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انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ابران 
زیر نظر و اشراف: دکتر مهدی محقق 


گزارش نخستین مجلس علم ی انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی. مشتمل بر سخنرانی‌های 
ایراد شده. به کوشش دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۵۴). 
قرة/لعین. مشتمل بر امثال قرآن و احادیث و اندرزهای فارسی و عربی و نوادر حکایات به 
کوشش دکتر امین پاشا اجلالی با مقذمة دکتر مهدی محقق, (تبریز۱۳۵۴). 

همایی‌نامه. مشتمل بر شرح احوال و آثار مرحوم استاد جلال الذّین همایی و و بیست و پنج 
مقالة علمی و ادبی به زبان‌های فارسی. عربی» انگلیسی. و فرانسه تقدیم شده به ایشان زیر 
نظر دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۵۵). 

جشن‌نامة مدرّس رضوی. مشتمل بر شرح احوال و آثارمرحوم استاد سیّد محهدتقی مدرزس 
رضوی و سی مقالة علمی و ادبی تقدیم شده به ایشان. زیر نظر دکتر سیّد ضیاءالدّین سجادی 
ج همکالی خر هیال کی اعد روش ا(تفران 0۱۳۵۶ 

ظرائف و طرائف يا مضاف و منسوب‌های شهرهای اسلامی و پیرامون. این فرهنگ که در نوع 
خود بی‌نظیراست» مشتمل است بر متجاوز از هشتصد ولا مضاف یا منسوب با ذکر شواهد از 
نظم و نثر و اطلاعات تاریخی وجغرافیایی شهرهای اسلامی, تألیف دکتر محمّد آبادی باویل با 
مقدمة دکتر مهدی محقق. (تبریز ۱۳۵۷). 

حواشی دکتر محمّد معین بر دیوان خاقانی به پیوست سه مقاله دربارة آن شاعر به کوشش 
دکتر سیّد ضیاءالین سجادی. (تهران ۱۳۵۸). 

بوستان سعدی, با مقذمه و توضیحات و شرح نسخة بدل‌هاء به کوشش دکتر غلامحسین 
یوسفی با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۵۹). 
آرا‌نامه. مشتمل برشرح احوال و آثار استاد احمد آرام و مقالات علمی و ادبی تقدیم‌شده به 
ایشان, زیر نظر دکتر مهدی محقق (تهران ۱۳۶۱). 

ینبوع/لاسرار فی نصانح/لابرار, از کمال‌الدّین حسین خوارزمی, با مقدمه و حواشی و تعلیقات. 
به کوشش دکتر مهدی درخشان با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۶۰). 

یادنامه ادیب نیشابوری. مشتمل برشرح احوال و آثار مرحوم شیخ محمّدتقی ادیب نیشابوری 
معروف به ادیب ثانی و مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به ایشان زیر نظر دکتر مهدی 
محقق. (تهران ۱۳۶۵). 

نکته‌ها ونقدها در پنجاه و پنج مقاله. به قلم دکتر حمید فرزام و مقدمة دکترمهدی محقق, 
(تهران ۱۳۸۰). 

جهانگیرنامه. سرودة قاسم مادح. به کوشش و تصحیح دکتر سیّد ضیاءالذین سجادی و مقدمةٌ 
دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۰). 

دیوان غزلیات و رباعیّات فتاحی نیشابوری (سیبک», به اهتمام دکتر مهدی محقق. کبری 
بستان‌شیرین. (نهران ۱۳۸۱). 

فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت و اصطلاح. گردآوری و تدوین دکتر مهندس صادق عظیمی. 
با پیشگفتار و مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۲). 
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نصاب انگلیسی يا زبا ن‌آموز سنتی ایران؛ معتمد الدوله فرهاد میرز؛ به اهتمام دکتر مهدی 
محقق. (تهران ۱۳۸۴). 

متنوی معنوی. مولانا جلال الدّین محمّد بلخی, با حواشی و تعلیقات و توضیحات مرحوم 
استاد جلال الدّین همایی. با مقدمة فارسی و انگلیسی دکتر مهدی محقق. ( تهران ۱۳۸۵). 
رحمت و غضب الهی در مثنوی معنوی. تألیف حمیده حجازی. با مقدمة فارسی و انگلیسی 
دکتر مهدی محقق. ( تهران ۱۳۸۵). 

مَدّمة/لادب. محمودبن‌عمربن‌محمّد زمخشری, برگرفته از نسخة فاکسیمیلة چاپ‌شده در سال 
۲۳ در لایپزیک به وسيلة ای. جی. وتزشتاین» با مقدمة دکتر مهدی محقق. (تهران 
۳۸۶ 

مجموعه مقالات نخستی نگردهمایی سراسری انجمن نرویج زبان و ادب فارس ی ایران» زیر نظر 
دکتر سیدعلیاصغر میرباقری‌فرد با مقدمة دکتر مهدی محفق. (تهران ۱۳۸۷). 

فرهنگ لغات و نرکیبات و تعبیرات در دیوان اصرخسرو. جلداول آ -ث. دکتر مهدی محقق. 
کبری بستان شیرین. بازبینی و اصلاح دکتر مهدی نوریان» (تهران ۱۳۸۷. 

فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات در دیوان ناصرخسرو جلد دوم ج - ز, .دکتر مهدی محشق. 
کبری بستان شیرین. بازبینی و اصلاح دکتر مهدی نوریان (تهران۱۳۸۸). 

برگزیدة غزل‌های شمس نبریزی. مولانا جلال‌الدین بلخی. به اهتمام محمّدعلی منصوری با 
مقدمد دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۸). 

کلیات دیوان شوریدة شیرازی. «فصیح‌الملک» . جلد اوّل. به اهتمام خسرو فصیحی. (تهران 
۱۳۸۸ 

کلیات دیوان شوریدة شیرازی «فصیحالملک» . جلد دوم. به اهتمام خسرو فصیحی. (تهران 
۱۳۸۸ 

دستور زبان فارسی (مقدمة قاموس‌المعارف). علامة فقید مرحوم میرزامحمدعلی مدرس 
تبریزی خیابانی. به اهتمام حمیده حجازی. با دو مقدمه در شرح حال موّلف از استاد شیخ 
جعفر سبحانی تبریزی و دکتر مهدی محقق. (تهران ۱۳۸۸). 

فرهنگ لغات ادبی (شامل لغات و ترکیبات. تعبیراتی که از متون فارسی استخراج شده ست). 
تألیف مرحوم استاد محمدامین ادیب طوسی. با مقنّمه‌ی دکتر منوچهر مرتضوی, جلد اوّل. 
(تهران ۱۳۸۸). 

فرهنگ لغعات ادبی (شامل لغات و ترکیبات. تعبیراتی که از متون فارسی استخراج شده ست)». 
تألیف مرحوم استاد محمّدامین ادیب طوسی, با مقدمه‌ی دکتر منوچهر مرتضوی. جلد دوم. 
(تهران ۱۳۸۸). 


قاآن - ۵۵ ۷د-شاهنشاه درزبان 
مغولی: خراج کشور قاآن‌هاش وزین 
کمتر نشایستی عطایش. عماد فقیه (لغ) 

قاآنچی- ۷۲.01 وفا نچی < کسیکه 
اموال واحشام قا آن‌در تحویلاوست(مع) 

قابتویقای - ۷۵0۳۵۲۲۵7 و 
قا متورقه عد صندو قچه_ کیسه‌ای که نامهارا 
در آن نهند (مع- ترگ.مغ) 

قا بول-۷۵901 وفا پول < مخارجه 
عمارت - ناودانی که بر کنارهای بام 
ساز ند تا آب باران در آن‌جمع‌شود(مع) 

قابان - ۷۵0۵ عد قیان و کیان: 
یکی دیبا فرو دیزد زرزمه. ‏ یکی 
دیناد برسنجد بقاپان . عنتصری (لغ) 

قاپول - ۷۵0۵1- قا بول 

قاج - ۵( قاج‌وقاش- نوعی‌تیر 
که آن را قاچ شش بر میگفتند(مع) 

قاچ - ۲20 وفاش حه شکاف و ترك- 
برشی از خر بزه وهندوانه و نوع آن- جلو 
زین که از چوپ باشاخ با فلن سازند 
(ترگ: قاش) 


و ه) 


قادرانداژ - ۷80۵۲9082 و 
قدرانداز < کسیکه تین با کمند او خطا 
زکند :کمن فادرا نداژان ندارد چن 


ائی 
نمی‌سازد. ظهور ی ( نظ ) 


گیر شود گرجمع صد کا کل پر یشانم 

قاز - ۷۵۲ ح< قین: تا قار قیر 
ماشد در لفظ فارسی چونا نکه‌درعبارت 
در کی است برفه‌ار. امیرمعزی - دودءه 
مر کپ سیاه (عر) -گیاه «غار» - برف 
سفید (نر لك ) 

قاروده - ۷2۳0۲5 شیثه_شيشة 
کوجلت مدور که دصورت مثا نه‌ساز ند ودر 
آن دول کنند- بول وشاش- حءَهٌ باروت 
- نوعی پیکان (عر ) 

قارودهانداز - ووعوو.۷ ح 
کسیک_ه در چگ مأمور ان-داخدن 
قاروره است 

قارو ره‌شناس-500۵5. ۷ پزشکی 
که ار دول بیمار دیماری او را نشخوعص 


دهد: قازوره‌شناس نبض‌بفدرد قاروره 
شناخن رنج او برد. نظامی 

قازحق ۷< «غاز» نوعی مرغآبی 
- پشین (مع) 

قاز گان- ۲228280 د یگ بزر گک 
و صورتهای قزتان » قزغان , غازغان , 
عزعن وفازقان نين ضیط شده (ترلك) 

قاس - وق( ابرو (ترك) 

قاش ‏ 5 ۷۲- قاچ و برش 

قاشقك- »1 ۵250۳ قاشق کوچك 
_ مضراب سنتور - سای که در تواحی 
جنوب ایران معمول است (مع) 

قاف بقاف - ۷۵۶۵۵۷2۶ د قاف 
تاقاب ص سرتاسن و کران تا کران:روی 
گیتی بر از صلف شد و لاف همه زرق 
است وشید قاف بقاف. اوحدی (لغ) 

قاف‌تاقاف - ۷۰۰۵۰۷۰ قاف,قاف: 
جهان قاف تاقاف پرنور کرد بهرجا که 
بدماتمی سور کرد. فردوسی 

قافله گاه - 8ع۲۷6۶619-- جای 
فرود آمدن قافله کنابه از دنیا که جای 
آمدن و رفتن است: پست منشین که ترا 
روزی ازایر‌قافله‌گاه گرچه دیراست 
همان [ خر بر با بدخاست ذاصر‌خسرو (عر.ف) 

قافیه‌سنح- و5 ۵117 ۷ -- نقاد 
شمر- شاعر : مرغان باغ قافیه‌سنجند و 
دذله گوی نا خواجه‌می‌خورد بغز (های 
پهلوی. حافظ (عر.ف) 

ذافیه گو (ی)- ( )۷۵۴1۵80 
قافیه‌سنج : قافیه‌زن با سمن وگل هم 
قافیه گو قمری وبلبل بهم. نظامی 

قاق - ۷۵۷ ممرب «کا»(فر) س 


-۵۲۱- 


ق-ا 


سس سس و صجص سس سس ِ 


نان‌خشك‌شدهدر تذور- گوشت خشك کرده 
ح قدید میوهٌ خشل که هسته آنرا در 
آورده «خشکانند(خ: قاق)-خشك ولاغر: 
مجوس‌مرده‌اماز بسکه‌قاق گشته‌تنم که‌خانه 
دخمه نما گشت ومن مجوس نما . نادم گیلانی 
(نظ)- آواز کلاغ: بساست فوقی‌ادن‌هرزه 
چانگیتاکی؛ خوش‌است‌شرم مزن‌چون 
کلاغ این همه قاق. ملافوقی بزدی. نقل 
از آنند راج (لغ) - اسم‌صوت فرورفتن 
۳ 
چیزی در چیزی , ای خواجه‌نشاطی من 


ای شه ره رفیق در جسین نازهن نمودت 


توفیق کیری دارم تن‌چو شبه س چو 
ععیق دفشار م قاق تافرو دیزی قیق. 


سودنی ( لغ ) - اسبی‌ که در مساممه 
عب میما ند ( ترگ)- کلاغ‌معمولی- نوعی 
مرغ‌ماهیخوار (عر) 

قاقان - ۵۲۵0 ۲<خاقان (مع) 

اق‌شدن - و508 ۷۵۲ < عقب 
افتادن اسب درمسامته باختن در بازی 
- «خطارفدن تیر: شوخ کمانداد من‌شهرء 
آفاق شد از قدر اندازش یر قضا 
قاق شد . محمد.عد اشرف (بها) 

فاقم - و۷۵ عد پستا نداری 
گوشتخواد از تبره راو که از دوستش 
لباس دوزند - پوست قاقم : همان نافه 
مشك‌وموی‌سمور زسنجابوقامز کیمال 
و بود. فردوسی (عر) 

قاقم | ندام - ۷۰9۳0810 کنابه از 
معشوق سفیداندام و نرمتن: قاقم) ندامرا 
اشارت کرد 


نورد. امیرخسرو (آنن) 


۳۳۳ شود سوی رده راه 


ق- 
قاقم پوش - ۲.105 کنا یه از سفید 
پوش: بصبح قاقم پوش و بشام اکسون 
یاف صلح آب‌فشان و دخشم آتشیار . 
عرفی (آنن) 
قاقم‌عادض - ۷.2 کنایه از 
سیدرو و زیبا : تراك بلفاری است 
قاق‌عانض وقند زمژه من که باشم 
نا گمان او کشد بازوی‌من:. خاقا نی 
قاقیا - ۷۵ مخفف «اقاقیا» 
قال- ۲۷۵1 بوته و کور‌زر گری: 
در | نزمان‌عزیز‌تر آید که‌ناقدی بگذاررش 
بیوته و بگدازدش بهقال . قاآنی (لغ)- 
چوبکی است در بازی کودکان- بالا وله 
هر چیز- گفعن- سخن: مرد دانا آن دود 
کورا دود باعقل قال 
بود کورا بودباروز راز.سنائی (مع-عر) 
قا لب - ۲۵169 معرب کالبه < 
هیکت وشکل- آلتی که جسمی‌شکل یذ در 


صبح روشن‌زان 


را در آن‌گذاشته صورت آن در آور ند 
وت زر گری- واحد درای قطعات بر دده 
از چیزی معين - دن و بدن - هريك از 
مهره‌های چو دی که نعمش مورد نظر ۳ 9 
قلمکار میزنه (< والبك) آلت دیخدن 
مجسمه وزیات آلات- آلتی که بواسیر را 
بدان بر ند جزو- درکن (مع) 

قالب تهی کر دن-09 ۱0۳11۵۲ . ۷ 
کنابه ازمردن- بیخودشدن 

قا لب‌خاکی - ۷.6.8141 کنایه از 
تن و بدن : سیرت بوسف تراست صورت 
چاهی مجوی معنی آدم تراست قا لب 
خاکی مبین. خاقانی 

قا لباك- ۷۵160812 وقا لب ص قا لبی 


۵ ۲۲۲ 


که چیت‌سازان پارچه را با آن نقاشی 
کنند (مع) 

قا لبك‌زده - ۷.2۵0 ح پارچه 
نقاشی شده و قلمکار : 
قاليك‌ژده نیست نار لاله رخ مشك 
خال سیم عذار. نظام قاری (لغ) 

قا ليكزن-وزو2. .7 کسیکه‌پار چه 


۳ جامه والای 


دا نش قلمکار میز‌ند (مع) 

قالبی- 5 محرف«قلابی» 
غیراصلی «کسی‌که فرق نداند میان 
قا لب وجان حدیث‌قا لمی اوچراحان 
شنوی؟. اوحدی (لغ) 

قالیاق - ۷۵108 کلاه پوستی 
که پشم آنرا باز نکرده باشند (ترك : 
قلیاق) 

قالت - ۷۵1 ح کفتار «وقا لت 
و حالت آن بنده همه کرامات گردد» . 
اسرارا لعوحید (عر) 

قا لتاقی- ۵108۷7 ۲ زین‌اسب(ترد) 

قال‌کردن - ۵129۳01 - 
گفتگو کر دن- همهمه وهیاهو کردن-ننمه 
خواندن (عرف) 

قال‌مقال - ۷.۳۵۷۵1 عد گفتکو 
وهیاهو.من که ملول گشعمی از نفس‌فرشتگان 
قال مقال عالمی میکشم از برای تو . 
حافظ (عر) 

و لنجه - ۷۵16۳02 فاخته (قا) 
- کشکرك (هم) 

قالوس - ۷2105 وقالوسی < نام 
نوائی ازموسیقی: گهی‌چکاوك و کر اهویو 
که قالوس. هنوچهری - بزند ارو بر 


سر و میدن ژسوی دز ند بلیل در تا رگ 


هو 


ق-] 


گل‌فا لوسی. منوچهری (لغ) 

قالین - ۷۵13 < قالی (مع) 

قام - ۷۵ کشیش‌مغولی-ساحر 
وجادو گر: قامان طره‌های تو چونکلك 
«خشیان کردند مشق بررخ تو خط 
ایفوری. پوربهای جامی (لغ) 

قامت » اوق ۷< قد وبالاعچرخ 
چاه باآلات آن - مبدل اقامه - اذان 
خفیف که پس از آذان‌گویند: آن موذن 
سرخ چشم سرمست قامت بسر زبان 
در آورد. خافانی (لغْ-عر) 

قامت بستن - ورو]ووط. ۷ کنابه‌از 
ورود بنمازواداءتکبیرةالاحرام(عر.ف) 

قامت‌ژدن - ۷۰2809 ح- قامت 
ست- استادن. قامت‌ژده وشکسته‌قامت 
انگیخته ازجهان قیامت. نظامی 

قامت‌سزا - ۲.۵۵2۵ حد سزاواد 
پرستشس_کنابه ازخدا که هیچکس جز او 
سزاواد پرستش نیست (مع) 

قامت‌کردن- 29۲02۲ ۲ قامت 
بستن : بردر مسجد گذاری کن که پیش 
قامعت درنماز آیند آنهائی که قامت 
میکنند. اوحدی (آنن) 

قامه - و۷۸ ح< یکی از اجزاء 
ششکانه خانم کاری (مع)- خنجر بزرگک 
گرجی (ترك)- برخاستن و قامت (عر) 

فامیش - ۷۵0۳15 < نی و قصب- 
نسعان (ترك: قمیش) 

قان - ۵ گاه «غان» (مع) 

قا نون ۷8۱ رسم وفاعده: 
خدا را محعب مارا بفریاد دف و نی 


مخشی . که‌سازشرع ازاین‌افسانه‌بی‌قا اون 


نخو اهد شد . حافظط - امری کلی که در 
جز ثیاتنطبق گردد- وا عده‌ای که‌معامات 


وصم و بلاغ کنمد- مجموعه و9 نول- دفتر 
۳ 


خراج (مع- معرب 1601(01-بو)-سازی 
از ذوی‌الاو تار (معرب 0 2- بو ) 
قا نون‌کر دن - ۷۰128۳085 ع<رسم 
کردن- قاعده گذاردن (ممع) 
قاودد - ۵۷2۲0 ۷7< نوعی حلوا: 
پا لوده بر نگک‌اطلس‌ممروفاست قاورد 
دقطنی ونمده موصوف است. سحق اطعمه 
قاووت-0 ۷۵۷ وتاوودح مخلوطی 
از آرد حبودات بوداده با شک با نرمه 
قنده (ترك: قاووت) 
قایم-90 ۵7 ۲ وقا مس ایستادهوبر پا _دلاله 


حمام- پاینده ودایم برابری دو حریف 
‌ِ 


در بازی شطر نج_خانه تحصن شاه‌شطر نج 
تحصن‌شاه‌شطر نج ز دون ومغلوب شدن- 
هر يلك ازچهار دست وپای ستور-عمودسر 
چیزی (عر)- پنهان ومخفی-سخت محکم 
- بلند مقابل یواش (ف) 

قایمانداز - ۷۵۵890۵2 < 
شطر نج باز و نردیاز می‌نظیر: ملك راقائم 
الهی دود قائم انداز پادشاهی بود . 
نظامی (نظ- عر.ف) 

قازم پنجم-ووز رو .۲.6۵ کنابه از 
آسمان پنجم که‌جای‌ستارةمر ی است (مع) 

قایم‌راندن - ۷.1۳۵80 کنایه 
از ز دونی وتسلیم‌شدن : دحیرت مانده 
مجنون درخیا لش بقایم‌دانده لیلی‌با 
جمالش. نظامی( لغ)- متحصن‌شدن‌شاددر 


بازی‌شطر نج (مع-عر .ف) 


ض 


ق-) -۵۲۴- 


تا یمد بختن- و۰۳1 ۷ عاجن 
| مدن: که ادرانی از رومسی بیش خورد 
بقایم کجا میزه اندر نبرد؛. نظامی (لغ) 

قایهه-ووو ۵ ۲و فا مه ع دلت وا با با 
دست ستورچراغایه-پایین پای‌تختخواب 
- قبضه خنجن باشمشر- ستون و پایه ‏ 
آستانه در زاو ده نود درچه- شمع که‌در 
بنائی بکار بر ند (مع_عر) 

قابن ۰ ۷۵1۷۵ << برآدرشوهر- 
بر‌ادد ذن (تر. مغ) 

قآن - وقو ۷ نا آن 

8 نچی - ۷9۵1 قاآن‌چی 

با - 98 ۷ع جامه‌ای بلند که از 
سوی پیش باز است (عر) 

قبا بر بالای کسی ,و دن-9 ۱۱۵01002 
,۰ 08۵1876 ۷,۵9۲ براز نده نیودن 
کار یاامری برای کسی(میع) 

قبا ستن-طون و9 . ۲ قبا پوشیدن 
- امادهٌ کارشدن: بکردار کله‌داران‌چون 
نوش قبا بستند بکران قصب پوش . 
نظامی (لغ) 

قبا تنگ مدن-ووعوقعصها ۰ ۲ 
و قبا تنگشدن ع< سخت‌شدن کار -تنگگشدن 
ممیشت: «چون‌تضا برسیدقبا نگ آید». 
سندباد نامه (لغ) 

3 تنگ‌شدن - ۳.۱.500 <- 
قبا تنگک آمدن 

قباچایبزخي. ۷ «قباچه» بمعنی‌دوم 

قباچه - و0۵ ۲ وقباچی د قبای 
کوچك - نوعی کلاه زمستانی : روزیکه 
قباچ؟ سیه‌می‌پوشد درظلمت‌ش‌صورت 


جان‌می بینم.ا بوعلی‌مروزی( - ۳ جای- لیغ) 


قباریش- 5 ۷۵02۲31 ع گیاه کیر 
و بصورت قباس تعریب شده (مع) 

قبازده- ۵0۵26۳ ۷۲ و قبائی‌زده 
زره‌قبا مانند گخ | کند (مع) 

قبازده‌زدت - ۰.2.2908 ۷ <- سینه 
چالزدن: گردون قباژ ده ژده برانتقام 
مرگ مرگشی زراه در زقبای اندر 
آمده. خاقانی (لغ) 

قباساختن - ۲۷.9۵۵ ح< قبا 
کردن: تا هیگر وصل‌تو يك‌شب وصله کار م 
شود در فرافقت پبرهن را ساختم‌در تن 
قبا. سلمان ساوجی (مع) 

قباسوخته - ۷.۵0 کسیکه 
غم واندوه خود را پنهان کند و خوشی 
نظاهر نماد (مع) 

قباق- ۷۵08۲ و قبق< چوبی‌بلند 
که درمیان میدانها نصب کنند و درفراز 
آن حلقه‌ای از طلا با نقره وضع نمایند 
وسواران ازيك‌جانب میدان‌اسب‌دوانیده 
ببای قباق رسندودرحال حر کت اسب تیر 
حواله حلقه کننه واگر از آن بگذراننه 
حلقه را صاحب شوند. (مع- تر: قیاق » 
فیق» وفاپوی) 

قباقافکندن - و200 ]۷.2 - 
زدن حلقهٌ قباق- هدفزدن (مم) 

ژباکردت - ۲90۵1۵۲095 وقبا 
ساخعن ح چالزدن (مع) 

قبا کشیدن - ۷.۵5100 و قبا 
بستن -مهیا و آماده شدن: گل وقت‌صبح 
پرده تزور چاه زد تا ان نگاد 
چابك رعذاقباکشيد. ناصرخسرو (آنن) 


قبا کندن - ۷۰18۳00۲ کندن 


قبا و آماده‌شدن (عقبا کشیدن): آصفی 
هرغ سح نعره زنان است هنود گل 
بصد ناز قباکنده و وا افتاده . خواجه 
آصفی ( آنن) 

قبا گردا ندن - ۷۰8۵۳0819095 
وقبا گردانیدن< تفییر لباس کردن: چون 


بگلشن میرود سرو من از تفییر رنگ 


هر تءظیم‌ش گلستان درقبا گر دا شدن‌است. 


محمد‌سمید اشرف ( آنن) 

قبای بادوط - ۷۵08۷99870 
کیسه‌ای که در آن‌باروت ر بخته‌محکوم 
را داخل آن آ تش‌میزدند:«اورابدر گاه 
معلی فرستاد ونواب جهانیا نی‌درخیابان 
میدان اسب قبای باروط دراو پوشیده 
آتش زدند». عالم آرا (مع) 

قبای‌داه - ۲۵ .و. 7 جامه راه 
که در اثای سفر پوشند و چرك تاب 
میباشد : ترا «خانه نیلوفری چه کارای 
گل درشگ سایه خود این قبای دراه 
میوش. نجات (لغ) 

قبای‌زد بفت - ]۷.6.3709 - 
قبائی که در آن تارهای زر بکار برده 
داشند کنایه از آسمان در شبهای تاریت 
دیا در حد ق زر بفت (مع-عر.ف) 

قبای‌زده - ۷۵987۵26۲6 « 
قبازره (همع-عر.ف) 

قبا ی کحلی - ۷.۵۰۸0۳11 س 
جامهُ سرمه‌ای_کنا به از آسمان (مع-عر) 

قبای‌معام- 018 ۷۰6.۰۵ فبا ی 
از ارچ ملون و نشاندار - کنایه از 
آسمان (مع-عر) 


قبجود - ۵۲از۷0 و فیچور << 


ق_-ب 


مالیات و باج - مالیات متعلق به‌مواشی 
ایلخا نان (مغ: قبجود وقو بچود) 

قبض کردن - ۷۵02128۳۲09۳ << 
گرفتن: خدای ۳ وجل قبض گرد بندءٌ 
خویش ‏ نو نیز صبر کن ای‌بنده خدای 
پرست. سعدی (عر.ف) 

قبق - ۵0 ۷ قباق- دار کدو : 
زان قامت افراخته آويخته شد ندب 
چرخ چون کدوئی زقمق. مبر الهی‌همدانی 
( آنن ) 

قبل‌کردن - ۷۵991129۲09 - 
محاهره کردن (مع: عر-ف) 

قبله- ۵01< جهتیکه درنماز 
بدان رو آور ند که معظمه_عبادتگاه_ 
طریقه وروش- درو برو- پیشوا و مهتر - 
خاندان علمای شیمه درهند (مع-عر) 

قبل جمشید- 0 ۷60199041 
کنابه از آتش وباسامی قبله‌دهقان» قبله 


زر دشت» قبله گاه محجوس دمن ناهیده شلد ه 


(قا)_کنابه ازشراب لعلی -کنایه ازجام 
جهان‌نما (مع-عر.ف) 

قبلاً دهقان - 80 ۲.۰6.08۲ << 
کنابه از آتش است : يك قافله را روی 
سوی قبلةٌ تازی بكائفه‌را روی‌سوی 
قبلادهقان. امیر‌معزی (آنن- عر.ف) 

قبله‌زددشت - ۷۰۵۰28۳0051 و 
بل زردشتی ‏ کنابه از آتش(مع-عر.ف) 

قبله گاه‌مجوس- وناز ۰28۳6۳02 ۷ 
سد کنابه از آعشس: زدیگر طرف‌سرخرویان 
روس . فرو زنده چون قبله گاه‌مجوس. 
نظامی (آنن-عر) 

قبول - ۷۵9۵1 - پذیرفتن - 


ق-ب 
پذیرائی- پذبرش-باد صبا (مقا دل‌ددور) 
با بادی که مقا بل در کعبه میوزد- مقبول 
وپذیرفته - زیبا وخوب (مع-عر) 

قبول‌آمدن- طع0‌وو8. ۷ قبول 
افتادن < پذ بر فته و قبول‌شدن_-مقبولو اقم 
شدن (مع) 

قبول‌افتادن - ۷.02۵02 -- 
پذ بر فته‌شدن : صالح وطالع متاع خوش 
نمودند تا که قمول‌افتد و که در نظ 
آ ند . حاوظ 

قبول‌یافتن - طونلغن.۷ - 


ود بر فته‌شدن ومورد توجه‌قر ار گر فتن: ان 


ت‌ 


صاحبی که پیش خدای و خدایگان از 
اعتقاد پالقبو لی‌تمام‌یافت. معزی 

قبه - ۷0008 عد بار گاهی که در 
فراز آن کنیدی باشد-ستف درجسته مدور 
ح نید خر گاه - تاول بزر گث جلدی 
(مع - عر. قس 160009 بر آمد کی 
هر چین «خ») 

قبه‌داد - ول ۷ محدب و یشغت 
بر آمده- آنچه دارای قیه باشد 

قب آ ب ۵.8۷0 حیات 

قبا‌بادین - ۷.69۵05 وق 
وادین- حیاب یا گردیاد که «شکل قبه 
نماید (معارف بهاو لد) 

قبهاز بر جدی - 01وز توووو.. ۷ 
کنایه از آسمان وباسامی قبه‌زد فتءقمه؟ 
علیاء قباگردنده, قبامیناء قبکبود و 
امتال آن خوانده شده 

قبهاژر بفت- ]۷.8.29۳0 کناه 
از آسمان پرستاره دد شب (مع) 


قبلازد بن- 1و .ع. ۲ کنایه از 


افتاتکنابه از عمود صبح (هع) 

قبهاششم - ومدوخ ۷.6 کنایه از 
قتشم 

قب‌علیا - ۷.6.017۵ کنایه از فلك 

قب گردنده - ۷۰6.88۲09۳63 
کنایه از آسمان 

قبامینا و رو و. ۷ کنا به‌از آسمان 

قبهفلات - ۷۰۵.911 کنابه از 
معدلا لنه‌ار_ فلك نم عرش (میم) 

قبه و ادین - ۷.6.۷۵01 د قبة 
بادین 

قیاق - ۲۵0۵۷ قباق وقبق 

قبچود - تزاووو ۲ قبجور 

قیق - ۷۵09۲ قباق 

قیو - ۷0 دروازه (تر:قاپو) 

قپوذ- 2۳0002 آلتی ازموسیقی 
«ذوات‌الاوناد درشکل عود کوچك‌دارای 
پنج وتر (مع) 

قترماق- ۷010۲۳۵۲ بی‌مصرف 
- بیکار (مع-ترك) 

قتسز - و090 2۷ بدبخت: ترل 
آن بودکن بیم او ده انخراح ایمن‌بود 
ترگ آن نبادد کن طمع سیلی هرقتسز . 
خورد. مو لوی 

ققق - ۲010۲ ع قاتق که ماست و 
کشك- ترشی- چاشنی که در آش ریز ند 
با نان خورش کننده : مشاطکان قیمه 
زروغن‌نهاده‌اند ‏ برروی‌نوعروس قتق 
زاف وخالها. سحق‌اطعمه (ترلك) 

قتلق - ۷۵107 مبارگو خجسعه 
(نرك: فوتلوق) 


قج 00 ۷مخغف ‌ فو ج » مب گو سفند 


نر شاخدار: اشتر و گاو فچی درپیش‌راه 
بافعند اندر روش بدیگیاه. مولوی 

قچاق - ۲0)0(8۲< چاقو فر به 
- داقدرت: همگنان تو همه‌چا مك‌ور ندند 
و قچاق ددیاران تو چون سرو همه 
با لاچاف. کل کشتی. توا (مع-مغ) 

قچقاد- مق ۲ج ۷ < کوسفند پرواد 
گشن ح< فوج (ترك) 

قچك - 1و9 ۷ غزك << نوعی 
آات موسیقی (مع) 

قحطزار - ۷۵۲28 قحطزده 
_ جائی که در آن‌قحطی‌باشد: هزارخرس 
برق است ونیم چوحاصل ‏ به‌قحظزاد 
چنین سعی خوشه چین چکند ؟ هیریحیی 
شیر ازی (لغْ-عر.ف) 

قحطناك- م۵ ۲ توأم باقحط 
وغلا «سالی قحطناك بر آمد» (مع-عر.ف) 

قدح- و0 ۲ کاسه بزر گث(عر) 

قدحآشام - ق۵5. ۷ قدح‌نوش 
ومیخوار, دل قدحآشام واففان نغمه‌ساز 
ساخته در بررخ شادی‌فراز. طاهر و حید 
( آذن_-عر.ف ) 

قدح‌پیما (ی)-(17) 108 ۰۵67 ۷ < ساقی: 

بتماشا چو سرو قامت او برلب جوی 
تدقدح‌پیمای, امیرشاهی (آذن) 

قدح‌خواد ه ۰3۵۲ ۷عد می‌خوار؛ 
گنه آمرز ر ندان‌قدح‌خواد بطاعت کیر 
پیران دیا کار. جامي (انن) 

قدح‌زدین - ورتوو.ع. ۷ کنا به 
از ثرکس (مع) 

قدح‌ذ ین ور 3و۵ ۷ کنابه ازقاش 
زین:جاده‌میکر د سمندتوو تمکن‌هبر دخت. 


آ بحیوان کزار قدح دبن ممر <دت . 


- ۵۲۷ - 


ق-د 


تائب (آنن) 

قدح‌ساژ - و۷ ح< قدح پیما: 
گر نم‌بود دردست چرخ. نمیشه 
قدح‌ساژ پاست چرخ. طفغرا (آنن) 

قدح کار-۲ ۱۷.128 ساقی وقدح‌پیما 

قدح کش - ۰1285 <شرابخواد 
می‌خواره:قدحکشان ز نشاط اینقدرقيامت 
چیست: ‏ بیاض گردن‌میناست‌صبی‌محش 
نیست. محمداسحاق شوکت (آنن) 

قدحلاجوردی-2701 ۷.6.18۷ 
کذابه از آسمان (مع) 

قدحمر بم - ۷۰۵۰۳09۲90 ح 
گیاهی دوائی (مم) 

قدح‌نوش « 5 ۷< میخواره: 
وا گذارش که بخون جگر خود سازد 
کیسن صائب که ببزم تو دح نوش‌شود؛ 
صائب (آنن) 

قدرافتادن - ۷809۳0۴18091 
کنابه از تراین دودن و برادری کردن دد 
جنگ و کشتی : خم بيك‌اندازه شد بازو 
واروی ترا خوش قدر افتاده جنگ 
این دو زور آود بهم. صائب (لغ-عر.ف) 

قدرانداز - ۷.۵08۵2 و قادر 
انداز ع تیراندازی که تیرش خطا نرود: 
هیرمی از جا کمانداری ار سستی کند 
از قددا ندازی‌تیر بلا غافل مباش.میرزا 
رضی (آنن) 

قددفی - ۷۵0۲۵۶1 منسوب 
دقدرف - زریکه در قدرف سکه میز‌دند 
(مع - عر) 

قدقدك - ۲۷۵0۷00216 بوته‌ای 


از تیره پروانه‌و اران (مع) 


ق.د 


قدك - ماو0/ عد کرداس 
رنگن- پار چه غیر ام دشمی‌ملون: دز دن 
ب 


چرخ زسر کوب‌قد دشمن تو ‏ بودبر نگ 
ود لگ درد کانچه‌دقاق.میرزاطاهرو حیدل( آ نن) 

دما فشر دن-ع50۳0 ۷202۳91 
ثادت ماندن - پایداری و مقاومت 
کردن (هیع-عر .ف) 

قدم بر گر فعن-9 ۰9۲26۲۵۶ ۲ 
< ازچای حر کت کردن, راه‌افتادن_-قدم 
براه نوادن: قدمیکه بر گرفتی بوفاوعهد 
بادان اگر از بلا بترسی دم مجاز 
داشد. سعدی ۱ 

قدم بر بدن- طول 01 , ۷اه تر لك 
آمد وشد کردن: بر یدهشد 3دمش‌ساءتی از 
آن درویام ‏ با فتاب‌گرفدن خوشم‌برای 
همین. مح<مدقدسی (آنن) 

قدم‌جای 27( . ۷<- قدمگاه:ا کر 
تخت والا قدم‌جای تست مرا دست سر 
جای والای تست. میرخسرو (لغ) 

قدم‌جفت کر دن-0۳ ۷۰0۶116917 


مهیا برای خدعت شدن: نکرده کسی 
از عبید وخدم چو او جفت در راه 
خدمت قدم. ظهوری درصفت فلم ( آنن) 

قدم‌خاك - م۷۰8۵ ح< خالژیای 
کسی- کما به از زرمی ( همع ) 

ودم‌داشتن - طوو 0۵ ۷ کنابه از 
ثادت وپایدار دودن: نه‌هردرخت تحمل 
کند جفای خزآن غلام همت‌سروم که 
این قدم‌دادد. حافظ 

قدم‌در نهادن- ۰081۳181۵02 ۷ 


قدم گذاشتن در راه- اقدام کردن (مع) 


قدم‌دوز ون 0. ۷ ثا مت‌و پا بدار: 
خار قدم دوز به‌پیرامنم سوزن عیسی 
شده درداهنم. امیرخسرو (آنن) 

قد م‌سودن. .۷ - ر ار فتن: 
در آه دوستی هر کس که بی‌هنت قدم‌سا بد 
بهر گامی که «ردارد زماچشمی‌ازاویائی. 
واله‌هروی (آنن) 

قدم‌فرسودن * ۷۰۴3۲5009 ۰ 
تکایو کردن: چندییمائی‌هوس در کار املاك 
وضیاع چذدفرسائی‌قدم درشنل فرز ند 
وعیال؟. معزی 

قدم کشیدن ۰ ول 12251 . ۷ قدم 
کشادن وراهر فعن_ازرفتار دازما ندن(مع) 

دم کشادن - ط05809ع. ۷ دراه 
رفتن (مع) 

دید - ۷010 گوشت خشك 
کرده : عنکیوتان مکس قد ید کندد 
عار فان هردمی دوعید کنند. سعدی (عر ) 

قذال - ۷۲281 بنا گوش-پس‌سس 
میان‌دو گوش: دنام بند گی توعدوتراهزمان 
چو طوق 8 خعتگان طوق در دهد رقدال. 
منجيك(فر)- بستنگاه افساراسب (عر) 

قر ابغا - ۵ ۷9۲۵007 منجنیقی 
که درچنگ بکار میبردند (مع-تر) 

قرابه - ۷80 شیشهٌ شراب 
برگشته از قر اب امید جام من كت 
دار گشته باش قلات گو بکام من . ظهوری 
(آنن-عر) 

قر ابه بر داز 2 [ نکه 
جام باده‌پیما یدو قرابه‌ازمی تهی کند: چون 
غنچهٌ گل قرابه پرداژ شود نی گس 
دهوای می وقدح سازد شود. حافظ 


قر ابه پرهیز - ۷.08۲۳1 [ نکه 
می نخورد: صوفی‌پیاله پیما حافظ قرابه 
پرهیز ای‌کوته آستینان تا کی دراد 
دستی. حافظ ( لغ) 

قرابه کش وا ۷ ذرابخوار: 
درعهد پادشاه‌خطا بخش‌جرمپوش صوفی 
قرابه کش شد وحافظ پیا له نوش. حافط 

قراتگینی - ۷۵۵101 س 
منسوب به‌قراتگین - عمودی که مردم 
قراتگن بکار میبردند (مع) 

قر ا تمغا- 2 ۲و 8 ۲ <-مهرخان 
که پامر کب سیاه ببای فرما نها و احکام 
می‌نهاد ند (تر-مغ) 

قر اچودی. ۲۷2۳۵071 نوعی 
شمشیر دکدمه‌ودراز: «فا دیا نگ بر آورد 
ودست بقر اچودی کرد». تار یخ‌بیهقی(تر ) 
و بصورت: قراچور وقلاچوری نين آمده 

قر ادزدن - ۷۵۳۵۲2۵021 << 
همین کر دن, مقرر داشتن (عر-ف) 

قر ار کر دن-۲03 19 ۷< نشستن 
-آرام گر فتن- تمام کردن- مقرد کردن- 
قصد و آهنك کردن(مع)- پیمان‌بستن: بیا 
که باسر ز لفت‌قر ارخواهم‌کرد که‌گر 
سرم برود برندارم ازقدمت. حافظ 

قر ادکمی - 1و1 ۷ - نقمان 
مالیات ولایت (مع) 

قراد گرفتن - ]وج ۷ - 
سا کن شدن- راحت شدن - محکم شدن- 
خاموش‌شدن.- بیحر کت گشدن (مع) 

قراق - ۷۲۵۳8۵۲ و قراغ د قرق 
(تر- مغ) 

قران - ۷۵۲۵۲ نزديك شدن و 


-۵ ۲ ٩ 


ق-ر 


#,پیوستن-ریکی‌شدن دو کوکب از هفت 
سیاره سوای شمس در برجی بيك درجه 
با بيك دقیقه - نزدیکی و پیوستکی 
( مع - عر ) 

قر آن‌سعدین - 081۲ ۷۰۵.88 
نزديك‌شدن دو سیاره سعد مانندمذتری 
ورهره دریك‌برج (مع) 

قر آن گذرا) ندن-ووقوق۲و02ع. ۷ 
خلاصی‌یا فتن ازمحنت بسیب گذر | ندن‌قر ان 
کواکب ۰ ازگریه‌ام ای چرخ قرانها 
گذداندی امشب بحذر باش که داری 
خطری‌باز. شفائی (بها) 

قر آن گذشتن - ۷.20795 
گذشتن زمان محثت سیب گذشتن قران 
کواکب: ای‌قبله‌زمانه ازاین تنکدل‌مشو 
صاحبقرانی از تو قران بگذده یقن . 

تی (بها) 

قر ان نحسین - 59867۲ ۷.6 
فزدیکی دوسیاره نحس‌ما نند زحل ومر بخ 
در يك برج (مع) 

قر آن‌فرو خوددن- ط۵:0۳0 ۶0۳ 
۳ سو گندبقر آن خوردن: شانی 
بترك عشق تو سوگند میخورد باور 
مکن اگر همه قر آن‌فروخودد . شانی 
تکلو (بها) 

قر بان - ۷0۳085 دوالی که در 
تر کش‌دوخته‌حمایل‌وار در کردنا نداز ند 
بطوریکه‌تر کش پس دوش‌ميماند و گاهی 
سواران کمان‌خودرا در آن‌دوال‌نگهدار ند 
(مع - تر) 

قر بوس - ۷۵۲۵05 << کوهه 
زین (عر) 


ق-ر 

قر بوله - ۷۵۳0۵19 < نوعی 
پيچك وعشته (قا) 

قر تبان - ۲2۳1۵0۵5 غر تبان 

قر تبوس - 2۳1۵909 ۲وقلتبوس 
غر تبان (مع) 

قر ته - 68 ۷ وقلعه ح غرتبان 

قرچه - ۲۵۲8 غر چه 

قردامن- ۷۵۲0۵0 وقردامون 
تخم‌سیندان (یو: 12817۵2100۳) 

قردما نا- 27۳080۳0۵8 ۲قردما نه 
وقردما نی کر وپای بری ‏ قی نباد(مع- 
بو: ۳001۳00۳ 122۳06) 

قرژم - 0۳200 ۷ قلزم (13) 

قر سنه - 2۳8 ۷ کر سنه ح< 
چر ك وریمی که بردوی جراحت سته و 
سخت شود (مع) 

قرعه - ۷۵ نصیب- بهره و 
وسهم- آنچه بوسیلة آن نصیب کسیدا با 
فال‌زدن همین کنند (مع-عر) 

قرعه‌افتادن- ۷.0۲۵02 و قرعه 
فتادن < اصات کردن قرعه برای‌تعیی 
نصیب کسی: بار غم او عرض بهر کس که 
نمودند عاجز شد واین قرعه‌بنام بش 
افتاف. حافظ 

فرعه‌افکندن ۰ ۷۰۵۲128۳091۲ و 
فرعه فکندن ص قرعه انداختن: ای چشم 
خجسته فال می‌بال که غم از اشك بنام 
چشم من‌قرعه‌فکند. ظهوری (آنن) 

قرعها نداختن - ۷۰900۵91 
سس قرعه‌|فکندن 

قرعه‌زدن ۰ ۷۰2۵ < قرعه 
انداختن: آسمان بار امانت نتوانست 


۵۲۰ 


کشید 
حا فظ 


ور عه کار دنام من دیوانه زو ند. 


فرغات- ۵1 ۷۵۳۵۷۲ گیاه‌موسوم 
به‌خو لنجان (مع) 

قرغو(ی) - (0)1 ۷۵۲۷ پر ند 
موسوم به «قرقی»:و قرغی (بوه ۳205 201) 

قرق- 0۳0۷ ۷و قوروق < منع-حر است: 

هست از قرق شرم وحیا نزد خودش‌نین 
زان جوهرجان دور که درییر‌هنستش. 
( گو ینده‌معلوم نیست)_خشك: بر طا قچه کوزه 
قرق را بنگر ك قاب طمام وبیست 
بشقاب ببین. شفائی( لغ-تر) 

قر قاد-ق 9( < کبوتر شدادی: 
زاغ پا سرخ وتهو باشد ودراج سفید 
اردهی فاخته ومخلفهای قرقاد . سحق 
اطعمه_ بانگک شتر (۱) 

قرقو - ۲۷0۲۵ زعفران (لات: 
۵ ) 

قو بی ۶0۲۷901 منسوب 
به فر قوب نوعی پار چه که‌در قر قوب‌می با فتند: 
از جام می روشن وز زیر و بم مطرب 
از دیبهٌ قرقو بی‌وز نافهًتاتاری.منوچهری 

قرمز - ۷۵۲62 وقرمیز < کرمی 
سرخ و رین دارای قطمات خاردار (ح 
-1۶) - ماده‌ای‌سرخر نگ که‌از کرممز بود 
با از اشیاء دیگی تهیه میشود . (سن : 
5 حالت فاعلی ز ذا) 

قر ناق - ۷۵)9(۳8۵۷ وقرنق س 
خدمتکار» کنیزك: يك کنیزك بود درمبرز 
چوماه مخت وزیا بود وقر ناقان‌ناه. 
مولوی (تر: قرنق) 

قر باه - ۷2۵۳۵۳0۵0 وقر نفاد -< 


کرویای‌بری (< کروی-. قا) 

قر نبول - ۱۳۵۲8001 قلنبق 
وقلنيك ( مع ) 

قر بیط( 4 مرو ۵(2) ۷« کلم گل 
قنبیط (مع) 

قر نفل - ۷۵۵۳۲01 < گیاهی 
دارای گلهای قرمز باصودتی دارای پنج 
کاسب نک (معر: بو: 120۳6۴1210۳ ) 

قر نق - 0)6(۲9۷ ۷ قر ناق 

قروت-] 00 ۷ کشك که بفادسی 
دپینو» گویند » این چرخ پلنگک خو بمن 
رو نکن بوزی است که با قروت من 
خو نکند. مسیح‌کاشی (آنن) 

قروق - ۷0۲۵۷ قرق 

قروقر - ۷۵۲۲0۲۵ - تندر و 
آسمان غر نبه , همچو ابری خالیی پر 
قروقر نه درو نع دمین نه‌قوت س. 
مولوی 

قرهیراق- ۷۵۳9۵۵۵ حامل 
و رساننده ملزومات و اسلحه در عهد 
صفو یبان(میع-تر) 

قز - و ۲۷ کل و کج < ابر يشم: از 
بسکه چوکرم ز بر‌خویش تنم پرده 
پیوسته چوکرم قز درپرده پندارم. عطاد 
(په: 1690)- ابربشم بدقماش (مع) 

قز اغند - ۳0 878 ۷ جامه‌ای 
که در حشو آن ابریشم خام وپنبه نهند 
و آجیده کنند وهنگام‌جنگ‌پوشند- نها لی 
وتوفك (مع)و بصورت‌قزا گند.کز ] گند» 
کر ]غند و کجاکند نیز آمده 

قراوه - ۷۵2۵۷ و قژاوه < 
کجاوه (فا) 


ق.ز 


قرح - ۷02۵ - نام فرشته‌ای 
مو کل‌برابر.منتهی| لعرب (عر-قس:قوس 
قزح) 

قر لباش- 085 ۳۵2761< سیاهیان 
صفوی (مع- تر ) 

قزاوه - و۷ ۶8۵ کجاوه 

قست - ۷051 وقسط ‏ گیاهی است 
معطی از تیرة ذنجبیل مربوط بمناطق 
حاره ومصرف‌غذائی‌ودو ائی‌دارد(مم-یو) 

قسطاس - وقون۷ ح ترازو : 
بقسطاسی بسنجم راز موبد که‌سنکش 
باشد از قسطای‌لوقا. خاقانی (بو) 

قسم - وو۲ < بخش - بهره و 
نصیب: قسم من بود این ترا کردم‌حلال 
تو ندانستی ترا نبود وبال. مولوی(عر) 

قسمت - ,9081 جزی نصیب 
و بهره سر نوشت و تقدیر: قسمت حوالتم 
بخرابات میکند هرچند کاینچنی‌شدمو 
آن‌چنان شدم. حافظ- عوادضی که برای 
مصارف فوق‌الماده باتأمین مخارج‌دیوان 
وغیره وصول میشد (مع-عر) 

قسمت‌خود - ۷.0۲ ح روزی 
خور, چوقسمت‌خود انا کنی رام خویش 
بر آن قسمت افتاده دان نام خوش . 
نظامی (آنن-عر.ف) 

قسمت‌فرمو دن - ۷۰8۳۳۵10081 
ح< قسمت کردن: «وهمت خسروانه [ نر | 
برامرا و لشکر بان‌قسمت‌فرموده».ظفر نامه 
بزدی (عر-ف) 

قسیس-8(15)وه معرب « کشیش»: 
بشناس امام ومسجدراو آنگه قمیس‌را 
نکوه وچلیا را. ناصر‌خسرو (سر) 


ق-ش 
قفقه - و ۷6۷ د تیرگی نشان 
پیشانی‌اسب-نشانی که کافران اززعفر ان 
وصندل وجز آن برپیشانی کنند: مگرحل 
کرده خورشید شد سیما فروز او که 
آن خوش قشقه کافر شمله درچین جبین 
دارد. ارادتخان (آنن-عر) 
قشلامیشی- ۷۵51۵۳161 دفدن 
بس‌زمین کرم درزمستان (ترلك) 
قشلامیشی کر دن - ۷.12۵۲0 - 
به‌قشلاق رفن در زمستان (مع) 
قش‌ودش ۰ ۷۵50035 ه بمعنی 
فیل وقال: این قش ودش هست جبر و 


اخقیار از ورای این دو آمد جذب 


بار. مولوی (لغ) 

قصب - آووع۲ ع< نی ونای - 
نیشکر- ماشوره- هر چیزمیان کاوا چون 
استخوان ورگ - آیراهه آب و اشك - 
آ نچه ازنقره وبرنج وجز آن‌باشد-قسمی 
پارچهٌ ظر یف که از کتان نرم و تنك با 
حریر میبافند- مرواریدتر و آبداد-ژی 
جد بدار (ممع -عر ) 

قصبا نجیر - ۲ ور 1و, ۷عد انجیر 
خشگ برشته کشید , نخود و کشمش و 
پسته‌خرك ومیوه‌تر قصب‌انجیر ودگر 
سرمش اسفید بیار. سحاق اطعمه (مع) 

قصب باف - ۷۰8۶ آ نکه پارچه 
قصب ببافد: بشیرین آزشکی چندین مزن 
لاف که از قصاب دور افتد قصب‌باف. 
نظامی 

قصبچه وچ, ۷ع< نوعی ازپارچه 
کتان: صبچهام که توپودش‌مجاز پنداری 


حفیقت است همه تار او یقین بنگر . نظام 


-۵۲۲- 


قاری (لغ-عر.ف) 
قصد - 850عراه میانه رفتن- 
آهنك چیزی کردن- میانه‌روی- عزیمت 
آهنك و نیت مقصود (عر) 
قصد کر دن- ۰18۲02 ۷ | هنك 
کردن.-سوءقصد کردن:«عین| لملكرا ] نجا 
قصد کر ۵ ند تا گذشته‌شد». جهانگشا (مع) 
قصد کسی کر دنه ۰6۰۶851129702 ۲ 
درصدد آزار اویر آمدن: هر که‌قصد 
اوکند با کن او جوید بقصد روز کارش 
تیره‌گردذ خان ومانش تار وماد. ممزی 
قه4- 29 حکادت_-سر گذشت 
خبی- سخن- مراقعه و دعها (عر) 
قصه بر داشتن ۷۰۵۵۳0۵51810 
ح قصه رفع کردن عد دادخواهی کردن- 
تظلم کردن.قصه بدهقان برداشت که...» 
چهارمقا له عرضی 
قصه بردن - 30۳02 ,ما جرا 
گفتن: سمدی سخی یار نگوید بر اغیاد 
هرگن فبرد سوخته‌ای‌قصه بخامی.سعدی 
قصه‌پر داختن - ۷۰09۳03118۳1 
سح راستان گفتن : نماز شام غریبان چو 
کریه آغازم 
پردازم. حافظ- بعرض دسا نیدنمطلبی: 
هیچ خلق نباید که قصه‌پردازی مگر 
بصاحب دیوان عالم عادل. سعدی 
قصه‌خوان - ۷.۵ کسیکه 


موبه‌دای غر با زه هه 


فصه را ازروی کتاب میخواند-قصه‌پرداز 
وداستان‌سرا (مع) 

قصه‌دادن حو080. ۷ قصه گفتن 
- نقل کردن: کیست کو را زما خبر گوید 
شاه را ص گدای دهد. امیرخسرو(ها) 


قه‌هرسان - ورقووع. ۷ س آنکه 
عرضحال مردم را شاه باامیر میر‌ساند ؛ 
ای بدر گاه تو بر قصه‌دسان صاحب ری 
د.ه نشین سس کوی کرمت حانم‌طی. انوری 

قضا - و۳ < بجاآوردن وادا 
کردن. مردن.- دادرسی وفضاوت-نهدیسن 
- نماز یا دوزه‌ای‌که بهنکام مقرر ادا 
نشده وبعداً ادا شود (مع-عر) 

قضادا- ۰۷92۵۵ اتفا فا : «قصادا 
گذارش برمسکن کلیله و دمنه افتاد» . 
انوارسهیلی (مع- عر.ف) 

قضا کردن - ۰12۵۳08 ۷-- انجام 
دادن امری فوت‌شده: این جان باده‌پاره 
را خوش پاره پاره‌مست‌کن تا آنچه 
دوش فوت شد آنرا کند این دم قضا. 
مولوی (عر.ف) 

قضیب 21 ۷-- شاخه نرمو تازه 
درخت: می‌زعفری خور زدست‌بتی که 
گوئی قضیبی‌است ازخیزران. منوچهری 
_ چوب‌دستی- تازیانه کمان ساخته از 
شاخ درخت- شمشیر بران-آلت‌تناسل- 
آلت‌تناسل خر (مع-عر) 

قطابی - ۷01۵01 چیزی مانند 
سنبوسه‌و آنرا در دوغن پزند (فا) 

قفا - ۵۶8۵ ۷ پس گردن : افغان 
و خون دیده بن صد پیرهن بدریده بن 
خون‌جگر پیچیده ین بر گردن و دوی و 
قفا. مو لوی.-یشت- پی ودنبال-عقب(عر) 

قفاخاریدت ۰ ۷۰۶۵۳10۳۲ < 
خار بدن‌پشت_خجل‌وشر منده‌شدن: با ستان 
تو دعوی عرش هم پست است بناخن 
مه نو چرخ‌کو قفامیخاد. ظهوری(آنن) 


ق_ف 


قفاخوردن - ۱.10۲09 پس 
گردنی خوردن: نرود پیش کار دسوائی 
ازملامت اگر قفا نخودد. ظهوری( آنن) 

قفادر یدن - ۲.0810 س پاره 
کردن جامهٌ کسی ازپشت- بی آبرو کردن 
دتا ایعانرا قفا بدر یدنه و ازخراسان 
بیر ون کرد ند». بیهقی-کنا یه از جماع کر دن 
از پشت (مع) 

قفازدن - ۷.28090 ه پس گرد نی 
ز دن«دابه‌ر! قفامیز ۵ نلودشنا میداد ند». 
سمكک‌عیاد (مع) 

قفافر و کو فتن-۲9 ۰۲0۳010۶ ۷ 
پس گردنی زدن: قفائی‌فر و کوفت‌بر 
گردنش ببخشید درویش پیر آهنش . 
سعدی (بو) 

قفا کر دن - ۷۰1۶۵۲05 « پشت 
کردن- اءعراض کردن: بجاه و حشمت‌دنیا 
چر| قفا نکنده کسی که همچو نظیری 
مسلمی دارد. نظیری (آنن) 

قفا گیر - ۷.1 < دادخواه و 
مظلوم:زسوزسینه پیر آن بترسید بمحشر 
از قفا گیران بترسید . نزاری (بها) 

قفس‌دیده - ۷8۴95010 کنا به 
از کار آزموده ومجرب: یکی شیر دل بود 
فرغار نام قفس‌دیدهو نیز جسته زدام. 
فرردوسی( لغ-معر .ف) 

قفس‌زاد - ۷.2۵۲ جائي که دد 
نظر سکنه آن ماننه قفس باشد بصحرا 
داده‌ای جوش جنون زنجیر خایانرا 
قفسز اه ست‌هرجادیده‌ای از پیش‌صحر ائی. 
واله‌هروی (آنن) 

قفس‌سیما بی- 01 8.۹91108. ۷کنا یه 


ق-ف 
از فلك: منم آن مرغ که در بیضه ندارم 
آدام بیتراری کشدم درقفس‌سيمایی. 
سا لك‌بزدی (آنن) 

قفل| بجد- ۵وز0 ۱0۲168 قفلی 
بر نجی که بست و گشاد آن بتر کیب‌خاص 
حروف ابجد باشد: آن‌قفلابجد است که 
وا میشودبحرف کی‌میتوان کشوددلیرا 
که تن شد؟ نعمت‌خان‌عا لی( بها-عر.ف) 

قفل بر لب ۰9۳180 ۷ خاموش 
و ساکت (مع) 

قفل‌دومی - دو0 1 ۵۶ ۷ نام 
لحنی از الحان بادبد: چو قفل‌دوه‌ی 
آوردی در آهنگک کشادی قفل گنج 
از روم واز زنگ. نظامی 

قفلز بان بند طصوو ۷۰۵.288 
دعا وعزمتی که برای ستن زبان‌بر 
قفل خوانند , نا کسان نتوان گفت از 
پریشانی که هست قفلز بان‌پند چی 
پیشانی. شفیع‌اثر (آذن) 

قفل‌سیم- 6.910 ۷ < شرم‌زن (میع) 

قفل و سو اس » 95۷78۵5 ۷.۵.7 س 
تنکه آهن که حلقه‌های آهن بر آن‌نصب 
کنند و دو میل آهنی که هردو سر هم 
وصل دارند از آن حلقه‌ها در گذرانند و 
ستن و گشادن آن خالی ازاشکال نیست 
وا کثر جو کیان‌هندید ار ند, قفل‌وسواس 
است در کف رشته اعمال ما 
صد‌جاگره تا يك گره وا میشود . 
واله (آنن عر.ف) 

قفل‌شدن - وو۷.800 د قفل 
گردیدن 

قفل گر دیدن - 09 01 وع. ۷ < 


میخحورد 


بوسف 


-۵۳۲۷- 


غیرفا دل‌عبورشدن‌در با دو اسطهز با دی‌طوفان: 


قفل گر دیدن دریاست نظر بستن‌من ‏ مژه 
بر‌هم‌زدنم بالو پرطوفا نست. صائب( آنن) 

قفی ز-2 ۱۵۴1 معرب« کفیزو کوین» 
عد واحد وزن وییمانه 

قفیز بر آمدن - ۷۰8۳8۵0۵80 
< پرشدن پیمانه- کنابه ازمردن.- سس 
رسیدن عمر: بشد خسته کستهم وا لهاس نیز 
بر آمد زدردو »یهبد قفیز . فردوسی 

قفیز پر شدت - 5008۳ 00۲. ۷ < 
قفین بر آمدن: «چون کامها بحجله یافت 
وقفیرش بزشد در شراب آمد و خوردن 
گرفت». تاریخ‌بیهقی 

ققنس-05 ۷0۲ وقوقلس < مرغی 
افسانه‌ایکه آواز خوش دارد ومنقار او 
سیصد وشصت سوراخ دارد و بر کوه بلند 
مقادل باد نشیند و ازمنقار او صداهای 
عجیب بر آید و در آخر عم هی جمع 
کند ویر آن نشیند وسرود آغاز کند و بال 
برهم زند و هیزم آتش‌گیرد و در آن 
سوزد (یو:16100 161 قو» که دراساطیر 
یونانی بسیب سردومر کی که‌برای«اپو لو» 
میخواند شهرت بافته) 

قل-01 ۲ ح قول و گفتار: گوش‌چون 
ور نه قل در گوش 
پیچیده شود. مولوی (عر) 

قلاب - ۲۳۵116 آهن‌پارة سس 
تیز که بدان ماهی گیر ند ضمار آهنی 


نافذ دود دیده شود 


خمیده و حلقه‌ما نند که چیز برا بدان‌توان 
آو یخت-نوعی کشیدن کمان, تا پنجه بقلب 
زدی سوی‌کمان از زور تو خم‌گرفت 
ابروی کمان. ملاطفرا (آذن)-سوژنی با 


سر‌قلاب ماننه جهت یافتی ودوختن گلو 
نقشه برپارچه‌وجز آن (مع) 

قلاج - ۷۵18 کلاغ 

قلاچو - ۷۵1800 وقلاجو صجام 
و ظرفی چوبین‌که با آن آب و شراب 
می‌نوشید‌ند- نهر که در آن ستوران در 


موسم سرما آب خودند (مع-تر) 


قلاچودی-180۳1 ۲ قر آچوری 


قلاده - 9180 7< ] نچه بگردن 
آو یز ند -گردن‌بند و کلوینده (عر) 

قلاژاده - ۷۵1۵۶8۲9 و قلازاده 
ح کلاژاره س کللاغ‌پیسه < عکه( فا ) 

قلاسنکک-عورووق1و ۷ و کلاسنگک 
صد فلاخن: معنی اندر شم جن با خبط 
نیست چون قلاسنگ است | فرا ضبط 
نیست. مولوی - ص : فلاسنگ- (قس ؛ 
قلماسنگک) 

قلاش- ۷۵118۵5 بی‌نام و ننگ 
- هیدست- می‌خیر- مجرد- لو ند- حیله 
باز-میخواره خرایاتی:ساقی بیار جاهی 
وزخلوتم برون‌کش ‏ تا دربدد نگردم 
قلاش ولاایالی. حافظ (تر) 

قلا شکر دن - ۰19۲۳08۲ ۲و قلاشی 
کردن ‏ میخوار کی کردن-عیاری کردن: 
ای‌دل‌قالاش‌مکن‌فتنه‌و پررخاش‌مکن.مو لوی 

قلاط-( 18 /مبدل« کلات» - قلعه: 
زان که بیار است کنون هیر قلاطی 
آن میر خردمندهواخواه وفاداد. اهیر 
معزی( آنن ) 

قلاقی- ۷۵18۷1 قلقی < نوعی 
پارچه (لغ) 

قلان- و۲۵18 - ما لیات کله_خر اج 


-۵۲۵- 


ق-ل 


س‌ 


سر‌انه, سلطان روم و وروس بمنت دهد 
خراج چیبال هند و سند بگردن کشد 
28 سمدی بیگاری:و بهروقت ایشانرا 
ولان باید کشید. تاریخ‌غازان (ممع-میغ) 

قلاوذ - ۲۵18۷02 وقلاووز -- 
مقدمه لشکر- دلیل راه: هر که دد ده‌بی 
قلاوزی رود هردو روزه راه صدساله 
شود. مولوی_مستحفظ اردو وفرادل: بی 
زحمت قلاوة خار ایدون کی دست 
میدهد گل گلز ارش. ناصر‌خسرو جاسوس 
وخبر گیر (مع-ت) 

قلب] ندود - ۷۵109۳8000 ح< 
سکه‌ای که درو نش‌مس وروی وبالای آن 
طلا دانقره باشد (عرعف) 

قلبتان - ۷۵102۵ < مقلوب 
«قلعبان» 

قلمتن- 0916 ۷۵1 کلبتن ‏ 
گاز انبر «وسومان و قلبتین و انبر و 
آنچه شیروان-را کار آید ....» سمك 
عیار (مع) 

قلب‌زدن - ۵1028099 7<سکه 
قلب زدن- تقلب‌کردن (مع-عر.ف) 

قلبکاد - ۳.128 < کسیکه قلب 
اندود سازد-معقلب؛ خاقانیا زبغداداهل 
کن شهر قلبکادان این 
کیمیا نخیزد. خافقانی 

فلیگاه - ۷.۵۵ وقلبکه‌ح میان 
و وسط جائی‌که قلب لشکی آنرااشنال 
کند: گه بيك‌حمله‌سیاهی می‌شکست که 
بهویی قلب گاهی‌میدر بد.حافظ_جها نداد 
درقلیگه کرد جای 


وفاچه جوئی 


درفش کیا نیش بر 
سس بیای. نظامی (آنن) 


ق-ل 

قلیه - و۳010 چوبیکه که گاو 
آهن را برای شیار بدان‌نصب کنند (قا) 
_ قلوه و کلیه - قلوه سنگک - گیاهی که 
بس‌بی قلب گویند (مع) 

قلیاق - ۷۵108۵۷7 ه کلاهی‌در از 


و نو کدار که در تر کستان ۳ پار چهُ سیید 


چکن‌دوزی‌میکر د ندو با با یر شمر نگار نگ 


میساختنه , مرا محبت قلپاق دوز ماهی 
از ادن نمدمن درویش را کلاهی 
هست. سیفی (بها) قالپاف (نر) 
قلت- ۳16 دیوثوقلعبان(مع) 
قلتاق - ۷۵11۵۳ ع< چوب بندی 


هست 


زین‌اسب (تر-آنن) 

قلتبان - ۷۵190۵ میدل 
غلتبان ( < بام‌غلطان)- غر تبان‌ودیوث: 
شلغم و باقلی‌است گفته‌تو نمك‌ای‌قلتبان 
ترا باید. رشیدی.چهارمقا له_و بصور تهای 
قلت,قلعبوس»قلته, کلعبان» قرت, قرتبان‌و 
قلطبان نیز آمده 

قلتبوس - ۷21۲809 غرتبان 

قلته - ۷۵16۵ وقلت < غرتیان 

قلج - ۷01 < چهارپائی که دو 
پایش از هم دور وزانوهایش نزديك بهم 
باشد (قا) 

قلج - [1 ۷ شمشیر (نی؛ ولج) 

قلچاق - ۷۵108۷7 دستا نة آهنی 
که لشگریان درقدیم داشتند , زقلچاق 
که ساعد ازاو 
یا فت‌دست‌زره.میرزاطاهروحید( | نن-تر) 


قلزم - ۷۵1205 < دریا- رود 


چیزی دگی نیست به 


بزرگک «و اگر چون ماهی جوشن پوش 
در قلز م نج آب سکون سازد...».جواهم 


-۵۳۶- 


الحکایات (عر) 

قلرم پنج شاخ - «قگزطو.۷.6 
کنابه ازدست مرد سخی (عر.ف) 

قلزم نگون - ۷.6.8920 کنایه 
از آسمان 

قلقی - ۷۵1۳1 مخفف«قلاغی» 
< نوعی پار چه: «در مجلس‌شراب‌مگذار بد 
که تردامنان شراب برجامتان ریزنه 
و کی‌باس سفیدت-ان والای قلقی شود» . 
نظام‌قادی ( لغ) 

قلق - ۷۵16۲ « خلق» خوی- 
خاصیت (تر) 

قلقچی - 1ج ۷010۳ خدمتکار و 
نو ک:«غازیان‌قز لباش و قلقچیان ار دو...». 
هیع-تر) 

قبلر آقاسی- 1و8 ۳011978۷ 
ریس غلامان: ازغلامان‌شاهمردان‌اوست 
که دراین عهد قللر آقاسی است . دارا 
بيك‌جویا (آنن-تر) 

قلم - ۲912 چیدن-تر آشیدن 
- بربدن چیزی آزعرض- خامه و کلكت- 
طرزوشیوء نگارش- نمی که بر کذیف گهواره 
گذارند تا بول‌بچه‌وارد کنیف‌شود (لغ)- 
ابزار آهنن سنگتراشان که بوسیلهٌ آن 
سنگ را هموار و مثبت‌کاری میکنند - 
آلتی برای ترسیم_-قطعه‌ای ازشاخه‌درخت 
که بشکل نهال بزمین فرو کنند - نوعی 
از انش بازی کنذایه ازعام تفصیلی-اشاره 
به‌عقول دهگانه - نوع و گونه: خویش را 
صد قلم بزكکردن غایتش زادنست و 
پروردن. بهار (مع)- استخوانهای دراز 


دست وپای‌حیوانات این‌خطجاده‌ای که 


بصحر | نوشته‌اند باران رفته باقلم با 
نوشته‌اند. نعمت‌خان‌عالی (آنن) 

قلماسنگگ - وووو۷۵10۵ بت 
قلما ح فلاخن (تر: قلما)- قس:قلاسنگک 

قلماش - ۷21۳۵6 ببهوده گو 
وهرزژه‌درای: ندکن مك سخن پاشیت 
را وام‌کنانبان‌قلماشیت‌را.مولوی(تر) 

قلم افتادن بدم‌شمشیر .. 0۶809۰6 

00 2 ۷ ۰ د ندا نهد آرشدن‌دم‌شمشیر (مع) 

قلم افشان - ۷.6.۵۶5 < قلم 
طلا کاری : دارد انگعت نما معنی ردنگی 
سفید در صف احل خن چون قلم 
افشانم مفیدبلخی (آنن) 

قلم بر آفتاب داندن - ۳۵80 
۷۰03۳۵8 کنابه ازرش بر آوردن: 
چوخطنر قامد اند بر آفتاب ‏ یکی‌جدول 
انگیخت ازمشك ناب نظامی 

قلم بر خاستی - و0۰۵5 ۷-- 
مر فوع! (1مشدن‌و ازمیان, فدن تکلیف( لغ) 

قام‌عافیت بر خاستن- ۶ .۵1107۵1 
۰ بهبود نیا قدن و پیوسته‌بیمار بودن: 
ورف خوبی معشوق ذهم بر کردند قام 
عافیت از عانقتیدا بر خاست. سعدی (لغ) 

قلم بر داشتن - ۷۰۵3۳085181 
صر فنظر کردن : ازجنون گفتم قلم بردار 
از ءن روز کار دربن هرناختم سودا 
نیستانی شکعت. صائب_گناهان و جراثم 
را ثبت نکردن: چون قلم برداشتست ار 
مردم دیوانه حق نی چرا درناخن‌من 
هیکند بودای خعاك؟ صائب (آنن) 

قام بر سر زدت- 26031 ۰۵۰۹2۲ ۷ 


محو کردن و از سن‌دردد: ما ت دخعان 


ق-ل 


تفاوت را قلم برسرزدیم همچومژگان 
سرزیكک‌چاك گر ببان‌برزديم. صائب( آنن) 

قام بر کسی نبودث - 1218010021۲ 
1 .ظ. ۲ مکلف نبودن- ملزم با جر ای 
احکام شرع نبودن: «بردیوانه قلم نیست» 

قام بر کسید | ندن-0 ۷۰۰۲۰۲۵5 
ح عقوبت روا داشتن , قلم بر بیدلان 
گنتی نخواهم‌داند حم داندی جفایر 
عاشقان گفتی نخو اهم کرد هم کردی.سعدی 

قلم بستن بر کسی - 09۳12896 
<< رایل کردن قدرت کتا بت 
ونقاشی او: زد ارژنگ این نقش چننی 
پرنه قلم بست بر ما نی نةشبند. نظامی(بها) 

قلم بناخن‌شکستن - 1۵99و 
۴ .۷ < سزا رسانیدن (آنن) 

قام بندسل رون , ۷ مر قوم‌وم‌طور 
ومندرج و ثبت‌شده- درحساب آمده( نف ) 
سازنده قلم مو (غیا) 

قلم جعد کر دن- ط0129۲وز. ۷ 
نوشتن ورقم کردن: تير فلك کو بقلم 
میشکافت کردقلم‌جعد وثنای تویافت. 
امیررخسرو (آنن) 

قلمچه وم. ۲ شاخه کوچك که 
بزمین نشانند ۰ بهار خامه من سین کرد 
عالم را قلمچة چمن روز گار کلك‌من 
است. مفید بلخی (آنن) 

قلم‌داد چین- ۷.6.08۲1 کنایه 
از بینی باريك ودل‌بسند (مع) 

قلم‌داشتن - ۷.069۲ < مطیع 
ومنقاد داشتن (مع) 

قام‌دد خاش آ و ردن- 8۷۵۲09 


۷.9 کنابه از نوشتن (آنن) 


ق-ل 


قام‌درسر کشیدن-081 12851 ۷.0.59۳ 
خط کشیدن و باطل کردن: ما قلم دد 


-0۵ ۲ ۸- 


شدلن: قلم دطأ لع هیمون و دجت دده 29ست 

ار دو جرد مىگنی ای ۳ و گر‌خشنود ۰ 
‌ 

س عفد کات ۳ لغ گشتن و مکلف‌شدن: « گفتم 


اخعبار ] ست 


سر کشیه دم اختیار خو بش ر | 


کو قسمت کند درو یش را. سعدی تو خردی و قلم در تو نر فته‌است.حاشیه 


قلم‌درسیاهی نهادت - ۱91809 
۷.3 آمادهٌ بد بختی‌شدن و 
رقم‌بدبختی نوشتن برای کسی : بزد کیش 
سر درتباهی نهاد عطاردقلم‌درسیاهی 
نهاه . سعدی (آنن)- قام درسخن کسی 
کشیدن (فا) 

قلم‌در کشیدن - 1 ۷.0.1251 
س محو کردن و باطل ساختن: توانم که 
تیغ سخن بر کشم جهانی سخن را قلم 
در کشم. سعدی 

قلم‌دست - ۷.05 آنکه باقلم 
کار کند چون خطاط ونقاش و نو سنده ‏ 
شقایق کش لوح جام وسبو 
طراحی رنگ ودو. ملاطفرا (آنن) 

قلمدیده - ۲.0109 < ] نچه توسط 


قام دستی 


, ۹ > ۰ 
قلم در شعه جر در در امده: نظامی که در 


رشته گوهر کشید قلمد بده‌هار ا قلم در 
کشید. نظامی 


قلم دا ندن- ۷.۳8۵0 نوشتن 
ورقم کردن؛ قضا داند چون‌روز اولقلم 
شد این بیت من برس من دقم. ظهوری 
(آنن)- خط بطلان کشیدن: تویی بر ترین 
دانزش زدانش قلم‌دانده بر 
لوح خاله . نظامی- حکم کردن و مقدر 


گردانیدن: ( دی آ فر ید کار که در لوح 


آموز بالگ 


محفوظ قام چنان دا نده است‌تغییر نیا بد». 
تار یخ بیقی (لغ) 
قلم‌دفتن - ۷۰۳۵۶۵ د مقدد 


احیاءا لملوم- مقدر شدن + اگر ذو مرا 
رنج خواهدفزود قلم‌دفت وادن‌بودنی 
کار بود. فر‌دوسی (لغ) 

قام‌زدن- 28091 -- نعأشی کردن 
روی فلز - نوشتن : قلمژد سال تاریخ 
جلوسش در سفر مالك یکی‌ازظالمان 
کم گشت تاریخ وفات او . واله هروی 
(آنن) خط زدن و باطل کردن: حافظ 
آنروژ طربنامه عشق تو نوشت ‏ که 
قلم برسن اسیاب ودل خرم ژد . حافظ 

قلمز نون . ۷ - نو سنده ومنشی: 
قلمزن که بدکرد باذیر دست 


او را بشمشیردست. نیلامی (نظ)-نقاش: 


قلم دش 


بطرح خوبیش حیرت زند دست کهاز 
هیجش قلمزن نقش چون بست ؛. ذلالی 
(آنن)- کسیکه روی فلزقلم میز ند (مع) 

قلم سر کردن - ۷.52۳۶۵ 
ح تر‌اشیدن قلم- ابتدا به‌تحریر کردن: 
اگر ذوق سخن‌دارد درو صا ثب‌فلم‌سر کن 
کسی آن‌عقده را می‌ناخن‌اعجاز نگشاید. 
صائب (ها) 

قلم شدن-طو 0( . ۷ سس در دده‌شدن: 
دجود یجید فلفل از سواد خال همدو دت 
قلم‌شد دارچینی ازحدیث تندی خوت. 
محسن‌تاثیر ( آنن) 

قام‌شکستن - :۷.50185 کنا به 
ار ترك نوشتن کردن 


قام‌شکستن در کسی-5۰3۳1858. ۷ 


ح حواله ک‌دن‌وسردن‌قلم‌باو: پن آنگه 
قام بر عطارد‌شکست ‏ که امی‌نگیردقلم‌را 
نظامی ( آنن) 

قلم شکستن بر نام کسی-۳01658 0.88 


مد بحساب نیا وردنو از قلم| نداخعن‌او: 


قلاعمت. ۰ 


چون نقش‌وفا ومهر ستند بر نامز نان 
قلم شکستند. نظامی 
قلم عفو کشیدن-09 51 ۷.6.98۷۰ 

شین کنا هان؛عد لست! کی عقو بت‌ما 
بی‌ گنه کنی ‏ لطفعت اگر کشیقامعفو بر 
خطا. سعدی 

قلم‌قددت ۰ ۷.۵.۷۲0۳ حکم 
خداو ند وقلم صنع: فکرت‌من‌در تونیست 
در قلم قددرتست کو بتواند چنین 
صورتی انگیخدن. سمدی (عر) 

قلمکار - ۷.128۲ < پارچه‌متقال و 
کر باس که برروی آن‌گل و نقشه| نداز ند 
_ حکاله نقاش (نذف) 

قلم کردن - ۷۰۲۶۵۲0۵ - قلم 
ساختن ازچیزی. بریدن وقطع کردن-از 
میان بدو پاده کردن (مع) 

قام کشیدن - 0 ۲.۰1851 ح خط 
بطلان کشیدن: آسمان گر نکشیده است‌قام 
برنامم نامم از نامه اقبال برآید 
روری. معزی 

قام گرفتن - ۷۰8۵۲۵۴ < 
باطل کردن- قلم کشیدن (مع) 

قلمو نیا - ۲۵1۳00178 صمغ 
صنو برصفار ویاصمغ صئویر کبار. #هررست 
مخزن‌الادو به (لغ) 

قلمی - 19:01 منسوب‌بقلم- 
شده - خطی مقابل چاپی (نف) 


نجدن دن 


-۵۳۹۰- 


ق-ل 


- قلمکار بمعنی اول: که دارد این قلمی 


را فراز «وقلمون که نقشش آمده هر 
دم زمخفیی بظهور . نظام‌فاری (لغ) 

قلنبك - زور۵1 ۷ درختی 
شبیه عود خوشبوی (3-ا) و بصورتهای 
قلنبق , قلاباق و قلمباق نیز ضبط شده 
(رك: مع) 

قلندد - 9189087 ۷< دروش 
بی‌قید درخوراك و پوشاك و طاعت: بردد 
میکده ر نان قلندر باشند . که‌ستا نند 
ودهندافسر‌شاهنشاهی حافظ (قس: کلندر ) 

قلندرخانه - و۷۵9 حه خانه 
قلندر : سکه‌ای_بسحقشیر ست‌شعرت‌این 
زمان درقلندرخانه‌ها روز وشب‌از بر 
میکنند. سحق اطعمه (لغ) 

قلند بس» 5 ۵1301 ۷ << زاج‌سیاه 
( نف-یو) 

قلوذ. ۷۲319۷02 ۲۵18۷1۵2 
مخفف « قلاوز» «معنی قراول وراهبی: ای 
چشم تو فتنه فلك را قلوذ ابروی تو 
در کلاه‌خو بی‌قندز. خافا نی-پيك‌خرددسی 
دود ليك بقطع کی‌رسد . بی‌قلووزهمتش 
بادیة تو کلی. آذری (نظ) 

قله- و(01)1 ۷ نوعیر نگك‌اسب: 
کمیت قله نژاد آن که داغ جم دارد 
مرك‌در آر بمیدان و گرم گر‌دانش.خواجه 
سلمان (آنن) 

قله - ۷012 نوعی انگور-اسبی 
که دنگش بزردی مایل است (ا - رگ 
۷011 

قاه - ۷011 سس کوه- سرمردم 


بالای کوهان شتر وبالای هرچیز» کان 


ق-ن 


باز را که قله عرش است جای او در 
دودهنگکخا لگخطا باشد آشیان.خا فا نی( عر ) 
- معرب «غلك وغله» «معنی خم وسبوی 
سفا لین و کوره جرد : قبله خافا نی است 
ور می تاشود سوحته چون سدم عقل 
کشعه <و 0 عم ۰ خافا نی ۳ مقدار 
س‌صل ص ع آب که‌دو درایر آن ( < دوقله) 
کر است: تا دو دلتو هست دو قلهز جاه 
و آب فقرت هدوز نیست‌دوقله بامتحان. 
خافانی (لغ) 

قل«والاهی- 1۵11 ۲۵1۳0۲81 
منسوب بقل‌ه وا 4 سکه‌ای که‌حجاج 


ضرب کرد و بر آن قل هو ال نش بود؛ 
ه-دست رد و قبول تو چون بدست کریم 
عزیز وخوارم چون سیم قل‌«واللهی . 
سئائی (عر) 

قلی - ۲911 قلیا (لغ) 

قلیچ- ۵11 ۷وقلیج - شمشیر ( تر ) 

قمادی - ۷00۵۵1۲1 منسوت ده 
«قمار» که عود آن معروف است : گرش 
بورزی بجای هیزم و گندم عودقماری 
بری ولو لوی عمان. ناصر خسرو 

قماش - ۷0۳85 اسباب و کلا 
«قطاع| لطریق اسبان‌وقماش برده‌بود ند». 
لبابالا لباب اثاثه خافه- پارچه خلاشه 
وخرده‌ر یز ناچیز وفرومایه: که‌حکیمان 
جها نند درختان خدای اگر این خلق 
همه‌خار و خسا زندوقماش ناصر <سر و(عر ) 

قمطر ۵- ۷۵091۲ جای شکرو 
قدد: قطر ه گو ثروقه‌طر وفند ازشکرهای 
لفظ او اثر است . خاقانی (عر) 


قمیر گ-71 001 ۷ ممال« قمار ی» : 


چون داد بر آن دو زلف چیری؟سبرد 
آفاق دم عودقمهری گیرد. عذعری (لغ) 
قمیز - 1012 ۷< نوعی شیر ترش 
که بجای مسکر میخوردذد - پیاله و 
ساغر (تر- میغ) 
قمیش - ۵1015 ۲حد نی- نیستان 
( تن : قامیش) 
قناو یز- ۳۵۳0۵۷17 پارچه نخی 
که زمیده آن برنگهای مختلف دوده و 
خطو طی‌ازد نگی‌دیگر بمو از ات‌دارد( لغ)- 
قسمی‌پار چا بر بشمین‌غا لس خر نگث(میع) 
قنبیله - ۷۵۳0112 قنبیل ‏ 
داروی دارای تخمها ی کوچك در غلاف 
که ر زگ پس میدهند(هن: 16900۳0113) 
قنتوده- وترقا و ۲ لیای کوتاه 
ور نگین با بندهای‌زیاد که مخصوص‌شاطر ان 
بود. دفت ازلاله چو قنتودة سرخ عیار 
کوه از سبزه چو قیتول زمرد شاهی . 
سعیداشرف (نظ) 
قندز-0002 ۷ سک آ بی که آ نرا 
بیدستر گو بندو پوست آن‌را در آستن لباس 
بکارمیبر ند-قسمی‌شر آب_-سیاهی‌شب: صبح 
فك پوشرا ابر زره در قبا برده کلاء 
زرش قند شب راز ساب . خاقانی و 
دصور تما ی کندز و فندس ثیز ضبط شده 
(تر: قندوز) 
ندز سنجابر نک -وو 0۲ ۷.6.59۲2 
کنایه از آسمان و روز گار: تات چو قندز 


نکند‌خانه‌ تن بگذر ازایر‌قندزسنجاب 


این 


زر رک (انج) 


قندس- 00005 ۷ ع معرب کندز و 
دز کیاه اشنان (مع) 


قندك - ۳۵091 ح< چراغ کم 
فروغ عیاران: «بزودی‌قندك عیاری در 
افروز ند که دراین سردابه بوی نی 
و نشان کسی‌هست». ظهیرای تفرشی (لغ) 

قندول ۰ ۷۵۳001 سح گیاه 
شیشعان (مع) 

قدد یل-1 6۳01 ۷ چراغ-چراغدان 
که ازستف آویزند: زبان روغنيدمز آتش 
آه سوزدچون دل‌قندیل‌ترسا. خاقا نی 
(می: یو: 1:818815) 

قندیل‌ترسا - ۷.6.1۲9۵ < 
قندیلی که ازسقف کلیسا آو دخته و پیوسته 
روشی دارند (رك: ذیل قندیل) 

قندیل یر - ۷۰۵/۸ < چیزی 
میان‌تهی که تیرها را در آن میگذ‌اشتند: 
بال بلبل از سیر داری شود قندیل تیر 
در کمانداری اگر از گل نشانی هیکنم . 
طغرا (آنن) 

قند بل‌جر خ - ۷۰6,09۳ کنابه از 
آقداب وماه 

قندیل‌دوسر - ۷.6.009۲ کنابه 
از آسمان (مع) 

قدد بل‌شب - وک 7.۵ کذایه از 
ماه سیاهی شب (هع) 

قند بل‌عیسی-58 ۷.8.1 کنا یه از آفتاب 

قند یل کش - ۷.105 > بادی‌شدید 
که چراغها و قندیلها را خاموض کند. که 
ایمن بود مردبیدادهش زغوفای ان 
باد قدد بل کش. نظامی (لغ) 

قند یل بخ - ۷.۵۰۷۵۲ عه چیزی 
مبان‌تهی که بخ در آن‌گذارند: ترابامن 


دم خوش در نگیر د تقد بل یج انش 


ق-ن 


درنگیرد. نظامی (آنن) 

قنطار - ۷۵۵۵ و قنطین << 
پوست او پراز زر د وزنه‌ای معادل 
صد لیور (ح . ۱-9 - ممرب : یو : 
188۱۵۲8۳10۳ ) 

قنطره - 2۳18۳9 ۷ پل بزر گث: 
نوح درو گر نبود گر پدرمن‌بدی قنطره 
بستی زچوب برس طوفان او . خاقانی 
(آنن-عر) 

قنطیره ۲ نوم ۷ ممال«قنطار » 
(لغ)- سختی و بلا وداهیه (نف.عر) 

قنفف - ۷0۳6۶۴02« خار پشت: که 
خدوسش چون خنوس قنفف است چون 
سر قنفذور | آمدشدست. مولوی (عر) 

قنق ‏ 00۲ مهمان : صوفتی 
میگشت دردور افق تاشبی درخانقاهی 
شد قذق. مولوی (تر: قونوق) 

قنقلا - ۷0۳98۷18 مالیاتی که 
برای پذیرائی عمال حکومت ودیگران 
وصول میشد (مع-تر.مغ:قناغلق) 

قنینه- 8 6۳۴1 ۷ شيشه وصراحی 
شراب: صبح چو کام قنینه خنده‌بر آورد 
کام قنینه چوصبح لمل تر آورد.خاقا نی(عر) 

قو- ۷0۷ <ر کوی‌سوخته وپنبه و 
بیخ درحتی است که پرمللایم‌باشد و آتش 
جخماق‌در آن‌زود گیر د < آ تشز نه: باطیت 
ملایم کار ازفلك بر آید ‏ زآتش‌زن‌است 
دایم دوشن چراغ قو را . محسن تا ثیر 
(آنن) - نوعی قار که میان در ختهای 
پوسیده روید وازآن‌برای‌افروختنآتش 
آتشگیره و برهازه کنند (لغ) 

قوال - 2۷۷81 ۷< سیار گوی و 


ق-و 


زبان آور- مطرب وسرودگوی: دست‌بمی 
شاء‌راو دل بههژیران . دیده به‌روی‌نکو 
و گوش ب‌قوال. مذو چهری- خواننده‌ای 
که درمجا لس‌صوفیاناشمار با و ازمیخواند 
تا صوفیان بآهنگ آن‌سماع کنند.اسرار 
نامه آهنگی ازموسیقی (عر-لغ) 

قوبا - ۷00۵ ح خشونتی که در 
ظاهر پوست بدن بهمر‌سد وتوآم باخارش 
سیار باشد واز آن‌قشوردام‌جدامیگردد 
تا صحت باب مطلاق زذفت با زفت با 
:سس ( لغ) 

فو پبچود - ۷000۲ و قو مجور د 
نوعی باج ومالیات , «و آن 3و بچود که 
اکنون بحکم باسای بزر گث می‌ستا ند 
نستد ندی وا کنون هم بحکم‌یاسق از پنج 
کس نمیگیر ند...» . رسایل خواچه تصیر 
(میع-تر .میغ) 

قو پون ۷0)0(00)0(2-سازی 
از مقیدات ذوات‌الاوتار که شکل عود 
کوچکی بود وپنج وترداشت (تر:قپوز) 

قوت « ۳0 حد خوراك » غذا- 
خورش باندازره قوام بدن : چند پری 
چون مکس از بهرقوت در ذهن این 
تنه عنکبوت؟. نظامی (عر) 

قوت- ۷8۵ نیرو وقدرت: 
قوت‌جبریل از مطبخ‌نبود 
خلاق و دود. مولوی (عر) 

قوت‌کردن - 7۰1:۵1۲09ع زور 


کر‌دن.-مقاومت کردتن: لمکن چه‌توانکرد 


بودازدیدار 


که وت نتو آن‌کر د با گردش ایام 


بباآزوی شحاعت. سعد کف 


فورچی - ۷10101 و وودجی حه 


- ۵۷۴ ۲۰- 


اسلحه‌ساز_ رئیس اسلحه‌خانه - سر باز و 
جاندار (تر) 

قورچی باشی - 0851 ۷ سر یس 
اسلحه‌خا نهر ئیس‌سللاحدار ان-امیر الامواء 
درعهد صفویه (مع) 

قورخانه - 02809 << اساحه 
خانه (میع) 

قورلتای - ق۷0۲۵ مخفف 
قوریلعای 

قودماج - ز[۷0۳۵8 د گندم 
برریان (تر) 

قوریلتای- 0۳11۵7 ۲و قور لعای 
اجتماعی‌عظیم از شاهز اد گانو بزرگان 
برای کاری مهم (میغ) 

قوس- ۳0۷8 گوژی‌یپشت_کمان 
-هر چین منحنییات‌قوس- نام برج نهم 
ازدوازده برج (عر) - صومعه ترسایان- 
خانه شکارچی (معر: کاز ) 

قوس) لسماء-" 7.09908 < نصف 
فلك وریع مسکون-قوس‌قزح ( آنن-عر) 

قوس‌النهاد - زورون ۷« 
مقدار مسافت سیر ظاهری شمس از أفق 
مشرقی تاافق مغربی (آنن-عر) 

قوس‌قز ح- ۰6.۷۵2 ۷ در نگن 
کمان : غیفب سیمین که کی بست آب 
قوس‌فقز ح شد زتف آفتاب. نظامی (عر) 

قوش - ۷05 مرغ شکاری (تر) 
-معرب «کوچك» (لغ) 

فوشچی- ۷.3 نگهبان‌پر ندگان 
شکاری میر‌شکار (آنن) 

قوشلامیشی - ۷031835 و 


ووشلاهمیش تب «قشللافر فعن در فصل‌زرمستان 


[تر. هیغ) 

قوشون - طخ05 7 بیمارستان 
- شون (نف-تر) 

قوقنس - 0 ۷۵۷ قفس 

قوقو- 6 ۷:۷ و قوقه د کمه کلاه 
و گوی گربان, ازحشمت سلطانی اوتاج 
فریدون ‏ چاوش‌وراقبُقوقوی کلاهست. 
سوزنی (آنن)- از کله قوقهو ازصدره‌علم 
بر گیرید وز حمایل زر وازچیب درد 
بکشایید. خاقا نی 

قوقی - ۷0۷1 < بید ستر (عر) 
- درخت صنویر کبیر که آ نرا زیر نامند- 
بخورخوشبو. فهرستمخزن‌الادویه (لغ) 

قوقیبا - ۷۵۷08 ح «قوقی» 
بمعنی اول (لغ) 

قول - ۷0۷1 ع- سخن - اعتقاد- 
تصنیف: مفنی نوای‌طرب‌سا زکن بقول 
و غزل قصه آغازکن. حافظ_عهد وپیمان 
_ وعده انجام‌کاری - روات ؟سردن 
خطاب کردن - اجتهاد و کوشش کردن 
( لغ-عر) 

قول - ۷01 وغولع<انبوه لشکر- 
قلب لشکر- بازو وتکیه‌گاه (تر) 

قول بیکك- ج زو . ۲ حا کم شهر 
با ناحیه درعهد صفویه (مع) 

قو لار -۵117 ۷ غلامان‌سلطنتی 
درءهد صفقو یه (تی: قللر) 

و للر اقاسی- 1و۵ ۷.۵۷ عد مهتر 
غلامان (مع-عر) 

قوم - وان ۷ عد گروه -کسان و 
خویغان- زین‌پوش - نی‌که میان آن 
کاو اک نباشد (آنن) - دسته- آهنگی دد 


ق-و 


مودیقی ۱ لغ-عر ) 


قوما - ۷۱0۵ نوعی شراب که 
دعر دی هرد نامند. فهرست مخزن‌الادو به 
-آهنگی درموسیقی (لغ) 

قومش-0065 ۲:0 - گومش - مقنی. 
تار بخ قم (مع) 

قو هی-1 (0)0 ۷< کوهی-مذ-وب 
بقهستان- نوعی فماش پنبه‌ای که‌درحدود 
طبس میبا فتند ص نوداد (مع) 

قهر مان- ۷۵۱۲۵۵ فرما نروا 
_ کارفرما: اگر اشتر واسب واستر نباشد 
کجا قهرما نی‌بودقهرمان‌را. ناص‌خسرو 
- پهلوان ودلیر و کیل‌دخل وخرج(معر. 
به: 181۳1۳81 < کار آندش) 

قهقهه - ووو۲(و۷ س خنده 
با واز بلند- آوازغلغل‌فرور یختن‌شراب: 
قهقهه شيشه طبل کوج زند برس هوش 
خیمه اندازد. محمدعوفی (آنن)- آواز 
کبك: اندر پس هرخنده که صد گر به 
مهیاست در قهقهه کيك دوصد چنگل 
باز است. حافظ (عر) 

قيجك - »و 7و۵ غژله وغچك 

قیش» 5 ۵17 ۷ چرم- تسمه ودوال 
کم کنایه از نان فطیر (مع-تر) 

قیشلاق - ۷۲15187 قشلاق 

قیشود - 50۲ 7ز۷۵ع< سنگی‌سفید 
ودارای تجویف که درخم شراب انداز ند 
تا ازجوش بیفتد << سنگ‌یا (قا- یو؛ 
۳ 16) 

قیصر - 9۲وتزو۲< لقب‌یولیوس 
امیراطوررم (۱۰۰-- ق ۲۰) بود که 


دس از وی امیراماوران روم از خاندان 


ق-ی 
وی بدان لب خوانده شد و بمدها همه 
امیراتوران روم‌را قیصر نامیدند: ستاده 
قیصر وخاقان وفغفور يك آماج‌از بساط 
پیشکه دور. نظامی (یو : 1591۲ع1) 
قیصر ان- ۵۷۹38۵ نام پرده‌ای 
ازموسیقی: بجوش اندرون دیگ‌بهه‌نجنه 
بگوش اندرون بهمن وقیصر آن.منو چهری 
قين - ۷۵/۲ و 1< شکنجه و 
عذاب: «هر کس را ازمحل اختفاء روت 
میکشید ند بعد از قین و شکنجه و اخذ 
مال همان شرت شهادت می‌چشا نید ند» . 


عا لم آرا (مع) 


ل 


له مه ج[ عح< پبوند برای تصفیر و 
کوچکی : پسرك < پس کوچك - تحبیب 
و در <م: جد که گو ید طفلکم تحقیر نیست. 
مولوی. لطافت وظرافت : تا تو نیائی 
ننمایندهیج دختر کان‌رو یگهااز حجاب. 
ناصر خسر و -تفلیلو اند کی : «اوراچیز کی 
داد ندیو تیما کید اشتندی», تر جمه تفسیر 
طبری (میع)- تحقیر و توهین: چونر بون 
کرد آن جهودك جمله را فعنه‌ای 
انگیخت ازمکر ودها. مولوی کوتاهی: 
کّ 


حار ی ز کلستان دو باشم‌چه‌شود؟. سعد ی 


ر هن یه » ی زان دو دساشم 4-2 شود 


رعلامت نسبت و تشببه: یلا عد نوعی 
دبن شمه دسر بیل- علامت‌اسم | لت: علطت, 
سی تلک_علامت مکان: | نجیر ك» بادامك_ 


دمعتی «همچون وسان» دوش‌متو ار بلت 


-۵۴ ۴- 


«و فت سجن اندر آمد دخیمه آن‌د لبر. 
فرخی- از صفت اسم مسازده سر خات 
زردك_ از فعل‌اسم‌مسازد : بندك_کندك 
(ح< خندق) -دگاهی افاده معررفه کند : 
دختر ل2. مر دك (مع) 

ک باک-م(ن(| ۵ 12[مخفف:« کا دول » جمعنی 
قسو آشیا نه‌طیور: آ نکه‌طبعش‌در کبو ترخا نه 
روحانیان اذبروجرفرف افلاك کا باك‌ميکند. 

سیف‌اسفر نکی (نظ ) 

ک بایج-ز 911 68و کابلج < انگشت 
کوچك پا: پل‌بکوش اندر بکفت و آبله 
شد کاثامج. عسجدی 

کابنه - ووووا 8[ ح چشمخانه < 
حدقه" دشن و شنو از من سه بیت هجو 
خویش ‏ تا در حودز خشمدو چشمتر کابنه. ۱ 

نظامی عروضی (قس: کاع خانه + «ینه» 

مدغف «وینه» از ددسن - 2 ۰ 12۵01۳6 

عح منظره ) ادن مه دصورت کاینه 

دص یف شده 
کابوس - 090 128 < سنگینی که 
درخواب بر آدمی‌افتد ح بختك وف نجك 

دیوی که در خواب مردم را قرو گیرد- 

تصورات و خیالات غیرمءقول که «ااشباح 

خیالی وعذاب دهنده همراه داشد- شیح: 

که چو کابوسی‌نمات مارا که نماید 

روضه فعر جاهر | . مو لوی ( لغْ- لات : 

)۶0005 

کابولك - 0۵1 128 < کابك و کاو ك 
قهس-لانه کبوتر: چو ن‌بچة کیو ترمنقار 

سخت کرد هموار کرد ۳ و دیف‌کندمو ی 

زرد کادو له را نشاید وشاخ |رزو کنه 


وزشاخ‌سوی بام‌شود دال‌باز کرد. بوشکور(فر ) 


کابولی - 1289311 . کولی و 
کابلی -< کولی» لولی: يك‌سیه‌رو دبوکابو لی 
ذنی کشت برشهزاده ناکه دهزنی . 
مولوی (لغ) 

کابیدن - 01090 1:۵ و کاو یدن س 
کندن._شکافس-مکابر» کردن: ثثی کوهکن 
چندگابا نیش نکهدار ادب با بزرگان 
مکاپ. خجندی (آنن) 

ک بیشه- وک 01 1:8 ح گل کاچیر ۰(مع) 

کابیله-011 168 < حاون:خایگان 
او چو کابیله شده است رنگ او چون 
کون پاتیله‌شده‌است. طیان‌مرغزی (فر) 

کابیت ۰ 1۵011 کابن و کاوینع< 
مهر نان : این جهان نوعروس دا ماند 
رطل کابینش گير وباده بیاد . خسروی 
(فر-ك: ط۵01ع() 

کابین کردن - 12601۳169۳0917 
بعقّد ازدواج در آوردن: بیاید‌علیالحال 


کابینش کرد بیرزد بکاین‌چنن‌دختری. 
منوچهری (لغ) 


کابود - 180127 * کافور 

کاپوك - 001 1:۵ کابوك (مع) 

کابیله - 12۵0112 کابیله (میع) 

کات ه 4۵[ < نوعی بر نج که در 
ششتر میکاشتند- زاج وزاگک- عصاره‌ای 
که از جوشاندن چوب درختی خارداد 
بنام کهیر بدستآید و آنرا با گیاه‌موسوم 
به‌پان خور ند (مع) 

کاتور - 12۵0۲ ح سر گشته 
( ح کاتوره): بگور اندرشود ناکه پیاده 
برون‌آ ید سوار از گورکاتود. خفاف(لغ) 

کاتوده - 12810۳۵ < سس کشتکی 


-۵ ۴ ۵ا- 


لا 


-دردسر وصداع: هیچ راحت می‌نبینم در 
س‌ود ورود تو جر که از فریاد و 
زخمه‌ات خلق را کتوده خاست. دودکی 
(فر) - سر گشته (< کاتور) ۰ آن بلبل 
کالو4ه بر‌جسته زمطموره ‏ چون دسته 
تنبوره گیرد شجر از چنگل: منوچهریک- 
(قس «سن؛ 1219179 < ترسو ومضطرب 
گیج)- ص: کانور و کانوده 

کاچ - 8ج - لوج واحول: اخ‌اخی 
برداشتی ای‌گیج وکاج تاکه کلای 
بدت یا بدرواج.مولوی (2: کاژ)-مبدل 
دکش»: کاج کانروز که دریای تو شدخار 
دست گیتی بزدی تیغ حلاکم 
برسس. سعدی- سیلی وپشت گردنی: مرد 
را کردگردن و سس و پشت سن پسی 
کوفته بکاج و بمشت . عنصری (فر < 


ایدوست 


کاز و کاج)- درخت‌صنو بر( ح کازو کاژ)- 
دکاج» بمعنی آبگینه وتارك سر (مع) 
کاجار - روز :1 کاچار 
کاجره - 186۲9 کاجیره 
کاجك ‏ موز وع[و کاچك ح فرفس 
کاجکی - 1۵121 << کاشکی ؛: 
خردمندان پیشن‌راست گفتنده مراخود 
کاچکی ما در نزادی. سمدی ( لغ) 
کاجول - 1801 < کاچول 
کاجیره - 1۵7 و کاجره - 
کاژدره و کاچوره << گیاهی دوائی که از 
دانه آنروغنی استخر اج‌میکنند که‌دارای 
اثر مسهلی است و گلب رگ آن درر نگ 
زرد مصرف دارد (فا) 
کاچ - جوم و کاج < کاش - 
طیانچه و پشتگردنی - درخت صدوین- 


لها 


شیشه و آبگینه شیشه صلایه شده که‌لعاب 
چینی از آن‌تهیه کنند( ‏ کاشی-سن:08 ۱6 
شیشه, مروارید)- فرق سر وتارك ( - 
کاچثك ) 

کاچاد- 1:88 < کاچال< اسیاب 
ولوازم خانه, درطلب آنچه نیاید بدست 
زیر و زبر کردی کاچاه خویش. ناصر 
خسرو (فر)- بخواست آتش و آن‌کنده 
رابکند وسوخت ‏ نهکاخ ماند ونه‌تعت 
و نه‌تاج ونه کاچال. بهرامی (فر) 

کاچره - 679جخ] 1‏ کاچیره 

کاچك- عاوج1:۵ < فرق‌-ر: زخم 
خوردن بکاچكت اندر رزم خوشتر از 
طعثه عدو صدبار . عزیز مشتملی (نظ - 
کاج و کاجك)- زنخ: کاچاك وريك وئنا 
خوانی کیر و عجيك و سخندانی . 
سنائی (لغ س کاچه) 

اچکی - 180121 و کاجکی < 
کاشکی ۱ 

کاچوده- 128001۲ کاجیره(مع) 

کاچول - 1۵001 << کچول - 
حر کت دادن سرین بوقت رقصیدن و 
مسر گی: از آنجمله پنجاه من بار کرد 
چو رفاص کاچول سار کرد . نزاری 
فهستانی (رشی) 

کاچه - 186 < ز نح( ص کاچك)- 
طرب وخوشی: چونامه نزد «چنگر نگها 
دلش درشادی ودر کاچه آمد. 
زردشت بهرام (جها) 

کاچی - 12201 < کاشی (عه کاچ د 
ی) - شله‌ای که از شیر با شکر و آرد و 


چه» آمد 


روغن برای زاهو پز زد (ط: کاچی) ۳ 


-۵۲۶- 


حلوائی که با آرد سرخ‌کرده و دوغن و 
زعفران بازردچوهب پز ند: صحنکاچی‌چو 
پر ازروغن ودوشاب بود نرساندبگلو 
مه آن هیچ آذار. بسحق‌اطعمه- نوعی 
خوراله (مع) 

اچیره - 12601۲9 کاجیره 

کاچيك ه ع[ 12۵01 <ر بچاری که‌از 
عسل ساز ند- شیره‌انگود؛ شیرمویز (مع) 

کاخ - 1۵1 و اخه - کوشك: از 
ایوان گشتاسپ تاپیش‌کاخ درختی کشن 
بیخ و سیارشاخ. دقیقی(لغ)- باران(قا) 

کاخه-وی 28[ < « اخ» بمعنی« پار ان» 
ص, کاخیر 

کاد - 1220 س د.ختی‌است جنکلی 
که مصرف داروئی وصنعتی دارد (مع) 

کادی-01 16 کاذی < در ختچه‌ای 
است که در هند وچین وجئوب عرستان 
روید (هن) 

کاه-17 66 غیر از معنی‌معمول‌مجا زد 
عمل ز نان بد : دوه‌عان دختر رزتوبه 
رمستوری کرد شدبر‌محسب وکاه ددستوری 
کرد. حافظ- جنگ: گزیده زنام آوران 
شش هزار همه 26 ددده که کارزار . 
فردوسی - پیش آمد و حادثه, چو کار 
آمدم‌پیش‌یارمبدی ‏ بهردانشی‌غمگسارم 
بدی. فردوسی- تا ثر» آثُر: پس‌دری کردم 
ازمنگودرافز اری که بدو آهن‌هندی 
نکندکادی.مذوچهر ی_عمل کر دن:همچنین 
است عادت گردون هرچه من گفتمش 
یکاد نداشت. مسعودسمد صثعت و پیشه: 
چو جاهل کسی‌درجهان‌خوار نیست که 
نادا‌تر ازجاهلیکاد نیست. سعدی( آنن) 


۵۴۷ 


لک-) 


- ضرورت و حاجت: «من بمثل‌مورچه‌ای 
را نیازرده‌ام تا بهلاگ آدمی چه رسد و 
لیکن ازجهت حزم واحتیاط کاه خویش 
راداشته‌ایم». تار یخ‌بخارا_بناوساختمان: 
زسنگ وز کج بودبنیاد کاه(ابوان‌مداین) 
چنین کرد تا باشه آن پایدار. فردوسی- 
مرگث , «علی عباس را گفت یبا عم 
پیف‌آمین امروز هت است ححمداله , 
عبایس گفت کاه پینامبر نزديك رسید که 
که من علامت مر گك بنی‌عبدا لمطلب نيك 
مجملال2واریخ - ممادست و 
تمرین؛ «وامروز هيچ‌گروه (عیب وهنی 


اسپ.۱)چون تر کان‌نمیداناد از بهر آنکه 


میدانم» ۰ 


شب و روز کاهاشان‌بااسپ‌است». نوروز 
نامه مماش و وسائل زندکانی: «مردمو 
یسون‌ویاسو مردمانید با نعمت و کاری 
ساخته‌تر دار ند». حدودالمالم- ودر آخر 
کلمات پسوندمبالنه ( عع کار ), ستمکار _ 
فراموشکار- بمعنی حرفتوشذل: فلز کار.. 
آهنکار- بمعنی زراعت: جوکار- کلمکار- 
پا کار بمعنی عمل: ترس کار - خللاف کار 

کار آب - 1:8۲۵۵0 س بسیار 
شرابخودی: بس‌بس ایدلز کار اب که‌عقل 
عست از آب‌کار او بیزاد . خافانی - 
ساقیگری , شاهدان آب دندان آمده 
درکاد آب فتنه‌را ازخواب‌خوش‌دندان 
کنان انگیخعه. خافانی (لغ) 

کار آ ر استن-9۳ 8۳۵ :1 < آماده 
کردن- مجهز کردن: از آن پس بگفتند 
کای شهربار سوی‌رزم ترکان بر آدای 


کاد. فردوسی 


کار آذما (ی)-( تز) 008 82ج[ ع< تجر به 


کننده - مجرب وکار آزموده: چوگیو و 
چو رهام کار آذهای چوگر کین وخراد 
فررخنده‌رای. فردوسی 

کارآزمود - 1.۵2000 مخذف 
دار آزموده» : بجوئيم دخشت بیادیم 
زود ایا پرهنرمردکاه آذه‌ود. فردوسی 

کار آسی- 1۵۳8۵91 < نام ندیم و 
شاهنامه‌خو ان‌سلطان‌محمود که بعلت‌شهرت 
نامش بر کار نامه‌خوان اطلاق شده: قمری 
زتو پادسی‌زبان‌گشت کاه آسی کار نامه 
خوان گشت. خاقا نی( کار ۲-«آسی» که در 
عربی بمعنی دانا وحکیم وطبیب است) 
- ص: کار آستی 

کار آشو بی-01 16.۵50 کارشکنی 
وایجاد آشفتگی در امور : ز کار آشو بی 
مریم بر آسود._ رطب بی استخو ان‌شدشمم 
بی‌ود. نظامی (لغ) 

کار آفر ین - 1:.812۳1۲ < ایجاد 
کننده کار آفریدگار ؛ زما قرعه کاری 
انداختن زکادآفرین کارها ساختن . 
نظامی ( لغ) 

کار آ گاه - جع و کارآگه س 
کسیکه از حقیقت کارها [ گاه‌باشد- کسی که 
اخبار دا بشخص یاجائی برسا ند منهی 
و جاسوس - قاصد و پيك- سفیر- پلیس 
مخفی-منجم واختر‌شناس- مورخ- صیر فی 
وصراف (مع) 

کار آ مد ۰ 2.880 و کار آمده- 
هرچه بکار بخورد- آنکه کار داند « «جن 
فر‌هاد کورانیشه‌ای آخر کار آمد باین 
فرزانه ده يك مرد که آهه فمیآید . 


محسن‌تاًثیر (آنن) 


لک-) 


کار آمدت- و8020 م1 - درخور 
دودن- سر وکار داشتن: ددبنجا گر اسفمد 
بار آمدی سیر | مدین‌دش تکار آمدی. 
فردوسی- آثر کردن: به‌تیر و به نیزه گذ‌اد 
آیدش . درو هیچ‌زخمی نه‌کار آیدش . 
فردوسی-واقعه‌ای پیش آمدن: چوکار آ بدم 
شهریادم توئی همان ازپدر «ادگارم 
توئی. فردوسی - کارو عملی انجام‌یافتن: 
بارب ازسعدی چه کاه آ ی پسندحضرتت 
با توانائی بده با ناتوانی در گذار . 
سعدی- مور داستعمال‌یافتن: هرا گفت کاین 
از در یاد کار بدار وببن تاکی ۲ ید 
بکاه. فردوسی- مفید بودن: کوش تاخلق 
را یکاآیی تابخلقت جهان بیارائی. 
نظامی ( لغ) 

کار آمده ۰ 12.8]0905 << مفید- 
درخور- لایق- مجرب و ورزیده (لغ) 

کار موز - 1,810 ع دا نشمند- 
هوشیار وذیرك- حاذق ومجرب (تف) 

کارا نیدت « 080 128۳۵4 < بکار 
واداشتن - بکوفش واداشتن - بکاشتن 
واداشتن (نف) 

کار آ ود و17 12.8۵ عد کاروان و 
مطلع : «شد دایه وخواند کار آودان 
مهندس تنی‌چندز بر سر آن. دوسفز لیخای 
فدیم (لغ) 

کار از دستد فتن - 9۲9۲و 
2 - خارج‌شدن کار ازءهذء کسی: گرم 
گشتم چنان که گرددمست 
و رفته‌کارازدست. نظامی 

کار افتادن * 1.0۲809 < پیش 
آمدن حادثه‌ای: «چرا از پس من آئی 


پار در دست 


۵۴ ۸۰- 


که ترا خود بخانه کار افتاده است؟» . 
ترجمه تار یخ‌طبری( لغ)-سرو کارافتادن: 
ما سیه روزان دمی از فتنه ایمن نيستيم 
حال شد بامال‌شد باز لف کار افتاده‌است. 
میرزا دضی (آنن) 

کار افتاده - 1.080 د از کار 
افتاده- بسیار معامله کرده- مجرب و کار 
دیده و گرم وسرد چشیده: عرضه کردم‌دو 
جهان بردل کارافتاده 
باقی همه‌فا نی‌دانست. حافظ- آنکه مهمی 


بجن از عذق‌تو 


یامصیبتی عظظیم بدو روی کرده: چون‌ترا 
می‌بینم از آزادگان 
کار افتاد گان؟ عطاد 
کار افژ ول 1.01811 -« کار پژول 
پیشکار کار کی (میع) 
کام! ند اختن با کسی»... ۱9۳ 8۳08 
معز > اخعیار کارراداو دادن,تو باخدای 


کی شا سی درد 


خود انداز و کار ودل خوش‌دار که 
رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. حافظ 

کا او زو ل-101 1.0172 < کار افژول 

کار با - 12,8 کهر با 

کار بآزشدن - 10825005 س 
روا شدن حاجت ؛ زعشق کاه جهان باژ 
میشود صائب خوشاکسی که توسل‌بااین 
جذاب گرفت. صائب (لغ) 

کار باز گذاشتن-ووو 1.82028 
تسلیم کردن: کاخود گر بخدا باز گذاری 
حافظ ای سا عیش که با بخت‌خداداده 
کنی. حافظ 

کار بافاك- »12.821 و کار باف - 
عنکبوت (مع) 

کار با لا بر دن - ۱۵1800۳085 1 


پیش بردن‌کار, کاه بالا ثمر ددست نا دد 
برکام هر که دلداده آن قامت و بالا 
نشود. نصیرای بدخشانی (آنن) 

کار با لادفتن - و ۶ع9.۳.م[ ‏ 
گر فتن کار: 6محنت گردراین‌راه‌اینچنین 
بالادوو رهنوردان راز زانو خار 
میباید کشید. کلیم (آنن) 

کار با لا گر فعن - 8 0.826۳6۶ .1 
سه رونق و نظام‌با فتن کار- گر مشدن‌پازار؛ 
شدم‌عاشق ببالای بلندش که‌کاهعاشقان 
بالا گر فته‌است. حافظط 

که بان » 1۵۳985 کاروانست 
قطار شتر واستر وخن: شدر بود بر کوه 
صدوربان بهر کاربانی یکی سار بان. 
فردوسی (انج)- قافله «فرومیگر فتند و 
میکشتند رگا با نهامیزدند». عتبها لکتبه 
- و کیل (لغ) 

کار باصول دسیدن - ۳۵5108 
1 سح کر بروفق مراد شدن: 
اکر بکوی تو ب‌اشد مرا مچال وصول 
دسد بدولت وصل تو کاه من باصول . 
حافظ (ف,عر.ف) 

کار بجان آمدن» 0618882060 
,عع کار بچانرسیدن: عچپ‌عچب که‌ترا 
باد دوستان آمد__ بیا بیا که زتو گادمن 
بچانآمد. از تار یج سلاجقه کرمان (لغ) 

کار بجان, سیدن-0 0۰۳8910 .1 
قریب پهلاکت دسیدن-پجان آمدن و 
بیچاره‌شدن در کار (هع) 


۵۴ ٩- 


لکا 


افید بخدا می‌افتد. محسن‌تاثیر (آنن) 

که بر- 2.00۲( کسیکه بسرعت 
وخوبی کاریرا انجام دهد بر‌هم زنندةه 
کارء از دو کونم قطع‌سودا کرد ودرخونم 
نشاند هست تیغ غمزه‌هایت کاه ار هم 
کار ساز. مخلص‌کاشی (آنن) 

کار بر احت دسیدن - ۲۳95109۳1 
۷ ح- سرانجام یا فدن کاد: چو 
کار زراچه بر احت‌دسید پراحت دسد 
کار خزرانیان. نظامی (آنن-ف.عر.ف) 

کار ب رآ راستن- 1۲۰09۳۵۳۵58 
< تر تیب و تمشیت‌دادن کار. گنج را 
کردشاه‌استوار براه بیابان‌بر آداست 
کاه. فردوسی ( لیغ) 

کار بر آمدن - 12.0.8108[ د 
ا نچام‌یافتن کار: کنون آن‌همی‌مر تر ابا یدا 
که بیتو مرا کاد بر نایدا . دفيقی (لغ) 

کار بر آوددت ۰ ۰۵۰۵۷۵۲0( 
کار | نجام‌دادن:«در آن کوشیدمم تا هر چه 
زودتر کار بر آوددیم و دستوری‌خواستیم». 
مجملا لتوار بخ والقصص (لغ) 

که بر اه بر دنه 00۲05 08۳۵ ,1۲ 
سم کار بساز کردن ؛ تانداري از گره سر 
رخود درا کي‌توانی 
ره چون سوزن براه (آنن) 

که ار ون ۰ 1۰00۳08۲ < تر تیب 
دادن آمود «برهمه ملك‌خوش کدخداي 
کرد و گنج‌خانه و عیال و سیاهکه آنجا 
بماند همه بوی سیرد تا کار همي بر ۵». 


رشته خود را نگاه 


تر جمهُ ار یخ‌طبری (لغ) 
کار بر سر افتادن ۰ 01 89۲0]۲:۵ 
۳ - کار پیش آمدن : «چنگیز 


کار بخد|) فعادن»ع0 1۱۵ 0600801 
- از ند بیر وچاره گذشتن کار .حق‌شناسان 


ز پی‌مطلب آسان نروند ‏ که دشوار چه 


لا - ۵۵ 


نژادان را چون کار برسرافتاد سستی 
نکرده پاقائم کر‌دند» مرأةا لفعوح (لغ) 
کار بر آز اردن» 1۶۰9۲82028709۳ 

> | نجامدادنو بسامانرها نیدن کار :| کنون 
میخواهم که ایشا نرا ازاین انتظار درهانی 
و کار بر گز ادی. کشف‌الاسرار (مع) 

کار بسا کر دن- 2129791 9692 .1۶ 
کار به نیکی انجام‌دادن: دنیاچو توچشم 
باز کردی هیچ است هر کار کز او ساز 
کردی هیچ است. فارغی (آنن) 

کاه بستن - 18.088 < استعمال 
کردن: «پس بفرمای تا هر سلاحی را 
جدا گا نه‌کاه بندد». تاریخ بلعمی (لغ)- 
اجرا کردن پندودستور وفرمان: «وقول 
منر است‌داری و کار بندیو بیع‌وده نداری 
تابگویم». سمك‌عیار (مع) 

کار بشول » 01و0.ج1 ع« انجام 
دهدده کار : کار بشو لی که خرد کیش دود 
از سس تدبیر وخرد بیش بود. دود کی(مع) 

کار بو شه چیدن- 0 05801 1:62 

فر موش کردن از یا بردن کار: بکو شه 
هبه کارهاچیده‌اند ازاوگوشه کاری 
اردیده‌اند. ظهوری (آنن) 

کار بین - 12,01 ع< کارشنای و 
کاردان: شکرایزد را که‌مارا خسروست 
کارساز و کادبین و کاردان. فرخی (لغ) 

کاد پذیر - 1.08217 آ نکه‌قبول 
کار کند- ار پذیر ومثفعل مقابل‌فاعل: 
«سین اندر کار کن و گادیذیر واجب 
آمد کفعن...» زادا لمسافرین (هع) 

گاه پژ ول- 1۰08۶101 < کار افوول 

کاردپیچ - 1.010 - پارچه‌ای که 


کشیده گر ان و گلابتون‌دوزان لاه کار 
خود ساز ند سته ویشتاره(مع) 

کادپیر ا(ی) - (01۳۵)7.ع1 - 
کار گشا و کر پژول, زن‌گاه‌پیرای دوشن 
ضمیر ددان خواسته گشت‌خواهش‌پذس. 
نظامی ( لغ) 

کار پیش بر دن- 500۳025 12.01 
ح< روبراه کردن کار 

کار پیش دفتن-1۵۳ 0.۳8۶ .12 - 
جلو رفتن کار: کر سرترك کلاه فقرداری 
ای فقیر ار تر کت داد اول تاروه 
کار تو پیش 
ترك جاه تركثا لت‌ترك راحت ترك رایع 


ف 


ی 
ترلاول‌تر ماو تركدوم 


تركگ خویش. خواجه‌سلمان 

کار تنك - 12.181 و کار تن س 
عذکبوت 

کار تنگ‌شدن - و00 عو؟۰ ۷ 
ح سخت ودشوارشدن کار: «ازجهت خلف 
کار تنگ‌شد». تار یخ‌بیوقی 

کار تنگک گر فتن-۳: ]66۳6 .1:۰ 
دشوار کردن‌کاد: برطاقت‌ما کادچنین 
تنک‌مگیر بد 
به‌بندید میان دا. کلیم (آنن) 

کار تنه » ووو+.ج( ع کار تزك سب 
عنکبوت, زدام کارتنه چون مگس فرار 
کنه فضای روزی او بسته راه‌پروازش, 
درکن بکرانی (لغْ- کار <د «تن» از 


تدیدن +-ه) این لغت بصورت: کار تن» کر تن 


ای خوش کمران تنگ 


و کر تمه نیز آمده 
کار چونزد-۲ووومم.و. :1 < کار 
بدلخواه- کار بیامان» وبا فعل «شدن و 


کردن» استممال هیشود؛ زما هر یکی را 


توانگر کنی بزرکادما هردو چون زر 
کنی. نظامی (آنن) 

کارچون نگاد 1.6.0.9687 - 
کار چون زر: هر کس که بفرمان تو رام 
اس ومسخر از دوات اقبال توکامش 
چو نگاداست. معزی (آنن) 

کارخانه - ووخ:1 غیر ازمعنی 
معمول < دکان و کار گاه: دهان‌تیشه‌فر‌داد 
شد بخون‌شیرین هنوزمزدازاینکارخانه 
ميطلبيم. صائب( آنن)- نکارخانه‌وجای 
پررنقش: آن‌پری پیکرحصار نش بود 
نفاش‌کا رخا نه‌چین . نظامی- مطبخ بزر ک 
_ مجازاً دنیا وجهان, بیا که رونقاین 
کارخانه کم نشود بزهد حمچو توئی‌با 
بفسق همچو منی. حافظ 

کاردا » 1.0۵۲ < دار ندء کاد- 
عامل وحا کم- و کیل و مأمور: کمینه کار 
بات آسمان ادت._. کهینه کاردارت 
روز کار است.مسمودسه‌دسلمان_سکهز ننده 
وساز نده پول (میع) 

کاردار ان‌فلاک- 1۵۵86۴9112 
چا کنایه از سیارات سبع (ف.ف.عر) 

کاردان - 1.08۵5 < مطلع و :هیر 
-کافی ولایق(وز بر)_خدمتگذار وچاکر: 
گهی چتر 
و که سایه‌با نش بود. اسدی (لغ) 

کار دد از گر دن - 09۳۵21۳10۳08 


هی ساقی و کاردا نش دود 


,ما دشوار کردن کار: چوآیی سوی کشور 
خویش باز مکن‌کاد کو تاه در خودده از. 
نظامی (آنن) 

کار در از گر فتن-۱۵ 1.۰01.66۳ 


حه کاردراز کردن: خسروا نایبان استیفا 


۵ ۵ ۱- 


۳۳ 


کاه برمن ددازمیگیر ند. سلمان (آنن) 

کار در گره افتادن - و0۴۵ 
08۲20۳6 م[ ‏ پیچیده‌شدن کار: کار 
چون ده گره‌افتد زخدا اد کنيم عقدهٌ 
مشکل ما سیحه صد دانه ماست . صایّب 
(آذن)- بر نیامدن حاجت (مع) 

کازدر گر ما ندن-رر10 16.0۰2.۰0۵ 
صه در گره افتادن کار ؛ ده گره هر گز 
نخو اهدما ند کادم چون صدف شوخی 
گوهر گر یبان چاك میسازد مرا . صائب 
( آنن ) 

کار دریافتن - ]۱۰02۲۵ 
رسیدن‌بکار: واجب آمد که کارددیا دم 
گر نگیر دچودیگر ان‌خوابم. نظامی (لغ) 

کاردست سته- و]وو9 1.6.0251 
کنایه از کار نمابان که از دیگران بآسانی 
ساخته نیاشد: نشد درست بهند و ستان‌شکته 
ما فماز بود درو کار دست بستة ما . 
محمدفلی سلیم. آذن 

کاردو- 12700 مقر اض بزر گک 
که پشم گوسفند بدان می‌بر ند- برش پشم 
گوسفند یك‌طعه ادر دشم-شکوفه نخستون 
خرما ‏ طلم: «کاودو آن خرمتا باشد 
که نخست پیب‌دا آید در غلاف خروكگ 
خردكگ چو کنجد». تفسیر کمبریج (مع) 

کاردی - 1282۲011 -شکوفه رطلع 
خرما ( < کاردو )- قسمی شفتا لوی‌بزر گک 
وپر آب‌دیررس- گوسفند يا گاویکه برای 
کشتن پرورش‌دهند. منسوب بکارد (مع) 

کازویده - 11102 < با تجر به 
و کار آزموده- جنگ‌دیده: بکارهای گران 


مردگادد‌یدهفررست که شیر شرزه‌در آرد 


لک 


بز برخم کمند. سعدی ( کل ) 

کاردان - 12,7۲۵ < مطلم‌ودانای 
کر دلال- پیشکار - و کیل (میع) 

کارا ندن- زور۳8( > اندام 
دادن کار اداره کردن کار ( لغ) 

کارد فتن از کسی-...7 ۱۳۳۵۲۲۵۲۵ 
عد | زجام‌شدن بدست و یا بتوسط کسی: کاد 
از تومیر ود مددی‌اید لیل‌راه کانصاف 
میدیم وز راه او فتاده‌ایم . حافظ 

کاررفته - ]1.۲۵ کار کرده: 
روزی‌که هله را تکمن آشناکنی از 
دست کاوه فتاما بی‌خبرمباش.صا تب( آ ذن) 

کاررو ا-ق۷ ۳۵[ نا فع‌وسودمند 
_ شایسته وسزاوار (نف) 

کارزار - 1,28۲ میدان‌جنگ 
( کار ط- «زار »پسو ند)- جنگ وجدل:د گر 
چه نیکو تر 
از مر گت درکادذاه. (په:۲۵۳12۵۲) 

کارژدت ه ورول‌وم ما < استم:ا ل 
کردن و بکار بردن (مع) 


گشت خواهد همی روز کار 


کارژن » و2 .و ع هم آ غوشی و 
آرامش بازن. بکار نان نپز بودی برش 
همی‌نرمچاثی بجستی‌سرش. فردوسی(لغ) 

کار ساختن-زو۱ ۵و ما > مقدمات 
کار را فراهم کردن - جاچن کسی ر| هر 
آوردن ؛ درسنباش آوخدم از روی‌نماز 
کفعم من سود از ده را گاه سال, حافظ 
بشتن (مع) 

کارساز - ووع,جز < کر گشای - 
نيك|نجام دهندمٌ کار و کیل - مهندس ؛ 
همه گاه‌ساز فت از کم و بیش نباید که 


ور ز ند جز کار <ویش. اسدی ( گرش)- 


ت۵۲ ۵- 


چاره جوی ازنامهای باری‌تمالی: که‌ای 
دادگر داورکادساز 
جهان بی‌نیاز. فردوسی (لغ) 

کارسان ‏ 1.88 ح ظر فی‌صندوق 
ما نند که در آن‌خوردنی نهند < جاشکدان 
(ح کرسان) - جاثی که در آن کار کنند 
( ع کارستان): بئزديك دریایکی‌شارسان 
پی‌افکند وشدشارسان‌کادسان, فردوسی 

کارستان - 1۵۲۵9۲۵5 < کار گاه 
طرز کار و رفتاد, خم زلف تودام کفر 
زکادستان او يك شمه ادن 


ددن است 
است. حافظ-حکایت- تاریخ-تر‌جمه‌وشرح 
حال . «و آنگاه‌کادستان ایشان بجائی 
رسید که هردو لشکر بکشیدند» . ترجمةُ 
تاریخ‌طبری (لغ) 

کارمنج [881[ع کاردان: ز 
سیاری راه و کنجی چنان سخن‌راند 
با کاهسنچی چنان. نظامی (آنن)-لفافه 
که زردوزان برای پارچه سازند (ممع) 

کاز شکسته-ع 5وم(وک با -- هجرب 
و کار کشته , لاذلول , نه کار شکسته .. 
تفسیر | بوالفتوح (لغ) 

کادشناس» و50(۵.[ - کاردان- 
منجم واخترشنای (مع) - عاقل- عارف: 


مسن‌چه‌خسبی که کمن کرده‌اند کادشناسان 


نه‌چنین کرده‌اند. نظامی 

کارطر از - 12.7۵2 روبراه 
کنند؛ کار : کار من آن به که این و آن 
نطرازند کانکه مرا آفرید کارطر از 
است. خافانی (لغ) 

کارغلامان» 01808 1.6.۲ کنا به 


از کارخوب؛ سرو آزاد در چمن تیغ شید 


کل گفت که این‌کاد غلامان داشد ۰ شرف 
الدین پیام (آنن) 
کارفرما(ی) - (7) 1.۵۳۲08 - 


صاحب کار ۳ رم دد‌همده بکار : م4 


فرها نبران‌بزدانند تاندانی که‌کاد فرمایند. 


مسعودسمد عامل و کار گزار : گفت‌منذر 
بکارفرمایان تاییر گارصورتآرابان... 
هفت‌پیک (لغ) - قهرمان- امیر و پادشاه 
- اثاث البیت, «6رفرهای خانه چون 
دیگو تبر وغیره».السامی‌فی‌الاسامی( لغ) 

کادقدیم - 20106 1.6.۴ کنایه از 
کار بیقدر ومبعذل:چنان‌زد ززر گرانقدر 
سیم که شد باره زهره کار قدیم . 
ظهوری (نن-ف.عر) 

کار گر فد 1.1210 - عملو کرداد 
- «فتار بد: چوگویند پر ان که بااین‌پدر 
چه‌نیکو بودکاهکرد پدر. دقیقی-خدمت: 
من رح مدح شاه دهم‌درسخن همی نه 
کار کر ۵ خوش همی بر ها کنم . مسمود 
سعد-صفت: « ۱ ندرو ی( بلخ ) بدا ها ی خسرو ان 
است بانقشها و کار کر دهای‌عجیب‌وویر ان 
گدعه ] نرا نوبهار خوانند». حدودالما لم 
_زحمت‌رمزاحمت: چه‌جوئيم ازاین کنید 
لاجورد که هر گن نیاساید از کاه گر۵. 
فردوسی( لغ) 

کار کیا - 2.110۵ د پادشاه - 
بزر گك و کارفرما و کاردار (غیا) 

کار گر - 8۳ع.)- موّثر: از هر 
کرانه تیر دعا کرده‌ام دوان باشد کن 
آن میانه‌یکی کاه گرشود. حافظ-امروزه 
بمعنی کسی است که کاری معینی را انجام 


همد هه 


لا 


کار گر آمدن - 1.8.020 -< 
کر کردن - تأثیر: این لفن که من‌گفتم 
وس خواهم گفتن درجان ودل‌دشمن‌او 
کار گر آید. فرخی (لغ) 

کار کز ار » 182026۳ « عامل: 
«و کتبه‌کاد گز ارانر! امور متفاوت‌بود.» 
جهان؟شای جوینی (لغ) 

کاد گل-1:.6.201 «< فملکی_عملگی 
و کل مالی و غره : یکی ده خویش 
پنداشتش ‏ زبون‌دید ودرکاه گل‌داشتش. 
سمدی (بو) 

کار کل پندسورون و .رز پا 
عمارت بکردند بسیار کار از آن کار 
کل بفدمردیه‌زار. بوسف وز لیخامنسوب 
به‌فرردوسی (لغ) 

کار نادید۵-»ع0 1.88601 بی تجر به 
- نا آزموده: بدو گفت کای‌کاه نادیدهمرد 
شهنشاه کی بائو جویدنبرد؟ . فردوسی 

کار نامه - و8 1 کتاباعءال 
- جنگ‌نامه تاردخ و تارخچه زند کی 
اشخاص : «فسانه کهن و کار نام بدروغ 
بکار ناید رو در دروغ د تج‌مبر. عتصری 
کار هدری که کم افخاص توانندانجام 
داد خوش‌گاه نامه‌ایست که آمد بروی‌کار 
این کار از تو آید ومردان‌چنین کنند( آنن) 

کار نجاك - و1۵۳۵ خیاد 
سبزودرشت: سیرش‌نکند خیارو کار نجك. 
مدجيك (نظ) 

کار نک ه جو28۲ س چربز بان 
ز بان آور وفصیح (مع) 

کادو- 2۵۲۱( > طا یفهاکه‌درد کن 


جر ثقیل‌میساختند:« کار و هاید کنی که | نطا ده 


لک 


۵0۵۴ - 


را ار باب‌جر ثقیل گویند.میکویند که‌تعبه ای 
میساز یم که دوسه کس بر آن توانند نشست 
وحقهُ بسیار باخود برد و آن تعبیه بی‌بر 
وبال را پیرواز در آورده به‌براین قلمه 
توانند برد و نظر برقلمکیان کرده حقه 
در آ نها توانندافکند». لطا لب‌الاخبار ( لغ) 

کار و ان- 7۵ 128 -< قا فله , کاروان 
شهید دفت آزپیش زان‌ما رفته گیرومی 
آندیش, رود کی قطارشتر واستر والاغ: 
شتر دود «ردشت ده‌کادوان هر کاروان 
فر‌دکی ساروان . فردوسی 

کارو | نخا له 12.26 سد کار وا نسر ا: 
بکی‌کادو ان‌خانه اندر سرای نید کاله 
را برزمین نیزجای. فردوسی 

کار وان‌زدت ۰ 7209 اد حمله 
کردن دزد بکاروان : «اگن سلطان دقع 
دزدان‌نکند ببازوی‌خود کازو ان‌میز ند». 
سعدی (مجالس) 

کار و انذن - 12.297 < دزدی که 
بکارو ان زند : کرشمه کردنی بردل عنان 
زن خمار آلوده چشمی کاروان زند. 
نظامی (لغ) 

کارو ان‌سالاد- 2.9818۲[ ریس 
فافله , ضمیرش کاروانسالاه غیب است 
توانا دا زدانائی چه‌هیب است؛؟ نظامی 

کار و ان‌شکن- ده بوک . م1 عد کارو ان 
زن: «واین مردمانیآنددزدییشه کاروان 
شکن وشوخروی...». حدودالما لم (مع) 

کار و | ناك-12 8۳ ۳۷ 148و کر وانك 


- هرعی در از گردن که ددوسته در لب 


آب نشیند و آنرا چو بینه و چفتك نیز 
گویند (رشی) - ص: کاردانك 

کار وا نکش»5 12,128 ع< کارو ان-الار: 
زعطاری ناف یاسمن صبا کاروانکش 
دملك‌ختن. ظهوری (آذن) 

کاروانکش - 12.105 سح ستاره 
شباهنگه. شعری - زهره (لغ) -گیاهی 
است از نيرهٌ ترشك‌ها (ممع) 

کاروانگاه - ح(ْع.ع1 و کاروانکه 
سه_ کاروانسر!- محل فرود آمدن کاروان: 
نکه کردم بگرد کاروا نگاه 
وجای‌رواحل. منوچهری_چرا دد‌براین 
کاروانگه نهیم 
دررهیم. سعدی ( لغ) 

کادوانی - 181۲۷۵8۶ [ نکه‌یا 
کارو ان‌سفن کند-«سفری»مقا دل‌شهری: دل 


بجای‌خیمه 


که باران در تاد و ما 


ای سلیم دراین کاروانسی‌ای میند که 
خانه ساختن آئین‌کادوافی نیست. سمدی 

کارو باد - 18۳008۲ عد کاروامر 
- شغل وپیشه احوال عارفانه - شور و 
غوغا:» چونابراهيم آن «دیدگفت ای 
رایمه این چه شور و کار و باه است که 
درجهان افکنده‌یی ؟ تذ کرةالاو لیا (لغ) 

کار و22 - 16,۷۲2 کار گر:یکی 
کاودذ و دگرگرزداد ‏ سزاوارهرکسن 
پدید است کار. فردوسی 

کارو کاچاد- 12820۵087 کار 
واسپاب و لوازمآن: تامیان بسته| ندپیش 
امیر در نك وتاز کارو کاچاد ند. ناصس 
خسرو (لغ) 

کار و کی-۵ بزوعز۲0 128 کاروعمل 
-کار کیائی: برفلك جا نر است‌هدکارو کیا 


#۵ ۵ ۵ - 


لا 


در زمین این تن چوخرخایدگیا.مولوی 

کار و کیا ی - 18۳01217671 
امیری و پادشاهی, چو وقت آن ناند 
بکاری ناه آن کار و کیائی . 
نظامی (لع) 

کاروه - ۴18۳۱0 چیزی ازيك 
تا خام گاو بشکل تخته که درهردو روی 
وی پنبهٌ بسیار و کر باس‌منةش‌ميکشيدند 
وپیادگان غود آنرا بر کتف می‌نهادند 


پادشا ی 


وازس‌تاپای اشانرا می‌پوشانید و چون 
صف میزدند مانند دیواری‌ميشد و هیچ 
ملاح از بسیاری پنبه‌بر آن کار گر نمیا مد. 
طبقات ناصری (لغ) 

کاره ۰ 1817 ۳ پشتواره و کو اباد 
-نسج‌عنکبوت (قس کارتن)- هرچیز کار 
آمد ولایق دارای منصب وشغل ومصدر 
کاره ما دا زمنع عقل مترسان و می بیار 
کان شحنه در ولایت ما هیج ۵26 نیست. 
حافظ عامل عمل خوب و بد : درو نشد 
شه ۲ نکاره‌دل 
در کارشان‌داد. نظامی_-در آخر بعضی کلمات 
علامت مبالفه: ستمکاره. بدکاره 


کاری ۰ 128۲1 ۲ منسوب بهه کر »- 


۳۹ جب شه بارغان داد 


زر نگ و کار آمد: هر کاری مرا ورادیده 
کادی 
فخرالدین گر گانی - مر کب چست و 
چالاك مبارز وجنکجو: زیای‌تاس آن 
بکاررار ملك‌عهد 


وز او دیده وفا و استواری ۱ 


کوه مهرد کرک دید 
سته و پیمان . فرخی- موش : میگفت 
سرودهای کادی 
بزاری. نظامی- خوب ونیکو: شد چشم 
مسلمانان از طاعت او رون 


یو | دن جو ءاشقان 


شد کار 


مسلما نی ازدولت او کادگ. ممزی - زور 


و قدرت (؛) , مرا خواست کرد بکاری 
بجنگك دو دست‌اندر آورد چون‌سنگ 
ننگ. قردوسی (لغ) 

کاریدن - 1۵۳10 - کاشدن: 
بسا کس که بر‌خورد و هر گن‌نکاشت ‏ بسا 
کس که‌کاه فا و بر بر نداشت.اسدی( گرش) 
- کار کردن (مع) 

کاه یز - 7 18۵۰3 س قنات آاب_خزان 
و بر گریزان: خونریز شاخدار خوشآمد 
دروزعیده درموسمیکه باشدگاه یز شاخسار. 
سوز نی (قس: که‌دیز) 

کار یز گر -7وج. | س مقنی‌و کاریز کن 

کایگر - 16۵۳128۲ <مزید علیه 
کار گر سه مو ثر - کنندء کار -صنعتگر: د گر 
گفت کایگر ات آورید کج و سذگ و 
خشت گران آودید. فردوسی 

کار - 1227 < زاغه ومحلی که در 
کوه وبیابان برای بیتوتة مردم و چار 
پایان کنند:شهر باریکه خلافش طلبد زود 
افید ازسمن‌زار بخارستان‌از کاخ به‌کاژ 
([: کاغ < طویلهُ گوسفندان)- خانه‌ای که 
از چوب وعلف درمزارع ساز ند کمینگاه 
صیاد- شاخه‌هائیکه صیادان بريك طرف 
دام درزمین نصب کنند تاجانوران از آن 
رمیده بطرف دام آنند (ع کازه)-درخت 
صنوبر : یکی چادری جوی‌پهن ودراز 
بیاو یز چادر ببالایکاه. ازرقی ( < کاج) 
- تاب و باد پیچ اطفال (ق۱) - سیلی و 
طیا نچه. (< کاج و کاج) 

5 ۰ 187 و کاژه ص کلبه‌و کومه 
محقر اعم‌ازسابه‌بانو آلاچیق که درمزارع 


لا 


ازچوب وبر گث سازند: چو آمد بپایان 
یکی ۵25 دید روان آب ومر فی‌خوش 
و ناژ ه‌اید, اسدگ- صوهمه ز اهدان : گر جه 
ازمیر ی‌ورا آوازه‌است هم‌چودروشان 
مرا ورا کا2هایست (سغ : وم حد کلبه 
وخانه‌درصحرا)-داهول که بر دك‌طرفدام 
«ردمین فرو «رند تاشکار رم کند و سوی 
دام‌رود؛ ییا ی‌خود بدام [ مند تخچیر ار 
برنام او سازند کاژه . شمیس فخری-تاب 
اطفال ( < کاز ) 

کاز بر 72-0 12271 و کازره عد کاچیره 
و کاژ دره . منتهی‌الارب 

کر - 4 احول که آنرا 
کليك نیز گویند: بیبك پای لنگث وبيك 
دست شل بيك چشم کور و بيك‌جش26. 
هعروفی( فی )-درخت صذو بر ( ح کازو کاج) 

؟ازد- 59 مخفف کاژ در ه حد 
کار دره و کاچیره 

کرو 1۵21 << درخت کاج- لوج 
واحول< کاژ (نف) 

25 - 18۶ س کازء 

یره - 1۵721۲ و کاژره -- 
کاچیر ه ‏ دانه‌ای‌-فید که روغن آن گیر ند 
واز گلش ر نک سرخ ددست آر ند: اشکم 
که زخون بر‌نگک کاژ بر ه شده‌است از 
رفتن آن دو چم من خبره شده است . 
کمال (رشی) 

کاس 5[ مبدل « کوس»( حد 
کاسه) ‏ نقاره بزر ک: هم او ریخت‌در 
طاس حکمت زلال هم او کوفت بر کاس 
دولت دوال. امیرخسرو دهلوی (نظ) ‏ 


خوا؛ اندر کش آن نیغ‌در خنشده‌شب داج 


۵0۵7 - 


گفتی :و که بشك از زفر کاس بر آمد . 
عزالدین طبسی (جها) - (سغ: و12 -س 
دارای مویز در )-معرربه کاسه»_ ازرق و 
کبود- کبودچشم (لغ) 

کاسانه - ۵0و2۵( مرغی سبن 
رنگ که درخوزستان سار بود: زانکه 
ازیهر قوتذهوت ‏ همچوکاسا ن#می‌نیاسائی. 
عمعق بخارائی. و آنرا کاسکینه و کاسکه 
نیز گو ید 

کاست - و2۵( ماضی و مصدر 
مرخم ازهکاسعن» - کاهتی و نقصان» چو 
خورشید ی‌کاست دادی و راست دد 
اندش چون ماه بگرفته کاست. اسدی- 
کم واندك: به‌یند ای پسر دجله در آب 
کاست که سودی‌نداردچوسیلاب‌خاست. 
سعدی (لغ)- کم کردن و تفریق - مخفف 
«سته» > کم‌شده (هع) 

کاستافز ود ۰ 1.۵۶7۱0 کات 
و فزود 

کاست‌کاد- ۲ 2.12[ < درو غگو (مم) 

کاست گر فتن - 1.206۲1 - 
لاغر وضعیف‌شدن- کم‌شدن: پس ه‌مقری 
تو که ملك خدای هیچ نگیرد نه فز و نی 
زه‌کاست؟ ناصرخسر و (لغ) 

کاستن ۰ 910وغع1 و کاهیدن سب 
نقصان‌یا فتن- کم‌شدن- تفر دق و کم کردن 

کاستو فز ود- 185۳0۶02100 -- 
کاستن وفزودن- دیوانی‌ که در آن‌خراج 
هريك از ار باب سیاه و آ نچه میکاسته با 
میفزوده وبا ازنامی بنام دیگری تحویل 
میشده‌ضیط میکرده‌آ ند و بصورت کستیز ود 


و ک‌تذفزود تعریب شده (لغ) 


کاستی - 1۵911 < کمی: خداو ند 
هستی وهم‌راستی 
کاستی. فردوسی - سود وزیان- انحراف 
و کجی (مع) 

کاسچ » 0و۵[ مخفف « کاسجو» 


خارپشت دز رگ تیرانداز <ر بکاشه: 


از اوست درشی و هم 


بروی صف شده‌اززخم‌باسج همه‌اعضاش 
همچون پشت کاسج. نزاری فهستانی(جها) 

کاسجوك - 1:89[1016 - کاسج: از 
آن‌پیچددل‌من همچوماری که‌هجرانش 
براو چون کاسجولاست. مولوی (جها) 

کاسر - 1۵9۲ < ازان‌واع پست 
ماهوت ؛ هرجامه بود لادق‌چیزی‌بدوختن 
کتان درز بخیه و کاسر شلال‌یافت. دیوان 
نظام‌قاری (لغ) 

کاساك » 16و15 کاسه (مع) 

کاسکه - و1۵51 > کاسکینه 

کاسکینه - 1۵912118 < کاسا نه 

کاسمو(ی) - (126۵5]010)17<-موی 
خولك که برای جلای چرم و طلا و نقره 
دسته‌سته شده و بگفتهُ صاحب فرهنگ 
نظام | کنون در هند معمول است : چو 
کاسه‌ویگیاهان او برهنه زیرگ جو 
شاخ بید درختان او هی ارماد . فرخی 
(ح-فر) - موی زیر وخشن (مع) 

کاسه - 1۵58 وس < علاوه بر 
معنی معمول طبل ونقاره بز رگ : دهل 
و کاسه‌هما نا که مشبز ان نز ند تابخسید 
خوش و کمتر بودش بردر باد. فرخی 

کاسه باز-ج ۵و ووقع1 < کاسه کردان 
بت "کسرکه با کاسه‌بازی کند مجازاً محیل 
ومکار را گویند : ازحریفان قماد برده 
کاسه بازی چنین ندیده کسی . مبر 


«حي 


-۵ ۵۷ - 


لها 


یحیی شیرازی (آنن) 

کاسه بجا ثی بر دن-0۳ 600۳ بو8ز0۵ 
.۰ نخوانده برخوان کسی حاضرشدن: 
آنجا که خوان همعت آراست روز کار 
این هفت کاس گردون کاسهکجا بردند ؛. 
کمال! لدین‌اصفهانی ( آ نن) 

کاسه بخونز دن- 16۰06261002801 
و «کاسه درخون‌زدن» « خون خوردن: 
صائب بخون دل نز ند کاسه چون کند 
هر کس که نیست دست بجام لبالیس؟ . 
صائب (آنن) 

کاسه بر سر شکستن- 81 591185 581۲ 
2۲ رسوآشدن- رسواکردن: چنان 
که کاسه در سر 
آواز شیر بیشه شکست. محس‌تأثیر (آنن) 

کاسه بر کف‌داشتن - 5181 ۱9۴0۵ 
۰ کدابه آزدر بو گی کردن: مگاه نفمة 
طنبور کاس بر کف‌دست گداینا لهشهناز 
کرده‌ای ما را. میر نجات ( لغ) 

کاسه نز بر کاسه- .۳6,12 12۰0621 < 


ی 
فنی از کشتی: چه‌خوری غصه‌ گردون و عم 


ز نا له مستانه بی‌تو نا لیدم 


تلوامش قامت افر اخته‌ای کاسه نز بر کاسش. 
مبر ثجات ( آنن) 

کاسه نستن- 810 09 .]1 > بندزدن 
کاسه (لغ) 

کاسه بشکناگ - 0031200812 .12 سس 
شقایق < لاله دلسوخته والاله (میع) 

کاسه بند کر دن-8۳ 1۲۰021201261۳0 
بخوردن مأمع بردن: میکند از بهر لش 
نوشخند پیش لبش دختر رز کاسه بند. 
اغرف (آنن) 


کاس بر داز 087۲062[ مر ادف 


لا 


دفره پر داز ۳ کسی که‌هر چه‌در کاسه‌داردمی 
بخشد: تبسم کنان گل بر آوردهسر که ای 
کاسه بر دا خو نن‌جگر .سا اك‌فز و ینی( آ ذن ) 

کاسه‌پشت ه 0056[ سنگایشت 
کوژیشت: لقمه خود چرب کرد زوفاك 
کاسه شت 
اطفال کان. سیف‌اسفر نگ (لغ) 

کاسه پی شکسی داشعن - طورا5 08 
6[ احتیاج خودپیش کسی 
بردن « چثم برفیض نظیری همه خوبان 
دارند کاسه‌دد پیش گدا داشته سلطانی 
چند. نظیری (آنن) 

کاسه‌تن - :1و 852[ کنایه از 


هرده ومیت آدمی- کوژ پشت: نالان ریات 


ور نه دی 4 ۳ دایه 


از بسز دن‌هم کفچهسر « مکاسه تن جو ین 
خرش زدین دسن بس تنگ میدان بی 
در او. خاقانی - بی‌فابلیت (مع) 

کاسه‌دد جائی نهادن - ۱2۳۵0 
06 تملق‌را در کاری‌دخا لت 
کردن : بوالفضولان برای تمکین را 
دمه‌کاسه کجانهم دین دا . سنائی (لغ) 

کاسه‌د و 1.002 چینی بندزن. 
منتهیالارب 

کاسه‌ژدن - ۱.290 <- آهنگک 
زدن ماکامه و آن چنانست که چند کاسه 
چیئی دا درون مکدیکگی قرار داده داس 
انگدان نوازند: پس خداعی را خداعی 
شد جزا کاسدن کوزه بخورانيك جزا . 
مو لوی- شراب نوشیدن : دراین میخانه 
گدائی 
کاسه‌ای‌زد ساغر جمشیدییدا شد. میرزا 
جلال (آنن) 


«رایمائی ازجا ئی مر دارد 


۵۵ - 


کاساژته 128 < کسیکه با کاسه 
آهنگ میز ند طبل‌زن: ذبهر مقر عیان 
تاج شاه چین ستان زور ؟اسه زنان 
تخت‌میرروم بیار. مسمودسمد (لغ) 

کاسه‌سر نگون - ۱۰897۳8۵8۵5 
کنایه ازفقیر و بیچیز, حباب را نبودجز 
خیال پوچ بسر هواپرستی این‌کاسه 
سر نگون پیداست خان خالص (آنن) و 
اکر باضافه خوانده شودکنایه از آسمان 
است (وا) 

کاسه‌سیاه - 1.1/8 وسیه کاسه 
ممسك وبذیل, زر گردد روی آن 
کاسه سیاه ‏ چون بیند خوان او 
خوالیکرش. پود به‌ای‌جامی (انج) 

کاسه‌شدن - 1.5005 کنایه از 
«خمیده‌شدن»: بر آهن| گردوشز ندشیشهءودم 
از صلبی آن کاسه شود پهلوی سندان . 
ظهودی( آ نن)-تلاش کر دنو کوشیدن(قا ) 

کاسه‌شکن- 1.5۵14 کنا به‌ از طفل 


4٩‏ باخود به‌هرهما فی شین ند : و خو دشن 
آورده بهرمانده‌ای در کاسه‌شکنان 


زله کشان لقمهر بایان. سوزنی (لغ) 

کاسه کشیدن - 8و0 1951[ - 
مشر وب‌خوردن: زخون شکوه‌ام چونلاله 
دامانی نعد دنکن کشیدم کاسه‌عای 
خون وبرلب خاك مالیدم. صاّب (لغ) 

کاسه گاه-رخع و وق عه نقاره‌خا نه, 
شاه منظارهٌ آن‌کاسه‌گاه ‏ کرم‌تر ل#راند 
فرس دا براه. امیرخسرو(لغ)-کنایه از 
آسمان (قا) 

کاسه گر 10.297 نام نوائی‌از 


موسیهی 7 حا لت سر و جنانست که ذوفی 


دارد نفس‌بلیلو آن دبدبه کاسه گری. 
نجیب جرفادفا نی(جها)- کاسه‌ساز_نقاره 
نواز - نام خط ششم از خطوط جام جم 
 )۱8(‏ کس که کاسه وطبق‌سازد: هی جکاسه گر 
کند کاسه‌تمام 
مولوی (لغ) 

کاسهگردان - 1.8۳08 < 
کسیکه کاسه بایشقابی را دربالای چوبی 


بهرعین کاسه»نه بر طعام؟ 


قرار داده بچرخانه (ذف)- کسیکه‌برای 
گدائی کاسه بگر دا ند. در سلولك کمیة‌جان 
چرخ زرین کاسه را ارپی دربوزه‌جای 
کاسه کر دان دیده‌اند. خاقا نی 

کاسه گر دا ندن- 1.8۲080 
کنایه از گدائی کردن: خوددی چویپیا له 
خون بی‌جرمان آمدگه آن‌که کاسه 
گردانی. جوینی (لغ) 

کاس ه گر فتن - ]12.206 - 
ضرب کر 9-ن- کاسه نو اخدن- کنا به‌ازشر اب 
خوردن ۰ ساقی بصوت این غزلم کاسه 
میگرفت میگفتم این سرود دمی ناب 
ممزدم. حافظ 

کاسه لیس 1.119 کنایه از گر سنه 
و فقیر-پرخور وشک‌خواره-طفیلی وسور 
چران : حسد چه میبری ای کاسه لیس 
برسحق بنج زرد وعسل روزی خدا 
دادست . بسحق اطعیه (لغ) - متملق و 
چاپلوس (مع) 

کاسه‌ماد - دقون.ج1 - نوعی‌ماد: 
قدرت انگیخعهز خالك نفاق کاسه‌مادی 
«صورت آدم. حکیم‌شرف‌آلدین (آذن) 

کاسه نوا - 1:.0(8۷82 << کاسه 


زن- نقاره‌چی: وس رو ین ‌بلند کرد او از 


-۵ ۵, 


۳۳ 


زخمه در کاسهر بخت کاسه نو از. نظامی( آ نن ) 

کاسه‌ها بهم خوددن - ۲0۲09 
0۱0 ۵( کنایه از غوغای عظیم 
بر پاشدن: دست رد برسرمعیوب جهانهم 
بگذاد 


شد. محسن تا ین ( لغ) 


کاسهاخ<و دهم نا (شفی بیدا 


کاسفا< شم 16.176.650 حد وه 
چشم . کاس چشم حربفان پرنعه تا 
صدف قانع نشد پردد نشد. مولوی 

کاستادرو یشان-5۵0 1 16۰176027۷ 
هشت ستاره که بنام اکلیل شمالی و فکه 
با کاسهایتیمان نیز نامیده شده ویکی از 
۸ صورت فلکی است (ح-2ا) . 

کاسلاغر یبان - 0۵5 271 1۰17۵۰۲ 
کاسه گدائی که در گوشهٌ آن حلقه‌است و 
دکمن نندند: هم دیده‌ای که از چان‌در گاه 
چون‌کاساغر یبان حلةه 
بگوشم اندر. خاقا نی 

کاس کدایان - 1.۷6.606 
سح کاس درویشان | کلیل شمالی که از 
جمله 4۸ صورت فلك‌البروج است (فا) 
کاسه 


سیف دین را 


کاس گدائی - 626081 ج[ - 
کاسه غرببات : آنرا که نیست قسمت از 
از آرزو جدایی دای مگرسته‌چشمست 
چون‌کاسفا گدایی. صائب ( آنن) . 

کاسلآمهتاً بی - 2801 ط1۰1۳76.۳08 
< [ینه‌ای‌بوده که از بالای برج میدان 
جنگ اروشن‌میکرده. تاریخ گلستا نه( لغ) 

کاستامینا ۱.7.01۳8 کنایه از 
آسمان (۱) 
کاس نگون- 12.76.0210 کنا به 


لشد! 


از آعمان (قا) 

کاساایتیمان - 06 1 ۱۰۷۵.۷9 
س کاس کدایان 

کاسا یو - 12.۷76.7۵2 _ کاسة 
دوویثی ؛ شه-ری بشب چو کاس یوزی 
نمایدم یعنی سگی است حلفه‌یگوش‌در 
سمخای. خافانی 

کاش « 1:85 و کشکی هه علامت 
ترجی وتمنی- شیشه و آبگینه (<- کاچ- 
فس: کاشی) ۱ 

کاشان» 85۵0 معرب« کاشانه» 

کاشانه - و5۵ 18 - سر ای‌محقر: 
کر بکاشافا ر ندان‌قدمی‌خواهی‌زد نقل 
شعمرشکر ین و می بیفش دارم . حافظ 
(مع)- خانه زمستانی : عالم مت گشته 
کاشانه زشت گشته عنبر س-رشت گشته 
صحرا وجوی‌حورا (فر)- رواق, درخانه 
تو موش بسوراخ درونست او را بچه 
کار آبدگاشانه و ایوان: . ناصر‌خسرو- 
دیوان‌خانه- دیوان‌عام - بالاخانه وغرفه 
(مع)- مجازا آشیانه مرغ: از مزاجاهل 
عالم مردمی کم‌جوی از آنگ هرگن از 
کاشاا مرغسان سرائی برتضاست . 
خافانی (جها) 

کاشر - و3 8یز - کیاء‌قاقلی(مع) 

کاشك. اوق[ مخنف «کاشکی» 
سه ای کاش که : کاشاگ آن گوید که ماشد 
بیش نه بریکی برچند نفزاید فره . 
رودکی (لغ) 

کاشکی ۰ 185161 و کاشاك < « کش 
که»... و مجازاً بمعنی تأدف وحسرت : 


چند بازی‌بربساط آرژو نرداهید چند 


-۵(# ۰ 


کار ی‌در زمین کاشکی:تخما کر:. امیرممزی 

کاشنی - 85۳01 < کاسنی 

کاشه - و15 بت نازك که روی 
آب بندد؛ گرفت آب‌کاشهزس‌های سخت 
چو زرین‌ورق گشت بر گث درخت. عممق 
(فر) - مبدل «کازه و کاژه» بمعنی کومه 
و سرای 

کاشی- 51 1:8 مخفف کاشکی: کنون 
دردست ماند از دوست بادی که‌کاشی 
هر گز ازمادر نزادی. نزاری‌فهستانی(جها) 

کاغ 8[ < ام از« کاغیدن» عت 
ناله وفریاد. آنکه آتش‌های عالمز آتش 
اوکاغ کرد تافسون‌میخواند عشق وبر 
دل اومیدمید. مولوی. نشخوارحیوانات: 
چندان که ریخت ی بزهن سافی رییع 
هستسقیا باغ از این فیض کرده کاغ . 
مولوی (انج)-صدای کلاغ: جامی از نطق 
ربان بسته چونشناهدکس نکت‌طوطی 
شکرشکن از کاغ کلاغ . جامی (خ, قاغ) 

کاغا له-ع1ق خی[ کاغله < کاجیره 
و یره (فا) 

کاغد » 0و 8 س کاغذ وقرطاس: 
گر نویسم شرح آن‌بی‌حد شود مثنوی 
دفتادم نکاغد شود .مو لوی(چی: 02 1:01) 

کاغذاطفال - ۱۵۷۲۵۶691181 
< کاعذی که طفلان بریسمان بته هوا 
کنند - کاغذباد: ز بی گداخته عشقم‌پزور 
رثیه آه سبك چوکاغذاطفال برهوا 
رفتم. نصیری همدانی (نظ ) 

کاغذا نداذه - 1.6.8008 - 
اغذی که خیاطان قبل از بریدن جامه 
پا ندازهُ لبای بر ند الکو:-وزنمژکن 


او از سکه بی‌اندازه ند پرده دل 
کاغفا نداذه پندارم ازاو. بیهقی (آنن) 
کاغذ‌باد - 980 .12.6 < بادبا دك و 


کاغذ اطفال : کسیکه عشق بود روز اول 


استادش کتاب‌حرف‌هوائی استکاغذ بادش. 


ملاطاهر غنی (آنن-خ: کغذ‌باد) 

کاغذ بند گی - 12.0.08170881 س 
سند وقبالهً پتدگی‌<خط بندگی: فروغ 
رخش مایهة زندگی است مرا کاغذش 
کاغذ بندگی است . میرزا طاهر وحید 
( آنن ) 

کاغذ‌تو تیا - 6.1015 س 
کاغذی که توتیا در آن پیچند و کنابه از 
هرچیز باطلو بی‌اعتبار: نسخه سحرسامری 
کاد توتیا شود گر بکرشمه سر دهی 
نی گس سرمه‌سای را بابافعانی (آنن) 

کاغذدفتر 08۶9۳ .6.( < کاغذی 
که‌محرر ان‌دفترحساب‌یر آن نو سند( آنن) 

کاغذ دفترشکستن - 50199121 
۰ کایبه از تراشیدن کاغذ دفتر 
با ندازهٌ قا لب آن: تاعدد لشکرش درقلم 
آرد قضا از ورق آسمان کاغذ دفتر 
شکست. انودی (آنن) 

کاغذزده 6.2۵۳ 1 < سفته- برأآت 
_ وجه نقد- کاغذ‌نکه طلاکو بان ورقطلا 
و نقره در آن‌نگاه‌دارند «ورقعهٌ منشاً نی 
که چون کاعفْزه می‌بر ند...» سعدی (گل 
- آنن) 

کاغ سرمه - و۳0نو.16 << 
کاغذ توتیا : دشته شمع گر از زلف سیاه 
توکنند کاغذسرمه‌شودبال وپرپروانه. 
ملاقاسم مشهدی (لغ) 


(7 ۱ 


۳ 


کاغد‌سو زنسرروو 0 و.و, ما < کاغذ که 

معوران تقش‌سياه قلم بر‌آن‌کنند و[ نوا 
سوزن‌زده کنند و بر کاغذ سفید بوسیلهٌ گرد 
زغال از آن نقش بردار ند: ز بس‌چشم شد 
هرز گی در تنش ‏ دود کوه چون کاغذف 
سوز نش.وحید«دروصف‌سوز نگر» ( آنن) 

کاغذ گر ده 1.6.26۲0 س کاغن 
سوزن (مع) 

کاغذ گیر - 1.21۲ - کاغذی که 
بجهت منع نفوذ باد دریچه و پنجره را 
بدان پوشانند: بار پنهان ز نظر گشت‌چو 
شد دیده سفید مانع پر تو خورشید نود 
کاغف گیر. طاهرغنی (بها) 

کاغذهوانی - 1.6.۷871 - 
کاغذ باد: زاهد زخفت عقل خود دا برد 
گر دیسمان دهندش چون 
کاغذهو ائی. مخلص‌کاشی (آنن) 

کاغذ لغ- 16.107 و کاغذ لق ص کاغذی 
چرب که بجای‌شيشه بردر و پنجره ز نند: 
سفلگانی که بکاغذ لغشان‌کاغد نه 


به‌معر اج 


دردر 
خاتم وزدپرده دیباه زدند ( پها - خ : 
کاغذ لوخ ) 

کاغذیه 221 12۵۷7 ح منسوب بکاغن 
- آنچه از کاغذ ساخته شود خرده‌فرروش 
- جعبه‌و تبنگوئی که در آن کاغذمیگذار ند 
(نف)- کاغذساز. انساب‌سمعا نی( لغ)- هر 
چیز که پوست آن تنك و نازشود (مع) 

کغذین باغ - 128۷9210081 - 
تخته‌های گل کاغذی که درشادیهاو جشهای 
عروسی ساز ند: کاغذین‌باغم سرایا چون 
نباشم زخمداد جز بربدن نیست کردار 
چمن پیرای من. ملاطغرا ( آنن) 


لا 


کاغذین پیر اهن ۰ 01۳۵۲8 
0 128۵۳21 کاغذین‌جامه: تا که دست 
کاغذین 
پیرهن‌ازدست قدر بادبرد.خاقا نی ( آنن) 

کاغذ‌ین‌جامه - وصفز7 2۵۲921 
جامه‌ای‌بوده‌از کاغذ که متظلم پوشیده 
درمقا بل حا کم ظاهر میشد: کاغذ بن‌جامه 


قدر از دست تو بربود قلم 


به‌خو با به بشویم که‌فلاكت ده‌نما یم بسوی‌علم 
داد نکرد. حافظ (نظ) 

کاغاك - زو 128۷ < نشاط: دریکی 
زاوبه بحال بجست ‏ تا سحر‌گاه نعره از 
کاغك. حقیقی‌صوفی (فر) 

کاغکاغ - 1:8۲ 128 حد اسم صوت 
صدای کلاغوزاغ: کاغ‌کاغ و نعرمُزاغ‌سیاه 
دائماً باشد بدن دا عمرخواه . مولوی - 
(رك. کاغ) 

کاغله - 81 128 مخفف کاغا له - 
کاچیره و کاژ بره( لغ) 

کاغنه - ۵۳ 1:27 < کاغدو و کاو نه 
ح کرم شب تاب ( ی : کاغنه < کرمشب 
تاب «نظه)-کرمی سیاه و سرخ زهرداد 
که بتازی ذروج‌گویند (آنن) 

کاغه - و1287 < گول و احمق : 
هررکسی برقوم خود ایشا ر کرد کاغه 
پندارد که او خود کار کرد. مو لوعب تن 
زده و متجاهل : پس شتابان آمداینك 
پیرزد ردوی یکسو کاغه کر ده‌خو شتن. 
رودکی (لغ) 

کاغیدن - 10۲ 12۵7 فریاد و 
با نگ کردن : آن زاغ نگ که برهوا 
می‌کاغد ك نیمه‌اش‌ازمدادو نیمی کاغد. 


مسمودسعد (نظ) 


۶۲ ات 


کاف ه 2ج تب شکاف و تر ال4: در 
جای گکند و 


شهوتی چون کاف ران. مولوی کنابه از 


توتاکافی بود از کافران 


کون: چودال و نون همه قدا لف قدان‌خم 
شد زبس که کرده الف درشکاف کاف‌همه 
(آنن)- اسم‌مصدر وام وفاعل‌مرخم از 
«کافتن» سد شکافتن : بدان گو نه‌زد نعرءٌ 
کوه‌کاف که سیمرغ لرزد در کوه‌قاف. 
سعدی. رمن از کیمیا (مع) 

کافتن - ]1:8 < شکافتن: همی 
بست از گرد تك‌چشم مهر همی‌کافت‌از 
شیهه گوش سپهر . اسدی (فر) - سوراخ 
کردن:سپاه آن‌صدفهاهمی‌کافتند بخروار 
در وگهر بافتند. اسدی (په:9وجعهم) 
مخفف « کافیدن» بمعنی کاو یدن و کندن: 
دگرد اردوی خودخندق کافتند». تار بخ 
شاهی-جستجو کردنبحث کر دن- تفتیش 
کردن (مع) 

کافتیدن - و0 1:]ج کافتن 
تر کانیدن وشکافتن- شکافته شدن ( لغ) 

کافر - ]128 - بی‌دین: همه‌نزد 
من سربسن کافر ثد _ وزاهریمن بدکنش 
دد‌تر ند. فردوسی- ناسپاس ظالمو برحم: 
قیامت میکنی ای کافر امروز 
چه داری‌درس‌امروز.انوری. (عر:کافر) 

کافد ان 1۵]07۵5 کنابه از فرج: 
جای گند وشهوتی چون کاف‌دان. مولوی 

کافر بچه- و128۶ < فرز ند 
کافر- ودراصطلاح صوفیه س یکر نک ی که 
در وحدت روی از تمام ما سوی ال 
برتافته ودرسوادنیستی‌جای گر فته_موّمن 
کامل. کشاف اصطلاحات (لغ) 


ندا نم تا 


کافر خو(ی) - (610)57. کنابه‌از 
ستمگر وظالم (مم-عر.ف) 

کافر دل- 14.001 < سنگ‌دلو بیرحم 
«مال بدست کردم تا توکافردل پشتواره 
بندی و ببری» . کلیله ودمنه (عر. ف) 

کاف رستیز - 2 12.561 کافر‌خوی 
و کافردل: هرچه کنی عالم‌کافرستیز . بر 
تو نویسد بقلم‌های تیز. نظامی (عر.ف) 

کافر کتابی - 6.1661801.ع1 - 
کافری که اهل کتاب باشد چون هودی 
ومسیحی: زخط صفحه رو یش نظر نمییگیرم 
بکوی عشق چو من کافرکتابی نیست . 
مفیدبلخی (پها-عر) 

کافر کوب - :1 ] لتی‌جنکی 
که در جنگ‌ها بکارمیبردند (مع-عر.ف) 

کافر کیش 14.161 کافر و بید.ین- 
کس ی که روش کافران دارد: آمد ننماز 
آن صن کافر کیش ببرید نمازمومنان 
درویش. سعدی (لغ -عر.ف) 


کافر ماجر ا-1:.0887۳8 - بی| نصاف 


و ستمگر -کسی که روش کافران دادد 
(آنن-عر) 

کافر نشان - 1.0856 < کسیکه 
از کافر نشا نی‌دارد ‏ کافر‌صفت: زان غمزه 
کافر نشان ای شاه‌شروان الامان آری 
سپاه کافران جن شاه شروان نشکند . 
خاقانی (عر.ف) 

کافر نمم - 1:.69"0 << کافر نعمت 
ناسپاسو نمك بحرام: هر کسی کو یکسی 
مردم شد قدد نشداسد کافر نم است . 
خاقانی- «وطنرل دا گفت: شادباش ای 


کافر نعمت . از بهر این ترا پروددم» . 


-۰ ۲ 7۶ ۵ات 


لا 


تاریخ‌بیهقی (لغ - عر) 

کافر نهاد 16.680 < کافر کیش 
و کافرخوی : چنان لرزد دلتافرنهادم 
که قطم رشتهُ جان‌قطع 
زنار است پنداری. صائب (آنن-عر.ف) 

کافشه - 1:85 مخنف کافیشه س 
تخم کاچیره (آنن) 

کاف‌مسطح - 18160۳0089181 
باصطلاح لوطیان< فرج: خامه‌اش کامد 
کلید مخزن اسرار کون 
کاف مسطح قنل گنج شایگان . ظهوری 
(آنن-ف.عر) 

کافود - 1:80 - دوائی است 
خوشبو وسفید ودو قسم‌است یکی‌آزدرخت 
حاصل میشود و آنرا جودا ن‌میگوند و 
دیگری ازجوشا ندن چوبی بدست‌میاً بد. 


برحیات خود 


ساخت آن 


وهرچین سفید را بان تشبیه کنند_کنایه 
از برف : بر آمد زکوه ابر کاقود بار 
مناج زمين‌گشت کافورخوار. نظامی(سن: 
128079 )- کنا به از هر چین سفیدمخصوصا 
موی سفید: حرفی‌بخوان که چون ورفاز 
جهل شد سفید کافوه در محاسن بخت 
چوان‌کشید . امیرخسرو (آنن) - نام 
چشمه‌ای‌در هشت: ما هست‌شرآب اب‌عشقیم 
نه‌تشنه سلسبیل وکافور . سعدی -گیاهی 
خوشبو که گلش شبیه باقحوان است - نام 
دو نوع درخت (مع-عر) 

کافود اسپرم - 1908۲90 و 
کافور اسفرم اقحوان «وقوت او (قوت 
بهارهٌ عین‌البقر) چون قوت کافود اسر م 
است که اقحوان خوانندش». الاجنیه(لغ) 

کافود بو یه - و07.ع1 - کفور 


لا 


هودی و آن گیاهی‌است که چون دردست 
بمالند بوی کافور دهد (لغْ-عر.ف) 
کافود پوش- 1.005 < سفیدپوش: 
همایون یکی پیر بافر وهوش ‏ کلاء و 
سرش‌هردو کافود پوش. نظامی( لغ_-عر.ف) 
کافو رخشاك - 12.0.1012 کافور 
خشك‌شده وپرورده: می و عود وعنبر د 
کافورخشاك هم ازدیبه وفرش و دیدار 
ومشك. فردوسی-کنابه از کاغذ در فت به 
داد به‌کافور 
خشاگ طبله زر مشك‌تر -کنایه از روز : 


آهوی آتشین را چون بره‌دد برافتدکافور 


خشكگ کردد بامشك‌تر برابر(لغ-عر.ف) 

کافودخواد - ».جع نامرد و 
بی‌حمیت: چو آن دبدکاستاد پرهیز کار 
ز کافور او گشت کافودخواد. نظامی-سرد: 
بر آمد ز کوه ابر‌کافور بار مزاج زمین 
کشت کافودخواد. نظاه‌ی (لغ-عر.ف) 

کافورخوددن - 1.0۳0 - 
کنایه از زائل‌شدن رجولیت (لغ)-کنایه 
از ترك مردانگی: چو بالشکر فور کردم 
زمردانگی فور کافور خورد . 
نظامی_از خود بیخو دشدن: به‌مشك آراش 
کافور کرده ز کافورش‌جهان کافو زخورده. 
نظامی (لغ-عر.ف) 

کافو ردرمحاسن کشیدن-ط و0 61 ۱2 


نیرد 


0 6 کنایه از سفید کردن 
مو و پبرشدن: حرفی بخو ان که چون ورق 
از جهل‌شد سفید ‏ کافو زر در محاسن بخت 
جوا کشاه. امبرخسرو(بها) 

کافو ردم- 00 <- کافور بار س 
کنایه ازاین برف‌بار: کافور و پیل اينك 


-۵ ۶۳۴ - 


پهم پیل‌دمان کافوددم کافورهندی بر 
شکمبردفع گرما ربخته. خاقانی (عر.ف) 
کافور ساد - ۵و م[ < کافورر نگك: 
این چه حدبث است کز‌اینگو نه‌شدعارض 
میشکینم کافو دساد.مس‌و دسعد( لغ-عر.ف) 
کفو رسپرم - 125009۲2۳۲ - 
کافور اسیرم 
کافور کاسه‌ای - 8.16859121.: < 
آبی غلیظ که ازجوشاندن کافور بدست 
آبدحد کافور عملی (لغ-عر.ف) 
کافو رمو تی-(1) 18 12.6.0007 
نوعی از کافور کدر که غیرشفاف و ناصاف 
است. فهرست مخزن‌الادویه (لغ - عر) 
کافو دمو (ی)-( 10)7 18.10 ع کنا به 
ازسفیدموی: بیامدیکی پیر کافودموی زپس 
بازشد کود کی‌خو بروی. فردوسی(عر.ف) 
کافود ناساخته - 1.6.8526 
کافور خالص که آنرا کافودخام نیز 
گویند:یکی‌خرمن‌ازسیم‌بکداخته یکی 
خانه‌کافود ناساخته. نظامی (عر.ف) 
کافور نهاد - 12.060 < کافور 
رنگ: خط مشکینش برآن عارض‌کافور 
نهاد چون بدیدم جگرم خود وشد و 
خون‌شد چو جگر. سنائی (عر.ف) 
کافودی - 1088:0۲71 - منسوب به 
«کافور» < نوعی عطر - فروشندء کافور- 
هرچین بسیار سفید وصاف: یافت زر بفت 
خزانم علم کافو‌ی من همان سندس 
نیسان بخرآسان‌یا یم.خاقا نی-وصفت برای 
چشم نابینا واقم میشود: دیده کافوری ح 
چشم‌نا بیدا _صفت نوعی‌شمع: شمم‌کافوری 
- صفت طبع بی‌شهوت: ور مزا جگوهران 


را از تناسل بازداشت طبم کافوری 
که وقت‌مهر کانافشا نده‌اند. خاقا نی( لغ) 
-کافور به ح با بو نه (مع) 

کافودین - 18۴0۳1 و کافود نه 
ح< منسوب به«کافور» < دارای رنگ‌یا 
بوی کافور : «خانهای زرین وجواهر و 
عنبر بن‌ها و کافودین‌ها ومشك‌وعود سیار 
در [ نج نهادند» . تاریخ‌بیهقی (لغ) 

کافود به-۵ ۳177 ]18 و کافوری 
نوعی اسپرغم- اقحوان (لغ) 

کافو د یهودی ۰ 9۳1001 1.6.7 و 
کافور بهودیه و کافور بهودعد اقحوان که 
آنرا ربحانالکافور نیز خوانند - کافور 
ح بویه (لغ) 

کافیدن - 18۵۴109 < کافتن و 
کنتن سک فتن »کسیر کوبگیرد دردقو انح 
بکافش پشت وزو سس گین برون‌لنج.طیان 
حمبدل «کاو بدن» بمعنی کندن . جستجو 
کردن و تفحص 

کافیشه» و8 1۵3 و کافشه < کاچیره 
(رك. کاغا له وکاژبرء) 

کافیلو - 1:۵]110 < گیاهی که 
« چرخله » نیز نامند و بتازی شکاء‌ی 
کویند (نف) 

کال - عاقع[ < «مرد» مقابل رن: 
همه چون غول بیابان همه چون مار 
صلیب همه بومرءٌ نجدی همه چونکاك 
غد نگ. قر بع| لدهر(فر)- مر‌دم مر دم 
چشم: دو چشم‌مر | گشته‌ای کال و ار 
خواری‌نيم‌هوشداد. فردوسي (- کیلك)- 
قرص ماه تمام ۰ نداشت بهره ذعلمی که 


اوج منبرجست ‏ بزر دروئی موسوم اد 


سر‌او اد 


-۵7 ۵- 


لا 


آن قبل شد کال . رضی‌الدین نیشابودری 
(جها)- سرزدان: بباید بربدن‌ورا دست 
و کال که تا چون ازانکار نامدش‌بال. 
فر‌دوسی (فر)- قرص نان‌روغنی که آنرا 
بسر بی کعاگ خو| نند(قا -- کاکی)-نان‌خشلت 
شده درتنور: پیش زخم نخود آب‌ارسپر 
کاك بری همچو نان تشکش‌جان‌سپری 
ندوان کرد. سحق‌اطعمه_کماجو نان‌خشك 
که باشیر و روغن پخته باشند (نف خ: 
قاق) - هرچیز خشك و مخصوصاً گوشت 
قدید(!)-لاغروضمیف: دوش‌چوناحمقان 
زخانه خویش ‏ نزد کوهرستیکاك شدم. 
انوری 

- 181۵ << برادر بزر گذ- 
مطلق برادر (شی:کا5)- برادد پدر(لغ) 
-تنقالات که با طفال‌دهند: گر نخو اهب بخواه 
زود دوال گوذهاش بگیروسخت بمال 
در کنارش نه‌آن زمان اک تا شود سرخ 
چهراش چولکا. سنائی (خ: قاقا) لله و 
مر‌بی- غلامی که درخانه پیر‌شود (ت:جیغ 
۵ ۵) 

کاکاو - 12۵1۵۷۲ < نوعی بازی 
کودکان. بکاو چشمه دل‌را زغیر‌صافی کن 
زلهو و لعب چه بازی چو کودکان ؟5ا9. 
آذری طوسی (جها) 

کاگر و1۵ 128 ح< دارو ثی که آ ثرا 
اکرکره, اکر کراهه و آ ککرا نیز گونند 
و بسورت عافرگرها تعریب شده (مع) 

؟گل» 1:۵1:91 و کاگل < نی میان 
تهی که در آب رویدکلك وقلم (مع) 

6 کل - 1081201 < داروئی دوای 
که کاکله و قا قله نیز نامیده میشود (مع) 


لد-ا 


_ موی میان سر مردان و چارپابان : 
کاکل مشکن بدوش|نداخته با نگاهی کار 
عا لم‌ساخته (تر. مغ:کاکول)- نوعی گندم 
که آنرا حنطهُ رومی خوانند . فهررست 
مخزن‌الادویه (لغ) 

کل افشا ندن- 00 8]58, > ص 
پریشان کردن ک کل از جهت نمودنرعناای: 
کاکل‌افشانی مبارك نیست برطاوس عشق 
س بزیر پر چو بوتیمار می پابد کشید. 
طالب آملی (بها-عر.ف) 

کاکل شکستن کسیر ا-... 3012۵5810 
,2 د برانگیختن او دا بکاری : کاکلم 
میشکند ذوق می‌آشامیها رعشههر گاه 
بخا از قدحم‌ملد یزد. سیدحسن‌خا لص( بها ) 

کاکل‌شمع- 1.۵.50 < دودیکه 
بر سر‌شمع باشد: سوی بزم‌اباز آمدپاین 
جمع پریشانتر زچین‌کاکل شمع. زلالی 
( لغب آن. عر) 

؟گل‌صبح » 1.6.500 سییده 
دم: شور عجبی درچمن‌اژبلبل صبح‌است 
این شانه سزاوار خم کاکل صبح است , 
محمدقلی سلیم (آنن- تر, عر) 

ک کله-1:8۵101 < «6 کل» بمعنی‌اول 

ککنه - و61[ ع< گیاهی شبیه 
بمباللعلب که استعمال دوائی دارد و 
بصورت کاگنچ تعریب شده (نف) 

کاگو - 18120 کاکوبهع برادر 
مادر : کگو بچچه‌حال و درچه کار است 
با بو بچه روز وروز کار است ؟ این‌حسام 
خوافی (نظ) 

کگوش ‏ 181205 بنفشه (قا) 

کاکول - 1816001 کاکل بمعنی 


-۵ 77 - 


دوم اس‌هندی شقاقل. مخزن‌الاوبه(لغ) 

کاکونی- 1:۵1:01 وکا کوئی سس 
نوعی جامةٌ نفیس: جانرا بعلم پوش چه 
پوشیدی ‏ تن را به‌ششتری و بکاکو بی. 
ناصر‌خسرو 

کاکی - 16۵141 -خالو (< کاکو) 
- خواهر پدر( ح عمه)- قرص‌نان «براین 
سفرهٌ آسمان نگ بقرصهای ستار گان و 
کاکی ماه در میان» . معارف بهاء و لد 
( ح کاك))- خرمالو (مع) 

کیان طق بن1م( 128 -<- خسك‌دا نه 
که پس‌بی قر‌طم گویند. فهرست مخحزن 
الاادوبهحب النیل. ذخیر#خوارزشاهی(لغ) 

کاکیر! - 1۵11۳۵ و کاکیره سس 
سرطان (هن: کاکیره) 

6 گل - 81ع۵(<«کل» بمعنی 
نی میان‌تهی و کلك 

کال - 1:۵1 خام و نارس (ط: کال) 
آب کند وزمن‌شگافته (خ: کال) - جا و 
مقام: این‌وصف آنضیااست که از رشك 
پشت‌هلال‌را که خم‌است ازمیا نه 
کال. امیرخسرو (نظ)- فرربب: تا جماعت 
مژّده‌ميدادند کال کاي فرج با دت‌مبار گ 
اتصال, مولوی کج وخمیده: ین‌مدح ناب 
زوقلب مه‌شکست 
وازاین پشت‌ماه کال. امیرخسرو (آنن) 
- اسم مصدروامر وفاعل مرخهازکالیدن 
بمعنی آشفته ودرهم‌شدن و گر ,ختن 

6 1۵18 و کاله- اثاه خانه , 
تو علم آموختي از حسرص اکنون ترس 


کا ندر شب 


رای‌او 


نمی آن‌کزبراک‌دین 


چو دزدی با چراغ آبد 
گزیده‌تر برد الا . سنانی- مالا لتجاره 


- مهرءٌ شطر نج: چو کالا بر‌فراز عرصه 
چیدی ان تا آخر بازی بربدی . 
محمدعصار (دشی) 

کالا آب‌کردت - 018۵۲09۲ 1.۵ 
قیمت زباده ازارزش گفتن: بها کم‌است 
جگر گوشهای اشك‌مرا که‌گفته بود که 
کالای خوش آب‌کنم؛ نادم گیلانی( آنن) 

کالار - 18۲ کل و آبکند 
سیار عمیق- تخته مگ تدك و نارلك (خ: 
کالار < هر دومعنی) 

کالاشکن- :18501 28[ < کلاشکن 
نوعی حلوا: برافراختند از قفایش 
چو باد زگلاشکن سنجق عدل و داد. 
بسحق‌اطعمه (نظ) 

کالب - (1۵1)0 < کالبدوقا لب: 
این من و این تسوکه درین کالپ است 
هیچ‌مگوجنبشاین‌ق! لب‌است. نظامی(جها ) 

کالبا - 18۵108 - آشکشك - 
کالجوش, کالباخوردمومیام بهر پسهزد تست 
لیکن از آن زرت و آپ هوای ملباد , 
بسحق اطعمه (لغ) 

کالید - 18100 فا لب هرچپز 
مخصوصا خشت‌ذنی: آنگاه برای خشت 


گور دگران در کالیدی کشدخاك من 
و دو . خیام (انج)- بدن| تسان:مرده‌ایر | 
که حال‌بدباشد میل جان‌سوی کالبد 


باشد. نظامی( آنن)- مشیمه ورحم:همان 
تا جداگردد از کالبد 
همی سازبد. فردوسی- پیکر وشبح: نا گه 
آمد پدبدشخصی‌چند کلبد‌های‌سهماكٌ 
وبلند. نظامی (لغ)- نمونه و سرمشق - 
شکل» هیگت.صورت: (مع. په:088 1581 


به‌پیش‌تو آرم 


۵7۷ 


لا 


مأخوذ از یونانی) 

کالیدمرغ - 12.6,100۳ کنایه از 
صراحی که بشکل‌مرغ‌سازند: ازپیکر گاو 
آید در کالبدمرغ جان پری آناکز 
تن خم یافت رهائی. خاقانی (لغ) 

کالبد گر - ۲وج.:1 < نقاش (مع) 

کالجار-عز 1:61 مخفف «کالیجار» 
کارزار (په: 18۳10۳) - مزرعة 
بر نج( کالی ‏ گا لی ‏ سا قه خشك‌شده بر نج 
4 «چار» پسوند مکاب) 

کلجوش - 1۵1056 <- آشی که 
درو شان‌پز ند ومخحلوطی‌است از نان‌دیزه 
و کشت‌وروعن و فلفل ورسه: دار م‌هوای 
کلجوشی ازبی‌بر کی‌نه‌ازتنعم اسبایش 
جمله هست حاصل جز روغن و کشك 
ونان وهیزم. قمری اصفهانی (آنن- ۲: 
کاه‌جوش قس: کالوش) 

کالز ار - 28 1 168 ح کالچار 

کالفتن - 1816]۷8۲ << آشفته 
شدن-شپدا ودبوانه‌شدن:فرو_آ یدز پشتش 
پور ملعونب ده کالفته چون خرسی 
خشینه. لبیبی (فر) 

کالك - 8181 مصفر «کال» - 
کدو- شیشه جچام (< کاله): لابد آ نکس 
که مثل پیشةٌ او حجامی است ساز او 
از ارب و کالاك و نشتر باشد. امیرخسرو 
دهلوی - هرمیوه کال مخصوصً خر بزء 
نارسیدءٌ کوچك (ط: کالك) 

کالم - 6۵1000 و کالمه‌ح بیوه و 
شوی آزدست‌داده: پای تو از میانه رفت 
ماند کالم که لیز نکند شوی , 
منجيك (فر) 


ور نت 


لش 


کالمه - 621009 « کالم»:عنین 


که وصالی پس سالیش نبودی ‏ باکالمه 
پر صد حیله ودستان امروز بدان‌حد 
بودش رور که یك‌شب صد بکر کند 


حامله ازقوت حمدان . ملامظهر (آنن) 
کالنج- و1۵1 - زا لزالك(مع) 


ک لنجا-۲ ق1816 مصحف کالیجار 
کالنجه- وزورع1۵1 - فاخته (شی: 
قا لدجه) 


ک لاوس 1 1۵ < تنه‌و بدن_-شکل(مع) 

کلوج ۰ 6810 و کالوچ ‏ 
کبوتر (نف)- انگشت کوچك صه خنصر: 
«قبلهً جمله ایست و اشارت بسانگشت 
کالوج کرد...». تذکر:اولیا (له) 

کالوخ ۰ 1۵10 و کالوت تره و 
کند:ا ؛گنده دماغی بنفشه بوي نهک لوخ 
کدده‌دها نی کر فس‌خاي نه کیکین.سوز نی( نط ) 

کالوس - 16۵15 ج ابلهو ناوان: 
ملول مردمکالوس‌بی‌محل باشند مکن 
نگادرا این خوي وطبم درا بگذار , 
ابوالموید (فر) 

لو سك- ءا و1810 <- کوسك << 
باقلا (مع) 

کا لو ش»1105 6۵ -< مخفف کا (چوش 

کالوشه 181059 دیگ: بیاورد 
؟لوشه‌اي برنهاد وزآن دنج مهمان 
همی کرد باد به‌پخت و بخرردند ومي 
خواستند یکی‌مچلس دیگر آراستند . 
فر‌دوسی- آشی هم هست مخصوص‌دیامان 
(لغ؛ کا لوش۲-«ه» نسبت) 

کالوك - 1۵101 < کا لك و 
سفچه (لغ) 


مب 0 


کال - 128۵18 «مبدل «کالا »- نو 
کاسد 


ابشان ببهائی ر‌سید . مولوی مخحفف 


خرانی که رسید ندببازار کهون 


«کا لك » بمعانی: کدو و مخصوصاً کدوی 
شراب: کند قرابه گردون تهی زدرد شفق 
شبی که زهره بی‌ادش نشاط کال4 کند . 
انوری ( نظ )- جائیکه برای کاشتن آماده 
شده (خ: کاله)- شیر اول‌حیوان‌نوزائیده 
(]: کا له)- ظر‌فی‌سفا لین که‌غر با بخا کستر 
پر‌کرده درحالت بیماری بجای ثفل‌دان 
پیش‌خود گذار ند:گا (9 کون بدرشمیگردد 
همچو حلوافروش میگردد. حکیم شفائی 
( لغ ) 

کاله‌جوش ۰ 1.۵5 < کا لجوش 

کالهدان وحرقق, مز ‏ سبدی کهز نان 
پنب‌رشته وریسمان در آن‌گذارند (مع) 

کاله‌فر وش - ۱.۲0۲5 بقال 
و کالافروش 

کالی» ۵11 -محافظ و نگهبان: 
ز نهگا نی‌خواجه‌عا لی‌باد ‏ ایزدش‌پاسبان 
وکالی باد( آن)- متأخر- بیما نه- وامی 
که بتأخیر افتد (مع-عر) 

کالیجاد. 7 وز 1811 کا لجار س 
«کارزاد»- مزرعهٌ بر نج ص: کا لنجار 

کالیدن. 16110 - درهم‌شدن 
و آشفته شدن: بهر دنیا تابکی‌کالید نت 
هرزمان جوشیدنو نا لیدنت؟شا کر بخاری 
گربختن وفرار کردن: زکاليدن‌يك‌تن 
از رزمگاه شکست اندر آید به‌پشت 
سپاه. لبیبی (لغ) ومجازاً بمعنی شکست 


خوردن و گرد وخاك‌نشستن (مع) 


کالبو ۷ 10211 و کالیوه < کر: چو 
کالیو دانندم اهل نشست ‏ بگونه نيك 
و بدم هرچه هست. سعدی (نظ) -گیج و 
سر گشته : آنکه زو نفس کل دود کالءو 
چه کند نقش‌نفس‌مایه دیو؟ سنائی- احمق 
و گول : شبی مست شد آتشی برفروخت 
نگون‌شخت کالیو خرمن سوخت. سعدی 
(سرو )- شور.ده‌وشیدا: «سرآسیمه وکا لیو 
و خجل و بیقرار دوی بویرانه نهاد» . 
تذکر:الاو لیا (لغ رك: کالیوه) 

کالیور نککهع و و۳ .م[ < کیج کو نه: 
خیا لش‌خرف کرد و کالیود نك بمفزش 
فرو برد خرچنگ چنگك. سعدی (بو) 

کالیوش-0(5 1617 مبدل« ک لجوش» 

کالیوه - 1۵11۷7 و کالیو < 
شوریده : نالة بایل سحرگاه ان و باد 
مشکبوی 
شیدا کند. منوچهری - احمق و گول : 
روستائی درد تماق شیوه کرد 
خواجهر! کالیوه کرد. مو لوی-(قس:«ل»: 
لیوه - دیوانه) -گیج و سر گشته : شد 
سرم‌کالیوه عقل ازس بجست 
سر را که مفزش کمتر است . مولوک - 
ص : کلالیو 

کالیوی - 1811۷1 د «کالیو» 


ودد.- هد راز : دو از ا ندام‌شکنج راکه 


مردم سر‌هست. را کالیوه ۴ 


تا که‌حزم 


خاصه‌آین 


دا کالیوی دودفو :نج ( - بودنه) سوددارده 
الابنیه (لغ) 

کام وق[ مراد ومقصد : و گر 
زین جهان کام تو رفتنست همه کام بد 
گوهر آهرمنست. فردوسی خواهشو آرزو: 


بگیتی‌خود یکی کامم روا کرد 


-۵# ٩۰ 


لها 


کام مرا از من جدا کرد . فخرالدین 
کرکانی- نیاز و حاجت : بیزدان چنان 
دارم امید و کام که این ماه نو را 
دهبینم تمام. اسدی(لغ)_کنابه ازمعشوق 
ومنظور: بر‌فعند از آنپس با رام خویش 
گرفته ببر هر‌کسی کام خویش - لذت 
و هره‌هندی: بیاورد رومی‌کنیز لك چهل 
همه از در کام و آرام دل. فردوسی-لذت 
حاصل ازوصول بمطلوب : از چاشنی‌قنه 
مکوهيچ وز شکر ‏ زآنرو که‌سرا اذلب 
شیرین توگام است: حافظ خواهش نفس: 
اگر صد سال تخم کام‌کاری بآخر جز 
پشیما نی نداری . فخر! لدین گرگانی - 
قدرتوتوانائی: ور اویست پیروزی وهم 
شکست 
دست. فردوسی - هدف و مقصود: بدست 
یکی سعد وقاص نام 
دانش نه‌کام . فردوسی - غایت مراد و 
مطلوب: ببالا بکردار سرو سهی . همه 


کامز یبا ثی‌وفرهی. فردوسی- مر گذو فوت: 


به‌نيلك و ببد زو بود کام و 


نه بوم‌و نه‌زاد و نه 


«واز منجمان شدیده نود که اورا کامبروم 
افتد». مجملالعواریخ (لغْ-سن: 1۸800)- 
مطلق دحان: لفظ گوهر بارتو پر گوهرم 
کرده است طبع ‏ لفظ شکرباد تو پر 
شکرم کرده است کام. امیرممزی (ح.فر) 
- فرجه‌ای که بااسکنه‌درچوب پیدا کنند- 
زرفن وهرچه در بدان بندند (نف)- هر 
چیز که اعانت برهضم غذا کند: چرب و 
شیر بن‌خوردن آردامتلا میشودمحتاج‌کام 
آن‌خوش‌غذا. مولوی. درختچه‌ای‌خاردار 
از تیرهُ سنجد (مع) 


کام آمدن - 8080۲ و کام بر 


لد 


آمدن < آرزو حاصل‌شدن: مگر زین 
پرستنده کام آمدت که چون دیدش 
باد جام آمدت؟ اسدی (لغ) 

کام آود - و۸7 ع[ ح زورمند و 
مقتدر: هم‌ازشاه کیتی وکامآودی بدو 
آمده هرچه نام آوردی. فردوسی 
کامافعی‌خار بدن-و0 ۱۰۵.98۰12671 
رفتار موذبا نه‌داشتن وافعیو ارهمه‌را 
ازخود متنفرساختن (لغ) 

کام| نجام - مخزژورو ما < کامروا : 
«تحس همی‌خوردم که جوان بود و منعم 
ومتنممو کام) نجامی تما مدا شت».چهارمقا له 

کام انجامی - زو 1 س 
کامروائی : «تحس همی خوردم که جوان 
بود و منعم و متدهم و کام انجامی تمام 
داشت». چهارمقاله (مع) 

کام بخش-» 17.095 س مراد بخش- 
سخی و جواامرد : سبب مپرس که چرخ 
از چه سفله پرورشد که کامبخشی او 
را بهانه بی‌سببی است. حافظ 

کام بر آمدن - 1۰097272081 
کام آمدن : دست ازتسو بر ندارم تا 
کام من بر آ ید 
جان زتن بر آدد. سعدی 


۳ نن رسد بجا نان ۳ 


کام بر آوددن - طو273۲0 ظ.ج1 
دکام‌ر سا ندن: بر آوردن‌گام امیدوار ده 
آزفید و بندی‌شکستن‌هزار. سعدی( آنن) 

کام درداشتن - طواک 12,908 
ح کام گر فتن: بر گرفت از لبش‌بزودو بزد 
همهم کامی که میتو ان برداشت. اوحدی 
(لغ)-بانگشت عسلکام طفل‌را بر گر فتن: 
برداشته آسمان‌زخون‌گاممرا کردست 


9 ۷ مس 


چنین بزرگک اندام مرا . محمد سعید 
اشرف (آنن) 

کام بردت - 1.00۳00 < هره 
بردن: توان‌بخامشی ازعمر کام دل‌بردن 
دراز میشود این رشته ازگره خوردن . 
صائب (آنن) 

کم بین - 03۳ .12 <- کامیاب (مع) 

کام‌جستن - 09181 :1 < مراد 
خواستن- عیشو عشرت‌طلبیدن: کام‌جو یم 
ونیرسیم خبر از فرهنك زانکه‌اینست 
همه ره روش باخطران. سنائی (لغ) 

کامخ - 16808 صمعرب:«کامه» و 
کامك د [ یکامه که‌از آن‌نان خورش ساز ند 
-کنابه ازپلیدی‌هردم (مع) 

کام‌دشمن‌خار بدن - رو 2۳4 


6.8.017[ < قصددشمن کردنو گوشما لی 


دادن دشمن: زرستم چرابیم داری همی 
چرا کام‌دشتن نخادی همی؟. فردوسی 

کام‌دل| ندر کام شکستن-0 50162513 
۰ 18.6.0.81081۳ < چشم پوشیدن از 
مراد دل : نشکنم خوانسده دا دل در 
سثوال بشکنم کام‌دل‌انده کام خویش. 
خاقانی (لغ) 

کامدل بر دن-طو 00۲ 8.001 16 -< 
کام دل گشودن: توان بخامشی ازعمرگام 
دل‌بردن 
خوردد. صائب (آنن) 

کامدل گشودن. طو03500ع.6.0 م1 
عه بکام‌رسیدن: دلبر که جان فر‌سوداژاو 
کام‌د لم نگذود از او نومید نتوان‌بود 
از او باشد که دلداری‌کند.حافط_حاجت 


روا شدن 


دراز میشود این‌رشته از گره 


کام شیر خاریدن - ,.6.51۳. ۱ 
< سبعانه رفتار کردن : چنن گفت با 
شاهزاده تخوار که گرمردمی‌گام‌شیر ان 
مخاد. فردوسی 

کامر ان » 16.۳۵ < کامیاب: بجان 
تو ای خسرو کامران کجا بردم این 
خود بدل‌در گمان. فردوسی_سعد:حک‌شان 
باطلتر است ازعلمغان 
کامر ان دا نسته‌اند. خاقانی- سعادتمند و 
نیکبخت : جمشید ماك نظیر بلقیس 
جزبا نوی کامر ان ندیدست . خاق‌انی - 
عیاش وخوشگذران (لغ) 

کام‌راندن - 1.۳8۵0 < کام 
بافتن - خوشگذراندن : مدت شش ماه 


کاختران را 


میراندندگام تاسحت آمد آن دخش 
تمام. مولوی 

کامد فتن» ۵ 12.۳۵۶ -< کامحاصل 
شدن: تجلی میتراود ازلب‌جام همه‌در 
عکس ساقی هیر ودگام.حکیمزلالی( آنن) 

کام‌روا - 2.۳9۷۵ سه کامکار و 
کامیاب: جاودان‌شاد زیاد آن‌ملك‌کامروا! 
لشکرش بیعد دومملکتش بی| نداز. فرخی 


کام ستدن-0 5 ۱9 59 :1 س کامرا ندن 


کامستن- 1۵06518۳ < برهم‌زدن 
معامله «و آن‌گرانبها بود. کاهستندی و 
نز ديك بود که نخر ندی». کشف‌الاسر اد (مع) 

کامش - 1680005 < عیش وناز و 
تدعم: زداد اوهمه مردم بکاهش . نشسته 
روز وشب باعیش و رامش . فخرالدین 
گرگانی 

کامطبع - 12.۵0 <- حر.بص و 
طماع آزود (مع-ف.عر) 


-۵ ۷۱۰ 


شا 


کام کشیدن-وروق 51 169 مز - با رزو 
رسیدن - کامیاب شدن: گام وی را زان 
دهن خواهم کشید از دهان او سخن 
خواهم کشید. محمدسمیداشرف (بها) 

کامگاد - قع1۸0 < کمرو ا- 
عشرت‌طلب - خوشبخت - موفق: ولیکن 
بدان دولت کامکاد 
پابدار. نظامی (آنن)_کنایه از جبار و 


نباشد + ی ۵ _او 


زورمند :کس را براختیار خدا اختیار 
نیست برخلق دهرود هرجزا رکامگار 
نیست. مسعودسعد (ل)- مرغ و حیوان 
شکاری_ مطبوع ذائقه: «ور یچ رهای لطیف 
و کامه‌ای کامکاه ». ترجمة محاسن اصفهان 
(مع- په: 1۵]0-168۳) 

کامگر - "وع.[ - کامکار 

کام گشودن - 1.80500 کام 
دل‌گشودن - دهن باز کردن «اژدها کام 
کشود واو را بکامخویش فروبرد» (مع) 

کام ناکام - 1.08.۵0 صه خواه 
ناخواه- طوعاً و کرها : جهان کام ناکام 
خواهی سپرد بخود کامگی پی چه با بد 
فشرد؟. نظامی 

کامو - 16000 < نوعی کرك ( ح 
بن موی‌بز) که درتر کی کاهی گویند: پیش 
بعضی‌خار پشت‌وقاقم‌است در نظریکسان 
و کامو و بره. نظام‌فادی( لغ)-نوع‌مخصوصی 
ازچرم (نف) 

کام‌ودام -» 1.0.0۵00 < کنابه از 
«خوب و بد»: گذشته براو بر بسی‌گام‌ودام 
یکی تیز بامی ودانوش نام. عنصری(لغ) 

کامود ه 1,۷78 < کامیاب: سکه 
با لطف و کرم شد نامور درجهان نبود 


لش) 


کام‌ود یژ - 1.0.71۶ د مراد و 
مقصوو (رك: کام ورك: رث) 

کامو کر - 1.0.16۳ < مراد و 
مقصود: کار بی‌علم کام‌وکر ندهد تخم 
بی‌مغفن بار و بر ندهد.سنائی ( نظ )_قدرت 
و زور؟ اي بذل تو سیم وزژر وی کار 
تو کام و کر 
وی صنع تو رفق و کین. مختاری (لغ) 

کامه - ومع > آرزو ومراد( ح< 
کام): کاملاً دل‌گرچه از جان خوشتراست 
عاقبتاندیشی از آن خوشتر است. نظامی 


وی رای تو ماه و خور 


(نظ) - شیر و دوغ ددهم جوشیده (خ : 
کامه عحد دوغ جوشیده) - خورشی که از 
پونه و شیر و ادویةٌ حاره درست کنند و 
بعر‌بی کامخ گوبند- ر بچا لی‌است که با طعام 
خورند: «اين مرد |چارها و کامه‌هانیکو 
ساختی». تادیخ بیهقی_ خامه < س‌شیر: 
د.بچا له گری‌پیش گر فتی‌توهما نا 
(چو) درشیر بری کامه بر آری. ابوا لعلا 
ششتری (لغ)-می‌جان: پیراهن او او بر نک 
کامه وان کش دریده و دسن برلامه . 
مرواریدی (فر) 

کامیار - 18221078۲ کامیاب "و 


انجبره 


بختیار (لغ) 
کام‌بافتن-90 ]و1۵ مراد 
رسیدن : هر کجا باشی تو کام خویشتن 


بابی مدام هر کجا گوران بود آنجا 
بود آب وگیا. قطران (لغ) 

کامیدن - 00 16۳01 خواستن 
ورغبت داشتن : چو شاهی بکامی بکاهد 


روان . خردگردد اندر مپان ناتوان, 


۲ ۷ لاس 


فر دوسی 
کان - طوع1 ت معدن: چو ذربای 
الماس شد کان لعل ذن کشده فر‌سوده 


در زسن نعل. قردوسی- کنا به ازجماد: بر 
جانور و نبات وبرکان سالار که کردت 
ای سخندان؟. تاصر خسرو کنابه از سیم 
وزد: زین‌پس کفش | فتاب بخشد کاندر 
خور بخش کات‌ندید‌ست: خاقانی-س‌چشمه 
ومنبع 
کان اهیستوعجب کانی. ناصرخسرو (لغ) 
_ مخفف «که‌آن»: زصد داستان کاث‌ثناء 
حما:ا که .ك‌داستان باشد این. 


: دین گوهر ست خوب که عقل‌اور | 


تر است 
مسعودسعد (مع) 

کانا -» 1898 ابله و نادان: زن 
کانا ومردی لوش‌بود. طیان(فر)- مخفف 
کاناف (ةا) 

کاناف - 1287 کنز و کناز ح 


بیخج خوشه خرما: من‌ددان آهدم حدمت 


چو این‌بشنیده شدخاموش‌بود 


تو تا برآید رطب زکاثاژم . رودکی 
(نظ )- ص: کنتین کنات 

کال ب 680 ممال «کند » ح 
قس (مع) 

کانکن - ۵0 سمقنی-[ نکه 
معدن کند ( - [: کن کن < مقنی) 

کانون » 1۵0 < آتشدان: 
بسان بتکده شد باغ و راغ کانون گشت 
در آن ذنور تصاویر واندر این از نار. 
حکیم غمناك (ح-فن)- نام دوماه. سومو 
چهارم از ماههای سربا نی (سام)- ممرب 
0 و نا نی < قا نون وقاعده روش 
ر‌ طرز (مع) 


که ه 12۵19 < جوبه‌ای که برای 
کاشتن مو و درخت و امثال آن میکنند 
(۱: قانه) 

کانیرو - 181۳0 داروئی که 
دراستسقا بکار رود (-مازربوت): شکم 
من بر آن دو نان تهیش راست چون 
فعل‌ملح و کانیر و است (فر) 

کان‌یسار - ووو 18 < توانگی 
وما لدار (مععف.عر) 

کاو هت 122۷ مبارز و دلیر (رك: 
گاوگو) : گس ر‌کاوه صبت دولت مردیت 
بشنود برخویشتن دگر ننهد هیچ نام 
کو. #مس‌فندری (رشی- قس «122010»24 
تکین)- اسم‌مصدر وامر وفاعل مرخم 
از « کاو بدن» بمعنی کندن: روانکاو کنجکاو 

کاو ال - 7۵1 128 و کاوك< میان 
تهی: بجن عمودگران نیست روز و شب 
خورششی شگفت نیست ازاو گرشکمش 
کو ال است لبیبی (فر)- («کاو» +21) 
-بی‌مفن و یوك شکاف میان درخت: «در 
میان درخت كاواکي‌بود . درکاو الأرفت 
وخاموش نشست». سند‌یادناهه 

کوان - 1/۵۷۵ صفت وحال 
از فعل «کاو بدن» بسن و کول هم‌رو نده : 
نز وماده کاوان ابر بکدیکی ‏ بکشی 
کرشمه کن وجاوه گر. اسدی (مع) 

کاوانی-۷۵1 ۵ و کاوان مختف 
کار با نی و کاو بان‌در تر کیب کاما تی‌از قبیل: 
اختر کاوان وکاوانی ددفش 

کاورك - ۷۲۱ 12۵ < میوة کبر 
که شبیه بخیار کوچك است (ا) 


کاوسار - 2و ۵ج[ محوط‌جلو 


ل) 


سرا ومنزل:ه بهو با لفتح‌خا نه‌در پیش‌س‌ای 
جاگانه و کاوساهفراخ». مدتهی‌الارب 

کاوستن » و۷9 1۵ < طاقت 
وتوانائی داشتن: «وقالو لاطاقة لناالیوم 
بجالوت و چنوده , گفتند ما را امرود 
کاوستن نیست باجا لوت وسپاههاعوک».. 
کشف‌الاسرار (مع) 

کاو لك - 122791 مخقف «کو ا2»: 
کاو له کند ه‌تیر دوم بر او لن زان 
دست زب ابید چون قبضه کمان . سراج 
الدین راجی (نظ) 

کاو اش م18۷0 مخفف کاروك ح< 
کا دول و آشیانه طیور:چو کبتری‌نبتی‌خانه 
کرده در کاوكك چومار سفدی ره بافته 
دهر کاواك . سوزنی (انج) ۱ 

کاو کاو - 62۷128۷ < جبتجو با 
حرارت_ تنگك شد عالم براو از هر گاو 
شور شوری درفکند و کاوکاف . رددکی 
(فر) -کندن و حفاری کردن - نناخن 
کاو بدن: از کاوکاو ناخن مطرب دد این 
هار جوشیده خون نازه زداغ کهن‌مرا 
( ها) مجادله و گفتگو: تا کی برشیر گاو 
داشی ‏ باهردو دکاو کاو باشی؟ تحفةا لعراقن 
( مع ) 

کاو کلود - 162۷122107 < خرزه 
و ابر: ورتو دو دانگک نداری‌که دهی 
رو مداراکن باکا و کلود. طیان (فر) 

کاول - 181۷701 < گندنای کوهی- 
مخفف « بکاول» که‌در تر کی بمءی‌سفره‌چی 
و مامور چشیدن مشرودات است (ح-ةا) 
- ممدل «کایل» شهر معروف افغا نستان 


کاو لی- 1682۷70131 -کولی<- لولی 


لش 


(خ؛ کولی)- منسوب به«کاول» 

او لی‌ساز-و 8و مز - ساز نده‌اسباب 
و آلات زشت و ناهموار-کس یکه چشم را 
کج‌کند یابینی دا درهم کشد (مع) 

کاو نجاك » اور و7 ۵ج - خیاد 
سین و بزرگك: زین‌سان که کس تومیخورد 
خرزه سیرش نکند خیار و کاو تجك. 
منجيك (فر) 

کاو نه- و۷70 18 حشره‌ای‌سرخ 
و زدردار که دارای خالهای سیاهست و 
در فالیز هم رسد وخربزه را ضایع کند 
-کرم شب‌تاب (فقا- رك: کاغنه) 

کاوو لك »۷1 1:۵ و کار كعد کابوك 
و کابك ح قفس د آشیانهُ طیورص: کاورك 

کاویانه 1۵۷7۵ منسوب به کاوه: 
بدو نیمه کرد اختر کاویان یکی نیمه 
بگرفت ورفت‌ازمیان. فردوسی-سلطنتی: 
«فصهٌ آنکه‌گاو بحری‌کوهر کاویسان از 
قس دریا پر آودد» شب برساحل نهد» 
مثنوی نیکلسن (مع) 

کاو یا نی‌ددفش ۰ 17861109۳7925 
۷ (ودرفش کاوبانی) ‏ علم فر بدون 
که‌کاوهٌ آهشگر ازچرم پیش بندخود کرده 
نود : برافراخته کاویانی ددفش همه 
نامداران زربنه کفش. فر‌دوسی 

کاویدن - 18۷109 < جستجو 
و تفحص کردن: بکاو ید کالاش را سر بسر 
که داند که چه بافت زر و گهر. عدسری 
( ح کاییدن)-کندن وحفر کردن زمین و 
جز آن : رخنه کاوید تا جهد و فون 
خویشتن را زرخنه کرد برون . نظامی- 
دحث‌ومناظره کر دنمجادله کر دن-ستیزه 


۴ ۷ ۵ب 


کردن : «ابشان خود از ما بهرآسند و 
با ما تکاو ند. کشفا لاسرار-س بسن گذاشتن 
وپیله کردن - ولو فعل کسیر| آزردن : 


«گفت با کسی‌مکاو یك» .| نجیل‌مظم‌فارسی(ممع) 


کاو یز ه - ۷1۹22 168 یکی‌از 
آهنگهای موسیقی قدیم: نوبتی‌پا لیز بان 
و نوبتی سروسهی_. نوبتی روشن‌جراغو 
نوبتی کاو یز نه. منوچهری 

وین - ۷1 1۵ « کاین وههر 
ز نان: گشت.بااو بشذرط کاف لبن‌جفت ‏ نعمتی 
یافت شکی نعمت گفت: نظامی 

کاو بناك ه و ۷1 128 ع< «سار» 
حیوان پر نده (مع) 

کاهانیدن - 181۵8109 - 
متعدی« کاهیدن» عه کاستن‌و کم کردن:«مرد 
برخاست ومیگفت وال که‌از این بنگاها نم 
ودراین نیفزایم». تفسیرابوالفتوح 

کاهبن » 12800۳ - بن‌کاه-ساقه 
و تن خشك‌شده گندم وجو وغیره عد کلش 


( نف ) 

کاه‌پار ینه پبادد ادنسرر0 06 360۵0 
9 - بر کذشته فدر 
کردن (مع) 


کاه دردهن گرفتن - 26۲6۲۵۲ 
16,۳ < اظه-! رعجز کردن و 
ز اهار خواستن : گر بمیدان ریاضت کهر با 
دعوی‌کند که گیر ددردهن‌ازشرمر نگ 
زرد ما. سلیم (آنن) 

کاه‌د یغ- 10671 اسبی‌لاغر 
که کاه دادن باو موجب تاسف باشد: در 


دست بنده‌کاهدد یی دوما نده‌اند دل‌روز 


لا 


سس سس 


کاهدبا(ی) - ()1۳09۵ ح 
کهر با: تاچو بیجاده نباشد بنکورنگی 
سنگك ‏ تاچو یاقوت‌نباشدببها کاهر بای. 

کاه‌سبز » 1.۵.8902 <- ساقه‌سین 
بقولات (مع) 

کاهکش - 14.165 کشنده‌وحمل 
کننده کاه- کنا به از کهکشان: از فلك‌وراه 
مجره‌اش مرن کاهکشی را بیکی جو 
مسنج. نظامی (لغ) 

کهکشان - طقووع(1:۸ - 
کهکشان : راست برچرخ راء کاهکشان 
همچ و گیسویز نگیان بنشان:ءنصری(لغ) 

کال - 1281261 < تن آسان- تنبل 
وسست: چو کال شود مرد هنشگام کار 
از آن پس نیاید چنان روز گاز. فردوسی 
- میان دو کتف ستور: بر آوردم زمامش 
تابنا کوش فروهشتم هوبدش تا بکاهل. 
منوچهری (عر) 

کاهل‌دو - 12.۳0۷ << کندرو : 
کاهل‌دوی چو باد صبا را ببوی زلف 
هردم بقید سلسله در کار میکشی. حافظط 
( لغ-عر.ف) 

کاهل‌قدم - 20900 12.17 < سست 
قدم: زاشك‌صید شد چوب قفس‌سبز چه 
هد کاهل قدم صیاد ما دا . ملا آفرین 
لاهوری (] نن-عر) 

کاهل کوش - 15 18.18 کم کار و 
تیبل: وی بسا نیز طبع‌کاهل کوش که 
مد ازکاهای ز کل‌فروش. نظامی (عر.ف) 

اهل‌واد - 1.۷۵۲ << از روی 
کاهلی : «تا باران قوی‌تر شد کاهل‌وار 


برخاستند». تاریخ‌بیهقی (لغ-عر:ف) 
کاهن - 10 ع< روحانی مس 
باستان‌و با بل- فا لگیر - کسی که‌از آ بنده 
جبر دهد: درمیا نقان فتنه و شورافکنم 
کاهنان خبره شوند آندرفتم . مولوی - 
انجام‌دهنده مراسم ذبح وقربانی در نزه 
نصاری و بهود و بت‌پرسدان (لغ_-عر) 
کهیدن - 1620107 و کاستنس 
کم‌شدن و نقصان بافتن: زاندوه نهفته 
جان بکاهد کاهیدن‌جان‌خود که‌خواهد؛ 
نظامی - لاغر و ضعیف شدن (لغ) کم 
کردن: تو باخویشتن خادمان بربراه 
زراه وز آئين شاحان مکاه. فردوسی 
گسیسرا0ع 1‏ کپ < گردب گر‌ددهان 
ازجا نب درون دهان.: روان گعده دائم 
دوچیزازدوجا شد زد وچشم کوری‌زدو 
کپ لالی. عارض (فر) 
کباده - و0)0(80 وا کمان نرم 
که‌معم وص‌مشق کمان کشیدن‌است: ثر‌می 
مکن که سختیایام میکشی ‏ از آهن‌است 
چله کمان کباده دا. محسنتاثیر (بها) 
کیاز - بویا مخفف‌کباره - 
کواده- ریسمانی که از لیف خرما ساز ند 
( مع‌< کبسال ) - چوب فروش باعود 
فروش : او باز حقه حقه دهد عطر خلق 
را چونانکه تخته تخته دهد عود را 
کباد. عسجدی. درعر بی < « گیاه کیر » 
کباده-087 و1 > کواره: ترااین 
تن یکی خانه سینجست مزور بل‌مفر بل 
چون‌کبازه. ناصر خسرو (مع) 
کبال- ۵081 و کبار ‏ ریسمانی 
که از لیف خرما تابند (قس: ۵ج و 


لب 


0 بمعنی حصیر درماز ندرانی+«ال» 
نسبت)- ص: کباك 

کبان - 0(8 )1290 کپان‌وقبان 

کیت ه ۵)9(06 < رز نبورعسل: 
همچنان‌کيتی که آردانگین چون‌بما ند 
داستان من‌بر بن. رود کی( فر)_ص: کبنت 

کبتخانه - وورقر.م[ حلانةٌ ز نبور 
عسل: ای‌سندکیتخاه‌بر آشنتی ااباهی 
وبیردی جفتی سورنی (آنن) 

کیتر - 129۵09۲ مخفف « کبوتر» 
چو چشم تذروان یکی چشمه‌دید یکی 
جام چون خون‌گقر کذید. فردوسی 

کبجه-وزط وم[ - « کپچه» بمعنی‌اول 

کپچ-08 1 < خر دم بر بده: ند نی 
ای بءقل! ندر خر کپچ»پنادانی . که‌با ذرشیر 
درناید سروزنگاو ترخانی. فضااری (فر 
سبح کبچهو کیج)-هرچار پا ی کهز بر دعا شش 
ورم‌کرده باشد (مع)- میدل «کفچه » - 
ص: ؟بیجه کبخه 

کید 1600 مخفف » کبید » د 
لحیم: از آنکه مدح تو گویم درست گویم 
وراست مرا بکار نياید سریشم وکبدا . 
دفیقی (فر) و در عر‌یی معنی جگر 
آمده- ص: کبدا 

کبر۲ ۰16۵0 کی و گپر <خفتان : 
چو شد روز دستم بپوشبدگیر نکهبان 
ذن کرد بر کبر پبر. فردوسی 

گیر ه 16992۲ و کبار و کور - 
کیاهی است دواثی که بصورت قباه یسو 
قباه یش تعر یب‌شده (یو ۰ 1009۳15) 

کیر ] گین» 0 69۲۵1 <- معکبر 
وخودخواه: گر چو ازخوی‌بنده گرمشو ند 


خواجگان عجول‌کیر آ گین. سنائی (مم- 
عر.ف) ۱ ۱ 

کیرك - 12399۲۵14 < کیاهی 
خاردار که آنرا در شیراز خار سوهك 
گوند (قا) 

کیروا - 12۵031۲۷۵ و کبردا س 
آش کبر (مع) 

کیز ه 1292 < کد» وسطبر: تا 
چرد آن بره درصحرای سبز هین‌رحم 
بکشا که گشت ابن بره‌کیز . مولوی - 
ص : کین 

گست‌هس وون 6 ح کیسته و کبستو 
ح هندوانه ادوجهل : روز من‌گفته از 
فراق تو شب نوش من شد از[ ندها نت 
کیست. اورمزدی (فر عد حدظل) 

کیش‌فدی» (12056۶08)1 - 
قوچی که جبرئیل بیاورد تا!براهیم آنر | 
بجای اسماعیل ذیح کند: نقش اویر‌گیاه 
کبش فدی صقان درد و گوش ندی. 
سنائی (مع-عر) 

کيك دری- 1016081 نوعی 


سیوارتیر وساعت یکباتددی ساعتی‌سرو 
سداه وساعتی باروز نه. مدوچهری ( نظ ) 

کيكث شکستن ۰ 1.56685 
کدایه از بی گم کردن: ترا ین کياك بشکستن 
چه سود است؛؟ که باز عشق کبکت را 
ربود است. نظامی (آنن) 

کبک کر-7 01016 169 > در اج(ق1) 

کیکنچیر - 190129101۳ -مرغ 
کوچکی که بتازی صفر ۵ گو ند ح چکاو اه 
(ح-فا )-در اج( و اینهعنی با اصل‌سنسکر تی 


آن نزدیکتر است: سن: 101۳912 
< ۲وز 1901 بلوچی) 

کیل - 1298031 << کول < پوستین 

کیو تردم - 1301019۲000 << 
لب بر لب‌وز بان مطلوب‌دردهان: گنجشگک 
نهاده سینه برسینه بار 
کیو تردم بود. ظهوری (بها) 

کدو تردم- 1.006 < قأمی دطرزی 


تأصبح‌مدار ۳ 


خاص‌شبیه بدم کبوترتاشیده‌شده گ رکنم 
شوق‌دل از کل کبو تردمرقم 
خود بال کبو تر‌میشود. سعیداشرف (بها) 
کبودان - 1290008 ع< اخم‌سیاه 
دانه (قا) 
کبودیوش. 005 1620100 < کسی 
که‌جامه بر نگ کبود بوشدکنا به‌ازصوفیان 


نامه‌ز ین تقر یب 


که جامهٌ کبود می‌پوشید ند_صفت آسمان(مع) 
۱ کبو دجامه-وووز .1 < کبود پوش: 
همچو گردون‌کبود جامه شده (صوقی) 

صیدرا گر گک‌ان‌تهامه‌شده. اوحدی(مع) 

کنودد. 01009۲ 129 ۲ کر‌می‌خرد 
در آب‌که خوراك ماهی است: ماهی‌آسان 
گردکیودد گوثی 
دشمنا نت کبوده. رودکی (فر) 

کودیه 180001 -- کبودبودد. 
خال سیاه که براند!ام 5 بند: برتن و دست 
و کعنها بی‌گز ند از سرسوزنکبودیها 
زدند. مولوی 

کیود - 9:۲ وا روز دهم‌ازماه 


تذرین بهودیان و آنرا عاشور خوانند و 


بیعت ماهی است 


ور آن روز روزه‌گیر ند . التفهیم (مع- 
عب: کبور << کنارء گناهان) ۱ 
کیوس وا وع[ ‏ کج و ناراست: 


۵ ۷۷ 


لک ب 


۰ 


بجن بر آلاصنمم عاشقی فسوس آید. که 
جز برآن رخ او عاشتیکیوس آبد . 
دفیقی (نظ)- (2 : و1201 < گوژ و 
قوزی)- ص: کیوس 

کبو شع0)0(01 »1و کپوك ‏ مرغی 
کبودر نگ که اورا از جنس‌خودجفت نبود 
و بامرغان دیگن در آمیزد تا از اشان 
بچه آرد: کپی وکوك صفت خر سر است 
مسیخ چوکپی‌وچوکپو لغر مرغزهرجنس 
که دید کبو لك ماده شود گبرد از آن 
جنس نر. سوزنی (آنن)- شاید فاخته 
باشد سرخاب (مع) 

کبه - (1600)0 و کپه شاخ و 
کدوی حجامت: «و کبه حجامان پوست‌را 
با ندرون خوش کشد» . دانشنامه - تیغ 
سامانی ع-د استره: چو کودك را زشیرینی 
تب آمد ‏ زنددش که کر برس نکوتر. 
امیرخسرو (آنن) - درآمدگی هرچین 
(خ: کپه) 

کبی - 1»20)0(1< کپی 

کبیتا- 19016 و کبیت < کبیته 
ح حلوائی که ازمفز با دامو پسته و گردکان 
و کنجد وامثال آن‌پز ند: ورهمه زندگان 
توگپیتای کنجدین منی . 
طیان و بصورتهای: قبیطه» قبیطا؛قبیطی» 
قمطاً و غبیقه تعرریب شده 

کبيتك - ماو و و[ | لتی که 
با آن آسیا را تیز کنند (قا) 

کبیته - 1299169 <- کییتا : 
گرم گردم تخته بندش از کبیقً کنجدی 


در ننه شو ند 


وز ضماد تخم مرغش برقلم بستم عصا . 
سحق اطعمه (نظ - قس «کبیده» محفف 


لب 


کو بیده) 

کمیچ9-4ج1901 و کبیجه« کبچه» 
ح< پاروائی که زیر دهان‌او ورهو آماس 
کرده باشد (قس: کیچ کسیکه‌ارو اره‌اش 
کج باشد «گی») 

کبیدن - 12601081 مخفف کیبیدن 

کبیدن(0 12001 مخنف« کو بیدن» 

کبیکه - 1620118 و کبیکجب 
آ لاله ایرانی‌که بصربی شقیق ناهیده 
میشود (مع) 

کپ - 100 و کب مخفف آ کپ ح 
اندرون دهان - دهن :کفتم انز لف 
و کیت گیرم دردست؟ بگفت 
خذمنه عناقید رطب. سنائی (اظ - ی : 
کپ ح دهان._ گو نه) 

کیان » 85( )1690 قپان: یکی 
یکی دیناد بر 
سنجد بکیان. عنصری (مم) 

کپناك» ماوطون و16 < کفنك و آن 


ار قع| لدر هم 


دبس فرو د دز د دررمه 


پوششی است نمدی» بی آستینو کوتاه: بهتر از 
اطلی‌سقر لاط است ‏ دد برمردم خدا کیناک. 
با با کوهی (آنن) 

کپوك - 6ا۵ا(1:90)0 < کبوك: 
خارش گر فته‌و بخوی| ندر غمی‌شده 
کپو لك خواستمی‌جفت کم کام. منجبيك(فر) 
- ص: کیال 

کیول-001 و12 < کیاه« قدقدك» (ممع ) 

کپه - و( )100 و کبه < شاخ با 
کدو و یه حجام : بمکد دانم وال 
بمکد وال کیر توکونش چوکیه مکد 
ر گثر|.معروقی(فر- ۲: کوپه)-بر آمدگی 


همجدو 0 


هرچیز (خ: کپه) 


-۸ ۷ ۵ات 


کیی - 1280)0(1 و کبی‌ح میمون 
ومخهوصاً میمون سیاه: شب زمستان دود 
کهی‌سدیافت کرمکی شب تابن گاهی 
بتافت.. رود کی (سن: 9۳1ع1) 

گییچه-وج 01 19 < قر ص‌خورشید: 
کج 


چه ده یه 


نگر به که در پیشت [ بست وچاه 
هیفکن که ترسی زماه. اسدی (فر) 
کییدن - 010۳ 168 درر بودن: 
درخون چگ بسی طهیدم تا پوسه‌ای 
از بش کپیدم. عنصری (آنن-خ:قاپیدن) 
کت » راوم > تخت: روز اودمزد 
است شاها شاد زی برکت شاهی‌نشنو 
باده‌خور. بوشکور(فر)- شانه‌و کتف (ط) 
(ط)- کارین ( کر: کت < سوراخ)_مخفف 
دکه‌ات» : بچرکت عنبرین بادا چراگاه 
بچم‌کت آهنین‌بادا مفاصل: منوچهری 
کتاب- ۵ وا < نوشته‌ومکتوب(عر ) 
کتاب‌ساختن-ررونروو ما < تألیف 
و تصنیف کردن کتاب: «و اجب دیدم این 
کتاب بنام شریف او ساختن» 
الصدور (مع) 
کتابه 1۸۵18۲ <خطی که آنرا 


بقلم جلی نوسند - آیاتی از قران که 


. راحة 


روی علم نوسند:کتا و عامت چون دید 
روزنبرد از آن‌کقابه فراموش کرد کتب 
حذر. معز که نظم و نثری کهمشعر بر تار بخ 
ساخعمان واتمام بنا و نامیا نی وغيره باشد 
کتیبه: گرد قرش کتا #آسیمن ثا نی 
آئنین کهکشان باشد. وحشی (مع) 
کتاره-و۲۳ 28و( تا لهس قداره: 
از برف پرغضاره چین است کوهسار و 


از بخ پر ازکتارة هندیست | بدان. شهاب 


۷ ماس 


لت 


نسفی: ثر کس جماش چون‌بلاله نکه کرد 
بیدبی آهیخت سویلالهکتاله. ناصر خسرو 
(نظ- سن: 1۵۲۳8۲۵) 

کتام - وقاوعز < اطاق چوبی 
(کی: 121218:90 < اطاقکی که از چوب 
وحصیر درمز‌ارع ساز ند) 

کتب‌خانه - موجن سس 
کتا بخدا نه, از کتب‌خا نو عای نا 
چشیده‌ام ک» مپرس. مولوی (عر.ف) 

گتخ - 2192 و کتخ عد کشك و 


دو غخشك‌شده_ نان‌خورشی که از شیر ودوغ 


ترش و نمك ساز ند شیر از: مدام تا که 
بخاصیت اهل صفرا را موافقاست‌عمه 
عم ناردان وکتخ. عمیدلوبکی (دشی- 
ق: قا دق ح خورش«ترلك»)اص: کنج» کدخ 

؟خ‌شیر « 14.51۳ < «کتخ» بمعنی 
دوم ماسینه‌ای که در آن دروغن و شر 
و نمك دیز‌ند (قا) - 

کتر ان - ۵۸1۲۵۲ و کتیران < 
قطران عه داروئی سیاه که از درخت‌سرو 
کوهی گیر ند (قا) 

کتره - 1691۲9 < پاره‌پاره: براو 
کتره کرد آن زره‌را بتیغ ززخمش‌همی 
جست راه گریغ. فردوسی (نظ) 

کتع - ۲و9 < کتخ 

کتی‌سارم 120098۲ و کتف‌سار 


ناحیه‌دوش, سرشانه: تکتف‌ساده‌بر آورده 


ژانو ازادیار چشم‌خانه فرورفته دبده 
از ناهار. مختاری غز نوی (رشی. عر.ف) 

کتاكه 11و12 < گوسفند بکه‌دست 
و پای او گوتاه باشد : فرق صجا بهٌنبی کی 
کورد صفت طلب کنی 


رسدت کن ۱ دلهي 


نرمی قاقم ازکتات. عمیدلوبکی (نظ ) 

کتاکی و]ن2[ س کو تك صد چو بدست 
قلندر ان زدن وضرب (ی: کتك < چوب 
گازر د کت + ) 

کتکار - 12۵7 9»]. کتگار و کتگر 
< درودگر: جور و جفای دوریی‌کان 
کتکاه میکند بپردل‌وجانها بترزاشکنه 
کار ميکند. مولوی ( کت + کار ) 

کتکن - 19ج[ ح چاه کن: پنجه 
ت و که کتکن قاب‌است در زمی‌پلاو نقاب 
است. حکیم‌شفائی( آنن-کر: کت + کن) 

کتگر-وع] وج حد کتکار < درو د گر : 
زهر جانور پیکران بیکران زایوان 
برانگیخته‌کتگران. اسدی (دشی) 

کتل - 160181 اسب ید کی که‌در 
جلو سلاطین و امرا میکشیدند : ببخودم 
دربی آن شوخ دغل 
است اسب‌کتل. سعیداشرف (تر.مغ) تل 
بلند (خ: کتل) 

کتنیره 12919100817 کتبل س 
تدبل وشکم‌پررست (مع) 

کتو « 11,0 مرغ سنگه‌خواره 
که «صورت «قطا» تعرب شده (قا) 

کتو - داا0[ حد غوزه‌پنبه (قا) 

کت‌ومت - 12010۳001 بعینه و 


۳ ۴ 
نو سن .عمر من 


درست : روی ذشت آن بداختر نحس 
شوم راست گویمکت ومت ماند ببوم . 
فرزدق (دشی) 

کتیه120]1 - شیر بچه که قا در بشکار 
باشد: »شبل با لکسشیربچه و کتی کهدکار 
کند». منتهی‌الارت 

کتیر- 16911۲ <سراب؛ چونزمن 


(ک.ت 


کتیر کو از دور همچوآب اد و نباشد 
آب. منطقی (فر-قس: کبیر؟) 

کتیم - 1631110 < مشکی که ازاو 
آب تراوش کند (مع) 

کچ س و1 غیر ازمعنی معمول < 
ابریشم پست و کم‌بها (< کز-گی: کج)- 
مطلق قلاب ( کجك) 

کچا - وزن علاوه برمعنی معمول 
+ هرکچا تو با منی من خوشدلم 


چا 
گر بود در قعر گوری منزلم . مولوی- 
هر‌جا؛ ۳ که کجا زهمت ۳ لیش ناد 
خواهی کرد دچجشم عقل نماد ساره 
اندر چاه. ازرقی (آنن) - «که» ربط : 
نگه ک نکجا] آ فر بدون گرد کر آن پبر 
ضحالك شادی بیرد- «چه»: موصول بنزد 
سیاوش خرامید زود درو برشمرد آن 
کجا رفد» بود. فردوسی. کی؟: گر ر کوی 
وصل تویاد آمدی دلکجا از عم بفر باد 
آمدی؛( | نن)-« که»موصول: زکار آگهان 
آگهی یافتم بدان آگهی تین بانیم 
کجا از پس پر ده‌پوشیده‌روی سه‌یا کیزه 
داری تو ای نامجوی. فردوسی- چگونه 
چطور؟ : ترا چنانکه توبی هر نظرکجا 
بیند ؟ بقدر دا نش‌خودهر کسی کندا در اك. 
حافظ (مع) استفهام انکاری: کر ز کوی 
وصل تو باد آمدی 
آمدی؟ (آنن) 


کجا به-م0 ۵ْز م1 -< کجاوه:«علی بن 


دلکجا از عم بفر با ۵ 


موسی رضی ال عنه به نیش دور آمد: هرد 
بهم در کچا بای دو د ند در یت‌آشتر ». نذ کرة 
الاو لیا (مع) 

کجاغند-[‌ورع روز وم < جامها بکه 


۵ ۸ - 


درون آن ابر‌شم کج پر کرده ودرجنگك 
زیر زره پوشند : درکجآغنك مرد باابد 
دود برمخنت سلاح جنگ جه سود ؟ 
سعدی( گل) و صور تهای کی اغند, کج[ گند؛ 
کن | کند و قزاغند نیز ضبط شده 

کج] گند. 0طوعخز و1 < کجاغند 

کجاوم و7 ز و1 < هو دج ومحمل 
که برچاروا می‌دتند: و صورت کزاوه . 
کحابه. کژوه, کحوه و کجبه نیز آمده 

کجاثی- 1رغژن - کجا بودن ‏ 
«بن»:«یکی‌اضافت‌و یک یکجاثی که بدازی 
این گوند» (مع)- از کجا : آن کس که 
زشهر آشنائی است داند که متاع ما 
کجاثی است. نظامی 

کج‌انداژ- 5087و و1 < کسکه 
تير بنشانه نمیز‌ند: بعد ازاینم چه غم‌از 
تبر کچانداذ حسود 
ابروی خود پیوستم. حافظ 

کج‌باختن - طو2:۲ض9از1 - 
غلط بازی کر دن: برده‌بودی وداوت آمده 
بود چون توکچ‌باختی کسی چکند ؛ . 


ا نوارسهیلی- بدمعاملگی کردن : #۵ر کس 


چون بمحموب کمان 


از مهرءمهر تو نقشی مشغول عاقیت 
باهمه کچ باخته‌ای بعنی‌چه؟ حافظ افساد 
کردن (مع) ۱ 

کج بحث.- 1.095 << بیهوده گوی 
واهل مجادله: مهر خاموشی حصاری شد 
کج بحثان مرا 
ندیشه ازقلاب‌نیست. صاّب(هاف.عر) 

کچ بصیرت - و۲ 91و < 
آنکه از دراه بصیرت حقیقی منحرفشود 


کج‌هعامله, بدمعا مله: ندارد حاصلي ۳ 


ماهی لب فسه 4 را 


گچ بصیرت دوستی کردن کسی را يك 
جهت با خویشتن احول نمی‌ببند. محسن 
تأثیر (آنن_ف. عر) 

کج بسن - 16,01۳ < احول- بدین: 
نیس تگج بین را زناز آن هشتی روخبر 
ورنه هرچن جبین آغوش جور دیگر 
است. صائب (نظ ) 

کج‌پالاس ۰ 02185 1 < بدمعامله 
ومفسد: هگن گلیم بخت‌مرآدرمحیط ده 
از آب در نیاورد این چرخگچ‌بلاس.علی 
خراسانی (آنن) 

کج‌تافتن - ]16 <منحرف 
شدن- سر کشی وطفیان کردن (مع) 

کچخر ام - ۵۳۵0 ,چا < آ نکه بد 
خرامد- پدرفتار (مع) 

گج‌دل-061. :1 بی‌سلیقه-بی‌ذوق: 
چون صبا مجموعة گل‌را بآب لطف شست 
گچ دلم خوان‌گر نظر برصفحه و دفتر 
کنم- حافظ 

گجد ای- 1.۳8 کج‌فهم(ف.عر ) 

گچ‌سر شت ۰ 80۳۵56[ < بداصل 
کج نها د 

کج‌طبع - 1.180۰ < بی‌سلیقه: بیا 


تا ددمي صافیت‌را زدهر بلمايم بشرط 
آن که ننمائی «کج‌طعماندل کورش. حافظ 


(ف. عر) 

گجك » 1 وز وم[ کزه و که 
آهنی سر کج که پیل بدان دانند: دارد 
بی ضبط پیل مستش از فوس قزح 
کجكك بدستش. هاتفی (.ظ) چوب کجیکه 
برس چوب قبق بندند ‏ برجاس (قبق 
چوبي بلند است که ددمیدان گوهای طلا 


-۵ ۸۱ - 


لشج 


و نقره از آن آویز ند و نشانه گیری کنند): 
عقد قبق ربود خدنگ تو از کچاك را 
از هلال صورت‌پرو.ن نمو دحك.خان‌خا نان 
بیرمخان (نظ)- مطاق قلاب (قا ع< کم) 
چوب‌سر کجی که با آن نقاره‌نواز ند گجاك 
بردهل فتنه‌انگیز شد زبانگ دهل‌فتنه 
سر تیزشد. هاتفی- آنچه بردور گریبان 
دوز ند.گاه از طلا باشد و گاه از سمور : 
تو گفتی ازصف بر گشته موگان کجکها 
دوخت بردور گرببان. طاهروحید - تاج 
ما نندی از پرهای سیاه مرغابی که زنان 
هند برس ژنند : زبال پرقمریان چون 
زنان گچكگ‌سررها را بس‌ميکشم.بحیی 
شیر ازی (آنن) 

کج کادد- 1.18۳0 - قسمی افزار 
جنگ که‌طا دفه‌سیکه هند با خوددار ند(مع) 

کچ 2۴ 6018 ,1 کنا به‌ازمفرود 
و خود دسندب محبو بی که از ناز کلاه‌خودر ا 
کج گذارد: جزمن کسی حریف تو ایکچ 
گاونیست. (ها) 

کجگول » 1.101 < کشکول 

کجگاو. ۷ ۵ع و کجکا < غزغاو 

کجله - و1وزو:1 ح عکه و کلاغ 
پیسه (ط: 9912 ۷-قس: کلاژه) 

گج‌مج- [ 03[ 19 کسیکه لکنت 
در زیان دارد- کج و ناهموار: کاش‌بودی 
قوت آنم که آهی بر کشم ‏ کز کلیدگج 
مج من قفل گردون وا شدی. مسیح کاشی 
(آنن-کزمژ) 

کج‌مز اج - 62۵ بدسلیقه 
- بی‌ذوق: توگر کژدم مزاجی لقمه خور 
پاك رها ک نکجمز اجانرا بخاشاك.امیر 


لش-ج 


خسرو (آنن) 

کج‌مکج-ز ۱.0۵16 < کج ومعوج: 
گجمطج میرود این چرخ‌بسی بی‌تاب‌است 
پشت آيينهٌ افلاكمکررسیماباست؟..ا لك 
بزدی (آنن) 

کج همه وور 09۷[ < [ نکه نغمه 
نامطبوع دارد : با همهکج تنقمکی خند ند 
زاغان‌چمن عندلیبیگرز ندنا گاه‌دستان 
درست. عرفی (هاسف.عر) 

کج‌نهاد - 1.090۵0 - بدس‌شت 

کجواج - 1201۷8 کجومعوج: 
از فك مشکل‌امیدکسی‌حل نشود کار 
چون راست کند چرخ به‌اینکجواجی .٩‏ 
اشرف (نط) 

کجو لك مازاز10 < عرف‌الساء: 
از درد کچوله | نکه‌دگردد محزون :ا 
دمبدهش الم نگردد افزون . 
طبیب (نظ) 

کجوه 97و12 مخنف« کجاوه» 


دوسف 


کچه - و1 کچه < هرچیز که 
نوك آن کج با شد س قلاب_| نگشتر بی‌نگین 
که با نگشت کنند و با آن‌شیها بازی کنند: 
چر خکچه‌باز تا نهان ساختهکچه با نيك 
وید داثره درباخت کچه. رودکی 

کجه - و120 <مهرة کبود که بر ای 
چشم زخم برپیشا نی‌ستور بند ند(ط: کجی) 

؟چیل « 1011 < گیاه موسوم به 
«دليك» (مع) 

کجیم - 1100 < کجن: زآتش 
تیغ غضب گرشعله رچرخ افکند نقره 
خنگك چرخ خاکستی شود بانه کچیم . 
کاشي ترشیزی (انج) 


۵۸۲ - 


کچجین - 128۵1۳ و کجیم ح پار چه 
کج| ندو دبا کز آغدد که در جنگذامی پوشید ند: 
ازجهان مدسوخ شد رسم کج آغند و کچین 
«عداز این کسرا خیال کج‌نگردد در گمان. 
سلمان ساوجی (نظ - کج + بن) - 
در گستوان و کژ‌اگند که درجنگ براسب 
میپوشانیدند : برآبرش خوشرومن عفر 
بستیمگچین ارد وروغن. بسحق‌اطعمه(مع) 
" کجینه - 9ط1زی|< کجین جامه 
کهنه: «وخیاطان و کچجمینه‌فروشان در آن 
باز ار می‌نشینند...» » تاریخ‌یزد (مع) 
کچ - وعا ‏ فاس‌ماهی (قا) 
کچری - 1600۳1 طمعامی‌مر کب 
از بر نج وماش وروغن که درهند معمول 
است:سیر گذتم ز کچری‌ایام حهوس‌خوان 
سیم وزر نکنم. سالات یزدی (غیا هن) 
کچف. ]182 << گیاه« اور» (مع) 
کچك - اوج0ع1 <- کيك (مع) 
کچکول - 1»201:01 < کشکول 
کچل - 20091[ کوفته و پایمال: 
ازچل‌چل تو پای من زار شکچل من 
خود نمی‌چلم تو اکر می‌چلی‌بچل. اهیر 
خسرو (نظ-هن) 
کچله - 120019 < کچو له و کچلا 
سمی که یگ گک باسگث دهند (خ: کچله) 
کچول-12001 محنف «کاچول»: 
افشاندن دست شبرمردان زد و کون 
اکنون ترانه و کچولافتاده‌است. محر 
عراقی (دشی) 
کچه - و۱ < انگذتری بی‌نگن 


( < کجه )_مخفف:«کاچ4» <ز نخ: دودست 


ی 


این جهان و آن جهان پوجچ کچه پیش 


من است و این و ان دوج . مبر نشمیعی 
( نط-شی: کچه) 


کچه گ لکردن - 8011:2۲03۳. :1 
کنایه از راز اش شدن - رسواکردن 
فاش: طراوت را بکام عیشب"بل 
ءنچه اش کر ده کچه "ل 


۸ ۲ 
۱ 


کح - 0[ < دوخ ولوخ که باآن 
حصير بافند و از ان‌صورت زشت‌ساز ند و 
اطفال را ترسانند: تمانم جز عروسیرا 
درادن‌سشگك که از کح کرده داشندش به 
بر نگ نظامی- مجازاً «لو لو»‌وهرصورت 
زشت ومهیب: زانابمنی از جستن‌هرکس 
که بگوید.__ اندرمثل‌عامه که‌گخ رانبرد 
کخ. سنائیکرم (خ: کنخ < کرم) 

کخ - روم[ < اسم‌صوت اظهار نفرت 
از طعم: تی طفای وانك بر گهواره‌تواست 
تراکخ میکند هم دایه تو است. عطار - 
(خ: کخ) 

کخج-ز بر وم رن( - گیاهیاست 
که از آن جازروب‌ساز ند و آ تشگیره کندد: 
دست‌و پای‌وروی خوبان پر کلخج دیش 
یرون زرد از س‌دودکخج.طیان (آنن) 

ک خکخ- رن:۱ 0[ < سر فه کر دن: 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخخ کن و بر گرد بدر برپس ابزاد . 
حقیقی‌صوفی (به: کخ < سر فه) 

کخکخ - جع[ »160 -ح حراره‌وحان 
سماع صوفیان: کخگخی وها یو ی‌میزد ند 
تاکه چندسن مست و بیخود ميشد‌ند . 
مولوک.- اسم صوت صد‌ای خندده : از یی 


مصلحت درو حند ند کخکحی در دروات 
او شدند. سنای (نظ) -کلمه‌ایکه بدان 


-۵۸۳- 


طفل را ازخوردن منم کنند (ح< کخ) 

کده 0و[ ع< خانه: کدخدا, کد دا نو 
مخفف «کده» پسوند دال درمکان: به 
که اندر پیشت خزانه‌ای‌کردند در 
آن خزانه صندرقهای پیل گهر . فرخی 
(نظ )- مخفف «کد » عربی بمعنیءشقت 
درطلب چیزی: کدخدائی همه غم وهوس 
است. کل رها کن ترا خدای س‌است. 
سناگی (مم) 

کدامی - 1600601 <- علاوه بر 
استفهام-کدام دودن: «وچون‌:توانی اورا 
(ذات را) موجود پنداشتن تا بر | نحال 
بود ۰ مگر که‌کد امیش بجوئی».ابن‌سینا 
(دانشنامه سقل: ح_قا) 

کدامی - 1600801 حسنگی سبز 
و تیره‌ر نگ که در سواحل هم رسد و 
خفیف و درشت‌ميباشد. ار باب صنعت آ نرا 
درقاعی طرح کدند (ة۱) 

کدامین- 100۵1۳ و کدامی حد 
کدام یكت: در پیش‌شاهعرض‌گدامین جفا 
کنم شرح نیارمندی خود با ملال تو ؛ 
حا فظ 

کدبا نو - 1200۵۲0 ح بانوی 
خانه, بی‌بی, خاتون و در اصطلاح‌زن‌خا نه 
دار داصطلاح منجمان قدم < هیلاج که 
دلیل جسم است (انن) 

کدخدا-008 190 < بزر گه‌خانه 
وده- داماد نظم‌دهندةٌ خانه: نفس است 
کدبا نوی من من کدخدا وشوی او 
کدبا نویم گر بد‌کند پرروی کد با نو ز نم . 
مو لوع دراصطاح منجمان ح هیلاج که 
دلیل روح‌است پادشاه: کیومرث شد در 


لد ۵۴6 


جه‌ا نکدخد). فردوسی_وزبر و کار گذاد: 
سپهر جاه و خور شیدهمحامد دم ۱. کف خحد ای 
شاه ایران. امبرمعزی (آنن) 

کدر » ۲و0و1 < گیاهی خوشبو 
که آنرا کادی نیز گونند وشراش‌برای 
باس تو شها بی 
باحر قتش | تش 
انوری (ح-۱8) - 


حصبه و آبله نافم است : 
است که در کام شیاطین 
چو شر ابکده آید . 
(هن: کیوره) 

گدرم - 1608۳00 غله‌ای‌شبیه 
ارزن که درمیان‌زد اعت بر نج‌رو بد: گر سنه 
نیز نا فرماید کشددم وجو کی نج و 
ارزن خویش. سوزنی (جها) 

کددی » 100۲1 - نوعی مرغ 
سگخوار تيره رنگک پشت اباق و زرد 
گلو:دردامن کوه کيك‌شیگیران درردفت 
بهم برقص باگددی . منوچهری (عر)- 
ودرفادسی نوعی پارچه نخی (مع) 

کدفت. 16000۲۲ < کاس سر: بجان 
دوست که‌ گر صد هزار سال برآید ‏ نه 
ممکن ات که سودا برون رود زگدفتم. 
نزاری قهستانی (جها) 

کد کدی - 166016601 < اسم‌صوت 
صدائی که برای نوازش بز بر آورند ؛ 
زانکه دبرست تامثل زده‌اند نشودبز 
بکدکدی‌فر به.ابن‌بمین (ش: 608601ع) 

کد نگ - عوو100 < کدنگه - 
کوتنگک ح چما قو چو بی که‌دقا قانو گازران 
بدان پارچه‌را کو بند: پدار چوب‌تو سس بر 
همکد نگك بزن زعشق روی توبیزادم 
اریگويم آه. سوزني (نظ)-(ر گث: کدین 
و کدینه) 


کدوه 16900 علاوه بر مهنی‌معمول 
سح کنابه از کوزةٌ شراب پیاله شراب - 
قلیان وچلم- کاسهُ سر: گر بحرمی‌برربزی 
زبرا نگون‌نهادی 
برس رکدوی ما را. مولوی (آنن) 

کدواده- 16890۷302 و کدو اد < 
بنای دبوار عمارت و خانه : در عهد تو 


ما سیرو پرنگرددم 


کدو ادة عمر‌ست‌پیمان. 
سیف‌اسفرنکی (جها)_ص: کردادو کرداده 
کدوبا - 16901008 ص آش کدو 
کدو بن - 1.00 < بوته کدو 

کدوخ - 16800۲ حمام : پیثم 
آمد بامدادان آن نگارین از کدوخ 


استو ار مانده 


باد ورخ ازبادي لعل و دادوچشم از سرمه 
شوخ. دودکی (ح-ها)- (قس:گد +روخ 
ل<-خا نه) 

کدوداه - 12000885 < کرم 
آکدر :در دفع گدودا 4 بدستور سلف خرما 
وبر‌نگ و مفز جوز آریکف . بوسفی 
طبیب (دظ) 

کدومطیخ- 1.09091 < ظرفی 
که گدایان ودرویشان طعام‌را در آتن‌طبخ 
کنند: تابرد بهره زخوان کر‌مش‌میگردد 
سر فنفور کدو مطبخ دست فقرا. شفیع 
اثر (جها-ف.عر) 

کدو نیمه - 08 001 160 < کوزه 
وظرف شراب: لءل‌می دازسخ‌خمبر کش 
در کدف نیمه کن به‌پیش من آد . 
(عر. ف) 

کده. 0و < خا نه: باز گشتم‌درون 


رود کی 


شدم به گده _ در کلیدان نبودسخ تگده.طیان 


ده وقربه : جهانرا اگرچه هست فراوان 


که رسد هم از بند گانشی ه رگده را 
کدیودی . عدصری (فن )-پسوند مکان: 


آتشکده. بتکده (< کد-په: ۵16,وع1) 


کده - و1600 - کام و گلو : آنکه 
طفلان امل را داد کام ومراد 
وشکی مدحش نگشا ید گده. شمس فخری 
(آنن)- بر آمدگی زیر گلو ملاژه: در 
جهان دیده‌ای ازاین‌جلبی کده‌ای بر 
مثال‌خرطومی. معروفی(فر)کلیدچو بی: 
زان در مثل گذشت که شطر نجیان ز نند 
شاهان بی‌هده چو کلیدان بی‌گله.عسجدی 
ص؛ کزه- که و کره 

کدین-0010 ح< چوبیکه که 
گازران جامه بدان کو بند_چماق: نکه 


جر دشبر 


کدی ن گازران 
از طبل عطار. نظامی(رشی-کد+ «ین») 
- پتك و چکش : پنداشتم که زیرکدین 
مجاهده سندان روز کار بدوشو توان 
منم. نزاری 

کدینه - 6001۴8 و کدین << 
چکش وپتك : برهر که ردی کدینه گرز 
بشکستی اگرچه بودی البرز . نظامی 
( | نن‌قس: گز بنه) 

کد یود-و7 01 < صاحبخا نه_ 


دهةان: گر دد کدهو بر ان‌چوکد یبود دوشود. 


دار اندرین آشفته‌باز ار 


مسعودسعد( آنن)- زارعو باغبان:ا نداخته 
هندویکدبود. ‏ زنگیبچکان تاك راس. 
نظامی (ح-قا)- دئیس و دیش‌سفید قوم: 
وز آن‌پس کت کدیود پاسبان‌بود رسول 
مصطفی شد پاسیانت . ناصر‌خسرو (مع- 
ب.م: ۳ د نیا دار ) 

گذد .- 12929۲ احمق ونادان: 


بر بن‌شش‌ره آمد جهان‌راگدد چنن‌دان 


- ۸۵ ۵ات 


ار 


که گفتم ترا ای کفه. خجدتهًس‌خسی(مع) 
گر - 168۳ غیر از معنی معمول 
مخفف «کار» ومجازأ توانائی وقدرت: 
خجسته مهررگان آمد سوی شاه جهان 
آمد بباید داد داد او یکام دل هر 
جت گر. دقیقی‌طوسی(فر )-مقصود ومراد: 
کار بی‌علم کام و کر ندهد 
بار وبر ندهد. سنا (نظ) 
کر - 129۳۵ مخفف «هر کرا» : 
گرا پشتی کند گر دون چه‌باید پشتی لشکر 
چه باید یاری مردم‌گرا دولت بودیاور؛ 
قطران( آنن)_مخفف «که‌را؟» .گرادانی 
از خسروان عجم 


نخم بی‌مغز 


زعهدفر بدون وضیحاه 
وجم؟.سعدی. مخفف «کراء» تاز ی بمعنی 
مرد و اجرت 

کرات 1۵۵۲ س کیاه «لالکی»: 
گشته زمین او بخیل آب اندرو مانده 
قلیل آورده برروی نخیل ابك‌کرات 
اسك دغل. لامعی (مع) 

کراتن- طورا 12۳)۳(۵‏ کار تن: 
عنکبوت : همی بستد سنان من روانها 
همچو بویحیی همی پرشد کمیت من 
بتاری‌همچ وگراقن. فقدی(فر_قس«ط» : 
کار تو نك) 

کراتین-۳(۵۱1) 9۳ ع کراتن 
و عنکبوت: «مثل آنان‌که بدون خدای 
دوستان ومعبودان‌گیر ند از اصنام چون 
مثل کرا تون است». تفسیر بو لفتوح 

گراخ - 19۳۵ < اسم‌صوت‌با نگ 
و فرباد ما کیان بوقت بیضه‌نهادن (قا) 

کر اخیدن ۰ 19۳81109 - 
فریاد کردن مرغ خانگی در موقع تخم 


لک_ر 


گذاشتن (کراخ + یدن)- ص: کر اجیدن 

کر از - 160۳87 < شیشه و کوزه 
دهن‌تنگ کوچك: با نمتی‌تمام بدر کاهت 
امروز باگر آذیو چو بی‌همی‌روم. 
فاخری (نظ-عر)- ص: کو از 

کراس - 120)۳(۳۵5 < کر اش < 
دم‌جنبا نك (مع) 

کر اسه - 10۲)۳(۵59 حد مطلق 


دقتر- دفش و کتاتب خدا : درنام من ار 


آمدم 


ف‌ 


فال‌کشاثی زکراسه ‏ بینی بخط اول 
قدمسنی| لضر.سوز نی( نط-په:16 1611۳۵53 
دفتر) 


کراش ه 122785 -د پرنشانی و 
آوارگی:تودرمیان دلی‌دل میانز لف‌تودر 
کر اشخو دمخ روز أفرا بشا نه‌مزن.سور نی 
(رشی)- -تباهی و نا بودی (مبع) 

کر اشیدن - ۲و0 12۳۵51 < 
پربعان شدن: بتا تاجدا گشتم آزروی‌تو 
کر اشیده و تیره شدکار من. آغاجی(فر) 
آواره‌دن:رمید گان و گر اشیده کشتکان 
زوطن ترا خوهند زیزدان بدعوت و 
آمین. سوزنی( آ نن)-تباهو نا بودشدن(مع) 


کر لاخ و12 < کر لگ بلدرچین: 


چنان اندشد او ازدشمن خوش چو 
باز تیز چککال ازکراک . دقیقی (فر) 
تذکر: فرهنگها. بمعنی عکه و دمسیجه 
گر‌فته| ندوصحیح نیست‌زیر اوجوداین کلمه 
در اهجه‌های محلی و فحوای‌شسن نشان 
میدهد که مقصود بلسدرچین است که در 
خراسان گر لك گو بند_ص: کر اک 

کر اند - 160۳۵0۵090 < باقدر 


و فیمت: «وشاهن اد کانو امراءار کان‌دو لت 


-۵ ۱7۲ - 


را پیشکشهای‌گر امنك گذرانیده...»_ظفر 
نامه‌بز دی با اهمیت: ۶سیکتکننابوا لفضل 
را طلب نموده عملی‌کر امند داده و...» 
زینةا لمجالس (مع-عر.ف) 

گرانت( 60۳۵ <- چنك_ر باب(مع) 

کران - 160۳8۵۲ < کر ند 

کران - 12817۵۳5 < کنار و کرانه_ 
حد پابان : غم زمانه که هیچش‌کران 


می‌بینم دواش جن می چون ارغوان 
نمی‌دینم . حافظ 

کر ان‌تاکر ان ع1. 16.18 از مشرق 
تا مغرب (مع) 


کر ان‌جستن - وا ووز ,ما آوشه 
گر فتن-دوری گز بدن: از صحبت خلق‌امان 
پجستی از قربت شه کران بچستی . 
خاقانی (مع) 

کرانگین - ولوورقری[ - 
منسوب یکرانه حطرفی» جا نبی: چون‌سه 
جزو تر کیب کنند ۰ یکی میانگن و دو 
کر انگین...» دا نشنامةٌ علائی (میم) 

کرانه- 12۳۵08 و کرانع کنار 
- حد انتها: درباگر اه دارد و دریای 


ننموده هیچ‌و قت کسبر | کر | نه 


فضل نو 


اش. ادب و در ( به 9 2 ۳۹-9 
جانب) 

کرانه‌کردن - 11۵205 ح 
کراد گر فتن 


کرانه گرفتن - ط۵: 1.20۲۵۶ و 
کران گر فتن ‏ دوری‌جستن :کر انه گیرم 
تاخودزعشق باز کنم 
فراز کنم . معزی 

کراویا - 1197۵۷1/۵ < زير 


در خصومت بر خوشتن 


رومی که‌برروی نان‌ریز ند و آنرانا تخواه 
نیز گویند (قا) و صورتهای‌کراوی . 
کراوبه» کرو به ضیط شده 

کرایه - و۲8 و1 مرغ کافر, 
مرغی سیاه‌فام که تیز نتواند پربد. مقدمه 
الادب زمخشری 

کر باسه - 19۳0899 و کر باسك 
مارمولك: چاه‌پرکر باسه وپر کژدمان 
خورد ابشان پوست روعمردمان.رودکی 
(فر-خ: کاپاسه) و بصورتهای کر بس, کر بسه 
کی بش, کر پاسه. کر پاسو» کر پدو » کر پشو 
وچلیاسه نیز ضبط شده 

کر باسو- 122۳08 و کر سو - 
مارمولك : میکشد هم نهنگک را راسو 
مرگ عقرب بود زکرباسو . آذری 
طوسی ( نظ) 

کر بان-وق 10 < مبدل«قر بان» 
- دوالی که در تر کش دوخته حمابل‌واد 
در گردنا نداز ند( تر)_ص: کیریان» کریان 

کر بسه - 169۲0899 و کل بسو ح 
کر باسه:اژدها باش بر خزینه‌دل ‏ کاینچنین 
جای‌جای‌کر بسه نیست (آنن)-کر به 

کر بش ۰ 187095 و کرس ص 
کر باسه:شدمژه گردچشم اوز آتش 
دندان کژدم و کر بش . عنصری (فر) - 
ص : کر به 

کر بشه - 9۳0859 ؛ کرش و 
کر‌شو < کرباسه : چارغنده کر بشه با 
کزدمان خوردایشان گوشت‌دوی‌مردمان. 
رودکی (مع) 

کر به - 120۳09 ص کلبه سه خانة 
کوچك- دکان و بصورت‌گر لق تعر ب‌شده 


زه 


- ۵/۷ 


لذد.ر 


گر به - 169۲09 ع< کلاغ‌سبن 
کریا - ۲۵و و کرپاوان < 
شبدر: پیش نیغ‌تو روز صف‌دشمن هست 
چون پیش داس توکرپا. دود کی (-قا) 
کر پاس - و۲08 وج[ کر باس: نه 
کر پاس‌جایی درید از گروه . نه مردم 
شدی زان کشیدن ستوه . فردوسی (هن) 
کر پاسو - 13۳890 < کر باسه: 
میکشد هم نهنگک را راسو مرك 
عقرب بود زکر پاسو. آذری طوسی( نظ) 
- (په: 163۳011) ص: کر با سو کر بایش 
کر پاوان - ۷۵ 18۳0۵ <- کر پا 
کربی - 12)6(۲01 « جوجه 
تیغی (مع) 
کرت - 169۳0 < تره -کیاه کیک 
(مع)- باغچه و کرد زراعتی( ح کرد) 
کر تانه- وور۵) وا ح آشیا ن*مرغ 


وخروس :که بارب خروسان بیچاره‌را ز 


کر تا نه خود گشته آو اره‌ر .هیر حسن‌عطار ( نظ ) 


کر تنه - 19۳69۳2 مخنف کار تنه 
بد تارعنکبوت._ ص: کرو تنه و کر تینه 
کر ت4- 160۳۵ ح< کیاه اشترخوار: 


راه‌بر‌دنش را قیاسی نیست ورچچهاندر 
میا نه‌کر ته وخار. عبداله عارضی (فر) - 
ص : کر به 

کر ته- 1:9 < قطعه‌زمین‌زراعت 
کرده و کاشته (مع < کرت) 

کر ته - 120۳8 < پیراهن: خنگك 
کسی که از این بوی‌گر 6 بوسف دلش 
جو دید یبعقوب خسته وا شدزود.مولوی 
-ذیم‌تنه: زمستی‌باز کر ده بند گر له زشوخی 


کج نها ده طرف‌شب پوش. سنائی (4: کر ته 


لك 


ع_ذییم تشه ) 

کرج - [2)0(۲ع1 وکرج س 
پارچه‌ای که از گریبان پیرهن رون کنند 
و بعر بی‌قواره گویند (رشی بنقل‌ازسامی) 
- قطعه و بر‌دده آزخریزه وهندوانه (ح 
قاج): فلك خربزه سان دیدم و کر چمه نو 
گفعم ای عقل شیر نش از راه مرو . 
دسحقاطعمه_تکه‌و قطعه_گوی گر یبان(میع) 

کر جفوحل ]وز 7و2 و کر جفوك ‏ 
پرنده‌ای کوچکتس از تیهو که بتسی کی 
بادردچین گویند : چه نسبت بود دشمنت 
را بتو ‏ توئی‌شاهبازوعدوکرجفو.طیان 
مرغزی (فر) 

کرجن - 1:09 < غضروف و 
استخوان نرمی که میتوان آنرا جاوبد 
(9س: کروج< اسم‌صوت جاودن چیزی 
شکننده دردهان) 

کرج - ۷۵)0(۲۵ < کرج 

کرچ‌کرج س ,12.1 < قطعه قطعه_ 
قاش قاش : به‌تیغ اکر بکندکرج‌کرج 
پهلوم بسان خربزةُ نرم دل خموشم 
من. سیفی بدیعی ( آنن) 

کر چوب. 1237100 ح شر خشت(مع) 

کرچه - 128706 مخفف ۱« کر بچه» 
خانه کوچك- خانه‌ای که از نی و علف 
درمز ارع‌ساز ند؛ بچش‌همتت ازر اه فرهرگت 
فلك نه‌دست‌وشش‌پی کر چه‌ای تنکك. امیر 
خسرو (نظ ) 

گرخت - 160۲8 < کرخ سح 
بی‌حس- بی‌ادراك : شیرهٌ انگود دا هر 
باده نوشی کی کند 
طبع کرخت باغبان؟. علی‌خراسانی (لغ) 


کسان دیزد بخم 


-۸۸ ماس 


سن چاهی چنین مباشکرخ زانکه 
چاهی است بر سر‌دورخ. آذری‌طوسی( آنن) 

کرد 19۲0 ماضی ومصدرمر خم 
از کردن :کر۵ پیش آر و گفت کوته‌کن 
باچنین گفت کرد همه کن. سنائی_مخفف 
دکرده» : الهی نا کرده گیرکرد دهی و 
آن‌کن که از تو سزا». کشف‌الاسرار(مع) 
_شاخه‌ای که‌درو قت پبر استن‌درخت بر بده‌شود 
_ باغچه و «کرت » زراعتی؛ تو بکرد 
زعفرانی زعفران باش و آمیزش مکن 
اضیمران. مو لوی 

کرد 10۲0 غیر ازطاینة معروف 
سب کوسفند‌چران و شبان. چادد نشن ؛ 
دفرس دیلمان را اکسراد طبرستان 
مینامیدند و اعراب را اکراد سورستان 
میخو اندند». حمزء اصفهانی (مع) 

کرداد - 160)8(۳08۲< عمل و 
رفتار:کرداد اهل صومعه‌ام کردمی‌پر‌ست 
این‌دود بن که نامه من شد سیاه از او. 
حافظ روش ورسم وقاعده_هیشت‌وصورت؛ 
«چون ز نی نشسته بر تختی ب رگرداومنبی». 
التفهیم (مع) رفدار خوب. رك : کرداد 
کردن. مانده ومثل: یکی نامه نفن پیکر 
نوشت ‏ ننزی بکرداه باغ هشت . 
نظامی (نظ) 

کردارکردن - 12.109۳098 << 
خوش,ر فتاری کردن :کردا رهم یکردی تا 
چون دل بشد از دست 
ببستی درگرداد. فرخی (آنن) 

کردد - 18۵۲031۲ < درم کوه - 
زمین‌پشته: خوارزم گرد لشکرش‌ار بنگری 


هدور 


دل ددو دادم 


بینی علم علم «و هن دشت و 


گرددی. عنصر‌ی. زمین‌سخت (مع) 
کردکار - 19۳0128۲ < عافل و 
کننده کار + ز گردش شود گردکی آشکار 
نشانست پس کرده برکردکاد. اسد‌ی 
کردگاد - ۵۲ع0وع 1‏ بسیاد 
عمل کننده- آفریننده وخالق : «آسمان 
وزمین را جزا و کرد گاه نه». 5مفالاسر اد 
- عمداً : نه‌چون پورمیر خراسان که او 
عطا را نشسته بودکر دگاد. رودکی(مم) 
کردن - 19۳00 غیر از معنی 
معمول‌<-ساختن و بنا کر دن: گفتم‌این‌جام 
جهان بن‌بتو کی‌دادحکيم ؟ گفت آ نروز 
که این گنرد میدا میگرد. حافظ تاألیف 
و تصنیف کردن: «هیچکس‌را کتا بی نگرد 
اندر چون وچرای آفر‌نش...»- صرف 
وقت‌کردن : «یرفت و دو دوز در آن 
(اختیار وقت مناسب برای شکار) کرد..» 
چهارمقا له (مع) - آفریدن: جانور از 
نطفه میکند شکر از نی 
چوب خشگك و چشمه زخارا 


بر گك‌تس از 
. سعد‌ی) - 
دادن ودربافتن» چان در سر کار توکند 
سددی و غم نیست کان بار نباشد که 
وفادار نباشد بافتن و گرفتن : ز نهار که 
از مدمه کوس‌رحیلت چون‌رایت‌منصور 
چه دلها خفقان کرد 


آمیختن: جرعه‌ای حوزردیم کار از دست 


. سعد‌یکب ر ختن و 


رفت تاچه بیهوشانه درمی‌کردها ند ! 
سعدی.- آراستن و بستن :گلبنان پیرابه 
برخودگرفه‌انه لبلان دا دد سماع 
آورده‌اند. سعدی. خلاندن: عنایت‌یامن 
او لیتر که تادیب جفاکردی گل‌افشان 
بررسر من کن که خارم‌در قدم کرذی.سعدی 


- ۸ ها 


لد 


کشیدن : چون بر‌ترین مقام ملك دون 
قدر ماست چندین بدست‌دیو ذبونی‌چرا 
گذیم؟ سعدی. جا دادن: ما دراین انباد 
گندم می‌کنیم کندم جمع آمده گم 
ميکنيم.مو لوی- گر فتنو بیا داشتن:سهلست 
اگی کشتی از جان بهلت کردم صعبست 
که بید از من ماتم تکنی دانم . عطار - 
افروختن وروهن کردن: پیش‌رو آفتاب 
روز روشن چراغ نتوان 
کر۵. امیرخسرو ز آب زر درمجلس باغ 
آتشی‌کن کاین مان شاخ عربا نست‌س 
ما برنتا ید بیش از این. سلمان ساوجی 
- شکستن :گر همچو صبح صاف بود 
اتهای تو باقرص آفتاب توانی نهار 
کرد. مخلص- پوشیدن- نهادن: دفت در 
باغ وجامه دیگ رکرد 
سر به بستر گرد. امیر خسرو بطور کلی‌فعلی 
عام و مطلقاست که‌باافعالدیگرمنطبق و 
بجای آنها استعمال میشود: آتش کردن 
] تش‌افروختن. خانه‌کردن حد خانه 


نتوان جست 


رخت برست و 


ساختن, آذین کردن< آذین‌ستن, نماز 
کردن د نمار گزاردن. زن کردنع زن 
گرفتن- دراین‌صورت فعل عام تبعی‌است 
و گاهی فءل خاص اصلی است ب‌نی‌مورد 
استعمال است و اختصاصی بدو دارد و 
اگر فعل دیگری بجای آن بگذار ند 
بمجاز و تسامح‌است. همچون: خوار کردن 
تیمار کردن ؛ و زه کردن بمعنی آبستن 
کردن وامثال اینها. مقدما لتفهيم (مع) 

کردنگل ۰" 29۲09۳281[ - 
کردنگ < ابله و احمق- دیوث و : 
اندام (قا) 


ی 


لشر 


کرد ۰ 1697010 «کرد» نمعنی 
شاخ از درخت بریده شده و قطعه زمین 
رراعت شده 

کردیدن- 18701080 پراش 
کردن و زدن شاخهای زیادی درخت 
(«کرد» آزریشه «کرت» بمعنی‌بر بدن( 
بدن)- ص: کزدبدن 

کردوس- 1970105 گله بزر گ 
اسبان- دسته‌ای از سواران (< کتیبه): 
بسح گاهاد‌ناگاهان آواز کلنگ راست 
چون غیو کندصفدر در گر وسی.منوچهری 
(ممع- عر) 

گردومرد 10۳0000۳0 < پست 
دفرومابه: لاغ این چرخ لئيم‌کرد ومرد 
آبروی صد هزاران چون تویرد.مولوی 

کردهکاد- 87081617 ۳ با تجر به 
و کاردان: جادو نباشد از توبه تنبل‌سوار 
تر عفربت کرده‌گاه و توزو کرده کار تر . 
دفیقی (فر-قس: کر دکار) 

کرت - ۱9۵۳288 < گرزن (مع) 

کرژه » 149۳28 << خرزه حد 
آلت مردی 

کرژه - 0۳28 و کرز < کرد 
زراعی (قس-کر: 10۳2 مساحتی از 
زمین) 

کرس - وع0۳ و کرش 2 اسم 
مصدراز کر سیدن‌و کرشید < فر بب_-فرو تنی 

کرس ۰ 69۲85 و کرسه‌ع چرل 
وریم بدن (قا) 

کرس۰» ۰160۲5 کورس و کرسه ح 
پیچ وخم وچن‌شکن در موی و جامه و 
غیر آن؛ سر بتاب ازحسد و کین پررمکر 


۵ - 


وفریب ‏ برکش از گردنت این جامة 
پرکرس و کریب . ناصرخسرو (آنن)- 
موی محین موی پیچه < موی‌باف (مع) 

کرسانه 8و۳و1 - مخنف« کارسان» 
صندوقما نندی از گل یاچوب که در آن 
نان گذار ند: ببیندسال قحط وسخت‌دروش 
توانگر را هم از گندم تهی کندوك هم 
خالیز نان‌کرسان. نزاری قهستا نی (نظ) 

کرسپ ۰ 1:8۲890 و کرسب س 
کروصل‌بهم فس . و بصورتهای: کرشف و 
کرسف نیز آمده 

کر ستون. 751,10 وقرستون 
قپان: خواهی شمارش ده و خواهی 
بکزافه خواهیش بشاهین زن وخواهی 
بکرستون. زرین کتاب (فر) 

کرسنه - 16۵۲5۲9 < کاودانه 
( آدا: 2۲91۳8ع1)-این کلمه بصورتهای: 
کرشنه: کسنك » کسناء, کشنه و کشدك نیز 
ضبط شده 

کرسنه - ۲999و ح چرك 
وریم ( > کرس و کرسه- شی: قررسنه) 

کرسه - 10۲99 کرس و کورس 

کرسی- 10۲51 - نخت وس دسن- 
صند لی: بفرمودتا گرسی‌زر نهند همان‌جام 
فرخ باب نهند. نظامی-کنابه از فلك 
هشتم: کر‌سيك پایه ز کوه بلند 
عرش آمد و کر سی‌فکند. امیررخسرو( آنن) 
_جا کم نشین- موضع امر و نهی خدا-ملك 
وقدرت باری‌تعا لی و تدبیر او علم خدا 
که احاطه بهمه‌عا لم‌دارد- محازات‌حروف 
است بعضی با بعضی دريك‌جهت (مع-عر) 

کر سی‌اسطر لاب-176,09:0۲18. :۷ 


پر سن 


آلتی مرتفع در اصطرلاب که عروه 
بدو بته باشد (مع) 

کر سی پیکانه ۷7۵۰0۵1128۵۳0 2[ < 
چیزی است که متصل به‌پیکان نبر سار ند: 
باد ثیرت ژخم را خندان‌کند در زسر 
استخوان را کرسی‌پیکان کنددر 
زیر پوست. سعیداشرف (نظ- عر.ف) 

کرسی‌حرف - 12.۷76,9۲۶ < 
کرسی خط (مع .عر.ف) 

کرسی‌خاك » »16.8.۵1 کنابه از 
کرء#زمین (قأ-عر.ف) 

کر سی‌خط- .14.170 < برابری 


دوست 


حروف نوشته : شکسته قیمت باقوت را 
بعنبر لب . نهاده کرسی‌خط بر فر ازعرش 
عظیم . سنجر کاشی ( بهأ-عر.ف) 

کر سی‌ژزد - 1.76,29۳ کنابه از 


حجورشید (قا-عر.ف) 


کر سی شش و شه-و5 0 ع 565 .6 .1 
کنابه ازدنیا باعتبارشش‌جهت (قا-عر.ف) 
کر سیعقد گه ر -068206 12.79.6۷ 


برا بر بودن دانه‌های مروارید درعقد 
گهر: گر چه باشد صاف همچون کر سی‌عقد 
گهر عقدهٌ رشکی میان‌هردودل‌ناچار 
هست. میرزآطاهروحید ( نظ-عر.ف)ه 

کر سیدنت 09 1291751و کر شیدن 
ح< فرب‌دادن- فروتنی کردن (مع) 

کرش - 735 129و کرس ح< فرو تنی 
بمنظور فرب و خدعه: هر که بادو لت‌تو 
کرده کرش کرده‌در گر‌دنش‌زمانه کرش. 
پور بهای‌جامی (جها) 

کرش - 10۳9)0(5 < ریسمان 


مویین (رك : شس فوق: کرده دد گردنش 


-۵۱- 


9۳۳2 


زما نه‌کرش) 

کرش 160۲5 [وازی که دروقت 
خواب از بینی درآبدح خر ناسه (مع) 

کرش 19۲5 < عاف‌حصیر (عر) 

گرشته - و1۲56 ح خس و 
خاشاك: زمن و آسمانها پرفرشته است 
توکی بینی که چشمت پرکرشته است . 
عطار (نظ 4: 11۳16 خس) 

کرشمه - 18۲95۳۵۵-16۲ 
و کر‌شم < آشاره بچشم وایرو-نار وغمزه: 
ناز ا گر خواب‌را سزاست‌بشرط نسزد 
جز تراکرشمه وناز. رودکی (فر) 

کرشمه‌باز - 82 1 دارای ناز 
و غمزه : داری توگر شمه اف سرمست 
سررشته هجرووصل‌دردست. فیاضی( آآنن) 

کرشمه‌پرداز - 1.09702 - 
کر‌شمه‌باز: دوچشم مست بتان تا کر شمه 
پرداة است مدار اهل محبت ددیدءٌ 
باز است. علی خراسانی (آنن) 

کرشنه - و5 و129 < « کر سنه» 
بمعنی گاو دا نه 

کرشه - و1275 و کرش ح< فریب 
وخدعه- فروتنی 

کرشه - و10۳6 < «کرش» عع 
رسمانی که ازموی با فته باشند 

کر شیدن» 08 8751 < کر‌سیدن 

کرغست - راو 1697۷ < گیاه 
«برغست» (مع) 

کرف ه 120۲۲ -< فیر‌سوخته - سیم 
سوخته: زرگی فرو نشا ندگرف سیه بسیم 
من‌باز بر نشا نم‌سیم‌سرهبگرف. کسائی( ثر) 

کرفت - 120۳6۴۲ < شخصی که 
ملاحظه از نجاست نکند (قا- قس: کنفت 


لخر 
< کثیف وچر کین «خ») 

کر فش ه 19۳۲95 < کرپس و 
کر‌پاسه: مبین آنکه مور است با کرفش 
است تو آن‌ین که جان‌دادنش ناخوش 
است. فردوسی (آنن) 

کر فشا 1697295 < کر فش(مع) 

کرفکه » :129۳۶۵1 و کر فك عد 
زره جنگی: دواسلحه و براق‌ازگرفکه و 
زره‌تنگ حلقه‌داودی».عا لم آرا (مع-تر) 

گر فه - 18۳۶9 < ثواب: يکايك بر 
ره پیداد رفته . ناه وگر فه‌ها از باد 
رفته . زراتشت هرام (ح - قا- به: 
) 

گر فه گر ۰ 1.29۲ < نیکو کار 

کرق ۰ 160۲۲ <- انبار زیرزمین 
خاصه برای غلات که باتر که بانی ساخته 
وباشن پوشانده باشند (مع) 

کرك - ءاووم1 < کراك حه 
بلدرچن: تا نباشد همچو عنقا خاصه در 
عزلت غراب تانباشدهمچو شاهن‌خاصه 
درقدرتکرك . (خ: 168۳۳812) - سقف 
خانه (مع) 

کر ك 5۳۱4 مرغ (په: 122۳16 
حه مرغ)_ خرچنگ (قس:کن : ۱1۳ 
۲)-_کیاه استبرق (ممع) 

کر لك - 120۳1 مرغ مست‌شده که 
از بیضه گذ‌اشتن باز مسانده باشد : دگر 
فاضلان ما کی‌اننده کرك نیارند دد 
پیش او خابه داد. سوز نی ( نظ-ط: کرج) 

کر کاس - 19۳168۵ تخم‌گیاهی 
است‌که آنر! «دوسر» گویند و درمزارع 
گندم وجو روید (قا) 


-۵٩۲- 


کر کاش» 16۳12۵5 - با بو نه و گاو 
چشم < کر کیش (مع-قس: کر کاس) 

کرگر - 67120۲ و کر کره س 
نوعی‌با قلا و بصورت‌جر جر تعر بب‌شده(قا ) 

کرکرانك ۰ 129۲1۵۲۳۵0۷ 
کر کر لك کر کری و کرجن (مع) 

کر کر لش ۲و1 < دمسیجه 
ودمجنبا نگ : خجسته را بجن ازخرد ما 
نداز کوش . نفشه را بجز ازکر کر ك 
ندارد پاس . اصرخسرو (رشی : ذیل 
خردما) 

کر کروهن - 1۳128۲۱0090 - 
معجونی مقوی بوده (مع) 

گر گره - 120۳160۲۵ کر کر 

کرکریه 129۳19۵۳1 و کر کرا نك 
غضروف (< کرجن) 

کر کز - 19۳1202 مخفف‌کر کوز 
علامت‌ودلیل راه: ور زحیوان به‌پیشت 
هست آنهم بتفرفه کرکز *. 
آذری طوسی (دشی) 

کر کفیزه 2 162۲۳1:۵1 << کفگیر: 
باری دارم چنا نکه‌حلقهٌ چشمش ‏ باشد 
از چشم کر کفیز فزو نتر. سوزنی (جها) 

» کرگم - 1:۵۳۱۵0 ح قوس‌قزح: 

فلك‌مرجامه‌ایراما نددازرق مراوراچون 


آمد پز 


طرازی خوبک کم. بهرامی‌سر خسی(فر) 

کرکما - 10۳۵8۵ عه دم 
جنبا نك (مع) 

کرکن - 19۵0 د غله‌جات 
نیم‌رس که بربان کنند وخود ند (قا) 

ک رکند. 700و < سنگی‌سرخ 
شبیه باقوت (مع) 


کر کوذ - 129۳102 و کر کن < 
علامت ودلیل‌راه: باوی بزبان حال گفتم 
این قصه‌چنا نکه هستگ رکون. نزاری( نظ) 
کر کوس-5 1871 ع بارهنگت(مع) 
کر کهن-16280 1697 ع< کر کهان 
سنگی‌است بنفشر نگ که از آن‌نگن 
میساز ند (مع) 
کرکی ه ۳1۵1و مر غ کانگ : 
کنیز کان بگرد او کشیده صف زک رکی 
و نعامه وقطای او. مدوچهری (عر) 
کر کیش-5 1971 < کر کاش(مع) 
کر کین - 9۳11۲ ح عاجز و 
ناتوان: چشم دا این نور حالی ین کند 
چشم عقل وروح راکر کین کند. مولوی 
کر گث - وج[ < کر گدن: ازسه 
زوین تیراندازان او برک رگ و پیل 
آن رسد کن تیغ درو ئن‌تن بجان کر گساد. 
شهابا لدین ( نظ) 
کر گت‌اسپر - 1.6509۳ < سپری 
که از پوست ک رگدن میساختند (مع) 
کر گندن ۰ 128۳828۳0 عد 
کر گدن: چوباد از کوه وازدرباش راند 
برهواما ند بکوشان‌پیلوگر گندث‌بجوشان 
شیرو از درها .شمعی( فر-سر: ۳1۹088 1۸۵) 
کر مب وروم وب ع< کلم: درروزگاد 
هیچ نثان دیدی ازگرم جز در میان 
سبزه اطراف‌بوستان. اثیر اخسیکتی( نظ) 
_ ودرتازی‌ح جوانمردی: من‌ارچه‌حافظ 
شهرم جوی نمی‌ارزم مکر تو ازکرم 
خویش‌باد من باشی. حافظ- بخشش(عر) 
کرمبادامه - 10۳060۵0۵09 
کرم ابریشم (فا) 


(4 ۲ 


(ذ.ر 


کرم‌بهرامه - و1,6.0237۵0 
ح کرم باداهه 

کرم پلاس 0-25 091856۳9 .1۶.6 
عیبجوی «م: هردو کرك لباس هم بودند 
بلکه کم پللاس‌هم بود ند.طا لب آملی(جها) 

کر مد نگرزانس( 1.6۰۳9۴ 
ح کرم «قرمز» وقرمزدا نه 

کرم سنجاقی - 1.6.52۳7 
ص کرمك (مع) 

کر مشب‌چر اغ- ۱.6.5۵09 
ح کرم شب تأب 

کر مه 10۳08612 < کرمی‌طفیلی 
و سیار کوچك که درچن‌های مذرجلانه 
میکند وموجب خارش آن میشود (مع) 

گکرمند ۰ ۲080و شتا بزده 
ر عجول : مکن امید دود و آز دراز 
کر دش‌چرخ بن‌چه کر من است. خسرو ی( فر ) 

کرت ۰ 10۲2۲ مخفف « کر ند و 
کر نگ» بهمه‌سعا نی-ص: کرون, کدن, کزن 
و کزون 

کر نا(ی) - 12۲)۳(۵۵ س 
خر ای ح نای بزر گك: زودا که شودروز 
عدو همچو قیامت کوس تو وکر نای‌تو 
همچود زدن صور . امیرمعزی (آنن) - 
خروش آمدو نالٌکرنای ‏ برفتندگردان 
لشکر زجای. فردوسی 

گر نج 120۳6۳ بر نج‌خوردنی: 
کوهان‌ثورروغن کرداست تاپزد خوان 
ترا کر فج بشیر اندر آسمان.سوز نی(نظ) 

کر ج- [12)0(7۳65 و ۱8۳9۲ 
سیاه‌دا نه حنظل (مع) 

کر نجو - ۲۵0۵و << کابوس : 


لک_ر 


زناگه باد پیری‌برمن افتاد چوبرخفته 
فتد ناگه‌گر نجو. فرالاوی (فر) 

کر ند - 120۳90 حد اسبی کهر نگ 
آن میان زرد و دور باشد (ح< کرت) - 
میدان‌اسب‌دوانی ( < کر نده)- حلقه‌زدن 
مردم ( جر که)- دیگک رنگرزان_لیف 
جولاهگان (قا ص کر نگك) 

کر ندزدنه 1.2091 < حاقه‌زدن 

کر نده - 120۲90 « کر ند» 
ددرژ معتی اول 

کر نکك-ع 160۲3 < اسبییکه ر نگ 
آن زرد و دور باشد(خ< کر ند)- میدان: 
هم مهجه لوای تودا آسمان غلاف هم 
لشکر علو ترالامکان‌کر نکت. کاتبی (-< 
کور نگ:رشی )جر گه وحاقه زدن‌مردم: 
چون لشکر نجوم‌پی کسب نورفیض ارواح 
او لیا زده‌ گرد درت‌کر نکت. درو ش عبد 
علی (نظ)- دیگفر نگرزی: دهنش‌همچو 
خم نیل‌پزی چشمها چون‌کر نگثر نک 
رزی. قریم! لدهر (رشی < کر ند) 

کر نگه - 10۲9۳9 ح کر نگ 
< کر نده 

کر ه - 10۲۳۳ < کنه (فا) 

کرو 13۷ و کروه ع< دندان 
سزدکه بگلسم از یار 
سرد که او نکند طمع 


فرسوده وخراب : 
سیم دندان طمع 
پبردندان کرف. کسائی (فر- سغ:168۳۱۷) 

کر وه 29۲0 < پردءعکبوت ( < 
کره و کری) 

کرو بی-7(001) 1697 < فررشتگان 
مقرب: «وسپاس مر آن پادشاهی را که 
عالم عود ومعادرا بتوسط ملائکه‌کرو بی 


-۵٩۴- 


و روحانی در وجود آورده» . چهارمقا له 
(مع_-عر ما خوذ از عب: ۵۲9) 

کروت ۰ 128۲01 << فر به : گرچه 
در تالف این ابیات نیست بی‌سمین 
غتی وغثی بی‌کروت. انوری (نظ) 

کرو تنه-و) 103۲0 -< عنکبوت 
( ع کار تنه و کار تنك) 

کرو - 10۳2 و کرو ح نشاط 
وطرب : 
با زماط و کر و فخوش منشی.خسروی(فر) 

کروش ۰ 13۳05 < شکنبه (قا) 

کروه - 18۲۷9 و کرو دندان 


چون دل‌باده خوار کشت جهان 


فرسوده وریخته: بازچون بر گرفت‌دست 
زروی گروه دندان و پشت‌جو گانست. . 
رودکی (فر) 

کروه - 160۳۱۲ منزل ومقام: 
بیردش دمان تا با لبرز کوه 
بد آ نجا کنام وگروه . فر‌دوسی - مسافتی 
معادل دومیل انکلیسی : 
عرض سپاه بهار کز دوگروهی بدید 
یاو گیان خزان. خاقانی (رشی)- (افغ : 
کروه - قس: کروز) 

کرویا - 69۲۷18۵ و کروبه < 
کراویا و کر‌او یه دز برء دومی: دست‌از 
درو غزن‌ نکش ونان مور اکرویا و 


زیره و آویشنش. ناصرخسرو (ممع) 


که بودش 


داد نقیب صبا 


کره - ۲۲و16 ع< کشافت و چرلك : 
چون دست وپای پاك نه بینمت جان ودل 
این هردو پاك بینم و آن هردو باکره . 
ناص‌خسرو (ح.قا)- پینه که براش کار بر 
دست وپا بندد (قا) - پرده عنکبوت که 
بر آن‌تخم کند( < کرو و کری) -کيك که 


برنان وامقال آن نشیند (قا) 
کره‌تن - 9۲۵۲۵ عنکبوت 


( کره + «تن»مخفف«تننده» )و صورتهای 
کار تنه, کارتنك, کرو تنه و کر‌تنه نیز آمده 


کره‌نای - 1:9۳)۳(۵8 س 
کار نا و کرنا : بر آمد خروشید نکر ه‌نای 
دم ای سرغین وهندی درای. فردوسی 

گری - 16871 - کره و کرو ت 
پردهٌ سفیدی که عدکبوت سازد و برآن 
تخم گذ‌ارد (قا) 

کر یاس وخ (زع:1 < محوطه‌درون 
سر‌ای - خلوتخانة شاه با امیر - دربار 
بادشاه. «چون بدر کریاسکردون اساس 
رسید‌ند . چند جا زرها نثار فرموده». 
عالم آرا (مع-عر) 

کر یچ-ج 0(۳1) 169 مخنف « کر «چه» 
خانه محقر -کومه وخانه؛ کوچکی که 
از نی وعلف درمز‌ارع سازند: درشدا ندر 
کر یچ‌دهقانی ددسفالی شکستهر بحانی. 
امیررخسرو (نظ ع< کر یج) 


کر بچه-0(۳1) 16 <- کر بچ:داشت 


لقمان یکی کر هچ تن چون گلوگاه 
آنای و سین چنگك . سنائی (< کریج و 
کر ین )- کنده و گود کوچك ( < کر بشت) 

کر یز - 7 120۳31 < گوشت قدید که 
پباز دهند: همی بر آیم با آن‌که بر نیا بد 
خلق وبرنيایم باروز گارخورده‌کر یز. 
ابوالعباس (فر) 

کر یز - 0)9(۲12 < کریج و 
کر بچه بمعنی خانهٌ محقر و کومه‌دهقا نی: 
سبز طاش را چو باز چس سلطان‌جهان 


در کر یز طارم پبروزه‌میمون کر ده | ند.مجیر 


-۵ ٩۵ - 


لد 


بیلقا نی (- کریزه) 

کر یز ه 129۳12 < کرج و کريغ 
بمعنی پرریختن پرندگان (< کریزه) 

کریز گام حقع.:1 و کری که - 
جای تولك کر دن‌مرغان: افر یه صبطل 
ستوران بارگیر ‏ عموریه‌کری که باز و 
بازدار. مدوچهری (مع) 

کریزه - 23  122)0(۳1‏ کر بچه 
بمعنی خانه محقر 

کر بز و7 13۳1 < ۱« تریز» بمعنی 
تو لك شدن وپرریختن مرغان 

کر بزی - 126۳121 < چیز بکه 
دخورد پرندگان شکاری دهند تا زودتر 
تولك شود (رك: کر یز < قدید) - تولك 
شده: ببا زکریزی بمانم همی اک کبت 
. رودکی (مع) 
_بیری که درقوای اوفتورحاصل‌شده (قا) 


بگریزد از من رواست 


کر یس 1۵۲15 و کر بسه < کرش 
و کریش ح فروتنی بمنظور فریب (ا) 

کریسیدن - 1۵۳191098 و 
کرسیدن < کر بشیدن و کرشیدن ح فرو تنی 
کردن بمنظور فریب وخدعه ( کرس 1۲ 
بدن) 

کر بش« 6۳1و کرش < در سو کر ده 

کر یشاک 591 120۳1 < کر بچه سه 
بمعنی کنده و گود «حفن بالضم کنده و 
و کاویده وگریشاك و سوراخ» . منتهی 
الارب (-< کریشنگ) 

کر یشاث- »51 1و1 ح جوجه‌تازه 
از تخم بر آمده (مع) 

کر پشنت - عطوق 10۳1 - مناك 
و گودال (قا ح کر بدك) 


(لگ.ر 


کریشیدت « 1۳15102 و 
کر سیدن ح فرو تنی کردن بمنظور قریب 
(ركگ: کررشیدن و کرسیدن) 

کریق - 168۳1۷ < «کریز» بمعنی 
پردیختن مرغان (قا س کریزه) 

کری‌کردن - 10۳1128709 < 
کر کر دن: گوبيایید و ببینید این‌شر یف 
ایام را تاکند هر‌گز شما را شاعری. 
گردن‌کری. منوچهری (عر-ف) 

گز - 692 کز رقز ح ابر شم کم 
بهامخنف «که از»: توکزمحنت‌دیگران 
بیغمی شایدکه نامت نهند آدمی . 
سعدی (بو) 

گزه 2وم[مخنف « که‌از»( < و وع1) 

کزابه - وواق۵28 ع کزاوه - 
کجابه و کجاوه (قا) 

کز اغنده 0و 1926 < کز آغند 

کزاوه - 16978۷7 -- کجاوه 

کزبا - 1۵208 و کزوا < نوعی 
«ریواس»: اگر زاب رکفت رشحه‌ای بدی 
در ابر شدی زبرجد و پیروژه پیکر 
کز با. فعری (انج) 

کز بره - 0209۲72 و کزبر سب 
گشنین (عر) 

کز ترخون - 19219۳20۳ وک 
تررخون ح کز‌طرخون < گیاه‌عا قرقرها (مع) 

کز لات - 1602161 < کز ليك - 
کار د کوچك که نوك آن کج باشد نوكتیغ 
و دشنه (مع-تر) 

کز م- 169720 < سبزه‌ای که بر کنار 
جوی روید: برجویبار دولت شاه جهان 
پناه دایم زساسبیل وزطوبی است آب 


- ۵7ات 


وکزم. شمس‌فخری (دشی) 
کز نه- ور (2)0ع 1‏ یکی‌ازاقسام 


پررستو (مع) 

کزوا- 1297۷78 - کز با نوعی 
ربواس (مع) 

کز وان حز7۵ 17 << با در نك بو به 


-درخت ننه (کر: 1۶۵20۷7۵1) 

کزوغ - 169710 مهرء گردن: 
بزخمیکزوغ‌ورا خردکرد چنین‌حرب 
ساز ند مردان مرد. عسحدی (جها) 

کر - 1۸92 و کج < ابر بشم کم بها- 
کج مقا بل‌راست: بادیر تخت سایمانرفت 
کر پس سایمان گفت بادا کمن . 
مولوی 

کژابه-ون ۶۵ و کزابه < کجاوه 

کژاد - ۱0۶۵۳ چینه‌دان مرغ: 
بیفکنی خورش پاکرا زبی‌اصلی بیا 
کنی به‌پلیدی چوما کیان :وک اد. بهرامی 
س‌خسی (صح) -کزاژ. کزاد 

کر آغنلب و 1227۵7 و کجاغند 
س کی [ گند 

کر ] گند - 1.8290 و کجا کند 
سح جامه‌ای کی آ گنده که درجنگهزیی زره 
پوشند: اندر آن روز ذبیم‌توچو کرمپیله 
کفن خس مک ااگندش وخفتان باشد. کمال 
اسماعیل 

کژاوه - 12978۵۷ < کجاوه و 
کزاوه 

کر ترخون ۰ 3719۳11010 و کز 
ترخون< داروئی که عاقر قر ها نامند(قا ) 

کژدل-9۶001 1 -- بدسلیقه: چون‌صبا 
مجموعهٌ گلر| بأب‌ژاله شت کرژدلم 


خوان‌گر نظر برصفحه دفت کنم . حافظ 

کژدم - 197000 -عقرت: منگر 
زمار سیه داشتی‌بشب‌بالین مکرزکژدم 
جرادهد اشتی بستر. فرخی(په: 000 93ج ) 

کژدم بحری - 1.6.08۳1 < 
نوعی ماهی‌خاردار که‌در تازی‌عقربا لبحر 
ناهن (ح-ها) 

کژدم‌فسا(ی) - ()825۵.ع1 - 
کسیکه کژدم زده را بافسون علاح کند : 
هزار مردم کژدم‌فسای دیدستی بیا و 


کی دم‌مردم‌فسای بین| کنون. امیررمعزی( آنن) 


کژدم گردون - 1.6.88۳0 
کنابه از برج‌عقرب و نراکژدم نیاو فری 
نیز گفته | ند 

کژدمه - 12۶0009 < ورمی که 
دراطراف ناخن پیدا شود ؛ درک دمهات 
بیان کنم قاعده‌ای کز خوان شفا ترا 
بود مائده‌ای. بوسفی طبیب (نظ) 

کژرف - ]187۲7۵ < کياهي است 
بدبو: من پس تو سنبل خوش چون چرم 
گر توهم یک دف گنده‌چری؟ ناصر‌خسرو 
(ح - قا) 

کژزخمه - 1:92 < | نکه 
ساز ددست ننوازد وزخمهٌ خارج ازاصول 
زند: بفرمود تا آن دوسرهنگک را دو 
کز زخم؟ا خارج آهنگ را. نظامی(بها) 

کژغاو - 19۶۷۵۷ وکزغا << 
کن گاو حه نوعی‌گاو وحشی که داراک‌دمی 
شبیه بدم اپ است. وازدم آن برای 
زیت گردن اسب و سر علم استفاده 
میکر دند (- غژغاو) 

کژك - باولو۱ < که < 
آهنی سس کج که پیل بدان رانند : وان 
کژك برتارك پیل از شکوه بود تیغ 


۵۷ - 


اک ز 


کوه بربالای‌کوه . امیرخسرو (رشی)- 
چوب کج ی که بدان نقاره نوازند : ذب 
پایکواکب دا شده خار کوك دست 
ددل زن‌راشده مار. امیرخسرو (دشی)- 
- قلاب_کلید چویین- چوب کجی که برس 
چوب قتق بندند- پری سیاه که شاطرآن 
برس میزد ند( < کجك) 

کژ گاو-ن جع ۶وم - کزغاوغژغاو 

کژمازون - 1۵۶08۵20 ع< نام 
داروئی دوائی (فا) 

کژمز اج - ز 6.00628[ < بی‌سلیقه 
و کزدل آن‌کژمز اجی کز دغاما نندفرژین 
کژرود 
کن کون باز بر امیرخسرو (آ نن-ف.عر) 

کژمژ- ۶09و( < کجو ناهموار: 
از لبم باد خزان برخیزد ازتأثیر عشق 
چون از آن دندان کژمر خوش بخندد 
نو هار . سنائی- لکنت در سخن گفتن : 
طفل چهل روزءکرمژ زبان ‏ پیرچهل 
ساله برش درس‌خوان. نظامی (آنن) 

کژود- 12710۳7 در یش گیاهی تلخ 
که دردوا بکار رود: عسلش‌را بحنظل‌است 
سب شکرشرا برادراستکرود. ناصر 
خسرو (هن. کجور) 

کرو - 98۷۵۶ < بادبکه کج 
وزد. مقدمة‌التفهيم (مع) 

کژ و ند[ ۷ 1297 < پرءُ کلیدان( قا ) 

کز 18۶ قلان_ قنارءقصا بان؛ 
یکیگژه زدکان سپهر قصاب است که 
بهر سلخ ببا لا کشیده| ندچنین. آمیر خسرو 
(نظ)- آهنی سر کچ که‌بدان پیل رانند: 
داظلمت شب شکل مه چون ناخن‌شیر سیه 
با پیل دا زدین‌کژه برس نکونسار آمده. 


چون بیدق فرزین‌شده سردس 


لک ز ۵۹۸ 


امیررخسرو( آنن) (- کژ لو کجك)_گوشت 
پاره‌ای که در ابتدای حلق محاذی بیخ 
زیان آو بته سس لهاه (مع) 

کژ ین-0 12921 و کچین < کر آغند 
- بر کستوان (قا) 

کس .- 5و2[ <شخص وفردانسان- 
شخص‌مبهم: کس بتد بیر سفله‌ملك ترا ند . نامه 
در نورماه نتوان‌خواند فردی. احدی: 
در خانه اگرکس است حرف :س‌است 
- بار وهمدم: هر که او نام کسی بافت از 
ای درآدر کس او پاش 
ومیددیش از کس. کشفالاسرار_جوا نمرد 
_خوش‌ذات: نا کس بت بیت نشودای‌حکيم 
کس. سعدی. هیچکس:کس نیاموخت‌علم 
تير از من که مرا عاقبت نشا نه‌نکرد. 
سعدی (مع) و درهندی بمعنی پوست‌منیلان 


این در که یافت 


که در خم شراب میانداختند : بی کسی 
چون من نب‌آشدکس چه میکردم سایم 
چون‌ش آب‌هند | گرحاجت بکس میداشتم 
محمدقلی سلیم (آنن) 

کسپ - 05ج[ < نخا له هر تخمی که 
روغن آنرا گرفته باشند ؛ قوم گفتیدش 
که‌هیناسنجامعسب انکوبد جانستانت 
همچو کسپ. مولوی (عر) 

کسبرج - [9909۲3 و کسپرج 
مروارید ۰ حقهٌ باکند پر از که‌برج 
گرنه بدیدی لب‌ودندانش‌بین.دضی‌الدین 
۷ (دشی) 

کست » و60 و کشت <- پهلو و 
طرف- (په» 109) 

کستفز ود-21020 1695191 و کست,زود 


‌ 
معرب 1 کاست وفزود» 


کستن - 10919 مخفف« کوستن» 
بمعنی کوفتن 

کسته - و1209 < اسم‌مفعول از 
دکستن» غلهٌ کوفته که هنوز از کاه جدا 
نشده باشد (قا)-گیاه سرخ‌مرد (ممع) 

کستی- ,1091 و کشتی < کمر بند 
مخصوص زردشتیان که آنرا نددین نین 
میناهند و از تاری پشمی تهیه میشود و 
مجازاً بر ز:ن.. ار اطلاق شده : 
رسمان سبحه بگس‌تند وکستی بافتنده 
گوهر قتدیل بشکستند وساغر ساختند . 
خاقا نی کمر بند: کسقی هرقل به‌تیغ‌هندی 
فرخی- کشتی گر فتن : غسم هجر توگوئی 
هست باجاام به‌گستی در زدردوغم‌شوم 
هزمان بدین خود پرستی در . قطران 
(آنن-به: م1 ۲1وج1) 

کستی بستن-» ]16,935 ح کستی 
بدور کم بستن 

کستی کر دن-0۳ 1.17 < کشتی 
گرفتن: پیل زوری که چون کند کستی 
بند او پیلرادهد سستی.مسعودسمد(مع) 

کسك » 163912 کشك ح< عقعق 
وعکه و آن کلاغ پیسه است: هرگن نبود 
نه‌گاه شک 
( شکار) باشد چون باز کسات. محمودی 
(فر) مصغر «کس» 

کسکن ۰ 199181 <- گکرزی که 
سرشر ابا نجیر یاتسمه بدسته نصب کند 
س پیازاد: بلان را گشته نرم از رز 
نهاده س‌بسینه همچوکسکن . 


وحشی (بها-تر) 


شکر بشوری چو نمك 


گردن. 


کسمه » 19802 ح قسمتی ازمو که 
جلو پیشانی دز ند: عروس دخحت ور آن 
حجله باهزاران ناز شکسته‌کسمه و بر 
بر گت کل کلابز ده <ا فظ_ز لفمصنوعی که 
ازبال اس سازند (مع) - نان کلیچه : 
کسمه‌اش نازك چو خوی دلبراست در 
لطا فت‌همچو روی دابراست. سراجالدین 
راجی (رشی- تن : کسمه) 

کسندر ۰ 1699۳00۲ < نا کس: 
چو شه نیکوئی دا گسنده کند سزدمرو 
را گی کب کند. عدصری ( نظ ) 

کسنك - »168۳1 و کسنه عد 
دکرسنه» و آن‌غله‌ای‌است‌ما بن‌ماش‌وعدس 
و بهردو شبیه (- کشنكت) 

کسنی ۰ 1685۳1 مخفف « کاسنی»: 
روایح کرمت باستیزه‌روثی طبع خواص 
نیشکی آرد مزاج‌گسنی‌را. انوری (نظ) 

کسوت - 19۷31 ح< جامه و 
لیاس (عر) 

کسوت بر بدن ۰ 2۰00۳102[ < 
جامهٌ نوبریدن (مع) 


کسوت گری‌کردن - 162۵7081 


3وع 1 کنابه‌از تررجمه کر‌دن:خردنامه‌هار | 
بلفظذدری زیونان ز بان کردکسو ت گرک. 


نظامی (آنن) 

کسیسو 1و و[ زاج‌زرد و بتازی 
نبیذ خرما (مع) 

کسیلاه 8[ 1891 و کسیله < پوست 
درختی است شبیه بدار چینی که مصرف 
دارو ی دارد (هن: کهیلا) - ص: کسیدا 

کسیمه-و 1و1 < خاری که شتر 
خورد: اشتر گرسنه کسیمه خورد . کی 


لشش 


شکوهد زخار چیره خورد؟ (فر)- ص : 
کستیمه, کستینه: کسمه 

کش « 1285 < بیذوله و گوشه - 
زیربفل: هی بزیر کش و سجاده زهدم بر 
دوش آه اگر خلق شونه آگه از این 
تزویرم. حافظ سینه وبر: چوآئی‌باً ثن 
ابرانیان ‏ کشادهکش و تنگگبسته‌ميان. 
اسدی ( کرش - په: 195 دحفرءشانه) 
- ریشی‌است که بردست و پای‌شتر مرسد 
واز آن زرداب یرون آید (قا)- خطی 
که بوسیلهٌُ آن بطلان بر نوشته کشند( - 
کشه): دفتر ولوح وقلمرا کاتبی کش 
عفوی کش بجرم کانبی. کاتبی (آنن) - 
خوش وخوب: آن‌مرغکش‌خرام کداماست 
در چمن از عنبرش سراعج و ازمفعك 
پیرهن. شمالی دهستا نی( نن)-اسم‌مصدد 
وامروفاعل‌مر خم از« کشیدن»-بمعنی کشیده 
در تر کیپ کلما تی‌همچون«زر کش»-مخفف 
«که‌اش»: آن کی کش ساق ازمینای‌سبز 
دررسرش برسیم و زر آميخته . طاهربن 
فضل (مع) 

کش 65 مخفف «کیش» اصطلاح 
شطر نج وراندن مرغ یاسگك. می کب از 
« که» و «ش»ضمیر << که‌اش: چنین ودپدری 
کش چنی‌بود فررزند چنین بود عرضی 
کش چنین بود جوهر (عنصریآنن) 

کشاجم - ووزقو[ ح علامت 
اختصاری کاتب. شاعر و منجم (ممع-عر) 

. کشاکش- 195۵195 < کششهای 

متعاقب هم کشمکش : مرد باید که در 
کشاکش‌دص سنگ زیرین آسیا باشد. 
سعدی (گل)- خوشی و ناخوشی- غم و 


لش 
شادی. امر و نهی (مع) 
کشان» ورقخ وم( - حال‌از« کشیدن» 
_ خیمه‌ایکه بيك ستون برپا شود حد 
کنبدی (قا) 
کشت » 135 ص درخت نز (مع) 
کشت. )1:65 <-ماضی و مصدرمرخم 


از کشتن ح کاشتن_مخفف« کشته» < مزرعه: 


این‌فکنده بجهل وسیرت‌زشت رو بها ندر 
رزووملخ‌درکشت. سنائی- کش و کیش دد 
شطر نج؛ کرده _بحی ماتم این شطر نج پاز 
روزگار 
بکی این کشت‌را؟ میربحیی شیر ازی(بها) 
کشت) 1:0 -ماضی ومصدرمرخم 
از « کشتن»- کست س پهلو وطرف 
کشتاد- 1:0۲ < کشته‌ومذ بوح؛ 


سین خواهد داشت بارب ۳۳ 


بد بتن خویش چو خوکرده‌ای باید 
ناص خسرو 
(ح.قا)-کشتن وقتل ( < کشت + آر) 
کشتبان - حرق( 1:۵5‏ نگهبان 
کشت زارع: نه‌بهر عبر, گیر یکشتبا نر ا 


خوردنت ر‌ کشتار خوش ۰ 


قسمت غلّه ‏ نه‌بهر باج خواهی‌کار بان‌را 
زحمت عامل. امیرخسرو (آنن) 

کشتکار- 8ج[ »1 - زارع و کشتگر 
- مزرعه (مع) 

کشتگر-۲وع ما -زارع: « کشتگر 
بدر آمد تا کشته خودرا بیفشاند».انجیل 
فادسی (مع) 

کشتمان - 1.008 مزرعه 

کذتمند - 1651008۳0 < زمین 
زراعتی: دومنزل زمین تابر‌هیرهند پر 
از آب و خوش میوه و کشتمند. اسدی 
(قی, کشتمان) 


او 


کشتن-165191 و کار دن < کاشتن 

کشتن - ون[ قتلرسا نیدن 
_ خاموش کردن جراغ : شمع جانم را 
بکشت آن بیوفا جای دیگرروشنائی 
میکند. سعدی 

کشتن کردن - 1:.169۲08۲ < 
مقاتله: «وبا ایشان کشتن میکند» . کثف 
الاسراد (مع) 

کشتنگاه - 1059068 ص جای 
کشتن_-مقتل: بجرمی گر فت آسمان نا گهش 
فرستاد سلطان بکشتنگهش.سعدی( آنن) 

کشتو 12850102 انگور نیم پندته 
(قس: کنشتو) 

کشتو 01 را و1 ع لا لك پشت (مع) 

کشت‌ووددذ - ۲2و۷ماذو - 
زراعت و کشاورزی 

کشته - )5و ماضی نقلی و 
اسم‌مفعول از کشتن <- کاشته وزراعت‌شده: 
دهقان سا لخورده‌چه خوش کفت با پس 
کای نورچشم من بجن از کشته ندروی . 
سعدی. آ لووژرد ]لو وامرود و نوع آن که 
دانه آنرا بر آورده‌خشگ کنند: ثنا کوی 
ترا بی‌تو دل ازغم بدو نیم‌است چون 
امرو دکشته. سوزنی (نط - خ: کیشته) - 
تر کیبی از عطریات‌که آنرا بتازی بان 
مثلث گویند ( آنن) 

کشت سیماب‌سن 08 791 1058 س 


سیماب کشته شده که در کیمیا گری بکار 


میرفت- سیماب غلیظ کرده که پشت آننه 
طلاکنند: تیغ مینار نگك خوبانرا زخون 
کردن چه بال؟؛ کی‌کند آئینه پنهان کشت 
سیمابرا؛. محمدسمیداشرف (آنن) 


کشته تقس - 12.8۴5 آ نکه‌نفس 
خود را کشته: ز ند گانکشته نفس آنجا 
کفن ددتن کشان زرعفران رخ حنوط 
نفس ایشان‌دیده‌اند. خافا نی (مع) 

کشتی - 0561 غیرازمنی‌معمول 
کستی: درخرابات نبینی که زمستی‌همه 
سال راهب دی ترا کشتی وزنار دهد . 
سنائی 

کشتی ۰« 8511 < سفینه و کنابه 
از پیال شراب که بشکل سفینه ساز ند : 
بیا وکشتی ما درشط شراب انداز.حافظ 

کشتی باده - 2.7۵.928 پیا له 
شرابخواری که بشکل‌سفینه سازند: موج 
گل از در ودبوارچمن میگذرد کشتی 
باده‌بیار بد که گل‌طوفان کرد. دا نش(بها) 

کشتی بان - دق مز س ملاح: چه‌غم 
دیوار امت را که دارد چون توپشتیران 
چه با از موج. بهر آن را که باشدنوح 
کشتییان؛؟ سعدی (گل) 

کشتی بخشاك بستن-181 095 60516 
۵ 1 - ممسك و بخیل‌بودن: گشت‌ممساك 
خواجه چون گردید مال او زیاد بست 
کشتیر | بخشاك آخر که دریا آتش است. 
محمدسمیداشرف ( بها )-بزدل‌بودن (مع) 

کشتی بر خشكد | ندن - ۳۵۳081۲ 
۳۲08و .12 < بساحل رسانیدن 
کشتی (مع) 

کشتی برمیان بستن - طعا085 
وق ون 501 و1 صد کم کستی بر 
میان ستن- آمادهٌ خدمت‌شدن. بکوشش 
برشاه ایرانیان ‏ به بستند کشتی همه بر 
میان. دقیقی 

کشتی بساحلزدن-8۳ 9۵1261280 


ات 


لشش 


6ص کشتی بساحل رسانیدن : 
میزنم ازجوش غم دل رابپهلو همچو باد 
کشتی‌خودر! دراین‌لوفان بساحل‌میزنم. 
علی خراسانی (بها-ف.عر.ف) 
کشتی‌خودد ادد یا ث ی کر دن- ۱9۳08 

0.1 12.7 - بکار کسهم 
که‌بیشتر در بارءٌ آن‌تردید داشتند. معصمم 
شدن واقدام کرردن(مع) 

کشتی‌در آب) فکندن-0و0 918 
۵۱0 نا به ازافکندن پیاله درخم 
می و پر کردن 

کشتیدد یافشان - ۵]۵5۵0 09۳ 
,۵ کنابه از پیالةٌ شراب :کرد طلب 
کشتی‌دد یافشان کشتی‌زر داد بکشتی 
کشان. امیرخسرو (آنن) 

کشتی‌دد یوذه- 022 ۱7۵.027 
کاسه کدائی که بصورت کشتی ساز ند(مع) 

کشتی‌رو ندخصیح - 0876900 
70 6 کنایه از اشتر (مم ف. 
ف. عر) 

کشتیزد-۳ و2 .79 1 - پیا له‌ای‌از 
طلا که بشکل کشتی‌ساز ند ] فتاب‌وخورشید 
_ ماه نو وهلال (مع) 

کشتی‌شدتن - ۱۰50090 کنابه از 
شناوری کردن (قا) 

کشتی‌صحر اه 16.76.99۲۵ کنا به 
از شتر (مع_-ف.عر) 

کشتیغم-0 و 2,۵۰۲[ کنابه ازدنیا 
(مع-ف.عر) 

کشت ی کش - 16.125 س ملاح کنا به 
ازشرا بخوار کرد طلب کشتی درا فشان 
کشتی رر داد بکشتی کشان . امیرخسرو 
دهلوی ‌ آنن ( 


لكش 
کشت ی گاه - 1.28 < ساحل: آخر 
الامر چ و کشتی بسلامت بگذشت جستم 
از کشتیو آمد بلب‌کشتیگاه. | نوری( آنن) 
کشتی لنگر گیر - 12۳۴829۳781۳ 


,6 << کشتیی که بسبب گرا نی لدگر بجای ‏ 


خود بایستد : بود معذور گر دروجدآ ید 
سالك واصل ‏ کهکشتی نیست لنگر گیر 
چون گر دیددد با ئی. محمدسعید اش رف( آنن ) 

کشتی نهاد - 1.08180 هر چه 
بشکل کشتی باشد یا بتواند چون کشتی 
در در با بگذرد: 2 بر آسبی زرده سوار گشته 
دریا گذار, کشتی نهاد» . سمك‌عیار (مع) 

کشخ - رو5عع1 < رسمانی که 
خوشه‌های انگور کشمش را برروی آن 
نهند تا خشك شود : دخعی رد برهنه 
آونگان مانده چون کشمش از فراز 
کشخ. نزاری‌قهستانی (دشی) 

کشخان- (5۲۵()و1 و کشیخان 
دبوث وزن‌جلب:من گرچه نیم‌سن ای‌استیفا 
دانم به‌پسندیم پدربانی ‏ نی‌نی بخدا 
اگرعمل‌جویم اینم‌همهاباهی و کشخانی. 
کمال‌اسمعیل ( نظ _عر) 

کشخور 12052017317 < کشور < 
قلیم. «پادشاه‌دادکروخروهفت کشخور 
را». سندیادنامه (مع) 

کشزدن - 1852803 <- فنی در 
کشتی که دست بگردن‌حرف زند و اورا 
پیش کشد دراول کشتی گیری‌دست ببازوی 
خود زدن و آوازی که مچ‌مچه گویند بر 
آوردن و دست حرف را گرفته پیش 


کشیدن.ت شرآب نوشیدن: صبحم<مور ست 


می‌غلطد ببستر سینه چاك شب‌سیه‌مستی 
که‌ازجام شفق کش‌میز ند. جلالاسیر (مع 
به‌نقل از بها و آنن) 

کشش ه 10505 < اسم مصدر از 
دکفتن» د قدل و کشتار: «مصطفی ص 
کافرانرا شکسته بودو کشش‌وغارت کر ده». 
فیه مافیه (ح-فا) 

کشش . 16505[ < اسم مصدر از 
« کشیدن» ح جاأذ به:+رشته بر گر دنز نا فرما نی 
است ‏ اب نکشش بی‌رشته گر باشدنکوست 
(انج)- سعی شبا نروزی برسبیل مداوم: 
کشیشانراکشش بینی و کوشش بتعلیم 
چو من قسیس دانا . خاقانی (مع) 

کشف - ]16959 < سنگ‌پشت : 
چون‌کشف انبوه غوغائی بدبده بانگت 
وژخ مردمان خشم آورید . رودکی (ح- 
قا) - برج سرطان : چوکرداختر فرخ 
ایرج‌نگاه کشف دید طالم‌خداو ندماه. 
فردوسی (رشی صد کشو) ۱ 

کشفت» )]12859<-ماضی ومصدر 
مرخم اژ» کشفتن»- پژمرده- پر| کنده و 
پرشان : دولت آنها فرتوت شد و کار 
کشفت هر که فرتوت شود هر‌گن بر نا 
نشود. منوچهری (مع ح کشفته) 

کشفتن - 95911810 < پر کندن 
کردن-پژمرده‌ساختن- معدوم کردن(مع) 

کشفتن - 1850۴19 < شکافتن 
وازهم‌دریدن: دل بر گرفته‌ام زید و نيك 
روزکار ‏ تا پرده‌های راز فلك بر 
کشفته‌ام . کمال اسماعیل (قس : شکفتن 
وشکافتن) 


کشكك - 1:05 مخفف « کوشك» 

کشاکت و5 و1 کسك و کشکر س« 
کلاغ پیسه وعکه: هر گز نبودشکر بشوری 
چو نمك ‌گاه شکر باشد چون باز 
کشاگ. محمودی (فر) - «کشه » بمعنی 
خط بطلان 

کشکاب- 1251680 و کشکاو < آش 


جو: برستور آنواقر بات‌مدام کاه دهتات 
با دوجوکشکاب. انوری (دشی)- بجو و 


ماءالشعیر (مع) ۱ 

کشکبا-8: »51 12 - آش‌حلیم(مع) 

کشکر - 169519۳ < درخت گل 
ابریشم (مع) 

کشکر ك - 69519۲۵1 کشدك س 
کلاغ پیسه ۰ عکه (ط: کشکره) 

کشکشان - 1۵5185 ح کشان 
کشان: کشکشا نم بردتادر گاه دوست دد 
دلم پنشست و ایمانم‌گرفت . بابا علی 
کوهی (انج) 

کشکله - 151291 < جوزء‌پنیه 
که پنبه از آن جدا شده‌باشد: هست‌زمفن 
آنسرت ای‌منکله حمچوزوش ما نده‌تهی 
کشکله.رود کی-نوعی‌پای.افزار که‌شاطر ان 
و پیادگان پوشند: پای پا گیره برهنه به 
بسی چون پای اندر دریده کشکله . 
نا صر‌خسرو (فر) 

کشکنجیر ۰ 0319۳1۲ - 
کوشکنجیر < آلتی که بوسیلهٌ آن سنگك 
بزرگ با تیرهای ستبر بیاروی دشمن 
پرتاب میکرده| ند: نه‌هنجنیق بسقفش‌رسد 
زه کشکنجر 
بوهق. انوری ( کشت + «انجیر» فاعل 


نه تبر چر خو نه‌سامان برشدن 


۳ 


شش 


مرخ از ها نجیردن» سوراخ کننده کوشك) 
کشکنه -و و51 و »[ مخفف« کشکینه » 
کشکول - 12251201 و کجکولس 

ظر فیکه از پوست نار گیل دریبائی تهیه 

میشودو گدابانو درو شا نراست_و سور تهای 
خجکول, خچکول, کشکل نیز ضبط شده 
کشکین - 1685121 < منسوب به 

کشك- نان جو- نانیکه از آرد باقلا و 

نخود و گندم وجو درهم آمیخته پز ند : 

کشکین نانت نکند آرزوی نانسمن 

خواهی‌گرد و کلان.رود کی( < کشکینه) 
کشکینه - 1۵511۳ < کشکن 

بدو معنی اخیر: کندهر گزضمیرشالتفا تی 

بدنیا و بدین‌کشکینه او. فخری (آنن) 
کشگکك - 195291 - استخوان 

کاسةُز ا نو (ممع) 
کشمان 650۵ مخنف« کشتمان» 

مزرعه: از حبوبات در همه‌کشمان 

نیست چندانکه در دشند بفخ . نزاری 

فهستانی (دشی) 
کش‌مکشان - ۵509185۵0 و 

کش‌م کش < کشیدن ورها کرردن ۳ هر سو 

کشیدن. جدال وستیز: پیرمیخا نه نمیداد 
بردر میکده خوش اش 

مکشانی کردیم. ظهیری نهاو ندی (آنن) 

کشن - 0(59۲) :1 < کشن (مع) 
کشن»5 »1 < گشن ( مع ) 
کشنج - 15۵0 و کسنج< گیاه 

دیر‌بوژ» (مع ح کشنت) 

کشند - 12050 کشند»و قفا تل: 
اول علاج ما به‌نگاهیکشندکن آنگاه 


غیر را هدف نوشخند کن. صائب (آنن) 


بما دختر در 


لشش 

کشناک- 166)8-0(5081 < کسنك 
و کرسنه- غله‌ای تیره ر نگ باطعمی‌میان 
ماش وعدس که مقشر آنرا بکاو دهند 

کشنك - 15۳512 < کشنج 

کشنه - و5 و12 < گیاه در بوز( سس 
کشنج)- داروی‌موسوم به‌شش پنجه < بقله 
یمانیه (مع < کشنی) 

کشنی - 135۳01 < کشنه 

کشنیج-ز 1 2 معرن« کشنیز» 

کشو - 12859۷7 ده کشف» بمعنی 
لالپشت- برج سر‌طان 

کش‌واکش - 105۷721295 کشا 
کش: میشود معلوم واعظ ز آمد و رفت 
نفس اینکه‌باها ز ندگی پیوسته در کش 
واکش است. محمدرفيم (آنن) 

کشود 5۷8۲و[ و کشخور علاوه 
بررمعنی معمول هد ناحیه, «اقلیم» که مك 
حصه از هفت حمه ریم مسکون بوده ؛ 
گوئیا از شود ما برنمی‌خیزد وفا ‏ با 
خود اندر هف کشو دهیچ‌جا ی بر نخاست 
خاقا نی (آنن) 

کشورخدا(ی) - ( )1.100۵ - 
کشور خدیو < پادشاه وخداو ند کشور 

کشوددد « ۲و0 16 حت کشور کین : 
سال ومه لشکر کش ولشکرشکن روز 
و شب کشودددو کشورستان. فرخی (بها) 

کش‌و فش - ۵50195 -< 
شو کت: ما مرید جبه ودستار وکش‌فش 
نهیم نیست واعظ جن نبی و آلپا کش 
پیرما. رفیع واعظ (بها) ناز و غمزه و 
خرامش: «وباکش وفش نرم موزون از 
اطاق برون دفت» (مع) 


هن و 


-9 ۰۴ 


کشو شم( 50 1:8 ح لا پشت و کشف 
( آش: کاشو)- ص: کشتوگ 

کشه - وْ(16)9< خطی که برای 
بطلان بر نوشته کشند_مطلق خط: توسیه 
نامگی‌قاسمی گرکش عفو کشی‌حاکمی. 
قاسم انواد(دشی)_کدا(فر)- تنگه‌چاروا 
(طب 18514 ح تنگ‌اسب) 

کشه - و(5)جع1 ع« دوای موسوم 
به‌اسطو خود وس ( لات : 0680018 ) - 
کیسه ما تددی که گدابان کول کشند: کشه 
بر بندی گر فتی 
تبار خود که دید یکشه‌ای‌یر ننددا . 

کشی-5)5(1»[ < منسوب به« کش» 
بمعنی خوشی ورعنائی 

کشیخان - ۵ 16051 < کشخان 

کشیدن - 66)8(51081 غیر از 
معنی معمول « تحمل کردن؛ خستگی| ندر 
در دکشیدن یامید 


در گدائی سرسری از 


طلبت راحت است 
دوا. سعدی.-بار «ردن.- منچر‌شدن: تا کی 
ایدلبردلمن بارتنهائی‌کشد ‏ ترسم از 
تنهاگی احوالم برسوائیکشد . سعدی - 
افکندن: کمند زلف خم اندر خم مسلدل 
تو هزار سلسله در حلق شیخ و شاب 
کشید. شرفالدین شفروه- جذب کر دنو 
ربودن: دل‌نما ند بمد ازاین با کس که گر 
ساغر چشمت بمقداطیس 
زیبائیکشه. س‌دی. رسم کردن و نگارش 
کردن: خود هنوت پستهُ خندان‌عقیقین 
نقطه‌است باش تا گردش قضا پر گار 
میناثی کشله.سعدی-دلند کر دنو افر اختن: 


خود اهنست 


شهد دیزی چون دهانت دم بشبر نیز ند 
فته‌انگیزی چو زلفت سس برعنائی کشد. 


سعدی. توتیا کردن: سر وبالای منا! گر 
چون گل آئی‌درچمن خاپا یت نر کس 
اندر چشم بینائی‌کشد. سعدی. آختن : 
هیچ کس را ندهد دنیی و دین دست هم 
هر که گو ید که دهد خنجرا نکار کشیم. عطار 
- بزور بردن جائی: زاهد خانه‌نشن‌را 
بیکی‌کوزه درد اوفتان‌خیزان تاخانه 
خمار کشيم. عطار_ واداشتن بکاری: سافیا 
خی ز که تارخت بخمارکشيم تایبان را 
بشرابی دو سه درکار گشیيم.عطار- جذب 
شدن - میل کردن : گفتسم مگر بگوشه 
نشینم ولی دلم ‏ نشنید از کشیدن‌خاطر 
سوی دوست. سعدی. قرو بردن: همز فیم 
در کشیده منکرانازس 
گیا. مولوی. نوشیدن: عاشقان جام فرح 
آنگه‌کشنده که بدست‌خوش‌خودا نشان 


کشند.مو لوی- گستر دنو پهن کردن:ازصفیری 


بازداما ندر کشی جمله‌رادردامودرداود 
کشی. مولوی - تحول کردن و تفیبرمکان 
دادن؛ از آه دشت رستم بهامون کشید 
چو لشکی به‌تنگك اندر آمدپدید. فردوسی 
- حمل کردن وبردن: خرد ز کوی طرب 
چو رخت عشق 
رخت دردل‌خر آب کشید. شرف! لدین‌شفروه 


رخت عاأفیت برهست 


- اقتباس کر دن- پذیرفتن؛چون چراغی 
نورشمعی را کشید هر که‌دیداورایقن آن 
شمعدبد.مو لویپوشا نیدن‌و فرو | نداختن: 
رخت‌زسنبل‌تر برسمن نقاب‌کشید خطی 
زغالیه برروی آفتاب کشید . شرفآلدین 
شفروه-تةدیم کردن + دمراسم خده‌تکاری 
قیام نموده پیشکشها کشياده. ظفی نامه‌یزدی 
(مع)- کشیدن«میل» 14.0.0011 < کور 


۵ ۵ ات 


لش 


کردن: میل در کش روی آن دلبر به‌ین 
عقل گم کن نود آن جوهر به‌ین . عطاد 
-وزن کردن-سنجیدن. ر نج بردن.-نز‌ديك 
آوردن. سوی خود آوردن._دراز کردن 
- امتداد بافتن (ح-_قا) 

کشیده - 15109[ اسم مفعول 
از « کشیدن» بلند ودراز: نحل موزون 
کلشنآهیم ما قامتکشیده‌ماست.طالب 
آملی (بها) زر وسیم از حدیده گذشته: 
شخسمز فر قت‌تو چو زرکشيده شد ‏ مویم 
زحسرت توچوسی مکشیده گیر. معزی( نظ) 

کشیده‌خاطر- ۲ماا 12.5۵ - آزرده 
خاطر ودل‌شکسته (مم-ف.عر) 

کشیده‌عقل- 1,8۷1 ۳ | حمقو ابله 
- بی‌اطلاع (مع-ف.عر) 

کشیدهکمر - 1,1۵8 < میان 
سته و آماده کار (مع) 

#۲بهت 122۰0 شتا لنگک_استخوان 
دلند پشت پا که محل ستن شرا است.- 
استخوان مکب که بدان نرد باز ند 
طاس- عددی که دو بار در نفس خودضرب 
شود (مع-عر) 

کعب‌بیا 818-4 ۵.017 »1 دورءٌ 
ته‌پیا له که دوی آن میاستد : کعب‌پیا له 
از کف او نشاه دیز شد این جام را 
زهردو طرف میتوان کشید . سعید اشرف 
( آنن_عر.ف ) 

کعبتونسو زو و129۰ < دومکب 
استخوانی کوچك که برروی آن خال 
گذاری شده ودر وقت باختن نرد برای 
تعیین نقش انداز ند: گر‌شاه‌دوشش‌خواست 
دو يكزخم افتاد تاظن نبری که کعبتین 


لدع 


داد نداد. ازدقی (عر) 

کعبغز ال- 19۵۰06728۵1 و کب 
الفزال< حلوائی بشکل جای سم آهو 
(ح-قا) : ترا نظیر که گوید جن ]نکه 
نشنیدست حدیث هیئت پینو و شکل 
کعب‌غ زال. شرف‌الدینلبدا نی (آنن-عر) 

کعب گر گش-ع0۲ع. 1.6 - مهره‌ای 
که قاصدان وپیادگان رو نده و شاطران 
بپای خود می‌بستند بتصور اینکه خسته 
نخواهندشد: زخردان‌سی‌فتنه آ یدبزر گک 
که درپای پیکان بودکعب گر گت. نظامی 
( آنن_-عر.ف ) 

کعبه - "168 <جای چهار گوش 
۲ مک قطعه‌ای اتخوان کب که ۳ 
آن نردیاز ند ( کعب)_خانه‌خدا(عر) 

کعبلاجانه ووز .1.7۵ <مقصدجان 
(مع- عر. ف) 


کعبه‌جها نگر ا(ی)-( )8989۳8 وز 


۰ «ه | فتاب (مع-عر.ف)) 
کعیه‌خوه .»] < خوشخو(عر.ف) 
کعبهادل - 1.76.081 کمبهٌجان 

( مع-عر. ف ) 
کعبارهر و - 176.720۳0۷۷. 16 

آفتاب (قا) 
کف س ]19 غیرازمنی متعارفس 

ماده‌ای سیاه که برابرو ما لند: کف‌بنشا ند 

و غازه کند و وسمه‌کشد آیگینه زند 

آنجا که درشتی خار است . مجیر غیائی 

(فر)- امی و اسم مصدر از فعل« کفتن» 

بمعنی شکافتن 
کفا - 169۶۵ ر نج و سختی: میر 

ابواحمد محمدخرو ابر‌انزمین آنکه 

شاد است اوو دوراست ازهمه رنج و کفا. 


قصار امی (فر) 


و و 


کفائت - 81]<-همسری وهم 
مر‌تبه‌بودن «.. و با کسانی که کفا فت‌ایشان 
ندارد خود را همتك وهم عنان سازد» . 
کلیله ودمنه (عر-مع) 

کفارت‌کر دنه 19۲۵۳۵۲۱۵۲02 
و کفاره کردن ‏ کفاره دادن: دی سجده 
همی کردی کردی کنهی هابل می‌نوشو 
گداهت‌را امرو زکفادت‌کن. معزی( آنن- 
عر. ف) 

کفانیدن - 1۵810۵ و 
کف ندن < متعدی« کفتن» < شکاف‌دادن: 
هیبتش الماس سخت را بکفانده چون 
یکفا نك دو چشم مار زمرد . منوچهری 
(ح. قا) 

کف بیضا- 28 16910067 < بد بیضا 
و آن معجن موسی بودکه چون دست از 
بغل برمیاً ودد نوری از آن ساطع میشد؛ 
ربرهان‌جیب تو ومعجزاتت سوادزمن 
کف‌بیضا گر فته. انوری (آنن-عر) 

کفت-) ]وج[ < مقلوب « کتف» بمعنی 
شانه. پیاوردگی زگرانرا بکفت سیه 
ماند از کار او درشگفت. فردوسی(دشی) 

کفت» ]19 <-ماضی ومصدرمر خم 
ازفعل « کفتن» 

گفتن - 81) ]19 مخنف سه کافتن 
کافیدن وشکافتن ‏ ازهم باز شدن: جوهر 
آتشی است بعد ازهفت که از او دل 
بخست وزهره بکفت. سنائی (دشی) 

گفتن - 0۲۵5 شکفتن:گل 
سرخ نو گفته بر بار کوثی درود کرده 
حوری سر ازسبز چادر. ناصر‌خسرو (مم) 
مخفف « کوفتن» 


کفچ- 128 مخنف « کذچه» بمنی 
چمچه: ای شده‌همچو کدو جمله شک مکفج 
مکن هریر کردن آن دست طمع سوی 
بسوی.جامی ( نظ ) کفكح< کف‌صابون و 
آب وغبره: فرو هشته لفج و بر آورده گفچ 
همه لف جکفج وهمهگفج لفج. فردوسی 

گفچ - 108 <«قفس» (مع) 

کفچك - »[وچعو1 < دامن زین 
اسب: از پ یکفچات زین فرست‌صاحب‌خلد 
گر بخواهی دهد از چادر حورا اطلس. 
سراج‌الدین سکزی (آنن) 

کفچل - 1:981 <- کفل‌اسب (مع) 

کفچلاز - 68]09182 <- کفچلیز 

کفچایز - 128081172 و کفچلاز 
ح کفگیر: تو در این جوشش چو معمار 
منی کفچلیزم رن که بس‌خوش‌میز نی 
مولوی_ و بصور تکفلیزه و کفلیز نیز آمده 
_ مخففکفچلیز كٌ بمعنی‌کرمی خرد که 
بمرور وزغ میشود : نهنگ بود عدو 
کفچلیز گشت از بیم چو زین نهادی 
برجودی محیط آسا. اثیراخسیکتی (نظ) 
و بصور تها ی کفچلیز ه» کفچلیز له نیز ضیط 
شده 

کفچلیز 2 - ۵۲0911291 و 
کفچلیزه < کفچلیز بمعنی دوم () 


کفچه-وج] 1 < چمچه ( به: 16 002 169) 


و هورتهای کفچ» کپچ , کپچه و کبچه نیز 

آمده- نوعی مار که سری شبیه به کفچه 

دار دو درخر اسان‌فر او ان‌است(خ: کبچه‌مار) 
کفچه نول - 12.۳01 مرغی‌است 


منقاد پهن (رشی)- ص: کفچه نون 


ی کل 


ی 


کفش - 1۶5 و کوش ح پای‌افز ار 


کفش | هو - ۵.80 16 < سم آهو: 
کشد رحمت چو آ ید در تکاپو دربن ره 
۰ دار دکفش ۲ هو .م<مد قلی‌سلیم( [ نن) 


کفش از پا (ی)ا فکندنس 9۲190 
(2208)7. ]1 < کنش ازپای در آوردن 
پیش پا ی کسی نهادن-09 88۳۵ 
6 5 1 .1و کفش‌پیش‌پای کسی 
گذاشتن < رسم‌خدمت بجای آ وردن:شخص 
دا تش‌اعتما دا لدو له کز لطف کلام می نهد 
دست کلیم شکفش پیش پای نطق . طا لب 
آملی( بها )_عذر کسیر اخواستن 
کفش خو استن- 6.6580 کنا به 
از سفر کردن :گفت بختم خنکا موزه بنه 
کفش بخواه. انوری (رشی) 
کفش‌دد بدن - 1.09۳10 ح 
تکاپوی بسیار کردن : بجستجوی‌دد ید ند 
کفش‌ها تا شد لری براه تمنا باین 
گروه دچار. شفائی (بها) 
فشات- »1و5 و[ ص کفش کو چك- 
سم بم شکافدار 
کفش نهادن - 1.08180 س 
موزه نهادن< ازسفی باز آمدن - 
کردن 
کفشیر - 16251۲ < لحیم 
زرمی بر‌داستادزرساز کهبا کفشیر پیو ندد 
بهم باز. امیرخسرو (آنن)- ومجازاً بر 
ظرف شکسته و لحیم شده اطلاق میشود : 
توشیر بیشه نظمی ومن چوشیرعلم میان 
هی ومزور مزبق و کفشیر. سوز نی(دتی) 


کفاك - 8(1)]ع1 و کفج << 


اقامت 


: از آن 


لشف 


از آن شیدای مجنون که عالم چیست 
گفتا کفلك صا بون. عطاد (آنن)- قارچی 
از ثيرة کفکها (مع) 

کفلگاه - 82218 و کنلگه 
سرین (عر.ف) 

کفلیز - 1۵۶112 و کفلیزه -« 
کفگیر:میز ندگفلیز کدبا نو که‌نی خوش 
بجوش و برمجه ز آتش‌کنی. مولوکساقیا 
گفلیژه ای ساز ازمژه از پی بر‌چیدن 
خاشاگ می. نزاری قهستانی (نظ - قس : 
کف ریز ) 

کفناکت | و۱2۵۲ < کينك(عر.ف) 

کفن و تیغ بدست گر فتن- 8۳ 76۲ 
0 0 کنابه‌از کمال 
عذرخواهی‌در پیش‌شادانو بزر گان کردن: 
دلش از بیمتان شکت‌گرفت کفن و 
تیفرا بدست گرفت. امیرخسرو (بها) 

کفنی- 16۶2۳1 < نوعی‌از پیر آهن 
که فقیران پوشند : تا چه آید بسر خاك 
شهیدان ازتو پیش بالای تو پوشیده 
قیام تگفضی. میرز امعزفطرت (نظ-عر.ف) 

کفو - 16020 و کفو ‏ مانند و 
همتا همس: بمجلس خدایکان بیکفو 
که نافربده همچو اوخدای آو.منوچهری 
( عر ) 

کفه - 19۶۵ <- خوثشه‌های گندم و 
جو که در وقت کوفتعن خرمن کوفته نشده 
باشد : قصآن‌شاه‌را وفلسفه ‏ تابر‌آید 
عشر خرمن ازکفه. مولوی (-قا) 

کفاب 1:0۶ < دف‌رداثره: گه بکو بد 
فرق این پای حوادث چون کفه که 
بما لد گوش آن‌دست نوائب چون رباب . 


عبدالواسع جبلی نظ (عر) 

کفیدن - و18]10 < کفدن - 
تر کیدن - شکافته‌شدن :کفیدش‌دل از هم 
چو بك کفته‌نار گفیده شودسنگ‌تیماد 
خوار. رودکی (فر) 

کفیز - 168]812, کویز و کویژ < 
پیما نه و صورت«قنیز» تعریب شده (ح. 
قا- به: 0 22) 

کاك ه 1و2[ مخنف « کال » بمء‌نی 
نان خشك‌شده در تنور (قا) 

کك 0[ مخنف گر لك« ما کیان 
مست شده واز تخم بازمانده (قا) 

ککتوس - 909 < گیاه 
«کا کتوس» (مع) 

ککج - [و:1و)1 و کاکج << تره 
تیزك (مع-فس: کیکیز) 

ککچه - 91609 ص پنبه‌دانه (مع) 

ککره - 191۳ د کیاه | ککرا 
( مع ) 

ککری ‏ 1612۳1 < خیار بادر نگ 

ککز - 9192 و کش تره‌تیزك 
( کی:[168168) و بصور تهای ککج , کاکج» 
کیکیژ . کیکیز و ککش نیز آمده 

ککش ۰ 6165 ککز (مع) 

ککم- 1600 (169)0 < افرای‌چناری 
سه کر کف ودر لهجه‌ه | با کثر گونه‌های 
افر ااطلاق میشود (مع) 

ککوج - 19110 -- کیاه «شاهی» 
< شاهی وحشی (مع) 

ککه-و| و1 ککی ح فضلها نسان: 
پاکی وپلید کردی آنگه بر کون کسی 
که بدگگه ناگ. سوز نی( نظ اس: ۵16۵ع۱) 


کل ۰ 181 < کچل: ددد پرروغن 
دکان و جاش چرب برسرش زد گشت 
طوطی‌کل زضرب. مولوی (خ. کل) - نر 
کاو و کاومیش و آهو و بز و امقال آن 
(۰1کل) 

کل ه 01 منحنی و کج.-انحنا و 
خمید گی: بدانگه که گیردجهان گرد هیغ 
کل پشت چوکانت گردد ستیغ . ابوشکور 
(جها-قی:1>0۷۷16 < کج:«ط» )-روه‌تاوده: 
چون :و صنم وچو ماشمن‌نیست شهری 
وگلی توئی ومائيم. سنائی-کوتاه (برو : 
کل)- ناقص- «کند» مقابل تیز (مع) 

کل - 181 مخفف کلاو 

کلااو » 8180 و کلا < کلاو -د 
غوك وزغ 

کلابه - 161808 کلافه و کلاوه 
ح چرخه‌ای که‌ر بسمان‌بر آن پیچند: پیچ 
وپیچ‌است و بددرون‌ودغل راست گوئی 
کللا لا س‌است. اثير اخسیکتی (هم) 

کلا بشت » 0180051 و کلادشته 
< جامه‌ای پشمین بر نگ سیاه یاسبز که 
آنرا تا زیر کمن نندند : 


کلا پشت‌و کیش‌و کمان 


هر آن‌ کی که 
ماز ندران‌داشتی 
داشتی (انج) 
کلا بیس 8180188 ع جا بجاشدن 
سیاهی چشم سیب لذت دروقت آنزال : 
گفت چون چشمش کلاییسه شود فهم 
کن کان وقت انزالش‌بود. مولوی( آنن) 
کلات - 18۵181 قاعه و حصار که 
بر دلندی باشد: تیرتو از کلات‌فرودآودد 
هزیر تیغ‌تو اژفرات‌برون آوددنهنگك. 
دقیقی (فر)- ده کوچك (قس: قاعه) 


بو 


ك.ل 


کلاته -» ۷8181 < کلات- خانه 
محقر: «و با قعر قیصر همان‌تواند کرد که 
با لا گدایان» . مرزبان‌نامه - مزرعة 
کوچك- کاخ‌شاهی که گرد آن‌خانه ساخته 
باشند < دسکره: چو دیوار شهر اندر 
آید زپای کلاته نبایدکه ماند بجای. 
فردو سی 

کلاچن- 818[87< قو لنجان(مم) 

کلاجو(ی) - (1218[8)۷ -< 
پیا له. ان تا ندهی‌گوش با واز دف ونی 
هان تا نکنی رای‌صراحی و کلاجو. عمید 
لوبکی (دشی) 

کلا ه 18182 < کلاژ و کلاژه 
بمعنی لوچ واحوالکشکرك 

کلاژاده - 68122678 و قلاژ اره - 
کشکرك (< کلاژوره و کلاز) 

کلاژکه - 1812218 و کلاشکه - 
قلاب مخصوصاً قلابی‌که با آن چیزها از 
چاه بر آورند (مع) 

کلاژوده - ۷۵18779 < کلاژاره 

کلاژم 1۵182 قلاژه و کلاژ - 
عکه , کشکرك : چون کلاژه همه دزد ند 
وربایند چو خاد شوم چون‌بوم بد آغال 
چو دمته محتال . معروفی (فر - خ : 
کلاغچه) - احول و لوج : حسودت دید 
ما نندی‌برادی ‏ بلی‌چشمکالاژه‌يك‌دو بیند. 
سیف اسفر نك (رشی- خ» کلاج) 

کلاسنکت - 8188888 و قلاسشگت 
ح فلاخن «پشمینه ‏ وکلاسنگی درمیان» . 
ترجمه‌تفسیر طبری- ص: کلاثاك 

کلاش . 815 < عنکبوت (قا) 

کلاشخا نه-12 1.8 < خا نه‌عنکیوت: 


ال #۰ 


تاد عنکبوت (مع) 

کلاشکن ۰ 1۵18561818 - مخنف 
+ کالاشکن» < نوعی حلوا: طفل بر نج‌بن 
که چوخوش‌در کذارخوان لوح‌کلاشکن 
بکنارش نهادهاند. سحق‌اطعمه 

کلاشکه - 1812518 کلاژ که 

کلاغ پیسه - 18130198 عقمق 
و کشکر له کلاپیسه 

کلاغ‌زدت » 118۲2808 کنا به 
از «عيب گر فتنو مسخره کر دن»: طاووس 
را کلاغ ذنان همچو کبك مست ‏ ظل 
همای برسرشان ذات شهریار (نظ) 

کلاع گر فتن - 1.86۳6116۲ - 
کلاغ زدن <زعکس کل ولاله بررطرف‌باغ 
کلاغش به‌طاوو سگیر دکلاغ. زلالی ( نظ) 

کلاغی » 1818۷1 < منسوب به کلاغ 
- نوعی‌شمشیر. نوروزنامه (مع) 

کلافه- ]816 و کلاف< ریسما نی 
خام که ازدوك برچرخه پیچند - گلو له نخ 
( << کلابه)-یکی از فنون کشتی‌قددم (مع) 

کلاك - ۲0161 میان‌تهی-خالی: 
حاصل آ نشب‌چنان‌بیاسودم کزهمه مغزها 
کلاك‌شدم. انوری (رشی)_مخففه« کو لالك» 
بمعنی موج بزر گک وطوفان 

کلاك ه 6181 < چوب دراز وس 
کجی که با آن ازددخت هیوه چینند (م: 
228) 

کلاك ه 18181 بیابان لم‌بزرع 
و بی آب (]: کلاك) 

کلاكمو ش-۳05.- موش‌صحرائی 
( < کلاوو ) 

کللال - 10181 کوزه گر و فخار: 


هر کاسه‌ای که ساخت ندانم چرا شکست 
گردنده آسمان که چو چرخ کللال کشت . 
امیرخسرو( نظ-سن: 101818‏ زن کوزه کر 
رك: کلالی) 

کال « 8181 -- تار لاس : باز ندم 
یا کندم ریش پاك 
کلال . حکالك مرغزی (فر) ص :کلاث و 
بتازی خستگی وما نده گردیدن 

کلاله - 10181 < گلاله > موی 


۳ 
بیجیده و محجعد : از عشق اد دو رجس 


هه و وه 


بأدهدم کار د مکی در 


وزمهی آن دولاله بیخواب و بیقرارم 
چون بر گلتکلاله. سنائی (ح-قا)-کاکل 
- دسته کل 

کلالی « 01811 « کلال» بمعنی 
کوزه‌گر: باسنگث و تیغ دست‌کلالی چو 
بار شد خونربزتر چواستره | بدارشد. 
سیفی بدیمی (آنن) 

کلان - 161880 کلون ح کلیدان 
چوبی (خ: «۲0162) 

کلان - 218180 بزر گک و مهتر- 
بزر گ‌اندام : ازلرستان يك اری رفت 
وکلان ‏ نوبتی آمد بشهراصفهان. شیخ 
بهائی (ح. قا- بر: 8ظ۷۵18) 

کلانسال ه 1.51 2 سالدیده و 
بزر گ‌سال 

کلاو - ۲۵18۷ و کلااو - وزغ و 
غو ك (قا)- ص: کلار . کلاور 

کلاوو - 818۷ و کلادو - کلاك 
موش (خ: 18۸180) 

کلاوه - 818۷8 و کلاده د کلافه 
و پیچیده نخ: رای ساعد دست مبار کش 


ردو زخط ابیض واسودکلاوه‌ای‌به 


-۶۱۱- 


شل 


تنید . کمالالدین اسماعیل (نظ) -کنا مه 
از سگشته و گیج (ط. کلافه) - غولك (- 
کلاف- قا) 
کلاو فچر خ-16.081. < کمر بند 
چرخ < منطقه - گر دش‌چرخ- سرآسیمه و 
سس گشته (مع) 
کلام 1018 علاوه بر معنی‌معمول 
کنایه ازتاج شاهان: سودای عشق درس 
مجدون‌بی کلاه ‏ با تکمه کالاهفر بدوت‌برا بر 
است.صا ثب-چیز ی «هیشت کللاه که بر سر هیوه‌ها 
باشد بطرفی که بشاخه‌درخت پیوسته‌است: 
در بزرگی باید افکندن زس‌تاج غرور 
میوه در با لیدن اندازوگلاه خویش را . 
واعظ قزونی (ها) 
کلاه! ند اختن-8۳08<»]80.و کلاه 
برانداختن کنایه از شادی وذوق کردن : 


دبدن‌اورا کله‌انداخت‌ماه باکه‌افتادش 


گه‌دبدن کلاه ۰ امرخسرو- دل سودات 
سردراندازد سرزعشقت کله بر ا ندازد. 


خافا نی (آنن) 

کلاه‌افکندن - ۷,۵۵0 و 
کلاه بر | فکندن د کلاه| نداختن 

کلاه بر آ سمان) فکندن. .891087.6 
1۲ کلاه بر آسمانا نداختن ح کنایه‌از 
کمال شوق زدگی و نشاط کردن: بوستان 
دردوسدان افغاند از این هجت نار 
آ-مان بر آسمانافکند ازاین‌شادیکلاه. 
سلمان ساوجی (آنن) 

کلاه بر سر کسی گذاشتن- 80285180 
6 -- کلاه برس کسی‌نهادن.- 
بزر گك کردن کسیر و کاری مهم بدودادن 
روا کردن_گولزدن(مع) 


کلاه بستن-10 1.0858 < تهیه کردن 
کلاه: تا ددد سر درهنگی طفل اشك ما 
دربا بدست موحکلاه حبان‌پست . طاهر 
غبی (بها) 

کلاه تخته- 1.6.۱8:018‏ کلاه‌ز نگله 

کلاه‌داه که ۲.0871 ح فرما نر وائی: 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاه‌دادی و آئن‌س‌وری داند. حافظ 

کلاه‌دد پا(ی) » (1.08۳۳8)۷ < 
بسیار فرو تن ومتواضع: سر پایین وکلاه 
ددپای در مشهد مررتضی‌جبین سای . 
خاقانی (مم) 

کلاه‌دوشاخ- 1.6.0052« کلاهی 
دوشاخه و آن بمنز له اجازءمخصوص‌بوده 
که مانند امتیاز بکسی که دارای مرتبهةُ 
مهم والیگری بادهقفانی يا سپاهیگری 
دوده هیدادند. سيك‌شناسی (مع) 

کلاهزد بن- 10 هه شماع 
آفتاب : شب تیره لشکر همی راند شاه 
چو خورشید بفراشت زرین کلاه. فردوسی 

کلاه‌ذمین ه 6.280۳010, کنابه از 
آفتاب- ماه گیاه سماروغ (مع) 

کلاه‌ز نگله-ع[1.6.28080 < کلادی 
چوبن که زنگله‌ها بدان بندند و برس 
گناهکار ان گذار ند و برای‌رسوائی دد شور 
بگردانند: میاد محتسب طبع‌بهررسوائی 
کلاه نگله هجو بر نهد بسرت.شفاثی( آ نن) 

کلاه‌سلیمان ۰ 1.6.801611288 
و کلاه‌سلیما نی - کلاهی که بم‌وجب‌داستا نها 
ازب‌لیمان بوده‌وهر کس آ ترا بر سر‌میگذاشت 
از نظر پنهان میشد: ازضعف تن‌نهان‌شوم 


عربان شدن کلاه 


از دیده چون حیاب 


ال 


سایمانی من است. طاهروحید (آنن) 

۲لادشکستن ۰ 1.561685]61 سد از 
روی غرور و توت گوشه کلاه را تو 
کردن. کلاه دا کج:عادن: حسن‌چون آدد 
بجنگك دل سپاه خوبش‌را بشکنه بهر 
شکون اول‌کلاه خوبشرا. صاثب (نظ ) 

کلاه کج نهادت » 1.18888 
کلاه‌شکتن: نه‌هر که‌طر فکله کج بهاد 
وتند نشست کلاهداریو آئن سروری 
داند. حافظ 

کلاه گوشه شکستن ۰ 56185181 
0.28 < کلاه‌شکستن: چو غنچه هر که 
بلعت جگر قتاعت کرد کلاه گو شه 
تواند بروزگار شکست. صائب ( آنن) 

کلاه آهگهی-1 88 1.6.881 < نوعی 
کلاه که فقرا درس نهند: از غم دستی که 
در سر گاه گاهی میزند برس شوریدة 
مجنونگلاه گه گهی است . حاجی سادق. 
(نظ) 

کلاه نهادت» 1.0۵800 اظهار 
عجز وانقیادکردن :کله باهمتت بنهاده 
گردون کمر درخدعتت بر سته‌جورا. 
انوری- کلاه برس گذاشتن: شاه‌دیدش‌چو 
پیرکار آگاه ‏ بو لیمهدش نهات‌کلاه. امیر 
خسرو (آنن) 

کلاهو . 8120 نوعی‌آحوی 
بی‌شاخ : زگور و کلاهو نبد هیچ سر . 
فردوسی (رشی-کل -+ آهو) 

کلاهور-7ع۷7 ]۱018و کله‌ور > کلاه 
دار وفرمانروا : قوقهُ چاوشکلهود شده 
بکسره درصد سر‌شان سر شده . آمیر 
خسرو (آنن) 


- ۶۱۲۲ 


کل بله نهادنه 1۰۷6180838027 
کلاه کج نها دن: برسر یله نهاده‌کلاه و 
این حوصله کر است کن آ نسو 
نگه کند؟ امیرخ-رو (آنن) 

کلپ 1۵12 و کلپ‌بدل ومخفف 
کلفت < گردبر گرد دهان؛ کلب خشلاو 
چوسفزسگك | نچدانکه نجنبداورا ر گث. 


سسته دشد 


رودکی (فر- خ: ۱6181) 
کلیاسو - 810250 و کر باسو حت 


حت ؟ااسه : 


پاسه : همچو عقرب عدوی‌کلباسو 
دشمن‌هارها دود راسو. آذری‌طوسی (دشی ) 

کاسو ت 81089 و کر سو ح 
کلباسو: دمچوعقرن که کلیسو بیند قبل 
از ابذا همی‌رودازخود. آذری‌طوسی( نظ) 

کلبات - 0[081 و کايك < سقفی 
از پوشال که برروی خرمن دنند تاباران 
ضايع‌نکند: خانه‌ای کوچك که پا لیز با نان 
ودشتبا نان درجالیز ومزرعه ساز ند (قا- 
قس: کابه) 

کلی-10(08 و کر به ح خا نه کوچك 
کدج و گوشه_دکان: کلمه‌ای کا ندرو دروز 


جای آرام وخورد وخواب ‌‌ 


‌ 
ژ دسب ت‌‌ 


است. انوری ( به: ۵۵۵) 
کلپ - 18180 < کاب 


کلیتر مه 0108۳9 < سخن بیهوده 


وباوه : او ترا کی گفت کاین کلیتر ها 
را جمع‌کن تا ترا لازم شود چندان 


شکایت ؟-ری؛ انوری (نظ- ط؛ کاپتره) 
کلپاك - 101081 کلبك 
کلتبان - 90 )۵1 قاعبان 
کلته- ]۷۵1 حیوان پر واز کار 
افتاده: دشاه جهانکلته رو باه گفت که 


ابوشکور 
(فر- قس: 681 <شکسته در کردی) 
کلته » 8 دم در نده : هی پیج 


دا ددین داستان در نهضت . 


ومیکش از غم چون مارکلته دم. شمس 
خالد (رشی) -کوتاه(2: 1601 بیدم) - 
سیکه زبانش میگیرد: روز وشب‌هست 
دراطراف جهان سر گردان تا یک یکلته 
ز بان‌جاهلاحمق بکجاست. آمیر خسرو (جها) 

کل - [[(6)8سبد زپاله کشی: 
حمامیان قهر پلیدی حادثات از بهر 
ریش خصم‌تو درگلچ کرده‌اند. ابوشکود 
(انج قس, زعام) 

کلچ. [۵1مخنف: کلعج» < چر ك 
و کدافت 

کاچه |8160 مخفف:« کلیج» < متکبر 
و خودستا 

کلج-[[۵ - چین وشکن: فریزان 
زلف مشکیدش چو ز جیر 
«زاران‌کلج بر گلج. شا کر بخاری (فر) 

کلجان-181[0 و کلچان < جا تیکه 
خاکرو به و کافت ریز ند (قا) 

کلچ-16016 - پارچه‌ای پشمی بوده که 
از تبت به‌ابراب می آ ور د ند : پیش تو 
چگونه آرم اندر رم گلچازتبتو لباده 
از دبیر.مذتاری-(ی: کرل)- نانادیزه 
شده (قا- قس: کلوج) 

کلج » 1186 کاج و کلخج 

کلچ » 18166 -- کلیچ < متکبر 

کلچان » ۷81680 < کاجان 

کلچنگ » وطو(۲0ع- خر‌چنگک 
( کل +-جنگذ؟)- ص: کلنجك 

کلخ - ۷018 نوعی از نباتات 


فا ده صده 


-#۶۱۳- 


ال 


چتری (ح-قا) 

کلخج - [<1۵18 و کلخچ < چرك 
و کثافت: دست و کف وبای‌پیر ان پ رکلخج 
رش پیران زرد ازس دود نخج. طیان 
(فر)- ص:کلنج 

کلفت - ]21818 کلب و کلف ح 
پیرامون دهان- منقار طیور : از آن سو 
کلفتش بسدین و 
تنش زدین. رودکی (فر-خ: ]16618) 

کلاکس][0(6مخعفف کليك ع ا نگشت 
کوچكت: کليك و کلیچك, کلاك راست نام 


که خنصر بخوانه پتازیش عام. فرهنگت 
منظومه (نظ)- لوچ واحوال: ازفروعش 
هب تاری‌شده‌مر نقش‌نگین زس رکنگره 
برخوا ندمردکلکا. اپوالعبای (فر- رگ : 
کلیك) 

کلاک - 1011 مبدل گرله پمعنی 
پشم نرمبن موی بز (قا)- درهمي و ره 
خوردگی: که شست با ب‌د بده روش که 
برد بشاخه‌کلات مویش . نفلامی (رشی- 
خ: [۱0۳) 

کلات - ۷۵11 آغوش و بءل: کسي 
را که درد آدش‌دست وکاب علاجچش 
کنندی بتدمين ودلك (دشی) 

کلاکه ۵1 کنایه از نی‌نیزه با تیر: 
که پیرور نامست و پرود بخت همی 
بگذر د کلاق او ازدرخت. فردوسی( آ نن) 
- قلم: گلگش‌چومر غکیست دو دیده پر آب 
مشك ود هر خیروشرد با نش دوشاخ آر. 
ع‌جدی (فر) - دندان تاب حیوانات : 
برد ند مو کلان راهش از کلاك سکان 
«صدر شاهش. نظامی(رشی)- صمغ‌عنزورت: 


ك-ل 


#۶۱۳۴ 


حاسدان توکلك و تورطبی از قیاس 
رطب نباشدکلاگ. سوزنی (دشی) 

کلاك - 1811 مخنف کلاگ بمعنی 
منقل آتش: چونان نمودکلاک اثیری‌اثر 
بکوه کاجزای او گرفته همه ر نگکلاله 
زار. سنائی (دشی) 

کلاك » 1۵181 نیشتر فصادان : 
در دل‌خیال غمزء تیرت‌چو بگذرد گوثی 
زدند بردل‌پرخون من‌گلك. ضیاء بخشی 
(نظ)- منقل و آتشدان سفالی (طکلك) 
- تخته‌بددی ازچوب که هم پیوسته‌ما نند 
قایق برروی آب رانند: گر زجمله چوب 
ونی کاندر جهان 
کلاك. نظامی (خوز: ۲۵18۲) - پیزر : 
« کیاهو دو خ و کلاگو پنبه‌ز ارو کتانو کب». 
«قدمه| لتفهيم (مع)- مادگی که از يك‌تکه 
نخ باقیطان تشکیل‌شود: «عروه آن‌کلاث 


داشد که گوی گر ببان دراوافتد» . 


دست تقد یر‌خدا ندد 


تفسیر 
ابو لفتوح بوف وبوم- شوم و نامبارك: 
زین میخوری گردی مك زان می‌خوری 
دیوی‌کلات زین‌میابوبگری‌شوی گردی 
از آن می‌بوا لحکم. مو لوی(دشی)-مخفف 
«کالت» ح خر بزء نارس-مصشن دکل» بهمه 
۳ نی غورهٌ پنیه که هدوز نشکفته داشد 
(قا)- دردس : چند شوم صداع کش گرد 
بساط خسروان_ کز درتست‌عالمی‌رزق 
پذیر بی‌گلاگ. عمیدلوبکی 

کلث بستن بر سر کسی - 88۲6۲836 
7۲ جدجال برس کسی در 
آوردن: خنده بر برق زند گرمی‌خا کستر 
ما چهکلك بسته‌ای ای آتش می بر 


سر ما ؟. محسن تأثر (آنن) 


کلك‌خسپ - 81812609۳0 فقیر 
بی‌خانمان که شبها مدقل آتش پهلوی‌خود 
گذاشته بخوابد: گرم خدمت بسر کوی‌تو 
در فرمانيم بادل چاكچوانبر زکلك 
خسپانيم. مر نجات (نظ) 

کات‌درمیان)فکندن» 2۲۲۵۱080 


۳ کنا به‌از آمادء نوشتن‌شدن: 


ابر میگردد چوکلاك | ندرمیان‌می) فکند 
چرخ مینا لد چو تبر اندر کمان میاورد . 
سامان ساوجی (آنن) 

کلك‌شکر- 1.6.508۲ < نیشکر: 
زلفظ او مکراندیشه کرد کلك‌شکر از 
آن قبل که میان دلش همه شکر است . 
انوری 

کلاتکیو تر دم ۱۵۲000 1,6۰۵ 
به اصطلاح خوش نویسان نوعی از قلم 
تراشیده: گر کنم‌شوق‌دل از کلكکمو تردم 
دقم نامه زین تقریب چون بال کبو تر 
میشود. محمدسعیداشرف (نظ ) 


کلکل - 1۵1181 هرزه گوئی و 


و پرحر فی:درسفر با گرد کانم‌درجوال میکشم 


از کلکل اوقیل وقال. بسحق‌اطعمه (نظ) 
کلکم - ۵[]8۳عمنجنیق: سرو 
است و کوه وسیمین جن يك‌میا نش سوزن 
حصن است جان عاشق و آد غمز‌گانش 
کلکم (فر) - قوس‌قزح (< کر کم-مع) 
کلکناکی1611۵0۵1 ع تخم‌خر فه(مم ) 
کلکینه -» 01108 ه مخمل دو 
خوابه (قا-کلك + بنه ‏ دار ای کرلء) 
کلل - 18181 پری که پادشادان 
وشجاعان درس میز‌دند: سلطان شرق و 


عغرب که خورشید پیش او گاه از کله 


حجاب کند گاه از کلل . سوذنی ( دشی ( 
- ص:کلکی 

کاماسنگ - ووصووقم(ه - 
قلمانگ ص فلاخن (قا-قی :کلاسگ 
و قلاسنگ) 

کلمچی » 1816۳01 ۴ مترجم - 
ترجمان (مع- عن. تر) 


گلمر 181۳00۲۰ << نوعی کر کس 
که سر آن بی‌پراست : بیضهکلمرغ بز بر 
همای از سب خوش ود بچه زای . 


خسرو دهلوی (دشی) 

کلمگل۱۰ 1211۳081۵ < هرزه‌سائی 
وکا وکاو -- کلکل: این‌همه کلمکلی از تتبك 
مطربا جنجغ ما ازدم 
دو دغده تو است . مر نجات ( نظ - فقس 
وال مقال ) 

کلموژ » ۷۵10۳0627 کلپاسه 

گلن - 10180 بر آمدگیکه در 
کردن وسایر اعضای بدن برآید: سخن 


نعیجه روح است و گرسخن ,ود بعقل 
و نفس, بجن ندمت و گلن‌چه دسد؟. پور بهای 
چامی (نظ )-پنبه‌زده و گلوله شده (قس: 
کلبه) 

کلنبه - 1010806 جد کلیجه‌ای که 
درون آن را از حلوا و مفن بادام پر 
براخته داشند: خشکار گر سنه راگلنبه‌است 
بامشترپان بنرخ دنبه است. نظامی( نظ) 
_ فرچین قلمبه وبر آمده (خ: کلمبه) 

کلنچار - ۷۵1608 - خرچنگ 
(قا.شي: کر نجال) 

۴لنجری ۰ 6181[2۳1 - نوعی 
انگور: «یکی پر نیانو دوم گلنجری‌تنگ 


-۶۱۵- 


لش-ل 


پوست خردتکس بسیار آب». چهارمقا له 
(ح-قا) 

کلنچك - وزوهاق! < کلنچار 
خرچنک 

کلند و ها( )10 -- کل گممر وف 
که بوسیلهٌ آن زمن میکنند :کو حمیت 
تا زیثه وزکلند ‏ اینچنین که‌را بکلی 
بر کنند. مولوی (قس: کلندحد کلنده‌اسم 

۳ 

فاعل ازه کلیدن» بمعنی کندن- خ) 

کلند » 2101280 کلیدان چوبی 
در: چو همان‌بار در آید دردو لت بگشا ند 
رانکه آن دار کلید است و شما همچو 
کلندید. مولوی(رشی)-چوبی که برقلاده 
سگك بندند: گه بر گردن چوسگگلندی 
دادم برپای‌گهی چو پیل‌بندی دارم . 
مسعودسعد(ح-18 )-هر چین نا تر آشیده(مبع ) 

کلنداهل‌ثال - [1.6.۵۳[6]8 س 
کلندی که ز نان در هند هنگام فال‌گوش 
استادن. افسون‌ر آن دمیده پرسر راه 
انداز ند: باهمه مشکل کشائی خااك داشد 
در سرده چو کلند احل فال 
افتاده‌ا. صائب (آنن-ف.عر.عر) 

کلندره 1819808۲ ع کلندره < 
مردی‌ناهموار و ندراشیده : داری‌گیگی 
گلنددی که‌شب‌وروز 


ررق من 


خواجه‌مارا ز کیر 
داردخشنود. منجيك (فر)- چوب کلفت 
و ناهمواره؛ بر گر دن‌مخا لف و بر پای‌دشمنت 
نکبت کند دو شاخی‌ومد: تگلشدی. پور 
بهای‌جامی (رشی- قس: قلندر) 

کلند آر - 01280887 آنکه 
با کلند کار کند: تا گشته‌ام حلاك جوان 
کلندگر همچون کلندخالك درش‌ميکشم 


لش.ل 


وسر. سیقی (به۱) 

کلندهم. 818۳0 < چوپ کوچکی 
که به داو آسیا نصب است که چون آسیا 
بگردرش در آبد سرچوب حرکت کند تا 
داند به‌تندی در آسیاریزد: گر همی گوئیم 
گول و گر نميگوئيم گول چون‌گلنده 
بر لب‌دو آیمو تك‌تک‌می نیم. مولوی(رشی) 

کلند بدت» 1018801080 - کندن 
وشکافعن (1-کلند + بدن) 

کلنك هه 16۱80-81881 سح 
تم خرفه (مع) 

گلنگک-08 101۵ > « ولند»معروف.- 
پر نده‌ای بزرگگ‌تر از لك لك که پرهای 
زیر دم او دا برس میزدند : پیش بن 
چون کر کس و جولان‌کننده چوث عقاب 
راهوارایدون‌چ و کبك وراست‌رو همچون 
کلذگت. مدوچهری(ح.ةا- به: 8طقاا)- 
مخفف کلنگی ح نوعی ازخروس 

گلو ‏ [0ع بز رگ د کلانتر : 
ابر وگلو ایر و گلو کرده مرا دنگودلو 
هر که ازاین هردو ب.رست اوست اخی 
اوست گلو. مولوی (رشی- کلو < کلان)- 
مخنف کاوج بمعنی نان روغتی 

کلو بنده - 101۵08808 مهتر 
بنه گانو غلامان (8ا-کاو ‏ مهتر + بنده 
- ده بزرگك) 

گلو 4 0۱016 <- کلاهی گوشه‌دار 
که برای طفلان دوز ند و گوشه‌هاي آن‌را 
زین چانه بندند و صوفیان نیز بر سر 
اهدد: صوفی شدی زخوف سیه شد لباس 
تو چون صوفیان کلو 4 بس برعقیق 


ر نگه. سودنی (دشی)- رو بالگ و مقنعه که 


- #۶۱۶ 


دختر کان پرس‌کنند . وآن نیز بمنز له 
کلوته است برای ایشان (قا) 

کلوچ(0)ز01۵ کل وچ و کلو..- 
نان روغنی شیرین (2 :۰ ۷0066 نان 
شیربنی) - نان دیزه شده (ق۱) - مبدل 
دکروج» اس‌صوت جاویدن (خ : کروج 
کروج) 

کلوج » 810 کلوچه و کلیچه 
نانی که از دیوار تدوررخته ودر آتش 
پدته شود (قا- بی: 18160) 

کلو چیدن-01001067و کلوجیدن 
ح خائیدن و جویدن چیز 
کند (مع) 

کلوخ » 1010 تکه‌گل خشك 
شده و کنابه ازمردم بی‌همت (قا) 

کلوخانداز - ۵0082.ع سگ 
| نداز < کسی که کلوخ! ندازد. کلوخ) ند از 
را پاداش سنگك است- سوراخهای‌دیوار 
قلمه که از آ نها سك وآتش برس دشمن 
مير بهتند: آن جهان . بخشی فلك رخشی 
که حفت‌افلیمخالك ‏ باکلوخ)نداذجووش 
مهره‌ای از گل بود. شرف شفروه(دشی) 
_ فلاخن -کلوخاندازان : روزه نزديك 
است میبا بدگاو خانداز درد 


هائی که صدا 


راهدان 
خشیر ار ندا نه ازس باز کرد.صا ئب( آنن) 
کلوخا نداژان » 1.60082 ع 
عیش وعشرت دراواخرماه‌شعبان (مع) 
گلوخ بر لب‌زدن-» ۰08۳۱۵۵2606 
< معفی‌داشتن امری که در ات ظهور 
باشد: صدجام بر کشیدی و بر لب‌زد ی کلوخ 
لیکن دو چشم مست تو درمیدهد صلا . 


مولوی (آنن) 


کلوخ‌بر لب‌مالیدن - 1:11022 
۰ دح کلوخ برلب زدن: لبش تر بود 
کلوخ خشك را 
مالیده بر لب. جامی (نظ) 

کلوژه - 0[82 و کلوز < غوزه 
پنبه‌شکفته -- جوزقه (فا) 

کلوس » 10188 < اسبیکه چشم 
ورو وپوزآن سفیدباشد وانچنن اسبی 
را نامبارك میدانند : کلوس و کزدم و 
چپ‌شوره پشت و آدم‌گیر سار وعقرب 
وچل سم سفید و کام‌سیاه. (نظ) 

کلو ك - 10)2([۵ < پس‌امرد- 
هرزه وبیحیا: منمکلو لكخرافشار و کنگ 
خدك‌سیوز حرامزاده وقلاش ورند عالم 
سوز. سوزنی (نظ)- پس کوچك: تایکی 
خم بشکند دیزه‌شودسیصد سبو 


از می خوردن شب 


تا مرد 
پبری به‌پیش اومر دسیصدکل و ك. عسجدی 
کلو نده - 181۷850 و کلو ند صه 
دستبند ومر‌سله‌از گردو وانجیر و غبره : 
کی‌دازخاده 
شتر کلو ند. رود کی- خیار و بادرنگ و 
امثال آن که برشته کشیده باشند (مع) - 
خیار بز رک وباربك ود از:میلکلو نده 
که‌دارد که‌مبارلكبادش ‏ بخت‌فیروز که‌افتاد 
بسحق‌آطعمه (ح-فا) 
کلو نسده ۰ 101۷8۳06 مخفف 
دکلونده» << مهتر غلامسان : 


خواچه ما ز بهر گنده تن 


ز عمش بکنار ۰ 


داروغه 
عددوانه وسرده خیار سبز کلو نده شد 
محصل و بدران وزی رگشت . بسحق‌اطعهه 
( آنن ) 

تفکر - دراین شعر این همچوبنظ 
میا دد که کلو فلاه بمعنی سابق است 


#۶۱۷ 


شل 


کله - 181 - گودیکه در وقت 
خندیدن بردوطرف صورت پدید آید : 
خنده که بتم در نظر بنده نمود صد دل 
بدو چاه گله افکنده نمود . امیرخسرو 

(رشی) - رخاره و روی: چون خنده 

در آن‌لعبت‌دلخواه افتد چه درگله‌افتد 
ومرا آء‌افتد. امیرخسرو (آنن) - اجاق 
- دیکدان (مع) 

کله - 8(12)ع عه هرمر تبه‌ای که 
سوژن دا برجامه فرو برند و بر آد ند 
بخیه کردن- يك جزو از رگ قا لی-فرو 
بردن وبر آوردن هنکام جماع (مع) 

کل 101 و کو له ح کوتاه و ناقص 
(7«کوله) 

کله - 018 مخحفف « کلاه»-آلت 
مردی (نظ) 

کله » 10118 ع- قوزك و کمي‌پا - 
موی سس و کاکل‌که یکجا جممع کرده 
باشند (قا) 

کله » 16[[8 <سقف‌خانه وهرچین 
که بمتز له سقف‌باشد - پرده- هرپرده‌ای 
که همچون‌خا نه بدوز ند- پشه‌بند: صبحدم 
چون کله بندد آه دودآسای من چون 
شفق درخون نشیند چشم شب‌پیمای من. 
خاقا نی-اطاقکی‌چو ین که آنرا درجشنها 
وسوگوادی تززیین کدند (مع-عر) 

کله| نداختن ۰ 1012۳0۵808<]6۳0 
و کلاه| نداختن < فرباد کردن‌آزروی شوق 
وشادی‌کردن: دیدن او را کل نداعت 
ماه. امیرخسرو (رشی) 


کله پستن- 0 1۵۵618 (۵ع1 نصب 


ال 


اکردن کله- آز ین بست نکله-پشه بندزدن(مع) 

کل خصر | -76821۳8 66118 کنا به 
از آسمان (قا-عر) 

کللادخانی - 1.۵.00۵1 ح کل 
خضر | ابرسیاه- شب تاريك (قا-عر) 

کله‌در اذ- 72 دح کسی که 
شور وغوغای بیهوده کند:س‌سنحتیوتاق 
خورد کله‌در از چون تیغ برود خیمه 
جای تو خوش است. بحیی‌شیرازی (فا) 

کلازده- 198 << اور نگ با 
متکا وسایبان (مع) 

کله تقار 61180688۲ کنایه از 
فرراش: «فرمان‌صدوریافت که | ند لفر ب 
بیدا ری کله ار ان پرهنر . بدرچاچی 
( آنن ) 

کل نیلو فری- 1,176.01107071 کنا به 
از آسمان (قا-عر.ف) 

کلهو - ۵1۳6۵ و گهلو < خرمای 
هندی (مع) 

کلی - [101<روستاثی (رك: کل) 
- مرض خوره : «آمد یکی مرد ازکلی 
جذام پر بود : عیسی را دید ...» اجیل 
فارسی (--قا)- مخفف کلیچه بمعنی‌نان 
روغنی- نوعی ماهی (قا) - دف و دائرة 
حلقه‌دار: من واین ساده‌دلی بیهده برهر 
سخنی پای میکویم چون‌گیلان برنای 
وکلی. فرخی (نظ) 

کلیاس - 16188 مبدل« کر باس» 
ورخانه مستراحی که پر بسالای یام 
ساز ند وکارین آن‌برزمین باشد (مع-عر) 

کلیاوه - 1۵178۵۷۵ - کالیوه - 
گیج و سر گشته : ای طوطی عیسی نفس 
وی بلبل شیرین‌نوا هین‌زهره را کلیاوه 
کن ذین ننمه‌های جانفزا. مو لوی(رشی) 


- نادان واحمق (مع) 

کلیچ- [1811 و کلیچ<- خودستا و 
متکبر چرلك و کدافت (فا) 

کلیچ » [۷6[1 و کلیج ح آسبی که 
دردوپای او کج باشد: پیش‌رخش توسبز 
خنگک فلت کند وسکسك بود سان 
گایچ. عسجدی (رشی) 

کلیج-ز011و کلیچ < مخفف« کلیجه» 
نان بزر گذروغنی: کر نمی که بر سفرهعام 
دارد کلیچ از مه و از کوا کب کلیچه. 
ابوالعلا کنجوی (رشی)-نانی که خمیر آن 
ازدیوار تنور افتاده ودرمیان آ تش‌پیته 
شود (مع) 

کلیچه » 011[6 و کلیچه ‏ نیم تنه 
آجیده شده: هن ترا پیرهندم وزیباست 
کهن من‌کلیچه مانده من.سوز نی (دشی) 

کليچك » 611091 < کليك س 
انگشت کوچك: کلید و کليچك کاك, است 
نام که‌ختصر بخواندبتاز شعام. فرهیگک 
منظومه (نظ) 

گلیچه - 181102 - کلید چوین 
(قس: کلید + چه) 

کلیچه - ماه[ - کلوچه و کلیج 
س نان روغنی کوچك: کرریمی که برسفره 
عام او کلیج ازمه واز کوا کب کلیچه. 
ابوالملاگنجوی (رشی)- مطلق‌قرص‌زان: 
قفول‌باز بگردیدنو افول‌غروب چنانکه 
فرص گلیچه سمید نان سپید ( نظ)-ذیم‌تنه 
آجیده شده (< کلیجه) 

کلیچاسیم- ۰۷۵.51۳ کنا به ازماه 
شب چهاردهم (فا), 

کلید انس 6110و کلیددان ح قفل 


-آاتی که بوسیلةٌ آن در سته‌میشود: دهان 
توگلیهانی است هموار زبان تو کلیه 
آن نگهدار. پهلوان‌محمودقتا لی (ح-قا) 
کلیدان » 811080-< کنده‌ا ی که 
بر‌پای. دزدان و گناهکاران. نهند. (ق) 
کلید) 4.- 6110608. - کلیددان 
کلیدپیچ » 6110010 نوعی از 
پیچ که رقمه‌ای بشکل کلید بدان پیچند 
و فرستند: تمهیدصد گشاد بوداضطراب ما 
کار کلیك پیچ کند پیچ و تاب ما . محسن 


تأثیر (بها) 
کلیژ - ۷8112 عز نبور: هردانه از 
آن تم کلیز عسل است بکدانه از آن 


شود کدوجایعسل(جها_-درو صف خر بزه) 

کلیزدان ه 080.حد خانه ز نبود 
عسل (قا) 

گلیزه - 81128 ح کوزه وسبوی 
آب: چوکرد آن‌کلیزه پر از آب جوی 
به آ بکلیژه فرو شت‌روی.ملكعز زا له 
(نظ)- (رك: ۲6۱02) 

کليك ه 1811 و کلك < جفگل 
بزرالوردت سترن (مع) 

کلياك » 1611 و کلك عس کاژ و لوج 
کلیچك (قا) 

کايك. 16)8(111 س کلك ح احول 
و لوچ: چون‌ببینم‌تر از بیم‌حسود خویشتن 
را کلیلگ سازم زود. مظفرء (فر) 

کلیکان هه 67 1811۲ گیاهی ید 
بو موسوم به کمای و گل گنده(قا)-ترخانی 
وترخون (مع) 

کلیکاک611181 < | نگشت کوچك 
بح کليك: انگشت کلیکك وابهام‌هم‌برین 


-#۶ ۱٩۰ 


لش.ل 
قیاس باران براین نه‌افتند» . معارف‌هاء 
ولد (مع) 
کلی ناك- 011081 س مبتلابه‌مرض 
جذام: «چون مردگلی ناك را پاك کرد». 
انجیل فادسی (مع) 
کلیو اج - ۵1178 کلیواز سب 
غلیواژ و زغن (قا) و بصورت‌تلواج و 
غلواج نیز ذ کرشده 
کم » 1010 نوعی خار که از آن 


صمغ کتیرا بدست آید و بتازی آستن 
لباس را گویند (عر) 

کم 810 غیر ازمعنی متعارف 
کمی : همچو نقش نگین بمان‌تاحش 
ای که دستت‌گم هنر برداشت. باقر کاشی- 
ترك: مارا بود هیچ غمی غیر غم عشق 
گیر بمگم خویش و نگیر بم‌گمعشق. قدسی 
( آنن)- کمتر: شاهد پیچ‌پیج دا چه کنی؛ 
ای‌گم ازهیچ‌دیچ را چه‌کنی؟ سنائی 

کم ه 60 مخقف «که مرا»:جان 
من آنروز رفت‌گم دخت آمسد به پیش 
بارب این دوز بیش‌پیش نیاید مرا.امیر 
خسرو (آنن) 

کماه 10۳ و کمای< گیاهی‌است 
بدبو: هست با خلقش بنسیت گل چنا نك 
فی‌المثل در جنب بوی‌گلگما . نزاری 
فهستانی (دشی) 

کما بیش « 18۳08016 < کم و بیش 

کماج » [10۳8< کوماج - نان 
تنگ شبرین که با آدد نخود و بر نج وغیر 
آن پزند (قا) کنایه از تخته‌ای‌گرد و 
سوراخداد باشد که برس ستون خیمه 


نهند:گماچ خیمهرا ما ند که‌نتوان زوی 


لك.م 


کددن بدندان نیم‌ذره. جامی (رشی- خ: 
کماج) 

کماچه - 0882 و کماچه - 
کماج‌خبمه 

کماچ - 0۳80 ع کماج 

کما س-3085 8 - کوزهبهن‌سفا لین 
که مسافران در زین تغل آویز ند: گیرم 
که‌ترا | کنونسه‌خانه کماس‌است نوس 
یکی نامه که چندت همه کاس است . 
ابوالعباس (فر) - کاسة چوبین و کشگول 
کدایان: رود سوی عدم (بر) کتف نهاده 
جراب رود براه قنا (در) بغل گر فته 
کماس. شمس فخری(رشی ع< کماسه)- کماسی 
کم واندك این کلمه صورت‌کماش‌هم 
ضبط شده 

کماسه- 180858 و کماس عد کوزه 
سفا لین پهن: امام با کماسه گری نکودا ند 
که از کماسه می‌اندرپیا له گرداند.سوذ نی 
(دشی) - کاسة چوبین و کشکولگدائی : 
در دست کماسدو بدرها آورده‌وجمم کرده 
زرها. (آنن) 

کماسی - ۵10851 و کمایع< کمی 
وکاستی : آب این چشمه زابتدای وجود 
نه کماسی کند نه‌بفزاید.سراج! لدین‌راجی 
(رشی- ط: کماسی) 

کماش . 8305 < کماس 

کماشیر - ]1 < گیاه‌گاو 
شیر (مع) 

کما له-ع1 ۵۵( کجمقا بلر است: 
باز قوی شد بباغ دختر نر گس دست 
شده سست ویای گشته کمال4. ناصرخسرو 
(حقا ط: چماله) 


کمان - ۷۵۳8۴ - قوس - چوبی 
خمیده که دو س آنرا بوسیلهزهی‌سخت 
هی ستند وباآن تیر میا نداختند:گمان 
کیانی بزه داست‌کرد بیگدم وجودش 
عدم خواست کرد. فردوسی( به:1808۳) 

کمانازطاق بلند آ و یختن-0 2۷118 
0 27.2 6.8 < دعوی کمال کردن: 
ز زور طبع معنی آفرین صائب طمیع 
دارم که از طاق بلند عرش آو زد 
کمان من. صائب (آنن) 

کمانافر اشتن - 1.81۳65)40 << 
درداشتن کمان بقصد تیراندازی : بسته 
گردد دست مکاران چو بکشایسه کمن 
پست گردد روی جبار ان‌چو بفر ازدکمان. 
معزی (بها) 

کمان) نداختن -  1.8806:)810‏ 
کمانافکندن - اظاهارءجن کردن و تسایم 
شدن : حلال را بحریفان نموده‌ام سنچر 
که پیش‌ابروی آن جنگجو کمانا نداخت. 
سنجر کاشی- شريك محنت من چون‌شوند 
بی‌در دآن فکنده) ند حر فان کمانرءوی 
را. علی خراسانی (آنن) 

کمان‌ بهمن - 6.6.0۲۳8 کنا به 
از قوس قزح (آنن) 

کمان بشت « 1.۳081 - گوژ پشت: 
قسم هید فکن غم کشکمان‌پشتی که 
آهرازدمش تبر در نشان آهد. تلهوری( ها) 

کمان‌پوشیدن - 1.00100 - 
مساح‌شدن یکمان: «قصد کیست که آراست 
بازابروی‌خود برنگك وسمه‌دل افروز 
من‌کمان‌پوشید. مفیدبلخی (آنن) 


کمانچه - 1.62۵ < کمان کوچك - 


بباری مشهور - شکلی‌کمانی که بربالای 
,فرامین میکشیدند و آن بمتزله طفرا 
بود: هلال عید بر آمدزطارم‌اخضر چو 
برمثال سلاطینکما نچا طنرا. عمیدلوبکی 
(رشی)-کمان پدبه زنی- کمان کوچکی که 
بدان ر باب را نوازند (مع) 
کما نچو له - ۲.6018 جای مان 
که بعربی قر بان گویند:ز بهررجنگ‌دشمن 
دست نا برده بزه گردد غلامان‌تراهزمان 
کمان! ند رکما تچو ل4. فرخی (ح-:۱) 
۱ کمان‌حکمت - ]6۵۲۳۵ - 
نوعی‌م‌جنیق که بدان تبر‌می | نداختند(مع) 
کمان‌حلقه - 1.6.8178 کمانی 
که هنوز آن رازه نکرده ب‌اشند : به 
کیش هوشمندان‌خودنمائی نیست دستورم 
کسی آگه نباشدچون کمان‌حلقه اززورم. 
شفیع‌اثیر (نظف.عر) 
کمان‌خوردن - 1.0۳022 تبر 
خوردن:وه‌چه‌طبع است که‌دا دست‌خدادست 
ترا: هر که یك‌تیرتراخوردکمانر اهم‌خورد. 
قاسم مشهدی (بها) 
کماندان- «قل.] س [لتی کهکمان 
را در آن جا دهند : از هر قهر دشمن 
شاحنشه زمین ‏ «مواره‌برمیا نش کماندان 
و تر کش است. معزی (آنن) 
ک‌ان‌دستم - ]1.109 < 
کمان سام 
کمانز نبوری- 6.6.2001 ح 
تفك و آن‌نمی‌میان‌خالی‌بود که بوسیله آن 
کاو له کلین‌پر تاب‌میکر دند و بعر بی‌بندوق 
گو بند: گر فتند گر دان!,رانزمین کمانهای 
زنبودی وچرخ‌کن. اسدی ( نظ) 


لشم 


کمان‌سام - 1.۵.5۵50 قوس‌قزح: 
از ترا کار گن نامد‌خدنگم که برباز و 
کمان‌سام‌دارم. بوطاهر (فر) 

کمان‌شیطان 6.56۷۱0. - قوس 
قزح: رنگن توکنیکمان‌شیظان چون 
طاق مقرنس سلیمان. خاقانی (ف.عر)- 
و باسام یکمان‌فلاك-کمان گر دون کمان‌بهمن 
کمان‌رستمکمان‌سام نیز خوا نده‌شده 

کمان‌فلاک»6.]181. کا به از برج 
قوس قوس قزح (ف.عر) 

کمان‌قر وهه. 1.0۳۵۵ کمان 
گروده 

کمان کسید | کشیدن - ۳۵185108۲ 
6 نا به ازیارای برابری‌داشتن 
وهم‌زور کسی‌بودن: بازوی‌سخت‌من | نطور 
قوی افتاده است که‌کمانم نکش رستم 
فولاد کمان. شانی‌تکلو (نظ) 

کمان کشیدنه 1.25108 << کما نر ا 
دزه کردن و آمادة تیرا ندازی‌شدن( آنن) 
-کیاده کشیدن درورزش (مع) 

کمان گر - ۲.88۳ کمان‌ساز 

کمان گردون - 1.6.88۳0860 << 
قوس‌قزح- برج‌قوس (فا) 

کمان گر وهه- 1.80۳۵2 و کمان 
قر وحه ‏ که‌ان‌مهره < کما نی‌بوده که‌با آن 
گلوله‌ومهرهکلی‌میا نداختند: کمان گر و هو 
گبران ندارد آن مهره ‏ که چاد مرغ 
خلیل اندر آورد زهوا. خاقانی (ح-قا) 

کمان گشودن - 1.80500 -« 
آماده کردن کمان بر‌ای‌تیر | ندازی- | تاده 
جنگ‌شدن (مع) 

کمانگیر - .۷ ع کسیکه در 


كم 
تبراندازی بی‌نظنر باشد: از آن خوانند 
آرش را کمانگیر که از آمل مرو 
انداخت یك‌تیره فیعرا لدین‌گر گأنی(لغ) 

کمان‌مالیدن ۰۰ 1011080 - 
کمان کفیّدن, کمانر! بمالید‌ستم بچنك 
نگه کرد يك: تير دیگن خه‌نگت. فزدوسی 

کمان‌مهزه - 100۳2۵ سکمان 
گروعه: ازدستکفان‌مهرة ابزوی تو دد 
شهر دل نیست که‌دز برچو کبوتر نه‌طهرد 
است. معدی (نظ) 

کمانود.-۰ 1.۷۳ دار ای کمان: 
کمانوه را کمان درجنگ مانده دو 
پای آزرده دست از جنگ مانده . فعر 
الدین گر کا نی (مع) 

کمانه - 1۵0606 کمانکمان 
مانندی که با آن پر ما درا بگردانند تا 
چیزها را سوراخ کند : بر‌مثقب نطق دد 
فسانه ازقزس. قزج‌کنم کمافه: خساقانی 
( نظ)-کمان‌شکلی که بدان ر باب‌نواز ند؛ 
هشیار زمن فسانه ناید مانند ریات 
بی‌کما فه. مولوی (رشی)- چاه ی که‌بررای 
امتحان آب در ذمین فرویر ند, غورایام 
درنیابد چرخ گر جن ازرای‌توکمانه 
آکدد. مسه‌ودسعد (رشی- خ: کما نه صد چاه 
امتحانی)- پیاله شرابخوری..گمان من 
بشراب سخای تو آنست که چرخ. بر 
شود ازجرعهگماه من . مختاری (نظ - 
فسی: جمانه) 

کمانی+ 18۳821 دار ای-کمان- 
منسوب بکه‌ان- کاریز مقنی: آن آ ب که 
درچشمه «می بردکما نی در چشم همی 


بیند از آن آب بخرواد. «عزی (مع) 


#۶۲۲۰ 


کم وددن - 18106۷8۲087 س 
مفلوب کردن: «با توا نندکه دامن کاوند 
ومرا کم آ ند». کشف‌الاسرار (مع) 

کمای » 0087 و کما ع گیاهی 
بدبو. هست با خلقش بنسبت گل چدا نك 
فی‌المثل درجدب بویگل‌گمای . نزاری 
( دشی ) 

کم و جم.ع0010.[ع بد بخت و حقیر 
مقا بل‌شر یف: کسی‌نیست بد بخت‌و گم بوده 
تر زودروش نادان دل خیره‌سن (مع) 

کم بیش ه 015.ع-کم ونیش: زر 
چون بمیار آبدگم‌بیش‌نگردد کم‌بیش 
شود ذری‌کان‌باغثرو باراست. ناصرخسرو 
- تقریباً , زاول رفت خواهم چندگاهی 
در نگ من بو رگم پیش گاهی ۰ فعرالدین 
کر گا نی (مع) 

کمییر » 18۳01۳ < پر بسیار 
فر‌توت ؛: بودگمپیر نود ساله کلان ‏ پر 
تشنم‌رویور نگشزعفران. مو لوی(ح-ة۱) 

کمتر نات 00181186 کمترین : 
چون کمتر ینه حرفز نظم‌عدابحت دری 
ندان نداد کسآندرهمه‌عدن. بیفوملك(مع) 

کمخا » 18102 مخفف کمخاو و 

کمخات << پارچ4] بر بشمی‌یا | بر بشمن‌مخضوصی 

که کرلدار باشد : نیست جای جلوءٌ 
کمخای هزل من به‌یزد تابدار اسجا 
تحکم برغریبی میکند. فوقی‌بزدی(نظ) 

کم‌خودد - 16۳0:20۳0 کم‌خور 
ممسكك «... واگ يك دیناد در دست 
گم‌خوددی کنی , جای بکند و در [ نجا 
کند». تذ کرة‌الاو لیا (مع) 

گمر- 18108۲ میان آدمي- [ نچه 


برمیان بندند: زده‌بررمیان گوهر آ گین‌کمر 
در آورده پولاد هندی بسر. نظامی ( به: 
6087 - میانه کوه گر دوه و پشته : 
کمر پر کمر کوه‌پی کوهر اند گر یوه گر بوه 
جنیبت براند. نظامی (آنن-به:18108۲) 

کمر اه 181۳018 ح جا ئیکه‌چار پابان 
ومواشی شبها در آن گرد آند: چوگ رگك 
زانبوهی 
شده صحرای اقلیم تو چون‌گمرا. عمعق 
(دشی) - طساق درگاه سلاطین «گهی از 
گردش کیوان بگردون‌برزندکله ‏ گهی‌از 
گردش گر دون بکیوان بر بردکمرا. ازدقی 
(رشی) - دیواد مرتفع (مع - پ . م : 
۲ < طاق و کنبد) - ز نار: چون تو 
کم جنك بیندی ملك روم کمرای 
ببرد بپرستد کمر تو ۰ قطران (رشی- آر: 
8 ماخوذ ازه کمر» فادسی) 

کمر آفتاب-ا ]۷8۳08766 < خطی 
که بررمی کن | فتاب گذرد.هه‌چومحور (مع) 

کمر ازمیان کسی گشادن- 8058067 
26 کنا به‌ازمعزول کردن 
وی از کار: گشاده حیبت‌او اذمیان‌فتنه کمر 


خللمر | کشتی بزور دازوی‌عد لت 


نهاده حشمت او درسرزمانه کلاه. انوری 
( پها ) 

کمر باختن - ۵۳08۲0۵۱۵۲ < 
طاقت نیاوردن‌کسی تحمل باریرا:گران 
است بارفراق‌آن‌قدر ‏ که کوه‌از کشیدن 
ببازدکمر. ظهوری (بها) 

کمر بر میان‌زدن - ۲۱1۷۵028067 
۲ تحت کمر ند ستن:ژ ده بر میان گوهر 

کمر دست ۰ 1.085 << کمر ستن- 


۳ نوس 


محل بستن کمن بند ‏ کمر ؟ا ه:«قتا ده گفت 


از کمر پست. :ابند پای در ند و قید‌ند». 


تفسیرآپوالفتوح (مع) 

کمر بستن - 1۵۳06۳085181 بت 
آماده شدن برای کاری مخصوصاجنگ: 
چو بندم گمر در مصاف‌کسی که دارم 
کمر بسته چون تو بسی: نظامی (نظ) 

کمر بسته- 88)8,ع- نو کر آماده 
بخدمت (رله: ذیل کمر بستن) 

کمر بنده 1.0۵۳0 [ نچه برمیاد 
بند ند کمر بسبته, جز گهر نك زمن بوس تو 
نیست هر که برروی زمین تأجوراست. 


سوز نی (رشی) کنابه از محبوب:کمر پند 


من آ مد پیش من‌خندهر نان آمشب توقف 
کن که یکدم بنگرم پروین وجوزا را . 


امیر خسرو (آنن) 

کمر بندرستم» 6۳0] 1.0.6.109 
کمانرستم << فوس‌فز ح ۱ 

کمر تاب - ۲.08۷0 یکی ازفنون 
کشتی‌قدیم (مع) 

کمر تنگ‌بمتن - ]1.۱۵۵04 
آماده مقابله باخطرشدن- جداً مهیای 
انجام کاری شدن؛ عنان‌تاب‌شد تاب‌فبروز 
جنگ کمر بست بر کین بدخواه تنگگ. 
نظامی (آنن) 

کمرداد - 1.08۲ < 
خدمیگار (قا) 

کمر دد بستن ۰ 1.087989)87 -ب 


م-لازم و 


کمر بستن (مع) 


کمردستم » 6.108]810. کنا به‌از 
قوس فرح (فا) 
کمر دزدیدن - 100201080 - 


لشم 


کم از : 91 ی 


بار بعلت نگ یخا لی کردن: 
صبح برخورشید میارزد ز آه سرد ها 
کوه میلخ‌ددگمر در زبربار درد ما . 
صائب ( آنن) 

گمرسازه ۷.86۲ و کمرس < تیگ 
اسب (مع ) 

کمر سیخ‌کردن ۰ 1.۹118۳08۳ 
کمر راست کردن : از نخستین نگهت 
هست وخرابم کردی کمری‌سیخ کردم 
که کبا دم کردی. محسن‌تأثیر (آنن) 

کمر شمشیر ۰ 580051۳.ع کمری 
که بر آن شمشیر آوی ند: بنات‌النعش کرد 
آهنگ بالا بکردار کمر شمشی هر قل. 
منوچهری (مع) 

کمر کش» ۷.185 پهلوانو شجاع: 
. کر کشان سیهرا جدا جدا هرروز... کمر 
برهنه بمنزل شدنزحلیذزر. فرخی( آنن) 

کمر ات چیزی-02008۲0126 
1 
غاب آمدن : بر آن 8 ازرونق بردن آن: 
کمر ب رکلاه فر بدون کشید 
تاج گر دون کشید. نظامی 

کمر گاه - 1.8 میان آدمی: 
مویت‌نهاده سر بگهرگاه تو مکی آمد 
که با نو دست هوس در کمر کند . سلمان 
ساوجی 

کمر گسستن» )1.80989 < کم 
کشا دن: قدر توجر خر د بوده کلاه: حکم 
تو کوه را گسسته‌گمر . ظهیر فار با بی( آنن) 

کمر گشادن ۰ 8056087. و کمر 
کشودن د از کار بازما ندن: حرص‌هیهات 
است بگشا بد کمر درز ندگی تانفی‌چون 


سس فخت در 


#۶۲۴ 


مور داری دانه می‌باید کشید . 
(آنن)- ترك گفتن و صرف‌نظر کردن از 


چیز ی چومن‌دین ولایت گشادم کمر ‏ تو 


خواهی سدان افسر وخواه‌سر. نظامی-از 
کار بازداشتن: گشاده حیبت او از میان 
فتنه گهر ‏ (رشی) 

کمر وحدت. ]1.6.۷808 کمر 
ندی که دروشان می‌ندند: زمن ن تلاطم 
آدن بح بیکنار هیرس که خوثعر از 
گمر و حدت‌است کردايم. صائب (ف.عر) 

گمره - 18۳0813 کمر کوه(مع) 

کمر هفت‌چشمه- ۵5۳۵ع)۵۲( :۱:6 
<< کمر بندی که به‌هفت‌جچواهر مرصع بوده 
واختصاص بسلاطن کیان داشته : شه‌هفت 
کشود برس کیان یکی هفت‌چشمه کمر 
برمیان. نظامی (نظ ) 

گه‌ری » 68118171 منسوب به کمر 
کسی که کمرش شکسته با همعیوت است : 
زبار کنید عمامه کشده‌ا یکمری ده دی 
چه میکشی ای زاهد از زیاده سری . 
مخلص‌کاشی ( نظ) 

کمز بان - 1۵۳028087 کم‌سنن 
کسی که هر چه‌!ور ا دستوردهند بدون‌عذر 
آوردن بجا آورد: همانا که عشقم براین 
کم بان عشق سیار 


کار داشت جو من 


داشت. نظامی (ها) 

کم‌زدنه 2181128087 کم‌تظاهر 
کردن وخوددا حقیر شمردن: درکم‌ذدت 
زبادتی آنها که دیده‌اند چون شمع 
میکنند زبان دردهان کاز. صائب (نظ ) 
- تفش کم زدن در فمار (رك : کمزده و 
کمزن)- آهمیت ندادن وسهلانگاشتن : 


خضر و الیاس ازمیش‌چونم‌زدند آب 
حیوان بافتدد وکم‌زدند. مولوی 

کم‌ژده - 18۳02820 < کسیکه 
پیوسته درفمار ذقش کمز ند: طالع‌دد بودو 
بداختر شدم کمدده کوی قلددر شدم. 
نظامی (بها)- اظهار عجز کرده- فرومابه 
محسوب شده-کم‌بخت و بیدولت- آواره 
وس گشته- کافر- منافق (مع) 

کمژنه 1810220 << کسیکه‌درقماد 
نقش کم میز ند:کمذن واو باش شد ومهره 
دزد رهزن اصحاب شد وت پرست . 
عطار ( کمزده) - بیدولت وکم‌پشت 
(مع)-سهل‌انگار_کمادعا ومتواضم (رك: 
کمزدن )مد بروصاحبر آی:زهرهسر تا پای 
همچون زره‌دررقصست از آنك کمزنان 
آسما نش با ده| فزون کر ده ند. مجیر بیلقا نی 

کمسان - ۵۳580 وگسان - 
نوعی پارچه ابریشمی ودیبای سبز که از 
آن چتر وسایبان میساختند: راست چو 
بشکست گل محفه‌دیبا گلین ازاو کشت 
چون مظلهٌکمسان. عثمان مختاری (مع) 

کمست ۰ 16810651 < مردم بداصل 
ونادان (قا- قس: «کم» ۲+-هست) 

کمشك . 18۳851 < کمسك << 
شیر و دوغ درهم آمیخته ح شیراز (مع) 

کگمکاسه - 1680018586 دون‌همت 
و بخیل: مانده ر نگ کاهیم‌یاقی که‌چندان 
می نداد ساقی؟عکاسه امروزم که صفرا 
بشکند. شفیع‌اثی (نظ) 

کمکاب ۵۳08( کیاه بنه-صمغ 
درخت بنه ح مصطکی (مع-عر) 

کمکانه70 8۳0186 کوه کن: یکوه 


-#۶ ۲۵ - 


شم 


اندرونگفت کمکان ما بیاو نکن نگسلد 
جان ما. رودکی (قس: «[» کن‌کن - 
چاه کن) 


کم کم-1010[010 -- اسم‌صوت کندن 
زمين و نوع آن : بچار پارءٌ زنگی بباد 
هرزه دزد ببانگ زنکل نباش وکم کم 
نقاب. خاقانی (خ«گمگم) و بتازی - 
رعفران (مع) 

کم گر فتن‌چیز یر | - ...860۳6۴180 
<< اهمیت ندادن با نو خوارشمردن: 
هندو آسا همه هنگام شکی خنده صبح 
بالب یار کم‌طوطی و شک رگیر فك . مجیر 
بیلقا نی 

کملکان- 160061187 جوی‌خرد 
و آب کم : میگریزی از پشه در کژدمی 
میگربزی از کملکان‌دریمی. مولوی( نظ) 

کملی- ۵۲011 پارچه‌پشمی‌خشن 
که درویشان پوشند : دراز کار بودگن 
بکسوتگهلی ‏ بتاج و تخت کندمیل‌رآی 
مییر گدا . رضی‌الدین نیشابوری (نظ - 
ارد: کملی ص پتوی کوچك) 

کمند - 8۵۳08۳00 دام و طنابی 
که بر‌گردن دشمن با شکار میا فکند ند 
واو دا بجانب خود می‌کشید‌ند: مرا به 
بند ببستی‌خوداز کمندبرستی مراباً تس 
هجران نشاندی و ننشستی. سعدی -کنایه 
از ز لفمشوق: همی بز لف‌بگیر دقمر بخم 
کمند ‏ اگرچه‌خم کمندش کنون قمردارد. 
ءثمان‌مختاری (مع) (په: ۲۵۳0۵0) 

گمند و حدت. ]16.6.1۷2208ع< کمن 
وحدت: تو صیدعالم قدسی درد این دشت 


کمند و حدتی بر‌خویش افکن. ابوطا لب 


لشم 
کلیم (آنن) 


کمه د 8۵003 مخقف «کامه»(مع) 

کمه - 10006 مخفف « کومه» (مع) 

کمی- 18۵101 منسوب به«کم» دز 
مقا بل زیاد-مخفف «کمن» ودراسصورت 
عربی‌است: ای‌سراپای‌سمدن‌خرمی ‏ چشم 
تو بردلم نهاده‌گهی خسرو (فن - عر ؛ 
کمین) 

کمیت-] 101۳06017 می‌سرخ که‌ما بل 
بسیاهی باشد. اسب سرخ‌فش ودم سیاه : 
کمیت کفل گرد وزانوسیاه 
را کند پادشاه. فرسنامه (مع-عر) 

کمیت نشان - 0.6.8658 کنابه از 
شراب ارغوانی (مع- عر.ف) 

کمیچه - 18۳010 و کمیج < کمان 
کوچك کما نچهکرم شب‌تاب (مع) 

کسچی » 810101 کما نچه زن: 
یکی کر پاس چرخی‌داد کانر | 
چنکی و کمیچی. سوزنی (نظ) 

کمیز » 1010012 کمیز (مع) 

کمین » ۰10۳010 منتسوب به< کم» 
بمعنی شکم- شکم‌بز رگ - شکمخواره- 
شکنبه گوسفند :کمال همنشین برمن آثر 
کرد ولیکن آن‌کمینم من که هستم . 
بسحق اطعمه (آنن) 

کمین» 81010[ کمترین: مگذار 
که ننده کمینم تا در صفت نند‌گان 
نشیتم . سعدی (کم۲ین) و در تازی 
پنهان شدن بقصد شکار صید بادشمن 
کمینگاه:«مردان دلاوران از کمین بدر 


جستند». سعدی (مع) 


نپوشد‌هیج 


کمین آوردن ۰ 168۷0۳080 - 


- ۶۲۶ 


کمين کردن (عر-ف) 

کمین‌داشتن ۰ 1.085181< کمن 
کردن (عر.ف) 

کمین‌زدن - 1.22060 عد کمن 
کردن : فتنه بگوشه‌های دوچشمت‌نهان 
آ فت بکنجهای‌دها نت کمین‌زدست. 
امیررخسرو (آنن-عر.ف) 

کمین‌ساختن - 1.52118 کمن 
کردن: گرم صد لشکی از خوبان بقصد 
دل کمین‌ساذه ‏ بحمدالوالمنه‌بتیلشکر 
شکن دارم. حافذ (عر-ف) 

کمین گر فتن-1.867۳61]857-- کمن 
کردن: بلشکر چنن گفت‌شاه‌زمین نیا 
که گیر نددرزه گمین. فر‌دوسی( ] نن-عر.ف) 

کمین کشادن 12 1.805 و کمن 
گشودن‌ نا گهان‌حمله کردن: کمانا بروی 
کشاده بر 


دل عشاق مستمندکمییرا سعدی(عر.ف) 


شداستن 


تر کان ده تب عمزه جادو 


کمینه - 181۳01۳8 « کمین» بمعنی 
کمتر دن بجان او که گرم دسترس بجان 
دو دگ. حافظ کم اهمیت- حداقل ودست 
کم: کردز ندا نیم پر نج ووبال این‌سخن 
راکمینه رفت دوسال. نظامی (هع) 

کن ه 26 بخیه (مع) 

گن - 08 مخفف «کون»- امر 
وفاعل مرخم از «کردن» 

کنا ۳ 8 کندد-فاعل:«۱ گر 
اندر ذات وی دود وی چذ در | دو دی 
نه کنا ». دا نشنامه‌علائی(مع) 

کناد» 18080 ح کبو تر‌صحرائی(قا) 


کناد ت ۱6 تس صورت‌دعا تی‌فعل 


#۶۲۷ 


لسن 


کنه » 
" کنا - 1008۲ درختیکه برگك 
آن «سدر» است (ح-ها) 
کنار - 18)6(08۳ - غیر ازمعنی 
معمول‌حجنب وپهلوی- بنل و آغوش : 
چون من‌شکستهایرا از پیش‌خووچه‌رانی؟ 
کم غابت توقع بوسی است با کنادی . 
حافظ (مع) - ساحل: با زربهر دو دست 
کند خواچه در کار با موج روزی 
افکندش مرده بر کناد. سعدی 
کنادانگرفتن - صوها]6۳6ع 
)0 2 در کنار گر فتن : 
بکشاد و کنار انش کر فت 


دست 
همچو عشق 
اندر دل وجانش گرفت. مولوی (هم) 

کنارجستن - 051۵1[ 6(8۵)ع1 
و کناره‌جستن < دوری کردن 

کنار خشك داشتن - 053148 
1 مفلس و تهی دست بودن : 
وصل‌تو گرانبهاست‌ای گوهروما همچون 
دربا کنار خشکی دادم . محمد قلی 
سلیم (آنن) 

کنار کر فتن - 1ط1.86۳0]18 - 
دوری‌جستن-در آغوش گر فعن: خنك اسی 
که بثب درگناد گیرد دوست چنانکه 
شرط وصالست ودامدادکناد. سعدی 

کنار کین - 16)2(0672810 <- 
جانیی» طررفی: «کنار گین بجنبدومیا نگین 
بایستد». دانشنامهةٌ علائی (مع) 

کنار نک - وط0(2۵۵)ع1 سب 
ناظر امور لشکری. مرژیان و صاحب 
سرحد. حاکم و فرماندار ,کناه نگ با 


پهلوی هر که هست همه داد جونند با 


زبردست. فردوسی (مع-په:1888۳8۳8) 

کنازه - 8-- قلاب آهنین که 
بر آن چیزی آویز ندح قنارهکناد هر 
چیز- پهلو- بفل و آغوش گوشه_ساحل- 
جدا ومتفصل (کذار طه) 

کناره‌جستن - 1.[05180<- دوری 
کردن واعتزال 

کنارفٌدد یا ۷.6.0878 < ساحل 
- نطق و گفتار در اصطلاح صوفیه (مع) 

کناده گر فتن - 1.86۲6])85 سس 
کناده‌جستن 

کناری» 60811 یکی ازانواع 
سنتور دستی که بجای کاسهٌ طنین داری 
"کدوهای میان تهی است که بقطعةٌ چوبی 
نصب شده (هن: 1۱8۳86۲1) 

کناژ » 8۵087 مخثف «کاناز» سد 
بن وپیخ خوشهةٌ خرما (قا)_ص: کنار 

کناش ۰ 100085 عد مجموعة 
یادداشتهای طبی (مأخوذازسریانی-مع) 

کناغ - 10087 - کرمپیله :گر نه 
از بهر‌مجلس توبود 
کناغ. مجدهمگر (آنن)- تاد ابر‌شم : 
توسمی‌فنی دن‌جوزریکناغ توابان 
مهی من چو سوزان چراغ. منجيك(فر) 
- تاد عنکبوت (مع) 

کناك - 6۳08 < پیچش شک س 
«زحیر»: عارض چوشودکناك و نبودصادق 
میدن که بنزد دك طبیب‌حاذق 


نه‌نند رشته‌از لعاب 


ازخور دن 
میجون پتفسح کرد بن ماد مرض 
طبیعت‌فایق. بوسفی‌طبیب (نظ) 

کنام - 1008۳0 < آشیانهٌ طیود 
شکاری: به‌پینه يكي روق دستان سام 


لسن 


که بد پرورانیدهاندرکنام . فردوسی- 
ارامگاه سباع: همه جای گشته کنام گر از 
همه شهر مانده از او در گداز. فردوسی- 
چراگاه چارپایان : چنانکه اشتر ابله 
سوی‌کنام شده زمکر روبه و ز زاغ و 
گر گه بیخبرا. دودکی (فر) 

کنا نه- 80208 < کهده: بروز گاد 
تو نو شد زسرجهان‌کون ‏ کنانه گرشود 
آنهم بروزگاد تو باد. کمالاسمعیل( نظ) 

کنانیدن» 100803022 و کنا ندن 
ح وادار بکاری کردن (متعدی: کردن) 

کنایی - 100811 < منسوب به 
وکا»ح< کنندگی- فاعایت : «یکی قوت 
مرگذانیی را ودیگر قوت اندریافترا». 
دانشنامه علاثی (مع) 

کنب| 1808 کنف < گیاهی‌است 
که از الیاف آن رسمان وپارچه خشن 
تابند رسمانی که از« کنب» تهیه‌میشود: 
چون تودراثبات‌اول‌ما نده‌ای ‏ مانده‌ای 
از تنگک خود سر درکنب . عطار (طب: 
کنب)_بنگ.- تتخم‌بنگ ( ح‌شاهدانه) که 
صورت «قنب» تعر بب‌شده: کالنبی ئیست 
شیخ ما نمی است. کمال‌خجند ( نظ) 

کنپه 10 چنبرخیار: کدك و 
کشك نهاده‌استو تفاری پردوغ قدحی 
کرده پر از کنگر و کب خوش خوار . 
بسحق‌اطعمه (نظ- قس: کنبیزه) 

کنیوده - 8000۳6 و کنبور ح 
مکر وفریب: من دهی آن نر گسك‌خرد 
برگ برده تکنموده‌رل‌ازجای‌خوش 
شهید (فر)_ص: کنبوزه 

کنبه - 180008< رسمان‌خام - 


-۲۲۸- 


رسمانی‌که از «کنب» بافتد ( کب + 
اسبت) 

گذبیژه - 1000128 کالك‌و سفچه 
(ط: کمبزه) 

کنج » 100 < گوشه وزاو هه چین 
وشکن که برجامه افتد (مع)-گوژپشت : 
بکنج خانه‌ای‌دارم یکی کنج 
و افکنده فرو لنج . سراج الدین داجی 
(رشی) - کنجه 

کنج-» (1۵< گوشت‌پاره‌ای که در 
انعهای کام آو بندعه ‏ مالازه: همی تا دابه 
گنج وکام کردش ‏ پدر فرزانه هرمن نام 
کردش. نزاری فهستانی (آنن)- بزر گث 
وقوی‌جثه: ابا کوس وبانای ورو ئینه سنج 
ابا تازی‌اسبانو پیلان کنج. فر دوسی(دشی) 

گنج - [60<«کنج» بمعنی‌قوی 


نسسته تشد 


جثه (مع) 

کنچاده - 00[212 و کنجار << 
کنجاله و کنجال تفا له‌مفزی که‌روغن آن 
کشیده شده باشد: مفزك بادام دودی با 
ز نخدان سیید داسیه کردی ز نخدان را 
چو گنچجاده‌ندی (فر- خ: 0۵[6۷8۲8) 

کنجال-0:0[1و ک‌جا له - کنجاره: 
بس پندپذیرفتم واین‌شعربگفتم ازمن 
بدل‌خرما بس‌باشد کنجال. بو لمباس(فر) 

کنجدل - 100[6081 ع کنچده 
کلفه‌ای که برروی | دمی بهم‌رسد_خال- 
گیاه « کنجیده» کك و مك که براندام 
پیدا شود (مع) 

کنچره 16)8(0[81ع< فیل بزر گک 
وجنگی واین کامه باحتمال قوی‌هند.ست 
(سن: 161112872 < هرچیز برجسته‌وممتاز 


در :وع خود-فیل) 
کنجك - >81ز0ع1ع نام‌درختی که 
آنرا «پشه آغال» نیز گوند (قا) 
کنجك - »1وز2(ع چن وشکن: 
چهر؛شان دبا نمیافته ‏ جای‌بجاکنجك 


وخم‌با فته. امیر خسرو ( ‌ کنج)ا.ص: ک 21 


کنچکاو - 100[18۷ ح< تفحص و 
جستجو کننده : روستایی شب بیامد نزد 
گاو شدبتاریکیمراوراکنجکاو.مولوی 

کنجل - 210001 کنجلك< هر 
چیز درهم کشیده و پررشکنو چنو هم‌چیده 
طمیر نانی که در تنور افتاده و پخته 
شده (خ: کنجل) 

کنجودك . 1088081 <- 
دکنجدك» بمعنی کك ومك (مع) 

گنچه-ع[00 ح خری که زی‌دها نش 
ورم کرده باشد- خردم بریده (ح کنج) 

گذچیده 100[10< کنجد : «وقت 
کشتن کنجید راو ] نچه باوی بکار ند ...۰ 
التنهیم (مع) 

کنجیده - 100[102سد ثفل کنجد 
روغن کشیده شده (قا)- درخت انرروت 
کنجدلگ و کنجده 

کنخت ۰ )8182 جوهر شمشیر 
ونوع آن ۰ برچهر؛ عدوی تو شمشير بي 
گنخت با کهر با مررصع و در کارزار لمل. 
کلامی (جها) 

کند-800 عه قند جراحت: نکن 
رحمت مطلق ببلاجان توویران نکند 
والده ما را زیپی‌گند حجامت . مولوی 
(رشی)_جاومحل که‌در آخر کامات‌بصورت 
قند وجنك نیز دىده میشود : تأشکند, 


۲۹ ۶ب 


ك-ن 


سمر‌قند» بیرجند- این کلمه تر کی نیست 
و ازر یش8724 بمعنی کندن گرفته شده و 
باکك ازيك اصل است ([:کند - ده) 
کند - 16000 پهلوانود لیر:خصم 
را پا در رکات تو زاسب اآندر فکند 
بس که درمیدان کن‌ی اسب بر خصمافکنی. 
سوز نی (دشی-سن:16۱100 د ایروشجاع) 
ب مدفف «کنده» عد کنده‌ای که برپای 
مجرمانو بندبان گذار ند-مقا بل«تیزو تند» 
کندا ۰ 10008[ فجاعت ودلری 
(کند(+:۱») - دانا و منجم- جادو گر 
فیلسوف: آفرین باد بر آن مر کب خوش 
رفتادت ‏ که دل زیرگ و اندبعه‌کندا 
دارد . جمال‌الدین اصفهانی (رشی- په: 
1 ص: گندا 
کندا گر - 1.88۲ کنداور (قا) 
کنداواله - 1.۷8160 و کندواله ‏ 
پلند با لای‌قوی‌هیکل_-امر ددزشت] ندام(مع) 
کنداود ۰ 10008۷8۲ و گندآود 
ح شجا ع‌ود لیر : که‌هنگام کددی وکندآودي 
زوی شیر خواهد همی باوری . فردوسی 


(ح کنداگر)- حکیم ومنجم وجادو گر: 


دصور تگری‌دست بر دی‌زما نی نکنداودی 
گوی بردی زذ آژد . فرخی (آنن -کندا 
+ ور) 


کندائی - 1000811< منسوب‌به 
«کندا» ‏ دانائی - جادو گری - احکام 
نجوم: «کسب کردن بکندایی وبکاهنی و 
شعبده و جز آن محرم و محظوراست» . 
نها لوسی (مع) 

کندر » ۰18008۲ آبادی وشهر: 


دیا بان‌بی آب و کوه شکسته دو صدره 


لك.-ن 


فزو نست‌ازشهر و گندد. ناصر‌خسرو(ح-ها) 
کندرك ۰ 100000۲۵1 عد کذدر ‏ 
مصطکی (مع) 
کندرو » 00000 کندر لك ب 
مصطکیرومی: بغلمه طبقات‌طبقز نان‌س ای 
با بگینه‌ومازوو کندروو گلاب.خاقا نی(ح-ة۱) 
کندژ - 100062 مخفف« کهن‌دز» 
ح قلعه قدیم : گه بر آن‌کندف بلند نشی 
گه در این بوستان چشم کشای.رودکی(فر) 
کندساه - 16010098 کندس ‏ ست 
چو باک اشنان (ص کندش) 
کندش» 10۳8065 < غندشو ؟ددش 
گلو له پنبه‌زده شده- چوییکه حلاجان 
پنبةٌ برزده دا بآان می‌پیچند («ع) 
کندش-010005و کندسه ح چو يك 
اشنان که خمیرءٌ شکر بان سفید کته 
(ح - فا ) 
کندك » 108061 < کلوله شدهٌ 
خمیر برای نان: (خ: کنده < چو نه‌خمیر) 
این کلمه در برهان بمعی‌نان دیزهر بزه 
شده ضبط شده 
کند وش - 16000805 کسیکه 
قوهٌ شنوائی او کم است (فا) 
کندلان- ط18)0(00)8(12< خیمه 
بزر گك: عصمت نهفته رخ بسرا پرده‌ات 
مقیم دولت گشاده‌رخت بقاز برکندلان. 
حافظ 
کندمند ه» 80017۳0870و کندومند 
خراب وازهمر خته : که داز خورد بر 
آن ناب زنده پیل تو شام کنون دسوم 
دبارست و کندمنده اطلال.عضاری رازی 


(آنح)- بر شان و خرآب 1 مادر سیار 


فرزند‌ی وليك خوار دارشان همیشه 
کندمند. ناصر‌خسرو (مع) . 

کندن.» ۵1008۳>غیر از معنیمعروف 
مجازاً دمعنی در رفتن و فرار کردن: از 
سایهٌ من آن بت پر کینه میکند چون 
می‌کشی که از شب آدینه میکنك . مفید 
بلنعی (ند) 

کندو - 180006 کندوك: خمره 
ما نددی از گل که در آن غلات دی ند : 
زین فاحشه دنده پر زانده نشسته 
میان نیلگون‌کندو . ناصر‌خسرو (خ : 
کندو) ابن کامه بعورت‌کندو له و کندوج 
نیز ضبط شده - جعبه مانددی که در آن 
زنبور عسل نگهدارنده (ط: کندو) ص: 
کندر » کندد 

کندو - 0۴00 و کنده ع< غول 
بیابان (او : ۱0۳808 یکی از دیوان 
دشمن سروش) 

کندوال4ه - 000۷813و کنداو اله 
ح قوی‌هیکل ودرشت اندام: چاکرانت 
بکه رزم وگه بزم بوند کندواله جو 
تهمتن چو فلاطون کندا . عبداله خاهی 
(جها) (قس, کندو + «اله») 

کندوده-18000۳8< کندوری (۶!) 

کندودی ۰ 1800071 و کندوره 
سفرهو دستار : که‌د امدم یگ قست‌وهیکشد 
عشقی چنانگه گنه گیرد کدار کندودی. 
مولوی (رل: گندوری) 

کندوك - 1۵000 کندو : به 
بیند سال‌فحط سخت دروش ونوانگررا 
هم‌از کندم ته یکندو لك و هم‌خا لیز نان کرسان 
نزاری (دظ ) 


گندو کوب ه 1۵000۲۲۷ <- 
اضطراب وتشوش - آشوب: نه کفتاندرو 
کار کردی نه‌چوب شب و روز اروخانه 
در کند و گوب.سدی (بها) 

کندو له - اطع - کندوی 
کوچك: گو ند خلانزد خرد هست محال 
گندو له من چیست ز گددم خالی ؛؟ ادن 
یمین (نظ) 

کناد هه 16020 هر چوب سطبر و 
ناهموار - چوبیکه که برپای مجرمان 
گذار ند (ح کند) : برپایتان چوکندة 
پولاد شد رکاب بردستشان چو حلقة 
ز نجیر شد عدان. امیرمعزی- امرد قوی 
جثه:اوست‌قوادهر کجا در ددر کنده‌ای 
خوب وقحبه‌ای زیباست . درکن مکرانی 
(دشی)- غول بیابانی ( س کندو ) 

کنده - 18۳80 < چوی و کوی 
که بر‌گرد حصار و لشکر و شهن انده 
 (‏ خندق) : به پیر امن دژیکی کنادهساخت 
زهرجوی شهر آب‌دروی بتاخت . اسدی 
(رشی)- سوراخی در زمين با دامن کوه 
که برای گوسفندان کنند- اسم مفعول از 
ه« کندن« (په: 8۳8081)- قریه و ده : 
«یعنی سید گنده ورب‌بمعنی ما لكت». تفسس 
ابوالفتوح 

گنده‌زدن ۰ 1010828081 ع سس 
زانو برزمین‌گذاشتن (مع) 

گنده‌کردن - 1.۵۲08۴ << در 

شتی پای خود را در پای حرف بند 
کر‌دن- کنده بر پای‌مجرمان نها دن:«علی 
خانر | گندهو دو شاخه کرده».عا ام آرا(مع) 
گنده کشیدن» (1851081: << عمل 


-#۶۳۱- 


لشن 


بکار بردن فن «کنده» در کشتی (مع) 

کنده گر - 1۵008887 کسیکه 
برروی فلزات و تخته قلمز نی کند (قا) 

کندهور ش-؟ 68102۷0۳8 و کدده 
رش نشیب وفراز , هرچه خواهد بده 
که گنده زبانست  .‏ دوو دمیده نه‌گنده 
دا ندو ندوش.منجيك(فر)- ص: کنده‌روش 

کندی ه 101201[ گلی‌سفید مایل 
بزردی بدرازای نیم‌گز که دارای دوئی 
خوش است وشبیه‌درخت خرماستو بعر بی 
کادی گوند (قا) 

کند‌یدن ۰ 8۵801021 ح کندن: 
«و کند هد میتخها را» ..کشاف اصطلاحات 
الفنون (می) 

کنز م۵082 مخفف کانازو خناز(۱۶) 

کنست » ]181065 کنشت (۱) 

کستو ۰ ]12089 << کنشتو و 
کنشتوك (فا) 

کنش ۰ 18۳065 مخفف «کنشت » 
بمنی معبد بهود : گر کعبه از او بوی 
نداردکنش است با دوی وصال‌او کنش 
کعبه ماست. مولوی (نظ) 

کنش - 210۳8865: کردار وعمل - 
رسم وعادت- یکیازاءراض: «یکی‌کنش 
که بتازی ان غعل گوند» . دانشنامه 
علائی - حالی که اندا !ندك از گوهری 
ظا هی میشود در کودرک (مع) 

کشت 180051 و کنست 2 همید 
هودان: همه کی طالب ب؛ر ند چه‌هشیار 
همه‌جا خا نهٌ عشق است‌چه‌جد 
چه‌گنشت.حا فظ (عب: 166869661۳0 


۳ هعه ) 


لسن 

کنشت» ]0۳651 کنش و کنشن - 
کردار: بگفتار گرسیوز بدکنشت 
درختی ز کینه بکشت. فردوسی (ح.۱۸) 

کنشتو » 20851۵ < انگود 
نارسیده  (‏ کنشو)کنشتول: امن‌بزی 
اکنون که هشستم 
کنشتو. شهیدبلخی (فر) 

کنشتو له - )1۵365 ح< قسمی 
اشنان که برای شستن بکارمیرود: توخوش 
زملکت دل 
بصا بون و کنشتولك. شمس‌فخری (آنن) 

گنشن ۰" 010658 کنش‌و کنشت 
کردار (< کن۲+«اشن») 

کنشوه 18050 < « کنشتو» بمعنی‌اول 

کنغال» 18۳0۵1 < کنفا له:ز احتساب 
کسی که‌بوده از 
این پیش فاسق وکنغال. (آنن) 

کنغاله - 180۵12 < بدکاره و 
فاحشه: کنون کان ماه دا آیزد بمن داد 
تخواهم کو بود در ماه آباد که آنجا 
پبر ۶ بر نا شاد خوار ند «مه کنغا لگیرا 
جان سپار ند. فخرالدین‌گرگانی (دشی) 

کنفت]8708]< کنب و کنو < گیاهی 
که ازالیاف آن پارچه و طناب بافند - 
رسمانی که از کتف بافند : وعده‌ای می 


پنوی 


دست. ازرتو باشتان و 


شین که اعدای توشستند 


نفاذت موّدب‌است امام 


ننهم هين من و قتال وکنف مهلتی می 
ندهم هین من و جلاد و دوال . انوری 
(انج)- ودر تازی‌ح حمایت سابه_ کر اه 
و جانب 

کنك » ۵081 گردو ثی که مفز 
آن بدشواری برآید: پانان وپنیر خود 


قتاعت میکن تاباز رهی زجور گردوی 


۳۲ ۶ب 


کنلت. بسحق‌اطعمه (ح-قا)- ومجازاً بر 
بخیل وممدكاطلاقمیشود(شی:1660016) 
کنکاج - [208] وکنگاچ ح 
کنگاش: [ نر | که‌ر ای نیست چه کفکاج‌میز ند 
وآنرا که پای نیست چه پوینده‌ميشود. 
مولوی( نظ) و بصور تهای کنگاجو کنگاش 
نیز آمده (رك. کنگاش) 
کنگت » 168 از سرانگشت تا 
دوش - بال‌مرغان: آن خسیس از نهایت 
خست ‏ کنگگ گنجشککی بکس ندهد . 
(دشی)- (قس: 1878 بل و آغوش‌در 
«لار»)ومجازاً بمنی شاخ‌وشاخه: ب رکنکگ 
نبات ] نکه‌در ین‌شيشه کره‌بست دد نقش 
همو صورت قرص کهومه ست . 
اطعمه (ح-قا)- نوع و قسم: وضو و ذکر 
دگر گفت خاوت وصوم است بصمت و 
نفی خواطر تمام‌شد ش شسکنکت . شاه‌داعی 
(نظ)- مرد سطبر وقوی‌هیکل: همه کنگ 
مردان چوشیر یله اباطوقزدینمشکین 
کله. فردوسی (رشی < 1608) 
کنگک-10178< بیخ‌و بن خوشةٌخرما 
کنکه و«(ع)16< امرد قوی‌جهه 
گستاخ وبیحیا و زبان آور: گه گر بیا نم 
بگیرد قحبه‌ای کاه کنگی دشکند د ندان 
من. سعدی (رشی) 
کنگاج - [۲8088< کنکاش 
کنگار - 18087<ماری که تازه 
پوست افکنده باشد (فا) 
کنکاش ۰ 8)0(0885 و کنکاش سس 
مشورت» هیچ‌رخصت نه‌یدهدعقلم هرچه 
باوی«می کنم‌کنگاش. (۱ نج-ترگ: کینکاش) 
کنگاله - 808818 وکنگال ح 


کنغاله رکنگال 

کنگر - 16086۳ کنکره و 
کنگری‌<سازی که درهند متداول است 
وعبارت»,باشدازچو بی‌در از که‌بر دوسر آن 
کدو بسته ودارای دوتار است: رلجانم 
چوکنگر مینوازد نه‌ظاهی بلکه درس 
می‌نوازد. روز بهان (رشی) 

کنگر - 10۲080 گدای سمج و 
مخصوصاً گدایانی که شاخ و شانه بدست 
گیرند و آن شاخرا بر‌شانه‌ما لندتاصدائی 
از آن برآیده وچیزی طلب‌کنند و اگر 
ندهند با کارد خود را مجروح سازند : 
کاش حافظ پس امردکنگر بودی تا 
زدینار و درم کيسة او پر بودی (دشی)- 
بوم وجفد: نه چو طاوس مجلاس آدا شو 
نه بویران وطن چوکنگر کن . ابن یمین 
(دشی)-مجازاً بی‌حیاوشطاح- بی‌حیائی- 
جنگ وخصومت: باز کر مردم تکنگرش 
اندرا. رودکی (فر تفکر: این کلمه‌در 
لت فرس 68288۳ قید شده) - مخفف 
کنکره : هر آتشی که بینداختندی از 
کنگر چنان نمودی‌کز جرخ ک و کب 
سیار. مسمودسمد 

کنگر ژد ۵086۳260 و کنگرزد 
صمغ «کدگر» معروف وآنراکنگری 
یز گویند ( کنگر +-زد) 

کنگر کندن ۰ ۴80085. کنابه از 
کار پرمشقت و کم‌منفعت کردن (قا) 

کنگره - 1008018 وکنگن < 
بر آمدگیهای سر ددوار و حصار: کنگره 
ویران‌کنیدازمنجنیق تارودفرق‌ازمیان 
این فریق. مولوی (خ: کنگره) 


-#۶۳۳- 


لسن 


8 هه باز 


کنگره » 
«کنگر» (فا) 

کنگریه8۵080۳1] < کنکرزد(فا) 

کنگری ۰ 6086۳1 - ساز 
«کنگر» (قا) ۱ 

کنگری - 16008011 منسوب به 
کنگر: تو مردم کریمی من‌کنگریگدايم 
ترسم ملول‌گردی با این‌کرم ز کنکن . 
فرخی (مع) 

کنکش - 180865 مخفف کنکاش 

کنگلك - 60088181 پر اهن ۰ 
گلکنگلك بدست‌حسدچاك میزند بر 
نو چو دید زینت ترليكزد کشی وصاف 
الحضره (ب) 

کن‌مکن-100۳8100 و کن‌ومکن 
آمی ونهی: لاتفعل‌وافعل نکندچندان 
سود چون باعجمی‌کن ومکن بایدگفت 
( لغ- لاتفمل)- کسی که‌درامور مردد باشد 
- صاصب حکم ناف (مع) 

کنند - 8۵10800 بیلی‌سر کچ که 
درز گران دارند: بر گير گننك و تبرو تيشه 
تا ناوه کشی‌خارز نی گردبیا بان. 
خجسته (فر-«کذنك» مخفف کننده< اسم 
فاعل از دندن) 

کنو - 1806۷ کنب ع بمعنی 
« نگ ۰ 

کنور ه» 6017 و کنوره << کندو 
و کندو له: ازتو دارم هرچه درخانه‌خنور 
وزتو دارم آردگندم درکنود . رودکی 
(فر- قس: خنور) 

کنو زان س رعد: بلرز بدصحر | 
و کوء از گنود توگفتی‌که برق آتشی 


و ناوه 


لک-ن 
زد بطور. علی‌فرقدی (دشی) . 


کنوده - 8)0(00۲6۵ و کنور ‏ 
کنبور مکی وفریب (مع) 

کنود بدن ۰ ظ10)0(010۳108 ع 
فریفتن (مع) 

کون ه 18010 عد کندوی غلات: 
نیست ما را مشت گندم درکنوت باز 
دیناری‌یکیسه| ندرون. علی‌فر قدی(رشی- 
فقس :کدور) 

کنون 001۳0مخنف«۱ کنون» - 
حالا: کنو ازخردمتدی اردشیر سخن 
بشدو وس‌بسن باد ثیر. فردوسی 

کنه - عطوم۱ع فیلهٌ چراغ .کنه 
را در چراغ کرد سك پس در او کرد 
اند کی روغن. رودکی (فر) و بتازی ح 
پوشش بالای‌درخا نه-ساییان با لای‌در (میع) 

کنیدنه0 601108 کردن: «یکی 


کنش که بتازیان شفعل‌گویند و یکی 


کنیدن که بتازی‌ان بفمل‌خوانند».دا نشنامه 


علاثی (میع) 

کنیز تب ۵012 و کنیزك < زن. 
دوشیزه - خادمه زر خرید - پرستار و 
خدهتکار زن: دستت چو نمیرسد به‌بی‌بی 
دریاب‌کنیز مطبخی را . مثل (ع-ا) - 
دوشیزه و دختر جوان: گنز لك بدو گفت 
منم دختر مهرك پا کزاد. 
فردوسی (په: 168111 دخترجوان) 


کن راه داد 


کنیسه ع 108188 و کنیس < معرب 
کذدشت- معبد هود و نصاری 

کنیش ۰ 0015 < کنش 

کنیف»] 181:1‏ کنف و کنفت بمعنی 
پلید وچر کین:صفتوصنعدش کثیف و کنیف 


-#۶۳۴- 


وقت وذوقش بدل ر کيك وضعیف.سائی 
(مع) وبتازی ع< پوشش وپرده- سپر - 
ساییانی ازشاخهای درخت درای‌مواشی- 
نها نخا نه ومستراح (مع) 

کو» 2101۷۷ در بدن شاخهایزبادی 
درخت : تا که از کهنه بر آرد شاخ نو 
بشگفا ند کهده صدخوشه زکو. مولوی( - 
خو)- عاقل و زیرك:گو نبود آنکه دن 
پرستد هر گز دن که پرستد مگر که 
جاحل و کودن. ناصرخسرو (قس: کو) 

کو » 10 مخفف «کوی» < محله 
- علامت پرسش بمعنی کجا؟: کوشه آن 
دعوی دوازده فن و آن همه مردی ای‌نه 
مرد و نه‌زن؟هفت پیکر کجاست؟: [ لودگی 
خرقه خرابی جهانست و رامروی 
اعل دلی پاكسرشتی؛ حافظ - مر کب از 
کهو او : بدین عاشقی هررکو دهد پدد مر 
مرا همی گور بر کنبد فشاند با بلهی . 
المعجم (میع) 

کو ادهم-08 ۵۷6 چوب آستان در 
- چوبیکه‌پاشنة در بر آن‌گردد وفرودین 
نیز گویند (رشی)- ص: کوارا 

کواد - 18)0(۷8۲ ح< سبدی که 
میوه‌وچیز‌ها را در آن کنند ‏ دوخله( سب 
کواده)- تره و گندنا (گی : 18۷7) 

کو اره 2 8)0(۷81۲24 سید که با 
آن میوه وچیز‌ها را جائی برند: چون 
پر ده نمود تراء کار کردنی است ‏ بی 
رامبرکواده بازار گان کشد . امیر خسرو 
دهلوی (نظ- خ: 6۷8۳8)- ص:کواره 

کواده - 210۷۵۲۵ | نگیین باموم- 
کندوی عسل: آن رخ پرنشان آبله بی 


کر ندبدیکواده ز نبور.روحی‌شیارهدا نی 
(نظ- عربی «کواره مأخوز از فادسی) - 
کاسه سفالین : پیش‌مستان بزم وحدت او 
چه‌گو ازه چه کاسه زرین. فر دد خراسا نی 
( دشی ) 

کواژه - 10۷82 و کوازه ع تخم 
مرغ نیمپخته: «ومرغان گر دا نیدن گر فتند 
و خایبه و کواره و آنچه لازمهٌ روز 
مهر گان است ملو کرا ...» تادیخ هقی 
(ح.فا- رلك: گواژه) 

گکو اشیدن»51087 18۷ < درمانده 
شدن (فر-۱۱۵) 

کوالیدن . 
گوالیدن (مع) 

کوامخ - ۵۷8۳6۶ ح< جمع 


نف ت 


«کامخ» معرت «کامه»: « از کو امخ‌ور و اصیر 
دیچ‌احتراز نکرد». چهارمقا له 

کوب بانااع کو بیدن : «.. .کوب 
میان کوبنده و کوفته‌ای. بود». باباافضل 
- ضرب صدهه و آسیب: تودرپای پیلان 
کواره کشی‌پيشه بار نج 
وگوپ. اسدی (فر)- دد تر کیب بمعنی 
+ زر کوب - طلا 
کوب قسمی بودیا که در مار ندران و 


ددی خاشهر وب 
کو نده» و « کودیدء» 


گیلان معمول است واز گیاهی نرم دافته 
میشود (ا < کوپ) 

کوب‌خوردتن - 1.0۲08۲ ت 
درخورد کردن: دابا فروشد کی میان‌علت 
در نگ هوای‌کوب‌خو ددبود در جرم...» 
با با افضل- ضرب خوردن (مع) 

کو بکاری - 1.16۲1 - 
گوشمالي (هم) 


شییه و 


-#۶ ۳۲ ۵ 


لو 


کو یل - ۲0۳21 و کویل < شکوفه 
و بهار درخت افحوان: چو باغ عدل نو 
سهیل وزدره 
در آن باغ لاله و گوبل . ادیب صابر 
(نظ په: [۲08) 

کو بله - 100812 کو پله 

کوبن - 0080 چکش ( کو ین 
ح کوبنده) 

کو به_ 008 | لتی شبیه‌بگوشت 


کوب که برسر پهن آن سیم‌های کوت-اه 


شد تاره زادر‌جود شد ده 


آهنی با بر نجی فرو کرده باشند و با آن 
خمیر بعضی انواع نان را میکوبند . 
تعلیقات معارف بهاءولد دهلی دم دراز 
شبیه قیف که معر که‌گیران و سیر آوازه 
خوا نانز یر بفل گیر ندو نواز ند ح تنباك(مع) 

کوب‌باژه - 100۷۵28 ح< چکتر 
( < کوبه ) 

کو بیدن - 100108۳8 ح کوفتن 
ردن 

کو ن*1010 ع< کدین وچودیکه 
گازران‌بدان لباس را کوبند: وآنکهی 
فرز ند گازر گازری سازد زنو شود و 
کوبد ترا در زیرگو بین زرنگك . حکیم 
غمنالگ (فر)- ظرفی ماندد کفه ترازو و 
از بر گك خرما بانی که مفزهای کوفته را 
در آن ری ند ودرتنگ تير نهندتادوغن 
آن برآید: باز کشا ای‌نکادچذم بعبرت 
تات نکود فلك بکو به کو بین . خجسته 
(فر کوب ین)- ص: کورابی 

کوپ - ۵۲ < کره (په:؟6)- 
دکوب» بمعنی <صیر نرم 

کو بازه- 8 کیاه کو بوده(مع) 


[د.و 


کوبال - 10021 < عمود و گرز 
آهنین : بپای آردش زخم کوپال من 
نراندکسی نیزه بربال هن. فردوسی(فر) 
-گردن سطبر : جوانی وکوپال و نیرو 
نماند زمن هیچ جزنام ئیکو نما ند . 
فردوسی (دشی - 2 : کوپال عد عصا و 
چو بدست چوپان) 

آویل - 10۳81 کوبل 

کو پله - ماعوق قبه‌ای‌که در 
جشن ندند + نیست آن وفایت هیچ 
محکم همچنانك روز باران‌تهر‌ها در 
قبه و درکوپله . ظهیرفاریابی (رشی) - 
قفل: بر‌مستراح گو پله‌ساز بده‌است.مدجيكت 
(فر)- حباب آب- موی‌سر-شکوفه و بهاد 
درخت ( << کوپل_-فا) 

کو بوده - 00079 و کوپاره ‏ 


آرایشگل خرما که بشکل گل آذینخوشه‌ای 


است و دوسیله بر گهٌقیفی‌شکل غلاف‌ها ندهی 
احاطه شده (مع) 

کو به - 100 ع< شاخ و شیشه 
حجامت (۱: ۱۳8) - روی هما نباشته 
(خ «کپه) 

کوت - )[< روی هم انباشته_ 
قلعه و حصار: 1 بجر ره هرمن راه دافته 
کوت که عبارت از قلعه‌است. ترتیب داده 
هسکن گرفتند». عالم‌آرا (هن : کوت < 
قلءه- قس: کوتوال) 

کو تال- ۷۵181 کتل و کوتل- 
اسب‌سواری 

کو تألچی - ۲.01 مهتر اصطبل: 
«وچندین خلق ازکو تالچی و خر بنده و 
سار بان...». تاریخ‌غازاني (تر) 


7۲۳۶ 


کوتاه - طا1 عد کم‌طول -کم 
ار تفاع-کمعمق (په: 161۵) 

کو تاه ] ستین-1.85)1۳ < کوته آستین 

کو تاه) ندیش « 1.80015 کوته 
اندیش 

کو تاه‌پا(ی) - (06۲۳08)۷ و 
کوته‌پای: نوعی گوزن‌شاخ کو تاه که‌خا لهای 
درشت دارد: بود سر پنحه آهو ربای 
دست درازش به‌کو تاه‌پای . امیرخسرو 
_ ازخدنك وی‌ارجچه‌درهرجای آهوان 
میشدندکوتهپای . امیرخسرو (بها) - 
خر گوش (قا)-کوتاه‌قد (مع) - این کامه 
بصورت‌کو تاه‌پاچه و کو ته‌پاچه نیز آمده 

کو تاه‌دست - ۲.185 و کوته‌دست 
نامراد وناکام : زلیتدای جهان‌کو تاه 
اگر پیراهن تن کنده‌باشی. 
صائب (آنن)- بی‌اذیت و کم آزار: بلند 


همت‌و کو تاه‌دست‌دستوری که قدرچرخ 
بلنداست پیش او کوتاه. امیرممزی( آنن) 

کو تاه‌دید» 1.010 و کوتاهد بده حد 
کوناه‌بین (مع) 

کو تاه‌ساختن» 1.57180 و کوتاه 
کردن << کم کر دن‌در ا: ک‌چیزی. مختصر 
کردن - قطم‌کردن (مع) 

کو تر- 10۷۷)۵۲< کبوتر : دست 
آمدءجاور انش ارزن‌ده‌برجکبو ترانش. 
خافا نی 

کو تك » 0/61 < چوبدستی و 
عصا: «بعضی دچوپ و کو تكث‌تاد یب نموده.. ». 
عالم آرا- دستهٌ هاون چوب گازران - 
ضرب وزدن (مع-تر: کتكو کو تك) 

کوتل - 1۵1۵1 < اسب‌سوازی( سس 


کوتال و کتل)- نپه و گردنه (خ: کتل) - 
علمی که پیشاپیش دسته‌عزاداران کشند و 
با پارچه‌های ر نگار نگ تزین‌کنند (ط: 
کتل- تر- میغ) 

کو تل‌چی - 1.01 کوتال‌چی 

کو تنگ - 10]6۳08< کدنگ س 
چوبیکه گازران بدان جامه کونند (قا) 

کو توال - 0۷8۵1 - قلعه‌بان : 
آلت است آری ولیکن روز گارش ذیر 
دست قلعه است آری و لیکن آفتاش 
کو تو ال.عنصری ( نظ-سن: 1018-0818 
محا فظ قلعه) 

کو ته آستین - 00885110 کناه 
از صوفی : صوفی پیاله پیما حافظ قرابه 


دستی؟. حافنط 
کو ته) ندیش « 1.8۳015 << کونئاه 
فکر (مع) 


کو تهپا(ی)- (0۵)۷. < کوتاء‌پا 

کو تست . ]1.085 - کوتاه 
دست (مع) 

کو ته‌دید- 1.010 کوتاه‌دید(مع) 

کوج - [0 وگوج < مطلق 
صمغ (مع) 

کوج - ز1 - کاج واحول: شاها 
زانتظار زمانی که دادیم چشمانر است 
بین دعا کوت گشته‌کوج. قطران (< کوج 
و کوچ)- درتر کی مغلی <رحلت و کوج 

کوچ - 16100 و کوج < جفد وبوم- 
کاچ واحول طایفه‌ای صحرانشین -کناده 
از دزد وراهزن:هستند اهل‌فارس«راسان 


زکار من زآنسان‌که اهل کرمان‌ترسان 


#۶۲۳۷ 


لو 


ز دزدکوچ. قطران- ودرتر کی مفلی < 
رحلت و انعقال ابل با لشکر از جائی 
بجائی- طا یفه‌و دودمان: «با کو چومتعلقان 
ازذیروان‌برون آمده. .». عالمآرا(مع) 

کوچفر مودن - 1.]8۳۳00160 - 
کوج کردن ( تر. مغ-ف) 

کوچك - 16110816 < علاوه برمعا نی 
معمول - نوائی از موسیقی: رهاوی را 
بی‌اءراست میزن ‏ بیس ازکوچكک‌حجاز 
آغاز می‌کن. قاآنی (مع) 

کوجگاه- <- رمان کوج 
کردن- محل کوج کردن (نر.ف) 

کوچة باستان - 1068۷6085188 
کدایه از دنیا (مع) 

کوچلاخطر ه 6.5818۳ کناه از 
دنیا (مع_ف.عر) 

کوجلا خموشان - 1.۵۳001 
کنابه از قبرتان: باد شهادت عشق در 
کو چه‌خموشان کاسودگی رما برد 
غوغای زندگانی. طغرا (آنن) ۱ 

کو چاسلامت ۰ 8818۳081 ح 
کوچه‌انکه برای‌گرفتن قلعه درز برزمن 
کنند واز آن وارد قلعه شوند: دیوانه‌شو 
که عشرت‌طفلان‌جهان درکو چسلامت 
ز نجیر بوده است. صائب (آنن-ف.عر) 

کوچهدامه06876 س ر اه بار يك: 
بافت‌ازدامگاه آن ددگان کوچهراهی 
بکوی غمزدگان. نظامی (مع) 

کوچیدت » 001088 عد کوج 
کردن : وفا چو دید که انصاف ازجهان 
کو چید 


پدرم؟ فوقي‌بزدی (بها) 


فغان زسینه‌بر آورد و کفت کو 


لو -۸ ۳ ۶ب 


کوخ - ۷[ خانه‌ای که ازچوب 
ونی وعلف سازند: دنیا که دو روزه کاخ 
کوخی است 
است. خاقا نی( نظ - 2 >لندد]س کلیه) 
مبدل »لخ» بمعنی کرم(خ: کخ) 

کوخ - 
انگود (قا) 

کوود - 8۷00( کبود 

کود - 100 و کوت غبر از معنی 


در راه محمدی کاوخی 


تلسکه 


متعارف < جمع شده و فراهم آمده : 
نگرشتی را شمرمجموع گو۵. دو نصر فراحی 
(سن: 80102- خ: کوت) 

کودبان 1000080 بودان؛رحم 
آمه من شتر را گفت هین . برجه و بر 
کودبان من نشین. مولوی 

کودده - 008۲8[ مرغی کوچك 
و کبود دنگک که در آب نشیند (سرو - 
قس: کودر و کوتر) 

کودك ‏ 11081 صفیر- غلام بچه 
(په: >6)81 صفیر ) 

کودغاژزی » 1.6.821 پسری 
که در بازی پیش آهنگ ددگران دود و 
پیش ازهمه ازچنیر بگذرد: بادچالاك در 
رسن‌بازی سر تو همچوکودكه غازی . 
کمال اسماعیل (آنن- ف. عر) 

کو دسر شت-)56۳65. < کسیکه 
اخلاق کودکان دارد : 
کودلكسر شت 
ذشت. نظامی (آنن) 

کودك مز اج - [۳628.- کودك 


همه کوسه و پبر و 


دجو بی‌رو ند ار چه‌هستند 


سرشت (عر.ف) 


کودلمشر ب ۱.۳۵5۳۵ - کورك 


مزاج (مع-ف.عر) 

کودلامنش » 1.1081265 س کورلك 
سرشت (مع) 

کودن ۰ 1601۷۷061 نادان و کند 
فهم-اسب‌پالا نی و کندرو: اسبکودن بذرق 
نیست دوان ورنه چون خر نداردی 
پالان. سنائی (عر) 

کود ‏ 12۷8۲ کبر <- گیاهی‌است 
خار ناكکه از آن ترشی ساز ند ودر دوا 
نیز بکار میرود (قا) 

کوداب - 10280 سراب: جهر 
آب ار روی سوی‌کوداب ‏ گم کنی‌جان 
و زونیابی آب. عنصری (نظ ح< گوراب)- 
کسی که بسیار تشنه باشد و آب اند 
خورد (مع) 

کور باهق۷۵عح کوروات آش 
کور (قا) 

گود بخت ۰ ]112۳02 ص بد بخت: 
روز خفاش است کور از کود بختی زانکه 
او دشمنی‌درصید باخورشیدخاورميکند. 
سلمان (نظ) 

کوردل - 10۳061 کنا.فعمو کج 
طبع: دیده کن‌کوددلان خیال سرمه 
کش دیده وران کمال. امیرخسرو( نظ ) 

کوددیه1:(۳01 و کورد ین < کلیم 
-پارچه‌پشمین‌خشن : گه خیش با کلاله بس 
وزکوددی کند جل و 
کون پوش هفت‌ر نگ . سوزنی (نظ) - 


در کشد فرار 


حاجت گفتار پیست ز آنکه شدا سد جرد 

سشدس خر از پلاس عبر ی از کوددین. 
۳ 

خاقانی (قس : کورد <د کرو د 

این ونده) 


کورژه - 2۷89۲28 و کورز تس 
میوه‌گیاه «کور» (< کورك) 

گوس مه وتا[ « کرس و کرسه» 
بمعنی موی مجمد و پیچیده- چرك وریم 

کودشت » )0۳65 بازی «الك 
دلك» (مع) 

کورك هم 2۷8۳۵1 ع کورزه << 
میوه کود ۱ 

کورک - 718 و کور که < طیل 
بزرگث (تر : کبور کای) 

کوهکان » 00۳۲80[ ح< گور کان 
(مع-تر. مغ) 

کورکه - 1010718 ح کور کا:« بعداز 
آن کو که را پاره ساختند» . ظفر نامه 
بز دی (مع) 

کود کور هت 117161۲ و کور کوره 
< غلیواج و زغن: تبری که هر کجا که 
یکی پشم توده دید حالی چوکود کور 
در او آشیان کند. کمال اسماعیل (رشی) 

کورموش ۰« ۳015 حه موش کور 
«خدای‌تعالی موشی بفرستاد که آنراکود 
موش خوانند ...». تفسیر کمبر یج (مع) 

کود نش - ۳865 < تعظیم و 
سجده کردن و بخاك افتادن : «بلا تامل 
بمو کب‌عا لی پیوستهسما دتکود نش‌در با بد». 
عالم آرا (مع-تر) 

کود نمایش ۰ 10۳۵)0(۳61۷65 
تاريك (مع) 

کور مك ه ۱۲۵۵1۳081 عد نمك 
بحرام (فا) 

گوروا - 166۷27۳۷6 کوراا 

کودو کبو 110۳016000 ناچیز 


#7 ۳۹۰ 


.و 


و بی‌اهمیت : شب ندیدی زر نگك‌کان بی‌نور 
بود دنگ چبود مهرء کور و کبوه . 
مو لوی 

کوده - 11072 غیر ازمعنی معمول 
معرب «خوره» < یك‌حصه از پنج حصه 
ولابت فارس در قدیم (ح-قا) 

کوده- 10۷۷۲۵< زمینی که آ[نرا 
سیلاب کنده باشد (قا) 

کوده-ع16۷۲- کیاه« کادی» (هن) 

کودی » 071 منسوب به« کور» 
تابینائی- ودر هندی نام‌غله‌ای‌است: 
چه مانم ازیی شاماخ وکودی 
خا کیان در خاك شوری نخواهم گندم 
ساطان صانع 
قانم. اهیررخسرو (رشی) 

کوفوه 1102 و کوژ ‏ پشت‌خم-قوز: 
ناخنی که اصل کار است و شکار کوز 
کمپیری ببرد کوروار. مولوی و کنایه از 
فلك (قا) 

کوة - 6۷702 و کوژ مخفف کوین 
و کویژ - زالزا اك (نظ) 

کوژد. 110287 < گندم وخوشه‌ای 


: رشور 


بکوری گردم ازدو دیده 


که بعد از کو بیدت خرد نشده باشد (ا- 
ی کوزاره < گددم از خوشه بیرون نیامده) 

کوژه - 161128 غیر ازمعنی‌معمول 
کوز وخمیده‌پشت (مع) 

کوژه‌پشت - ۳.۳051 < کوژپشت 

؟و زه‌کشیدن - 1.85108 عد 
کوزهٌ شراب با آب سر کذیدن: هرد آن 
نبود که هیکشد ؟وذه من 
که خم زمیخانه اشند. معزی (ها) 


مردآن بأشّد 


کوزدود - 1.۷۵۲ دارای کوزه: 


لشو 


باغ‌گر از غ:چه دده‌کوزه‌ور گردش 
چرخ از کل‌تر کوزه گر. امیررخسرو (بها) 

کور ه 6۷62 مخثف‌کوث س 
زالزا لك 

کوز 1612 کوز < یشت‌خمیده 
کج 

کوژ پشت » ]1.005 و گوژ پشت س 
خمیده قد ومنحن ‏ کنابه ازفلك: توزین 
بیگنای که این‌کوژپشت مرا بر کشید 
وبزودی بکشت. فردوسی 

کوژدم02608 و کوژد ‏ کوزده 
و کورد حد صمنی که در کوههای شبا نکاره 
شیراز هم رسد (قا-کوعص کوه + و«ژد» 
بمشی صمق) 

گوژه ه 028 خر سفیدر نگ 
( ح- قا ) 

کوس- 5 فرو کوفتن وصدمه_ 
دوش بدوش هم زدن باقوت: زنا گه‌بروی 
توگفتی دپیل ژبان 
بافت‌کوس. فردوسی(فر)- نقاره بزرگک 
( کوست) : بدانگه که خیزد خروش 


اندر افعاد طوس 


خروس به‌بستندبر کوحهٌپیلگوس. فردوسی 


(فر)-صف وجر گه:دو لشکر بهم‌بر کشید ند 
کوس چو شطر نجی ازعاج‌واز آنبوس. 
نظامی (جها)-گوشه جامه و کایم که بر 
طرف دیگر زیادتی باشد (ط: کیس)- و 
درهندی < مسا فتی معا دل‌تان فرسخ (مع) 

کوسان - 10980 نامشخصی نی 
نواز درقدیم- نام‌نواثی آزموسیقی:شهدثه 
گفت باکوسان‌نائی زهی شاستهکوسان 
سرائی. فخرالدین گرگانی (دشی) 

کوس بر بیل ستن-1۰۵701108918۳0 


#۶۴۰ 


< سوار کردن کوس برپیل کوج کردن- 
مجهز شدن برای‌جنگ. نوعی بازی‌شبیه 
بشطر نج (مع) 

کوس بر کشیدن» 1.06۳۵51080 
کنایبه‌از کوج کردن: هندوستان بر کشيد‌یم 
گوس چو هندو شد از گردمه آنوس. 
نظامی ( آنن)- نواختن کوس (مع) 

کوست ه )۰5 آسیب و صنمه: 
شاکر نعمت نبودم بافتی تا زمانه‌زد 
مرا نا گاه‌کوست. بوشمیب (رلث: کوستن) 
- مزبد « کوس» بمعنی‌طبل بزر گث:د لیر ان 
نترسند زآواز کوست که آنجا دو 
چوب است ويك‌پاده پوست. فردوسی 

کوسته ]18۷۵9 دوسته‌و کیست 

کوستن ۰ 051817 << کوبیدن و 
خرد کر دن(پ.۷۷5]0:8*)_ص: کویستن 
و کو ستیدن 

گوس‌زدن ۰ 1100826087 < کوس 
بر کشیدن: آن‌ساز نما که چون ذنی‌کوس 


خیزد زجهان هزار افسوس . ابوالفیض 
فیاضی (آنن) 

کوس‌سفر کو فتن* 0۳0])1۵7] 1.6.88 
<عزم رحیل کردن 


کو س‌فر و کو فتن-۱۵0 1.۲0۲00 
کوس‌زدن و کوس بر کشیدن 

کوس نو اختن » 810189 1.206۷ 
کوس فرو کوفتن 

کوسه » 1058 غیر ازمعتی «ماهی 
کوسه» ۳« کسیکه‌هوی وریش او کم است 
(خ: کوسه)_شخصی که در دها نش بیست و 
هشت دندان باشد نام‌شکل‌پنجم ازاشکال 
رمل که آنرا «فرج» نیز خوانند (قا) 


کوسه بر نشین - 108۵08۳8۵510 
صه_ نام‌جشنی‌است که پاردسیان دراول آذر 
میگر فتند (رلك: قا) 

کوش ۰ 6118»[< اسم مصدر و اهر 
وفاعل مرخم‌ازه کوشیدن»: سخت‌میگیرد 
جهان برمردمان سخت گوش. حافظ 

کوش ۰ ۰10۷۷5 کفش : درطلب 
رضای‌تو کوش وفام پاره شد سیدهاشمی 
( آنن ) 

کوشاد » 10580 و گوشاد < گیاه 
معروف به‌جنطایا نا (ح.فا) 

کو شاک»561- مبدل« کوچك» 
- قصر و کوشك (<- کوشه) 

کوشك- 051 و کشك < کوشك 
بمعنی دوم (په: 1251[ قصر) 


کوشکنچیر - 01۳ 1158و کشکنجیر 


< آلتی که بوسیلهُ آن تیر باسنگ‌بزر گ 
بر باروی دشمن میافکندند: ( کوشك 4 
«انجیر» از انجیر بدن) 

کوشه - 1158 < کوشك و قصر: 
درحضر کوش توهمچونکار چکای دد 
سفی مر کب و همچو بت کاشفری . 
فرخی (مع) 

کوشی - 1051 علوفه و آذوغه. 
سیورسات : «سلطان ارزروم که در وقت 
محاصره اخلاط بمدد علوفه وکوشی 
نشانده...». تاریخ‌جهانگشا (مع-تر.مغ) 

کوشیدت » 1021080 ح< سعی 
کردن- زود کردن- مقابله وزور آزمائی 
کردن: خرد با عشق میکوشد که وی را 
در کمه‌آرد ولیکن بر میا بدضعیفی با 
توانائی. سعدی (په: 1051183) 


#۶ ۴۱ 


لو 


کوف .» ]0 بوف وجفد : چون 
درو عصیان و خذلان تواشه دراه بافت 
کاخها شد جای‌کوف و باغهاشد جای‌خاد. 
فرخی (فر)- شانه جولاهگان (مع) 

کوفت - ]]11< اسم‌مصدر وماضی 
از « کوفتن»-آسیب وصدمه: عدوی‌دولت 
اورا همیشه‌کوفت رسد و گر سرش‌همه 
پیشانی است چون‌مسمار.سع‌دی_آزردگی 
و اندوه (مع) 

کوفین - 100 < کوبیدن و 
خردکردن - آسیب رسانیدن- سائیدن- 
بضرب زدن :۰ «درویش آمد و سنگك در 
سرش‌کوفت» سعدی ( گل)-نواختن‌طبل 
وامثال آن- فرسودن: «لشکریان ازسفر 
ماز ندر آن خستهو گو فته بود ند». سلجوقنامة 


ظهیری (مع) 

کو فته‌حال - 10081 خراب 
حال (مع-ف.عر) 

گو فته‌خاطر « 1.616۲ < ر نجیده 


و آزرده‌خاطر (ف.-عر) 

کو فته‌خوار - 10]1828۳ کنا به‌از 
جا کش: من نگویم‌صفت گنده پرواری گرم 
تا نگوند مرا مدعي ان کو فته‌خوار . 
بسحاق اطعمه (نظ ) 

کوفج - [0]8] و کنج حه طابفه 
«دکوج» 5ه در کوههای کرمان سا کن است 
ومعرب آن قوفس و قنص است (ح-قا) 

کوفجان - 80ز]10 و کوفج قفسی 
رغان و خود کلمهٌ قفص وقفس معرب آن 
است: جزشاخسار زلف تواش آشیان‌مباه 
چون مرغ روح ما پرد ازکوفجان تن 


سکونی جرفادقا نی (جها) 


لد-و 


کو فشانه - 101508 جولاحه و 
نفرین کنم زدرد فمال زمانه 
را کوکبر داد ومرتبت‌این کو فشا نه‌را 
آ ثرا که‌بامکوك و کلایه بود شمار . بر بط 
کجا شناسد و چنگک وجفانه را . شا کر 
بخاری (فر) 

کوك - 101 < کمان-کنید (مع) 
- آواز بلنه (درشبکوك)- کاهو: خواب 
در چشم آورد گونند کول و کو کنار تا 


فراق روی او داروی بیخواسی مود ۰ 


و بائنده : 


خسروانی (فر)- درتر کید « کبود» و 
آبی : جدول کشید صفحهکو لك افق بنال 
نبر نگ زد رواق معلق به مشك ناب . 
نزاری ( نظ ) 

کو کان - 1600180 ح< دست‌افزاری 
مر‌گاز رانرا (جها) 

کو کب 10۷۷۲۵۱ ستارهکنا به 
ازطالع و بخت (عر) 

ک و کب کفش ۰ 1.8.1815 کنایه از 
مبیخ کفش: کو کب جرخ همچوکو کب کفش 
میدهد بوسه بر کف پات . کمال‌اسماعیل 
( آنن ) 

کو کبه-۱۵ ۱0۱۸1۵ سداره دز رگ 
-گروه مردم- حشمت وجلال- چوب‌بلند 
سر کچی که گوی فولادی صیقل کرده از 
آن آوخته ومانند چتراز لوازم‌پادشاهی 
است که در پیشا پیش شاهان‌میبردند:خوی 
چو ستاره زرخ‌برون زده گوئی کوکبة 
ماه با کمال بر آمد. حسن دهلوی (عر) 

کو کر - 1600160 پنيرك (مع) 

ک و کلات-101187 < سرو کوهی(مع) 

کو کلتاش - 1001185 برادر 


#۶۴۲ 


رضاعی (مع-تر.مغ) 

کو کله - 111816[ < شا نه‌سر و هدهد 
(خ: 10۲۵1۵) 

کوک - 1016810 و کو کك < جفغد 

کو کنار - تقص و نار کوك <- 
میوءٌ مندروطی‌شکل درخعان خانه‌واده 
کاج- غوزهٌ خشخاش_ بوته خشخاش: دیم 
تو بیدار دارد سدسکالانرا شب همچو 
کاندر خواب دارد کودکانر| کوکنار . 
فرخی (-ا) 

کو کنارخانه - 1.5802 محلی 
که در آن‌کو کناد (پوست خفاش) را دم 
کرده می‌نوشيد‌ند (درعهد صفوبه_مع) 

ک و کنات - 10168081 و ک و کنح 
جفد: آواز نای و حسن کجا سبر گاه کو؟ 
ویرانه‌هاوخاق دراوهمچوک و کنات.خیا لی 
سبزواری (دشی) 

کوکو- 010 غیر از معنیمعمول حد 
اسصوت صدای فاخته است‌که مجازاً بر 
خود او اطلاق‌شده: دیدیم که بر کنکره‌اش 
فاخته‌ای بنشته‌همیکنت که کو ک و کو 
کو. خیام 

ک و کوز ‏ 002 نوعی پارچةُ 
لطیف: تشریفهای فاخر کرده روان زهر 
سو _ نخو نسیج کمخاگ و کو وسای ساده: 
نزادی قهستانی (رشی) 

ک و کوه- 1010۷۵ و کو که ح جغد 
(شی: ککوه)- و بصورت کو کن و کو کنك 
نیز ضبط شده 

ک و که - 1018 قرص نان کوچك 
(]:کو که) جفد (< کو کوه) 

کوکه - 0 < برادر رضاعی 


(مع - تر) 

کول « 18۷81 پوستین دزر گذ- 
گلیم و پلاس کهنه: میفکنگو لگرچه عاد 
که هنگام سرما بکار آیدت . 


نظامی (رشی_ل: 0۷1 پوست نرم 


ابدت 


جانوران که بشر پوشش کند)- حلقه‌های 
سفالینی که در مجرای قنات نشانند تا 
مانع از نشست قنات شود (مع) 

کول - 101 < جائیکه آب تنگک 
ایستاده -کودال کعمق آب:کولی تو از 
قیاس که گر بر کشدکسی يك‌کوزه آب 
ازا و بزمان تیره گون شود. عنصری (فر 
(یه. م: 161۷1 < گودال - گنداب)- لوچ: 
۰ همه شل و حمه‌کول. 
قربع( فر)-دوش و کتف: کول بار یزمعصیت 
بر کول کی‌توا ندرسد بصدرقبول؟-راجی 
(آنن- ط : کول)- پشته و تپه( گی: 101) 


همه کر وهمه کور 


گوشت | لود:«ثاداء با لفتحممدود کنیز لگ 


وزن‌کول». منتهی‌الارب 

کولا - 012 نیم‌تنهُ آستبن کوتاه 
پشمین که شبا نان پوشند: در بیابان یدید 
قومی‌کرد کرده ازموی هر یکیکولا. 
بادانی (لا: 1۱16۷) 

کولاب - 180 < استخروتالاب. 
موجه بزرگک ( کول + آب) 

کولاج - [018 ص کولا نج 

کولان - 18۵۷2188 د گیاهی که 
در آب روید واز آن حصیر بافتد (قا) 

کولانج - زطقانل(< کولاجو کلاج 
بر گهای پهن که از نشاسسته سازند و 


بهم پیچند وبمد از آن‌باشکی ومفغز‌بادام 


و نوع آن پزند و آنرا «لابرلا» نیز گوند: 


#۶۴۲۰ 


لد_و 


کولانج و گوشت و گرده و گوزابو گادنی 
گرمابهو گل و کل و گنجینه و کلیم. لبیبی 
(فر)- مرض قولنج (ح کولینج- مع) 
کو لك - »10181 کدوئی که پنبة 
رشته در آن گذار ند: زن‌ درون کر دکو لاگ 
ازانگفت 
لبیبی (فر)-ازشس فوق معنی کدو استنباط 
نمیشود بلکه چنی بنظ میا ید که‌مقصود 


نخ و پنبه رشته‌ادست که دراثنای کار دود 


کرد در دو لو دو لاد سی‌پشت. 


انگشت می ییچنن ؟ 

کو لم - 10۲۷1۵70 خردل (مع) 

کو لنج - زصع[لد قولنج (< 
کولانج و کو لینج) 

کو لنگک-08 10018 حیزومخنت: 
آن مرد مردگای که کو لنکگ کنگ را 
درحن فرو برد نکلیدان کون مدنگ . 
سوذنی (دشی) 

کوله - 11 - کودالی که صیاد 
درای‌شکار در آن کمن کند: :۱ کی [ ید بد ام 
مرغ مرا همچو صیاد مانده درکو له . 
نزاری (رشی)- تالاب واستخر: شه چو 
حوضی دان حشم چون لولها آب از 
لوله رود درکولها . مولوی- آنچه بر 
کول وشانه حمل کنند؛ کو له‌بار (مع) 

کو له باره ‏ 1.0872 کوله‌بار و 
کول دار 

کو لهپر - 1.08۳ صمغ انگدان 
سفید (مع) 

کولی » 1011<ماهی «کلی» 

کو لی- 1601/11 کاو لی وغرشمال 
-فاحشه (مع) 

کو لیدن - 011088 < کندن و 


لذ.و 


کاو بدان(خ: کلیدن)- ازریشه بر آوردن(مع) 
وم - 16101۳0 < گور کیاه-سبزه‌ای 
که کنار حوض روید: آن حوض و آب 
روشن و آن‌کوم گرد او روشن کندودلت 
چو بیینی هر آینه. بهرامی(فر) -گیاهی 
خشك که در زمین شیار کرده یا ند و بیخ 
آن چون‌نی‌باش(< کوهین) -گریبان ؛ 
«سر بکو مفرو کرده».طبقات| نهاری(میع) 
کوماج ‏ [0۳8 < نان کماج 
گومش» 101۳7165 و کومس مقتی 
و کار یز کن و بصورت «قومس» تعر یب‌شده 
کومك ده 10۳081 کمك و مدد: 
بدهلی‌میرفت تا ازانحا کومات‌حاصل 
کرده‌خودرا حاکم‌سازد». تار بخ‌سخد(مع) 
کومه - 0۳8[ خانه‌ای که از نی 
وعلف درمزارع‌ساز ند کمینگاهی که‌صیاد 
از چوب وامعال آن درای‌خود تهیه کند 
(لا: عمصتا۲) 
کون ۰ 10۷00 ورخت پده حح 
تر نگوت (مع) 
کو نج - [16۷60 < شونین, سیاه 
دانه (مع) 


کون‌جنبا نیدت- ع0توق9اههزه1۵ 


رقصیدن (مع) 

کون‌خاریدن - 6.87100 کنایه 
از پشیمان شدن : او لش هر که پشت پای 
نزد آخر از دست او بخادد کون . 
( آنن ) 

کون‌خر - 1.6.87 کنابه ازمردم 
احمق ودرشت و ناهمواد: گر بی‌هن‌بمال 
کند فتر برحکيم ‏ کون خرش شمار 
اگر گاو عنبر است. سعدي 


کو نده- 12۷870 < جوالی‌توری 
که در آن کاه‌پر کنند: مانند کسی که روز 
باران ‏ بارانی‌پوشدازگو نه. لبیبی(فر) 

کو نسته- ]1111851 و کو نه- سرین 
و کثل : چونکه کو نسته ناگهان بجهد 
موّده دولت ومراد دهد(رشی)-استخوان 
کون ( کون استه) 

کونسوخته - 11106102018 سس 
خرده و ناامید : در گلشن عشق بدقمادم 
کون‌سوخته هایروز گاريم. غزالی( آنن 
خ: کون‌سوخته) 

کونه ر-1.0۵72 - کون کن(مع) 

کو ه - 10102 < ته‌هررچین-سرین 
( < کونسته-نظ ) 

کووه » 18۷100 کبود 

کوه - 10۷ و 160۷۷۵[ غلاف 
وغوزه پنبه وخشخاش ونوع آن:گر در 
این‌حقه‌را صیتی‌بر آمدناچه شد چیست 
اندرکوه بانگ دانهای‌کوکنار ۰ امیر 
خسرو (نظ)- پیله ابریشم و آنچه بدان 
ماند (قس: قبه) 

کوهاموی ۰ 1008707 نوعی 
بازی که خاك را توده کنند و موی در 
میان آن پنهان سازند و بعد آب برآن 
ریز ند و گل کنند پس‌شرط بندند و بردود 
آن‌گل نشیند وموی را طلبند وهر که 
پیابه شرط دا ببرد (قا-کو۱1+موی) 
ص‌کوهامون- حامان 

کوهان. 062 بر آمد گی‌پشت 
شتر وگاو (قا) 

کوهان‌ ود 1.6.50۷۷ - «پر وین» 
و آن چند ستارهُ کوچك است درئور(قا) 


کوه‌بر کوه - 10۳008۳1۵۲ عنبر 
مطبق (قا) 

کو ه پشت-] 1.005 < قوی پشت(هع) 

کوه‌توان » 1.16۷81 پر قدرت: 
«مر کبانکوه تو ان برمغال کشتیهای گر ان». 
جوامعالحکایات (مع) 

کوه‌جگر - 688۲[.< قوی‌دل و 
شجاع: در با کشانکوه‌جگر باده‌ای بکف 
کن تف بکوه لرزه دربا برافکند . 
خافا نی 

گو رو نده ۰" 16.6.۳6۷8۳06 ع< 
کنابه از اسب دفیل قوی بکوه‌رو نده 
در آوردپای چوپولاد گوئی‌روان شد ز 
جای. نظامی (آنن) 

کو ه‌سنج-[6.807 < چیز‌نکه وزن 
کوه‌داشده باشد و فا بل‌وزن کر دنو سنجیدن 
لیست : یکی را بدست افکند کوه گنج 
سنجیده‌ها میدهدگو ه‌سنج. نظامی(آنن) 

گوهکان » 1.180 < کوه کن : 
ز آرزوی کف‌رادتوز کان که گهر بر آ ید 
بی‌کو هکان و بی‌میتین. فرخی ( آنن) 

کوهکوب ه ۳00. کنابه از اسب 
وشتر فوی (مع) 

کوهه - 106 < هرچین بلند- 
پدعه و بلندی: بدو گفت رو لشکر آرای 
با برآن کوهه ریگ برپای باش. 
فر دو سي- موج؛ چنانگوهه زدبحر‌انمام 
عامت ‏ که امید را قوت آشنا لیست. 
شرف شفر وه (رشی) - حمله و نهیب: چو 
درمعر که بر کشم تیغ تین رگوهه کنم 
کوهر | رین دین . نظامی (رشی) - زین 
اس: زکوههباً فوش‌بردارمش ‏ بنزدیکی 


لو 


زال سام آرمش ۰ فردوسی -کوهان شتس 
(په:  )۵0۴۵1‏ قلّه ونك‌کوه ۰ وصف 
در آمد علمت‌اننکه‌با نگ کوس همچون 
صدای کوه بد از گوه9 جبال . خسرو 
دهلوی (آنن_کوه+ه) 

کو هل آب - 1.170.8 موج آب 

کو هه آسمان - 1.6.85۳8 - 
اوج آسمان 

کو هه گر فته- ]1.26۲0 < سر 

[یکوه و صحرا نهاده وکنایه از دیوانه : 

از کوهه‌غم‌شکوه بگرفت چون‌کوهه گر فته 
کو» دگرفت. خاقانی 

کوهیج- [101ح کوهجع< کوج 
و کویژ لوی‌کوهی (زعرو) 

کو هیک ع1[ا, کوهی ومنسوب 
بکوه- آلوی‌کوهی : (کوه + ینگ) و 
بصور تهای کوهیج و کوهج نین ضبط شده 

کوهین- 10110 کوهیم< کیاهی 
که بیخ آن به‌بیخ نی شبیه‌است ودرذمین 
شیار کرده روید (فا < کوم) 

کوی « 0۷ محله درشهر- رام 
فراخ (په: 16011) 

کویج - [6۷1 ,.کویز و کویژ - 
زالزالك وحشی (اس : ز16۷3) -گیاء 
و ليك (مع) 

کو ده - 18۷102 و کویز < کنج 
وگوشه : همی زند نفس‌سرد پاهزار نفس 


در این‌کو یدةٌ وبران در بچه‌های دمان . 


قریع (فر) 

گو یز - 2۷12 < کنج‌خانه (س 
کویده) 

گو بز دن» 1681۷1270810 << گنچیدن: 


لد_و 


« آن‌دراین‌جهان تکو یزد» طبقاتا نصاری(مع) 


کو یر - 216۷12 پیما نه که بعربی 
قفیز شده 

کو بشه- 18۷15[ کوش < ظرف 
دوغ وماست (رك: گویشه و گویش) 

کویل - 168۷11 شکوفه با بو نه 

کویاك - 101161 پیر اهن( تر) 

کویله - ۷۵۷112 < کاکل ( کویل 
٩1‏ «ه» پسوند تشبیه) 

کوی‌یافت-]]1111/۵ < کود کی که 
از سرراه برداشته باشند (مم) 

که - 18 < موصول : هرکه آمد 
رفت‌ومنزل‌بدیگری 
پرداخت. سعدی (گل)- علامت استفهام 
در ذویالعقول: که گفتت برو دست دستم 


عمارتی نو ساخت 


به‌بند؟ . نبدددمر آذست‌چرخ‌بلند. فردوسی 
-حرف دبط برای معا نی‌زیر: بیان‌علیت 
وسبب؛ مزن تأتوانی بر ابروگره که 
دشمن اگرچه زبون دوست به . سعدی 
(بو)- برای‌تفسیر و تبیین: چوچشمار و 
آنگه خورند از توسیر که از بام‌پنجه 
گزافتی‌بز بی.سعدی (بو)- بمعنی«ا گر »: 
گفته بودم‌که بیائی غم دل با تو بگویم 
چه بگویمکه غم از دل برود چون تو 
بیائی. سعدی. بمعنی «بلکه» : مر مرا 
دادنه آنهاکه سلیمانرا نیستم من‌چو 
سلیمان که چو سلمانم. ناص‌خسرو (مع) 
- بمعنی «از» : بتزديك من صلح بهش 
که چنگک . فردوسی - در دعا : موا 
خاجلی شانهُ عاج داد که رحمت بر 
اخلاق حجاح باد. سعدی (بو) 


که - 100 مخثف «کوه» 


۶۴۶۰ 


5 - 16 کوجك : چو ازقفومی 
یکی بیدانشی‌کرد ‏ نه که را منزلت 
ماند نه مه درا. سعدی ( گل) 

که - 16 مخنف‌گاه : شدو اکنون 
صورت افسانه را ليك هین از که جدا 
کن دانه را. مولوی 

کهاه 188 شر‌منده: ددست‌خود 
که کند با خود آانشکه من کردم کهای 
توبه‌ام آخر زاحمقی تا کی ؟. نزاری 
فهستا نی (رشی) 

گهید - 1000<< ره نشین زاهد 
غار نشین: بدی‌گرد آن‌گهبدان سته‌روی 
که‌ومه ز نخ کرده ساده‌زموی.اسدی( گرش 
«که» مخثف « کوه» ‏ ید رك : گهید) 

کهیر 8۵10۵۳۵۱ < باد نجان(قا) 

که‌تاب-0 8118 << اه دو د-مرحمی 
که برای تخفیف درد درعضو ودم کرده 
دندند:_ درستوراناقردات مدام کاه گهتاب 
بادو جو کشکاب. آنوری(رشی)_ص: کهاب 

کهتر - 16108۲ کوچکتر : رو 
مسخر گی پیشه کن و مطربی آموز تا 
داد خود از گهقر ومهتر ستانی. سعدی 
_ ( که + تر) 

که‌چون - 166001 چو نکه_چون. 
مقدمةا لعفهيم (مع) 

کهسله » 1008018 عد نادان و 
احمق :گر نه‌ایکهسله چرا گشتی بدر 
خانهٌ دیس خسیس. بهراهی (فر)- این 
کلمه در فر‌هنگك اسدی صورت کهبله و 
کهبل تصدیف شده (قس؛ ط: کسخل ‏ 
کسهل و آهسلد نادان - رك «لهبله») 

کهشته - ]10185 ع< کهسته سح 


کوزه پر آب (قا) 

کهکان - 108۲ عد کوهکن ؛ 
فرهاد بکهکافی شبرین «کف آوردی 
گر در کف او بودی هم شدت تومیتن . 
سوز نی (دشی) 

کهلم - 1۵۳1۵ باد نجان(مع) 

گهن - ۶1008۲ کهنه ع< دبرنه 
و قدیم : «گفعنت با رسول ال شرك کهن 
کداهست»؟ کشف‌الاسراد - پیرسا لدیده - 
کار کرده و فرسوده (میع) 

کهن بوستین - 005]10.] کنابه از 


چو از ژرف دبا برآبد نهنگ. نظامی 
( بها ) 

کهن پیر - 1.017 < پر فر توت و 
سالخورده (مع) 

گهن بیو ند - 10617۷۵80 س 
خا نه‌زاد قدیم: غلامی کو گهن پیو ند باشد 
نه‌نده بلکه خویشاو ند باشد. آهیرخسرو 
( آنن ) 

کهن‌خر ابات - ]1.81608 < 


آگهن در (ف.عر) 


کهن‌د بر -061۲. کدا به از د نیاو جهان 


کهنزدن - 1۵880828088 << 
خمیازه کشیدن (مع) 
کهدزه - 68181728 ح خمیازه( ق1) 
کهن‌سیر - 10۳080561۲ [ نچه 
از دی با درحر کت‌وسیر است: ساقی‌بیار 
باده که رمزی بگویمت اذ س‌اختران 
کهن‌سیر و ماه نو. حافظ (مع_ف.عر) 
گهن‌فرش- 6.10۳5 کنابه از زمین: 


جای وعلفش نهز ین کهن‌فرش ازخوشه 


-# ۴۷ 


اه 


چرخ و گوشه ءرش. خاقانی (مع_ف.عر) 

کهن‌کیسه - 1.1158[ کسی‌که از 
فدیم ثرونمدد بوده مقابل نو کیسه (مع- 
ف. عر) 

کهن گر گث - 1.20۲8 کنایه از 
دنیا (مع) 

کهن لنکك - ۲.188 حد کسی با 
چیزی که در جائی باشد و از آن نعواند 
برخیزد: سمندر چوپروانه آتش‌رواست 


و ليك ابنگهن لنکک و آن‌خوش‌رو است. 


نظامی (مع) 

کهنهر باط - 0088700۵1 کنا به 
از دنیا (ف. عر) 

کهنه‌سو از - 188۷8۲ حد سوار 


آزموده- کهنه کار درجنگك. کسیکه تعلیم 
کشتی میدهد: آفرین باد بگفتار خوش 
کهنه‌سواد آن پس خواند؛ پربای ولی 
درهمه کار. کل کشتی (مع) 

کهند‌سوز - 1.9112 عد کهنه نیم 
سوخته (مع) 

کهوه - 2-18۷۵ قهوه (مع) 

کهه - 818 کاه (مع) 

کهیله - 811 و کهیلا < اسم 
هندی سلیخه (ح-قا) 

کهین- 1601۳ و کهینه < کوچکتر 
کوچکتر بن- انگشت کوچك (مع) 

کی - 67 بز رگ و امیر: ای 
دربن سرآن وی دل‌نهفته سر وی بر 
دل‌کیان مبارز نهاده‌کی. عثمان مختاری 
(مع)- لقب پادشاهان کیا نی .کی کردار 


براور نگ دزد گی دششین می‌گردان که 
جهان باوه و گر دانسعا ۰ دقیقی (فر ) ۳ 


لذی 


(او: (18۷[< فرمانده وشاه)-یا کیزه و 
لطیف : شدستم بی‌شك و بی‌شبهه بروی 
پذیرفتم مر اورا ازدل‌گی.زراتشت بهرام 
(جها )-علامت استفهام ‏ چه‌و قت؟_چگو نه؟: 
تو خودگی مرد آن‌باشی که دل دا بی‌هو | 
خواهی؛؟ تو خودکی درد آن‌دادی‌که تن 
را بی‌هوان بینی؛ کشف‌الاسرار (ممع) 
کی 11 علامت استفهام س که؟ 
چه کس؟- در آخر کلمات علامت قید با 


صفت؛ دزد کی» آیکی (میع) 

کیا - 1118 س بزر گی خطبه‌شاهان 
بکردد و آن‌کیا ‏ جزکیا و خطبه‌های 
انییا. مولوی (قس: کی + «۱»)- بزرگک 
و فرمانده (گی)- مجازاً بمعنی عنص : 
همچنین هستی‌عا لمرا به‌بین چونلباسی 
دان براو چار این‌گیا. مولوی- مرزبان 
(فر-۱۳)- پا کیزه < کیار نگ در آخر 
کامات بمعنی صاحب و خداوند: کارکیا 
مصدر کار , ده‌گیا ‏ دهخدا (م: 11178 
بزر گک ناحیه) 

کیابیا - ۷۵0۷۵( < کو کبه و 
جاء وجلال: «باهمه‌عزت و حرمت وکیا 
بیایش». شام(مع) 

کیاخن- 61/687 <- آ هسته و نرم 
در نگ آرا سپهرچرخوارا کیاخن‌ترت 
با بد کرردکارا. دودکی (فر) 

کیاخو در -6:0۳78 1۷ < کیان‌خره 

کیاده - 1(۷۵0عدرسوا: کاری که 
بساز ند بدستان و ه‌نیرنگك چونانکه 
کیاده شود این قاضيك ما. نجیبی (فر) 

کیاد- 87[ - کاهلی:مرد مزدود 


اندر آغاز ید کار پیش او دستان همی 


-۸ ۴ ات 


زد بی‌کیار رودکی (فر) 
کیار نگ - 872[(< پا کیزه 


و لطیف (ح کی) 
کيالك - 101۷۵181 كيلك ح 
زالزالك (مع) 


کياگن - 18۷8867 ح مخالف ‏ و 
ناهموار : سراپای بعضی و بمضی‌کیاگن 
چو اندر مفاك چغندرچغندر. عمعق(فر) 
ازشعر فوقمعنی‌سرازیر و وارو ته‌استتباط 
میشود - ص: کیا کن 

کیان - 16187جمع «کی» - 
پادشاهان ۰ «کادا نه‌کیان و کاخ خسروان 
همچنان در گرداند که کومه بیوه زنان» . 
مرز بان‌نامه- بزر گان و سروران (مع)- 
خیم بز ر گك گرديك‌ستونی: همه باز بسته 
بدین آسمان _ که‌بر برده‌بینی بسان‌کیان. 
بوشکور (فر) 

کیان - 1760 < طبیعت ؛ یکی 
شاریگانی بیفکن بطاعت که دوران‌بر 
او نیست چرخ کیان را . ناصر خسرو 
(سر: 161808)-جمع کون < هستی‌ها (عر) 

کیانا » 117808 و کیان < طبیعت: 
همه آزادگی همت نو قهر کرده است 
مرکیا نا را. خسروی(فر)-(سر:11/888 
< طبیعت) 

کیان ثلاه - 1۷806050185 کنا به 
ازروح و نفس وجسد-آبوروغن وزمین- 
زییق و کبربت وملح (مع-عر) 

کیان‌خود 181780360۳۳8 و کیان 
خر مس فر کیا نی (او: 261026۷8۴9۳86 


86 -_ ص :کیاخره و کیاخوره 


کیا نی- 11601‏ منسوب به« کیان» 
< پادشاهی- حکومت- بزر گی وسروری 

کیبو-00[ مر غی که آنرابتازی 
«تعوط» خوانده (نظ) 

کیبیدن - 1301060 < ازراستی 
بکژی‌منحرف‌شدن ومتحرف کردتن:یارت 
دیا فر بدی رو تی بدیین مثال خود رحم 
کن برامت و ازر اهشانمکیب.شهید (فر) 

کیپا - ۳8 کیبا - نوعی طعام 
که روده باشکمبه گوسفندرا پاك کرده‌دد 
جوف آن گوشت فیمه و نخود و برنج و 
غیره می‌پزند ۰ کیپسا پزان سحر که 
سررکله واکنند ‏ آبا بود که گوشاچشمی 
دما کنند؟ سحق‌اطعمه ( نظ-تر) 

کیجم ۳0ع(11 ح پوشش اسب . 
بر کستوان (مع-مغ) 

کیچ ه 610[ << پر کنده و پر‌شان.- 


۱ ندلگو کم کوچ كت( فقس: کيچيكت ت کوچك. [) 


کیچکیچ - 110110 - انداندك و 
کم کم : بجمله خواهم يك ماهه بوسه از 
توبتا بکیچ‌کیچ نخواهم که‌فاممن‌توزی. 
رودکی (فر) 

کیخ-«1[ کیغ ح چر #چشم: کنون 
زجامه تن‌بر نما ندچندانی که‌کیخ‌چشم 
کنم پاك و بینی وفوزم. سوزنی (نظ) 

کیخدا - 101008 کدخدا . 
ترجمهٌ تفسیر طبری (ممع) 

کیخر س-16610۲5 < گاورس(ممع) 

کیخسر وی ۰ 61۷205۳0۷1 نام 
احنی که برسیلحن بادبدافزوده‌اند (قا) 

کیر کاشیه[ 161۳018 | ات‌مردی 


مصنوعی که‌در کاشا ناز يكما ده زر‌می‌میساختند 


۲ ۴۵- 


ی 


وز نها ومردهای‌بد کاره [ نرا بکارمیبردند: 
اگرش حاجت‌او فتد بخلال مییکندکنر 
کاشی استعمال. حکیم‌شفائی (نظ) 

گیژ ه 112 نمی : 

کیس « 118 ۰ کیسه_ زهدان زن 
(مع-عر) 

کیس‌فدا - 1.0.8608 < کیش‌فدا 

کیسنه - 1818[ ریسمانی‌که دد 
وقت رشتن بردوك پیچند : سر که بابد 
کستته‌کیسنه را دور باشدنتاوه گرسنه 


آرا. عنصری (فر) 


- کیسه بر بستن-18808۳0660817- 
حصول وائده از چیزی: کوه از بی حکم 
کان از کرم توکیسه بر بست. 


دو مر ست 


" خاقانی (مع-عر.ف) 


کیسه بر دوختن ۰ 1.08۳08 
کنایه از توقع و طمع بافراط داشتن 
(قا-عر.ف) 

کیسه ها بو ن‌زدن 5۵0022602 
6 کنابه از خرج کردن وخالی نمودن 
کیسه (قا) ۱ 

کیسه بر داختی - ]1.08۳08 
ح کیسه بصابون زدن .(عر.ف) 

کیسه‌داد- 1.08 ع< کسیکه‌چیز بر ا 
درارزانی‌بءرد و نگاهداردتا بوقت گرانی 
بفروشد : کفروددن‌را نیست در باز ارعشق 
کیسه‌دادی‌چون خم کیسوی‌تو.سدا ی (دشی) 

کیش ه 15 سس تر کش و تیردان: 
آسمان‌گر سلاح بربندد.. تير تدبیر تو 
نود درکیش. انوری. مذهب وملت:لب 
باقوت ر نگ و نالچننگ می چون‌لعل 
و کیش زرد هشتی . دفیقی (په: 168) - 


لش.ی 


پری که برتیر نصب کندد : زرای اوست 
کار ملك وملت چو تیرچارکیش ازفاق 
پیکان. عبدالقادد ناییئی (جها) - نوعی 
برچ کتا نی( خیش, کیش‌حمام ‏ نوعی 
کتان درسبزوار)- درخت شمشاد (گی : 
کیش)- جا نوری که ازپوست آن پوستین 
کنند (قا)- اسم‌صوت راندن مرغ وسك 
وحمله بشاه شطر نج 

کیش‌فدا - 11561608 تر کش 
ما نندی‌بوده که پادشاهان در آن جواهر 


گر آن‌قیمت‌میگذ‌اشتندو درحا ل‌جنگ باخود 


داشتند تاا گر شکست‌خوردند فرار کنند 
ودشمن اگر دنبال‌کندسر آنرا باز کرده 
بینداز ند که دشمن‌مشغول‌جمع کر دن‌جواه 
شده ابشان بتواننه فرار کندد :کیش‌فدا 
بر کشادراز نهان گفته شب زهره‌در آن 
رزمگاه حقه زبور شکست. انوری (نظ) 
این کامه بصورت‌کیس‌فدا نیز ضبط شده 

کیغ ۲( وکیخ ع چرك ورم 
چشم: شگفت نیست اگ ر کیخ‌چشم‌من‌سرخ 
است بلی چو سرخ بود اشك‌سرخ‌باشد 
کیغ. ابوشعب هروی (فر) 

کیغال - 11(81 - جماش وعربده 
جو: بکیغالکی رفته‌از پنجهیر 
او مرغك گرمسیر. ابوشکور(فر)- ص : 
کیفال و کیدال 

کیفر - 61716۲[ مکافات نیکیو 
بدی: مار را هرچند بهتر‌پروری چون 
یکی خشم آورد کیفر بری . ابوشکود 
(نظ)- تغارما نندی که در آن‌ماست‌وشر 
کنند ولبه آن از تفار بلندتر است؛:شر 


رمیده‌از 


عشاف دیستان در سیار شداسهتل چشم 


سا ۵ ( اس 


دارد که فرو دیزد درگیفر تو . طیان 
بمی (جها) 

کيكك - 1[ کال د مر دمك چشم 
بروز معر که بانگشت گر پدید آبد ز 
خشم بر کند از دور کیات اهر دمن.مجيك( فر ) 

کیکیز - 10[12< کیکیش- تره 
تیزك :گنده دماغی بنفشه بوی نه کالوخ 
گنده دهانی کر‌فس‌خای نه کیکیز.سوز نی 
(رشی)- ص: کیکیر و کیلیز 

کیکیش» 61115 مبدل «کیکیز» 

کیل - 16721 و كيلك و کیلو < 
زالزا لك : حسودگفتة سحاق‌گو یکوی 
که پیش ماکیل و به دوم نخواهد 
ماند. سحق اطعمه (ح-قا) 

کیل- [11< خمیدهو کج: دلم سان 
هلال آمد ازهوای‌حبیب ‏ تنم بسان‌خلال 
آمد ازخیال خلیل بتی که قدش چون 
قول عاشق آمدراست مهی که‌قو لش‌چون 
پشت عاشق آمدکیل. قطران (دشی-قس: 
کو له)- نمد- پوست بز 

کیل‌دار ‏ 1.08۲ع< آنچه از نمد 


دو شیده شده دا شد.-_ | نجه دموی دز پو شیده 


چواب 


شده باشد : بزرخشت برسر‌سپر کیل‌داد 
گذشتو بدیگی‌سوافکندخوار. فردوسی(مع ) 
كيلك - 06181 و کیلو < کیل 
سح زالزالك 
کیلو - 16۷610 كيلك 
کیلوه 16110 استخر و تالاب (مع) 
کیلوس ه 16۷1۵5 ح< استحاله 
کیموس بعد ازخروج آن از معده بماء 
دفیق» بجوهر سیال دیگری شبیه بکشکاب 


(ح.فا- دو ؛ 5 عصاره ومایع) 


کیماك - ءقصل(ع نواری‌پهن که 
بر با لای‌بارالاغ و استر کشند: در کارو برون 
کار هستی کهآهن و گه‌دوال و کیماك. 
سوزنی (رشی) 

کیماك - 1610081 فیماق (تر) 

کیمال - 11۳81 س پوست‌جانوری 
کبودر نگ که از آن پوستین سازند: همه 
نافةٌ مشك وموی سمور زسنجاب وقاقم 
زکیمال و بور. فردوسی (دشی) 

کیمخت » 11۳001 پوت کفل 
اسب و خر که بنوعي خاص دیاغت 
کنند < ساغری: صبح از حمایل فلك 
آهیخت خدجرش کیمخت کوه ادم شد 
از خنجر زرش. خافانی 

کیمخت‌ماه - 6.6.۳8 کنایبه از 
آسمان (قا) 

کیموس ۰ 16۷۳05 ع استحاله 
طعام درمعده پم از هضم بجوهرک‌دیگر 
که ماده‌ای غلیظ مایل برنگ زردباشد 
(ح-قا- بو: 0۳6رد سیال وعصاره) 

کیمیا-ق/[11۳0 < یکی از علوم‌خفیه 
که دوسیله آن اجساد ناقص دا بمرتبة 
کمال توانند رسانید ‏ ماده‌ای که بوسیلة 
آن اجساد ناقص را بکمال توان‌رسا نید 
ح | کسیر کنابه ازعشق وعاشقی- پیر و 
مر‌شد کامل- شیمی- حیله ومکر- چاره: 
آنانکه در مخالفت پادشاه‌دین 
دستبرد بمکر و بهکیمیا . سوزنی (مع- 
دو: 61۳0618) 

کیمیای جان - 6.[80۲. کنایه از 


در د ند 


شر اب 


کیمیای‌خو اص - 1.6.8۷25 س 


-۶ ۵۱۰ 


ی 


خا لص کردن قلب است از دنیا (مع) 

کیمیای‌سعادت - 1.6.588081 « 
داروی خوشبختی - تهذیب نفس بواسطة 
اجعناب از درذائل وتجليةٌ آن بقضائل - 
دوست‌ورفیق: ددیغ ودردکه تا این‌زمان 
ندانستم که‌کیمیای‌سعات, فیق بودرفیق. 
حا فط 

کین - 110 عح عداوت و دشمنی- 
نفرت انتقام ودر اصطلاح صوفیه تساط 
صفات قهررا گو نند(مع )_مخفف« که‌این» 

کین ور دن»(ع۷۵۳0 1.6 | نتقام 
کشیدن (مع) 

کین‌ستن » 1.0۵9]81 عد انتقام 
کشیدن (مع) 

کین توختی - 0188).] ص | نتقام 
کشیدن «... یکین لوختن خروج کرد در 
۰ سلجوقنامه (مم) 

کینابرج - [1106178 و کینه‌ادرج 
یکی ازالحان ساخته‌بار ید: چو کردی 
کینا بر جرا سر آغاز جهانرا کنابرج 
نوشدی باز. نظامی (نظ) 


درآدرزاده 


کین‌خو استن» 1.65918 | نتقام 
کشیدن 

کین‌ستدن - 1,86)8087 ح | ندقام 
کشیدن (مع) 


کین‌سیاوش » 1106511۷78۷05 س 


ام یکی از الحان بار بد : چو راندی 
ز خمه‌از کین‌سیادش پرازخون‌سیاوشان 
شدی گوش نظامی 


کنو رز بدن - 1.۷82۳21081 ته 
دشمنیو رر دلب انععا م۶جستن 


کیو ان - 1617۷82 س ستارة زحل : 


لک ۵۲ 


جو شش‌ساله‌شد سازمیدان گرقت هفتم 
ره تير وکیوان گرفت . فردوسی (باب : 
۷ کنابه از فلك هفعم -کنابه از 
کمان (قا) 

کیوه - 91۷۵ کاهو (قس: کیو) 

سا باره - 820818, گاو باره ‏ که 
گاو - غار و شکاف کوه (س گاپاره) - 
کاهواره (مع) ۱ 

کا بهل-1ط8ط.ع وکاو بهل > ارابه‌ای 
که دوسیلهة کاو کشیده میشود : خداو ندا 
نکا بهل قناعت‌زود نشانم 


بدان نبود که‌او گاووغنم‌دارد. ملافوقیبزدی 


که تاچشمم 


گات-) 6و - سرود ومخصوصاسرود 
دینی (او :گاثا) 

گاخواره. 287870 و گاوار.س 
گاهواره 


ادن - 88088 ح کائیدن: بداد 
و بگاداست میل تولیکن بدادنسواری 
. سوزنی (لغ) 
گاد-؟8ع, گر و کار ح پسو ندفاعلی: 


بکادن پیاده 


برای افادهٌ مبالغه: دعا را با مرزش آود 
نکار. ‏ مگ رحمتی بخشد آمرزگار . 
نظامی- برای افاد لیاقت: مااندعار -- 
ماندنی: رفتگاه کر فتنی 

گادن - 8768 < درختی‌جنگلی 
از نوع پستدگ (لغ) 

کارمع(وه - کاره و«گار» درمورد 
هیا لنه: ستمکاره , ستمکش نو از مستمگاده 
کش. نظامي ( لغ) 


گادی - 88۲1 بی‌ثبات: دنیا همه 
ف‌ 


در غرور دارد داری س غعره مشو 


زروز گار گادی (جها)- مر کب از«گار» 
پسو ند میا لفه و دی» مصدری 5 

ف‌‌ 

از ِ- 7 - فیچی: پا دم از خطه 

فرمان تو برون نشود سرم آدپیش‌تو 
ی ۰ سم 

چون شمع دب ند بگاز ۰ انوری ۳ الت 

بربدن فلزات : 


شد‌ی همچوزر دردهان گاذشدی. دیا ی 


و که در دشد <رص و آز 


(نظ) - دندان یش : عجب نبودگر از 
تأثررعدلشس همه ترباگ بار گاف ارقم. 
عمید او بکی-موچین: نو لمنقار کبك‌عد لش, 
را از ناخن پرعقاب کند . خافانی- 
کلبتی: دندا نش تگاف و دینده بانگشت 
پهلو بدبوس وس بچنبه. لبیبی_جا گر فته 
ومتمکن:درمیان‌حلقه پا کان‌حق خویشتن 
را کی‌تواند کرد گاف. نزاری‌قهن-انی(لغ) 
_علف چارپایان: چو یله زبرگك خزان 
خور دگاف همه‌تن شد انگشت وقی کرد 
تاز. نظامی - دندان گر فتن و گزددگی ؛ 
دست ره هی برو برنه بسر نیکان تاج 
جام بر کف نه و در نه بدل اعدا گاف وفقت 
وگاه: گر کند هیجگاة وقت‌گربز خیز 
وناگه بگوشش اندر هیز. خسروء. (هن: 
5 آلتی فلزی با چو ی که هیزم 
شکنان لای چوب گذار ند تا م‌ترشکهه 
شود ( ص گازه) 

گازم-(28قو ‏ لبای‌شوی وقصار: 
تو پاك باش مدارای برادر ازکی را 
زنند جامه نایاك گاژدان ترسنگك.سعدی 
(گل) - (آد: 88700۳)- مرغ‌دمجنبا نك 
رح گازر 2) 


گ 


کازرستان - 828۳69188 - 
رختشوی‌خانه (مع) 

کأزرشست. 5051.< سخت‌باك و 
تمیز:«و کر باس نرم گاژدشست که بتن‌باز 
نگیرد». ذخيرة خوارزمشاهی (لغ) 

ازرك - ]2۲01و سح مرغ 


دمجدبا ت ( ح گازر) ‏ مصغر« گازر» 


گازد گر ی-[8280788۳ع ‏ شنل گازری: 


درر اول‌گاژد گرگ کردی». تار بخ بخار | 

گازود - 200قع - آلت‌بریدن 
< کارد. منتهی‌الارب (لغ) . 

گاژه ه 828 و غازه - ۰ فانه و 
جوبکی که لای چوب‌گذارنه تا زودتر 
شکافته‌شود: (خ؛گاز)- ص: کازه 

گاشتن-885)41 ع متء‌دی« گشتن» 
گرردا نیدن: گر فتش دم اسب وبرجای 
داشت زدالای سرجون فلاخن بگاشت. 
اسدی (دشی) - منصرف کردن: ترا باك 
بزدان بر آن بر‌گماشت بداو زایران 
و توران بگاشت. فردوسی 

گاگا- وعع نقل و نبات ومیوه 
خشك: در کدارش‌نه آنزمانگاگا ‏ تاشود 
سرخ چهره‌اش چولکا . سدائی (رشی) 
(خ: غاغا_راه. کاکا) 

گال- [8ع - اسم‌مصدر وامروفاعل 
مرخم از گاليدن‌بهمةٌ معانی- قسمی‌ادزن 
گاورس : بر گرد هردقيقة این شعر 
ترملك لرزان نکر چو بچه گنجشك 
بهرگال. امیرخسرو(نظ)_مخفف«شگال» 
دمعنی‌شفال: شددعدو غره بحکم تو ولیکن 
نشود ‏ پنجهٌ شیر فلك سست ذس پنجه 


گال. (دشی)- فر یب : :| جماعت مرژده 


میدادند وگالی کای فرج بادت مبارك 
اتصاگ. مولوی (< کال)- غوزه و غلاف 
پنبه (رك: گال‌بنگ) 

کال بنگ - ودهط[8ع - کیاهی 
که در زراعت گندم و جوروید وغوزه‌ای 
داردکه درون آن چنددا نه گندم نارسیده 
است وخوردن آن هستی وجنون آورد : 
تا بنگو گال بنگگ پدیوانگی کشند دیوانه 
باد خصم تو از بننگ و گال‌بنگت. سوزنی 
(گال ح غوزه + بنگك) 

کا 818-4 «دور »در بر ا بر نزديك 
(<-«گال» از گا لیدن)- وله پنبه برزده 
- غایط: سکاله (مع)- جوال دهن گشاد: 
دوستی کل پی‌پیا له ند زپی‌دنبه پوست 
گاله کنند- پسو ندتصغیر در کلما تی‌همچون 
داسکا له. پوستگا له 

خاله‌دان» 8.080 <سبدی که ز نان 
در آنگاله ورسمان نهند (آنن) 

گالیدن - 8811060 ع گر بختن 
ودور شدن: ای تومك آما بیار باز قدح 
را کانت مکاگفت ازاینسرای بگالید. 
عماره (فر) -۰ فریادکردن : سلیمان 
چون زمرغ آن قصه بشنید . بتندید و 
بجوشید و بگالید. عطار (نظ)- غلطیدن 
وغا لیدن (خ:کلیدن) 

گام » 8170 قدم-فرجه میان دو 
فدم, بگامی سپرد اذختا تاختن بيك 
تك‌دو ید از بخارا بوخش. شا کری بخاری 
_قدم‌زدن: آن لعل دلکشش بن و آن 
خندءٌ دل آشوب وآن دفتن خوشت‌بن 
و آن‌گام آرمیده. حافظط (مع-په:8810) 
_مخفف لگام: زخاك شمی فلك زر کند 


گک.ا 


که تاگردد ستام و گام ور کاب براق‌تو 
زر کند. سوزنی (نظ) 

گام ب رداشتن - 8.0870)60 <- 
قدم برداشتن- عمل کردن: بکام‌دل‌خویش 
برداشت‌گام شده شاد دل دافته کام و 
نام. فردوسی 

گام‌بر گرفتن - 02۳86۳6۴)۵0.ع 
قدم برداشتن ۰ بزین بار گنه گام پر 
نمیگیرم که زیر بار باهستکی دود 
حمال. سعدی 

گام بیر ون‌نهادن - ۸020ظ22 
۳ - ازج خود تجاوز کردن: از 
آمر‌توو نهی‌تو گردون و زمانه . يك سو 
نکشد گردن و بیر ون‌ننهد گام . مسعود 
سعد (لغ) 


گام خوش-05».ج - اسب‌خوشر فتار: 


زنخ نرم و کفك‌افکن‌ودست کش سرین 
گردو بینادل و گام‌خوش. فردوسی 

گام‌در گذاشتن-8.08۳.80265]80 
قدم نها دن (مع) 

گام‌دفتن - 8.18167 ع تندر فتن. 
مدتهی‌الارب (لغ) 

گامزن - 8.280 ع قدم ز ننده - 
تددرو تیزرفتار: نشست از بر باره گامزن 
سواران ایران شدند انجمن. فردوسی 

گام‌شمار - 508۲و « قدم 
برداشتن باحتیاط :و آن رقیبی که بود 
محرم کار ره نرفتی مگ بگام‌شماد . 
نظامی (لغ) 

گام گام » .ع.ع < قدم‌قدم- آهسته 
و آرام‌رفتن : دفتنت سوی‌شهر اجل‌هست 


رور روز چون رفتن غر بب‌سوی خانه 


-۶ ۵۴ 


گام گام. ناصر‌خسرو (مع) 

کامیدن - ۵8۳0107 < قدم‌زدن- 
سفر کردن. شه چینش گفتا بایران خرام 
نگه کن بدانش بهرسو بگام. فر‌دوسی 

گان - 880 پسوند دال‌بر نسبت 
اعم از نسبت مطلق: خدایگان, پدرگان 
آنچه ازیدر بفرزند ماند- نوعیت: 
دنا رستان, درمگان - جشن : مهر گان , 
آبا نگان لیاقت : شایگان_مکان: شا یود 
کان خانواده: کشوادگان- عددتوزسی: 
دو گان, سه‌گات (مع) 

تذکر - در آخر کلمات مختوم به 
««»مختنی گان < علامت‌جمع: افتاد گات: 
پیوستگان و باعلامت نسبت: من این گفتم 
زروی مهرب نی ز «هرمادریو دایگانی. 
فعرالدین گر کانی 

گانه - عطقع < پسوند نسبت و 
تکرار دراعداد: دو گانه.س هگانه بجای 
مختفی و «انه» در آخر کلماتی از 
فبیل بچگا نه و دازا نه 

گانی- 01 امرد ومغعول-قحبه 
-پسو ند م رکب ازه‌گان» + «ی»حاصل 
مصدری : بازار گانی, رایگافی- نسبت 
واتماف:خدایگانی» بیستگانی-بجای««» 
مختفی و «آن» و«ی» نسبت: مژدگانی» 
زندگانی ( مع ) 

کاو - 8۷ غیر ازمعنی معمول س 
ظرف شرابیکه بصورت گاو سازند: آن 
تامرغ 
صر احی کندت نغن نوائی. خافقا نی کنانه 


لمل مذاب از دهن گاو فرو دربن 


از نادان و احمق : زو گاو تر ندیدم و 


در دو لتش عجب غلطي 


نشنیدم آدمي 


کرده روز گار . 
_گوه و غابط : همی فوب کردندگاوان 
مر او را که‌گاو چفا نی‌بریش‌چفانی. 
حصیری (فر) - پهلوان و کرد : بیامد 
بمیدان یک یگاو گور 
را زصدگاو زود. (فر) (< گو و کاو) - 


برج‌ور: چو خورشید برزد سر از پشت 


که افزون بداو 


گاو برآمد زهامون خروش چکاو . 
فردوسی - درشت و کلان در کلماتی از 
قبی لگاو چم .گاو ]لو 

گاواده - 806۷8۴۵ گاباره - کل 
گاو: که خر شد که خواهد زگاوان سرو 
بخاو اده گم کرد گوش از دوسو. فردوسی 
- مخفف گهواره: آذاد و بنده و پسر و 
پیر و جوان وطفل بگاواره . 
ناصر‌خسرو 

گاو آب . .و <جل وزغ (مع) 

گاو آبی - 8.6.۵01 <- گاو بحری 


دختر 


عاو ]لو - 810و < قسمی آلوی 
درشت (لغ) 
او باره - ام < کاو بان : 


«هیچ نگو ید که من‌فرز ندفلان گاو باره‌ام». 


ترجمه تفسیر طبری - مبدل :گاواره و 
گاباره (لغ) 

او بانوغ9 و < محافظ گاو: چو 
شیر ی که آتش دم در زند دم‌گاو بان 
را بهم برزند: نظامی 

گاو بحری- 8.6.0۵71 < حیوانی 
دربائی که عنبر دفع‌کند ( کاشالو ) : 
زکوئی گاو بحریرا چرا تب‌خا له‌شدعنبر 
گیا در ناف آهوهشك اذفر بیشمر دادد. 


-۲ ۵ ۵ - 


گث.ا 


ناصر خسرو (مع_ف.عر) 

گاوبروین - 09۳۷12.ع.ع س 
چند ستاره‌در کوهان‌ثور < ثریا: گاوست 
در آسمان و نامش‌پرودن کاود گری نوفده 
در رس زمین. خیام 

۴اوختابی - 6.5۵۱21 وگاو 
خطائی ‏ ک زگاو وغژغاو 

گاو بنده - 08002.ع و گاو بند < 
گاو بان. منتهی‌الارب (لغ) 

گاو بهل - 2۷08۳1 < گا بهل 

گاو پشت - 8.0051 آنچه پشت 
منحنی دارد از قبیل خیمه و خرگاه - 
نوعی‌خیمه_کنابه از آسمان: ندانیم کاین 
خر که گاو شت چگونه در آمد بخاه 
درشت. نظامی (آنن) 

گاو پلنگ - و«0812.ع زرافه 

گاو پیسه - 22۷019۵ < گاو که 
نشانه‌های سپید و سیاه دارد : سپهدار 
توران از آن بدتراست کنون او پیسه 
بچرم اندر است . فردوسی -کتابه از 
روز گار (ح-قا) 

گاو پیکر- 868۷06۵7 < بهیات 
گاو: یکی‌گرزهگاو پیکر برش زدی 
هر که آمد همی‌در برش. فردوهی- دارای 
نقشگاو : زده هم برشگاو پیگر درفش 
سپر زرد و بر گستوانش پنفش . اسدی 
( گرض ) 

گاوتاز - 87.ص چراننده کاو: 
بگردانش گفتا چو شد رزم‌تنگ بدین 
گاو تاذان نمایید جنگ. اسدی( گرش) 

او تازی - 8.21 کنابه از تهدید 
واشتام : ورگما نگاو تاژی داری انك 


۳۹ 


حاضرم گر نمی‌تازی‌بمیدا نم‌هماهنگی 
مکن. عرفی (بهاد) 

او تکیه-/(۵1).وع با اش بز رگ 
که بدان‌تکیه دهند: نبودی‌گی از تیر گی 
دد نمود دی او تکیه رچرخ کبود 
(آنن-ف.عر) 

اوچاه » طقم. و و گاوچه - چاه 
فراخ و بسیار ژرف. منتهی‌الارب 

گاوچشم - ۷5و < بایو نه 
زرد : شمال انگیخته هرسو خروشی 
زده برگاو چشم و پیلگوشی . :نظاهی 
( حه گاوچشمه)-فراخ چشم: گاو چشمی چو 
شیر آشفعه شب نیاسوده روز ناخفته. 
"نظامی ۱ 

گاو چشمه- 8۷5و ع اقحوان 
و آذریون و آن‌گلی است که برو نش‌سفید 
و درو نش زرد است و سربی عینالبقر 
گویند (قا ح گاو چشم) 

گاوچهر - 61۳.ع < گاو پیکر و 
گاوساد : سرش دا بدین گرزء ؟اوچهر 
بکویم نه‌بخشايم آرام ومهر. فردوسی 

گاوخر اس-8.6.8۲858 < گاو یکه 
خراس بزور آن‌گردد: درسفر ماه وسال 
چون‌نسناس کرد خود گشته‌ای چوتاو 
خراس. ازسیر العباد (لغ) 

گاودادو- 1870و کاوزهره - 
ستگی که در زهرءگاو تکودن میشود و 
برای چاف‌شدن خور ند. مخزن‌الادبه(لغ) 
و آنرا گاوسنت و گاویزن نیز گوند 

۴اودد یا-/(6.081.ع < گاو عنبر: 
گاو فلکی چوگاو ددیا کووهر بکلو 
دراز ثریا. نظامی ( کاو بحری) 


-# ۵۶ - 


گاودل - [06.وع< احمق ونادان: 
مشو باز بون‌افکنان گاودل که مانی در 
اندوه چون خر‌بگل. نظامی- ترسنده و 
بددل: اسد گاودل کر کسانگاوزهره از 
آن خرمگس رنگ پیکان. نما بن. خاقا نی 
۳ ص: گاو دی 

گاودم - 00۳.ع- آنچه بشکل 
دم گاو داشد < بوقی شبیه‌دم کاو: بزدنای 
زدین ورویینه خم خروش آمد ازنال 
؟اودم. فردوسی(فر)- دم گاو خطائثی ‏ 
کز کاو وغژغاو (مع) ۱ 

گاودنبال - [00008.ع ع [ نچه 
یکسرش پهن وسر دیگرش باريك باشد 
مخروطی (مع) ۱ 

گاودوش - 005.ع و کاودوشه - 
ظرفی دهن گشاددکه بن آن تنگك است- 
طفار دیواره بلند: دی گفت‌شمنده اشرف 
خورازن اءلاگ دهانت تاو دوش کس 
من ([: گودوش ‏ آبخور کسفا لین) 

گاودوشه - 0052.و< کاودوش: 
خصم خر توچ و گاودوشه ازفاقه‌دو دست 
برسر آمد. روحی (جها) 

گاود ‏ 88۷۵۲ نام درختی که 
صمغ آنگاوشیر نامیده میشود (۱) 

گاورس - 867875 ع نوعی دانه 
شبیه بارزن : طاووس بن که زاغ خورد 
و آنگه از کلو گاودس ریزه‌هاک‌منقی 
برافکند. خاقانی (۲: 0۷8۲ه) 

گاورس‌سیم- 28۷0۳5691۳ کناب 
ازستاره (نف) 
گاودسه - 8079و < حبه‌ای که 


ازسیم وزر و ارر دز کنند جدن ار نی-تب 


عرق‌گزی که دانه‌هائی شبیه گاورس بر 
بدن بر آید و آنرا «گاودسی» نیز گوبند: 
کاورسه چو کرد میندانی باددت-یرد 
زر بزرگر؟ ناصرخرو (لغ)- (گاورس 
کاورسا نقر ه گون-8.۷6.20(۲۵860 

کنابه از گوهر فیغ: «الار ک بگاورهه نقر ه 
گوت زنقره برآورده گاورس خون . 
نظامی-کنابه از کهکشان (آنن) 

کاورسی ‏ 88۷9791 < تب‌عرق 
گزی که بصورت‌جاورسیه تعر بب‌شده (< 
کاورسه) 

گاودشیر » 808۷2۳51۳ و گاوشر 
< صمغ درخت کاود 

اور نگک-و0 8۷۲۵و < او پیکر : 
بیامد خر وشاد بدان‌دشت‌جنگك بدست 
| ندرون گرزه گاود نگت. فردوسی (فر) 

کاورو(ی)-( )8.۳0۵ < کاو پیکن: 
زره‌دار با گرزهگاودوی _ برفتند گردان 
پرخاشجوی. فردوسی 

گاود ش-۳15.م < ر رش کاو < کدابه 
از احمق و نادان: نی عجب گر کاود پشی 
زرگریگوساله‌ساخت ‏ طبع صاحب کف 
بیضا بر نتابد بیش ازاین. خاقا نی 

اوز ادن کسیر | - 28080۷85678 
.۰ کنابه ازمنفعت‌بردن ومیراث یافتن: 
بهندو ستان‌پرک:ازخرفتاد ‏ پدرمرده‌ای 
را چن‌گاوذاد. نظامی (آنن) 

گاوزد - 98۷628۳ و گاوزدین 
مد ظر‌ف‌شر اب بشکلگاو اززر: در کف آهوان 
رزم آب‌زراستو گاودد آتش‌موسی‌است 


آن دربرگاو سامری. خاقانی ‏ زآهوی 


- #۵۷ 


کگک.ا 


سیمین‌طلب گاوزد ین که‌عیدی‌درون کاو 
قربان نماید. خافقا نی گاویکه سامری‌از 
طلا ساخت, با گاوزدی که سامری ساخت 
؟وساله‌شمار زر گرانرا.خاقا نی گاوسفا لی 
| ندر آر تاجه کنند 
خا کیان گاو زین سامری. خافا نی 


آتش‌موسی‌اندرو 


کاوزمین-8۷0200010و ح گاو نکه 
بموجب اساطیر زمین برشاخ وی قراد 
دارد : من گاوژذمينم که‌جهان‌بردام با 
چرخ چهارمم که خورشید کشم؟ معزی 

کاوزون - 200.ع وگاوزن سس 
گاو بزن‌ح گاوزهره دمعنی دوم 

گارژهره - 8.260۳9 < ترسو و 
بددل: گر بود زان مسی چو زهره گاو 
خاطر گاوذهره شیر شکار. خاقانی -گاو 
سدگک و گاودارو < گاو یزن 

گاوسار - 82۷5۲ و گاوسر < 
گاو پیکر : برفتند شمشیر دزن صد هزار 
زره دارو باگرزه گاوساد. فردوسی 

اوساله - 8.981 <- گوساله و 


بجه‌گاو 


گاوسامری» 6.8810071.و ح کاو 
زرین که سامری ساخته بود 

کاوسر » 8.58۲ گاو سار : وز 
آنجا یکه شدینزد پدر چنگگاندرون 
کرزه گاوسر. فردوسی 

گاوسفالی - 501611..و وگاو 
سفا لین ظرف‌شرا بی که از سفال بهیشت کاو 
ساخته باشند, گاوسفالی‌اندر آد . آتش 
موسی اندرو. خاقانی_ گاوسفا لین که آب 
لاله ترخورد ارژن زرینش از مسام 
بر آمد. خاقانی 


گت 


کاوسنک-وووو.و - کاودارو(ةا) 

کاو سیمین-91۳17.ع.ع< صراحی 
نقره بهیشت کاو : ازمسام گاوسیمین در 
صبوح اردن زر ین روان خر کجاست؟ 
خافا نی 

کاوشنگ - و«و؟.و و غاوشگه 
چوییکه بدان‌گاو وخر راننه (قا)- 
کاودا نه ح کاومشنگک(مع): ص: کاو ستك 

گاوشو - 80.و-غاوشوحد خیار 
تخمی (لغ) 

گاوشیر « 8.517 .و گوشر مخعفف 
کاودشیر ح صمغ درخت گاور: نامت‌بسی 
شنیدم بردم گمان که‌شیری چون‌دیدمت. 
نه‌شیری قطران و گساوشیری . لامعی 
جرجانی (دشی) 

کاو عنبر -876801081وو گاو عنبری 
ح جانوری دریائی شبیه گاو موسوم به 
ماهی عنبر که بفرانسه کاشالوت خوانده 
میشود ومیگفتند عیبر فضله اوست :گر 
بیه‌تر بمال کند کیر بر‌حکيم.. کون‌خرش 
شمار اگر گاوعنبر است . سعدی (کل) 

گاو فتنه - 8.6.1610 کنایه از 
حوادث روز کار: شبر د ندان نمود و بدحه 
کشاد خویشتن گاو فتنه کر‌دسقیم.تاریخ 
بیهقی ( لغ-ف.عر ) 

کاو فلك - 18161.و.ع و کاوفلکی 
برج ثور: گوهرشب‌رابشب‌عنبرین ۴او 
فلا برد زگاو زمین. نظامی 

گاوك - 2781و < کنهٌ چارپابان 
- مصغر گاو- نوعی‌استر که آ نرا«گاو کی» 
گویند (ق) . 


کاو کار - 86۷68۲ < کاو شخم 


-# ۵۸ 


زنی؛ بکاهد تن اسب وزورسوار نماند 
هدر درتن گاوکاه. بهرام زردشت (آنن) 

کاو کون - هو حد احمق و 
ابله (مع) 

گاو کون‌کردت - 1.18۳020.و 
کنابه از ریدن: آن خداو نددکه برریش 
او کون‌کر دن ندا ند 
کس مگ تکلك بچه. سوزنی (آنن) 


ند ندیشان او 


گاو گردون - 276927000و < 
گاو فلك ‏ برج‌ثود: هر آ نکس که آنزخم 
شه‌شیر دید خروشیدنگاو گردون شدید. 
فردوسی- گاو نکه نگر دو نه مند ند: بفر‌مود 
تا گا و گردون برند سر‌گرگه از آن 
ديشه دیرون بر‌ند. اسدی ( گرش) 

گاو آواز - 8.80۷7 چوبی که 
بدان گاو وخن راننده (رك: گواز) 

کاو گود - تلو.و ح مبارز و 
جنگجو : بیامد بمیدان یکی گا و تور 
که افزون بد او را زصدگاو زور (فر) 

گا و گون - 00ع.و< تبره گونه و 
سپید آ مینخته بتیر گی:ر است‌چوش گاو گون 
شودبگر,بزم 
فرخی (لغ) 

کاف آیلی-([1ع.6.و < کاوست که 


گوم‌تادر نگه کدند بمسمار. 


کوهانی درشت در پشت گردن دارد و 
شاخهاش دراز تر ازشاخ کاومعمو لی‌است : 


چر بده گاف گیلی در کذارش ‏ گهیآاش 
خوردکه نوبهادش. فخرالدین گرگانی 
گاو ماهی-تق9.ه.ع < کاوز مین 
رر خم سمثر گاوماهی ستوه 
برق و بهیکل چوکوه . 
کاومایه - .و ص گاودارو 


«جسدن و 


فرردوسی 


۳ 


گاو مشنک - وجوهن.ع < گیاه 
«گاودانه» ‏ کسدكت و کر سنه (مع) 

او ناك- ۷0۵ خوع جائیک هگاو 
بسیار باشد. مذدتهی‌الارب 

گاوو- 2-۷ گاو کوهی_گوزن. 
مخزنا لادوبه (لغ) ص: کاود 

کاوی ۰ 88۷71 ح< منسوب یگاو- 
کنایه از بلاهت و نادانی : گاورا بفروخت 
حالی خر خربد گاویش بوه وخری 
برس خرید. عطار 

گاویال - 88۷1781 نوعی‌تمساح 
بزر گث دارای بوذ بلند و باريك که در 
آسیا واقیا نوسیه دیده میشود (لغ) 

گاویزن - 82۷120 < کاودارو 
و گاوزهرء (ة1) 

گاو یز ه - 86۷12۵18 نوائیاز 
موسیقی قدیم : نوبتی پالیزبان و نوبتی 
سروسهی_.. نوبتی روشنچراغ و نوبتی 
گاو بز ه. مدوچهری 

گاه - 88 که تخت پادشاهی: 
بدو گفت بنگر بدین تخت و گاه . پرستنده 
مین بزد ین کلاه .رز دو سی-مست دوس دن : 
پرستنده آدرا بفرمود شاه . که در باغ 
وایوان بیار ای گاه. فردوسی- کرسی_جا 
ومکان: ابا وی برآن گاه آرام و ناز 
نشستی یک 
زمان ودوره: چنین تا یاه سکندر رسید 


ی نج دندان گر از ۰ #ردوسی 
زشادان‌هر آن کس که آن تخت‌دید. فردوسی 
۳ دو ته زر گری: شهان زخدمت‌او از عوار 
دا لگ شو ند بر آن مثال که سیم گد اخته 
در گاه. ورخی ۳ هر لت ازخا نه‌های در د: 


دآمير دو مهره در شثر گاه ( حد خا زه ششم) 


داشت و احمد دد هی دوه‌هره در رک اه 

( ص خا نه اول)» ۰ چهار ما له نظامی 
لو 

-صبح‌صاً دق (۱) ت‌ بعاره جدی وجدی. 


منتهی الارب (لغ)- پسو ند رمان ومکان؛ 
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مغنی سحر گاه بربا نگ دود بیادآود 
آن پهلوانی‌سرود. نظامی- یکی‌شارسانی 
بر‌آورد شاه پس از برزن وکوی و 
بازار گاه.فردوسی ( په: 85 )- مقام و 
]هدگک‌موسیقی:چهار گاه. سه گاه- مخفف 
دگاهی»: گاه‌باشد که کود کی‌نادان بفلط 
در‌هدف زند تبری» سعدی (گل) 

گاهان - 88027 و گهان‌ پسو ند 
زمسان بمعتی هنگام و موسم و وقت : 
شامگاهان . صبحگاهان سر خونن‌جکگر 
دگشا بید ژاله صیحدم از پر کس‌ تن 
بگشایید. خاقانی (گاه1«ان» نسیت) 

گاه‌از گاه - 6828و گا۰ و 
بیگاه. بندرت: د«و هم‌گاه اژ گاه‌نامه و 
پیغام آوددی ومیبردی». تار خ‌بیهقی 

کاهیا 8.087 مخنف «گاهنبار» 

گاهیبد. 020و < گهبد ‏ صیر فی 
_خزانه‌دار (هع) 

گاه‌جو (ی) - (8.[0)1 < کسیکه 
آرزوی سلطنت دارد: ازایران سوم‌روز 
نها دروی پدر گاه‌جویو پسرر اهجوی. 
قردوسی 

گاهدود - ۵.000 وگاه ودود ح 
دود کوده: پیری مرا بزر گری افکند‌ای 
شگفت ‏ بی‌گاه‌دود زردم وهمواره‌سرف 
سرف. کسائی (فر) 

گاه گیر - طاع. < که گیر عت اسب 
بي‌فرمان (لغ) - معلون (مع) 


گت 


کاهنیار - 85201087ع, گهنبار و 
گاهیار نام شش جشن دزد گکا برانیان 
قدیم است که در عرض سال هیگر‌فتند : 
۱- مید‌یوژزدم در۵ ۱ اردی‌هشت ۲- 
میدبوهم در ۱۵ بر ۳- بتيه‌شهم در 
۰ شهربور ۴- ایاسرم در ۳۰مهر 
۵- میدپادم در ۰ ۲ دی ۶- همسپتدم 
در آخر روزسال- مدت‌هرجشن پنج‌روز 
دوده که چهار روز صرف مقدمات جشن 
میشده و جشن واقعی روز آخر دوده : 
همه از خوان بذاش شاد گشتند مر او 
راجمله ک6ذیاه بستند.زر اتشت هرام ( به: 
۳ )| 

گاهو - 600 ع چنازه و تابوت: 
ببر‌دند بیار گاهو وتخت نهادند بر 
تخت دیبای رخت . فروسی - («گاعوه 
مخفف « گاهو نه» عد « گاسو نه» بهلوی صد 
دابوت) 

کایه- و7۷وو< گاییدن- جماع 

گب - 880 کپ 

گبت » 8006 کیت (مع) 

گیر-8807۳ < زر دشتی- [ تش پر ست : 
اگرصدسال گمر آتش‌فروزد سرانجاهش 
همان آنش بسوزد. فخرالدین‌گر گانی- 
کنابه ازملحد و ی‌دین : 4 پر بد سیمر غ 
وبرشد پایر . همی حلقه زد برس مرد 
گمر. فردوسی - مبدل «کبر» : بمعنی 
خفدان؛: یکی گیر روشیدزال‌دلیر. ‏ جنگ 
اندر آمد بکرد ارشیر. فردوسی 

گبر - 80087 <سنگی که از آن 
دیگک وظرف میسازند: زین بیابان ترا 


+سی بهتر خانه و آب‌سرد و دی گبر . 


.و9 


سنائی (رشی) 

کب رك 01:دو «گیر» بمسنی 
زردشتی و آتش‌پرست- کافر ( کیرد« له 
تحقیر ) ۱ 

گبرکی - 800616 منسوب به 
دکبركه سح کافری و کفر: «که خویشتن 
دوستی ماءهُ گر کی‌است» . دشف‌الاسر ار 
دین‌زردتی- منسوب بزد تشتیان- ظرفی 
که در آن شراب کنند: دارم طمع زجود 
نو مك گمر کی شراب 
مکن از خویش مشتکی. ابن‌بمین 
گی رگس[۳] 80 - منسوب به گبر کب ر کی 
وزردشتی بودن- کافری: مسلما نیم ما او 
گرین گبری مسلمانی 
کدام است؟ نظامی (مزد) - آهنگی دد 
موسیقی (لغ) 

گبز ۰ 002و «-میدل «کبز »- هر 


در فلان بیشه 


گبر ۳ است 


جیر سطیر وفوی ده 0 


درختی هست سبز دس اند و یهن وهر 
شاخی ش گمز . مو لوی 

گپ - 800 وگب <سخن - کلام- 
لاف و گزاف: تا کی‌از تو گپ واینلاف‌بود 
چو توکی همسر خفاف‌بود؟. خفاف(ل) 

گپ‌زدت - 80026080 << سخن 
گفتن وپر گوئی: هر کجا زاف ابازی‌دید 
خواهی در جهان عشق برمحمود بینی 
گپ‌زدن درعنصری. سنائی 

گپی - 8801 < کپی (مع) 

گچ « [88 < کچ س خودستا و 
احمق (مع) 

گجسته . 808816 ملعون (به: 
16 0-مع) 


گچ] کود - 82087 .گج[ گود 
آچر گجي : خانه جفد را بکوشیدی 
بگچآ "وه و نقر پوشیدی. سنائی 

گچد نکگ-۲۵08. و سد گکاسایما نی 
-مغنیسا (میع) 

گچك - 8061و غچك وفزك س 
سازی که شاید کما نچه باشدل(۱۶): زهرسو 
چون گچك میکرد فریاد دل اصحاب 
میگشت ازغم آزاد. خوارزمی (نظ) 

گچه - 8805 < کسی که زبان او 
«فصاحت جاری‌نباشد (مم- سبزوار: کچه 
کم‌عقل, نافصیی) 

که - 80 گدائی : شکرت چو 
آرژو شد ژلب شکرفروششی چوعباس 
دوس زوتر زشکرفروشگکن . مولوی 
(نظ او: 880) 

گداختن- 8008:1017 و گدازیدن 
< آب کردن و آب‌شدن هرچیز در اش 
حرارت-حل کردن وحل‌شدن-لاغر کردن 
ولاغرشدن: ای نگار ینز تورهیت گسست 
دلشر را گو بخس وگو بقداف. آغاجی 
(لغ)- کاستن (مع- په ۰ ۷)۱()۵<6180) 

گداچشم - 860806510 < طمعکار 
وحریص (مع) 

گدادشمن - 8608005108 < 
گداباد نی‌طبع که خصومت کند (مع) 

دار و(ی)- (8.۳0]1 < کداهش: 
اسکاف گر برویگدادوی پیرخنگك بی 
سنگك فرز نی که سرت‌بادزس.سوز نی( لغ) 

گداره - 90081 < تخحه‌هاثی که 


گدا 


تخدتهاثی که رام‌خا نها بدان تخته پوش کنند 
(او ۰ ۷16۲۵ < تخته) 

گدازژ » 800872 ۲ اسم‌مصدر وامن 
و فاعل مرخم از گداختن و گدازیدن : 
خن ننه‌پرور مردم ره ی گداز دود ملك 
خز بده گداز آمد ورهی پرود. عنصری 
_ لاغری - تیش و ارزش زنان بهنگام 
زادن- ر اج بردن : سور و گداز .گرم و 
گداف - ظرفی چدنی و دردار که دود و 
هوا درداخل نکه میدارد (مع) 

داز انیدن - 800828۳01081 و 
گدازاندن < معتعد ی گدازیدن و گداختن 

گدازش-»8008265 < ذوب کاهش 
تن (مع) 

داز بدن- 80062106 <- گداخته 
شدن : زهیبت کوه چون گل میگذاز بد 
ر درف ارز یز بردل میگذارید. نظامی 

داغازی» 96087621 < اشخاص 
هعر که گیر وریسمان‌باز: جنبش جاأن کی 
کند صورت گرمابه‌ای صف شکنی‌کی 
کند اسبگداغاذیی؟ مولوی (آنن_گدا 
با غازی ع ف.عر ) 

گدا و قدد - ۷0.8805۲.ع < گدا 
روی و گداهنش: چون پدر ومادر فرسس 
ددند.. ترسا+ولا و گداف گده.سوز نی( لغ) 

۲دابه - 80081۷۵ و گدا « فقبر 
و محتاج؛ نبودم نزدکس من خوار مایه 


چرا گشتم بنزد توگدایه . فخرالدین 
گرگانی 

گدر - 8)6(08۲ع ع غدر < سلاح 
جنگ (مع) 

گر . 23221 و گذر ح فرومابه 

دك - 88081 کیپای کوچك و 


گک-د 


آن پوست پارهای شکنبه گوسفنداست که 

از مصا لح پر کند: با مدادان‌جو تر ین هك 
او سا ی 

و پاچه ر اند هی دی ند از پی ان کله و 


کی در کار . سحق اطعمه (ح-قا) 
گدیه » 8807 وگد ح کدا؛ 


ف 


عه * 
نیست حاجت مرا بافدانه گدیه‌خوش 
نیست کنج درخانه. نزاری (نظ) 

گد به‌خو(ی)- (۵.0)17 ع گداطبع 

گذاد ۰ 2028۳ حد سم مصدر وامر 
و فاعل هر خم از گذ‌اردن و گذ‌اشتن 
ز گرشاسپ تانیرم ناهدار سپهدار بودند 
و خدییر قذ اد . فردوسی - عبور - محل 
عبور و گذر گاه: قذ‌ادش براز نرء دبوان 
چگ همه ررم را ساخته چون پلنگ. 

‌ 
فر‌دوسی- سر‌پیچی و تمرد: بدو گفت قیصر 
که ای شهردار زفرمان یزدان که‌یارد 
گذار؛ ور دو سی- برش.مبین ار‌همی پشت 
شمذیر تیز کذادش‌نگر گاه‌خشم وستین. 
اسدی (لغ) - دد درخی کلم-ات معنی 
گذراننده و عبوردهنده میدهد + آیان 
گذاد بیغ جوشن گف از تب و گاهی بجای 
نهنده ووضع کدنده یکار ر فته: ةا نون گذاد. 
وبا بمعنی گذاشته : واگذاد, فرو گذاد 
گذاد آ مدن» 108081.ع < عبود 
کردن- کار گر‌شدن: نه‌تبر و نه نیز ه گذار 
۲ بدش. فردوسی 
گذاد) نیدن - 8026120108 < 

گذشت کردن و عفو (نف) - ام کردن 
دعنور ( لغ) 


لذار ] و ردن-۷27060 802612 - 


گذشتنو عبور کردن. گذر کردن: نهر اواست 


اشکه بگذاری مرا در خا لك و بگر بزی 


# 


گذاریآ ردو بازمپرس تاخاك رهت گر دم . 
حا فظظ 

گذاددن - 8028۳0810 د گذاشتن 
< عبور کردن» طی کر دن: بیا دان گذ‌ارد 
با ند سپاه شود شاه پیر وز ودشمن نباه. 
دقیقی (لغ)- عبور دادن : سپردش بدو 
گفت بردارشان از ایران و این مرز 
بگذارشات. ردو سی- سپری کردتا : هن 
بیست چیز را زجهان بر گزبده‌ام تا 
هم بدان گذازم عمر وراز را . ها دوس 
وشمگیر- هضم کردن «... طعامهای غلیظ 
را بگذادد» نوروزنامه (مع)- نهادن - 
جادادن- مقیم کردن : ببرسام فرهمود کن 
قعلگاه بیکسو کار | نچه‌داری ستاه . 
ر دوسی-منه‌قد کر دنو در پأداشتن: فر‌خدده 
باد بر‌تو سده داآچنین سده ماهی هزاد 
جهن گذادیو نگذری. فرخی- عفو کردن 
و بخشیدن- ترك کردن : «و بدانکه هیچ 
عبادت ما نند نماز پیست ودر که بگذ‌ارد». 
کشفا لاس ار رصمتاکردن - سورخ 
کردن: گروهی ناو اسطیر دار ند دز‌خمش 
جو شن‌و خفتان کار ثف. فیدر | لدین گرا نی 
- هعدرض تشدلاب آسیب نزدن : «عمر و 
لیث دا پیش‌خویش برد وامیدها نیکو 
کرد و نواخت و فصد کرد که نگذازد». 
تار بخ‌سیستان (لغ) 

گذاد کردن - 2028۲۵۲۳06۲ س 
گذار گر فتن ‏ عبور کردن:همان تیر وژو دن 
زهر آیدار ‏ که‌بر آهنین کوه‌کر دی گذاد. 
فردوسی - سان جان عدو عکس قوطه 


زد در زخم ‏ بر آب چشمه تیفت اگر 
گذاد گرفت. ظهوری ( آنن) 


گذاره ۰ 80281۲8 < عبور و گذار: 
(. چنانکه پیلرا گذاره‌نبودی»- محل 
عبور :گاهی دشیبی که زمادیشی گذاره 
گاهی بر از بکه‌همه‌جستی پیکار .مدوچهر ی 
گذر نده و عبور کننده : چشمشان باشد 
گذاده‌ازدیب_ ‏ بر گذشتهاز حجب‌از فضل 
رب. مولوی. هست‌طافح: ازمن گذشت‌بار 
چو مست گذاده‌ای روش زداده گشته 
هار نظاره‌ای. فطرت (لغ)- درثر کیب 
دمعتی [ نچه از حد گذر د ‏ بی‌<دوحساب : 
دلم ر دود و سر شلك گذاره واپس ما ند 
گرفت ماه مرا وستاره‌وایس‌ماند. سعید 
اشرف (آنن) 

گذادهآمدن - 9860و - 
عبور کردن: «که از لب جیحون گذاده 
]مد ند خر‌اسان بگر فتند». تاد بخ‌سیستان 

گذاده‌بردن - 8.00۲08 ع عبور 


دادن : گذاده برد سیه را زده دوازده 


درد بم کباد بیا بان نورد کوه گذاد. فرخی 


گذاده‌شدن - 5007.ع < گذشتن 
وعبور کردن : بزد درمیان درخت سهی 
گذاده‌شه آن تیر شاهنشهی. ر دوسی 

گذاده‌کردن - 8.18701 < عبود 
کر دن وردشدن: دیا بان‌چگو نه گذاد ه کنم 
ابا چنگچویان چه‌چاره کنم ؟ فر دوسی- 
عبوردادن : زرودها ی لشکی هم ی گذ‌اده 
کفی که ددو هر گز درو ی نیا قتی پا داب . 
مسعودسعد (لغ) 

گذادی - 802811 < گذر نده و 
عبور کننده: چه آن‌سو گندوچهداد گذاری 
چه آن زنهار وچها در بهاری. فخرالدین 


گر گانی 


#۶۲۲ 


گت 


گذار بدنس1 80281108 ص گذار رن 
و نهادن 

گذاشتن» ]80285 عبور دادن 
و گذرانیدن س بفرمود تا پرده در‌داشتند 
زاسپس بدر گاه بگذ‌اشتند ۰ فردوسی ۳ 
عبور کردن: سپاه اذلب آباد بر کاشتند 
بفرمود تا رود بگذاشتند . فردوسی - 
گذرانیدن: پس‌آنکه بکی‌هنته بگذاشتند 
همه مائم وسوك او داشتند ۰ فرردوسی - 
ءرضه کردن به‌تيغ وشمشیر وامغال آن: 
مبارزآنی بر تبیغ او بتی نم گذاشت که هر 
یکی دا صد بنده بود چو عنتر. فررخی- 
طی کردن‌راه: بد:نسان‌همهراه بگذ‌اشتند 
همه راهرا داغ‌یند‌اشتند. ردو سی- نها دن 
_ جادادن: «قلعه قبر‌ور کوه را مستحکم 
ساخته پس و خوشان خود را [نجا 
گذاشته بود».ظفر نامه دزدی(مع)- ترك 
کردن ورها کردن:«اسکندر واتباعش آن 
موضم گذ‌اشته بو۵ ند و گر بخته» .ظفر نامه 
«زدی.- هشتن - اجازه دادن : نگذار که 
ده کميدم تا درصف نند‌گان نشیم . 
سعدی (گل)- قراردادن- سنت گذاشتن؛ 
«از قدیمالابام‌چنین گذ اشته) ند که..». (میع) 
-چشم پوشیدن وعفو کردن: گناه از کنه کار 
بگذادد اوی پی مردمی را نگهدارد 
اوی. فُر د9 س ۳ محو کردن: ردل داد او 
حیچ نگذاشتی امید ارجهان سوی او 
داشتی. بوسف ز لیخای منسوب بفر دوسی 
وا گذار کردن: که من تاج شاهی سپارم 
بتو همان گنجو لشکر گام بتو. فرردوسی 
-ا نجام‌دادن کار :« خدمت مجاس جمال| لملاك 
چون وان ی گف‌اشت نيك‌نگر .مسعودسمد- 


گك.ن 


کشدن باشمشیر: سراسر دشمسیر نگ‌اشتند 
ستم کر دنل کوج بر داشتند. فردوسی - دن 
آوردن حاجت: حاجت ددر کسی‌است ما 
را کو حاجت کس نمیگذادد . سعدی 
رساندن پیام: باشد که خود برحمت‌باد 
آورند ما را ورنه کدام قاصد‌پیفام‌ها 
گذادد؟ سعدی 

گذده 8028۳ < گذشتنو عبور :«نه 


جسم‌اورا از گنه دراو بازتوا ندداشت». 


با با افضل_راه گذاد ومعبر:و کیل‌قاضیما زدر 


گذه کمین کردست بکف ثبالهً دعوی 
چو مارشیدانی . حافظ مجال تجاوز - 
گزیر وچاره: گفه نیست اذحکم بزدان 
با زتاننده خورشید تا تیره خاكه . 
فردوسی - رهائی و نجات : نیابد گذر 
شیر ازئیغ اوی مان دیو و «م مردم 
کینه‌جوی. فردوسی- انم مصدر واهر و 
فاعل مرخم از « گذشتن» . زوو گذ 
دیرف 2 

گذد » 8828۲ احمق: بر ن‌شش 
ره آمدجها نرا گذر چدین‌دان که گفتم 
ترا ای گفه. خجسته (فر-88087) 

گذرا - 8028۲8 < گذر نده- زود 
گذر (مع) 

گذر آمدن - 0020۳81۳080181 
گذر با فتن_عبور کر دن: براین‌ئش‌ره آمد 
جهانراگفذد چنین‌دان که گفتم ترا ای 
گذر, خجسته سرخسی (لغ) 

گذه افتادن - 160 0118.و س «طور 
اتفاقی عبور کردن ورد شدن : صبا اکن 
گذدی‌افتدت بکشور دوست. بیاد 


نفخه‌ای از گیسوی معنبر دوست . حافظ 


۶۴ 


گذد افکندن - 169081]ع.و - 
عبور کردن: بدر نيامد ودیگن درومقيم 
بماند خیال چون بتماشا گذد بر او 
افکند. حسین ثنائی (آنن) 

گذران - 802818۲ < درحال 
گذشتن- گذر نده-سپری شو نده: مگذران 
رور سلامت ملامت حافظ 
زجهان گذه ان‌میداری؟ حافط_مماش(لغ) 


جه توقم 


گذدا ندن - 8028182080 مخعفف 
« گذرانیدن» 
گذر] ند ختن-0 006<*18 028۳و 
-< گذر افکندن : چو صبح چند دیکسو 
توان عنان‌انداخت ‏ کف به‌ترربت‌ها نین 
میتوان انداخت. سنجر کاشی (آنن) 
گذدانده - 02878208وع عبور 
داده - بالائربرده - طی‌کرده - تجاوز 
دادن (مع) 
گذرا نیدن-0 0106 028۳8وو گذر | ندن 
ح متعدی گذشتن بر تر بردد: سرت 


بگددانم زخورشیدوماه تراس‌فرازی 


دهم برسیآه. فردو سی-سپری کردن-طی کر دن: 
با ز‌ ی‌ه«می بگذرا ندجها 9 


ندا ندهمی [ شکار 
و نهان. فردوسی- تجاوز کردن: تاصحان 
هر کب استیزه 
را چندین مران. مولوی_تجاوز دادن: 
ز کردار گفتار برمگذدان مجوی آنچه 


گفتند از حد مگذران 


دا نش نداری‌بر آن. اسدی( گرش)- آوردن 


شاهد: در فضل او گو | گذ را رل گر چه گوا 


نخو اهند از خستو. #رخی _هضم اردن 5 


گواردن‌غذا( لغ)- عبوردادن: دوسعا نت‌را 


که داغ‌مهر با نی‌دل‌,بسوخت گر بدوزخ 


رخذر ا! تن ] تشی دیمشد سر د . سعف‌ ی 


گذر آوردن - 5۷2۳080 20287 
عبور کردن: بافلك آ[ دا گذد آودده 
بود ‏ سیزه هه بیجاده گره کر ده‌بود. نظامی 

گذربان - ط .و حد محافظ 
راه - آنکه یاج و خراج راه نزو وی 
جمع شود ح تحصیل‌دار راهم ملاح (مع) 

گذردادن - 0800 .و اجازءٌ 
عبور باورود دادن: در کوی نيك نامیا 
را گذد ندادن گر تونمی‌پسندی تغویر 
ده قضا را. حافظ 

گذرداشتن - 085101 .و < راه 
داشتن - عبور کردن : دديغ پای (ه در 
خالك می‌نهد معشوق چرا نه برس و بر 


چشم ما گذد داد۵؟ سدی 


گذرد دن» 8026۳01‏ گذشتن(مع) 


گذر کر دن ۰ 8028۳16۳06 « 
ذشتنو عبور کر دن:همیر و چدین تأس‌مرر 
هند وز انجا گذرکن ددریای سند . 
فردوسی - سر پیچی کردن تشادن گر 
گردن ازرای اوی گذشت از برو بوم 
وزجای اوی. فردوسی- و هصورت‌مصدری 
درصورتیکه مضاف‌الیه «روز» واقم شود 
«روز فیامت» مقصود است ؛ ر روز گذر 
کردد‌اندشه‌کن پردعیدن داد گر پيشه 
کن. فردوسی 
گذر گر فتن - 80۳61181 .8 ح 
مانع عبور شدد وید راه کردن: نگیر زد 
هر بکدنگن را گذد نباشد ازاین يك 
روش راست‌تر. فردوسی 
گذدی ه 80281۲1 عابر: «از راه 
دور واز گذر بان و تموض ابشان مصون» 


_ گدده‌ای فراخ که‌چار پا بان‌در | نجاماوی 


- ۶۶ ۵- 


گک.ن 


گیرند (خ- فر) 

گذر بافتی - (۷۵]]۵ 8028۳ < 
عبور کردن.- راه پیدا کردن- ظفربافتن 
نجات.افتن: چنین‌داد پاسخ ستاره شمر 
که ازچرخ گردون که یابد گذد!فردوسی 
(لغ)- تجاوز کردن: ز خاور برو تا در 
باختر ز فرمان من‌کس یاب د گنر . 
#ردوسی 

گذشت ۰ )80285 < ماضی‌مطلق و 
مصدر ومفعول مرخم از « گذشتن»-عبود 
- سپری شدن- عفو- جوانمردی. راه و 
گذر گاه(ا-غیا)- قید‌بمعنی«پس و بعد»: 
گذشت از پرستیدن کردگاد بجن 
خواب وخوردن‌ندار ندکار. نظامی-بمعنی 
آ نطرف:« گذاشت دربای شور مکه‌مه‌ظمه 
است«( لغ)- بمه‌تی بجز استشنا », گفذشت از شما 
دیست‌ازدام ودد که دارد دراین‌دشت 
ماو ای‌خود؟. نظامی 

گذشتن - ۵0285188 علاوه بر 
معا نی معمول‌ص مردن: براین‌زادم وهم 
براین بگذدم چنان دان‌که خاك پی 
حیدرم. فردوسی - بر‌ترشدن: «... آین 
دو نفر (اردشیرو اسکندر)ازقرار اخباد 
و آثار یگف‌شته) ند». تار بخ‌بیهقی- واقع 
دن ۰ «... و پس از این حالهاگذشت 
برس این خواجه‌ترم و درشت» . تاریخ 
بیهقی- رها کردن: تركکردن: بگذه از 
نام و ننگ‌خود حافظ ساغرمی‌طلب که 
مخموری . حافظ ‏ تجاوز نمودن : شه 
خسروان گفت ند آورید._ مر او را 
ببندید وژین مگذدید . دقیقی - تمرد 
کردن : گرچه ز فرمان تو بگذشته‌ام 


گت 


۶۶۶۲ 


رد نکنم کن همهرد گشته‌ام. نظامی- کنا ده 
از وزیدن داد : باد هشت میگذدد با 
نسیم دوست یا نکهت دهان تو بابوی 
لاد است؟ سه‌دی 

گذشته -» 028518 <- اسم‌مفعول‌از 
«گذشتن» - ماضی-پیشین: هر آنکس که 
پوزش کندبر گناه . توپپذیرو کین گذشته 
مخواه. فردوسی- دیرینه و کهنه : زاهد 
که تر شر وچو شرا ب گذشته است در 
تلخی زبان چو کباب گذشته است . ملا 
مفید ( آنن)- بر‌تر و بهتر: کدام کس بتو 
ماند که گویمت که چو اوبی زهرچه در 
نظر آ.د گذشته‌ای بنکوئی . سعدی - 
بالا تر؛ بدو بر یکی قلعه‌چالاكبود ‏ گذشته 
سرش زاوج افلاك بود . اسدی ( گرش) 
بمد- بجن ۱ گذشت): چنین گفت کاندر 
جهان شاه کیست 
گاه کیست؟ فردوسی-طی‌شده- سیر ک‌شده 
-عبور کرده 

گذشته‌شدن. 50062 .و مر دن: 
دنامه رسید بگذشته شدن_ ‏ والده بو 


گذشته زمن درخور 


نصر مشکان». تار یخ بیهقی 

گر - 88۳ مخفف « اگر » شرط ؛ 
گر خدو را پر آسمان فکنم بیگمانم 
که برچکاد آید. طاهر‌فضل- بمعنی«یا»: 
همیشه کار تو غزو است وپیشه تو جهاد 
آزاین‌دوچیز کنی بادخفته گر بیدار. فررخی 
-مررض جرب: آن‌یکیگوید شتريك‌چشم 
بود واند گر گوید ز گر بی‌پشم بود . 
مولوی - مخفف «گار » پسوند فاعلی : 
بیداد گر » پیروز گر - پسوند حرفت و 


پيشه : قفل گر . درودگر (لغ) - بمعنی 


«کوه» درتر کیب آر شاه پا دشاه کوه(مع) 

گرا(ی)- (۶88۳)۳(6)1۷ بنده: گفت 
این گرای خائن‌دا به‌بين ‏ یاگمان‌بروه 
که باشد او امین . مولوی - حجام 
ودلاك: شيشه پررخون که گر | می‌مکد . بر 
امید نفع‌دل خوش ميکند. مو لوی(رشی) 

گرا(ی) - (86۳8)۲ 
«گراینده» درتر کیب: خاطرسف ر گر ای؛ 
تیغ س گر ای 

گر اد ۰۳ 86۲80 ت جامه کهنه و 


پاده پار »ومعرب آن «جراد» است (لغ) 
- ص؛ کزاد 

گراز - 80۲82 خوك نر .گر ازان 
پدندان و شیران بچنگ ‏ توانند‌کردن 
بهرجای جنگ . فردوسی- کنایه ازمردم 
شجاع و دلیر: دور سیهر مثل تو هر گز 
آزهفت پشت پهلو شیرافکن و 
گرا . عمید لویکی ( دشی ) ( په . 
۷1۳32 ) - بیأی که دشته در آن سسته و 


نیاورد 


زمین شیار کنند: تابود شادی دهقان همه 
تا گر ازیدن ورزیکن باشد 
بگرا. دودکی (لغ-. م:گرواز < بیل 
کم‌پهدا و دراز) - ص :گرا - طیش و 


حرارت که در زنان هدگام زائیدن پیدا 


از بادباغ 


شود (و۱) ۳ نا گوار ۴ نامطبوع : هر جه 
کته گوارش 


امر فاعل مرخم از گر ازیدن رفتار با 


خدوردی نگوار نده داد 


نار وخرام 
گر اذان - 0۳6285 - حال از 
« راز ددن» - خرامان 


گر ازش - 80۲۳8265 -- خراهش 


گر از گر از-< 800۳8780۳5 -- گر از ان 
گرازان ح< خرامان‌خرامان: شکار اوستی 
(کذا ) ارنه ز عدل تو آهو ‏ به پیش 
بازش‌دوز آمدی گرا گر اف. سوز نی( لغ) 
گراژه - 07828 - گراز (مع) 
گر از ه کشیدن- 51087 8]. ع ز با نه 
کشیدن آنش (مع) 
گر ازیدن ۰ 80۳671080 راه 
رفتن باناز وتکیر: گرا نده بهرام‌چون 
بنگرید ‏ یکی کاخ پرمایه آمد پدید. 
فردوسی (هن؛ [۷۲۵ رفن وقدم‌نهادن) 
گر اس 88785 < لقمه تکه:جمله 
يك گر اس از 
خوان احسان تو نیست. غضائری (جها- 


نعم‌ای الوان هشت 


خ: 88۳89 باقی‌ما نده طعام) 

گر اشتن» 88725180 < « گر اغیدن) 
خر‌آشیدن_ پرشان وپرا کنده کردن 
- دباغت کردن پوست (لغ) 

گر امی- 86078101 < عز بزو مکرم- 
محبوب و بزر گ: چه فرزند باشدباً ثینو 
و فر گرامی بدل برچه ماده چه نر . 
فردوسی (په: ۳8111ع) 

گر امند - 806781۳0870 ح< محرف 
«کر‌اهند»-درحبیب!| اسیروروضات| لجنات 
بسیار بکار برده (مع) 

گران ۰ 86۳80<وزین وسنگن: 
سر بی‌تدان و تن بی‌س‌آن ‏ جر نگیدن 
کر زهای گر آن. فردوسی- شدید وسخت: 
دکرد ند هررور جنگ گر ان که رود 
رلان بود و رزم سران. فرردوسی-بز رگ 
وعظیم: اگرمن‌کناهیگرانکردهام ‏ د گر 


کیش اهر دمن آور ده‌ام. ردو سی- پر :ها 


#۶۶۷ 


و ۳ 9 


وقیمتی : چو یاقوت باید سخن بیزبان 
سباك سنکلیکن هاش گران. ابوشکود 
- انبوه وبسیار : بفرمود تاسخت برهر 
دری جنگ اندر آیدگران لشکری. 
فر‌دوسی - پرمایه ۰ «و شرابهایگران 
دادند ». :ار یخ‌سیستان_ دشوار ومشکل: 
هرکه نم‌یخواهد از نخست جهانرا دل 
نهد کارهای‌صعب وگر ان را. منوچهری 
- مکروه و نا پسند: گر راست بخواهیدچو 
بر خلق گر | نندوشما اهل 


دا بید. نأصر خسرو- نا گوار ود هصم- 


امروز فقیهان 


کند و بطعی «واندر رجوع گر آن گردند». 
التفع-م - چاق و سمین : یکی جنگ 
مید‌اشتند [ نزمان گرفتند يك‌ماده گود 
گران. فردوسی - دسته‌گندم و جو دزو 
شده: يك گر ان‌از کشتز ارخویشتن ‏ بهتر 
از صدخرمن ازمال کسان. غضا ری( آنن) 
سنگین وطولانی: شه چو سر ازخواب 
گراث بر گرفت آن دوسه‌تنرازمیان 
بر‌گرفت. نظامی (لغ) 

گران‌آهمدن - 2۳6081 .و ح 
ناگوار آمدن دشوار افتادن: دکی‌عیب 
است ار ناید گرانت 
نمك دارد دهانت. نظامی 

گر انآواذ - 8.8۷82 ع کسیکه 


که دوبی در 


آواز بم ودرشت دارد (مع) 

گر انانجام - نع .و < فوی 
هیکل : «روزی صیادان پیلی وحشی 
گرفتند سبك گام ی گر انا نجامی‌بادپایی» 
سند با دنامه (لغ) 

گر ان‌اندام - 2۳0810 .8 ع فر ده 


وچاق خسته و کوفته ازخواب‌با | ندوه(لغ) 


گرد 


گر انبار - 8.0۳ < سدگینبار : 
از سفرم هست و توای حضرم هست 
اسیان سبکبار وستوران گر انیاد. فرخ 
۳ سدگین‌وزن: چنین گو ند کاسب دا در فدار 
مقط شد زیر آن‌گنج گر انباد . نظاه 


جاق و فر ده: تر | گوسفندی از آن ده ددی 


ی 


یک 


که باری گر | ثبار و فر به ددی. دوسفز لیخای 


مدسوب بفردوسی- مکلف وموظف: چرا 
بر آهو و تخجیرروزه‌نیست ونماز چرا 
من وتو بدین کارها گرا نماه لم؛ ناصر خرو 
-دلانگگو تاراحت: گذدغت مدنی و خاطرم 
گر انبار است. خاقا نی( لغ)- همکروه‌طبع 
وغیرقا بل تحمل: گر چه دلاله مینی کار است 
کاه خلوت ترا گرانبار است . ستائی- 
باردار اعم از درخت وانسان باحیوان: 
چمن دد چمن دید سرو سهی گرانبار 
شاخ تر نج و بهی.اسدی (گرص) دارای 
مال و عنام سیار - دارای مشاغل 
ریاد (انج) 

گر ان بودن- 0008و آ ب-عن 
بودن : گر ان‌بود واندر شکم بچه داشت 
همی از کرانی سختی گذ‌اشت. فردوسی- 
سخت بودن حال مریض: پروانه تادم‌صیح 
مشکل که ز نده ماند 
بیمار ما گرالست. نصرت (آنن) 

گر انپا(ی) - (8.08)17 > کسکه 
حضور او مرغوب نباشد (آنن) 

گر ان‌پایه - 081۵.ع عا لی‌قدر و 
گرانسانه : 


دیداد باشآیشمع 


نشبته ددر بر گر ان‌بایگان 
بیرده درون جای پرمایگان . فردوسی 


گر ان بر وا - 8.0۳۷82 ع دسر 


پرواز-دی گذر: درد این ستان سر خود 


- ۶ ۸۰- 


را چنان صائب سك کردم که ر نگ 
چهرء گل را گران پرواوه میسدانم . 
صائب (آنن) 

گر ان‌پشت - 8.0051 د فوی و 
بار کش (۱)- معکبر وخودبین (می) 

گر ان ته‌کین-8.]81011۳0 < کسیکه 
آمر بر | بسنگینی بپذبرد و دس انجام 
دهد؛: درس بداد من ای‌ساقی گر آن تمکین 
که و یه متمعل از روی نو هارم کرد . 
(آنن- ف. عر) 

گر ان‌جان - 8618081 مز احم 
و نامطبوع: حریفگرانجاث ناساز گار 
چو خواهدشدن دست پیشش مدار.سعدی 
(نظ)- پیز وبا لخورده. گر ان‌جافی که گفتی 
جان نبورش ددندانی که كت دندان 
نیودش. نظامی - کاهل وسست: تو به‌زهد 
فروغان گر انجان بگذشت وقت رندی 
و طرب کردن در ندان پیداست . حافظ - 
خسیس ولقیم: تنی چنداز گر انجانان که 
دانی خبر بردندسوی شه‌نهانی. نظامی 
- پرمقاومت و سخت‌جان: باد سیکروح 
ود در طواف خود توگزان‌جاد‌تری 
از کوه‌قاف. نظامی- فقیر و بیمار از چان 
سیر آهده- آهار ع پا لوده (مع) 

گر ان‌چشم - 06510.و < زر گب 
چشم (لغ) 

گر ان‌خاطر - 80۲ آزرده 
دل (آنن-ف.عر ) 

گر آن‌<سب.- 8.0510 دیر بخو اب 
رونده : صب ح گر آن خسپ مك خین شد 
نظامی- 


دشنه بدست از یی خو ذن دز شد . 


منگین خواب 


گران‌خواب - ۵۷ .و - گران 
خسب , امروز منم روز فرو رفته وبشب 
خیز سر گشته از این بخت سبك پای 
گر ان‌خو اب. خافا نی 

گر انخوار - 8018087 < سیار 
خوار وشکم‌پرست : آن سبکروح همچو 
روح‌برفت ‏ وی نگر ان‌خو ار همچور یرگ 
دماند. لباب‌الالباب (لغ) 

گر انخوی - .و < مخالف و 
ناساز کار + از بس که ترا خوی بمذاق 
گرانست ‏ بیقدرمتاع‌س بازار توجانست. 
شیخا لمار فین ( آنن) 

گر ان‌خیز س 12. < آنکه دیراز 
خواب برخیزد -گرانهای : اگرجه شیر 
پیکر بود پروین مك بود وملك‌باشد 
گر ان‌خیز . نظامی 

گر ان‌دخل - [*8.06< پر در آمد: 
آن کیست که‌از بخشش تو نیست گر اندخل 
آن کیست که ازمنت تو ثیست گران بار ؟ 
فرخی (لغ-ف.عر) 

گر | ندست-)80۳80065 * کسیکه 
کارهارا دیرو بتا نی انجام‌دهد مقا بل‌سيك 
دست (!) 

گر اندو- 8.00۷۷ < اسبیکه کندرو 
داشد ( نف ) 

گر ان‌دود - ۵.000 مه و بخاری 
که ملاصق زمین باشد -کدابه از اجرسیاه 
(۱8)- دود غلیظ (مع) 

گر اند کاب - 8.۳618 [ نکه‌در 
جنگ بحملهٌ دشمن از جای نرود وثابت 
قدم داشد آرمیده و باوفار (ف.عر) 


گر آنرو - 8.۳0۷۷ < کندرو :رخت 


سم ۶ اب 


گک-د 


رها کن که آر الد9 کی گر سبکی‌زود 
بمنزلرسی. نظامی 

گران‌دوح - طا۳.عع< بدخوی و 
گران‌جان (مع- ف.عر) 

گر ان‌دیش» 8.۳15 ع بزر گذر ش. 
منتهی الارب 

گر انز بان » 8.28088 < کسیکه 
بکندی سخن گوبد (لغ) 

گر ان‌سایه - 8.561۷۵ گر ان‌پا به: 
دو گرد دلیر‌گرانمابه را سرافراز شیر 
گر انسایهرا. نظامی (لغ)-متکیر-صاحب 
سیاه انبوه (مع) 

گر ان‌سر « 8.88۲ متکبر و 
صر‌گران : ار خسیسی برمن گر انسر 
است رواست که او زمین کذیف است 
ومن سماء سنا. خاقانی- مست ومخمور: 
شاه‌گر السر زمی‌خوش‌اش ‏ بادومباداش 
گرانی بسر. امیرخسرو (آنن) صاحبت 
سپاه یار (مع) 

گر ان‌سر شت - ]80616850۳65 
معکبر- موقر- ست و کاهل (قا) 

گر ان‌سر ین - 8.80۳1۳ < آنکه 
سر بن کلان دارد (مع) 

گر ان‌سلیح - 6[10و.و < :که 
بلاحش سنگین است- شجاع و دلاور : 
مير بز رگ نامی گرد گران‌سلیجی شیر 
ملك شکاری شاه‌جهان کشائی. فرخی (لغ 
راف. عر) 

گر ان‌سنج » [8.50۳ <- ورن و 
دنکن : چو شاه آن متاع گرا سنج دید 
چو ددیا یکی دشت پر کنج دید. نظامی 

گر ان‌سنکك. 588.و < گر آن‌سنج 


گر 


- بهترین نوع چیزی ۰ چو آن چسامه 
بشنید بهرام‌گور بخورد آن گرانسنگگ 
چام بپلور. فردوسی - قانم وصبور(قا)- 
زد گواد: از اوشخصی‌فروافند گرا نسنگگ 
زبیم جان زند در کنکره چنگك. نظامی- 
قیمتی و پربها ۰ بتارك برش تاج دستور 
شاه ز وه گر ان‌سنگگ‌وتا بان چوماه. 
نظامی 

گر ان‌سیر - 8.56177 < دبرجنب: 
گر ان 
سیر زبروسك‌سیر بالا. خاقانی (ف_عر) 

گر ان‌شدند کاب 5006367618.ع 


عح کناره از دشتاب رفتن- فشار آمدنا در 


دوسنگگ است بالا وزس آسیار ا 


رکاب تامر کوب تده رود (مع-ف.عر) 

گر آن‌شدن‌سر - 6.86۲ .5و < 
تکبی ورزیدن (میع) 

گر آن‌شدن‌عنان» 5.6.0080 .و س 
کشیده شدن عسان اسب برای متوقف 
ساختن آن (مع-ف.عر) 

گر ان‌عنان» 8080.ع ‏ گر انر کات 
- کاهل وتنیل (مع-ف.عر) 

گر آن‌کردن» 8.81087 < دشواد 
وسخت کردن: بدان ره که گفت او سیه‌را 
مکن برعپه کار رفتنگران . 


دران 


قنینه می را گران‌کنده خون دیز آن 
ترازوی طاعت کنك گران. سوزذ نی 

گر ان‌کیسه - 188و < ممسك و 
بخیل (آنن) 

گر ان گاز-9627.< دندان بزر گه 


یگ ردو رو ق. ار دراد ره رلهی) 


۷ ۰ 


گر آنگر دیدن 8.86۲01020 < 
سدگین‌شدن: آدمی‌پیر چوشد حرص‌جوان 
میگردد خواب درودقت سحر گاه گر ان 
میگردد. صائب- مست‌شدن :گاهآن آمد 
کن شادی پر گردد دل 
کز باده گر ان گردد سر. فرخی 

گران گوش- 8.85 کر و گوش 
سنگین (قا) 

گر ان گیر - 81۲.ع - سخت گیر- 
دیر‌گیر- آنکه درامور ثبات‌ورزد (مع) 

گر ان‌مابه - ۳0817۵.ع < گر ان‌بها 


وقت آن آمد 


وقیمتی: بدین‌حجره رودا به‌پیرابه‌خواست 
همان گوهر ان گر | امایه‌خواست. فردوسی 
- نفیس ویر ارزش ۰ زین گرانمایه نقد 
حاصل‌الا زبان نمی‌بابم . 
خاقانی - آنکه مایهٌ سیار دارد (آنن) 
- بزرگ و عالیمقام ؛ فرستاده گفت ای 


2 
یسه عمر 


گر انما به شاه بیدا د بی تو کسی بیشگاه. 
ار دوسی عز در : پسر‌ ی داد گر | نما یه که 
در طا لع او هرستاره‌فلکیراست بنیکی 


نظر کا. فرخی-فراو ان و سیار؛ «لشکری 
کر انما به از زنگیار هیا مد ند» ۰ 
العوادیخ (لغ) 

گر ان‌مغز ۰ 198۲۷2.ع <متکبر و 


مجمل 


<و د دسنت ) حِ گرادن‌سر ) 
گر ان‌میخی-[(001.ع س نوعی پار چه 
گرا نبها (مع) 


گر ان‌نظر - 8.0828۲ < کسی که 
ارروی نار و تکبر دکوشه چشم مردم را 
بنگرد (مع-ف.عر) 


۵٩1 ۷ 5‏ »ه-- رگ 
رز اس سيخ ود هواس درز تسم و 


#۶۲۱۷۱ 


گك-د 


#وی‌پشت و گر آن تلو سبکخیز 
تيز بین ودرشدن نیز. نظامی (مع) 
گر آن نو زد 8.28۷۵۲0 * آهسته 


دد بدن 


و بسیار رو : سابه‌که تقيضه سازمرداست 
درطدز گر ی گر ان او دداست. نظامی( لغ) 

گرانی- 97881ومنوببه«گران» 
بهمه معا نی آن-سخت‌جا نی آزاد ومشقت 
-س‌سنگینی : «ویحیی هرروز ازهارون 

ترجمه تارخ طیری- 

تکیر وخودخواهی: حیف‌بردن ز کاردانی 
با گرانان به از گرانی نیست . 
سعدی. کندیو «طلی‌در جر کت : «و گرانی 
اشان اندر رجوع همی اف-زاید؛ . 
التفهيم (لغ) - فراوانی - آبستنی و 
حاملکی (مع) 

گر ! نیدن-0 0۳8010 < سنکین 
هدن - ثقیل شدن -گران کردن- عزیز 
داشتن- ستودن (گران-(-بدن)- مخفف 
گیرا نیدن وادار کردن کنی‌رادر گر فعن 
با نگاه داشتن چیزی (نف) 

گر انی کر دن- 86۲801۵۳06 - 
سنگینی کر دنل تکین وسر‌ستگینی کردن 
(لغ)- اذت کردن : دردهان‌دار تا بود 


آرانی مید ید » . 


۰ ‌‌ 
دچس‌ت 


خندان ‏ چون‌گرای‌کند بکن دندان. 


سنائی - سخت‌جانی کردن : هر که بی‌او 
زندگانی میکند گر نمیمیرد گرانی 
میکند. سعدی 

گراه » 86078 و گرایع میل و 
آهنگگ : آنك گردو نرا بدیوان مر‌نهاد 
و کار ست و آن کجا دودش خچجسته‌مهر 
آهرمن گر اه. دقیقی (فر)- سان‌وما ندد: 
ایدریغ آن حر هنگام سا حاتم فش 


ایدربغ آن‌گو هنگام و غاسام گر اه . 
رود کی (فر ) 

گراهیدن - ۵3060ت(ع)مع - 
میل کر دن-شبیه بودن ( گرائیدن-مع) 

گرا(ی) - (078)1-اسم مصدر 
وامر وفاعل مرخم از« گرائیدن»: سری 
کن توگردد بلندیگرای بافکندن 
کس نیفتد زپای. نظامی- عدوان خانان 
فر.دم ‏ کرریمه (مع) 

گرا(ی) - (۵77867ع- کرا 

گرایان - 6781870 عد حال از 
۶ گرابیدن»- کر اینده , زشاه سرافراز و 
خورشید چهر مهست و بکامش گرایان 
سیون . ردو ی 

آرابستن ه 
گرائیدن 


گر ایسته - 0(86518و تس اسم 


0 ت "_-- 


مفعول ازه گر ایستن»- منحرف ومتمایل: 
«وجوز او حوت گرایسته برپهلو همی 
بر آیند». التفهیم (مع) 

گرایش « 860۳81795 < میل-قصد 
واراده. سر‌پیچی و نافرمانی- سنجش و 
توزین : نه‌گاه بسودن من آنسرا نمايش 
نهگاه گر ایش‌مر آنراگرانی. فرخی 

گراییدتن-80۳86171087 < کراستن 
رویدن. رغبت ومیل کردن:چه نیکو 
سخن گفت دا نش‌فز ای 
کمتر گر ای. ابوشکور-ومجازاً نشستن و 
جای‌گرفتن : تیری که نه برهد ف گر اید 


دد ان کت نه کار ست 


آن به که زجعبه برنیاید . امیرخسرو - 
برتافتن- نافر‌مانی‌کردن: مبارز را سر 
<و بگر )ید عدان 


و تن پیش خسرو 


گک-ر 


چگ ونگران. عنصر ی آ هگا کر دن: 
چون مرد فرو مایه سوی چوزه گراید 
شاهین معنبه بهتذرو ان کند | هنك . جلاب 
بخاری (لغ)- حمله بر دن: حمله بر دن‌بود 
گراییدن کارز ار است‌جنگو کوشیدن. 
فرهندگک منظومه (ح-قا) - جنبانیدن و 


جن کت دادن: من بی‌تنان ۳ تن بی‌سر آن 


گر ابید نگرزهای گر آن. فردو سی-جنبیدن: 


همه گوش دارید آوای من گراییدن 
گرز سرسای‌من.اسدی( گرش)- سنجیدن 
و آزمایش کردن ح بر گر ائیدن. بکار بردن 
و استعمال کردن (مع) 

کر باس « 88۳085 بیل گو نه‌ای 
که زمین را با آن زین و رو کنند (مع) 

گر بال - 80)6(۳081 <- غربال و 
غر بیل (قا) 

گر بز - 80700)6(2 و گرب ح< 
مکار و حیله‌ گر : تا عذاب آخرت اننحا 
گر بز ند وعاقل و ساحر وشند. 
مولوی- بسیار دانا وزيرك: يك برادد 
گر از ودانا بیاهه 
مسولوی - دلیر و شجاع : 
خروش و نعره مردان گر بز 
یکیوان اندر آن دز. فخرالدین گرگانی 


کشند 


داشت اندر باغرفت 
رود دهت . 


همرشه ۳ 


- بزرگك (۱8)- ص کر دس. ار بز 

گر باك- 80۲001 < کر به: براورد 
پس کر دمه گر بکی 
کود کی. فر‌دوسی (مع) 

گر یکو ب 900 -- دیدش 
(قا)- ص: کر بکو 

گر به‌از بغل‌افکندن - 81168085 


۵۲۵1 22 ۵0۴98 ع< دا از ترك کردن 


که‌پیدا نید گر به از 


۲ ۷۲ 


و فر یب‌دادن: عزو لیثررا ازل گر به فکنده 
اربعل عمر عدوشرا اجل‌گر گک‌فکنده 
در گله. قألکی‌شیروانی (دشی) 

گر به‌ازدامانر ها کر دن- 1۵۳0۵ 
8 08۳089 .۵ .8 ح گر به از بغل 
افکندن. چوگر ده خوشتن تا کی‌برستی؟ 
رهاکن تر به ازدامان که دستی. نظامی 

گر به به‌تنبان کرد - 1۵۲081 
طقواصه) و9 ,و گر ه درشلوار کردن 
< مضطرب کردن:خار در کون‌خر اك و 
پیرذالی جو ترا گر به به 
تغبان نکنم. حکیم‌شفائی (آنن) 

کر به به‌شا نه کر دن- 5288187۳080 


06 ۰ < گر ده شا نه کر دنل حه فر بفتن_حیله 


کردن 0 تیگ فراز آمده است ۳۳ ۹ 
سود نداردت‌کردگر به شانه . 
نأصر خسرو ( لغ) 

گر به دید 0 -ب دمدمشات ۳ 


نوعی از آن:ز بیدش گر 4 بیف انجیر کر ده 


رلاعمعت 


س‌شکس تم بیدا نحیر خورده. نظامی 

گر با خلاف - ]618 ,ع۷.ع ح« 
گر به بید: گر پادشاه ناهیه دا تقویت کند 
خون‌پلنگک چرخ خورد گر «4خلاف.ر کنای 
هسپیج (آنن-ف.عر) 

گر به ددانبان داشتن - 065161 
0 .و - <,اهورز بدن:شد [ نکه 
دشمن تو گر 4 داشت دد انمان ۱ کدون 
گهی است که با بك فرو شود بجوال . 
انوری ( لغ) 

گر به در بغل داشتن - 085180 
۷1 08۲.م << گر در «غل| فکندن س 


حیله کر دن: دیدار نه‌سر خلاف دار د در مهن 


از بهر چه گر به در بغل میداره ؛کمال 
اسماعیل (آنن) 

گر به در ز ندان‌کردن - 18۳08۲ 
0 .8.0 < سیار بحیل بودن(مم) 

گر به‌در شلو ار کردن - .1 501۷7۵۲ 
2-۰ گر ده به‌تنبان کردن 

گر بادشتی » 8.۷6,08511 < گور 
کیاه گر به وحشی (مع) 

گر بر باد» 20080 .۷.و ع نوعی 
گر به وحشی سیاه‌ر نگ دارای دم دراز 
که‌در ژیردم ماده‌ای معطن دارو با ندازه 
جوز کوچك : بسیر مرتع جاه تو آهوان 
حرم بدورسفرهخلق‌توگر به‌هایز باد. 
محمدعوفی (آنن) 

گر بهدو(ی)- (8.۳)17< ناسپاس: 
جن ممادندر نماند این جهان گر بهروی 
با یسندر کینه دارد همچو باد ختند را . 
رودکی (لغ) 

گر به‌شا ند 8.5007 ع فر بفته 
شدن: هر گن ددروغ این فروماه جچز 
جاهل وغمر گر به کی‌شا ند ؟ ناصر خسرو 

گر به‌شانگی - 8.85821881 < گر به 
شا نی س تملق وچا پلوسی, چوگر به‌شانگی 
کی لایق آبد 
زیان را؟. مولوی (ح-قا) 

آر به‌شانه‌زدن - 560826080 .8 
سه کر به‌شا نه کر دن ع< گر به‌شا ندن : گر بفا 
روده چون ذئم‌شانه؟ 
کدم خانه؟ سنائی (مع) 

گر به‌شانی 8.5801 گر به‌شا نگی 
دو آنرا بحیلت بلا بندی توان کرد و 
ر به‌شانی توان بمیدان آورد». کلیله و 


چنبن سلطان چدین شب 


در ر ه سیل چون 


#۶۷۳ 


گک-رد 


دمنه (ح-قا) 

گر بلاعاید - ۷6.89060.ع ع< آ نکه 
بزهد تظاهر کندد : ای کيك خوشخرام که 
خوش میروی از غوه مشو که گر به 
عایك نماز کرد. حافظ (ف-عر) 

گر ب کسی با نبان‌شدن - 5۵089 
7۵.۵86068082 و کدابه از کاميا بی 
کامل بافتن 

گر "ود - 2.76.11۲ < کنا به‌از 
مردم نمك‌نشداس ومحیل (مع) 

گر به گون - 800.ع8< فر‌ببنده و 
محیل: ازاین گر به گون خاله تاچندچنه 
د«شیریتوان کر دنش گر گد بدد؟ نظامی ( لغ ) 

گر بآمشکین - ۷6.1005161۲.ع - 
کربه زباد (لغ) 

گرپا - ۳08و < یاه هلددوز 
(شیدر-مع): نه‌رادان سرو دانددش کشد 
گر پاز کل کر پا 
نود گرزن بس گرزن (آنن)- ص: کر پا؛ 

گرج ه (0و ح< گرجستانی - 
گرجی (مع) 

گرچ - 80۳0 << قاش هندوانه و 
غیره- شکاف گریبان (مع) 

گر چ- 88700 و گرج <- گج سفید: 
ناد از خاكه و کچ وستیگک ادچنین طاقی 
مگ خاکش از مك و گرچ کافور و 
مشگشر گوهر است. ابن‌بمین (جها - کی: 
کرج) 


گرچه - 80۲06 مخفف گر دچه - 
کر‌بچه (فا) 
گر چه - 88106 مخفف «اگرچه» 
گر ختن-80۳60:181مخفف « گر ختن» 
گرد - 20۳0 ع پهلوان و مبارز: 
بهومان‌چنین گفت -هر اب گرد 


نه‌مر دآن‌مر دخواً ندش 


که | دد دشه 


گث-ز 


از دل پیاید سترد . فردوسی (فر - په : 
2۵) 

گرد - 80۳80مدففه« گیرد»‌مضار 
از گرفعن: يك نیمه گیتی‌ستد ودس نیاشد 
تانیمة دیگر لگره دی نباشد. منوچهری 

گرد - 0۳0 <- مدور-گرده و 
قرصه : بلندقد توسرو است گر۵ روی 
نوماه نه‌سرو باغ۶چدانو نه‌ماه‌چرخ‌چنین. 
فرخی (په: 81۳0)- اطرافوحوالی:دی 
شیخ گرد شهر همی‌گشت باچراغ کن 
دیو وددملولم وانسانم آرژوست. مولوی 
-در آخر کلمات بمعنی‌شور: دازا بگرثت 
سیاوش گرد (په: 87۸)- خر گاه (دشی) 

گرد - 8870 < اسم‌مصدر و ماضی 
و فاعل مر خم از « گشتن» کنابه‌از آسمان؛ 
بهپبر ان چنین گفت کامروز گرد نه سس 
فردوسی (او : 
4 _ غبار خاك: زیاد آمدی رفت 
خواهی دگرد 
کرد؟ فر‌دوسی(مع)- غم واندوه:ز تنها کی 
مگر گردی بدل داشت 
دردی بدل داشت. خوارزمی (نظ )- نفع 


آرژو کشت گاه نبرد . 
چه‌دا نی که با تو چه‌خواهند 
رسودای درون 


وسود- جنسی ازابر‌شم- بوی‌خوش(مع) 

گردا- 8708و < گر دنده: کسی کز 
خدمعت دوری کند هیچ درو دشمنشود 
گردون گردا. عسجدی (فر) -کبابیکه 
بسیخ کشند و بر آتش گر دا ندد- سیخ کباب 
گرد نا( < گردان-قا)-گردنای‌اطفال 
و آن چوبیست مخروطی کهر سمان‌بر آن 
پیچند واز دست‌رها کنند تا برزمین بگردد 
(«گرده از گردیدن :۰۱ پسو ندفاعلی) 

گر دابه - 86۳0898 عجای«سیاد 


#۶۱۷۴ 


عمیق درا : خداو ندا جو آید پای ور 
سنگك ‏ فتد کذتی در آن گردا با ننگه . 
نظامی( < گررداب)-طو فان: از این گردا به 
چون باد بهشتی ساحل‌گاهط آودد 
کشتی. نظامی (لغ) 

آرد]خود - ۳080و آخر 
مدور, يك خر نخوانمت که یکی کاروان 
خری گرد ]خورت پر از علف کفر 
وز ندقه. سوذنی (لغ) 

گرداس - 807085 - ستمگر و 
ظالم : خدایا بی‌شبان بگذاشتی اسن 
بی‌زبانانرا مگر هم تو ازایشان باز 
داری شر گرداسان . نزاری (نظ)- ص: 
گرداش 

گرد فتاب - 80۳066]1۵0 س 
غباری که درپرتو آفتاب‌آزروز نه برجائی 
افعد وظاهر شود (قا) 

گردا گر د-86۳06867۳0 - اطر اف 
وپرامون: جها نداران شده بکسر پیاده 
بگردا گرد آن مهد استاده , نظامی 

گردا گرد - 88۳088870 پی‌دد 
پی و همیشه در گردش:شهر بگذاشت عزم 
صومعه‌ کرد قانع‌ازحکم‌چر گردا گر۵. 
سدائی (لغ) 

گرد] مدن-067 ۵0۳081۳06 اجتماع 

کردن.- جمم‌شدن: هفت مسالار کاندراین 
فلکنه همه گر د ] ماه نددر دوو داه.رودکی 
آرمیدن ومجامعت کردن: بگردآمدن 
تگك آر ند و «رسان 
گوران شوند. فردوسی 

رد مون- 8.81۳0107 ع گر دا گرد 


و پبر امون ( هه گرد آ مون حوض نوند ۳ 


چون‌ستوران شوند 


آب نرود». مهذب‌الاسماء (لغ) 

درحال 
گشتن- گر دنده: این منظرء کاخ بر آودده 
تا گنبد گردات بکشیده سس 
ابوان. دفیقی- متیر وه‌تحول: «...براک 
آنکه دل آدم ی گردانست و وقت مرگ 
وقتی عظیم‌است». کیمیای سعادت_حر کت 


گردان - 88۳08۲ < 


پخو رید 


کننده وجنبنده: کنون تا دراین تن مرا 
جان بود زبانم بمدح نو گردان بود . 
اسدی ( گرش)-برجو فصلمقلب.التفهيم 
(مع) - نوعی کباب که گوشت دا در آب 
جوا نده و بادوبه گرم | لوده سیخ کشند: 
شود سنانش چون بابزن دد آتش حرب 
بجای مرغ مبارز شده دراو گردان . 
سوزنی (لغْ< کردا و گردنا) 

گرداندام - 6۳08108۲50 - 
فربه مایل دوس و کوتاه‌ود < گرد و 
عدد. منتهی‌الارب (لغ) 


گردا ندن-98708707و کر دا نیدن 


عس از هعنی معمول ح دگر گون کردن 5 

عوض کردن : چو مردم بگرداند آثن 
» 

وحال بگردد براو سکه ملك ومال . 


نظامی- از کسی گر فتن‌چیزی:«سفاح‌را گفت 


بشجاب کار ابومسلم وا گر نه اين‌کار آزما 
نگر دا نف».مجملا لتوارخ -کردن: «مرد 
را عاجز گردانه و سی‌عاجزانراسمردی 
. تذکره الاو لیا (لغ) - بحر کت 


در آوردن : یامد بمانند آهدگران 


رساند» 


بگر دا ند رستم عمودگران . فردوسی - 
رو گر‌داندن و اءراض کردن: چدین داد 
پاسخ که باباداوی ‏ نگردان‌ازتیغ‌بولاد 
روی. فردوسی- ترجمهو تفسیر کر دن(مع) 


-۶ ۷ ۵- 


کر 


- دفع کردن : دعای زنده دلانت بلا 
بگر دا ند 
شادی. سعدی- داز گر فعن: اگر قدم زمن 
ناشکیب واگیری 
نگردانی. سعدی - متحرف کردن : مرا 
روی تو محراست در شهر مسامانان 
و گر جنگ مثل باشد‌نگردا نیز محر ادم. 
سعدی بر‌تابیدن: چرا بس کشی از من 
عنان نگردانی مکن که بیخودم اندر 
جهان بگردانی. سعدی 

گردا ندن‌پای - 8.6.0817 پیاده 


‌ِ 
عم رعیت و دروش بردهد 


و گر نظرزمنناتوان 


شدل : بنام‌جهان آ فر دن دك خدای که 
رستم نگرداند از رخش‌پای . فردوسی 
گر دا ندن‌دل - 6.061 .8 ع تغیر 
عقیده‌ورای دادن: بکاوس گفت ای‌جها ند بده 
شاه تودلر اه‌گردانز آئن‌وراه. فر دوسی 
گردا ندنر و ی-8.6.۳0 ع- اعراض 
کر دنل جمین واد باس که دا داد اوی 
نگردانم از تیغ پولاد دوکگ. فر دوسی 
گر دا ندنز بان - 26080 .6 .و ح 
سخن گفتن: مگر دانز باتر | دتغدی «راوی 
میا دا کز ادن ر نجت آبد «روک. فر دوسی 
گر دا ندن‌سخن - 8.6.5058 < 
ءوض کردنل سجن ومطلب: که ۳ این‌سران 
هرچه خواهی بکن وزین پس زمزدك 
بگر دان‌سخن. فردوسی 
گردا ندن‌عنان - 8.6.6080 - 
در گشتن: سوی شون ایرآن بگر دان‌عنان 
و گر نه زمانت سر آرد سدان . فردوسی 
(ف. عر) 
گر دان‌شدن-5 88۲0805002 < بجر .ان 


افتادن : َ... ودیوان رسالت ددو نو ضص 


فرمود و کار او ردان شد». چه‌ارمقا له 
گردا نك - 88۳08881 نام دو 
ستاره در دب اکبر (نف) 
گردان گردان- 807088881080 
اندلاندك: «. 


گردان گردان همی آ ورد ۳ بعلم نجوم...» 


. <سن‌هیمندی‌سدند ۱ 


چهار مقا له (مع) 

گرداه - 80۲0805 ع نوعی حلقه 
آهدی که بدان جیز ها آوین ند دو دوه 
اطفال که بدان رفتار آموزند (آنن) 

گرد] وددن ۰ 6۳06۷۵۲0۵0 < 
جمع کردن- تا لیف کردن: «قیاس‌اقتراني 
آن بود که دو تضیه را گرد ود ند...». 
دانشنامه‌علائی (مع) 

گردانیاه 807۳080116 گر دانیه 
< نوایی از موسیقی قدیم و آواز دوم‌از 
شش آواز قدیم بود (مع) 
گر دا نیدن-88۳08010۳ < « گر دا ندن» 
-تمدی گر دیدن «معنی‌شدن << قر اردادن: 
«گردانيد او دا پپیاکی‌فاضل‌تر قرش 
از روی حسب». تساریخ هقی - دور 
گردانیدن وطواف‌دادن: «وفرمود تا بوق 
ودهل زدند و بر ان دگر دا نید ند» . 
تار بخ بیهقی (لغ) 

گردانیدن پشت « ]6.005.و - 
اعراض کردن: پشت آردانيد دادم ازدو 
کوت تاابد عطار در پهلوی تو. عطاد 
۴ردانیه- 88۳06011۷۵ < گردانیا 
گرد وه یدن-0۲08۷11085و - 
کرد آوردن ح فراهم آوردن: سپاهی که 
نوروز گرد ور ید 
زنا که مجام. دقیقی(لغ)- تا لیف کردن: 


«مه دیست کن دش 


«فیاس اقترانی آن بوده که دوقضیه (را) 
گردآ ود ند...» دانهنامه علائی (مع) 

گردابر- ۵۳07 88۳0 << ابری که‌اد 
بسیاری گرد پدید آید: رخ مهز گردابر 
برچین گرفت سرباره از نیزه پرچین 
گرفت. اسدی ( گرش) 

گردافشاندن - 8.0156۳ ح 
پاك کردن وزدون گرد از چیزی : پیاپی 
بیفشان از آ.ه‌گرد که صیقل نگیرد 
چو زنکاد کرد. سعدی (بو)- مطلق پا 
کردن: کیتی امیدباقبال تو میدارد ‏ که 
از او گرد بشمشیر بیفشانی. ناصرخسرو 
( لغ ) 

گردافکن - 801۳081160 دلير 
ومبارز: خسرو شیر دل پیلدن دریا دست 
شاه گر دافکن (شکرشکن‌دشمن‌مال. فرخی 

گردانگیختن ۰ 86۳08811810 
< گرد کردن- مجازاً کاری | نجام‌دادن: 
آهی کن وازجای بچه گردیرانگیز کج 
کخ‌کن وبر گرد و بدر در برش ایزاد. 
حفیقی صوفی- کنا :از حمله کردن: چون 
شیر ایزد بوا لحسن در دور گردا نگیختن . 
ناصر‌خسرو (لغ) 

گر دا ندر گر فتن-80] ]2002۲86۳6 
0 اشعمال. ترجمان‌القر آن (مع) 

۱ گرداوژن- 90۳00۷281 - گر د 

افکن و مبارز (لغ) 

گردباده- 96۳0080 - کر دداد: 
تدبیر کار سازد بی‌دستیرد خیات اندر 
غبار شبهت‌ماندد گردباده. سیفاسفر نگ 
( نظ ) 

گردبالش » 8.0165 ح< بالش 


کوچکی که وقت خواب :زیر رخساره 
نوند: سرسفله‌را گرد با لش‌منه 
آزاد برستگ به: سعدی (بو) 
گردبا لین» 8.08112 < گر دبا لش: 
دارد آرام دل بدرد چنون 
گردبالین است . سراجالمحققین (آنن) 
گردبان » 80۳0980 س گرده و 
پشت‌شتر ‏ گردگاه: رحم آهد هر شتررا 


برجه و بر گردبان من نشین. 


سر هر دم 


پذبه داغ 


گفت‌هن 
مولوی 

گردبر آمدن-080 98 :6۲00و 
طواف گر دن- جولان‌دادنگردچیزی 
گردیدن (لغ) 

گردبر انگیختن . 
۲ ح- بر آوردن‌غبار: برانگیختن 
گرد هیجا چودود 
چه سود؟سعدی (بو)-نیسته نا بود کر دن: 
ر کشور 


21۳ 


چودو لت نبا شدتهور 


توباشاه چین جوی نمگذو نبرد 
خدایان بر انگیز گرد. فردوسی 

گرد بر آ وددن - 8۰0818۷۵۲۳06 
ح غبار انگیختن- پایمالو نا بود کردن: 
ازصومعه‌رختم «خرادات برآرید گرد 
از من وسجاده طامات بر آدید . سعدی 
_پاك وصیقلی کردن (مع) 

گردبرخاستن - )0۵۲۵9 .8 
کنایه از آشکارشدن‌غم‌وا ندوه: بر فتند 
با سوگواری و درد زدرگاه‌کی شاه 
بر خاست گرد . فرخی (لغ) 

گردیر گرد - 867۳006۲86۳0 حه 
گرداگر همه اطراف: چو باتاج شاهی 
مرا دشمن‌است 


است ۰ ردو سي 


همه گر ذبر گر دم اهر یمن 


#۲ ۷۷ 


گر 


گردبر گشتن - 8.081۲865187 << 
ببیشه درون گرد 


همه کرد هرجای لختی 


دور زدن - گردیدن : 
بر گشت شاه 
نگاه. فردوسی 

گردبند - 800۳00800 حد شجاع 
و دلیر: چون برآئن نشته بود براو 
آن شه گردبنده شیرشکر. فرخی 

گرد نندن ۰ 68۳0082088 ع 
گردن‌ند: بزرگان جهان‌جونگردبندن 
توچون‌یافوت‌سر خا ندرمیانه. رود کی( فر ) 

گردپا(ی) - (0۳00۵)۷ ح 
مربع: جهان از بدبهایشوم‌برای پس 
انگه کدم در گه ی گر دباگ. فر دوسی_چهاد 
زانو: نشست گردباگو حر بفان‌فرو نشا ند 


پیش کدی ز کان وغلامان برقط-ار. سوزنی 


(لغ)- جای نشستن - پیرامون (قا- رك 
گردپای <وض) 

گردپای‌حوض گشتن - 885188 
8.72 << پیرآمون حوض گشتن: 
بیش از 
این گردپای حوض‌مگرد. انوریکنا به 
از سر در گم‌شدن‌درجا ی «منظور ددست آوردن 
مطلبی: بیش ازاین گردپای‌حوض‌مگرد 
که من امروز دند و میخوارم . مولوی 
(آنن)- دسواشدن (لغ) 

گردپیچ » 8.016 < فراهم آورده 
ودر تصرف_محاصرة داثری‌شکل: «وآن 
قلمه را گرد پيچ کردند» . جها نگشای 
جوینی (لغ) 

گردتاج - 881018 <- گوشتی که 
که در آب‌جوشا نند ومیانش دادوبه حاره 


پر کر دا نیده کیاب کدند. الا لفا ظ الا دو به ( لغ) 


از س جوی عشوه آب به‌بند 


در 


گردخاستن ۰ 8.58518 کدایه 
از زیان داشتن ‏ با داشتن: گل را چه 
گردخیزه ازده گلابزن مهرا چه‌ورغ 
بندد از صد چراغدان. کلیله. (لغ) 

گردخوان - 86۳080 < سفره 
گرد: ما جمله برآن گردخوان نشته 
جویان شده نان پاره جدا دا . سوزنی 

گرد در آمدن - 6۳08080 02۲.و 
احاطه کردن (مع) 

گردد - 28۳06۳ زمین پشته پشته 
و سخت که در داهسن‌کوه داشد : شمال 
اندر او گر بجنبد نداند فراز از نشیبی 
واز کوه گردد: ناصرخسرو (جها)- ص: 
کر‌دد 

گردد 807۳0781-0 < ق-مت بر آمده 
وپن گوشت دان: دست بردانش نهادم‌مشت 
زد بر گردنم این مثل بابادم آمد گرد 
دان با گردنست. سوزنی (نظ) 

گر درو (ی)- (6.۳0)1.ع - اطراف 
چهره - تسبیحی از مروارید که زنان در 
گرد دوی بندند : زجن عش رشته لو لو 
گسسته ‏ زگوه گرد دف برروی بسته. 
محمد عصار (رشی) 

گردذمرد - 887۳06201۳807۲00 
کنایه از سبزَءٌ تورسته - خط نودهیده 
خودان. حشیش 

گردش . 88۲065 << اسم‌مصدر از 
گردیدن ‏ چررخیدن- حر کت: بامالز يك 
گردش مر ان تو کردم هیسند که 
محتاج بجولان‌تو گردم. میرزا دضی‌دا نش 
(آنن)- تحول و تصریف: دلش شادمانه 


چو خرم بهاد تن آزاد از گردش 


: , 
روز گار. فردوسی - تفیبر و تبدل - چشم 


بیمار کجا ذوق عیادت دارد آردش 
رنگه بود گردش با لین‌امشب. عبدا للطیف 


خان (آنن) - جریان و سیلان : ز کشته 


پشته‌ای‌شدز عفرانی زخون‌رودی‌بگردش 


ارغوانی. فحرالدین‌گرگانی- پیج وخم: 
وچهار کو کب است شکل جوئی باريك با 
گردشهای سیار. جهان‌دا نش( لغ) 

گر دش با لین - 8.6.8110 < تغیبر 
جا ومدزل: مرو زمیکده بیرون اگرچه 
می نکشی ‏ کهر سم نیست‌شب‌جمعه گردش 
بالین. شفیءاشی (لغ) 

گردشدن - 86۳050081 < گرد 
آمدن: «ما کار درا ابنجا گرد شده‌ایم. » 
تاریخ‌بیهقی- مدور شدن (لغ) 

گرد فر ودفتن - ۲۵۲۱۵ 8.1070۵ 
احاطه‌کردن (ممم) 

گردك » 86۳061 گرد کوچك- 
خیمه مدور شاها نه: دو گردلگداشتی‌خسرو 
مها بر‌آموده بگوهر چون ثربا . 
نظامی - حجله عروس :گر فتش دست و 
بدشا ندش بر آن دست ‏ برون آمد در 
گردكبرو ست. نظامی- کلیچه‌ای که| ندرون 
آن از قند ومغن دادام پن‌کنند ‏ کلنبه 
(رشی) 

گر دکافو د-۵7] 88۳06۴8 << کدا به 
ازموی سپید: اندوده ر خش‌زمان بزر آب 
آ لوده‌سرش بگردکافوه. ناصررخسرو 

گردکان - 86۳08160 درخت 
گردو گردو و گوز: میل کودك بگردکان 


وموین پیش باشدکه برخدای عزیز. 


اووحدی ( لغ) 


۲ ۷۵ 


گر دکردن-18۲081 88۳0 < غبار 
انگیختن - کار برجسته و جالپ انجام 
دادن: عاشق بی‌طلب‌چه گر دکند:اوحدی 
- بلندرفتن تیر: چنین که سر کشی‌آزشست 
بحير تم که چدان گرد 
میکنك تیرم. صائب (آنن)- تأثیر کردن 
و فائده‌دادن: « آن‌اراجی فگردی‌نگرد». 
جهانگشا (مع) 

گردکردن- 86۳068۳067 < جمع 


کردن وفراهم آوردن؛ گشادند از آن پس 
در گنج باز کجا گردگرداو بروزدراد. 
فر دوسی- کسب کر دن- کنا به از فر به کر دن: 
گردکرد ده س بنمحکم کرد ندر قاب 
بکسره کر‌دند بز تگاد خضاب.م:وچهری 
( لغ ) 

گر دسر ا(ی) - (801081588786)17 
حهاه عروس: هرطرف آرامگاه شاه 
دامادی‌است شوخ هرطر فگردگسرای 
نوعروسی دلبری. واعظ قزوینی (آنن) 

گر دگام- 0۲088 - گرد گه < کمر 
ومیان_لکن خاصره: دریغ آن کمر بند و 
آ نگردکاه 
شاه. فردوسی 

گر دگاه-ظ801۲086 < پذت‌مر کب: 
«خورشید شاه زین بر گر۵گاهمر کب‌نهاد 
و...» سمك‌عیار (مع) 

گرد گر 96۳088۲0-۵ < گرد گر دنده. 

دور ز ننده: جهان‌فی ببنده گر ۵ گرد ده 
سود بنمود وخود مابه خورد. فردوسی 

گر دگردان-20۳088۲08 س گرد 
گرد . بس آژاختر و گر دگردان هن 


45 اختر شناسان نمود ند چهر . فردوسی 


رو ها 


دریغ آن‌کیی برز وبالای 


گر 


_ جهان‌چون آسیای گر دگره است که 
دادارش‌چنین گر دنده کردست. فخرالدین 
گر کانی 

گر دگرفتن - 20۳6818 .و سس 
محاصره کردن: کسدت و بخاك اندر مد 
مرش سواران گرفتند گره اندرش . 
فر دوهی 

کر دگر یبان-8871060.ع ‏ پر اهنی 
که گریبان آن گرد باشد: مابادهايم ورد 
گریبان ما خم است 
که دو عالم در اوگم‌است. غزالی‌مشهدی 


دار یم نشاه‌ای 


( دشی ) 

گر دگشتن - 8.888181 << جمع 
شدن: مال‌تو از شهریاد شهر باران گشت 
گرث ورنه اندر دی‌توسر گین‌چیده‌ای 
از پار گین. منوچهری- دوران. ترجمان 
القرآن (لغ) 

گرددگن ۰ 88۳0860 <- گردگین 
گرد | لود. دستوراللنه (مع) 

گر دگ4- 8207086 مخنف گرد گاه 

گرد گ6۳0861-4ومخفف« گر دگاه»: 
بکردان بفرمود تا همچنین ‏ : 
بر گردکه بندکین. فردوسی-کنابه ازقد 
و قامت (لغ) 

گرد که بر کشیدن - ۵۳۵5108۳1 
۰ << قد کشیدن و بلندبالاشدن: زیستی 
توانگر شد و 
گر دگه بر کشيد . فر‌روسی . 

گره گیر - 81۲.ع - فراگیر نده و 
محیط (مع) 

گردگیر - 8070817 - شجاع و 
دلیر: یکی‌مرد بدنام اواردشی 


و کدی «مر‌دی زر سید 


سواری 


فش_ر 


گرانماه و گر ۵ گیر. فردوسی 

گردل - 0۲061ع <خردل (مم) 

گردما 4 6۳00۳0685عح گر مدا نه 
نوعی ازتخم مازریون (لغ) 

گردماه - .و و گردمه د ماه 
تمتام : روی هر يك چون‌دو هفته گر دماه 
جامهشان غفه سمورینشان کلاه. دودکی 
(لغ)-کنابه ازرخسار وصورت:هم ی گفت 
وژو نر‌گسان سیاه . ستاره همی دیشت 
بر گردماه. اسدی ( گرش)- خوش‌صورت 
وزیبا: نشسته بارام دد پیشگاه چو 
سرو بلدد از برش گردماه. فردوسی 

گر دمر د- 80۳0708170 <- مر دمیا نه 
قد (مع) 

گردهشت » 8.۳0081 مشت گرد 
شده- قبضه: بود لیقه‌اش باسیاهی درشت 
دو آتش زند بر قلم گردهشت - نوعی‌از 
قبضه کمان : اگر قبضه شه بودگرد مشت 
دهد ناو کش داد خصم درشت . ملاطفر ا 
( آنن ) 

گردمه- 8.۳6 مخفف:« گردماه»: 
با رخی رخشان چون گرد مهی برفلکی 
«رسماو ات‌علی بر شدهز بشان اهبی.مدوچهری 

گردمهره - 8.1۳078 < مهره 
مدور گرد وغند وبر‌چیده سرین : پماه 
چهره بودی رشك زهره بر‌نگك و قد 
سفید و آردمهره. کانبی (لغ) 

گر دن-887۳080علاو» بر مه‌نیمعمول 
کدابه از بزر گث وسرور ؛ سروران دا بی 
سبب هیکر د<بس گرد نان را بی‌خطر 
سرمیبر دد.حافظ (مع) - 


ردنا - 80۳0818 < سیخ تنود 


۸ 


(قا)- سیخ کباب: آتش سنان نیزه چون 
گردنای اوست 
در گرد آر ۵ اس ۳ 


گوشت آن قبلا در آب‌جوشیده وباادو به 


دشمن چو مرخ گردان 


دوز ۳ "۳ کرا می که 


حاره آهیخته سپس بریان میکنند : دلی 
دا کز هوا جستن چومرغ اندر وایابی 
بحاصل مرغواد اورا با تش‌گردنا یابی. 
ی ( ۳ کرداح گردان)-گوشه‌عود و 

گردا نك رباب: شاخ‌امرودگوئی واعرود 
دسته و گردنای طنبور است . ابوالفرج 
رونی - چوب چرخ چاه که طداب بر آن 
پیچند - آلتی از چوب که طفلان با آن 
راء‌رفتن آموزند -گل سرخ( لغ)-چوبی 
مخعروطی که رسمان بر آن پیچند و رها 
کنند تا درزمین بچرخد ( < گردانه_خ: 
8 ) 

گردنا- 07008 ع گردیو تدوسر 
-کاسهُ زانو- پیرامونو گردا گرد (مع) 

گردناك - 8۳0081و ع گرد [ لود 
- برنگک خاك‌بودن (مع) 

گردنامه - 6۲06و < دعای 
که براطر اف کاغذی گردمیدوشتند تا کنیز 
و غلام فراری دا بر‌گرداند : بگردنامه 
لطفم شهن باز آورد خیال دوست 
با کراه اختیار آمیز.مولوی-ور قه‌سئوالو 
تقاضای‌شاه‌با مزر گی که‌از ثرو تمتدان یرای 
اعا نت بفقیر ی تهیه‌میشد ودر ذیل آن نام 
اعنیا را چون دااره می‌نوشتند تابکسی 
بر نخورد: گرد نامه‌است که شه‌ادل‌هنر را 
شکل دوس که بردااره 


کرده است 


دیناد است. دضی نیشابوری (مع) 


گردنان - ۵۳08280 ع< جم 
گردن و کنایه از بزرگان و گر‌دنکشان: 
دسایوسفا نرا که در چاه ست ‏ سا 
گردناثر که گردن شکست. نظامی 

گردنآود - 82۳0208۵۷۵۲ <- 
ندومند_دلیر وشجاع: «این کرمانیمردی 
دود ضندم و گردنآود» . ترجمه تاریخ 
طبری 

گرد نای‌چر خ- 021 820۳0082۷76 
آسمان: پا کامنن‌ها تو اهادی‌دامرخوش 
در گرد نای‌چرخ سکون و بقای خویش . 
خاقا نی ( لغ) 

آردن اشتر - 8۲] 80۳089605 
گردن شتر < ویسه‌ای که از پوست گردن 
شعر در ای<مظ ز رمیسا ختند: گر دن‌اشتر آن 
دهی پرزر بکسانی که سرود هدن ند . 
خافا نی 

"ر دنا فر ا ختن-ظ۵)* 828۳08281۳6۵ 
خودنما ی کردن 5 استادگی و مقاومت 
کردن وقدرت ازخود نشان‌دادن: ببردم 
«ر‌دشمنان تاختن نیارست کس گردن 
افر اختی . قردوسی بسن یلید و مقدخن 
بودن-گردن کشی و عصیان کردن (میع) 

گردن‌افر اشتن - 8.81۳65]0 < 
کردن افراختن-درایری ومقا بله کردن: 
قزل ارسلان قلعه‌ای سخت داشت که 
گردث با لوند بر میفر اشت. سعدی (بو) 

گر دن‌افکندن - ۵8118008۳ -< 
گر‌دن‌زدن - مطیع‌شدن و س عجن فرو 
آوردن :که ما شاهرا چاکر و بنده‌ادم 
همان باژ را "فردن‌افکنده‌ايم. فردوسی 


گر دن) نداختن- 5 8.0008213 ح< 


-۲۸۱۰- 


کر 


سر عجزن فرود آوددن (مع) 

گر دن‌باد يك.- 6.0711 و کنا به 
ازملامت‌وانقياد: حسن فولاد بودگردن 
باریاك اینجا تیزی‌تيغ بجوهر چه‌توا ند 
کردن؟ صائّب (آنن) 

گر دن بر ]وردن-۷۵۳08 8.08۲2 
گر دن‌افر اشتن 

گر دن بر افر اشتن- 5181 8.0.41۳6 
ت- گر دن‌افراشتن 

گردن برده - 00۳08.ع < عاصی 
وغیرمنقاد مقا بل «گر دن‌داده» (میع) 

گر دن‌بیچیدن - 0161081.ه < 
اعر اض کردن- اطاعت نکردن: جوگردن 
بهییچی ز فرمان شاه مرا تاش رود 
گردد نباه. فردوسی- منحرف‌شدن (مع) 

گر دن‌تافتن » 8.01180 < سس داز 
زدن» سر‌پیچی کردن (مع) 

گر دن‌خار یدن » 8.۵1۳10 سد 
کنابه از عذر و ها زه آوردن: وس از صد 
و عده کم‌دادی‌تر | امر وز هی دیغم بیاود 
دوسه‌ا ی گردن چه میخادی چه میگوئی؛ 
اوحدی. تحر دك کردن: باخود مراخشم 
میارای‌چرخ گردن‌مخاد ضیغم غضیان 
را . قاآنی (لغ)- تح و اظهار تعجب 
کردن (میع) 

گر دد‌دادن - 08081. ع اطاعت 
کردن- تسلیم‌شدن: زمادر همه مر گک‌را 
زاده‌ایم نناچار گردثن بدو داده‌ایم . 
ور دو سی 

گر دن‌داده - 8.080 مطیع و 
و منقاد : که از گردنکشان کشود ستا نی 


بگر دنداد گان کشورسپاری. عنصری( لغ) 


گک-د 


گردند گی - 8610600881 
گردش- تحو ل وتفیر؛: درست آن شد که 
این گردش بکاری‌است دراین گردند گی 
هم اختیاری است. نظامی 

گر دن‌زدن ۰ 806۳06126081 حد 
سن بر ددن :۰ بفر‌مود تا هر که را بافتدد 
بگردن دنت تیز بشتافعند. فردوسی 

گر دن‌شتر - 5010۲ 88۳0806 < 
گر دن‌اشتر: نگر دن‌شتر | ندرشر اب‌زد بخحشی 
بای پیل که خشم خصم فرسائی . مجیر 
بیلقا نی (رش) 

گرد اشستن - 86۳0۳65051810 ح 
چهار زانو نشستن :۰ «ملوك را نشاید که 
کاغذ درس زانو گیر ند و دس‌وار نشینندتا 
چیزی نویسند بلکه ایشانرا گرد باید 
(شست». نوروز نامه (لغ) 

گر دن‌شکن ۰ 80108۳561870 << 
جلاد ورژخيم (مع) 

گردن غنچه‌کردن ه 
8 << گر دنا نداختن (مع) 

گردن فراز - 8.10782 ه گردن 


(22۳085 


افراز ‏ سر‌فراز ومفتخدر خودنما و 
مقتدر : ز گر دن‌فر ازان تواضع نکوست 
دا گر تواضع ک:دخوی اوست.سعدی( بو) 

گردنکش .- 8.185 م«عکبر و 
مغرور- سرافراز - شحاع وقوی : یکی 
تاختن کرد باصدهزار سواران گردنکش 
فرردوسی- س اش و متمرد : 
ده «هر ام گر دن کش آوازداد کها کنون 
زمردی چه داری بیاد؟ فردوسی 


گر دن کشیدن-1851017.ع < گردن 


و نامدار ۰ 


درار کرد نا فرما نی 5 طغمان کرد 1 


چو دیوان بدیدند کردار او کشید ند 


۲ ۸۲- 


گردن ز گفتار او. فردوسی 

آرد نکك.- 88۳0708 < گردنگل 
- دیوث (جها)- ابله واحمق: غفلتآندر 
طا ءت‌سلطان‌وحق گر د نکشیست 
گردنکت | نرا تیغ باید باطناب. سوذنی 
(قس: الدنگکح< لاابالی «») 

گردنگاه - ۵۳08886 << راه 
گردنه : چو پا برسایه گردن نهساده 
بگردنگاه راهش او فتاده. ابوطالب کلیم 
(آنن) 


گردن‌گشاد - 8.80520 < گردن 


گردن 


کلفت و ببرومند : جو خصمی وی و دل 


گردن کشاه مك ضرب او نیز گردن 
نهاد . نظامی 

کردنگل- 80۳080851 - گردنك 
(آنن) 


گردنما ندن - 801088۳8008۳ 
کنابه از «اثر نما ندن» : چدان خواهم 
بمستی کام ازلعمل لبت گیرم که گردی 
از تمك باقی نماند در نمکدانت . کلیم 
(آنن) 

گر دن نر م‌داشتن» 128۳10085)80 
0 2 اطاعت کردن (مم) 

گردن نرم کر دنه 0.16۳08.و - 
مطیع کردن- رام کردن 

گردن‌نهادن - مدع - 
فرو تنی کردن.- منقاد شدن: چدا نکه بینی 
تا ول نکرده کار هگرد بچوپ‌رام‌شود 
بوغ را هد گردن. اورمز دی (لغ) 

گردنه - 88۳008 غیر از معنی 
معمول‌حد وردنه و آن چوبی استوانه‌ای 
است که بدان خمیر را پهن ساز ند (قا) 


گرددنی-881۳0811منسوب« بگردن» 
پس گردنی: جمله خلقا نرا مدان جن 
کلخنی خورده از حمامی تنگردنی. 
مولوی- قلاده‌ای که بگردن‌اسب نهند - 
سرافرازی : ذنسی کادنچنین گردنیها 
کند فرشته براو آفرنها کند. نظاهی 
(آنن) 


گرد نی کر دن- 8.6817020‏ سر کشی 


ونافرما نی‌کردن: بار خدائی‌بسرت اندر 
است مردم را گر تکنی گرد لی. ناصر 
خسرو-سرافرازی کر دن(رلاذدل: گردنی) 

آردن یکس و کشیدن - ۵51088 
2 نا فرما نی کردن:ازامر 
دو و نهی‌تو گردون وزمانه صبکسو نکشد 
گردن و برون ندود گام. مسعودسعد 

گر دوغند- 807۳00000 د کوتاه 
و فر به < درچیده اندام (لغ) 

گر دو لك - 99001 حد گردو : 
«ومزغ آن خوردن‌را شاد چو نگردو لك 
وبادام...». ترجمه تفسیرطبری 

گردون - 88۳000 < گردنده و 
گر‌دان ح آسمان: خندد لاله در‌صحر | 
بسان‌چهره لیلی بگرربد ابر بر گردون 
سان دیده مجنون . رودکی - ارا ده و 
چرخ ۰ یکی نغز گردون چوبین‌بساخت 
بگرد اندرش تیفها بر‌نشاخت. فرددسی 
(به: ظ88۲)6) 

گر دون بیکر 0۵ ۵ تت آسمان 
پیکر و مجازاً بزرگک ودرخشان: باتمخ 
گردون بیکرش گردون شده خاك درش 
وزرای گیتی داورش گیتی نمودار آمده. 


حخا وا نی- مو قر (مع) 


کر 


گردون‌پیما(ی) - (۳8)۷ 26و 
کنا به ازخور شید (مع) 

گر دون تك » 8.81 < تندرو- 
تیزرو ؛گردگزن ز آنهمه گردون‌تکان 
پنجهزار از صد وپانصد گزان هیر حسرو 
(آنن) 

گردو نچه . 8.08۵ حه گردنا 
و گردو نه‌ای که کو دك بران سوار شود . 
منتهی‌الارب (لغ) 

گر دوند کاب - 8.۳618 ع پادشاه 
بزر گك (میع-ف.عر) 

گر دون‌سا(ی)-(8.58)17 <- بزر گث 
مرتبه و بلدد: چلوه‌گاه طایر اقبال باشد 
هررکجا سایه اندازد همای‌چتر گردون 
سای تو. حافظ (مع) 

گردون‌سر بر 8.5811۲ < گردون 
ر کاب (ف. عر) 

گر دون‌شتاب - 8.8600 س تندرو 
و گردون تك: من آن باد رفتار گردوت 
شتاب ز بهر شما دوش کردم کیاب . 
سعدی (بو) 

گر دون‌شکوه» 8.5010 < بسیار . 
بلند وه تفع بز رگ و باشکوه: شنیدم 
که بود اندر آن خاره‌کوه مقر نس‌یکی 
طاقگر دون‌شکوه. نظامی (لغ) 

کر دون‌شناس .- 6 مدجم 
و ستاره‌شناس: همیدون دور گردون دین 
قیاسست ‏ شداسدهر که‌ا و گردون‌شناسست. 
نظاهی 

گر دو نکمان-3080 8.18 < دارای 
کمان بزرگك: تو گردون ساره در دست 
واری ‏ کسیاره تبری و گردونکمانی. 


کرد 


۲۸۱۴۰ 


آهیر مءزی 

گردون گذاد- 8.8026۲ آسمان 
پیما: ليك چندان زب دارد کی مزی 
دندان او کان نیابی درهزاران کو کب 
آردون‌گذاد. ستائی_. 

گردون گر ا(ی) - (8.8078)1 < 
مسر کننده آسمان و کنابه از کامروا و 
خوشبخعت: س گردنان شاه گردون گر ای 
زپرگار هو کب تهی‌کرد پای. نظامی 

گردو ه - 88۳0006 < گر دون 
ارا به وچرخ‌گاری : بگردو ۱94 بر 
چه مشك وعیبر چهدیبا وددار وتنگ 
حرین . فردوسی 

گر دو نا داود - ۷6.08۷60.و ت 
کنابه از بناتالدعش کبری (لغ) 

گر دون‌همت- ]8۳060۲60۳08ع 
بلددهمت (ف.عر) 

گردویگذث. 89۳060۷6۲۵۵8۵1 
کر دو ی که مغفزش بدشواری در آید: باز 
میویز فراوان بعنقل میور آنزمان 
از سر گردوی کنات منز در آر . 
اطممه (لغ) 

گرده - 0۵۲08 خا که نقاشان و 


بسحق 


آن رغال سوده است که درپارچه سته و 
بر کاغذهای‌سوزن زده‌طراحی کرده ما لدد 
تااز آن طرح ونقش برجای نشیند-طرح 
و بیر نگ (خ: 80106)- تدبان‌پهلوانان_ 
آفتی که با نگور نشیدد (لغ) 

گرده - 86۲۳08 < گر وله < پارچه 
زرد مدوری‌که غبر مسلمان و مخصوصا 
هودیان «جهت امت.از در کتف جاهه4ُخود 


دوز ند: گرده بر دوشر اهب ددر 6 حلقه 


در گوش ساجد لا تم. نز ار ی فهستا نی (ح- 
قا)-(په:85۳181)-هرچی گرد ومخصوصا 


قرصهُ نان کلان: به ايیم گر ۵هبرو دی «ر دش 


بیست کنشت هصد کلیچه سبال توشوله 
روب ثرفت. عماره (لغ) 

گرده - 80۳0 < کلیه و فلوه : 
عصیب و گرده برون‌کن تو زود و برهم 
جگر بیازن و آ کنج را سامان 


کن .کسائی - میان دو کتف پائین‌گردن 


کوب 


از طرف پشت (لغ) 

گر ده‌بان- 6۳00و ع نگهبان 
و بصورت «جردیان» تعریب شده. منتهی 
الارب همست و لشیم (لغ) 

گر ده بر داشتین-80) 8810802۳085 
ت ط راحی کر دن- نوعی عکس‌برداری 
باخا که زغال- ازروی خط با نقشی تهیه 
کردن: شد غبار آ لودخط روی‌چون گلنار 
نو حسن؟وئی گر ده بر میدادهازرخساد 
تو. سعید اشرف (آنن) 

گرده بو شیدن- 88۳080051021 
پوشیدن گرده در زورخانه ما لیدن 
خا ك زمین زورخانه ببدن بهنگام کشتی: 
گر ده‌پو شید گر‌شیر صفت آهه‌ثی داز 
هدکامه کشتی است حر مان هوبی . هیر 
نجات (آنن) 

گرده‌گاه - ۵0۳088 حد جائی 
از بدن که محل قلوه است: بزد نیزه‌در 
گرده‌گاه دو گرد در آورد ورد «رزمین 
کرد خرد. اسدی (لغ) 

گردی» 88701 - نوعی‌پارچه نازه 
و اطیف ([:گردی) 


گر دیدن - 8۳01087ع « دورزدن 


و چرخیدنگردش وحر کت کردن.- راه 
پیمودن-بر گذتن واعراض کردن: نگردم 
ازتو تابی سر نگردم زتو تاددنگردم 
برنگردم ۰ نظامی (مع) - تحول وتغییر 
بافتن: هم ی گرددت هرزمان ر نگ روی 
ز پیرآهنت دردمیده است موی . بوسف 
زلیخای منسوب بفردوسی - فاسد شدن: 
«عارف آنست که هرگزطمام وی‌نگرددو 
هردم خوشبوی‌تی دود» . تسف کر:الاو لیا 
عطار - منتقل شدن از جائی بجائی : 
«بعا ب‌عان وزمسعان از جای بجای عمی 
گردند.» حدود العالم (لغ) - تفرج و 


تماشاکردن : میان باغ حراهست بیتو 


گلچیدن. سعدی-پیچیدن و لغز بدن:چون 
بگرده پای او در پایدان آشکوخیده 
بما ند همچنان . رودکی - روی آوردن 
ومتوجه شدن: توحید تو تمام بدو گردد 
دانستی ارتوواحد بکتا دا. ناصرخسرو 
- تفحص و جستجوکردن: یکی دا پس 
کمعد از راحله شما نگه نگر دند در 
فا فله. سعدی( بو)- تسیم‌شدن:«وباز این 
نوع بدیگر انواع بگردد». نوروز نامه 
(مع) - تخطی کردن :گر من از عهدت 
بگردم ناجوانمر دم نه‌هردم 


نباشد کن ملامت سر بخار د. سعدگی-شدلن : 


عاشق‌صادف 


من از تو سیر نگردم که صاحب استسقا 
نه‌مم‌کنست که هر گزدسد سیرایی. سعدی 
_معوجه بو دل وروی آوردن: «... که‌بدان 
دو قوه ببا ید گر دید 
مدا نست. تار بخ بیهقی ( لغ) 


گردیدن‌باکسي - 8.08896 < 


و بدان راه‌ایزدی 


-۲ ۸۵ - 


ی 9۳ 


گلاو ن‌شدن وجنگیدن: «بیرون آی تامن 
از ميان لشکر بیرون آم و هردو باهم 
لگردیم». اسکندر نامه (لغ) 

گردیدن حال - 8.081 متفیر 
شدن حال (مع) 

گر د بدن‌درز بان 0872۵082.ع.ع 
بزبان آمدن, در ذبانم چون‌بگردد 
نام وصل پرزبا نه‌گرددم حالی دهان . 
عطار 

گرد بدن‌در کتاب - 8.6.0.1610 
ورق زدن (مع) 

گر د یدندل-[8.6.06 < مکدرشدن. 
متنفر‌شدن: «وحدیت عباسه... تارشیدرا 
دل بگردید». مجمل‌التواريخ 

گرد بدن‌دددل .8.087.0 ۲« خطور 
کردن: هرچه در سس نباشدش آن نیست 
در چه دددل بگرددش آن‌باد. مسعودسعد 

گردیدن سر - 8.6.88۲ < گیج 
خوردن: سرهمی گرددم زاندك دو چشم 
همه تن درمیان دردوز است. مسعودسعد 

رد یدنا ز فرمان- 8.821671۳۳287 
-- نا فرما نی کردن: کسی کو بگر دز فرمان‌ما 
به‌پیچد دل از رای وپیمان ما. فردوسی 

گرد بزدی - 80۳001۷8201 عحه 
نوعی پارچه برای البسه : معجر ز گرد 
یزدی مفکن ز پیشوازت میترسم از 
نشستن بردامن‌تو گردی. نظام‌فاری(لغ) 

گر - 80۳2 - کویال و لخت و 
عمود: سری‌بی‌تن وپهن گدعه بگرد نه 
هان ر نگ ماند نف و هدرز . بوشکور 
(په: ۷۵2) 


گرذزش .- 8۳265 - تظلم و 


گر 


دادخواهی :۰ بده داد من زان لبانت و 
گر نه 
بگرذش. خسروانی (فر) - تشنیع؛ گر 
پهلوانی که گرزش تواند که بردارداز 
مملکت رس م گرذش. شمس‌فخری (جها- 
به: 88۳2050 < تظلم) 

گرژمان - 807821۳85 حس عرش 


سوی خواچه خواهم شد از تو 


- آسمان: مه وخورشیدبا بر جیس و بهرام 
زحل باتیر و زهره بر گرذمان . دقیقی 
(فر)- (پاز: طصط)۳60ووع< آسمان: 
دهشت) 
گردن ۰ 8087۳281 عه ناج مررصم 
بجواهر: موافقان ترا روزگار دولت تو 
زشادکامی برفرق سر نهد گرذن . سوز نی 
گرژه » 88۳28 < نوعی مار س 
بزر گک و کشنده: بدی مار گر ژد است از 
او دور باش که بد بدتر ازمار گرژه 
گزد . ناصرخسرو - موش: آهو از دام 
پاس گر وه بدانش 
باز داد. رود کی (م: گرزه) 
۲ 


گرژه - 80728 < گرز 


اندرون آواز داد 


گرز هُگاو پیکر- ۲06/۵۲ 8.۷۲696 


< گرز فربدون که سر آن شبیه سر گاو 
بوده و باسام ی گرزه گاو د نگ , گرزه 
گاوروی, گرزهُ گاوسار, گرزگاو سر. 
گرذة گاومیش , گرذه گاو چهر نیر 
خوانده شده 

گرذین - 88۳210 < گرزن.ز نبیل 
- یر پیکان‌دار (مع) 

گرس - 8075 < گرسنکی: گرس 
از دلم‌ببرد غمز لف وخال دوست جان 
باخیال رشته فتاد ازخیال دوست. سحق 
اطعمه (په: 0۳5۵1ه) 


-# ۸۶ - 


گرست ۰ 88۳881 <- سیاه مست؛ 
باز رسیدهست مادادقدح بدست ما گر 
دهدی بدست تو شاد وخوشی و گرستی. 
مولوی (جها) 

گرستن - 


« گر ستن»: کسیراکه در دل بود درد و 


0 مخفف 
غم گرستنش درمان بود لاجسرم . 
فردودسی 

گر ستون» 88729107 < کرستون 
وفرستون ( مع ) 

گرسنه چشم - 80۳56۳8680855 
حریص ۰ این گرسنه چشم بی‌تر حم 
خود سیر نمیشود زهردم. سعدی. مهس 
و بخیل گدا و فقیر (مع) 

۳ر سنهدل - 8.061 حه مشتاق و 
منعظر- آزهند ریزه‌خوار: طعمه گرسنه 
دلان سخن ا.تخوان دیزه‌های خوان 
مدست. حسین ثدائی (آنن) 

گر سنیا 0۳69011 گرسنگی: 
دبیم آن‌بود که از #رسنیا و تشدیا نمیرد». 
کیمیای سعادت (مع) 

گر شمه - 80۳065106 و گرشم << 
کرشمه و کرشم (مع) 

گر غست-]887(9 < گیاه« درغست» 

گر فت ]86۳6 ح< اسم مصدر و 
اسم‌مفعول مر خم وماضی از « گر فتن» ح 
مواخفت‌واعتراض: مسلمانان مسامانان 
بترسید از گرفت حق که چون‌بگرفت 
پیش آید هزاران کارهستدکر. سیدحسن 
غز نوی-غرامت وتاوان: تو همچو آفتابی 


نبود بر افتاب 


زخصمی او گرفت . شمس‌فعری (لغ) - 


و سدخواه شب در ه 


خسوف و کسوف:.تار گان‌همه در گر دشند 
بر‌گردون ‏ گرفت نیست از آن جمله 
جز که درمه وخور. سلمان ساوجی_طعنه 
وس‌زنش- مواخنه: از گرفت من زجان 
اسپرکنید گرچه | کنون‌هم گر فتارمنید. 
مولوی_جرموجنابت- لرزا نیدن! نگشتان 
دست در سازهای زهی تا نغمه موج‌داد 
بکوشآید (مع) 

گرفتاد - 86۳6]]8۲ < مبتلا - 
اسیر : چو خاقان ز نخجیر بیدار شد 
بدست خزر وان گر فتاه شد . فردوسی - 
عاشقو دلباخته: مستی بهانه کر‌دم‌و چندان 
گر یستم 
حافظ صید و نخجیر- پرمشنله (مع) 

گر فتار آمدن - 8.81008 < 
اسر شدن_عاشق‌شدن: چون گر فتاه آ مدی 
در دام او چون شدی اندر قفس ناکم 
او؟ مولوی 

گر فتار ما ندن - 8.۳6008 < 
گر فتارشدن: کس با توعدو محار بت نتواند 
زیرا که گر فتاه کمندت‌ماند. سعمدی 

گر فت‌کردن- 86۲611108۳085 < 
اعتراض تردن مالش دادن ساز تا نقمه 
ارزان بکوش آید (مع) 

گرفت گر فتن - 8.86۲61181 < 
عیب گررفدن :کسی گرفت نگیرد حدیت 
مسعان را . نهان کشیده چه منصور را 
بدا عبث. محمدقلی سلیم (آنن) 

گرفتن - 80۳61100 غیر ازمعا نی 
معمول س حاصل کر دن- پذیر فتن : گرفت 
ازماه فرودددن جهان‌فر ‏ چو فردوس 


«رین عد هفت کشور . عذصری _ اتخاذ 


تا کس ندا ندم که گر فعاد کیستم. 


- ۶۸۷ 


گر 


گردن واقتباس کردن: «واین نام از نام 
خانه گر فتند» . التفهیم( لغ)- بر گز بدن: 
«مدتی خلوت گرفت و برون نیامد» . 
کرةالاو لیا - پذیر فتن کیش: بت‌پرستی 
گر فته) م‌همه 
و ماشمنیم.رود کی-موآخذه کر دن: هر چند 
ما بدیم تومادا بدان‌مگیر ‏ شاها نه‌ماجرای 
کناهگدا مگو. حافظ اثر کردن: «...در 
او این تخلیط بگرفت ومسموع افتاد» . 
چهارم‌قا له - آغاز کردن : در کارها بتا 


ستهید نگرفته‌ای گشتم ستوه ازتومن 


از پس که پستهی. بوشعیب- فررض کر دنا - 
بحساب آوردن: اینجهان نو ءروسراما ند 
رطل کابینش گیر و باده پیاد. خسروک- 
بلند کر دن: بگیر یدش از پشت آ ن پیل‌مست 
به‌پیش من آرید بسته دودست . فردوسی 
جوش‌خوردن و هم سته‌شدن: :همچون 
صبر که بشکتگیها بما لند و ببند ند بگیرد 
ودرست شود؟». تار بخ بلعمی- تهءاول کردن 
وخوردن: نه گیرد طمام و نه گیرد شراب 
نه گو ید سخن باسخن گستری . منوچهری 
-قرو بردلا- عارض‌شدن وروی‌دادن- ودر 
سیاری از تر کیبات فعلی, بمعنی« کر دن» 
آمده: آمای گر فتن؛ ستا یش گر فتن-و پس 
از مصدر بمعنی‌شروع کردنو آغاز کردن 
آمده: ستودن گرفت آنگهی زال را 
خداو ند #مشیر و کوپالدا. فردوسی(م) 
_ رفتن وپیمودن: تا عقل داشتم بگرفتم 
طریق عشق جائی دلم بررفت که حیر ان 
شودعفول. سعدی- بدر کردن: لگیرجامه 
صوفی بیار چام شراب که نیکنامی و 


مستی دهم نیاهیز ند. سعد‌ی-هسو لی‌شدن: 


نکر 


عجب از چم دو دارم که شرا ذس ۳ رور 
خوابهیگهر دو شهر ی‌زغمت بیدار ند سعدی 
- نش ستن: داز ی که در دیده بمانده 
است خیالت ‏ شین که بخاطر بگر فتست 
نشانت.. سعدی - سرایت کردن : تا آتشی 
نباشد درخرمنی نگیرد طامات مده 


ی ئ 


۳ چند ناش نباشد.سعدی. کر دن:سلطان 
که‌خشم گهر ۵ بر بند گان‌حضرت حکمش 
رسد و لیکن حدی بود چفا را . سعدی 
-اخعیاد کردن: مرا که‌عز لت‌عنةا گر فتمی 
همه عمر چدان اسر گرفتی که باز تیه‌و 
را. سعدی- تنگ‌شدن. ملول‌شدن: دلم‌از 
صحبت شیر از بکلی بگرفت وقت آنست 
که پرسی خبر از بغدادم. سعدی اشغال 
کر دن: محعاج نان و آب نیم‌از برای] نك 
غم جای نانو آب گر فتست‌در تنم. عمادی 
۳ گفتن : درو عط-ار در ۵ لسن سخحن آببر 
. عطار 
جادادن: دست بگشادو کنارانش کر فت 


که ادن را هستمع در لا مکاست 


همچو عشق اندر دل و جانشگرفت . 
مولوی- فشاردادن: شدم ازضعف [ نچنان 
که مرا باد بربود و پیرهن بگرفت . 
جمال| لدین- قطع کردن: بارب این نامه 
سیه کر ده بیفا ده عم همچنان‌از کرمت 
در نگر قتست آمید. سعدی - گیر کردن : 
دامن جامه که در خار مفغیلان بگر فت 
گر تو خواهی که تتندی برهانی بدری. 
سعدی-مستغرق کر دنو پوشا ندن:ز آرزوی 
روی تودر خون گر فقم‌روی‌از [ نك 
جن روی دو درمان چشم گردان مرا ۰ 


عطار - سعه‌شدن: در نا که بگر فت‌راه نغ۶س. 


۰ "۳ 
امه تا 


سود ق) مه اسیر کردن : دار ید دست از 


۸۱۸ لب 


گر فتن کدون مبندید کسر‌اهر یز دخون 
ردو سی_متقادشنلی‌شدن: «اشارت دردن 
اندر خلافت عشمان عبدالرحمن گفت 
تو بگیر گفت نتوانم» . تاریخ سیستان 
شعله‌و رشدن. روشن‌شدن: ۳ سو ده زا مد 
نگیره وچراغ نشوده نوروز نامه (لغ) - 
درون کردن از دست کسی سد کر دن : 
سرچشمه شاید گرفتن بهبیل 
نشاید گذشتن به‌پیل. سعدی ( گل)-شکار 


چو در شد 


کردن : ماهی دیدی کجا کبوتر گمرد 
تیغت ماهی‌است‌دشمدانت کودر. دود کی- 
برداشتن: چو از کوه گیری و ندهی بجای 
سرانجام کوه اندر آید ز پای . عتصری 
۳ با اردن-یذ در فتن ومع ثرشدن: خوی 
بدامان ازینا گوشش بگیرد دابگیرد 
جامه‌ات‌بوی گلاب. سعدی چستن: تقد سس 
دراین میانم انداخت جندانگه کناره 
میگر فتم . 

گرفت و آیر - 7ع۵۲۱0وم س 


سر عث گک 


مواخذه و باز پر‌سی: در ده وشهن جن نیس 


نبود سحنی جز گر قت و آیر نبود . 
نظامی 


گر فته - )0701و - 


طعن- تأوان و غر امت ۱ گر فت ) - 


سرز بش و 


مجذوب ۰ مهتون: نه دخو د مبرود گر فته؟ 
عشق دیگری مییرد لایس . سعد‌ کی 
اسیر و گرفتار_ مر دم خسییس و ممسك- 
مزد کار وأجرت پیش گر فته (18)- دلتنگ 
وغمگین:روزی کشاد باشی‌وروزی گر فقه‌ای 
بنمای‌کان گن فعگی‌از چیست ای پسر . فر خی 
ثبره و کدر: در نگی گر ققه دار د و سعان 
گر فته و ادر نا ك» : ذخیره خوارزه‌شاهی 


(لغ)- اسم‌مفعول از ؛ گرفتن» 


گر فته‌چهر - 6607.ع < ر نجیده 
خاطر ومحزون: لیلی زسرگرفته‌چهری 
دیدی سوی او سرد مهری. نظامی 

گر فته‌دل-8.101 < غمگن_منز جر:ا گر 

گرفته‌دلی ازجهانیان صائب زخویش 
خیمه برون زن جهان دیگرباش. صائب 

کر فته‌دم- 0810.ع ‏ تنگ نفس( لغ ) 

گر فتهز بانب 2087و < [ نکه‌در 
زبان لکنت دارد (آنن) 

گر فته لب 1۵.و < کنا به از خاموش: 
دید مرا گرفته لب آتثر پارسی ذتب 
نطق من آب تازیان برده ز نکته‌دری . 
خاقا نی 

گر فته‌ژدن - 8.28081 ع< سرز نش 
کر‌دن-طعن نیزه زدن: هست فلكرا بطبع 
خاصه براهل دنر ری مگر فته‌زدن‌خوی 
دغا باختن. سنائی- لافزدن: گرفته‌مزن 
درحریف افکنی گرفته شوی گر گر فته 
دونی. نظامی 

گر فته‌سخن - 8.5081 - آنکه 
سخن او را بآسانی نتوان دانست (لغ) 

گر لیر اق - 80701617878۲ << 
حامی- مدافع و پشتیبان (مع-تر) 

گر گک آشتی - 807۳88511 < صلح 
و آتی ازروی‌نفاق وحیله: باد که باخاك 
یگر کی آشقی است امن از این‌داه 
زناداشتی است. نظامی 

گرگ ۲شنائی - 8850811 حد 
گرگ آشتی: مکن قصد جفاگر باوفاثی 
زسك‌طبعی بود گر فآ شنالی. ناصر خسرو 

گر او - 80۳86۷ گر کابی < 
نوعی پایافزار که شاطران وپیاده‌روان 


ی ۳ 9 


پوشند: بجستجوی تو گردون چو عزم‌راه 
کند زخام ثور کندپای‌هاه راگر گاگ. 
آذوی‌طوسی (دشی) 
گر ك با اند بد-00106 0۳8696۳۵ و 

<- گرگ با لان‌د بده < آزهوده ومجرب در 
کارها: نیست دلگیر از زر قلبی‌که دد 
کارش کدند ‏ یوسف‌بی‌طا لم‌ما گر کت باران 
دیده‌است . صائب (آنن)- نظر میرسد 
دار ان‌دیده» صحیح است نه« بالان‌دیده» 
زیرا شعر نظاامی آنرا تائید میکند : 
زباران کجا ترسد آن‌گ رن گ‌پیر. که‌گر 
کینه پوشد بجای حریر ؟ نظامی (رشی- 
ذیل: گر گینه) 

گرگ بند - 0800.ع ع< از ترس 
بجای میخکوب شده -گرفتار و زبون: 
ازاین گر به گون‌خاك تاچندچند سشیری 
توان کر‌دنش گر گكث نند؟ رشیدی (دظ) 

گر گ‌پا - 8.08 گیاه موسوم به 
«پنجه گر گك»: خجسته را بجن ازخردپا 
نداد دگوش ‏ بنفشه را بججز از گر کث پا 
ندارد پاس. منوچهری 

گر گث‌پیر - 8.6.01۲ - محیل و 
زیر کنایه از دنیا: بده تاروم برملك 
شیر گیر ‏ بهم برزنم دام این گر گث‌پیر . 
حافظ (مع) 

گر گك بیکر- 8.06118 ع در فشی 
که شکل گر گک بر آن منقوش‌باشد: «شاه 
او را خلعت داد و علم گر گثپیگر بدو 
داد». سمك عیار (مع) 

گر گگدم - 8.01810 > صبح کاذب 

گر گث‌دو - 2.00۷۷ پوبه کردن 


ورفتن بادرو له: کهنه گر گاودر برایر‌داشت 


گر 


کرد دو پای و آر لو درداشت . جامه 
(آنن) 

گر کگت‌دیزه « 8.0128 در نگاسیاه 
مایل بخا کستری - جامه اطلس (1) - 
اطلس ر بدجنی (لغ) 

گر گر - 887180۳ و گرو گر ح- از 
نام‌های خدا : چو بیچاره‌گشتند وفریاد 
جستند ‏ برایشان ببخشودیزدان گر گر. 
دقیقی طوسی (فر) - تخت‌پادشاهی: وز 
پی‌تءظیم سکه‌اش‌رازروهینای هند شاه 
چن را چینیان دهیم و گر گر ساختند. 
خاقا نی 

گر گر 80180 < غرغرو لندیدن 
(ق۱)- صدای آب که از فراز به نشیبد بزد 
(آنن)- بسیاد وپی‌ددپی- صدای اشتعال 
آتش (خ) 

گر گر » 86۲86۲ ع نام غله‌است 
سیاهر نگ و بصورت «جر جر» تعر دب‌شده 
حد باقلای قبطی (مع) 

گر گث‌دبائی - 80۳8۳0۷08171 عد 
کنایبه از غارت وتاراج : تاکی بود این 
گ رگث دبایی بنمای 
افکن ای شیرخدای. حافظ (مع) 

گر کت‌ساد .و < گر گذما ندد؛ 
زگ رگ آنچدان کم گریزدگله کن آن 
گر گسادان سک مشفله. نظامی 

گر گك‌سکت - 8.58 < سگ گر گد 
مانند سگی که از سل گر گت باشد: زان 
گر کسگان اژدهاروی 
یکی سر‌موی. نظامی 

گر گک‌مسته ]00۳8۳۱6۵51 << کنداره 


از معشوق جفا کار : دوف رور جلوه کرد 


‌ 
سر بشحه دشمن 


نازر ده بر او 


-۵۰- 


از دم گر گکوهیکند . دوسف گر گتاهست 
ما دعوی روزپیکری. خاقا نی 

گر گك‌میش- 1015.و < منافق و 
دورو: این عزیزان در لباس گرگ همیشی 
میکنند ‏ بوسفم‌یوسف, بسی زین گر گت 
میشان دیده‌ام . سا لك بزدی (آنن) 

گر گن ۰ 881861 مخفف گر گن - 
مبتلا بگر: گر نخواهیر نج گر از گر گنان 
پرهیزکن جهل‌گر است اکپسر پرهیز 
کن زین زذشت گر. ناصرخسرو 

گر گیر - 88۳81۳ < شاهی‌آبی: 
«-پندان و گندنا و پیاز وسر وسراب و 
گر گیر وسپند و ترب و داتدگان».التذهيم 
( مع ) 

گر گین - 887810 << گر گن: صد 
کس از گر گین‌جمه گر گین‌توند حاصه 
آن گر خبیث عقل نند. مولوی 

گر گینه - 0۳8105 - پوستین: 
ز بازان کجا ترسد آن‌گ رگ پر 4 که 
گر گینه پوشد بجای حرر. نظام 
منسوب بگرگه < گر کین 


گر گینه +۶ ؟ از خروش 


ی * 
۰ دهل‌های 
در آوردهفز 
جه‌ان را دجوش. نظامی 
گرم - 88700 غی ازمعنی معمول 
<< سخحتوصعب ۱ «تیر بادانی صعي کر د ند 
وحمله‌ها ی گرم آورد ند . تار بخ‌سیسعان 
-شتات و تمجیل: «سی کر دخو آهش که ددر 
با ست چنین گر مر فتن تر | زو ک نیست. 
ردو سی- نددجو و هب رد : ثباً بد «ود از 
اسان گرم وخود کام 
۳ یدز دن گام. نظامی-سخت ومحکم (همی 


بقدر بای خود 


ردندی و در که گرم تر زدی گفتی من از 


شما خشنودترم» . ترجمه تادیخ طبری 
(لغ)- دوستانه و بامحبت؛: یکی نامه گرم 
پاسخ نوشت ار است قرطاس‌راچون 
«هشت. فر دوهی جزم و بی تخلف: تهمتن 
بر فتن یکی‌رای 
گرم آمدش. فردوسی- بارونق و رواج: 


چو بشدید شرم آمدش 


اگر جون ۳ یك دن 
نه‌چندان بدمر آورا گرم بازار. فرخی( لغ) 
گرم - 80۳۳ ع< غم واندوه : ز 


چنگال بوزان همه دشت غرم 


دود از ایشان 


در دده 
برودل پر ازداغ و گرم. فردوسی (فر)- 
ص: کم 

گرمابان 86۳۳08۵00 < گرما به 
وحمام: بحرمت رسن‌ودلوجاه گرمابان . 
بدیع‌سیفی (جها ص گرماوان) - مخفف 
گرما به بان ح حمامی (رشی) 

گر ما به- 02 س حمام: «دو 
گفت بابك بگرمابه شو همی باش تا 
خلعت آرند. نو. فردوسی 

گرمابه‌بان - 8.080 < حمامی: 
«چون از در درر فتیم گرمابه‌بان وهر که 
آ نجا دودند همه بر پای‌خاستند».سف نامه 
ناصر خسر و 

گر ما به بها-8ع9.ع ‏ مز دحمامی: 
_ انعام و بخشش: «دو ست‌هزار درم سیم 
گرمابه‌ها». تار بخ بیه‌قی 

گر مابه‌زدن - 8.2000 ح حمام 
رفتن: گرما به‌زد و لبای پوشید ارام 
گرفت ویاده نوشید. نظامی (لغ) 

رما به‌و ان 8.۷80 < گرما به بان 

عر مافز ای-880۳1۳08]0281 < نام 
ماه سوم از سال ملک (فا) 


#۶ ٩۱- 


کر 


گر ماو م۷ 80۳008 < گرما به:۱ گر 
ناطقی‌طبل پر باوه‌ای ‏ و گرخامشی نقش 
گرماوه‌ای. سعدی (بو) 

گر ماختلاط - )8871۳0621618 < 
خوش‌معماشرت (مع-ف.ءر) 

گر مافتادن-0 8.01۱80 < بگرمی 
مشغول‌شدن: باردیگر_ باز گر مافتادم ندر 
کار او . باز نشکیبم‌همی‌نکساعت‌از دیداد 
او. امیررمعزی (آنن) 

گرماوفتادن - 8.01108 << 


جا بجاافتا دن: جو ز نیورخانه بر آذوفتی 


گر م) بستادن - 8.19180 < کاملا 
گرم دن : «امیر بگرگان دسید و هوا 
رخت گرم | بستاده‌بود». تاد یخ‌بیهقی 
گرم برسیدن - 8.00۲91058 < 
با علاقه‌وشوق احوالپرسیدن: بپر سید گر م 
وگرفتش بیر ‏ بمادرشگفت آن یل 
نامور. فردوسی ۱ 
گر متاب‌سناغ].و ح تا بنده با حر ارت 
بجشن‌ههایون یمود نو چو 
کشت [ فداب‌از حمل گر متاب. سوز نی( لغ) 
گرمخانه - 8.800 - خانه‌ایکه 


در زین ذمین برای سکونت ایام سرما 
ساز ند (آنن)-کلخانه (لغ)- آنجائی از 
حمام که ز دس آن خالیدت و در آنآتش 
می‌افروز ند (نف)- خانه گرم 

گر م‌خون - 8.00 ح خون گرم: 
شب نه‌درخوابم که بینی چشم حیرانم بم 
کز سرشك گر م خو تچسروده مق گا نم بهم. 
محمدسعید ( آنن) 


گر مخو (ی) - (8.0)17 - خون 


کرد 


گرم: شرمساريم ازساوك گرمخو یان‌چمن 
بر گ‌گل دارد زبان خار در آزار ما . 
دانش (آنن) 

گرم‌خیز - 8.12 <سحرخیز (قا) 
- سبکروح وچابك؛ برانگیخت برچرمه 
گرم‌خیز بیفکند بر‌هندوان رستخیز. 
اسدی ( گرش) 

گر مداد » 881۳۳006۲ دوست و 
عمخوار : گر مدارانت تو را گوری کندد 
کشکدا نت درك گور افکنند. مولوی 

گرم‌داشتن - 085180 ع کدایه 
از بسیار مماشرت کردن - داجوی کردن: 
اول دل منگرم همی داشتی ومن ‏ دل 
برتو فرو بسته بدان شبر ین گفتار.فرخ 
( لغ ) 

گر مداغ-087.ع ‏ کدا به‌از اشعیاق 


مفرط که ددان هم ما از واغ بی‌خبر است: 


ی 


هدوز از عشق بازی گرم داغ هنوزش 
شورشیر ین دد دماغست. نظامی 

رم در آمدن - 018۳08080 .ع 
صخت‌مقاومت کردن: «جنگسعءت | نجای 
بود... آن ملاعین گرم در آمد‌ند خاصه 
در مقابله امیر». تادیخ بیهقی 

گرم‌دل - [06.ع - عاشق‌ود لسوخته 
-قوی‌دلو پشت گرم: تسکین‌جان گر مدلا ار | 


صبحگاه. خاقانی 

گرم‌دماغ - 06108 .ود معر بد 
ومست: «و آخر زمانیا را سکر حرامغد 
زیرا که‌ضمیفتر عضو و گرم‌دماغتر بود ند 


ازخوردن‌می».۱ امعارف- معکبر ومغرور 


( لغ-ف.عر ) 


دنیم سرد چون دم بر آوریم پدامان . 


-۶٩۲- 


گرم‌داندن - 8.۳8808۲ << گرم 
رفتن ‏ پشتابر فتن (مع) 

گر مرفتاد» 8.۳8117 < محر خیز 
- سالك گرمرو (مع) 

گر مد 0.۳0۷۷9 - باشداب, تددرو: 
گر کمیت اشك گلکونم نبودی گر مرو 
کی شدی روشن بگیتی داز پنه-انم چه 
شمم؟ حافظ - عاشق بی‌صبی : ای دربفا 
عاشةان گر 2۵و در دراه ددن تیراشان 
دبده‌دوز وعشق ایشان سینه مال. ستائی 
- سا اك‌طر بقت: ای‌مرد گرمدو چه روی 
پیش آذاین به‌پیش : چندان مرو به پیش 
که پیغان یددد نیست. عطار 

گر مسوت » ]0ا9.ع نوعی جامه 
ابرریشمی که پود آن رسمان بود : سخن 
تند از قماش لفظ می‌مضمون‌نمیگردد که 
گرمی از لباس گر مسوتافز ون نمیگردد. 
محسن تأثیر (مع- مبدل « گرب‌سوت» - 
میان ر سمان-هن) 

گرم‌سیر - 8.8617۲ < تندرو - با 
حرارت : صهبا . خم‌باده پیردیری بوده 
است پیمانه حرف گر مسیری بوده 
است. صهبا (مع-ف.عر ) 

گر م‌سیل « [81.و ع گرمسیر : «.. 
هرسال زمستان یکی سفر سوی یمن 
کرد ندی بگر مسیل...». تفسیر کمبر مج (مع) 

گر م‌شدن» 8.5008۳ گرمبافتن 
- سرحال آمدن:چنان گرم‌شد رخش آ تش 
گهر که گفتی‌بر آ مدز پهلوش‌پر. فردوسی 
_<شمگین‌شدن: «سفن منافقان دا قبول 
نکردی و گرم نشدی وعایشه را با خانه 
بو بکر نفرستادی. کتاب | لنقض( لغ)- رو ذق 


بافتن بازاد- شهرت‌بافتن: درجوان گرم 
شد که شاه جهان روی‌کرد از سپاه 
وملك نهان. نظامی (لغ) 

گر مشگم » 8.56181 پرخور: 
(بحرص و گر مشکمی مدسوب‌شوم». کلیله 
و دمنه 

گرم‌شهوت - 8.58178 س شهوت 
پرست: گفتی افسانه‌های مهرانگین که 
کدد گرم‌شهو تانر! تیز . نظامی (لغ- 
ف. عر) 

گر معنانه 6087.ع ع تند وس‌یع- 
پرشود: دل براه طابت گر ممنان‌میبا ست 
دید شوقم‌ازاین به نگران‌میبایست. عالم 
آرا (مع + ف.عر) 

گرماک - 8871001 مصفر گرم- 
دا قلای در آب جوشانیده: باقلی را سسنده 
کن در راء ‏ چند ازاین‌باقلی توگرهاك 
خواه. سنائی 

گرم‌کردن - 8.167۳087 < شتاب 
کردن- تند راندن و بجولان در آوددن: 
چو بامهتر ان گرم‌گرد اسب شاه دمین 
گشت جنبان و پیچان سپاه . فردوسی - 
بر وفضب در آوردن: چه‌باید خویشتن 
را گرم‌کردك مرا در دوی خودبیشرم 
کردن؟ نظامی (لغ) 

گرم‌کینه - 8.1188 - گرم کین < 
دشمن فوی : مگر در پای دور گر مکینه 
شکسته گر دداین سبز ] بگینه. نظامی 

گر ماه - 20۳۳88 و گرمگه<- 
میان‌روز که هوا در نهایت گرم‌باشد: «يك 
گرمگاه این غلامان و مقدمان محمودی 


پیاده نز ديكمسعود امد ند». تار بخ هقی 


گکدر 


گرم گو(ی) - (80)۲.ع< آنکه 
سخن داچسب و نرم گوید: چو کافور موی 
و چوگلب رگ روی داش ررمجوی و 
زبان گرم گوی. فردوسی 

گرم گه- 881.ع مخفف:« گرهمگاه»: 
سر‌زار که بگذاثتیم‌روز چونگرمگهش 
دود داهداد. مسعودهعد 

گر م‌ما ندن - 8.10800 <رائج 
دودن: أکز در دستد بردست آزار گرم 
تاکی بمانه این بازاد؟ سعدی 

گرممز اج - [8.10628 ص تددخو- 
دارای طبع محرود (مع- ف.عر) 

گرم نفس» 8.08185 آنکه‌دمی 
گیرا و نفسی گرم دارد : در هر جگری 
شوری ازای ن گرم نفس هست چودصبح 
مرا حق لفس بر‌همه کس است. . صتائب 
(آنن-ف.عر) 

گرم و گداز - 88۳1۳70800872 < 
درد ور نج,غم واندوه: ز [ نچه‌دارینصیب 
نیست ترا جز شب وروز دنج و گرم 
و دار ناصر خسرو 

گرمه - 88۳۳08 هر میوءزو درس 
وخر بزه پیشرس (قا-ط: گرمك) 

گرمه‌و یز - 8.۷12 و گرمه‌بین < 
فر بال سوراخ تنگ () 

آرمی - 88۳1۳01 < حر ارت تندی 
وشدت_ عداب و گفدارتند: ای دو کوش ‌تو 
کرها درز اد را توام گر هو ءتاب‌چه‌سود؟ 
منصور بن نوح‌ساها نی( لغ)- جلدی‌وچا بکی- 
تددی وسرعت_حرارت محبت (مع) 

گرمی‌کردن ۰ 8.18۳0۲ < علاقه 
نشان‌دا دنو مهرورز بدن: میر باتو زخوی 


ی ۳ 5 


نيك بدل گرهی‌کرث گرچه‌درس‌ما بامیر 
رفتی بسفر. فرخی (لغ) 

گر می نه‌و دنه 8671۳01061۳0608۳ 
گرمی‌کردن : چو آمد برش تدگک 
فراوان بپرسید و گرمی 
نمود. اسدی ( گرش) 

گر نج - [80۳60 < چین وشکن 
(قا)- کنج و بیفولهُ خانه (ممع) 

گر فج-[8000)8(2 - بر نج‌خورد نی 


بر آنان 


برخواست زود 


ز با نش برون کر دهمر نگ مج 
که از پیش خورد ی گر نج. ار دوسی 

گر نجار - 80۳608۳ بر نج‌زار 
( فا ) 

گر نده-80۳0006 ع- ایف‌جولاهگان 
وشو بمالان ( ع کر ند) 

گر نک - 0۳8۳8 > «کر نگد» 
دمعنی لشگر گاه- میدان جنگ (مع) 

گر و - 2067۳01۷ ع<رهن- مر‌هون- 
قید وبند (ه. م: ظ0ع) 

گرو باختن - ۵.02180 < گرو 
گذاشتن:«تا بتوانی گر ومباز ».قا دوسنامه 
قمار کردن (مع) 

گرو بردن - 8.00۳08 < سبقت 
گرفتن: چشم‌بد دور زحال تو که درعرصة 
حسن_ بیدقی‌راند که لردازمه وخورشید 
گرو. حافظ 

گر و پذ بر -۳621۳.ع ‏ رهن گیر نده: 
مهرهٌ خواجه خانه گیر شده هم ساطش 
گر و پذیر شده. هفت پیکر (مه) 

گروس ۰ 80۳05 < موی بیچه : 
شب قیر 
کون شد گروس سیاه . اسدی ( گرش)- 


چو آورد چر خ از ساره سیاه 


-#۶٩۴- 


- چرلجامه و بدن(رك: کرس)-گرسنگی 
( مع ) 

گر وش ۰ 867۲8۷65 « اسم مصدر 
از « گرو ددن» عدایمان آوردن 

گروششکردن ۰ 8۳06و ت 
ایمان آوردن و گرویدن : «پس مومن که 
گروش‌کند». معارف‌بهاءو لد (لغ) 

گر و گان - 86۳0۷88 ع مرهون 
ونگرو داده- مالی .ا وجهی که دمسادقه 
تخصیص دهند تاهر کس سبقت گیرد او را 
باشد بندهو عبید محبوس وز ندانی: کعیه 
در شامی ساب چون قطره در تنگی‌صدف 
باصدف در دح ظلما نی گر و گان آمده. 
خافا نی (مع) 

گر و گان-1 0۳08و < آ[ لت‌مردی: 
از پیر جهان گشته نا گشته مهذب وز 
کودك می خورده و ناخورده گر و گان . 
علی شطر نجی ( لغ) 

گر و گان‌کر دن-0 26۲0۱۸88018108 

بءنوان گرو سیردن‌چیزی با کسی‌را: 
همان نیز باباژ فرمان کنيم زخوشان 
فراوان گر و گان‌کنيم . فرردوسی 

گر و گر - 80۳088۲ و گر گر << از 


نام‌ای خدا: فرر ند دو آمروز دود جاهل 


و عاصی فردات 4 فر ناد رسد دیش 
گر و گر؛ ناصر خسرو- فا مل هر ستش : از 
مصطفی خلیفه و چون آدم صفی از 


خودخلیفه کرد خدای گر و گرش.خافا نی 
(مأخوذ از: او: 88۲ پرسعیدن) 

گر و گشتن - 90۳0۷۷8585180 - 
مورد گرو و افع‌شدن: بهر مه گشت لقما نی 


عرو 


وفت لقمان است ای لقمه در و . 


مولوی (لغ) 

گر و نده - 80۲8۷8005 مومن 
ومتدین (رك؛ گرویدن) 

گروه - 00۳۷ << دسته‌و جماعت: 
یکی غاد بود اندر آن برز کوه ‏ بدو 
سنخعت نزديك و دور از گرفه. فردوسی- 
طایفه وقبیله (په: 8۳۵) 

گروها گروه - .8.6 عع گروه 
گروه :.گربزان سپاه شسگروها گروه 
نادند س‌سوی‌دریا و کوه. اسدی( گرش) 

گر وهآمدن - 8.8612:8085 < جمع 
شدن. که لشکر بيك‌جا گر وه] مد‌ند شدند 
از خصومت سوه آمدند. نظامی(لغ) 

گرو ه گشتن- 8.885)81 < کرد 
آمدن و جمع شدن . ددومرغ و تخجیر 
گشته گروه ‏ برفتندو بله کنان‌سوی کوه. 
فردوسی (لغ) 

گر و هه-0۳000ع ‏ گلو له کمان گروهه 

-گلو له ر سمات: بگوه کودگيك‌ماههریده 
جلق‌زدی دگوی لخلخه بر داشت ی گر و هه 
هار. سوزنی_گلولهخمیر ,گر وهه چوشد 
پهن باز ازتدود بر آمد چو خود گفتم 
از بیخودی. احمد اطعمه. حلوای موسوم 
به کعب| لغزال (لغ)- جماعتو گروه(مم) 

کرو بدن - 8076۷1080 << باور 
کردن - تصدیق: اگر بگروی تو برود 
حساب مفرم-ای درو شرا شایگان . 
شهید بلخی-سر به‌اطاعت نها دن: گرمردی 
و نبوت گردد جهان بتو ,بگروه بگرو ند 
ویکس تو بنگروی. فرخی - دل بمحبت 
دادن ۰ «نزديك قاضی شیراز ابوالحسن 
آمدو بدو بگر و ید ». تار بخ بیهقی-پذیر فتن؛ 


۲ ٩۵ - 


9 1 


«اخبار گذشتگان بخواند و بگرود...». 
تاریخ‌بیهقی- ایمان آوردن: «پس موسی 
گفت بمن بگروید تا من خدایرا دعا 
کنم...» تار یخ‌بلعمی 

گر و بده- 20۳۵۷102 ص اسم‌مفعول 
از گرو بدن_موهن: «همه خلق‌از گر و یده 
و ناگرویده از دوی آفریدن و روژی 
دادن». کشف‌الاسرار (مم) 

گره - 867۳62 < عقده-مفصل(مع) 
تخم‌خاری که بداد‌پوست دیاغت کندد - 
دل (قا)- قفل؛ دگر گنج‌بر کستوان وزره 
چو گنجور ما بر گشادد گره . فردوسی - 
لکنت‌زبان «واین گره‌ازز بان‌من‌بردار». 
قصص‌ الا نبیا- چین‌وشگنج: سیاوشز گفت 
گروی زده برو پرزچین کرد ودخ پر 
گره. فردوسی- مشکل : اگر زمن گره 
سعت را تو بگشایی حقت بجاذو بدل 
بنده‌وار بگذاريم . اصر خسرو - دبع 
چاره زرع : فراوان بگشتند گرد 
زره ز میدان زره برنشد يك گره . 
فردوسی (یه: «۳۵ع) 

گره - 80۲01 «خفف گروه : 
اندر آن روز مهمان سام 
آن گره شاد کام. فردوسی 

گره ازابر و آشادن - 8056081 


دد ند 


مد ددار سام 


2۵۵ 0۳08و - از عبوسی بدر آمدن و 
گشاده‌روی شدن: نگارم دوش در مجلس 
نمزم رقص چون برخاست گره‌بگشود 
از ابرو و بردلهای باران زد. حافظ 
ره ازد لگشادن- .827061.8.و س 
تراغ گنین وخوش‌بوون :گره‌ذدل بکشا 


وزسیهر بادمکن . که فکر هیچ‌موندس 


گک-د 


چنین گره نگشاه. ۳۳ فط 
گره‌ببادزدن ۰ 8۰0608026080 
کنا به از اعتماد کر دن بز ند گی: گر ه دیأث 


مزن‌گرچه برمراد دود که این سخن 


بمل باد باسلیمان گفت. حافظ 

گرهبر- 00.ج ‏ جیب بر :توا نگر 
زره‌زن‌بود ترسداگ_ تهی کیسه‌را از گره 
بر چه‌باك؛ امیرخسرو (لغ) 

گر ه‌بر آب‌زدن» 8.0۵۳6۵028088 
حیله و جادوثی‌کردن : دم‌بخت گرم 
بز ند گره بر 
آب او و به بندد او هوارا . مولوی 


دارد که بجادوئی واسون 


گره‌ار ابر و بر ] وردنت 6۷۵۳08 
<< گره برا یرو زدن< 
خشم‌گین‌شدن- رو ترش کردن 

گره بر ابر وکردن - 8.18۳08 
2-۰ گره برابرو آوردن 

گره بر آ ب ستن-8 0۵918 8.0.80 
گره بربادستن (زدن) عد کار بیهوده 
کردن 

گره بر جبین‌زدن - 8018280817[ 
۰« روترش کردن- خودرا خشمگن 
نمودن (لغ) 

آره بر جبین‌افکندن- 8۲1۴80081 
10 .0.م ‏ اخم کر دن: دهم بر آمده آب 
از نهیب دادبهاری ممثال‌شاهدءضبان گره 
فکنده‌چبین را. سعدی 

گره بر گوش‌زدن-080 8.0.8052 
گوش ندادن حرف کسی -کر شدن - 
گوشمال کر دن (مع) 

گره بسایه‌زدن -  8.069861۷6.2.‏ 
کگره ببا دزدن: گره‌بسای ابر بهار نتوان 


- ٩۶ - 


زد مبند دل بحیاتی که در گذر داشد . 
صائب (آنن) 

گر ه پسکن‌زدن - .8.۲85080.2 
مطالب پیچیده گفتن- سخدان معقول 
ومنطقی گفتن: چون من گر هز نم بسخن از 
کجا نهد سفقراط دست در گره استوار 
من؟ ناصرخسرو (مع) 

گره‌بند - 0810.ع < جوز کره: 
نقاب کل کشید و زلف سنبل 
قبای غنچه وا کرد . حافظ - کسیکه گره: 
می‌ندد. مقادل «کره گشا» 

گره‌بندان 020087.ع سا لگرد 
جشن تولد سالیانه. دلگشائی این ره 
بندان کره از کار روزگار کشاد . 
ظهوری (آنن) 

گره‌پیشانی - 8.01581 ع ترشرو 
وعبوس: کین یکسو نها گرشاهد درویشانی 


گره بند 


دبوخوش‌طبع به‌ازحور گره‌پیشانی.سمدی 

گره‌بیشانی .8.0,]0ع< عبوسی و 
تر‌شرو لی 

گر هدر گو شز دن-5 06 0.80526 و 
گوش‌ندادن 

گرهدد ابر وزدن-.2 .08700۳0 .و ح 
گره درا یرو کردن< خشمگین‌شدن_ رو 
ترش کر دن 

گر هدر گلوزدن- .0.88186.2.و س 
بند کردن گلو را (مع) 

گر هدر گلو شکستن-۵.0.8.56۲85]817 

بند آمدن نفس از ترس (مع) 

گر هژاد س 8.28۳ کداده از زلف : 
مشاطه زو پگره‌زراد طره‌ات‌ناخن عجب 


۵5 عقدءٌدل با ز شد با سا نی.مالاطغر | (آنن) 


گر هز بان - 6.26080.وع< لکنت 
زبان (لغ) 

گر ه‌شدن» 8.5001 - عقده‌شدن: 
طوفان‌گره شده است مرا درد دل تنود 
تا مهر شرم برلب اظهار ما زده است . 
صائب (آنن)-کوتاه شدن: بمن همچون 
خضر دادند عمر جاودان‌اها گره شد 
رشته عمسرم زبس برخویش پیچیدم . 
صائب (لغ) - اشکال‌پیدا کردن و پیچیده 
شدن- لکه‌شدن و هم چسبیدن: چشم ما 
«ر پیچش زلف است بر رخساد نیست 
سرمه چون‌گر ده گره دردیده کم از خاد 
نیست. سنجرکاشی (آنن) 

گره‌کردن » 8.168۲0 عد بند 


کردن.»استوار کر دن : گنجه گره کر ده گر ببان 


من بی‌گرهی گنج‌عراقآن من. نظامی 
گره‌زدن: دشمن من آين تن بدمهرهست 
کرده گره دامن بردامنم . 
(لغ)-د گمه‌بستن (مع) 

گر ه گشادن - 8.805808۳ ص حل 
مشکل کردن : چون این گر هگشایم وین 
راز چون نمایم ؟ دردی و سیدت دردی 
کاری وصعب کاری. حافظ 

گره‌گیر - جاع.ع < گلوگیر : دد 
دلم غصهٌ گره گیر است چرخ تسکین 


آن دهد ندهد. <ا فظ_دارای‌گره: کمان 


ثاصر جسرو 


ابرو یش گرشد گره گیر ‏ کرشمه بر‌هدف 
میراند چون تير . نظامی (لغ) مجعد و 
پیچیده: خنده جام می و زلف گره گیر 
نگار ای بسا توبه که چون توب حافظط 
بشکست. حافظ (مع) 

گر هنك - 8.108۳0 گره‌داد : دد 


۶٩۷ 


گر 
حلقه رشته گره‌یند ‏ ز ندانی ند گشته 


بی‌بند. نظامی (لغ) 

گره‌ناشه 8.081 گره‌بند: چون 
رشته جان شو از گره پا چون دشته 
تن مش و گره‌ثالث. نظامی 

گر وه - 80۳08 مخفف « گروهه» : 
چنان زد براو گرهلامنجیق که‌گرددد 
در آب دریاغریق.نظامی (رشی)-«گروه» 
مر‌د۴ امع) 

گر هه - 26۳6128 <- کرهك عد گره 
کوچك. کنة شتر: «وبا کی نبود که گر هه 
از خوشتن بدور کدد» . ترجمه النهابه 
طوسی (مع) 

گری .- 88۳1 < گردن (هن. ب 
8 هه پشت گردن)-پیما نه‌زمین:زانکه 
کاخهای 
چارپوشش باغهای چلگری . انوری 
(رشی- قس: جریب) مطلق‌پیمانه. چرخ 
است خوشه‌ای ز زکاتش مدارچشم کان 
صاع کو دهد 9۵ گری يك قفین نیست . 
خاقا نی (نظ )-پیما نه‌زمان که‌پنگان بوده- 
اندکی از سامت‌شبا نه‌روز که مقدار بیست 
ودودفیقه وسی‌ثانیه‌بوده (قا-رل: گریال) 
مرک از «گر» و «ی» مصدری : 
خا لیکری: کیمیا گریمنسوب به کر » س 
گر بودن 

گری - [867 مبدل گره (قا)-دشه 
و امر از «گریستن» < گر به کردن : تو 
اکنون بدرد برادر گری 
نوذر کنی‌داوری. فرردوسی- مخحففه« گیری» 
عد مضارع از گرفتن 


امثال‌مر ا بی‌شاعری‌بسیار داد 


چه باطوس 


گر یال - 88۳۷7۵1 < تخته‌ای‌از هفت 


کر 


جوش که چون زمانی از ساعت بگذرد 
و «گری» که پنکان است در آب نشیند» 
چوپی بر آن تختهُ هفت جوش ز ندد تا 
صدائی کند ومردمو قت‌رادر با بند وا کنون 
درهند تنخده‌ای که بجای ز نگ ساعت بکار 
میبر ند گهربال نامیده میشود : گر یال که 
نوحه‌میکند گاه‌گری دانی غرضش‌چیست 
ازاین نوحه گری؟ یعنی که گری گری‌شود 
عمر تو کم پیها ن‌عم‌پر‌شودتا نگری(لغ) 

گرباتیدن - 6۳۵01021 س 
گر یا ندن < بگربه آوردن 

گر یب-1:(ع)86 و گری ‏ جر یب 
مسافتی که بتوان‌بادو گاوزراعت کرد( لغ) 

گر یبانه 0۳1080 بقه واطراف 
گردن ازجامه: بر آب‌ترا غیبه‌های‌جوشن 
برخاك ترا چرخه گر یبان. جیب: «دست 
| ندر گر بات کر ده‌ور قمه برون آودد... و 
باز گر یبان نهاد» . تاریخ بیهقی ( په , 
۵0) 

گر ببان‌چاك کر دن-( 08116708 ع 
گریبان پاره کردن 

گر بمان‌چاك کر دن‌صبح-(1.6.500 
.۰ « طلوع کردن صبح (ف.عر) 

گر یمان‌چر اغی گر فتن-۲ 867۳6118 
6 هه چراغ بدست گر فتن- سوز 
وصفائی عم دساندت (مع) 

گر بان دامن‌کردت - 1۵۲088 
0 << سس بگریبان فرو بردن 
عاروان < مرافیه (مء) 

گر یبان‌دشت - 6.0851.و< میان 
دشت : کسرده برون سر ز گر یبان دشت 


کته لباس هم 4 دامان دشت. میرزاطاهر 


- ۵۸ 


وحید (آنن) 

گر ببان‌سمود- .و ع نیم 
تفه پوستینی که از پوست سمور ساز ند : 
چون عبای مصریش‌کاکل پربشان تا بناف 
چون گر یبان سمودش ز لف‌مشکین -ا۱ 
کمر (آنن) 

آر یبان‌در بدن - 0871020.ه س 
گریبان‌چاك کردن- درعشق کسی‌سوختنو بی 
خویشتن شدن: دامن کشان حسن دلاویز 
کاشفتکان حسن گریبان 
ده یدها ند. سعدی (لغ) 


را چه عم 


گریبان دیختن - 8.۳1188 -- 
گریبان دردست کردن (مع) 

گر یبان‌کردن - 18۳08۲.م سس 
گر ببان‌ساختن- قبا کردن (مع) 

گریبان کردن دامن کسی-1856 .6 
0 تر قی‌دادنو بالا بردن 
او: در که یکدم درده‌افتادگی باما نشست 
خاکساری دامن او دا گریبان میکند . 
رفیع (آنن) 

کر یبان کو م-طل1.ع.ع ‏ کمر کوه: 
گریبان کوه است ودامان‌صحرا اگر 
هست ما را گریبان ودامان. میرزاطاهر 
وحید (آنن) 

گر یبان گسل- 8.80561 س گریبان 
چاك ومجازاً بمعنی شکفته ۰ غنچه که با 
باد گشایدش‌دل شد هم‌از آن‌باد گریبان 
سل. امیر‌خسرو (آنن) 

گریبانکنادن - طع0ق88و.و و 
گریبان گشودن< باز کر دن کر یبان -کنابه 
از شکفتن ۰ | کنون که گشاد کل گر یبان 
دست من ودامن گلستان. خاقا نی 


گریبانگاه - <ط8.ع و گر ببانکه 
چای گر بیان گلو و گردن: جاو بدیاد 
عمر تو ودشمنان تو چنگ اجل گر فته 
گر یبانگه امل. سوزنی (لغ) 

گریبانی ‌ 90۵01 ده هسوب 
بگریبان- پیراهن و کرته: چون نکوشی 
که «پوشی شکم عورات دبگرانرا چه 
دهی خبر ه گر ببانی . تساصر خسرو هم 
جامه‌ای که دامن و آستین نداردو برروی‌قبا 
برای ذینت پوشند- پوستی که بر گریبان 
پوستین و کردی و کانبی دوز ند (مع) 

گر بج » [80۳3 عد که وپاره از 
چیزی ماننه قاش خربزه و تکه قماش 
(لغ)- گر بجك و گر بچه 

گر بجك - 201181 و گر‌چه ‏ 
نقب کوچك- چاهكز ندان: «گفت بدان 
گر بجاك خوش خواهم شد» . تقسیر 
کمبر دج خا نه کو چك (مع) 

گر یچ - 20710 و گردج < گر «چه 
و گرچه ح- نقب زیرزمین و چاه وزندان 
_ خانه کوچك- تالارخانه - بینوله : در 
خاك چه زرماندوچه‌سشگک تراگور چه 
ز بر گر یچی و چه درخانه خضرا . ناصن 
خسرو (م. ب: 8۳108 < گودال- چاه)- 
_ رگ کر بچه و کریچ 

گر یچه - 807105 < کر بچ- کلوچه 
(شیر دنی)- حلوای موسوم تک الفزال 
(ح - ۶ا) 

گر بخت.- ]80۳1 ماضی‌مطلق و 
مصدر هررخم از گر بختن ‏ گر ین 

کر یخته‌خو اب - 8۳1680 << 


چشمی که بخو آب در و د؛ مدل طهیدن شب 


ی ۳ 9 


زنده‌دار مرده‌چراغ بچشم‌اشك‌پر| کنده 
و گر بخته‌خواب. زلالی (آنن) 

گریز - 86۳12 یکی از گونه‌های 
نارون (خ: 86۳82۳0) 

گر یز - 80۳12 ع گر بختن وفیاد- 
رهائی‌و خلاص: گر لز پیست کسیرا زحادثات 
قضا خلاص نیست تنی‌را زنائبات قدر. 
قا آنی (مم)- انتقال شاعر در قصیده از 
تفرل و تشبیب و وصف بکباره تمدخ 
ممدوح < تخاص (مع) 

گریزا - 80۳128 < گر دز نده - 
گر یزان (لغ) 

گر بز ا گر یز 8.80۳12 پی‌ددبی 
گریزان: با کفش این چشمه سیماب دز 
کرده چو سیمابگر بزا گر یز. نظامی 

گر بزانیدن - 80۳12801065 << 
گریزاندن ح بگرین واداشتن - فرار 
دادن جات دادن مال‌التجاره وغیره‌از 
کمرك بدون دادن باج و مالیات (لغ) 

گر یز پا(ی) - (8071206)۷ < 
فراری- ۲ نکه‌دريك‌جابند نشود بیدوام: 
دوعمرحر ی گر یز پاست» . لباب‌الا لباب 
( مع ) 


گر یزجا(ی) - (8.[8)۲ < چای 
گر بختن 

گر یز جستن - 8.10510 << فراد 
کردن (مع) 


گر یزش - 80۳1265 < گر یز : کز 
این لشکر امروژ جنکی منم بگاه 
گر یزش ذرنگی منم . فردوسی 

گر بز ما ندن-508 8011208۳88 < 


فرصت فر ار نما ندن:و قت‌ضر ورت‌چو نما ند 


کر 3 


گریز دست بگیرد سر شم‌شیر تین . 
سعدی (مع) 

گر یز آو یز - 8.0.8۷12 جنگ 
و گر ین؛ کر وفر (لغ) 

گر یزه- 90۲126 < فا چاق:ازایر ان 
چای ... را بی‌گمر گک گر یزه میا ور ند . 
تحفه اهل بخار! (لغ) 

گر یزه‌پا(ی) - (0[2۵۳۵)1ع - 
گر یز پا. «خادم گفت من‌بندهعاصی گر یزه 
بای بو دم». ئذ کرةالاو لا (مع) 

گر یز یدن» 8۳121080 گر «ختن 
(ح- ف) 

گر ستن- 867151870 و گر بیدنس 
کر به کردن: توبهار ان‌ستای ابر گر بان 
را که از گر یستن اوست این زمین 
خددان. رودکی (لغ) 

گر بسنگک 71۵0و س کر بشدگه 
مداك و گودال (مم) 

گر بسنگ - 0۳19808 س آواز 
بامل- بانگی که قلندران ومعر که گیر ان 
دیکیار بر آورند (مع) 

گر یسه - 0719و مکر و فرب 
- چاپلوسی (مع) 

گر یسیدن - 5102و س 

چا پلوسی کر دن-فر یب‌دادن-حیله کر دن(مع) 

گریغ » 8011۲ گر بز-هزیمت و 
فراد: نه‌گرز و کمان بادت آید نه تیغ 
نبینی در جنگ و راهگریغ. فردوسی - 
گزیر وچاره: ازغم تو بدل گر فش نیست 
هرچه دارد زتو دریفش نیست . عنصری 


(فرٍ )- نود و نقر ت: سیرت‌احمدی وطبع 


گریغ صورت یوسفی و آبنه‌مغ. سنائی 
(په. >[۷۵۳6) 

گر یغتن - 80۳1۲۵۲ < گر بختن 
- ص: گر بفتن 

گریو - 80۳1۷ < گریب وجر یب 
( مع ) 

گر بو اره 8671۷8۲6۵ ص گر دن ند 
از مروارید و لعلو نوع آن که برشته کشیده 
باشدد :ز نوزم مخنقه‌ای‌بافت شاخ گل‌منظوم 
چو باد کرد گر بواده شجر منثور . آثیر 
اخسیکتی (گری + واره ؛ بقیاس 
«گوشواره»- دستواده)- ص: گر بوازه 

گر بوان - 8611۷88 گریبان 

گر یون ۰ 88۳1۷8۲ تس علّی که 
بعربی «قوپا» ناهند (قس: گر بمعنی‌جرب 
4 دون» پسوند شیاهت) 

گر بوم 820۳1۷6 کوه‌پستو پشته 
بلند: میرفت چدانکه آب‌درچاه میا مد 
صد گر یوة برراه. نظامی- عقبه و گردنه: 
«چدانکه بهرراه کی‌رو ندبضرورت گر بوه 
بباید بریدتن». فارسنامه ابن‌بلخی (لغ) 

گر به۲ لو د 86۳۷۵6100 س داغداد 
شده از گریه و اشك: تماشای گل و شبنم 
گوادا بادبر بلیل که بوی گل نمی‌ارزد 
برویگریه۲ لودش. صائب (آنن) 

گر به‌پرداذ -  8.08۳082‏ گر به 
آور- گر بان: بر آ نگ یه پر داف رشك‌است 
راك که اشك رخش‌پاك گردد باشك. 
ناهوری ( آ نن) 

گر بهچشم-510 8.08 د گر بان‌چشم: 
«چه گر به چشمی که ینهر دم راست‌خامه.. » 


جامع|لحکمتن . 

گر یه زدن ۰ 8.26080 گر یه 
کردن: چو خس را خود افکند در دیده 
کس ‏ زخود باید شگریه دنی زخس . 
امیرخ-رو (آنن) 

گر یلاسرد » 8.۷6.86۲0 ح گر بهُ 
دروغ: گر به‌های‌سرد زاهد را نماید کار 
سست میشود از دیزی ‌باران وی‌دیوار 
ست. بدیع‌نصر آبادی (آنن)-گر به‌ایکه 
ازشادی بهم رسد (لغ) 

گر بلاشادی- 8.1۷6.5601 < گر به‌از 
روی شوق ص اشك شادی: ار شمع‌مزار 
من نربزرگر یلاشادی که داغ خون‌من 
ازدامن دلدار میشوید ؛ صائب (آنن) 

گر بلاشمع-"6.5810 8.۷ کنایه از 
قطرات پیه که درموقع موختن شمع فرو 
میربزد (آنن) 

گر بلاشیشه - 8.6.5158 کنابه از 
ر بخته‌شدن شراب درجام ازشیشه (آنن) 

گر به‌فر و خوددن» 8.]0۳0:0۳08۲ 
خودداری کردن از گر به (مع) 

گر بههند - 8.۳0850 < گربان : 
بمکتب‌چگر گوشگان گر به‌مند غلامان 
به باژ ار و کو هرزه خدد. ظهوری (آنن) 

گر به‌ناك ‏ 8.08 سس در حال 
گر به, گر به‌هند: دگر نیستمازره گر یه ناك 
نیم آگه از گریه خود چو تالك. ملاطض! 
( آنن ) 

گر بیدن»0 86۳۷106 < گر یستن: 
در گربهٌ من گشت نهان‌جسم نزادم صد 
شکر که گر یی نم آخر بسی آمد . میرزا 
طاهر وحید (آنن) 


گك.-ز 


گز - 802 غیر از ممنی معمول -- 
نوعی پارچه, چو گز بچوب در آبدبمعرض 
کرباس قیاس‌کار زاستادگیر با مزدود. 
دبوان نظام‌قاری( لغ)-نوعی تبر بی‌پیکان: 
هزاردل شده درهر گزی‌بیندازد کسی 
نخاست چو آن سرو درگزاندازی. سیفی 
(آنن)- مخفف «گاز» بمنی دندان-طمم 
«گس:: چند پختی‌تلخ وشور وتیز و گز. 
هم یکی بار امتحان شیرین‌بپز. مولوک- 
مقیای‌طول: بيك گز مقدعه تا چند کوشم 
سلیح مردمی تاچند پوثم ؟ نظامی- اسم 
مصدر و امر و فاعل هر خم از گز بدن : 
بدو گفت کای بدتر از مارگ بمیدان 
که پوشد زره زیر خز.فر دوسی-درختی 
است جدگلی و معروف 

گزا(ی) - (82)1ع ‏ کز نده - 
گز ند دسا ننده: آذمن بگوی حاجی‌مردم 
گزای را کو پوستین‌خلق‌باً زارمیدزد. 
سعدی- (ر: گز ابیدن) 

گزاد » 8028 < آسم‌مصدر وامر 
وفاعل مرخم از «گزاردن»- نشتر حجام 
و فصاد (فا) 

گزادا - 8028۳6 < صفت‌از گزاردن 
حد اداکننده سخن (فا) 

گز از دب 0 - مرخم گز ار ون 
سه | نجا دادن_گذر | ندن: «به گفاره سنان 
نیزه درذبان یره از قعر دریا بیرون 
اندازد». جهانگشای‌جوینی (لغ) 

گز اردن» 8028۲081 < گز ار بدن 
وگزاشتن <- انجام دادن- ادا کردن و 
دحا آوردن: شفل همه در سنجی دادهمه 
بستانی کارهمه دریا بی‌حق‌همه بگز ادی. 


گت-ز 


مدوچهری- پرداختن- تادبه کردن: گز ارم 
ام طبم خودبا ندك مدح صدرتو که از 
انعام اسلاف تواند رفام بسیارم. سوذنی 
- رساندن وابلاغ : بدو گفت آریگز ارم 
یام براینسان که گفتی و بردی تونام . 
فر‌دوسی- بیان کردن و ادا کردن سحن : 
همان ین داندسده مرد سخن که از 
پادشاهان گزاده سخن . فردوسی- صرف 
کردن: «یدترین مال آنکه از مر دم جمع 
آری و باثام بگزادی» . راحةا لصدور 
راو ندی-حق‌چیزی‌ادا کردن تعبیر کردن 
خواب: که بگزادد او خواب شاه جهان 
نهفته پر آرد زبند نهان: فردوسی-نقش 
وطرح کردن نقاشان و طراحان (ق1) - 
شرح و تفسیر و تر‌جمه کردن.- خین دادن 
جستجو کر دن (لغ) 

گز ادش ۰ 8022165 < اسم مصدر 
از « گز ار دن»: دهمه‌معا نی‌آن 

گز ارش‌پذیر - 08217.و< لابق 
ادا کر دنو طرح: گزارای‌نقش گز ادش پذ بر 
که نقش از گز ارش‌ندارد گزیر. نظامی 

گز ار ش کر دن- 687۳081.و < شرح 
و تفسیر کر دن:همچندان کاندر گز ازش کر دن 
فرقان بخلق هیچکی انیاز و باراحمد 
مختار تیست. ناصر خسرو- جستجوو تفص 
کردن : هردم آهنیگک خارشی میکرد 
خو شتن را گز ادشی میکرد . نظامی- 
نقأشی کردن. حجاری کردن ۰ تراشیدن: 
پس آ نکه از سنان تیشه تیز گزازش 
گر۵ شکل شاه و شبدین . نظامی- تعبیر 


خواب کردن: گز ارش «مي کرد اسفند بار 


بفرمان یزدان پروردگاد. فردوسی 
گز ارشگر - 8028105881 < ادا 
کدنده طراح و نقاش : چار گوهر دسعی 
هفت آختر شده‌این ر نگذرا گز ادشگر . 
سدائی- شرح کننده و مفسر :گزاد شگر 
کار گاه‌سخن چنین گو بدازمو بدان کون 
نظامی- بیان کننده واظهار کننده 
گز ارشن- 8026۳650 < کز ارش: 
چو «شنید دعدو گز اذشن‌خواب...(دشی) 
؟ز اش نامه - 8026۳658598 
کتاب‌تمبیر خواب_ کتاب تفسیر (مع) 
گز ار نامه - 026۳08۵۳0۵ <<« 
گز ارش نامه 
گز از نده - 80281800 ع< اسم 
فاعل از «گز اردن»: همه‌معا نی- مأمور 
ما لبات, گز ار نده بردی‌بدبوان‌شاه از 
این باد بهری بهرچارماه . فردوسی 
آز اره ‏ 8002812 < گزارش سح 
پرداخت و تأده طرح نةاشی- بیان و 
اظهاد- نفسر وشرح: سخن حجت گز ار د 
نفزوزییا که لفظ اوست‌منطقر | گز اده. 
ناصر خسرو (مع)- عبور و گذشتن (ر : 
گزاره‌شدن و گزاره کردن 
گز اره‌شدن - 8.50080 عد عبور 
کردن: بر آب جیحون پل بستی و گز ازه 
شدی بز رگ معجزه‌ای داشه و قوی 
بر‌هان. فرخی 
گز اره‌کردن - 18۵۳06۲.ع ‏ عبور 
کردن و گذشتن:چوماه‌دی‌شده‌با آ فداب‌روشن 
روی زاره کرد بدین رو همی دو 
روزودوشب. فرخی-عبور دادن: گز ازه کرد 


سب4 را ده دواز ده رود «مر کبان 


بیا بان نورد کوه گزاد. فرخی (لغ) 

گز اره‌نامه - 08۳02.و < گزارش 
نامه (۱۶) 

گز ار بدن-»9026۳1080 ح گز ار دن: 
برعلم نو حق است گزادیدت حکمت 
بگزار حق عام گرت دست گزار است . 
ناصر خسرو 

گز اشتن - 80285180 < گز اردن 
- مترولماندن «و بنده را آن خوشت 
آبدکه امروژ بر راه وی دفته آید و 
گز اشته نیاید» . تار بخ بیهقی (لغ) 

گز اف- ]96)8(2 <- گز افه س هرده 
و بیووده بدیار و بی‌اندازه: اندر دوید 
و مماکت اوبنارتید با لشگریگز اف 
وسیاه ی گز افه کار .مدوچهری-افراطومیا لقه: 
هر آن ک س که راند سخن‌بر گزاف ‏ بود 
برس‌انجمن هرد لاف. فردوسی (لغ- په: 
۷۷۲ شر ارت کردن) 

گزافکار - 18.و ح گزافه‌کار عد 
مفرط درکار: «وحصیری هر چندمردست 
ز افکارو گز افگوی». تاریخ بیهقی-اسر اف 
کردن (مع) 

عزافنگو(ی) - (8.80)1۲ و گزانه 
گوی <- مبالفه گوی : و حصیری هرچند 
مردی‌است زا فکار و گز اقگوی. تاد یخ بمهقی 

گزافه - 8)6(28]2 سح گزاف - 
باطل : این محبت هم نتیجه دانشاست 
کی گز افه بر چنین‌تختی نشست. مولوی 
کزافه‌کاد - 187و ح گن‌افکار: با 
(سکری گز افوسیاهی گز افه کاد. منوچهری 

ز افه گو (ی)- (8.80)1<- گز اف 


گوی . نوش لب زان منتش که خوی بود 


گك-ز 


زن بدوزن گز افه وی بود. نظامی 

کز او نگان - 80268780880 - 
عجله وشتاب: ماه‌زان میرود گز آو نگان 
تا کده دور خانه توطواف. اوحدی(جها) 
_ص: گر او نگان_گزاور نگان 

گزای - 82817 گزا: و آن کدا 
بگوارید ناگوار شده است و آن کجا 
نگزایست گشت زودگزای. رودکی 

گزایان - 88261780 ع گزاینده 
و گز ند رساننده : حقا که شکرزهر شود 
تلج و گزایان گر نام خلافش‌بنکاری 
بشکر بر. عنصری (لغ) 

گزایستی ۰ ظ8261۷6918ه ‏ 
گزاییدن : و آن‌کجا نگزایست گت 
زودگزای. رودکی ( لغ) 

گزایش ۰ 88281768 < آزار و 
صد‌مه 

گزای شکردن - ۵.18۳00 - 
اسیب رسانیدن مجازات کردن 

گز ایند 882816008 < آسیب 
و صدمه رساننده :گزایندة هر که جوید 
بدی(خدا) . فزاابنده فرهایزدی.فردوسی. 
- موهن وزننده: بکنت آن گزاینده‌پینام 
اوی همانا که بدزان سخن کام اوی . 
فرردوسی (مع) 

گز اییدنه 2826۷71087 گز استن 
ح گزبدن ؛گرچه کزدم به نیش بگزاید 
داروئی را هم او بکار آ ید . سای - 
گز ند رسانیدن: کیست کش وصل‌تو ندارد 
سود کیست کش فر ت تو لگزاید؟دفیقی 

گز انگبین- 880275۳88001۳ < شبتمی 


که «ردرخت گز و سای اشجار هی شید 


ی 1۳ 9 


وماندد تر نجین منعقد هیگر دد ومصرف 
دوائی‌دارد. تحفه حکیم مومن (لغ) 

گز باز - 820872 < کسیکه با گز 
(ثاید دستمال؟) بازی‌کند : چو رفاص 
گز یاف آید ببزم کنددف‌باقبال آهنگ 
جزم. ملاطفرا ( آ نن_رلك؛ گز ند پارچه) 

گزد ۰ 8826۲ هویج و زردك: 
غالباً ما عقل دارم اننقدر ‏ کندنارا 
میشناسیم از گزه. مولوی (سن؛ 85[87) 

گزد - 80020۲ مخفف «گزیر» : 
بر عادتیکه باشد گفتم که کیست آن؟ گفت 
آنکه نیست درغم وشادیت از او گزد . 
انوری (آنن) 

گز د- 8028۲ < خر جین‌چو بان( فا) 

گزدد - 8026۳0 -- گز بر - علاج 
وچاره: بارهت کان نه‌با ندازه‌ماست ‏ با 
هوای توکز آن نیس تگزده . انوری 
( لغ-رك, گزردن) 

گزددن ۰ 8020۳08 مخفف 
«گز برردن» 

گززدن - 828276068 ۰ کز کردن 
وپیمودن با گز: ببالای عروس نعمت‌وقد 
سندن‌بافی فروغ مهر ومه‌را کلك فکرم 
گز ببالا زد. زلالی‌خوانسادی (آنن) 

گزش - 80265 < «گز» بمعنی 
مقیاس - پیمودن : «وموسی بیدت گزش 
از زمین برجست وعصا بزد...». ترجمه 
طبری پلعمی( لغ)- اسم‌مصدر از« گز بدن» 
لسع نواختن آلات‌زهی بازخمه(مع) 

زك - »امعع > مرچیز که بآن 
تفییر ذائقه دهند- مره شراب و نوعآت: 


عشیق و <مبر ما به‌هستی ماست توباوه 


دردت گز له مستی ماست . میرعبدالبافی 
تبریزی (لغ) - تشن - نوبت آب در 
زراعت (ممع) 

کزك - »02۵و سرمه (ترل) 

گز لز دنز خم-060626<1۳0 80.28 
|[ ماسیده و درهم کشیده‌شدن زخم: دل 
خون‌گرفده است که دشمن هم از غمی 
درهم کشیده روی چو زخم گز لشزذد۵ه. هیر 
الهی همدانی (آنن) 

گز گز جستن - 882882188188 
بشوخیو چستی‌جستن:زهجر تبر گر خواهد 
جدا افتاد جان من که‌گز گز میجهد 
پیوسته آن ابر و کمان من. سیفی بدیعی 
( آنن ) 

گز لات- 8)6(2181مخففه« گز ليك» 
کارد توچك دسته‌دار: بتما پمن که‌منکر 
حسن رخ توکیست ‏ تادیده‌اش بگز لاک 
غیرت بر آورم. حافظ نوعی قلم‌تراش که 
سر آن بگشته ودنباله‌اش داريك است : 
«وا گر خلافواقعی بعمد بقید کتا بت‌در آمده 
باشد به گز لك راستی محو نماید». عالم 
آرا (مع-تر ) 

کز ليك » 802111 - پرده‌ای از 
چرم که بر ط رف و <شی‌چشم اسب نهند( لغ-تر ) 

گز لیات - 62111 ح گز لك 

گز ما-82706ع - نوعیر بواس( لغ) 

گزماد - 882۳087 مار گز نده: 
نکردی مشورت با ما دراینکار نهادی 
پای برد نبالگزهاه. نزاری‌فهستا نی(لغ) 

گز مازو -21 88271۳086 گزمازه س 
بار و میوءٌ درخت کز (قا) گیاه طر فا 


( مع ) 


-۷۰۵- 


گك.ز 


سس سس سس سس 


گزهر - 8.1087 حساب‌پیمایش 
با «گز»: صاحباپایة‌قدر تو از آن‌بیشتر 
است که توان کردباطناب‌تخیل گزهر. 
ملاطفر! (آنن-گز + «مر» مخحفف «مار» 
بمعنی آمار) 

گزمه - 82008 ت شبکرد و 
عسس (ترلك) 

گز ند 802810 آسیب و آفت: 
نعرسیداسفددیاراز گز ند زفترا بگشاد 
پیچان کمند. فردوسی- چشم زخم , گز ند 
چشم بدبادازتو دور که بس با نفعی 
وبس بی‌گز ندی. سوز نی زیان و ضرر: 
کار جهان خدای جهان این چنن نهاد 
نفع از پی گز فد و نشیب‌ازپی فراز. ازدقی 
(لغ-په: ۷12800 س غم وغصه) 

گز ند] مدت- 8.81080 < گز زد 
رسیدن, گز ند دیدن گز نها یدام زین‌جفا 
پمشه مرد کند‌برمن آزخشم و کین‌روی 
ررد. فردوسی 

گز ند آوددن - 2781061.ع سه 
صدمه رساندن: گر درم داری گز ند آرد 
بدین بفکن اودا گرم درویشی گزین. 
رودکی (لغ) 

گز ندجستن - 059188[.عع ددیی 
گزند بودن. آسیب دیگران خواهتن : 
بگیتی‌هر [ نکس که‌جو ید گز ند 


ثاه باشم نگردد بلند. فردوسی 


+ودن 


گز ند خوردن - 0۳060.ع سد 
گز ند دیدن بزبرشاخ گلافعی گز بده پلبل 
را نواگران نخورده کز ندرا چه‌خبر؟ 
نظیری (آنن) 

گز ندکردن - 1870870.و < گز ند 


رسانیدن : ضمیفا نرا. مکن برد لگز ندی 
که درمانی بجور درمندی. سعدی ( گل) 

گز نده-281008وع ع اسم فاعل از 
گزیدن - سوز نده : گز فده گشت چه‌چیز؛ 
آب‌چون‌چه؟چون کردم خلنده کشت‌همی 
باد چون چه؟ چون پیکان. فرخی 

گز ندیافتن- 82800181187و س 
آسیب دیدن: بيك‌تاجور تخت باشدبلنه 
چو افزون شود ماك یابدکز ند (لغ) 

گزنگو - 2820080 < کیاه 
گزانگین - بوته خارکه بر تر نجبین 
نشیدد (میع) 

گز نی - 882701 گل‌تر (ممع) 

گزی - 8821 س گز نده: ببا دسر د 
توان کرد آتش حدثان که آتش‌حدثان 
همچو آتشی است گزی. مدوچهری 

گزی‌بگوزی. 8021ع9.ع ‏ بیقدر 
و بی‌اعتبار : دانائی‌عاریت دوروزی‌است 
رش عمل ی گزی بگوذی‌است. محمدسعید 
اشرف (آنن) 

گز یت ه 2921 و گن رد خراج 
و جزیه: گوش خاقان خراج چین فرستد 
گهش فیس گزیت دین فرستد . نظامی 
(آرا) 

گز بدن-021085ع - | نعغاب کر دن- 
تعین کردن :کمانی‌نشستنگهی دلپذس 
گز یه هه بر گوشة آبگیر . اسدی - جدا 
کردن و تمیز دادن :گر نبودی نیل را 
آن نور ودید 
م یگز بد؛ مو لوی (:۷161180) 

گز بدن - 022107 صه نیش‌زدن: 


از چه قبطی دا ذسبطی 


هر آن‌گاهی که باشدمر دهشیار زسوراخی 


گك-ز 


دو بارش کی گز دمار؟. فخر ا لدین گر گا نی 
دد ندان گر فتن: سکی پای‌صحر | ۳ 


کز ید 


سعدی (بو)-آزار دسانیدن : «ترشی آن 


بخشمی که‌زهرشز د ندان‌چکید. 


معده بگزد و شهوت طعام پدبد آبد». 
ذخیره خوارزمشاهی (لغ)- بوسیدن: گه 
دست بوس‌کردم که ساعد شگزیدم لب 
خواستم گز بدت ترسیدم ازملالش. خاقا نی 
کیفر وعذاب دادن : «و گفت برمن و 
برخداو ند هن برون می‌ائید که شما را 
بگزد». تر جمه تفسیر طبری( په:8821080) 

گز بدن‌چشم - 8.6.0851 ع چشم 
زخم: چنانکه نیل بود مانع پر بدن‌چشم 
بخط رخ توامان یافت از گزیدن چشم. 
صائب (آنن) 

کز بدن) نگشت بد ندان-080: 9602 
1 متحبر شدن- تأسف‌خوردن 

گز یده - 802108 - اسم‌مفعول از 
« نز یدن»- پسندیده ومنتخب: پس بود 
او را گز بده جهار 


ثبر ده سواد. دقیقی- نام باز ثیاست (۱۶) 


همه خو دروی و 


گز یده کر دنه 8.18707 د | نتخاب 


کردن : زهندستان که او را بود در ساز 
گز ده کرد سی لحن‌خوش آواز . نظامی 

گز بر 0621۲ << سرهدگ- صس 
و بصورت جزیر تعریب شده ؛ داروغه 
هندوانه وس‌ده‌خیار سبن کلونده شد 
محصل بدرانگزیر کشت . بسحق اطعمه 
(آنن- س: 821۳8 حارس ‏ جلاد) 

گز یر ان » 8021۳67« ضروری. 
تاریخ‌بیهقی- ( گزیر 1 «ان» نسیت) 

گز بر - 2021۳ و گزبره س چاره 


۷ ۰ 


وعلاج: چوجنگ آوری با کسی درستین 
که ازویگز پبرت بود با گریز . سعدی 
( آو: ۷۷1-0۳۷۵) 

گزیردت - 
«گزیریدن» < چاره‌بودن: تورانگز یرد 
مرا نگز پر دازرخشنده 
ماهی. فخرا لدین‌گرگانی 

گز برش - 8021۳65 ح 
«گزارش» ‏ تفسیر: «وچه غنا کند گز پرش 
آیات ودلالات» تفسیر ابوالفتوح - اسم 
مصدر از گز بردن < چاره گری وعلاج 

گز بر م-02178ع سح گز بر(قا) 

گزین - 80217۲ امر و اسم‌مصدر 
وفاعل مرخم از «گزیدن» ۰ درم گزین, 
عشرت گز فن- گز دده و انتخاب شده: بشد 
شاد ازاین پهلوان‌گزین 
اندر آمد بزین. اسدی (گرش) 

گز ین - 88210 - ازجنس «گز»: 
بخوردی یکی چو به‌تبر گزین نهادی 
س‌خوش بر‌پیش دین. فردوسی 

گز ینش » 80211365 < اسم مصدر 
از « گزیدن»- پبندیدگی - درایت : شه 
پر آن‌عقل و گز ینش که تر است چون 
ت و کان‌جهل را کشتن سزاست. مولوی 

گز ین کردن ۰ 2۳۲08 02101ع - 
بر گزبدن ؛ ز لشکر گزین کرد پنجه هزاد 


سوار و پیاده‌همه نامدار. قر دو سی-تر جیح 


0« مخذف 
از بخشنده‌شا «ی 


مبدل 


چو بادیزان 


دادن: آزادگانز بنده‌نوازی که‌در توهست 
کردند بندگیت با زادگ ی گز ین. سوز نی 
( لغ ) 

گز ینه- 802108 گز ده گز ین: 
دردست برد نظمز دوران گز پنه‌ام گردون 


۷۰۷ گث_س 


بصد قران نتماید قرینه‌ام. مجیر بیلقا نی آ نچنا نکه باید تکسارم. مسعودسعد- دد 
( رشی ) میان نهادن وطرح‌کردن: دلا باز آی تا 

گزینه - 882108 < چکش وپتك باتو غم دیرینه بگسارم حدیثی از تو 
دراز مسگران که مان ظرف ددان نیوشم نصیبی از تو بردادم . فرخی- 
عمیق ساز ند: بکليتينم اگرس‌جدا کنی نوشیدن و آشامیدن: کدون میگساديم تا 
چون‌شمع نکوبدآهن سرد طمعگز ینه نیم‌شب ‏ بیادیزرگان گشاييم لب.فردوسی 
من.خاقا نی(رك: کدینه)- نوعی کر باس کم - پیمودن شراب: تا بشکنی سپاه‌غمان بر 
بها (قس: گز + ننه)-گنجه ومخزن (ح دل آن بهکه می بیاری و بگساری . 
گنه وغز نه) رودکی (لغ)-زدودن ومحو کردن: کسیر ا 

گژاد - 80261 میدل «ژاغر» - که رود ومی‌اندهگسادد ‏ دود شعر من 
حوصلهٌ مرغ : بیفکنی خورش پالراز هر کزاند هگدارش؟ ناصر خسرو-شکستن 
بی‌اصلی بیا کنی به‌پلیدی وماهیان تو و بر‌طرف‌شدن‌تب ودرد و مانند آن : «و 
گژاد. بهرامی (فر) ص -گزاژ و کار همکن باشد که این‌نوع‌حمی بومی‌بگسازد 


گزدم - 020010 < کژدم و باز معاودت کند». ذخیره خوارزمشاهی 


- #۲ را تن غذا ۶۱ 
گژ دم‌طاس 7 بگو نجل و0 8.6.1696 (لغ)- حضم‌شدن غذا (مع) 


۱ کسار بدن - 098۲1081 <- 
< برج عقرب (مع) 


۲ و ساردن» دمععی نوشیدن و آشامیدن- 
گژدم گر دون 8.6.88۳000 < در ج 


باده دادن وسقات- زدودن ومحو کردن 


عقرب (مع) ۱ - برطرف شدن تب و درد - هضم شدن 
گژ دم نیلو فر ی 111671 8.6.1211 س 5 
غذا (مع) 

«رت ع ب (مع) کست - 891 شرم آور وقبیح: 
گژدهم - 8820011۳0 ص گزدم دلبرا دورخ تو بی خوبست ‏ ازچه با 
گم - 2802۳0 نارون بار کار گست کنی؟ عماره مروزی (فر) - 
کساد. 8058۳ < اسم مصدر وامرو زشت و نازیبا: چه عاشق باشداندر عشق 

فاعل مرخم از فعل «گساردن» : بمه‌نی چه مست ‏ کجا برچشم‌او نیکوبود گست؟ 

نوشیدن وخوردن : انده گساة من شد و فخرا لدین گر گانی 

انده بمن‌گذاشت وامق چه کرد درعم کستاخ 80918 وستاخ و سعاخ 

عذرا. من آن‌کنم. خاقا نی ه چسور وبی‌پروا- بیادب وپررو: باز 
ساردن. 8096۳0810 کساریدن گستاخان‌ادب بگذاشتنده چونگدابان 

گذ‌اردن و گذ‌اشتن -گذراندن و طی ز لها بر‌داشتند. مولوی - مانوس ورام 


کردن؛ کار آ نچنا نکه آبدبگذادم ‏ عمر (مع) جسودانه : به آب و آتش کستاخ 


لک س 


در رودگوی سمندر است در آتشس در 
آب ماهی و آب . امیرممزی - بی‌ادبا نه: 
ز کار گذفته بپوزش‌گرای سوی تخت 
طستاخ مگذار پای. فردوسی (لغ - په, 
۷ << جسور ) 

متاخ آمدن - 8.81001 
بی‌پرو | ودلیر بودن 

گستاخ بینی- 8.0101 بی‌بروائی 
وجسارت ؛: ز س گوهر کمرهای شبافروز 
در گستاخ بینی سعه برروز. نظاهی 

کستاخ‌بهر - 0۲۲و ح [زکه 
درحضرت سلاطین و بزرگان کسداخ بود: 
بخد‌هتگر ی‌پیش‌دانای دهر 
گشت کستاخ هر . نظامی (ل2) 

گستاخ‌چشم - 0510. وس [ نکه‌از 


ور ستدده ۱ ی 


چشمش غضب ریزده غضبنالوخونر یز و 
گستاخ‌چشم 
حشم. نظامی "۳ آنکه از هوج مهلکه و 


خدای آ فر ندش ز بیداد و 


خطری چشم خود را برهم نزند (مع) 
گستاخ‌دست - 0851.و س پا رك 
دست: دلیر و سخنگوی و دانش پرست 
به‌تیر و به‌شه‌شیر گستاخ‌دست. نظامی 
کستاخدو(ی)- ( 8.۳06۷ بیباك: 
بدان‌درهر که با لا تر فرو تر . کسی‌کافکنده 
تر گستاخ‌دو تر. نظامی 
گستاخ‌دو - 8.۳0۷۷ آنکه در 
رفتار گستاخ باشد: گستاخ‌روان آن گذر گاه 
کردند درون آن حرم راه. نظامی 
گستاخ‌سخن - 90280.و ص کستاخ 
زبان < آنکه بی‌پروا سخن گوید: گستاخ 
سچن‌میاش با کس 


تاعذر سن نتعواهی 


۰ ۷ات 


ازپی. نظامی 

کستاخ‌شدن - ۵.5006 ح بی‌باك 
دن و مجازاً رام وماً نوس‌شدن: چو با 
صاحب: شاه گستاخ‌شد پرستنده‌خسروی 
کاخ شد. فردوسی 

گستاخ‌کار - 18۲.و < آنکه در 
کارها بی‌پروا باشد: غرور جوانی چو از 
سر ندست._ ‏ ز گستاخ کدی فروشوی‌دست. 
نظامی ( لغ) 

کستاخکر دن-18۳080.ع و کستاخ 
گر دانیدن‌ح پررو کردن_جسورمساختن- 
رام کردن: برون آرند ماران‌را زسوراخ 
با فسون و کنندش‌رامو گستاخ. فدرالدین 
گرگانی (لغ) 

کستا خگستاخ م .8.و س ا زرلها زر( 
رام کم کم جسور: پرنده مرغکان گستاخ 
گستاخ شمایل درشم‌ایل شاخ درشاخ. 
نظا‌ی 

گستاخگو(ی) - (800۲.و - 
کستاخ‌سخن , از آن بوالفضولان گستاخ 
گوی وز آن‌بوالحکیمان دیوانه‌خوی. 
نظامی (آنن) 

گستاخ‌واد - 8.۷8۲ ص دلیر گو نه 
گستاخانه: بردر شوخی بنه شرم و خرد 
و آنگه یگستاخ‌واد اندر خرام . ناصس 
خسرو (مع) 

کست‌خو(ی) - (690*00)۷ه - 
زشت‌خو (مع) 

۳ستر- 809181 مخففه« گستر نده» 
اسم فاعل از «گستردن» و دد تررکیب 


بيشير بعما نی مجازی این فمل بکار رفته 


همچون نا گستر. داد گستر .سذن گستر , 
کرم گستر ‏ نام‌خاری است که بکارسوختن 
میخورد (مع) 
گستراندن - 0916۳80080 
مخفف « ؟سترانیدن» -گستردن بمعنی 
پهن کردن ؛ کجا برفشانند مشگ و عبیر 
همان گستر | نند خز ر<جرسن .۰ 
فرش کردن- منتدر کردن 
کستردن ۰ 80518708۳ << پهن 
کردن- فروچیدن: چدان پهن‌خوان کرم 
گسترد 
سعدی (بو) - فرش کردن - عطا کردن - 
افشا ندن و پاشیدن: بگسترد بر هو بدان‌سيم 
وزد . با تش‌پر | کندچندین گهر.فردوسی 
بیان‌داشتن و گفتن, گه از آزمودن سخعن 
گستری کاز ترس کاری حدیث آوری. 
بوسف زلیخای منسوب پفر‌دوسی - بسط 
دادن میثاق. دین. شکایت. مهر و امثال 
آن (مع)- منعش کردن منتشر شدن : 
«چنا نکه خبر من اندر امتی برامعان 
بیدا شد و بگسترد» . التفهيم (مع)- 
نهادن: دوی اد بروی ما نکنی حکم از 


باز آ" که روی در قدما نت 


که سیمرغ در قاف‌روزی‌خورد. 


آن تست 
بگستر بم. سعدی به: ۷1]6۳)89 

گسترده دست - 80518۳080851 
فر‌ما رو ا:همیثه بزی‌شادو یزدان‌پررست 
برین بوم ما پیش گسترده‌دست . فردوسی 

گستر ده‌گام - 8.181 -ت موفق ۲ 
کامیاب : یکی پادشه بود سهراب نام 
زبردست وبا گنج و گسترده‌گام. فردوسی 

گستر ده گوش . 8.815 < دارای 
گوش‌پون. منتهی‌الاب 


٩‏ ۰ ۷ات 


گس 


گسترش ۰ 809]8۲65حاسمهصدر 
از «دگ‌تردن» - آنچه توان پهن کرد و 
فروچید ازقبیل‌دام: فرش, سفره وامثال 
آن؛بار گاهی‌بدو نمودبلند گسترشهای 
دار گاه‌پسند. نظامی- پوفش: زسنجچاب و 
فاقم‌زه‌وی سمور از گستر شهاز کیمال 
و بود. فردوسی (لغ) 

گستر یدن . 


/ ستردل» دهمه ۳۹۹ نی ربا ندنل پیام ‌ 


-< 0 


فرستاده چون دزد اشان رسید پیام 
شهدشاه را گستر ید. فر دوسی 


حیوانات چارپا (قا)- زشت(گست+ه) 
گستی » 88911 < زشتی ونازیبائی 

- پلیدی (رك, گکست) 
گسختن-»056:1617 80 مخفف « گسیختن » 
گس خلق - 


ندهد رئج آن‌کل کافر 


«د بدخو : 
هی ج گس خاق 
را تن‌آسانی. سوزنی (لغ-ف. عر- قس؛ 
گست + خلق) 

گسستن - 80969180 < گسیختن 


ات جد | کردن : ورا خوازد ند ار دون 


بزردگ که‌ازمیش بگسست‌چنگال‌گر گث. 
فردو ی جد | شدن : سجن ر رفیقان 


جرد هد گسستم 


دداست ع۶سس افتم. سّچن (آنن) ۳ قطع 


ترسم که شبی هست 


شدن : آب چون برد سوی آب خوره 
چون گسست آب بر نما نده‌خره. ابوالعیاس 
۳ ار میانر فتن: «و عظمت | ,ان لگسست» . 
مجمل التوادیخ (لغ) - بریدن و قطع 
کر دت» چو يك موی گردد به سس دن‌سچید 


بان گستن ر‌ هادی امید ۰ 


فر دو سی- 


گک.س 


_ واماندن از راه , کوفته شدن: «اسب 
بیفتاد و بمرد و بکسسته بود اندر آن 
راندن» . ترجمه تسادخ طبری - درهم 
دیختن و ویرآن کردن: دریا بغل گشوده 
دیگر کدام سیل 


۰ صائب رها شدلات 


بساحل نهاده روی 
گسسته‌است ند را 
جدا کردن و بدر آوردن: شدودند روی و 
نکندندموی  .‏ گستستناد پیرابه ورنگگ و 
بوی- باز کردن و گشادن (مع) 

گسسته بنیاد - 80885100050780 
نااستوار .گر ستائم بزور بیدادست 
ورنه صیرم گسسته بنیاه است. اهیرخسرو 
(آنن)-مستاصل و بنیاد بر کنده‌شده(مع) 

گسسته پشت ۰ )8.008 < بی‌پشت و 
پناه : همی شدند به بیچار گی هزیمتیان 
کته پشت و گرفتهگریخ را هنجار . 
عنصری 

گسست‌بی ‏ 8.0061 < کمان بر دده 
زه : زبس کشیدنم از آب چشم پرخونم 
سیهر <ال کمان گسسته پی‌دار د.ملارشیدی 
( آ نن)- گسسته بنیا د- کسیکه پی‌او قطع‌شده 

کسته خر ده[ 8۳8:.ع < کم‌عقل و 
نادان : از اوئی بهر دو سرای ارجمند 
گسسته‌خرد پای دارد ه‌بند. فردوسی 

گسسته‌دل - (ع0.وعد آزرده دل: 
شکسته سلیح و گسسته‌دلند نو گفتی که 
ازغم همی بکساند. فردوسی 


کسستهدم-0810.ع < [ نکه ازدویدن 


مگر که دد پی بویت 

دوده بود صبا که وفت صبحدمش 

خوش گسسته‌دم دیدم. فرخی (لغ) 
گستهد و ای ۲2۷6۳.و< افسرده 


۰ ا_۹ 


و متأل « بکايك سواران پس اندر دوان 
شکسته سلیح و گسسته دوان . فردوسی 

کسمته‌عنان - ط808.ع << بله و 
بی‌قید؛ خلیع| لعذ ار : فرستاده قوجی ز شیر 
افکنان بدنبال خصم گسسته عنان. ملا 
هاتفی (آنن-ف.عر) 

کسستهلگام » 1۵88100.ع ع کسسته 
لجام عه کسعه‌عنان: گسسته لگام‌و نگو نساد 
زین فرو برده لفج و بر آودده کین . 
فردوسی (لغ) -کنسابه از لاقید و افار 
۳ 

گسسته‌مهار - 1021087.ع < کستته 
لگام: سر کش و لجام گسیخته: چنان دید 
ذن تازیان صد هزار هیونان همست و 
کسست۹‌هاد . فر‌دوسی- ستیز نده (مع) 

گسل - 80961 ع« اسم‌مصدر وامر 
وفاعل مرخم‌از گسیختن: پیامما که رسا ند 
بیار مهر گسل ‏ که برشکستی و ما را 
هدوز پیوند است. سعدی_معفف« کسیل» 
( لغ ) 

گساا نیدن - 098160108۳ << 
گسللاندن ح گسیختنو پاره کردن: عمودی 
فرو هشت بر کستهم  .‏ که تا بگسلا ند 
میا نش زهم. فر‌دوسی- (لغ)- واداد کردن 
- پاره کردن وجدا کردن (مء) 

سلیدن» 809611081 < گسیختن 
پاره وجداشدن- فیصله‌بافتن: که بیداور 
این داوری سل و بربیگناه ایج‌ید 
نبشلد . |بوشکور (فر- به: ۷1985]81) 

گسن 0 << گرسنگی 

گسناماد - «ق8ط09ع ع گرسنه 
زدگی:« گفدم از آن‌اهل‌منازل هیچ تخحورم 


ورع را يك چشم من‌برو فرو بست از 
گسناهاد» طبقات. خواجه‌عبداله انصاری 
(جها) - (گسن + ۱ + «مار» پمعنی 
ز دن*) 

گسنه» 80918 گسن, گر هنه:؛چنان 
کرد هرچند سالاد بود . که بدگسنه و 
سخت ناهار بود. اسدی (گرش) 

گسی « 8091 مخذف «کسیل» 

گسی‌ننده ۰ 0008.ع ‏ چاپاد 
پيك و قاصد؛ فرسداده‌را خاعت آراستند 
پس اسب کسی بن دگان‌خواستند. فردوسی 

گسیختن - 8051187 گسستن و 
گسلیدن < جدا شدن و پاره‌شدن- بر بدن 
و قطع کردن: داءیه مهر نیست دفتن و 
باز آمدن فاعدهٌ شوق نیست ستن و 
لگسیختن. سه‌دی_فسخ و نقض‌عهد کر دن 
حکم (لغ) 

کسید - 80910 گسیل«وایشانرا 


۳سید کرد ند . تر جمه تفسیر طبر ی (اوستائی 


0 ۷6-1 *) 
گسی‌کردن - 09168۳08۲ << 
فرهتادن: گس ی کر ۵ دیگرسپه هررچه‌داشت 
همه‌ز نگیا نر! ززن‌بازداشت. اسدی( گرش) 
کسیل- [8091, گسی <راهی,رو نده: 
نومید مکن گسیل سائل را بندش د 
روزگار آن سائل. ناصر خسرو روانه 
و ارسال : آن تعمق در دلیل در شکیل 

از صیرت میکند او را گسیل. مولوی 

آسیلیدن-1 80911108 < « گسلیدن» 
بهمه معانی ۰ «وز ایشان‌یکان یکان «می 
بگیرد وسرهمی گسیلد و همی افکند».جامع 
الحکمتین (مع)- گسیل کردن 


شش 


گش - 885 با ناز و تکین: فتنه 
شدم بر آن صنم گش‌بر خاصه بدان دو 
نر گس دلکش‌بر. دقیقی (صجا) - خوب 
وخوش-صفرا وسودا:«ودرستیروآن‌یکمی 
بلغم و گش‌وخونست». با با افضل_-مایعات 
حول انساج بدن (مع) 

گش . 98و حدل وقلب: از دهان 
وی و پلیدی او هر که دیدش براو بشورد 
گش. پودبهای جامی (آنن) 

گشا(ی) - (8058)1< اسم مصدر 
وامر و فاعل مرخم از «گشادن» : تیغ 
میارزان نکند در دیار خصم چددان 
اثر که همت کشور شای تو. سعدی 

شاد 8050 <- اسم‌مصدر وماضی 
مطلق از گشادن_گشاش و فتوح : بردد 
مدرسه تاچدد نشینی حافظ خی تاازدد 
میخا نه گشادی‌طلبم. حافظ دشت‌ووروش 
اول کاسب : «صیاحی بوقت» دروش بدر 
دکان ابشان‌رسيده وطلبی‌کرده ابغان 
گفتها ند که درصیاح هدوز گشادی نشده». 
مزارات کرمان (لغ) - رها کردن تير از 
شست : «و هرگن تير او از گشاد خطا 
نر فعی». ساجوقنامه‌ظهیری_ گشاده رو ای: 
دین نسق میگفت با لطلف و گشاه در 
میا نه گر به‌ای بروی فتاد مولوی- رهائی 
و نجات؛ بسته‌شدودی که جز بوفت گشادش 
جان و روان عدو اژو بشود شاد؟ ناص 
خسرو- سعهٌ نظر:چون از گشاه بر نظرت 
شد زمانه راست هرگز گمان نبر که 
زرنج افتدش بدا مسعودسهد(مع)-خوشی 
و کشی: چندین حلاوت و مزه و مستی و 
گشاد در چشمهای مست تو نقاش‌چون 


گکش 
نهاد ؟ مولوی- فراخ در مقایل «تیگه» 
فراخی و پهناوری : در آشفت دیو از 
گشاه برش یکی تازیا نه‌بزد بر‌سرش . 
فردوسی (لغ) 

گشاد دادن - 8.08085 عد رها 
کردن تير از کمان - نشاندن مهره‌های 
تك درخانه نرد (لغ) 

گشاد گی ۰ 8058081 فراخا و 
وسعت- پاکی وخوشی: تاهوارا کشا د گی 
و خوشی است ا زمین را فراخی و 
پهناست. فرخی- فراخ نعمتی و فراوانی: 
«با [آبهای‌روان و گشاد گیو نعمت سیار». 
حدودالعالم - فرح و انیساظط فرجه و 
فاصله : «ومایها بطبع از هم گشادگی و 
. ذخیره خوارزهشاهی- 
مقابل زفتی وغلظت . منتهی‌الارب (لغ) 

کشادن - 8058050 , گشودن س 


باز کردن : در گنج بکشاد و چددین گهر 


گر 1 میجو بت 6 


۵ 


بیکسو رفتن و زائل شدن : میغ بگشاه 


دگر باره بیفروخت‌جهان روزی آمد که‌توان 


داد از آن روز نشان. فرخی زاثل‌کردن 
و برطرف کردن : «داروهای سده وزکام 
یکشاید» . ذخیرء خوارزه‌شاهی- حاصل 
شدن: از نماز وروز؛‌تو هیچ‌نگشاید ترا 
خواه کن‌خواهی مکن‌من با تو گفتم‌راستی. 
ناصرخسرو- جداشدن: ومایه با لطبع از 
بکدیکر گشادن و گریز میخواهد. ذخيره 
خوارزه‌شاهی( لغ)- گسستن:چون‌باد گری 
من بگشایم توبه‌بندی ورباد گرک‌هیج 
نبندم بگشائی. مدوچهری- رها کردن ؛ 
دسگ را شادهاند وستگگ را بستهاند». 


۷۱۲ 


سعدی ( گل)- روان شدت: یکی‌چشمه ید 


بیکران‌اند روی‌فراوان‌از آن‌چشمه یگشاد 


جوی. فردوسی- جاری‌گردن : دودی که 
فکنده‌است‌اودرخرمن من آتش ابری 
که گشاده است او از دبدهٌ من باران . 
ممزی. فتح کردن: ساحصن بلندا که هی 
گشاد با کرة نوزین که بشکنید . 
رودکی- شاد کردن: دو چشم سير نگردد 
همی زدیدن او دل‌گره زده بگشایداز 
کشاده چبین. فرخی-جدا کردن: من‌نیز 
مکافات شما باز نمایم اندام شما مك 
بيك از حم بگشایم . منوچهری - حل 
کردن مشکل: سخن از مطرب ومیگوی 
که کس نگشود 
و نگشاید بحکمت این معما را. حافظ - 
اطلاق مزاج: گر کشا ید‌چنا نکه ندوان‌ست 


وراز دهر کمتر جوی 


گو بشوی ازحیات دنیا دست . سعدی 
(گل)-بهم زدن: «این‌دوستی چنان‌مو کد 
گردد که زما نه‌رادر گشادن آن هیچتاً ثیر 
نماند» . تادیخ بیه‌قی - افکندن و رها 
کردن ۰ یکی ترلك تیری بر او برگشاد 
شد آن خسرو شاهزاده بباد ۰ دقیقی - 
آشکار کر دن: بگثای ر ازعشق و نهفعه‌مدار 
عشق ازمی چه فائده‌است دزیر نهنبدا. 
کسائی - بیکسو شدن: مین بگشاه دگر 
باره بیغفروخت جهان روزی آمد که 
توان داد از آن دوز نشان. فرخی 
گشاد نامه- ص02 056و < فرمان 
س کگشادهٌسلاطین و بزرگان: ای حکم‌ترا 
قضای بزدان داده چو قدر گشادنامه_ 
:وان کتاب (فا)- نامه و کتاب: مدحاو 
را آشادنامه طبم عقل پرود چو علّت 


اولی است. سیف اسفر‌نگک (لغ)-عنوان 
کتابت وفرمان (مع) 

گشاده - 805808 اسم‌مفعول از 
دگشادن» بهمه معانی- واضع و آشکار ؛ 
بکویم گشاده چه‌پاسخ دهید پپاسخ‌مرا 
رور فرخ نید . فر دوسی- شر بت‌باهر بی 
- صفت می وباده: زر به‌بهای می‌چوسیم 
مکن‌گم آتشن سته مده باب گشاده . 
خاقانی (لغ) - منجلی پس از خسوف و 
کسوف (مع) 

گشاده] مدن-067 8.80۳06 < ۳ 
شدن : «تا آنگاه که حصار دثمشیر گشاده 
آمد». تاریخ بیهقی 

گشاده‌بودن - .و > باز 
بودن-شادبودن: روز ی گشاده باشی وروزی 
گرفته‌ای ‏ بنمای‌کاین گر فعگی‌ازچیست 
ای پسر؟ فرخی 

گشاده پیشانی - 8.015601 < 
نورانی و گشاده دو : پیکری چون خیال 
روحانی ‏ تازه‌روئ ی گشاده‌پیشانی. نظامی 

گشاده‌خد-0 .و فر اخرخساده: 
«ازاین کشیده‌قدی, گشاده‌خدی, لاغرمیان؟. 
سندپادنامه (لغ) 

گشاده‌خواندن - 8.81080 - 
فصیح‌خواندن (لغ) 

گشادمدری - [087.ع << آشکارائی: 
مرا چه زهره و بارای این سخن باشد 
گنز افلافی گفتم بدین گشاده‌ددی. سوز نی 

گشادهدست - )8.088 < ناف آمر 
-کریم و بامخاوت, گشاده‌دست شوی دد 
جهان بامر وبه‌نهی گشاده دست شوی 
چون گشا ده‌داری‌در.رضی| لین نیشا بور ی 


۷۱ ۳- 


.شش 


( لغ ) 

آشادهدل-061.ع < د لباز ومبسوط: 
که پیروز دفتی وبازآمدی کشادهدل 
و بی‌نیاز آمدی. فردوسی- خوشحال:سیه 
عکسره پیش سام آمدند گشاده دل و 
شادکام آمدند. فردوسی- دار ای‌سعه‌صدر 
- جوانمرد و بخشنده : بزرگان ایران 
گشاده دلند توگوئی‌که آهن همی 
بگساند. فردوسی 

گشاده‌دهان - 80ظ08 .و فراخ 
دهن. خنده‌رو: سری که اهل قلم پیش‌او 
قلم‌کردار همیشه سته‌میانددی و گشاده 
دهان. سوزنی (لغ) 

گشاده‌رخ - ۲۳0۶.ع ح< خندان و 
و بشاش: همه دختر ان شاد و خندان‌شد ند 
گشادهر خ وسیم‌دندان شدند . فردوسی 

گفاده‌رو(ی)- (8.۳0)۷ < گشاده 
رخ_خوشگل‌وزیبا: زانروی که بس کشاده 
دوی است مویم چو زبان زبان چو 
موی است. نظامی 

گشادهز بان - 8.22087 عد فصیح 
وبلیغ . جوانی بیامد گشاده ذبان سخن 
گفعن خوب وروشن‌روان: فردوسی 

گشادهز نخ » 8.28081 عنان‌رها 
کرده: گشاده نخ کر دش و تیز نك بدیدش 
که دارد دل و زور رگ . فرردوسی 

شاده‌سخن - 8.80765 گشاده 
ز بان, گشاده‌سخن بودو بارای وکام همی 
آب حیوانش خواند بنام. فردوسی 

شاده‌شدن - 8.50060 << باز 
شدن._گشاده دل شدن. روانشدن شکم- 
بازشدن هوا- آشکار شدن( لغ)-رهاشدن: 


گث.ش 


۷۱۴ 


که ازجنگا سر کشت بروزداد گشاده‌شد 
از بند پای‌قباد: فردوسی-حل‌شدنمشکل: 
حددث میهم و مشکل ددو گشاده شود 
اگر ندانی زویرس مشکل ومبوم. فرخی 
فتح شدن : «مملکت همه دیشتر دردست. 
او گشاده‌شود». تار بخ‌سیستان-انجام‌شدن 
- سامان شدن: «نمیدانم که این احوال 
چونست آمیدو ارم که ادن‌کاد بر من گشاده 
شود». اسکندر نامه (لغ)- برطرف شدن 
«و اگر اتفاق افتدکه خداوند تشنج را 
شب آید این تن گشاده‌شود» . ذخیره 
خوارزه‌شاهی_-سر داز کردن‌زخم و نوع آن: 
«ودر گاه که آماسر دم گشاده‌خو اهدشد» . 
ذخیره خوارزمشاهی (لغ) 

گشاده‌کار - 8.187 < کسیکه کار ها 
را زود فیصل‌دهد.هقا بل« بسته‌کار»: «اما 
يك عیب دارد که سته‌کار است واین کار 
را گشاده‌کادی باید». تاریخ‌بیهقی (لغ) 

"شاده‌کام- 1۵00.ع < کامروا:لیلی 
زس گشاده‌کامی چون ماه‌فلك بکش 
خرامی. نظامی 

گشاده‌کر دنه 8.۷8100 <-وسعت 
دادن «بند جیحون را از هرطر فی گشاده 
کرد‌ند». نار بخ‌بیهقی- داز کر دن:چوراهت 
گشاده‌کند زی مرادی چنان دان که 
در پیش دیوار دارد . ناصرخسرو- فتح 
کردن : «امیدو ارم که ایزد عزوجل همه 
عراق بر‌دست‌شما گشاده‌کند». تار یخ‌بیهقی 
شرح کردن وتفسین نمودن (لخ) 

گشاده کف ]8.ع ‏ بخشنده و 
کر بم:صفتش‌مهعر گشاده کف‌است لقبش 
خواجه بزرگك عطاست. فرخی 


کشاده گر دیدن - 8.88۳01088 
فتم‌شدن : هزار سال بزی شاد تا هر 
سالی شاده گردد بر دست تو هزار 
حصار. هسعووشعد 

آشاده گشتن- 8.88513 < کشا ده گرد .دن 
-بازشدن: «بمیامن او درهای روزی‌برمن 

گشاده گشت» : کلیله و دمنه-ارسال شدن: 
«ومالها ز ست وزحد کابل کشاده گشت». 
تاریخ سیستان - آشکارشدن: «چون‌قرود 
آمد جهان مرا کشاده کشت از شرق :ا 
عرب بدیدم». تاریخ سیستان (لغ) 

گشاده گفتن» 801187.ع ‏ بی‌پر ده 
گفتن: « گشاده تر گفتم که من‌زهره ندارم 
ابن فصول براین وجه اداکنم» . تاریخ 
بیهقی- مفصل گفتن + تاآنگاه که دیدار 

باشد که‌در این‌معا نی‌سخن گشاده تر گفته [ بد». 

تاریخ‌بیهقی (لغ) 

گشاده‌مشر ب- 185120.و ح خوش 
بر‌خورد و معاش- شادمان.- خوش‌باور- 
دادای سعدً صدر (معتف.عر) 

آشاده‌میان - 0180و < ست 
ونا آماده برای‌کار:ا گر کشاده‌میان‌بودهام 
ر خدمت تو نه‌بسته مودم پیش مخا لف 
نو کمر: فرخی 
گشا(ی) - (8088117 < اسم مصدر 
وامر وفاعل مرخم از گشودن: که ملك 
جهانرا ز فرهنگد ورای شد ازقاف ۱ 
قاف کشور گشای. نظامی ‏ گشودگی‌مفا بل 
بندو ست «... همچون شب وروز و گشای 
و شد این عمل را متضاد خوانند» . 
تر‌جمانا لبلاغه رادویانی (لغ) 

گشایا نیدن - 0ع3۵(8210هع - 


امر بگشودن کردن (نف) 

گشایش - 80581795 < اسم‌مصدر 
از گشودن ‏ باز کر دن-فتوح و فرج؛:هر که 
نخواهد هم ی ۴شایش کارش ‏ گو بشود 
رود کی- فتح و 
تسین : دوهمت وی‌همه‌سا له مصروف بودی 
بگشا یش‌جهان». فا رسنامها بن| لباخی( لغ) - 
حل‌مشکل: «وچون بدیا این کتاب بر گشا یش 
مشکلات‌دنی». جاممع| لحکمتن- یکی از 


گوشه‌های ماهور (مع) 


دست روز گار فرو ند . 


کشایش دادن - 08025.و س 
توسعه دادن : فتوح وفرج دادن: جهات 
آفریدت گشاش‌دهاد که‌گر او به بندد که 
داند گشاد؟. سعدی (دو)- مر فه ساختن 

آشایش بافتن - ]78و <- 
وسمت بافتن - فراخی‌بافتن- فراخی و 
فعوح‌یافتن- رها گردیدن (لغ) 

گشا بیدن- 8082171087 <- گدودن: 
دچیان‌باش که شقه‌های خیمه‌ات را چون 
فرو گشایند جائی دینکن باز توانی 
کشا پیدن‌و بر آورد». معارف بهاءو لد( لغ) 

گشت - 8051 جمع وهمه آمده: 
کر فتندگردان بکین ساختن ‏ جهان اذ 
بلان ۴شت پرداختن. اسدی (ط:گشت 

گشت. 8081 - ماضی ومصدرهر خم 
از «گشتن» < تفر وتبدل- حك شده و 
محو : تا او زذنقش چهره خود پرده ؛د 
گرفت ما نقش دیگن ان زورق‌هيکنيم 
گشت. اوحدی (دشی) 

گشتا(ی) - (80518)17 < بهشت: 
زان که گشتای خوب کارانراست 


عهبی حللال‌خو ار ان راست. ما ی (رشی) 


جماه 


-۷۱۵- 


کش 


گشتا گشت- 885188851 < گردش 
کنان: «این‌فقیه آزادهمرد ازوطن‌خویش 
بیفتاد گشتا گشت رفت تا نزديك اردلان 
خان». تار بخ‌بیهقی (لغ) 

گشت بر گشت » 885)02۳8851 س 
پیج برپیج -گیساه پيچك (دشی) -گل 
انگهدانه-گیاهی از تیره پنیر کیان (مع) 

گشتاث- 865181 ع< جمل ‏ س گین 
گردان (ق۱)- نام خطی مرموز ددایرآن 
قدیم ( ص گشته) 

گشتن- 885141. گر دیدن < شدن: 
چو گشت آن‌پر بچهره‌بیماد غنج ‏ بیرید 
دل زین سرای‌سپنج. رود گی-چر خیدن: 
ملك چو اختر و کهتی؛ سپهر و دد کیتی 
همیش باید گشتن چو بر سپهر آختر . 
عنصر ی تفوج و گر دش کردن: بدان دیشثه 
رفددد هردو سوار_ ‏ نگشتنك در گردآن 
مرغز ار : فر دو سی-مر اجعت کردن: «چون 
قافله از حج بگشتیءماء اشان دز ددات 
خواجه امام ابوحفص آمد‌ندی» . تاریخ 
بخارا پرشخی- تغییر پیدا کردن: «همه 
ر نج او سس بسن راد گشت همه داد و 
دانش دبیداد گشت . فردوسی مطالمه 
کر دن: گشتيم بر‌مسائل دانش تمام و بود 
هم ن‌ارسا دلاشل و هم ناتمام بحت . 
عبدا لرزاق فیاض (لغ)- جستجو و تفحص 
کردن : ف-ر دون شبسدان کايك بگشت 
بر آن ماهرویان همه بر گذشت. فردوسی 
_ جنگ کردن , کشتی گر فن : همی گشت 
باهر دویل پیلسم 


دژم. فر دو سیر سیدلو منتقل‌شدن:«همان 


پمیدان بکرداد شیر 


ی 
روز جمازه برسید از شیروی و بادانرا 


ثدش 


فرموده که بیمت ما ازاهل یمن بستان که 


پا دشاهی‌فلان‌روز بما گشت».مجملالتوار دخ 


رائل شدن و بحانب مذرب میل کردن: 
ز با لاچوخورشید کیتی‌فر وز 
که نیمروز. فرردوسی_ظاهن و آشکار شدن: 
تجر بش کرد چنین چند دار فاعدةمرد 
نگشت آشکار. نظامی- انتقال‌پا فعن: طلامه 
پراکنده در کوه و دشت ‏ بید :] سیاه 
شب از جا بگشت . اسدی (گرش)- باز 
گشتن: سراسن زمانه بدو گشتداز .. بر 
آمد برین روزگاری دراز. فردوسی - 
«خربزه پیش او نهاد اشن 
وز دراو بگشت حالی شاد . 
در غلطیدن: «مای‌شخصتن‌از آشیان‌شادی 
دود چومرغ‌حلق بر .ده بخالبررمیگشت 


در گشتن 1 


عضاثری - 


گشته - 8851 < صفت معمولی از 
«کشتن» همه معانی- بدبخحت - کم گشته 
ومفعود- پیرشده- خطی درعهد ساسانی. 
تر کیبی از عطربات< غالیه مشلت(مع) 
- س‌گین- الفاظالادوبه کاج و لوچ - 
احول (میع) 

گشت‌سر - 8.58۲ س گشته: ليك 
چوخورشید بودجلوه گر ذره‌بناچار شود 
گشعه‌سر میرخسرو (آنن) 

گشته‌سوز - 8.8112 مجمری که 


ور آن عطر دات‌سوزانده (اخج) 


گشته‌شدن- 50081.ع ص رو بر تا فعن: 


از ابرا نیانگر خر دگشته‌شد ‏ فراوان‌از 
آزادگان کشهه‌شد. فر دو سی- تغییر «أ 9دن: 


«وا زدر کشته‌شدتن نا خدان نغان دیمار کسل 


است ». ذخیرءخو ار مشاهی( لغ)- رد ددل- 


طی‌شدن: دو هفده سچهر اندراین گشته‌شد 


(گشتی سپهبد 


۷۱۶ 


بفرجام چرم خر آغشته شد. فردوسی 

گش‌داشتن- 98508518۳ ح< خوش 
داشتن: خویشتن را بمشوه گش میداشت 
ءیش خود را بمشوه خوش‌میداشت. هفت 
پیکر (مع) 

گ شکردن - 8.68۵۲0 - خوش 
کردن- لطیف کر دن: همانا بر آمد یکی 
ببرد ابر وروی‌دواگر د گش. 
فردوسی (مع) 

گشن - 8۵)0(5601 و ظ88)0(5 
سد فجل و نر - اسب ی گشن است جهان 
کردند آندش کسی نرم‌ورام. 


بادخوش 


جن بدبن 
ناصر‌خسرو مابه [ بستنی و تلقیح. مقدمه 
التنهیم (مم) - نرخواه: مادیا نان گشن 
وفحل شموس ‏ شیرمردی جوان و هفت 
ءعروس. نظامی( لغ)-انبوهو ب-یارو بزر گ: 
ازابوان گفتاسب تا پیش کاخ ددختی 
۴شن بیخ و بسیارشاخ. دفیقی( په:8050) 

گشن آمدن- 8۳080167.وع طالب 
ذر شدن:زدشت‌رم گله‌در هرقفرانی بگشن 
آید تکاور مادیانی. نظامی 

گشنامار - 805087087 < کسنامار 

گشن‌دادن- 20500807 س تلقیم: 
« تا دی گشن‌دادن‌خرما». مدتهی‌الارب( لغ ) 

گشن‌ساد- 58۳.و < انبوهو فراوان: 
یکسو کش سراذین گشن لشکر. بیهوده 
هرو پس گشن‌ساری. ناص‌خسرو (میع) 

گشن کر دن » ۵.18۲06 - بماده 
نز دیك‌شدن: «وسمادت وی(ستور )خوردن 
وخفتن و گشن‌گردداست». کیمیایسءادت 
( لغ ) 

گش نگر فتن-86۳6]180. 8 ج آ بستن 


شدن: بفرمان خدا زو گشن گیرد خدا 
گفتی شگفتی ددپذیرد . نظامی (لغ) 

گشن نشین - 8.06510 سح نام روز 
جهارم از ماههای ملکی (جها) 

گشنی- 80511 < منسوب به« گشن» 
رفتن نر بر بالای هاده-آنبوهیو پر پشتی: 
جمدی میاه دارد ک ز گشنی ‏ ینهان شود 
رودکی (لغ)- لقاح 
خرمای نر باخرمای ماده: «گونند يك 
سال‌حضرت دسالت ص از گشنی درختان 
منع فرمود» (مع) 

گشذیج - (26521 ص کشنوز 

گشنیدن - 808210817 آمیخدن 


ثر وماده (مع) 
گشنیز م. 6510126 < | بتدای‌غوره 


انگور که‌از کوچکی بدا نها نگود ما ند(مع) 


گشنیز هحصر ۵ 8۷6۰368۲۵۲۲ و 
گشدیز حصرم ح کنایه ازشر اب‌انگوری: 
حرمت‌میرا که می‌گشنین دیگر عیشهاست 
درسر گشنیز احصر م روان افشا نده‌اند . 
خاقا نی (مع-ف. عر) 

گشن یکردن - 8050116۳085 
جفتشدن_ مجامعت کردن: و لوطیان از 
یکدیگر آوبخته باشد همچنانکه سگ‌از 
ماده آویزد, چونگشنیکنند از بکدیکر 
باز نتوان شد» تفدیر کمبریج (مع) 

شون ۰ 805000 « گشادن 

گشی - 8881 مدوب بهه گس » س 


خوشی_خوشحا لی_خرامش‌ور فتار توام با ناز 


گشی‌کردن - 8831187۳0670 با 


ناررفتن و خر امیدن» « کسی که اندررفتن 
خویش گش يکند». تفسیر کمبرريج (می) 


۷ ۱۷2 


کی 


گفت . 80۴۲ ماضی ومصدر با 
مفءولمرخم ازه گفتن»- مخفف«هندگفت» 
پارچهُ ضخیم وستبر: تا باغ وراغ دا 
سلب سبز و گفت زرد اي بهار بافد و 
با دخزان دهد. عبدا لواسعلی‌جیلی(دشی) 

گفتاد - 80۴08۲ س قول. سخن. 
حدیث بامقاله, مقال و کلام . چیست از 
گفتار خوش بهتر که او 
برون از آشیان. خفاف( لغ)- مجازآفکر 
وخیال. به‌پیش پدر شد پر ازخون جکر 


در | ند دشه دل ۳1 ز گفتار سن ۰ فردوسی 


مرغ را ارد 


گفتاد کر دن » 8.18۳08 سخن 
گفتن: سرو بلند بن که چه رفتار میکند 
دوخ شکر دهن که چهگفتساد میکند . 
سء‌دی (لغ) 

گفتاده - 0۴۱۵۲۵ < گفدار - 
دجخن : گل ذ بلبل طیره شد زان جامه 
برخود پاره‌کرد زانگه این پر گوی 
واوراطاقت گفتادهنیست . کمال‌اسماعیل 

گفتادی - 90۴1671 < مرد حرف 
که فقط میگودد وعمل ندارد :گوئی که 
از نراد بزرگانم گفتادی آمدی تو 
نه کر‌داری. ناصر خسرو 

گفتا گوی-0۴)680ع << گفتگوی: 
دو تحصیص داده اثم را بر گفتا گوی و 
خصومتی که ممکن باشد آنجا دود . 
تفسیر ابوالفتوح رازی (لغ) 

گفتن » 80۴18 سخن‌راندن و 
مجازأً معتقد بودن: می خواءو گل‌افشان 
کن از ده چه میجوئی ین گفت‌سحر 
گهگل بلبل تو چه میگوئی ؛ حسافظ - 
بنظم آوردن وسرودن: دگر نحواهم گفتن 


گک.ف 


«می‌سرود وغزل که رفت بك‌رهه بازار 
لبیبی ت آوازخواندن: 
( در ار اشان مطر بان رون و گفتن 


گر فتند» . 


و قیمت سرواد ۰ 


تاریخ بیهقی -کردن : توبه 
میگفتسم ز بس تکلیف بیدردان ولی 
میچکد صد توبه ازمیخانه ذوق باده‌ام. 
ابوطا لب کلیم ( آنن)- نامیدن و خواندن: 
«غلامی که و برا قماش گفتند‌ی در آمد». 
تار بخ بیهقی-. پنداشتن و گمان‌بردن: لاله 

گفتی 
معروفی 


(لغ) - تذ کر ه درمعنیآخیر غا 0 دمدز 1 


درساعدش از سا نکنی‌سا به‌فکند 


از سم شین ستّی برماهی سچم . 


قید تشبیه بکار میرود و هرجا سین از 
حال و آسده است باید صیفة مضارع 
استعمال شود: دکوئی» وهنگامی که‌سخن 
از گذشته است بصیف؛ ماضی میا ور ند 
دگفتی» (مع) 

گفت‌وشنوه - 90۴1050000 - 
گفت وشنید: عمر ی گذشت و گفت‌و‌شنود 
تو رو نداد ای‌بی نصیب گوشمو ای‌یتوا 
دلم. عرفی (آنن) 


گفت و قدم-0ع (.0.و< قول و 


فعل: در دمندان‌تر | گفت و قدممی با بد وه 
جا گفت و قدهمرههم‌می با دد. میر جات( آ نن) 


گفتو گو(ی)-( )8.0.811 > صحرت 


۳ 
ومحاوره: نگر ذره ددو آندر دن‌جست و 


جوی چه جست و چه دید اندد این 
گفت‌و گوی؛ فردوسی هشاجره و بحث: 
چو يك هفته بسگذشت و مود روی 
بر آمد بسی غلغل و گفت‌و گوی. قر دوسی 

گفته آ مدن - 0۴۱۵806081ع - 
بیان‌شدن: و »چه‌خوش باشد که رازدلبران 


-۷ ۱۸- 


گفته ] ید در حدیث دیگران. مولوی 
گل ت 1 سس موش گر دن: بدانگه 
گل و پشت 


چوکانت گرددستيغ. دوشکود (فی- قز: گل 
گر دبان) 


که کیرد جهان گرد ومیع 


گل - 801 < «ورد» علاوه برمعنی 
معمول کنابه از نتیجهو فا بده: کله نیاهد نها 
گل و عده‌هاست ور نه 
عرفی که نو نامه مییفرستی. عرفی (آنن) 
_ داغ: صد گل تازه‌شکفته است ز گلز ار 
رخش کل گلافتاده‌برو اذمی‌نا بش نگ بد. 
وحشی- دولت- رنگه سرخ اخگر آتش 


(ق۱)- نخبه و بر گز ده نقطه (ع< کله): 


«همین خوش ۱ ست 


«شیخ درادن گلزمین سر کرده». مز ارات 
کرمان - سپیدی که در ناخن آفعد ‏ فو فه 
نام نوائی درموسیقی: قمربان‌راه گل و 
نوش لبیدا راندند. متوچهری .(لغ- به : 
آناع۰ ۷۵۲۳)۵) 

گل ‏ هم - خاك باب آهیخته_ 
خاك مدجمد: و خشك ( آنن)- مطلق‌خال: 
کسی‌خسید آسوده درزیر گل 


از او مردم آسوده دل. سعد‌ ی ( بو )ماه 


کسید 


و فطرت : گفت ای گلت از وفا سرشته 
نقشت فك از وفا نوشته. مسعودسمدل(لغ- 
به. [81) 

گلاب- حا12عع آب‌با کل آمیخته 

گلاب - ا012و< عرق گل- نوعی 
نیلوفر که داری گلهای دنگین است ودر 
بر کهه۱ میروید (لغ) 

گلابا نگیز - 8.۵5812 خوش بو 
و معطر: شاه چون گرم گشت از آتش تیز 
گفت باآنگ لکلاب)نگیز . نظامی 


کل بتون - 8016061010 ع ابر شم 
غاژ کرده و بصورت پنبه محلوج‌در آمده_ 
_ رشته زر وسیم (لغ- خ:گلابتون) 

گلاب‌چشم - 01060350 س 
ادك چشم: هرچند از آفتاب بود تلخی 
کلاب 
چشم. صائب (آنن) 


شد تلخ از ندیدن روت گلاب 


گلا بدان-0817 0 8018 - گلاب پاش: 


مهر از سرنامه بی‌گرفدم_ گوئی که سس 
گلایدان است. سعدی- | بیکه بماه‌خر داد 
بکشت دهند (لغ) 

کلا بز 8012026۳0 < گلابز نه < 
گلابدان : در قهقعه ز گرب دل چون 
گلابزت وز خرمی زسوز جگر همچو 
مجمرم. سیدحسن‌غر نوی (لغ) 

کلاب فشا ندن- 80160185600210 
و گلابافعا ندن - کنابه ازاشگک دیختن: 
گر چشمما گلاب فشا ندعجب‌مدار دلهای 
ماست آبه‌گردان صبحگاه. خاقا نی 

گلایگر - 8.88۲ گلایکش :گل 
گفت به از لقای من‌دو یی نیست 
ریم گلایگر باری چیست؟. خیام 


ند یبن 


تلا ب گر فتن - 806۳611810. << 
گلاب کشیدن 

لاب گیر- ژع.ع- کلابگر (لغ) 

خلابه - 61892 و کلاب گلابی که 
بدان دیوار انداشد؛ چودیوار شهرا ندز 
آید زیای لاله نباید که ماند بجای. 
ردو سی 

گلا بی-01 8016 < امرو د- گلایگن: 
چه خوش گنت آن گلابی با گلستان که 
هرچت باز باید داد مستان . نظامی - 


-۷ ۱- 


کل 


ر نگ معروف به‌چهر :از تر بیت آب‌حیات 


گل دوش 
گشته گلانی . آخوند مسیحائی (آنن)- 


نوعی شیر نی که در آن بر گك گل انداز ند 
(آنن)- نوعی حلوا (نف) شیشه کوچك 
مدور ور نگن که منقشض داشد : و در آن 
گلاب دیز‌ند: باز آ که گلابی دو چشمم 
بی‌روی‌تو از گلاب‌خا لیست.مللاطغرا( آ نن) 
گلاج - [018ع مخفف گولانج و 
گولاجع نانی‌ذیر ین و تدك که از نشاسته 
وسفیدهٌ تخم‌مرغ ساز ند و آنرا لابرلانیز 
گویند: خوشدوسان‌قطاف باقامهای‌شکر 
جمله عاجز گشته‌اند از خط تعلیق گلاج. 
سحق اطعمه (دشی) 
گلا گو نه-008 0188 گلگو نه( قا) 
لآ گین کر دن-801881018۳020 
کنایه از لبریز کردن پیاله ازشر اب گل 
] آین‌کند چشمه قند را شادی‌گذارد 
دمی چدد را. نظامی 
گلال - 8۵181 عبیر سرخ که از 
رنك بقم ساژ ند: همچون چنار گر بودت 
صد هزار دست ‏ برگك طرب بخالنشان 
و گلال کیر. ملاقاسم مشهدی (آنن) 
گلاله - 0161 - با لشچه‌ای که 
ز نان دسر دن ند ندتا کلان نما بد_شاما کچه‌ای 
که زبر جامه وزره پوشند (مع)-پیراهن 
و «هورت لاله تعریب شده : اگر گلا له 
او از حریر و گل‌دوزند شود زناد کی 
آزرده توده‌سمنش. رفیع لبنانی (جها)- 
ک کل وموی‌مجمد_ ز لف؛ گللا لشبه گون‌ر | 
حجابلالهمکن دل مرا زدءلالهو گلاله 
مکن. علمان مخعادی (مع) - (طب : 


گک.ل 


کلااك)- دستهگل. باغ ارچه کل لا له 


دار است ازعکس‌رخت نواله‌داراست. 


نظامی- هنگو له تسبیح؛ صد پار گی‌دل نشود 
پیش کس عیان تسبیح سان سر ننهم تا 


گلاله را. علی قلی‌بيك (آنن-«گل» + 
۰ تصغیر و تشبیه) 

گلات » 0180و نان نازگبربان 
شده در روغن که در شیره انداز ند : رخ 
احباب تو طری است چوگل خوش و 
شیرین‌تر از گلان و گلاج.سوز نی(دشی)- 
جمع «کل»: بنالد همی بلبل ازشاخ-رو 
چو دراج زیر گلان باتذرو . فردوسی - 
فاعل مر خم از گلا ندن < افشا نده و تکان 
داده: سحر گه‌باد ب رگ گل کلا نست زدرد 
آن فنان‌پلبلانست. زرانشت‌بهرام( آنن) 


گلاندت - 0180080 مخفف 
گلانیدن 

گلانی - 01811 < گلفروش - 
باغبان (غیا) 


گلا نیدن - 2018010810 و گلاندن 
تکان‌دادن( 0:3 88180108 و گلاندن 
ح غلطانیدن_) 

گلاوه - 80618۷2 گلابه 

گلاگی» 88118171 شتر. بااسب که 
برای مدتی درمرتع رها شود (لغ) 

گل‌ازدق - 0168278۲ << کل 
آ فتاب‌پرست: گل‌اذد‌ق که آن حساب کنند 
فرصه از قرص آفتاب‌کنند. نظامی (لغ) 

گل‌افسار - 2018158 - قسمتی‌در 
افسار که بصورت گل ازطلا و نقره ساز ند 


‌ِ 
و بر کلهُ اسب بندند: باو چرخ درمهتری 
پای‌ست گلافسادش ازها لهُمه بدست. 


۲۰ 


ملاطفرا در وصف دلدل ( آنن) 

گل| فشان-۵1560.ع ح گلافشا ننده 
نهاد ند 
زب رگل‌افشان درخت.فردوسی_ گل‌افشانی 
گلرربزی : بر‌خیز که باد صبع نوروز 
در باغچه میکند گل‌افشان. سمدی- نوعی 
آتش بازی: سه گو نه آ تشا ندرجایرخشان 
بخا نه در گل) فشان بود ازایشان. فخرا لدین 
گرگانی- مررض‌سرخك با [ بله‌مرغان(لغ) 

گل‌افکندن- 1(۵(087ع.و- گل 
| نداختن ‏ | نداختن گل ومجاز آسرخعدن 
گو نه- داغ‌افکندن : سرخی رخساره آن 
برد و رخ من دو گل افکند 


چذدان بد که‌در پارس‌بکروز نت 


ماهروی 
زرد. فرخی 

گل| ندام- 8000610.ع و گاندام ‏ 
آنکه در طراوت وناز کی بدنی چون‌گل 
دارد همچتان آن بت گل اندامش 
بردی از زیر خانه تابامش. نظامی 

گل‌اندود - 080«ع1عع < گل 
ما لیدن- ما لیده‌شدن کل (لغ) 

گل | نگبین-8018080010. گلنگین 
گل‌قند: گر بر کران دجله کسی نام او 
برد آب‌انگین‌شود وشودگل گل‌انگبین. 
عمادی مروزی- معجونی که از گل سوری 
وعسل سازند: زاهد گفتاچه‌جای‌این است 
این نیست گیا گلانگبین است. نظامی 

گل باب انداختن - 2008<*)60 
80 < گل با ب‌دادن < حر کت‌زشت 
کردن - فتنه تازه‌ای برپا کردن : شب 
رمستی‌شور در بزمشراب‌انداختيم اد 
نوشان گل باب وما کباب) نداختيم. سلیم 
( آنن ) 


گلیام - ام عد آواز بلند و 
گلبا نگ شاطران وقلندران: باغرگلفام 
خواه کن دهن وس نر: گلمام وقت 
بام بر آمد. خاق نی (دشی) 


گلبا نگ - وجقا.وح کلبام: د. 


نف 


آسعان‌جانان گرد ر توان یادن کلبا نک 


صن باددی تن آممان توان زد . حافظ - 
کنایه از آواز و چهچههة بلیل : دیگر 
زر شاخ سروسهی بلبل صبور کلیا نت 
زو که‌چشم بد از روی گل بدور. حافظ- 
نقمةٌ بلندساز: مغدی کجاثی تلا نگک‌رود 
بیاد آور آن خسروانی سرود . حاوظ - 
مطلق آواز بلند : خرد در زنده رود 


| ند‌ازومی‌خور تکلبا نک‌جوانانعرافی. 


حافتظ 

گل بچشم افتسادن - 0118027 
.و << لکه سفید در چشم پیدا 
شدن : زگره عاقبت کار گل فتاد چشمم 
ز گل گلاب کشیدم ز گل کلاب گر فتم. صا ئب 


( آنن ) 


گلیر کث. .و < بر گک گل: ندانم 


.چه چشم بد آمد براوی چرا پم ید 
آن چوگلبر گکروی؟. فردوسی- مجازاً 
بدن لطیف: من از خط :و نخواهم بخط 
شد ار بمعل . برآید از بر گلی رک 
کامکار توکوم سوزنی (لغ)-رختار وخد 
زیباه بگفت این و گلبر گث پر ژاله کرد 
ز خونن سرشك آستن لاله کرد . اسدی 
( گرض ) 

گلمین - 8.000 < در خت‌و :و نه گل: 
تو گفتی بستر دیباش‌هه‌واد . بز یرش‌همچو 
گلین بود پرخار . فخرالدین گر کانی 


9۳ 


کلنند - 8.0۵00 << نوعی فماش 
ردنگن: از س وپایم یز عشق حاجتمند 
تست چشم بلن جامٌام از جامة گلیند 
دت . سعید اشرف (انن) - باغیان : 
همچو گلیندی ۳ نا افدد کلی دددد بجا 
داغ دیگرمینوم بت داخ چون بهش کنم. 
نظام دست‌غیب (آنن) 

گلبیز - 12ا.و س کل افشاننده : 
گرچه باده فرح‌بخش و باد گلمیز است 
با نگ چنگ‌مخورمی که محتب یز است. 
حا وظ 

گل‌پارسی - ۵.08۳91.و < گل‌صد 
برگك: زن‌پارسا جون گل‌پارسی برون 
او فتاده زیرده سرا.کمال‌اسماعیل 

گل‌پادسی - .0.ع[0و8 << سل 
سرشوئی .. ذخيرةٌ خوارره‌شاهی (لغ) 

و ست-]9 80108۳6 < پر ور نده 

و عاشق گل: گابن پر ند لعل همی بر کشد 
سر بارا نگل پرست همی کستردنهار. 
فر‌خی 

کل پالاس - 8016۳08185 < درختی 
خاردار است که آنرا له نیز گویند : 
«مزم سیر چمن چون روم ز خانه برون 
که خارهاست پا از گل بلاسص مرا. سلیم 
( آنن ) 

گل‌پیاده - 01601۷8۵02ع < هر 
گلی که | ثرا درخت و بونه بز رگ نباشد: 
نهال عمراید با کمالرعنا ثی بیاده 
نماید نظر بقامت دوست. صائب (ها) 

گل پیج - 8.010 < حریری بسیار 
نازك حاجب‌ماوراء که در آن‌گل سرخ 


خشك میکردند و برای دعوت بعروسی 


9۳ 


-۷ ۲۲۰2 


با نباات بخا نه‌مدعو بن‌میفر ستاد ند کیسه‌ای 
از حریر دبداری که در آن‌ گل وامتال آن 
رخته درمیان البسه نهند تا دوی خوش 
گیرد (لغ) 


گل تسبیح-6.]81010.ع ‏ امام تسبیح 
چه حرفاز گل تسبیح‌میز نی‌صائب خمش 


چوسنبلز نگار ر نگ‌میبارد.صا ثب( آنن) 
گلچام - زو <شیشه دنگن و 
آنرا آینهٌ جامی نیز گویند : روشن بود 
زعالم بالا فضای دل گل‌جام دارد از 
مه تابان سرای دل. محسن تأثیر (آنن) 
گل‌جنکك - 8.6.258 ع گلی که 
پهلوانی بحر .ف‌خودمیفرستد واین‌بمنزل 
اعلام‌جنگك و کشتی است؛ واضحا با غوفا 
طرفه هوای داد هرنهالی که نشاندم 
گل‌جنگی برخاست. ارادتخان‌و اضح( آ نن) 
گل‌چشم - 8.6.0851 < سفیدی 
کوچك که برسیاهی‌چشم پدبدآید (آنن) 
گلچهره - 80100۲70 و گلچهر - 
کسیکه چهرءٌ اودرطراوت و لطافت دگل 
ماند: غلامان گلچهرة دلربای ‏ کمر بر 
کمر کرد تختش بیای. نظامی 
گل‌حکمت - اعص(عرواوع - 
تر کیبی ازخاك خالص, زغال, موی‌خرده 
نمك مکلس . خطمی , دیم‌آهن »کاس 
پوست تخم‌هرغ وسر که باشد .ا لعابی که 
بدان سر آلات تقطیر استوار کنند : گل 
زحکمت بکور؛ پوده گل‌حکمت سر 
براندوده. نظامی (ف. عر ) 
گل حلوا - 801808178 گلی 
زردر نگ وشیر دن مزه که در حلواکنند: 


خون بارتر زلمل تو چشم پر آب ما 


رنگین شده است از گل‌حلوا شراب ما . 
محسن تأثیر ( آنن-ف.عر) 

گل‌خاد-7 .عم س گیاهی‌خار دار 
که گلی سرخ‌ومایل بکبودی دارد-دنگی 
شبیه بر نگ گل‌خار:امروزقبای توبر نگک 
گل‌خاه است ترسم بتن ناز کت آسیب 
رساند. محمد اسحق شوکت (آنن) 

گلخح - زق(اوع . گلعچ س 
گلوله چنگالی : شکرینه بخور و گلخج 
وچنگال بیار بسحقاطعمه (رشی ) - گلو له 
خمیر (وا) 

گلخد - 8.80 ع< کارخسار : 
غز لسر ای‌شدم برشکر لبی گلخد 
زلفی و ذ-رین بری صتوبن قد 
(لغ-ف.عر) 

گلخن- 8.180 - تون <مام-مز بله 
نون حمام: شاید او گلین صفت در گلخن 
آزفیض هوا پرده‌های عشکبوتا نگیزد 
ازهرتار گل. عرفی (غیا) 

گلخن تاب - اق0..و ع کسیکه 
گلخن افروزد: ازجهان دل بغم عشق تو 
الفت دارد 


گلخن تاب است. سلیم( آنن)- سوخت که 
در گلخن دوز ند - آلتی که مدان گلخن 


دنمفده 


۰ سوز نی 


«مجو د یو ا نه که همصحینت 


موز ند (لیغ) 

آلخن گر - 8.7.88۳ -- کسیکه 
گلخن میسوزاند : گرم روسرد چو گلخن 
گریم 
نظا‌ی 

گلخنی» 8.811 آ نکه‌در گلون 
ممزل‌دار دو با با نجا آمدوشد کند گلخدگر: 
گفتم همی‌چه گویی‌ای<ی زگلخنی ‏ کنیا 


سرد یی و گرم چو خاکسترم. 


که چه شنیدی آی پیر عسجدی. عسجدی 
( لغ ) 

گل‌خواره - 8610878 - [نکه 
کل خورد-کرم‌خاکی «اما هیچ ناقص‌تر 
ازخراطن نیست واو کرمی‌است سرخ که 
اندر گل جوی بود و او را گل خواره 
خوانند». چهارمما له 

گلخو چه - 80121602 - خوچه << 
غلغلك (قا) 

گلدام- 8.0610 < نوعی‌دام کوچك 
- مطلق دام : 


نکاهش رد یزد 


حسن چون دانه بگلدام 
پشکند آینه و بر سر 

راهش ریزد. میرزا معز فطرت (آنن) 

گلدسته - 08918.عع< دستهگل : 
گلدستلاً امیدی بر‌دست عاشقان نه ‏ تا 
رهروان غم را خار ازقدم بر آید.سعدی 
- مناره وماذ نه: خوش‌نفمه موّذنان دابل 
گلد‌سته بر نگ دسته‌گل. سالك قزو نی 
(آنن)-اجازه وپروانه: ایام نر خت‌خون 
خصم تو چوگل تا از سر شمشیر تو 
گلدسته نیافت. اذرفی سمر قددی (لغ) 

گل‌دود نگ - 01600۲8۳8 - 
کلی که يك روی آن زرد وروی دیگر 
سرخ است ح- گل رعنا : بر گث گل سپید 
در گت گل‌دود نکك بکر داد 
جعفری. مدوچهر ی 

گل‌دودو(ی) - (8.6.00۳0)۷ و 
کل دو ره دگل دورنگد: آن‌گلدف 
روی رءدا را نگ چون خصم‌ شاه با 


ر جع ررد ودلی سار ۳ در خون | مده. سید 
حسن غز نوی رخ گلنار چونا نچون‌شکن 


-۷ ۲۳-2 


کل 


قمرها درد وپیکرها. منوچهری(لغ) 
گلرخ- 8.۳0 ه گارو د گلچهره 
و زیبا : زهر خرگه ی گلرخی خواستند 
بدیبای چینی بیاراستند. فردوسی 
کار نگ - 
کاچیر» (لغ) 
گلر یز  801712-‏ پارچه‌ای که گلهای 


سر و در آن را فرد: فاکت زیرده گار یز شب 


8 - کل 


سحر بچشم تبأشیرخندةرد 
دعنی. سیف اسفر نگف-ر یز ندة گل؛: دار دد لم 
بيك نکه تیزش احتیاج 

تبسم گار پزش احتیاج . طالب املی 


سوی‌خورشید 


چشمم بيكك 


۳۹ هوای داغ 


استینم از 


(آنن)- نوعی | تشبازی 
مهرش در سس دستم فتاد 
جوم داغ چون‌گلر یز شد. سالك یزدی 
(آنن) نام آهنگی دردستگاه‌شور(لغ) 
گلز ار - 80128۳ < گلستان ونام 
الحانی از موسیقی‌قدیم: خروغان بلبلان 
بوقت صبحدم بر لحن 
گلز اد. زراتشت بهرام (دشی) 
گلز اد 86126۲ ح جای پر گل << 
گلنا /گ:همچنان کن نم‌هواببهار 
گلز اد و باغ‌گلزاد است . 
گل‌زدن - 8012808۳ < حر یف 
را یجنگ و کشتی‌طلبیدن: بخمم گل‌زدن 
و گر نهآ بله‌امتشنه 
مفیلانست . صاب (آنن- رك گل‌جدگه 
و گل کشتی)- تاول سرخ‌زدن بدن (لغ) 
گل‌زدد - 801628۳0 << نوعی از 


در صحن گاز اد 


شور ه 


از دست م۱ نمیا دد 


نسترن. نوعی گل محمد یا بر نگ رر وه ۳ 
چو برشاخ گل‌ذده چو دار شود لاله 


سرخ چو بیجاده بتابد ز کس . فرخی 


کل 


گل‌زهر - 8.6.201۲ گلی کهز در 
آ کن داشد : جهانرا دکوشش چه جوئی 
همی گلز هر خیره چه دوئی همی . 
ور دوسی 

گاست- ]80188 <- گرست و خرست 
سیاه‌هست (هع) 

گلستان » 80169180 ح غیر ازمعنی 
معمول ح< یکی ازادوار ملام‌موسیقی 
قدیم (مع) 

گل‌سر شتن - 6150۳65140 حد 
خمیر کر دن گل: دوش دددم که ملادك در 
مدا زه زدند گل آدم سر شعضاو ده پیما نه 
زردند. حافظ 

گل‌سور ی-[5107ع[0ع < کل | تشی 
روزی که تو جنگ شوی دوی ینغ نو 
داعی کدد پراز گل‌سو دی وارغوان.فرخی 

گل‌شدن - 5000و < فاش‌شدن. 
ظا هر شدن و دزركشدن(ة۱)-خاموش‌شدن: 
در این داوریگاه ظلمت نعان شه از 
باد شمشیر گل شمی‌جان. ارسلان‌خانو الا 
(آنن) 

گل‌شر اب - 0165818۷0 نوعی 
کل از تیره کل بخها (لغ)- سرخی که از 
خوردن شراب بر گونه ظاهر شود: خوش 
آن مستی که از رخسار زبیات نقابافتد 
بجای پرده‌برروی تو گلهای‌شر اب افتد. 
خواجه آصفی (آنن) 

گلشکر- 801560181 < گل‌سرخ که 
در شکر ۳ ور ند ما نعد کلفند: «شیر دی از 
گلشکر نوش‌تر 


تر. نظامی 


«درمیز کل نازك آغوش 


گاشن - 8.880 << گلستان: نبید 


-۷۲۴- 


روشن چو ابر همن بنزد گلشن چرا 
نیاری؟ رودکی- خانه: نش‌عند در گلشن 
زر تکار 
فردوسی (لغ) 

گلثن آدا(ی) - ()8.878 < 


باغبان - سرخ همچون گل : چو بشدید 


بزر گان پر ما به ۳ شهر باد ۰ 


پروین برپای خاست یکی جام می 
گلشن آدای خواست. فردوسی 

گلشن‌طر اف - 8.02782 <- باغبان 
و کاغن آرا: زمی گلشن‌طر اف بزم ذیر نگ 
چو بویگل نهان دد پردهُ رنگث. میرزا 
بیدل (آنن) 

گلشن‌فر وذ - 8.0۳807 < روشن 
کننده گلشن- کدایه ازمعشوق و محبوب: 
زما گر دبیرفت روزیرسید گلی رفت 
و گالذن‌فر وذزی رسید. نظامی (لغ) 

گلشن‌قدس - 8.6.0005 کنایه از 
عا لم جبروت : طا یر گلشن قدسم چه دهم 
غرح فراق که در این دامکه حادثه 
چون افتادم؟ حافظ (ف.عر) 

گلشنگه- 0182086 ومخفف گلعن 
گاء - گلان : بگاشنگهی کز دو سو 
داشت در مودند دددار با بکد کن. 
اسدی ( لغ) 

گل‌شوده- ۵6165107 ز من‌شوره 
زار :در گل‌شودهدانه‌افشانی بر‌نیاردهگر 
پشیمانی. نظامی . 

گل‌صبح - 8018800 ح- سپیده 
صبح: فیضی عجب دراین گل‌صیح ازصیا 
رسید.. ‏ برون دشیم رخت کدورت صفا 
رسید. ظهوری (آنن- ف.عر) 


گلعذاد ‌ 28۳« گلر خسار و 


زیبا: همه‌سا لهروشنهاران بدی گلان 
چون رخ گلعفاه ان‌بدی. فر دوسی(ف. عر ) 
گل‌عشر - 8.6.05۲ سر عشر وآن 
کاغذبستکه معلم برای اطفال مبتدی ده 
یه قرآن‌بر آن‌نوسد ودائره بر آن کشد: 
گلان بلبلان نظم‌را گر چه گل‌عشرم ‏ بود 
ءذر عذیری ازقلیل او کثیرمن. علی‌نقی 
کمرء (آنن-ف.عر) 
گلغجه - 801766 محفف کلذیجه 
گلغر - 61*۵۲ <- گلکار - بدا (مع) 
گلغر - 8018۵۲ عه کر لك «یز » 
که گلغر 
ندانند باز از بر‌یشم. نز اری‌قهستانی( نظ ) 
گلغنچه - 8010002 و گولفنجه 
: من رو ی گلقنچه‌ای نودخنه 


غدچه گل 
ملك درمیان‌همچوسرو بلند. فیضی(آنن) 
گلگو نه ز زان < سرخاب (مبع) 

گلغنده . ۲0۳0.ع محغف 
«کاغو نده» پنیهز ده‌و گلو لهشده:درهیا نشان 
نجیب‌من‌هنده «مچودر بندخار گکلعنده. 
سوزنی (نظ )- کنایبه ازمردم کاهل وسست 
([ دشی ) 

گلغو نه - 8017۵88 
وسرخات: مفریب دل بنقش جهان‌کان نه 
گلغو نه‌ای چکونه کند پیررا 
جوان. خاوا نی 

گلفیجه - 20[(1[۵ و گلفحه <- 
غلغلكت (مع) 

کلفامغ]01ع. گلوام < کلر نگ: 


مرا همجنیل چهر ه گلفام دود 


کگلگو نه و 


بار ساتن 


بلور ینم 
از خو هی اندام دو د. سعد کی ( بو) 
گل‌فشان - 10887.م وکل افعان 


-۷۲۵- 


کل 


آتش‌بازی که آنرا گلر یز نیز 
گوند: همه راه آذین و گنبدزده . بهر 
؟بد ی گلفشا نان زده. اسدی (لغ) شمش 
کو چك گلامدان( آ نن)- گلافشا : 


نوعی 


ی: <و نی 
ز زخم خار پر و بال بلبلان در پای 
گلین ات گلفشان داغها . سدجر کاشی 
( آنن)- چهرهُ سرخ و بر فروخته: کاشکی 
برجان شیرین دسترس بودی هرا تا 
بر گلشانان جان فغان. 
معزی گر یز و کلباش: چون تو درخت 
دلسعان تازه هار و گلفشان 


<یف بود 
که ساده‌ای بن سر ها نگستری. سعدی 

گلفهشنکک. وج .و ع< آ بیکه 

بر‌ناودان بخ سته و آوخته شده : آب 

لفم شنک گشده از فسردن ای شگفت 
همچنان چون شیشه (شوشه) سیمین‌نگون 
آو شخته. فرالاوی (فر) 

کلقند - 201۲۷۵۱0 ح گلشکر و 
گلنگین: فرص لیموی و گوارشت لطیف 
عتبر گل شکر باشد و گلقند وشر اب 
دینار: سحق اطعمه_کنایه از لبمعشوق: 
طرب فز ای گلقند نکده پردازش 
«رغ جمن بر پرسگس بندد.ملاطفر |( آنن) 

طلقندافتابی - 6.81)601.و << 
گلقددی که با آفتاب پرورش باید؛: دی با 
طبیب 4٩‏ از لمل 
بار فرمودلقند آفتابی . میرزا طاهر 
وحید (آنن) 

گلقند اصل - 8.6.881 حد گلقند 
آفیا بی. الفاظ الادو به (لغ-ف.عر) 

گلك - 20181 و گله < سخن طءنه 


و سرر نش بکنایه ۳ پیش گل کشم ی 


سر 2 رز 


عم احوال ضءف خوور | 


کل 


مشکبوی تو درم نگلك‌مزن که نیندشم 
از گلات. سوزنی (رشی)- نام گواهی‌است 
- صمفی‌که از گیساه کنجیده گیر ند حد 
عدزروت (مع) 

گلکاغاله - 016187۵16 < ال 
کاچیره. کافشه (لغ) 

کل کافشه-18]652.و < کل 5 چیر ه. 
کاعا له ( لغ) 

گل‌کامکاد - 8۳۵1و ع< نوعی 
گل بسیار سرخ: برکام آرژو دل‌بیچاره 
مرا ناکام‌کار کرد گل‌کاهکاه او. فرخی( لغ) 

گلکامه - 8011810 < ثفلی که بعد 
از کشیدن گلاب‌میما ند و بکار ر نگ کردن 
میا مد: زلف ورخ او دیده هم گفت تصر | 
از عنبرو گلساخهه گلکاما خورشید. نصیر ای 
بدخشانی (آنن) 

گلك بستن - 0[08918و <- 
مشتعل گر دیدن آ تشو برافروختن: خنده 
«ر«رق زند گرمی‌خاکستر ما چهگاات 
بسته‌ای ای آتش‌می درسر‌ما:محسن تا 
( آنن ) 

گل‌کبود- ۵01618000 ع نیلوفر 
آبی :گل کبود که برتافت آفتاب براو 
ز دیم‌چشم نهان گشت‌در بن‌پا باب.خفاف( لغ) 

گل کر دن- 80118۳080 < خاموش 
شدن وخاموش کردن‌چراغ: هز‌ار حیف که 
گل‌کره بینوائی ها چثشم یله آمد 
درهنه‌پاثی ما. ملاطاهرغنی- روشن شدن 
وروشن کردن چراغ: افتاد نگاهتی دلب 
ءارض جانان ‏ پروانه گمان کرد که گل 
کگرده چراغیست. میرژاطاهر وحید( آنن) 


فا نده دادن: پرو نخس و هو | شرر بار 


پروانه چه گل کنك در این ‌کار؟ ابوالفیض 
فیاضی (آذن)- نمودارشدن (قا)- جلوه 
کردن (مع) 

گل‌کردت- 861181۳087 < مرشدن 
وخمیر کر دن: خالوجود مارا از آب‌دیده 
گل‌کن ویران‌س‌ای‌دل‌را گاهعمارت آمد. 
حافظ (مع)- [ لوده کر دن: در جدبر حمتش 
چه نمایدگناه خلق بك مشت‌خاك کل 
نکن آب بحر را. هادی (آنن) 

کل کشتی-1] 8016105 - گل‌جنگ: 
نیست‌خورشید که درچرخ درافداده‌چرخ 
گل کشتیاست که‌نیغ نگهت‌داده بچر خ. 
هیر نحات (آنن) 

گل کفش - ۵.1815.ه < گلی از 
ابرریشم و گلابتون و مانند آن که بر تیماج 
کفش دوزند وهم از چوب ساز ند و در 
پاشده تمبیه کندد و آنرا ک و کب کفش نیز 
گویند: هاله را از رشك نعلت [ تشاندر 
خرمن است از گل کفشت چمن‌را خار 
در پیراهن است. محسن تأثیر (آنن) 

گل کو بی» 80111901 < سر و کشت 
در اول بهار : خدایگان جمال و خلاصة 
خوبی ‏ بباغعقل‌در آمد برس مگل‌کو بی. 
مواوی 

آل‌کوژه - 8016102 گلی که 
در کوزه نهند و بمجلس آرنه (ق1) -گل 
ار گس و نسرین: کنون خالی تباید کوزه 
ازمی‌چون آل کوده پر ازشینم‌شدارجه 
پر نگردد کوزه ازشبنم.میر خسرو (آنن) 

گلجه- هز۵و(هع - آداب‌ورسومی 
که از تولد طفل تااوان عقیقه و گهوارء 


دستن دحا ۳۳ و ر ند؛: ۳ چنیر کمان‌صفتش 


ف 


رس گلگچه از عکس سس مقف هنم 
نمودها ند. عمید لو یکی ( نظط )۰ 

گلگر - 018۲و کلگیر عد ننا: 
دمان گلگر اث را دنو بار داد 


خآ نه‌ها کرد و حوشه نهاد. دوسف ز لیخا 


ی 


دما ن‌ 


موب بفردوه‌ی 

گلگز - 801882 حد رنگی سرخ 
مایل بکبودی: چتر دگر گلگز و گلگون 
چو رز چوب وی اکسون فلك کرده 
گن. امیرخسرو (لغ) 

آل کستر - 8.805181 < ستر نده 
و آور ند گل ؛ راست گفتی رخ گلستان 
بود می‌سوری بها رگ ل گستر. فرخی 

گلگشت - ]8.885 سر و گردش 
درچمن وباغ: نسیمی که خیزد ز گلگشت 
کوت ‏ دماغ خرد را معطن نماید . 
شیخا لمارفین ( آنن) -گاردن‌پادتی (لغ) 

گلگل » 88101 - نوعی لیموی 
درشت وترش. الفاظالادو به (لغ) 

گلگل - 801801 صمغ موسوم به 
مقل( آ نن) له گلهکنابه‌از بسیارخندان 
و شکفته: دوش کل روی بزم آفروزت 
از پیمانه مود در برشوخیت شور جلوه 
مسعانه مود (آنن) 

کل گورستان - 8.6.80۳65088 
حد سماروغ (لغ) _ 

طلگون ۰ 801800 - سرخ نگث: 
گلگون رخت چو شست بهار از وی 
بگذغت گل بگشتز گلگونی. ناصر‌خسرو 
- اسپی بر‌نگک میان کمیت و اشقر : 
بیار بد گلگون لهر اسبی 
گدعاسبی . فردوسی- رنگی از دنگهای 


نهیداز برش‌دین 


۷ ۲ ۷ات 


گکدل 


آب قاروره‌بیماران. ذخیرهخوارزمشاهی 
- نوعیگل که آنرا گل‌فادسی نیز گویند 
( لغ ) 

گلگو نه - 801006 و گاغونه و 
گلاگونه < غازه وسرخاب که زنان سر 
گونه زنند: نا دیو چه افکندهوا برز نخ 
سیب مهتاب بگلگو ه بیا لووشر خسار. 
مخلدی (لغ) -گل رخسار گلر نگ و 
گلگون : که گنگو ه خمر باقوت ر نگ 
دشستن نمیرفت ازروی‌سنگ. سعدی( بو) 
کناده از شر اب سرخ : 
گلگون نه ای 
گلگونه‌ای. مولوی 

گلگء به‌کردت ۰ 18۲0و - 
سرخ کردن وسرخاب ما لیدن: گاهی ز صنع 
۴گو نهعفق 


هیچ مدعاج موی 
تر گ کن گلگو نه نو 


ما شطه درروی خوی‌روز 
کدد وسرمه هار . سعدی 

گله‌ختو م-1۳) 6168و کلی 
سرخر نگه و بسیار اماسکه ازتل بحیره 
آور ند و ترداق همه زهر است (قا - رل 
کل نبشعه ) 

گلمر - 801۳08۲ ع نام کلی خوذبو: 
از آن گلمر که دل برد وروان‌هم. زهر 
بن لاله است و ارغوان هم. اهیر خسرو 
دهاوی ه نوعی از پیکان تیر : گشترعنا بان 
بود در سس بید وروی گل... دوستان‌شیر 
مردان بر گك بید و گلمر است. امیرخسرو 
دهلوی ( نظ ) 

گل مشکی ۰ 6.1۳26511.ع باگل 
مشکین < گل نسرین (تحفه) - نام گلی 
خوشبو: کنم دبوی وفا زخم غیررا ناسور 


«داست چون گل‌مشکی است ۳۷ داغ مر ا. 


قتث.ل 


اسماعیل ایما (آنن) 

گل موجه - طوز[1۳0۷.و.و ‏ 
کل دو روی: بجا مزر ین‌هه‌چون کل موجه 
دوو نش احمرداشد برونش اصفر .مسعود 
سعد (ف.عر ) 

گل مهتاب - 6.۳28180.و « 
تکه‌هایمي‌عاب که‌ازمیان بر گ‌درختان بر 
زمين افتد: صاف دل دا نبود رنگک‌زوال 
آل‌مهتاب نمیگردد خشك. هحمد اسحق 
هو کت (آنن)- نام گلی است (غما) 

گلمهره - 801۳00۲۵ < مهرهٌ 
گلین و مخحصوصاً مهره‌ای که برای کمان 
گروهه میساختدد : هرحجتی که گفت 
بدورد کنی وبار 
آل‌مهر ه درتفك . موزنی کننایه از کره 


| ندر دهات «هیش <و 


زمین (مع-ح.۱9) 

علنار «ووامع ع گل| زار, بگلنار 
ماند همی چهر تو زشادی بخنددول‌از 
همه نو. فردوهی- محازأً بمعنی شر اب: 
چدد‌خواهی ز آهوی سیمین گاو زرین 
که میخورر گلنار . خاقانی -گونه سرخ: 
بتان بهعند گو ثی درست ‏ بگلنار شانرری 
رضوان بشدت. فردوسی-هر گل‌سر خ بزر گک 
رد اد (مع) 

گلنادی - 01081 عد بر نگ 
گلیار , عنا بی ر نگه, سرخ رنگ : مرا 
نان جو خویش چهره کاهیبه که از 
شراب حریفان سفله گلنادی . نظامی - 
قسمی ازیاقوت (لغ) 

کلناك - اقهاعو <- جای پر گل 
وگل آلوده. دل زپایهُ حوض‌تن گلناكششد 


تن ز آب حوض د لها را لگ ش مو لوی 


-۷ ۲ ۸- 


کلناك - 0108و گلزاد (نف) 

گل نبشته - 6160606818 << کل 
مختوم که ازجمله ترباقزهرهاست(رشی) 

گلندام- 0100و > گلا ندام 

کل نشاط - 0162058ع کنابه از 
شراب (قا-ف.ءر ) 

گل‌نشاندن - 0590و - 
کاشتن گل: عمارت همی کرد وزرمیفشا ند 
همه خار میکند و گل‌میفشا ند. نظامی 

گلنگیین - «1افوجفاهو ع گل 
انگبن 

گل نمودن - نطو ت 
ظا هر شدن: تجلی کردن: بعنی دیا کهآ تش 
موسی نمو دگل 
دشدوی. حافظ 


تا از در خت نکته توحید 


گل ودوذ - 6.00۷۲2 -- 
گل سوری: مشکینگله دا بر گل نوروز 
هینداز ر نگ گل نود وف بر خسارمیددوز. 
سود نی ( لغ) 

گل وش - 6.0115.وح نام‌نوائی 
از موسیقی: تأ بر بم و برزی نوای گل نوش 
است تا در کل‌پر دار خروش ورشان‌است. 
منوچهری 

گلو - 8810 - بخش‌عقب‌دهان- 
حاق. مجرایغذا و نفس در درون گردن: 
پوشکی 


را همی ما لد گوش. شهید- کنا به از خوردن 


راست گوئی که در گلو ش کسی 


وشهوت طعام: مکن ز بهر گلو خوشتن 
هلا و مرو بصورت شری و سبرت 
مگسي. ناصرخسرو (په: ک0تقو) 

گلو افشاردن - 5۳00و - 


فشردن گلو وخفه کردن ( لغ) 


گلو سته - 8.08918 کنایه از 
خاموش وسا کت: چو فربادرادر گلو بست 
راء . گلو استه به‌مرد فریادخواه. نظاهی 

او بنده - ۵.0880 < شکمراره 
وشکم پرست: زده‌گونه ریچال ودهآونه 
وا گلو بند گی‌هریکیداسزا.بوشکود 
بلعی (فر-ذیل «وا») 


گلو بیچ-8.010 حد کگاو کیر و خفه کنشده: 


جه‌می‌پیچی درا بن‌دام گلو پیج که‌جوری 
دو ده دیغی درمیان «یج. نظامی 
دارای 


گلوی‌تدگ, کنا ده از قفس گیر نده وفغار 


گلو تنگ - 0.1۱688 عحد 


دهندهٌ گلو : نفش بردار اذ این نای 
لو تنگك ره بگشای از این پای 
تهمن لدگک. نظامی 

آلوده - 06.ع ع گلو ب ندعشق 
داده: تشنه‌ایرا که او گلوده تست آب 
درده‌ که آب درده‌تست. نظامی (لغ) 

کلوذ - 0102و < گلوژ عد فندق. 
الفاظالادو به ( لغ) 

۴و سر خ- 8810507 < مری( لغ) 

لو سو زس02 9105و < سوز نده گلو 
- بفایت شیرین وخوش: چون‌سروقم‌بان 
دمه گر دن کشیده| زد در آرزوی شوق 
طلوسوذ غینبش. صائب (آنن) 

لوگاه - طقو.ع - محل گلو: 
حلق بگر فش ما نندهنسناسی ‏ ب‌نهادش 
بگل و گاه چنین داسی . منوچور ک- آن 
جن ۶ ازساق گیاه که بر «شه پیوسته است (ممع) 

علو گرفتن - 8.806۳01181 < 
کر فعن گلوی کسی: ور حسد گرد ترا در 


ره گلو 


در حست | بلییس را داشد غلو. 


-۷ ۲ ٩- 


گتْ-ل 


مولویکدایه از انتقفام‌گرفتن ؛ آنگاه 
بیا بندداد هرک مظلوم بگیردگاوی 
ظللام. ناص‌خسرو 

گاو گیر - 1۲۳.و <- نوعی امرود 
جدگلی: «مر بخ دلالت‌دارد برهرددختی 
تلخ... وامرود گلو گیر وعوسج».التفويم 
(لغ) -گیر نده گلو لو گرفته - شخص 
طمعکاز سمج 

لو له - 0(61و ع غاو له مهره. 
بندقه, هر‌چیز کرد کوچات 

آلو لهبیج - 8.016 گرد وسخت 
دوم سته و پیچیده شده (لغ) 

گلو ند - 201۷800 و کلونده - 
مرسله‌ای از کوزوانجیر و نوع آن که آنرا 
ما نند گاو ندساخته بجا ئی‌فرستند: خواجه 
ما زهر‌گنده پر کرد از خایبه شتر 
لو ند. طیان (فر) 

گلوی. 801017 < گلو : ز دیداد 
خیزد هزار آرزوی 
رژدی گلوی. ابوشکود (فر) 

له - 801 ح شکوه وشکایت: بدو 
گفت خافان که ما راگله 


زچشم است گو بند 


رخت است 
و کردم بیزدان‌بله. فر‌دوسی (په:81181) 
_دانهٌ انگور ازخوشه جدا شده وهردانة 
میوم آمدار که دارای پوستی تدگ باشد 
(8118:7)-راهی که‌میان دو کوه داشد (قا) 

گله - (2018)6 ح دسته‌سوی. زلف 
مجمد, له گیلی کشان بدامانش سرورا 
لوح در دبتانش . نظامی (ك , نا8) - 
غوزه پدبه (دشی) - پارچه‌ای که برسقف 
خانه‌ها مانند ساببان دزد ند آسما ننگیر 
گوشه (مع) 


گکدل 


کله بان 81]8080ع با گله‌بان ‏ 
شبان و نگهبانرمه: دوان آمدش له با نی 
به پیش بدل گفت دارای فرخنده کیش . 
سعدی (بو) 

گله بر دنت 61800۳061 < شکابت 
کردن: گله‌ازدست ستمکاره بسلطان گو بند 
چون ستمکاره تو باشیگله پیش که بر یم؟ 
سعدی 

له بنده 801810800 گیسو بند: 
لیلی گله نند باز کرده مجنون گله‌ها 
دراز کرده. نظامی (رك: گله) 

گله‌دوست - 8180691 سه درد 
گلو : سرفه گرماشدست وگر گله دوست 
حق شفا میده-ه مکن گله دوست . میر 
ذوفی (آنن) 

گلهری « 881871 < سنجاب ؛ 
هرچه افتد بدست آن‌طرار بدو دستش 
خورد گلهر یو ار. بحمی‌کاشی (آنن) 

له گز اددن ۰ 86188026۳0868 
گله کردن (لغ) 

گله گفتن - 6.80116 تظلم ۲ 
شکابت کر دن: گله ازدست ستمکار سلطان 
گویند چونستمکاره تو باشیگله‌پیش 
که بریم؟ سعدی (لغ) 

گله‌مند - ۳8800.ع << گله گز ار 
شکوه‌داد (لغ) 

گله‌موش- 80181005 بيدمدك. 
الفاظالادویه (لغ) 

گلهون - حتاط[هع ص کلوخ(مم) 

گل‌هنگامه- عصقودعطمآهع د< 
گل‌جنککو کل کشتی.صدمر غخوشآهنگه 


هر گوشه کباب است هنگام هار از 


۷۳۰ 


گل‌هنگام مسدان. طفرا (آنن) 

گلیز ‌ 17 << لعاب آب دهن: 
غرق گشته:ا بگردن در گلیز .رامی (دشی 
_1112:4و) 

گلیزه - 61128 ح کوزءلمابی : 
چو کرد او گلیزه براز آب جوی بآب 
گلیژه فرو شست روی . منطقی (فر) 
(گلیز +-ه) 

گل تکچشم- 80161786۵55 کنا,ه 
از آ لت‌مردی: چند سس گردا نی‌خاطرده‌ند 
اين گل بکچشم‌سر گردان‌من.سعدی:( آنن ) 

گلیگان - «فوژاهع ‏ گل‌کند. 
کمای ( فا ) 

گلیگر - 11۵۲و و گلگر << 
گلکار وعمله : زمانه هست بدولت سرای 
تو معماد چو آفتاب ومهش‌صد گلیگر 
ومزدود. اثر اخسیکتی (رشی)- بنا : 
«در حال پفرمود تا استادان گلیکر سه 
کوچه سنگك و گچ بر آوردند» . سمك 
عیار (مع) 

گلیگری - 6118611 عملکی- 
گلکاری- بنائی 

گلیم- 611۳و جامه‌ابکه‌ازموی 
بزو گوسفند با فند: گلیمی که خواهدر بود نش 
باد زگردن شخشد هم از بامداد . 
لبیبی (لغ)- فرش وپارچه پشمینه: بوبی 
ببرم همی زشادی باز این چه گليم و 
این چهر نگ‌است. انوری - جل, نشا ید 
بودگه‌ماهی گهی‌هار گلیم خر ؛ز رردته 
بپا زن. ناصر خسرو 

گلیم از آب بر آوددن - ۸۷8۵۳08 
۲7 ۵ 8.82 << گایم‌خود از آب برون 


کشیدن ‏ خودرا از مهلکه نجات‌دادن- 
کار خود را انجام دادن (مع) 
گلیم ازسیاهی بیرون آوددن - 


108۵۷۵۳08۵ 8.8۵261۷801 << از 
مهلکه نجات یافتن (مع) 
گلیم بگیلانر نک کر دن- 18۳081 


ووع7 0681[80.ع کنایه ازامری ثابت 
ولاتغین ایجادکردن : صد جهد همی کنم 
کایند نک کليم ما 
بگیلان کرد ند. فر دوس‌المر‌شدیه (مع) 
گلیم پوش- 8.005 کسیکه‌جامة 


کلیم پوشد. ففیر و تهیدست 

گلیم سیه - 8.51۷۲۵ کنایه از 
بد بت (لغ) 

کلیم گوش - 8.815 - موجودی 
متوهم بشکل آدمی با گوشهای بزر گث 
بحدیکه يك گوش را ببتر ويكگوش را 
لحاف میکرده ح گوش دسر : برروی 
دوا گلیم توشان بینی دلهاز نوای مرع 
جوشان بینی. منوچهری (مع) 

گلیمینه - 6[1۳0108ع < | نچه از 
گلیم پشمین ساخته‌شود: « لمای‌شما گلیمینه 
دود وطعام شما درشت ومن شماراتوانگی 
کردم». تاریخ بلعمی (لغ) 

لین - 0110و < منسوت بگل- 
بر نگ گل: با دوست به‌گررما به‌درم‌خلوت 
دود و آن رو ی گلینش گل‌حمام | لود. 
سعدی (لغ) 

گلین-1۳0[و < منسوب بگل-ساخته 
ا زگل: بسی خال بدشسته برفرقاو ‏ نهاده 
بسر بر گلین‌افری. منوچهری (مع) 

علین‌گوی - 8.8۲ کناه از کره 


-۷ ۳۱ 


در دن فکر گم 


کم 


زمین : چو در خاطر آمد جهانجوی را 
که در چنیر آر رگلین گوی را. نظامی 
گلینه - ع6[19و ص گلین:«گفت ما 
مر دما نیم بیشه ما گلیشه کردن است و 
سفال سیار کرده‌ایم» . تفسیر ابوالفتوح 
رازی (لغ) 
گم - 8010 غیر آزمعنی‌معمول سد 
متحرف شده از راه: شه راه مردمی‌است 
سیل رشاد تو زان مردمی تو کزده 
مردم‌هم ی گمی.سوز نی-تبآه وضایم: گر تو 
نیکی بدان کنند بدت گم‌کند صحیت 
بدال خردت. سنائی - ناپدید - نابود : 
خدائی که ازخاك مردم کند 
ار مر دمی گم کند . سعدی (بو) -گمراه: 
آنر | که‌تورهبری کسش گم نکدد 
که تو گم کنی کسش درهین ایست ۰ 


سر در گم و درهم یجیده: چه‌شبها] دشستم 


عجب‌داری 


وانرا 
مسعد‌ی) 


که دهشت گر فت آستینم 
که قم. سعدی ( بو لغ) 

گمار - 0۳۳ود چمچه_کفگر 
بز رک اسم‌مصدر وامی وفاعل‌مرخم اذ 
ول «گماردن» 

مار دن-0 800۳08۳06 < گمار بدن 
عم کسی را یکاری نصب کردن: جودهلاك 
تازه حهلاکی تو 
انهگمادی. فرخی - م‌لط کردن: 


خز آنه داشد و هررود 
در خن 
ای جهانداری کاین چرخ زتو حاجت 
خواست که تو برلشگی بدخواهان 
بگمادمرا. منطقی- مصروف کردن: چون 
روز به‌بیدد این معادیرا هر کس که 
براو فروش بگمادد. ناصر‌خسرو-متوجه 
کر دن:« خر دمندانا گر | ندیشهرا بر این کار 


۷۳۲ 


وشیده گماز ند». تار بخ بیهقی (لغ < کگماشتن ) 


مار بدن- 90188۳108 عد شگفتعن: «اول 
دو هار وددکگام گمار بدن از دار ». چها نگها 


(مع) -خندیدن خفیف و تبسم کردن:«اعرای 
بگمار یدمصطفی گفت یااعرایی‌هما ناخنده در 
این موضع دلیلاستهزاباشد». تادیخ‌بی‌قی- 
در آوردن آرزو و دفم<سرت کردن: برصورت 
اشان‌تما ثیلی‌سازم تا باشدد دار ایشان بدان 
تما ئیل بگماد نم. تسیر ابو الفتوح (لغ)- 
نشان‌دادن جیزی: غدچه هارزفان‌ازدهان 
بگمار ید جهانکشا(مع_به: 2۳)80صقع) 
کماشتن - 80۳0851۵0 < کماردن 
و کمار دن معا نی نصب کردن- فربعادن: 
«حق‌تعالی بادی دراشان کم‌اشت :ا 
پرا کنده شدنده. قمص‌الانبیا مصروف 
کردن- متوچه کردن (لغ) 
گماشته - )00۵5و ع اس‌مفعول 
از « کماشتن» مدسوب‌شده- مأمور_ ناظر 
سر کار- پیشکار_مو کل نو کرو خادم( لغ) 
گمان - 0)(۳087ع ع نان و حدس: 
که شاه جهان از گمان برتر است چو 
در تار لك مشتری اسر است . #ر دوسی ۳ 
خواب وخیال: بسانگمان‌بود روزجوانی 
قراری نبوده است هر گز گمانرا. ناصر 
خ<سرو- شك و تر‌ددد: «ریگی ناد ده از 
روت نشانی هیده پرده دردار ایکه 
خلقی در گمان افکنده‌ای . سعدی (به: 
)| 
گمان آميغ - 10و آمیخته 
مگمان تو أم داشكت: «مگرو ید گرو یدنی 
گمان آمیغ». کدفالاس‌ار (مع) 
گمانافتادن» م01۱۵ .و > فکر 


رسیدن, باور کر دن: گمان‌افتاد هر کسرا 
که شیرین ز بهی مرگ خسرو نیست 
غمگن. نظامی 

گمانانگیز - 8.81812 < سیب 
سوء ظن ۰ آن گمان انگیز را سازد یقن 
مهر‌ها انگیزد از اسیاب کین . مولوی 

کمان‌بردن - 00۳0و «< 
بنداشتن توهم کردن: گمان برد کن دجحت 
وارون «رست ‏ نشد بخحت وارون از آن 
,ك بدست. ابوشکود (لغ) 

کمان‌پذ یر - 0921۳.ع < عذر پذ ی : 
زان سه نکته که گوش گیر شدش دل ناز اه 
گمان بذ بر شدش. امیرخسرو (آنن) 

آمان‌داشتن - 085148 .ود سوء 
طن‌داشتن- انگاشتن و تصور کر دن: با ستون 
ملالی که «ر‌من افشا ندی "مان‌مداد که 
از دامدت بدارم دست . سعدی - نگران 
بودن: ورز کژدم بدل گمان‌دادی کفش 
و نمل از برای آن دآری . سنائی- اهید 
و ا:تظار داشعن : چیست فردوس که در 
د بدة ماجاوه کنه ما گما نها به‌غر ود نظر 
خود داه یم. صائب (لغ) 

کم ندن- 80۳06008 < کما نیدن 
- تصور کر دنو | نگاشعن:ازاندازه تهعری 
برتری من ابدون گمالم که‌اسکندری . 
ردو ی 

گمان‌مند. 00 098801۳08و > شك 
کننده ( لغ ) 

گمانه - طق۵ع0وع کمان: تودل 
را «جز شادمانه مدار روان را مبددر 
گمانه مدار. فرردوسی_چاه‌او لی که مقنیان 


کمانه: ای سکه دلم در طلب چشمه 
نوت دربادبه فک فرو رده گما نه. 
این‌یمین (نظ) 

گمانه بر دن - 00۳0.ع - تصور 
کردن: نباید که‌فردا گمانه‌بری که‌هن 
بودم آگه آزاین داودی. فردوسی 

گمانه‌کر دن - 8.18707 صد کما نه 
زدن ‏ کندن‌چاه:غور ایامرا نیابد چرخ 
کر جز ازرای تو گما نه کند. مسعو دسعد 
(لغ)- تصور کردن: گمان کسیر | و فا نا جد 
ازوی حکیمان‌بسی‌کردها نداین گما نه. 
ناصر خسرو (مع) 

گمانی - ]0۳88و < [ نچه نگمان 
در آمد ۰ نهادند خوان‌گرد باغ اندرون 
خورش خواستنداز گما فی‌فزون. فردوسی 

گمانیآوددن - 9.8۷5۳0 < 
مان کردن- تصور بدکردن: نگ تا در 
دلت نادی‌گمانی که‌کوشی با قضای 
آسمانی. فخرالدین گر گا نی 

گمانی بردت - 00۳08 << 
گمان‌بردن- درشك قرار گرفتن : و گر 
شهر یبارت بود دادگر تو بروی‌بزشتی 
گمانی‌مبر . فرردوسی 

گما نی‌داشتن- 8.0851۵7 س تصور 
داشتن: به نیکی درمبادمز ندگانی اگر 
من برتو بد دارم گمسانی . فعرالدین 
گر گانی 

گما نیدن 00۳0801080 گمان 
کردن تصور کردن: گها ند که از تیغ او 
درجهان ‏ بارزید یکسر کهان ومهان . 
ور دوسی 


گم‌بوده - 80100002 < گم‌شده- 


گگد.م 


واز دست‌راته: که بیژن بجاست خرسند 
باش بر امیدگم بوده فرز ندداش. فردوسی 
-سر گر دان‌ومتحیر: مرا دردین نهندارد 
کی حیران و گم‌بوده جزآن حیوان 
که حیوان دگر کسرده است حیرانش . 
ناصر خسر و 

گم بو ده بخت-]::8.0.08 > بد بخت 
و تبره رور: ببخشود و بحشایش آوردسخت 
زدرد وغم دخت گم بوده بخت . فردوسی 

آم بوده‌نام - 8.0.0810 کمنام: 
چنین گفت‌جاماسب گم بوده‌نام که‌هر گز 
بگیتی مبیناد کام. فردوسی (لغ) 

گمراه - 8.۳81 گمره << راه‌گم 
کرده - اغوا شده- بضلالت افتاده : بره 
باز آید این گمراه دیوت‌ گر بخواهی تو 
سلیما نی بیابدگر خرد باشد سلیما نش . 
ناهر خسرو- یکی گمره بخت بر گشته‌ام 
ز گم کردن راه سر گشته‌ام . فردوسی 

گهزدن ۰ 8.28060 < :ها ن‌شدن: 
سّ دها نت ذره‌ای هر گز نشد در‌من.قن 
دل هیبرد دزد ددهآو در گوشه‌ای گم‌میز ند. 
وسی (آنن) 

گزده - 8.2808 < پنهان شده- 
کمراه (آنن) 

گمذن - 8.28۳ < ؟مراه- پنهان 
شو نده هعدوم کننده (مع) 

گمست ۰ 8301851 س نوعی‌جواهر 
کم ها که رنگش سرخی مابل است و 
«صوزت جمست تعر ب شده: میان‌خواجه 
تو ومیان خواجه من تفاونست چدان 
جون میان زر و گمست. فُر خی(فر).ص: 


ب‌ 


دمساس 


گم 


گم‌شدن ۰ 8.50080 « غیر ازمعنی 
معمول‌< ضایم و تباه‌شدن. نا بود شدن: 
چنان‌نامور گ‌شد ازانجمن 
سروسهی آزچمن. فردوسی 

گم کردن - 8۳0۲و حضایم و 
تباه کردن: من از گل بدین گو نه‌هر دم کنم 
مبادا که نام پدر گم کنم. فر‌دوسی-نا بود 
کردن وازمیان‌بردن: «...چون باز آمد 
حابیل را نیسافت بدانست که قابیل او 
را گم‌کرد». تاریخ بلعمی- ترك کر دن: 
همی گم 


ثر دوسی - گمر اه 


و گر 


چو ازباد 


همان وهمين ایزدت بهره داد 
کفی تو به بیداد داد . 
کردد: گرم ده نمایی دسیدم بخیر 
گمکنی بازمانم زسیر. سمدی (لغ) 

گم گر فتن- 8.86۲6]16۲ < معدو م 
انگاشتن (مع) 

گم گم - .8.8 < آواز کندن نقب و 
نوع آن (< کم کم) 


گم نشان-0 0100656 < مفقو دا لا : 


«اسکند شیخی‌چون آب حیوان ناپیدا 
و گم نشان‌شد». ظفر نامه بزدی (مع) 

گمه - 0108 ح کیاهی شمیه 
راز بانه (۱۶) 


"م4 8 << نوعی‌صدف که‌معرب 


دجمه» است (قا) 

گمیختن*801012»1]81 < گمیز دن 
شا شیدن- مخلوط کر دن( به: 0۳0626180 8) 

گمیز - 201012 و گمیژ - مول و 
شاش: باچنین‌دل‌چه جای‌بارانست کاس 
برتو گمیژ هم نکند . 
(په: 0866دا8) 

۴میز | نیدن » 80۳0626881088 و 


ر] تی (ح-۱9 1 


۷۳۴ 


گمیز | ندن ع< بشاشیدن واداشتن 

گمیسزدان - 0۳12081 بت 
شاشدان - مخانه: «آماس خابه و نگ 
اندر گمیزدان». التفهیم (مع) 

گمیز کر دن - 88101218۳065 < 
شاشیدن 

گمیزه - 80۳0128 و گمیژه ‏ 
مخلوط و امیخته (مع) 

گمیز بدن - 0۳0121081 <- 
گمیختن 

گمیژ - 801۳017 < کمیز 

گمیژه - 80۳0126 < کمیز ه 

گن ۰ 860 مخفف «؟-بن» پسو ند 
اتصاف ۰ اي آن‌که غمگنی و سزاواری 
واندر نهان مرك همی‌باری. دودکی 

گن - 2010 مخفف «گند؟ تد خصیه 
(ح-ها) 

گناه- طقجهع و گنا عجرم وخطا 
_ نافرمانی- سهو وغلط - تباهکاری جفا 
وظام (مع- به: ۲1885) 

گناه]مدن - 81۳0608۳ < سر 
زدن گناه: خداو ند ار نیامدژو گناهی در 
ادن زندانش ند از هر چه نهاد؟ ناص 
سر و 

گناه] مر 6002و عت گناه بخش: 
بنام پادشاه پادشاهان گناه‌امرذ مشتی 
عذرخواهان. نظامی 

گناه) ندو ختن- 90086<*160.و - 
بی‌ددیی هر تکب گناهددن (میع) 

گناه بخشا- 9۵58.و < گناه بخش 

گناه پوش» 005.ع ص گداه بش(مم) 

گناه‌ژدت - 8.28085 عد گناه را 


گکسن 


بگردن گرفتن (مع) 

گناه‌فر سا(ی) - (۳58۵)۷ع؟.ع < 
گداه بخش 

گناه‌ورزیدن - ۵.۷8۲21000 -ت 
گناء کردن 

گنیانیدن - 0080و س- 
جنبا نیدن (لغ) 

گنید- 200960 فبهو شدب و آن 
نوعی بنای مدور است ازخشت وگل و 
آجر پوشیده: پرا کند گرد جهان‌مو بدان 
نهاد از بر آذران گنیدان. دقیقی ومجازاً 
کنابه از غنچهگل :گل صد‌گنبه آزاده 
سوسن خداو ندمنو کامدل‌من. فخرالدین 
گر گانی-دسته گلو گیاه:د ددم گل تازه‌چند 
دسته ‏ ار گنبدی از گیاه سته . سعدی 
- نوعی آ لین بندی بشکل گنبد س خوازه: 
دمه شهروده دود پرخه استه با ذین و 
گنیك بیاراسته. اسدی (گرش)-آسمان: 
گنیك پو بنده که پانده‌نیست جز بخلاف 
تو گراننده نیست. نظامی کناده ارجهان 
و دنیا :. رخت از اي نگنیه برون بر گر 
حیانی بایدت زانکه تا در گذبدی با 
مردگانی هم وطا: خاقا نی کنایه از کنید 
هسجد یامحر اب:میان‌در بست شیرین‌پیش 
موبد بفرراشی‌درون آمدبه گنید. نظامی 
کنابه ازجای هسته سیب و بهی و نوع 
آن ۰ وندر شکمش خردك خردك دوه 
گنید ‏ ز نگی :چه‌ای‌خفته بهر يك درچون 
قار. منوچهری- کنا یه از سر بن: بر در گنید 
خاتون تو هرشب قددیل زیر آوخته 
ازخایةٌ بادنجانی . محسن تأثیر ۱آنن)- 
کنابه از خیمه‌ گرد قلسدری که بيك 


ستون برپاست- جست و خیز وسکیزیدن 
گنبده و کنبدی: زهمت ساخعم رخش 
فلك رام بيكگنهدرسیدم بر نهم بام . 
امیررخسرو( آنن)-پیا له-حمله‌جا نوران س 
کوض (مع- په: )8اهداع) 

گنبد آب - 6.۵0.ع < حباب( آنن) 

گنبد] بگون - 6.80802.م ناه 
از آسمان (مع) 

گنبد آذد - 8.6.628۲ < [ تشکده: 
وی نید آفر آرید روی.  .‏ بهفرمان 
بیفمبر راستگوی. دقیقی 

گنبد ] فت پذ یر - 8.6.81010821۳ 
آسمان (لغ) 

گنیداخضصر 8.6.8261 آسمان: 
همیشه نا که‌بود دور گنبداخضر بروز 
از پیش [ ب-عن‌وشب آسوده.سوز نی(ف.عر) 

گنبدازدق-8.6.82787< آسمان: 
این گنبد بی‌قرار ادق ‏ بر‌بود ذمن 
جمال ورونق. ناصرخسرو (ف-عر) 

گنبدافلاك- 6.8]181.و آسمان 
(ف.-عر) 

گنبد اعظم-:2810 8.6.8 < آسمان: 
فیلسوف اعظم و حرزامم کز دوی و هم 
جای او جزگنبد اعظم نخواهی یافتن. 
خافا نی (ف-عر) 

گنبدا نجم‌فر وذ - 0۳02؟0۳زظه 
,و آسمان:لاجرم‌اینگنیدا نجم فر وز 
آ نچه نسب‌دید نگوید بروز. نظامی (لغ) 

گنبد باز بچهر نک ۵82106878 


.2۱ آسمان: گردش‌این گنبد باز بچدر نکگ 


نزپی بازیچه‌گرفت این درنگک . نظامی 
گنید‌پیر - تا0.ع.ع عد< آسمان : 


گک.ن 


گنبد‌پیر سبحه‌های پلور ‏ درمذالمقعر 
اندازد. خافانی (مع) 

گنده‌پیر وژه - 86.01۳028. << 
آسمان : این گنبد پی روف بی‌روزن 
گردان چونست گلستانگهوگاهی چو 


۳۳ دان. ناصر خسرو 


کنید بیر وذه‌بیکر - 8.6.۳.061/18۲ 


آسمان: که کرداین نید پیر وزه‌بیکر 
چنین بیروزن و بی بام و بی‌در ؟ ناصر 
خسرو 

گنید بیر وز ه گون- 8.6.0.8111 حد 
آسمان : زپیر وژه گون نید انده مدار 
ده پیروز داشد سرانجام کار. نظامی 

گذبد نیز پوی ۰ [0.112۳01.و عح 
آسمان : چدین آمد این گنید تیز بوی 
بگردد همه‌چین از گشت‌اوی. اسدی( لغ) 

گنید تیز رو - 8.6.1.۳01۷ عد گنبد 
تیز پوی : پدید آمد این گنبد تیزرو 
شگفتی نمایندهٌ نو بنو. فردوسی 

گنبد تیز گر 8.8.1.8810 < گنبد 
یز گشت ‏ آسمان: چنین آمد ای نگنید 
تیزز گرد گهی شادما نی دهدگاه درد. 
اسدی( گرش)- پرا ندرشه‌از لنبد نیز گشت 
که فردا سر برچه خواهد گذشت . 
نظامی (لن) 

کنید جان‌ستان - 6.[889618.ع 
سس آسمان (لغ) 

گنبد چاربند - 20و9ا687.ع.و 
حه آسمان - دنیا: درون جست از کضد 
چارپند فرس راند برهفت چرخ,باند. 
نظامی (آنن) 

گنید‌چنبری - 6.080081۲1.و ح 


آسمان : طلب کن مقارا که‌کون وفساد 
همه زبر این گنبد چنبری است . ناصر 
خسرو (مع) 

آنبد حر اقهر نکك-8 ۵۲۵0 38۳۲۵7۷ 
,<< آعمان: ای بگه امتحان ز آتش 
شمشیر نو گنبدحر اقهر نگ وخته حرراقه 
وار. خاقا نی (ف.عر-ف) 

گنبدخانه - .و ع< خانه‌ای 
گنبدی شکل : همه ره پای کوبان می‌شد 
آن ماه بدسان تا بگندخانه شاه 
نظامی ( لغ) 

گنبد خضرا - ۵278و.و - 
آسمان: چون آب جدا شد ز خاله تیره 
بر گنبد خضر ا! شود زغبرا . ناصر خسرو 
(ف. عر) 

گنیددام - 081.و.وع کنایه از 
آسمان اول (مع ) 

گنبددماغ - 60۳0و <ستف 
دهان ( نف-ف.عر ) 

گنبددو ار-6.08۷۷6۳.و < آسمان: 
وان قطره با انز برسوسن‌کوهی ‏ گوبی 
که ثریاست‌براین گنبددواد. منوچهری 
(ف. عر) 

گنبددور گشت.- 6.00۷0۲2۵5۵1.ع 
آسمان :که چون آنشین دوز روشن 
گذشت پر از دودشد گشدد دور گشت. 
نظامی- ص: گنبد دودگغت 

گنیددو لابر نک - 0۵197898 
,<< آسمان: بر پر آزاين گنبددو لاب 
رن تارهی از گردش پر کار تدگ. 
نظامی 


۴ذبددو لا بی-01 8.6.0018 < کنبد 


سکن 


دولاب زر نگ (مع) 

کنبدد بر ساژ - 6.01۳9872.و << 
آسمان : بدیده که این گنید دیرساز 
نخواعد همی لب‌گشادن براز . فردوسی 

گنبدژدن - 8.28081 < جست با 
چهار دست و با مانند جست آهو : چو 
جولان کندهست کوهروان چ و گ۴نیدز ند 
کنبد اخضر است. امیرمعزی (رشی) 

کنیدزد - 8.6.2۵۲ ع گنبدزرین 
آسمان؛ چندان که‌دهی‌زر چوخورشید 
مدور ار ثا بت و سیار. دی نگضدزر 
نیست.. عشمان مختاری (مع) 

گنبدزر نگار-6.282۲06867.و < 
آ-مان: نگه گن براین گنیدزر نگاد که 
سقفش دود بی‌ستون استوار. سعدی (بو) 

کنبدساختن - 8.88080 کنابه 
از سرین خود برداشتن برای عمل بد: 
فرداست که بهر بك لب نان‌پسرت گنبد 
ساژد صنعت چارمناد. ملاطفرا (آنن) 

گنیدسیز - 8.6.8802 < سبز گنبد 
کناه از آسمان (لغ) 

گنبدسر ا(ی)- ( )8.58۲6 < گذ,د 
خانه: آمد از گنبد کبودیرون . شه نگنید 
سر ای صندل گون. نظامی 

کنید‌سیما بگون- 0و۱ 8.6.91۳8 
آیمان : آستانت گنید‌سیمایگو نر ا 
میکاست ‏ بندهٌ سیماب دل‌سیماب‌شد زین 
معکا. خافا نی 

گنبدشگرف.  8.0.5886۲۴‏ گنبد 
سیما بگون (لغ) 

جنیدصو فی لبأس-8.6.5۱1116085 
آسمان (لغْ-ف.عر) 


کنبدطاقدیس - 8.6.0601 - 
اسمان (۱۶) 
کنیدفلات - 6.18181.وح< آسمان: 
از گضدفلاك ندی آمد بگوش او کای 
کنید توکعبة حاجت روای خلق.خافا نی 
(مع-ف.عر ) 
گنبد فیر و زه خشت-] 65 8.6.11۳028 
عد آسمات (قا) 
گنیدفیر و زر نگ-6.].۳508. ع - 
آسمان 
کنیدکیوب18060.ع.ع < آسمان 
گنبدکردثت - 8.18۳08 بح کنید 
زدن: شیر نر گنبد همی‌کرد ازلفزن دد 
هوا چون موج دریا بیستگز . مولوی 
ضد کوز - 6.102.ع و گنبد گوژ 
< آسمان: میل درسرمه‌دان نرفته هنوز 
بازبی باز کر د گنبد کوز. نظامی 
گنبدگهن- ظ۵.10۲8.و < آسمان 
(مع) 
نی دگردا - 8.6.88۳0 < گنبد 
گردان س آسمان : نکر بچشم خاطر و 
چشم‌سر ‏ تر کیب‌خویش و گنبد گردارا. 
ناصر‌خسرو - مر‌کز خاکی نبود جای‌تو 
مر تبه گنبد گردان طلب. خافا نی 
کنبد گر گرد - ۱ 
چرا گردد ای نگنبد گرد گرد بر 
آنسان که گوبی‌یکی آسیاست. ناصر خسرو 
گنبد گر دنده - 8.6.88۳03108 
آسمان, گنبد گر ۵ نده‌خا نها دست‌سپنجی 
مه چه بندی براین سینجی‌خانه. ناصس 
خسرو (لغ) 
گنید گل - 8.6.801 < غنچه ال : 
قمری گفتا ز گل مملکت سروبه کاندك 


گک.-ن 


با دی کند گنمه گلر اخراب. خاقا نی( لغ) 
-پیا له ذرین (مع) 

کنید گو هر نگار »801۷۲۳۵۲۵6887 
,۰ آسمان: گشت ساط ثناش مر کن 
عودی لباس کشت ضمان ماش گدمد 
گوهر نگاه. خافا نی (لغ) 

کنبد کیتی-ا6.81.ع < آسمان(لغ) 

گنید گیتی نورد- 8.6.8.11873170 
< آسمان (قا) 

آنبدلاجودد - 8.6.16[۷870 -< 
گنید لاجوردی‌عد آسمان: دگرروز چون 
کنید لاجودد بر آورد و شمود باقوت 
زرد. فر دو سی-چودود از پی لا جور دی نقاب 
سر از گنیدلاجوددی متاب. نظا‌ی 

کنیدماه - ۵.108.وعحد فلك‌قمر: 
همی ماهی از آب برداشتی هس از 
کنیدماه بگذاشتی. فردوسی 

کنیدمایل - (1۳08176.ع.و ح فلك 
چهارم: ای زسریر زر تگنبدمایل حقیر 
وی زذصر سس درت پاسخ سائل نعم.خافا فی 
(ف.عر) 

گنید‌مد 3رد 8.6.100۷ 
آسمان: بررس که کردگاد چرا کرده‌است 
ادن شیده‌دوه خضرارا . نساصرخسرو 
(لغ-ف.عر) 

گنبد مقر س - 8.6.1۳00871085 
آسمان (قاف.عر) 

آنیدمیناه 6.۳0108.عع آسمان: 
گفتم‌این جام جهان بین بتو کی‌داد حکیم 
گفت آنروز که این گنبد مینا میکرد . 
حا فظ 

کنید نار 08.و.ع < کل نار (مع) 


گنید نار نج [6.061۲00.ع د گدید 
ذار نگ د آسمان (۱۶) 

نید نیلگون - 01[00.ع.و <- 
آسمان : چو دریاست این‌گنید نیلگون 
زمین چون جزدره میان اندرون. اسدی 
( کرش) 

گنید نیاو فر ی-6.011010171.و - 
آسمان:فر یب گنبد یلو فر کمخور که کنون 
اجل چو کنبد کل در شکافتش‌عمدا.خاقا نی 

گنید نیلی‌حهاز- 6567ط6.0111.و 
ح< کنبد نیلی ص آسمان: گوی زمین ر بورغ 
چو کان عدل اوست وین بر کشیده 
کنبد نیلی‌حصا هم. حافط (مم) 

گنیده- 800080 ع کنبد-غنچه 
گل: گنبد نیلوفر ی گنبدة کل شود پیش 
سنانت کزوست قصر هما لك‌متین. خاقا نی- 
پیا له و کاسه- نوعی‌جست حیوانات‌ازقبیل 
آهو و اسب وغیره (مع) 

گنبدهوروماه - (0۳0۳8ظع.و 
آسمان؛ پدر بر پدرشهربار است وشاه 
بنازد بدو گنبد‌هوروماه. فردوسی 

گنیدی » 8000601 گنبدو کنیده 
جست وخین باچهاردست وپا:تاز با نه 
درزدیآ سیم «چست گنای کر دوز گر دون 
در گذشت. مولوی- شکل کنبد (لغ) 

گنبدی‌کردن ۰ 18۳088.ه -س 
گنبدی‌چستن(رلگ.شعر بالا)-دمر خوا بیدن 
مذل حال سجده (نظ) 

گنبیدن ۰ 801001087 ع جنبیدن 
(رك؛ گنبا نیدن) 

گنج -  281[‏ دفینه که‌پا دشاهانو 
بزرگان نه‌ند: در گنچهای کهن بر گشاد 


که نهاد پیروز و فرخ قباد . فرردوسی- 
حجز رنه زر و سیم : دفر‌مود کان کود کانر | 
ز گفچی‌ررم‌داد با بد بز ار.فردوسی 
مال سیار و خواسته : بزر ان گنج 
وسیم و زرگوالدد تو از آزادگی‌مردم 
گوالی . طیان (لغ) - انبار و مخعزن : 
«مان گنجهای سلیح و نبرد 


گجور در داز کر د. ور دوسی کدنا به از 


چهار 


بیاورد ر 


محبوب ومطلوب: گره‌ستت شد بردر در نج 
اوی یدید آمد آن نامو ر گنج اوی. 
فردوسی (مقصود از کنج کیخسرو است 
که گیو بیدا کرد (لغ)-صندوق وتینکو 
(نف)- خردم بربده (ح گنجه) 

گنچ - [800 < گنجاش: زانکه 
گر آلای او را گنج بودی در عدد 
نیدتی جذراصم را عیب گنگی و کری . 
انوری (دشی)-حصه ورصد که‌میان‌جمعی 
ازمر دم کنند و بهر يك قسمتی‌رسد._ةا بلیت 
واسته‌داد (نف)- اسم‌مصدر وامر وفاعل 
هر خم از « گنجیدن» 

گنجا. 00و < گنجایش_قا بلیت 
و اسععداد گکنجیده شدن : ای تن من وی 
رگ‌من پرزتو" توبه را گنچا کجا باشددد 
او. مولوی- دارای حجم (صفت فاعلی‌از 
گنحیدن_جها) 

گنجار - 002و ع گنچاره << 
فنجار و غنجاره ح سرخاب که ز نان برروی 
ما لت و «صور تهای‌غذجر و گنحره نیز آمده 

گنجان - ط[208 و گنجا ع صفت 
فاعل از «گدجیدن» (لغ) 

گکنجانیدن - 900[801081 << 


کنیا ندال عحد جا دادن درچیزی:هز ارسلطنت 


- ۷ ۳۵- 


سکن 


دلیری «-دان نرسد . که در دلی هدر 
خو,شرا بگنجانی. حافظط 

گنجایه - 8008۷2 < گدجاش- 
گنجا :تاب آن‌حسن که برهفت فاك گنجا به 
است جن که آهنگک دل‌خستهلاغر نکند. 
مو لوی 

گنجابی - 800[81 <- استمداد 
گنجیدن گنها ش: گفت | کدون‌چون‌منی 
ای من در نیست گنجابی دومن دد 
يك سرا. مولوی- توانائی وقدرت (میع) 

کنجایی‌داشتن - 065160 - 
گنجاش داشتن 

گنج ] گن - 8006881 < آنکه 
گدج بنیا کند د گنج ندوز: سپهدار گنج 
۲ گن‌وغم سل کدنود :طمعو سواهی بدل. 
اسدی (لغ) 

گنج‌افر اسیاب-0 681۳651۷76[ 8581 
عنام یکی از هشت گنج خسرو پروین: 
دگر نامور گنج افر اسیس‌اب که کسرا 
نبود آن بخشگی و آب. فردوسی 

گنج‌افشان - ۵1580. « آ[نکه 
گنج بخشد و پر کند 

گنجاندیش - 8.۵۳015« آنکه 
در فک کشف گنج داشد: درغرورش‌توانگ 
راست همچون خیال گنج 
اندیش. -یائی (مم) 

تنجالهی - 0.01801.وع< فران- 
قناعت (مع) 

گنج باد. 6.080.و - کنجباد آورد 
سب نامیکی ازالدان باد بد: وقت‌سحر که 
ساععکی کدی 
گاو ساعتکیگنج‌باد. مدوچهری 


و درو ش 


چکاو خوش بز ند در تکاو 


اکن 


گنج باد] ورد-ل6.0.۵۷۵۲0.وو گنج 
بادآور ب نام گنج دوم خسرو پرویژوآن 
گدجی دود که قیصر روم ب«جز دره ای‌میفرستاد 
وباد آن‌را پسواحل ایران آورد و بدست 
خسرو پروی افتاد - نام لحن شانزدهم 
از سی لحن بار ید که بمناسبت این گنج 
ساخته بود: چویاد از گنج باد] و رورا ندی 
زهریاد لبش گند 
کنج‌باد) 

گنج‌بار - .و ع جائیکه در 


ی وش ندی. نظامی (ر اد : 


آن‌ گنج بیار باشد : بیارم نشانمش در 
وزآن پس گشادم در گنچباز 


فردوسی (1 نن) 


دعدت 8 /5 


گنج بان "۳ 0 سح میدا فط گنج 
خداو ند وصاحب کنج: این که در تست گنج 
علم خدایست چون که موی گنجبان او 
نگرانی. ناصر‌خسرو (مع) 

گنج‌پرداز - 08۳082.و <- گنج 
مگنجینه سی-ارم گنج را داز 
ددردن شکرانه گر دم گنج بر داز ۰ نظامی 

گنج پژ و ه- 0220 ع < گنج ‌طلب: 


ده ؟ 


آب نه و بحر شکوهی کنم 
گنج پژو هی کنم. نظامی 
گنچ‌پیما - 06۷۳8.ع ‏ ,ایند 
گنج : من که دریافتم چنین جائی شاد 
گذتم چوگنج‌پیمائی. نظامی (لغ) 
گنج‌خان مأمون - صقه ۵ 
6 9۵ < تا لحکمه‌مآمون (لغ) 
گنج‌حکيم- 6811و ع< سوره 
قا تحةا لکتاب: «سم‌اللها ار‌حمن‌الرحیم هست 
کلید در گنج‌حکیم. نظامی 
گنج‌خانه - 2۵08 و محل گنج 


جعد ده و 


زا 


گذج‌خا فاشرع - 76.58۳..عع 
بیتالمال: چار بارش گزین به اصل و 
بفرع چاردیوار گذج‌خانه‌شرع. نظامی 
(مع-ف.عر ) 

گنج خسر وی ۰ 8.6.10510۷۷1.- 
گنج شاها نه- گنج کیخسرو 

گنچ‌خضرا - ۵.182۳8 < نام گنج 
ششم از کنجهای خسرو پرویزه کر گنج 


۱ که بالاش مت تیر 


کز در خوشاب بود 


بر تاب دود که خصر ا ناد ند تام 
ردان همان نامور کار د ان «خر دان ۰ 


فر دوسی 

گنج‌دادا - 6.08۲6 - نام نوائی 
از موسیقی 

گنجدانه060. و س خر انهو گنجینه: 
از آن گنجدان کانهمه گذج‌داشت 
بر گرفت ونه کسرا گذاشت. نظامی (لغ) 


نهحجود 


گنج دیبه خسروی - 705۲0۷1 
6 گنج‌دبه نام گدج سیم 
از گنج‌های خسرو پروین : دگر آ که 
نامش همی بشدوی توخوانی ورا دیبة 
خسروک. فردوسی 

گنج بو ار است» ۳0851 8.6.0178 
ح< کنجی که در ذسيسن ددوار مدفون‌باشدت 
کنجی که ازانباشتکی چون دیوار نظر 
آبد د گنج بز رگ (مع) 

گنچر» 201081 و گنجره < ؟دجار 
وعنجار (۱9) 

گنج‌روانه 80۳8[6۳8۷80 < گنج 
فراوان و بزر گك قارون : تو یرسی من 
بگوم نیز کس‌دزدددهام کز درشاهشهی 


گنج‌دوان آورده‌ام . خاقانی -کنایه از 


شراب (لغ)- آسمان پرسداده (ممع) 
گنجره- 800[818. گنجر ‏ گنجار 
وغنجار (فا) 
گنچر یز - 080۳12 ع بخشدده و 
جوانمرد- مسرف. ریز نده گنج : همه ره 
گنچه یز و گوهرانداز 
را «صد نار. نظاهی 
گنج رد یز کر دن - 8.۲.18۲0 < 
گنج‌افشا ندن: بفرمود تاخازن زود خیز 
کند پیل بالا براو گنج‌دیز نظامی (لغ) 
گنج‌سا(ی) - 8.581 > [ نچه کنج 


بیآوردند شبر ین 


را بفر‌ساید؟ آنچه مهمتر از گنج باشد : 
گودر گنج‌سای مدحتو را گشتهغواص 
ذهن من «هجور. مسعودسمد (لغ) 

گنچ‌سوخته - 8.0.5018 ع نام 
کج پنجم از گدجها ک‌خسر و پرو بز:د گن گنج 
کش خواندی سوخته کز آن گنج ید 
کشور افروخته. فردوسی نام نوائی از 
بار ده : ز گنج سوخته جون ساختی راه 
ز گرمی سوختی صد گنج را شاه . نظامی 

۴ج‌شادآ ود - 8.0.5808۷5۲ ح 
گنج شاد آورد- نام گنج‌هفتم ازهشت گنج 
خسرو برو یز :د گر گنج‌شاد] و دش خوا ند ند 
که در معدن خاص شه ماندنده فردوسی- 
نام نوائی از بار بد 

۳ذج‌شادودد. 8.6.580۷8۲0مخذف 
گنج اد آورد : دگر آ نکه بدشادورد 
دز ر گث که گو نت رامشگران مت گذا . 
فردوسی 

کنج‌شا یگان-0 8.6.58۷8 < گنج 
بگنج 


ندا نسعم که‌در گنجند 


ودفینه سیار و لادق با دشاهان ل‌ 
شادگانا؛-اده بودم 
مار ان. سعد کات نا مدنگ «گیج‌باد آور»: 


۷ ۴۱ 


هن 


گر بد همی _نیازجهان بر عطای‌تو 
همی‌عطای تو بر گنج‌شایگان. رود کی 

گنجشک‌دل - 800(6516061 << 
ترسو و کم‌زهره (لغ) 

گنجشککروزی » 8.۳021 < کم 
روزری (لغ) 

گنج‌عر وس-687۳05[ 880 س نام گنج 
اول از گنجهای خدرو پروین: نخستین که 
بنهاد (خسروپرویز) گنج‌عروس رچین 


وز بر :اس واز هددو روس. فردوسی- نام 


ند د 


نوائی از باربد (قا) 

گنج‌فر یدون - 8.6۳6۷0 < 
نام نوائی از موسیقی: بر گل‌تی عند لیب 
گنج‌فر یدون زده است 
بهار خیمه بهامون زده است. منوچهری 


گدجمتعلق بهر ددول: ۳۹ مرا گنج ‌فر بدون 


اشکر چن در 


خون بهاست چون‌درش‌کاویان بر کرد 
صبح. خافا نی 

گنج کاوس - 0.18۷05.و (رك : 
کنج‌گاو ) 


گنج گاو -8.6.86۷ . گنج گاوان و 
کدج گاو هیش گدجی از جمشید که در 
زمان بهرام گود بوسیلة دهقا نی از دمین 
برآمد و بسیار گرانبها بود : مرا چون 
دعوت‌عیسی است عیدی هرزمان در دل 
دلم قربان عید فقر و گنچ گاف قر بانش. 
خاقانی - هنگام جم چون سخن راندند 
ورا نج‌تاو ان همی خواندند. فردوسی 
ام لحن هفقدهم از سی لحن دار دب ادن 
لحن گنج‌کاوس نیز خوانده شده (قا) 

گنج گاومیش - 6.8.1۳215.و << 
گنج‌گاو 


گت -ن 
گکنچگاه - طاقوزهوع ع نام شمبة 


بلعدی ازمقام راست در موسیقی‌قد.م( 8 ) 


گنجود-(۲۵۳) 28007 س خر ا نه‌دار: 


بگنجود فرمود شاه جهان ‏ کهزر آورد 
درمیان مهان. فرردوسی- نگهبان"وحافظ 
گنج: گنچوه هدر های‌خوش گردی گر 
باشد مالت و گر نباشد . 
متمول و مالدار : ای جاهل مفلی ار 
گنچوددوی زعا لم گنچور. 


ناصر خر و "۳ 


بکوشی نو 
ناصر سر و 

گنچیدن- 000[10880 عجا گر فتن 
جیزی در جیز ی دامحلی نکنجد جهان 
آفردن در مکان . که او برتر است از 
مکان وزمان. فردوسی - فراهم آمدن و 
چو آب و آتش راند سخن 


چگو زه گنچدش| ندر دو 


چمع شدن : 
«صلح و بجنگك 
شکر آ نش و آب. مسعو دسعد ( لغ)_ر است 
آمدن وصدق کردن : «هرر نی 45 در ۵82 
من است ۳ بعن از این در عقدمن خواهد 
آمد مطلقه است سه طلاق‌باین کهرجعت 
در او تگنجد». نار دخ‌یهقی(مم)-سزاوار 
بودن:و کر نه نگنچه که‌در کارز ار 
یکی لشکی ازیك سواد. نظامی 
گنجینه -» 00[108 < منسوب 


بگیج- جای گنج بکنچینه سپارم گذجر ا 


گر دزد 


باز مد بن‌شکر انه گر دم گدج‌پر داز. نظامی 


- گنج ومال سیار: در آن گنچینه فرهاد 
آفرین‌خواند زدستش بستد ودر پایش 
افشاند . نظامی- خراج و باج (مم) - 
مخزن وانبار : باغی که بد از برف چو 
گنجیفلا نداف ‏ پدگرش زدببای‌ملون 
شده‌چون‌شوش. ناصر خسرو ( گنج یده) 


۴۲ 


گنچینه‌هار - ۵.08۲ - محافط کنج 
و خزبنه : جواهر به گذجینه‌دادان سیار 
ولی راز را خوشتن باسداد. سعدی(بو) 

گنچینه‌ساختن - ط98216.و - 
گدجینه نهادن- انبار کر‌دن‌وا نباشتن( لغ) 

گنچینه‌سنج-[881. و * گنجینه‌دار 
آنکه گنج را وزن کند ودر خزانه نهد: 
دگرز ان‌مجوسان گنچینه‌سنج با تشکده 
کس نیا کند گنج . نظامی- ترازوتی که 
مدان گنج سنچند :که چشسدین ترازوک 
گنچینه سنج ییکهای چندان نددده 
است گنج. نظامی 

کنجینه گشا(ی) - ( )8.8056 -د 
کنجیده‌دار- مالك وصاحب گنج: گنچینه 
کشای ادن خزینه سر باز کند ز گنج 
سینه. نظامی 

گنه - 88۳0 <- بوی بد: معذور 
است ار باتو نسارد زنت ای غر زان 
ند دعان تو وزان بینی فرغند. عماره 
(لغ- په: 8080) 

گناد-000ع < خایه سر بازسیاهی 
(په: 80) 

گندا- 8008 و گنده < گندبده 
و بددو «و گنها تر ورسواتن از آن‌چیزی 
که وی همیشه در باطن خوش دارد» . 
کیمیای سعادت (گند +۱ 

گنداب- ۵80060 و گندا به ‏ آب 
گندیده و داکد : بگشت آنهمه مرغ و 
گنداب و نی 
داغ پی. اسدی ( گرش)- فاضل آب حمام 
و عیره (لغ) 

گندامو به-0۵ 8008و ع موی 


ذد دل از ددان هیج‌جچز 


نخعین که براندام طفل روید - پرهای 
زرد او لیه که در بچه طیور روید (انن) 

گندا ندن - 880087081 مخفف 
«گندا نیدن» عد گنده کردن,متعفن کر دن» 
فاسد کردن: تدت همچ و گیتی است‌ازر نگ 
و بو بدو هرچه بدهی بگنداند او . 
اسی ( کرض) 

گندانه - 900886 س کند‌نا - 
چای سکرنت جانوران و محل خواب و 
آسایش آنها (آنن) 

کندانیدن - 80006110810 << 
کدد | تدنل 

گنداود - 80008۷۵۲ << دجاع و 
دلیرجنگجو: بدو گفت رتم که گرز گر ان 
چو ازو ز بازویگندآودان. فردوسی 
- سیه‌سالار : پذیسن ه شد ندش‌۵م۵ مهعر آن 
بزر گان ابران و گندآودان . فردوسی 
(لغ رك: کنداور) 

ند آور - 808008۷۵۲ << کند‌بده 
مود گند ( لغ) 

ند بید ستر- 80۳060108518۳ 
خایه مگ آبی (قا) 

گند پیر - 888001۲ < گنده‌پیر 

گندسالار-7۳ 8080581۵ ح فر ما نده 
واحدهای سیاه در زمان ساسا نیان (لغ) 

ند ساك-ع 010655 8 < بيخی‌شبیه 
با یه تعلب ودوائی است (قا) 

قندك - 808۳081 < گو گرد ودد 
هندی « گندهك» آمده باروت ( گنه + 
۶( فسیت ع وارای‌ گنه بمناسیت بوی 
ددی که دارد) 

گندگیه - 80081۷۵و ح کر فقس 


۷۴۳ 


طل.ن 


صحرائی دا بیخ شقاقل و آنرا «خرس 
گیاه» نیز گفته‌اند (لغ) -گزد بری (مع) 

گندلاش-5 8.18 - گیاه« پلت» (هع) 

ند 88200130-8 > ازغلاتمعروف 
(په: 9۵عع) 

گندم‌با - 8800۳9۵ و گندم‌وا 
ح حلیم:شور باچندخوری‌دست به گندم پا 
زٍن ‏ که حلیماست برای‌دل وجان‌افکار. 
بسحق اطعمه (لغ) 

گندهدرو - 8.06۳0 < وقتی 
ازسال که گندمرا درو کندد < خردادیاماه 
تير « نموم م گندم درو از آسمان باران 
آمد». تار بخ‌طبرستان (لغ) 

گندمد بو | ه-06 8.6.01۷6 < گیاه 
شلمك (مع) 

ند‌ماک 88000۳061 > نوعی‌سبز ی 
بهاره که در آشها وخورش‌ها کدند گوشت 
پاره‌ای که در میان فرج زن باشد حد 
خرومك وخروه (لغ) 

آندم گون-00 880000۳8 د گندم 
ر نگک_-سیاه‌جر ده-سیزهو اسمر :رو ی گندم 
گون او بوده تصاوین بهشت ادم از 
سودای آن‌گندم پریشان آمده.خاقا نی- 
قهوه‌ای ر نگ (نف) 

گندم نما(ی) - (00۳86.ع - 
ریا کار و دو رو : تو را بس باد اذ این 
آندم نمایی مرا زین دعوی سنگك 
آسیایی. نظامی 

گندم‌و| - 8.۷۵ گددم‌با 

آندمه - 28000108 ز گیل و. 
آرخ و آن گر هی است سخت که از 


بدن بر آید «ثو لول دا به‌شهر من (یعنی 


گکدن 


گر گان) گندمه کو نند». ذخیرمٌخوارزهشاهی 


گندم خرد کر ده ۵ در شور با و هر دسه 
گنرد (مع ) 
کندمین» 0001۳010و ح گندمه و 


گندمی هسوب ده گندم: گفتم که ار معی ۱ سرت 


مگر خواجه بوالعمید کو نان گندمین 
نورد جز که سنگله. بوذر کشی(ح-فر ) 
_واگرصفت سخنو گفعار وز بانو اقع‌شود 
شیر ین وچرب: مرسن را گندمین و 
چرب‌کن گرنداری‌نان چرب‌خوشه‌زه. 
ناصر خسرو- موی آنکس که عفّل و ددن 
دارد نان و گنتار گندمین‌دارد.سنانی- 
داز دان گنده‌ین روزی‌طلب کر دن‌خطاست 
طوطی شیر دن سخن را شکر گفعار هست. 
ثب (لغ) 

گندنا - 800808 < تره: گر دد 
حکایت آید دانگ شتر کند ‏ آروغها 
ز ند چوخورد ترب و گندنا. لبیبی- تیغ 
و شمشیر را بدان تشبیه کننه : «هر کجا 
شمشیر گنك فا پیکر او درسبزه‌زارسی‌های 
خصمان ملك بچرا آمده است» 


زامه ( () 


۰ ستد باأد 


کندنا گون - طلاو.وح- سبزمایل 
بسیاهی: به‌چر خ گند نا گون برد و نان بینی 
زیك خوشه که یك دیگث ترا کشدیز 
تایه زان دو تا نانش. خافانی 

گندنا آوهر - 0۷98۲و.و - 
بوته حدظل (۱۵) 

ند نائی - 8800081 < مسوب 
به «گند‌نا »بر نگك گنده نا -مشکل گند نا: 
ازخون دشمن تو گرسرخرو نباشد سی 


سین دش میا دا شمتین کندنسابی ر فیع 


س۴ ۷/۴ 


لبنانی (لغ) 

آندومند - 008800طوع < 
خراب وفاسد: هرجا که گند ومنك است 
مال من در د مهد است ( لغ) 

گنده - 28۳08 ع گندیده:پیاهش 
چو شنید شاه‌من یل‌مرد چونز آب 
گنده سمن. فردوسی- بوی بد 

گنده- 80008 < درشت, ناهموار 
ضخیم, ستبر» بزر گ: گلوله خمیر (لغ)- 
کو فته بزر گ:هن دگو مم‌صفت گنه پر و اری 
گرم گو دگویند مرا مدعیان کو فعه 
خوار. سحق‌اطعمه_ازخوز گیل( ۱۶) 

گنده‌بهار - تقطوطاع‌جوو ب 
بارانی که در فصل سرما بارد (آنن) 

گنده‌پز - 8.082 دانکه چیزهای 
بست و مععفن پزد چون شکنبه و روده: 
اوستاد تمام گنده‌پزان. شیخ‌بهائی (لغ) 

گنده‌پیر - 8.01۳ < پیرزن‌بغایت 
سا لخورده: یکی گفاده پیری شد | :در کمتد 
بر آژ نگ و ذیر نگ و دندو گن ند. فر دو سی 
- مرد پیر : حور با تو چگونه پردازد 
حور با گنده‌پیر کی سازد؟ سدائی ناه 
از دیا : از فرازش نبرده سوی نشب 
گر ابن گنه پیر فر چه‌فر دب.ستا ی( مبع) 

گنده‌پیل - 000801 - پیل 
بزرگک- ناقه سی بزر کک (لغ) 

گنده‌چی - 8000801 < گنده‌چه 
ح< کوفته کوچك :نا که بو د گنده‌چی‌امرد 
ابرو ترش تاکه دود حلقه‌چی شاهد 
شیر بن‌دهن. بسحق‌اطعمه (لغ) 

گندهدم - 8800860610 << ده 
دهان (لغ) 


گندمدماغ - 0206۳8 ع - 
متکبر وخورخواه : ما لیخ کاخ پخته بد 
اندر دماغ خوش زان کاخ خویشتن 
را گنده‌دماغ کرد. سوز نی 

گنده‌د یش ۰ 8.۳15 س دمل: دو 
سرخی برروی و کلفه و گرو کوسگی و 
گنده‌ریش». التفهیم (مع) 

گندهز بان - 280810.و ح بدز بان: 
هرچه بخواهدبده که گندهز با نست . دیو 
رمیده نه گنده‌داند و نه‌رش. هنجيك 

گندهکار - 18.وع | نکه کارهای 
زشت وناپسند کند (مع) 

گندهلاس » 8.185 حد تخمی که‌ز سر 
مرغ فاسد شود (لغ) 

گندممغز- 1۳081۷2.و ح گنده‌دماغ: 


تو گنده‌مغزشریواو گنده‌معزشرع باوی 


ره گنده‌مغز ی همچون ترآژوبی . سورنی 


کنکک .00و < لال: گو بیز بان‌شکسته 


و گنگک‌است بت ترا تر کان‌همه‌شکسته 
ربا اک دو ند نون ,. عماره - لو له سفا لن 


راه آن ح تنبوشه «وتن آدمیگوث یگنگی 


است میان دو عالم» ۰ معارف بهاولد 
(خ: گنگک) 

گنگك. 818 ح خمیده: که به بینی 
پس ازاین ازقبل‌خدمتنو پشت‌اعدای 
تو چون پشت حمادل شده گنک . سنائی 
_گوژ پشت و دارای قوز: ای پهلوان که 
گر دون‌همی‌خمیده 
رود برمتالگنگت.عمید لو بکی( < کنج) 


(رشی) بادی که از سودا در بدن پیدا 


شود و تن موها میخار د: تأ بر کند جه ود 


-۷ ۴۵- 


لسن 


تو افتادباد گنگگ. سوز نی(رشی)-جز بره: 
هما نگه‌سیاه اندر آبدبچنگ ‏ سیه‌همچو 
دریا و دریا چ و گنت . عنصری (فن)- 
آمرد فوی‌جثه: گنگی‌پلید بین ی گنگی پلید 
پای محکم ستبرساقی‌زین کرده‌ساعدی. 
عسجدی با عنصری (حد نلنگ) (لغ) - 
نیکو و زیبا: بهرگونه بوی و بهر گونه 
رنگك نکوتر بیارای آن‌شنگ گنکت. 
فرردوسی (دشی)-گنگتدژهخت (لغ) 

گنگاد - 0۳8۳و < ماری که تازه 
پوست افکنده باشد: از گفتن نيك و از 
نکوئی گنگ‌است وبرهنه‌همچ و گنگار. 
ثهاب عبدا لرحمن (رشی)- ص : کنکار 

گنگیار - 007و < مجمع 
الجزایر: بمان تا بدین گنگباد ازشگنت 
چه بینیم کان باد باید گرفت . اسدی 
(گرش)- مجمعا لجزاث‌هند: درخش برق 
این در سومدات است خروش رعدآن 
در گنگیاه است. مسمود ( گنک( پار) 

گنک بهشت - 0808606۳0651 س 
ثهری بوده از بلاد تركگ : در آمد به‌آن 
شهر مینوسرشت ‏ که ترکانش خوا نند 
گنک بهشت. نظامی عه نام‌قلعه‌ای که‌ضدا ك 
در با بل ساخته (لغ) 

گکنگدز ۰ ۵808067 عد گرگ 
رز هوخت 

گزک دز هو خت. 888860621 
« کنگ دژهخت. گنگ دزهوخ و گرگ 
دژ ‏ بیت| لمقدس : بخشکی رسید‌ند سل 
کینه‌جوی ببیت‌المقدس نهادند روی 
چو برپهلوانیز بان‌راندند هم یگذکت 
دژهو ختش خوا ند ند. فردوسی 


گت-ن ۴ ۱۷ 


گنکدهز بان 088608۳26081 
ح کنایه از سوسن سفید : آگن در باغ 
بخدر امد بروی گل‌سخن گوید زلطف نطق 
گویایی به گنک دهزر یمان بحشد . عمید 
لو بکی( آ ذن) در فررهنگ‌ها بمعنی گل‌سرخ 
گرفته‌اند ولی از شعر ذیل برمیا که 
همان سوسن سفید است : گوش آن‌کس 
نوشد اسر‌ارجلال ‏ کو جوسوسن‌دهز بان 
افتاد لال. مولوی (مع) 

گنک سخن چین- 010 0 801865075 
کنایه از قلم (لغ) 

گنگل - 2000861 حه شوخی و 
مسخر گی: منتظر می‌باش وچون مه نور 
گیر تركگکن اي نگنگل و نظاره را . 
مولوی (دشی) 

گنگلاج - [008018ع الکن و 
گر فته‌ز بان (قا) 

گنگل زدن ۰ 80188122087 -- 
مسر گی کردن: باده میخورددم و گنگل 
میزدیم زاول شب تا بو فت‌صبحدم. نز اری 
قهستا نی (رشی) 

گنه هه 0008 مخثف «گناه» : 
اصحاب گنه‌را بگنه دیر بگیرد وانگه 
که بگیرد زب وذین بگیرد . منوچهری 

گنه بخشا(ی) - (08<58)17.ع - 
گده بیش گنه بخشا و عفو اندوزمی باش 
بخوشخوژی چو روشن روزمی‌باش. ناصر 
خسرو 

۴نه بر خو دزدن»0 8۰0810028086 
گناهرا بگردن‌گرفتن : درگنه او 
از ادب‌پنها نش کرد زان گنه برخودزدن 


او بر نخورد. مولوی 


گنه‌فرسا(ی) - (8.8۲9۵)۲ س 
گناه‌بخخش: خسروا پیرانه‌سس حافظجوانی 
میکند براهیدعنوجان بش گنه‌فرسای 
تو. خافظ 

گنه‌کار کردت - ظ16۳۷۵۳0۵.ع ‏ 
گداهکار شمردن :گفتی نظر خطاست تو 
دل می‌بری رواست ‏ خودکرده جرم و 
خلق گنه کادمیکنی. سعدی (لغ) 

گنه‌کاره - 181۲8. ع- کنه کار , گنه 
کار گان را هراسان کنیم 
تن آءان کنيم. فرردوسی 

آو » 80۷۷ زمین پست ومناك: 


ستمد ید گا نر | 


آب شیر ین‌وسبوی‌سیز ونو زاب‌بادانی 
که جمع آمد بگو. مولوی -گودی: ای 
دفهر توبهر وکان درجوش ‏ ای زقدرتو 
آسمان در گو. خاقا نی 

گو- 80۷ < مهترو بزر گ: اگر چه 
گوی سرو بالابود 
بود. فردوسی-دلیر و پهلوان:چگونه‌سازم 
بااو چگونه حرب‌کنم میف کالبدم 
من نه کوهمو نه گوم. کسائی(رك. کاو-کاو ) 

گو - 80 مخفف گوی< تکمه, ای 
لعبت مشکین گله بکدایگوی‌ازانگله 
می‌خور زجامو بلبله باما خور و باما نشین. 


جوانی کدد هیر کادا 


سنائی - مطاقگلوله و هرچیز مدور _ 
گلوله‌ای‌که از چوب‌ساز ندو با آن‌چوگان 
باز ند فلك. التفهيم (ح-ی)-کرء زمین 
حباب آب (- آب‌سوار): چو پیران 
و کستیهن جنگجوی 
داشتن زاب گوی. ردو سی- حباب‌چراغ 


ت‌ 
(لغ)- اسم مصدر و امر وفاعل مرخم از 
«گفعن»- کلمه ار تباط به‌عنیخواهو ا کر چه 


<و هوما ن که ۳ 


بگذار» فررض کن: بخندید صاحبدلی 
نیکخوی که سهل است از این دیشتر 
گو بکو . سعدی (بو) - فضله آدمی و 
حیوانات ( گوه) : زجفد بوم بدیدار 
وم تن صد پار . ولی به‌طعمه و خیتال 
( عم اجوطبعت ) جخج گو ی‌همای. سوز نی 
گوا . 80۷6 مخفنف «گواه» : 
براین مهر ومنشور بزدان گو است که 
ما بندگانيم واو پادشاست. فردوسی 
گواب - 8۷8و جای پست و 
نشیب- آبگیر (آنن) - حدفه چشم (نف 
_گود«آب» پسوندمکان عد جای کود) 
کواچه - 80۷60۵ < کواچو < 
رسمانی که ازجائی آو یز ند و در آن نشیند 
ودرهوا آیند و رو ند تاب اطفال (۱۶) 
گواد - 80۷8۲ مخفف گسوارا « 
تشنه‌میگو ید که کو آبگو از آب‌هیگوید 
که‌کوآن آبخواد. مولوی- اسم‌معدد و 
امر و فاعل مر خم از «گواریندن » : 
خوشکوار- بد گواد 
کوادا- 80۷88 وگوار < [ نچه 
با سا نی بگلور ودوزود هضم‌شود. هرچین 
خوش‌مزه و خوش آیند بطبع : میبایدش 
هزار قدح خون بسر کشید تا درمذ‌اق‌خلق 
گوادا شود کسی. صائب 
گوارا افتادن - 8.01160 << 
خوش آمدن بذایقه: بمذاق تو گو اد انفتد 
صحبت واله ‏ برود اذخود اگر داردت 
از خوش معذب. واله هروی (آنن) 
گوار آمدن - 80۷8۲6۱۳9608۲ 
حد گو ارا بو دن:جمله نا گواردشت ازطلب 
گوارش ات تركگوارش ار کني دهر 


گك.و 


گوار آیدت. مولوی (مع) 

گوادان » 80۷8۲88 < گوارا : 
می تلخ است چور گلعذاران که هر 
چددش خوری داشد گوامان . امیرخسرو 
( جها ) 

گوادانیدن ۰ 80۷8۳801081 و 
گوار ندن << کمك به‌هضم کردن -گوارا 
ساختن 

گواردت - 820۷8۳0810 مخمف << 
« گوار ندن» 

گوازرش » 801۷8۲65 < آسم‌مصدر 
از «گواریدن» : خورشرا گوازش می 
افزون‌کنده زتن‌ماندگیها یرون کند. 
اسدی ( گرش)_معجون وتر کیبی که برای 
هضم غذ | میس ختندو «صور ت‌جو آزش تعر بب 
شده9۰ بزر گمهر گفت که‌برای خود گو اد شی 
ساخته‌ام از شش چیز» . تاز یخ یهقی - 
آروغ ؛گران خوابها نون‌گزارش کنی 
شکم گر سده چون گو اش کنی . فردوسی 
(ب: گوارش سس آروغ) 

گوادشت ۰ 80۷8۳651 گوارش 
بدو معنی اول, نان آن‌مدغل ز بس‌زشتم 
نمود از پی‌خور دن گو اد شتم نبود . 
رودکی - قرص لیموی و گو اذشت اطیف 
عنبر گلشکر باشد و گلقنه وشراب و 
دینار. سحق اطعمه (لغ) 

گوارش خسروی - 80۷8۲656 
3 که آنرا گوادرش عنیر نیز 
میگفتند , معجونی بوده که پادشاهان 
ابران بکارمیبردند (لغ) 

گو اد ند گی - 80۷8۳800881 < 


گوادائی: از یکی‌سورو نده آب فر ات ده 


گت.-و 


آو ار ند گی چو آد حیات. نظامی 

کو از نده » 80۷8۲800 < اسم 
فاعل از «گوار دن» ح خوشگوار:هر چه 
دخوردیتو آواه نده باد گشته گوارش 
همه در و کداز. بوشکور (فر ) 

گو ار و »801787100 < جوششی که 
بسیب سودا بر پوست آدمی پیدا شود 
قوبا (۱۶) 

گواده - 20۷2۲8 ع< گله کاو - 
( گوباره_خ: گواره)- مخفف « گهواره»: 
دویت کل سس 


ء سمپرله اجمد مشهدی (لغ) "۳ 


ای پرهنت گوادة گل 
کوارء کل 
جمبه‌انکه ازتر که بافند و در آن میوه و 
جن آنر یز ندو برستور گذار ند: گر بخواهی 
تو همی آب در گوازه 
کنی قرطال(فر) (رگ: کواره)- دبهءسله: 
گواده باخود آرای دوغ‌خواره که :ا 
دوغت کدم اندر گوامه. عطار (مع) 


نیاز نوشیدن 


گواره‌بان - 080و << 
کله کاو 

گواده‌کش - 8.۳85 < کسیکه 
خا کرو به و سر‌گین باگواره حمل‌کند : 
تودرپای پیلان‌ددی خاشه‌روب گو اره 
کشی پیشه بار نج و کوب . اسدی (لغ) 

گواریس‌دن - 80۷6۵۲108۲ << 
گواردن: هضم‌شدن غذا : خوناب جگر 
خورد وچه سود است چون غصهدل‌بم‌ی 
گو ادد.خاقا نی-هضم کی‌دن: بی‌شك نونک 
ترسم که نا گوارد 


کادون به‌خرد خاد.رودکی (فر )لد 


دار دد لر اهمی‌خشا ید 


‌ 
و معا دودن: گو ید که ۳ این می هشکین 


نگواید ۲۱ که خورم باد شهي عادل و 


-۷ ۴۸۰ 


میدعار . مدوچهری-ساز گاد آمدن:راست 
گوند زنانرا نگو اددغر 
۳ مکرز نان هر گز ۰ 
)| 


در نیا ید کس 


مدوچهری (په : 


گواز - 20)0(۷82 و گوازه - 
چو بیکه گاو وخر بدان دانند : دوهعا نرا 
بیافتی بمراد س دشمن بکوفتی به 
واذ. فرخی - هاون چوبین و بصورت 
جوا تعرب شده (نف) - واحتد طول 
معادل ذراع «درازای هرمردی دوازده 
رش هررش چدد گو ای از گوازهای‌ما». 
تفسیر کمبر بج(می - او:881۷828)-این 
کلمه بصورب گو اژه» غباز و غباژه نیز 
ضیط شده 

گواژه - ۵0۷8726 < «گوازه» 
بمعنی تخم‌هرع نیم پخته 

واژ - 


د و از » دمعئی ۱و ددستی وعبره» 


7 وگواژه حد 


گواژه- 8 << طعده و سرز نش 
۳ مزاج وخوش‌طیعی- شوحی و سجن : 
گواژه که هستش سرانجام جنگ ب>ک 


حوی رشعسعت از او دار ننگنا. دوشکور 


ی 


(فر- از ر دشه اوستائی 0 - تخم‌هرغ 
زیم وته: دوخا یه و گو )هو [ نچه‌لازمه‌روز 
مهر گان‌است ملوك را از سوخته و برکان 
روده میکردند».نار بخ بیهقی( ص گوازه) 

کگواژه‌زدن - 8.2808۳ ع< طمنه 
زدن.- مسخدره کرد - ملامت و سرز نش 
کردن: نبا ید گواژه ددت برشسوس.. نه 
در دا قه گفتن‌سخن چا پلوس.امدی (گرش) 

گواژیدن - 80۷821080 طعده 


گواس - 80۷۵9 گواسه ح طرز 
و دوش 

گو اسمه- 86۷696۳8 << گو اسیمه 
- «گواشمه» بمعنی دوم 

گواش.- 20۷85 < گواشه‌ص گواس 
و گواسه 

گواشت - 80۷851 < آهنگی از 
موسیقی (للغ) 

گو اشمه - 20۷506008 ص ار قد 
زنان( لغ)- مخحفف «گواشیمه» ع آسانی, 
سهولت- آسان و سهل( < گواسمه) 

گواشه - 80۷85 گواش 

گواشیر » 88۷851۲ د< نام قدم 
شهر کرمان - مبدل «گاوشبر» درختی که 
دردواها بکار برند (قا) 

گو اشیمه-51۳08 801۷ << « کو اشمه» 
«معنی دوم 

گوال - [۷8هو -- جوال وگاله 
(په: 860081)- اسم مصدر و امر وفاعل 
مرخم از «گوالیدن» بمعنی اندوختن و 
نموکردن: ای زسحاب گفت نخل‌امل تر 
گوال ای‌زهوای‌درت گلشن جان‌خوش 
نما. سیف اسفر نگ (دشی) 

چوالانیدن - 80۷81811081۲ و 
گوالاندن < نمودادن و بالانیدن (مع) 

کوالش - 801۷8165 آسم‌مصدر 
از «گوالیدن» سه نمو وبالش - فزونی و 
برکت: نه‌گاه بسودن مرا ورا نمایش 
نهگاء گو ا لش مراو دا گرانی. فرخی 

گواله - 20۷1 - گاله وجوال 


و بصورت جوالق تعربب شده (لغ) 


گوالیدن-80۷8[1080عد آندوختن 


۷ ۴۹۰- 


.و 


و برهم‌نهادن : بزرگ‌ان گنج سیم و زد 


گوالند تو از آزادگی مردم‌گوالی . 


طیان‌مرغزی (فر)- بالیدن: و نمو کردن: 


ای زسحا ب گفت نخل‌امل تر گوال ای 
زهوای درت گلهن جان خوش نما. دوسف 
اسفر نگ (دشی- هن » ب. ۷۵۳5+ ۷۲۳) 

گوان - 80۷8۲ عجمم «گو» < 
بهلوا نان-مبارز ودلیر: گو ان‌پهلوا نی بود 
زورمند . مبارز بزورو بیالابلند. فردوسی 
(فر_کو + «ان» نسبت) 

گوانجی ‏ 8.1 گونجی << س 
دسته گوان و دلیران - پهلوان و دلیر : 


بدرگاه شاهت میانجی منم که دردهر 


ابران گوانجی منم . فردوسی (نظ) - 
(گوان+جی) 

گو اه-حخ801 و گوا دشاهد:سیهر 
وستاره گو اهمن‌است که این گفته آئن 


وراه من است. فردوسی- دلیل وبرهان 
(به. 8۱1865) 

گواه هدن - 8.81089081 سه 
شاهد بودن 

گواه خو استن - 8.89167 - 
شاهد طلبیدن 

کو اه‌کشیدن- 165106۲.و < گواه 
آوردن (لغ) 

کواه‌لیاسی - 8.6.1608 عانکه 
کواهی او فروغ صدق نداشته باشد؛ بيك 
گو اه‌لباسی که ماهمصر آورد 
رخ دعویز لیخارا. صائب (آنن-ف.عر) 

گواهن - 896۷8100 فولاد و 
شا بورگان. مقابل نرم آهن : «و گراین 
گو اهن در سر که آغاری ریم از گوش 


صیاه رد 


.و 


بکشد» الایدیه عن حقایق‌الادویه (لغ) 


گو اهی نبشتن* 80۷6۲18606951810 


گواهی نوشتن ع« شها دت نوشتن: در آنامحضر 


ازدها نا گزیر . گواهی نیشتند بر ناو پیر 
گو تا پنویسند گواهی به‌جدونم. سمدی 

گوایی - 80۷8171 گواهی 

گو ایی‌دادن-0808۳0.ع < اعتر اف 
کواهی و شهادت دادن : فرز ند بدر گاء 
فرستاد و همی داد بر بندگی خویش 
بیکباره گوالی.منوچهری- احساس کردن 
و دریافتن؛ دل من همی دادگفتیگوایی 
که باشد مرا روزی ازتو جدایی.فرخی 

وا بی‌داشتن-8.0851617 س گواهی 
دادن: ور نتوانست داشت زذ نده‌چرا کرد 
عقّل چه دادث درادن حدیث گوایی. ناس 
خسرو 

گوییا - 7۵نل9اع و گویی ص کویا: 
گو یا اور نمیدار ندروز رستخین کاین 
همه قلب ودغا در کار داورمیکنند.حافظ 

گوانگل - 8060881 « کوانگله 
تکمه و حلقه‌ای‌که بر گر ببان پیرهن 
و جز آن دوزند. هر آن گوانگل ژدین 
که چرخ از اختران سازد لباس عمر 
اور اچون‌طر ازی‌جاودان زیبد.اثیرا لدین 
اخسیکتی (آنن)- جوز گره (قا) 

گو باده - 80108۲6 و گواره - 
له گاو : وای از آن آواکه‌گر گو باره 
زانجا بکذرد بفکند نازاده بچه باز 
گیرد زاده شل . منجيك (لغ) - طویله 
گاو ۰ توگاوان را به گو بساده سزائی 


جگونه و سر ا از رام پابی ۰ فخرالدین 
گ رگا نی گاو بان (نف)ص: گوپاره 


گوبان - 8007985 عد گاو بان : 
چون‌که باگاو خرمصحبت‌فرمانی گر 
نو دانی که نه گو بان و نه‌خربانم . نا 
خسرو (مع) 

گو بر وت - 8000۳06 < احمق 
و گاوریش: بکوفتم دری از خام قتلبانی 
باز بهگو بر تی باز ایدر آمدم از 
در. مسعودسعد (لغ) 

گو باره- 001۷70872 < گله گاو و 
گاومیش:در ین گو پاده‌چون گر دیب آخود 
چون خر عیسی بسوی عالم جان شو که 
چون عیسی همه‌جانی. سنائی 

گوپال - 0081و ح گرز آهنون: 
چو بینند تا و بر و یال من بجنگه 
اندرون زخم گوپال من . فردوسی (رك: 
کوپال) 

گو پان-0060و ع< گاو بان-چویان 
( لغ ) 

گو پیاژه-626 801۷011 < طامی 
متمارف در بلخ؛ به‌سیر کو به‌رازی به‌دست 
حیدر زند.._. به گو پیاذة بلخی به‌خوان 
جعفر باب. خافا نی 

گوت- )80۷۷ کفل وس‌بن (مع 
آد. تر) 

گو ترو - 801۳0 و کتره ‏ بقیمت 
مقطوع وبی آ نکه وژن کر ده باشمر ده‌شود: 
آفت او را گو رو حلوا چند؟ گفت 
کودكگ نیم دیناروادند. مولوی (مع- تر: 
نادناا0ع) 

گوج - 8 کوج زور وقوت 
(نر» گوج) 

گو‌چاه - 80۷708 س کودال کم 


عمق که بن آن دا بتوان ده (مع) 
گوچی - 801۷601 گودال_مناك 
کوچك (مع) 
آود 20۷80 ع مضارع سوم‌شخص 
مفرد از گودن ‏ گفتن: این کنم‌با آن کنم 
ار کی گود 


نود. مولوی (مع) 


که دو دسمت و بای او دسته 


گوداب-060 801۷ و گوذاب دوشاب 


آشی که از برنج و گوشت و نخود و 
مغ ز گردکان می‌پختند و با سر که وقند با 
دوشاب میخوردند . چه طمع داری از 
جهان آبی چه نهی پیش پشه گودابی. 
سدائی - دوشاب : نعوان ساخت از کد و 
۴ود اب 
ءتصری (لغ)- لک زردی:که در جامه‌با 
گج دیوار افتد (مع) 

گودده - 8201708۲۵ و گودر حد 
گوذره و گوذر ح گوساله: بکشتن نیارد 
کس ی گودده 
سره. زرتشت بهرام (آنن)- بچه‌گوزن 
- پوست گوساله (خ؛ کنگ د بچه‌گاو) - 


نهر ر رکاشه امه ستچاب ۰ 


وز آن گوسفددی که باشد 


نوعی غلةُخود رو که‌درمیان‌زراعت دود 
( س چودروجودده)- مرغی کوچك از نوع 
مرغا بی:پیل از توجنان‌ترسد چو نگودده 
از باز 
کرك ز شاهین . فرخی (لغ) 

گوده‌حر ام - 80۷70816۲85 < 


شبن از دو چدان در سل چون 


کسیکه تن بحرام پروردد: تا کی‌س‌خود 
بای خم خواهی برد تا چند کشی‌منت 
این گوده‌حر ام. داراب پیکر جوا (آنن 
- تر. عر) 

گوذاب - 8017280 < گو داب 


-۷ ۵۱۰ 


.و 


گود-801۷7 < گیر :«واماجهودان 
و ترسایان وگودان با اسلام آر ند .ا 
جزیه قبول کنند» تفسیر ابوالفتوح 

گود » 07عع قیر - تربت - دشت 
صحرا - جایی بی آب علف که پشته و 
شکستگی بسیار داشته باشد: روی‌صحرا 
به زیر سم‌ستور گود گشتیز ب س گر بوهو 
گو د . نظامی- گورخر: دست او ویای او 
دسم او وچشم او آن شیر و آن پملو 
آن گور و آن ردنگ. منوچهری (لغ) 

گوراب. حاغتلاع ع کنبدی که بر 
سر قبر ساز ند: مردم دانا ثرهد ین دو 
گور ‏ بالاگوداب وفر وچاه‌کود. امیر 
خسرو (لغ< گورابه) - زمین شوره‌زار 
که از دور بآب ماند سراب؛ بهر آب 
ار روی سویگوداب گم‌کنی جان و 
زونیا بی آب. عنصری (لغ)- میدان اسب 
دوانی- جوراب (مع) 

گورابه - 06اتناو ع «گوراب» 
بمعنی اول 

گوراگود - 0۳۵8و و گور گور 
(حظه بلحظه وپشت سرهم؛ سنان دد 
سینه‌ها پرزور میشد درون دبدهگودرا 
گود میشد. امیررخسرو (دشی-خ: گر گر) 

گودانیدن ۰ 80۳821081 و 
گوراندن ‏ درهمو بر‌هم کر دن نخ و بر یشم 
وماننه آن- آشفتن (مع) 

. گودب » 801۷۲۵۷ و گوراب عد 
جوراب : بهایگودب وموزه فرست و 
کو کب و نعل 
که من بها کردم. سوز نی (ن) 

کودجای(ی)- (8028)9 قبر. 


هبا است نزد تو اینها 


کك.و 


مقبره «تا درمحاذات جوار روضخواجهة 
انبیا علیها لسلام رک گودج‌ای بافت». 
تذل کرة الاو لیا (میع) 

گودجی - 80۳1 گرجی (مع) 

گودچشم- 0708590 پارچه‌ای 
ابریشمین که چشم گور خر بر آن نقش 
میکردند: قزاگندی از ۴ودچشم حر بر 
بپوشید وفارغ شد از تیغ و تبر . نظامی 
(نط )- کسی که چشمش چون‌چشم گور است: 
گورچشمان شراب میخوردن-ه ران 
گوران کیاب میخوردند . نظامی 

گورخان - 0780و < خداو ند 
گود- لقبی‌است برای‌بهرام گور, گورخان 
راچوگوردرخم کرد رفت از آن‌گورخانه 
پی‌گم کرد. هفت‌پیکر-لقبعمومپا دشاهان 
فراخعائیان: قدرخان زچینگودخان از 
ختن دبیس‌ازمداین ولیدازیمن. نظامی 
( مع ) 

گورخانه - 8.826 ع< مقبره و 
مدفن_قبرستان: از خا له گود خا ما خشت‌ها 
پزند وآن خاك و خشت دسعکشگل 
گران شود. سعدی 

گورخا نا کهن-۷6.1060..ع و 
گورخا نه کونه ع< دنیا: تا درادن گهنه گور 
خانه‌نشست گورخان‌هم زداغ گور درست. 
امیرخرو (آنن) 

گورخوان - 0.5680 < قاری 
قبرستان - تلقین کننده سرقبر: حلوا سه 
چار صحن شب جمعه چند بار بهرربا 
به‌خا نهٌ هر گودخوان شود . سعدی (لغ) 

گوددان - 8.080 << قبرستان : 
یک یگوددا نی‌است برراه رو که‌گوری 


فزون نیست هر گاه نو. اسدی (ممع) 

گوددین - 80۳010 - گوردی د 
کلیم و پارچه پشمین: حاجت گفتاد نیست 
زانکه‌شناس خرد سشندس تحضر از پلاس 
عبقری از گوددین. خاقانی (رشی) که 
خیش با گلاله سر در کشد فسار و از 
گوددی کند جل و کون‌پوش هفت ر نگ. 
سوز نی ( نظ)- این کامه صورتکوددین 
و کوددی نیز ضیط شده 

۴ودس . تلع < گرسنکی(مع) 

گور سان-07920عمخنف: گورستان» 

سه قبرستان: یکی گودسان کر داز آن‌دشت 
کین که جائی‌ندد ندپیدا ندهیدزمین. 
فر دوسی 

گورشکاف- 80756181 کسی که 
قبر نیش کند و کفن دزدد- کفتار (لغ) 

گورشکاو ه - 50168۷28 مخفف 
گورشکاو نده < گورشکاف ( آنن) 

گود 07۵۱و < سنگی که گازر ان 
جامه بر آن ز ثند وشو نند_عوره وحصرم 
 (‏ غوره) ۱ 

گورلك - تلاو < حسن وذییائی 
(مع- تر) 

گود کانه80 7و س داماد (مع-تر ) 

گود لوا - 0701و آش‌غوره 

گودکه - قاتلاو عح گورگا < 
کوس وطبل (مع-تر) 

گود گاع0۳و و گور که کور که 

گور گان - 8078880 < گورکان 

گود گاه - 07و و گور که سد 
گورجای. مقیره و قبرستان؛: که‌این‌فادسی 


ور گاه من است کفن‌جوشن وخون 


کلاه من است. فردوسی (لغ) 

گود که - 0۷۵۲88و< گور گا - 
طبل و نقاره  (‏ کور گا)- میل ژورخا نه 
( مم ) 

گور گه‌زدن - 8.28080 ع< طبل 
زدن: سیه‌کار پیکار برساختنه گور گه 
ده سوزن انداختند. علی‌بزدی (آنن) 

گود گود - ۲نوذاوع گورا گور: 
بدشندم ار چه مقعبسان زین کمال نور 
از د بده گود گود گر دز ند چون‌هلال. امیر 
خسرو(نظ«خ: گر گر)- زغن < خرجل(مع) 

گودت.- 0 801۲9 < حلمّه‌ای که لشکری 
در گرد چیز ی‌تشکیل‌دهد- نوعی‌اردو گاه 
که بوسیلهٌ گردو نه‌هائی‌که بشکل داثره 
تدظیم کنند, سشگر بندی شود (مع - تن. 
جغ :گوران) 

گود نشفس-810۳6۳88185 < تن آ دمی 
(مع- ف. عر) 

گوده » ۵0۳8 ع گوره خر- سب 
خا کر بز (مع) 

گودی - 8071 < منسوب به« گور» 
-ءشرتو نشاط :خور یم [ نچه‌ازما به گوری 
خورند ریم آنچه ازما بغادت س‌ند. 
نظامی_ نام گیاهی‌است انبار گندم- زس 
زمینی (مع) 

گو در بدن»0 8100۳106 < در همر بختن 
موی سر- آشفعه‌شدن (لغ) 

ود ی کر دن-0 0۳1168708 ع عذرت 
و نشاط کردن: گودي‌کنيم و باده کشیم و 
بویم شاد بوسه دهیم بر دو لبان پری 
وشان. رودکی (لغ) 


گوده یش- 801۲15 < گاو دیش 


-۷ ۵ ۲۰- 


گك.و 


احمق و ابله : نبود با بد گود یش ۳ 
بآخر عم که مردمان بچنین‌ضحکه‌ها 
شو ند سمر. هسعود سعد (مع) 

آوژ » ۵12 < خمیده و دوتا ( س 
گوژ و کوژ) : دلم بر آ نش کردی وقد و 
قامت گوه فراز نامد هنگام مردمیت 
هنوز؛ آغاجی (فر)-کنایه از بدو شریر 
(4؛ گوز حد شیطان- شرور)- مقل ازرق 
(1)- گر دول( 801۷2): دو کس را حق 
حرمت‌دارد وبس ‏ بدرد دیگرانوا بال 
وبتفوز کی آن راکه دارد آبا نگود 
یکی آ نرا که دارد هیزم گووز.سوز نی( لغ) 

گوة - 80۷۷2 < گردگان وجوز 

گوژ ه 6۷82و مخذف «گوزن» : 
مگر آمد خبر تعیب میر‌کییر آنکه 
در جنگ بچدکش چوگوذ بود پلنگ . 
شهابالدین عبدالرحمان (ذظ ) 

آوژاب - 201۷26 و گوداب عت 
آشی که از گوشت‌و بر نج و ندود و گردکان 
بز ند: گولانج و گوشت گرده و گوذاب و 
کادنی آرمابه وگل و گل گنجینه و 
کلیم. لبییی 

گوزذاده - 80۷7280 - پهلوان 
زاده: از ابران هر آنکس که گوذاده‌ود 
دلیر وخردمند و آذاده‌بود.فردوسی(لغ) 

گوزذ] گند - 20۷2888001 عس 
جوزغند 

گوزبان- 02080 پار دم که مك 
طر فش به‌زین و پالان سته است وطرف 
دیگرش روی مقعدچهارپا: چو خر ندارم 
وخر نده نیستم ای جان من از کجا 
غم بالان و گوز بان ز کجا. مو لوی (نظ) 


.و 


گوژین - 80172000 عه ررخت 
در دو 

گوزه - 8280و گوزده ص جمل 
وس کین *ردات 

گو زد-8017780 و گوژد- صمفی 
سرخ ر نگ که از بوتهٌ خاری حاصل نود 
عدزروت (قا)- جرواسك (مع) 

گوزستان - 8017269157 -جا ثی 
که در آن درخت گردو بسوار باشد(مم) 

گوزغه - 201۷267۵ و گوزه - 
غوزه وعلاف پنبه- غلاف خشخاش 

کوزك - عنم < قوزك پا عد 
کهب (دز:8۱2316)- غوزه و گوزغه(مم) 

گو ز گند- 00۷۷280700 < جوز قند؛ 


۳۹ سد‌چو دید این سخن‌همچو شیر و می سر که 


نماید آن‌ستخن گوز گند او. خاقانی (نظ) 

گو زگره - 807۳60.ع < جوز گر ه: 
پوستین بخیه چو از جیب نماید بندند 
تسمه از گوز گر ه بر دن رشش ناچار . 
قاری الیسه (میع) ۱ 

گوز ه - 02808 میدان‌گوی 
بازی (مع) 

گوزه - 0028 و گوژه ص کوزغه و 
عورهُ خشخاش: بقای‌جانش باد ودوچشم 
حاید او برون کشیده زسر همچو پنبه 
از گوفه سوزنی (نظ)- پیلهُ ابر بشم 

گوژزهر - 80۷2۵6۲ عد عقدة 
راس و ذنب < جوزهر (قا) 

۴و ذهر ۵- 801۷۷728۲۵ - گاوزدره 

گوزه‌مخ- 8020000 < غلاف گل 
خرما (گوزه+مخ) 

گوز هندی - 80۷۷2656001 و 


گوز هددو < نار گیل:دراو درختان‌چون 
گوزهندی و پویل که‌هردرخت به‌سالی 
دهد مکرر بر. فرخی (لغ) 

گوژینه - 80۷۷21080 ع< چوزننه 
حاوائی که از مغز گردو ساز ند: شر بتی 
نیست بی‌گلو گیری هیچ گوذینه نیست 
می‌سیری. راحةا لصدور (مع) 

گوژ - 02و و کوژ ‏ خمیدهو دو توه 
مرا روزگاد اینچنین گوة کرد دلی 
بی‌امید وسری پر زدرد. فردوسی_ز نبور 
عسل (رك: گوژ انکیین)- «گوز» باوی 
که از دراه پائن خارج شود (مم) 

۴وژا نگبین-1010 ۱85 .و س ز نبور 
عسل : «السحاد ان نبات که گوژانگبین 
بغعور دوانگین‌از آن خوشتر آید». مهذب 
الاسماء (مم) 

گوژپشت - 8.0051 < خمیده پشت 
فوزی- کنا به از آسمان: توژین بی‌گناهی 
که‌اين گو ژذپشت مرا بر کشیدو بزوری 
بکشت. فردوسی 

گو ژده-0۲۷۶۵08ور گوزده > عنزروت 

گوژه - 20اه و گوزه ‏ غوز‌پنبه 
-غلاف خشخاش- پیله ابرشم (مع) 

گوسان - 0980 س کونان تب 
موسیقی‌دان وخدیا گر (مع) 

گوش- 05و غیر ازمعنیهممول - 
گوشه و کنج - فرشتهٌ نگهبان چارپایان 
و نگهبان رور چهارددم از هرماه‌سی- 
نام جشنی که در روز چهاردهم دیماه 
هیگر فتند و آنرا «شیر سور» میگفتند ‏ 
گوش روز ای‌نگارم‌شکین خال گوش 
بر بط بگیر و نيك پمال. مسمودسمد (په: 


) و کنایه‌از نظر: پاس‌می‌داشتم برای 
وهوش در خطای‌کسم نیام د گوش . 
نظامی- انتظار: چشم من‌ارخون شود از 
غم رواست کزتوچرا گوش وفاداشتم. 
جمال| لدین‌عبدا لرزاق- منتظر ومترصد: 
خلقی نهسته گ و ش‌ماه‌ست و خوش‌ومدهوش 
ما نعره زنان درگوش ماته سوی شاه 
آی ای‌گدا . مولوی (دشی) - حفظ و 
حفاظت: گ و ش‌د اذتن- جاسوس وخبر گیر 
رگاه بمنز له فعل مر (ع گوش‌داد) بکار 
رفته : این نوشته بود کای هرد خموش 
خین اگر بازارگانی‌سيم گوش. عطار (مع) 

گوش - 00۷65 < گوش و گفتار 

گوشابه - 805802 و کوشاب س 
کوشتابه (میع) 

گوشاد . 80560 < جنتها نا (می) 

گوشاسب - و805 < بوشاسب- 
روّیا و خواب دیدن : شنیدم که خسرو 
بگوشاسب دید چدان کانشی‌شد بدورش 
پدید. بوشکود (فر) - ص :گوعاسب و 
کوشاسب 

گوشاگوش - 805805 - گوش 
بگوش ازاینگوشه تا آن گوشه-سر تاسر: 
«و خبرمر کت (خوارزه‌شاه) گوشا گوش 
افتاد». تار بخ بیهقی( لغ) 

گوشالنگ - 80521898 << کرم 
هزارپا ‏ گوش‌خزه , قول ناصح بگوش 
دل داده ‏ می‌خلدهمچوپای وش لنگت. 
سراج راجی (دشی) 

گوشان. 5۵0و < افشرده وذيره 
انگور (مع) 


گوشا له 6 ح<د گوشه:هدوزم 


-۵ ۵ ۷- .و 


عشق میدارد ز نکبت درپناه‌ارچه خرد 
بررمن برون آرد زهر گوشانه غوغائی. 
نزاری ( نظ ) 

گوش آوای»1 8052۷ < کسی که 
گوش شنوا وتیز داردح گوش‌نیزو کوش 
سرای (لغ) 

گوش از کسی بر نداشتن-0 132808514 
6۲ .هم << متوجه او بودن 

گوش‌افتادن - 9150116081 - 
کرشدن و ناشنیدن :کوفت چو آنگوش 
نیتال را گوش‌فتاه اشتر چالاك دا. 
امیرخسرو (آنن) 

گوش‌افکندن - 2118۳068.ع و 
گوش فکندن < متوجه‌شدن: گو شی بنوحه 
سنجی طالب فکن که‌باز خون‌می‌تراود 
ازلب شیرین طراز او.طالب آعبی( آنن) 
- لن در دادن : چو خ رگوش] نهد در 
بردباری کند هر کود کی‌بروی‌سواری. 
نظامی 

کوش نداختن- ]8.81081 ح<د 
کوش | فکندن:شا هدی کو که بکنفس گوشی 
بدل درد پرور اندافد ؟ عرفی (آنن)- 
بگوش ایستادن-ا-تراق سمع کر دن(لغ) 

وش با و از-۷87 8.062 < مترصد 
و گوش نز نگه : فتح با یی نشد از کعبه و 
بعخانه مرا بمعد از ای نگوش باًواز 
در دل باشم. صائب (لغ) 

گوش بیاکندن- 8۰01۷8187021 
گوش نکردن : ذوق سماع مجلاس 
آنست بگوش دنل وقتی رد که گو ش 
طبیعت بیاکنی. صعدی ۱ 

گوش بدد- 8.601 - گوش با واز 


گت.و 


۷۵۶ - 


مانده عطار کدولن‌چشم بره گوش درد :ا 
ز نز ديك تو ایماه چه فرمان آید . عظار 
ر لغ ) 

گوش بر آواز - 98۳8۷82.و - 
گوش با واز و گوش بدر (آنن) 

گوش در اه ۰ 8.06۳۵1 ت وش 
با و از : ؟و شم بر آه تا که خبر میدهد ز 
دوست صاحب خبر بیامد ومن بیخبر 
شدم.سعدی ( للغ) 

آوش برافر اختی - ظ21۳2«1۵ 
1 << گوش نیز کردن : سپهبد چو 
بشنید گفدارزال برافراخت وش فرو 
برد دال. فردوسی 

گوش بر تافتن - «118).ظ.وس 
اعراض نمودن: طالب از دستانا گوش 
حقیقت بر متاب مك نوای ها کم ازصد 
نغم داود نیست. طالب آملی (آنن) 

گوش بر تافتن کسیر | - ۷۵56۵۲8 
۰و آ گاها نیدن:ا گرسر لفظت بدل‌با فعند 
دهمء‌نی تور ۴وش بر تافتند. طهوری( آ نن) 

گوش بر داشتن - «0.08518.و س 
ناامید شدن و قطعم نظر کردن از انعظاد 
چیزی (نف) 

گوش بر دد- 027087.وو گوش در 
< منتظر : چنان گو شم بل چشم بر اهست 
که گو ی‌خا نامز ندان‌و چاهست. فخرا لدین 
کر گانی_ که جهانی نهاده‌اند ترا چشم 
برراءو گو شها بر دد. جمال| لدینعبدا لرزاق 
( لغ ) 

گوش رداه - 087761.و س گوش 
دراه: آو شم همه روزه‌رانعظارت برداه 
و نظر بر آستانست. سعدي 


گوش بر ژ نکك- 8.0.2878 < گوش 
دز نگ ومدعظر: رفتا گر قاصد مشو نوهید 
می‌رسد آخن نویدی گوش 
دل بر نگ باش. سالك بزدی (نظ) 


از بر گشتدش 


گوش بر فرمان- ۳۳080ع؟.9.ع - 
مطیع و فرمانبردار (لغ) 

گوش بر گوش- .8.0.8 < تنگک‌در 
بر یکدیگر: بهر گوشه دومرغك گوش بر 
گوش زده بر گل‌صلای نوش بر نوش. 
نظامی ( لغ) 

گوش بستر - 8.06918 < کلیم 
کوش (مع) 

گوش بکسی‌سپردن - 9600۲08 
6 << گوش سین او داشتن : 
همیر فت پیش ندرون‌قید روش سکندر 
سپرده بدو چشم و گوش. فرددسی 

گوش بودن ۰ 90060.وعساکت 
بودن و فقط کوش دادن :گر پری ازدانش 
خاموش باش. ترك زبان‌گوی و همه 
وش باش. نظامی 

گوش‌بهن کر دن-0 09087۳06 و 
‌ بدقت گوش دادن : دوشم ز بلیلی چه 
کل گوش پهن 
گرده زشاخ درخت خوش. حافظ 

گو ش بیج-ت01. 8 < گوشمال‌دهنده: 
چوگشت آسمانم چنین گوش‌پیج نیاید 


خوش امد که می‌سر 2د 


بر آوردن آواز هیج. نظامی گوشما لی: 
و گر نه چدانت ددم گوش ده که دانی 
۹1 «یچجی و کمتر ر «پج. نظامی 

گو شتا 5 وءلاوه در معیی‌هعمارف 
درمیوه‌ها با نچه غیر از پوست وهسته باشد 


اطلاق‌میشو د: و دخحم خن دز ه زداینده تر‌از 


گوشت او باشد». ذخیره- دراناد به‌پیه 
آن گفده میشود (لغ) 

گوشت- 80۷881 نام دکی‌ازشش 
آواز میسیقی : اگر خواننده حرف ‌ننمه 
راندی گوشت‌از بینوائی گوشت‌خواندی. 
بحیی کاشی (لغ) 

گوشت" ]80۷65 < گو.ش و گفتار: 
معجز پیفمبر مکی‌توئی ‏ بکنش وبمنش 
و ده گو شت. محمد بن‌مخلد. تار بخ‌سیستان 

گوشتابه- راغ 05و < گوشتاوه و 
گوشابه < آبگوشت (لغ) 

گوشت ] کند-0 805181815 «و گوشت 
] گند»مءففه کوشت [ کنده»و گوشت آ گنده 
سنبوسه لقمه‌های نان که در میان‌آن 
گوشت نهد - طمامی که از رودهٌ آ گنده 
از گوشت‌ وه‌صا لح‌یز ند عصیب و جهودانه 
( لغ ) 

گوش تا گوش-800518805 عد کر ان 
تا کر ان: گوش‌تا گوش‌جهان ازعمل‌حکمت 
چون‌دماغ پس‌مرمم‌خا لی‌زخلل. 
منجر کاشی ( آنن) 

گوشتاود-۳ 00518۷8 س پر گوشت 
گوشتا لو 

گوشتاوه - 80518۷8 < گوشتابه 


اوست 


و گوشابه ( مع ) 

گو شتمند» 2 ۳08] ۵1015 ع سمین و 
پر‌گوشت_صاحب جسم حیوانی: «روح‌اله 
سخن خدا هسیح بود درصودت هسریم 
در آمدو گو شمند شد». کتاب‌حرو فین( لغ) 

گوشت ]هنک - 8051898518 و 
گوشت آهنج ‏ کوشت: با ه غلوواج-فلابی 
که بوسیلةٌ آن گوشت ازديك‌بر آور ند( 19) 


۷ ۵ ۷ 


و 


گوشتد با(ی) ‏ (۳008)۷.ع حد 
غلیواج وزغن (قا) 

گوشت گن - 8.807 < گوشت گین 
فر به و گوشتا لود 

گوشتناك - 8.081 < پر گوشت- 


سمین دفر به 

گوشت‌هنج . [ظ8ظ.ع8 < گوشت 
آهنج (مع) 

گوشتین- 8115110‏ منسوب بگوشت 


_ ساخته از گوشت: چه خوش گفت‌فرزانه 
پیش بین زبان گوشتین است و تیغ 
آهنین . نظامی (لغ) - فربه و سمین - 
غذائی که از گوشت سازند (مم) 
گوش‌چی - 0501 < نگهبان - 
جاوس وخبردهنده (آنن) 
گوش‌چین » 8.010< خبیث و کم 
حوصله که هرچه شنود پیش هر کسی باز 
گوید (آنن) 
گوش‌خره 8.6.48۳ کنایه‌از گوشی 
که‌۵دیده‌هار ۱ دراگ نکند: گوش‌خر بفروش 
دیگر گوش خر کین سخن را در نیاید 
گوش‌خر . مولوی - هرچیز بی‌مصرف 
و ها دداستا علم و محتمل است بمعنی بعلاگ باشد: 
در دی صدره هسیح برد علمش بردو 
گذ گوش‌خر است. خاقا نی- آ لت‌مردی: 
چو سوزنی پس وی گوش‌خر زدن گیرد 
بعواب خر گوش اندرزید بعادت و خو . 
سوز نی (مع) 
۳وش‌خار لك - 8015:8701 و گوش 
خاره < گوشخز لد وهزاریا (قا) 
گوش‌خار یدن - 8۳106۲.ع س 
توقف‌ومکت کر دن-هسامحه در بردن‌فرمان 


کر دل. در فکر عذر تر آشي افءادن : دو 


.و 


چشم کشته بز نده بدان همی نگرد که 
ای ف-ردغافل بیا و گوش‌مخاد. مولوی 
( آنن ) 

گوش خز 2 - 8281.و سح گوش 
خزه ‏ هزار پا و گوش‌خارك 

گوش‌خوددن ۰ 0.0۳060 سد 
گوشمال دیدن آسیب‌خوردن (مع) 

وش خیز ك -» 8.1281 ح< کوش 
خر مگ ۱ 
گو شداد - 8.08 ع< دارای گوش- 
شدونده : سروشت‌سال ومها :در کناراست 
به گفتارت‌همیغه گو شدار است. فخر | لدین 
گر کانی- آنکه استر اق سمع کند: دفتی 
وراز گفتی با دشمدان من وآنکس که 
گوشداد تو دود آنهمه شنید . المعجم- 
متوجه-مر اقب نگهبان‌وحامی: که‌چندین 
تن ده شهر دار که شعان هست شاه 
جهان گو شداد . وف ز لیخای منسوب 
بفردوسی (مع) 


گوش‌داشتن - ماوق و ص دفت 


ی ۰ ۵ و5 ۰ 
و توجه کر دن:« گو ش‌دار بددر | لا‌ایفدید». 


چرامع| لحکابات «عوفی» - نگهداشتن و 
حفظ کر دن : ای ملكا لعرش مرادش دده 
وز خطر چشم بدش دار گوش. حافظ - 
استر اق سمع کر دن-مراعات کر دن:« گفت 
دراین دبه یك‌شیانه روز آب وقف است 
و مردم این‌را گوش نمیداد ند». تذ کرة 
الاو لیاء - پذیرفتن و استماع : یکی 
نصیحت من گوش‌دادو فرمان کن که 
از نصیحت سود آن‌کند که فرمان کرد . 


-۷ ۵ ۸- 


ابوالفعح سعی- انعظار و اهید داشتن : 
هر آن چیز کاندر جهان ناوری چرا 
گوش‌دادی که بیرون بری . ابوشکور- 
رعایت کردن: گر بمستی‌ادبی گوش نداشت 
خر ده‌زو نیستو گن هست‌هگیر ۰ آدن‌مین 
_مراقبت ومواظبت کردن: «و گوش با ید 
داشت تاعضو (شکسته) جنبان و آو خده 
نباشد». ذخیرء خوارزهشاهی (لغ) 

گوش‌دد یده - 88۲10.ع س طبل 
کوچك: راه ز نی میبکند گوش‌ده بده از 
آنگ مسیلی سیار خورد زخم طیانچه 
چشید. بدر چاچی (آنن) 

۴وش‌زدن - 2608۳.وع با کسی 
دعوی برابری کردن : دایت میمو نت که 
شد چرخ تاب گوشزده باعلم افتاب. 
امیر خسرو (لغ) 

گوش‌سبك‌داشتی-۵) 9010185 و 
۰ ۰« سخن هر کس گوش‌دادن- معلون 
مزاج بودن 

گوش‌سر ای 8.5818۷ < تیز گوش 

آوش‌سفته-8.501]8 < گوش‌سوراخ 
و کدایه از بنده وزرخرید: آن گوشه نشین 
گو ش‌سفته 
(ظام 


ی 


چون گنج بگوشه‌ای نهفته. 


گوش‌سنب - اظ0و.و د سوراخ 
کنندءٌ گوش-هز ار پا . ذخیر؛خوارزهشاهی 
( لغ ) 

گوش‌شدن - 5008.ع < «توجه 
شدن به‌چیزی با حضور دل- توجه کرون 
سخن کسی : جمله ذرات الم گوش شد 


۳ دو فرمائي همران فررمان که ساب . 


عطار 

وش فر اداشتن- 085120 8.18۳8 
و گوش فرا دادن < گوش‌دادن 

گوشك - 051و < کوشك وقصر 
( مع ) . 

گوشاک- 0501و < مصنر «گوش» 
- لوزتین وملازه (قا) گوشهٌ اندام ذن 
(رشی)- نرمه گوش 

گوشکردن - 0516۳06۲اه سح 
بذهن-یردن- پذیر فتن و کار بستن-منعظر 
بودن‌وامیدداشتن: بچنگ آر وبادیگر ان 
نوش‌کن ‏ تهبرفضلة دیکران گوش‌کن. 
سعدی (بو) - نگاه‌داشتن و حفظ کردن 
(نف)- فاد کردن : کلاغی تك کيك را 
گوش‌کرد تك خویشتن را فراموش 
کرد. نظامی (لغ) 

کوش کشان - 18520.ع < درحال 
آکشیدن گوش ومدازا آرام ومطیع: جان 
گوش کشان آمد دل سوی خوشان آمد 
زیرا که بهار آمد رفت آن دی‌دیوانه. 
مولوی- جمع گوش کش 

گو شکشیدن-8.18510۳0 < گوش 
فرادادن_گوش شنوا نداشتن: پیش کمان 
گوش کشیده 


است از آن گوش یمن نمی کند. حافظ - 


| برویش لابه‌همی کنمو لی 


متوجه ساختن صاحب گوش یا بدنبال‌خود 
کشا نیدن صاحب گوضر ا: هر شماراس که 
داد از کوزه‌اش 
گو ش کش ( لغ) 

کوش گذار کر دن-0 8028۳۲6۵۳06 
,و بکوش‌کسی مطلبی را بذرمی و با 


تا یاعد عشق اوتان 


عبرارت کو تا هرسا نیدن: کس نیارد در اودم 


-۷ ۵ 4- 


گددو 


زدن از فص من مکرش باد صبا 
گوش گذادی بکند. حافظ 

گو شگر ان 8.6.8018 < گوضش 
سنگین؛ زبان پدد گویان گرچه چونخار 
لباس کمبة دل‌پرده گوش 
گر ان دارد. میرزا فطرت (آنن) 

گوش گر فتن - 86۳6]1۵8.ه - 
بگوش گر فتنو پذبر فتن: نصیحت نیکبختان 
گوش یر ند 
پذیر ند. سعدی( گل)-اعتر اف‌بجهل خود 
کر دن- متنبه‌شدن: زحرف مردم بیگانه 
گوش‌میگیر یم انا زسخن‌های آشنا 
چه رسد؛؟ . صائب (انن) - دام کردن و 
بچنگ آوددن: یکی‌شدچون‌طربر | گوش 
گیرد جهان آواز نوشانوش گیرد . 
نظامی (لغ)-کوشمال دادن: اقبال نو را 
غاءیه بردوش گر فت 
راگوشگرفت. معزی 

گوش گشادن - 056080. << 


مغیلان است 


حکیمان پند دروشان 


ادبار مدا اف تو 


گوش پهن کردن و بدقت گوش دادن: چو 
بشنید ضحاك بگشاه گوش ز تخت ندر 
افتاد وزو دفت هوش. فردوسی 

گو ش گشتن - 8.805)80 < گوش 
هدن < آماده شنیدن شدن : اگر خواهی 
سین گوئی سخن بشدوسخن‌بشدو زبان 
آن‌کس تواند زو که او لگوش گردداو. 
ضیاء بخحشی (نظ) 

وش آماددت - ظ8.80108۲08 
باستماع پرداختن : دو کس بر حدیشی 
ماد ند آوش 
تاسروش. دعدی (بو) 


گو شگیر - 81۳.عکنابه ازمزاحم 


.و 


و آز ارده‌نده: جومن بابلی‌ر ا دودنا گن در 


از بن گوش گبر اد‌شوم گوشه کیر . نظامی( لغ) 


گوش لب 805160 ع آ نکه‌خطش 
هدوز ندهیده (قا) 

گوش‌مالیدن - ۳9081102.ع - 
فشردن گوش کدی دا نگشت- گوشمال‌دادن 
بمنظور تنییه: خدك هرد دروش بادین 
وهوش فراوان‌جهانشس بمالیده گوش. 
فردوسی- مغلوب کردن: چوسودا خر درا 
بمالی د گوش نیارد دگر سر بر آورد 
هوش سعدی( بو )-گز ندو آسیب‌دسا نیدن: 
گر نما لیمغان برای و هوش مك را 
چشم بد بمالد گوش. نظامی (لغ) 

گوش‌موش ۰ 8.6.005 عد< گیاه 
مرز نگوش- مك گو نه گل که بعر بی‌حشيشة 
الرسل خوانند (لغ) 

گوش نمودن ۰ 8.08100 < 
گوش‌دادن- مواظب ومراقب بودن: «وما 
را بپای و وش نما و حدبث ما ما را 
دار». تفسیر ابوالفتوح (مع) 

گوش نهادن ۰ 9050838081 س- 
کوش فرادادن . همه اشگرش بر گر فته 
خروش ‏ به‌هومان نهاده سپهدار گوش . 
فردوسی - معرصد ومنتظر بودن: نهاده 
وش بآواذ تمزیب شب و روز که 
تا که میرد بااز کجا بر آید وای. سوزذنی 
( لغ ) 

گوشوار - 0015۷8۲ و گوشواره 
حلقهٌ گوش- زیوری گوش‌پر ندگان دا 
حلةه بندکی 

گوشو ار کردن - 18۲08۲.ع د 


یذ بر وتن و کار سن سخدن؛ هر دنده ای که 


خاتم دولت ام اوست ‏ در گوش دل 
نصیحت او گوشوادکن . سمدی 

گوشواره- 8115۷878 ح گوشوار- 
مروارید بزرگی که درصدف‌جز آن‌نباشد 
_ پارچه منقش وزردوری که بطور زشت 
ب‌کنار عمامه قرار دهند خلاصه حساب 
ومجموع وحاصل (نف)- مطلع‌دوم که بمد 
ازمقطع آور ند: طفر! در آخر غزل آودد 
مطلعی کانگوشواده طرز سخن‌دانی 
منست. طفرا (نظ)- دو چوب از تخت که 
تختها بر آن با همیخ هحکم کنند چدا نکه 
کویند «گوشواده عرش» (لغ) 

گو شو ارففلاک» ۷6.1811.ع کدا .ه 
از ماه 

۴و شوان-0 805۷6 < گوش ,ان -- 
محافظ ومر اقب-راعی:وا لذین‌هم لاما ناتهم 
و عهدهم راعون , و ایشان‌که امانتها و 
دای خوش را گوشواندد» . 
کشف‌الاسراد (مم) 

گوشود - 805787 صاحب گوش 
وشدوا (لغ)- دارای کوش بزرگت-۲ نکه 
گوش برجسته دارد- گلیم گوش : سکندر 
بدان گو شوه گفت‌رو بیاور کسی تاچه 
بینیم نو. فردوسی 

گوشه - 80158 و گوش س کذار و 
طرف - کنج و زاوه- جای دورافتاده : 
گوشه‌ای از خلق و کنجی ازجهان بر 
همه گنج روان‌خواهم گز بد. خافا نی-قطعه 
و ناحیه: زگیتی کی گوشه اورا دهیم 
سپاسی بدادن برو بر نهیم. فردوسی- لبه 
وقسمت اندك چیزی: ندرم نرمك ذپس 


در ده «جا کر نگر.د گفتی از میغ ه«می 


تیغ ز زن گوشهماه. کساأئی- دو سر کمان: 
زپیکان پولاد وتیر خدنك کمان گوشه 
بر گو شه سود ند تنگگ . قردوسی-عروه 
ودسته کوزه-طرفو سو: ر کشته چودربای 
هر وشه‌ای ما نده‌اسبی 


دز دن. فر دو سی-در دی 45 از گر‌دشدن‌ريم 


خون‌شد دمين 


در گوشه ناخن پددد آید < کژدمه و 
ناخن خواره (لغص گوشی)- د کمه -گره 
رحم و زهمدان (نف) - حلقه‌عای 
اطر اف سفره که در آن رشته میا نداختند 
وچون جمع کردن سفره هیخوآستند رشته 
را میکشيدند وسفره‌فر اهم‌مياً مد: نها دند 
ءك خانه‌خوانهای ساج همه گوشه‌اش 
زر و پیکر زعاج . فردوسی (لغ) - دد 
موسیقی قسمتی از يك‌دستکا ۰ ,گوشه پنگا ۰ 
گوشهٌ راست 

گوشة ابر و بلندکردن - 18۳08 


0۳۵020 ۷6.۵ .و < اظهار بی‌حوصلگی 


وعدم رضابت کردن: در محفلی که گوشه 
ابر و کند تلند یر مزر شاک و سمه در ابرو 
زند هلال. سنج کاشی (آنن) 

گو شا بر و تر شکردن - .0۳05.1] 
۰ و اخم کر دن: او کر ده ترش گو شه 
ابره زس خشم من منتظرم آنکه چه 
دشنام بر آید. ابوشکور (لغ) 


گوشةا بر و جنبا نیدن-0 08080108[ 


۰ یگوشها پرواشاره کردن: اکن 
برق تجلی گوشا ابرو بجنباند که از 
راه لیم الّستگ‌طود بر‌دارد.صا ئب( آ نن) 

گوشا ابر و گره‌ستن - 085)80 
هو ۷۵.۵.ع - گوشهابرو ترش کردد 


( لغ ) 


-ٍ۷ ۲۶۱ 


.و 


گو شه بودن- 8.01087 بر کنار 
بودن : دگسر موبس‌دیگفت انوشه بدی 
زهر بد هر سو بگوشه‌بدی. فردوسی 

گوشهداد - 08۳.و< زاو دار 
سخن کنایه آمیز منزوی و گوشه‌نشین : 
که‌از گو شهداد آن‌در ابن گوشه کیت که 
برماتم آرزوها گریست. نظامی (لغ) 

کو شا جام‌شکسته- )3۳0650169 
,ماه نو (مع) 

گو شهاجگر» 8.76.[680۳ کنابه از 
فرز اد 

گو شه‌خاطر-6۳ ۷6.5۵ .و < | ند ك 
میل باطن (ف.عر) 

گوشه‌ کر دن» 8.18۳08 کناره 
گرفتن : تا نبرد خوابت از او گوشه‌کن 
اندکی از بهر عدم توشه تن . 
کی دمه گر فعن ناخن (رك؛ گوشه) 

گوشه گر فتن- )8.86۳61 - گوشه 
کر دن: گ و شه گر فتم ز خلق و فا نده‌ای نیست 
گوشهٌ چشمت بلای گوشه نشین است سعدی 

آوشهگز بدن - 8.80210 < 
گوشه کر فتن 

گوشه گیر - 81۳.ع < خلوت‌نشن و 


منزوی- زاهد (نف) 


نظامی - 


گوشه نشستن - 8.065851851 س 
انزواگرفتن 

کوش‌هوش. 05605 کنابه از 
توجه واستماع ؛ تو گوش‌هوش نکردی 
که دوش می‌گفتی ز روزگار مخالف 
شکایتی بادل. سعدی 

گوشی - 051و < منسوب بگوش- 
محصول ممینی که به شمار اعداد مواشی 


گت.و 


از رعایا میگرفتند - نوعی باج که بر 
حا نوران گیر ند: گر فعه‌ز ان‌ور نگ‌عاشةا نه 
زگ ل‌گوشی واز صندل سرانه. تأثر-نام 
آهنگی درموسیقی- مرض گوثه (لغ) 

گو شیدن. ۱ 8115105 < گوش‌دادن 
-مرأقب بودن: بکوشید چون من «جنبم 
زجای شما برفرازید سنج و درای . 
#ر دو سی 

گوشیه - 51۷۵ < جائیکه آب 
مخصوص آبیاری زمين سهمهائی تقسیم 
شود. تادیخ قم (مع) 

گوف - ۶ <- کوف < جفغد (مع) 

گوك - 80 آبی- کبود- آسمان 
(مع-تر. مغ) 

کوك عنام < کوساله (< گو که) 
- تکمه و کوی گر پبان( - ک وک. کو که) 
- دانه‌های سختی که در بعضی اندام دهم 
رسد و درد نکند ( سد ک و گت و ک و گه) 

و کث - وزاج < « گوك» بهمه‌معا نی 

کو گار - وه ح گوگال سس 
سر کین گر‌دانگک 2 گو گردانگ (به : 
)| 

و گرد - 86۳0و س« شبه فلزی 
جامد وزردر نگ که در طبیعت بوفوریافت 
میشود (مع) ۱ 

گو گردانك - >81ظ08۳06ع ‏ 
گو گاد 

گو گر داحمر - 80826۲1068۳0۳06۲ 
ا کسیر مصنوع‌ که آنرا گو گرد سرخ نیز 
گوند: گن کیمیای‌دو لت‌جاو دت آرزوست 
تشناس قدر خویش که گ و گر داحمری . 
سعدی (لغْ-ف.ءعر) 


-۷ ۶ ۲- 


گ و گر دسر خ-:8.6.50۲ <- گو گرد 
احمر: که بود آن که‌اوساخت شدگرفدومی 
ز ۳و گر دسر خ وز سیماب لرزان . ناصر 
خسرو (مع) 

گو گر دسر خ‌زددشتی» 28100511 
۰ سس آتش: آتشی زو نشاطرایشتی 
کان ۳و گرد سر خ‌زددشتی . نظامی (لغ) 

گو گل - 800781 منخفف «گاو 
گل» - له بز رگه_گله کاو (لغ) 

طوعه - وج وکوك سس دکمه 
گریبان _گوساله (طب: نا8)- دانهای 
سخت که در اعضا هم رسد و درد نکنه 
ص ازخ 

گول - 01و << ابله و نادان؛ گول 
میکن خویشتن راغره‌شو آفتابی‌رادها 
کن ذده شو. مولوی- مک وفریب (< 
خج.گل)- لوچ واحوال: همه کر وهمه کور 
و همه شل ودمه گول. قریع‌الدهن (فر) - 
متحیر وسر گردان: دل‌مخوان ای پسر که 
آنکه در چاه‌خلق گول بود. 
اوحدی (لغ) ودرتر کی بمعنی اهتخر و 
تالاب دریاچه (تر: گول) 

گول-80۷71< پشمینه‌ای باموای 


دول بود 


آو بخته که درویشان پوشند < دلق 
گولان - ۵0۷۷18 نی بودیا- 
داروتی که از بیخ درخت‌شمشادساز ند(مع) 
گولانجو گولاج - [018و-ز8016«0 
ح حلوائی‌که آنرا لابرلا نیز خواننده 
گولانجوگوغت و گرده و کوذاب و کادنی 
گرمابه و گل وگل و گنجینه و کلیم . 
لبیبی (فر) - نانی نازكگ و لطیف که از 


سفیده تخم‌مرغ و نشاسته پز ند و درشر مت 


قید انداز ند س گلاج (مع) 

گولالك - >0181ع ‏ کولاك- موج 
مزر گک: محتشم گر " «حر عم و لاهخواهد 
سیل ای م زماهی ً دمه 


خواهد رسید. محتشم (لغ) 


زد چنن 


گو لخ - او مخذف گو لخن 
کلهن : چو گو لخ است قوافی قصیده 
چون گلشن 
بر آرم از گو لخ سوزنی 

گو لخن - 201*80 و گولخان - 
گلخن ۰ چندانکه خواسی‌جنگ کن 


من است دست ک-4 گلشن 


میدان که دود 
گو لخن هرگز نیاید برسماء . مولوی 
(نظ) - این لغت «صورت‌کو لخ و گلخان 
نی |مده 

گو لغنچه- 1080و و گل‌غنچه 
گاگونه زر نان (قا) 

گو لك - 1و س غات که در آن 
پول دی ند ( < غو اك)- ررشه گیاه| نفوزه 


( مع ) 


با گرم کن تهدبت را 


گول‌کردنه 0116847060ع ع فر دفتن 


وگول زدن. خودرا نادان نمودن : گول 
میکن‌خویشرا وغره شو آفتابی‌دا رها 
ان ذره شو. مولوی 

آو ل گر فتن - )8.80761 < 
نادان انگاشتن - نادان دا فرب دادن: 
پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت 
گفت آری کول گیری ای درخت.مولوی 

گو لنداذ - 180087 گلو له 
انداز- تویچی (مع) 

گوله - وج < گلوله : زسنگك 
منجنیق وگو لارعد که کوه از پا فتاد 


۷۶۳ 


گك.-و 


از صدمت آن. شهابا لدین(جها) خار 
پشت - غوزه پدبه - یله کرم ابر‌بشم - 
خشخاش کوزه ( عد غوله وغو لكت): شه 
چو حوضی دان حشم چون لوله‌ها آب 
از لوله رود در گو له‌ها 

و لیدن- 1100و س عوعو کردن 
سک (مع) 


آو مه ۳ 2901۳8 ت « کومه» دعمه 


. مولوی 


ممانی (مع) 

گون - طزاو در نگ ولون: ستد 
ازیاقوت و بت لاله و گلنارگوت بافت 
از کافور و عنبر خیری و شبوی بوک . 
قطر ان طرز وروش (۱۶)- نوع وقسم : 
نها دند نز لی زغایت‌برون زهر پخته‌ای 
پخته‌ازچده گون. نظامی ( < گونه ) - 
رخسار پسو ند شباهت از حیث رنگه و 
صفت :گلگون- دیمار گون 

گونا - 008و ر نگ و لون:حلقه 
زاف کهن رنگ بگرداند ليك خالرا 
ر نگ همان غالیهگو فا بینند . خاقانی- 
پرر نگ و بر نگك سیر ؛ ماهی و فررص‌خور 
بهم حو تست ویونس ددشکم ماهی 
همه گنج ودرم‌خور زر گو فاداشته.خاقا نی 
(لغ)_ طرز وروش و صفت (حص گونه) - 
گلگونه ز نان ( < گو ناب و گونه) 

و ناب- 8008 < سر خاب:روی‌او 
بی‌نیاد از گو ناب 
تاب. ابوالخطیر (لغ-گونه + آب) 

و نا گون-008800ع و گو نه گون 


دردل آ فتاب ازاوصه 


حد ر نگار نگ جنس هبه‌جدس-نوع بنوع: 
فراز آ ند ازه‌رسو بسی‌مرغانگو نا گون 
ود دد آر ند «ر فوجی بلو نی‌دیگرا لحا نها . 


.و 


ناصرخسرو - حالتهای مختاف : هرروز 
هزاربار چون‌بوقلمون می‌گرداندءشق 
توام گو ناگون. عطار (لغ) 

گو نجی-801۷۵0[1مخفف« گوانجی» 

گونه - 808 -صورت وچهره- 
هريك از دوطرف صورت: ئیزی شمشیر 
دارد وروش مار کالید عاشقان و گو نه 
غمگین. دودکی- جنس-نوع- قسم‌وجور؛ 
زهر گو نه یر نگهاساختده وآن‌دردرا 
چاره نشناختند. فردوسی- پاره و قسمت: 
بزد نییغ و کردش بدو گو ه راست . نه 
این نیمه افزون نه آن نیمه کاست. فرردوسی 
_ روش وطرز وفاعده: تا با توچوندگان 
همی گردد . هر گو 4 که‌توهمیش گردانی. 
ناص‌خسر - شکل و هیثت؛ برتو جوان 
گو 9 پیری چراست لاله خودروی تو 
خیری چراست؟ نظامی-ما ننه وسان» باز 
کشای ای‌نگارچشم بصیرت تات‌نکوید 
فلك بگو نه کوبین . خجسته (فر)- ر نگ 
ولون : رخم بگو فاخیری شدست زانده 
وفع دل از تکلف بسیار خیره گشت و 
دژم. خسروانی-گلگونهزنان (< گونا) 
پسوند شباهت درصفت ور نگ و نوع( - 
گون).آرام گو نه- آشفته گو نه تر گو نه 

گو نه‌دادن - 02020.ع س رنگه 
دادن : روری چو تازه دخش کی باشد 
رخاره گو نه‌داده بفدجاره . ناصر‌خسرو 
( لغ ) 

گو نه‌شدن-5000.ع < تفییرر نگ 
دادن (لغ) 

گو نه گر دا نیدن» 90۳0801087.و 


ر نگ گو نه‌دیگر-ان‌شدن از بیم‌باغضب 


گو نه گشتن - ظ6512.وص رنگ 
د‌ رگون شدن ( لغ) 

گو نه گون - 800.ع ح< گو:ا گون: 
تش سیم و شاخش زیاقوت وزد براو 
گو نه گون خوشه‌های گهر. فردوسی ‏ 

گوواده - 80۷۷7۷8۲۵ گله گاو 
( < گوباره): چون‌شیرشرزه ,ك‌نده‌میباش 
درجهان مانند گاوچشم بگوواده‌بی‌مدار. 
ابن‌بمن-کهواده (گوارء-قا) 

گوه - 80۷۵ مخحفف «گواه» 

گوه- 8۷ - پانه وغازه که‌هنشگام 
شکافتن چوب لای آن‌گذارند (لغ) 

گوه- طقع < فضلهحیوان: زیر لب 
سکه گوه سگ‌خورده دفن‌کرده است 
صد سگ زرده. شفائی (جها-خ:گه) 

۴و هدان» 8.060 < مستراحومبال 
(م ) 

گوهر ۰ 0۷8۵۲ حد هررك از 


معد نیات < کا نی: سی نقت‌وروعن ور او دخعنه 


همی‌برسر گو هر آثر بختند. فر دوسی- جماد 
مقابل نبات وحیوان:از گوهرو از نباتو 
حیوان برخاك ببین سه‌خطمسطر. ناصر 
خسر و-مطلق‌جو اهر ات_مرو ار دد؛ چه‌فضل 
میر ادوالفضل برهمه ملکان چو فضل 
گوهر ویاقوت بر نبهره پشین . دودکی 
(مع)- هر يك ازچهار عنصر: کجا گو هری 
چیره شد زین‌چهاد یکی آخشیجش بدو 
رگماد. ابوشکور-اصل‌وسرشت: درختی 
که‌تلخش بود گوهرا اگر چرب‌وشیرین 
دهد مرو را. ابوش‌کور- جوهر و ماوه : 
«پیدا کر دن آن گو هر که تن‌است که بداز ش 
جسم خوانند» . داشنامه (مع)- طبع و 


قربحه: کسی گیرد خطا بر نظم‌حافظ که 
هیچش لطف در گوهر نباشد. حافظ 

_ اصیل و نژاده- اصل ونسب: نکونامی 
گرفته لیکن از فضل بززکی بافته 
لیکن ز گوهر. فرخی (لغ)- جوهر تمغ- 
مینای دندان ‏ مادهُ اصلی مستخرج از 
دوا وغیر آن-_داخلودرون:«واگر بگوهر 
دماغ با بفشاء دماغ اندر باشد». ذخیرة 
خوارژمشاهی - سرنهانی و صفت پوشیده 


ام ‌ 


(میع)- فرر ند؛ ای گوهر بادگاد عمرم 


چونت‌طلبم کجات‌جو بم.خا قا نی( به:86181) 


گوهر آ گین - 8.8810 جواهر 
نشان: همان طشت زرین و سیمن بدی 
چو زرین بدیگو هر آ گین بدی. فر دوسی 
- مرد شجاع ودلاور (مع) 

گوهر آمای - ۵506۷.عع* آنکه 
مروارید و گوهر برشته کشد- آنکه سخن 
نیکو برشته نظم در آورد - آنکه نیکو 
حک‌کند - آنکه هستی بخشد : تولی 
گوهر آمامی چار آخشیج مسلمل‌کن 
گوهران درمزیج. نظامی (بها) 

گو هر آموده- 8.۵1700 و کوهر 
آمود س جواهر نشان, گوهر آموده تاجی 
از س‌خویش باقبائی ز دخل‌ششت بیش. 
نظامی (لغ) 

گوهر افشاندن - 8.81580080 
و گوهرافشان کردن > نار کردن گوهر- 
سخن فصیح و بلیغ گفتن (ممع) 

گوهر انداز - 8.80082 گوهر 
افعان- فرور یز ند؛‌اشك_فصیحو بلیغ(مع) 

وهر | ندوذ - 8.80002 جم 
کنددة جواهر 


-۷ ۶ ۵- 


.و 


آوهر بار - تقرا.ج س نثار کننده 
گوهر- بخشند؛ کوهر- جوانمرد و سخی 
- ریز نده قطرات :گاه گوهر پاش گردد 
گاه گوهر گون شود گاه گوهر باد گردد 
گاه گوهر خرشود. فررخی (مع)- اشکیار: 
بثب :ا روز گوهر باد بودی بروزش 
سنگ سفعن کار بودی . نظامی- واعظ و 
ناصح (مع) ۱ 

گوهر بار یدن - 087102۳ < 
گوهر پاشیدن و کنایه از بخشیدن و 
مخاوت ورز بدن- افك دیختن: بشب تا 
رو زو هر باه بودی بروزش‌نگه‌سفتن 
کار بودک. نظامی - سخن دللشی نگفتن- 
پاربدن ابر (لغ) 

گوهر بدر یا بردن-0 ۵806۳1۷۵00۳08 

,وس کار بیهوده کردن 

گوهر برشته‌کردن ۰ 18۲08۲ 
1( < گوهر برشته کشیدن- تر صیع. 
تررجمانالبلاغه (لغ) 

"وهر برشته کشیدن - 1851080 

,۰ << جواهر را در رشته آوردن - 
کیابه ازفصاحت وبلافت ۰ صراف سخن 
بلفظ چون‌زر دردشته‌چدی نکشید گو هر . 
نظامی 

گوهر بین-01۳0.م ‏ شدا سنده گوهر 
_کسیکه نيك را از دد تمیز. دهد: عیب 
تست ار چه مگوهر بین نداری ور نه ما 
هر يك اندر بحر. معنی گوهر ‏ یکدا نهآیم. 
سعدی 

گوهر پاش - 8.085 < گوهردیز 
کنا به‌از ابر بار ده کنا به‌ از فصیح و بلیغ: 


گر شکافی بمعرفت همه هوی ور زبان 


گك.و 


توهست گو هر پاش. عطار 

گوهر بر ست"- 8.08188 <- جواهر 
فروش: همه پیکری را بدانسان که هست 
در او دید رسامگوهر پرست. نظامی 

گوهر تاب- ).و تا بنده چون 
گوهر- پارچهُ نازك و بدن‌نما که زنان در 
موسم گرما در بر کنند: برشتهُ زرخورشید 
ور بافنده که‌بافت برقد گیتی‌قبا ی گو هر 
تاب. خاقا نی (لغ) 

گوهر تسر - 6.4۵۲.وع کنابه از 
اتك_کنایه ازسخن فصیح وبلیغ (آنن) 

گوهر تفداد - 6.]8108۲.ع س 
گوهر که داغ سفید داشته‌باشد: تمام‌رس 


نبود باده‌ای که کف دارد که عیب‌داد 


بو گودری که آف‌دازد. صائب (بها) 
گوهرچین - 8.010 بر گز بننده 
گوهر-بر گز بننده کلام نغز وفصیح (لغ) 
گوهرجان - طق[.ع.و < نفس 
ناطقه : گوهر جان چون ورای فضلهاست 
خوی او این نیست‌خوی کبر باست.مولوی 
کوهرخانه - ۵06.عسخزانه و 
جای جواهرات: چوشد در گوش مقبولان 
درگاه ‏ در معنی ز گوهر خانه شاه . 
زلالی (جها) 
گوهردل - [6.06.وع حقیقت‌دل 
ومیان قلب؛ عشق بهون آوهرس ت گوهر 
دل کان ار دل‌عجمی صورتی است‌عشق 
زبان‌دان او. خاقانی (لغ) 
گوهردیده- 6.0108.ع< بیدائی, 
چشم:, گو هردیده کجا فرسوده‌ای پنج 
حس را در کجا پالوده‌ای؟.مولوی کنانه 
از ائك دیده (لغ) 


-۷ ۶۶ 


گوهردیز » 712.ع < گوهرفشان و 
کوهر پاش 

گو هر دوشن - 8.6.۳0۷5 < 
سنگک قیمتی درخشان - طینت و فطرت 
پاك (مع) 

گوهرزا(ی) - (8.28)7 آنچه 
کگوهرزادد گوهرفروش وجواهری. سخی 
و کر یم- هنرمند- فصیحو بلیغ-عا قل‌و کامل 
- بزر گذزاده واصیل- عادل و داد کستر 
_ گوهرزاده چیزی که از گوهر ساخته 
شده (مع) 

گوهر زبان - 8.26081 < گشاده 
زبان و اصیح: مه‌روی پوشیده درز ب‌مينغ 
بگوهرزبانی در آمد چو نیغ. نظامی 

گوهر سر خ - 8.6.501 << باقوت 

گو هر سفتن» 8.80116 سوراخ 
کردن گوهر- سخن نفز گفتن- قصه گفتن- 
ازاله بکارت کردن (مع) ۱ 

و هر سنجیده- 6.502[106.ع س 
گوهر وزن شده -کنایه از سخن موزون 
ودرست (مع) 

گوهر سیر اب- 6.51760.ه ‏ لو لو 
ومروارید دسیده (مع) 

گوهرشب‌تاب - 6.58018 س 
گوهر شبچراغ 

گوهر شکستن - «8.5618918 
کنا به‌از خند بدن- کنا به از دست‌دادن‌دو لت 
ومنصب: چو بد گوهران‌را قوی کر‌ددست 
جهان بین که گوهر برو چون شکست . 
نظامی ۱ 

گو هر شماد - 561081.و < گوهر 


شناس : که هر گوهری زر ددم سی هر ار 


۶۷۰ ۷- .و 
ددادی بها مر د گو هر شماد. فردوسی گران__ چنین‌است‌خودرسم گوهر گر ان. 
گوهرشناس - 8.56285 علاده‌بر نظامی (بها) 
معنی معمول کنا به از سخن‌شناس: بزر گو ارا گوهر گرای - 88078۲.ع ‏ حاصل 


گوهرشناس اهل سخن توئی و برتو 
سزد عرضه دادن گوهر. سوزنی (لغ) 

گوهر فتال - 8.8811 < گوهر 
پاش (مع) 

گوهر فروش - 8.10۳05 آنکه 
گوهر فروشد: چو دربسته باشد چه‌داند 
۶سی که گو هر فر وش است با پیله‌ور. 
سعدی 

گوهر فشان - 8.18581 و گوهر 
افغان حد گوهر پاش و نثار کننده گوهر- 
کنایه از دیزنده‌باران گوندهسخن نفز 
- بخشنده و کریم- شراب لعل: بیا سافی 
آن آب گوهرفشان ‏ بتر کیب‌م نگوهری 
درفشان. نظامی (لغ) 

گوهر کده- 8.180 س چای گوهر؛ 
کلکم چو ز خط عقد نگاد آید گوئی 
گوهر کدها در دل تاریك مداد است . 
طالب آملی (بها) 

گوهر کش-185.ع س حامل گوهر- 
هرچیز مرصع - ددتبدد مرضع بگوهر ؛ 
ز هر ساعد شاخ ابر ساختگوهر کش 
که قطره درخوشابست و سبزه شبه دوال. 
رفیم لبدانی (دشی) 

گوهر گداز - 8.80082 < آنکه 
گوه گدازدکنا به ازشيشه گر: « آخراذ 
ر رک گوهر گداذ ان چنان شیشةٌ صافی 
کر‌دند». معارف بهاء ولد (لغ) 

گوهر گر - 8.80۲ ح کوهرشناس 
وگوهر فروش ۰ سبك شد شبه گشت گوهر 


کننده گوهر :از آ نکان گ و هر گر ای مد ند 
چوکیخسروان باز جای آمدند . نظامی 

گوهر گستن - 80585185.ع - 
گوهر نثار کردنکنابه از فرو باریدن 
باران : هوا بر سبزه‌ا شگو هس ر گسسته 
زمرد دا بمروادید بسته. نظامی (بها)- 
کنابه از پاشیدن و تشمشم نور ۰ اذاین 
سو زهره در گو هر گسستن 
بمروارید بستن. نظامی (لغ) 

گوهرمژ ان - 8.6.1۳202881 
کنایه از اشك 

کوهر نثار-ر2656.و < ؟وهر پاش 

گوهر نژ اد - 8.16280 اصیل و 
دارای گوهر: چو گوهر نهادست و گوهر 
تژاده خطر نا کی‌گوهر آرد بیاد. نظامی 
( لغ ) 

کوهر نشان - 8.06887 < کسیکه 
گوهر بنشا ند چمز که گوهر در او بکار 
رفته:؛چنینز یور نفز گوهر نشان بدوشابه 
داد ند گوهر کشان. نظامی- فصیح و بلیغ: 
دهان‌و لبش بودگوهرفشان سخن گفتش 
بو گو هر نشان. فردوسی 

کوهر نگاد - 8.2698۲ < گوهر 
آگین ومرصع: یکی تخت پیروزهٌ میش 
سار یکی خسروی تاج گوهر نگاز . 
فردوهی 

گوهر نهاد - 085860.و< دارای 
نهاد خوب: چو گوهر نهاد است و گوهر 
ناد خطرناکی گوهر آرد بیاد. نظامی 


گت.و 


گو هر نیمدوذ -  8.6.11۳702‏ 
گهر نیم‌روژ << مروار یدبکه‌یکطرفآن 
گرد ویك‌طرفش مسطح پاشد (لغ) 

گو هر نیم‌سفت-]۵.6.111۳08501 - 
کنأبه از کلام سر ستهکنایه از کلامی که 
تمام قواعد فصاحت و بلاغت در آن بکار 
نر فده داشد (قا) 

۴و هر ی-80۷۷]0811 <- گوهر فروش 
وجواهرشناس چیزی که از کوهر ساخته 
داشند . خداونه اصل و نسب - سخی و 
جوانه‌رد (نف)- «ذاتی« درمقا بلعرضی 
(قا)- شمشیرو تین گوهردار: آن‌گوهری 
حسامم دردست روزگار . کاخ برو نم 
آرد يك روز درو غا. مسعودسمد -کنابه 
از هر‌چیز صافوروشن: «م از آب‌حیوان 
اسکندری زلالی چدین‌ساختم گوهری. 
نظامی (بها)- عدصری: اگر به‌هستیمملت 
کدیش گردد شیئی 
گوهری بود ناچاد . ناصرخسرو (لغ) 

گوددیش - 00715وح که برش: 
آو هد بشااچه 


که هر که یکی دود 


درم آمد علاج عشق درم 
سود از اين واز آن. ستائی (مع) 

گوهر بن- 801811۳7 < منسوب 
بکوهر- مرصع بکوهر: بساطی گوهرین 
دروی بکست پیار آن‌کرسی شش پاية 
زر. نظامی (لغ) ‏ 

. آوه‌گردان - 0887و -س 

گوگار وگو کال جمل 

کوه‌غلتا ناك - >0۵1 0۵1۵و - 
کوه غلعان حجمعل (مع) 

گوه گر دا نك ۳086و - 


کوه گر دان ‏ جعل 


۷۶ ۸- 


گوی-۳ نو - مطلق گلو له گلوله‌ای 
که بر ای چو گان‌بازی‌از چوب‌ساز ند گوی 
و دکمه گربیان : ای لعبت مشکین کله 
بگدای گوی از انگله 
وبلیله با ما خور و باما نشین . سناءً 


می خورزجام 
ی 
- فضله آدمی ودیگر جانوران (< گوه) 
- آمر و اسم‌مصدر و فا ءل‌مرخم‌از گفتن: 
آفرین گوی< اندرز وی 

گویا - 76و < صفت فاعلی از 
« گفتن» < گوینده: چو پشنید کودلز نوشین 
روان سرش‌پرسخن گشت و گویا زبان. 
فردوسی-ساز نده وس‌اینده: بلبل گو یا 
قسمی ساز که آنرا ساز سیر آهنگك هم 
گویند_پرحرف وزیاده گو-مقا بل «اصم» 
در اصطلاح ریاضی- ادات شك و تردرد س 
گوبی, گوئیا < پنداری: گو باطلو عمکند 
آزمفرب آفتاب کاژوب درتمامی ذرات 
عالم است. هحتشم (مع) 

گویار - 0۷۳و گاو یار 

گو یان- 077و - اسم‌فاعل وحال 
از گفعن < گورنده 

گو يا نیدن-0۲8010870وو گوبا ندن 
بگفتن وا داشتن_نامیده‌شدن: «تمسلم 
مسلمان گو یا نیدن». منتهی‌الادب (مع) 

گویایی . 
زبان آوری وفصاحت- قوه ناطقه (مع) 

گو(ی)ا نگله - ماهع۵)7(2ع س 
گوانگله <د کمه‌وما دگی ۱ 

گوی بر دن - 8.00۳00 سبقت 


71 << گفدن- 


جستن و فائق آمدن 
گویددر افکندن- 08۳21۵08۳ 


۰ و گوی درمیدان افکندن عد مبارزه 


کر دنومبارز طابیدن:و ین گ و گسعا دتدت 
و دولت ۳ با که دداقفکنی میدان . 
معد‌ی (لغ) 

گوی ساکن - 8101۷7656160 کنابه 
از کر زمین (ا) - نقطهائی که برخط 
گذارند : از حرف صولجان وش ز برش 
دو گوی‌ساکن آمدچو صفر مفلس وز 
صفر شد توانگر. خافانی 

گویر بودن - ۲090002۲.و << 
گوی بردن: زنام آوران گوی‌دو اتد بود 
که در گنج بخشی نظیرش‌نبود سعدی( بو) 

گو بر -17 201۷ سس وا کار پیشکار (ممع) 

گوی‌زدن-(2 80۷28 ح گوی‌بازی 
کردنکنابه ازانجام‌دادن کار در فرصت 
مناسب: فرآغ‌دلت‌هست و نیروی‌تن چو 
میدان فراخ‌است کو یی بزن.سدی (بو)- 
سبقت جستن (لغ) 

کوی‌تنها ثی‌زدن*-.171.2 8۰۷۱20۳06 
گوشه نشینی و انزواگزیدن (لغ) 

گوی‌زژد - 8.۷628۳ و گوی‌زد ین 
کنابه ازخورشید 

گوی‌ساکن-8.۷۵.98160 - کر ءُخاك 

گوی‌سیمین - 8.۲6.51۳018 و گوی 
سیم د کنایه ازماه 

و بسه-801۷158 و گوش ح گورشه 

گوی‌سیه - ۵0651۷۵۲ عد گوی 
سا کن حد کر خاك 

گوی‌شدن - 80175000 < سر 
بزانو نهادن 

گو بشه - 80۷150 و وش << 
ظر فی که‌در آن‌ماست‌ودوغ کنند( ۲: گودوش) 

گوی‌فلك - 16181 ۵0۷6 کرة 


-۷ ۴ ٩- 


گك-و 


دمین: خورشید کسریناج بن ابسوات 
بت امه بر گوی قلاگ‌میدان 


نو پر داخته. خافا نی (ف.عر ) 


نو پر داخته 


گوی‌مدور همم و و 
ثرهٌ زمین (ف.عر) 

گوی عقیر -۵۲ 6.۳007 و و گوی 
اعبر < کرء زمین (لغ+ف.عر) 

گوبات - 0721و - گوی کوچك 
- بر آمد گی‌عقب‌سر. منتهی‌الادب-گوئی 
که برسر فرج‌باشد: سیلی‌خور داز گو باك 
زهدانی خاتون هر نطف» افسرده که 
جت از کمر تو. سدائی (بها)-گلوله‌ای 
که جعل گر داند (لغ)-زهدان‌ور<م(مع) 

گو ینده - 07800و < فاعل از 
دگفتن» - معظلم_شاع وسخن‌سا؛چنین 
گو ینده‌ای در گوشه تا کی 


جذدین نی توشه تا کی 0 نظامی - خواننده 


سخن‌دانی 


وقوال: همین ینچ بیتم خوش آمد. بگوش 
که میگفت گو ینده‌ای خوب‌دوش. سعدی 
(بو)- زبان آور و نطاق- خطیب: چوآن 
گز ن کرد 


و بنده‌ای زاد‌سیاه. فر‌دوسی- کداده از 


زامه نوشت نز د یگ -۰۱ 


زیان: ار شاه فرمان‌دهدننده را که 
بکشارم از بند و ینده‌را. فردوسی_قمه 
کو؛ ز گو بند کا لی‌ که شان نیست جفت 
بدوشی چنین داستان کس نگفت. اسدی 
_خوشآوا ؛ نوآئین مطربان دادم و 
در طع‌ای گو ینده هساعد ساقیان‌دار دم 
وساعد‌های چون‌فله. منوچهری- حیوان 
ناطق ( انسان) : بدین‌گونه از چرم 
پویندگان.__ بپوشید بالایگو ین دگان . 


فر دو سی 


گك.و 


۷ ۷ 


گو به - 80۷۵ ص گفدن (ممع) 

گویی - 071و مخذف کوئیا و 
گوبا ‏ هما نا پنداری: خمارین‌نر کسش 
در فدده‌جویی میان خواب و بیدارست 
گو ی. امیر خسرو-در تر کیب بمعنی گفتن 
آید: آفرین کوئی: پر گوثی (مع) 

کوئیا - 0۷۵ گوئی. گو ئیا 
باور نمیدار ند روز رستخیز کین همه 


همکر ودغل در کار داورهمیکنند. <ا فطل 
گو بیدت- 8011080 گفدن(مع) 


گه » 9و مخفف «گاه» بهمه‌معا نی 


گهبد - 00وو حص خزانه‌دار- 
کسیکه ند خوبرا از دد تمییز دهد-مأمور 
خراج <ددانا وصاحب رنبه: شنشه‌خواند 
بکسن مویدانرا.._ ز لشکن سروران و 
گهیدانرا . فخرالسدین کر‌کانی (یه : 
7 _ ص ,کهبه بمعانی فوق زرا 
ممرب آن جهب است (رث, کهبد) 

گهر - 80008۲ مخحفف « گوهر » 

گهر مایه - 8.۳0870 < عنصر و 
آخشیج : جهانرا گهر مایه کردی چهار 
وزایشان تن جانورصدهزار. اسدی(لغ) 

گهر مهر ه - 1<01078.ع مهره‌ای 
که درمغن مار باشد: بحز خامه‌ات‌کاوزد 
گهر مهر ة مار ارقم که درد ؟ 
طا لب آملی (آنن) 

گهر نید و2 - 6.101]0۳02.ع س 
گوهر نیم‌روز: حق‌القدم گرفت گهر های 
پای کسی که آبله زد درسراغ 


در دد دد 


نيم‌روز 
دوعت آنن) 
گهر که 01ع ب دسررساده آهرد- 


نوکر وملازم- برخی وفدائی: پس آنکه 


که گهر ی 
داد پیشش‌جان, اهین. فخرالدین گر کانی 
( مع ) 

گهزنه 8810267 - یکی ازافزار 
کفش‌دوزی: گمان درم که «زداقی و بحیله 


ر کلك و گهزن و نگ تر اش و 


گفت چونست آن نگادین 


گری 
نشکرده. موز نی (دشی) 

گهله - 8012و << تکه‌های زر و 
و سیم که هدوز پهن نکرده و سکه نز ده 
باشند: بر گهللاه‌جرانت کدون‌رانی کفشیر 
بر ۸۵۴ داغش بر کفشیر نرانی. منجيك 
۳ (قس: که عد بو تهزر گری -د «(4» مخفف 
لخت؟)- : کهله 

گهن» 80087 < کرمی که چوبرا 


خورده وخورده آن مانعد آرو از جوب 


فرو دین (هن) 
گهنیار - اطع مخنف 

ف‌ 
گاهدیار : دشن فر دون و هننگک نونگکت 


بگاه گهنیاه وهوشنگ‌شنگ. اسدی (لغ) 
گهواده - 88۲۷6۲۵ علاوه سر 
معنی معمول ‏ استخوان کو چکی است‌شبیه 
بگهواره‌در با چه گوسفند کنا به‌از د نیا ( لغ) 
گهو ادخدیو- ۷6.01۷.و ع نام فنی 
در کشتی که دو حریف بکدیگن را کان 
مهد‌هند :۱ یکی 9 ددیگر بر ا در مین 
زند: همه رنگی و همه مکر و همه ردو 
دی‌سننصورت گهو ار ود بو 
است. رقیب مير نجات (آنن) 
گهو لیدن- دوع س ءوض 
کر دد‌چیز ی به چیزی ع تبدیل کر دن (مع) 
گی - 861 پر نده‌ایکه پر آن به 


دبر نصب مد - مهدم : عارف هر دین ای 


ز گی خواهد کرد 
پی‌خواهد کرد. عارف بلوج (رشی) 

گی « 81 آبگیر وشمر: بمر دن‌به 
گیاندرون‌چنگلوك . به ازغونه‌خوردن 
به نیر و ی‌غولك. عنصری (لغ) که و فضله 


از رسمه جان حصم 


<یوانات: دس چو آنرا معرض کیررسا ند 

کير گفتا که خابه گی مره (آنن- سبن: 

گی)- پسوند علاعت یان‌حالت در کلمات 

معدودی از قبیل: پنها نگی ‏ بطور پنهان. 

دشمتا نگی هه پروش دشمنان (خ :کی س 
اک 


درد ای - پیثکی) ۳ ددل از +ه» مدفی و 


«ی» حاصل مصدری در اسیت کلمات 
مخحدوم به «ه»مختفی: دیوانه, دبوانگی. 
خانه. خانکی 

گیاه 11/8مخنف« گیاه»: که‌دا نست 
هرگ ز که سرو بلدد ‏ بهباغ ازگیا یافت 
«ر گز گز ند: فردوسی 

گیاچر - 8.0۵7 و کیاجرا گیاه 
حوار: «ثوروحمل گیاچر ریاضخشوحوت 
وسرطان شناورحیاخش». ترجمه محاسن 
اصفهان- مرغز اروسبزهز ار( < گوچر -لغ) 

گیار - 81۷8۲ و کیار د تکاهل و 
تدبلی؛ مر دمز‌دور اندر آغازیدکاد پیش 
او دهتان همی زد بی گیار . رود کی( فر ) 

گساستان - 81769181 مخفف 


گیاهتان ح کشتدز ار و چمنزار 


گیاشتر -850107 861 مخفف گیاه‌شتر 


گیاه‌شیر ب ۳ هه شيرء گیاه 
گیاغ س 2957 میدل گیاه عجچب 
تیسات ازسوزمن گر بباغ 


بو فد در خت 


شمان ۷0 عس 2ب و ۵ و <ا رده 


۷ ۷۱2 


كی 


باز سته بدین رسمان ( آسمان_دهخدا) 
که بر‌پرده (درده - دهخدا) بینی بسانت 
گیان فر‌هنگ نوبان‌این کلمهرا بادك» 
ضیط کرده‌اند ولی پهلوی آن ۷۱۷۵8 
است و شان میدهدکه با «گف» صحیح 
است (لغ) 

گیاه - 1۷8۲ < سبزه و نیات و 
مطاق دستنی: بشه آمد ازحدبقه وا زگیاه 
وز سلیمان نبی شد دادخواه. مولوی 

گیاه] بگینه- ط1وا6.۸.وع کیاهی 
که دان شیشه را جلا دهند 

گیاه‌چر۱- 8.08۳2 و گیاه‌چر < 
گیاچر 

گیاه‌خواز - 8.8۳ و گیاه‌خور - 
خور نده گیاه مرتم و چراگاه . «چون 
ر بیع بودی بگیاه‌خو اراز | نجا بر فعددی». 
تسین ابوالفتوح «... تا بجدهد ننه میم 
بگیاه‌خود که در دا دیه گیاه خشاكک‌شده است . 
ترجمهٌ تاریخ‌طبری (لغ) 

گیاه‌ژار - 8.28۲ << علف‌زار و 
چراگاه «تر داند که گیساه‌ژاه کجاست 
تا آ نجا شودت. تفسیر ادوالفعوح 

گیاهستان - ۱۷6۲69161 ع« 
کیاهزار ( لغ ) 

گیاه‌شتر -2065010 81۷ و گیاشتص 
عد گیاهی که شتر خورد:شتررا زریحان و 
سنیل زگل 
( شعو ) 

گیاه‌شیر - 8.517 و یاشیر یره 
گیاه 


گیاه‌قیصر - 8.6.6۷۵۲ ع داروی 


گیاه‌شتر بهتر آبد خورش 


۳ سوت به| کایلااماات ( و1 ) 
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گت-ی 


گیاه‌ناك. 1۷۵۲۵۵ < پر گیاه و 
در سیر ه ۱لغ) 

یاه‌ نمناك - اقصصههمو << 
خر فه و پر پون (9) 

گی بر - 861007 < نوعی ازپیکان 
تیر که آنر! «زره‌بر » نیز گویند (دشی)- 
(گی + «بر »مخفف 9ب نده» از« بر بدن» ) 

کییا - 01۲7۵ عد کیا 

بت ‌ 10 < نوعی از سر و د: دود 
گیت زد طرب سنج‌رود در این کشور 
ذوق نام سرود. طغرا (آنن-هن) 

"یت خو آن-810.ع ع مطر بو سرود 
خوان :گیت‌خوانت زمره قوال و مکس 
رانترحل آ «دارتا در یسانو خواصت 
آفعاب. عرفی (بها.ذیل‌خواص- هن_ف) 

آیتی - 111 - جهان - کر ور هین: 
ز بهر جها ندارفاه‌جهان بیستند گر دان 
کیتی میان. فردوسی- اوضاع‌جهان: چو 
گیتی چدان دید شایور گر د عدان کیی 
بارکی دا سهرد. فردوسی(مع-پاز:3ا88) 


آیتی‌اف-ر وز _ 9.11127 و کیتی 


فروز روشن کدندهجهان. کدا رها زخورشید: 


بخشگیر سید ندچون‌روز گشت گه‌تا یش 
گیتیافر وف گشت. فردوسی (مع) 

آیتی‌افزا(ی) - (8128)7.و «- 
اباد کنندةٌ جهان (مع) 

گیتی بان-8.93 س کدا به‌از پا دشاه 
بزر گك : بشمشیر از جهان برداشت نام 
خسروان یکسر ._ نماند از بیم آنشمشر 
ماک آرای گیتی‌بان. فرخی 

گیتی پژ وه- 0220.و < د نیاطلی 
کنابه از پا دشاه:همه پا دشاهان گیتی پژ و ه 


کزین کار گذتند آخر ستوه. نظامی 

گیتی خسدای - 8.50087 - 
کگیتی‌خد دو 

گیتی خد او -001۷.ج د پادشاه: 
جها ندار محمود گیتی خد بو که ستد 
بشمشیر گیتیزددو ۰ فردوسی_خداو ند کار 
و بزر گ کیتی (فا) 

گیتی خر ام- 0۲۵10 ع ص کسی که 
تمام گیتیر | گشتهکنا به از پا دشاه بزر گک: 
همه کر دهشاه گیتی‌خر ام دراین,کورق 
کاغذ آرم تمام. نظامی (لغ) 

گیتی خوددن - 0۳080.ه < 


‌ ‌‌ 


دهر ه در دل از نعمت‌های کیتی : همچنین 


گیتی‌خود و میری‌کن و نیکی فزای. 
مدوچهری (میع) 

گیتی دا شنن-81] 8.065 ح سروری 
کردن در دیا پادشاهی‌داشتن (مع) 

گیتی‌شناس- 56185.و ‏ شناسنده 
جهان - مجرب و آزموده- جفرافیا : 
نخجسعین‌طر ازی که ست‌از قیاس کتابی 
است کان هست گیتی‌شناس. نظامی (لغ) 

گیت ی گر و ۰- ۵.80000 ع مخلو قات 
-آدمیان (مع) 

گیت ی گشا(ی) - (8086)۷.ع8 - 
فا تم جهان» جهانگیر (میم) 

گیتی نکوه - 8.00161 > گو بنده 
و غلبه کننده برجعان : همه کار شاهان 
گیتی‌نگوه زرایوزیر ان‌پذیردشکوه. 
نظامی ( لغ) 

گیتی‌نمای - (00)8(008)۷.و سس 
نشان‌دهدده جهان جام کیخسرو- آئینه 


سگندر (مع) 


گیتی نورد - 8.18۷870 < کسی 
که جهانرا زیر پا آورد-کنابه‌از | فتاب 
- مر کب تندرو (مع) 

گیج- زو د نگ ومنگ-پربدان 
و پا کنده‌خاطر- ممجب و خودستا . جز 
مگر مرغی که حزمش‌دادحق تانگردد 
گیچ از آن دانه قاق . مولوی (خ:گیج) 

گیچ داشتن - 8.05145 < گیج 
کردن : وام کردم سعیها در جستجوی 
خوشتن گیچدادم‌چرخ را ازهاهوی 
خویشتن. ظهوری (آنن) 

گیج وویج - [[8.0.۷< دنگ و 
و مدنگ و پریشان خاطر : دلم از دست 
خوبان گیج و ویجه مه بر‌هم دنم 
خونابه ریجه. باباطاهر (لغ) 

گیجیدن - 1[1081و طصد کیج‌شدن.- 
سراسیمه وحیر ان‌قدن ( گیج 1 بدن) 

گید - 810 مرفیدبیه‌غلیواج و 
گوشت‌د با که بهندی «گیده» گویند 

گیدی - 8101 بی‌حمیت و نامرد 


قررمساق؛ خرش درخر جهد اوزرستا ند پس 


او را گیدی خر میتوانکفت (نظ) - 
بی‌جرآت (مع) 

گیر + 81۲ اسممصدر وامروفاعل 
هرخم از ه گر فعن»- سد و بدد_قوت و بر و 
گی‌فتار ومقید- تیزی وتلخی که درهغز 
بادام و پسته و گرد کان‌وامذال آنا بهم‌دسد 
ارغ (لیغ)- پسو ندصفت‌هر کب:دستگیر 
دالگیر - اسم مکان: آ دگیر - اسم آلت : 
بر فگیر (مع) 

گیر ! - 81۳8 ص یر نده: ۵۱ پسایت 


۷ ۷۳ 


گدی 


روانت وگیرا دو دست همت هت 
برخاستن هم نذست . فردوسی -گز نده : 
گرگ اغلب آن زمانگیرا بود . کز 
رمه شيشك «خود تنها رود . مولوی - 
دلفریب وجذاب: گرچه‌هر گوشه‌ای از کنج 
دها نش گهر است 
است که من میدانم. صاب (آنن)- تأثیر 
کننده : وعظ گفتی زجودبرمنی ‏ گرم 
و گیر | چو وعظ پیغمبر. هاءو لدل(لغ) - 
اسیر و گرفتار- سرفه (مع) 

گیراگیر- 81۳81۲ سخت گر فتن 
_هنگام گیر ودار - غوعا وهمهمه- لحظه 
حساس (هیع) 

گیر ا گیر کر دن-8.8.18۲08 < 
سخت گرفتن و ب«چنگك آوردن: «بتاریکی 
لیر | گیر کنندمر دانز نان‌ر ۱.۰۱ لتفهیم (مع) 

گیر اندن- 81781080 و گیر انیدن 


بوسه را چشم بجائی 


متمدی گر فتن ‏ بگرفتن واداشتن- 
مشتمل کر دن: باد تنداست وچراعابتری 
زو بگیرانم چراغ دیگری . مواوی - 
مقید گر دا نیدن و درپای حساب آوردن: 
شمع هد در دور حسنت بای‌بند شمعدان 
شرط باشد کنده بر پا عامل گیر انده را. 
سعیداغرف - باعث گر فتاری کسی شدد- 
میم ل‌کردن وربط دادن چیزی بچیزی: 
شا هی که‌ز مین | دز من گیر | نده دنا له 
چین را بختن گیر اده. ملاطذر | ( آنن) 

گیرانه - 81۳8098 < آنچه بدان 
آتسش افروز ند آ تشز نه (مع) 

گیرش - 1۳65 ه اسم مصدر از 


ه گر فتن» ده مل گر فن- قیض و تصر 4 


گت ی 


نیز هز نی ع طعن- سرز اش وملامت- جرم 
و گداه- تقصیر- عیب (میع) 

گیر گیر- 81۳81۳ < گیرا گیر: پیست 
۳ لی دز ماو از باش داشو نوش توش .. ابیست 
خالی ررم آو از گیر گبر و های های . 
مذوچهر ی 

آیرم - 81۳810 < اولخص مفرد 
مضارع و در مورد فرض و انکارش کار 
میرود: گیر م که هار جو به کند تن شکل 
ماد کو زهر بهر دشمن و کوههرهجهر 
دوست؟ خاقا نی (مع) 

گیر وداد- 01۳008۳ << اخذ وضیط 
_ غوعا و دمم جنگجودان؛ رخنه‌در کوه 
اقکدد که کر و فرت ارزه در جرخ 
افکند چه؛ گیر ودادت. انوری - جنگ 
ورزم- فرماندهی وحکمرانی. رتقو فتق 
امور : مرا زین همه شاحی و گیر ودار 
نخواهد بدن هره چن تير و داد. اسدی 
- اشتلم : یکی نامه‌بنوشت با یر وداد 
پر از گرذ وشمشیر واز کارزاد. فردوسی 
( مع ) 

گیر وده - 81۳006 << بگیر و دیده 
_عغوعا و گبر و دار جدگث: کما ذر ا دفرهود 
کردن دزه 
فرردوسی (لغ) 

گیره - 81۳8 غبر ازمعانی معمول 


ح سید کوچك. | تشز نه- گازانبر-انین_ 


در آمد خروشیدن گیر وده. 


چنگال دوشاخه دهان ۳ نوران 
گیز- 12 < در خت‌صدو در ( - عیز ) 
ایس ‌ 215 کیشو: سر گیس 


وان ایدی ( ده 25| 


۷۷/۴ 


یس بند - 8.0810 و گیسوبند < 
آنکه‌ گیس زنان را شدد - آنچه بدان 
ز نان گیسوان خودرا دند‌ند کیسه‌ها نعدی 
که عقب سر سته گیسوی جود را در آن 
نودده: کز دن هر دو از هر زام یلد کله 
ساختی مرد وزن گیسند. ابدی ( گرش) 

گی‌ستاده - 81861878 < کرم شب 
تاب (مع) 

گیسو ‏ 190و موی درازی که از 
هرجانب فرو دی ند: از گیسوی او سیم 
مشك آمه وز زلفك او سیم سترون. 
رودکی ( < گیس)- نام سه ستارء کوچك 
که در جزء خفیه بامظامه خارجازشکل ‏ 
اسدواقع‌است ( ع ضفیره‌باهله باذوابه): 
«سهستاره آمسو علاوه در گ‌هز ار و بیست 
و دو کو کب‌مر صوداست که‌مشهور گفته| ند . 
التفهیم ( لغ)- دراصطلاح صوفیان طریق 
طلب را گوند بعالم هوبت <- حبل‌المتن 
( مع ) 

آیسو پوش- ۵18100115 کیسه‌ای 
دراز که بر يک‌سر آن کلاهی بود آزمرو ار ید 
وزر و کیسو را در آن نهاده بر‌پیشانی 
میگذ‌اشتند و درس دنگر ش مسلسلی بود 
که از زس غل راست گذرانیده در کتف 
چپ می‌انداختدد (مع) 

آیسو ان‌دیده - 010 8190۷886 
کدایه ازمق کان: افسرد آتش دل و آب 
سمرشك ماند بر گمسوان دیده خضاب 
سرشك ماند. طالب آملی (بها) 

آیسوداد - 19008۲ « دارای 
کیسو و کنایه از سید وعلوی ( وا )-هر رگ 


ار سار دهاک فداتالغمش : حون ۳۳ اشکر 


در هم افتاد ند جود ؟یوی حور هعوت 


/ یت او -. 
کسودار بر ۳ ۰رد همی2. مه ۱ مش ۰ 


تك و گورهه . اسدی (لغ) 

گیسو ی‌چنگك-8 ۷۵0۵ ]815 کنا به 
تارهای چنگ : گیسوی‌چنتت ببرید 
دمر گك می ثت._ ‏ وا <ر بقان همه ‌خون از 
مها بگا ند. ۱۳ ( آنن) 

گیس و کشاآن - 8150168561 سد 
راندن ؟سی دا کشیدن گیسوی وی - بنار 
خ. امنده که وامن کشان: نوا بازی ؟ 
در پرده نیت خن گیس و کشان در دامن 
چنگ. نقامی (مع) 

کیسویدمتی. - 0051۳ 8.۷6.54 < 
دم هدس و 12 هضور رداتهو مگاه‌ها یی 
است که به‌قبضه ثمشیر اي 
( لغ ) 

گیسوی‌شمع - "8.۷79.580 کنا* 
از ماه :..: گرسوی‌شمع چو اش نذسان 
دا نه زوند ‏ سکه دوختگی بر پر پره انه 
ز دند. گدجی جر با و9 نی (بها) 

گینوی کفش- 5] 8۰۷.۴8 ص آن 
دار از ند کفش ویاجه آن که برپاقر اد 
کیرد و برذمی -اید (لذ) 

گیسینه - 818188 < هسوب به 


«کیس»(مع) 


کك.ی 


گیش - 815 < خر دره (مع) 


يك - 1و ۲یا هگ نه (نظ) 
گیاث - 8617 < کی 


گیر ِ ۲ << گر گیر و جر چس 
ح گیاه مو-وم به 2 اهی ! بی (مع) 

گیگله. 11و ط د: ز ودوخیالذ) 

گیل ه [81 ح نام طایغه ی که در 
سرزهن گیلان مس" کندد رعیت وروهتانی 
مجازاً شجاء ودایر :.چوی‌سعخت از درخت 
عناب که زان وما واه ب از ند( حد 
جین )- از گیل وز درو (ص کيلك_لم) 

گیل - 110و - گیاویی ‏ قسمت 
قاصئه ی حاق عماردت و دیوار که‌بر آن 
نقاشی و گچ ری کنند: حقه ای تا فاكك سس 
"ورده یلو ی طاف او سر آورده ۰ 
نظامی (مع) 

گیلو یه - 078[ < کیلو 

گیله . 8 <- کیاه ن-ترون (|<- 
گیله‌د رات )- کی-وها نندی که موی انا از 
وروی در نگ زر درند و هرس عرو-ان 
آویز ند (لذ) 

گیلی ‌ 111 << منسوت به یز » 
گیللانی- نوعی اسب جوب: پس آ نکه 
پای بر گیلی‌بیفشرد ‏ زراءکیلکان لشکر 
بدر درد ۰ نظامی- نوعی سین و زوین : 
سیاوش-, خواعت گیلیچهار ‏ دوچوشن 
دگر ذآهن آبدار فردوسی (لغ)- پشته 
وتل (مع) 

گین» 010 < پسوندا تعاف:ثرمگن 
_ خدمگن 

گینه - 2194 میحفوف «بگینه» 


هر که‌دل از مهر تو جو گینه ندار د رادم 
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گ.ی 


غم در گداز باد چو گینه. سوزنی (رشی) 

گیوه‌کش - 81۷8185 ح کسی که 
درمزارات ومشاهدمتبی که کفش‌هارا باو 
سبارند : تا کی زدست بینیت‌ای غول 
گیوه‌کش از روی این و آن‌بملامت 
خجل شوم. شفائی (آنن) 

گیه - ۵18 مخفف «گیاه»: زمرد 
و گیاسبز هردو مك رنگک است وليك 
از این به‌نگن دان‌کنده از آن بجوال. 
ازرقی ( نظ ) 

گیهان-6۷۵0ع عح جهان-روز گار 
ودنیا (په: ط8ط6ه) 

گیهان‌افر وذ - 01۳02.و کداه از 
ناب 

گیهان‌با نو - 08080ا.و ‏ با نوئی که 
بادشاه باشد (لغ) 

گیهان‌پناه - 0808.و ‏ خداو ند 
عالم- پادشاه بزرگ ( لغ) 

گیهان‌خدا - 008.و- خداو ند 
عالم- پادشاه ورئیس: به ستند اورا همه 
دست‌ویای بهپیش‌جها ندار گیهان‌خدای. 
دقية 

گیهان‌خدبو- 1201۷.م - خداو ند 
عالم : چرا سس کشی تو بفرمان دیو به 
پیچی سر ازراه گیهان‌خددو . فردوسی- 
بادشاه بزرگه (لغ) 

گیهان‌دیده- 8.0106 < چها ند بده: 
گداه آید ز آیهس‌آندیده پیران خطا 
آید زداننده دبیران. فخرا لدین‌گرگانی 

گیهان‌شناخت- 8.56181 معر فت 
وشناسائی جهان 

گیهان‌شناس - 506085.و< جهان 


۱۷ ۷ب 


شداس سداره‌شناس ومنجم (لغ) 

گیهان کشای-7 8.8056 < جها نگشا: 
بهپیش اندرون سام تیهانگذای فرو 
هشعه ازتاج پر همای. فردوسی 

گیهان نورد 8.08۷۵۳0 < کیتی 
نورد: آفتابی خسروا تیغ تو تیغ آفتاب 


مر کب گیهعان نوددت آسمان مستدیر . 


سوز نی (لغ) 


2 - 1 ح تاأوتاه : کرا تیغ قهر 
اجل درقفاست بر‌هنه‌است اگر‌جوشنش 
چند لا است. سعدی. چن وشکن: هیچ 
سائل بخشندی وبخشم لا درایروی او 
ندیده بچشم. سناگی- تو و درون میان 
و فا صله لجن و لوش ته آبت - آسم مصدر 
وامر وفاعل هر خم از «لابیدن»: هرزء لا 
ژاژلا (لای)- مقراض وفیچی بمناسبت 
شباهت آن بشکل «لاء (مع) 

لائیدن - 11080 لابیدن 

لایر لا - 1808718 ولابلا نوعی 
حلواکه آنرا کلاج و تو برتوگونت ح< 
طائف (ها) 

لا به-ودا ق[ولاوه < سخنی نیا زمددا نه 
-نیاز وعجن: تو او راکنی لابه فردا ده 
پیش فدا داری اورا تن وجان‌خوش. 
فردوسی- چربزبانی و چاپلوسی: چون 
کود کان «خیر ههمی خری زین گدده پبر 
:4 وشفر ارا. ناصر خ<سرو-فر دب و خدعه؛ 


رین دس سوس و 4:2 اءشان‌چدان‌خور دم 


چون مارمرده‌مان نه‌همی جنبد آزفسون. 
دوزنی- اضطراب وترس : فرستاده آمد 
برخ چون زریر شده‌بارور بخت بر ناش 
ین ۰.. بدو گفت فغفور کاین لا ب4چیست؟ 
بدین مابه لشکی بباید گریست. فردوسی 
ءقر بان و صدفه: در آن نامه سوگندهای 
گران فریبنده چون لاب مادران . 
نظامی (لغ_ص,افن ص 1808 خودستا تی 
و نکیر) 

لابه‌ساختن » 1.88060 عه لابه 
کردن : تن و خشك یکسان همی بدرود 
و گرلابه‌ساژی همی نشنود . فردوسی 

لابه گر - 1.88[ متملق: ورشدی 
ذره بذر لابه‌گر ‏ او نبردی این‌زمان 
از تیغ سر. مولوی (لغ) 

لابه گر ی کر دن - 1.887116۳088 
-« تضرعوزاری کردن: طوق‌جنون‌سلسله 
شد بازمکن‌سلسلهرا لابه گری‌میکنمت 
راه توزن قافله را . مولوی - تملق و 
چاپلوسی کردن . هرچه در خانه داشت 
ماحضری پیشش آورد و کردلابه گری. 
نظامی- فرب‌دادن: ای‌گلداگن معشوق 
تویی بلبل چرا چون مشوقان بی‌وفا 
لابه گری میکند ؟» لباب‌الا لباب (مع) 

لابیدن - 11087 ص لابه کر دن: 
چو خون و ریم بپالوده خیره از مردم 


بدوزخ| ندر لابك که خون دهندش ودم. 


سوز نی (لغ)-(لاب- بدن)-میدل« لا فیدت» 


5 پر گو ثی وهرزه درایی کردن - خود 
ستائی کر دن (فا) 

لات ه 1 تهی‌دست- بی‌سر و یا 
۶ والگرد _ آل نرمو ددون ماه که آنرا 


۷ ۷۷ 


ل-) 


سیل با رودخانه آورد- دردی شراب و 
نوع آن (حلای)- ودرتازی نام بتی‌از 
فبیله ثقیف درطائف: اینکه‌می‌بینی بتا ندد 
کرد اد نامشان عری و 
لات. ناصر‌خسرو 

لاتو لوت ۰ ]18)0[11ع بسیار فقیر 
و لخت بی‌جیز:قومی همه‌مرد لات‌و لو تند 


ای تن 


باد چبروت در برو نند. خافانی (لغ) 

لاتو - 1810 نردبانی‌که ازدسن 
آویز ند مطلق نردبان:دست وزبان‌بدو 
نرسدکسزا آری بماه بر رسد لاتو. 
فرخی (مع)-گردنای اطفال- تله کهآ لت 
گرفتن حیوانات است (قا) 

لاج » 18 برهنه وعریان: برس 
نور عشق بینی تاج اندر آندم که عشق 
بینی لاج. مولوی (لغ) لاس و لام 
سگ ماده : نمیترسم زدشمن وز خیا لش 
که باشد دشه‌نش همچون سیگ لاج . 
مولوی (لغ)- رشوه وپاره (۱) 

لاجر عه-ع0۳[ 18 < یکباره نوشیدن 
آ نچه در ظزف‌است بدون‌دم گر فتن:جان 
از خمار رشك ظهوری بلب دسید کو 
رطل بزم هجر که‌لاجر ع4سر کشم.ظهوری 
(لغ-عر) 

لاجودد - 181۷86۳0 و لازورد << 
سنگی کبود که از آن نکین| نگشتر ی‌ساز ند: 
یکی جام دیگر بداز لاجورد 
دراو شصت اقوت‌زدد. فردوسی- بر نگ 
لاجور دح کبود ونیلی: بر آشفت بکروز 


بروزسپردوش لاجودد. 


نشانده 


وس و گندخورد 
رردوسی- فش از ترس‌واندوه: نشستند 


بااو بدان سوك و درد دو رخ درد و 


ل.-ا 


-۷ ۷ 


لبها شده لاجودد. فردوسی 

لاجورد‌ساط - 06581.] هه فرش 
نیلی‌ر نگ کنایه از آسمان (مع-ف.عر) 

لاجو ردخم - 0۳0.[* خم‌نیلی- 
کنابه از آسمات (مع) 

لاجوردسقف » ](88.[ع کنا به‌از 
آسمان (مع-ف.ءعر)" 

لاجوددنقاب - 1.267۵0 نقاب 
نیلی‌ر نك جامةٌ سوگواری وماتم (مع- 
ف. عر) 

لجوردی - 1۸۵701 منسوب 
به‌لاجورد - بر‌نگگ لاجورد -کنایه از 
آسمان: زبیم چنبراینلاجوددی همی 
بیرون جهم هزمان زچنیر. ناصر خسرو 
( می ) 

لاجوردینه ۰ 1۷910188 ت 
لاجوردین سه لاجوردی 

لاچی - 1۵01 مخنف: آلاجی» - 
حیل (هن) 

لاچین » 12010 سه شاهین شکاری 
(مع- تر) 

لاخ - 18 پسوند مکان دال بر 
کثرت در کلماتی از قبیل : سنکلاخ - 
دبولاخ- آتشلاخ. هند ولاخ, نمكلاخ, 
رودلاخ- یك‌تای‌موی‌یايك شاخه ازسبزی 
وهر برش نازكگ ودراز (خ) 

لاخشته - 1865)8ع لاخشه 

لاخشه - 1658 س لك سب 
نوعی رشته که آنرا لوزی‌بر ند- آشی که 


از رسشته مذ کور وز ند <ء تتماج (مع) و 


بصور تهای لاکشه» لاکشته» لاقشه ر لاکچه 
نیز ضبط شده (خ: لخشه) 

لاخ 188ص پینه‌ووصله(خ: لخه) 

لاخه‌دوز - 1.0102 پیده‌دوز_پاره 
دوز (خ, لخه‌دوز) 

لاخیژ هت 162612 سیلاب (۱۶ 4-۷ 
خوز ) 

لافس 1 دیوار کلی- مطلق‌دیوار: 
لاد را بر‌نای محکم نه . که نگهدار 
لاد بنلاداست. فرالاوی بارودکی (للغ)- 
هرطبقه ورده ازدبوار گلی: جاودان زی 
و همین دسم و همین عادت‌داد خانه 
قررمطیان‌را بفکنلاد از لا۵.فرخی- بنیاد 
و بنای دیوار: بچشم-ر یکی بنکرسحر گاه 
براین دولاب بی‌دیوار و بیلا۵ . ناص 
خسرو اصل وبیخ؛ من از آنش عشق «م 
ذرم گر دم 
لادم.سنائی (مع)- خاك وطین ؛ در همه 
کاری صبور وزهمه عیبی نود کلبد 
تو زنور کالبد ما زلاد. مدوچهری (لغ) 
لات ولای: ر‌یزد ازدرخت‌ارس کافود 


اگرچه ز پولاد سخت است 


نخیزد ازمیان لاد لادن- مخففلادن که 
نوعی از بوئید نیها: از عبیرو عنبروازمدك 
ولاد وداد پوی در سراستان مااندر 
خزان میداد بوی. کسامی- شکوفه و گل: 
هرلاله که‌از دامن کهساد برآهد ‏ از لطف 
تو بود ار نه زخارا ندمدلا۵.شرف‌شفروه 
-دیبای نازك و نرم:! نگشت برروشهما نید 
نگرگک است پولاد بر گردن‌اوهمچون 
لاد است. خسروی (ع لادن و لاده) 


لاداز لاد) فکندن-080 9( .]جع ۱ 


٩2‏ ۷ ۷ات 


ل-) 


س لارازلاد بر گشادنع ویران وذیر و 
زیر کردن ؛ جاودان زی و همن دم و 
همين عادت‌دار خانه فرمطمانرا شکن 
لادازلا بتان‌شکسته و بتخانه‌ها فکنده 
زپای حصارهای‌فوی‌بر گشاده‌لادازلاد. 
ثرخی 

لاد گر - 1.88۳ - با - کسیکه بوار 
گلی میدازد (فر) 

لادن - 18061۲ شیر درختی از 
نوع پيچك که ما نند دوشاب سیاه و معط 


است و آنرا عنبر عسلی نیز گویند, این 
نگهت دهان تو بابوی لافت است (لات : 
با 03 18) 

لاده - 1808 ابله و احمق: نه که 
هرزن دغا و لاده بود شیر نرهست و 
شبر ماده بود. اوحدی (خ: لوده شوخ 
وهرزه‌درای)- سگک ماده ( ع لاس‌ولاج) 
دبای نازك وخوش قماش ( - لاد) 

لا - 1872 لاد به‌شش معنی‌اول و 
معنی نهم 

لار غو - 18۳6 نگهبان اموال 
بی‌صاحب (میع-میغ) 

لآزورد - 182۷7870 ولاژورد عح 
لاجورد : چو بنهاد گر دون زیافوت زرد 
روان‌مهره برطارم‌لاژودد اسدی( گرش) 
نشستدد با او بدان سوك و درد دورخ 
زرد ولبها شده لاژودد. فردوسی 

لاس م 85[ د ماده هرحیوان 
مخصوصاً متاده نگ ( عد لاج و لاه) - 
ابرشم فرومابه و ناباك ح کز وقز: بیاف 
اگر وانی زعلم مقلاطون .که علم 


منطق ابربشم است پالك از لاس . ناصی 
خسرو 

لاسکوی - 169۷1 سیره و آن 
مرغی است که ام-روزه سيسك نسامیده 
میشود ۰ خول طنبوره توگوئی زند و 
لاسکوی از درختی بدرختی شود و 
گوید «آ۰». منوچهری 

لاسگر 18886۲ع< ابر شم‌تاب: با 
دیلمان بلاسگری اشتلم کند 
و نداند آن شوخروی شنگ.سوزنی (لغ) 


گر‌داند 


لاش 85[ ع لاشه‌و مر‌دار:لاشخواد 
ناه ازهر‌چیزن بزرگ وهمیشه با کلمة 
«ماش»میاً بد؛ گرشما جز که‌علید | بگن بدید 
بدو نه‌عجب زانکه‌نداند خر بدلاش‌از 
ماش. ناصرخسرو ۶ارت و یغما: غارت 
اندر زرو قماش افتد آنچه ارز نده‌تر 
,اش افتد. اوحدی ( رك ؛ لاشیدن ) - 
مخحفف «لاشی» عر بی‌بمعنی| ندلو بیمقدار 
هیچ فرومابه وبی‌اعتبار- ضایع وز بون 
-ناچیز نابود و تباه: در نیاید که کند 
اینهمه را پکسره ناچیز و 
لاش. ناصر‌خسرو مر کب ازه«لا» وش» 


چرخ هیر 


ضمیر: کسیکه راست نبود این متانه را 
چو الف پیش خدمت سلطان میان‌به 
بست چو لاش. سنائی 

لا شکر دن - 1.8۳08۲ ناچین 
کردن- بی‌اعتبار ساختن- معدود کردن 
(عر-ف)-غارت کر دن-چیدن:جها نی‌است 
چون رزی که لاشکسرده بساشند چون 
میطلبی خوشه و غزمی چند پدید آ.د. 
معارف بهاو لد (مع) 

لاش‌ماش . 188۳88 و لاش وماس 


ل-) 


باطل و بیه‌وده : «قالا لحجاج بجباة 
دن‌الام الغسانی ول لفلاح | کلت مال‌الله 
باسح و دیدح فقال له‌جیله «خواسته 
ا دز د حور دی به لاش‌ماش»ای! کلت‌ما لاله 
با لیاطل. مجمع‌الامثال (لغ) 

لاشه- 1658 ولاش < جیفه‌ومر دار 
باغبار لاشه دیو سیید برسوارسیستان 
خواهم‌فشا ند.خافا نی کنا یه‌ازجا نورعت 
نحیف ولاغر- پیر و زبون: تشنه دمانده 
مسیح شرط حوازی بود لاشه خرزاب 
خضر سیر شکم داشتن . خافانی- خر و 
الاغ: چو باشه دوخته‌چشمی‌سوزن‌تقدسر 
چو لاشه بته گلوئی برسمان قضا . 
خاقا نی 

لاشه خر « 1.58۲[ خرسست و نزار 

لاشه‌خوار - 1.87 و لاشخوار عد 
کر کس و لاشندور 

لاشه‌دار - 087۲.[ع«وزین وگران 
( لغ ) 

لاشه‌سکک - 1.588 سگ‌ضمیف و 
لاغر: لاشه‌سکت بی‌تلاش برد بکار لاشه 
افکنه عاقیت بکنار. دهخدا (لغ) 

لاشه‌سو ار-88181.[ع< سوار اسیی 
نزار: مدد لاشه‌سو اری‌چه کند لشگر گاه. 
اثیر اخسیکتی (لغ) 

لاشیدن» 165100 غارت کردن 
تیاه و ناچین کردن : رنج‌کاران و گنج 
لاشاننسد 
سنائی 

لاغ - 18۲ فریب و حیله. گفت 
پیغمبر که ر نجوی به‌لاغ 


«میرد چون‌جراغ. مولوی-هزلوظر افت: 


زر نگهدار وراز پاشا ۱۹۹ 


ر نج ارد ۳ 


۷۰ 


زهزل و لاغ توآذار خیزد مزاح سرد 
آب‌رو بریزد. ناصرخسرو - خوش‌طیعی 
و نغاط: امروز روز شادی وامسال سال 
لاغ ‏ نیکوست حال ما که. تکوباد حال 
باغ. مولوی- بازبچه: میگریزد ازاصول 
باغها برخیا لی‌میکننداینلاغها.مولوی 
هرزهو بیهوده: انصتوا بمنی که بت دا به 
لاغ ‏ هین تلف کم کن که لب‌خشکست‌باغ. 
مولوی (لغ)- هریك از شاخه‌های نازل 
سبزی‌در .ك دهته- «ك شاخه نازك بابك 
تار مویانخ از یبکدسته( حلاخ) - دسته 
کوچك‌از کیسوی‌بافته (مع) 

لاغر - 188۲ ده نزار- باريك- 
بار دك ندام (لغ) 

لاغر بدن » 08082,] عد نز ارولاغر 
جسم- ملیح و نمکین وسيك‌روح (ف.عر) 

لاغرمیان ‏ 1.01768 عسه باريك 
کمر: بشب‌درباغ گوئی گل‌چراغباغیا نستی 
ستاك فسترن گوثی بتلاغرمیا نستی. فر خی 

لاغیدن - 1871080 - هزل و 
ظرافت کردن (میع) ۱ 

لاف « 18۴ < خودستائی بدروغ - 
دعوی بی‌اصل: نگوئيم چندین سخن بر 
گزاف که بیچاره داشد خداو ند لاف. 
فردوسی- درجز؛ وزین هرز پیوسته تا کوه 
قاف بخحرو سپارم ابی جنگ و لاف. 
فرددسی (مع)- ادعا و دعوی: لاف عشق 
ءشقبازان 
حافظ - مطلق 


و گله از يار زهیلاف‌دروغ 
چنن مستحق هجر‌انند . 
سن : تا بود زروی مهر لاف من تو 
جز خواب نندیدکس مصاف من و تو . 


ازر في (لغ) ۳ هز بدمو حر در کلماتی از 


قبیل؛ دستلاف:ز ندلاف»؛ جر بعضی‌تن کیبات 
بمعنی «لافنده» آید: سراسیمه گوبدسخن 
برگزاف چو طنبودبی‌مفز بسیارلاف. 
سمدی (لغ) 

لاف آ و ردن-»1.8۷87۳060ع< بزر گک 
مذشی وتکیر نمودن : پیاده شودمردم رز 
مجوی بوار آنکه لافآددو گفتگوی. 
فردوسی (لغ) 

لاف‌پیمودت ۰ 061۷۳0067[ ع 
لافز دن: چه عذر خوادم ازاین لافها که 
پیمودم که طبسع من چو فلانست و 
خاطرم بهمان. کمال اسماعیل (لغ) 

لاف‌سنجیدن - 8810[1088.] حه 
لاف زدن ؛: حان بکش عرفی‌عنان مستانه 
مدح خودمسنج تر کتاز بهامسام لاف‌سنجیها 
صواب. عرفی (لغ) 

لافکیش - 1.15 کسیکه عادت 
بلاف‌زدن دارد: لا فکیشی کاسه لیسی طبل 
خوار بانگ‌طیلش رفته اطراف دبار. 
مولوی 

لافو لام 1.01890[ لاف و گز اف: 
آخر بدهی به ننگ و دسوائی بی‌شكت 
رك‌روز لاف ولامش را. ناصر‌خسرو 

لاف‌ولاما نی- 1.01881 مدعی 
باطل - خودستا ومتکبر ۰ سخنت را نه 
عروس‌زشت‌حلی 
دون لافولاما نی. خاقا نی (رك: لامانی) 

لاو لیف - ]18]011-< خودستانی 
دعوی باطل (مع) 

لاو نام 1۵0۵ نامو نگ 


( مع ) ۱ 
لافیدن - 811080[ - لافزدن و 


۷۸۱۰ 


ل-) 


خودستالی کردن: چه لاقی که‌من يك‌چما نه 


بخوردم چه فضل است پس می ترا بر 
جمانه؟ ناصرخسرو 

لاقشه . 60 لاخهه 

لاكٌ » 181 ص طنار و کاسه چوبی 
( ح لاوك) : شیوه مستان‌چالاگ است هن 
بر کف ما نه‌لبا لب لالشمی. نزاری(لع)- 
(تن: لاك سینی چوبین)-لا2پشت, لاله 
کردم به‌پشت خوش‌گرفت بمد از آن 
راه بحر پیش‌گرفت. سنائی - جلدخزفی 
بعضی جا نوران: لالكپشت- رنگ‌سرخ که 
نقاغان بکار بر ند ( - لک-لك): همی‌گفت 
و پیچید برخشك خاله زخون دلش‌خاك 
همر نگ لاك . عنصری (لغ) - هر چین 
زبون وفروهایه- ضایع و ناچین: هریکی 
همچو رگ لا دوان ازپس بوی افت 
نقل وهلاگ قدح ومی کب سبوی. سور نی 
( لغ ) 

لا پشت - 1.0061[ سدگ‌پشت 

لا کچه - 1108 لاخشه 

لا کشته- 1616518 و لا کشه د لاه 

لال - 61[سرخ : دو لب چونار 
دو درخ 
چو نار شکفته دو لب‌چولالةٌ لال.عنصری 
«لمل» که مرب «لال» است (فر) 

لاکمخاه 181600:08 پارچه‌ای کم 
بها : دق مصربر| بهلاگهخا بده ‏ میمنه 
آراسته بامیسره. نظام‌قادی (لغ) 

لالا- 1818-غلام وخدمتکار-مر بی 


فده دو گو ۵4 سوهن سرخ 


طفل: قیصر از رومو نجاشی‌ازحیش بر 
درش فبر ود و ( دیده‌ام , خافا نی (خ: 


لله) _ مخقف لا لا زاری سصه درخشنده و 


ل-) 


۷۸۲۰ 


تابان: همی تا در شب تاری ستاره تاد 
از گردون چو بدردیبای فیروزه نشانی 
لول ا. فرحی 
لالای‌چشم- 1.1۵685 مر رمك 
چشم (مع) 
لالا بگیس[ 1.08 س للکی بزر گزاد گان 
۳ آتابیگی : «اشنال (شکر و لالابگی 
بمغلصالدین مسمود مر‌بوط» . تساریخ 
لاجقةٌ ثرمان (مع) 
لالاسرا(ی) - (1.5878)1 و لاله 
سرای ح خو اجه حره‌سر | غلام خصی: «جعفر 
پاشا که مرد اخده لالاسرافی است دد 
دو لتخانهُ همایون». عالم آرا (میع) 
لالائی « ۳16۵1611 قسمی پارچه با 
لباس کم بها : قلمی‌گرچه بود خواجه 
ابیادیها همچو لالاثی بیقدر غلامست 
اینجا . نظام قاری - غلامی و ننددگی- 
لله کی : پیش بکتران ضمیرش عمّل را 
داغ بررخ کش به‌لالاثی فرست . خاقا نی 
( مع ) 
لالس - و181 ح نوعی پارچة 
ابرشمی نازك و سرخ رنگك «که درقدم 
باغ کشد فضل تو دیبا که برسر کهسار 
نهد حکم تو لالس. بدرجاجرمی(لغ - 
قس؛ لال( «لس» مخفف «لاس») 
لالستان- 16169)872ع جایلال‌ها - 
محفف لاله‌ستان د گلز ار: ءاغ ولالستان 
داعیسانر | 
گو ییا گر دامن آل‌هییری. سعدی- کنا به‌از 
روی ژیبا , ای تماشاگاه جانها طرف 
«#لستان تو 
حان‌افشان تو. خافانی (مم) 


42 باشد آستینی در فشان 


مطلع <وز شید ز در ر لاف 


لاللگ ه 1 ح مصفر «لال»- 
مخفف لالکاعد کفش وپای‌افزار: دریغ‌از 
آن شرف حشمتو فضائل او که عافق 
است بر آن لاله‌روی لالاك دوز. سوزنی 
۳ مطلق تاج آخر ار چه عقل ما کم شد 


ولی ازروی حس سرزلا لاث‌بازميدانيم 


لک - 112186 ولالك ع کفش و 
پای‌افزار: و آنرا که‌بر آخور ده‌اسب‌تازی 
است در پای برادرش لالکا نیست . 
ناصر خسرو- تاج؛ تبر از سکه زدبدشمن 
کوس ‏ سرخ شد همچو لاالکای خروس . 
رودکی- لاله گوش ( لغ) 

لالکائی - 16181811 - منسوب به 
دا لک»- کفش‌دوز (مع) 

که - 161818 مخنف«لالکا» - 
لا لك 

لالنگ - ووماغ[ حه طامیکه 
فرومایگان ازمیهمانی باخود برند: نان 
پارهای کدائی: مر ثیه‌سازم که مردی‌شاعرم 
تا ازایشان برگک ولالنگی برم. مولوی 

لا له 1818 - هر کلی پیازدار و 
خودرو که ددعربی به‌شقادق معروف است 
ودارای اقسام گونا گون میباشد و کنا »از 
روی و گونه ممشوق: همی اشك بارید سر 
کوه سیم دولاله زخوشاب کر ده‌دو نیم. 
فردوسی- کدایه ازسر‌انگشت و ناخن حنا 
بسته مع‌شوق : بلاله تخته گل را تراشید 
بو لو گوشةٌ مه را خراشید. نظامی - لب 
معشوق- لاله گوش (مع- قس: الاله) 

لاله بر گث - ع7ود.[ س بر گثلاله 
-کنابه از چهره و روی : جدان نکن 


که -د لاله بر گش 
بکردار فیر. فردوسی (مع) 

لاله‌سار - 1812587 مرغی‌خوش 
آواز : پراگنده بی‌مشك دم سنگك خواد 
خروشان بهم شارك ولاله‌ساد. اسدی با 
خطیری (لغ) 

لاله‌سپر - 6067[ ع« زاف فرو 
هشته که برچهره نیکوان‌باهتزار در آ بد: 
گرد لشکی فرو نشاندهمی 
زلنکان لااله‌سپر. فرخی (لغ) 

لاله‌ستان » 6)80ع.1 < لاله‌زاز- 
رخار ۱ لالستان) 

لاله‌سر ا(ی) - (1.98278)۷ س لالا 
سرای 

لاله عذار-026۳.[ س لا له‌ر خ(ف. عر ) 

لاله گشتن- 1.88518« -ر خ‌شدن: 
موج‌ کریمی بر آمد از لب دریا ریگ 
همه لاله گشت ازسرتابون. دقیقی (لغ) 

لالهلاله - .1.1 گل‌گل - بسیار 
بسیار: خون لالهلاله میچکدازد نگک ال 
تو گلگونهة هم‌اند جلال و جمال تو . 
صائب (آنن) 

لا (۷)حمر -7 ۳8 1.16.8 ع< لا له سرخ 
کنابه ازاشك خونن: درییا با نی که يك 
از تف برنگه لاله مود 
پر ا۷9)حمر ترا . عشمان مختاری (مع- 
ف. عر) 

۷ وان - .| یکی 
از گونه‌های لاله سررنگون (مع) 

لا !۷ پیکا نی-01 1.76.011 س نوعی 
لاله که [ نراگل بیکانی نیز گویند:میخورد 
بسکه بدل بی‌رخ او باغ وبهاد نیست 


آمد ز کار هجیر 


مر غز اری‌ساختم 


-۷ ۳ 


ل-) 


تأثبر (لغ) 
چین .- ۷6.010.[< لاله ختا نی 


لا احمر | - ۱.۷6.0870۳8< لاله 
احمر (ف.عر) 

لالع حنائی - 1۱.۵.98۵1 س 
ریحان تاتاری ‏ حماحم گل‌سهر نگت 
خوش نظر (مع) 

لالاچوغاسی » 651 1.76.007 - 
لاله عباسی ۰ آنکه خال سیاه هند از او 
چمن لاله‌های‌چو غاسی‌است. جوبا( آنن) 

لژ لاداغدار - 1.6.0608 - 
شفایق (مع) 

لا 4دختری » 176.001811 << 
شفایق نعمانی ۰ چنان شد ره زعکس هر 
پری‌سرخ که باغ از لاله‌های‌دختری 
سرخ. آنن) 

لز [*دشتی-1) 1.۷۵.065 نوعی لاله 
رحشی (مع) 

دلسوز ۰ 176.061502.] س لاله 
دلسوخته حه شفانق نعه‌انی. چو خوری 
خون جو لالاد لسوز 
بوهعان افروز. خواجو (آنن) 

دورو - 1.۷76.00۳ س گل 


خوض‌نظر باش و 


دو رو (آنن) 

لا( رازذی - 1.۳821 نوعی لاله 
!ای شکفته پیش بس رگ ساسمن 
چون دهان بسدین در گوش سیمین گفته 
راز. منوچهری 

لالارومی - 1.۷6.0۳0 ع نوعی 
لاله, لا لرومی ز بان‌بر‌سنیل هندی کشيد 
زان ز بان لال۷ دوهی سیه گر دید و لال . 


ل-) 
سلمان (لغ) 


0رد ت 1.6.2870 نوعیلاله 
که آنرا لال4ردین نیز گویند : شب نور 
مراگلزاد نار است ‏ تجلی لالزددبهار 
است. زلالی (آنن) 

لالسر نگون - 176.867۳08801.[ < 
گل‌سر‌نگون < ا کلیلا لماك (مع) 

2 کوهی - 1.۷76.001 شقایق 
لاله صحرائی 

(#صحر ائی - 176.58178171[ 
فا یق‌النعمان. آتش ازخوی تو اررخت 
صحرا نکشده داغ بردل که کند لا لب 
صحرائی را . سیدحسن خالص (آنن) 

لا لاصد بر گک.- 76.8600678.[- 
گل صدب رگ (آنن-ف.عر ) 

«لاطود - 1.۷6.9 < کنایه از 
آش: اگرچه لالاطوه است روی‌روشن 
او چراغ صبح بود بابیاض‌گردن او. 
صائب (آنن) ۱ 

تعم‌ان - 0۳080 1.76.0[ .ده 
نوعی شفایق و لاله صحرائی : بسمنزاد 
درون لالا تعمان شدار چون دواتی 
سدین است خراسانی‌وار. مدوچهری 

لام - 100 سدژ نده‌وخر قه‌درو بشان: 
فرو کن نطع آزادی برافکن لامددوشی 
که بالام سیه‌پوشان نماند لاف ولامانی. 
خاقانی - خ 


ی دصورت لام که ازسیند 
سوخته وجز آن برپیشانی اطفال وج آن 
برای دقع چشم زخم یامحیو بیت نزدخلق 
کشند (ع لامچه): سخنت چونا لف ندارد 
هیچ چه کشی اذپی قبولش لام. انوری 
_خودستائی_ لاف و گزاف و خودستائی: 


۷۸۱۴ 


همی تاز تددر زند اس لاف همی از 
سبزه کند باغ لام . مسعود سعد- ژیور و 
آرایش: بمون جود تو دهم هنر بیاراید 
تن توانگرودروش بی‌تکلفلام.بوا لفرج 
رونی - کمن ند ۰ میان‌بشد (۱۵) - نوعی 
کلاه نمد که فقبراآن برسر نهدد (غیا) - 
خار ( 2 لم) - چاره وحیله : باتو یکتا 
شدم الف کرداد تایرآیم هد هزاران 
لام اخسیکتی (لغ)- خمیده ما ند شکل 
لام (ف) و بتازی‌< کالبدمردم: بردرجامه 
چون قلم کر آز عربان 
<م. شمی‌طبسی زره درع (مع-عر) 
لامانی - 16۳8071 لاف و گزاف 


۶ 
"۳ نه کرمت 


ودروغ: چه سستی دیدی ازسنت که رفتی 
سوی بیدینان چه تقصیر آید.از قرآن 
که گشتی کرد لامافی. سدائی 

لام آوددت - 12۳08۷78۳0860 - 
حیله و تزوس کردن : خلق <وشبوی تو 
کای کل :ازه 
قبا باز چه لام آوددی؟ مس طبسی(لغ) 

لام) لش ]1۳0816 «لا» که بعضی 


داشاه ربا ین م ی گفت 


آنرا جزو حروف الف دا پنداشته‌اند - 
معنی «لا» بعنی «نه» و نفی: قلمت نافة 
لام) لف‌مدفی 
گر ددذحروف معجم. سوز نی شکل «۷»: 
چون لام الف‌گرفته من او را کنارواو 
پیر آسته دو زلنك چون دال کرده لام . 


آمر است وجدان گرخواهه 


بوسف‌بن نصر کاتب لامه و لامك (مع) 

امچه - 181۳0602 ح دلام» بمعنی 
دوم تا بود اجه رعدبروههك حوررا 
برعذ‌ار نو برتو باد شوق محبتت دادم 


بردلم پایداد تو برتو. عمیدلویکی (لغ) 


-۷ ۵ - 


ل-ا 


لامحاله - 181۳08۳818 و لامحال 
ناچار ولابد «گر بخرم هیچکس را 
ازگزاف همچو اینان لامحساله من 
خرم. ناصرخسرو - تادستگیر خلق بود 
خواجه‌لامحال اورابود خدا وخداو ند 
دستگیر. منوچهری ( لغ-عر ) 

لامشگر-181065801-< نارون(مع) 

لامك - 12۳081 پارچه‌چار گزی 
که بربالای دستار بندند : پیچیده یکی 
لامك میرانه بس بر بربسته یکی 
گرلك ترکانه کم بر. سوزنی (لغ) 

لام کر دن ‏ 181۳018۳088 دوتا 
شدن بقصد تعظیم : بن در تو چو ببیند 
خدمت را حاسد لامهاکرده زغم باقد 
چون نون گذرد. رضیالدین نیشا بوری 

لام کشیدن - ۱.15100 و لامچه 
کشیدن << کشیدن خطی هورت لام از 
بپند سوخته و جن آن برپیشانی کسی 
برای دفع چشم زخم یاقبول نزد خلق: 
دوت بس زیبناست لامسی هم بکش 
فحکه باشد لام برروی حبش . مولوی 
(رك. لام ولامچه) 

امه - 1808 < لامك : پیراهن 
لولوی‌بر تگک کامه و آن‌کفش دریده و 
سر برلامه. مرواریدی (لغ) -گرهی که 
چون لام الف بندند( ح لامی)- هر آ نچه 
که سر تا بپای چیزی پیچند- بتازی< 
دره (مع) 

لامی - 18101 منسوب به «لاع»- 
صمغ درختی هندی که دارای بوئی‌خوش 
ودنگی بین سقیدی وزردی است ودردوا 
بکار رود-لامه ولامك: پیچیده یکیلاه‌ی 


میرأنه‌بسر بر بر بسته یکی گز لك‌تر کانه 
کم بر. سوزنی- نام استخوانی‌است در 
بیش حنجره- ازدرزهای استخو ان‌جه‌جمه 
که در پس سر واقع است . 
خوارزمشاهی (لغ) 

لامیدن » 1۵0۳01085 لافیدن : 


چند امی عمادی از غم عشق دعوی 
عاشقی زبیلامی است. عمادی شهر باری 
(لام + یدن) 

اه 0[ بیوفائی و بی‌حقیقتی: 
می‌آیدم زرنگک تو ای بار بوی لان 
بر‌کنده ای زخشم دل از یار مهربان . 
مو لویت اسم مصدر وامر و فاعل هر خم 
از فعل «لانیدن» < مخثف «لانه»_منا لك 
و کودال (فر)- پسوند مکان در کلما تی‌از 
قبیل: نمكلان» شیرلان: سهم‌شاه‌| نگیخته 
امروز در در شدروس.__. شورشی کان 
سگدلان درشیر لان انگیخته . خاقانی 
(قس: دان) 

ادن < 1312081 و لانیدن - 
افشا نیدن وجنبا نیدن: پیش من چون که 
نجنیدت زبان هر گن خیره‌پیش ضعفا 
چون که همی لافی. ناصر خسرو 

لانه- 1808-< آشیا نه ومحلز ند گی 
چر نده و پر‌نده و بعضی حشرأت : شنیدم 
که مردی غم‌خانه‌خورد که زنبور در 
سقف او لاه کرد. سعدی_کاهل و بیکاره: 
کنون پارسائی همی‌کرد خواهی چو 
ماندی سان خری پر و لاه . ناص 
خسرو (لغ) 

لا نیدن - 1281081 لاندن 

#و « 6۷[ خال سفیدر نکی که با 


ل-۱ 


0 7 


آن خانه سفید کنند: شود رواق سپهر از 
ظلام دودهٌ شب چو کلبه‌های عجم شسته 
در ر بیم‌از لاو. آذری‌طوسی ( لغْ)-مخفف 
«لاوه» - چوب کوچك بازی الك دلك 
(خ: لو)- لاوه وچاپلوسی :گر بودم سیم 
کار گر دد چون زر 
و لوس فزایم. سوزنی- بمفت‌ویاوه‌اآزدست 
دادن» دریفا خانو نان وفرز ندان‌خویش 
به لاوداديم . اسکندرنامه (خ : تو) - 
لعاب. مهذب‌الاسما ( لغ) 

اودادن - 1.08081 < مفت از 
دست دادن فاش‌کردن سر کسی‌را (خ: 
لو دادن) 


لاورشیر - 51۳ 18۷۵۲[ لاوشیر 


ور نبود سیم لاو 


او سم- 16۷۵9۳08 > نام‌پارچه‌ای: 


رخت لاوسمه وزر بفت که بی‌زر بزرند 
غیرت اطلس گلگونوخور رخشانند. نظام 
فاری (لغ) 

لاوشیر ه 18۷51۲[عد لاورشبر << 
صمغ درختی است دوائی (قا) ‏ گاو 
شیر (مع) 

لاولك - 1۷۵1 - دلاك» بمعنی 
تغار وظرف چوبین؛ چون‌تو تر ئیب‌نان و 
خوان سازی مه کروحه‌سپهر لاو لكشباد. 
شرف شفروه (لغ)- نان «لواش» (قا) 

لاوه - 18۷8 سچربزبا نی وتملق 
و بزبان فریب دادن : «بمحال عشوه و 
لاوةٌ ایشان مفرور گشته»- راحةا لصدور 
( حلابه)- چوب کوجك در بازیا لكد لك 
_ خاك سفی‌درنگیکه با آن خانه سفید 
کنند (ح< لاو) 

اوه‌کردن - 1.۳6۵۳0 << سفید 


کردن خانه با «لاو» (مبع) 

لاوه گر- 88۲.!ولابه گی < چاپلوی 
و سا 

لاوه‌ولامانی - 10.181 < 
چاپلوسی ولاف‌زدن (ر: لاوه- لاما نی) 

لاو بدن - 16۷1081 << لافیدن ص 
جائزه گرفتن- شا گردانه گررفتن: میلا و 
منی ای فغ واستاد توام من 
وسه بوسه‌ده ومیلاو به می‌لاف.رود کی( لغ) 


پیش آی 


له - طخ[ «لاس» بمعتی‌ایر یشم 
پاك نکرده فرومایه سرخر نک (قا) 

لاهوت . 18۳001 مشتق ازدلاه» 
عا لم‌خدائی- عالم غیب: از «لا» رسی 
بصدر شهادت که عقل را 
«هوهء‌ست مر کب لاهوت زیر ران.خاقا نی 


(«عر» ماخوذ از «عب») 


از ۷ و 


لاهوره - 1۵0۲۵ قاش خر دز ه 
و امثال آن: جسم که چون خریزه است 
تا نبری چون خورند بشکن و پیدا 
شود قیمت لاهوده‌ای. مولوی 

لا(ی) - (16)1 < نوعی بافعة 
ابر‌یشمی : اکسون زرنگار فلك را چو 
آستر برابرء معنیر این لاک‌ساده‌ین. 
سیف اسفر نگ (لغ)- دره وفاصلةٌ میان 
دو کوه (قا)- میان و توی- تای کاغذ و 
جامه- هرچینه ازدبوار گل‌نرم که از آب 
گل آ لود بررجای نشیند( < لات.ط):موج 
تباشیر زد بر لب نیلی افق گوهر مه 
زیس لاق همچو صدف شد نهان . سیف 
اسفر نگی (جها )- دردشراب وامثال آن 
(حلای: خ): با لش از خم کن‌بسترهکن 
ازلاگ شراب بگذر ازندگ‌مبرا بشو 


از نام وحسب. خاقا نی-سیل: امروز باید 
ار کرمی می‌کند سحاب 


مرده بودلاگ گومخین . سعد‌ی.- رودخانه 


فرداکه تشنه 


وجای سیل. تاریخ قم (مع)- اسم مصدر 
وفاعل مر‌خم« لا بیدن»:جا ئیکه‌ازسخاوت 


طبعت سخن دود هم بحر سفله باشد و 


هم| بر هرزه لاک. نجیب| لدین‌جر فادقا نی( لغ) 


#ی‌یب‌للا(ی) - (1.08218)۷ س 
پارچه‌ای نازك که با آن شراب را صاف 
کنند (مع) 

لایتجز | - 18۷۵1818228 < غير 
قابل قسمت :۰ مانند عدکیوت سطرلاب 
آفتاب زر ذره‌های‌لایتجزا برافکند. 
خاقا نی (عر) 

لای‌جگر ۰ 18۷6[6887 کنایه از 
خون‌جگر: انحا که دیده سیرز لای‌جگر 
بود سائل اگی بخواب نبیند کر یم‌را. 
قاسم مشهدی ( آنن) 

لا بچین کر دنه 181701016۲02 ح< 
کسی را زنده میان دیوار نهادن و گج 
گرفتن (لغ) 

لایز ال-181۷7۵281 ح جاو بدوابدی: 
و لیکن زخر بارش‌افتاد وماند گران 
بار بر پشت‌تولایزال. ناصر‌خسرو (عر) 

لایکش-1817186 د شر اب‌خواد؛ 
دردی کش: بهار گشت وهوا مژدة شراب 
زمین میکده را لای‌کش باب 
رساند. دانش (آنن) 

لای ناشی(18708< آب‌گل آ لود. 
منتهیالارب 

لاینی - 1۵01 د جامة کوتاه 


رساند 


درویشان و فقر ا< مدرعه (فا) 


۷۷ 


ل-) 


لایه - 18۷۵ لای- رده دیوار و 
تای جامه و کاغذ (غیا) 

لایی - 1811 حشو جامه اذقبیل 
پنبه وپشم که میان استر و ابره گذار ند 
( لغ)- نوعی‌بافته ابر یشمین که در کجر ات 
هند میبافتند (مع) 

لایی‌دن - 1811088 ولائیسدن 
و لییدن -- عوعو کردن سک -نا لیدن: پنجه 
در صید برده ضیغم را چه تفاوت کند 
که سك لاید؟ سعدی ( کل)- هرزه گوئی 
کردن: شروع می نکنم اندر آن که تا 
لطفت نگویدم که فلانی دراز می لا بد. 
کمال اسماعیل (لای + یدن) 

لو لو - 1616 و لولو <- مروار ید 
یاقوت آبدار-کنایه ازد«اشگک»- باران 
-دندان شفاف_-نوعی‌تیغ بمانی- گاودشتی 
(مبع-عر ) 

لو لو بند » 1.1.00 
لولوّ. لب چو مرجان و ليك لو لو بند 
تلخ پاسخ و ليك شیرین خند. نظامی (لغ 
- عر. ف) 

لژ لو تر - 1.1.6.48۲ و لواوی‌تی - 
مرو ارید آ بدارودرخشان_ کنا به‌از اشگ: 
بشویدش عارض بلولوی تر بپالایدش‌رخ 
به‌مشکین عذار. ناصر خسرو (مع-عر.ف) 

لو لو خوشاب - 1.1.6.0580 -<- 
مروارید ابدار درخشان (عرف) 

لژ لوشاهوار - 11.6.5۷6۳ - 
مروارید شاهانه (ف.عر) 

لو لژ فکن- ۱1.0۵0 لو لژریز 
اشکبار: دو نر گس شدش ابر لو لوفکن 


«ارای 


ل-ب 


عر. ف) 

لو لو مکنون - ۱۱6.0۵1۱06۵8 
ح مروارید پنهان - دوشیزء بی‌عیب و 
دست نخورده (مع-عر) 

لولوّی - 16161 - منسوب به لو لو 
_ دارای لو لو شیوه‌ای از خط (مع) 

لباچه - ۲100802 نوعی‌با لاپوش: 
صبح است رومییی کله‌سبز بر‌سرش ‏ شب 
هندو بی لماچه کار یز در برش, بدرجاجرمی 
-_کنایه از دریده و پاره: چو غنچه‌ها 
شکمش را کند لساچه قضا. اثیرالدین 
اومانی (آنن) - حلقه‌ای از دیسمان که 
بر لب اسپ و خر بد نعل نهند و پیچند 
(- لباشه و لبیشه): لبش ازهجودر لباچه 
کشم ‏ تا بخندنه از او اولوالالباب . 
سور نی 

لباد - 10080 و لباده < چوبیکه 
بر گردن‌گاو عرابه و کاو زراعت نهند: 
کشاورز بر گاو بندد لباد زگاو آهنو گاو 
جوید مراد. نظامی (آنن) - آتش خشم 
تو چون زبانه بر آرد شیر فلك بر نهد 
بگاو لیاده. کمال اسماعیل - جامه‌ای که 
در روز باران پوشندح بارانی نمدین: 
دیدش‌و بشناختدش چیزی‌نداد روزدیگ 
او بپوشید ازلبا۵. مولوی (لغ)- بر سر 
عصابة زر رومی‌کندهمی در بر لباده‌ای 
ز زیر جدکند همی . منوچهری (مع) 
-این کلمه‌ر اعرب از فارسی گر فته و ب‌ورت 
لبادة بکار برده 

لب آراستن - 1208۳859187 لب 
را بکار داشتن : بپوزش بیار است لب 


میزبان به بهرام گفت‌ایگو مهر بان . 


فردوسی (مع) 

لباس - 16085 پوشش (ءر) 

لباسات - )160898 مکر و حیله: 
سخن آموز که تا پندنگیری‌زسخن پند 
را باز ندانی زلباسات و فرب . 
خسرو- تملق وچاپلوسی (میع-عر 

لباس تقوی . ی جامهةُ 
ستبن و درشت_ ستر عورت-.حيا وشرم- 
ایمان (مع-عر) 

لباس‌جوع- از .1.0 گر سنگی( عر ) 

اباسرد اهب - ا1.6.۳86< جامه 
سیاء. لباس‌داهبان پوشیده روزم چو 
راهب زان بر آرم هرشب آوا . خاقانی 
(مع-عر ) 

لباس‌عیاسیس[و00 ۵ .1.6 جامه 
سیاه (مع-عر ) 

لیاس‌عنیر سا - 168098798 -< 
لباس راهبان جامه سیاه (مبع-عر.ف) 

لباس‌فقر 1.6.187۲ جامه‌درویشی: 
روز گاری شدکه درمیخانه خدمت‌ميکنم 
در لاس فقر کار اهل دولت میکنم . 
حافظ (عر) 

لباس گر دا نیدن7 1608588700102 

تغییر جامه دادن (عر ف) 

لباش - 1۵55 لواش 

لبافك - 18۳08601 < لواشك 

لباشن - 19850 - حلقه‌ای 
ریسم نی که بر چوبی نصب کنند و لب‌با لای 
ستوران بدنعل را در آن تایده تا عاجز 
شود و بصورنهای لباچه. لویشه , لبيشه, 
لبیش. لواشه و لباشه نیز ضبط شده 

لباشه - 1۵085۵ لباشن 


لبان - 12۱985 ح کندر (آش : 
۷۰ ۱) 
لب بدندان گز یدن - 882100 


7 98 18 لب گز یدن‌ازخشمو 


پشیما نی با تمجب:چه‌خوش گفت‌دیوا نه‌مر غزی 


حدیثی ک آن لب بدندان گزی. سعدی 

لب بر چیدنه 1.08010 آغاز 
گریه کردن: ابی برچیده ساقی تا دگر 
ب‌توبه‌ام خندد چه در کاموز بان‌بیهوده 
استغفار می‌چینم. ظهوری (آنن) 

لب برزدن ۰ 1.0.2808 غرور 
و نحوت نمودن ( لغ) 

لب بستن - 1.088)88 حد خاموش 
ماندن : دی بزرکک آنزمان لب بست 
با نبوه آندشه آندر نشست. فردوسی 

لب لب م .1.061 حد لبا لب پر و 
مالامال . پی‌دشمنان پخت آشی عجب 
زماهیچه دکان شده لب لب. میرزاطاهس 
وحید (آنن) 

لب‌تر کردن - 1.]84۳۴81۲0817 کنا به 
از آشامیدن| ندك: بهاری‌یا فتم‌زو بر ندوردم 
فراتی دیدم و لب‌تر نکردم. نظامی 

لب جنبانیدن - ۱.08088108۳ 
سخن گفعن اندك و پوشيده, دربیان‌این 
سه‌ک جنبان لبت 
وز مذهبت. مو لوی (لغ) 


لب‌چره - 1.087 و لب چرا <- 


از ذهاب واز ذهب 


شب‌چره وتنقل: بمیش یکدمه احمدمساز 
باغربت زنقل لب‌چره‌بردار توشة‌جاوید. 
احمد اطعمه (لغ) 

لب‌چش - 1.085 چاشنی که برای 


دریافت مزه جیز ی کنشد : بوسه شیر ین 


۷۸ ٩- 


لب 


دها نان را مکررهمچو قند کرده‌ام لب 
چش بشیرینی چو دشنام تو نیست . 
صائب (لغ) . 

لب‌چور.- ۲نذام.1< لب کلفت(صر) 

لبچین-01۳.[ < نوعی کفش وچکمه 
خشن سر بازی (لغ) 

لیخ » *1۵08 - گیاه موسوم به 
ابر یشم هندی (مع) 

لب خائیدن - 1.87108 - 
لب گزیدن ( لغ) 

لب‌خر گوش ‏ 1.8۲805 ح< لب 
شکری وشکافته لب (لغ) 

لب‌خنده - 1.8۳08 و لبخند ت 
تبسم ۰ لب خفده زنان از سس هرتیخ کنم 
نوش زهری که بصدمهرءٌ ارقم‌نفروشم. 
خاقانی 

لپدادثت - 1.02087 کنایه از بوسه 
دادن؛ لم‌به‌خسرو ۵هو آنگاه بلاغ با 
مگس گوز شکر دودمشو. امیر خسرو(لغ) 

لب داشتن - 1.08518 << لایق 
بودن (میع) 

لب‌دوختن- 1.00181 خموشی 
کزیدن: مدتی میبایدش لب‌دوختن از 
سخن گویان سخن آموختن. مولوی 

لب‌روژی ه 1.۳0121 < کم روزی: 
هر گن نبدم لب تو یارب‌روزی 
تو نیست مکی لب‌دوذی. بینو (لغ) 


لب‌زدن - 1.26081 < چشیدن‌غذا- 


یا بنده 


دشنام‌دادن وعر بده کردن: آن یکی می 
خورد و لبژ اد و جنگ کند وقت رفتن 
شکند جاموصر احی‌درهم. نزاری_خاموش 


شدن و نیز بمعنی گفتن: شهد ریزی چون 


لب 


دهانت لب شیرینی ذنده فتنه‌انگیزی 
چو زلفت سربر عناأئی کشد. سعدی 

لب‌سپید کر دنب-0 86010۰16۳06[ < 
د نان سپید کردن ح< تبسم کرردن: زان‌رو 
لبی سپید کند هر سیه زبان دردا که 
چون زبان قلم گشت دفترم . سید حسن 
غز نوی 

لب‌سنگ - 1.5688 خاموش 

لب‌شکر - 1.3618۲ < لب‌شکری 
شکافته لب: لب‌شکر گشته‌ای که‌تادا نند 
جای دندان شکستنت خالی است ۰ میر 
معصوم تجلی (آنن) 

لب شیر ین کر دن۱.51۳18.181087 
ح تبسم کردن: غنچه اش‌هر که لمی‌ازخنده 
شرر ان‌میکنه ‏ پر توش روشن چراغ 
حسن پروین‌ميکند. ملامفیدبلخی( آنن) 

لب گرفتن - 1.8670]181 < لب 
کسی را بن لبها گرفتن- بوسیدن لب؛ 
مس ند بگلستان بسن ۳ شاهد و ساقی را 
لب گیری ورخ بوسی می نوشی گل‌بویی. 
حافظ (مع) 

لب گز یدن - 18821080 - لب 
بد ندان گزیدن: تأسف و پشیمانی نمودن 
بگزیدن لب_تنبیه‌دادن و منع کردن و 
خجل کردن‌بگز بدن لب: از آن‌شاه‌ایران 
فراوان ژ کید بر آشفت وبرروز به لب 
گزید. فردوسی 

لب کشادن - 1.08808 و لب 
گشودن ‏ سخن گفتن: نبا ید گشافت‌در این 
کار لپ . بر‌شاه‌با بدشدن‌نیم‌شب. فرردوسی 

لبلبو- 1801800هرز گی و لهو: 
من کلاهی‌داشتم از لبلیو گشد زمن در 


تا۷٩‎ 


مبان دفتر سلطان سلیمان‌یافتم. (آنن) 

لبنت - 190061 ه موریانه که 
دیوچه با دیوك و بعر بی«ارضه» نامیده 
مبیشود؛ «شیاطین گفتند این کار ارضه‌است 
پء‌نی لبگگ». تفسیرابوالفتوح (ح-فا)- 
بیت وبید : «مراد آنست که درمیوه کرم 
آفر پنیدودرجامه لبناش». تفسیرابوا لفتوج 
( لغ ) 

لین 0606[ع< «شپشه» که ضایم 
کشده غله است (قا) - بیت و ید 
( ح لبنت) 

لب‌و لیسه‌زدن - ۱۵001188276060 
ازاطرراف سفره‌وخوان کسی بطود طفیلی 
خوردن (خ: لپ و لیس کردن) 

لبیدن » 1201081 سه لابیدن و 
لافیدن 

لبیش « 1۵015 < لباشه: تو نبینی 
که اسب توسن دا بگه‌نعل بر نهند 
لبیش. عنصری (لغ) 

لبیشن - 180157 لبیش 

لبیشه - 1۵018 لبیشن؛ لبت‌از 
حجو در لبيشه کشم که بدینسان بود 
نبسم خر. سوزنی (لغ) 

لبیناه 91یا لبینانع نام‌نوائی 
از موسیقی قدیم؛ تا مطر بان زنند لبینا 
وهفت‌خوان در پرده عراق سرازیر و 
سلمکی. میرزاثی (لغ) 

لپ - 0و1 < مه بزر کی (قا) 

لپس( 100)0‏ هر يك‌ازدو پارء شت 
دوسوی دهان: من کنم پیش تو دهان بر 
باد تا زنی‌بر لهم توزابگری(لغ) 


لپاچه - مز08ه1 ولباج - لباچه: 


«شا نه‌ام گم شده بود ومی‌ترسیدم که دستاد 
و لپاچه‌ام کس‌ببرد». معارف‌بهاءو لد(مع) 

لبانه 0 د< درخشان: گردون 
زبرق تیغ چو آتش لپان‌لپان کوه از 
غر یو کوس‌چو کشتی نو آن نوان. فر خی(ممع) 

لت - ]18 سیلی وطیا نچه:. رویت 
زور خنده وسبلت زدر تیز گردن‌زدر 
سیلیو پهلو زدر لت. لبیبی-پاره و لخته: 
جند که‌بازور با کلنگان‌پرد . بشکندس 
پر ومرز گردد لت‌لت. عسجدی یارود کی 


( لغ)-توپ‌پارچه:مر || گر چه به بستر لت کتان 


زرروی صوف نظر در نمیتو ان 
انداخت. نظام‌قادی. یکور قه- يك لنگت 


انداخت 


در-نیم بیت‌شعر ه يك‌مصراع-شکم (رك: 
لت انبار)_گرز و لعت؛ بلتام آمدز نبیل 
و لتی خورد بلنگک لشسره شد لشکر 
زنبیل وهبا گشت کنام.محمد وصیف( لغ) 

لت‌انبار - 11080087 و لتنبار ‏ 
لت‌انبان 

تا نبان سعقا9ع)ع1 و لتنبان< 
حریص وشکم‌پرست: نه‌هربار خرما توان 
خورد وبرد لت‌انبان بدعاقیت خورد 
ومرد. سعدی ( ح لت‌انبار )- بی‌حفاظ «و 
دیگران سایه بانها داشتند از کر باس 
وما خود لت‌انبان بودیم». تادیخ بیهقی 

لت نبا نه - 99اه[ لت نبان 

لت‌خو ار (38.[ دز بون و توسرری 
خور: نيك‌عیبی‌دارم و آنست‌عیبم کزخرد 
نیستم لت‌خسواد گیرو قمر باز و باده 
گیر. سنائی 

ت‌خوردن - 181707067 < سیلی 
خوردن_ گوفته شدن بلگد- ضعیف‌و لا 


حه [ ٩‏ ۷ هد 


ل‌دث 


شدن- صدمه‌خوردن.- زیون شدن. در 
وبر‌هم شدن کار: دل‌گر ازسینه رود کار 
غم ازوی مطلب الت‌خوددکارچوکاس 
زد کان بر‌خیزد. ملاطغر | 

لتر - )18 وزنی‌معادل نیم‌من 
تبرین (مع)- ظرفی که‌در آن‌شر آب وذیره 
کنند و بصورت دطل تعرریب شده (قا) 

لتر هم 01۳8[ پاره‌ودریده: بلتام 
آمد ژنبیل ولتی خورد بلنگک لنره 
شد لشکر زنبیل و هبا کشت کنام. محمد 
وصیف سکزی - کهنه مندرس ؛ پیری و 
درازی وخشك‌شنجی گوئی به گه | لوده 
لتره غنجی. منجيك( لغ)- فربه و گوشت 
آ لود, خلعت ایماد تازه بر عمید خسته 
پوش تا بدان خلعت فضیلت لتره و 
لمتر شود. خواجه عمیدلونکی (آنن) - 
مردم بیکار وکاهل- پست ورذل؛ مردکی 
چند هست بسلتره اسبکی‌چند هست 
سس لاغر. مسع‌ودسعد 

لتره - 101۳8 مخفف« او ترا» 

لتاك - 210181 نوعی بازی(مع) 

لت‌کردن - 18]187۳080-<- سیلی 
زدن_ زدن : «قرمود تا عبدا لرحمن را 
بردند و چندان لت کسرد‌نسد چنانکه 
بیفعادگفتی جان درقا لب‌نداشت» ترجمة 
اءعم کوفی - بهم‌زدن سویق - يك صفحه 
کردن ورق (لغ) 

لت‌لت ه 2181181 پاره پاره: جغد 
که باز وربا کلشکان پرد ‏ بشکندش,پرو 
مرز گردد لت لت. عسجدی( لغ < لخت اخت ) 

لتنیره 12180108۳ مخفف‌لتان, ار 
بردل مکن‌مسلط گفتارهر لتثبر ‏ هر گز 


مت 


کجا پسندد افلاك جز ترا سر . شاک 
بخاری (لغ)- ص: لنتبر 

لته - 181))(2<- پارچه کهنه ور کو 
_ زنده وپاره. دوریم قبا هی قدت از 
گل سوری تا خلعت زیبای تو از لته 
نباشد. امیرخسرو پالیز خربزه و خیار 
کشتزار (مع- خ : لتو) 

لج- [[ع لگد-تیپا واردنگ؛يك 
روز بگرمابه‌همی آب‌فرو دیخت مردی 
بزدش لچ بفلط بردر دهلیز. منجيك یا 
خسروانی (لغ) 

لجاره - 182۳9 ح زن سلیطه و 
بیحیا. «اسکندرخان خودرا یکریمنان 
رسانیده عرض کرد که جمعیت باسه‌هز ار 
لچاده است که بعضی‌سلاح‌ندار ند». تار بخ 
کلستانه (اغ: عر: رجاله) 

لجام- صوزوز معرب«لگام و لغام» 
دهنه اسب؛ هم اندر زمان پیش‌نهاد 
جام بزد برس تازی اسبان لجام . 
فردوسی 

اجام وز0آع< آنچه بدان فال 
بد گیر ند:رایت اویست‌همای ملوك زیر 
هما یش‌همه‌جند و لجام. ناص‌خسرو(عر) 

لجام‌خای - 067« قز 16‏ کنابه 
از «اسپ سر کش»: ذثیران مر گث دندان 
گردند مر کبان 
سپاحت لجام‌خای. سوزنی 

لجام کردثت - ۱1۵۳08 - لحام 


زدن بر‌سراسب (لغ) 
لجام کشیدن- 1.81080 توقف 


کردن واز حر‌ کت باز استادن سواد 
لجلاج- ز8از1۵ س کسی که درقمار 


خایند چون بحرب 


- ۷٩۳ 


بی‌همتاست- مرشد قمار بازان واضم با 
استاد شطر نج یانرد : هنر بحضرت او 
تحفه‌کی توان بردن ‏ که علم بیدق و 
فرزین برد بر لجلاج؛اخسیکتی (لغ - 
لیلاج)- الکن (مع) 

لجم - طهزها. لزم و اجه - 
لحن < گل تیره و لای سیاه که در تهوض 
وجوی و کولاب بهم دسد: پیش دست تو 
مگر لاف سخا زد ودنه بحر را دهر 
چه در حلق نهادند لجم ؛ رفیع لبنانی 
(لع)-وليك عذر توان گفت‌پای سعدیرا 
در این لچن که فروشد نه‌او لین پایست . 
سعدی (خ: لجن) 

لجمه. ۳8[ 1 لجم: «و اسب‌ملك 
زاده را در آن جایگاه برد و لجمه و 
وحل بود». مجمل|لتواریخ (میع) 

لجه - وز[10 < میان؛ آب دریا و 
معظم آن : در لجه عشق جاودانت شد 
غرقه درد آشنائی. عطار (عر) 

لجین - 10[6۷7< سیم و نقره(عر) 

لجینی » 1061101 < منسوب به 
«لجین»- نوعی از خطوط اسلامی:«واین 
آلت (قلم) که یادکرده بود سه‌گونه 
نهاده‌اند: یکی‌محرف تمام و آن خط کن 
آن قلم آمد. آنرا لجینی خوانند یعنی 
خط سیمین». نورو زنامه (مع) 

لچ - 180 < «لج» بمعنی لگد _ 
چهره ورخسار (مع) 

لچ - 100 مخفف « (وچ» ح برهنه 
- لب (قس, لوچه و لفج- مم) 

لچره ۲ ليم وخسیس_پست 


وفرومایه_ چر کین و کثیف_ هرزه (مع ) 


لچك- >20)0(81[-< چار قد کوچك 
مثلت‌شکل ح کلوته (تر ) 

لچن- 00817[ قحبه وروسپی(مع ) 

لحاف » ]16۳08 غیر ازمی‌معمول 
پوشش- بر گستوان: لحافی‌برافکند 
برپشت بور در آمد بزین آن تن‌بیل 
زور. نظامی (لغ) 

لحام - 10 [ نچه که بوسیله 
آن چیزیرا لحیم کنند (مع) 

لحام پذ بر فتن- ۱.0821۳0]8160 - 
پیوند پذیرفتن: پریشان از او کم‌گراید 
بجمع شکته از او کم پذیرد لحام. 
مسعودستد (مع) 

لحمی » 80101[ < منسوب به« لحم» 
گوشتی- یاقوت گلناری رنگک . جماهیر 
(عر - ف) 

لجن » 0و[ آواز و نغمه : با 
نم اسبان چکنم لحن مغنی با نوف 
گردان چکنم محلس و گلشن : اسماعیل 
بن نوح سامانی (لغ)- کشیدن آواز در 
سر‌ود- در نگ وشتاب در ننمات مختلف 
که از آن وزن (ضرب) پیدا میشود - 
آهنگك سخن - خطا در تلفظ کلمه ا در 
اعراب کلمه (مع-عر) 

لحیانی - 617801[ منسوب به 
دلحیه» ‏ دارای رش بلند و بزر گث : 
آنچه لحیانی بچانة خود ندید هست 
بر کوسه يكايك آن پدید. مولوعب نوعی 
ذوذوّابه که آنرا بصورت شخصی دارای 
ریش بلند تصور کنند (مع-عر) 

لحیف - 6[ ممال « لحاف » : 
لحیفعی 


پذ بر ه شُده ورش جنگ ۳ 


-۷٩۳- 


۹ 


لح 


برافکنده شبر نگک را. نظامی (مع-عر) 
لحیه - 16101۵[<- ریش (عر) 
لحیه‌طر از - 1.08۳۵2 < آرایش 

دهندهٌ رش : همه دزدان گنج دین تواند 

این سلف خوارگان لحیه‌طر از . ستائی 

(لغ-عر.ف) 
لخ - 10 مخفف «لوخ»: آن‌مست 

زمستی بنتر سد نه‌زمردی ."ور نه بغتردنیزء 

خطی شمرد لخ. سنائی و بصورتهای دخ 
ودوخ و لولی نیز ضبط شده 

لخا - و[ ل6 - چرم دیاغت 
نشده که از آن کنش و پای افزار ساد ند 

(رك. لک) 
لخت ه 0[< لوت و برهنه (خ؛ 

لخت)- اطاس ساده و بی‌نقش (لغ) 
لخت - )181- گرز: چو آیمن‌شد 

ازدشمن وتاج وتخت ‏ بکوّی بيك لخت 

بر‌گشت بخت. فردوسی - پاره و تکه : 

بیامد زترکان چو يك لخت کوه شد‌ند 

از هیبش دایران ستوه. فردوسی( < لت) 

_ کفش‌و پای‌افز ار( لکاو لخا)-کتك وشلاق 

(حالت)- خرمکس(قا)- مجازاً دد شس 
زیر بمنی جنس آمده ۰ بيك زخم از 
آن‌کرز پولاد لخت ستد جان از ان 
آبدوسی درخت . نظامی- مصراع شعر 
ولبکهٌ درء به‌لخت درشکند آرژو یکاسة 
سر که هر که لختی از آن خورد سیر 
کشت ازجان. کمال‌اسماعیل_دلمه و بسته 
شدٌ خون : دل در هوای لعل تو خون 
ریخت لخت لخت. نصاب( لغ)-بی‌حس_تنیل 

و بیکاره (ممع) 

لخت‌دوذ ۰« 0102.] < کفش دور - 


ل-خ 


پاره‌دوز (خ: لخه‌دور) 

لختاك - 1۵01 - مصنر لخت 
اندله, «و از او آغازند فرودآمدن 
لختك لختكك تا فرو شوند». العفهیم 

لت لخجت .81],1] ع< پاره پاره- 
تکه‌نکه: زبا نشان‌شد از تشگ لخت لخت 
بتنگی‌فراز آمد آن کار سخت. فردوسی 
-اندك اندك و کم کم (مع) 

لخته - 12[ تکه وپاره ؛ با 
زنده شبی از غم او آنکه درست است 
از تنگد لی‌جامه کند لخته و پاره.خسروانی 
- دلمه و سته‌شدن خون (<- لخت) 

لختی - 1826)6< يك لخت -کمی- 
پاره‌ایه جزی: خورشها فرستاد و لختی 
نبید هما ازیویها نر کش و شنبلید . 
فردوسی_مقداری: زدینار لختی به‌هیشوی 
داد از آن هدیه شد مردگیر نده شاد. 
فردوسی- بخشی ۰ قسمتی: لختی از باغ 
زرد زخیری وشنبلید لخت دگر سرخ 
فام زروی گلنارها. محمود صبا (مع) 

لخچ « 18270 و لخج ح زاج سیاه: 
بینی آن زلفینکان چون چتبری بالادخم 
کش به لح اندر زنی ایدون شود چون 
آبنوس. طیان (لغ) 

لخچه - 18208 < لخشه 

لخشان‌دن - 
لخشانیدن << 
لغز | نیدن: استزلال لخشا نیدنو لنز انیدن. 
محمل| للنه 

لخشش . 82865[ اسم مصدر از 
«لخشیدن» < لغزش: «ازخردان لخشش 
از بزرگان بخشش» ( لغ) 


- 0 


متعدی « لعشیدن» حه 


۷ ٩۴س‎ 


لخشك - 182521 - آش رشته‌ای 
که‌پهن بر بده‌باشند (خ: «لحفك» ورل؛ 
لاخشه)- نوعی حلوا - جای سرسره اعم 
از مسگك صاف و یا زمین یخ بسته (قا) 
ستگی که از کوه لغزیده بپائن‌افتد ‏ 
تر ترك (مع) 

لخشا. 025[ عشرر و شمله آتش 
( لخچه): آتش عشقرا زبس سوزاست 
آه شعله است وغم بود لخشه. اورمزدی 
(جها )- سرشكآتش. محملاللغه_لخشك 
- لغزش لرزه ورعشه که ببدن‌افتد( لغ) 

لخشیدن. 151020 لفز بدن: 
من بلخشیده‌ام 
تو دستم گیر.سنا ُی_رخشیدن ح در خشیدن 
واشتعال آتش؛ «درفش و لخشیدن آتش 
که بان دودی نباشد». تفسیرابوالفتوح 

لخلخ - 18و[ لاغر وضعیف: 


من نیم‌هوشیا رهستم گیر 


مفخر تبریزیان شاه جهان شمس دین 
فربه و زفتت کند کر چه که تو لخلخی . 
مولوی (قس: لاخلاخ) 

لخلخه - 18:18:8 - تر کیبی از 
مشك وعنبر و کافور و نظائر آن_گوی 
عنبریکه از تر کیب فوق برای تقویت 
دماغ تهیه کنند : غالیه‌سای آسمان سود 
اد پی‌مغز خاکیان 
لخلخه‌های عنبری. خاقانی (عر) 

لخلخه‌سا(ی) - (1.58)1 < عطر 
سای (لغ- عر.ف) 

لخلخا؟ سلیمانی - تطق«(0[6ه 
.<< ثفل روغن وزعفران (مع-عر) 

لدنی - 0021ع1س ولدنیت - 


س‌ 


منسوب به« لدن»- فطری. جبلی - الهی: 


۷۹۵ 7- 


ل-س 


دل گفت مرا علم لانی‌هوس‌است ‏ تعلیمم 
کن اکرترا دسترس است. خیام( لغ-عر ) 

لر - 87[< جوی_ مطلق‌شکاف در 
زمن؛ لری کندند ناهموار درپیش که 
باد از وی سر آید در تك خویش . امیر 
خسرو دهلوی (جها)- کشو بیخ بغل(قا) 

لرت ‏ ]16۳ و لرد << 
مایعات 

لرت‌افکندن - 8۲۵08۳[ -- 
ارت نداختن > ته نشین شدن دردی‌شر آب 
وجز ان در ته ظرف (لغ) 


لرد - 1870[<صحرا ومیدان‌اسب 


لاٍی و درد 


دوانی : گلگون زخون خصم دغل شد 
فضای لرد. (لغ)- بیرون وخارج (مع) 

لرد - 167۳0 لرت ۱ 

لرژ س 21872 اسممصدر از لرزیدن 
ارتماش و لرزش (پ. م: ۳۲2) 

لرز لرژان - 1.18۳20 س درحال 
ارزبدن : گر‌فتار دل زو شده ناامید 
روان لرژلرژان بکرداد نید . فردوسی 

لرز ناشی172081< بسیار لرزان( لغ) 
لرژوك - 1877201 نوعی بار چه: 

قماشهای‌قلبر | چون لر زو لهدل‌میلرزید. 
نظام قاری (لغ) 

لرژه - 18۲2 لرزش رعشه : 
سهم تو گر برفلك آرد شتاب لرژه 
کندچرخ چودریا ی آب. امبرخسرو( آنن) 

لز گه - وووو[- لنزه ع تکه و 
قاچ (مع) 

لزم 18710 لوشو کفا فت‌ته نشین 
شده دراب 

لژن - م12 لژم: آب‌ناخورده 
ازاین بر که نیلوفر‌گون همچو نیلوفر 


تا فرق چرا در لژلم ۰ اثیر اخسیکتی 
(خ؛ لجن) 

لس .- 188 - مفلوج - سست و 
مسترخی (خ: لس) 

لس - 105 مخفف «لوس» < «لت» 
بمعثی صدمه و سیلی ب «آن لس خورده 
وسر‌شکسته ظالم است». فیه‌مافیه (لغ) 

لست - )85[-- قوی‌وستبر :گر سبر 
شدی تا زمن درخور هست زیرا که 
ندارم ایصنم جوزه (خرزه) لست. لبیبی 
(فر)- (قس: الست و آلست)- مأخوذاذ 
لست عر بی د انکار و عدم قبول : هست 
فتوای فتوت را قلم در دست او پاسخ 
فتوانمم‌راند بجای لاو لست.سوزنی (لغ) 

لستن- 1691870 و اشتن ‏ لیسیدن: 
لستند آستانت‌بزر گان ومه‌تران چون 
بوز پیر لشته‌بلب کاسهپنیر. سوزنی( آنن) 

لسه - 1298[ گوشت بدازقسمتهای 
ناچیز گوسفند وجز آن (لغ) 

لسیدن - 1651087 مخفف لیسیدن 

لش 06[ مخفف «لوش» <- ا(جن: 
صاف باشد زلال دو لت تو 
دشمنانت زلش. پور بهای جامی (جها) 

لش - 1۵5 لاش ولاشه- بیکاره و 


دین هشد اب 


دن رود 


آن علف ونی روید ع با تلاق- آب کثیف 
و آلوده ح آب پار گین (لغ) 

لشتن - ط65]8[< ایسیدن: لشتند 
آستانت بزرگان و مهتران چون یوز 
پیر لشته بلب کاسه‌پدیر . سوزنی (جها - 


ط : اشتن 


لش 


لشاک» 1251 ع لشکه ح- پاره لته 
(راك, لشك اشك)گياه عفقه (مع) 

لشکر- 25107[ محموعه‌سپاهیان 
سپاه وخیل: سپاه اندك ورای ودانش 
فزون ‏ به از لشکر کشن بی‌رهنمون . 
ابوشکور 

لشکر افر و 1.81۳02 و لشکر فروز 
کسیکه لشگررا جنگ برانگیزد-]نکه 
آرایش لشکردهد- آنکه موجب‌فیروزی 
لشکر باشد؛ تو بملك| ندرما نندمعز | لدینی 
شکر افر وذ و مخالف شکن وبند پذیر. 
معزی ( آنن) 

لشکر ! نگیختن - 180812188 - 
گرد آوردن لشکر و بحر کت در آوردن 
آن. لشکر انگیخت بیش‌ازاندازه کینه 
ورتیز گشت وکین تازه . نظامی 

لشکر بژوه ه 1.00200 - آنکه 
درمیان لشکر جاسوس سپاه باشد (میع) 

لشکر پناه - 1.0808 - انکه پناه 
وملجاء لشکر باشد؛ گزین کیانی و پشت 
سپاه نگهدارایر آنو لشکر پناه. فردوسی 

شکرجا(ی) - (1.[8)0 -- لشکر 
گاه (مع) 

شکردار - 1.08۳ ح< سر لشکر : 
«کارهای مملکت بمردان کار و لشکر 
لشکر دار راست آید». مرزبان‌نامه 

لشکر ستان» 1.56162 جاي لشکر 
اردو گاه: زبا نگک‌تبیر»‌به بر برستان تو 
گفتی زمین گشت لشکرستان. فر دوسی( لغ) 

لشکر شکار- 1.56187[ < لشکرشکر 

لشکرشکر 1.56187 لشکرشکن 
و مغلوب کنده سپاه : شاه فر‌خنده پي و 


۷ ٩۶ت‎ 


گرد لشکر شکن 
وشیری لشکرشکری. فرخی (مع) 

لشکر شکستن ۰ 15618518 ع« 
بهز یمت دادن سپاه : ای‌کودك لشکری 
که لشکر شکنی ‏ تاکی دل ما چو قلب 
لشکر‌شکنی. سعدی 

لشکر شکوف ۰ ]1.56۴[ لشکر 
#کاف کسی که بادلاوری صف لشکردشمن 
ازهم شکافد.که لشکر شکوفان منفرشکاف 
نهان صلح‌جویندو پیدا مصاف.سعدی( لغ) 

لشکر شناس « 1.86085 عارض 
و نقیب لشکر: سپاهی نه‌چندان که لشکر 
شناس باندارَه آن دساند قیاس . 
نظامی (لغ) 

لشکر فر وذ - 1.۴0۳02 ح< لشکر 
آفروز 

لشکر کردن - 1.۳8۳08 << کرد 
آوردن لشکر : دگی چه چاره‌کنم باز 
عشق لشکر کرد به‌تيغ قهر دل خسته 
را مسخر کرد. مجدهمگر (لغ) 

لشکر کش- 1.185[ < قا ئدوسپه‌سا لاد 
لشکر: نترسد ازانبوه لشکر کشان گر 
از ابر باشد براو سر‌فشان. فردوسی 

لشکر گامدقع.1 و لشکر که سه اردو 
وجای لشکر (لغ) 

لشکر گذار - 8028۳.[< فرمانده 
لشکر و راهنمای آن: لشکر گذاد باشد 


دشمن‌شکار باشد 


مبر‌ی آزاده‌خویی 


دینار بخش باشددینار 
بار باشد. منوچهری (مع) 

لشکر گر ا(ک)-( )1.8878 < لشکر 
کش؛ بلشکر گاه ماند دشت و گلها اندرو 
لشکر نود بر‌دشت به لشکر گر اي 


-۷۹۷- ل.ط 


پ »۳ 


جود بهار آید. لامعی (مع) لطام 16)87 تپا نچه‌زدن یکدیگر 


شکر گشای - 8058۲.!, لشکر کشا 
فتح کننده لشکر: امبر عدو بند لشکر 
گشای جواش بداد ازسرعقل ورای. 


بعدای 

لشکر گیر - 1.81۳ آنکه لشکر 
خمم راگیرد (لغ) 

لشکر نشین-1.:6[0-- لشکر گاه و 
جای لشکر ( آنن ) 


لشکر نو بس ۰ 1.26۷18[ بعضی‌از 
مناصب محاسباتی زمان فاجار (لغ) 

لشکری « 251871[ < منسوب به 
لشکر- مرد سپاهی؛ گزین کرد هشتادتن 
همه گرزدار و همه لشگرک . 
اردوسی- سپاهی‌گری: «مراد وی نست 
که از لشکری توبه کند و به تر بت آمیر 
ماضی‌بنشیند». تادیخ بیهقی 

لشکری‌پیشه-0158.[ < سپاهی( لغ) 

شکری‌کردن ۰ 18۳08۳.[< در 
عداد سپاهیان‌در آمدن«تا آ نکه‌از [ نجای 
بروند بلشکریکسردن يا بمیرند یا پر 
شوند» . حدودالعا لم 

شك لشاك - 1851188 و لشکه 
لشکه << پاره پاره و لت لخت: پر شدچو 
دیده تا بارید اشك 
آژیر در ماهیتی با خود جکر شد 
شك لشلک. اسدی (جها) 

لشن- 14880 نرمو لغز نده (قس: 
«(خشن» مخفف لخشنده- لغ)- بی‌نقش 
وساده_هموار ومسطح: «قاعاً صفصفازمین 
آبگیر بوده باشد, پس‌خشك‌شده,چگونه 


نوذری 


آژبری کنارم 


را (عر) 

لطام زدن - 1.28080 - پا نچه 
زدن؛ با آبروی تشنه بمانی از آب‌جوی 
به چون زبهر آب ذفی باخران لطام . 
ناصر‌خسرو (مع) 

لطف ه ]1018 سه توفیق خدا- 
نرمی_هد‌به_احسان_جا زه- برو نیگی:او 
لطف‌هر چه کند با توسزای‌ت و کند زانکه 


ضا بع نکند هر چه بجای‌تو کند.منوچهری(عر ) 


طپا نچه_ سیلی , پا چو نهد برس دریا 
لطمه خورد از کف درا سی . 


جسی 


امیرخسرو (عر) 

لطیف - ]811[ ریزه- نازك نهن 
و بنایت نیکو : چون لطیف؛ آمد پگاه 
نوبهار بانگ‌رود و با نگ کبك‌و با نگ 
تن. رودکی- دوشن وباز : بسساعی که 
بدیست کنون گوش"بنه . به‌نبیدی که 
لطیفست کنون دست بیاز.منوچهری( لغ) 
_ سيك وخفیف_ توأم با لطف و محبت- 
خوش‌مما شرت و بذاه گو- سخنی غامض که 
معنی آن پوشیده باشد (مع-عر) 

ل[طیف| ندام-حت 008 1.8 < نازك بدن 

لطیف بازو-0 1.082 < دار ای‌بازوی 
نازك ونفن:کمان سخت که داد آن لطیف 
بازو را که تبر غمزه تمأمست صید 
آهو را. سعدی 

لطیف‌تن - 1.1817[ لطیف بدن < 
نا زلكا ندام 

لطیف پیو نده 0 نیکو 
و ننز پیوند: چندین غزل لطیف پيو ند 


ل.ط 


گفت ارجهت جمال دلبند. نظامی 

لطیف‌جان » 1.80 روشن‌روان: 
لطیف جوهر و جانی‌غریب‌قامت وشکلی 
نظیف جامه وجسمی بدیع‌صورت وخوئی. 
(لغ- عر. ف) ۱ 

لطیف‌جوهر- ۲۵۲ 1[.[0۷۷< نیکو 
اصل (عر) 

لطیف‌خلق - 4010.[< نرمخحوی 
خوشخوی: بسیار فضل واندك سال و لطیف 
خلق . کان خرد محمدین اصف‌الامام . 
موزنی (لغ-عر) 

لطیف‌خو(ی) - (1.50)۷< لطیف 
خلق (عر.ف) 

لطیف‌دست. ]1.085 < دارایدستی 
ظر یف و نیکو- ماهر دز کار:| گر چه‌چنگه 
نوازان لطیف‌دست بوند فدای دست 
قام باد دست جنگ نواز. دودکی (لغ- 


عر. ف) ۱ 
لطیف‌دای - 1.8۷ دارایرای 
نیکو: ای طیبتی لطیف‌دایان خلق تو 


عبیر عطرسایان. نظامی (عر) 

لطیف‌سرشت » )1.58۲65س ازك 
طبع: که ز کدبانوان قصر بهشت ‏ نود 
راهد زنی لطیف‌سرشت. نظامی (عر-ف) 

لطیف‌شکل- [581.[< نیکو دیدار 
( لع-عر) 

لطیف‌طیع - "1.480 دارای‌طبع 
نیکو (عر) 

لطرف‌منظر » 1.1۳080287< نیکو 
دیدار: آمدمت که بنگرم باز نظر بخود 
کنم سیر نمیشود نظر بسکه لطیف‌منظری. 
سعدی (عر ) 


۷ ٩۸م‎ 


لطیفه » 1611]6< نیکو- باريك و 
نفن- نکته ودقیقه-بذله: لطیفه‌ای‌بمیان 
آر وخوش‌بخندانش نکته‌ای‌که دلش 
را بدان رضا باشد. حافظ (عر) 

لطیفه سر ا(ی) - (1.8878)7 < 
لطیفه گوی (عر.ف) 

لطیفه باب - 1.170 نکته فهم که 
لطیفه دریابد ( لغ_عر.ف) 

لطیمه مه 12)1۳8 < مشكت طبله 
مشك: زلف مگو يك لطیمه عدبر سارا. 
قا آنی (لغ- عر) 

لمعاب- 10/80 غیر ازمعنی‌متداول 
- آب دهن: ازشرف مدح تو در کاممن 
گرد عبیراست و لماب کلاب. ناصر خسرو 
-کنایه از برف: بمینها که سیه‌تر ز تخم‌پر 
پهن است چو تخم پرپهن آرد برون 
سپید لماپ: خاقا نی (عر) 

لعاب‌تنیدن - 1.2۳108 آب 
دهان فرو ریختن : شیر تنیده است در 
اين ره لعاپ سر چوگو زنان چه‌نهی 
سوی آب. نظامی (عر.ف) 

لعا بدا نه - 1.0 س بزرهائیکه 
چون خیس‌کنند لسابی در وی پدید 
آید مانند اسفرزه و قد و مه (لغ - 
عر. ف) 

لعاب‌رو انته 10206:۳6۷6 < لعات 
زمردنقاب (عر. ف) 

لعاب زمر دنقاب-868۲. 20۳00۳۳0۵0 
,۰ کنایه ازشراب ( لغ-عر.ف.عر ) 

لعاپ‌سحابب۱ 1.6.98 باران: 

چه‌عجب زانکه تری‌لب وگل از لعاب 


سجاب دبدستند. خاقا ني (عر ) 


0۳ ۸ ۳ 


لعاب شمس-8 10 0.58.[ ع< چیزی که 
چون تار عنکبوت درصحراها گر مگاهان 
در هوا دیده شود . منتهی‌الارب (عر) 
لعاب‌شیطانه 6.56۷)0.[ < لعاب 
شمس (لغ- عر) 
لعاب عنکبوت» )6.8016086.| حد 
تارعنکبوت . لعاب عنکبو نان مگس گیر 
همائی را نگر چون‌کرد نخجیر. نظامی 
_کنایه از طراحی و نقشکاری ( آنن-عر ) 
لعا بکوه - 1.6.1۲ << کنایه از 
آفتاب (لغْ-عر.ف) 
لعا بگاو-6.88۷.[ - لیزابةٌ دهان 
کاو -کنایه از روشنی و سپیدءٌ صبح : 
برلماپگاو کوهی دیده ای آهوی دشت 
از لعاب زرد مار کم زیان افشاندها ند. 
خافا نی کنایه‌از کاغذ سفید- برف._روشنی 
وسپیدهٌ صبح شبنمی که روی‌زمینر آسپید 
کند (قا-عر.ف) 
لعاب گوزنسح2ع۷وع. 1.6‏ لیزا به 
دحان گوزن: موی توچون لعاب گوز نان 
دیوانت همچو چشم غزالان 
شده سیاه. خاقانی- (لعابگاو): بر کوه 


چون لعا بگوذن اوفتد بصبح حهوئی 
گوزن وار صحرا بر آورم.خاقا نی-لعاب 
شمس:گو زتف تیغ تو زهرةٌ شیرآن نگر 
آ نکه لعاب گوذن در طیران دیده نیست. 
خاقانی (عر. ف) 

لعاب لعل-1.6.131 < کنا یه ازشر اب 
سرخ: آن لمل لعاب ازدهن گاو فرودیز 
تا مرغ صراحی کندت نغز نوائی.خافا نی 
(عر. ف) 

لعاب‌مگس-805 1.6.308 - اماب نحل 


< عسل (عر. ف) 

لعاب فحل-1.6.08121 عسل:فاخته 
گفت از نخست مدح شکوفهکه نحل 
سازد از آن بر گ تلخمایه شیر ین لعاپ. 
خاقا نی (عر) ۱ 

لمبت - )1008 پیکر-اعجو به: 
نو خود چه لعبعی ای شهسوار ذیرین‌کاد 
که دریرابر چشمی و غایب از نظری ؛؟ 
حافظ مسخره-نادان عروست-باز بچه: 
برس تخت نرد چون طفلان  .‏ لعبت 
از استخوان‌ کند همه . خافانی - بت : 
بتان دید چون لعبت قندهار - بیاراسته 
همچو خرم بهاد. فردوسی - خوبروی و 
معتوق زیبا , ای لعبت حصاری شغلی 
دگر نداری مجلس چرا نسازی باده 
چرا نیاری. منوچهری (عر) 

لعمت باختن-0 1.081۵ < عروسك 
بازی کر دن- شاهد بازی کردن: در خیال 
اينهمه لمبت‌بهوس میباژم تا که صاحب 
نظری نام تماشا ببرد. حافظ 

لعبت باژ - ۱.0872 ح< عروسك‌بار- 
عامل‌خیمه‌شب بازی( ‏ شب باز ).ما لمبتکانيم 
و فلك لعبت دساز 
نه ازروی مجاز خیام (عرف) 

لعبت باغ - *6.08.(< گل: سختا 
که دل نسوخت جهانرا دان‌گهی کان 
لعبتان‌باغ وشکفته بهارها. شیبا نی (مع- 
عر. ف) 

لعبت بر بر کب[6.08۳061.[ « لعبت 
بر بر یه ه دوای سور نجان یاچیزی شبیه 
بآان (لغ- عر.ف) 

لعبتخا نه-1.*808<- بت‌خانه؛ بروی 


از دوی حقیقتی 


فدغ 


خویش کوی وبرزن من چو اعبتخانه 
نوشاد دارد . امیرمعزی (لغ- عر.ف) 

لعستد بده - 1.6.010 مردمت 
چذم؛ لعبت شده پیش دید؛هوش چون 
لعمتد یده‌هاسیه پوش.خا قا نی( میع-عر.ف) 

لعبت زد نیخ ه *1.6.26۳01 کنا به 
از | فتاب (مع-عر) 

لعبت‌سازژ ه 1.887-<- عروسك‌ساز_ 
بت‌ساز- آ نکه‌خیمه‌شب‌بازیر | راها ندازد 
(مع- عر.ف) 

لعبتاك » 81] 108 < پیکر کوچك 
- بت کوچك_ عروسك‌خرد- معشوق‌خرد 
سال (میع-عر.ف) 

لعیتگر - 008188۳[ لعبت‌ساز 
- سازندهُ بت وبازیچه (عر.ف) 

لعیگره 10988 بازی‌گر: باغ 
دیبا رخ و پرند سلب اتلمیگر کشت و 
لمبهاش عجب. فرخی (لغ-عر.ف) 

لعب کر دن با کسی- ...۱۵01۵۲080 
فریب‌دادن او راء وین لعبکه‌میکنند 
باما با اوحدی نکرد اینجا. درویش 
واله هروی (آنن) 

لهل - 1۵1 معرب «لال» -< یکی 
از احجار کر یمه بر نگ سرخ درخشان : 
بدور گردون خورشید تیغ زن سنگی 
شنیده‌ای که کند لعل در هزاران سال . 
سوزنی_ کنایه از شراب سرخ : تا جرعه 
ادیم گون‌کند خالك آن لعل‌سهیل تاب 
درده. خاقانی (لغ)-کنایه از لب‌مه‌شوق: 
ای عقد پرن ندیم لملت ای تاج‌سهیل 
ادیم نعلت. خاقانی (مع) - رنگی سرخ 
که آنرا از نوعی صدف بدست میا ور ند 


فر فیر - حشره‌ای‌ازراسته دو بالان(مع) 

لعل بدخشی « 0206251.ع.1 < 
لعل بدخشان < لعلی که ازمعا دن بدخشان 
استخر اج کنند_کنایه از لب معشوق: تا که 
آن لعل بدخشی را تو خندان کرده‌ای 
قیمت اورا زخندانی دوچندان کرده‌ای. 
محمود صبا (مع) 

لعل بست- ]1.085 - لعل دسته- امل 
دار ؛ بدر بارسد درقشاند زدست کند 
کرد؛ کوه دا لعل‌بست. نظامی (لع) 

لمل‌پوش - 1.۳115 پوششی‌بر نگث 
لعل پوشیده : شد از خون تن ماهیان 
لل‌پوش دل‌مین‌زد زاب‌شنجرف‌جوش. 
اسدی ( گرش) 

لءل پیاز کی » 1.6.۳1۷62811 س 
پیازی : لعل پیازکی رخ من بود وزرد 
کشت اشگمز درداوست‌چو لعل‌پیا زکی. 
لولوئی (لغ- رك: پیازکی) 

لعل‌پیازی - 6.01۷7821.[< نوعی 
لعل کمر نگ بر نت پوست پیاز : اشکم 
از شوق تو چون لصل‌پی‌ازی وانگهی 
تو بطیبت‌مرمرا هر لحظه میکوبی چو 
سیر. رضی‌الدین نیشابوری (لغ - رل: 
پیبازی) 

لمل پیکا نی-061/18[1.ع.[ع< نوعی 
لعل برشکل و هیشت پیکان: بخون ساده 
ما نداشكوخالگ سوده‌دارد رخ مگررخ 
لعل پیکانست واشکم تلعل‌بیکانی. خاقا نی 
(رك, پیکانی) 

لءل پیو ند 00 1.06۷۷۵ پیو ند 
دهند؛ لدل-کنا به از تار یخ نویس: لعل پیو ند 


این علاقه در کز گهر کرد گوش گیتی پر . 


نظامی (لغ) 

لعل‌خفتان - 1.۵1180 س کنایه 
از مریخ؛بترك لمل‌خفتان تاخت‌مر کب. 
جر کاشی (لغ) 

لول خوشاب - 1.6.0890 لعل 
آبدارکنایه از لب معشوق (مع) 

لعل‌دار - 1.087 ع< دارنده لعل- 
دار :ده لب چون لعل : نشسته لعتل 
دادان قصب‌پوش قصب برماه بسته‌لعل 
بر گوش. نظامی (لغ) 

لعل دد لمل - .08۲,1.[ع< انباشته 
بامل: شنیدم امل‌دد لعل است کانش ‏ اگر 
دلدار من شدکو نشانش. نظامی (لغ) 

لعل درفشان - 1.6.007۳]656 << 
لعل درخشنده_ کنایه از لب‌معشوف: بی‌تو 
باچشم‌خون فشان‌هرشب درغلهل‌درفشان 
توام. عطار (لغ) 

لءل‌رما نی-۵.۳01010801,[ ع نوعی 
لمل بررنگك ناردانه: زمرد دیده افمی 
چگونه می بپالاید ‏ عقیق و لعل‌رمانی 
چرا اصل از حجر دارد؟ ناصر خسرو 

لءل‌روان 1.6.۳2۷۵ کنا به‌از 
شراب سرخ ؛ لمل‌روان زجام زر نوش و 
عم فلك مخور زین فلك زمردین دقن 
چه مار میخوری. خواجه سلمان (آنن) 
_ اشك خونین :گرچو چنگم دد بر آیی 
زلف در دامن‌کشان ازمژه یکدامنت 
لعل‌رو ان خواهم فشاند. خاقا نی 

لعلستان - 8169180( < معدن 
لءل (لغ) 

لعل‌سفته-16.501)6 18 < لمل‌سوراخ 


شده_کنابه از شراب لعلی: گهی‌اعل‌سفته 


ل-ع 


به‌پیما نه‌خورد گهیگوش بر لعل ناسفته 
کرد. نظامی (لغ) 
لمل‌شدن. و۱۳ و لعل کشن - 


سرخ شدن برنگ لعل: برادرجهان بين 
من سی وهشت که از خونشان لعل‌شد 
خالك دشت. فردوسی 

لمل‌طر اذ-1.18۳82- | نکه‌چیز یر ا 
با لعلز ینت‌دهدنگار نده لمل: لمل‌طر از گهر 
آفتاب حلّه گرخالوحلی‌بند آب.نظامی 
-آفریننده وایجاد کننده لعل (مع) 

لعل‌عقر بي - 6.8۷۲۵1.[< نوعی 
لمل (آنن) 

لءل‌فلاك « 6.18181[ < کنایه از 
آفداب (قا) 

لهل‌قبا - 1.7۵08 < دارای قبای 
لمل‌ر نگ: ترامیان‌سران کی‌رسد کله‌داری 
زخون حلق تو خاکی نکشته لعل قبا . 
خاقا نی کنایه از خونکنایه از جگر : 
سرخ سواری بادب پیش او تلمل فبایی 
ظفر‌اندیش او . نظامی کنایه از شراب 
انگوری (مع) 

لعل‌کار- 1۵1187 پر نیان که دد 
آن بر‌نگک سرخ نقوشی باشد: هردرختی 
پر نیان چینی اندر سر کشید پرنیان 
خردنقش سبن بوم لمل‌کاد. فرخی 

لءل کر دار 1.16۳06[ ما تندلعل 

لءل کلوخی - 6.1010:»1.[-- نوعی 
لعل_ شاید نتر اشیده: برده دل ازمن‌اش 
معشوق نتراشیده‌ای ترسم‌این لعلکلوخی 
شیشه‌ام دا بشکند. شفیع‌اثر (آنن) 

لءل گر فتن - 807۳6])85.[ - سرخ 
شدن : زچشم من زمین زان لعل گیرد 


ل-ع 


که هردم آسمانم نعل گیرد. عطاد (مع) 
لءل گشتن-» 865)80.[< لمل‌شدن: 
همی 
پای پیلان بخون گشت لعل. فردوسی 
لعل‌ماهی - ۱.83 د یکی از 
گونه‌های ماهی که استخوانش سرخر نگ 
است (مع) 
لول ناسفته - 6.0850۴1.[< لعل 


سیر د ثد اسبان همه خون شعل 


سوراخ‌نشده_ کنا به ازسرود و تصنیف‌تازه 
و بکی ؛گهی لمل سفته به پیمانه خورد 
کهی‌گوش بر لعل ناسفته کرد. نظامی ( لغ) 

لعلی « 18*11-< منسوب به «لعل» 
- برنگك لمل- لمل فام‌بودن: از آنلبی 
در آن‌دخی 
که به‌لعلی چنو شقایق نیست . سوزنی- 
رنگی سرخ‌که نقاشان بکار برند (مع) 

لعلیی - 187110 << منسوب به‌لعل 
لملی : ای‌گل تو اينها دیده‌ای زان 
بر جهان‌خندیده‌ای ‏ زان جامها بدریده‌ای 
ای کر بز لعلین‌قبا. مولوی (مع) 

لغ » 107 مبدل ومخفف لخت ‏ 
عریان: چون که‌زن‌را دیدلق کرد اشتلم 
همچو آهن گشت‌ونه‌داد ایچ خم. رود کی 
(رك. لج و لج) 

لق - 181 ولق < صاف و بیمو - 
صحر ای خشك و بی‌علف (قا)- نامحکم 
و نااستوار- گندیده وفاسد (درتخم مرغ) 

لغام - 10۵0 <- لکام: «همان 
ساعت آواز لغام(برید) وجرس اشتران 
بر آمد». مجملالتوار یخ(ح_قا) 

لغز - 10(۵2 حد چیستان ومعماً 


«لغاز» بمعنی عیب‌وخرده گیری و بکنایه 


که بخوشی‌چنو نباشد شهد 


3 


از کسی بد گفتن (عر) 
لغز | نیدن-0 ۲260108 18و لغز | ندن 
< مععدی « لغز بدن» 
لغز فر وختن - ۱07۲۵210۳۵1۵۲ 
لغاز خواندند بر کسیعیب گرفتن- 
بکنایه از کسی بد گفتن:کفت حافظ لفز 
ونکته بیاران مفروش آ زاین لطف 
با نواع عتاب آلوده. حافظ (مع-عر.ف) 
لغز یدت 18721067 لیز خوردن 
_ پای از پیش بدر رفتن : ترا مسلامت 
رندان وعاشتان سعدی د گر حلال‌نباشد 
که خود تلغز زدگ. سعدی 
لفسر-18(۵۲ < کچل (لغ + سر) 
لغ لغ - 1871۵۷ مرغ لکلك 
غوخا(ی)- (12۷۵)۷ < هرزه 
درای : ز بس گشته در گنتگو لغوخای 
دو دندان بود در دهانش چو نای. ملا 
طفرا (آنن-عر.ف) 
شب ]و[ << گوشت کفك دار و 
شل (لغ) 
لف « ]10 مخفف «لوف» 
لفان - 10167 انار (مع) 
لت ه ]161 شلنم: لفت بخورد 
و کرم (< کلم) درد گرفتم شکم س 
بکشیدم دودم مست شدم ناگهاد. لبیبی 
(«عر» مأخوذ از سر: لفتا) 
لفتره - 18]18178 ح فرومایه و 
دذل : جام زر بردست نر گس میدهی 
لفتره را میرمجلس‌میکنی. عطاد (دشی) 
لفتی» 6])1[مسوب بلفت- آش 
شلغم: کاچیش وزیر ورشته‌نایب لفتی 
حاجب‌هر یسه‌در بان. فخر | لدین‌منوچهر ( لغ) 


لفچ » 8]0[ ولج < لب گنده و 
سطبر : خروشان ز زاول همی رفت زال 
فرو هشته لفج وبر آورده یال. فردوسی 
گوشت بی‌استخوان (رك: لفجه و لفچه) 

لفچان - 121080 و لفحان < صفت 
حالی ازفعل « لذچیدن» ح کسیکه بسیب 
خثم وفهر لب فرو هشته دارد (فا) 

لفج‌فر و بر دنه 18۶0۴0۵۵0۲080 
و لهج فرو هشتن ح- بخشم آندر شدن : 
کته لکام و نگونسار زین فرو برده 
لفچ و بر آورده کین - خروشان ز زابل 
همی رفت‌زال ‏ فر و هشته لفچو بر آورده 


یال. فردوسی 


لفچی» 181060 دارای لب‌ستبر : 
دهان لفچنش ازشاخ‌شاخی بگوری تنگك 
میما ندازفراخی. نظامی گوشت بی‌استخوان 


(ح لفچ)- زن بدکاره (ممع) 

لفچن - 18]060- | نکه‌دارای لب 
ستبر است : خداو ندم زبانی روی کرده 
است سیاه و لفچن وتاريك و در نجور. 
منوچهری (مع ۲ لفچ-«ین»مخفف«یین» 

لفچه - 8108[ و لفحه - لب گنده 
وستبر: دو لفچه چو دو آستن‌مردحجازی 
دو منخره دو تبره چه سیصد بازی . 
منوچهری گوشت اطراف دهان: بیاورد 
خوان زیرك هوشمند ‏ براو لفچه‌های 
سر کوسفنه. نظامی (خ. لوچه) 

لفچیدن - 1۵101080 و لفجیدن 
لب ازختم فروهشتن (رك: لنچان) 

لق - 187 ولغ < صاف و بی‌مو- 
نا استوار و نامحکم- تباه و فاسد (در 
تخم مرغ) 


#۳ 


لسق 


لقب‌تاش « 81۷80185[ هم لقب- 
هم‌عنوان: «تاج فضیلت بدان وسیلت بر 
سر ایشان نهاده که دخن لقب تاش 
عیسی است». ابابالالباب (عر.تر ) 

لقب‌نامه - 08۳[ فرمان لقب 
_کسی که فرمان لقب دارد: بدان کیمیا 
ماریه میر‌گشت لقب نام علم اکسیر 
گشت. نظامی (عر-ف) 

لقلق - 1۵717 و لدلغ < لك‌لك: 
چو صفبری نز ند کبك دری درهزمان 
بز ندلقلقی بر کنگره‌بر ناقوسی.منوچهری 
( لغ ) 

قلقه - 187187۵ -- سخت آواذ 
کردن - لکلك - آواز لکلك_ آوازی 
همراه باجتبش‌واضطر اب فصاحت‌عاری 
از بلاغت: هست‌در بند لقلقه مانده ازدر 
معنی وخبر رانده. سنائی (مع-عر) 

لقمه - 0۲۳۵[ نواله-تکه(عر) 

لقمة] هن چشیدن-0 8180085108 
6 ولقمه از آهن چشیدن <- کنایه از 
زخم خوردن: آنکه سرش زر کش‌سلطان 
کشید باز پسین لقم آ<ن چشید . 
نظامی (لغ-عر.ف.عر) 

لقما] هن کشیدن- 51060 6.8.18 1.۷ 
کنایه از ژ نجیر برپا داشتن (لغ-عر. 
ف. ف) 

لقمه برهیزی ۰ 102۳۳121 < 
اجعناب از مال حرام: مرا که نیست ره 
ورسم لقمه‌پرهیزی همان به است که 
میخانه را اجاره‌کنم . حافظ (عرف) 

لقمااخلیفه - ]1.۷76.611[ بزم 
آورد ونر گس خان‌ح نوعی حلوا: کان 
لمء خلیفییه که از دست او خوري 


لسق 


لوزینه‌ایست خرده ااماس در میان . 
خاقانی (عر) 

لقمه‌ر با(ی) - (1۳008)۲ - 
شکمخوازه: باخویشتن آورده‌بهر ما ده‌ای 
بر کاسه‌شکنان زله کشان لقمه ر بایان . 
سوزنی (لغ) 

لقمه‌شمار - 152۳087 بخیل: 
لقمه مستان زدست لقمه‌شماد کزچنین 
لقمه داشت لقمان عار . اوحدی (لغ)- 
کسیکه بی‌دعوت بمهمانی‌اغنیا رود(مع) 

لقمه لقمه - .1.1 پاره‌پاره_ اندكگ 
اندگ. دگدایی بودکه حمه‌عمر لقمه لقمه 
اندوخته». گلستان ( لغ-عر ) 

لا - 1و1 << نقطه‌ای که بر پارچه 
با کاغذ افتد- نقطه‌اي از میومٌ فاسدشده 
کلف ی که بررروی واندامافتد- نقطه‌ای که 
در چشم پد ید آید- چکه وقطره- خونی 
که از زنان دفم شود - خال - داغ و 
نشان- تهمت وافترا (مع)- ابله ونادان 
رعنا: کار این دهربن ودورفلك وآن 
دگر بارهل بمردم للگ. خسروی(فر)- 
خسیس و ثثیم : بامردم لك تا بتوانی 
بنيامیز زیراکه جز ازعار نیاید ز لت 
ولاك. عیوقی (فر)- صاف وبیمو (لغ و 
لق)- سخن هرزه ویاوه: گفت دیمن مرد 
خام لك درای پیش آن فرتوت پبر 
ژاژ خای . لبیبی - یارچه و لته کهنه : 
بر آمد بوی لا باخرقه گفتم ترادامن 
همی سوزد مرا جان. نظام‌قاری - لباس 
روستائیان خواه نو و خواه کهنه (مع)- 
گیاه لالکی - چاروق (<- لالکا و لکا) 
ر نگ مشهور که از گیاهی‌شبیه مرو گیر ند 


--# ۰۳۲ 


وسرخر نگ است-«لا2»معروف: هیچ‌نا یم 
همی‌زخا نه برون ‏ گوئیمدر نشاختددبه لاگ. 
آغاچی(فر)- صدهزاد: آورد لك وبك 
زبراکمن مسکین ‏ با آنکه لکش‌دادهام 
از بهر بضاعت. امینخسرو (بها) و بمعنی 
اخبر هندی است 

لات مه 01[ نوعی رفتن‌ستور (خ؛ 
لکه)- نوعی شتر : شافی ذیهر. . . تو 
خرطوم فیل و گردن 


سر او دست للگ. «ور با لو لنگت (-ه 


تر تیب داده‌ام 


لوك)- هرچیز گنده و نتر اشیده- هر چیز 
بن آمده وجمع شده دریکجا (خ؛: لکه)- 
غلوله و کره بر آمده دراعضا قورك پا: 
محیط بر لگ پایم نمیر‌سدبم اتب غدیر 
دنیا وانگه من و غریق علایق . نزاری 
( - لك)- زخمی که در شکم‌پدید آید و 
آنرا دوراخ کند (قا) - پوستی نرم که 
عرب آنرا «دارش» گویند( لغ)- بی‌دست 
ودست بریده (مع) 

لك ه (16 - 
بزد ک (مع) 


لک - 1818 چرم دباعت نشده که 


هوبره - مرغابی 


از آن چاروق ویای افزار کنند : ساخته 
پایکها را ز لکا موز گکی 
سترده قلم و کرده سیاه . منوچهری ( سس 
لا )لا ورن لال<سرخ؛ نار چون 


وزد و دبر بن 


درحقه زرین‌نگینهای عقیق سیي‌چون 

برمهرة سیمین‌نشا نهای لکا. قطران (ح< 
۱ ۰ 

لت )- کذا به از گل‌سرخ: در کنارش نه ان 


رمان کاکا تا شود سر خ چهر هاش چو 
لک. سنائی (لیغ) 


لک - 8-ولابت و ناحیه (هن: 


الکا والکه) 

لکانه - 18818 < زن سلیطه و 
بدکار - بیحیا (خ:لکاته) 

لکالك - 1218181 صد چانه‌زدن 

لک لك کر دنب ۱.۳8۳08 <- چانه 
زدن؛ «داندکه وی نخرد اگرچه بسیار 
لکالك کند». معارف بهاءو لد (مم) 

لکام - 0180[ قوی‌جثه: هر چند 
که گنگیم و کلو کیم و لکاميم تن داده 
ودل بسته آن دول غلامیم. سوزنی (لغ) 
- بی‌شرم وبیحیا (مع) 

لکانه. عوقو[ و لکانك < نکانه ح 
روده گوسفند بگوشت آکنده که آنرا 
چرغنده , زو نج و عصیب نیز گویند : 
از پس دیوی دوان چو کودك لیکن 
رودومی‌است وزلبیا و لکاله. ناص‌خسرو 
_کنایه از لت تناسل؛ گر زانکه لکانه‌ات 
اينك بمیان ران لکانه . 
طیان مرغزری_ ص: لکامه 

لك‌ددا(ی) - (18(0878)۷ << 
در زه‌درای (رلك؛ لكث) 

لکلك - 181121۷ و لگذلگك ح 
مرغ معروف ( - لغلغ و لق‌لق) سخن 
هرزه و یاوه  (‏ لت ولکلکه) 

لکلاک - 161161 و لکلکه ح چوبی 
که یکسر آنرا بردول آسیا بندند وس 
دیگر در کاویآسیا باشد و بوقت‌ح کت 
آسیا دول بسبب آن‌چوب‌حر کت کند و 
کندم در گلوی آسیا ریزد: چون لکلاك 
است کلکت بر آسیای معنی طاحون 
ز آب کرد نز لکلك‌ممین ‏ زان لکلك‌ای 


برآدر گندم زدول بجهد در آسیادرافتد 


اررویست 


سس ۵ #۶ 


لك 


معنی رهی مبین. مواوی 

لك لك - 101101 لك راهر فتن 
ستور (خ : لکلك) وبتازیح شتر کوتاه 
ستبر ودرشت‌اندام (مع) 

لکلک نه- 1011018025 پرداختی 
پس از پرداختنیگزاف - اخذی پس از 
اخذی نامشروع- زیا نی‌برسرزیانی(مع) 

لکلکه - 11۵۵ - «لك‌لك» 
دمعنی دوم 

لك و پاک 1810061 يك‌و لك: 
اسباب خانه. آوردلك وپلک زیرای من 
مسکن ‏ با آنکه لکش داده‌ام از بهر 
بضاعت. امیررخسرو (جها)- تکاپویو آمد 
شد با تمجیل : عسجدی نام او تو نیز 
هبر چه‌کنی خبره گرد او لك و بت. 
عسجدی (لغ) 

لك و پات - 1010001 << گنده و 
ای شور بخت مدین معلول 
شوم پی وی ترش روی ناخوش‌مکروه 
لك و بلت. پور بهای جامی (لغ) 

لك و لنج - 1810100 ح- لتكت‌و 
لوچه ح لب و لوچه: من بکرد سرو لاث 
ولنجش که زشهدو قبیده منتخب‌است. 
ملا فوقی یزدی ( لغ) 

لت و لوشه - 1.10058 < لو لنج 

لکهن - 1216080 لگهن 

لکین - 10110 نمد: همی تا بود 
نزد اهل خرد ستقرلاط افزون بها از 
لکین: پوربهای جامی (جها) 


لگ - وع[< ر نج ومحنت.- ند و 


نتر اشیده : 


زندان و تنبیه < طپانچه وضرب باپا- 


لطمه: با نظم و نثر خاطر خافانی طبع 


لت 


کشاجم از در لت باشد. خاقانی (مع) 

تکام قو10 و لغام‌ح لجام ودهنهُ 
اسب: لگامش بسر بر‌زدو بر نشست بران 
تیز شمشیر ننهاد دست. فردوسی 

تکام ازسر گر فتن- ۳96۳6])۵0وو 
7« کنایه از چموشو توسن بودن‌ستور: 
مرا درخانه ای خیش سواری لگام‌از 
سر گرفته استری‌هست. ملاعش‌تی( آنن) 

لگاما نداختن - 00081*161.[- 
نافرما نی کردن مر کب؛ آه ماد و بفلك 


کرد که مانع گردد ‏ توسن سر کشی ما 
را که لگام انداژد . نصیرای بدخشانی 
( آنن ) 


لکام پیچیدن - 0101080.[-روی 
بر کاشتن‌وس از اطاعت پیچیدن, و لیکن 
ترا گر چنین است کام زکام تو هر گن 
نپیچید لگام. فردوسی 

لکام خائیدن - 1۵100 - 
جویدن لگام- سر کشیو نافرما نی کردن: 
هر کجا با تیغ چو نان شد چنین کلکی 
معین چرخدر فرما نبری‌حاشا اگرخاید 
لگام. انوری (لغ) 

لگام‌دادن»:1.0608 << توجه کردن 
ورو آوردن: همه ملك ابران‌مرا شدتمام 
بهندوستان‌دادخو اهم لگام. نظامی( آنن) 

لگامه یز - 21.۲12 با عجله‌وشتاب؛ 
میریخت از لجام براقش چو برق نور 
زسان لگام‌دیز شه آمد بشهردد. امر 
خسرو دهلوی (آنن) 

لگام کردن - 1.18۲08 دهانه 
زدن اسب : یکی پارسی بود هشیار نام 


که بر چرخ‌کردی بدانش لگام.فردوسی 


۳ ۳ 


لگام کشیدن-0 1.85106 < ایستادن 
و توقف کردن: بان غرور و تکبر که کشت 
آنم زسید چود سس تر بتم لگام کشید . 
سنحر کاشی ( آنن)- بدنبال خود کشاندن 
وبردن : هل تا بکشاه بمکرزی دوزخ 
دیو از پس خویشتن لگامش را . ناص 
خسرو (لغ) 

لکام گر - 88۲.] < دهنه‌ساز (مع) 

لگام گسیختن - 1.80511 - 
دهانه پاره کردن کنایه‌از بی‌بند بار بودن 

لگام گیر - ۱.17 س کیر ند لگام 
و بازدارنده آزحر کت بقصد مطیع گر دن: 
گاهی بر اق‌چارملت‌رالگام گیر گاهی 
بدیو هفت سری بر کند لگام. خاقا نی 
- ویا بتصدتعظیم و پذیرائی: هر که آمد 
لگام گیر شدند بخودش میهمان پذیر 
شدند نظامی - محلی که لکام مسافران 
گیر ند و بقصدایذا یا سرفت مجبور بفرود 
آمدن کنند؛ «واز آ نجا تافیروژ آبادسخت 
راه دشواراست همه تنگها و کوهستان 
درشت ولگام گیرهاست». فارسنامهٌ ابن 
بلخی (لن) 

لکام لیسیدن - 1.11510 لشتن 
لکام و کنایه از مطیع و منقاد بودن , 
صا عدوها بط گر دو نش بیوسندر کاب اشهب 
وادهم گیتیش بلیسندلگام. انوری (لغ) 

لقان - «وع1 لگن (آنن) 

لکد - 0وع], لگ و لج < زخم 
وزدن با کف‌پای: پلگه کرد دو صد پاره 
میانها شان 
ستخوانهاشان. منوچهری 

لگدخو ار 1.67 کسپکه تحمل 


ر گهساشان ببرید و 


لکد خوردن دارد ولگد خورد؛ درخت 
توت از آن آید لگدخوار کهداردیچه 
خود را نگونسار. اسدی 

لکد کوب » ۷9.[ << پی‌سپر - 
کوبندهٌ لگد- زخم وضربلگد کوفته و 
پامال ( < لگد کو به) 

لکد کو ب‌خور دنه 1.10۳0 .[ < 
لگد خوردن: از دست روزگار لکد کوب 
میخوده ‏ بی‌عشق‌هر که می‌برد ایام‌خود 
بسر. وحشی (آنن) 

لگلسپر - 1.5606۳ - لگد کوب: 
تاجها نر | 
فلك لگلسیر است. انوری (لغ) 

تگد کو به - 1.008 لگد کوب: 
لد کو 8 ؟-رز؛ حفت جوش ‏ بر آورده 
از گاو گردون خروش. نظامی (لغ) 

لگلکک.- وع[وع1< لکاك بمی‌اول 

لگن - 1881 و لگان ح ظرف‌شب 
وشاشدان- شمعدان: ک و کبی آری و لیکن 
عاشقی آری و لیکن 
هست معشوقت لگن . منوچهریب طشت 
آفتابه ؛گه دست شستنش نشگفت اگر 


شود چشمه زندگانی لگن. عنصریب عود 


پای قدرت سپرده اوج فا 


آسمان ست موم 


سوز ومحمره: چهار پای بز نجیرحادثات 
کشان همیشه سینه پر آتش بود بسان 
لگن. سلمان ساوجی( لغ)-منقلو آتشدان 
(مع)- جامهٌ فا نوس: مست شد بادود بود 
چون چراع 
روشنی کزوی تو بر گیری لگن . مولوی 
_ حوض ( - لکن خاصره) 


آن زلف را از روی بار 


-# ٩ ۷ 


لد 


لگن‌زمردیه 6.200۳00۳۳001.[ - 
کنایه از آسمان (لغ) 


لگهن - 18127 و لکهن ح لنگهن 
و للگن - روره هندوان: ۷ تا مومت ن 
گبر ند روزه الا تا هندو ان گیر ند لگهن. 


منوچهری (سن: 12081888) 

للک - 121818 مخفف «لالک» ح 
نوعی کفش 

لم » 12۳ < پیچکی خاردار در 
جنگلهای‌شما لی (لغ)-گیاه ازملك (مع) 
- تمشك(م)-تکیه‌زدنو آسودن, کامدلمر | 
شیرین لبت که لم 
زده برمتکای ماچ. ملا فوقی‌یزدی( آنن) 
- مزید موخر آمکنه: سیاه لم. دیولی‌لم 
( لغ ) 

لما - 182۳08<-سگ‌انگور < تاج 
ریزی سیاه (لغ) 

لماز بدن - 120021020 > ر زک 
کردن؟؟: دلبرا زو کی مجال حاسد غماز 


تو رنگگ من باتو نگیرد بیش از این 


چه شود گر بر اورد 


لمالم - 5ع1قصع1ع د«لبا لب و 
مالامال: نه‌از لشکر ما کسی کم‌شده است 
نه‌این کشور از خون لمالم شده است . 
فردوسی (فر) 

لمانی - 6۳0871[ قسمی‌مرو ار بد 

لمتر - 181010۲ < فر به و گوشت 
آلود ؛ فرربه شد عشق و زفت و لمتر 
بنهاد خرد بلاغری روی. سنائی -کنایه 


از کاهل و بیرگ: تا که زفت و فر به لمتر 


ل-م 


ن‌ 


شود آن تتنش از پیه وقوت پر شود. 
مولوی (مع) 

لمشک» 1800651 و امسك ع< ماست 
مخلوط باشبر ونمك (فا) 

لب - 100 عد بززرگک وسنکین: 
بتر از بترچیست‌بدهمست لنب کدارت 
پر افییست بر خوده‌جنب. نزاری‌فهستانی 
(لغ)- فربه و گوشت آلود (رك: لدبك) 

لنبانس 1008 ع ز نیکه ازقحبگی 
کارش بقوادی کشد: بخود گفتم عجب نبود 
که نفرت ‏ کنند ازصحبت لنبان‌لبینان. 
نزاری فهستانی (قس: ان مخفف «لنده 
+بان) 

لنبات - 108981 و لنبه ت قر به و 
پر گوشت (خ: لنبه) 

لنبوس - 108968 - گردا گرد 
دهان از جانب اندرون (فا) 

لنبه - 000[ فر به و پر گوشت 
( ع لنرات)-بزر گك سرین: چر ا که‌خواجه 
ز نی‌چگو نه 
زنی سیم ساعد و لنبه. عماره (مع) 

لنتر - 180107 لمتر ‏ 

لنج - ز10- رفتار با ناز وخرام 
(قا)- معرت لنگک< شل «قطع ایثه | ثر ه 


بیل‌وز نش‌جوانمرد است 


قدم آورا یعنی‌برجای 
مانده و لفج گرداند , «منتهی‌الارب (ح- 
قا )- آسم مصدر و امر از لنجیدن بمعنی 
یرون کشیدن و بیرون بردن چیزی از 
جائی- پارچه‌ای دوده : بو دت‌ردن بهر 
وال و لنج رده هی حمل از دوجانب 
صرنج. نظام قاری سدره الیج (لغ) 
لنچ - [100 < گرد بر کرد دحان 


مس ٩‏ ات 


ازجا نب درون: نه‌همه کار تودانی نه‌حمه 


لفج پرباد مکن بیش و 
کعف درمفر از . لبیبی (فر ) - لفج و لب 


زورتر است 


ستبر: چشم پردردو نشسته آوبکنج رو 
ترش کرده وفرو افکنده لنج. مولوی 

لنج فرو افکن-دن - 8۴۱۵8088 
- از خشم و نفرت لب فروهشتن 

لنچه- ع[108 عع گردبر گرد دهان 
- لب (ح لنج) 

لنجیدن - 180[1081 - بیرون 
کشیدن : کسی راکش تو بینی درد و لخ 
بکافش‌پشت وزوس گین وبرون لنج.طیان 
مرغزی (فر) - بیرون بردن چیزی را 
ازجائی بحائی (مع- سغ : [5۷86-910) 
- لیگیدن باناز وتکبر خرامیدن : از 
بهر چه دادند ترا عقل‌چه گوئی؟ تاخوش 
بخوری چون خروچون غلبه بلنچی : 
ناصر‌خسرو (لغ) 

نع[ [ لت‌تناسل: توئ ی که 


لذل‌گ‌وسیکی دهملدژ دی بتر کی توثی که 


۰ کوایری‌بفارسیو بتازی.سوز نی( هن: لند) 


لخد - 000(« اس‌مء‌در وامن از 
لدد‌یدن_شکایت: که مرمر گرا گشت‌جنگال 
کند. شد از دست او پیش یزدان به 
لند. اسدی ( گرش) 

لندره- 80878ع1عد نوعی‌سقر لات 
کمبها: «وسمور و لنوه نیز بتحویل 
صاحب جمع خزانه عامره مقرر است» . 
تذ کرةالملوكگ (ممع)- لباسی بوده مانتد 
بارانی-دوخته‌ای ازپارچه‌وچرم که رو پوش 
کجاوه وامثال آن میکردند (مع) 

لندهور 18006۳117 ح پسر آ فتان_ 


نام شاهی عظیم‌الشان در هندوستان که 
باعتقاد برهمتان خورشید بمادر او نظر 
کرد وباو حامله شد و بدین‌سیب‌فارسیان 
ویرا لندقور خوانند: از آن‌باحکیمان 
نیارم نشستن که ایشان چو حورند و 
من لندهودم.سنائی- نام‌پهلوانی فرز ند 
سعدان در افانه‌های قدیم (لغْ) -کنایه 
از درشت‌اندام وبسیار بلند بالا باشرط 
آنکه بیمرف باشه وازوجودش سودی 
ید نود (مع). 

لند بدن - 100010817 غرو لد 
کردن وژ کیدن: بردفرمانش ولی‌لندش 
کاین که ما کردیم کاری هرزه‌بود 
(خ؛ غرو لند)- لاف زدن و گزافه گفتن: 
رحم کرد 
ایدل تو از قوت ملند . مولوی- شکایت 
کردن (مع) 

لنکاك. 100181 و لنکا اس سخنی 
درشت و ناخوش: من با توسخن بلابه گویم 
از چه‌دهيم‌جواب لنکاك؛طیان‌مر عری( لغ) 

لگ » ووو << «لند» یمس یآلت 


فزود 


برضیف ی گیاه آن باد تند 


مردی: آن توثئی‌کور وتوئی لوج و توئی 
کوج وبلوج وان توئی گول و توی‌دول 
و توئی‌با بت لفکگ. لبیبی( لغ )(سن: 11888) 
-اعرج و شل: بيك پای لنگگ و بيك 
پایشل بيك‌چشم کور و بيك چشم کاز. 
ممروفی - درنگك و توقف (فا) 

لنگ - ووم[ پا- دست و پای 
ستور- کعب‌پا- لنگه و نصف‌بار-فردوطاف 
- ند وفتی در کشتی 

لنگاسقو0 1 چرم‌نرم-کفش(مع) 
لنگا- 16098[ - کجی وا نحنا در پادچه 


لنگاك - 1061 - لرکال 
لنگالنگ - وطماهم120 - ظاهر ا 
مرادف‌های هو : من باندك زمان بسی 
اینچنین‌ها یهای و لنگا لفنگگ. ناصر 
خسرو (لغ)- بند و فنی در کشتی (مم) 
لنگ‌خا کی-160802811< حر یف 
را بخالك انداختن و پا برپشتش زدن : 
همچو نقش قدمش خوض بنوازی چالاك 
لنگ‌خاکی که دگر غیر نخیزد از خاك. 
میرنجات ( آنن) ۱ 
لنگر 0887]ع اشبابی معروف 
برای نگاه‌داشتن کشتی: بدان‌صفت که‌شود 
غرق کشتی زدیین ‏ بطرف ددیا چون 
بکسلد از او لنگر . انوری -کنایه از 
وقار و تمکین: بخاموشی شوم مهردهان 
بیه‌وده گویان را نمیبازم‌چو کوه از هر 
صدائی لنگر خود دا . صائب (لغ) - 
سنگینی شمشیر : ترسم از لفگر شمشیر 
سیه‌تاب کسی. داراب بيك‌جویا (آنن) - 
محجری از سنگك‌که بر گرد مزار کشند 
(قا)- خانقاه ومحل‌اجتماع یاخوردنگاه 
صوفیان:در لنگر نهاده بازفراخ کرده 
رش دراز را بدوشاخ . اوحدیی میلی 
از آهن که بندباز بدست گیرد تا تعادل 


دیدم 


خود را بر روی بند حفظ کند (آنن)- 
گدا ودر یوزه گر: تومر دم کر یمی‌من لنگر 
کرانم ترسم ملول‌گردی با آن‌کرم ز 
لنگر. فرخی ( قس: کنگر ) - شخص ی که 
در مکر 2 حیله وخیر کی بمر تبه اعلی 
باشد وهر جا رود وجودش گران ونا 
دلچسب بود (مع- لات: 8060۲8) 

لنگر از کفدادنه «1۱.۸2810802 


کنایه از مضطرب وسراسیمه شدن (لغ) 

لنگر افکندن ۰ 18۴۱۵006۲ - 
لمگر انداختن؛ بدریائی که همچون نوح 
من افکنده‌ام لنگر ‏ سفینه‌برس‌موجش 
بود تا بوت‌ساحلها. محمدقلی سلیم( آنن) 

لنگر انداختن ۰ 8006168.| ع 
توقف کردن کشتی در دریا- توقف‌کردن 
ودیر ماندن کسی درجائی ( لع) 

لنگر با 1.082 بندباز_حقه‌باز 
( لغ ) 

لنگر بخود گرفتن - 96۳6])۵۲1 
0 ناه از جای خود بدر نرفتن 
و آدام بودن؛ بحر پرشور جنون لنگسر 
نمیگیرد بخود کی ز سنگ کودکان 
دیوانه شورش کم کند. صائب (لغ) 

لنگرخانه- 806.[ سح جائی که نجا 
بمردم طعام دهند (آنن) 

لنگر فر و بردن - ۱.۶0۳۵۳0۳۵80 
لنگر انداختن- عمیق شدن: نیامد 
بلشکر که پژمرده بود ‏ باندیشه لنگر 
فرو برده بود. نظامی 

لنگر فروهشتن - 1.65180 
لنکر انداختن: سبکی کرد و بهنگامسفر 
کرد وبرفت ‏ تا نگویندفروهشته برما 
لنگر. فرخی 

لنگر فو ته- )0].|<سفره بزر گک 
لگرخانه ؟ ۰ صحن کاشی کار یش را کاه 
لنگرفوته بین ‏ هر که را باشد تمناسیر 
صدن آشدار. اشرف (لغ) 

لنگر کردن - 1.18۲08 کنایه از 
جا گرفتن واقامت کردن: لنگر نکرده‌ايم 


چو گوهر دراین محیط ازبوستان دهر 


سهه لت 


چو شبنم گذشتهادم. صائب (لغ) 

لنگر گیر - 1.817 .-- کشتی‌ای که 
سبب‌گرانی بجای خود تواند. ایسداد : 
بود معذور گر دروجد آید سالك واصل 
که کشتی نیست لنگر گیسر چون گر دید 
سعید اشرف (آتن) 

لنگر نگام‌داشتن- 8065167ع۱.۵6 
لنگر از کف ندادن از اعتدال بدر 
نرفتن (لغ) 

لنگر نهادن 1.0۵800 نکر 
انداختن: «عاقل چون بیندکه خلاف در 
میان آید بجهد و چون صلح دید لنگر 
بنهد» . سدی ( گل) ۱ 

لنگریکه 16086871 منسوب‌بلنگر 
کشتی- منسوب بلنگرصوفیه‌و ار باب‌فتوت 
(لغ)- ظرف و بشقاب‌بسیار بز رگ که در 
لنگرخا نه‌ها بکار میبردند ۰ منشین‌به بحر 
سفرءشاحان که| ندرواست کر داب‌شاه کاسه 
وطوفان لنگری. محسن تأثیر (آنن_ط: 
لنگری) - اقامت کردن بجائی - مقیم 
ساختن بجائی: آسمان در کشتی‌عمرم کند 


در یا ی 


دایم دو کار وقت‌شادی‌بادبا نی گاه‌انده 
لنگری. انوری (مع) 

لنگزدن-0 188828208 < لیگیدن 
درعمل يا کار یاسخن: «اونیز عریان و 
مجذوب بود غایتش آنکه‌گاهی معقول 
میگفت وبا مردم حرف میزد اما گاهی 
لنگی میزه ولاابا لی‌میگردندد. مز ارات 
کرمان (لغ) 

لنگ‌سر کش - 6086567185[ 
فنی در کشتی و آن پای خود رآ بعضوی 
از اعضای‌حر بف‌بند کردن و بزور کشیدن, 


پا بکش ای صنم آزبزم درنود و اوباش 
باش. میر نجات (آنن) 

لنگ‌کمر - 6]۵۳6۲عو ]6‏ نام 
بندی از بندهايكشتي گیری :گر شوکت 
ی‌ستون وگر الوند است لنکت‌کمری 
ز کوه تمکین تو خورد. مجسن‌تاأثیر (لغ) 

لنک لنگان - طقووعاووع[ - 
لنکان لنکان: لنگک لنگان‌قدمی بر میداشت 
هر قدم‌دا نه. شکری می کاشت. جامی (لغ) 

لنگن - 108867 مخفف لنگهن < 
روزه هندوان :گر ترا لنگفت کند فر به 
سیر خوردن‌ترا زلنگن‌به. سنائی (آنن) 

لنگوته- 1088016 لنگی کوچك 
که فقرا ودرویشان در میان بندند: دل 
نفراغت‌ده و لنگوته بند از جهت زرنه 
بجان بوته بند. شاه‌داعی 

لنگکو لو ك 1808010 < کسیکه 
لگ باشد و بهردو کف دست و زانو راه 
رود_کنایه از درما نده و از کار افتاده : 
زین لاشه و لنکتو لوك پیری از دم تا 
گوش مکر وتزویر. سوزنی (لغ) 

لنگیدن - 1081081 < لنکان 
رفتن: بلنگید در زیر من‌بارگی ازو 
باز کشتم به بیچار گی. فر دوسی- بتعطیلو 
بتمویق افتادن کاری در نتيجه نقص‌یاعلتی 
- با نازوتکیر خرامیدن( < لنجیدن_مع) 


لو - 10۷۷ -- نوعی حلوا: لو و 
لوزبه‌اش در کار کردند زجام عش تش 
بیدار کردند. مجير بیلقانی (لغ)- پشته 


و بلندی: ندو برشبان گفت‌آیدر برو ره 


تازه پیش آبدت پر ز لو. فردوسی_زردآب 


۱۱-۰ 


ل-و 
وصفرا : غلط مکن زترش گر برای دفع 
لو است 
رن وبوی ترش. مولوی (لغ) - «لاه 


وهیاهو- لب (مع)-ودرتازی بمعنی‌حرف 
شرط ح اگر, شك نیاورد گان‌کرده یقین 


زرشك چون تو نگاری است 


ان لوشان‌بجای رای‌زرین. دهخدا (خع) 


لوا - 16۷8 و لوی بیرق وءام- 
درفش شاهی؛ همانا که باشد مرا دستگیر 
خداو ندتاج و لواء وسریر. فردوسی(عر) 

لوا بستن- 1.0851840- نصب کردن 
درفش شاهی: «ولوای ملك‌رای قتوج به 
رتخا نه کابل بند‌ند» . حدودالعالم (لغ) 

لو اشه-ع6 18۷8 < لواخك حد لواشی 
که از رب آلو وقیسی سازند - حلقه‌ای 
ریسمانی که برس چوبی‌نصب‌شده وبر لب 
چارپایان بدنمل گذاشته بتابند ؛ بندم به 
تو چون نعل هجا؛ میسازم ازفوس قزح 
لواشلا بینی‌تو. شفائی (نظ ) این کلمه 
بمعثی اخبر بصورت لمیش» لبیشه» لو شه 
لباش, لباشه و لباچه نیز آمده - یکی 
از فدون‌کشتی (مع) 

لو اشه کردن - 1.18۳08 بستن 
لواشه و برستور-کنایه ازرام کردن: شیخ 
را دل شده بوسه چون قندش‌کن اول 
ایدوست لواشه‌کن و پابندش کن . مير 
مير نجات ( لغ) 

لواطه - 0۷812[ در آمیختن با 
امرد- غلامبارگی (عر) 

لواطه کر دن-0 1.18۳08 در آمیختن 

باامرد, بشود لامحاله‌دهرخر اب چون 
لو اطه کنند درمحر اب.سنائی(مع_-عر.ف) 

اوالوا- 18۷816۷8 و لو لو <رذل 


ل-و 


#۱۲ 


وسفله- مردم سيك و بی‌تمکین : تیز بر 
دیش آن مزکیکو ‏ کار سازش لوالوا 
باشد. کمال اسماعیل (دشی) 

لوت- ]0[ برهنه وعور (ج<روت 
و اخت)- زمين بی آب وعلف_ طعام لذیذ: 
«صورت آن اجتماع ازوی ننهفتیم وقسهة 
لوت و سماع باوی بکفتیم» . مقامات 
حمیدی طعام در نان تنك پیچیده لقَمةٌ 
بزر گث (میع) 

لوت‌خوار - 8۲.) و لوت خواره 
آنکه لوت خورد: پرخوروشکمباره: 
هر که روزی بره‌ای تنها نخورد در 
میان لوت خوادان مرد نیست : بسحق 
اطعمه 

لو ترا - 10)878, لوتره و لوتر س 
زان قراردادی میان‌دو کس‌ازقبیل‌زیان 
زر گری ۰ هرچه باخویش و آشنا گوئی 
همه‌مرموز و لوتراگوئی. کمال اسماعیل: 
همیشه‌تا که‌بودز یف زشت‌ودخ‌نیکو بلفظ 
لو تره گویان یاوه گوی کرخ. سوز نی( لغ) 


لوت نوشیدن. 10۱0851020 لوت 


خوردن: مرغ خانه است او نه سیمرغ 
حوا لوت نوشد او ننوشدازخدا.مولوی 
( لغ ) 
لوت و بوت» ]1010۳0۷9 و لوت‌پوت 
اقسام خوردنی ومشروبات: عشق باشد 
لوتو پوت جانها جوع ازاین دویست 
قوت جانها. مولوی 
" لوتی - 1011[ منسوب به «لوت» 
ح< لوت‌خوار - شکم‌پرست - امرد باز 
( < لوطی) ۰ 
لوتی - 1011 لوطی: «و لوتیان 


قلندر نما لوتهای بنگیانه بکار برده:..» . 
عا ام آرا- قسمیماجی‌استخوّانی (متغ)* 

لوج- 0[ برهنه وعور( < لوت) 
- احول: و لوج »کوش کررا سخن‌شناس که 
دید دیده لوج راشت بن که شنید . 

بای (لغ) 

لوچ - 100 احول وکاج: شاها , 
با نتظار: زمانی که‌داريم چشمان راست 
بن دعا گوت گهتة" لوچ.قطر ان( -- لوج) 

لوچانیدن ‏ 00801060[ چشم 
رالوج کردن- کج و کوله کر دن‌چشم بصور تی 
ناخوش (لغ) 

لوچیدن - 1061087 - بصود تی 
بد غیر صورت خود مصور شدن (لغ) 

لوح - 2101۷ هرچه‌پهن باشداز 
استخوان وچوب وتخته وجز آن وبر آن 
نوسند ح تخته مشق اطفال: در دستان 
روز و شب لوح آرزو 
ببر است . خاقانی - نام آلتی از آلات 
ساعات(مفا تیح| لملوم خوارزی) - پاتختة 
چوبی که جولاحه بانگشتان پا محکم 
میگیرد(غیا )- تخته (ترجمانالقران)- 


تخته گشتی (مشتهی‌الارت ) -تخعه‌شا ن‌مر دم 


روز کار مرا 


(مهذب‌الاسماء) _َخته کتف_استخوان‌پهن 
(لغ- عر) 
لوح‌پا(ی) - (107<6۳08)۷ س 
«پاافشار» جولاهگان. به لوح‌پای و به 
پاچال وقرقره وبکره به‌نایژه به‌سکوگ 
وبه تار ویود ثیاب. خاقانی (عر.ف) 
لوح‌پاك س 1.6.081 کنایه ازتخته 
ساده و بی‌نش:عا لمی‌ازر است گو ی دشمن 
ما کشته‌اند ما چه میکردیم چون‌آئینه 


لوح‌پاك را؛ صائب ( لغ-عر.ف) 
لوح‌اعلین 1.0.)2*1100- لوحی که 


تعلیم دهد" : ۳0 ینایم در سحن میدان 


نميایم بحرف. حمچو طوطی لوح 
تولیسم است همواری مرا . صائب 
(لغ-عر) 


لوح‌دور نگ - 1.6.007888 کنایه 
ازشب وروز کنابه‌آزدنیا (مع-عر.ف.ف) 

لوح‌خوانه 87.(< طفل نو آموز 
(مع-عر.ف) 

لوخد یو آن-0.01۷80.] - لوحچه‌ای 
که برسردیوان‌های‌شمر ازطلا یاازر نک 
سازند: بسکه دارد طبع ارباب سخن 
افس‌دگی میدهد هر لوح‌دیوان‌یاد از 
لوخ مزاد. شفیع‌اثر (لغ) 

لوحرو(ی) - (۱.۳۵)۷ - آنکه 
چهره‌ای صاف دارد: تیز چشم آهن‌جگر 
فولاد دل‌کیمخت لب سیم دندان چاه 
نینی ناو کام و لوحدوی: منوچهری(مع) 

لوحش| 4- ]۵581 10۲۷مخنف 
لااو حشه‌الّه ودر فارسی از ادات تحسین 
و تعجب است: لوحدن‌الله‌ازقد و بالای‌آن 
سرژسهی زانکه مانندش بزیر گنبد 
دوار نیست. سعدی (عر) 

لوح‌طلسم - طوع[109/۵۱0 << 
صفحه‌ای‌از فلز و ذیرء که‌درآن وجه گشادن 
طلسم و حقیقت آن کندهیا نوشته‌و پنهان کر ده 
باشند: زبس غبار کدورت ز آسمان دیدم 
بزیر خالك چو لوح‌طلسم پیچیدم. شفیع 
اثر (لغ-عر) 

لوحمحفوظ 0 


#۱۳ 


لو 


لوحی‌که آنچه باید واقع شود در آن 
بقلم خداو ند نوشته شده. بلوح محفوظ 
اندر نگ رکه پیش تو است . 
نگرد جبرئیلو بویحیی. ناص‌خسرو(عر) 

لو مر قدت0 1.6.۳0۲۵ لوح‌مز ار 
وسنگ‌قبر: حرام‌بادبر آث کوهکن‌شهادت 
عشق که لوح‌مر قدش‌ازسنگه‌بی‌ستون 
نکنند (لغ) 

لوح‌مشق- (6.0065.[< تخته‌مشق 

لوح‌میثاق- 1[.6.۳01587< نام‌یکی 
از دو لوح که خدای پس ازشکستن‌الواح 
عشره بموسی فرستاد (لغ)] 

لوح‌ناخو اند 6.328108006.[ < 
لوح محفوظ علم لدنی (مع-عر.ف.ف) 

لوحناخوا نده ,11.0 بیسواد و 
درس. نخوانده (مع-عر.ف.ت) 

لوخ. 0[ و لخ - دوخ و آن‌گیاهی 


است که در آب رو ید واز آن حهیر بافند 


(خ, اوخ)- خمیده و گوژ پشت؛ شود دخ 
زرد ویشتت لوخ گردد تت باريكت 
همچون دوخ گردد. زداتشت بهرام (مع) 

لوخن - 1080 هه قمر: چندانکه 
خواهی جنگ‌کن یا گرم‌کن تهدید را 
میدان که دور لوخن است بهرچه‌می‌نا لی 
ایا. مولوی (جها) 

لووه - 10۷۷70 < شوخ و بیحیا 
(خ, لوده) - تریدی از نان خشك و 
سبوس که گاور | دهند کواره وسبدبزر گ 
که در آننمیوه کند «العیاذ بالّه گوده‌ملا 
که لودفخداست». قائم‌مقام (لغ) 

لور 0۷۲[ شیر بریده (ع لر)- 
ماده پنبری که از شیر سریده و کلچیده 


ل-ع 


حاصل شود و باشکی یاشیره خورند: نرم 
و نازگاتری ز لودوپثیر چرب وشیرین 
تری ذشکر وشیز. نظامی- دخبین (مع) 
_سیل - آبکند و زمینی که سیلاب کنده 
باشن (- لوره و لور کند): هشیار باش 
وخفته مرو تیز برستور ‏ تا نوفتدستور 
تو ناگه بجر ولود. ناصررخسرو -کمان 
حلاجی (- لورك)- نوعی سا زکه آترا 
چگ رومی مینامیدند (لات ۰ ۱۷۳۵) 
- لولی-بیحیاو بیشرم ( لوری)-دوخی 
وبیحیائی؛ نشاط در ایشان آمد و دقص 


و کچول آغاز ید ندو لوووسم‌سول‌ورز ید ند». 


راحةا لصدور طایفه‌لر: جهان. آسوده‌شد 
از دزد و طراد ‏ زکرد و لود وازده 
کیر وعبار. فنجرالدین کر کانی (لغ) 

لودا - 1078 - «لور» بمعتی‌اول- 
چنگك رومی (لور) - نام صورت نهم از 
نوژده صودت شمالی فلکی که عربآ نر ا 
نسرواقع ونیز سلحفاتگویند (لغ) 

لورانك ه 1۳0۳60۵1 و لولانك < 
دره وظرفی که در آن دوغن و امثال 
آن دیزند (قا) (قس؛ لور د «آن» 
پسو ند مکان 1 (4) 

لورآود - ۱۵۳۵۷۵۲ و لولاود 
لورانك (فا) 

لورك - 1681 < کمان حلاجی 
( لور )- نوعی‌تیر پیکاندار(قا)- معفر 
دلور» بسن «لر» 

لور کشات31 101۵ رخبین(مع) 

لور کند - 21.820 لوره کند ‏ 
زمینی که سیلاب کنده باشد: زری :]۱ 


رستان خوارزم وجند ‏ نوندی نبيني 


#1۳۴ 


لورو کند - 0.۲۵00,([مج ازاتباع 
پات و بلند؛ ناهموار: گفته‌سخار اقدری 


ر شحنه خوانده سجن را طر‌فی لور 


وکند . نظامی (لغ) 


لورو لر - ۰۱.0.18۳۲ لور و کند : 
گر سبکیاری مترس از راه ناهموار از 
آنك ‏ بهتر ین‌میدان‌تك خر کوش‌رالود 
ولراست. امیرخسرو (لغ) 

لورم-ع1078< لور کند: ترا بزرگک 
سپاهی است وین دراز دهی است همه 
سراسر پرخار و ثار و لوده و جر . 
عنصری (لغ) 

لوره‌کند » 1.18170 لور کند 

لودی - 10۳1 < منسوب به«لور» 
کولی وغربال‌بند: باتر کتاز طرءهندوی 
تو مرا حمواره همچو بنکه لودی‌است 
خا نمان. کمال اسماعیل (جها )_کنایه از 
بیحیا و بی‌شرم- سراینده ومطرب- شوخ 
وبازیکر ( لولی)- مرض‌خوره - 
جذام (مع) 

لو 10۷۷2 بادام: خرماو تر نج 
وبهی و لوفبسی‌ست این سبزدرختان 
نه‌همه بید وچنار است. ناصر‌خسرو(مع) 
- لوزه و لوزینه- موش: چون‌برون‌جست 
لوفازسوراخ شدسموره‌بنزداو گستاخ. 
عنصریآمرد: ل وی که بودخرد بود گوشت 
بگیرد 0 
پالان. طیان- چسبندگی (مع)- و بهمة 
این معانی فارسی است (لغ) 

لوذین- 1.008 درخت بادام(مع) 


چون ریش در اورد فرو کاهد 


لوذه - 101۷28 هر‌چیز شیر.ین 


ل-و. 


وچرب خواه لقمه‌یاسخنان‌خوب ودلکش 
- فروتنی وچاپلوسی- ودر تازی يك 
لوز نام هريك از دو غدة لنفاویکه 
هرکدام بشکل بادامی است ودد طرفین 
حاق فرار دارد (مع-عر) 

لوژی - 0۷۷21[ < شکل لوز- 
منسوب به«لوز»- قسمی مروارید بشکل 
بادام (مع) 

لوزینه - 10۷۷21۳006 حلوائی که 
از شکر پاعمل و مغز بادام نرم کوبیده 
ومخلوط به کلاب ساز ند: اینهمه سکبای 
خشم خوردم کاخر ‏ بینم‌لوذینا رضای 
صفاهان. خاقا نی (په, 18026081) - و 
بصورت لوذینج تعریب شده 

لوس مه و[ اسم مصدر وامر و 
فاعل مرخم‌ازه لوسیدن» بمهنی‌چرب‌زبا نی 
کردن وفریفتن بزبان: جان سامند دا 
بلو س گرفت دست و پای وسرش‌ببوس 
گرفت.عنصری (فر ) -کسیکه چربزبان 
وفر ببنده‌است: مرگ بیوسنده گر گلادر نده 
ارت سفله‌سالوس و لوس‌خر بنده‌است. 
سنائی- غشی که بکافور زنند. ‏ کافور تو 
با لوس‌بود مشك تو باناك بالوس تو 
کافور کنی دام مفشوش. کسائی ( نظ) - 
چاشنی , «پیش ایشان فا تحةا لکتاب آن 
حضور است حضوریکه اگر جبرئیل 
بیایه لوس خورد». . متاقب‌افلاکی-روباه 
بز بان اعل بیهق . تبادیخ بیهق (لغ)- 
دهان کج مبدل «اوش» لجن وخلابی 
که پای بذشواری از آن توان‌برد (قا) 

لوسانه - 13900 چاپلوسی و 
فروتی - تم گوثی وفریفدن: بدروغ : 
فعل تو چو میدانم لوسانه‌مکن بیهوده 


مگو وخلق دیوانه مکن . (فر) - 
لوشانه و لوشابه 
لوس‌خوردن - 10907۳020 ح< 
چاشنی کر دن (رك: ذیل‌لوس) 
.. لوس‌زن » 280.[< چاشنی‌گیر و 
چشنده (مع) 
لوسه - 1096 تملق و چاپلوسی 
(- لوس) 
لوسیدن-0 068108[ < تمق وفزو تنی 
کردن- فریب دادن (قا) 
لوش « ۱05 2 کسیکه _دهانش کج 
باشد؛ زن چو این بشنید (بس) خاموش 
نود کفشگر کاناومردی لوش‌بود. طیان 
مرغزی (فر)- خوره‌وجذام (شی: ل(وض) 
- پاره ودریده: گر «جنبد درزمان کیرش 
دو گوش ‏ برزمین ده تا که گردد لوش 
لوش. عیوقی (فر )-لجن ولای(عد لوس) 


لوج واحول (لغ) 


لوش - 0۷5[-< خر بزه‌خر آب‌شده 


و ضایع (قا) 


لوشن - 10560 و لوش > لجن: 
نها لی بزیرشز لوشن‌بدی زبرچادرش 
آب روشن بدی. اسدی ( گرش) 

لوشناكك 1۵5081 آب کل آلود 
ولای نا (لغ) 
"لوشه - 10۷۷58 لنج و .لفچ (خ: 
(و چه) 

لوطسد 10105 گیاء «تاقوت»_ 
یکی از گونه‌های نیلوفر ‏ نیلوفر آبی 
سفید معری (لغ) 

لوطوس ۰ 1008 < کیاه شبدر- 


( بو؛ 9:<ظ۳) 


ل-و 


لوطی» 1011 غلام‌بار مو لو اطه کار : 
در بلخ‌ایمن‌اند زهر شری می‌خوار و 
دزد و لوطی و زن‌باره . ناصر خسرو- 
هرزه‌کار وفاسد (ممع- قس: لوتی) 

لوغ- 17 <- ا‌مصدر ازه لوغیدن» 
بمعنی دوشیدن- مجازاً بمعنی؛ گر فتن و 
از میان بردن بتدریج: من زهحای تو 
باز گشت نخواهم 
نکند لوغ . منجيك (فز- قس : دوغ) 

لوغا نیدن» 107801080 و لوغا ند 
< متمدی «لوغیدن» خ دوشا نیّدن 

لوغس « 10۷05< عقل- در فلسفه 
افلاطون خدا در فلنفهافلاظیون جدید 
یکی ازمظاهر الوهیت- در فلسفه‌مسیحی 
کلمه خدا وشخص دوم تثلیث (لغ- یو) 

لوغیا - ۵وز/(1۵ د علم منطق 
(مفا تیج-یو). 

لوغیدن- 101067 < دوشیدن(مع ) 

لوك - 016[ کسیکه‌دستش‌معیوب 
است کسیکه بادو کف‌دست ودو زانوراه 
رود : در چنین ند لیگ مانده و لول 


تأات فاك‌جان و خواسته 


درچنین سمج کور گشته و کر . مسعودسعد 
- نوعی شتر کم‌موی بار کش: روی‌همچو 
لوکان سراندرهوا ‏ کفاز لب‌فشانان‌یکو 
تا کجا؟؛ کمال اسماعیل- شترنر (< لك) 
گیاه عشقه و پيچك..(شی) -کسایه از 
هرچیز حقیر وزبون: «پیل کوه شکن‌را 
یارای آن.نه که در گذر گاه. .مور لوك 
برعنائی تواند خراهید»: اعجازخسروی 
امیررخسرو (جها)-گیاه عشقه. (سی: لوك) 

لو کانه - 1۵1۵۵ ص گیاهی که در 


خور شتر باشد ۳ نوعی گیاه ند نو : وین 


بت [ پلاسه 


سیم که هست اسم و جسمش نی چون 
نوی خوش‌سیست و لوکاله. علمان‌مختاري 
(مع- لوك + انه) 

لو کچه- 0108[ میوه در خت‌سدر 

ح کدار- لغ) 
ولو لنکث « وطمام(ن(ند لرگی 

و لوك: زاسمان هتر در آمد جم بازشد 
لو ل2و لمگثد بورجیم. | بوحنیفه‌اسکافی( لغ) 

لو که- 1008 مطلق آردمخصوصاً 
آرد بریان شده < آردپست: من که بهر 
تو از خدا "خواهم کاروان کر نو لو که 
قتد. کمال اسماعیل_پنبه‌ای که از پنبه‌دانه 
جدا شده وهنوز حلاجی نکرده بات 
اواز وناله گر به وسگه (قا) 

لو کیدن 10161080 بازانو و 
کف دست و نقسته راه‌رفتن - خزبدن و 
غیزیدن (قا- ركه. لوك) 

لول - 101[ بیشرم بیحیا: گر‌همی 
گو یم لول وود نمی گوئيم گول ۱ چون 
کلنده بر لب‌دو ليم و تکتك‌میز نیم.مولوی 
( لور)- مست طافی - مخفف «لوله» 
( مع ) 

لولا - 10718 ع< غلیواج وزغن 
(جها)- ودرهندیسپستان- ودرعربی 
اگر نه (لغ) ۱ 

لولاناك - اهحقاق[- لورانك 

لولاود - 1018۷۵7 لور آور 

لو لب - اع10171- لو لا که وسیله 
اتصال لنکه‌های در ..بچهار جوبت است. 
مهذب‌الاسماع(لغ) آب بسپار که جهت 
بسیاری وتدکی دهانه _کاریز یبا ماشوره 
بهنگام جریان بگردد و بصودت نایژء 


۳۳۳" جىجسب+*٩۹٩۹۰۹ب۹ب٩۰۹‎ ۳:0: 


باشد (مع) و در تازی - دستگاهی که 
با آن عصاره نبا تات کشند ه چر خشت 

و - 1۵1۵-1010 مروادید 
درشت و خوشاب : هم از لق لگ و گوهر 
شاهواد هم ازدیبةً چن سراسر نگار. 
فردوسی-کنایه از باران: دونز گس‌شدش 
ابر ل لقفکن ‏ بباران‌همیدست درگ 
سمن. فردوسی - کنایه از دندان : بلاله 
به لق لگ گوشه مه‌را 


خراشید. نظامی- نام‌نوعی از تیغ‌یما نی. 


تخته گلر ا تر آشرد 


نوروزنامه_ نام نوعی خرما -گاو دشتی 
( لغ-عر) 

لو لو - 100۷10۷۷ مخفف: لوالوا» 
(آنن)- لولب. مهنب‌الاسماء 

لو لق‌تر ‏ 16.۲ ع« مروارید 
رخشان و کنایه از اشك: شویدش عارض 
بلو لوی‌تر ‏ بپالایدش رخ‌بمشکین:ذار. 
ناصر خسر و کنایه از دندان: اگر دردر 
صدف ذد لژ لق‌تر سنگ‌خو یشتن دد 
داد گوهر: نظامی (لغ-عر-ف) 

و وخوشاب - 1.6.70)0(589 و 
لو او خشاب- لو لو آبدار: پارءٌ خون‌بود 
اول‌که بود ناف مك قطر؛ آب‌بود 
زاول لو لوی خوشاب. ناصر‌خسرو- بباد 
نمرود از سوم کر اس پرآن ‏ بریش 
فرمون از نظلم لولوی خوشاب.خاقا نی 
_کسایه از دندان ۰ زلولوی خوشاب 
بکشاد بند . بر آمیخت‌شنگرف و گوهر 
بقند. فردوسی (عر.ف) 

لو لژ فکن - 1.61670 لو لور یز - 
کنایه از اشك‌ریز: دو نر گس شدش ابر 
لژ لو فکن _بباران‌همی‌شست بر گذسمن 


#۱ ۷ 


ل-و 


اسدی ( گرش- عر.ف) 

لو لالا - قاقا.ع.1 ح مروارید 
درخشان گوهر آ دار + دریای سخنها 
من خوب خدایست پر گوهر باقیست 
وپرلق لق لالا. ناصرخسرو (عر.ف) 

لژ لکی * 101071 ع منسوب به 
«او لو »- لولوٌ فروش- قسمیآبلة که آ نرا 
«مروار یدك» نامند - شیوه‌ای از خط . 
نوروزنامه (لغْ-عر.ف) 

لوله - 01[ آنچه مدور ودراز 
ومیان‌خالی باشد و گاه میان‌پر < انبوب 
و نایژه : شه چو حوضی دان حشم چون 
لوله‌ها آب از لوله‌رود در کو له‌ها. مولوی 

لو لهپیچ ه 1.010 - هرقماغی که 
آنر| چون مکتوب طوماد پیچند. طفرا 
نگشت دست‌فروش دیار عشقی تا لو له 
پیچ داغ نبرد از دکان‌ما. ملاطغرا(لغ) 

لولی- 1811 و لوریکولی وفربال 
بند- ظر یف و نازك: فنان کاین لو لیسان 
شوخ شیرین کارذهر آشوب چدان بردند 
صبر از دل‌که ترکان خوان ینما را . 
حافظ (ح-فا)- بیحیا و بیشرم - فاحشه: 
وروسپی زمهر آینه لو لی‌زن‌سپیده فرروش 
زفرق خود قصب زرد ماهتاب نها . بدر 
جاجرمی ( لغ ) 

لو لی‌خانه - ۱.2806 قحبه‌خانه 
ومحل فواحش( آنن )  .‏ 

لو لیین-۱۵1۵110 و لولن > لو لهن 
و اولهنگ وابریق : ساقی قدح ماء معین 
ت و کجاست ۰ آنآینه‌خدای‌ین‌ت و کجاست 
خواهم که طهارتی دهم باطن را آن 
لوله شکته لولیس تو کجاست ؛ داعی 


ل-ی 


انجدانی (آنن) 

لو ند » 1۵۷۵00 زنی مقله و 
لک که بامظر بان‌دستیاری کند» مطرب 
بزم تو باد آنکه‌کند از فلك زهره 
تشاط زمین تاشود اورا لو نهد . سوزنی 
(لغ)- مهمان طفیلی خراباتیان: می از 
جام کسان‌در کام کردن _. لو ندی‌را حریفی 
نام کردن. امیررخسرو- ذن‌جوان ودلر با: 
با نگك آآ مد که‌همه‌عر یان‌شو ند.هر که‌هستند 
از عجور و از لو ند. مولوی - سر‌هنگک 
بی‌با لك وماجراجوواو باش: «امتعهو اقمغه 
نفیسه را به نیمه‌بها فروخته بعیاران و 
لو ندان میدادند تا بدفع اهل طفایان 
اقدام نمایند». حبیب‌آلسیر- زن دوسپی 
وپسر بدر کاره , یا ایهااللو ند مرا پای 
خاست لسد. سوزنی (لغْ) - اطوادی و 
چاپلوس : ازهواداری ما و توچومستفنی 
است یار ای دقیب این چاپلوسی و 
لو ندی تابکی؟. کمال‌خجند (ط : لوند) 
- فرشمال وکولی : «ا کر شجاعالدین 
عقل غا لب آید نفس‌لولی‌باش لو ندشکل 
هر جانشینی یاوه روی را اسیر کند» . 
المعادف (لغ) 

لوو لیس‌زدن» 10۷7011828065 -<- 
لب و لیسه‌زدن :کسی کن سفره همت لو 
ولیسی زند دیگر چرا باید کشیدن‌از 
خسیسان منت نانش. ملافوفی‌یزدی( لغ) 

لوویا - 210۷1۷8 لوبیا (مم) 

لوهوری - 0100۳1[ منسوب 
به «لوهور» < آزمردم لاهور (مع) 

لوی » 0۷1[ ممال «لوا»: سخن 
سپارد بیهوش‌را به‌بند بلا سخن‌سپارد 


۳۳۳ 


حشیار را بعهد و لوی. ناصر‌خسرو (عر) 

لو یدس۷10ع1 و لویز ‏ دیگ‌بزر گه 
مسین : برآتش نهاده لویسدی فراخ 
نمکسودفر به‌در اوشاخ‌شاخ. نظامی(م.18۷1) 
_ ص: لوی 

لو بشن ه 18۷1587 لویشه: لطف 
او شد نشیمن صهبا قهر او شد لو یشن 
دریا. سنائی 

لو بشه-۷156 18 < او یشن, لواشه‌و لباشه: 

یکیت دوی‌به بینم‌چنا نکه‌خریر | بگاه 
ناخنه برداشتن لو یشه کنی (فر ) 

لو یشه - 10۷158 ص غلّه کوفته شده 
که هنوز از که جدا نکرده باشند (قا) 

لو بشه بر کر دن»: 18۷1856087۳18۲08 

-- [ویشه کر دن:: ] نجا که‌شمع توافر و ختيم 
همه چمندگان را لو يشه بر کردیم». نامه 
سنائی به‌خیام (مع) 

لو بشه‌در افکندت»0ع20 ۱.06۳.81۵ 
لويشه بر کردن: تبیره‌زن از خارش 
چرم خام لو یشه‌در افگندش را به کام. 
نظامی ( لغ) 

لو يشه کشیدن ۰ 1.۵100 - 
اويشه کردن: لبت از هجو در لو یشه کشم 
که بدان‌سان بود تبسم‌خر. سوزنی (لغ) 

لویه - و10 <- لایه وتاه . جامهٌ 
جنگ تو يك لویه همی گشت که خصم 
نطفه را در رحم از جمله ایتام‌گرفت . 
انوری (لغ) 

۵ - 10 آ له والهع عقاب 

4 - 18 شراب ومی‌انکوری , 
يا به له يا به منگث صرف‌کند برف 
را یار دوغو ترف کند.سنا ئی-مطلق‌بوی, 


#1 ٩-ت‎ 


لسی 


‌ةثةث.بج9جسىسجسسح(س۳س۳س""#"""" #۰« 


من چه گفتم کجا بماند دل که دلم له 
نبرده رفت از کار. مولویت ناژ صنوبر 
(قا) چخش غده‌ما نندی بز رگ که از 
گردن بر آید ودرد نکند 

له » 1ع< علامت تصغیر در کلماتی 
ازقبیل زنگله, کوتوله,چراغله 

لهاشم - «مع(ع1 < زشت و 
نازیبا : بر نا توان کرم‌کن و این قصه را 
بخوان هرچند خط مزود و اغذ لهاشم 
است. خاقا نی (دسی) 

لهیله - 120061 ابله و نادان: 
گرنه ای لهپله چرا گشتی بدر 
خانه رئیس خسیس. بهرامی (لغ)- ر؛ 
که سکه 

لهر- 18187 شرابخانه (قا-قس: 
له + دار» مخفف آر)- قحبه‌خانه (مع)- 
دریا (هن: 18۳-موج) 

لهو - 1۷ بازی کردندانس 
گرفتن- جماع و آرامهش- آنچه مر دمرا 
مشغول کند و بصورت:13۳1 تحر بف‌شده: 
ندو گفت کایدر نه‌جای لهوست همان 
ترا شیر مرغ آرزوست. فردوسی( لغخ-عر ) 

لهو تن- 1.180-<- آنکه بلهو و اعب 
پردازد: دربار ومشکریز و نوش‌طبع‌زهر 
فعل جان‌فروزودلگشاو غمزداو لهو تن. 
منوچهری (مع- عر.ف) 

لهوخانه - 1.08 جای لهو و 
لب: بس خرابست لهوخافلادهر ‏ بنکه 
عمر راسمان بر گیر. خاقانی (لغ-عر.ف) 

لهو ناك ءزج[ آنکه لهودوست 
دارد- عیاش وخوشگذران (مع) 

لهي 01[ اجازه ورخصت؛ گر 


زنششرا بلفظ بخارائیعادتی گویم: لهی 
کنی که بگایم؟ لهی کند. سوزنی (جها)- 
(8ی: «هلی» از هشتن) 

لیان 61760[ <رخشنده و تابان: 
جمشید کیا نی نه که خورشید لیانی کز 
نور عیانی همه رخ عين سنائی . خافا نی 
(ط: لی‌لی‌زدن < درخشیدن) 

لیان‌لیان - .1.[<مشعشم :.گردون 
زبرق تیغ چو آتش لیان‌لیان کوه از 
غریو کوس چو کشتی نوان نوان (لغ) - 
ص: لهان‌لهان 

لیتاك - 1181[ فسمی ترشی که‌از 
بادنجان پخته میساز ند (ط: لیته)-بی‌سر 
وپا. بی‌خرد لیتکی و بدخصات 
مردکی وبی‌سامان .سنائی (قس: لوتك) 
- پسر ساده و زیبا : آخر آن ليتك 


بی‌آدب 


بر‌سانید کاز ننده یجان 
بر همه‌مهتر آن‌فکندهر کاب وزهمه‌لیتکان 
کشیده سنان. سنائی (قس:ریدلك) -کنین 
فر به وبداصل فضلهٌ هرچیز (مع) 
لیچار - 1108 و لیچال < ریچار 


کتا شروش 


مر بای دوشابی- آنچه از شیر و دوغ 
وماست پزند: یکی غرم بریان ونان از 
برش نمکدان ولیچاه گردانه رش . 
فردوسی (لغ) 

لیر ه 187- بلفغم- آب غلیظی که 
از گوشةٌ دهن بیرون آید: کوری که بود 
کنافیش صد مسلخ 
لیرش از يك فرسخ. ملا طارمی (لغ- 
آرا؛ ۲ - بلغم) 

لیرت- 16781 و لیرد -منفر وخود 
آهنی - غراره که نوعی از سلاح جنگ 


پیداست کمند (؟) 


ل-ی ٩‏ ۲ب 


بوده (1۶) 

لیز » 112 لفزش- لغزنده- لزج 
وچسبنده_ آمیخته < لیزه (مع) 

لیز ابه ه 808.[-د آب لزج که از 
دعان وبینی بر آید- آب ازج‌میوه‌ها (ممع) 

لیز انیدن» 11280106۳ و لیزاندن 
- مته‌دی« لیز بدن» < بحر کت آوردن: 
چیزی در سطحی لیز و لغزان (لغ) 

لیزم - معا «کباده» و آن 
کمانی است نرم و سست که بدان مشق 
کمان کشیدن کنند (قا) 

لیزه» 1128 «ليز« بمعنی آمیخته 
( می ) 

لیز یدن ه 11210860 حه لغزیدن._ 
آمیختن ودرهم کردن (۱) 

لیساته 1501[ «حلزون», ليسك 
دا بن زیر لاله برگه ‏ یا زان هرسو 
کشف آسا سرا. دهخدا (لغ) 

لیسنه » 118876 لوله و ماشوره 

لیس ۰ 1198 ليسك_ شته- نوعی 
پروانه < ليشه- احمق (مع) 

لیمیدنه 11910817. لیشتن و لشتن 
- زبان را بچیزی‌مالیدن برای‌خوردن 
آن- روفتن مایع یامایع گونه ازچیزی: 
بکنجی کند بی‌علف‌جای خویش نلیسد 
مکردست‌یا پای‌خو یش. نظامی_خا ییدن(مع) 

ليشه ه 1158 «لیسه» بمعنی‌سوم 

لیغو لاغ» 117018 لاغ‌وشوخی: 
که خیال آسیا وباغ و راغ که خیال 
میغ وماغ ولیغ‌و لاغ. مولوی (لغ) 

لیف ۰ ]11 کیسة صابون- قسمی 
کدو که چون خشك شود گوشت آن فرو 


ریزد والیاف آن چون کیسه‌برجایما ند 
( لغ)- بزبان لوتراعد ریش: گفشگر دید 
مرد داور تفت لیف در کون او نهاد 
وبرفت . فرالاوی- آنچه درین شاخهای 
درخت چسییده باشد. بلیف‌خرما پیچیده 
خواهمت همه تن فشرده خایه بانبر 
بر یده کیر بگاز. منجيك_-هرچه ازپوست 
خرما ساز نددستة گیاهی که جو لاه پیشکار 
خود را بدان تر کند و آب زند (آنن) 
- ریشه‌های پی ور باطات بدن - تارهای 
درختی که در نحل و ناد گیل ومقلو امثال 
آ نهادیده‌میشود واز آن چیز بافند؛ براه 
مر کب او بود پير لاشه خری ز چوب 
کرده رکاب و ز لیف کرده عنان ۰ مسعود 
سعد( لغ)- ابر کیاهی_پرز (رك, لیف‌خز) 

لیف‌خز ۰ 186*82[ پرز پوست 
خز, همان گرده نرمچون‌لیف‌خن کزو 
پخته شد کرده کرده‌پز. نظامی ( لغ) 

لیف‌دان ۰ 11087 لیفه‌دان س 
دوات مر کب (مع) 

لیف ناك ه 1.061 ع< دارای‌ایف: 
«حنظل نرباشد وماده‌نرم وسپیدو بی لیف 
بودو نر لیففاكك‌باشد». ذخیرٌخوارزمشاهی 
( لغ ) 

لیفه - 11]8-<- «لیفند» وجای بند 
شلوار- لیقه که در دوات کنند- آ نچه ۳ 
چیزی پیچند (مغ) 

لیفه‌دان » 1.080 لیف‌دان 

لیق » 11۲ چیزی سیاه که در 
سرمه آمیزند- لیقه دوات. مگر که لیق 
دوانت شود درین سودا همی به‌پیچد 
بر خویش زلف حورالعین . جمالالدین 


اصفهانی (عر) 

لیقدان * 1.080 ۰ ولیقه‌دان س 
دوات, صحف مینا دا ده آیتها گزارش 
کرده شب از شفق شنگرف و از مه 
لیقدانانگیخته. خاقا نی (عر) 

یقه. و[11- لاس وموی وجزآن 
که در دوات نهند ( ع لیق) ۰ چون لیقه 
دوات‌کهن گشته پوسیده گذت دد تن 
مرردارش . خاقانی - پشم یا نخ‌که دد 
چراغهای روف گذارند ( آنن ) -گل 
چسبنده که بردیوار زنند و بچسیتد . 
منتهی‌الارب-چیز عسیاه که از کحل کنند. 
منتخعب‌اللغات (عر) ۱ 

لیاشت 116 پر نده‌موسومبه‌خرچال 
_گیاه موسوم به لالکی (مع) - مندفف 
رمبدل لگن‌عر بی:مر | همچنان نام پیکست 
ليك ز علّت نگوید بداندیش نيك . 
نظامی 

لیکن - ۱1۲60 و ليك مبدل لکن 
عر بی؛ مرد دانا گفت نفس‌تومثال‌سوسن 
است ‏ بي‌بها امروز ليکن بابها فردا 
شود. ناصرخسرو (رك, و لیکن)-کلنگ 
(یو. 161268 مع) 

لیلاج - 16(18(۲ معحف لجلاج : 
گر تخته نرد سازد تسابوت سر کشم را 
لپلاج هم نیارد زان تخته برد کردن : 
مسیح کاشی (لغ) 

لیلالسر از - 1010296۲6۲ < 
شب آخر ماه شب بیست و نهم ماه: بر 
جان من چو نور امام مان بتسافت 
لیل) لسر اد ببودم و شمس‌الضحی شدم . 


ناصر‌خسرو (عر) 


سا #۲ 


لی 


لیلج - 111۵ نیام‌معرب نیله - 
عصاره نیل یاس بنفش (مع) 

لیلاك » 11181 س گیاه موسوم به 
لالکی (مع) 

لیلوپر- ۰۱11006 لیلوپلو لیلوش 
نیلوفر (لیلح نیل+ او+ پن -<- 
نیلی‌پر ) 

لیلی ۰ (6118)1[ نامی برایزن 
درعرب - لحنی در موسیقی قدیم ۰ یگی 
ی بسرسر کسری دوم نسی برس شبدم 
سدیکر پرده سر کش چهارم پردذلیلی. 
مدوچهری (مع-عر) 

لیم » 0[ ح< درختی از تيرء 
گاوزبانیان - لبمموی شپرین - شوخ و 
بذ له گو (مع) 

لینوفر - 11۳066۲ نیلوفر 

لپوه 11۷ یکی‌از نامهای‌خور شید: 
ای ساقیمه روی‌درانداز ومراده زان 
می‌که زرش مادر ولیوش پدر آمد . 
انوری(جها) 

لیوان - 11۷80 لوان و گودوش 
مد ظرف آبخوری_محرف دالابوان» - 
ابوان- خيمة شاهی (مع) 

لیوك » 1۷61[-< پسر اهر دضخيم: 
مر‌زش اندر خوردکیر ليوکي . معاشری 
(لغ قس: لیوه < هرزه‌گو واحمق) 

لیو لنگ » 11۷1628 ترف و پنیر 
تن صه قره‌قروت: وان زر از توبازخواهد 
آن که تااکنون اآزو جوغری خوردی 
همی‌وطایفی و لو لنگك. غمناك (فر) 

لیوه - 1۷۵[ هرزه‌گو واحمق: 


ل-ی 


بیدردو نا تلنگ‌تلنگیو لیوها ید 
کو که باخبی از درد ماشوید؟. یحیی کاشی 
(لغ)- (قس. ل: لیوه‌حد دیوانه وچل) 
- فریبنده وچاپلوس_ لوس وخدك (مع) 

لییدن- 1810670 مخفف«لابیدن» 


ان‌درد 


زاژ جه فائده رژاژ لییدن , همسعود 


سعد (لغ) 


۲ 


۵ ۰ 108 < پیشو ندنفی و نهی: ( بر 
رسول, خدا نفقت مکنید». کشف الاسر ار 
- پیشوند فعل دعاأئی که برس سوم‌شخص 
مفردمضارع‌در آید؛:پس‌ازمر گه‌جوانان گل 
مماناه پس از کل‌در چمن بلبلمخوا ناد 
ودر قدیم گاه‌ین «مه» نهی وفعل فاصله 
می‌افتاد: بدو گفت ای بداندیش بدفرین 
مه تو بادی و مه ویس و مه رامین . 
فحر الدین گر گانی- و گاه نیزفعل دعارا 
حذف میکردند: با چنین ظلم در ولایت 
تو مه تو ومه سپاه ورایت‌تو. سنائی - 
و در دو صورت آخبر «مه» نوشته شود 
(مع)- مخفف «من» در کلمهً «مرا» 

مساتر نگ - 18107۳818 مخفف 
ما تور نک ح چلپاسه (مع) 

ماتم - 08110 عد محل اجتماع 
مردم برای سوگواری_سوك و نوحه‌گری 
در عزا «والم جراحت مساتمش را بر 
مراهم مراحم بیکرانه تسکین بخشید». 
ظفر نامه یزدی (مع-عر ) 


#۳۲۰ 


ماتم‌داشتن - 10.085)88< عزا 
گرفتن , عادت عشاق چیست مجلس غم 
داشتن حلقه‌شیون زدن‌ماتم‌هم‌داشتن. 
عرفی (آن- عر.ف) ‏ 

ماتم‌دیده - 10.010 عزاداد و 
مصیبت‌زده: از آن‌چونز لف ماتم‌دی د گان 
ژولیده زنجیرم که چون بر گک‌خزان 
دیده است زور دست تدسرم . صائب 
(عر. ف) 

ماتم‌ذا(ی) - (۳.28)۷ - | نچه 
تولید ماتم کند غم‌افزا «... وبا نوازشی 
ماتم‌ذا مورد دلجویی‌شان قرار میدهد» 
(مع- عر. ف) 

ماتم‌ژده - 0.260 << ماتم‌دیده 
(عر. ف) 

مائم‌سرا(ی) - (190.5818)1 - 
ماتم کده (مع- عر.ف) 

ما تم کده-08 ۳.1۵ - جایعز اداری 
غمکده (آنن- عر.ف) 

مات گر فتن - ]2.86۳61 س 
عزا گر فتن : 
مرگ سیه‌کاران که خون مرده را 
هر گز کسی ماتم نمی گیرد.صائب(عر.ی) 

ما تور نگکهو0 810۳8 وماتر نگ 
حح سوسمار (جها) 


ماج-ز 06 ماه جو توشاه بششست 


مزن دست تأسف برهم از 


بر‌تخت عاج فروغ ازتو گیرد همه‌مهر 
وماج. فردوسی ( لغ) 

ماجر) - ۳.[8۲8 < سر گذشت- 
واقمه- هنگامهکفتگو؛ زخونا گرممهام 
دوش ماجراثی راند 


بعینه همه‌امروز 


ماجر اراندن - 1.۳8808 س< 
سر گذشت گفتن- گفتگو کردن (رك: ذیل 
ماجرا- عر. ف) 

ماجر ارفتن-»0.2]]60] < فضیه‌ای 
انفاق افتادن- گفتگو ومشاجره‌ای روی 
دادن: گر دام‌ازغمزه دلدار بادی بر درد 
ور میان جان و جانان ماجرائی رفت 
رفت. سعدی (عر.ف) 

ماجر اکر دنت ۳.1۵۲08 اظهاد 
درد دل کردن- قصه‌خود گفتن: خوش آن 
زمان که دگر سوی بینی و شنوی چو 
من بگرية خون ماجرای خوی شکنم . 

ماجو - 0ز8مازو (مع) 

ماچوچه - 280002 - وسیله‌ای 


بوده که‌با آن‌دو ابگلوی کود کان‌میر بخته| ند: 


کشت ساکن ز درد چون دارو او 
بماچوچه در دهمانش ریخت . پرویز 
خاتون (فر) 

ماچیدن - 066108 < بوسیدن: 
فوقیا. می‌ماچمت لبها که غیر از توا گر 
در مزخرف نشاءٌ صاف حقیقت دادها ند. 
فوقیا (آنن) 

ماخ - »08 ح زرقلب و ناسه : 
جوان شدحکیم ما جوانمرد و دل فراخ 
یکی پیرزن خرید بيك مشت سیم ماخ. 
عسجدی (فر)- دون‌همت و پست : زهی 
بجود بردست‌تومحیط بخیل خهی‌بعلم 
بردست تو عطا رد ماخ. منصورذیرازی 
( انج ) 

ماخچی - 108101 < اسب دو تخمه 
که از يك جانب عربی وازجانب دیگر 
ترکی باشد (قا) ( دا کدش) ؛ يك دود 


ما 


صدفسیلهٌ تازی وماخچی با ساز زر 
که داد بمردان کارزار؟ مختاری غز نوی 
( دشی ) 

ماخور - ۱080۳ خرابات (فا) 

ماخول- 08601 مخفنف«ماخو لیا »: 
کی بود جز شاهد ومی رند دا دیگر 
خیال؛ زاهدماخول هردم درخیال دیگ 
است. امیر ابراهیمی (بها) 

مساخو لب - 780178 مخفف 
ما لیخو لیا خلل دماغی -کسیکه بخلل 
دما غیمبتلا با شد:ما خو لیا کر نیستم‌جویم کر | 
خو نخواره‌ای کو قصد جان من کند من 
جان برای او دهم . وحشی (بها) 

ماف0 76 دمادر: ازروی‌روز گار 
پدو ما روزگار باور مکن که مثل‌تو 
پوریش‌زاده بو. اوحدی مراغی-نام‌قومی 
ایرانی که درقرن هفتم قبل‌ازمیلاددو لت 
ماد را تشکیل دادنه (پاد : 808) 

مادام - ۳608 د تاوقتیکه- 
بمعنی «مدام و همیشه» : خوش خنده و 
زهر پاش‌مادام ضحالدهان واژدها کام. 
خاقا نی (عر) 

ماد - 808۲ غیر آزمعنی معمول 
امهات سفلی د «عناصر چهار گانه» 
مقابل پدر د آباء‌علوی -کنابه از خاك 
وزمین:جان کرامی به‌پدر باز داد کلبد 
تبره بماده سپرد. رودکی (مع) 

ماد آب و آ تش-85] 71808۳68008 
کس ی که از دوی سوز گر یه کند (مع) 

مادران گوهر ( گهر )-۲۵۲( )80 
0« امهات< عناصر ار بعه: 
لانند ماددان‌گهر درمزاج صلح کین 


مه 


صلح ما زمیر سپهر آستان‌ماست.خاقانی 
( مع ) 

ماد آوده - 0.8۷۵۲0 ع< مادر 
آورده ما درژادوجبلی: دشمُن ز نحوس 
مادرآویه آغاز مخالفت بر آودد . 
خاقانی - «اما از عداوت ماده آودده 
چون نوبت بحضرت علی‌رسدرو انباشد». 
التقض (مع) 

ماد باغ 0.6.08 کنایه از 
زمین: ماده باغ‌ست ون‌شدوز ادن‌نگذاشت 
چه‌کند نامیه عدین وطبیعت عزب‌است . 
انوری (رشی)- باغ که‌مادر گلهاوریاحین 
ومیوه‌هاست (مع) 

مادر بختن» ۳.060)6۳ << مادد 
بخطا -- آنکه مادرش تباهکار باشد(دشنام 
است): طعنهٌ مشك خطائی‌زده‌مادد بختن 
بس که پیدا شده مادر بخطا در کشمیر. 
ملاطغر! ( آنن) 

مادرغر » 0.7۵۲ آ نکه مادرش 
تباهکار است - حرامزاده : گو که باشد 
هندوی ماددغری که‌طمع‌دارد خواجه 
دختری. مولوی (مع) 

ماد گانه 2.860 < منسوب‌بمادد 
- ]نچه ازمادر بفرز ندرسیده‌باشد, مقا بل 
پدر گان (مع) 

ماه گانه» 08856 8صومادگان < 
مادرانه,تازدرج گهر گشایدقند گویدش 
ماد گانه لنظی‌چند. نظامی (ماد+ گانه) 

ماوندر» 0808008۳ - ما درا ندر 
وماپندر حدمادر نانتی وزن پدر , چهانا 
چو بینی تو از بچگان کهگه مادی 
و گاء مادنددی. رودکی (دشی) 


۴ ۴ پ#ست 


۰ بفر ید کوس محمودی 


مادی » 00601 <منسوب به‌«ماد» 
_ مجرای آب‌که ازنهری برای زراعت 
عمومی دهات جدا کنند ‏ کانال (ممع) 

ماذد ون 08267۷۵ ع دارو ی 
که برای است.قا بکار میرفته (فر ) 

ماره 1087 علاوه بر گز ندء‌مشهود 
کنایه از ظالم - آزارٍ رساننده - لقب 
حکام وامرای غرجستان : شور و مور ند 
حسودا نت‌و لیکن گه‌لاف شاروماد نفو نفر 
با نفر آمیخته‌اند. خاقا نی_-مخفف«مادر» 
(گی)- مخفف آمار و آماره <- دفتر 
حساب (او: 2۳06۲ برشمردن)- مخفف 
«میار»: هرچه نخواهی که من به‌پیش 
تو آدم پیش من ازقول وفعل خویش 
چنین ماد. ناص‌خسرو(رشی)-عنوانی که 
در اول اسامی قد,سان آور ند؛ مار یعقوب 
(میع)- درهندی امی بزدن؛ چو رعدابر 
بر آمد اذ پس 
دیوار حصن ماراماد. هسعو دسعد 

مارا - 70878 ع بنظر اینجا نب ح 
دماده» است نه «ماده‌بختی»: یکی دیبه 
درافکندی بزیرپای اشتربان یکی بر 
چهره ما لیدی مهار بتی ماما (فر) 

ماراسپند - 6۳6906۳80 , ماد 
اسفنه - نام روز بیست و نهم از هرماه 
شمسی و فر‌شته موکل آنروز؛ ای‌دلار ام 
روز مار اسپند دست بی‌جام لعل می 
مپسند.مسعودسعد(ع-قا ) این کلمه بصورت 
مار اسپندان» مهر اسفند ومهر اسیند نیز 
آمده (او: 0646و و۲عطاههه) 

مارافسا(ی) - (0.8]86)۷ ع مار 
گیر و افسونگر مار .گر حسودت بسی 


است , عاجز نیست ازژدها از جواب 
مارافسای . انوری (رشی) - ص : مار 
افسان ومار اششساد 


مار بدست دشمن کوفتن» 1۱1488 
صقن 60) 0.06085 > مار بدست‌دیگری 
گرفتن ۰ «سر مار بدست دشمن بکوب 
که ازاحدیا لحسنیین خالی نباشد ...». 

سهء‌دی (مع) 

ما دست‌دبگری گر فتن-86۲6]1817 
1 «< کسیرا کاری‌دشواد 
فرمودن که برای او خطری تمام بود و 
برای کارفرما نمی متظور باشد (مع) 

مار بدست گر فتن - .۳۵۰۵.8 کار 
دشوار کردن (قا) 

مار ستن - 20085160 عس مار 
گر فتن: زبان خصم نتوان کرد کوته جز 
بخاموشی بافون دگر این‌هاد دا کی 
میتوان بستن. مخلص کاشی (آنن) 

مارپبلاس:» 2.6.0618 << 
چلپاسه (مع) 

مارحمیری ۰ 0.6.06۳017871] < 
حاك که ازقبیل حمیربود (مع-ف.عر) 

مارچو به - .0.0009 مار گیاه: 
گیرم که‌مارچو به کندتنبشکل ماد کو 
زهس بهر دشمن و کو مهره بهر دوست ؟ 
خاقانی (ح-قا) 

. مارخوددن ۰ ۲0۱.10۳08۲ << ر نج 
کشیدن و عم‌خوردن لعل روان زجام 
زر. نوش وغم جهان مخور زین فلك 
زمردین بهر چه مار میخودی؛ سلمان 
ساوجی (رشی) 

ماردد پیز اهن.-. دق ۲۱۰08۲۳1۳۵ 


م-ا 


کنایه از دشمن که‌خوبشاو ند یامقرب 
شخص باشد (مع) 

ماردوذ بان - 1.8.0028۳۲67 ح- 
کنایه از متافق ودورو (مع) 

ماددی ه 108۳601 رنگ سرخ 
و گلگون : خروشان و کفك افکنان و 
سلیحش همه مساردی گشته و خنگش 
اشقر. خسروی (فر) 

مارذم(فام) - (۳)]610 10.6.28 ح 
کنایه از ام (مع) 

مارسار ه ۳061887 << مارسر بت 
لقّب ضحاكگ_هرچه سری شبیه مار داشته 
باشد: علی آ نکه چون مور شد عمروعنش 
زبیم قوی نیزه مارسادش. ناصر‌خسرو 

مارسان - ۳087580 < مانندمار 
معفف «مارستان» 

مارستات » ۲067۲69180 < جائییکه 
مار زیاد باشد. بیمارستان و دارالشفا 
(ح- قا) 

مارشکم‌سوراخ - 501610507۳8 
,۰ - کدایه از نی هفت ند که‌استادان 
ناثی مینواختند (مع) 

مارشیبا - 0.6.5108 مار زود 


جر نده وچالاك- اقعی: سر دیوار او ۳ 


مارشییا جهان از زخم آنها ناشکیبا. 


فخرالدین کر گانی ( به:10۵۳)۱(5)6(۳۵1) 
مارشیدائی"- 108765610811 < 
نوعی مار زهر آگین: و کیل قاضیم اندر 
گذر کمن کرده است بکف قبا لٌدعوی 
چو مارشیدائی. حافظط 
مارضحاکی - ۳0.6.2808 << 
ماریکه بر دوش ضحاكگ بود - کنایه از 


ما 


ژ نجیر یکه بر پای‌مجرمان نهند(مع-ف.عر) 
مارفش ه 008۳]85< شبیه بمار- 
کنایه از ضحاك ؛ دگرگفت ضحاك شاه 
جهان شنیدست گفعارت اندر نهان 
مرا مادفش خواندی وبدسرشت مرا 
اسد‌ی (نظ ) 


مار گرژه - 0.6.8872 ص ماد 
سیاه کفچه‌دار : نن اوزانده وتیمار بیجان 


نام در دیع نگفتار زشت ۰ 


جو مار گر زه اندر آهدن عار ۰ 
سعثف (مع ) 
مار گیاه 2.81 و مارگیا حد 


همس‌عود 


گیاهی از تیرء سوسنها که بالارو نده‌است 
ورتگی سبن مایل بزرد دارد ومیوه‌اش 
قرمن و زیبا و محتوی دانه‌های متعدد 
است- ساقه‌اش ازسیزیهای خوراکی‌است 
وعصرف دوائی دارد- مارچوبه (مم) 

مار گیر - ۲0.81۳ کنایه ازمحیل 
ومکار. حرف زنار سر زلف تووردزاهد 
است از کجا این مار گیر آموخت 
افسون مرا. ملامحمد صالح (آنن) 

مارماهی» 0.00811 < نوعی‌ماهی 
دراز و غضروفی سیاه رنگک شبیه بماد 
ومردم دو رو ومتافقراباان تشبیه کنند: 
بمارماهی‌ما نی‌نه‌این‌تمامو نه آن منافقی 
چکنی؛ مار باش یا ماهی. سنائی( آنن) 

مانمصری - 0.0.1016811ح کنابه 
از نیزةٌ مصری (میع) 

مادمهره - 3.1۳507 - مهره 
مار که از قفای سر افعی برمیاً وردند و 
برای دفع مار گزیدگی بکار میرفت - 
پادز هر 

مار ناك - 2.881 < جای پرماد 


( آنن ) 
مار ندر-80067۳. صد مادرا ندر(قا) 
مار نهسر- ۲0.6.8:0088۲ ح کنایه 

از نه‌فلك (مع) 
ماروت ۰ ]08۳0 نام یکی از 

دو فرشته که در چاه بسابل معذبند و 

دمردم سحر آموزند: (رك, حاروت) 
ماده - ۲۱8۲6 مهره : دخش عدو 

از گنج و قسمت‌تو تاکنج بودمار باد 

وماده. مختاری غزنوی (جها) - مخحفف 

«اماره» س حسایپودفتر‌حساب ( مار ): 

زدروای‌ها «رچه باست فین 

برماره گنج وچیز (جها) 
ماری - ۳06۲1 منسوب به«مار» 

- زده شده -کشته: ا گر ماری و کژدمی 

بود طبعش بصحراش چون مارگردند 

مادی. عسجدی (فر ) 


نوشد 


ماریره - 7067179 ع‌مادرخوانده 
_ زن پدر ۰ چو آمدکوس سلطانی چه 
باشد کاس شیطانی؛ چو آمد مادر مشفق 
. مولوی (جها - 
قس: مار «یره»علامت تصغیر ) 
مادی‌کردت » 8۳11۵۳080 - 
کشتن و هلا کردن (رك ذیل: ماری) 
ما 1۳082 چین وشکنج: اعمن 
رهی آن روی چون قمر . وانز لفشبه 
رنگ پر زماژ . شهید بلخی (فر) ‏ 
مخفف ماو و مازون؛ بطعم شکر بودم 
بطبع مازریون چنان شدم که ندانم تر 
انگین ازماز. مخلدی(فر) 
مازاد - ۳826۳ - 


چه باشد مهر مار بره 


عطار ودو ا 
فروش (ماز +4ار )- مخفف «میازار» نهی 


از آزردن و آزرده‌شدن: مازاد بعشق تو 
ودل غمزدء تست دین پیش دل‌غمزده 
ما را ماژاد. هدایت-گ بفرمان سخنی 
کفعم ماژاه ز من زانکه جرم است 
در آن حضرت نافرمانی. فتوحی (آنن) 

مازد‌یسنان - 0082018880 < 
مزد یسنان 

مازه یون - ۳82۵۲۷۵0 گیاهی 
است دوائی و بصورت معز وود تعر یب‌شده 

مان » ۳0628۲ مازه‌ح ستون 
فقرات واستخوان میان‌پشت (ط, مازو) 

ماژو - 1068286 بار درخت ی که 
بدان پوست دباغت کنند (خ : مازو)- 
مازن و ماژه (قا) - ماز -ماله و تخته 
برزیگران که زمین شیارشده بدان‌همواد 
کنند (رشی) 

ماژونه 008210 <- «مازو» بمعنی 
اول 

مازه - 0828 -مازن (فا) 

ماژه‌وره - 0.08۳0 ع درد ناحية 
پشت- درد ناحیهٌ ستون فقرات (مع) 

ماز باره - 30821۷86۳8 سد نوعی 
خوردنیو بصورتماز یادج‌تعر یب‌شده(قا ) 

ما - ۲067۶ <عیش و عشرت: دد 
این محنت‌سرای شادی و غم که‌گاهی 
ما باشدگاه ماتم. لبیبی 

ماس - 3:88 < مخفف «آماس» 
-ماه (سن: ۲985) 

ماسا(ی) - (10858)۷ مخفف 
«میاسای» نهی از آسودن 


ماست با-غ70891 - آش‌ماست(مع) 


ماستینه - ۳891180 <- دوغي که 


م-] 


شبت در آن‌کنند و درمشکی با کیسه‌ای 
آ و یز ند ع شیر از :وجناها ببضا عةمز جاه. .. 
حسن بصری گفت‌ماستینه بوده» . تفدیر 
ابو لفتوح (مع) 

ماسوجه - ۳8908 پر نده‌ای 
کوچك شبه قمری که در کنار طافچه و 
میان کاسه وطبق تخم گذ‌ارد: باژچون‌د ید 
که ماسوچه سخن خواهد کرد برزدش 
مدحت صاحب زدهان اندرحین.مختاری 
غز نوی (نظ)- این پر نده در شهرمشهد 
فراوان است 

ماسور - 00656۳ ماشوره (فا)- 
وبتازی د محبوس و گرفتار -کسی که 
بحبس پول مبتلی است (لغ_-عر؛: مأسور) 

ماسوده - ۳858679 < نی کوچکی 
که جولاهمریسمان بر آن پیچد- هر نوع 
لول کوتاه و باريك - ریسمان خامی که 
بردوگ پیچیده شود-نام‌گیاهی است(ح 
ماشوره) 

ماسیدن ۰ 170851020 < بسته‌شدن 
مایم ونوع آن (سن: ۲085 بستن) 

ماسینه. 8918 مخفف«ماستینه» 

ماش - 3085 عه دانه‌ای کو چکشس 
ازعدس و خوردنی است (سن: 1085) - 
مرچیز ناقابل و بکار نيامد از رخت و 
امتعه (عر)- هرچیز کوچك و بی‌اهمیت 
و با کلمه لاش میا ید (رك؛ لاش) 

ماشر | - 2085676 ح< اآماس یکه 
ماده‌اش خون است د ورم دموی : اذ 
صداع وماشر! وازخناق وز زکام و اذ 
جذام واز فواق. مولوی (مع-معر : سر ) 

ماشوب- 1:88 ح< «ماشو» بمعني 


ما 


غربال رین چشم- مخفف «میاشوب» نهی 
از «آشفتن» 

ماشو ‏ 20850 وماشوب - الك 
سوراخ دیز: مننی ازمژه‌های تودف چو 
ماشوی است 
س‌ود ببیز . طفرا (آنن - خ: ماشو) - 
ارشی پالا (مع) 

ماشوره 085070 وماسوره < نی 
کوچکی که جولاهان بر آن دسمان 


برای نان طرب میده 


پیچند- مطلق نی و لول نازك (آنن) - 
نوعی بازی (ممع) 

ماشوه - 0۵88 ماشو بمعنی 
الك وغربال دی (آنن) - قسمی قایق 
کوچك (نظ ) 

ماشه» 90658 < هر چیز که بقدرماش 
باشد (معماش+ه) - انبر - آلتی در 
تفنگگ (تی : ماشا) - یکدوازدهم تو له 
هندی (هر توله معادل دو مثقال و نیم 
است- هن) 

ماشیا - ۳65178 - مامیشای 
سرخ (مع) 

ماشیو ه- 68 2 «مأشو» بمعنی 
. الك: خلیل سبکدست ماشیوه‌کن . اثیر 
اخسیکتی ( آنن) 

ماغ ۲087 مر غی‌سیاه که بیشتر 
در آبگیرها باشد نوعی مرغابی سیاه: 
ای خسرو مبارك یارا کجابود جائی 
که باز باشد پرید ماغ را. دقیقی(فی)- 
غبار و بخار: در آفتاب فضل کشا پر 2 
بال را 
وماغ. مولوی 

ماغ گون - 1.8070 < سیاه و تیره: 


کز پیش آفتاب برفتست هیغ 


#۲۸۲ 


تا برآید لخت لخت از کوه‌مین‌هاغ گون 
آسمان آسگون از رنسگ او گسردد 
خلنگ. منوچهری (مع) 

ماقوت ۰ )۳087 نوعی‌حلواکه 
پا نشاسته و شکر تهیه کند س ماقوتی: 
مکمل چو بپوشیه رجت نبرد رماقوت 
سرخ وزلیبی زرد. سحق اطعمه ( نظ- 


ماقوت) 


ماك 0081 < داروی هندی: 
گروه وراتیشه برخالبود درختان لك 
و کشتکان ماك بود از اتباع خاك . تا 
بخال اندرت نگرداند خاك وماك از 
تو بر ندارد کار. رودکی (فر) 

ماکانی - 008801 ». منسوب به 
«ماکان» - حربه مردم ماکان که نیزه‌ای 
کوتاه بوده  (‏ زوبین): سلاحت‌بهردین 
ج وگیلی 
کوردین پوش‌است وژو ین کرده ماکانی . 
خاقافی (آنن) 

ماکو - 088 دست‌افزاری از 


بهتر که زنبور از پی‌شهدی 


جولاحه که ماسوده را در آن می‌نهند و 
با آن پارچه میبافند : ز آغاز جبریل 
بفرجام ادریس ماکو ز نش. 
اثیر اخسیکتی (خ:؛ ماکو) 

ماکول - ۳0 ح گلوننده و 
پرخور : قلیه کردم زود آوردمش پیش 
تا بخوردنده آن دو ماکول نهدگ. علی 
قرط (فر)- ص, ما لول 

ماکیان - 2611۷۵۲ سماده مرغ 
خانکی : تو نزد همه کس چو ماکیانی 
اکنون تن خود دا خروس کردی . 
عماره (فر) 


آ هنچه کار 


- #۳۹ 


مسا 


ماکان تشد کر دنس 9606۳۷۵۳0۵ 
۰ و ما کیان بردر کردن < کنایه از 
غایت خست وبخل (آنن) 
ماکیانزاغد نگشه 6.2877۵ 00 
- کنابه ازثب. ماکیانزاغدنگ از 
اختر ان بیضه‌ور بیضه‌بین‌چون‌بی‌خروس 
ازماکیان آمد پدید. عمید‌لوبکی( آنن ) 
مال - ات خواسته وچیز- در 
امطلاح حساب عبارتست ازحاصل‌ضرب 
عددی درنفس خود > مجذور- مرغز ار 
(عر )-اسم‌مصدر وامر ومفعولو فا عل‌مر خم 
از «ما لیدن» , پامال. خشت‌مال - پرو 
ممتلی ما لامال 
مالامال - اصقاقته ص یر وه‌ملو 
(رك. ماله ومال) 
مالای - 7قاقنه مخنف «میالای» 
نهی از آ لودن (قا) 
مال‌بخش 6«ه[قجو ع نام روز 
هشتم از ماههای ملکی (قا- عر. ف) 
مال‌خساو ند - 2.۷۵20 ح 
خداو ند مال و خواسته ‏ مالدار و غنی 
(مع- عر.ف) 
مال‌خورده - 7.0۳0 < عاملی 
که در اموال دیوان تعرفات بیوجه و 
عاصبا نه کر ده:«بدان مثال که ولات عمال 
مال‌خوردمر۱ طلب کنند». نفیةا لمصدور 
(مع- عر. ف) 
ما لخو لیاهخ بزذ1 0810 ما لیخو لیا 
مالس « 708109 - سیاه مقابل 
سفید (مع- معر. یو: ۲86109) 
مالش ه 208165 < اسم مصدر از 


«ما لیدن»_کوفتگی وما نددگی- جز اءعمل 


بد- اصتکاك (مع) 

ما لش‌خوددن ۰ 0000۳060 - 
ما لیده شدن: بود دل سته پیچیده‌مویان 
خوردما لش زدست خوبرویان. ملامدیر 
(آنن)-کوشمالی یافتن (مع) 

مالش‌دادن - ۵.08087 ما لیدن 
گوشما لی‌دادن: «او را مالش دادم تا 
دیگر هیچ مشتهی نکند». اوصاف‌الاثر اف 
( مع ) 

مالشگر - ۳.88۲ << آنکه در 
حمام بدن‌اشخاص را ما لش‌دهد - دلاك: 
بتی کان همه‌ما لش‌وتابیافت بمالشگر 
آسایش وخواب یافت. نظامی- آنکه با 
زنان ملاعبه کند (مع) 

مالگانه - 9816188 و مالکا 
نوعی حلوای خشك که آذهفت مغن تهیه 
کنند: کار من‌خوب کردبی‌صاتی هر که 
او ظمم مالکافه کند . ابوالعباس (مع) 

مال گز اد - ۳۵180265 < آنکه 
ما لی را از اراضی واملاك تحعیل کرده 
تحویل مخدوم یادو لت‌دهد (مع-عر.ف) 

مالنخولیا - ۱۵۱6۵01۷۵ سس 
ما لیخو لیا 

مالوالی - ۳61۷811 <- مارمو لك 
بای که آنرا سام ابرص گویند (مع) 

مال و جهات - ۳810681 -- 
خواسته ومال, برخاست هر که زودتر اد 
آفتاب ازوست مال و جهات مملکت 
شیرو ان صبح.حسی‌خان‌خا لص( آ نن-عر ) 

ماله-90818 - اسم | لت‌از «ما لیدن» 
<< چوبی که در زمین شیار کر ده کشند تا 
کلوخها نرم شود. تا ماله زند هيچ‌زمین 


م-| 


هیچ‌کشاوررز تا سجده برد هیچ شمن 
هیچ صنم را. ابوالفرج دونی- افزاری 
که جولاهان از خس بمانند جاروب و 
لیف سازند وبا آن تانه را آهار دهند : 
چون عنکبوت جولهه چالاك و تیز پای 
تن برمثال ماله و کف همچو رسمان . 
اثیر اخسیکتی- اسم مصدر از «ما لیدن» 
ما لش: بیرون ازاو کشیدم و گفتم کس 
ترا در گو که‌تا بکیر که‌داده‌است‌ما له‌ای. 
ادیب‌صابر (لغ)- پر ومملو (- مال): 
سیکی‌ده بخانه وام شدست نج از آن 
خوله (صه خالی) . پنج از آن ماله . 
سوز نی (دشی) 

مالی - 101 پر وزیاد, هر که 
سرمایه‌ماهی زتو دارد حاصل آفتا بش 
زدل سنگگ بر آید مالی. سیف اسفر نگ 
(رشی- رك: ماله)-عسل(معر.یو:(۲:61) 
- منسوب به‌مال (عر-ف)- اسم فاعل از 
ملاء حه پر کننده و پرشونده (عر) 

مالیا - 00211178 سیاه (معر.بو: 
9 -گیاه زغال اخته (مع) 

ما لیخ 0811 مخحنف«ما لیخو لیا »: 
نعوت مك سلیمان دشته شد درمغزمن 
هرزمان مالیخ من پخته پزد من‌خام‌تر. 
سوزنی (جها) 

مالیخولب۱- 810011۷8 و 
ماخولیا ممحف ملن‌خولیا بونا نی بمعنی 
خلل وخبط دماغی و بصورتهای ما لیخ 
ماخول, ما لخو لیا,ماخولا وما لخ‌نیز آمده 
(آنن لات: 88612«60[112) 

ما لیدن-۳11027 < دست کشیدن 


روی‌چیزی < مس کردن.- دو چیز ر | وم 


ی 5 ۱۳۳۳ 


فشار دادن مشت ومال‌دادن -گوشمالی 
دادنو تنبیه کردن:«دایم‌هندوآنرابتر کات 
مالیدی وتر کان‌را بهندوان». قا بوسنامه 
- مستعمل ساختن و فر‌سوده کردن(مع)- 
را ندن‌کار دوامثال آن؛:شبا نگه کامدبر حلقشس 

بمالید روان کوسنند از وی بنا لید. 
سعدی ( گل- به: ۳۵۲230890) 

مالیده - ۳061108 اس‌مشعول‌از 
ما لیدن. مستعمل وفرسوده: توچشم مرا 
نیز بما لیده ازاری روشن کن‌آزیرا که 
من ایزار ندارم . سنایئی - انگشتو و 
چنکا لی (مع) 

ما لیده‌ران - 9.10 ع پیچیدهران 
وفربه: صد اشتر قوی پشت ومالیدهران 
عرق کرده در زیر بار گران . نظامی 

مام - 0810 ع مامك <مادر: شاد 
لا بدر مرگ نه‌بینی مردم ‏ بکر جز 
در رحم مام نیابی دختر. انوری (نظ) 
(پاز ۰ ۳۵1) 

ماماك - عاقططق . مصنر دمام» 
مادر : چون‌ کودکان زدایه و مامك 
زیخت خویش دیدی نشان دایگی و 
مهرمادری. سوز نی( نظ )- دختر لك بهنگام 
تر <م-با زیی است کود کنر سرمامك(مع) 

مام نافب]0۵ قح قابله وماما, 
ماماچه ( آنن [ 

مامون - 10841۳18 پودنه کوهی 
( آنن ) 

مامی - 00001 مادر: «چنانکه 
مادر را مامي‌گویند» . معادف بهاءو لد 
(مع- قس. بش: مامو) 


مامیر ان-7 006101۳6 س گياهي‌است 


#۳ ۲ 


و 


دوائی (9) 

مان ه 080 < خ نه: چو هدب بر 
میهن و ها خویش . ببردش بصن ابه 
مهمان خوشر. اسدی- اسبایخ نه ( ح 
مانه)؛ در جسم من‌ج نی دگر ۰ دزخ ن 
من هانی‌دگر بااین هو نید گرزیر | 
بان پی‌برده‌ام. مولوی (او: ک۳88 )- 
اس‌مصدر وامر وفاعل مرخ از «م ندن»: 
عمر توچون عقل توجاویدهان. خ ف ی 
( آ نن)_ضمیر اون شخص‌جمم در حا لت‌مفعولی 
یااضافه, چون خد! خواهد که مان باری 
کند میل‌ماراجانیب: اری کند. مولوی 
سمزیسموخردر کلما تی از قبیل دودمان . 
خانمان و در ایتصورت دارای هما نی 
ردیر است < منش‌و | ندیشه: پشیمان.شادمان 
- پسوند سازنده اسم‌معنی از ریشه فعل: 
زایمان. سازمان.- پسوند ساز نده اسمذات 
ازمصدر: ساختمان (مم)- پسوند تشبیه: 
بروای بادقاصدانه ببوس ‏ خالكگ در گاه 
آسمان‌مانش. خواجو 

ماناه 70805 صفت‌مشبهه ازفعل 
«مانستن» <ماننده: فروسنبی دل دشمن 
بدان کلك شهاب آئن . بدرانی صف 
لشکن بدان تيغ فلتمانا. ازرقی(دشی) 
-همانا ,گوئی , پنداری: آنک ی که مرا 
بکشت باز | مد پیش مانا که بسوخت‌دلش 
بر کشته خویش. سعدی (گل) - (په : 
ما نند و نظیر ) 

ماندگی - 7600581 خستکی 
و کوفتگی, چو از آن ماند گی بر آسودم 
شکر کردم که بهترك بودم. نظامی (مع) 

مان گی‌افکندن ۰ 10.8۵]16006 


رفم خستگی کر دز - اععراحد 
گر دن (مم) 

ماندن - ۳0005 < تویّف و 
در نگ کر دنت او مت کر دت- داقی بودن 
وپایداز م ندن: چو دانی که بر تو نما ند 
جهان چه رنیدانی از از چان وروان. 
فرردوسی - نحا ماندن. آثر ماندن؛ «از 
؟سری انوشبروان چیزی مانده است که 
از هیچ پادشاهی نمانده است» . مقدمه 
شاعنامه ابومتصوری - زنده ماندن: 
داحتمال داشت که از آن‌طقه‌جممی‌ما نده 
باشند». عالم آرا باختن دربازی قماد 
و تیراندازی : «مامون خلیفه نرد باختی 
گفتی اکر بمسافم کويم کنبتن بدآمد» . 
راحة اله‌دور - دست کم داشتن و عقب 
ما ندن: دل ودین در تماشایشد گر یامن 
حلالگدوستی گر دم که آزدشمن 
نمی‌ما ند. طاهر وحید - انتظار کشیدن_ 


نمی‌ما نف 


خسته و کوفته شدن: دست و پابثر ماند 
اررفتن براه زلزله افکند در جانش 
اله. مولویب عمر کردن: اگرصد بمانی 
و گر بیست وپنج بباأیدت‌رفتن ر جای 
سپنج؛ فردوسی- بجا گذاشتن: مرد کورا 
بدید‌بردء خویش مافلزن‌رابجایو آمد 
پیش. نظامی-گذاردن » باقی گذاشتن : 
« (شکرجرار... چون مور و مار نه‌فلاع 
خو اهدما ند نه‌امصار ».جها نکشا گذاتن 
وهشتن؛ گرش يك زمان اندر آرم بدام 
تمانم له که ماند بگیتیش نام. فردوسر 
- زنده گذاشتن؛ نه‌شکل مما نم نه‌خاقان 
چن نه‌گردان و مردان توران زمین. 
فردوسی ( لغ)-گیر کردن:صید او فتاد و 


ما 


پای مسافر بکل بماند هیچ افتدت که 
بر سر افتاده یگذری . سعدی (یه : 
7 مانیدن ومانستن: تو گفتی 
دمردم نماندهمی روانش‌خرد برفشاند 
«می. فردوسی 

مانده - ۳2108 ع صفت مفعو لی 
از «ماندن»-آینده. کشفا لمححوب(مم) 

ما نده‌شدن - ۳.50081 < عاجز 
شدن از کارافتادن: چو مانده‌شد از کار 
خشمش سوار یکی‌چاره‌سازید بیچاره 
وار. قردوسی- خسته و کوفته شدن 

مانده گشتن- 10.885)40 - ما نده 
گردیدن‌< مانده شدن: «استاد از س که 
احتیاط قبله می‌جست ما نده گشت. فر دوس 
| لمر شدیه»_مکرها فده گرد فدو مستی کندد 
بجنگه آندرون پیش‌دستی‌کنند. فردوسی 

ما نستن-40)] ۳18269 ک شبیه بودن: 
توان‌گفتن بمه مانی ولی ماه نپندارم 
چنن ثیرین دهان است: سعدی 

مانگک » 808 < «ماه» آسمان: 
بگرمی برایشان یکی بانگك زد کن 
آن بانگت تب لرزه‌یر ما نگشازد. عنصری 
(انج- آو؛: طو8۵۲۷۷8) 

مانگلای - ۳08088157 < منذلای 
< پیش نیو جبهه- مقدمه لشکر (مع-مغ) 

ماننده - 0288808 وماننده - 
مثل و شبیه : بیالا چو سرو وبرخ چون 
بهاد بهر چیزمانندة شهریار.فردوسی 

ماننده بودن - 2.08600 وما نند 
بودن < شباهت داشتن 

ماننده‌شدن » 9.5008۳ و مانند 


شدن << شبیه شدن 


۳۳ #ب 


ما ننده کر دت 10.168۳080 وما نند 
کردن: شبیه ساختن 

ماننده گر دیدن ۰ ظ88۳0108. 5 
وما نند گر دیدن ۲ شبیه‌شدن 

ماننده گشتن- ۲.88518 وما ندد 
گشتن ‏ ما ننده گر دیدن 

مانورك 000۳61 ع مانوك - 
جل کونهای مرغابی < سرخاب (مع) 

ماثه » 080 ومان» < اسیاب 
خانه ۰ بدانش بیفلنج نیکی‌کز اینجا 
نيایند باتو نه‌خانه نه‌عاثه . ناصر خسرو 
(مان+ده) 

مانی - 10801 -- پسو ندماضی‌شرطی 
و استمر اری در اول شخص‌جمع:« تا بیر ون 
آمد مافی هزار سوار ازمشاهیر وارباب 
واصحابعرایضش بردر سرایاو گرد آهده 
بودی». چهارمقا له (مع) - نام یکی از 
مدعیان پیامبری که در زمان شاپوراول 
اهور کر ده 

مانیا - 80105 < دیوانگی و 
جنون (مع- معر. لات: ۳۵88) 

مانید - 8010 ماضی ومصدر 
مرخم از «ما نیدن»-امر جمماز«ما ندن» 
- ناروآ : دریغ مدحت چون زر آبدار 
و غزل که چابکیش نیارد همی بلفظ 
پدید اساس طبع ببایست نك قوبتر از 
آن زآلت سخن آید همی همه مانید . 
رودکی (فر) 

مانیدن - ۱0۵01020عماندن و 
با قی گذ‌اشتن: کنون هرچه مانیده‌بود از 
نیا زکن جستن و جنگ و از کیمیا. 
فردوسی- رها کردن- فرو گذاشتن وعمل 


نکردن ۱ یه ۰ 11800810 ( مانستن 
وما ندن:«یدان‌وقت که دنل درست ود تر | 


مانید». تفسیر کمبر یج (مع) 


ماوراء)لنهر ک-71ظ 4008 ۷۵18 108 


وماورا لذهری اهل‌ما ور اء لنهر- نوائی 
ازموسیقی قدیم- گوشه‌ای‌ازر است پنجگاه: 
يك مرغ سرود پارسی خواند بك‌مرع 
سرود مأودالنهری. منوچهری 

ماو بز -۷12 708 مخفف«میاو ین :٩‏ 
متشابه بخوان در اوماویز وزخیالات 
بیهده بگر یز. سنائی 

ماه - 2081 > قمر نام فرشتةُم و کل 
بر آن- هرستاره که بدوریکی ازسیارات 
گردد- روز دوازدهم از هرماه شمسی : 
ماروذة ای بروی خوب چو ماه باده 
لعسل مشکروی بخواه . مسعود سعد - 
کنایه از معشوق زیبا: گفتم غم تو دادم 
گفتاغمت‌سر آیبد گفتم که‌ماه‌من شو گفتا 
اگر برآید. حافظ- چهرزیبای‌معشوق: 
ای‌که برماه ازخط مشک نقابانداختی 
لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی . 
حافظ ( پاز : طوصاه ) - قوم ماد 
ومای مسکن قوم‌ما که عبادت ازعراق 
عجم و آذر بایجان بوده- و بگفته بیرو نی؛ 
«ماه عبارتست از زمين چیل و ماهین 
عبارتند از ماه هر ه که دینور باشد و 
ماه‌کوفه که نهاو ندباشده . الجماهر - 
بعدها ماهر | بمعنی‌شهر و نا حیه گر فعند(میع) 

ماه‌آب - 08689 ومه آب ح< 
آبان ماه : زبنده شاه ندارم کله معاذا له 
ا کرچه‌آب مه من‌ببرد درم آآب.خاقا نی 


ماه پنجم یا بازدهم از سال بهودی و 


م-] 


سریا نی (< آب) 

ماهار- 0۵07 مهار : که بر آب 
وگل نقش بنیادکرد ؟ که ماهار در 
بینی باد کرد؟. رودکی (رشی) 

ماه بر کوهان- 1۵0 02۳ ۳8 
سد نام لحن بیست‌و یک ازسی لحن‌بار بد: 
چو لحن ماه‌بر کوهان کشادی زبانش 
ماه بر‌کوهان نهادی. نظامی (دشی) 

ماه‌پاره - 0.08۲۵عماه پار -< 
زیبا ودلفریب: اودا بچغم با توان‌دید 
چون هلال حردیده جای جلوه آن ماه 
پاده نیست. حافظ 

ماهپر ست- ]0.08785 س پر ستندة 
ماه دوستدار ماه_کنایه از عاشق (مم) 

ماه‌بر وین - 118108۳۷10 و ما 
پرو ین ح جدوار (ح-قا) 

ماهبیکر درفش- ۳6۲۵۲08۳۵15 
۰ << در فشی که بر آن نقش ماه باشد : 
یکی ماه‌پیکرددفش ازذبرش بابرآندر 
آورده تابان سرش. فردوسی 

ماهتاب بکز پیمودن-»0 06۳۵02 
و0 0۵1۵0 کنایه از کار محال و 
بیفاغده کر دن ( آنن) 

ماه‌چاهکش - ۵5 608۳6 108106 
ماه سیام: همچو ماه‌چاه‌کش بدخواه 
میجست ارتفاع از طلوع خویش هم 
ور میده آغاژ ماند . بدرچاچی (آنن) 

ماهچه - 0802 ومهچه < شکل 
علالی که بر سر علم وچتر میزدند ( - 
منجوق) ۰ ماهچه چتر رو قلعةٌ گردون 
گعاد مورچه تیغ او ملك سلیمان 
گرفت, خاقانی- ماشه وماحه ح ستجاق که 


م-ا 


. 
زنان بر سس و گریبان زنند - يك حمه 


۰ ۰ ی ع 
از دوازده حص ه « تو لچه» هند‌ی (قا) 


ماه‌چهارهفته-066۳۵:۵۶)۵. ۸86 


- ماه چار هفته‌عد‌ماهی که بعد از ۲۸ 
رور از عابت کاهیید گی بار يك‌شود:چون 
ماه‌چارهفته رسیدم ببوی عید تاچار 
مأحه روزه‌کگشام شکرش. خافا نی 

ماه خانگی ‏ 0.6.8718 کنایه 
از معشوق (مع) 

ماه خر گاهی - ۲.6.8۲88 و 
ماه‌خر گهی د ماهی که درمیان‌حا له با شد: 
زدند آ تش‌غیرت بماه‌خر گاهی زسنبلی 
که باطراف یاسمن ستند . شانی کلو 
(بها)-معشوق که شایسته سراپرده‌سلطنتی 
باشد (مع) 


ماهر و(ی)-(08۳0)1 > ماه‌چهره 


- برسمدان ؛ درون وماهروی وطاس و 
چمچست براهوم اور و ران و جرم و 
فرشست. زرنشت بهرام (مع) 
ماه‌سیام- 10:8۳69[۷6۳‏ ماهی که 
مقنع‌ساخته بود وتا چهار فر‌نگتروشنائی 
میداد نه ماه‌سیامی نه‌ماه‌فلك که‌اینت 
غلام است آن پیشکار. رود کی(ح-قا) و 
از آن به‌ماه‌چاه کش ,ماه نخشب. ماه‌کش. 
ماه‌مقنع وماه مزوه نیز تعبیر شده 
ماه‌سی‌روذه ۲.681۳028 < هلال 
یکشبه که باريك است کنایه از معشوق 
ضعیف ولاغر (میع) 
ماه سی‌شیه - 7.6.5.5608 ماه 
سی‌روزه- محو شده و برطرف گشته (مع) 
ماه‌شکسته - ]0.6.5685 کنا به 
از هلال ابرو و لب:جام‌شراب‌مرهم‌دلهای 


#۳۴ 


کش: ثه ماه آییته سیماب‌داده 


خسته است خورشیدهومیائی‌ماه‌شکسته 
است. صائب (آنن) 

ماه‌کش ه 0.6.185 < ماه سیام 
عشق به‌تهمت نظر بوسف‌آفتابرا چون 
مه چاه کش کند بستهٌ چاه عاشقان. سیف 
اسفر نگ (رشی) 

ماه کنعان-60 6.185 ومه کنمان 
کنابه از بوسف: بیدل بینافزایدپرده‌ای 
برعفلتت با مه‌کنعان اگر در زیر يمك 
پیراهنی. صائب ( آنن) 

ماهگانه- ۳۵80 ماهکانی 
ماهانه (مع) 

ماه‌نخشپ. ۵560۵5۵1 ماه 
چوماه 
نظامی (رشی) 
ماهو - 88 ع زیب وزیور: ور 


نخشب از سیماب زاده . 
زچپ اندر آیدت آهو خویرو را چه 
حاجت ماهو . آذری طوسی (جها) - 
چوبدست شتر با نان (فر) 

ماهور-۳ 06 هر يك از تبه‌های 
پیوسته که در دامنه کوه پدید آید - نام 
گلی‌است- یکی ازشعب موسیقی‌قدیم 

ماهه 10818 هسوب به «ماه» 
یکدوازدهم « توله » هندی: اگن پذیرد 
زیبق زصفر «مغسلی زمس‌دوازده‌ماهه 
عیار بگشاید . مییث هانوی (جها) - 
منجاق (ماشه)- پرماه (قا) 

ماهیابه » عحاق](8 و ماهیاوه 
غذائی که در لار و صفحات جنوب از 
نوعی ماهی با ادويهٌ حاره که در آفتاب 
میگذار ند بدست میا بد و سیار بدیو 


است. پیچش‌چر ب‌رودمسهل‌خوار جوش 


غعیان ماهیا به لار . اشرف ( ما ) 
ماهی بر ندم ۱۱2۲۷۵۵2۲۵00 


ماهچیر -ٍز 08 معرب«ماحی گیر» 


ودر اصطلاح نجومح وجه اوزدلو (ممع) 

ماهیچه - م۳081 آ نچه از 
خمیر به‌باریکی ریسمان مالند و پز‌نده 
بخان نان که تا در سفره شد ی‌خورد و 
بی‌خوایم ‏ یزلف رهته کن این‌چرخ‌چون 
ماهیچه درتانم. ببحق اطعمه (نظ ) 

ماهی‌خوار- 171.۲ < مر غی‌است 
که متقار خمیده که در رودخانه‌ها و 
دریاها میز ید وماهی صید می کندو آ نر | 
قوف وقای نیز ناهد (مع) 

ماهی‌دان - ۳02۳108 < حوض 
آب: همیدون کوثر آندر ژرنماهی‌دان 
تو بودی ‏ بخلوت‌هرشبی‌خورد گرمهمان 

ماهی‌دانه - 2.0882 ص گیاه 
حب‌الملوگ و آنرا ماهو دانه و ماهوب 
دانه نین گفته‌اند (فا) 

ماهی‌زدین - << 
نوعی ماهی که در ر بل و شناد زند کی 
میکند و بحای سقنقور کار بر ند: آی‌تدم 
ماهی‌زد ین وره عشق تو ديك وعدلم 
تیهو خونن وغمت بایز‌نی. شرف شفروه 
( جها ) 

ماهی‌زهره - ۳12۵9۳۵ < 
پوست بیخ گیاهی سیاه که بعر بی‌سم لسمات 
ذامند (فا) 

ماهي‌سپهر - 10.176.960 کنا به 


م-ا 


از برج حوت ("نن) 
ما هی سیم-6.511. 10و شیم < نوعی 


ماحی کوجث که در دشت نقصع- ی سك 


۳-۳ [ ‌ 


دار دء ز لقکانشی بدست مر <و ی من 


چو صیاد اوچو ماهی‌شيم. عمعق ( آنن) 

ماهی گو با 10.۷6810178- کد به‌از 
زبان (مع) 

ماهی‌ چشمه خضر 66267 685108۷ 
۵ کنایه از زدان و ده نمءشویرمع) 

مای - 08۷ < مخفف «میای» نهی 
از آمدن : بمیدان مردان رون مای 
عریان. ناصر‌خسرو (رشی)-مادر-مبد 
«ماد» (مع)- جایگاه جادوان (فر) 

ما بانه0 021۷ ع‌ماها : «ای‌پا دشاه 
مایان منت داریم و فرمان‌بردادیم». 
قندیه (مع) 

ما بستان ۲81769]80ح مابه‌ستان 
مر کن سرما یه‌وسود؛ بهتر آزین مایستا 
ثیت نیست سودکن آخر که زیانیت 
نیست. نظامی (مع) 

مایندر - 6۷۵۵08۳ و ماراندر 
ما در | ندر : فاطمه‌ر | عایقه‌ما یندداست. 
ناصر خسرو (رشی) 

مایه- 70817 اصل و اساس‌هر چیز 
- مالو ثروت- سرمایه_ سامان ودستگاه 
(مع)- مقدار واندازه:چه‌مایهر نج کشیدم 
زیار تا اين کار بأب دیده و خون 
جگر گرفت قراد. دضی‌نیشا بوری(دشی) 
_ جس مادهٌ حیوانات - مادهٌ فلسفی 
مقسابل صورت . . . «ومادت خوانند » 
و بپارسی مایه خوانند... داذشنامة علائی 


(ح_فا )- نام یکی از شش آوازموسيقي: 


م- 


عراقو کوچك آمداصل مایه زاصفاهان 
و زنگوله است سلمك (رشی) - مزید 
موخر کلما تی‌ازقبیل: کر انمایه, فرومایه, 
سرمایه وغیره (یه: 086]81) 

مایه‌دار - 0,087 ع دار ای‌سر‌ما به 
و بضاعت- توانگر-محکم واستوار: بپالا 
یکی مابه‌دار 


ردو سی واحدی از 


در آمد به دژ بنگرید 
آهنین دژ ندید . 
اشکریان غیرمنظم که درعقب لشذکریان 
مدظم جا میگ فتند ح جنداول: .لب 
ومیمنه ومیسره وجناحها ومایهداروساقه 
ومقدمه راست مر فتند». بهقی (مع) 

مایه‌داشتن- 0.05180 ع ما به‌دار 
دودن 

مایه‌ور - و7 حد مالدار و 
سر‌ما به‌دار.ار جمندو بزر گث: یکی‌مابه‌ ور 
بود اسفندیار که نوش آذرش‌خواندی 
شهر یار . فرردوسی- باحشمت وعا لی؛چنان 
یکی ماأیه‌ور 
(مع) 


مایی ۳ 1 <- منسوب به«مای» 


جون ببایست نو اختشان 
جابگه ساخعتان. ردو سی 


که مر‌دمش بسحن و جادو و احکام نجوم 
شهرت داشتند: از طالع میلاد تو دیدند 
رصدها اختر شمران رومیو بونانی و 
مابی. خاقا نی منسوب به «ما» ضمیر ح 
ما بودن, آناثیت - خودخواهی و خود 
پر‌ستی: درد بح مائی ومنی‌افتاده‌ام دیاد 
می تا خلاص بخشدم از مائی و منی . 
حافظ- تکبر و افاده ودر تاژی منسوب 
به «ماع» ‏ آبی (مع) 

میا - ۳0۵08 < مخذف «مباد» : 


حال ما اینست در فقروغنا هیچ‌مهما ني 


#۳۶ 


میا منرور ما. مولوی (مع) 

میادا - 080608 < مبادع نهی 
دعائی از «بایستن» مبادا که در دهر 
دبرایستی مصیبت بود پبری و نیستی. 
سعدی. بحن خیال دهان تو نیست دردل 
تیگ که کس مبأ۵ چو من در پی‌خیال 
محال . حافظ 

مبار - 108087 روده گوسفند که 
از مصالح و در نج‌پر کنند و پز ند: نان و 
عسل وروعن و دوشاب وبرنج مخسیر 
وقدید ودنبه وییه ومباه. بسحق‌اطعمه و 
درتاری جمع «مبرت» - عطایا: «واز 
جانب سلطان‌با نواع‌مماه وانعامات سیار 
اختصاص یافت». جهانگشا (مع) 

مبیت ۰ ]18101 شب گذراندن- 
بیتونه کردن: شب را بایکی از دوستان 
اتفاق مبیت افتاد : گاستان_ خوایگاه_ 
مسکن (مع-عر) 

مبیت- ]۳00081۷7۷ < آ نکه‌ار اد 
کاری کنددرشب_شبیخون آور نده(عر-مع) 

مبیت کر دن-08۵01]181081 < کنتگو 

کردن و تعمیم گرفتن بهنگام‌شب: «چون 
مقصد ومقصود قوم بر آن موجب همست 
کر ده بو۵ ند میس نشد بجرجان رفتند». 
ثر‌جمه یمینی (مبع-عر.ف) 

متاع - "0۵18 کلا (عر ) 

متاع پرداد - 02۳0۵۳.و. - 
کالای دایج و پر‌منفعت (مع-عر.ف) 

متاع تنگ - وطوا.6.< ولای 
نایاب (مع-عر.ف) 

متاع‌روان - ۲0.6.۳۵۷0 متاع 


پرداد (مع-عر.ف) 


متاعرویدست. )00.6.۳076085 
متاع سردست <- کلای کم به-ا و 
فراوان (مع-عر.ف) 

متاع‌غرقی- 90.6.۵۳71 کنابه از 
آلت تناسل: هرچه بودش زنقد و جنس 
کساد قیمت این‌متاع‌غرقی باد. شفییع 
اثر (بها) 

متاعغر و 30.6.0۳07 کالائی 
که موجب فریبندگی باشد - لته حیض- 
کنایه از دنیا: بسرخ وزرد جهان‌دل‌منه 
که پیوسته خراج مرد نفور است از 
متاع‌غروه. داراب بيك جویا (مع-عر) 

مترس- 618۳5 < چوب گنده‌ای 
که در پس در اندازند تا باز نشود - 


پیکره ای که با لای‌قلعه‌ر است کنند تا از دود 


سپاهی بنظر آید : بدان حصار گروهی 
پناه برده همی رترس قا لب بی‌دوح 
چون مترس حهار . اثیراخسیکتی (ط: 
متر سك ) 


متواری. ۲001۷۵۲1 - تلفظ فارسی 
«متواری» ح پنهان شونده - در بدر و 
سر گردان؛معو اری‌راهد لنوازی رد نجیری 
کوی عشقبازی. نظامی (عر) 

متو ار يك-1 ۲۱01۷6۲1۷ < متواری 
گونه : دوش متوار یاك بوقت سحر اآندر 
آمد بخیمه آن دلبر . فرخی ( مع - 
عر. ف ) 

مثاله - 1069812 مثال < فرمان 
پادشاهی (عر) 

مثاله نو یس - 0.26715 < آ نکه 
فرمان‌پادشاهی‌را نویسد < منشور نویس: 
علم چهل صبی‌را بگیتی آراسته روح 


- #۳۷ 


مبث 


مثالهنویس نوح خلیفاً کتاب . خاقانی 
(مع-عر. ف) 

مثرد - 1065۳60 < آو ندی که در 
آن ثرید ( نرید) سازند 

مثر دطاس - ۳.85 طاس کلان 
که عربان در آن تر یدخور ند : درریخت 
بحلاق من علی دوس صد مثردطاس 
مثرد یطوس. خاقانی (مع-عر-معر) 

مثر ده‌طاس- 85] 1065۳608 پاد 
زهرو تر باق(معرب‌یو نا نی65) 1011۳۳108 
صد مهرداد_ ماأخوذ از نام مهر دادششم 
با دشاه نهعوس و آنرا دصورت‌مشرد بطو س 
نین, آورده‌اند- مع) 

مثر د بطوس - 089۳801106 - 
مثرد طاس - پادزهر (رك: ذیل مشثرد 
طاس) و «صورت 1185۳001]008 نیز‌ضبط 
شده (مع) 

مل - [0:8598] < مانند و نظیر - 
داستان و قصه- داستان‌یا افسا نه‌ای که‌میان 
مردم شهرت یافته و آنرا برای ایضاح 
مطلب خود بنظم با نشر حکایت کنند - 
عبرت- پند واندرز (مع-عر) ۱ 

مثلث - 0881185 غیر از معا نی 
معمول << ماأیعی که جوشیده دوثئلش بخار 
شود < سیکی- هرسه برجی که منسوب 
به‌یکی از چهارعدصر باشد مثلثه آبی» 
مثلثه آتشی, مثلثه بادی » مثلثه خا کی- 
سه مصراع شمراست که بعضیا لفاظاوائل 
هرمعراع را بخط سرخ نویسند و اک 
آ نهارا جمع کنندمعراع چهارم پدید آید 
مثلا جز دوی و کس نیست عم انجام 
دهی ای دوی تو امید دل گام دهی 


مث 


آر ام‌دهی‌خود نبود درعالم جزروی‌تو 
ای روی تو آرام دهی- کلمه‌ای که حرف 
او لش باهرسه حر کت فتحه, کسره وضمه 
صحیح باشد - حرقی که دارای سه نقطه 
باشد - شکل مثلت در علم حروف و 
طلسمات_ آلتی‌است درموسیقی‌مر کب از 
میله‌ای فلزی و سه‌ گوش که بامیله فلزی 
دیگر آنر | نواز ند-عطر بست که‌مر کب‌از 
سه مادهٌ خوشیو باشد با قرصهای آنرا 
سه گوش‌سازند ؛ خا کی که‌مسدش بر آمد 
در هرسه از او مثلث آمد . خافانی 
(مبع-عر ) 

مثلك‌عطری - ۳.6.61۳1 مثلث 
به‌معتی آخیر : روحانیان مثلث عطری 
سوخته از عطرر‌هامسدس عا ام شده‌ملا. 
خاقانی (عر) 

مثلثه - 009811892 و مشلت <- 
هريك از سه برج ازدوازده برج که بيك 
عنصر از عناصاربمه منسوب‌است پدین 
تر تیب که: مشلثه ۲ بی یامائی حسرطان: 
عقرب و حوت مثله آ تشی با پاری ح- 
حمل, اسد وفوس_ مثلثه بای یا هوائی 
چوزا. میزان ودلو- مقلفه‌خاکی - 
ثورسنبله وجدی (مع-عر) 

مثلد! ندن-0 ۲0۱۵981۳6008 < میل 
زدن ؛ دانسدخواهسم ز گفته‌هات مثل 
گفت‌خواهم ز کر ده‌هات سمر. مسعودسعد 
(عر. ف) 

مثل‌زدنس3 1.2808 مثل آوردن 
- چیزی‌رابصفعی شناختن عموماً: «دراو 
کاخی بوده است آبادان چنانکه مثل 
ژدلدی نکویی». تاریخ بخارا ( مع - 


#۱۳ 


عر . ف ) 

مثل شدن-1 10.500 < مقل گشتن 
مورد مثل واقع‌شدن حکایت‌با داستا نی 
- در صفتی مشهور شدن: شدمثئل درخام 
طبعی آن‌گدا ‏ اواذاین‌خواهش‌نمی‌آمد 
جدا. مولوی (عر. ف) 

مثله - 100918 < بر یدن گوش با 
بینی محکوم برای عبرت‌دیگر ان-شکنحه 
دادن شکنچه آفت_ کسی که گوشو بینی 
پا عضو دیگرش‌را بریده‌باشند (هع-عر) 

مج‌اجنگ - وطدوزوزهه ح 
مچاچدیگ 

مجادا - 001878 مخنف«محار ات» 
باهم رفتن- یاهم برابری کردن- با 
یکدیگر سخن گفتن : بر درقعهُ نظم دری 
قایم‌منم درشاعری با من بقایم‌عنصری 
آب مچادا ريخته . خاقانی (عر) 

مجاژ - ۳227 - غیرواقم مقابل 
حقیقت استعمال لفظ درغیر‌معنی‌موضوع 
با وجود قرینه‌ای که مانع از اراد 
معتی اصلی باشد وشرط نقل معنی اصلی 
بمعنی غیر اصلی( ح مجازی)و جود تداسبی 
است بین‌آن دو واین مناسبت را علاقه 
گویند وعلاقه چهارقسم‌است؛ علاقه کلیت‌و 
جزئثیت- علاقة لازمیت وهلزومیت-علاقة 
حال ومحل- علاقة مشابهت. وا گرمجاز 
دارای علاقه مشابهت‌باشد آنرا استماره 
گویند والا مجاز مرسل‌نامند (ممع-عر) 

مجاهز - 700[8062 <- فراهم 
کنندة وسائل و اسباب کاری - تاجر و 
ما لدار- خزانه‌دارومستوفی-حر یف‌قمار _ 


جنگ: مجاهدان نفاذ توهمچوباد عجول 
مجاهزان وفار تو همچو خاك صبور 
انوری (عر) 

مجاز ارواح - ۲0.6.4۴۳۷ کنا به 
از خدایتما لی: دمش خزینه گشای‌مجاهز 
ارو اح دلشس خليفقه کتاب معلم اسما. 
خاقا نی_کنایه از پیامبر اسلام (عر) 

مجاهز کان - ۳.6.185 کنایه از 
خورشید : وی زخرج گفت مجاهز کان 
کرده با آفتاب انبازی . انوردی (مع- 
عر. ف) 

مجاهز دل-7.061 2 | نکه‌خاطارش 
بباز رگا نان مانند بوده بیاع خان جان 
مجاهزدلان عشق جز صبح نیست‌جان 
تو وجان صبحگاه. خاقانی-]نکه‌خاطر 
واندیشه مقامران دارد (عر. ف) 

مجر گثك - 08[878] ومچر گ < 
ییگاری و کار بدون مزد : چنین گفت 
هارون مرا روز مرگ مفرمای هیچ 
آدمیر| مج ر گث. بوشکور (فر) 

مجل سآشو(ی)- ( )0 16585 ۲28 
مجلس آشوب: زباغ عافیت بویی ندادم 
که دل گم گشت ودلجویی ندارم نسازم 


مجلسی کزسا بخویش هم ناه‌جل سآشو بی 


ندارم. خاقانی (عر. ف) 

مجلس‌افروذ - 0۱.8]۳02 حد | نکه 
مجلس را بوجود خود دوشن کند_شرآب 
- شم _ ننمه‌ای از موسیقی ددم 
(عر. ف) 

مجلسگاه - ۲.88 مجلس: هی 
دینار گون چون آب‌حیوان باد بردستت 
که مجلسگاه تو خرم چونزهتگاهرضوان 


۳۹ 


مج 


شد. معزی (عر.ف) 

مجلس نو یس - 0.16۷15 و قایع 
نویس که پس ازوزیراعظم‌ازهمه‌در باریان 
دور صفوی داشخص شاه محترم‌تر شود 
(عر. ف) 

مجمر -۳087 ۳6 ع منقلو | تشدان: 
یکی مچمر آتش‌بیاورد باز بگفت از 
بهشت آوریدم فراز. دقیقی- منقلی که‌دد 
آن‌عطر یات میسوختند: بيك دست‌مجمر 
بيك دست جام برافروخته عنبروعود 
خام. فردوسی (عر) 

مجاچنگسوجه6 ۳808و مجا جنگ 
< چرمینه‌و آن‌چیزیازچرم بما نند آ لت 
مردی که زنان شهوی بکار برند : مال 
رئیسان همه بسائل و زاشس وان تو 
به کفشگی ز بهر مچاچنت. بوعاصم (فر) 

مچك - 108081 ومچ هاش: بر 
آتش حسد دل زیر کترین‌خعم جوشد 
بر آن مثال‌که در زیر پا مچاگ. سوز نی 
( سرو ) 

مچه - 100)8(68 و محه <- گیاه 
«برغست» 

مچه‌وا - ۳0.۷2 < آشیکه که از 
«برغست» پزند (فا) 

مچیدن - ۳801080 < مقلوب 
«چمیدن» 

محابا - 0۳68 مخفف محابات 
سه | حتیا ط وم لاحظه .با لو ترس_طر فداری 
وجانبداری: خشمت نکرد کس‌را الأبحق 
عفوت‌نکرد کس‌را الابحق‌مها با. 
معزی (مع-عر ) 

محافه - 8810 ماأخوذازمحضّه 


عقو بت 


مسج 


عر بی < هودجما نند که بردوش‌حمل کنند: 
بکفتا: محافه بدوش آورند خم‌رویرا 
درخروش آورند. هاتفی (آنن-عر) 

محجو به - 08102 ع رن‌پر ده 
نشین - چو بیکه در پس دروازه نهند 
(همع-عر ) 

محچو ب احمد - 131.16.۵5۳60 
کتایه از همرَءٌ «احمد» که حرف اول 
احمد باشد؛ تخعه اول که الف نقش ست 
در در محچو با احمد نشست . نظاهمی 
) عر ( 

محر اپ - ۳6780 ح- پیشگاه 
محلس و صدر اآطاق_مقصوره وشاه‌نشن- 
قبله : که آتش د-دانگاه محر اب بود 
ور ستنده را دیده بر آب بود . فردوسی 
( عر ) 

محر آب‌جمشید-30510 06 ۱6۲۵ 
کنایه از خورشید : برافکن برقع اذ 
محر اب جمشید که حاجتمند برقع 
نیست خورشید. نطامی 

محرابگاه - وج ومحرابکه - 
مسجد کنایه از جهان : درین محرابکه 
معبودشان کیست ؟ و از اسن آمد شدن 
مقعودشان‌چیست؟ نظامی (عر.ف) 

محرابی - 01ا۳:6۲6 ح متسوب 
محر اب مسجد. نوعی‌شمشیر (مع) 

محعر - 10810728۲ محل حضور 
_ نوشته‌ای که درای اثبات دعوی مهر 
مطلعان رسانند: «من درهرحال از گنحه 
قاصدی‌فرستا دم یگر گان‌و محضر گ‌فر مودم 
کردن دشهادت‌قاضی ور یس و خطیب...» 
قا بوسنامه.- پیشگاه و استان (هع- عر) 


#۰ 


محضر دادن - 0.0808۳ فتوی 
دادن: بخون خویش‌سر | نجامهیدهدمحصر 
سبه دلی که چو طاوس‌در خود آرایی است. 
صائّب (عر.ف) 

محضر گر دن- 0.18۲06 < فتوی 
دادن و نومتن محضر: شعرم به‌زر نوشتدد 
آ نجاخواص‌مکه ‏ بر بی‌نظیریمن کرد زد 
حاج محصر . خاقانی (عر.ف) 

محفور - 1060۲ عد نوعی‌فر ش: 
ساط غالی دوهی فکنده‌ام دو سه جای 
در آن زمان که سوئی‌فکنده‌ام محفور . 
فرخی (مع-عر. رك: محفوره‌ومحفوری) 

محفوره - ۳8]0۳۵ < زیلو و 
قطِیِمَهٌ خوابدار که مردم فرش‌خانه وغبره 
کنند ( < محفوری. عر ) 

محفودی - 106111071 < منسوب به 
۱محنغور»- محفوره ومحفور : «وچندان 
جامه وطر ائف وزرینه وسیمینه و غلام و 
کنیزك ومشك و کافور وعناب ومروارید 
ومحفودی وقالی و کیش واصناف نعمت 
بود...». تاریخ بیهقی (مع-عر.ف) 

محکم‌کمان دقصی! صق(ط۵ه 
سخت کمان کنایه از زور آور و دلر 
(عر.ف) 

محمل بستن-085]8۳ 8۵61 - 
محمل بر بستن - بستن محمل بر پشت‌شتر 
و جن آن. آماده حر کت‌شدن: تبره‌زن 
بزد طبل نخستین شتر با نان‌همی بند ند 
محمل. مدوچهری. مرا در متزل جانان 
چه امن و عیش‌چون هردم جرس‌فر یاد 
میدارد که بر بندید محملها . حافظ 


(عر. ف) 


۴۱ 


مخ 


محمل گشادن - 1.80580 ع- 
باز کردن کجاوه از پشت شتر وجن آن- 
رحل اقامت افکنسدن : 


تم 


آبن بین امده 
بررسر چارسوی 
را غ #شاده‌محمل. حسن دهلوی (آنن) 


محمل نشا نیدن - ۱0.026560108 


چون جوهر ی ازدر با 


ومحمل نشا ندن‌< بستن کجاوه برشتر و 
جن آن: تقدیر بيك‌ناقه نشانید دومحمل 
سلمای حدوث تو و لیلای قدم را. عرفی 
(آنن-عر. ف) 

مجنتستان - 106۳۴8169180 حد 
محنت کده : دوش دیدم شکفته ستانی 
دیدم امروز محنتستانی . نظامی (مع- 
عر. ف) 

محنت کده - ۳.۶8۵0 ده جای 
محنت؛ غمکده: «مچو دهلیزءٌ محنکتدة 
مابمیان نیست‌خالی دمی ازولولهٌ وا 
اسفا . وحشی (عر. ف) 

محبط کحلی زر نک - 0۳11۲۵58 
6 کنابه از دنیا : صدفاین‌محیطظ 
کحلی رز ذکت 
نونگك نظامی (عر.ف) 


جون در آمود در بکام 


مخ - ۲00 عد لجام گر آن که برس 
اسبان سر کشز نند: نزد ویعز بزی‌است 
که جون هر کب ماهان راتض دهد 


ه‌ 
دن سر خر کره همی مک . بنمأ ی ددرت 


خرما (جها) شته وبید (مع) و بتاری 


<- همعز 
مخ - 119 حد آتش و در خلوت 
ترک‌یافت آن‌شیخ کرخ بس‌گرم‌ننود کی 


شب از سورت ( سوزش ) مخ . جامی 
۵ 


(رشی )- اسم مصدر وامر و فا عل‌مرخم از 


«مخیدن»- ز نبور (مع) 

مخبط. 2-1 در هم آمیخته 
و آشفته_ تباه و فاسد-یر یشان عقل (عر) 

مخبط‌شدن - ۲0:.50080 ح تیاه 
شدن- درهم آمیخته و آشفته شدن: چون 
مخبظشد اععدال‌مزاج نه عزیمت اثر 
کند نه علاج. سعدی ( گل-عر.ف) 

مخبط کر دن- ۲.18۳06 << در هم 
.. جمله دیاد 
خر اسان آشفته ومخبط کرد‌ند.سلجوقنامة 
ظهبری- تباء کردن- پریشان عقل کرد 
( مع عر.ف ) 

مخت ۰ 100 < امید ورجا:هر که 
د یگ 


مودایش بماند نیم پخت . شهاب‌آلدین 


و آمیخته و آشفته کردن: 2 


۳ 
دارد دن جهان يلك ذدره مخت 


عبدا لرحمن (جها- خ: مخت) 

مخراق - 116*78 - مرد نیکو 
اندام و بخشنده فوطه بهم پيچيدة تافته 
شبیه بتازیانه که با آن کسی‌را کتكز نند: 
از عرف رمان گشته و از شرع گریزان 
چون دیو زلاحول وچو دیوانه‌زمخراق. 
قوامی رازی. فریب وتزویر: ای لطیفی 
که با مروت تو مدح با دیگران بود 
مخر اق. عثمان‌مختاری (مع-عر) 

مخر اق‌ذن - 10.280 دروغ زن 
مخراق 
زن این مخرقان‌را. خاقا نی(مع-عر.ف) 


و تر فند داف: بهر محل‌محققا ذر | 


مخرق - 1082*۲78۲ << دروغز نی 
و کذب: آنجا که تو برخوانده زند وپا 
زنه زردشست به مخرق زبان بریده . 
(مع- عر) 

مخر قه- 7  108»70‏ شرمند گی- 


م-خ 


تیرگی- دروغ ذنی و کذب ( ه مخرق) : 
رزبان گفت که این‌مخر 4۵باور نکنم تا 
بتیغ حتف گردن‌هريك نن نم. منوچهری 
- یر نگ وفریب (مخراق): «ا کنون 
مرا ببر‌مسردی درری عاج.-ز ره نمود 
ومی‌گوید که مقصود تو آزوی حاصل‌شود 
مرا این,مخرفه‌نماید». سیاست‌نامه-تيخ 
چوبین که بعض قلندران دار ند(مع-عر) 

مخنده - 11828708 آسم‌فاعل 
از «مخیدن» - فرز ندیکه عءاقوالدین و 
عاصی باشد (۱) 

مخیدن - ۳81080 خزیدن- 
جنبیدن: سيكت نيك زن سوی خاأنه‌دوید 
برهنه با ندام او درمخید. بوشکور(فر) 
- پیروی‌کردن - چسبیدن: دانش آموز 
و چونادان زپس مبر ممخ تا چو دانا 
وی آ نکهد کر آن بر تومخند. ناصر خسرو 

مخیزه 1081612 مهمین: چورستم 
ورادید زانگونه تیز بر آشفت‌زانسان 
که بود از مخیز. فردوسی (دشی) 

مد د 1062-1۳080 مخفف«هند» د 
پسوند مکان در اسامی‌جاها:اخلومد (< 
«اخلو» < آ لوه)- ترمد- فربومد 


مد نکک- 70800 < د ندا نهُ کلیدان: 


همه آویخته از دامن دعوی و دروغ 
چون کنه از کس گاو چو کایدان‌زمد نکک. 
قریع‌الدهر (فر) 

مدی - 10801 ع نهی ازدادن سد 
مده : آنچه با رنج یافتیش وبذل تو 
بسا نی از گزافه مدی. رودکی (نظ) 

مر - 108۲ ح حساب و آمار شمار؛ 
نه لشکری که مر آنراکسی‌بداندحد ‏ نه 


#۴۲ 


لشکری که‌مر آنرا کسی بداندهر. فرخی 
(په, ۲08۲)- هرعقدی از اعداد که برای 
شماره کار بر ند: چنین گفت کای پرخرد 
مایه‌دار چهل مر درم‌مرمرگ صدهزار. 
فردوسی - عدد پنچجاه : مر ما مر من 
حساب‌العس چون بهپنچه رسد حساب 
مر است. خاقانی - اداتی‌که برای افادهٌ 
حصر واختصاص وتا کید ویا بطور زائد 
پیش از مفعول صریح‌آید : «ابوالعباس 
طوسی بفر مود هر مهتدی‌بن‌حماد بن‌عه‌رو 
الذحلی» را . تاریخ‌بخاری- یا پیش از 
مضاف!لیه مقدم برمضاف (ملحق به‌درا» 
بفك اضافه) آید . درست شدکه زمانه 
زمانه مرا 


است هر مرا دشمن . بجز 
دشمن د گر هشمر. مسعودسعد. يا پیش 
فاعل‌ویا مسندالیه آید: بگریند مردوده‌و 
هیهدم که بی‌سر ببیشندخسته‌تنم.فر‌دوسی 
مخفف «مار» ح لقب حکام وامرای 
غرجستان : «وچند نفر از امراء معتیر 
روم خصوصاً حا کم مرعش وحا کم‌ملاطیه 
و حاکم طر بزون: «وفر ماسیسدستگین 
شد». عاام آرا (مع) 

مر ا-108178 عمن‌راو یمن( درحا لت 
مفعولی) : اگس بخت پیروز یاری دهد 
مر) برجهان کامکاری‌دهد. فردوسی_(ویا 
درحالت مسندالیهی): اکنون‌هر ]۲ نقدر 
نباشد».مجملا لتو ار یخ- بمعنی« بر آی‌من» : 
که باشد مرا وترا کار گر 


جدا ماند از ره در ؟ قر دو س 


و مردم 
ی (مع) 
مر احل نشین - 20۵۳۵6۱0۵610 
مسافر -کنایه از هريك از سیارات 
هفتگانه (مع-عر.ف) 


مر آغه ۳ 8 کح شتیدن: ح: 


ی 


0 


3 هٌ ِ ها 
او جه دار د ات مر ب (فر 


مر اگر دنه ۱6۳8۵1۲6۵۳06۲ < پیک 


وجدان کردن تکوس ترایر ی ردنت نا 
کاخ که محمودش نثا گر د ۹ ا ر فعتن 


همی‌بامه مر اکرد جه ر مه (عر .ف) 


٩ ۰‏ 
۳۷۹ ِِ 
قافیه آشت اد دافته باشند هدفه مص 2۱ 
۰ ف مسا 
۳ 3 
اخ تأابم قاقفه اصلی که نش ی شعر در 


عر وض که در ان‌جچهار رک نهر ناده 


ی 


3 ۱ ۱ ۰ 

وثه کم «ر یاب! لش عر » که چون کاسه‌این 
ف 

سار هر‌بع بوده بعصی نو بسندگان انرا 


بدین نام‌خوانده‌اند چهار زانو: نشسته 
بر سر یس عز مربع بفرمان‌تو گردون 
مدور. مسعودسعد (مع-عر) 

مرج [08] ع مر زورمن: زمهورش 
مبادا تهی‌هیج دل زذفرما نش خالی‌مباد 
ایچ مرج. رود کی - زمینی که کناره‌های 
آن بر آهده باشد ودر آن چیزی بکار ند 


 (‏ مرزومرزو) 


مر جامو ]100  :8۳[۵‏ مر جومكت 


عدس_ صورت, مر جو و مزدگ نین 
آمده ( 1 مر جمك) 
مرجان - 0۵۳[80ع جا نوری در 


با یی که‌د ار ای‌پا یا آهکي‌است- پاية آهكي 


مر 


هه ی : را . 
هر 2 اب گر هر هه جر و احبد /9 بر هه صن : 


5 هورد ص رز ر شد جورن زهرد ره 
سر < دا شذ چوزمرجان. فر خی-هر و از در 
(معر. سر : ۲08۵۲880116 ح مرو از ید ) 

مر جان‌بر ورد 08۳۷۵۳02.ع.۲۱ 


۳ 


کت به بر نب معشوق - شراب انگوری 
(عر-ف) 


مر جو - 1۳06۲11 < مر جمد و عدص: 


سب ۰ ۱ 
۰ 


9 برون آرد برای ها از ان چه درو 
باند ز مب ازتره‌اش و سبرثر ومرجو یش 
و پیازش...». تغسیر ابوالفتوح 

مر حباه ۵۳۵ > آ فر بن, ر ء: 
آسمان گویدزمین زا مرحبا 


داتوامچون 


مر حبازدن - ۳0.280 افر بر 


گفتن :طر بق عشق‌می‌پو ئی‌خر درا الوداعی 
گو بساطقرب می‌جوئی ,لا امرحبا ئی 
زن. سلمان ساوجی (بها-عر.ف) 
مر خشه - ۲0۵۲۵86 - نامبارك و 
نس : آمد نو روز و نو دهد بنقشه 
برم! فرخنده باد و بر تو مرخشه . 
منجيك (فر ) ۱ 
مر د. 0 -<- ماضی و مصدز مر خم 
از «مردن» از اتباع«‌خرد» < بی‌ارزش 
وناقابل. وان زر تو هم قراضه خرد و 
, 
مر د دست لرزد پس بر‌یزد زر خرد. 
مولوی- مخفف «مورد» < یاه کو لهخس 
( مع ) 
مردا 100۳060 مخف«آمرداد» 
حد نام ماه پنجم از سال شمسی ر رور 
هشتم از هرماه شمسی: رور مر دادم ده 


داد بدان که جهان‌شد بطیع بازجو ان 


مر 


#۴۴ 


یکی ازامشاسیندان که دل دین امور ماه و 
روزمرداد بدوسپر ده‌شدهوم‌ظهر جاویدانی 
ادورآمزدا و در جهان مینوی دخشاش 


ایزدی و جزای نیکوکاران و در جهان 


خا کی‌نگه‌با نی گیاه با اوست( او :2106۳6161 


ح< نمردنی وجاو یدان) 

مر دارسنگ - ۲2۵۳۵8۲9888 و 
مر داسنگک ح جوهری که ازسرب ساز ند و 
در مرهم‌ها بکار بر ند: جیفه دنیا ندارد 
پیش ما رنگی‌که لعل میشود مردار 
سنیگ از دست استغنای ما . عبدا لغثی 
قبول (آنن) و بصورتهعای مرداهنگت, 
مر داسنگت. مر ده‌سنگك ومرده‌سنج نیز 


ضرط شده 
مرداسنگک - 10۳088808 - 
مردارسنگد 


مرداوژن» 108۳021۷7810 مرد 
افکن - د لیروپهلوان: ببر گرد افکن‌است 
وشیرشکار #یرمر۵او2ناست و ببرشکی. 
هسعو د سعل 

مرداهنت - 100۳0888 < 
مرداسنگ 

مره گیر- ۲08۵۲081۳ << سلاحی کج 
ماننه چوگان (قا) 

مردگیر ان - 008۳081۳6۲ نام 
جشنی است که پارسیان ددپنج روز آخر 
اسفندهاه میگر فتند (قا) 

مردم- 108۳001۳0 ع بشر و آدمی- 
انسان مهذب؛ «ولیکن با مردمان‌مردم 
باش وبا آدمیان آدمی...» . قا بوسنامه_ 
مردمك چشم : ز گریه هردم چشمم نشسته 
در خونست._ . بهین که در طلبت حتال 
مردمان چونست. حافظ ( به:۳۵8۵۲۱099) 


مردم‌آمیز - 0.8۳012 < سیار 


معاش : چون بریش آمد و بلعنت شد 
مردم‌آمیز ومهرجوی بود. سعدی( گل) 

مر دم] هنک 10.088 مردم 
آهنج ‏ مردم کش- مرد گیر 

مر دم‌داشتن-10 1.08518 <- بخوشی 
و نیکی‌رفتار کردن:«و بر عادتءدل‌خویش 
در جای‌مر دم بداشت...۰. مجملا اتو ار یخ 
( مع ) 

مر دم‌زاده 10.260 و مر دم زاد 
آدمی‌زاد + فرشته است بعلم و دهیمه 
است جهل میان هردو منازع بماند 
مردمژاد. مولوی (دشی) 

مردم‌سار - 0.8۳ ع آ نکه‌صورت 
و قیافه انسان دارد- آنکه دارای روش 
انسان واقعی است همچنین در سرای 
حکمت و شرع آدمی سیر باش ومردم 
سار . سنائی (مع) 

مر دم گر یز -۳0.80۳12 < گوشه گیر 
ومعتزلر. 

مردم گز ا(ک) - (۳.8828)1 < 
آنکه‌هردم را بگزد : مهره‌نگر گومباش 
افبی مردم‌گزای ‏ نافه طلب کو مباش 
آهوی صحر انشین . مرزبان‌نامه - مردم 
آزار (مع) 

مردم گیا(ه) - ()1۷8ع. - 
گیاهی شبیه با دمی‌ که در چین‌روید < مهر 
گیاه : باد صبا که فحل بنات نبات بود 
مر دم گیاه‌شد که نه‌مرداست و نه‌زن است. 
انوری (نظ ) 

مر دمه - ۲08۳00۳8 ع مردمك 
چشم: چودادر دو میم‌مر دمه در چشم کاثنات 
کور است هردو مر۵ه؟ چشم مردمی . 
خاقا نی (رشی) 


مردمي - ۰1806۳00۳01 - انسا نیت 


- ۸۴ ۵- 


مر 


مروت و وفا: مرذمی‌میکن وباز | که‌مرا 
مردم چشم خرقه از سر بدر آوزد و 
بشکرانه بسوخت.حافط- مردی ود لبری: 
پدر بدکه جست از شما مردهی چو 
ب#ناخت‌بر گشته باخرمی. فردوسی(بها) 


مردن - ۲00۲088 غیر از معنی 


معمول < کنا به از خاموش‌شدن‌جراع_نهایت 


اشتیاق داشتن به‌چیزی. خواستار بسیار 
چیزی شدن: اینچ میگویم بقدر فعم‌نست 
مردم اندر حسرت فهم درست. مولوی 
مردهر یگ - ۳0۳08۲18 < مرده 

ری < میراث: از خراج ارجمع آری 
زر چو ریگب آخر آن‌از تو نما ندمر ده 
ر یکک. مولوی - بمرد وجهان مرده‌ری 
ماند ازاو شدآن گنج باشاهی ور نگ 
وبو. فردوسی (رشی) 

مر ده‌سنگک - 0.5818 << مرداد 
سنشگت 

مردینه ‏ 128۲۳01۳78 ع< جدس«نر » 
مقابل ماده: که از دستش نخواهدرست 
یکتن اگرمردینه باشد ياز نینه. ناص 
<سر و (مع) 

مر ه 1001۲2 - اسم مصدر وفاعل 
مرخم از فعل«مرزیدن»: کون‌مرز-سوراخ 
دبر کون وسرین : چندکوید زخمهای 


گرذشان ‏ برسرهرزاژ خای ومرزشان. 


صتحم 


مولوی (!نن) 


مره ۲08۲2 ع< مرج ع زمین-ناحیه : 


«مه ستگتخار است آنکوه و مر ز هی 
یکس ازمیوهو کشت وورز. اسدی(رشی)- 
کود زراعت - بر آمدگی اطر اف دمین 


رراعتی و باع کر د و با غچه: تیفعای کوه‌از 


او پرلاله و پرسوسن است مرژهای 
باغ ازاو پرسنبل وسیسنبراست. فرخی- 
سرحد : بسنده کند زین‌جهان‌مر2خویش 
بداند مگ مایه وارز خویش. فردوسی 
(فر) ساحل رودخانه. تاریخ قم (او : 
0 شرایی که از گندم و گاورس 
و جوساز ند روژه_آسم‌مهدرو فا عل‌مرخم 
از «مرزیدن» ‏ ۲۱0۲2 (مع) 

مرزبان - 0.080 و مرزوان << 
حاکم ناحیه کشور- حا کم نا حیدسر حدی 
ما لكزمن_ نگهبان( به :0 08([) ۲۸۵۲92 ) 

مرذغن - 1938۲28۲۵۲ ومرزغان 
مبدل مر عزن حت گورستان ب هر درا 
راهبر زغن داشد مدزل او مرزغن 
داشده عتصری (فر ) 

مر ز نگوش- 104۳28۳805 ومرره 
گوش د مرز نجوش و آن نوعی ریحان 
خوشیوست که دارای‌گل کبود است (فا) 

مر زو (گ)-( )118720 < زمینیکه 
برای زراعت آماده شد؛ کوه ودره هند 
مرا ز آرزوی غزو خوشتر بود ازرباغ 
و بهار و لب مرزوی. فرخی ( <مرد) 

مرژوان - ۲8۵۲2۷81 < مرریان 
_گیاه اختر (مع) 

مرژه - 188۳28 ع< مأله بنایان 
(جها)- چر اغدان ( « مزره) 

مرز ه گوش- ۳.805 < مرزنگوش 
ومرز نجوش 

مرزیدن - ۲0)8(۳21068 << 
مالیدن. جماع کردن (په: 108۲21/8۳) 

مرس ۰ 1124۲88 ح طنابور سمان- 


رسنی که در گردن*س وسگک کنند: | گر چه 


مر 


۴۲ 


سگک به‌مرس می‌کنند صیادان کشیده 
است سگك نفس در مرس ما دا. صائّب 
( نظ [: 5 )- ودرتازی بمعنی کار 
آمد ومجرب و آزموده (مع) 

مر ست ۰ ]1081۲05 < مرو یاده‌نهی 
دعائی دستیددن - رستن ورو تیدن 

مرست ۰ ]1084135 حد نهی‌دعائی از 
ز ستیدن < رستن ورهیدن و شاهد هردو 
لغت سوق این شعر فرخی است : سرا 
وباغ چو بی‌کتخدای خواهد ماند گل 
بنفشه مرست وسرای وباغ مرست 

مرس کر دت ۰*۰ 108۳88108۲۳088 -- 
ریسمان در گردن تازیانداختن- اسدرا 
شهاب 


آورد از پی پاسبانی. وحشی (مبع ) 


ز گردون مرس کرده‌چون سگث 


مرسله - 100۲8613 ع فررستاده‌شده 
- آويخته شده- آو بخته‌شده گر دن‌بند: 
نسترن لولوی بیضا دارد اندر مر سله 
ارغوان لعل بدخشی دارداندر گوشوار. 
فرخی (عر) 


مر سله‌پیو ند - 10.0617۷۵80 << 


نطم‌دهندهو در شته کشنده گوهر‌ها ی گلو دش : 


مر سله پیو زد 
کلوی‌قلم. نطامی (ممع-عر .ف) 


مرصع» "100۳8858 ح جو اهر نشان 


سابقه سالار جهان قدم 


- شعری که در آن صفت ترصیع باشد - 
قلمی از خط عربی که از قام طومار 
استخر اج شده (مع-عر) 

مرصع‌خوانی» 1.181 سخنان 
ساخته گنتن : وه اف کیخسرو و تاج 


جم‌شید بسر خال نشیدان که‌مر صع خو انی 


‌‌ ِ ۰ ۰ ِ ۴ 
است. تمهیدقصه‌خوانی: قصه قبضهُ شمشیر 


تو دادم بمیان گوش کن گوش که رفتم 
نمررصع خوانی . قدسی - خوش سخنی 
ور نگن کلامی: درافشانی عرض مطلبش 
رفت مرصع خوانی لمل لبش رفت . 
اشرف (مع-عر.ف) 

مرصعز بان - 0.2808 خوش 
سخن و رئکین کلام : معلی کلام و مصفی 
شمیرم ‏ ملم‌بیان ومرصع بافم.طا لب 
آملی ( ها عر.ف) 

مرغ « ۲06۳ < گیاه معروف به 
فرژد که خوراك چارپایا نست - سبزه و 
چمن: یله کرد از آنسو که بود آب ومرغ 
بیست از بر دامن ریگ و رغ . اسدی 
(فر )-وبتازی بمعنی گیاه‌تر چریدن ودر 
گیاه در غ(طیدن ‏ مر اغه- آب‌دهان(عر ) 

مرغ-001 < مطلق‌طیور_ما کیان 
- کنایه از خورشید : تو دهی صبح را 
روز را مرغ و مرغرا 
دوزی. نظامی-مرشد و و لی‌زا مرغ تمام 


شب افروزی 


مرشد کامل (په: 10۱۲۷) 

مرغ ] تش‌خوار - 6.2185۳ 50 
ح شتر مرغ (میع) 

مرغ آذد افر و-00.6.628781702 
ققدس + منم آن مسرخ کاذد افروز 
خویشتن را در آذر اندازد . خاقانی - 
پروانه (مع) 

مرغ آ فتاب‌علم-0م0[1 00.6.61۱۵ 
کنایه از آتش (میع-ف.عر) 

مرغ آمین 10.6.81018ع< فر شده 
ایستکه در هوا پرواز کند وهمیشه آمین 
گویدوهردعا ئی که به آ میدش رسد‌مستجاب 
شود: گلشن‌عاشقدعا گورا_ بلبلی‌به‌زمرغ 


آمین نیست. حسن دفیع (بها) 

مرغ‌الهی 0.6.6181 کنایه از 
روح وروان- نفس ناطقه (عر.ف) 

مرغ‌باغ - 0.6.087 ۰ بلبل 

مرغ‌بام - ۳.6.085 < بلبل - 
قمر ی (مع) 

مرغ بسما لهی-۳۰.6.069۳61181 
مد مرغ‌بسم له < بسم| له ی که بشکل‌مرغ 
نویسند : يك عضو من از دوست نباشد 
خالی سرتا پا حق چو مرغ بسم‌الهی. 
[بها-ف.عر ) 

مرغ بسمل کر ده- 0687016118۲0 
۰ مرغس بر یده:دوز لفکا نت بگیرم 
دل پر از غم خويش چو مرغ بسمل 
کرده در او در آویزم. خفاف (فر) 

مرغ تمام -  1:.6.1810810‏ مر شد 
کامل (مع-ف.عر) 

مرغ بی‌هنگام- صقعصهطط 6 
مر غ‌بیوقت < خر وسی که بیو قت خو | ند: 
مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او 
کبرو او وخشم او. مولوی 

مرغ‌چه‌ن- 1 -<- بلبل: 
صبحدم مرغ چمن بااگل نو خاسته گفت 
ناز کم کن که در این باغ‌بسی چون تو 
شکفت. حافظ 

مرغ‌خوشخوان 0 10.6.0526 
بلبل 

مرغ‌دانا ۳.60806 ح مرغ 
هوشیارکنایه از سیمرغ؛ بخاق و لطف 
توان کرد صید اهل نظر 
نگیر ند مرغ‌دانا را. حافظ_طوطی(مع) 

مرغدل - 0.061 ه ترسو (فا).- 


۰ ۶ 
از نتیجه 


بدام ودانه 


- ۸۳۴۷ - 


مر 


ضعیف النفس_ خائف ازخدا: در کذف‌فقر 
بین سوختگان خام‌پوش برشجر لانگر 
مرغ‌دلان خوش‌نوا. خاقا نی 

مرغ‌دل-90.6.061 < دل-عقل(مع ) 

مرغ‌دوست - 10.6.0050 مرغی 
که آواز او شبیه کلمه «دوست» است : 
زبان تا در دهان دارم حدیث دوست 
میگويم چو مرغ‌دوست تا دم میزنم 
یا دوست میگویم. دضی‌شیرازی (بها) 

مرغد نگین‌تاج- ز5.6.180810)۵ 
خروس- دراج (مع) 

مرغ‌روحانی - 6.۳01851. < 
ولی ومرشد: مرغ‌روحانیش گفت اعاپیر 
راه دردمندی میگذشت این‌جایگاه . 
منطقالطیر (ف.عر) 

مرغ‌دود 2 کنا به‌از آفتاب 
( مع ) 

مرغزار - 118۳۲28۲ < سبزه‌زار 
_چمن‌زار (مرغ۲ زاد) 

مرغ‌ذر-628۵7 700۳ کنا به‌از آ فتاب 
- صراحی‌طلاکه بشکل مرغا بی‌ساز ند-< 
مرغ زدین 

مرغ‌زدین 10.6.26۳۲1۳ ع< هر غ 
زرین‌خایه- مرغ طلائی 

مرغ‌ز ین‌خا به-0.6.287۳10:661۷۵ظ 
مرغی که طبق افسانها تخحمش از طلا 
بود-کسی که سود بسیار بدیگری‌رسا ند: 
بدو گفت (اسکندر) رو پیش دارابگوی 
که از باژ باشد کنون‌ر نگ وبوی که 
مرغ ی که زر ین‌همی خایه کرد 
سرباژما مایه کرد. فردوسی 


دمرد ر 


مرغزنه 17087۵28۳ ومر زغن < 


مر 


کورستان : آن جهانداری که گشت اندر 
برد مرغزار از رخم نیخش‌مرغزن. 
امامی‌هروی (رشی) -کنتایه از دوزخ : 
هیچ نند شی که تاخود چون دود | نحام کار 
مرغزار آید جر ای قتل تو با مرغزن: 
سنائی (۲*۳۵۲8 پهاوی 720" دخمه 
دعقیده هنیشگک) 

مرغزی - 108۲۵21 ح متسوب ده 
«مرو » حد مر‌وی- هسوب «مر غز » که نام 
شور ی است (مع) 

مرغ‌سحر -۲ 6.۹۵08 1۱0۳ > دأبل: 
ای مر غ‌سحر عشقز پروانه بیاموز کان 
سوخته را جان شد و آواز نیامد. سعدی 
خروس- قمری- سالك محرخیز (مع 
ف. عر ) 

مرغ‌سحر خوان - 0.6.۳.280 << 
بلبل- خروس - قمری (ف.عر.ف) 

مرغ‌سخدی - ۲0.6.50701 کنا به‌از 
بر بط چنگک (مع) 

مرغ سلیمان - 85 10.6.5016 
ح هدهد : قافله شب چه شنیدی زصیح 
مرغ‌سلیمان جه جبر از سا.؟ سعدی 

مرغ شب ]و یز - 10.6.8008۷12 


مر ع حق : جو دردستان ردی دست 


شکرد دن بخو ابا ندرشد‌ی مرغ‌شباو بز . 


نظامی 
مرغ‌شب‌خوان- 02685 00.6.58 < 
بلیل: مرغ‌شب‌خواثرا بذارت باد کاندر 
راه عشق دوست را با ناله شبهای 
بیدار ان خوشست. حافظ_خروس (مم) 
مرغ‌شب وروذ - 10.6.5000702 


جع مأه و آفتات (مع) 


0۴۸ 


مرغ‌صبح‌خو ان- 20.6.900۳:660 
کتابه از بلیل حت خروس.- آفتات: جه 
حا لعست که گل در سدر ۳۳ دد رو ی جه 
آتشس است که درمر غ صبح خو آن گیرد 5 
حا فظ 
مرغ‌طر ب - ۲0.6.18۳8 < بلیل: 
بال فرو کوفت مرغ, مرغ‌طرب گشت دل 
با نگ در آورد کوس , کوس سفن کوقت 
۳ 
خواب. خا وا نی همعثی و مطر ب- کبوتر 
نامه در (مع-عر .ف) 
مرغ‌طود-6.]07. 0 مر غ کوچکی 
کدرطور راهنمای مو سی ددر جحت تو حبید 
شد که دعصی در را ىلدر چینو درحی گنحشگت 
کوه تور کر ده‌اند؛: ز 9 ۱ 
وهی ور درده دد؛ هم‌ز ور عو دهیحی 
دور و هم دمیقات آی ومرغ‌طود شو. 
عدلار (مع-ف.عر ) 


مدرغ‌عیسی - 10.6.188<- خفاش : 
چه راحت مر ع‌ عبسی را رعیسی که 
همسایه است باخورشید عذرا. خافا نی 

مرع‌فر ماند و -0۳8۷۵ 3.6.121۳ 
تِ سیمر ۶: گزی د دد بر خا لك سر بر‌هو | 
نشست ازبرش مرغ‌فرمافروا . فردوسی 

مرغ‌فلاک - 0.6.111 ملك و 
فر شته (مع-ف.عر ) 

مرغ‌قاف 0.6.۲81 ععه سیمرع » 
عنقا: باز از چه 5اه گاهی در سر نهد کلاهی 
مرغان‌فاف دانند آئین پادشاهی. حافظ 

مرغ قبله نسا(ی) - (2۵106)۲ 
8 ع<. |[ ار ی است بصورت مرغ 
که در قبله نما تعبیه میکردند وروی آن 
دحانب قبله بود : دلی که در قفس سینه 
طوف کعبه کدد چو مرغ قبله نما در غم 


رهائی نیست. محسن تأثیر (بها-عر ف) 

مرغ کاغذی » 2.6.18۵21 << 
نوعی بادبادك : شوق پروازی که من با 
نامه خود دیده‌ام دیده‌ام آخر که‌مرغ 
کاغذی‌خو اهد شدن. سید‌حسن‌خا لص 

مر غ گر دون - 10.6.8870 - 
خورشید: مرغ گردون در پیش پر مین ند 
دردرش چون حلقه‌ای سر میزند. عطار 
( مع ) 

مرغ گوشت دبا(ی) ‏ (۲0۱8)۷ 
ا۳.6.0 < زغن 

مرغ گ و گرد - ۳.6.808010 <- 
کنایه از کيك‌دری (مع) 

مرغ گویا - 10.6.8078 < کنایه 
ازطوطی ( مع ) 

مرغ لب-تا 00.6.18 ح کنایه‌ازسعن 
و کلام ( مع ) 

مرغ‌مجنون - 10.6.۳088 -« 
مرغی که گویند برفراز سر مجنون دد 
شاخه‌های درخت لانه کرده بود؛: زان دل 
شوریده را برتارك سر می‌نهم کاشیان 
مرغ مجنون‌شد دل‌شیدای‌من.عرفی( به۱) 

مرغ‌مقلد - 6۵1160 10.6.1۳00 << 
مرغ «مینا» که صداها را تقلید میکند 
(ف. عر) 

مرغ‌نامه - 10.6.1838 < کبوتر 
نامه‌بر: که مرغ نامه شد روح الامینش. 
امیر خسرو (بها) 

مرغ نامهآ ود - 1.80:6۷87 < 
مرغ نامه هدهد ومرغ سلیمان - قاصد 
و پيك 

مرغ نامه بر -7ع0 .10.6.5 مرعغ نامه 


#۳٩ 


مر 


مرغوا- ۳0۲۷۵ تنال وفال‌بد: 
آری چو پیش آیدقضا مروا شود چون 
مرغوا جای‌شجر گیردگیا جای طرب 
گیرد شجن. امبرمعزی (قس: مرغ + آوا) 

مرغوازدن - 0.28089 عد تفأل 
بد زدن- تفأل‌زدن: چون‌کنم من دعای 
ند حأشا 
سنائی (مع) 


مر غوزن- ۲087۳۲02۵۵ ع مرغزن 


یا ثم مرغوای بد حاشا . 


- آرامگاه انوشیروان (مع) 

مرغول » ۲8۳۲۵1 ومرغوله سس 
زلف و کاکل تاب‌خورده ومجعد: جوان 
چون‌بدید آن‌نگار بده‌روی بکردارز نجبر 
مرغول موی . دودکی (فر)- آوازیکه 
دارای تحریر وپیچش باشد: تو ودست 
ودستان و مرغول مرغان که ازغول 
صد دست‌دستان نماید . خاقانی -کنون 
از سس سرو وپای صنویر. کشد مرغ 
مر غو له و لاله ساغر. امیدی (دشی) 

مرغ‌هز اردستان- 62۵۳028160 
۰ بلیل_ سارسیاه (مع) 

مرغ‌هما بون‌فال- ۵07۵1 /0۳0۵1ظ 
۰ م مرغهمای: خرابیهای ظاهر کنج 
مبصر‌جند را مرغ 
همایون‌فال میداند. صائب (ها) 


در و بر آنه میداد د 


مرغ‌سدده- 11.6.860۲ ع فر شته, 
ملك (ف.عر ) 

مرغ‌عرشی-۲0.6.8751 < مر غ‌سدره 
(ف. غر) 

مرقد - ۳08۲(۷۵0< خوایگاه - 
آرامگاه_ محمل که باتز بینات و تحملات 


مر 


واختصاص بطبقه‌ممتاز داشت: درخنحرت 
از ماهتاب‌گوهر برمرقدت از آفتاب 
ناره. عثمان‌مختاری (عر) 

مر قع - 10078۷۲۷۵۲ جامة پاره 
پاره بهم دوخته - جامه صوفیان که از 
قطعات رنگار نگ بهم دوخته شده_کاغذ 
یا چیز دیکر که روی آن بخط رقاع 
چیزی نوشته باشند- قطعه‌های تصاو بر که 
بصورت کتابی بین‌الدفتین جمع شود - 
قطعاتی از خطوط زیبا که بشکل کتساب 
جمع کندد (مبع-عر) 

مرقع‌پوش - 0.005 - کسیکه 
مرقع بتن کند- صوفی: چل مرقع پوش 
را دیدم براه جان بداده جمله بريك 
جایگاه. عطاد (عر.ف) 

مر قع‌دار - ۲0.087 < مرقع‌پوش 
(عر.ف) 

مر کب‌انجم - ۱۵۸۵۳۵۵6۵080 
< آسمان: وقت است که مر کیان انجم 
هم نعل بیفکنند وهم سم.خاقاقا نی(عر) 

مر کپ‌چم - 10.6.1810 کنا به از باد 
(مع-عر.ف) 

مر کب‌چو ین - ط1.6.0001 - 
علاوه بررمعنی معمول ه تابوت: «لاجرم 
چون سلطان پادشاه شد » این مرد بر 
مر کب‌چو بین نشست». بیهقی(مع-عر.ف) 

مر کن» 108۳18۲ مر کز شستذوی 
لباس وغیره- تغار بز رگ - ظرف غذا: 
امروز دو مرده پیش کیرد مرکن فردا 
گوید تربی از اینجا بر کن . 
( کل عر ) 

مر کو - 10817۷ < کنجشك ؛ تو 


سعد‌ی 


#6۵ 


مر کوثی بشعر و من بازم از باز کحا 


سبق برد مر کو؟ دقیقی (فر) 

مر گك » 10078« آب‌بینی که‌غلیظ 
باشد (جها) 

مر نده - 1187800 < كوزه آب: 
داد دردست او مر نده آب خورد آب 
از مر ده او بشتاب. منجيك (فر) 

مر گامر گث - ۳8188108۲8 ح 
مر گك عام بسبب قحطی يا شیوع بیماری 
ساری- طاعون (مع) 

مر گا مر گی‌ناك - 106781881 
8« جاثی که در آن‌مر گک‌عام باشد. 
منتهی‌الارب 

مر گارذان - 8۳288 ۲8۲8 . 
مر گ‌ارجان ومرگ ارزان << مستحق 
مر گك گناه بزرگ (په: ظ۳۵۲86۵۳2۵) 

مرو » ۲08۲۷ < گیاهی‌خوشبو که 
بتازی در یحانا شیوخ گویند ( به:۳۵۳۵) 
کاچیره- سنگ | تشز نه (میع) 

مرو - 10871 < «مرود» و آمرود 
گونه‌ای ماهی ا.تخوانی (مع) 

مرو 100۳۷8 فال نيك: لب 
بخت‌پیروزرا خنده‌ای مرا نیزمروای 
فرخنده‌ای. عنصری (په: 00۱۳۷۵1) 

مروارید - ۲00۳۷۵۲10 د چم 
کروی و شفاف که در داخل صدف از 
انجماد ترشحات مخاط بدن او تکوین 
میشود و از احجار کریمه است (په : 
۷ ما خوذازیو: ۳۵۳۲۷۵۲۱۵5) 

مر و ار ید بستن ۰ 0.89180 - 
نصب مروارید بجامه - خدمت و متصب 


نو یافتن و ترقی‌کردن- خجل‌شدن (مع) 


م-ر 


مرواریدین - 00۳۷811010 و 
مرواریدی,منسوب به«مرو ار ید» < ساخته 
از مروارید- مزین بمروارید: «اسب با 
زین وساز گوهرین ومرو اریدین وزرین 
و یاقوتین بیرون‌آید» . تفسیر کمبر یج 

مرو ای تيكك - 36 ۲00۳۷۵۷ 
تفال خیر- نام لحن چهاردهم ازسی‌لحن 
باربد (خسروشیرین_-نظامی) 

مرود - 18۳00 ومرو امرود: 
بر سر شأخه‌مر وفی‌چنددید بازصیری 
کرد و خود را وا کشید. مولوی 

مر ود - 76۳۷۵0 میل سرمه- 
آهن حلفهٌ لکام که گرد آن باشد_چرخ 
آهنین دول میله‌ای که باز بر آن نشیند 
ور تنجیری دارد که‌پای بازرا بدان‌بند‌ند: 
شیر نخواهد به پیش او در زنجیر باز 
نخواهد به‌پیش او در مرود. منوچهری 
(میع-عر ) 

مرورشك - 108۲۷۲۵51۲ << تخم 
مرو (ا) 

مر وربه - 1۳08۲۷۵۲۱۷۷۵ << نوعی 
کاسنی بری یا کاهوی دشتی (ح-۱9) 

مر ژو 4 108۳۷۵2606 < دخمه؛ 


ناووس ومقیرء کافر ان: گفت‌اینجا ناووسی 


هست‌از نواویس ‏ یینی‌مر وه ه کرر کان». 


تسین ابوالفتوح ( مرغزن) 

مر وژی 2 108۳۷821 -- منسوب به 
«مرو » 

مروسیدن 2 108۳051081 ح< 


۹ / معا قس۵ 


ر نج‌دادن وپا برسر ؟سی‌زدن : 
همدیگر مر و سیدن و یا درس کسیر دن؟». 


منتهي الارب_ عادت کر دن (مع) 


مروق- 20۲۳6۷۷8 < صاف کر ده 
شده- شراب بی‌درد: شاها گر جر عهر ندان 
نه بحرمت نوشد العفتانش نمی صاف 
مروق تکنیم . حافظ - خانةٌ رواقدار 
(مع-عر ) 

مری - [106۳-ممال «مراء» ح< 
جدال کردن : خط فریشتگان را همی 
نخواهی خواند چنین بی‌ادبی کردن و 
لجاج و مری. ناص‌خسرو (مع-عر) 

مر ی-100۲1 در یا کننده: من پر سم 
کز کجایی هی مری توبگوثی نهزبلخ 
و نزهری. مولوی (مع-عر ) 

مر یخ - 1 ۲067۲ << ستاره بهرام 
_ زغال افروخته_ آهن فولاد (مع-عر) 

مر بخ] فتاب‌علم- 1۵02[2]. 5۱.6 
کنا به‌از آآتش(عر .ف.عر ) 

مر یخْذ نب فعل-1 16 0.6.2698 - 
کنا یه از حلقةُ ز نجیری که بربای ستوران 
گذار ند (مع- عر) 

مر بخذ نب فعلزحل‌سیما - 51۳08 
10.6.2.]..2081 << مریخ ذنب فعل 
(مع- عر) 

مر یخ سلب « ۲.66۵1۵ کنایه از 
لباس سرخ سرخ‌پوش: مه‌مر کب مشتری 
شمایل مر یخ‌سلبز حل‌حمایل. خاقانی 
(عر.دف) 

مر یز اد - 111871780 < نهی دعائی 
از , بختن ع- عاجن میاد کلمه تحسن - 
آفرین ؛ دگر شگن چنو پیکن نگاره 
مریزاه آن خحسته دست بتگر . دقیقی 
(خ؛: مر یزا) 


مر زمژذاد- ۲8۳۱۵۱۳280 > | نکه 


مر 


بکر_باشد ومانند مر یم‌عذرا بچه‌آورد ؛ 
ز امتحان طبع مریم ژاد برچرخ دوم 
۳ عییسی نطق ر | در خر کمان آورده‌ام. 
خافانی (مع-عر.ف) 

مر بم‌غود 1۲ 0.6.1 کنا به‌از شاخه 
درخت انگور در ایام‌خز ان گیاهی‌است 
دینتی (مع-عر ) 

مز هم 1082 اسم مصدر وامر و 
اعل مرخم از «مزبدن» < مکیدن ودر 
تازی به تشدید «ز» 10822 آمده 

مز اد - ۲06260 <- زیاد کردن.. 
افزودن قیمت چیزی- زیادت ؛ عشوه‌ای 
از لب شیرین تو دل خواست بجان 
دشک خنسده لبت گنت مز ادی طلبیم . 
حافقط (عر ) 

مز ادکردن - ۳.18۳08 زیاد 
کردن و بالابردن قیمت (عر.ف) 

مزد دشدان - ۱0206088085 
< دندان‌مزدع< زریکه درپایان‌مهمانی 
مستمندان با نان دهند (قا) 

مزدست - ۲0020881 مخفف مزد 
دست : درد دز من حای مزدست رد 
گویدم ارچه بانگ‌دز دست. نظامی 

مزدکی - 10870811 <-منسوب به 
«مزدگ» < ببر و آین مز دك مانندمن دك 
بودن 

مزدکی کردن» 10.18۳080 ح فتنه 
بر | نگیختن‌ما نندمز دك حصم دز ر جمهر ی 
بامزدکیکند ‏ تائید میرباد که‌حرزامان 
ماست. خاقانی 

مز دج [100208۷78 ع< جفت‌شده 


دهم آمیخته‌شده- شعری که مصراءهای‌آن 


دو بدو باهم‌قا فیه‌باشد < مشدوی- بیتی که 
علاوه بر قافیه سحعهائی نیز داشته باشد: 
کاه دیزه به لیزه پربایی ‏ چون‌کنی 
عزم‌دم اینت سواد (مع-عر) 

مزدوددیوه 100200۳601۷7 کنا به 
از کسیکه کارهای نا پسند و بی‌معنی کند: 
زدونی و دنادانی‌چنین مزدوه دبوادش 
و گر نه ارسلان خاصست‌دیو نفس‌انسانی. 
سنائی- عامل دیوانی (مع) 

مز ۵ بسن- 10820817850‏ یز دان‌پرست 

مزدیسنا - 082081۷7988 
مازدیسنا ومزدیسنی ‏ پررستش‌مزدا (په, 
۱2206۷222 ) 

مزدب-نان-908 10820817 جمع 
«مز دیسن» 

مز6-»10872۲6 ومرزه ح چر آغدان 
( قا ) 

مزعفر - 100728118۳ < خوراکی 
که با زعفران خوشیو و دنگن کنند - 
بر نگك زعفرانع-زردر نگ (عر) 

مزغ - 1082 > منز «ومزغ آن 
خوردن را شاید چون‌گردو لو بادام». 
ترجمه تسیر طبری 

مز کت-1082161 ومز کت ع مسحد: 
باچنین ماه چنبن جشن بود همچو در 
مز کت آدینه‌سر | ی.فر خی ( آر :۳۵21818) 

مز شتا ماامو0 - کلمه‌ساختکی 
از «زاف» ۰ آنکه دارای زلف باشد _ 
معشوق ز (ف‌دار- پسری که ز لف آر استه: 
مز لف‌استرخ خامه‌ام ز بخت‌سیاه سواد 
شام‌فر اقم‌خط لب‌جام است. محمداسحق(مع ) 


مزمز ان - ۲82۳0828۳ < در حال 


«مز بدن»:«مزم ز آن‌میخوری‌تامزه بیا بی». 
معارف بهاءو لد 

مزمل » ۳02810۳06 خود را 
آن‌گردش 
مزمل زرین شگفت‌زای آبی بروشنی 
چو روان اندر وروان. ازرقی (عر) 


در جامه پیچیده - شیر آب : 


مز هر » ۲06218۲ ع سازی‌بوده که 
فعلا مخص نیست: زخم‌مطر بان صلای 
صبوح در زانهای مزهر اندازد . 
خافانی (مع-عر) 

مزهزه - ۱0268۳7260 < ساخته 
شده سیاق عر دی از کلمه «زه‌زه» -- 
آفرین گوی: پرویز گرایدون که در ایام 
تو دودی بودی همه الفاظ ترا جمله 
مزهزه. مدوچهری (مع) 

مز یچ » ز621 < ممال‌مزاج, آن 
چنانی زعشق وطبم ومزج که‌نسنجی 
بچشم عاقل هیچ. سنائی (مع-عر) 

مز بح - 0621 ممال «مزاح»: 
کشانی بدو گفت با تو سلیح نبینم 
همی جز‌فریب ومزیج. فردوسی (عر) 

مز بدن - 7082108۳ < مکیدن < 
چشیدن, ای آفتاب طفلی درسایه‌جما لت 
شبر وشکر مز یده از جشمه زلا لت. عطار 
(په. ۲۸۱61188) 

مه 72 ومج ح مر ادف کل و کج: 
گزومل < کج ومج 

مز هس ۲002 < میغ ومه 

مژه » ۲0070 - مزد؛ «با کی نبود 
شرابهها که مباح بود کردنش و بدان 
دفرا گر افتن. تر جمها لنها بة.طوسی(مع) 

مژ دگان-80ع 00۶08 < مژد گا نی: 


-# ۵۳۰-۰ 


‌ 


مِز 


ومژ ده گانده آن کسهاییرا که گرو یدند 
و کارهای نيك کردند...». ترجمه‌قصه‌های 
قرآن تربت جام (مع) 

مژده‌فر ما - ]۳0۶02 - 
بشارت‌دهنده_خیر خوش آور نده_پيك‌قا صد 

مزده فرمودت - 0085 1.18۳10 
مرده رسانیدن 

مژمژ. 10621062 د خرمگس 

مژنکگ » 1002808 < زشتی و 
ناخوشی + همه آراسته جنگ و قز‌ایندهة 
کین روزری خود بخوشی خ-ورده و 
ناخورده مژ نکك. فر خی (جها) 

مرو » ۲۱871 مرجمك وعدس: 
عدس, نر سنگکو مر گ .مقدمةالادب زمخشری 

مژو ‏ ۲0620 گونه‌ای علف‌خار 
دار که بکار سوخت آید (مع) 

مژه - 10828 <مزه : «هم زاك و 
هم مازو را مسرة تند و گیر نده است . 
جامعالحکمتین (مع) 

مس « 5 1116 سه بزر گکث و مه ( به : 
95)- در تازی مخفف «مس» ح< دست 
مالیدن وسودن 

مست - ]1005 -<- له وشکایت: ای 
از ستبهش توهمه‌مر دمان‌به‌مست دعویت 
صعب منکر ومعدیت‌خام و سست. لبیبی- 
غم واندوه : من این مست کرانرا با که 
گویم؟ من این بیدادرا داد از که جویم؛ 
فخر | لذین گر گانی - «مشت» بمعتی گیاه 
خو لنجان ومشك‌زمین(مع) 

مستار - 008916 - کیاه موسوم 


به مرماخوز ا گر خواهی رب ر نهار 


.زر نهار کفی‌اند ار وی‌مستاودست آر .محمود 


تا نسیری (جها) 

مستان - ط85)8 < جمع «مست» 
_ در حالت مستی : سوی رز با ید رقتن 
بصیوح خویشتن کردن مستاأث‌و خر اب. 
مدوچهری. نهی ازفعل «ستا ندن» 

مستمنل» 0 108] 1005 > | ندو همند 
وغمیگن- محتاح گله‌مند (مست ۲-مند) 

مسته-ع] 005 < چاشنی‌دادن‌چنا نکه 
مرغان شکاریر! بدان نوازند : منم خو 
کرده‌بر بوسش, چنان چون باز برمسته. 
رودکی (فر) - طعمه پر ند گان‌شکاری- 
نعمت (مع) 

مسته خوردت » 10.10۳088] حه 
خوردن (مسته»-استفاده کردن از نعمت‌ها- 
چاشتی خور شدن : «دیگرسهو آن بود 
که تر کما نان‌را که مستلً خر اسان بخورده 
و۵ له استما لت کردند». تادیخ بیهقی 

مستی » 10059]1 ع- گله, باده‌خور و 
مستی کن مستی چوکنی از غم دانی 
که به از مستی صد راه یکی مستی . 
لبیبی (فر ) 

مسکهه 6818 ح کره: اینك‌شما 
زا کاك و مسکه می‌باید» . معارف بهاء 
ولد (خ: مسکه) 

مسلخ- مج رف« مسأیخ» 
رخت کن‌حمام:این جهان‌مسلخ کرما به 
مرگ آمد هرچه داری نهی پاك در 
این مسلخ. ناصر خسرو (مع-محر:عر) 

مسلمان باشی - 20۹81۳08۳01 
ح مسلمان‌بودن: هر گن صبحانه از بهر 
مسلمان باشی چیزی‌نگر فتددی». معازف 
ماو لد (عر.ف) 


مسمغان - ۲088۳0878۳ ع بزر گك 
مغان وموید مویدان: «واورا آزذاد کرد 
و بر تخت زرین نشاند و مسمغان‌نام کرد. 
ای میه مغان». العفهیم 

مسندك تب ۲089۳۲80 < که گاه - 
بالش بزر گف - فرشی گر انبها که بالای 
اطاق‌می|فکند ند وشاهان و بزر گان‌یر آن 
جلوس میکردند- مقام و مرتبه (عر) - 
بدذات و بد کردار-تنیلو بیکاره (مع-ف) 

مسند سوه گان-008880 12.6.5 
کنایه از قبر- دنیا (مع-عر.ف) 

مسند‌جمه 810[ 10.6 کنا به‌از دباد» 
(میع-عر .ف) 

مشاطه - ۲055)8(81 < شانه کنده 
زن آرایشگر : مشاطه زد بگره زار 
طره‌ات ناخن عحب که عقدءدل و اشود 
بآ سانی. طغرا! ( آنن-عر) 

مشاط بکر سخن-0 :17۵061۳650 
۰ << شاعری که مضامین نو آورد : 
افشل! | گرمشاطه بکرسخن توبی این 
شعر در محافل احرار کن ادا . خاقا نی 
(مع-عر .ف) 

مشاطر و نده - 1۲0.۷6.12۷800 
کدایه از «باده؛ از دست مشاطة رو نده 
بر‌چهرءنگارها فکنده. خاقانی (عر.ف) 

مشت - ]10851 سطبر و گنده - 
علیظ ‏ انبوه و بسیار-پر و لبریز؛ازرقی 
دیو چهر بژ مزه‌رنگ از بدی مشت 
واز هجیری و نگك. شیح سودان (جها) - 
(4: 9855) 

مشت- ]10051 ع قبضه دست- واحد 


ورن واحد طول چهار انگشت ( به : 


6 گیاه‌خو لجان ومشك‌زمین (< 
مست)- ماضی و اسم مصدر از فعل«هشتن» 
ما لیدن 

مشت « ۳0651 جوی آب : باز 
جهان گشت چو خرم بهشت ‏ خوید 
دمید ازدو بنا گوش‌هشت. منوچهری 

مشت آتشی - 3005)661651 کنابه 
از «ظالم»- آتش‌پرست- دیو (مع) 

مشتاسنگ - و« و0058 << 
فلاخن: تیغ بهتر زطعنة دشمن هشت 
بهتر زگ مشتاسنت. علی شطر نجی 
( دشی ) 

مشت افشاره ۳0518]58۲ و دست 
افغار ء طلای دست‌افشاریکه ماندد موم 
نرم‌بود وخسروپرویز با آن‌بازی‌میکرد: 
زر مشت افشساد بودی بوسةٌ او دا بها 
سبلت آورد و سر اپر زر مغتافشاو‌شد. 
سوزنی (جها) 

مشت بیضه کر دن-»0 2618706 11۱۰061 
مشت گره کردن : جان من اول فتح 
است مترس ازتك وناز بیصه کن‌مشت 
وبر آن‌گردن سختش بنواز . میر نجات 
(ف.عر.ف) 

مشت‌دد تاد یکی ند اختن-2008*)80 
[[8۳ ح کور کورانه کاری را 
انحام دادن: «...وهمچون کسی نباشد که 
مشت ددتار يگی‌انداذه و سنک از پس 
دیوار». کایله 

مشت‌خاك ه ۲0.6.1 کنایه‌ار کر 
زمین گروهی اند از مردم (مع) 

مشتر نده - ۲0۳81008 < مشت 


ر ند -< زر نده تحار ی: يلك دره تر | نکرده 


-۸ 0۵۵ - 


‌ 


م#سس 


هموار نجارزمان بمشتر نده.,والعباس 
رودنی (انج)-کردگارا! مشتر ندی ده 
جهان را خوش تراش ‏ تاکی از قومی 
که هم‌ایشان‌وهم‌ما نيشه‌ايم. انوری( آنن) 

مشتدو ۰ 10051۳9 ح 
دماز ریون» (قا) 

مشتن - 1005181 < مشت‌ما لیدن_ 
ما لیدن چیزی بچیزی: مگر مالم بپای 


نوعی از 


دنبه دستی غرض درمشتن چنگالم‌این 
است. احمد اطعمه_سرشتن وخمیر کودن: 
افسوس از آن دنب چنگال که دگداخت 
در دوغن آن ما دو سه پروار نمشستم. 
بسحاق‌اطعمه (آنن) 

مشتواره - ۲0081۷8۲۵ عد ر ندءةٌ 
درود گران (-مشتر نده)- با ندازة يك 
مشت (مشت + و اره) 

مشتوت-]1085]11 <- چوب‌جولاهان 
که بر آن پارچه را وقت بافتن پیچند 
نورد؛ به‌دفه حد و ماسوره و کلاوءٌ 
چرخ به‌آبگیر و به‌مشتوت ومیخ کوب 
وطناب. خاقانی (مع) 

مشته - 700818 غیر ازمعنی معمول 
منسوب به #مشت»- شبیه دمشت-دسته 
کارد وخنجر وشمشیر (مشت1۲-ه) 

مشتی - ۳00)6(511< نوعی حر بر 
نازك: زمین برسان‌خون] لودء‌دیبا هوا 
بر‌سان‌مشك اندوده مشتی. دقیقی(رشی) 

مشخته - ]100582 -- نوعی‌حلوا 
که آنرا «تو درتوه گویند : آری کودله 
مواجر آیدکورا زود بیاموزیش بمفز 
ومشخته. کسائی (فر )- ص: هشخنه 


مششدر. ۲00585001 < ساخته‌شده 


مش 


سیاق عر دی از «شهدر» ده در ششدر 


مانده : دريك نمط نما ند کار ساطملکت 
مهره ددست ماند خانه شود مششدر . 
خاقانی حیران وسر گشته (میع) 

مشغله - ۳088712 آ نچه‌شحص 
را مشغول کند_ کار و پیشه_ کار ریاد و 
گر فتاری_قیل وقال وشلوغی (عر) 

مشغله کر دنه ۲.1۵۲0۲ ع داد و 
فر باد راه‌ا ند‌اختن_شلوغ کردن: دواگر 
کس صواب و خطای آن از نمودی 
در خشم‌شدی و مشغله کر دیو دشنام‌دادی». 
بیهقی (مع-عر .ف) 

مشک - ۳851 ومشگ‌د خیلت- 
فنی است از کشتی گر فعن (به:. 80851) 

مشاك - 100)6(51 ماد معط 
مأخوذ از کیسه‌ای مشکین باندازهٌ تخم 
مرغ با نار نج كوچك که در زیر پوست 
شکم و مجاور عضو تناسلی جنس نی از 
آهوی ختائی ( ]هوی خعنی ) قرار 
دارو: فضل وهنر ضایع است تا ننما بند 
عود بر آتش نهند ومشاك سایند. سعدی 
(گل)_کنایه از زلف سیاه محبوب: دو 
ارغوان خود ازمشت‌ز یر | برمپوش دو 
شنبلید من از لاله‌زیر ژاله‌مکن. عثمان 
مختاری (مع- سن: ۳۱051) 

مشکیار - 10.0۳ مشك ریز نده 
_ معطر + برخاکیان عشق فشان جرعه 
لب تا خالك لعل گون شود و مشکباد 
هم. حافظ 


مشكت ید - 10.010 > بیدمشاک(قا) 


مشکچه-۲0.0 < گیاه گل گلاب(مع) 


مشلك خوشه - ۳۱.058 < نوعی 


#۵ ۴۲ 


انگور : گر اصل مشكت را حکما خون 
نهاده‌اند پس چون زمشك‌خوشه همی 
خون شود روان؟. علمان مختاری 
مشكك‌د) 4- 0.0836 ع دا نه خطمی 
معطر که سیاهر نگ و با ندارة عدسی‌است 
و سیار خوشبو نام لحن دهم‌ازسی لحن 
«بار بد»:چومیگفتی نو ای‌مشکد | نه خدن 
گشتی زبوی مشگلخانه. نظامی (نظ) 
مشك‌دخم - 105100 < مرغی 
سیاه ر نگ و خوش آواز 
مشك‌دم سنگخوار خروشان جم شارك 


و کيك وسار. اسدی (آنن) 


0 پر | کنده ۳ 


مش‌زمین » 1008167282۳01۳ ح 
مشکك: قاعده‌ای نیست برون از خلل 
مشك‌زمین گذت به پشکل دل. ضیاءا لدین 
نخشبی (آنن) 

مشك‌سا(ی) - (۳.58)17 - آنکه 
مشك را ساید معطر: تاب دنفشه‌میدهد 
طر #مشک‌سای تو 
خندهٌ دلگشای تو. حافظ 


بر ده عدحه هم دز و 


مشک‌سار| - 30.6.92۲8 < مشك 
خا لص و بی‌عش: « که ۳ زبردستان مدار | 
کنیم زخالسیه مشک‌ساد کنيم. ظفر نامه 
یزدی (مع) 

مشك‌ساییدن - ۳.88710 بت 
مشك‌سودن < کو بیدن‌مشك و صورت گرد 
در آوردن آن 

مشاث فروش - ۳.10۳08 - 
فروشندة مشك کنایه از خوش خلق و 
مهر بان 

مشک‌فشان » 10.858 فشا ند 
مشات-معطر: نفس‌با دصبا مشک فشان‌خو اهد 


ند عالم پیر دگرباره جوان خواحد 
شد. حافظ 

مشك‌فشان)زفقاع- 10.1.2108 
کنایه از شخحصی که در وقت سخن گفتن 
بوی خوش از دها نش بر آید (مع) 

مشکاک- 00516 مصنر «مشث» 
گیاهی خوشبو که آنرا مشک‌ذمین نیز 
گویند: گر که مشکات سی بود خوشبوی 
فرق از او تا مك سیار است . شیخ 
آذری (آنن) 

مشكك گل‌سیر - 1005162018605۲ 
کنایه ازز لف‌محیوب که بر چهره افتاده: 
چه سحرهاست که آن نر گس دژم داند 
چه لعبهاست که آن مشك گل‌سیر دارد. 
عثمان مختاری - خط تازه دمیده (مع) 

مشکمالی- ۲051۳0:11 نام لحن 
سیز دهم ازسی لحن باربد: چو درمشکو 
بگفتی مشکمالی همه مشکو شدای بر 
مك حالی. نظامی 

مشك نافه- ۱005108۲ < «مشك 
دانه» بمعنی اول 

مشك نافه - ]1.6.08 - مشك 
حالص که از کیسة محتوی مشك گوزن 
ختائی بدست آید (مع) 

مشکناک. 16 1005168 ع پر نده‌ای 
کوچك شبیه به کيك که پیوسته در کناد 
آب نشیند (رشی) 

مشکو - 108510 مصنر «مشت» 
ب‌ معك کوچك - مشکوی و مشکوبه : 
ملك را هست مشکویی چو فرخاد در 
آن مشکو کنین‌انند بسیار. نظامی 


-#۵۷ 


‌ 


یش 


مشکوفی - 10۵51011 و مشکوفه 
ح نوعی حلوا که از مغن بادام و شکر 
سازند : انده مخورای سحاق از چر بی 
مشکوفی شاید که چو وابینی خیر تو 
در آن باشد. سحق‌اطعمه (ذنظ) 

مشکول - 0085101 د 
«کشکول»- مشکوله و در تازی ح< اسب 
دار ای شکال ( که بك‌پای‌سپید و پای‌دیکر 
بر نگ دیگر بود)- حر کتها وسکو نهای 
کلمه گذاشته شده - در اصطلاح عروض 


«فعلات» که از «فاعلانن» خیزد (مع) 

مشکو 10851101-4 ع خيك کو چت 
( حمشکول) ودرتازی موّنث «مشکول» 

مشکو(ی)-( )1۵510 مشکو به 
حرمسرای شاهان -کوشك و قصر - 
بالاخانه : و گرنه از بداین دراه میپرس 
ره مشکوی شاهنشاه میپرس . نظامی - 
(ح-قا- مأخوذ از88 ع- خیمه‌سلطنتی 
در پهلوی) 

مشکیزه - 1851128 و مشکیچه 
مشك کو چك ( < مشکوله - مشات + 
«زه» و «چه» تصغیر) 

مشکین - ۲00511۳۲ - منسوب به 
مشك هرچین مك | لوده. سیاه بر نگ 
مك : علم برکش ای آفتساب بلند 
خرامان شو ای ابر مشکین‌پر ند. نظامی 
(بها)- نوعی اسب سیاه رنگك : «ا گر 
هیبت را خواهی مشکین..... نوروز نامه 
( مع ) 

مشکین ختام - 0.619۳0 کدا به 


از شر | بی که در اخر دو ی‌مثتدهد.- ۱ دجه 


مش 


#0۵ - 


بایان آن عالی باشد (مع-ف.عر) 

مشکین‌سنان » 0.86080 کنا به از 
مژ کان معشوق (مع-ف.عر) 

مشکیناك « ۳0511881 نوعی 
از حلواکه باعسل باشکر بزند (آنن) 

مشکینکلاه - ۲۱05161010185 سد 
دار ای کلاه سیاه (مخصوص معشوق)- 
گرسو و کاکل معشوق (مع) 

مشکین‌مهر ۵- 0.۳0۳78 مهرهٌ 
سیاه کر زمین (مع) 

مشکین نفس ۰ ۲.08185 دار ای 
نفس معطر - شیر ین-خن: بادل خون‌شده 
جون نافه خوشش باید ود هر که 
مشهور جهان گشت به‌مشکین نفسی. حافند 
(هع-ف.عر ) 

مشک » 58 - مك 

مشذککسع 0 ۱0858 ع دزد وراهزن: 
از می غفلت چو شود شاه شنگت مال 
رعیت‌ببرد هرمشنگ. سراج| لدین‌راجی 
(رشی)- خل و ابله (گی : وطو5هن) 
- ص: مذعیگک 

مشذکك - 28 00058 - مشنگك < 
مشنج د کرسنه و گاودانه (مع) 

مشهر - ۲ هه مشهور شده 
واضح و آشکار: کوس از چه روی دارد 
آواز گنج‌بازی کن نور صبح بینم گنج 
روان مشهر . خاقا نی- جامه‌ای که از بهر 
ز بت کداره‌ای بدان‌دوخته باشند کهر نگ 
آن مخالف رنک اصل جامه د.اشد : 
«هدهد که پيك‌حضرت بود. قباچه حریر 
مشهر پوشیده...». مرز بان‌نامه (مع-عر) 


مصاف - ]00898 < جمع «صف» 


- جک و کارزار_میدان چنگك: راست 
کار ی‌پیثه کن کاندرمصاف‌رستخین ‏ نیستند 
از خشم حق چنن راستکاران رستکار . 
کذف|لاسر ار_صف: رید کان خواب نادیده 
مصاف اندر مصاف 
قطار | ندرقظار. فرخی (عر) 
مصاف‌افتادن » 0]۱6020.ن - 


مر با ن‌داغنا گرده 


جیگ و اقم‌شدن: «ومیاناشان نج نوت 
مصاف افتأد ...۰ . سلجوقتامهٌ ظهبری 
(عر- ف) 

مصاف‌پیوستن ۰ ۲0۱.06۷۷۵5۵0 
مصاف کر دن: «... و باس پوشید گان 
در کاد مصاف پیوستن کار لنگان و لو کان 
و بی‌فرهنگان است» . مقامات حمیدی 
(لغ. ذیل: لدگت-عر.ف) 

مصاف‌جا(ی)- (۲۱.(8)۷ -میدان 
جنگ : «... تا بدان‌مقامرسید که مصاف 
جای بود...». سمك عیار (مع- عر.ف) 

مصاف‌خواستی - 10.565180 - 
جنگ طلبیدن_ مبارز خواستن + «...ما 
را بایدببرونر فتن ومصاف‌خو استن...». 
سمك عیار (مع-عر.ف) 

مصاف دادن ۰ 0.0808۲ -- 
جدگیدن: «و | نچه هیچ پادشاه را میسر 
نشد از مصاف دادن و کشتن اورا میس 
نبود...». راحةا لعدور (میع-عر.ف) 

مصافژدن - ۳.28082 < صف 


آرائی کر دن: هر ؟جا ر اف او مصافز ند 


زشت بباشد که نافه لاف زند . سنائی 
(عر. ف) 
مصاف‌شکستن-56185180 ۱8581 


سس در جیگ فا تح‌شدن: و هم او دیش از 


تاملك شکست 


درغز نن مصاف کارزار. معزی (عر.ف) 


وزارت کردجندانی آثر 


مصرع - "106578 مخفف«مصر آع» 
عر بی < بت لنگه در - نیمه يت بیت ؛ 
در جسته معرعی است ز دیوان زند گی 
چون نی زعمر آنچه‌مر| در فغان گذشت. 
صائب (عر) 

مصرع آ مده ۰ 0.6.8]0808] عد 
هصرع در جسته -< مصر آع‌خو بی که دی‌قکر 


ی 


ورویت هم رسد: مصرع آمده‌ای چون 
قد خودموزونی سرو عشق‌سخنی تازه 
غزل خوان شده‌ای . محمد افضل ثابت 
(بها-عر.ف) 

مصرع بر جسته - ۲.6.08۳[859]6 
مترع آمده (عر-ف) 

مصرع بیچان - 10.6.0160 < 
هصرع پیحیده < مصر آعی که بی‌تأمل و 
تفکر نتوان گفت: مصرع‌پیچانم از من 
ادل دانتی بگذرید عقده از دل وا 
شود گر پی بمضمو نم برید. رضی دانش 
( بها_عر .ف) 

مصر ع تند - ۲۱.6.1080 ع معر آع 
بر جسته (عر.ف) 

مصر ع تنکت- 10.6.1808 < مصر آع 
کوتاه: دهم‌در بکی‌مصر ع لد کک چا زر 
وخلعت ویاغ و اسب و سرا . نورالدین 
ظهوری (بها- عر.ف) 

مصرع یز - 10.6.112 < مصرغ 
بر چسته : مصر ع یز عز بزان بکف‌دفقت 


کر بود دشمن الماس که ناخن گیر 


است. اوجی نظبر ی ( بها-عر.ف) 


من 


مصرع ر يخته - 10.6.۳11۵ ح< 


- ۸۵٩ - 


مس 


مصرع بر‌جسته (مع-عر.ف) 

مصطبه - 5)۵9( )۲06 <سکو ی 
که بر آن نشینند مکانی که ازسطع‌زمین 
یا کف اطاق کمی بلندتر باشد - محل 
اجتماع مردم - جای غریبان و گدایان 
- دکانی برمیخانه که برآن نشینند و 
شراب خور ند میخانه: شعر من صومعه 
دنیاد شد شاعری از مصطبه آزادشد. 
نظامی (مع-عر) 


ر 


مصمغان - 108510870 معرب 
«مسمغان » 

مضر اب - 9062280 «ز خمةه‌ساز 
- نوعی آلت صید مرغ و ماهی بشکل 
تور :گر خصم تو آتش است من آب‌شوم 
ور مر شود حلقه مر اب‌شوم . کلیله 
(مع.- عر ) 

مطر ان < یکی‌ازدرجات 
روحانیت کلیسای دومی : دسر‌ستان کدم 
در حیکل روم . کم آئین مطران را 
مسر ا. خاقانی (معر. لات: ۲۸۱/۲۵) 

معصفر - ]۲۵۵5 و 5812۲ ۲00 
ساخته‌شدهاز «عسفر » ص زرد یاسر خ‌شده با 
عصفی: اژ نیل سوده باقدری آب مععقر 
زلف سنفعه راست بهر شب خضابه . 
محمود صبا (مع-عر) 

معلم 10۳018۳0 -- نشان کر ده‌شده 
_ نشان‌دار- منقش ومخطط :سر لب‌رودی 
در باغ امیر از گل نو 
تو پنداری فر شی معلم ۱ فرخی- اعلام 


شده (هم-عر ( 


ک۳۹ ده است 
بت نم 


مغ - 07 - روحانی زردشتی- 


مغ 
آ نش پرست : مي و مف.زاده مود 
و دستور همه آ نش پرست و آتش‌دست. 
حاتف ( از ریشه : ۳88 با 108482 
اوستائی ) 

مق - 08۷ زرف وعمیق: سوی 
چاهی کو نشانش کرده بود چاه مق‌را 
دام‌جا نش کرده‌بود. مو لوی_ گو و گودال: 
ممی‌زرف پهناش کوتاه‌بود براو بر گذشتن 
دژاگاه‌بود. فردوسی - ژرفا وعمق: «و 
به‌مي‌سخن‌رسیده؟ منتهی‌الارب (او :۲8 102 
سوراخ) 

مغاك - 10۵78۵۷ کودال, خواه 
در دمن وخواه غير زمین: ابله وفرزانه 
۳ فرجام خاگ جا,گاه‌هردواندر ۳ 
مغاك رود کی (فر-مغ ۲ ال2) 

مغالظلمت - 0.6.2011081 کابه 
از زمین وجسد انسانی (آنن-ف.عر) 

مقاكغار-ع .و کدایه از گور(قا) 

مغان ۰ 1008 < جمع «مغ» حس 
آتش‌پرستان: در سرای مغان رفته بود 
و آب زده. حافظط 

مقاثه - ۳0۵۵8 < منسوب به 
«مغ» : در خانمه نگجداسر ار عشقیازی 
جام می مقاله دم با منان توان زد . 
حافظ (مغ(ه«انه» پسوند نسبت) 

مغیجه ۲۱0۲۵08 < مصفغر «مغ» 
سح رچه هغ- کسیکه خدعت مفان ميکند؛ 
آمدافسوس کدان‌مقمچةا باده‌فروش گفت 
بیدار شو ای رهرو خوابآلوده. حافظ 
(مغ 1 بچه) 


مغز - ۳0872 - دماغ ماد نررمی 


- #۶۰ 


که در درون چیزی آسخت باشد مانند 
مغن استخوان. مغن بادام (او:82886) 

مغز بردن «- ۲.90۲06 کنایه از 
سیار گفتن و دردسر دادن: مرغ ایوان 
مغزما برد و حلق‌خود 


ددر دد. سعدی (بها) 


زهول او پر ید 


مغز پوشیده- 1.00510 و پوشیده 
هعن ح- کم خرد دو ای مغز پوشیدة 
نا ورد 
نظامی 


ز گستاخی‌خسروان باز گرد. 


مغز تر کردت ۰ ۱۸۰۱۵۳۷۵۲۳8۵۲ 
کنایه از سخن گفتن است : بگفتا زشه 
مغز دا آر کم بگفت کسان‌منز درس 
کنم. نظامی (بها) 

مغزدار - 1.08۳ کنایه از زبان 
فصیح وچرب‌سنخن ؛ در آن ساعت که از 
وصف بت شیرین شود کامم بده یارب 
زبان مغز دای همچو باداهم . محمد 
سعید اشرف کنایه از سخن‌پرمعنی: سعی 
کن تا ازتو ما ندحر فهای‌مغزداه (آنن) 

مغز درسر کر دن-087۳98718108۳0 .۲ 
کنابه از خاموش‌شدن: بگفتار شه‌مغز را 
تر کنیم بگفت کسان مغز درسر کنیم . 
نظامی (ردشی) 

مغز خر خورده. ۱0۳0۵ ۱9.6.2 
کنایه از بی‌عقل و احمق : خلق گویند 
مغز خر خورده هر که‌در احمقیتمام بود. 
کمال اسماعیل 

مغز دیده بر مزژگان دویدن - 
0 8۳۲00۶88 6.0108 


کنابه از گر به خو ین داشتن ‌ بنگو ۳ 


خود جه درخاطر خلیده است کهمغز 
دیده بر مژ گان دو بده است؛.طا لب آملی 


( آنن ) 


مغز ر وشن کر دنه ۲۳0۷۷5۵0۳8۲۳0 


۰ کنابه از دوشن کردن فکر و تعقل 
صحیح بخشیدن ۰ چنان گوید این نامه 
نفزرا ‏ که دوشن کند‌خواندنش مغزدا. 
نظامی 

مغزشیر بر آوردن- 98۳6۵۷۵۳080 
۳ کابه از کمالقوت وغلبه‌یافتن: 
برو زمر که آیمن‌مشوززخ‌ضعیف که 
مغز شرر بر آدرد چو دل ژجان‌برداشت. 
سعدی 

مغزین * 108721۳ و مغزینه < 
نوعی حلواست 

عغز بدن. 908۵210 > بتأخیر 
انداختن + گفت خیز اکنون و ساز ره 
بسيچ رفت باید ای پسر ممغز نو 
هیچ. رود کی (فر) 

مغفر - 106۷۵۲ < کلاه خود 
آهنی : بادار کند زشست تو دورد بتبر 
کین بر فرق‌که زسایهشب‌مغفر آفتاب. 
حسین ثنائی (عر) 

مفکده - 007۵0۵ < خانهة آتش 


پرستان : در مفگده‌گر دفتر مدح نو 
بخو | نند بیزار شود هیر بد از زند و 
زپا زند . امیرمعزی (بها)- شرابخانه و 
میکده (فا) 


مغل- ۵7۵1 - جای گود ومجازا 
خوایگاه چهاد بایان (مغ 4 « ال » 
مخفف «آل» نسبت*) 


مغلاج- ز70۵71 - گوی که هنکام 


#۶۱ 


مغ 


بسازی کودکان گردکان در آن اندازند : 
هر مرادی که داری اندر دل بتو آید 
چو جوز درمفلاج. سوزنی (میغ+«لاج» 
مبدل «لاغ» < گودبازی9) 

مغلگاه - ۳0۵7۵۱۵85 - جای 
خفت و خسب چهار پایان : قرارکاه و 
مغلگاهشان همی ز بهشت بکوهساد کنی 
و رف غار کنی. حمزه‌عروضی (فر-مغل 
+ گاه) 

مغنده - 100۳۵008 و مغند < 
فنده ‏ پنبه‌زده و گلو له‌شده (رك: غنده) 
_ غده و دمل: بردار درشتی زدل خصم 
بنررمی- کزد نبه بتضج آ یدای‌دوست مغنده. 
ءسجدی (فر ) 

مفلاك - ]۳06۵ - فلك‌زده و 
تهی‌دست: ازفلك نحسها سی‌بیند آن 
که باشد غتی شود مفلاك. بوشکور (فر 
_ قس: مفلو) 

مقر اضاك- ۲26۲۲6281 و مقر اضه 
نوعی از فن کشتی که هردو پا در 
گردن یا کمر حریف‌بند کند: لطف گفتی 
که چو حلواست‌مر | دست‌بجنگك کرد 
خلق تو و طود تو شوم مقر اضاك . هیر 
نجات (عر.ف) 

مقر اضه- 1061۲۵2 -< نو عی‌پیکان 
دو شاخه : از میان دوشاخه‌های خدنك 
جست مقر اضه‌ای فراخ آهنك . نظامی- 
مقر اضك : 
زند تیگ شکر از دحان و مقر اصه 
زلب. نظام دست غیب (آنن) - حلوای 
موسوم به‌مةروضی (فا) 


مقر اضي - 106۲621 و مقر اضه 


زیر ا که بهر گام بر آن‌خسته 


مسق 


نوعی حلوا:قطع‌امید ار زمقر اضی 
کند_ آئین اوست مرتاضی . ملامتیر (بها 
- عر) 

مقر نس - 10018۳۳85 عد< ‏ آسم 
مفء‌ول جعلی از قر ناس بمعنی دماغة 
کوه- بمعنی بنائی که طاق و اطراف‌آن 
پایه پایه و بشکل پلکان و نردبان باشد 
و آنرا بفارسی آهو بای گویند : یک 
منظری بود با آب و دنک مقر نس 


ف‌‌ِ 


بر آورده از خاره‌سگت. نظامی (ح-۱) 

مقلموت- ]1061۷11۳001۷۷ < محرف 
ملك‌الموت : کای‌مقلموت من نه‌مهستيم 
من یکی پیر زال محنتیم. سنائی 

مقبل - ۲0۲۷6۷1 و مقل < هفت 
نوع حبوبات که در عاشورا پز ند : شکم 
زلقمة آلوده پر مکن چو مقیل که 
رده مه ومهرت‌شود سفره‌طفیل. احمد 
اطعمه (رشی) 

مقیلبا- ۲00۲6۷1۵6 < آشی که از 
«مقیل» پزند: | گرچه دنبه بدیك‌مقیلیا 
شد خوار مبار نیز چنین محترم‌نخواهد 
ماند . بسحق اطعمه (در مشهد این آش 
به + اش شله قلمکار» موسوم است) 

ملک - 16 مس اسم مصدر وامر و 
قاعل مرخم از « مکیدن » : 
بستا نمك (نظ) 


۳ 01 - رو دن و یز کوجكت: 


شبر مت - 


بادا خایده دیده شوخت بزخم‌خار و 
آنگاه سفعه سینه شومت رغو لگ ملت. دور 
بهای جامی (جها)- غم و اندوه: ای تو 
ملگ آسا بیار بازقدح‌را ‏ کانت ملگ [ کفت 


بت #۲۲ - 


مکاس - ۲08189 < چانه زدن : 
شراب بستدن و بی‌مکاس نوشیدن ‏ نه‌عذر 
و دفع و قر یب و بهانه‌آوردن . نزاری 
فهستا نی( نظ )- زر وچیزی که برسم‌سرانه 
ودستوری و یاج و راهداری ار عابرین 
گیر ند : شاه محمود آن خدیو کامکار 
میخرید از بهر خود بنده هزاد پس 
ایا زپا کدلرا آنزمان در مکاس‌جمله 
ستد رایگان . عطار ( نظ - ماخوذ از 
مکس وهکیس عربی ) 

مکل- 8161 ومگل ع زالو: گفتا 
که پدچپايك وغوك و معل بکوب در 
خایه هل تو چگ خشسار بامداد . 
لبیبی ( فر ) 

مکوك - 0801 ومکو ع< دست 
افز اری‌جو لاهگانر | ما کو:ما نددهکو لك 
کج اندر کف جولاهه صد تار دریدی 
تا درتاد دگر دفتی. مولوی (نظ ) 

کوی - ۲۳0۵1۷ < مکول: آنرا 
که بامکوی و کلابه بود شمار ‏ بر بط 
کحا شناسد وچنگ وچفغانه را؟ شا کری 

مکیاز - 08۷8۵2 امرد؛ حیز 
ومخنث : عم وخلقان کر بشد شاید که 
متصور عم لوطیا را تازیدهم تاز و 
حم مکیاز بس. کسائی (فر ) 

مکیپ - 28110 ح< فعل نهی از 
کیبیدن(؟) دمعنی‌منحرف کردن ‏ متعرف 
مکن : یارب بیافریدی روثی بدین‌مثال 
خود دحمکن‌برامت وازراععان مکیب, 
شهید 


مکیدن - 08161087 ع میدن و 


چوشیدن 


مکیس - ۲181618 «مکاس» دمعتی 
اول: در آن آرزو گاه‌فرخار دیس نکرد 
آرزو با‌ء‌امل مکیس. نظامی (عر ) 

مگر -881 118 < علامتیاست‌درمورد 
امید و ترجی:هگر صاحبد لی‌روزی بر حمت 
.کند در حق درویشان دعایی . سعدی 
(گل) - در مورد شك و تردید : بجای 
کلمه «یا»: مجلس است این مگر بهشت 
برین . کی بهای بهشت هست برین . 
قطران (آنن)- و بجا ی گوئی و پنداری 
مگر دل تو بجای دگر فریفته شد مگر 
رعشق کسی پرخمار داری سر ؟ فرخی- 
در مورد استشنا بجای کلمه الا (قا)- و 
درمقام استفهام انکاری (یاز: 18818۳2 
ح شاید) 

مگرمج -  10888۳1۳06[‏ نونگک 
وتمساح: گردن شکسته‌ای که بنسبت‌وذیر 
از پای تابسر چو مگرمچ همه 
*لوست. شفیم اثر (هن) 

مگس ۰ 198885 ع< حشرءمعروف 
- زنبور عسل: گوثی عسلی دوخته دارد 
مس نحل . سعدی (او 
مکس وپشه) 

مک سگیر - ۲۱.81۳ < عدکبوت(فا) 

مگل - 8861 < مکل(زالو): دد 
محاری حلق او گشته 
جانستان چو مگل . فخری (دشی) 

مل - 7001 ع< شراب انگوری : 
بزرینه جام اندرون لمل‌مل . فروز نده 


: 108161 ح< 


آب خونخوار و 


چونلاله برزرد گل. عدصری(فر)- نوعی 
کلابی (جها- سیغ ؛ )0 


مل-  06[‏ مو:؛ ریش نجسش‌چنان 


- ۶۳۰ 


م-ل 


گوئی که مل دم گر ازاست. 
شجاع بهرآمی (جها ساب ۳6) 
ملاژه- 8182)2(8 < پارهُ گوشتی 


درار است 


شبیه بز بان کو چك درانتهای‌کام: خواجه 
غلامی خر ید دیگر تازه سست هل و 
هرزه گرد ولتره ملاژه . منحيك (فر )- 
این کلمه بصورت ملاژه ملاز و ملاج 
نیز آمده 

ملجم » قطآ0 ع نوعی بافتة 
ابر یشمین:خز بجای‌ملحم وخر گاه ‏ بدل 


باغ و بوستان آمد. دودکی (عر) 

ملاك س 10611 سپیدی بن ناخن: 
ملكك از ناخن همی جدا خواهی کرد 
دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 
احمد برمك (فر) 

ملاك » 10011 دانه‌ای‌است چون 
ماش بزر گتر از عدس: بسا کسا که‌ندیم 
حریره وبره‌است ‏ وبس کت که‌سیری 
نيابد از ملکی. ابوالموید بلخی (فر) 

ملك سلیمان » ۳8 ۱۸.6.5016 
کنتایه از خال فارس : دام از و حشت 
زندان سکندر بگرفت ‏ رخت بر بندم 
وتا ملاك سلیمان بروم . حافظ (عر) 

ملماژ-2 781۳08 < ملمیز <ر نکی 
که بدان جامه زرد کننه : 
مجال حاسد غماز نو 
نبندد بیش ازاین ملماةتو. رود کی(فر ) 


ملنگ - 0081808 < سر وپابر‌هنه 


دلبر! زدکی 


وسرمست-نهی از «لنگیدن»: مثال کاتبی 
ازستگلاخ وادی وقر ملنئ‌و ار پا بان 


بر این طریق ملنگگ . کاتبی (دشی - 
طّ: ملگ س سر خوش) 


م-ن 


من - 1088 عد علاوه بر معا نی‌معمول 


۳5 آمده : سوراخ و سط شاهین 


بمعا نی 
ترازو که زبانة ترازو از آن میگذرد : 
جچز این با منت هیچ واخواست نیست 
که در دلگ تر ارو دو مق راسست نپیست . 
نظامی (رشی) - ضمیر اول شخص مفرد 
معفعل و کنایه از دل : یار همچون‌روح 
حیوانی و مذل مر دم که میان من 
در آ ید گاه| ندر چشم‌من. قر بع| لددر (جها) 

مناستر - ۳04065]67 مناسطر ح 
معبد ودیر ترسایان: برراه‌مفاسطر نشسته 
هیرونی را زیان کسسته . خاقانی (یو : 
- ص: منأسطو 

منیل - 1081061 کادل و تنیل: 
خدا با دست همست خود بگیر ار نی در 
این مقصده زمستی آن‌کند با خود که 
درسستی کند مسل. (قس: تنیل) 

مثبل - 1000091 -- منکن و بی 
اعتقاد : شرع ورزی ناید از منبل 
حقگز اری نياید از کاهل. سنائی (رشی) 

منبل‌دارو ۰ 0۵08108786 حد 
گیاهی‌است که برای دهبود برزخم نهند: 
داوری‌منیل منه بر‌پشت دیش . مو لوی 
(ح.- فا) 

منتو - 10810 < پاره‌های پوست 
شکنیه گوسفند است که با بر نج و مصا لح 
پر‌ساز ند و پزند: قیمه از بوی‌بخورشيشهة 
سرخ پیاز عود سوز مجمر منتومعطر 
می‌کند. سحاق اطعمه (رشی) 

منج « [1081 < معرب «منگک» 
(فاموس)- ریو ند (فا) 


منج-([ 1000 ع< منگک ح مطلق ز نبور 


ومخصوصاً ز نبورعسل: شیرین نکرده از 
عسل روز گارکام تاکی‌زمانه منج‌صفت 
خواهدم گزید. ابن‌یمین- مگس بزر گد(قا 
ررك: خرمنج- خ: منج)- کیف‌بادام تلخ 
(یه. [ظا۳) 

منج - [۳06]ع تم گیاه (قا) 

منج‌زر اوشان - 50 10.6.26۳0 
نم حخیر ی بری ( تحفه) 

منجك ه 1081081 عد حیله‌ای که 
شعبده‌باز بوسیلة آن‌اشیاثر! از جای 
خود بجهاند : منجك جهاندی مرا از 
درت هانه نهادی تو برمسادرت . 
منجيكت (فر) 

منجل آب- 9ا1080[81ع تر کیبی 
از منجل عربی و آب فارسی « گودالی 
که در آن آب کثیف جمع شود : اگر 
بر که‌ای پر کنند از گلاب سگی دروی 
افتد کند منجلاب. سعدی (رشی) 

منجنیق ۰ 10810[801 < محنيك 

منجنیق اند از ۳.۵0082 << کسیکه 


سشگک و خاله و آتشس بامتحفیق میا نداز د؛ 


سرون او همه دیوان منجنیق‌ان‌داز 


درون او همه حوران آفتات (م_۱ . در 
چاچی (آنن) 

منچنيك - 20[60116 و منحنیق 
ح فلاخن‌ما نندی بزر گث که برس چوبی 
تعبیه کنندو ست گکو خالگو آ نش‌در آن کرده 
بر دشمن |نداز ند (یو: 8۵۲08 198) 

منجوق - 0[17 106 ماهچه سر 
علم و چتر - نوعی علم: چو زلف بتان 
جءد منجوق باد کهی‌بر نوشت و گهی 
در گشاد. اسدی (رشی) 


مند - 170800 , اومند ح< پسوند 


دارائیو اتصاف:هدر منك, دو (تمذه ,دا ز‌هدل 


تدومند, برومنك ( په:01۳8880-۳0830) 
مند تور - 1020001۳ و منده‌بود 
مندوور ومندور < غمگین-بی‌چیز (2: 
806 < ورشکسته و بی‌چیز) 
مندل - 1083061 < مندله < خط 
عز یمت که معز‌مان کشند؛ ندید‌تنبل‌اوی و 
دگر نماید و دیگر 
بود بسان سراب. رودکی (فر)- شهری 


در هند که عود آن معروف بوده 


بدید منلل آوی 


مندل - 2080061 - مندله حد نوعی 
کر باس ([: متیل) - بنظر میا ید که‌این 
کلمه باه مندیل » بمع‌ی‌دستمال و لگ 
تناسبی‌دارد وشاید هردو از يكر یشه باشند 

مندل4- 6001818 ومندل عد خط 
و دائر ومعزمان : سر بر خط من‌بیتی 
دیوان قوی‌دل را گر دخنه‌این‌افسون 
برمندله اندازم. اوحدی 

مند4- 10810818 ومندل‌ح نوعی 
کر باس 

مندلی ۳0800811 < عودیکه از 
«مندل» میا وردند (ح-ق۱) 

منده. 8008 < مخفف «مانده» 
خسته و عأاجن و درمانده- کورةه دسته 
شکسته: روا نبود که با این فضل ودانی 
بود شربم همیداثم ذمنده.فر الاوی(فر) 

مندور-0(۳ 10600 مخفف «مند بور» 
ومندوور < غمگین وسیاه‌بخت و بی‌چیز: 
خداو ندم نکال عالمن‌کرد میاه و 


سر نگونم کر دومندود. «نوچهری(--قا) 


-# ۶ ۵- 


من 


مندیل » 28001 < دستمال و 
لنگک : طاس‌ومنهد‌یل وگل ازالتون‌بگیر 


تا بگرما ب‌رو یم ای‌نا گز بر .مو لوی-عمامه 
بزر گك (خ) 


منزلآدا(ی) - (10882616۳6)17 
مجلس آرا : فکنده است ترا دود 
منزآداثی وگرنه گنج بملك خراب 
نزديك است. صائب (عر.ف) 

منز ل‌جان» 7۵026122 ع کنایه 
از یدن انسان- عالم بالا (آنن-عر.ف) 

منزل‌حزن ۰ 10.6.1020 < کنایه 
از دنیا (عر) 

منزل‌خاکی - ۲0.6.6811 2 کنایه 
از دنیا (عر-ف) 

منزل‌شناس - ۳.56885 عارف 

منز لگاه - ۳.88 و منزلگه ح< 
محل فرود آمدن: ناقه‌ای میرآند بیجا 
سوی منز لگاه‌خویش ساربان در ده 
حدی‌میگفت ومجنون‌میگریست. خواجه 
آصفی (آنن-عر.ف) 

منز ل‌چهر ه‌فر یب - 66۲816۳10 
,6 سد کنایه از دنیا وروزگار (آنن) 

منز ل‌هفتم کتاب- ۵۶۱0۳16/8 
,۰ کنابه از ختم قرآن 

منش- 108765 ومنشن س خوی و 
طبیعت نيك- طبع و همت بلند: و لیکن 
هر آن ک س گزیند منش . پباید شنیدش 
بسی سرزنش. فردوسی- دلوقلب: منش 
دیگر و گفت و پاسخ دگر تو گفتی 
بگردون بر آورد سر. قردوسی- اندیشه 
وفکر: معجز پیغمبر مکی‌تویی بکنش 
و بمنش و بگوشت. محمد ملد سکزی. 
تاریخ سیستان- (په: ۳68188) 


من 

منشی فلك - ۲0051۷6]8181 << 
کنایه از ستاره عطارد (عر) 

منصو به - ۲08۵06008 < بازی‌هفتم 
از هفت‌بازی‌نرد-بساط شطر نج: منصو به 
در این عرصه که چیده است‌چنین کز 
دل برد آرام ودل آرام دهد . ملاطفر | 
(نظ) - درست و خوشنشستن‌نقش کار و 
مهمات: آن روز که این طلسم سته‌است 
منصو ب ما چدین نشسته است . کمال‌بيك 
(آنن-عر) 

منظر چشم - 68550 1۱8028۳6 
مر دمك‌د یده:ر و اق‌منظر چشم‌من آشیا ن؛ 
تست کرم‌نما وفرود | که خانه خانه 
نست. حافظ 

منظر نیم خایه - 2:.6.81۳208۷6 
کنایه از آسمان: گر عظمت نهد چو جم 
منظر نیم خایه را 
نه‌فلك ازمحقری. خاقانی (ح-قا) 


منغر هت 100100۲ و مشغر أگ < قدح 


خایه مورچه شود 


بزرگك شرابخوری: بزم شوق تو چو در 
دل‌گسترد فرش و بساط چشم من هم 
ساقی خوناب وهم‌هنغر شود. عمیدلوبکی 
( دشی ) 

منغر-0]۲ 108۳و مغر أگ < پول‌خرد 

منقاروقت(ساعت)- (۷۵(۱)5۵۵۱ 
60 ح حلقه‌ای که ست و گشاد 
وقت وساعت‌موقوف بر آن بوده:خوشوقت 
منقار 
وقت و ساعت گردون کمند تست. سعید 
اشرف (آنن-عر) 

منگگ ه 802 ع قمار: دنیا قماد 
مامنگیا گر ان 


خا نه دیو است واندرو 


-۲ل#۶- 


واجل نقش بین منك . سوزنی- بنگك و 
شاهدانه ( منج) - ؛ جن جز کند چو 
چزله همه روزه تا شب مانند تخم 
منک بود ماه صداع . غفاری رازی 
(آنن)-گیج وپکر (1 : منگث)- ریوند 
< متج(۱)- اسم‌مصدرو امر از «منگیدن» 

منگ .- ۲00۳88 <ز نبورعسل  (‏ 
همچو 
شکر زنی عسل ازمنگت. متصورشیرازی ‏ 
(آنن)- غله‌ای‌کوچکتر از ماش وسیاه 
رنگک : بخوشه دراز بهی برون شدن 
چنان جمله شد ماش و منك و نخود . 
ناصر خسرو (ح- قا) 

منگگ»0608] < تنبوشه‌های كوچك 
راهء آب (قز: ۵۴8) 

منگلک»0881 0۵ قمار باز (منگ 
+ «۵» نسبت) 

منگله - ۵8801 <- نام سبزی 


هنج)؛ زاده‌از من فضیلت ودانش 


وترةٌ صحرائی است: کشت پر منگله همه 
لب کشت داد دراین‌جهان نشان بهشت. 
بوشکور(فر )- مخفف منگو له صه علامتها 
ابریشمین (ح؛ منگله) - احمق و گول ؛ 
هست از مفز سرت ای منگله . مسوب 
برودکی(قس: منك < گیج + «له» ادات 
تصغیر و تحقیر) 

منگیاه ۳7808618 ع قمار (منگک 
+-«یا» مصدری, بقیاس: تشنیا . گر سنیا 
نشنگی و گرسنگی) 

منگیاگر - 008۵086۷886۲ 
قمار باز, دنیا قمارخانه‌دیو است واندرو 
مامنگیا گر ان و اجل نقش بن مگ . 


سوزنی (نظ ) 


-# ۴۷ 


مو 


منگیدن - 1087ع0ع0 < لندیدن 
و آهسته ازقهر وغضب زیر لب‌سخن گفتن 
- از بینی حرف‌زدن: این بمنگید ند در 
زیر زبان آن اسیران باهم اندر بحث 
آن. مولوی (خ: 608 و62 تو 
بینی حرف زدن) 

من‌یز بد - 108076210 حراج: 
بی‌معر فت‌مباش که درمن یز یدعشق اهل 
نظر معامله با آشنا کنند. حافظ (عر) 

منو - ۳8۵1 نهی از «نویدن» 
ح مچنب وحر کت مکن - ناله و زاری 
مکن (قا) 

مو - 700 < بیخ دوائی است (یو؛ 
8 عر ۰ ۲08)- مخفف «موی» - 
شعر عر بی 

مو- ۳001۷ - تا ارزو درخت‌انگور: 
گر بوی بزمگاه تو آردصبا بیاغ آب 
رقیق‌میشود آندرءروق مو. اسر اخسیکتی 


(آنن)- اسم صوت صدای گر به 


مو بلهلع۳00ظ > 0 ۲01008 < ر یس 


مفان وروحانیان زرتشی: گر بود آ تشکده 
آرامگاه مو بدان عشق او چون‌مو بد 
است و جان من آنشکده معزی ( یه : 
۳2۲۱) 

موجان - 080 ع موژان 

مور - تلا < مورچه زنگاری 
که درجسم آهن کار کند و بصیقل‌بررطرف 
نشود - موریانه (مورچانه و مورچه).- 
کنایه از حقیر وضعیف (قا-په: 56) 

مورا 100۳6۵06-4 مورا نه( آنن) 

مورچال - ۳7621 ومورچل < 
نقبی که بجانب قلعه کنند وخاك آثرا بر 


بالا ریزند که حائل شود تا اگر اهل 
قلعه تیری انداز ند بدیشان نخورد وآن 
نقب دا بزیر برج قلعه برده وذیر برج 
را خالی‌کرده باروت دیزند و آ تشز نند 
تا قلعه خراب شود واین را به‌چال‌مود 
تشبیه کرده‌آاند ( نظ ) 

مودچل-۲۱0۲۳0۵1مخنف«مورچال» 
ودر جها نگشای نادری مکرر آمده ( نظ ) 

مورچه - ۳0۱۲6۵ ح< موریانه - 
زنگاریکه در تیغ و آینه وامثال آن‌افتد 
- خطوط موجمانندی که برروی‌تیغ‌بوده 
مودچ تیغ او ملك‌سلیمان گرفت.منسوب 
بکمال اسماعیل ( ع مور) 

مورچه بیزدت - 101.06172807 
کدایه چیدن ریش است از بیخ آورد 
بشکر لبش مورچه‌یی ‏ جز مودچه‌پی 
ژدن علاجیش نماند. ظهوری (دشی) 

مور چاعنیر بن» ۵005711 ۲0۰۷6 
کنابه از خط خودان (فا) 

مور - ۳00۳0 < درخت آس که 
بر گش خیلی سبز وخرم است و استعمال 
داروثی دارد : لاله دا با می عوض کن 
سیب را با نسترن سرو را با گل بدل 
کن مود را باضیمران. مختاری (نظ- 
به. ۳0۱۲) 

مورد اسپرم - ۳.650۲8 و 
مورد اسفرم< نوعی رحان که بر گ‌آن 
شبیه دبر گك‌مورداست < مور دصحر ائی(قا) 

" موردانه-۵ 00۳08 ع تخم نوعی 

ازمازر یونو آ نراکرم‌دا فه نیز خوا نند(قا) 

موری ه ۳0071 راه آب ح گدك 
سفاأ لین:ز نگیی‌روی‌چون‌دردوزخ 


دیهءی 


م-و 


همچو مودی‌مطیخ. جامی (نظ )-ناودان 
-نوعی بافته نازك دیسمانی (خ : موری) 

موریانه » عطونونله و مورانه 
< حشره معروف< زنگاری‌که آهن و 
فولاد را ضایع کند: آهنی‌راکه موریانه 
بخورد نتوان برد از او بصیقلزنك. 
سعدی (آنن) 

مو-100۷2< میوه‌ای‌است گر مسیری 

موژیکی » ۳.6.1081 نوعی 
موز:موذمگی| گر چه‌دارد نام نکنندش 
چو شکر اندر جام . طیان (فر) 

موژه - 0010128 کش بلند ساق 
که بت کی چکمه گویند: بهر کاری‌نیارد 
موه درپای بهر بادی نجنبد چون 
خس از جای (یه: 8۵۵681() 

موزه‌در پا وردن - 6۷2۳00 08 
۳ کا به ازمذطرب وسر اسیمه‌شدن: 
بهر کاری پیاردموژه‌ددپای هر بادی 
نجنبده چون‌خس‌ازجای. امیر خسر و( آنن) 

موزه‌در گل‌ما ندن- 0.۸00 


۰ << کنا یه‌آزدرما نده‌و گر فتارشدن( آنن). 


موزژه‌نهادن» 0.08807 کنابه 
از ترك سفر نمودن واقامت کردن است: 
چون ز ابرام لبم دست ملك فسارغ شد 
گفت بختم خنکا موژه‌بنه کنش بخواه . 
انوری (بها) 

موژه و گل - 101028۷70861 کنا به 
از درما ندگی: تا دی مثل او مثل‌موزه 
وگل بود اکنون مثل او مثل موی 
وخمیر است. انوری 

مو2 - ۳00۶ تالاب و آبگیر: چو 
ز لف‌خوبان درجویهاش مرزنگوش چو 
خط خوبان برموذهاش سیستبر. فرخی 


(جها) - غم واندوه (حموژه) 

موژان - 008850 و موجان - 
نر کس شکفته و چشم نیکوان که اندك 
اندلمتحر لك شود بنظر وحالی از لطافت 
دارد: خوی‌گرفته لاله‌سیر اش از تف نبید 
خبره گشته نر کس موذانش (موجانش) 
از خواب خماد. فر خی (فر) 

موژه - 10026موژ بمعنی دوم 
نح غم واندوه-موزه 

موسیچه- ۲0115108 < مر غکیاست 
شبیه بقمری : اگر موسی نیم موسیچه 
هستم درون‌سینه موسیقاردارم. مولوی 

موسیقاب ۳05178۳ سازی‌بادی 
بوده: خوش بود آواز موسیقاد وصوت 
ارغدون ساخته بایکدگر درمجلس‌شاه 
جهان. معزی («عر »ما خوذاز :10101091166 
دیو») 

موش‌خواد - 7005287 و موشگیر 
سح غلیواج وزغن (قا) 

موشك بر آن - 100561660681۳160 
< موش خرما و آنرا درهند «گلهری» 
گویند (نظ) 

موشكدو انی-۷81 11581608 کنا یه 

از فتنه انگیزی: بتاراج بر گک درختان 
زهرسو کند موذی راد موشك‌دوانی. 
وحثی (آنن) 

موش کود-۳0۷056110۳] مر غعیسی 
وشب‌پره (فا) 

موشگیر - ۲01581۳ < "موشخوار 

موشگر - 121115887 << کسیکه‌شفل 
او نوحه گری‌درعزای دیگرانست (۲9», 
مشگر- قس: مویش + گر ) 

موفیون - 100 00]1[7< نوعی از 


سموم نزديك به «بیش» (نحفه) 

موه 711 ح میش وماده گوسفند 
(ح- فا) 

مول-[0 :7 آهم‌مصدر از «مو لیدن» 
بمعنی درنگک و تأخیر : برای تو چنان 
درا نعظار ند 
مولوی فاسقزن: آن زنك میخواست تا 
با ول خویش 
گول خویش. مولوی (رشی)- حرامزاده 
(طب: [۳۵81)- ناز وغمزه (فا) 


مولامول - 00185801 :آخیر و 


برزند در پیش شوی 


در نگ پی‌در پی (مول+-مول) 

مولش ه 1011165 اسم مصدر از 
«مو لیدن» << تأخبر ودر نگك: بکار دهر 
مو لش گر چه‌بد نیست ولی‌تأخیر کردن 
از خرد نیست. ابوشکور بلخی 

مول‌مول - 81 ۳1 ح جنیش 
خفیف که‌امر وزه‌در تهر ان01 ۷61۷ گویند: 
مول‌مو لی‌میزد | نجا جان او درفضای 
رحمت و احسان او . مولوی - درنگ 
دیق-ده چٍه مول‌مو لی میکنی 


درچنین چه‌کو امید روشنی؟ مولوی 


کردن : 


مو لوه2(101۵ < سازی نو ده‌مدصوص 
زاهدان ترسا که دردرون‌دیر مينواختند: 
مرا بیتند اندر کنج غاری شده مو لو 
زن و پوشیده چو خا. خافا نی 
تخیر 
کر‌دن‌در کاری-دد زگ کر دنو با تا نی‌ر فتن؛ 


نمو لیم نا نزد خسرو شویم بدر گاه او 
لشکری نوشویم . فردوسی (نظ) 

موم - موق د ماد ثرمی‌که با 
عسل مخلوط است - شمع ( : ۱00۳ 


سبکترر و چرادرمول‌مو لی. 


-۶٩۹- 


مو 


<- شمع) 

مومول- ۲007۳01 < علتی در چشم: 
تیغ تو مفتاح شد در کار فتح قلعه‌ها 
تیر تو هومول شد دردیده‌های دیده‌بان. 
عسجدی 

مومیا نی-171 00018 0]ومومیا - آب 
جشمه‌ای است که مانند قير منجمدمیشود 
و در شکسته بندی بکار میبر ند : شکسته 
استخوان داند بهای مومیاییر | . سعدی 

موی ه 000۷ ح اسم مصدر و امر 
از « موییدن » بمعنی‌ گریستن با ناله و 
زاری - «مو» که بعربی شعر گویند 

مویان - ۳0۷8 <صفت فاعلیو 
حال از «موبیدن» <مویه کننده‌ودرحال 
مویه کردن 

مو(ی) بستن-۱۵]۵۲( )10۷9 وموی 
بر ستن < کنایه از مستعد ومهیا شدن: 
بسر خیلی‌فتنه بر ست‌موی سوی‌تاجگاه 
تو آورد روی. نظامی 

موی‌بینی - 10060101 < کنایه 
از کسی که موی‌دماغ ومز‌احم‌باشد: نباشد 
بی‌سر ز لفی سر بوییدن مشکم 
نافه ,اد موی بینی بید ماغانرا . ملا 


که دوی 


طاهر غنی (آنن) 

موی خمیر - ۲۱.6.5۵۲01۲ کابه 
از کاری آسان- آسایش 

مو(ی)دادنب ۳.080 - گذاشدن 
عاشق‌موی در کاغذ و نزد معشوف‌فرهتادن 
و غرض از آن اعلام ضعف و ناتوانی و 
نز اری‌خوداز ءشق بود: وصف: لفش کیدل 
صد چاکرا رو میدهد شانه بااینر بط 
مو میگیر دومومیدهد. محلص کاشي( آنن) 


م.و 


مو(ی)دد ‏ سیاسفیدشدن( کر دن)- 
(18۳060)ظ 500 56110 1.02۳69178 
کنابه از ابلهی و کم‌تجربگی : پیریم و 
طفل خنده بتدبیر ما کند چون صبح 
موی ما شده در آسياسفید . محمد قلی 
سلیم (آنن) 

موی‌دیده ۰ 1۲0076010< موی 
دماغ و مزاحم 

مو یز - 106۷12 < انگور خشکیده: 
خون انگود فراز آود با خون مویز 
که مویزای عجبی هست بانگود قر بب. 
مدوچهری (ح-_قا) 

مويزك - 106۷1281 < حبی‌سیاه 
ودوائی که‌در تازی«ز بیب| لجبل» گویند(قا) 

موی نخ‌کن» 0۷8: 1۳00۷۵2۵8۵ 
کنایه از حبران و سر‌اسیمه: ماه که دارد 
سر پیوست نو موی خ کن‌شده‌ازدست 
تو. حکیم زلالی (آنن) 

مو یزه - 102۷12 < گیاهی چون 
ءشقه پیچنده (قا) 

مویز باه - 909۷621۷۵0 < موی 
دماغ ومزاحم: دید آئینه را جوهر بود 
مودذیاد باه کن چون صوفیان ازعلم 
رسمی سیده را. صائب (ف.عر) 

موی گیا(ه) - (ط)100۷681۷۵ - 
سبل هندی و آن بیخ گیاهی‌است باريك 
وانیوه ودرهم و خوشبو: حلقه در حلقه 
ز انبوهی چون مویگیاست . کمال 
اسماعیل (رشی) 

موی‌لب- 0017601۵9 کنایه از آدم 
مز اح‌ومکروه که‌صحبت و حضوراو نامطلوب 


باشد ) تج موی زباد وموی‌دیده-آنن) 


اه #4۷ 


مویه - ۲00۵ < اسم‌مصدر از 
موییدن << کريهُ توأم بانوحه - ناله و 
زاری (په: ۱۵۵0۳۲۵1) 

مو یاذال - آقههزه ۵ - لحنی 
ازموسیقی‌قدیم؛ بلفظ پادسی و چینی وخما 
خسرو ‏ بلحن مو یرال وقصیده لغزی. 
منوجهری 

مویه گر - 10117888۲ < مویشگ 
ومشگر: بر خیزمو یه گر که نداری‌دم‌مسیح 
این صوت جان‌کد از کشیدن چه‌فائده . 
بابا قفا نی (آنن) 

مو پیدن - ۲0017108 گر بستن 
با نا له وذاری؛ اگر کرداد تو با کوه گویم 
بموید سنگاو چون‌من بمویم. فخرالدین 
گر گانی 

مو بینه-1/1۳8 100 <- هر چیز‌ساخته 
شده آزجنس مو-پوستین (موی + «ینه») 

موینه‌دو2 - ۳.0062 < پوستن 
دوز (فا) 

مه 1108 حرف‌نهی: هزن‌بی‌تأمل 
بگفتار دم نکوگوی اگردیر گوثی چه 
غم. سعدی- حرف‌نفی بحای«نه»: برراه 
امام خود همی نازد اورامشناس و مه 
امامش را. ناصر خسرو (نظ او:قه) 

مه - ۲06 بزرگث و بزر کتر: 
چو از قومی یکی بیدانشی‌ کرد نه مه 
را مدز لت ماند نه‌ که را. سعدی (گل) 
(په: ۲06 بزر گتر )- میغ و نزم (م: 
۳6) 

مه ه ۲۱8۵ مخف ماه : مه فماند 


نور وسگک عوعو کند هر کسي بر‌طینت 


-#۷۱- 


مه 


خود می‌تند. مو لوی 

مها - 10:88 ومهی‌حستگی بلود 
مانند که «حجرالشمس» نامیده میشود و 
بگردن میا ویخته (قا) 

مها - 66 مه وبزر گك (سن: 
8 -< بزز گد و قوی) 

مه‌پرستان 208008189)80 کنا به 
از عاشقان‌است: مه‌پرستان که ستاره همه 
شب می‌شمرند آخر این کوشش وامید 
بجائی بر‌سد. مولوی (دشی) 

مهتاب] تشبار- -60661۵508)ظ50۵ 
نوعی آتش‌بازی که در شبهای جشن 
هند معمول بوده : زردشد رخسار مه تا 
عارض‌خود بر فروخت حسن اوخاصیت 
مهتاب آ تشباد داشت . ناصرعلی (آنن) 

مهتاب‌پیمودن ۰ 1۲0.061۳0۵08 
کنایه از کارهای‌بیه‌وده کردن است: بگل 
خورشید اندایی بگز مهتاب پیمائی . 
انوری (رشی) 

مهتر ه ۲0601۵۲ < ر ایس وبزر گث 
قوم کسیکه اسبا نر | مواظیت کند؛ تن‌چو 
خشگید از قتاعت گو مبن تیماد کش 
اسب چوبی نیم جو کی‌پای‌بند مقر است. 
ملاطغر! ( آنن) 

مهچه - ۳6۳6 << «ماهچه»: هم 
مهچ لوای‌تر! آسمان‌غلاف هم لشکر 
علو ترا لامکان کر نگث. کاتبی (دشی) - 
کلوچهٌ خیمه و آن تخته‌ای است گرد و 
سوراخدار که بن سر چوب خیمه بند کنند: 
مهچلا خیمه تو جرم قمر 
چرخ اعلاباد. شرف شفروه ( آنن) 

مهدم - ۱080050 < کبوتری که 


نو دی دو 


تن او سیاه و دمش سفید باشد : گه کنی 
نس چرخ را مرعش که کنیزاغ شام 
را مهدم. امیررخسرو ۱ 

مهر » 106۲ < فرذته روشنائی 
وپاسبان راستی وپیمان- یکی ازنامهای 
خورشید- نام‌روزشا نزدهم هرماه وفررشته 
موکل آن روز ومأه مهر- عیدی که در 
روز شانزدهم مهرماه گیر ند( ع مهر گان) 
-مهر گیاه- سنگی سرخ-قبة زدین که بر 
سس چتر وعلم نصب کنند (قا)- محبت: 
گر بر‌کنم دل از تو وبردارم ازتو مهر 
آن مهر بر که افکنم آن دل‌کجا برم ؟ 
کمال اسماعیل (او؛ ۳۵ظ)۵1) 

مهر - ۲00۲ < سگک با فلز با 
عقیق که بر آن نام کسی نقش کنند- خاتم 
وحلقهُ خاتم (سن: ۲0۷00۳۵) 

مهر از لب گرفتن - ظ86۳6۲۱۵ 
0 -ح مهر از لب بر داشتن ح سکوت 
را شکستن وسخن گفتن: اگر آن غدچه 
دهن‌مهرز لب بر گیرد 
بکوثر گیرد . صائب - چرامهر خموشی 
از لب کنتار بردازم 


زین روز نه بیدود میگردد. صائب( انن) 


ام ۰ 


که روشن خا نه‌ام 


مهر اسیند - 9۲8۵90800 و 
مهر آسفند سح مار آسیند: بر ور زمیتاد و 


ثه دید ستّم خلق و دشمن 


دیشث . ف#ردوسی (ح-قا) 


مهر اسفند 


مهر انبا ۱00۳0۳۵۵008۲ ع چوبی 
سر پهن که‌بر آن نقش کنندو برروک‌خر هنیا 
درانبار برروی گلز نند تا ازدستبر دمحفوظ 
ما ند < مهر‌خرهن: ا گر نفع گلشن بخرواد 
نیست نگینش کم از مهر اناد نیست. 


مه 


ملاطغر | ( آنن) 

مهرب ۲80۳6۵0 حد در خت« سر » 
که گلش‌سپیدر نگ‌است و بصورت«محلب» 
تعر یب شده : رنگك رخ من چو غمروات 
شد از غم موی سر من سپید گشت چو 
مهرب. منجنيك (فر- ذیل: مترب) 

مهر بادام-1000۳6.0605 ومهر 
بادامی‌حد انگشتری که نگن آن شکل 
بادام باشد: حسن درچشم‌او نکونام‌است 
گنج‌حسنش بمهر بادام است- مهر چشمش 
داده شهرت در نکونامی مرا کرده 
صاحب اعتبار این مهر بادامی مرا. ملا 
مفید ( آنن) 

مهر بالازدن- 7۱۵۵۳۵۵182۵027 
خود نمامی کر دن : مدتی شد خط او 
فرمان عزل آورده است همچنان خال 
لب او مهر بالامیز ند. صائب 

مهر بان ۱06۳۳060 دارایمهر 
(مهر + بان) 

مهر با نیس01 9000۳06 منسوت به 
«مهر » < شفقت واخلاص‌درمحبت- نوعی 
پارچه (طیف که درهندم‌مول‌بوده (آنن) 

مهر بر لب‌زدن» 22085 1۵0 و۵ 
7 ومهر بلب‌زدن < کنا به‌ازخا موش 
شدن و سکوت کردن 

مهر ستن- ۲6۳۳0۵5188 ع انس 


گرفتن : طایررمسکین که مهر پست بجائی 
گر بکشندش نمیرود بد‌گر‌جا. سعدی 

مهر پر و2 ۲261۲۳8۵۲۷۵۲ ع مور 
پرور ند-مهر بان : خورشید خاوری کند 
از رشك‌جامه چاك کر ماه مهر پر ود 


من در قبا رود. حافظ 


-#۷۲ 


مهر پر ورد - 11۱.08۳۷8۳0 < مهر 
پرورده < کسی که بمهر پرورده‌شده- مهن 
پرود: نبرده‌جوانی جوانمرد بود که 
دوشن داش مهر پر ودد دود . نظامی 

مهر پبوستن - ۷6۵51817 171.067 < 
مهر پذبر فتن:چون نس گر فت‌ومهر پیوست 
بازش بفر اق مبتلاکن. سعدی 

مهرجان - 067۵[80 معرب 
«مهر گان» 

مهر جم-176[6۳0 ۲00 < انگشتری 
سلیمان که گویدد در آن اسم اعظم نوشته 
شده بود: خدنگت‌مرغ پر نده‌است و اسبت 
باد پوینده مطیعت گشت‌مرغوباد گوئثی 
مهر جمداری. معزی 

مهر خدا - 1000۳6008 کنابه 
از با کردبودن (آنن) 

مهر خر من - 100۳۳62311۳087 -د 
مهر انیار 

مهر دار - 0000۳08۲ < کسیکه 
مهر پادشاه یا امیری در نزد او باشد - 
هر چه مهر داشته باشد اعم از انگشت 
وغیر آن: بود خاتم انبیا در شمار که 
انگشت آخر بود مهرداد. هاتفی (آنن) 

مهردهان - 0۳۳02۳080 کنا به 
از خاموش روزدار 

مهر دهان- .0.6.0 کنا به‌از خاموشی 
_ روزه داشتن 

مهر دهان روزه‌دار - ۳۵2۵08۳ 
,۰ - کنا به‌ازخورشید که تاغروب 
نکند روزه‌داران روزه‌نگها ند: ای‌مهر 
دهان روزژه‌داران. خاقانی 


مهر زدن- ۲.28081 < مهر کردن 


مهر سلیها نی-01 08 2۱0۲۳650161 
ومهر سلمان <- ههر <م: مها ساز از داغ 
رادام و دد بادا نه‌درصحر |. صا لب_زددت 


قغان که 


ن#ست وخاست کن 
رقت دل و دریی شراب افتاد 
مهرسلیمان ز کف در آب‌افداد. محمدقلی 
سلیم ( آنن) 

مهر شر یعت- )2 000۳65871 کنا به 
از خاتم پیغمبر ان (آنن) 

»هر قمو [‌زدن- 00 10.6.7۵02 
پذبر فدن وقبول کردن: داریم نامه‌ای 
زدل خودسیاه‌تر مهرقپول برورق ما 
کحا ژ نهد؟ صائب 

مهر کر دنب-0 0۳۳۵۲۳06 < مهر 
ردن- مهر وموم کردن- موقوف کردن : 
گرچه سنگك و تیغ را مژگان او کرده 
است مهر 


ز نخدانش هنوز. صائب (آنن) 


بوی خون میا ید از چاه 


مهر کشیدن.- 10.185104< مهر 
کردن : سینه برراحت ردخم آفت مر هم 
یکمن مهری از داغ‌مگر در در گنجینه 
کشم. نورالدین ظهوری (آنن) 

مهر گان- 6788 < جهن‌روز 
مهر در ایران قدیم که دد شا نزدهم ماه 
مهر میگ فته | ندو ششی‌روز بطول میا نجاهید 
و بروز بیست‌ویکم که «رام‌روز #مینامید ند 
خدم میذد- بعد از اسلاع تا قرن‌چهادم 
و پدجم نیز این جشن با جلال وشکوه 
بر گز ارمیشده (رك؛, ح-فا) 

مهر گان بز ر گث- ۲0.6.0020 < 
نام نوائی از موسیقی قدیم ( بزر گک) 


مهر گان‌خاصه - 00.6.8555 < 


- #۷۲ 


مد 


جشن روز بیست ویکم مهر که روز آ خر 
«مهر گان» نوده 

مهر گان‌خر دك ۲.6.0۳01 و 
مهر کان کوچك عد نام مقامی از موسیقی 
قدیم: چون مطر بانز ندد نوا نت آردشبر 
که مهر گان خردك گاهی سپهبدان . 
منوچهر ی 

مهر گان‌عامه - 3.68 <- 
نام جهن روز اول مهر گان (ح-فا) 

مهر گان کو چكک-0.6.1۷621 س 
مهر گان خر دك 5 

مهر گانی - ۲06۲8801 حد نام 
لحن دوازدهم از سی ويك لحن بار بد: 
چو نو کردی نوای مهر گانی 
هوش خلق اذمهر با نی. نظامی 

مهر گل - 0۳۲261 < گلی است 
دوائی که آنرا گل مختوم نیز گویند : 


دبر دی 


قهرش ارمهر برحواس نهند ‏ نقش ما 
مهر گل فرستدطین. انوری (آنن) 

مهر گذاردن » 10.8028۳08۲ و 
مهر گذاشتن صمهرزدن: در بیا بان طلب 
گرسر نخواهی‌باختن از:شان‌پای‌خود 
مهری‌برین محضر گفاد. صائب (آنن) 

مهر گیاه- 6۵1۷۵۲ ومهر کیا 
مردم گیاه‌که آنرا «استر نگث» نیز 
هرقدر خط تو افزود مرا مهر 
فزود سبزه خط و و مهر گیا «ردو 


یکی است. صائب (آنن) 


گو ند : 


مهر نهادن» 10726۳808۳ حد 
مهر کر دن؛ بسلطانی چین هم مهر وموم 


زنم پنج نوبت بتاراج روم. نظامی 


مهر ود - ۳۱6۲۷۵۲ ع مهر بان : 


مه 


چوطفلی کز آش‌نداددخب نگهداردش 
مادر مهرود. سعدی (بو) 

مهر ه- 100۳۳2 قطمه‌ای ازسنگث 
یا فلز یا استخوان یا چوب وجز آن‌که 
به بند کشند- هر چیز کوچك که با نوع‌خود 
دريك ردیف قرار گیرد مانندمهره نرد 


وشطر نج‌یامهرهپشت (قس: په:0۱0۳۵1] 
حلفه) 
مهر ها ز کف بیر ون‌فشا ندن»5 ۵5008 

صقذ ۵۶ 22 00۳۲۲۵ کنا به‌ازمغلوب 
شدن وسرمایه از کف‌دادن: سپهراز کمن 
مهره بیرون جهاند ستاره ز کف مهر ه 
بیر ون‌فشاند. نظامی 

مهر ه از کمین بیر ون جهاندن - 
0 .10.8:68101۳۰0 کدایه از 
غا لب آمدن و برسرمقه‌ود دسیدن( آنن) 

مهر ه‌باژ - ۳0.087 << حقه‌باز و 
حیله گر : بقهر خهم تو کردند کارهای 
عجیب چومهره‌باز وچوبازیگر آسمان 
وزمین. امیرم‌زی (آنن) 

مهر ه بطاس‌افکندن - ۵1۲8۵808۲ 
5 -2< مهره بطاس| نداختن < کنا به 
از آ گاها نیدن واعلام‌وقت و آن‌چنان‌بوده 
که طاسی‌تعبیه کرده بودند که در انقضای 
ساعت با اوق-ات معن مهره‌ای در آن 
میافتاد وبا آواز آن اعلام‌وفت میشد ؛ 
سوخت نقش عالمی ازبازیت ای آسمان 
از مهو خورشید تا کی‌مهر ه! ند ازی بطاس. 
شفیع‌اثر ( آنن) 

مهر وتر با ۱0.۷6.6۳۷1 < زهر 
مهر ه: مهر ‏ تر باك را سیار عزت‌مينمند 
تو از آن‌لب‌مهر یگشامهرء‌تریالاچیست؛ 


حسن دهلوی 

مرف جساندارو - 8008۳0[ 
<< مارمهره : بهترین جائی 
بدست بدتر ین‌قوه‌ی کزاو مهر فجا ندارو 
اندر مفز ثعبان دیده‌اند. خاقا نی 

مهر هچین- 0 مهره‌باز( آنن) 

مهر خالش ۳0.۷6.78 کنایه‌از کر 
زمین- قالب وجسد آدمی (قا) 

مهر هدر جام افکندن (انداختن) - 
0 8۳[ ۲.08۲ مهره در 
طاس افکندن (انداختن) < مهره‌بطای 
افکندن 

مهره در ششدر بودن - 905088 
۲ نا به از گر فتار ودر بشد 
بودن وعاجزما ندن 

مهر هدر گر دن‌جمع‌شدن » 5008 
"0 11.0.88۳0 کنا به‌از شکسته‌شدن 
کردن (قا) 

مهره د یختن- ۳0.۳1:6/80 کدابه از 
ترك بازی و باز ایستان از کاری: من‌مهرة 
مهر توفریزم الاکه بریزد استخوانم. 
سعد‌ی 

مهر اسفیده 6.86]10 10.۷ < سفید 
مهره- نوعی بوق که درجدگث مینواختند 
و آنرا مهرهصفور نیز گویند (آنن) 

مهر رده ۲.۷6.2۵۲ ومهرءٌزددن 
کنایه ازخورشید ( فا ) 

مهر سیم-76.317۳0. ]وه ءسیمن 
کنایه ازماه- هرزيك از ستارگان (قا) 

مهر قسیما بی-90.16.5100601 کنا به 
ازماه (قا) 

مهر #صفیر -  0.۷6.96]1۳‏ مهرهٌ 


سفید: بپرده دل خود بسکه ناله پیچیدم 
پس از علاك دلم مهرةصفیر شود. سا لك 
یزدی (آنن) 

مهره کشیدن - 1.1851081 << 
کاغذ و قماش بمه‌ره جلا دادن : از او 
مهره کش چون‌نباشد بعسگك که چون 
کاغذش کر ده درز بر ستگث.ملاطفر ا( آنن ) 

مهر خٌ گلین- ۲0.76.6110 « مه 
خالك. چون در در آب جویند این‌مهرة 
گلین گر باز دارم از مج اشکبار 
دست. آنوری 

مهره لاجورد - 10.۷6.18[۷7۵۳0 
کنایه از آسمان (قا) 

مهر مار-۳ ۳۱.۷6.۳6 < مار مهر د: 
اگرز فضل تقدم‌سخن‌رود دیدیم شرنگک 
دردم مار ان‌ومهره دردنبال. ملكا لشعرا 

مهر ‏ مشکین - 10.۷6.۳:651618 
کنایه از کر زمین (آنن) 

مهر ی ۳00۳1 < کيسه زر مهر 
بر نهاده: از یی آنکه زانعام‌جلالا لوزراء 
بتو هرسال رسد مهری پانصد کانی . 
انوری (رشی) 

مهری - 106۳1 - نوعی‌چنگ: 
«هری یکی پیر نزار آوا بر آورده‌بزار 
جون تندر اندر مرغزار جانی بهرجا 
ربخته. خافا نی 

مهست.- 986)8(81 ع بزر گتر ین 
و مهمتر بن؛ نخستن سر نامه گفت آزمهست 
شهنشاه کسرای یزدان پرست . فردوسی 
( په: )1085158) 

مهك- 08 < در خت«سوس»( فا ) 


مهلند 0 -<- شمذیر هندی: 


۵ #۷ مد 


مرا که صورت فضلم‌جگر پر ازخون کرد 
دگر که حیکل مهلند داد آب زلال. نجم 
سمنانی (رشی) 

مهماز - 2ط6ه - مهمیز .: 
است چایك‌سوار درتك وتار که‌پیاده 
نما ند با مهماف. ستائی 

مهندس‌فلاک»۵1۵1 ۱2۱0۳۵00656 
ح منجم کنایه ازستارة زحل (عر) 

مهو 2086 سنگی‌سفیدودوانی 
که در شبهای افزونی ماه بر گیر ند ودد 
عر بستان یافت شود (ح-ق۱)- ص: مهود 

مهواره - ۲۱۵۳۷۵۲۵ ع< ماهیا نه 
ومقرری (فا) 

مهی - 81 و «مها» نوعی دلود 
(ح- فا) 

مهی - 0061 حد منسوب به «مه» 
ِ بزد کی 

مهیر - ۳817 یکی از نامهای 
قمر: نه‌#مسی ماند آنجا نه‌مهیری نه 
ظلی بینی آنجا نه‌منیری. عطاد (دشی) 

مهین-۳۲610]ومهینه < بزر گتر ین 
(مه + «ین» یادینه») 

مهیو۷۵-۵ 11۷6 106مخذف «مهیا و ۰»: 
اگرازجانبلارم امرا بنواژند مدحت 
مهیوهگوم بادای کچری. بسحق‌اطعهه 

می - ۲06 < شر اب گلاب: همه 
یال اسبان پر ازمذك ومی پراکنده 
دیناد در ذیرپی. فردوسی_کنا یه از پیا له 
شراب ۰ يك مي بدو گنج شایگان خر 
رغم دل رایگان خران خر . خاقانی - 


شبر دن ( به: 1[ - عسل- وس : هیخوش 


مبی 


هی « 101 مخفف « همی » علامت 
استمر ار در افعال: میگفت- میرود 

میاستو. 1061۷8516 مصحف‌همناستر 

میان - ۳01۷۵۲ وسط. میان دو 
کس جنگك چون‌آتش است سخن‌چین 
بدبخت هیزم کش است. سمدی (بو) -- 
کمر گاه: زفتراك بگذاد خم‌کمند در 
آورد ز| که میانش به‌بند. فردوسی حد 
علای کارد وخنحر وشمذیر و کارد وغیره: 
شاهی که رخش او را دولت بود دلیل 
شاهی که تیغ او را نصرت دود میان . 
مسمووسعد (نظ) < همیان و آن کیسه‌ای 
دود طولانی که زر در آن ریخته واز کمر 
میا و بختند: زر یکه روی من از هحراو 
زراندودست در عم من‌همه درسیمگون 
میان افکند (نظ په, ۲۳۵(۷80) 

میان ستن - 10.085180 < کمر 
ستن- مهیا و آمادء کاری‌شدن: آن‌شوخ 
بقتل من دلخسته میان بست درمر ثیه‌ام 
معنی بازيك نوان بست . ملا طاهر غنی 
( آنن ) 

میان بکر دار کمان کر ده - 18۵۳08 
۲ ۲۵۰0616۳08۲۶8 <- خم‌شده و 
تمظیم کر ده:هر دو آ ,:دمیان کر ده بکر دار 
کمان پیش تو سته بخعدمت دمیان بر 
کمری. آمیرمعزی 

میان‌بند - 0.0800 کمر بند 

میانجی ‏ ز.7 <واسطه میان دو 
کس يا دو چیز قاصد؛ اگر درمیا نجی 
دلیر آمدم نه از روبه از نزد شبر 
آهدم. نظامی 


میانخانه - ۵( ۳0۷۵0 ع , 


ِ 


گردان در آواز وشعر: ساز صفاهان‌بود 
افسانهام ‏ سبر عراق است میانخانه‌ام. 
راهب (میخانه) 

میان‌دادن - ۳.08080 امداد 
کردن و قوت دادن: توميأن‌دهی و گر نه 
بخیال در نگنجد که‌چنان کمر که دانی 
من بی‌ادب گشايم. با بافغا نی 

میاندار » ۲.08۲ -- علاوه در معنی 
متعارف ورزش کار آن‌معتي و اسطه وولال 
نیز آمده : کار خلق تفاوت زهیچ سس 
مگذار چو کی موافق حق باش در 
میان‌دادی. اسر (آنن) 

میان گیر - 10.81۳ و میانه گیر س- 
میا نه‌رو 

میا ن گیری - ۲0.81۳1 < میا نه‌روی 
_ حد وسط : میان‌گر گیرمت عیبم مکن 
بیش میانگیری عجب‌نبود زدرویش . 
کانبی (آنن) 

میاه ۱01۷86 ع میان-حدوسط: 
میانه گزینی بمانی بپای - دری‌که دد 
میانعقدمرو ار ید کشند ع< و ام‌طةا لعقد (فا ) 

میا نه‌رو - 0.۳0۷۷ ع کسیکه در 
کارها حد وسط را نگهدارد 

میا ن‌قد - 0.۲۵0 متوسطالقامه 
(ف. عر) 

میانه گیر - ۲۳0.81۲ میا نه‌رو 

می بر داشتن - )126۷۵۲۳085 
می‌خوردن : شب او دمزدامد و ماه 
دی ز گفتن‌بر آسا و بردادمی.فردوسی 

می بر ناه 1061۷6۰08۳08 < میر سیده 
مقابل «می کهده» ( انن) 

می‌احتساب خوردن - 0۳08 
0 2« می‌خوردن بدون حد 


شرعی وتعزیر : از عشق بی‌مشقت لذت 
نمیتوان‌برد هی‌رانکو ندانم لی‌احتساب 
خوددن. حدن‌بيك رفیع (آنن) 

می‌پخته- 00:1 1۳06۷76 ع شرابی 
که آنرا باداروئی‌چند بجوشانند-شر اب 
کهنه: بر امشگر ان گفت‌جام آورید می 
پخقه گر نیت خام آورید. فردوسی- اب 
انگوری که در جوشاندن بکچهارم آن 
بما ند (ح- فا) 

می‌پرست - )1۲0.08۲5 عد کسیکه 
بمی‌پررستی از 


که تاخراب 


پیوسته شراب میخورد : 
آن نفش‌خود بر آب ردم 
کنم نقش خود پرستیدن. حافظ 

می‌پیاده- 08 ۳.۷6.0۷6 << میی 
که از شيشه در جامریخته باشد. مقابل 
می‌سواده (آنن) 

می‌پیمودت - 102.06۷۳0080 و 
قدح پیمودن < می‌نوشیدن- می‌نوشأ نیدن 

میتین - ۳۵118 کلنگی که‌بدان 
کوه و زمن کنند: بعندی چنان آوفتد بر 
برم که هیقین فر‌هاد بر بیستون . 
آغاجی (فر) 

میخ - ۲01 علاو»‌بر‌معنی معروف 
آهنی که در آن نقش سکه باشد و 
و بوسیلهةً آن طلا و نقره‌را سکهز نند (د 
همیخ دردم ودینار) - شاش وبول (ركگ : 
میختن- قا) 

می‌خام - ۵0( 76۷6 مقا بل می 
پخته س شراب خالص و بدون ادویه- 
شراب تازه 

میختن - ۲01160 و میزیدن << 


شاشیدن: پلنگك «حر چون زد پنجه در من 


-# ۷۷ 


بی 


چوموش ازبام برمن‌میخت ایام. خواجه 
عمید لویکی (نظ) - (یه ۰ ۳۵621088) 

میخ‌چشم کسی بو دن-0 0008 696 
60 11136 کنابه از مزاحم و مخل 
بودن 

میخ‌درم - 7016067000 < آهنی 
که بوسیلهٌ آن درم سکه میزدند (رك : 
ذیل میخ دینار) 

میخ‌دوذ - 1.002 - میخکوب و 
پابرجا : اگرنه کوه وقارتو پافشرد برو 
چرا شدست چنن میخدوذة جرم زمن . 
صاب 

میخد بنار-6.01087. 9 < آهنی که 
با آن دینارسکه میزدند: وزان پس‌د گر 
کرد هیخ‌ددم 
و کم. فردوسی (نظ ) 


میخک. ۲011621 <- ادو به‌ایمعروف 


همه میخ‌دیناد نه بیش 


_ پارچه‌ای سوزن زده و آجیده شده : 
زميخك‌قیمت کمخا نیابی بخسقی‌قیمت 
والا نیابی. قاری البسه (نظ) - قر نفل 
میخ کوچكث (آنن) 

میخکده. 0180 < ضر ابخا نه 
(رغی- میخ + کده) 

میخواره - 7061۷2818 و میخواد 
۳ شرا بخحوار .میخو ادهوسر گشته ور ندیم 
و نظر باد 


شهر کدام است؟. حافظ 


و آنکس که چومانیست در دن 


میخی ه 1۳011 < منسوب به‌هیخ- 
خرقةٌ درویشان و آنرا ه هزاد میخی » 
نیز گویند (قا) 

میدان - 10261080 عرص اسب 


دواني وچوگان‌بازی وغیره ودراصطلاج 


می 


جواهریان طول و عرض یاقوت(عر )- 
ظرف شراب (می + دان) 

میدان‌اغیر ۰ ۵۲0۵۲ 10.6 کنایه 
از زمين (فا) 

میدان بسر آ مدت-طع0 998۳۵5۵ 
۰ کنایه ازه‌ردن وقیام قيامت (قا) 

میدان‌خاك - 0.6.381 و میدان 
خاکی- کدایه از عرص زمن- جسد آدمی 
(قا- عر.ف) 

میدان‌دادن - 0.08081 ع< محال 
خودنمائی دادن بکسی - جاخالی کردن 
برای کسی از روی تمظیم واحترام:سهل 
باشد بند کردن تاختی‌در بیستون پیش 
برق تیش من کوه میدان‌میدهد. صاّب 
(عر. ف) 

میدان‌طر ح‌دادن»08060ظ8۳۳] ۲0۰ 
کنایه از بسیاری شتاب وتیزروی : بر 
شعله بیتا بی دل‌هر که سوار است میدان 
فنا طرح تواند بشرر دا۵. صائب 

مید آن کشیدن ه 00,1۵51080 - 
خویشتن جمع کردن وبعقب دفتن برای 
جستن ازجائی: گرسپند آساز آ تش‌میگر یزم 
دور نیست ميکشم‌میدان که خودرازود 
بر آتش زنم. فیاض 

میده- 1061708 > آرد گندم‌دو باره 
بیخته: هر که غز نين دیده‌باشد درسپاهان 
چون بود ؟ هر که تازه میده بیند چون 
خورد نان جوین؟. فرخی- نوعی حلوا 
(قا)- (خ: میده < نرم) 

میده‌سالار - ۳.58187 < نان‌پز و 
ناظر (آنن)- خوانسالار ۰ آفاق را از 
جرِم خود هم قرص وه آتش نگر هم 


مطبخ وهم خوان‌زر حم میده‌سالار آمده. 
خاقا نی 

میدهنه - 10.۳61 < سفره‌چی(ةا ) 

مر - 1201۳ مخنف «امیر» ح-سالار 
ورئیس- بزرگك (عر): در هیر و ویر 
و سلطانرا ‏ بیوسیلت مگرد پیرامن. 
سعدی ( گل)- شوهر ومرد (ل)- مبدل 
« مور » 

میر اش ۰ 101۳685 < کسیکه‌مر دم 
را باش خوردن صلا زند (قا) 

میر ا نیدن-0 101760108 ومیراندن 
< متعدی «مردن» ‏ کشتن 

میر باره(7017۳608 < کسیکه‌مآمور 
بار دادن مردم تحضور شاه وامیر باشد: 
گفته‌ای ای میر سار فتنه شهری بشاه 
حال غریبان بگوی نوت ایشان رسید . 
میررحسن دهلوی 

میر دینی-1:1۳0101 < نوعی خیری 

بنفش بافته‌ای‌از <ریر کهز نان‌پوشند(قا) 

میردیوان » 01۳601۷6۲ عد نایب 
و پیشکارشاه: چون سلیمان خوانمت شاها 
که ارباب‌نظ بردرت‌صد چون‌سلیمان 
میر دیوآن یافته. قدسی (نظ ) 

میزد - 1761۷201 < دستمالو لنگ: 
میزدی چبودا گراو گويدم در رواندر 
عین آتش بی‌ندم . مولوی 

میر زا - ۲01۳28 درعهد تیموریان 
بشاهزاده اطلاق میشد - خوشدویس - 
منشی- دعا نویس- سید (نظ) 

میرسپاه - 017096086۲ << امیر 
لشکر : میر سپاه ملك ببار که خویش 
کرد امیری طلب زهر در خانه . سلمان 


میرشب ‏ 580 101۳6 < شحنه و 
عسس- شبگرد: چون رود هر کس بکاری 
من بدزدی میروم دیده‌ام بهتر زماه 
چارشب میرشمی. طاهر وحید (نظ) 

میر عدل-6.601. 10 ع< کسیکه‌مأمور 
دادرس باشد : سم در روز گارش هیر 
علال است 
است. ابوطا لب کلیم (عر) 

میر عرض ه» ۲0.6.87۳2 < کسیکه 


سر زلف بتان ز نجیر عدل 


حاجات مردم را بحضورشاه یاامیر عرض 
دهد (آنن- عر) 

میرمنزل-  0.6.۳080261‏ آ نکه 
پیش از ورود قافله ترتیب منزل دهد : 
غم تو مررحله پیما ومیرمنزل بود بهر 
زمن که رسیدم هر کجا رفتم . اظهری 
(آنن- عر) 

میر وك ه ۲01۳01 < مورچه: چو 
میروله را بال گردد هزار 
از گردش روز گار. عدصری (فر- مير < 
مور + اوك) 


میره - 701۲8 < کدخدا ورئیس و 


بر آرد بر 


صاحب خانه(قا + قس, میر < شوهر «ب») 
_ خواجه وخواجه بزرگ : چون خاصه 
زین میره ومیر چون 
گرایم؟ خاقانی (آنن) 

میز ه ۳012 -< میهمان: بکام نعمت 


خدمت تو شا.م 


تو باد میزبان کرم ,خوان جود نو 
صاحبدلان وشاهان میز. شمس فخری - 
کرسی که بر آن خوان بگستر ند وطعام 
نهند - اسباب طعام پذیرائی از میهمان 
(رك : میزد) - اسم مصدر وامر وفاعل 


مرجم از «میز بدن»_مخاف «تمیز »مأخوذ 


-# ۷ ٩ ت‎ 


م-ی 


از عربی: هنرخلق بعرض ادب وحکمت 
ومیز: عمید لوبکی 

میز بان - 9.088 و .میزوان ‏ 
کسیکه از میهمان پذبر ای کند: اومیهمان 


من بدو من میز بان او مهمان نشست 
و خوان ببر میز بان نهاد . امير معزی 
(میز + بان) 

میزد » 110817820 -مجلس شراب 
وبزم مهمانی : ای بیمیزداند رون‌هزاد 


فریدون ای یرد اذدرون هزار 
تهمتن . فرخی (په: 101870 < فدیه و 
طعام) 

میزده - 1261۷280 << کسی ک-4 
بسیب بسیار خوردن شراب بدحال شود 
بحديکه‌هري‌چیز ندوا ندخورد .میزد گا نیم 
ما در دل ما غم نود چاره ما بامداد 
رطل دمادم بود. منوچهری 

میز ك - ۳01261 < شاش و بول 
(میز +2«4» تصفیر) 

میزه ‏ 0128 خانه‌زین (قا) 

میز بدن - 12121081 ومیغتن << 
شاشیدن: این‌سزای آنکه یابد آب صاف 
همچو خر در جو بمیسزد از گز اف . 
مولوی 

میشاه 00188 مخفف‌همیشا < همیشه 
ح کل همیشه بهار و «میش بهار» نیز 
گویند (فا ح میشایی) 

میش بهار - 0۵8۲ 015 مخفف 
«همیشه‌بهار» (< کل) 

میش‌هرغ- 10.00۳ مر غ‌موسوم 
به «خرچال» (قا) 

میشنه - 701506 معام جهودان: 


می 


چو نان ستی ( نکو ) که صفت کردم 
سر‌هست پیش‌ممشه4 رنشسته. عماره‌مر وزی 
(فر )- (عر :118808 مأخوذ از «مشدا» 
بح نام کتا دی در عبری)- ص: مشته 

میغ - 3ص مه - ابر: هما نا که 
باران نیامد زميغ فره زآنکه بارید 
بر سرش تییغ. فردوسی (فر- په: ۳261) 

میکده - ۳06۷۵0 < میخانه : 
عشق در دانه است و من غواص و دریا 
میگده سر فرو بردم در آنجا تا کجا 
سر بر کنم. حافظ 

میگ - 106۷8 و ميکك < ملخ 
(پار: ۱۵۵01186*) 

میگسار-8058۲ 061 < شر | بخوار : 
زهره سازخود نمیسازدمگر عودش بسوخت 
کس نداند ذوق مستی میگسادان را چه 
شد؛. حافظ ساقی: یکی جام می‌خواست 
از می‌گساد نکرد ایچ رنجه دل از 
کار ز ار . فر دوسی 

میگاك- ۲06781 میگ : احمدا 
پیش سلیمان میبرد پای ملخ هر که 
پیش اطعمه تحسین میگك ميکند. احمد 
اطعمه (رشی: میگو) 

میگون - ۲0617800 سرخر نگ 
بر نك می : ذوق لب میگون تو آورده 
بروت از صومعه بایزید سطامیرا . 
منسوب ببایزید بسطاهی 

میل ه [01]ع مقدار کشش هر از 
روی زمین- یکسوم فرسنگك - علامتی که 
در هرمیل راه نصب میشود؛ گر دبادی که 
علم گشته بسر گردانی در ده عشق دو 


- #۰ 


(عر- ماخوذ از: 01118 لاتینی)- [ نچه 
ندان سرمه در چشم کشند- هر‌چیز درا 
وباريك فلزی وفیره و بهمه این معا نی 
درعربی مأخوذ ازفارسی است 

میلاو - ۲۳۱118۷ <:ا گرد : میلاو 
منی ای فغ واستاد توأم من پیش‌آی 
وسه دوسه ده ومیلاویه ستان . رودکی 

میلاو به - 0118۷1۷3 ومیلاوه - 
شا کردانه (رگ : شعر فوق) 

میل در سر مه زدن‌چشم - 685170 
06 0۳۲8 08۲ 12011 کنایه از 
سرمه رنگك شدن چذم: چو در سرمه زد 
چشم خورشید میل فرو دفت گوص 
در یای نیل. نظامی 

میل‌طلا » 1۵18 ۲۱116 حلقه‌ای 
از طلا که درهند بدست کنند: دردست‌بار 
میل‌طلا خط کوفی است نقش و نگار 
ر زگ حداخط کوفی‌است. محمدسعیداشرف 
( آنن-ف.عر ) 

میل کشیدن » 0.18510 < کور 
کردد چشم دامیله آهنی‌داغ: آ نکه‌روشن 
بد جهان‌بینش بدو میل درچثشم‌جهان 
بیش کشید. حافظ 

میم 10617۲0 < تالانگور وشر اب 
انگوری (خ: میم ح درخت مو) 

میم‌زد | ندود- 1011262878۳000 
کنایه از ماه (آنن) 

میم کالب - 10.6.1816 کنایه از 
نا بیتا و کور (ف.عر ) 

میم‌مطوق- 7 .1 کنا به 
از آلت مردی ( حالف کوفی): آنچه از 
آن مال دراین‌صوفی است ‏ میم مطوق 


الف‌کوفی است. نظامی (ف.عر) 

میمون - 1067100۴ ع< بوزیدد 
آدم‌نما شامل شمپازه گوریل. اورانگک 
اوتان (ح - قا) - نوعی پيچك (ا) - 
مبارك (عر ) 

میمیژ ‏ 1061012 ع مویز : رو را 
خبری ز آب انگور بجوی کاین 
بیخبرآن ننوره میمیز شد‌ند. خیام 

میا - 0108 حه آیکیته و دیزه 
شیشه الوان : از دیدهٌ بدخواه ترا چشم 
در دیده بدخواه تو بادا مینا. 
ابوسمید ابیا لخیر-کیمیا (رك: میناگر ) 
ماد لعساب شیشه‌ای حاجب ماوراء با 
شناف که آنرا روی‌کاشی وفلزات برای 


نقی و نگار بکار بر ند - شیثه شراب : 


ز سیب 


نمهر و مه کجا از مغ ما سودا برون 
آید! می روشن مگر از مشرق مینا 
برون آیه اصائب (آنن) 

مینا - 1061708 مر غی‌است سخن 
گو چون طوطی که ازهند آر نده‌موسم آن 
شد که مینا را گک‌هندی‌س کند شاخ و 
در گث بید را از آن تر نم تر کند . ملا 
طغرا (آنن-هن) 

مینار نگ - ۲28 0182 عد سبز 
رنگك, این چه لطف است که چون سرو 
شود مینار نک از بفغلگیری آئینه تن 
سیمینش. صائب 


مینافام - 9.1600 ع مینار نگ 


مینا کشیدن-7.185107ومینای‌می 


دسر ؟ شیدن حد بیکباد گی در سر کشیدن 
شیشذشر اب و خوردن‌شر اب زیاد با کمال 


شوق و دغبت: کام دل دخحشد فلك هستم 


#۸۱ 


مسی 


تهی‌قا اب‌شود هر کسی‌ساغر کشد‌بدمست 
مینا میکشد. ارادت خان- فلك‌بیما نه‌ای 
پر میشود از گردش چشمش زمین بر 
سر کشدمینایکه‌ی ازس وبالایش. صائب 
(آنن) 

مینا گر - 201088۲ « کسیکه 
شیشه میسازد(< شیشه گر )-کسیکه طلا 
میسازد( < کیمیا گر ): با لعجب‌مینا گر ی 
کز يك عمل 
زحل. مولوی_-صنعت گر وصاحب اکسیر: 
دید دل‌کو بگردون بنگریست ‏ دید 
کانجا هردمی مینا گری است. مو لوی 

مینای!.ل) نداز-2(082 1 2.۷۵12 
کنایه از تیغ خونریز (آنن) 

مینو » 10101 ح- عالم عاوی و 


بست‌چندین‌خاصیتر! سس 


بهشت: گر خوری ازخوردن افزابدتر نج 
ور دهی مینو فراز آرمت کنج. رودکی 
(فر- په ۰ ۳۵600) - زمرد ؛ زبرجد 
بخروار ومیغوبمن ورقهایزردرءهای 
سفن. نظامی (او؛ 80۷ گوهر) 
مینوسرشت » ]0.88165 زببا: 
یکی سنگ مینای‌مینوسرشت 


ِ‌ 


خرهی چون بهشت. نظامی 


بز یبای 


میو - 106۷ موی بمعنی «شعر » 
ءر بی: دو دست نو شل به‌دو گوش تو کر 
دو چشم تو بی‌نور وپرمیو به. پور بهای 
جامی (جها) 

میو.» ۷ 1261و میم < «مو» ودرخت 
انگور (2: ۳۷) 

میو یز 1067۷12 - مویز: الامان 
ای مخنت ملعون ‏ هرمیویز باد دادی 
کون. سنائی 


مبی 


میهن ۰ 3:68 ع< خان ومان.- 
وطن؛ بگویند مرد و ده و میهنم که 
بیس ببینند جسته ننم... عشصر ی (فر )- 


) ده : ) 


ی 


ن - 128 حرف «نفی» درافعال_ 
و گاهی برای نهی در اول امر؛: بخدائی 
که توثی بدده بگز ده او که براین 
چا کر دیرینه کسی نگن‌ینی. حافظ 

ناه 98 ح حرف‌نفی و برای ساختن 
صفات منفی باول اسم و صقت در آید : 
ناهوشمند . ثابینا , ثاکام (او : 
بجای«ن» نمی در بعضی افمال از قبیل: 


- )8 


تا آمدن. ناشنیدن: نادیده هیچ مشك و 
همه ساله مشکبوی اکرده هیچ لعل 
وهمه‌ساله لعل فام. کسائیت بمعني «بی»: 
حافظ از معرب قسمت گله نا انصافیست 
طبم چون آب وغز لهای‌روان مارابس. 
حافظ بمعنی‌غیروضد: ثابا لغ نامطبوع: 
نامردم ارز جعفر برماك چو یادم آید 
هر فضله ای از آنها چون جعفری ندارم. 
خاقا نی - پسوندی است که بأخر صفت 
معصل میشود واسم‌معنی میسازد: تنگنا 
تیز ناء دراز نا . بکش چنان که توانی که 
بی‌مشا هده ات فر اخشای جهان بر 
وجود ماتدگ‌است. سعدی_ودرصور تینکه 
حرف ‌نباشد: مخحففه« ناو » است: ناخدا ( ح 
نگی چنکی که 


ناساز تمامی تو هم فا میزن آنسازت 


ناو خدا)-مخفف دنای» : 


#۱۲ 


تمام است. شرف شفروه - مخذف «نیا» 
در اول افما لی همچون: ناف بد, نامرزید, 
ناید- بمعنی انمور»: بوی «ناء( ص بوی 
رطوبت)-ضعیف تر ین‌حدقوت.: نا ندارم( لغ) 

نا بادان - 28808080 و ناآباد 
< و بران وغیرمعم‌ور- متروك و بی‌رونق 

نا جده.- 0زغ.0 << سوراخ‌نشده- 
نیندوده و بدون رو کش-غیرمنقور (لغ) 

نا ]ر است]۵۳۵9.مخنف« نا آر استه» 
_ناصاف و ناهموار 

ناآراسته - 0.۵۳691 < بدون 
زینت- ناساخته و نامهیا- نامرتب- تباه 
ونابسامان (لغ) 

ناآردام - 0.81850 ع بدون آرام 
وسکون- عجول و شتابگر- نا آسوده و 
بی‌تاب- ناامن و پر آشوب (لغ) 

ناآذاد - 0.8280 بدونآرام و 
سکون- عجول و شتابگر - نا آسوده و 
بی‌تاب- ناامن وپر آشوب (لغ) 

ناآدامی 0.81811 عد عدم آرام 
وسکون- عجله‌وشتاب- بیقر اری-ناامنی 

نا ]آزموده-ع0 0.82۳10 ونا آزمود 
سح نامجرب-امتحان‌نکرده و نیاز موده: 
توگنجی سر به‌هری نا بسوده 
جهان ناآزموده. نظامی 

نا آزموزدکار- لصو و - 
ناورزیده و بی‌:جر به (لغ) 

ناآسغده - ع0ووغ.و ع ناساخعه 


بدو نيك 


ناآسودن. دح نیاسودن 
ناآشکار- يوق و - نا پید |-هبهم 


وغبر واضح 


ناآشنا - 0.608 < ناشناس و 
بیگانه- بی‌خبر و بی‌اطلاع- ناموافق و 
ناساز کار ( لغ) 

ناآگاه - ط8ع8.ه << بی‌خبر - 
ناهوشیار وخفته- بی‌تجر به 

نا گاهان- 2.0 وناآ گهان 
ح عفلة و نا گاه - ندانسته 

نا گاهانی- 0.88801 ح غنلت 
و بی‌خبری 

نا گاهی - ۲.88871 بی‌خبری 

نا؟ گاهی نمو دن-0 80۳0605 2.8 
ح تجاهل کردن - تظاهر به بیخبری 
کردن (لغ) 

نا؟ گهیدن - 88861081 -« 
نیا گاها نیدن وخبر نکردن 

ناآمده - 2۳08605.ظ و نیامده < 
اتفاق نیفتاده و واقم نشده : دگر گن 
بدیهای ثاآهده گریزدچو ازدام مرغ 
و دده. فردوسی-آینده: رفته چونرفت 
طلب نتوان کرد چشم ناآمده بن 
با یستی.خاقا نی در نگک| ندك کرده: نا مده 
رفتن این چه‌سازست؟ نا کشته‌درودن‌این 
چه رازست ؟ نظامی (لذ) 

ناآمیختی - ط00118 << 
نیا میختن 

نا آمیز گار - 0.41012887 س عیر 
مأنوس- ازمردم گر یزان 

ناآهار - ۱.8۳86۲ ع ناشتا- روده 
دار (نف) 

ناارژ ۱.82 ع< نیرز نده و بی‌بها: 


سخنهای من جون شنیدی دورد میگ 


بازدانی ز ناارز ارز. فردوسی 

ناارژانی - 0.۵۳263 << ناسزا- 
طالح مقا بل صالح : «عبدالهُ طاهر گفتی 
که علم بارزانی و ناامذانی بیاید داد که 
عام‌خویشتن‌دارتر از آنست که‌با ارزانیان 
قر ار کند».زین‌الاخبار گردیزی-توانگر 
وقوی‌حال-گرانی وتنکی (لغ) 

نااسیری - 0.05081 < جاوید و 
همیشگی: چنان جای الفنج وملك‌بقاست 
بقائی وملکی که نااسپر پست. ناصر خسر و 

نااستاد - 3.05120 د ناشی و 
نامجرب 

نااستحقاق-0۱.6916177 ع نارو ا: 
دوچنان پادشاهی که ازخانه‌قدیم خویش 
بنااستحقاق ازعاج کر ده بود...». تررجمه 
یمینی (لغ-ف.عر) 

نا استدن-060 ۱.6916 << نستا ندن 
ونگرفتن- ناایستادن وتوقف تکردن 

نااستو ار 1.051۷۳ غیر‌محکم 
_ستو بی‌اعتبار- خائن: نبایدش دستور 
نادان بکار ‏ دبیران نادان نااستو ار. 
ابوشکود 

ناافتاده - 0.0۴180 < نیفتاده- 
رخ نداده: «افسوس وغبن است کاری نا 
افتاده را..». تادیخ بیهقی - سر و کر 
نداشته و گذر نا کرده : می ندانید ار چه 
بس آزاده‌اید ‏ ژانکه‌اینجا کار ناافتاده‌اید. 
عطار (لغ) 

ناالتفاتی - :)0.61616 س غفلت 
و بی‌خبر که - بی‌پرو ی (نف) کم لطفی 
(لغ- ف. عر) 

ناامن - 08۳1۳ - ناایمن و 


۳ 


هراسان. «وعموم خلق براملاگ وعرض 
و جان خود اامین گشتند...» . تاریخ 
غازانی_-غیررامین و ناراست (لغ- ف.عر) 

ناانبان - 0.80060 مخفف «نای 
انبان» , آنانکه معال نای ناانبا نند 
دورند از او از آن ببانگش خواندد . 


بابا افضل (دشی) 


نا نداخته- 0.80081 < نستحیده 


و از پیش‌فکن نکرده: «واندیشه نکردند 
که سخن نا انداخعه نبا ید گفت». تفسیر 
ابوالفتوح 

نااندیشیده - ۵0016108 و 
نیا ندیشیده < نسنجیده و بدون تأمل : 
خن نااندیشیده مگوی تا در دنج 
نادانسته نیفعی». سندیادنامه- نابیوسان 
و بدون مقدمه: «... ورآی‌زدند و گفعند 
که نااندیشیده و نابیوسان, چنین حالی 
بیفتاد...». تار دخ‌بیهقی 

نااندام - ۵.88080 ع ناموزون 
و ناممتدل ( آنن) 

نااهل « 0.8۵1 ع< ناقا بل ناسزا: 
و آنکه ااهل دجده شد سر او قفل 
بر قفل بسته شد دراو. نظامی- ناکس و 
فرو مایه: بامردم نااهل مبادت صحبت 
گز مر گ بترصحبت نااهل بود.خواجه 
عبدالله انصاری - فرزند ناخلف ؛ پرتو 
نیکان نگیرد هر که بنی‌ادش سد است 
تربیت نااهل را چون گردکان بر کنید 
است. سعدی (ف.عر ) 

نااوس 38115 و نأووس < دخمه 
و اطاق زیر زمینی‌ که برای دفن اموات 


بکار مبر ود : گر چه راغ سی-اه گشتم من 


-۸۴- 


نگزیدم مقام جز نااوس. سنائی-مجازا 
بمعنی معبد‌ترسایان و آ تشکده؛ عاشر آن 
گوئی از گبرکان 
نااوسی. انوری(«عر» مأخوذازیونانی) 
نااومید - 0.01010 س ناامید 
ناایمن - 0.1۳06۲ ع« خطر ناك و 


مخوف: «و بر ثا) من بیکمكت‌ایمن میاش». 


اکرم همعاش سر 


قابوسنامه - ترسان و بینماك : مخسیید 
ناایمن از شهر یاد 
جانرا نزاد. فردوسی (ف. عر) 

نایب 181۷76 ع جا نشین_ةا ئممقام 
وخلیفه : دانا داند که کیست گر چه نگفتم 


نایز دان و آفتاب کر یمان. ناصر خسرو 


مدار ید زا ند دشه 


9 دیشکار و گماشته: دستن او وست ادرو 


دریا دل ابرشاگرد و ناییش دریاست. 


فرخی (عر ) 
ناب » 2610 صّ خالص و بی‌عش: 
ناب است هر آ نچیز که آلوده نباشد 


زآنروی ترا گویم کازادة ثابی . فرخی 
(فر)_صاف وزلال: من‌خواب زدیده بمی 
ناب ربایم آری عدوی‌خواب جوانان 
می نابست. منوچهری. ساده ومحض:هر 
آن ماهمی‌کو فتادی ز آب بر آن باد 
جستی شدی‌سنگ ناب. اسدی (په: 880) 
- مبدل «ناو» < گوی که از فر بهی بر 
کفل اسب می‌افتد (آنن)- خطی که‌میان 
شمشیر باشد (فظ)- در تازی ع< دندان 
نیش بانصاف او شاخ آهو بره زشیر 
ژیان بر کند چنگك و فاب. سوز نی- شتر 
پیر- سیف ور یس قوم (عر) 

ناباك - ۳.08 ع بی‌باك ود لیر: 
داش تین تر گدتو نا بالشهد گشادهز ران 


سوی ضحاك شد. فردوسی 

نا باکدار- ۱.0.08 < بی باك:چنن 
داد پاسخ ورامردکار که ای‌نامورمرد 
نا با کداه. فردوسی 

ناباکی» 0.0811 بی‌با کی و تهود 
- بی‌احتیاطی ؛ الهی نگیری بنا با کیم 
که آ لوده دامن زناپاکيم . دستور نامه 
نزاری (لغ) 

نا بالغ- 0.08167‏ کود کی که‌هنوز 
بسن تمیز نرسیده- نادان وساده لوح : 
همه گفتدد کاین‌خیال‌بداست قول‌نابالغان 
بی‌خرد است. نظامی (ف.عر) 

نابانسدام ۰ 06۵908 - 
ناموزون ونامتداسب (لغ) 

نا باور-۳ ۳.8۷8 غیر قا بل‌قبون: 
بلی هرچه ناباورش یافتم زتمکین او 
روی برتافتم. نظامی 

نابایا - 0.0818 < «ممتنع»مقا بل 
واجب- غیرضروری (نا + «بایا» بمعنی 
واجب وضروری) 

نا بایست ه 9.98۷651ع نامناسب 
و نالایق ( د نابایسته) - غیر ضرورک- 
نابجا حرام وناروا مکروه و ناخوش 
آبند, زان عمامزفت ثا بایست او ماند 
يك گز کهنسه اندر دت او . مولوک - 
کراهت و بی‌میلی: «وطعام اگرچه آرزو 
نبائد بر ثابایست اندکی بباید خورد؟. 
ذخبرء خوارزهمشاهی (لغ) 

نا با یسته و)وع7 8 و ع ناشایسته 
_نامناسب ونارو ا ( حه نابایست) 

نا بجا یگام فو8ز0.9 ع نا بجا 
-نامناسب. ناسزا (لغ) 


۳ 


نا بختیار» 0.8۲۱۷۲ بد بخت: 
بدو گنت کای شاء نا بختیار ز نوشن 
روان در جهان بادگاد. فردوسی 

نایخرد - 0.06۳90 نادان و 
بی‌خرد: که گیتسی_بشوئی زدنج بسدان 
ز گفتار و کردار نابخردان. فردوسی 

نا بدان » 280020 ع ناودان( نظ ) 

نا یدید - 0.06010 - ناپدید و 
پدهان: کاروان‌گر ثابدید ازچشم ماست 
نك دلیل راه آهنگه دراست . صهبیای 
دیرجانی (لغ) 

نا بر آودده - 6۷۵۳06 2.08۳ < 
بر نیاورده- بر نکشیده_ کوتاه: چوآ گاه 
شد خسرو از راز اوی وز آن نابر 
آورده آواز اوی. فردوسی 

نابر اهی» 0.0681 < بی‌داهی- 
کمراهی وضلال- نابسامانی (لغ) 

نا برجا(ی)- (2.0۵[8)17 < بی‌جا 
نامناسپ- عبث و بیهوده - تادان و بی 
وقوف (نف) 

نا بر جایگاه - ۷88 2.۵8۳[8 ع< 
نا برجا: «واجب‌است‌مکافات‌مساعی‌نامحمود 
وتحر یضات نا پرجایگاه در باب او تقد.م 
کردن». سند‌بادنامه (لغ) 

نا بر خوددار - 0.0.0۳08 < 
محروم و بی‌نصیب (لغ) 

نا پر و بار-8 0.0020 ع ناشکیبا: 
شنیدم همه پوزش نایکار چه‌گفت آن 
جها نجوی نا بردیاد. فردوسی 

نابردن - ۱.00۳00 س نبردن: 
رمادر چنن گفت پس جنگجوی که 
نا بر دن کودکان نیست‌روی. فردوسی 


دسا 


نابرومند - 0عفصلتوا.ه تب 
زمین بایر ومتروك: و گر نا برومندراهی 
بود وگر برزمین گورگاهی بود . 
فردوسی- بی‌ثمر و بی‌میوه: سان‌میوه‌دار 
نابرومند امید ما وتقه‌بر تو تاچند؛ 
نظامی 

نا بر ید 0.00۳10مخنف: نا بر بده» 


ت «ختنه نا کرده»و درهقام تحقیر گفته‌میشود: 


کدون قطع شد حرف آن نابرید که 
در آخر قمه خواهی شنید . حاج محمد 
خان‌قدسی ( آنن)- نبریده (در پارچه و 
یره نا بر بده) 

نا سامان» ۵.06983080 ع بی‌ساز 
و بر گك.- بی‌سامان: گرچنین است کارخلق 
جهان ‏ بدپسندی است نا ساه‌سانی . 
مسعودسیعد - گمراه - فاسق و بدکار «ای 
ناسامان مکر پنداری که من از تهعك 
تو در ابواب فسق و فساد و تفریق مال 
من دروجه مراد و ارزو غافلم؟» ترجمه 
یمینی-ناشایست و نامناسب «چون‌مشاهده 
کر د ند که | فعال‌خورشاه نا سامان‌است...». 
رشیدی ( لغ) 

ناسامان کار - 0.9.1۸۲ عح زن 
بد کاره حد پلابه 

نا بسته-0.089]6 ع نبسته (درزخم 
وغیره آن)- آزاد ونامقید: وزآن زاری 
و نا لهخستگان 
فر دوسی 

نا سغده - 08 2.08987 < ناساخته 
- نامر تب و آشفته: نشاید درون نا سغده 
شدن نباید که نتوانش باز آمدن . 


ابوشکور (لغ) 


دید | ندر آ یمد ثأ / ستگان. 


بت #۲ 


نا سغد یدن ‏ 11080 (998.ه و 
نا سغدن < نا بسیجیدن_ ناساختن (لغ) 

ناسوده » 0.06900 و ناسود 
دست ن<دورده : تو کنجی سر مهن و 
نایسوده بد ونيك جهان نا آزموده. 
نظامی- تازهو غیر مستعمل: بیامد ابر تخت 
شاهی نشست یکی جامه نا سوده‌بدست. 
فردوسی- نتر آشیده: برو بافته شفشه‌سیم 
ورد شفشه‌درون نا بسوده گهر. فر دوسی 
_ سوراخ نشده: سخن گنت نا گفته چون 
گوهی است کحا نا بسوده به‌نند اندر 
است. فر دوسی ( لغ) 

تابکار - 0.0618۲ ع< ضایم و بکاز 
نیسامدنی - بد کردار و فاسق - زشت و 
ناصواب- یی‌فانئده و کار نیامدنی- مهمل 
و ببهوده 

تایکاره - 82۲۵و9.وع ناامل و 
نابکار + هر گن نکشت نيك ومهذب نشد 
فرز ند نا یکار ه باحسنت وزه. ناصر‌خسرو 

نا بگام8و2.6 و نابگه < بی‌وقت 
- نابجا وبی‌موقع 

ناینو) - وقطع0.ه ع ه‌چین 
ضایع و بکار پیاه‌د ناسامان : کار مدد 
وکار کیا ثاپنوا شد زین نین بتر باشد 
شان نابنوائی . مدوچهری. ینوا : زر 
بکف آرم‌برای دعوت تازان ‏ زآنکه 
درایام عید ثابنوايم. سوزنی (لغ) 

نا بو0.000-۵ و نا بوده ک «هعدوم» 
مقابل «موجود»- «عدم» مقابل«وجود», 
از حادژات در صف آن صوفیان گر یز 
کن بودغمکنند وز ثا بوه‌شادمان.خاقا نی 


- کار نکرده ومجازاً بهتان ؛ «وقارون 


ن-ا 


مرا بزد فریفته بمن آموخت ده این 
نابوه درحق موسی بگوی».قعصالانبیا 
(لغ)- مفلس ونابودمند ( آنن)- فقر و 
نهیدستی؛ چنان‌دارم که‌در ثا بو۵ ودر بود؛ 
چنان باشم کزو باشی توخشنود. نظامی- 
و یرانشده (تف) 

نابودمند - ۱.0,5۳8۵80 ع فقیر و 
بی‌چیز؛تو کوتاه‌دستی و نابودمند مزن 
دست برشاخ سر وبلند. همای و همایون 
ر لغ ) 

نابودن - 0.00021 عد نبودن - 
نیستی و عدم: نابودن خود بديدء عقل 
به‌بین آنکه اگرت کری‌کند غم‌میخور. 
کمال اسماعیل 

نابودنی - 0.9۵001 ع< ممتم 
ومحال- نشدنی: بنا بودینها ندارد امید 
نگوید که بار آورد شاخ بید . فردوسی 

نا بوده-ع00 0.0 ع مفر دسومشخص 
ماضی نقلی‌منفی از« بودن»-نا بود ومعدوم: 
دردا و ندامتا که تا چشم زدیم ابوده 
بکام خویش نابوده شدیم (لچ) 

نا بویا - ]00.ص مقابل «بویا» 
کسی که حس شامه او ضعیف‌است: «واز 
نابینائی و نابویائی این نقصان‌نباشد». 
ذخيره خواررمشاهی ( لغ) 

نایهرمند - 80 0.02۳۳۵ <<« 
نا هر ه‌مند < بی‌بهره ومحروم: نظامی که 
در کنجه شد شهر ند مبادا ز اسلام 
نابهرمند. نظامی 

نا پهر مسععط 988و نبهره ‏ بزر گك 
وعظیم, که‌و او یلا عجب کاریم‌افتاد . بسر 
نا بهر ه دیواد دم افتاد. جامی (جها)- زر 


قلب وناسره-فرومایه ودون- بی‌هره 

نا بهنجار-توزهعطو.ه و ناهنجار 
< بی‌قا عده‌و تر تیب( آ ذن)-نامتناسب( لیغ) 

نایهنگام - طقعوصفطهاع - 
بیوقت و بی‌موقع-نابجا و بیمورد: گرستن 
بهنگام باسوك ودرد_ به‌ازخند؛نا بهنگام 
سرد. اسدی ( گرش) 

نا بیوسان ۱.00582 ع نا بیوس 
ناگاه وغفلتا, «چون بنزدیکان شهر 
برسید ثالیوسان با نصر حمدان کوینی 
را بکشت» . ناريخ سیستان - بی‌توقع 
وطمع: سیار .مشق اییوسان_ جان‌روی 
نمای این عروسان. خاقا نی 

نابیوسی-  ۱.08[7051‏ نا گها نی: 
افسوس که عمر ثابیوسی‌بگذشت وین 
عمر چو جان عزیز از سی بگذشت . 
جهانکشا (لغ) 

نا پیوسیده - 0.02۷91 ح 
غبرمنتظره : «... ملکی نائیوسیده بدو 
رسیده و کسوت ناکوشیده پوشیده» . 
راحةا لصدور (لغ) 

ناپادسا - 2.08758 فاسقو [ لوده 
دامن: ز نا نی که‌طاعت بر غیت بر ند زمردان 
ناپارسا یگذر ند. سعدی- بیاحتیاط:منم 
بنده‌ای‌شاهر | ناسزا چنین بر تن‌خویش 
تابارسا . فرردوسی 

ناپاك - 0.081 ع< آلوده و پلید_ 
نجی- بداخلاق- حرام - ناصاف- چدب 
_حایض- بد و زشت_غیرخالص- شهوتیو 
ز نا کار گر بزوحیله گر: «ازایشان‌سواری 
که ناباك‌بود دلاور ید و تند وبی‌باك 


دود...»۰ فر‌دوسی 


ناپاكتن» 0.0.60 ع نا یارسا: شد 
آن جادوی زشت‌ناپالهتن زد زدیر 
آن سر انجمن. دقیقی 

ناپاك‌چشم» 0.0.0855 ع کسی که 
دریبت وهوس دردیگر ان‌نگاه کند (لغ) 

نا پاكدامن-0.0۳080.ظ > بی‌عفت 
وناپارسا ( لغ) 

ناپاكدرون-2.0.08۳00 ع بد نها د 
کج اعتقاد- بدنیت. ناپارسا 

ناپا کدست - 0.0.0851 خائن و 
نادرست 

ناپاكدل» 0.0.061 < بددل-حسود 
- کینه توز- بداندیش- حیله کی: بگفتار 
تاپاکدل رهنمون همی دست با ز ند 
خویشان بخون. فردوسی 

ناپاکدین - 0.0.010 < ملحد و 
کافر: تو دانی‌که ارجاسب ناپاك دین 
بیایده یکین باسواران چین . فردوسی . 
دین ناپاك (لغ) 

ناباكدیو - 0.0.01۷ ع دیو نا پاك- 
شیطان واهریمن : نه‌من کشتم او را که 
ناباك دیو برد از دلم ترس کیهان 
خدیو. فردوسی 

نابادای ‏ ۱.0.۳۷۲ عد کمراه - 
خبیث و بدنیت: با سایش و نیکنامی گر ای 
گریزان شو ازمرد ثاپاکراک. فر دوسی 
(ف. عر ) 

نا پالرو - 2.0.۳00۷ < بد کر داد 
- بد روش :گزین کمز نی بود وثاپاکرو 
کلاهش ببازاد ومیزر گرو. سمدی (بو) 

ناپاكز اده- 2.0.250 ونا پا کزاد 


حر امز ادهو بداصل:ز ثا یا کز ادهدار ید 


#۲ 


امید کهز نگی بدستن نگرددسپید فردوسی 
ناباك سر پنچه - 0.58۳080[6.ظ 
تلا لم وستمکار. یکی پادشه‌زاده در گنجه 
بود که دور ازتو ثاپاك‌سر پنجه بود. 
سعدی (بو) 
نا دا لوده-0.02100 < تصفیه نشده 
نابایا - 0.021۷۵ فا نی گذران 
مقا بل «یایاه 
نابایدار - 0.0۵۷۵۲ ع فانی و 
هلاك شو نده-بی‌قراد و بی‌ثبات-بی‌اعتباد 
و نااستواد» به‌بینید کاین چرخ ناپایدار 
نه پررورده داند نه‌پروردکاد. فردوسی 
ناپاینده - 0.08۷۵80عد فانی- 
عارضی- فدا پذیر- سست و نامحکم 
نایخته- 8 ح خام (درغذا) 
- کال و نارس (درهیوه)-بی‌تجر به و ناشی 
(درانسان)- ناسنجیده (درسعن ورای): 
هرچه ن-اکرده عزم نو فضا فسخ شمرد 
هرجه نایخت عزم تو قدر خام‌گرفت . 
انوری-نازیبا (درخط )- ناتمام (درطفل: 
بچه نایخته) - دیاغی نشده (در چرم) : 
شه آن چرم ناپختا نیم‌خام ‏ بدردبخاید 
بحرصی تمام. نظامی 
نایددام - ۱.08071 ع درشت و 
ناهموار ؛ حر آن راهی که نا بدر ام باشد 
بپدر امد چو خوش‌فر جام‌باشد. فخر الدین 
گر کانی 
ناپددام - :۱.060 ناخوش 
آیند ونایسند؛ اگر قبول گرفت‌ازتواین 


۱ ۰ 
د لم چه عجب تبول گیرد دل از حجد دت 


نا بدر ام. سور نی شوم و نامبار له اندر 


ان روزهای نا بدر ام کوزهی‌مهر کرده 


بود دهان. فرخی 

نایدید - 2.08010 < ناپیدا - 
نامرئی- پوشیده- نابود ومعدوم : بکین 
جتن مره ناپدید سر زندگان چند 
خواهی بر ید؟فر دوسی- گم‌شده ومتواری: 
چو صه سالش اندر جهان کس ندید 
زچشم همه مردمان نا بد بد . فر‌دوسی - 
پربده شده در رنگک رخ: بدو قید روش 
آنچه دیدو#نید هم یگفت‌ور نگهر خش 
ناپدید. فردوسی 


نا ید ید ار-0107 0.08 س غیر مشخص 


ونامعن , همان ره نگتچینه دشوار بود 
طریق شدن اپدیداه بود. نظامی- نهفته 
ومخفی- نامرگی, او هست پدید در همه 
کار و آن هرسه در او است نا ید بداد. 
نظامی 

ناپدیدگی - ۳801081.ظ حد 
فقدان-نا پیدائی-پوشید گی. منتهیالارب 
( لغ ) 

ناپذیر | » 0.0821۳ و ناپذیر : 
قبول نکننده 

نایذ بر فته - 21۳0۴0۵ع.ظ « 
نامقبول ومستجاب نشده: عذرهاید گرم 
هست ونگویم زین بیش اپف‌یرفته بود 
عذر چو بسیار بود. امیرمعزی 

ناپر اکنده - 006 0.0818۵ < 
محتمم ونامتفرق (لغ) 


نسایرداخته - 2.۳8۵۲06*۷/8۵ و 


نأ پر دخته ح< ادا نشده_تمام نشدهو نا سأخته- 


صیقل نخورده 


ناپر و ا(ی)<( )9.08۳۷8 < بی لعفات 


- بی‌مرل (فا )- دی‌دیم و درس؛: هردلی کو 


و ا له وحبران خسن دار شد ارغمه در 
ودین ازاد و ثاثر وابود. دا هیجی( هار - 
بی أ ند یشه و بی‌فکر +جوانو شوخو فر وش ر 


و و ام 


و نابر وا است ز مان مار هن خسته اش 
که داد دهد؟ آمبر خسر و ( آنن )-سر اسیمه 
و بی‌آرام: قمر ز فبضه شم‌شیر تست د یمن 
ژحل ز پیکر پیکان تست ناپروا . امير 
معز‌ی 

نا پسندی ه 0.0888801 عد <.. 
قبول نامطبوعی- پسند نکردن: « کر ه 
نمی‌پسندی بدهم‌بدست دشمن. . لههن ر 
تو بر‌نگردم بجفای ثاپسندی . سمذی 
نارواجور وستم:مکن بر بخت چندهز 
ناپسندی کهآردناپسندی مستم:دی . 
فخر | لدین گر گا نی 

نا پید اه08 0.0617 غ بب و نا پد یذ ه 
بحر بی‌پا بان‌و فاپیه) کر ان. مواوک- اه 
ه«نوز دوجود تیاهده که معدوم: همه‌هر دك 
بعود ممکن‌بدوموجود وذاهممکن . عمه 
هريك بنخود پیدا بدو ممدوه و ثاپیدا . 
ناصر خسر و _ نامعلوم, اندر ره انتظ ز 
چشمی که مراست بینور شد و وصال 


تو ناپید است. و حشی- مبهم وغیر صر د: 


«ضءضعه سخن نا بیدا گفتن. منتهی‌الار ب( لغ ) 


نایید) کر دنه 0.18۳08۳.هو ن بیرا 
ساخدن ‏ تباه کردن. نیست‌و نا بود کر دد: 
«ولایت‌شرق وغربدا کوا کب آسا ممدوم 
و ناپید) ساخت». ح<بیبا لسیر-غیب کر دن 
و نهفتن «... ببرد وخدای‌تما لی آن‌تخت 
ناپیدا کرد». مجملالتواریخ (لغ) 

ناییر استه - 0.01۳91 < آر استه 


دشل ۵ هموار دشده و ناصاف- نتر آشیده 


۳۳ 


تیر نا پیراسته-دباغی‌نشده: چرمنا پیر استه 

نا پیموده-06 0.001۳0 نامحدود 
- نامشخص «... و دهر زمان تاییموده 
که مر او را آغاز وانجام‌نیست». جاهع 
الحکمتین (مع) 

ناتاپ < 02.ص نتا ییده سست 
و ناتوان (نف) 

ناتافتن- 0.181۵0 مایل‌نشدن: 
بکژی دلم‌هیج فاتافته روان‌جای‌دوشن 
دلان یافته. فردوسی- ندابیدن (لغ) 

ناتام - 0.1۵ د ناتمام , ناتام 
دراینجایت آوریدند تا روزیازاینجا 
برو نشوی تام. ناصر‌خسرو (ف.عر) 

ناتجر بهکر - ۵[(۳908168۲). س- 
نامجرب نا آزموده (ف.عر.ف) 

ناتر - 0۳.187 خشك, دو از آب 
دایم سراسس بدی میانه تهی خشك و 
ناتر مدی. فردوسی 

ناتر س-0.)8۳9 > بی‌ترس-سنکدل 
و بیر <م ( نف) 

ناتر سکار-18.].ع نا پررهیز کار : 
زدستان زن حردو ناترسکار روان 
باخردنیستش ساز گار. اسدی (گرش) 

ناتفیده - 18]108.ظ وناتفته - 
آانچه تفیده نیست 

تاتلنگ ‏ وطع[و].ع نارفیق و 
بدعهد : نیست یک ذره رحم در دل تو 
میکشی فاتلنت و می‌آئی. حسن بيك 
تهرانی ( آنن) 

نا تندرست-]1.]8000۳09 > بیمار 
- نادزست وعیبناك : نگه‌ کردم این نظم 


آمدم. فر‌دوسی- ستت‌و کاهل: هر آنکس 
که در چنگك سست آمدی بآورد 
ناتنددست آمدی. فردوسی 
نا تندرستی-0.18000709]1 ع< منسوب 

دنا تندرست. نادرستی : کدون کار برساز 
وستی مکن ‏ بمن‌نیز ثأ نددستی‌مکن. 
فر دوسی 

ناتنومندی - 001 0.169۳8 - 
ضعیفی- بینوائی: باز ماندمز ثاتنومندی 
از کله‌داری و کمر بندی. نظامی 

ناتوانا - 0.۵۷۵08 س ناتوان: 
زس گین‌خرعیسی به‌بندم رعاف‌جاثایق 
ناتوانا. خافانی ( لیغ) 

نا تو آن بین-0010 0.1۵۷6 حسود 
و بدخواه: چشم او دید ودست‌من دوسید 
آنکه میگفت نا توان بون‌است.قبول( آنن) 

ناتوان‌گیر - عاووغ۷ واه - 
ظالم وذیردست آذار؛: اکرچه شیوه‌بهش 
زدستگیری نیست مگیر"دست کسیراکه 
ناتوان گیر است. میرزا عبدالغنی (آند) 

ناتواننده - 0.2۷۵0۵ س 
نائوان 

ناجا نو - 0.807۲ بی‌جان: 
بر آورداز آن وهم پیکر بیان یکی‌زرد 
گویای ناجانوه. ابوا لحسن لو کری(لن) 

ناجایگاه - 78قز.2 و ناجایکه 
سح بیجا: «هرسخن‌راکه بدانی‌ازجادگاه 
آن سخن را دریغ مدار و بناجایگاه 
ضایع مکن». منتخب قابوسنامه (لغ) 

ناجخ - 08 ع ناچخ 

ناجرماك - 0.0۳۳81 ع کسکه 


در دشکده و دسر هی نشٌیشد 


#٩۱ 


نبا 


ناجر مگی-[0۳۳61[.< نشستن 


در بتکده ودیر: من و ناجرمکی وددسن 
مر آندر بفر اطیا نم جا وملجا. خاقا نی 


ناجو 128[0 و نا ژو < صو در ؛ 
ناجوی این باغ بوجد وخروش 
چو سکان فلك سبزپوش نظامی (آنن) 


دو ده 


ناچخ 18608 وناجخ < نوعی 
تبررزین‌جنگی: فکنده تأاچخ در مغ کفر تا دسته 
نشانده بيلك‌درچشم شر كتاسوفار.همسعود 
شام (سن ۰ 0888168 << نا دود کننده و 
مخرب رل نچك ونجق) نف کر- معنی 
نيزه وسنان برای ناچخ صحیح نیست 

ناچدن - 02060۳ ع نچیدن 

اچر ان - 1.08181-< نچر بده : 
۰ برآن چرمهً ساچران زین نهاد چه 
زین ازبرش خشك با لین نهاد. فردوسی 

ناچسیان - 2.08508 و ناچسب 
نامناسب بی‌لیاقت و ناشایسته (ذف) 

ناچمان - .هن ع عاجز و 
نا توان‌درحر کت ] نکه خر آمیدن نتو اند: 
فر نگیس نا لنده یود آ نزمان ‏ بلب‌ناچران 
رشن ناچمان. قر دو سی 

ناچر بدن - 0.6۵1 - چرا 
نکردن.- چیز ی نندوردن: دهان ناچر یده 
دو دیده پر آب همی بود تا سر ؟شید 
آفتاب. فردوسی - غریبان که بر‌شهر ما 
بگذر ید 


ور دو سی 


چماننده بای و لبان ناچر ید. 


ناچیز 0.012 بی‌قدر و حقس - 
زا ؟ 


سس و فرومایه- م‌عدو م و عدم: که بزدآن 


سح 


زناچیز چیز آفرید بدان تاتوانائی 


۲1 ۰ ۶۱۸ 
امد بدید. فردوسی_ باطل- دیف ده و 


لذو؛ «ویر ناچیز ببازی و نشاط مشغول 
بودن». تار یخ‌سیستان-بسیار کمو اند( لخ) 

ناچیز داشتن - «0.0851.ظ و 
سناچیزداشتن < بچیزی نشمر دن-آهمیت 
ندادن ( لغ) 

ناحفاظ » 0.6182 ع یی‌حفاظ 
و بی‌پوشش- بی‌شرم- آلوده‌دامنو فاسق؛ 
که ومه چون بمجلس‌جام گیر ند 
ناحفاظان نام گر ند. فجرالدین گر کانی 
(ف. عر ) 


ناخاست - 9.3891 - زمین گیر و 


تر ادر 


عاجن وناتوان (نف) 

ناخر دمند - 01۳080 1.6۲0 ح< 
نادان و بیعقل 

ناخرم - 0.0۳۲۵0 عد ناشاد - 
نامطیوع: تو بیزار گرد ازره ودین‌آوی 


بنه دور ناخرم آئن اوی . فزدوسی 


ناخستو - 0890 حه منکر 
(نا + خستو) 
ناخسته - 1.۷2818 < بینحم - 


سالم 

ناخسته- )0.69 نخ نا ز ( نف) 

ناخشه - 0.658 <واحدی برای 
اندازه گیری: یکی بعکدهد یدسا ده‌ز گت 
جهل زاخشه هر كت ار بیل را نگ . 
گرشاسبنامه (لغ) 

ناخفته - )۱.50۴ -- نخوآبیده- 
شبز نده‌د اد - هوشیار و بید‌ار دل: همان 
چون سر آری سوی‌نشیب زناخفتگان 
برتو آید نهیب. فردوسی 

ناخن - 0800 وناخون‌< ماد 


شاخی که در انتعهای انگدعان اسان و 


۳ 


جانوران میروید (ح-قا)-کنایه از پنجه 
و چنگال: فروهشته از گوش او گوشواد 
بناخن برازلاله کرده فگاد. فردوسی 
ناخن ]فتاب - 0.6.8090 کنایه 
از اتشی (نظ)- خطوطشعاعی: چشم‌سهیل 
وناخنه ناخن آفتاب ونی کاتش و قند 
او دهد با نیو باد یاوری. خاقانی(ح-قا) 
ناخن انداختن - 0.88088 
دا خن‌رساندن برساز وامثال آن؛ ذره 
و خورشید گر در رقص آید دور نیست 
ناخن مضراب برتار رباب انداختم . 
تصیرای بدخشانی (آنن) 
ناخن بجگرشکستن - 501859180 
.۱ - تا ثیر کردن: مگر زسنگ 
بودپرده‌های گوش کسی 
نشکند ترانة عشق. صائب (آنن) 
ناخن بدل‌زدن - 2.060612808۲ 
آسیپ رسانیدن_ ناراحت کردن: کند 
فرق ندامت طبع صاف من زلالی را 
زند ناخن بدل هرمصرع شوخم هلالی‌را. 
محمد غوث‌خان بهادد ( لغ)- تصرف در 
مزاج کردن: نمیتوان بدل کس ,زور ناخن 
۵ چه شد که تیشه‌فر‌هاد آهنن چگ 
است. طالب آملی (بها) 


ناخن بدل‌شکستن» 36185]87. 0۰0.0 


نا خن بچگر‌شکستن: گر گوش او تا له 
من نیست‌درچمن نأخن که آینقدر دل 
گل شکسته است ؟. محمدقلي‌سليم (بها) 
ناخن بر اه ۰ 0.00۲8۲ - ناخن 
برای: «در بادیه‌شد تنها بی‌زاد اماهميشه 
سوزنو تأخن بر اهود لوو حبل باوی‌دودی». 
کیمیای سعادت (لغْ- ركك؛ ناخن‌پیرا) 


که ناخنش بجگر 


#٩۲ 


ناخن بره - 0.0078 و ناخن بر س 
ناخن‌برای و ناخنگیر 

ناخن بر یدن ۰ 00۳1060 
ناخن گر فدن: از تیغ مرگ عاشق رنگك 
بقا نبازد عمر دوباره گیرد چون‌ناخن 
از بر بدن. میرزا بیدل (آنن) 

ناخن بد ند ا0-»28(0806080080 
کنایه از<یرت زده - افسوس خورنده ؛ 
بدیشان ازغنیمت دادچندان که خلقی 
ماند از آن ناخن بد‌ندان. نزاری (نظ) 

ناخن بد ندان گر فتن - 86۳61181 
۰ ح حیر ان‌شدن-اشسوس‌خور دن( نظ ) 

ناخن بر ا(ک)-( )0.۵0۲۵ و ناخن 
براهء‌حمقراض: بتاپ یکسر ناخن‌قوارة 
مه‌را دو شاخ چونسر ناخن بر نمود 
بتاب. خاقانی: گر بگردانی بگردد ود 
برانگیزی دود . برطراز عنکیوت و 
حلفه ناخن بر ای. مدوچهری_ناخن گیر( لغ) 

ناخن بر یدن - 0.0۳100 -- 
ناخن‌چیدن. ازنیغ مر گ‌عاشق ر نگ بقا 
نباند عمر دوباره گیردچون ناخن از 
بر یدن. میرزا بیدل (آنن) 

ناخن بر یکد گر زدن - 20081 
۲ هو نا خن بهمزدن- کنا به 
از فتنه وجدگک انداختن میان دو کس , 
چو مژگان هردو عالم را بهم‌افکنده از 
شوخی مان ناخنذ ند بر یک دگرچذم 
فسون سازش . صائب 

ناخن سنک آمدن - هه 
8 -< نا ام دن‌شدن, پسننگ ناخن 
دهان نله ماپر 


آب میگردد. صائب ( آنن) 


هر تشنه لب که می] ید 


#٩۳ 


۳ 


ناخن بندشدن. 0050080 2.08 < 
بجائی دست یافتن؛ از رشك کند بادصبا 
برسرخود خاك در زلف تو شد بند 
مکر ناخن شانه . طاهر غنی (بهاد) - 
علاقه بهم دسا نیدن, ز گل صد ناخنش بند 
است در دل صباراگر بخارستانگذاد 
است. ظهوری (بها) 

ناخن بند کر دنه 2۰080016۳02 
وناخن بندساختنع بجاثی دست یافتن؛ 
زدستم دور از آن افکندناخن که در 
جائی نسازم بند ناخن. طاهرغنی(آنن)- 
تصرف کردن - اثر گذاشتن ۰ سهل باذد 
بندکردن ناخنی بر‌بیستون پیش‌برق 
تیشه من کوه‌میدان‌هیدهد. صائب- عیبی 
دراسب که نوك سم او بزمین آید و اسب 
سکندری خورد و بیفعند یبا سوار را 
بیفکند ( لغ) 

اخن‌پال - 81ج - ناخن‌خواده 
و کزدماك-خلال گو نه ای که بان بن ناخن‌ها 
پاك کنند (لیغ) ۱ 

ناخن پر اندن - 0.08۲80 < 
انداختن ناخن کسی‌را بوسیله چوب‌زدن 
کنایه از ریختن بر گل: تاصباناخن 
گل را ثیر انده‌است بخار بردل تدگک 
خود ازخاك دری‌نگشایند. صاثب (آنن) 

ناخن پر بان60 0.6.08۳۷ > نوعی 
صدف دوائی شبیه بناخن و معطر است : 
این کرم بن‌که از دلت خفقان 
خالق زناخن پر یان. یوسفی طبیب (رك 


در ده 


ناخن خوش و ناخن دیو) 
ناخن‌پیر ا(ی) - (0.01۳۵)۷ < 


قیچی افزاری که بدان ناخن میگر فتند 
(قس؛: ناخن‌برا)- سرتران وحجام (فا) 

ناخن پیر استن - 01۳85180.] - 
گرفتن ناخن 

ناخن پیر استن ازچیزی- 6126 82 
۰ رها کردن وترك آن گفتن: پپر ای 
از طمع ناخن بخرسدی که از دستت 
چو این این ناخن بپیراثی همه کارت 
بپیراید. ناص‌خسرو 

ناخن تیز کردن ۰ 8۳08 0.12 
کنا یه از طمعز یا دو توقع‌بیجاد اشتن( آ نن) 

ناخن‌چیدن- 0.01088 < گرفتن 
ناخن: دکان همچو خورشید گردید» است 
بری ناخن دیو را چیده است . میرزا 
طاهر وحید (آنن) 

ناخن خو ار ه-2.5678 و ناخن‌خاره 
ورهی مایل بسرخی‌که در اطراف 
ناخن بهمرسد وناخن دا بیندازد (نظ- 
ناخن‌پال) 

ناخن‌خوش - 8.6.05 « ناخن 
دیود ناخن‌پریان (۱9) 

ناخن دخل-[1.6.08 کنا یه از ایر اد 
و اعتراض , خیال ناز کم دا نیست تاب 
ناخن دخلی غبی هر گز نباشد طاقت 
زیت دگل را ۰ ملاطاه غدی ( آنن- 


ف. عر ) 


ناخن‌در جگرشکستن - 29912 


920 ۳ حه ناخن بدل‌زدن (آنن) 


نا خن‌در جگرفرو بردت 00۲091 
0ع0.ز .0:0 ناخن بدل‌زدن (آنن) 
نا خن‌در چیز ی دن-ظ08 012628. 110 


۳ 


۸٩۴ - 


ح ناخن بدل زدن (آنن) 

ناخن دددل‌افشردن - 21507080 
۱.0.061 ح ناخن بدل زدن ( آنن) 

ناخن‌درل‌زدن» 0.28080 2.0 - 
ناخن بدل زدن (آنن) 

ناخن دردل‌شکستن - 50۵5120 
۰ ناخن بدل زدن (آنن) 

ناخن‌دره ید هر یختن-0 010271:18 
۰ نا به از بسیار آزردن: بهله‌هر گاه 
کند بر کمرش دست‌دراز رشك‌دردیدة 


من ناخن شاهین دیزد. صائب (آنن) 


ناخن‌در سینه‌ز دن- 0 0.0.1082 


و ناخن درسیده شکستن ح تصرف کردن و 
تأثر درمزاج؛ تار ازر گهای جان‌ستیم 
برقا نون درد میز ند خوش ناخنی در 
سینه افنان ما. ظهوری (بها) 
ناخندبو-0.6.017 << ناخن‌پر بان: 
ناخن دیو دا پریرویان چونکه در 
صرع را نافمآید 
حیض ایشان کشاده سود کنند. 


دیر خویش دود کنند 
و گردد 
یوسف‌طبیب (آنن) 

ناخن دسانیدن - 0.۳8580100 
ناخن‌زدن- خر اشیدن:خونا بهدل آتش 
یاقوت گدازاست مگذارباین آ بله‌ناخن 
برسانيم. صائب (آنن) 

ناخندو 2 2.6.۳0 کنابه‌از آفتاب: 
بر ند ناخنه‌چشم شب نبناخن‌رود کنند 
ناخن روز ازحنای صبح خضاب. خاقا نی 

ناخن ژدن » 0.28080 کنایه از 
جنگهانداختن میان دو کس: جوم گان 
هردو عالم‌را بهم‌افکنده‌ازذوخی همان 
ناخنز ند بر یکد گر چشم فسون سازش. 


صائب (ها) - اعتراض کردن و ایراد 
گرفتن : تو چون گذر کنی آ نج نشظم 


ر نگیدم که مصر عش چمنی‌ کرد وت 
دسا نی ضمیر وی دمن ایدیجا نان هد 
هرجا ‏ که ناخنی بزفیباسری‌بجنبانی 


عر قی (آنن)- ناخن‌رسا ندن: شدازز خمه 
مضر اب‌مطرب کبود زنأخن‌زدن ناخنش 
کشت سود. طالب (لغ) 

ناخن‌زن-0 0.26 - موثر درمزاج: 
دص نعی که دمتقار عدد لیب بهار نمو د 
تعبیه چندین نوای تعاخی ژت . طالب 
آملی (آنن)- ناخن گر 

ناخن‌فر و کر دن» 0۳۵1۵۲08.ظ 
ناخن درجگر قرو دردن- تأثیر کردن 
در مزاج :کنك نیمه مستانه نساخن فرو 
که چون باد پیحد صدا در کدو. ظهوری 
( آنن ) 

ناخناك - 0801 حد مصفر 
دناخن»- «ناخنه»: و آن‌مادء فا سدی‌است 
که شکل ناخن درچشم انسان یاحیوان 
بدید آید + شمع محفل کدم آندم که دل 
روشن را ماه نو نساخناك دیده شود 
روزن را. عارف کاشانی ( آنن ح ناخنه) 
گوشه ناخن که بلند شده در گوشت فرو 
رود (فظ )- با ناخن خاریدن - تخمی 
دوائی که نامش! کلیل است-_ نام‌قلمی است 
از زر گر ان که‌سرش «شکل نا خن است( نظ) 

ناخن گذ اشتن-5180 0.8026 کنا به 
از تررسیدن ومغلوب‌شدن : من کیم صایّب 
که دست از آستن‌برون‌کنم دربیابانی 
که ناخن‌میگذاده شیرها. صائب 


ناخنه - 08008 < ناخنات بمعنی 


۳ 


دوم: ابرش خورشيد را ناخنه آ ید بچشم 
نا نو شبرنگ حسن تاخته‌ای د جهان. 
خافا نی 
ناخناچشم‌شب-0 58 66850906 0.۷ 
کنابه از ماه‌نواست: بر ند ناخنااچشم‌شب 
ناخن روز کنند ناخن روز ازحنای 
صبم خضاب. خاقانی (بهار ) 
ناخوار» 088۲ درشت وخشن 
- ناهموار سخت وم‌کل جمد آشفته 
(< ناخار) - نام گونه‌ای درم بوده در 
سلابور هند (لغ) 
ناخواست ۰ 0.251 بلااراده- 
بی‌میلی : سبری از من نپرسمت که چرا 
زانکه ناخواست را بهانه بسی است . 
عمادی شهر باری 
ناخواسته - 0.85]8< نخواسته 
وبدون تقاضا- کریه و نامطلوب : چون 
شدی فتنه ناخو استا خوش‌یگو راست 
میگوی که هشیار نگویدجزراست. ناص 
خسر و 
ناخواهان - 0.588 و ناخواه 
ناپدند بی‌میل: «هرچند دل سلطان 
نساخواهان است اریارق راو غازی را 
خواهان». تاریخ بیوقی 
ناخوب. 0.۳00 نا پسند-ناخوضش 
بد آئین- ناصواب 
ناخوش-0.505 - د لتدگ- غمگین 
- ناراضی- بیمار- بد و نا ستد ‏ نا گواد 
- ناخوش‌آیند- سخت- بدطعم- درشت و 
خشن-بوی‌بد- ناهموار نامطلوب 
ناخوشدل ده ۱.05061 << عمین- 


ناخرسند وناراضی (لغ) 


ناخوشمنش - ۲.205108065 « 
بدصفت وز شتخوی: که‌چون از گشتیم‌از آن 
بدکنش ‏ مگرشاد گرددز ناخوش‌منش. 
فردوسی 

ناخوشند - 0.05800 مخفف 
«ناخشنود»: پدر کز پس هیچ ناخوشند 
است بدان کان بسن تم بار ید است. 
فردوسی 

ناخوشی-0.6051 مر ضو بیماری 
_ غمگینی - ناراحتی و ابتلا- ناپسندی 
و آزردگی- زشتیو ناخوبی: نیرردوجودی 
بدین ناخوشی که جورش پسندی و 
بارش کشی. سعدی- تلخیو بدطعمی:جیحون 
خوش است وبامزه وددیا ازناخوشی 
وزهر چو طاعون‌است. ناصر خسر و-نقار 
و کدورت:«میان| یشان بدین‌سبب تاخوشی 
پدید آمده. تاریخ‌بخارا (لغ) 

ناخون- 2800 ص ناخن: نوحه گر 
کرده ز بان‌چنگه‌حزین ازغم گل موی 
بکشاده و برروی زنان ناخونا . فیروز 
مشرقی ( لغ) 

ناخو بشتن بن- م001) 08:15 < 
فرو تن و متواضع: پس فروتن سروری 
ناخو بشتن بی‌مهتری سرور اهل‌زمیتی 
مهتر اهل زمان. سوذنی (لغ) 

ناخو بشتن‌شناس-5 2.6.5608 ع« 
بی‌ادب کستاخ- آنکه ازحد خودتجاوز 
کید : اب ر‌آهیر در نج سیار آمد از این 
زوخاستگان ناخو یشتن‌شناس». تار یخ بیوقی 

نادادن - 0.08089 ع- ندادن : 
هر آنکس که بیداد بد دود درد به 


نادادن جیز و گفدار سرد. فردوسی 


ناداشت-)5 0806 بیشرم و آزرم: 
چنین آمده است از بزرگان پیر که 
با هیچ ناداشت کشتی‌مگیر . نظامی(جها) 
- مفاس وبیچیز: دل اداشت پر زخون 
بباشد ساغر عیشی او نگون باشد . 
ابوالمو ید بلعی- قومی از گدایان که‌طلب 
کنند وچون با یشان نرسد گوشت بدن‌خود 
بیر ند کنگر (جها )- بی‌اعتقاد (نف)- 
ناساز کار : زدنیا برم زنگک نساداشتی 
دهم باد دا باچراغ‌آشتی. نظامی(ح-_قا) 

نادر گذاد - 0806۲8026۳ ع عذو 
نکننده- سخت گیر: از سهم واز سیاست 
نادر گذاه تو بر گر گدژ نده‌پوست‌بدرد 
مك شبان. سورنی (عر. ف) 

نادرو لی-171 ۱808۲۷8 < ضر ورت 
نداهتن : «ابواب کنوز نادری را بدست 
بی‌پر و ائیو نادرواثی گدوده‌از نادانی...». 
دره نادری (لغ) 

نادر ودن-۱.00۳0060 ح نادرو بدن 

نادل‌فر ود - 0.061]0۳82 حد 
ناپسند : از آن بخت ینام نادلشروز 
نبد هوش او مانده تا چند روز. یوسف 
و زلیخا (لغ) 

نادرم 0606۳۵ ع بی‌ما نند_ظر يف 
و جالب؛ «و کنیز کی دوشیزء نادده هر 
سالی فرستادی» ۰ تاریخ بیهقی- نکته و 
(طیفه, «سخن اگرچه‌درازشود ازنکته و 
نادده‌ای‌خا لی‌نباشد». تاد یخ بیهقی_سخن 
عحیب وغر بب- مثلی که شهرت ندارد : 
ناویل بر گزیده تا ازجهل ای‌عوشیاد 
نادره اف‌ونست. ناصرخسرو (لغ-عر) 

نادستور-07] ۱.089 بی‌اجازه( لغ) 


ناد لیذ بر - 8.0610821۳< ناخوش 
آیند : بدو گفت طوس ای سپهدار پر 
چه گوئی سخنهای نادلپذیر. فردوسی 

نسادلیسند » 0.0.089800 < 
ناد لپذ بر نکوهیده: بر آزاد گان‌ناد لیدخدم 
گر اینرا ده‌دهم آنرا ببندم. وصال(لغ) 

ناد لفر و 2.0.0۳02 < ناد لپسند؛ 
از آن سخت پینام نادلفر و نبدهوش 
او مانده تا چند روز. بوسف‌وز لیا 

نادلیر - 2.0611۳ ترسو: دلاود 
شد آن مردم نادلیر گوزن اندر آمد 
ببا لین ثبر. فردوسی 

نادمیدن-0 9.08106 < ندمیدن 

نادوست » 9.0051 نامهر بان: 
«و از دست زنان ادوست و ناکدبا نو 
بگریزن». قا بوه‌نامه 

نادوشیز  0.005128-0‏ غیر با کرره 

نادهنده - ۱.0818008 < [ نکه 
ندهد. لیم ( نف ) 

نادیده - 0.0102 عد دیده‌نشده - 
ندیده- بدیع وطر فه: «و لذت نعمت اندر 
آنست که نادیده‌بینیو ناخورده‌بخوری». 
قا بوسنامه کور و بیدیده- تحمل نکرده: 
ابا تاجوبا گنج‌فادیده‌رنج مکرزلفشان 
دیده رنج شکنج. فردوسی- لمیم وپست 
_نا آزموده کارو بی‌و قوف-حر ص و آزمند: 
مشفقیعمر به نظارءُخو بان‌یبگذشت هیچکه 
سیر نشد دیدهٌ ثادیدة ما. مشفقی‌تاجيك 
مانی ( لغ) 

نادیده] وردن-ط 0.۷۵۲0 - 
ندیده انگاشتن؛ دیده را نادیده‌میار بد 


ليك چشمتان‌راوا گفایدمر گ‌نيك.مولوی 


#۸٩۷ - 


۳۳ 


نادیدهکار - 0.0.18۲ < ن محر ب- 
جنگ‌ندیده: نو برنائی و نوز نادیدهکار 
چو خواهی که یبای بر از روز گر . 
فردوسی 

نادیده کردت - ۳.0.1۵۲0 -- 
نادیده انگاشتن ؛ ناد یده‌میکنی چوفتد 
چشم برمنت جانم‌فدای‌دیدن و نادیده 
کردنت. علالی (لغ) 

نادیده گرد - ۳.0.88۳0 < گرد 
ندیده- نو وشفاف: بقرمود کار ندخوانهای 
خورد همان نقل‌دانهای نادید ه گرد . 
نظامی 

نادبر بازه 0.01082 < کنابه از 
شب‌کوناه ( نف ) 

نادین»0.010< بخلاف‌دین-بخلای 
حق: «وفات یزدجرد در سال هشتم بود 
ازطنیان نادب( < ناحق )علمان». فارسنامه 
ابن‌بلخی (لغ - ف.عر) 

نار » 7خ0مخفف«انار »: آن اه ببار 
اندر باچهرء گلگون چون حتَهة لملی 
که بگوهر شده مشحون (آنن) -کنایه 
ازاشك خونن: دو رخ رخعان توگلناد 
کشت بررخ من ربخته گلنار نار . 
منوچهری__کنایه از پستان : کسی گر جز 
توبر فاوم کشددست بمشوهز ابا نگورش 
کنم مست. نظامی_وبتازی: آتشس-کنایه 
ازجهنم- داغ که برستور نهد 

نار است. 08۳851 < دروغو نا پسند 
( آ نن)- کج و غیر مستقیم_ناهموار و ناصاف 
خان ودغلباز: همی گفت ایدل نادان 
نار است نگه کن تا نهیبت‌از کجاخواست. 
فخر | لدین گر گا نی_دار ای‌فش و تقلب( نف) 


نار استخو(ی)- (08۳۵5900)1۷ - 
کر نهاد- متقلب ودعل: سیم کر ترازوی 
نار است‌خوی ‏ زفءل بدش‌هر چه‌خواهی 
بگوی. سعدی (بو) 

نار استگو(ی) - (۳.80)۷.ظ - 
دروغگو 

ناراستن» 081۲88080 نیار استن 

ناراسته - 7891 <- مخفف 
دنیاراسته» - غبر مستقیم مقابل ر استه 
( نا ب-راسته) 

نارامیدن - 8۳1080( < 
نیار آمیدن 

ناراندن - 0813008۳ ع نر اندن 

نار ای0.۳۵< بیر ایو فکر ( نفر ) 
- منک وبی‌اعتقاد (قا)- متکر و زذشت 
(جها-ف. عر) 

نارافر نجی - 8[1ظ28۳6.6]7۳6 و 
نارافر نجیه < [ تک وسفلیس (لغ) 

نار افشا ندن»0 8۳۵156006 کنا به 
از گر به کردن واشك گلگون, یختن (۱۶) 

نارام - 08۲800 < سر کش 

نار باه 0۳08 آش‌انار:ز یر بائی 
بز عفر ان‌وشکر . اویائی‌ززیر باخوشتر: 
نظامی (ح ناروا) 

نار یأچه 68 ,.ظ وناریاجه - 
طء-امیکه از نتاردان و موی پزند . 
بحر | لجواهر ( لغ) 

نار بن-9.000 < درختا نار( آنن) 

نار بستان ۱.06817 ح دختر با 
زنیرا گویند که پستانهای او سخت‌وسفت 
داشد: بت نار بستان بدست آورد که 
بو ناد پستان شکست آودد. نظامی (بها) 


نار دوست - ]0.009 ع پوست‌اناد 
- دارچینی (نف)- قی نفل (لغ) 

نارجیل- [7.[1 < معرب «نار گیل» 
(ح- فا) 

نارخو 0.۵1 مبدل «نار کو» 
( نظ ) 

ناره » 06۳80 مخفف «نیارد» 
مضارع منفی از « یارستن » و آرستن و 
«[وردن»-حشرها بستکه ببدن حیوا نات‌چسید 
و خون آنها دا مکد (خ: نارد < کنه 
بزر گی که بشتر می‌چسبد. جها - ره : 


نارده)- مردم ليم وخسیس_-داروی‌ستبل 
الطیب (نف) 


ناردان - 06۳088 اناردانه ‏ 
کنایه از لب سرخ خوبان , رخانش چو 
گلنار ولب اددان زسیمین برش‌رسته 
دوناردان (لغ)-کنایه از اك گلگون: 
از ین گلشن که‌خندان گذت‌چون‌نار که 
چشم از غم نگشدش ناددان بار؛ وحشی 
(ف)- آشدان (عر.ف) 

ناردان) فشا ندن- 2.0.8]580089 
ناردان باریدن‌ح اشك سرخ ریختن 
وخون گریستن 

نار دشتی» 08۳6065)1 ع نار هندی 
( آنن ) 

نارده- 28۳0 و نارد < کنه‌شتر ی 
(خ: نارد) 

ناردین * 08۳010 سنبل رومی 
(یو: 8۳005ظ) 

نارس 08۳۵5 کال وخام از هر 
چیز: همت ستم مرا محروم کرد از کار 


خویش مبوء نادس نیست دست‌بینوایان 


٩-‏ #-ت 


نارساست. قدسی (آنن) 

نارساه 087698 - نا با لغ: ناتمام 
کوناه (رك: ذیل د«نارسه) 

نارست.» 08۳691 مخففه« نیارست» 
ماضی مدفی از «یارستن» و دآرستن» 

نارسیده - 08۳8510 ح نابا لغ- 
با کره - نارس و خام - بی‌بهره (قا) - 
واصل نشده 

نارفارسی - 2.6.1871 << نوعی 
زهر تر کیبی (آنن) 

نار کفیده - 6.18]108.هع انار 
تر کیده وشکافته, که اندامش‌چو نادی‌شد 
کفیده 
فخر الدین گر کا نی 

نار کند-00 087۵ < | نارستان(قا ) 

تارکو لك 0.101 و نارخومقلوب 
دکو کنار» < غلاف و غوزه خشخاش و 


آزو چون ناردا نه‌خون‌چکیده. 


مجازاً برافیون وتریاك نیز اطلاق‌میشود 
نار کیو !0.6.11۷8 ح غوزءخذخاش 
سیاه ( آنن) 
نارمشاک-[0.۳005 < نارهندی( آ نن ) 
نار نک 06۲۵0 نار نج؛ همیشه 
تا به تجارت‌زمر وشهبان کس بسوی‌آمل 
وساری نیاورد ثاد نگگ.ظهیر فادیا بی( نظ) 
نادو » 0878 وناروه < مرغکی 
است خوش آواز, نارو بنارون برساری 
بیاسمن برقمری بنسترن بر بردآثتند 
آوا. کسائی (آنن)-_رشته‌ای‌که ازاعضای 
مردم بر آید ۰ ثادوت پای‌بند شد ار نه 
بکم دل کردی تجرع از کرمت روح 
برو آب. عمید لوبکی (پش: 8۳8۵ظ) 


نارو) - 208۲8۷8 غررائج؛ آب 
گهر گرچه بسی باصفاست سکه‌موجش 
نبود ادواست . طاهر وحید (آنن) - 
ناشایست 

نارو! - 08۳۷8 و نار با آش‌انار 

نار و آن-0 08۳۷8 ع< در خت‌نارون: 
ناروان کردار قد است آن بلب چون 
ناردان ناردان دارد سر‌شکم درفراق 


ناروان. ازرقی (نظ) 


نارور-۲ 087۳۷8 ع<زن نار پستان(قا) 


نارون. 08۳۷80 < درخت‌مه‌روف 
(ح ناروان)- نارین (فا) 

نارو ند - 08۳۷8۵00 نارون و 
ناروان (خ) 

ناره - 087۵ <ز با نه ترازو وقپان 
سنگی که به‌قپان می‌آویز‌ند: بادی بهن 
حساب که خواهی سس عدوت اآوخته 
زجائی چون اره از کپان-مبدل «ناله» 
(آنن )- ص: نازه, ناه 

نار هندیب01 ۱8۳6۳06۲ ع<- میوه‌ای 
درهند شبیه بهی موسوم به پل ناردشتی 

از - 0872 - لطف و ءشوه‌گری- 
ناژ و ناژو 

ناز بو(ی) - (۳.00)1< اسپرغم 
وریحان : برس خوانی که بود ثاز بوی 
زشت آن‌خواهد از ر نگ وبوی (آنن) 

نازك - ۱6201 ع تنكك - اطیف و 
ظر یف:میکند شبتم گر انی بر عذار ثا کت 
ابر میبوسد زمین از دور گلزاد تترا . 
صائب (آنن) 

ناز 6 نه-مع 982018 > با ناز و لطف 


و آرامش: خوش زاز 6 نه مي‌چمي ای شاخ 


-۸٩٩- 


۳ 


نوهعار ‏ کشفتگی میادت از آشوب 
باددی. حافظ 

نازكادا - 20 0۵201 - خوش 
ادا: یك‌شیوه حاصلم زتو نازگادا نشد 
گویا دل شهید مرا خونبها نشد. طالب 
آملی ( آنن ) 

ناز ك بدن - 0.080 ع کسیکه 
بدن لطیف دارد - نوعی رستنی شبیه به 
بستان افروز ح سرخ‌مرد (آنن- ف.عر) 

نازخیال - 0.1۷81 < اارك 
اندیعه ‏ کسیکه دارای انديشه اطیف 
ودقیق‌است: چه‌مضمونی که دردل بگذرد 
ناز خی لترا ‏ سخن‌هردم بگرد آنلب 
خاموش میگردد . جلال اسیری ( آنن - 
ف. عر) 

ناز توروذ - 18206001۷۷۲02 < 
نام نوعی ازموسیقی قدیم 

ناز فن - 0828819 << منسوب نار 
حدوارای ناز زیبا و لطیف و ارجمند: 
بنا گوشی‌چوبر گک‌یاسمین‌تر برواندامی 
از گل ناژ یی‌تر. امیر خسرو 

ناژ و »082 < درخت‌صنو بر:ناز یدن 
نازو و نواهای سریچه ناطق‌کند آن 
مردهٌ بی‌نطق وزبانرا. سناثی  (‏ ناژو ) 
گر به: چونسمت ارز اق کند شیر فلك 
رو باورچی خوان تو زند نعره که 
نازو. ارزی 

ناز بدن - 0221087 > ناز کردن 

ناژ - 0872 ناژو: از کژی دود 
باش وکاژ مباش 
نا مباش( ‏ ناز و نازو) 

ناژ ین - 08200۳ > در خت پشه‌غال 


جون نه‌ای عود <بره 


ن-ا 


(نظ)- ص: ناژین 

ناژو - 1820 و ناجو وناز و نازو 
درحت صدو در 

ناساز » 08982 ع- بی‌تاسب و 
ناموزون : درچه حست از قامت ناساز 
بی‌اندام ماست ورنه‌نشر یف توبربالای 
کس کو تاه نیست. حافظ_مخا لفو ناساز کار 
- مخا لف اصول و ناموزون (درموسیقی) 

ناسا گار - 0.5.88۲ مخالف و 
ناموافق:حر بف گرا نجان‌ناسا هگا چو 
خواهد شدن‌دست پیثش‌مدار. سعدی( بو) 

ناسیاس - 0.80085 -- ناشکر و 
کافر نعمت: دو لت‌خودیین ومدو ناسپاس 
شکر بگوبر کرم بی‌قیاس. امیر خسرو( نظ) 

ناستوده» 08501808 << نا پسند- 
نالایق- غبرهمدوح 

ناسز | - 0.5828 نالایق وفرو 
مایه . نساسزالی را چو بینی بختیار 
عاقلان تسلیم کردند اختیار . سعدی - 
دشنام وسقط کار ناروا : ازسخن‌چینان 
ملالتها پدید آید ولی چون میان 
همنشینان ناسزائی رفت رفت. حافظ 

ناسز او ار 089828۷87 نالایق 
وفرومایه: ئو راست ملك و سزاوار آن 


تو ی بهشن خدای‌ملاك ده بناسز او اران. 


امیر‌معز ی ناشایست 
ناسر ه - 0288078 < غیر خا اص-درم 
ودینار قلب- سخن نازل وپست 
ناسفته- 0890]18 < سوراخ‌نشده: 
دو بدم پیش و گفتم خیرمقدم | نکهافشا ندم 
بپایش مشتی از ناسفته گوهر هایم کانی. 
طا لب آملي_ کنا به‌از بکر ودوشیزه( آنن) 


ناسگالیده - 869686110 <- 
نا | ندیشیده: وزین ناسگالیده بدخواه‌نو 
دام گشت باريك چون ماه نو. فروسی 

ناسوت - 0891 ع طبیعت انیا نی 
عالم اجسام (عر) 

ناسود - 06907 <ر گی که‌در باطن 
آن فاد باشد و آنا مرض در گوشه‌«ای 
چشم واطراف مقعد پپدا شود و بصورت 
جمع: واسیر معمول است (عر) - هر 
زخمی که طول بکشد و بامداواي معمولی 
به نگردد وباین معنی آخير معرب است 

ناهایه‌ته- 285816512 و ناشایست 
نالایتی- ناهموار- نامناسب 

ناشتا ه 8518 وناشتاب‌ص ناهار 
واز بامدادباز چیزی‌ننجور دن:شورابه‌های 
بیمز ناخوش‌اندراو همچون‌دهان‌صاحب 
علت بناشتا . ممزی - مجازذاً بر گرسنه 
و شایق اطلاق شده: تو ذزمن ملول گشتی 
و من ازتو لاشتابم صنما چه‌میشتابی 
که بکشتی از شتایم. مولوی (دن» نفی 
سب آمتا - هندی باستان 8008611,80 
بمعنی خوردن) 

ناشکیب » 2.58119 و ناشکیبا س 
بی‌صبر : بسکه بود در غم او ناشکیب 
غنچه کل گشته ول عند لیب طا هر و حید ( نظ ) 

ناشناخته-5608<]6. 0 < ناشناخت 
ناشداس- غير معلوم 

نافوش - 0875 سر باب فرو 
بردن < غوطه در آب .گرد گر داب‌مگرد 
ارت نیاموخت شنا که شویغرقه‌چون 
ماحی و ناغوش خوری 

ناغول-[0 08 س پوشش‌س نرد بان 


و زینه (فا) 

ناغیست- 8۲151 < نازمدتك (فا) 

ناف » ]28 <- فرورفتگی سوراخ 
وسط شکمکنایه ازوسط هرچیز (قا) 

نافآسمان - 2.6.891۳080 کنا به‌از 
قطب فلك: سپهر گفت بهل مدح روز گار 
نگو که آفتاب سوی ثافآسمان آمد. 
عرفی (آنن) 

ناف‌افتادن - 0.0]]84080 << ناف 
گسیخدن ح فروافتادن ناف بسیب برداشتن 
بارستگین-کنا یه از تر سیدن‌زیاد ودرمانده 
شدن : زسهم کمان ر نگ خورشید ریخت 


ز بی‌سنان‌فاف گردون گسیخت. قدسی( آنن) 


ناف‌افکندن» 2.8]188020 کنا به 
از درم‌انده شدن : نافه مشك نباشد به 
بیابان ختن اف افکنده بهمر اهیش 
آهوی ختا. محمدسعید آشرف 

ناف بر زمین نهادن - 0۵06۵020 
وصطو2 0.۳2۳۲ ناف برزمین گذاشتن 
زان | فرکندن, میگ اره ناف از خورشید 
تابان برذمین گر فلك بردارد این 
باری که بردوش منست. صاأتب 

نافق‌خاك - ۱.6.6۵1 مکه‌معظمه: 
زری کادهیر | کند بیمناگ چه درصلب 
آتش چه ور اف‌خاك. سلمان( آنن)- و 
آنرا ناف‌ارضش. اف‌ذمین و ثاف‌عالم نین 
خوانده‌اند (ح-قا) 

نافر جام - [0818 ع بی‌عا قبت 

نافر هخته - 0.18۳66 < 
بی‌ادب: زست و افر هخته و نا بخردی 
آدمی رویئی ودد باطن ددی. طیان (رك: 

چیه 


ور 


9 [ 


نها 


ناف‌زدت» ۱.28080 < ناف بر یدن: 
بوصفش خرد بست نفش‌ضمیرم 
زد اندیشه ثافزبانم. طالب آملی (بها) 

ناف‌زمین» ۱.6.261010 - نایخا ك 
(ركك: ناف‌خالك):س نافه دربیتاقصی کشاد 
ز ناف‌زمین سر باقصی نهاد. نظامی (بها) 

نافشب - 9.6.589 < نصف شب: 


بمد‌چش 


ناف‌شب از مشك‌فروشان اوست ماه‌نو 
از حلقه یگوشان اوست. نظامی 
ناف‌عالم - 0.6.8190 ناف‌زمین: 
قدم برس اف‌عالم نهاد سا نافه کن 
ناف عالم کشاد. نظامی 
نافه - ]۳۵ < کیسه‌ای مشکن 
با ندازه تخم‌مرغی که درژیر شکم آهوی 
خعای نی قرارد دارد و دارای مشك 
است: سی نافه مشك ودیبای نفز کن 
اشان فزوده شود هوش و مفن . نظامی 
(به: 28181 ناف) 
نافه بو(ی)- (00]1 218 کنا به‌از گنده 
جهان جوی چون دید آن 
زیافه کندخویشرا نافه بوی. 


دهان است 
دا فه گوی 
نظامی (رش) حد سخن‌چین و نمام (قا) 

ناق‌هفته - ]0816۳8 < وسط 
هوته- سه‌شنمه: از د گر رور هوعه آن ره 
دود زای‌هفته مگ سه‌شنبه بود. نظامی 

نافة آف - 08]2۷6۵]۲- نافه آهو 
مشك ( آنن) 

ناف مشك‌بافتن - ظ۱2651751)۵ 
]08 کنا یه از بلند آوازه شدن‌وشهرت 
یافتن (قا) 

ناقوس . ۵5 07 < تختة آهن با 


چوبی که نصاری وقت نماز نوازند (نظ) 


۳ 


_ زنگك بزرگك که مسیحیان دروقت‌نماز 
مینوازند : بناقوس و بز تار و به‌قندیل 
به‌یوحنا و شماس و بحیرا. خاقانی- در 
اصطلاح صوفیان عبارت از انتباه‌است که 
بسوی توبت وانابت وعبادت خواندو نیز 
جذبه که ازحق تعا لی خبر کند واز نفس 
خلاص‌دهد و بطاعت دعوت کند. زام يك 
آواز از دستگاه سه‌گاه - مبدل ناووس 
(لغ-عر) 

ناقوسی - 051 08 س ششمین لحن 
از سی ويكلجن باربد: چو اقوسی بر 
اور نگ آمدی داز شدی اور نگگ‌چون 
ناقوس ز آواز. نظامی 

ناك - خن - آلوده و آغشته_ 
هر چیزی که در آن‌فش داخل شده باشد_ 
غش مشك : کافور تو با لوس‌بود مشك‌تو 
با نالك بالوس به کافور کنی‌دایمعفشوش. 
رودکی يا کسائی (لغ)- کام وملاذه (۱) 
نوعی امرود شیرین و شاداب (افغ: ناك 
ح امرود)- يك‌قسم گیاه خوشیو (نف) - 
پسو ند اتصاف- بمعنی «با» . خشمناك. 
ترسناك بمعنی «پر»- آتشناك, آزناك- 
بمعنی «ور» : شبهه‌ناك, شعله نا بمعنی 
دمند»: غمداك, عیب ناك- بمعنی « آور»: 
سهمناك. وهمناك-یمعنی «گین»: شرمتاك. 
هر‌اسناك- بمعنی «دار نده» : گوشت ناك- 
لعاب‌تاكگ - بمعنی «آلوده» + چر کناك . 
گرد ناك 

ناکاردان - 088۲۳080 ناشی و 
نامجرب: همی‌گفت پرمایه بازار گان 
به‌شا گردکای مرد ناکافدان. فردوسی 


زاکارد ید۰۵ ۱.1.0108 ع بی‌تجر به 


ی ۳ ۱۳۹ 


- نادان- بی‌هنر: نخواهی که ضایع شود 
روزگار نا کاردیدهمفر مای‌کار. سعدی 
تسازه چوان و کم تجر به : همی راند 
نا کار ۵ بده‌چو ان بدینگو نه تا بر پل نهر وان. 
فردرسی- بکار نرفته وغیرمستعمل:همان 
جامه پالزر شفت پنج یار بدناکار۵‌یده 
ز کنج. فردوسی- فرومایه: بدان‌شخ‌بی‌نم 
کجا خون او فرو ریخت ناکاردیده 
گروی. فردوسی (لغ) 

ناکار گر - 2.1.887 < غیرمو ثر 

ناکاره - 0.18672 < هیچکاره_نا بکار 
و بی‌فائده- بی‌حاصلی ومعطلی (نف) 

ناکم ده 0.1810 ع نامراد: بدا نا 
بکه رفت ثاکام شاه سر آمد بدو تخت 
وتاج و کلاه. فردوسی- ناامید و محروم: 
پر از نگ 
ودل پر گداز آمد‌ند. فردوسی- ناچار و 
لاعلاج: بدو داده ثاکام گنج‌وسیاه 


مهر شاهی‌و تحت و کللاه. فر دوسی- بخلاف 


از آن پیشه‌ناکام باز آمدند 
همان 
میل و نه‌برمراد : شنید آن سخن‌های 
ناکم را بهزندان فرستاد بهرام را . 
فردوسی- ناراضی: نگهبان بندوی‌بهرام 
بو که از ند او سخت تاگام بود . 
فردوسی- نا کامی و بدیختی: نه‌خواب آمد 
او دا نهآرام یافت همی کام هیجست 
ناکم یافت. فردوسی 

نا امد ید-۱.1.010 -ت نامر اد( لغ) 

ناکامگار - 8.1.887 نا کام: بر کام 
و ارزو دل بیچاره مرا اکامگاد کرد 
دل کامگاد او. فرخی (لغ) 

نا کام و کام-.1. ۱.18100 < کامو نا کام- 


خواه و ناخواه, طوعاً , کرهاً + جهان پر 


بناگام‌وکم بنده اوست که بکر بخت 
جوان جفت کم او زیبد. خافا نی 

ناکدخدا(ی) ‏ (680002)۷.ظ 
صمرد زن نگرفته عزب زن بی‌شوی 
ودختر (لغ) 

ناکده - 006 < آنکه مشك 
مفشوش فروشد: کن برای نام دارد مرد 
دنیا علمدین وزیبرای دام دارد ناکده 
مشك تتار. سنایی 

ناکرده‌کار » 2870818۲ < 
نا آزمودهناوارد بکاز : چسان‌کار یگذاید 
از روزگار نار ده‌کاری فتادست کار. 
ملاطفر| (آنن) 

ناکس - 0.188 < نا نجیب وزبون 
- فرومابه وسفله: گر چه نامردم‌است آن 
ناکس 
رودکی - حقیر ونالایق : عشق نو همست 
جاودانم کرد اکس جمله جها نم کرد 
عطار (لغ) 


بشود سیر از او دلم بر کس . 


ناکنج- 03100 نا کندو تاهمو ار : 


من زبهر تو مانده اندر کنج تو لقب 
کرده مرمرا ناکنچ. سنائی 

نا گاج - زقعةطد ناگاه وغفلعاً : 
بیفکرت مداحی‌صدر توهمه عمر حاشا 
که ز نم‌يك مژهرا برمژه ثاگاج. سوزنی 
_ ص: ناکاج 

ناگاهان - 0طقع. و نا گاه س 
غفلة و بناگاه ۰ بسحرگاحان الگاهان 
آواز کلدگك 
بر کرردوسی. منوچهری_نا گها نی و فجاة: 
موج دریاست قربت شاهان خشم‌ایشان 
بلدی نا گاهان. اوحدی (لغ) 


راست‌چون غیو کندصفقدر 


9۰۳ 


۳ 


نا گاها ندن- 884200 مخنف 
نیا گاها ندن 

نا گاها نی-60801وخه < نا گها نی 

نا گاهانیدن - ۵21080طقم.ه 
مخفف «نیا گاها نیدن» 

نا گاهی - طفع.ه - ناگوان : 
شب‌زمستان‌بود کپی‌سرد یافت کرمکی 
شب تاب نا گاهی بتافت. دودکی (لغ) 

نا گاهیانهه 0.8201۲ نا گهان: 
گذر کرد از آنسوی خر گاهیان تتاتار 
زد خیمه نا گاهیان. اسدی ( گرش) 

نا گذاده - 0.80279 بن‌ست 
بدون‌منند: «مشکاة سوراخ نا گذاده که 
چراغ نهند در وی». منتهی‌الادب 

ناگذر - ۱.8025۳ و نا گزران س 
نااگزیر : نا گذه زمانه دان تیغ چوآب 
و آتعی زانکه بود زمانه را زانش 
و آب نا گذد. مجیر بیلقا نی( لغ) 

ناگذدان - ۲.8022۲ < لازم و 
نا گز بر: شه نا گذهان است چو جان در 
بدن ملك. 
ناگذداثرا. انوری - ناگواد :گفتی چه 
میخوری که سفالن ( گذا) لبت تر است 
دردفر اق نا گذه آن‌تومیدورم.خافا نی( لغ) 


یارب تو نگه داد مر این 


ناگر فت-) ]0886۳6 < نا بیوسیده- 


بتا گاه : قامدش «بر است دل بشکافم 5۳7 
چاینی کنم ناگرفت آن تير گریکروز 


درسست اقعدم. آهبر خسر و ( نظ ) 
ناگر فت زدن ۰ 2.8.28080 << 
ناعا ول ضر بت‌زدد: ۰ وزو بینها بدست 


اشان داده :اوقت دخول نهیج فعنه 


۳ 


کندوسلطانر | ناگرفتیژ فد».جها نگشا (مم) 


نا گر فته - 0۳]61ع.0 < کر فته 
نشده. آزاد ‏ نابیوسیده و ناگاه (ح 
نا گرفت) ۰ چو من‌اگرفته در آیم زدد 
نیره مرا هیچ بدخواه سر. نظامی 

ناگزادان - 0.020 سح 
بمعنی اول «نا گذران» 

ناگز ارده - 0.802۳0 <- ادا 
نشده- ادا تا کرده 

نساگزد - 0.8026۲ < مخفف 
«ناگزیر»: ناگزیی زمانه بادیقات تا 
زچارو نه وسه ناگزد است. انوری (لغ) 

نساگزدان - 0.8028۳۵8 - 
ناگزیر: شه نا گزدانست‌چوجان در بدن 
ملك باربتو نگهدار مراین ناگزدان 
را. انوری (غ) 

نا گزدده ۱.8026۳0 ع نا گزران: 


داد همچون آسمان و آفتات 


کل وجودش نا گزرد. انوری 


در نظام 


نا گز ود-8020۳.ظ مبدل« نا گز بر »: 


ازین خوان پر‌جیفهروزی ندارم بجز 
آنکه باشد از او نا گزودم. محده‌مگر 
( آنن ) 

نساگز بر - 0.8021۳ و نا گزد و 
ناگ ران س ناچار و لاعلاج : ا گر کشت 
خواهی مرا فاگزیر ‏ یکی‌کودکی‌دارم 
از ار دشیر. فردوسی_-حتمیو قطعی: ندارد 
غم از پیش دانش پذیر به‌چیزی که 
خواهد بدن ثاگز بر . اسدی (گرش) - 
ضروری و واجب: «اما آنچه ثاگز بر بود 
یادکرده آمده. منتخب قا بوسنامه_قهراً 


و باجبار؛ هر آنکس که گردد بدستت‌اسیر 


-۰ 


بدین بارگاه آورش نا گزیر . فردوسی 
( لغ ) ۱ 

نا گز پر ان - 8021۳85. ع لازم و 
ضروری : « که امروز سوری نا گز بر ان 
این دولت است». تاریخ‌بیهقی 

نا گسل» ۱.80561 ع< نا کسسته: بر 
تو دوام نعمت حق نا گسسته‌باد وزمن 
دوام نعمت تو باد نا گسل. سوزنی (لغ) 

ناگساددت - 905۲080 مس 
نگساردن. ننوشیدن 

ناکشا - 9.80860 کم عرض و 
تنگک (مع) نا گشاده 

نا گشاده - 0.80808 باز نشده 
سر بسته ژمیوم 

نا گشته 1.28518 < نگردیده- 
نشده- تغییر نکرده 

ناگمان - طقصوو.ه ع بی‌گمان 
و بدون‌شات- غیر متررقب و نا بیوسیده 

ناگنچ - زومو.ه - نا گنجیده-_ 
نا گنجنده (مع) 

نا گنجنده - 08طوزموو.ط بت 
آنچه درجائی نگنجد - فراهم نا آمده و 
ناساز کار: «واین چهارما به‌ضد بکد گر ند 
یمنی دشمن‌یکد گر ندو بایکد گر ثا کنجنده 
و نارینده».ذخیرة خوارزمشاهی (لغ) 

نا گواد-خ۱.80۷ < غیر قا دل‌هضم- 
بدهضم_آمتلا و تخمه: ازسخای تونااگو ار 
گرفت خلق‌را یکسر ومنم‌ثاهار.ژینبی 
-چیزی که لذیذ نباشدبدمزه: آنکه‌ترا 
دیده بود شادخواد شیر تو زهر یش‌بود 
نا گواد. نظامی - غذای نامناسب : چو 


دا س که سازی مشوشیر‌خوار که باشیر 


سرکه بود تا گوار . نظامی - گران و 
ناملایم طبع: بر فقبر ان‌محنت پیری‌نباشد 
نا گو از 
که نانی نیستش؟ صائبکنابه از مردم 
گران وغیرفا بل تحمل 

نا گواران-80۷6۳۵0.هو نا گوار نده 


کی غم دندان خورد آنکس 


غیرقابل هضم - بدهضم - بدمزه و 
نامطبوع- غیرقا بل تحمل (ممع) 

تاگوارد - 9.80۷78۲۳0< ناگواد 
- سوء‌هضم و نحمه 

نا گوازده - ۳.80۷67 حضم 
نشده 

نااگواردی - 0.80۷70 سوء 
هضم وستگینی‌طعام درمعده 

ناگ و انش » 0.80۷8765 د سوء 
هضم- نامطبوع: جملهٌ نا گو ارشتازطلب 
گوارش است ترك‌گوارش ار کنی ذهر 
گوار آیدت. مولوی (مع) 

نا گوار نده - 00 0.80۷30 عد 
ناگوارا 

نا گوار بدن - ۳.80۷71 < 
هضم نشدن غذا- مبدل «نا گوالیدن» ح< 
شکافتن پوست از شدت سرما یا گرما - 
تر‌کیدن لب زرد شدن‌گیاه از خشکی 
و نرسیدن آب (نف) 

ناگوالیدن - 0.80۷11 < 
مبدل « ناگواریدن » (نف) - مقایل 
«گوالیدن» (رك: گوالیدن) 

ناگور 0.80۷۳ مخفف: نا گواد» 
- مخفف دنا گورد» 

ناگوره - 1.20۷۳0 مخفف 


دنا کوارد» 


۰۵ 


۳ 


ناگه ‏ 0.88 مخفف «نا گاه» - 
محفف نا آ گه: این یگی نا گهزخیر وشر 
واصل خیر وشر و آن یکی نا گهز فخر 
وءار واصل فنعر وعار. قطران 

ناگویا - 0.80۷8< صامت- غر 
ناطق 

ناگهان - 2.88080 مخفف 


«نا گاهان» < نا گاهو غفلة_مخفف:«نا [ گاهان» 


محرمانه, مخفیا نه, به‌کار آ گهان گفت 
:| نااگهان بگویند باسر فراز جهان . 
قردوسی 

ناگهانی - 0.801 عد آنچه 
که نا گها نی رو دهد غفلة 

ناگهی-3هع. < نا گاه و نا گهان: 
بر آمد زمن ناله‌ای ناگهی کن‌اندیشه 
پر گشتم ازخود تهی. نظامی 

ناگیرا - 0.81۳8 حد نا گیر نده - 
آنکه نتواندچیزیرا بگیرده «ويك‌دست 
ایشان مفلوج شده بود و ثأگیر ا شده» . 
مزارات کرمان (لغ) 

نال- 081 نی وقصب: بناله گفت 
که ای همچو ثال گشته نز اد بمو یه گفت 
ای همجو موی گشته شتاب . فتحملی‌خان 
صبا نای ومزمار: من ازبس نأله‌چون 
نالم من ازبس مویه‌چون‌مويم سرشك 
ابر برلاله بود چون اشك بر‌رویم. فریع 
هرچیز میان تهی که بصورت نی باشد 
لوله (آنن)- قلم و خامه ؛ نخوانم 
علك اورا ثال‌زین‌پی که دریای‌نوال 
است آن نه‌ثال است. انوری - ریشه‌ای 
باريك درون‌قلم:مفز گردد دراستخوانش 
نال چو قلم هر که عاشق سخن است. 


۳ 


صائب (آنن)- نیشکر: یتیم ما نده جگی 
ذلیل گشته رالفاظ 
تو سلاله نال. کم‌ال‌اسماعیل (سن:2818 
حه نی) - مخفف «ناله» بمعنی چوی و 
رودخانه کوچك : زدست برد حکیمان 
زتالهای فر اوان بدو 


برو پدیدنشان 
رسیده آثر. فر خی«درصفت<وض»-بمعنی 
زاری وافغان: همی‌بدیز ندان اوهقت‌سال 
همی بود با درد وبارنج و ثال . پوسف 
وز لیخا اسم مصدر وامر ازه«نا لیدن» : 
ناله و گربه است بدسگال ترا کار تا 
بزید گو همی‌گری و همی نال. سوزنی 
( لغْ)- فارسی شده نعل( لغ)-درعن بی د 
عطا و دهش 

نالان - 188ظ حال و صفت از 
دنا لیدن» د نا له کندده: دل‌اندر تاب‌جان 
در بوته جفت غریوان بادل ثالان همی 
گفت. فخرالدین کر کانی- شکوه کننده: 
که زمانه هم از تو نالانتر که‌کرم را 
در او محال نماند . خاقانی- مر‌یض و 
رنجور: اگی‌گویم بنالیدم بدافتد که 
باشد مرد ثالاث زار ولاغر. فرخی(لغ) 
- آواز خوان مترنم (ممع) 

نالاندن» 0818807 ع «نلاندن» 
مقابل « لاندن » بمعنی حر کت دادن و 
افتان و خیزان حرکت کردن (لغ) - 
محفف « نا لا نیدن» 

نالا نی-01 0818 ح منسوب به« نا لان» 

نالانیدن - ۱81810106۳۲ نا له 
واداشتن- مر یض‌کردن (لغ) 

نالستان - 0816180 ع نی‌زار - 
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خشك‌را و نالستان خشك ماند» . معارف 
بهاعو لد (مع) 

نالش » 8165ظ ح اسم مصدر از 
«نا لیدن» د آه و زاری: بدو گفت دستم 
که نالش چه سود ؟ که این ز آسمان 
بودنی کاد بود. فردوسی- شکوه : نالش 
از آسمان‌کنم نی‌نی کاسمانهم به نا لش 
از خوی تست. خاقا نی 

نا لش‌زدنه0.26060ع نا له کردن 
-شکایت کردن 

نالش کردن - 0.16۲06 عد نا له 
کردن. شکایت کردن 

تالکس - 081668 نلکس ح< س 
دیوار و کنگره(مع) 

نال‌نال - 081081 < نا لنده-نالان 
نالان: کن باغ تازه روی‌جوان گشته‌خند 
خند چون ابر ثال‌نال چنین با بکاشدم. 
ناصر خسر و 

نالنده - 00اه اسم فاعل 
از «نا لیدن» 

ناله - 016 غیر از معنیمعمول ع- 
شکوه- آواز بلند- نغمهٌ موسیقی: زبی 
نالا نای وبانگ سرود همی داد دل 
جام می را درود. فردوسی - نام نوائی 
ازموسیقی- رودخانه کوچك (آنن < نال) 

ناله‌پرداذ -  0.08۳082‏ ناله 
کننده: پیش ازاین از ناله‌پردازذان اثر 
پیدا نبود عشق‌درخلوت سروری‌داشت 
بزم آرا نبود. میرزا دضی دانش (آنن) 

نا له بر رد70 2.08۳۷8 و نا له پررور س 

کسیکه نا لهمیکند نا له گر_خوشنوا:نگی 
ناله‌پرورد از آن‌چاه‌ژرف. نظامی (لغ) 


۳ 


نالهزدن» 0.2800 نا له کردن: 
ريك زند‌نا له که خون‌خورده‌ايم ريك 
مربزید که خون‌کرده‌ایم. نظامی 

ناله‌سنج-(0 0.5۵ ع نا له پرداز (هع) 

ناله کشیدن ۰ 0.18510 س زا له 
کردن (لغ) 

ناله کردن - 2.18۳00 نا لیدن 
_ دعا و تضرع کردن - شکایت کردن : 
حافظ از فقرمکن فاله که گر شعی اینست 
هیچ خوشدل نیسندد که : ۰ ون‌راه 
ی ۳ نو محزون‌باشی. 

ناله گر 0.88۲ عد ناله کننده : 
بارار گهی‌به‌چاره گری‌پادیم‌نکرد باری 
حسن به‌ثال4 گری یار شد مرا . میررحسن 
دهلوی (انن) 

ناله گیر 1۳ج نا له گیر نده د [ نکه 
مانع ناله کردن شود , گشتی شکار ددد 
ظهوری‌بخود بناز . شادم‌که دام‌من‌نفسی 
ناله گیر تست. ظهوری ( آنن) 

نالی - 0811 -منسوب به «نال» : 
«عصاره ثالی بقدرت او شهدفائق شده». 
سعدی ( گل)- مخفف نها لی ه تشك ( ح< 
تالین) - در تر کیپ معتی حاصل مصدر 
دنا لیدن» میدهد : ضعیف ثالی . هرزه 
تالی (مع) 

ز] لیدن ۱81108 تا له کر دن» 
زاری‌کردن, بثال بلبل اک بامنت سر 
باری است که ما دو عاشق زادیم و 
کارما زاری است. حافظ و کنایه ازشکایت 
کردن- دعا کردن بازاری- نغم‌محزون 
سر دادن تم کردن بِ متر ثم شدلن - 
خر وشیدن‌و غر بدن: روزوغا که تأابدچون 
برق دوی‌تيغ هنگام کین که نالد چون 


رعدنایو کوس صباحی- ر نجیدن-مر یض 
شدن: ده وهشت بگذشت سال از برش 
بنالید چون تبره گشت اخترش. فردوسی 
( لغ-سن:08۳0 < غر بدن‌و جیغ کشیدن *) 

نالیده- 08116 - صفت مغعولی اذ 
دنا لیدن»- مریض ور نجود 

ناليش - 08115 نالش (مع) 

نالین - 06110 و نا لی منسوب به 
«نال» عحد ازجس نی: مسعان ستحن گز افه 
وچون مستانل گر خرنه‌ای هخ کمر 
نالیین. ناصر خسرو- مخفف «نها لین» ح< 
تشات 

نام - 2850 د اسم: ثام نیکو گر 
نما ندز آدمی ‏ به کزوما ندسر ای‌زر نگاد . 
سعدی. شهرت و آوازه. ام و ناموس‌ملك 
درهم شکست کوری آنکس که درحق 
درشکست. مولوی- آبرو وعرض: نداند 
از آغاز انحام را نه ازننگ داندهمی 
نام را. فر دوسی- نعان واثر: بپرید و 
نمان ونام از او رفت ندانم‌تا کجاشد 
4 عطار - حفظاهر : «ا گر 
نام را کسی 


در که پیوست 
مر دم ری وفا خواهند کرد 
ببا ید گذ‌اشت؟. تار بخ‌بیهقی (لغ)صوردت 
مقابل معتی: این عالم مرده سویمن‌ثام 
است و آتنعالم زنده‌ذات یامعنی. تأاصر 
سر وت باد وذ ار (هم )- صفت» و صف: 
یارب تو مرا کویس ثاهم در عشق 
محمدی تماهم. نظامی 

ناما نند - 0۵0۳0800 د آ نچه 
شبیه و مانند نباشد - ضد و نقیض (ع< 
ناما ننده) 


ناما ننده - 106۲060۵90 < عبر 


لها 


شبیه. دانشنامهآلهی ضد و نقیض مقابل 
«ماننده» 

نامآ ود - 08۳08۷8۲ مشهود و 
نامدار: که پيوند شاهست و همزاد اوی 
سواریست نامآوه وجنجگوی. فردوسی 
- پهلوان‌نامی: مگر بر تونامآودی‌حمله 
کرد نیاوردی از ضعف تاب نیرد . 
سمدی ( بو) 

نام آوردن - 2۱.2۷۵۳020 2 بلند 
نام شدن: با کقش ابر‌می‌ندارد پای با 
دلش ابرمی‌نیاردنام. انوری (لع) 

نام از شکم افتادن - 0۴۱8122 
7 12.82 ع نا بود و مصدوم‌شدن( ثف ) 

نام| ندوز - 0.۸0062 ع نامجو و 
درپی کسب شهرت. علك را شب وزیر 
ناماندوز حارث وپاسبان بود تاروژ. 
اوحدی 

نامبارك - 0810098701 - ید 
شکون ونامیمون : دری را که او تاج 
تارك بود زدن برزمین نامبارك بود . 
نظامی-بد بخت و بی‌طا لع- مکروه و نفرت 
انگیز (نف-ف.عر) 

نام باب‌فر وشدن - 5002 ۲0۳۵ 
0 - معدوم و نا بودشدن:زهی‌حیدر 
دای کز دوی مردی باآب‌اندر فر وشد 
نام حاتم. عمید لوبکی (آنن) 

نام بخشیدن - 0۵51080 225 
حه مشهور و معروف ساختن - بمقام و 
مدصب رسانیدن (مع) 

نام بر آمدت 808۳68۵800 
< ذهره شدن: مرا سر نهان گرشود زیر 
سنیگ از آن به که ناممبر آید به‌ننگ. 


۳ 


فردوسی 

نام بر وردنت » 0.0.8۷8۳ < 
شهرت‌یافتن: هر که در مهتری گذارد گام 
زین دونام آوری بر آددنام. نظامی( لغ) 

نام بر دار-۱6۳000۳087 ع نام آور 
ومشهور:کس ازتا جداران بدین‌سان‌نمرد 
که تو مردی ای نام برداه گرد.فردوسی 
- پهلوان امی؛ بفرمود تا ثامیر دار چند 
بتازند تا سوی کوه‌بلند. فردوسی- دئیس 
وسالار . جهان پیشکاریست از مرد دانا 
که برسر یکی نامبرداد دارد . 


: همان باژ باید 


ناصر 
خسرو - ارزنده وقیمتی 
پذیرفت نیز که دانش به از نامبردار 
چیز. فردوسی- خطیر وبااهمیت: هر آن 
کاری که باشدنامبرداد دینشه مر مرا 
فرماید آن کار . یوسف و زلیخا (یه : 
0۸8۵۴۸۰۲ ) 

نام برداشتن - ط58۳05/6.ظ 
نام از میان‌بردن وستردن : دشمشیر 
از جهان برداشت نام خسروان یکس 
نما ند از بیم شمشیر مك آر ای گیتی‌بان. 
فرخی (آنن) 

نام بر دن-0 0.90۳06 < ذ کر کردن 
نام: بیاورد برزین‌می سرخ‌فام نخستین 
زشاه جهان‌بردنام.فر دوسی- یاد کردن- 
بنام خواندن و آواز کردن (نف)-سياهه 
کردن وصورت برداشتن: گزیت وخراج 
آنچه بد نامبرد به سه‌روز نامه به‌موٌ بد 
سپرد. فردوسی- ازمیان بردن وستردن 
نام قدرت از گردون گردان برده قدر 
نامت از خورشید تابان برده نام . 
انوری (لغ) 


نام بر ده - 0.00۳08< مذ کور - 
مشهور و نامبردار؛ ند (مکر نامبر ده 


جنگ برآن جهان دیدة تیزچنگد. 


فردوسی 

نام بر کردن - 18۳082 ۱.08 س 
مشهور وسرشناس شدن ( لخ) 

نام بر کنا رگرفتن - 86۳6۶183 
۲ هم معدوم و نا بدید‌شدن( نف) 

نام بر یخ‌ذدت» 2.۵8۳]۵:28067 
ونام بریخ نوشتن د فرآموش کردن - 
محو ساختن ؛ به‌ارشاه بریخ ندنام او 
نیارد در این کشور آرام او. نظامی( لغ) 

نام حلقه کر دن-0 818۳08 ۵.1617 
< برنام حلفه کشیدن عد نام کسیر از 
دارم اعتبار بر آوردن_خط کشیدن‌روی 
نام کسی: بردائرهاش حلقه کند نام‌خر در ا 
زنجیر که يك سطر ازانشای‌جنون است. 
سالك قزوینی: کی از بدمهری افلاك نقشم 
بدنشین گردد کشد گر حلقه بر نامم خط 
دو دنگن‌گردد. اشرف (نظ) 

نام بر | گندن - 2.08۳8889081 
< مشهور ومعروف گشتن: دست و زبان 
زر درپراگند او را فام یکیتی نه از 
گزاف پر گند. دودکی (مع) 

نامیر ور - 2.08۳۷۵ نامداد : 
چورامین‌ر! بدید آن نامپرود نبودش 
دیده را دیدار باور. فخرالدین گر گانی 

نام تهی کر دن- 1۲06 1.181.12 < 
تهی نام کردن< محو کردن وبی‌نأمنشان 
ساختن, که شاه جهان چون‌جهان, ام کرد 
ستم را زعالم‌تهي‌نام‌کرد . نظامی (لغ) 


۱۳۳۹ ۳ 


نبا 


نام‌جستن - 0.[0908۲<- طلب‌نام 
و آوازه کردن- طلب‌جاه‌وهقام کر دن[مع) 

نامجو(ی) - (2.[0)9 - ثهرت 
طلب_نامدار ومشهور: اگر خواهد اذزمن 
شه امچوی فرستم سرم برطبق پیش 
اوی. اسدی ( گرش)- شجاع ودلیر_جاه 
طلب: به‌خواسته نشود غره‌وهمی نه‌شگفت 
که سأمچوی نگردد بخواسته منرود . 
فرخی (لغ) 

نامختن - 208۳0618۲ مخفف 
« نیاموختن » ؛ هر که نامخت از گذشته 
هیچ ناموزد زهیچ آموز گاد. 
بوشکود بلعی 

ناه‌خدا - 008 081۳06 ماشاء 


روز گار 


اه و چشم بددور: نام خدا چه کرده‌ای 
تر‌گس سرمه سای را کن رگ جان 
گشوده‌ای پر ده‌های‌هایرا. سا لك‌قزوینی؟ 
( آنن ) 

نامخو اه- 0۱8۵00:08 نامجو: کدام 
است مرد از شما نامخواه که آید 
پدید از میان سپاه؛ دقیقی (لغ) 

نامد ادن-2.0800 < اسم گذاشتن 
_ بنام خواندن- ناهزد کردن_مشهور و 
معروف کردن- بمقام ومتصب را نیدن : 
نیاکانت را همچنان نام داد 
بردشمتان کام داد. فردوسی (لغ) 


نامداره ۱.08 د نام آور؛فر‌ستاده 


بهرجای 


قیضر نامدار سوی خانه رفت اد سس 
شهر بار. فردوسی- سردار وصاحبمنصب 
-بهلوان ومهتر سپاه- بزرگه : سواران 
رپس بود و خاقان زپیش همیراند با 


نبا 


نامداران خویش . فردوسی - جوهر و 
ذات ؛ از نام بنامداه ره یاید چون 
عا قل تیز هش بودجویا . ناصر خسر و-ارز نده 
ونفیس :۰ بگنج‌اندرون آنچه بد نامدار 
گزیدند زریفت چینی هزار. فردوسی 

نسامدن - 2808081 مخفف 
«ذیامدن» 

نامف کور - 083092107 ح ذ کر 
نشده- ازقلم افتاده: از بدو نيك و از 
خطاوصواب چیست‌اندر کتاب نامذ کور؛ 
ناصر‌خسرو (ف.عر) 

نامر ان 10.7:678مخذف: نامیر آن» 
باقی ولایموت: تو را گویم ای سید 
مشرقن که مردم مرانند تو نامر ان. 
منوچهری (لغ) 

نامر جو - ۳087[0۷. < نامطلون 
_ ناخواسته: و«موجب اوایل امر‌جو و 
مظهعر عواقب محمود چگونه است» . 
سند‌باد نامه (مع-ف.عر) 

نامر دم- ۱81۳087۳001 ع فر وما به 
ونامرد :گرچه نامردم است آن نا کس 
بشود هیچ از دلم بر کس. رودکی (لغ) 

نامردمی - 1021۲001۳05 ,جع فرو 
مایگی- نامردی.- بی‌دحمی: مساز عیش 
که نامر دمیست‌طبی‌جهان مخور کر فس 
که پر کردم است بوم و سرا . خاقانی- 
کستاخی و بی‌ادبی: ز ان‌میترسم که ازره 
بدسارزی.__ وزعغایت نامر دمی و طنازی. 
لباب‌الا لباب (لغ)- بی‌همتی- بی‌حمیتی: 
دروژه‌طاعتی است که در سال پکبار باشد 
نامر دمی بود تقصیر کر دن».قا بوسنامه(مع ) 


نام زسل 830:2 ع نامب ده-شخص 


-٩۱۰- 


معین شده_ کس یاجمعی را که بجهت‌همهم 
و کاری بطرفی روانه کنند: یکی لشکری 
نامز ه کرد شاه کشید آ نگهی تور لشکر 
براه. فردوسی- تعیین شده برای کسی : 
دوتخت امز۵ محمد باشد». تادیخ‌بیهقی 
نام‌زدن-0870 021020 ح نام کسیر | 
برزبان آوردن- خط کشیدن نام کسی از 
دفتر- فر آموش کردن کسی (مع) 
نامزده-1.280 < موسوم و ناهیده 
شده- فر آموش‌شده_خط کشیده‌شده‌ازدفتر 
نام‌ستردن - 0.5610۳087 < محو 
کردن نام کسی یا چیزی . تسام شب از 
صحیفهُ ایام ستره از روی تواجازت 
اکر یابد آفتاب. انوری (لغ) 
نامستقیم 1۳ (08100919 > | نچه 
مستقیم نیست -کج- نابسامان وپریشان: 
دل چو کانون و دیده چون آتش کار 
نامستقیم وحال‌سقيم.ابوا لعلا(مع-ف. عر ) 
نام شکستن - )509و سس 
خوار و خفیف کردن : جفا زین بیش ؛ 
کانداهم شکستی چو نام آورشدی‌نامم 
شکستی. نظامی- بدنام شدن : زیر فلك 
نیست‌هیچ‌جدس و گر هست هست‌بنوعی زدهر 
نام‌شکسته. خاقا نی 
نام‌کردت - 9.18۳08 ع نام‌دادن 
ونام‌نهادن: اگر دو گاو بدست آوزی و 
مزرعه‌ای . یکی وذیر و یکیرا امبر 
نام کنی. | بن‌یمین-نامزد کردن: گر ایدون 
که هستم زآزادگان مرا نسام‌کن تاج 
ونخت کیان. فردوسی 
نام کشیدن - 0.۵5100 - زام 


دادن و تسمیه سرر نش کردن (مع) 


نام گذاشتن - 2.80285147 سس 
نام‌دادن و تسمیه - نام خود را بیادگار 
گذاشتن 

نام گر دا نیدن - 88۳080108۳.ظ 
ونام گرداندن - تغییر دادن‌نام: ترسد که 
نام وننگ بزشتی‌بدل کند یوسف‌بدور 
حسن تو گردانده نام دا . سنحر کاشی 
( انن ) 

نام گر فتن- 12.80۳6814۳< شهرت 
بافتن : زین حصاد تو بنده نام گرفت 
آفرینها براین حصار توباد. مسعودسعد 

نام گه‌عر - 80518۳ عد نام آود- 
شهرت‌طلب : مبارزی ملکی نام گستری 
که بدو همی بنازد ایوان ومجلی و 
میدان. فرخی (لغ) 

ام کستر یدنب 1.8051271080 و 
نام گستردن ح شهرت‌یا فتن: به‌خوبی دتو 
کستر د بده‌است نام 
انجمن. فرخی ( آنن) 

نام گم کردن - ۵۳0۲ 2.801۲ 
ازیادبردن: نه‌خاقانیم نام گم کن‌مر | 
که شد نام وننگیکه من داشتم. خافا نی 
( لغ ) 

نام نیکی - زد نیکنامی : 
«احوال تو میشنیدم که نام یکی تو 
میگفتند» . سمك‌عیار (مع) 

نام نهادن - 2.0۵800 ح نام 
گذاشتن- شهرت نيك‌یافتن (لغ) 


نامور- 9.۷۵۲ نام آود:برمی کب 


به‌هر جایگاه و بهر 


شاهان تاموو بوز از دس هم آ مد یکوه 
وصحر |. ناصر‌خسرو -گرامی و ارز نده: 


نامود تینم باجوهر نور لمت ندگث 


۳ ۳ ۳ 


۳ 


نگیرم پی از این . خاقانی- نام داده و 
مسمی: «بنزديك اهل حق اسم و مسمی 
یکی است نام و امود» . کشف الاسرار 
( مع ) 

ناموزونه 26۳001۷25 ع نا هتجار 
وزمعت: عیسی دورانم‌و این کورغددجال 
من قدر عیسی‌کی نهد دجال‌ناموزون 
کور. خاقانی - ناپسند - ناخوش‌آیند - 
ناهم آهنگك._ شعری که دارای وزن‌نباشد 
(ف. عر) 

ناموس - 081005 < احکام الهی 
وذریعت: «یکی روز بود که تعلیم میداد 
معتز له ندسته بودند و ار اموس می 
آموژانید» ۰ ترجمه دیاتسارون (لغ)- 
قانده ودستور: «وچون حسن صباح‌بنیاد 
ناموس برزهد و ورع و امر معروف 
ونهی ازمنکر نهاده‌بود». تاریخ‌جها نگشا 
_وحی- ملك- صاحب‌راز- سر وراز : 
«برده نماموس بندگان بکناه قاحش 
۰ سعدی ( گل)- صومعه کمیتگاه 
یر کمینگاه صیادان- تزویر و قر یب : 
بناموس 


ندر د ) 


زکزی نشدر است کار کسی 
رستن نشایدبدی. اسدی. سیاستو ند بیر : 
بناموس رایت همی داشتند غنیمت به 
بد‌خواه بگذ‌اشتند. نظامی- با نك وصدا- 
آوازه : گوید خاقانیا اینهمه ناموس 
چجیست ؛؟ ‏ نه‌هر که دو بیت گفت لقب ز 
خاقان برد. جمال‌الدین اصفها نی-عجب 
وخودپسندی: اگر با نام وبا ناموس‌باش 
نباشی مردره سالوس باشی. ناصر خسرو 
آبرو وعزت عصمت و عفت- جنگ و 
جدل. چو دادیم ناموس‌نام آوران ندو 


۳ 


دادم ای داور دآوران. نظاهی _ ۱5 نون 
وحکم فلسفی- راز وسر ؛ « در ده ناموس 
ند‌گان نگناه فاحش ندرد؟) . 


(کل) - (لغ - «عره مأخوذ از «یوء : 
95 عادت و شر بعت) 


سعد‌گ 


ناموس اکیر - 0.8108۳ << 
جبر ثیل_ قاعده ودستور بزرگک (عر) 

ناموس‌گر- 0.887-مدعی واهل 
ادعا: عیب خرند این دو سه اموس گر 
بی‌هتن و بر‌هدی افسوس گر. نظامی(عر.ف) 

ناموس‌شکستن - 91817 0.5618 < 
رسوا کردن : زردشت او را فرمود که با 
خرزاسب حرب کن و ناموس‌او بشکستن». 
ترجمه‌تار یخ طبری(عر.ف) 

ناموسی‌کر دنت 3۸8۳005118۳0۳ 
فخر ومباهات کردن: هان ای‌فرعون 
ناموسی‌مکن 
مثنوی (مع-عر.ف) 

ناموضع- 061001۷۷26 بی‌محل 


دو ۳۳ لی‌هیج‌طا و سی‌مکن. 


ونه بجای‌خود: نردخدمت‌چون بناموضع 
بیاخت شیر سنگ‌را شقیذیری‌شناخت. 
مو لوی (ف-عر) 

نام‌و کم ۱8000181 نامداری 
و کامرواثی- شهرت‌وموفقیت: زقیصر پدر 
مادر فیرنام که پاینده بادا براو نام 
وکام. فردوسی 

نام‌و لاف - 0.0.128 نام و ننک 
مدآ نکه که آراست‌خواهی مصاف منی 
بفکن ازسر که ثام ولاف. فردوسی ( ح< 
لاف ونام) 

نام‌و نان - ۲.0.880 عد ثروت و 


جاه ومال : هرساعتی بشارت دادی مرا 


٩‏ کت 


خرد کین حله مر ترا برساند بنامو 
نان. فرخی (مع) 

نام‌و ننک - 0.0.0808 آبرو 
وحیثیت- غبرت و حمیت: نگردی بشهر 
مداین درنگك دلاور سری بود بانام 
و ننکک. فر دوسی 

نام‌و ننک وددن-0۰8.272۳07.ظ 
ح< ایداد حیثیت واعتبار کردن: سران 
سواران بچنگ آورد در آن‌دشت بر نام 
و ننگكآودد. فردوسی 

نام‌و ننگ‌جستن - 0.8.[059)20.ظ 
< کسب آبرو وحیثیت کردن (مع) 

نامو یه - 0810078 ز نیکه بغس 
ار يك شودر ندیده و نسبت بمرد خود 
وفادار باشد: صولت او در آن‌صف ناورد 
زن نامو به در کند ازمرد. سناگی (رشی) 
- نام برده ونامزد (مع) 

امه - 8 ح- ورقه کتات و 
فرمان: سپهبد زفففورچین وسپاه یکی 
نامه فرموده نزديك‌شاه. فردوسی-کتاب 
یکی نامه دود از که باستان 


نوشته ددو اندرون داستان . 


و صحیقه : 
فرردوسی - 
دستور | لعمل وسرمشق- ناما عمال پا دشاهان 

نامهآ"ور - 20.۵۷8۳ قاصد و پيك 

نامه بر - .جع نامه آور 

نامه اسر ار -  0.17۵,85۲8۲‏ نامه 
اعمال: خوانتد بر تونامه‌اسر ادبی‌حروی 
دانند کرده‌ف‌ای تو بی‌آنکه گر ند . 
ناصر خسرو (ف.عر) 

ناما یز دی 01 ۷.12.ج ح- کلام‌ارز 
ص قرآن 


نامه پر داذ-087082. جع نامه نویس 


ناملاجهادم» 21۳06۷6۵۵۳81۲072 
کنا ه ازقر آن (فا ) 

نامه‌خوان - 0.180 « خواننده 
نامه آنکه نامه‌اعمال کسان را خواند: 
چو فردا نامه‌خوانان نامه‌خوانند بر 
آرم يك جهان فریاد از ايی دل- یابا 
طاهر_کتاب‌خوان (مع) 

نامه‌سفید - 0.8610 - | نکه نامه 
عملش‌سفید است. مقابل «نامه‌سیاه» 

نامه‌سیاه - ظغوژو.ه < | نکه نامه 
عملش سیاهست < گناهکارو بدعمل_-رسو ا: 
می‌ده که گر چه گشتم نامه‌سیاه‌عالم نومید 
کی توان بود از لطف لایزالی ؛ حافظ » 
مقابل «نامه سفید» 

نامه کردن - 0.18۳00 - نامه 
نوشتن:« بفرمان‌او نامه گر۵و کس فرستاد». 
مقدمه شاهنامه 

نامه‌ور. 2.۷۵۲ ع نامه‌بر: هم‌بدان 
پيك نامه‌وه دادش سوی آن نامود 
فرستادش. نظامی (مع) 

نامی - 08001 < نام آور ومشهور: 
گزیدند از هترمندان نامی دواستاد 
هتررمند گر امی.وحشی- محبوب ومطلوب: 
مرا مرگ‌فامی‌تر ازس‌زنش ‏ بهرجای 
بیفارٌ بد کنش. فر‌دوسی- عزیزو گرامی: 
بدارم ترا هم بسان پدر . وز آن نیز 
نامی‌تر و خو بتر. فردوسی (په: 381011) 
و درعر بی‌< نمو کننده و با لنده 

نام بافتن- ۲ظ۵)] 12681۳016 < شهرت 
یا فتن‌و نامی‌شدن: نام‌طلب کردی و کردی 
کف نام‌توان‌یافت بخلق‌حسن. فرخی 
-وجود یافتن؛ بنام آنکه هستی نام‌ازاو 


نامیدن-»0 ۱6010 < نام گذاشتن 
کسیرا ینام خواندن - نامزد کردن - 
بکاری‌متصوب کر دن- ترجمه کردن ( لغ- 
به : ۸8۲0181088) 

نان 0810 غیر ازمعنیمعه‌ول کنا به 
ازغذا-مررسومواجرا:«| گر کسی‌در گذشتی 
و فرزندی داشتی که همان کار و خدمت 
توانستی کردن نان پدر او دا ارذانی 
داشتندی». نوروزنامه_مال وثروت(مع) 

نانآ تفین - 6510 2806 و نان 
آ تشد وی کنایه ازخورشید (ح-قا) 

نان‌از تنورسر دبر آمدن» 8۳081 


۲ 9810 ۵۳8۳۵) 22 .0 > آمری‌عجیب 


اتفاق افتادن (آنن) 

نان از تنورسر د بر آ و ردن-8۷8۵۲۳080 
۰ .8 .1.6 .0:8 عد کاری عجیب وغریب 
کردن (نف) 

نانیا - 28008 < نانوا اشکنه‌ای 
که در آن نان‌ريزه کرده باشند (مع) 

نان‌باره - 0.0879 ع نان طلب: 
کند تازه نانبارة هر کسی در آن‌باره 
سازد نوازش بسی. نظامی (لخ) 

نان باشتهای‌مر دم خوردن- 0۳08۲ 
۵۲009 0.065)0081۷76 << باسلیقه 
دیگران زیستن (مع) 

نان با ناخن خوردن ۰ 0۳08۲ 
«<ق82ط .و خست ورزیدن (آنن) 

نان بخون تر شدن ( افتادن ) « 
( 0۶۱۵02 ) 50080 ۵۳) ۵۸ .2 
محروم ما ندن ومتفعت نیا فتن-بتلخی 
و سختیز بستن: از صفای دل نبا شدحاصلی 


ن-) -۹۱۴- 


نان بخون‌ترمی‌شوه صبح 
صداقت کیش را. صائب (آنن) 


درو ش را 


نان بد پو ارژدت-060 2 0601۷8۳ ,ظ 
< کار بی‌فائده کردن : میروم صائب از 
این عالم افس‌ده برون ‏ نان خودچند 
چو خورشید بدیوارذنم. صائب (آنن) 

نان پر دیو ار بستن-08۲,0۰085]85.ظ 
سه زان بدیوار زدن : شد زپیوند تن 
اقس‌ده دل یکسان بخاك 


که نان‌خو بش بردیوار بست.صائب( آنن) 


وای‌برجانی 


نان بر شیشه»ا لیدن-۳11080 5150 
۲ نان در آستن خوردن: سلیم‌از 
چشم عبرت برفلك خورشید را بنگر 
که همچون‌مدخلان برشیشه‌میما لدچسان 
ثاثرا. محمدقلی سلیم (آنن) 

نان بستن-  0.0851810‏ چسپا نیدن 
خمیر بدیوار تنور -کنایه از آرمیدن با 
زن ؛ تدوری گرم دید وثان دراو ست. 
نظامی (لغ) 

نا نشتن-60) 2806065 ع ندوهتن 

نان یکمر داشتن-06516۳0 0۵18۳08۲ 
10 آما ده‌سفر بودن:زادسفر بکود کی 
همچون حلال ثأن تکمر 
داشتیم ما. فتوت (آنن) 

نان‌پاره - 0.08۲۵ قطعهٌ نان 


آورده از عدم 


-کنایه از زمینی که‌پادشاهان‌بی ای‌مميشت 
به‌چا کر خود دهند: جامه بر تن‌پاره کرد 
ازجور بی‌نان‌باد گی 
مانده است و بی‌نان‌پار گان. سوز نی 
نان‌پختن» 0.00187 غبر اذهعنی 
معمول کنایه از سامان دادن و آماده 
کردن کار و معاش : بهمه جای نان من 


در غم بی‌جامکان 


پخته است بهمه جوی آب من رانده 
است. خاقانی 

نان پرودد - 08۳۷۵۲۳0. و نان 
پرورده ‏ نعمت‌خواره و نمك‌پرورده:چو 
نان‌پر ومد این بازادباشه حق نان و 
نملك سیار باأشد. نزاری قهستانی 

نان‌تنگی - 0.0۵881 << قحطی و 
خشکسالی : اذین مردمار ازیانها رسید 
زنان‌تنگی آفت بجانها دسید . نظامی 

نان‌تهی - 003 .6.ظ < نان بی 
خورش: کوفته‌درسفرما گومباش کوفته 
را تأن تهی کو فته است. سمدی (گل) 

نان‌جامه - عصاقز.ن < خادمیکه 

بر ای‌نان‌خدمت کندومو اجب ندارد( آنن) 

نان‌جوی للْا[.0 <روزی‌طلب- 
کدا: تو چون نامجوئی ز نا نجوی‌بکسل 
که جم را به‌مور اقتدائی نیابی. خاقانی 

نان‌حواری - 71 سس نا نی 
که در گرفتن سبوس آرد آن سیبار 
میا لغه کنند و گندم آن‌سفید ومالیده باشد 
( نظ ) 

نان‌خر چنگک-ع 0.8.8708 کنا به 
ازماه که برج سرطان خانهٌ اوست (قا) 

نان‌خشکار - 05[867.و.وع نان 
آرد سبوس نکر فته (نظ) 

نان‌خشات - [6.05.هد زان کاك 
- نان تهی : بنان خشاك قداعت کنيم و 
جامة دلق. سعدی (لغ) 

نانخواره - 9.876 و نا تعوار سس 
حر یص‌بخوردن نان: بهر نان درخویش 
اشکم انخواره را 
بدر بدمی.مو لوی- نا نخور و وظیفه‌خور: 


حرص ار دیدمی 


گشت بررای توپوشیده که چون‌غمخواره 
گشت سوذنی بر دعاگوی نو از 
نا نخوا رگان. سوزنی (لغ) 

نا نخواه-0.8- کدا و نان‌جوی 
_تخمی که روی‌نان پاشند زینیان (قا) 

نانخورش - 0.*50۳85-<- آ[ نچه با 
نان‌خور ده‌شود: یکی نا تخورش جز پیازری 
نداشت چو دیگر کسان ب رک و سازی 
نداشت . سعدی - ترشی آلات که جهت 
ازدیاد اشتها خور ند ( نف)_مطلق‌خوراك 
روزانه. «های نا نخورش‌عمله‌و کار کنان 


این باروی مدت عمارت بمبلغ ششصد 


هز ار درمرسید». تر جمه‌محا سن اصفهان( لیغ) 


نان‌در آب‌زدنه 80 2.02۳,۵028 
با بخل وامساك زندگی‌کردن (مع) 

نان در آستین خوردن - 20۲02۳ 
0 هه خست ورزیدن: صدق نبود 
که از گرداب درچشم‌تومیاً ید که‌دریا 
از بخحیلی میخورهد در آستین نانرا . 
محمدقلی سلیم (آنن) 

نان در انبان‌نهادن - 2۵88087 
«قطصه 9.08 ح _ بسفر وا داشتن - 
راندن واز خانه یرون کردن: نشستم تا 
همی خوانم نهادی روم چون ان در 
انبانم نهادی. نظامی 

نان‌در انمان بافتن- 2.0.۵۰۷8]1۵0 
سسفر کردن: با وجود معجن کلکت که آب 


ملك از اوست ‏ امت موسی عصا دا 
نان‌در ا نبان بافته. رضی‌الدین نیشابوری 
( ند ) 


نان‌در تنودسر د ستن-85) 085 88۳0 


ورو م1۵۳۱ .و > نان بدپوار زدن:زدرد 


٩۱۵ س‎ 


۳ 


و داغ عشقت با که می‌گویند با زاهد 
زخامی درتنور سرد می‌بندند نانهارا. 
صائب (آنن) 

نان‌در خون‌افتادن»0 01۱602 طنا< 
,0 محروم ماندن .گرد کلفت ازدل 
فرهاد چون شیرین نشست در میان 
عسقیازان نان او در خون فتاد. صائب 
( آنن ) 

نان درروغن‌افتادن-.0 ۳0۲۷۲۵۲ 
.۰ص بر آمدن کام ومرفه شدن: بموی 
نگه را نان 
بر وغن اوفتادست. طالب آملی (آنن) 


چرپتی از دود عنبر 


نان‌دشتر ی 6.08518۳1.< نا نی 
که از آردسبوس گرفته پز ند مقا بل نان 
خشگاه. بس بخوانی لشکری خونخواره 
مرد را برخوان دزم 
اینست ناذه‌شتری. ابراهیم ادهم (بها) 

نان دهقان - 2.6.06۲7 کنا یه 
از نان پادشاه - نانی که در س‌خوان 
پادشاه است ( آنن) 


نانر باط - 0.6.۳608 نانی که 


رای شغازیان 


بخا نقاه دهند (مع-ف.عر) 

نانر شه-و۳15. طد نانر یزه: [ نکه 
چون شاخ گل آراسته‌اش می‌بینی دوخ 
نانر پشه فرروشی‌است بصد شیرینی. سیف 
بدیعی ( آنن) 

نان زرین 2.6.281]18 کنابه از 
آفتاب (قا) 

نان سفید - 0.6.56]10 - نان 
حواری- نوعی نان (مع) 

نان‌سفید فلاک»(۵۱8] 6.961106.ظ 
کنایه از ماه (قا) 


نان‌سمید - 6.581010. > نا نی که 
در گر فتن‌سبوس آن‌مبا لغه کر ده باشند( نظ ) 

نان‌سوزنداد » 08۲ 2.6.9021 
کنایه از لعَمه گلو گیر وفتال: رو نمی‌تا د 
زحرص از نان‌سوزندادسك دیده‌های 
نرم‌را از نیزی‌در بان‌چه‌باگ؟صاب( آنن) 

نان سیمین - 51۳010.ع.0 - زان 
سپید فلك (قا) 

نان سیمین فلك - 1۳186۶6181و 
۰ کنایه از ماه (ف.ف.عر) 

نان‌طا بون - 0.6.۱890 < نان 
روغنی (مبع) 

نان‌طلب - 0.۱18 عمال دوست 
و پول‌پررست- گدا.خاقا نیا ز نان‌طلمی | برو 
مر ین 
جان کند. خاقانی (ف.عر ) 

نان‌فیر وذخانی- 0.6.]1۳02801 


< نانی که هرقرص آن «وزن یکمن 


کان حرص کاب رخ برد آهیگی 


بوده (مع) 

نان‌قر ض کسی‌دادن-08080 1856 
6 خلاف واقع بکسی‌گفتن - 
از کسی با میدتلافی بعدی‌حما یت کر دن(مع) 

نانکش - 060۲85 بار درخت 
دنه است‌عد حبةالخضرا (مع) 

نان کشکین- 0.6.۵510 نانی 
که از آرد باقلا وجو و کندم پخته‌باشند: 
کشکین نانت نکدد آرزو نان سمن 
خواهی گرد و کلان. رودکی (فر ) 

نان‌کلاغ - 7.6.1818 گیاهی 
است که تخم | نرا برنان پاشنهحخبازی 


و پذدیر : پیش کسی که ددده بخال لب تو 


ب٩‎ ۶ 


دوخت اان‌کلاغ از گل حلوا نگوتر 
است. قبول (آنن) 

نانکوه 088610 نایسند_زشت: 
نکوکار وبا دانش و داد دوست یکی 
رسم ننهد که آن نانکوست. اسدی 

نان کور-0۵0۵۳ ع< نمك بحرام- 
حق ناشناس : از برای آب چون خصم‌شی 
شدند آب‌کور و نان‌کوه ایشان بدند. 
مولوی- خسیس‌وممسك: بمجلس تورهی 
را شکایتی است شگرف که سال سفله 
بد ید آمد وزمان نان‌کوه . ناصر‌خسرو 
( نظ ) 

نان گلاج - [0.6.8018< گلاج ‏ 
قطایف (قا) 

نان گر به بتیر زدن» 28087 06)1۳ 
۱.08 - کنا یه از مفلسی و ناداری: 
در این زمانه که جرأت نشان افلاس‌است 
سپاهی است ذند هرکه نان گر به به‌تیر . 
سراج‌الشعرا (آنن) 

نان گرم کر دن» 2.88۳۳۵ 
کاری پیدا کردن - وسیلهُ روزی فراهم 
آوردن (مع) 

نان گفتن و جان‌دادن-»0 0802 28 
۰ 0.80]]80 کنایه از تنگدست‌بودن(مع) 

نانلاکو - 0.6.1810 قسمی‌نان 
بر نج ی که در گیلان پزند ۰ نعمت هند 
فراوان بود اما نرود یادگیلان ژدل 
وحسرت نان لاکو. سلیم (آنن) 

نانماژ - ۳608۲9862 نجس: تو 
تا يك بارگی‌جان درنبازی جنب‌دانم 
ترا ونافماژی. عطاز (مع) 


نان‌میگو ید و جان‌مید هب ۳۱1088 
و 0 ۳01801760 280 کنایه از بسیار 
مفلس و نادار بودن ؛ تا بنقد جان بت 


طناز من جان میدهد عاهّق بیچاره 
نان‌میگو بد وجان‌میدهد. سیفی بخاری 


( آنن ) 

نانو » 0800 لالائی مادر برای 
طفل: آن نه‌بینی که طفل اذبانو گیرد 
آرام چون زند نانو. حکیم آذری(نظ) 
- بانوج (ط؛ نأنی)- محفف «نانوا»(قا) 

نا نوخیه - 2800268۷۵ نا نخواه 
وزینیان ( مع ) 

نانوره - 0808۷6۳0 - ناپسند - 
نالایق- ناسزاوار , نالوددیم وخواد و 
این نه‌شگفت که بر ورد خاد نیست 
نورد. کساثی (رك: نورد) 

نا نوژدن - 0۸002808۳ < لالائی 
گفتن, آن نبینی که طفل ازبانو گیرد 
آرام چون ذندنانو. آذری (جها) 

نانوقف ۰ ]0.6.۷8۲ << ناأنی که 
در راه خیرات دهند ۰ آنرا که سیرت 
و خوش سریست با خدا بی‌نان وقض 
و کاسه در بوژه زاهد است. سعدی ( لِغْ- 
ف. عر) 

نان‌و نماک» 1081 2.0.028 ع< نعمت: 
با اه بنان‌و نماك او که جهان نیز جز 
خون چگر يك شکم سیر نجودده است. 
انوری 

نان و لمگد ان‌شکستن» 5606۵8155 
0.0.89 حرام نمکی‌کردن: زود 
بگیرد نمك دیده آن کس که او نان 
و نمك خورد ورفت نانو نمکدان‌شکست. 


تب٩۱۷ت‎ 


سلمان (آنن) 

نا نو یس-0606۷15-<- ازقلم‌افتاده 
- ثبت نشده-آنکه یا آ نچه‌ننویسد(مع) 
آنکه 
نداند نوشتن< امی : اگر بودی‌کمال 
اندر نویسائی وخوانائی چرا آنقیلة 
کل ناو ؛سا بود و ناخوانا. سنائی 

نانهان - 0۵080 حد آشکار , 
پرستنده با ماه‌چهره بگفت که هر کز 
نمانه سخدن درنهفت ‏ مگی آنکه‌باشد 


میاأن‌دو تن ررهتن نا نها نست‌وچار ‏ نجمن. 


نانوها هه 0.06۷198 << 


فرردوسی 
نان یخا - 0.6.۷۵8 ص نان بوخه 
نان‌بوخه ۰ 06.۷08 < نان 
ناز ك (مع) 
نا نیوش-05 061 08مخذف«نا نیوشنده» 
نشنو نده- نهذ یر نده_محفف« نا یوشیده» 
نشنیده- نهپذیرفته (لغ) 
نا نیوشنده - 0۵58808 2.867 حد 
ناشنو نده, نیذ بر نده: چه‌میگو یم ای نأ نیو شنده 
مرد ترا گوش برقصهٌ خواب وخورد. 
نظامی 
نانیوشیده - 0510 8.06۷ ح« 
نشنیده, نپذ بر فته: ز پوشید گان از پوشیده 
دار وزایشان سندن نانیوشیده‌دار . 
نظامی 
او - 28۷ کشتی- هرچیز دراز 
میان‌خالی - جوی آب: گذشتم بناکام از 
بحر جود روان بر دورخ ازدو چشهم 
دو او ۰ ابن‌یمین (آنن) - آنچه کندم 
بدان از دول در آسیا رود: از برای‌دو 


شبر روغن‌گاو معده‌چون آسیا گلوچون 


نا 


ای . سنائی - چوب کواك که دد بعضی 
مواضح آب از آن به‌تنورة آسیا ریزد: 
در تحیر طفل میزد دست و پا آب 
میبردش ناو آسیا.عطار- جويك‌وشیاد 
ما نندی که درمیان پشت آدمی و کفل و 
سرین اسب فر به ودانه گندم وهسته‌خرما 
میباشد- فاصله میان دو کفل - وادی و 
دره‌ای که از آن آب‌بگذرد و دوطرف‌آن 
معمور باشد رودخانه‌ایکه ازمیان دشت 
یا دو کوه بگذرد . سيك‌شناسی (لغ) - 
چوبیکه بدان خمیر را پهون کنند (نف) 
_ رخنه وسوراخ ناودان بام خانه (قا) 
- تابه - دیگك و دیگ‌چه (نف) - اسم 
مصدر و آمر وفاعل‌مرخم از «ناویدن» 
-درتازی ص شتر فر به. منتهی‌الارب (لغ) 

ناو اجب » 9او[08۷8< مستحب؛: 
تقصیر نکرد خواجه در اواجب من 
درواجب چگونه تقصیر کنم؟. رودکی - 
ناروا: « کدخدائی جهان وقهرما نی‌ملك 
جن توفیرمطا لبات ناو اجپ‌نمی‌شناخت». 


تر جمه یمینی- ناشایست و ناسزا : د«و 


در خواستها و استدعاهای‌ثاو اجپمیکر د ند». 


راحةا لصدور ( لغْ-ف.عر) 
ناو نیدن-0 ۱8۷80108 و ناو نیدن 
_ متعد‌ی «ناو یدن» < خم‌دادن.- مانده و 


خسته کردن 


ناو بان-2۷0۵0ظ < ملاح‌و کشتی‌بان: 


بدا ناو بان گفت فیروز شاه 
برافکن هم کنون براه. فردوسی 
ناو باوه - 08۷08۷۵ نو یاوه 


که کشتی 


میوةٌ نو (مع) 
ناوجوب - 28۷0۵ ناو اجب 


ت٩‎ ۱۸ - 


و ناروا : چنانچه داده بد او را هزاد 
دیناری بناو‌جوب‌بهم کرده ازصنار و 
کبار. ازدقی 

ناوجوه » طلّز0.۳۷0 ح ناروا و 
دين مالهانه از وجه نیکو 
بدست آورده‌ای تا شاوجوه خرج 
نکنی». تذ کره‌الاو لیا (ح ناوجه) 

ناوجه- ۱.۷ ع ناوجوه: «وشما 


راثا دست ؛ 


از حرص خوشی این حیات دنیا بناوجه 
درمیاً ئید». معارف بهاعو لد (مع) 

ناوچه - 08۷02 علاوه بر‌معنی 
معمول‌ح قا لب آحنی که در آن شمش زر 
وسیم رین ند < مسبکه (مع) 

ناودان - 287087 غیر از معنی 
متعارف < مچرای آب- د«ناو» آسیا - 
تیرهائی که درقدیم‌سوراخ میکردند ودر 
آن برای‌ذخیره حبوب وغلات مير بختند: 
بعد از این نان‌بر گی رزق‌جاودان از 
«وای خود بود نز نساودان . مولوی 
(لغ)- جوی و نهر 

ناور-18۷۳ < فرصه‌و حوض‌ساحلی 
که راهی بدریا دارد (لغ) 

ناورفه 28۷870 و نورد نبرد و 
جنگ : به‌پیسکار دشمن دلیران فررست 
هژبران شاوده شیران فرست . سعدی 
(بو)- رزمگاه: به گرز وستان‌اسب‌تازی 
گرفت ب‌ناوره صد گونه بازی گر فت. 
دی ( گرش)- جولان: در زمين فراخ 


ده ناوده در هوای بلندکن پرواز . 


مسعو دسعد حمله: بصدافدون که‌میبرد یم ناورد 


بيكك‌جنما ندن لب‌د قع‌میکر د .و حشی-قدرت 


حر کت؛ فرمود به پیر کای‌جو انمر د دین 


پیش مرا نماند ناوده . نظ می گرد 
گشتن اسب چون داثره (مع) 

ناورد بر دن - 0.00۳00 < حمله 
کردن ۰ بصد افسون که می‌برديم ناودد 
بيك جذباندن لب دفع میکرد . وحشی 
( لغ ) 

ناوردجو(ی)- (0)17[.ظع ناورد 
خواه ‏ جنگجو و مبارز 

ناوده دادن - 2.08020 << 
جولان دادن : برزمین فراخ ده ناودد 
درهوای بلندکن پرواز. مسعودستعد 

ناورد زدن - 9.28208 << جولان 


ی 
دادن چرخیدن : بهر در کن دهن‌خواهم 


بر آورد ز نم پهلو بپهلو چند ناورد. 
نظا می (لغ) 

ناوردکر دنه 0.18۳00 جولان 
کردن: گفتامکن ای‌سلیم‌دل‌مرد پیرامن 


این حدیث ناودد. نظامی 

ناوردگاه - 2.28 وناورد گه < 
میدان جدگك- جولانگاه 

ناور گر فتن - )7.80۳61 - 
جولان دادن: تو درغم جأن من بصددرد 
من گردجهان گر فته ناورد. نظامی- پیکار 
کردن. دقابت کردن: چو لعلم با شکر 
ناورد‌گیرد تو مرد آز انگهی تامرد 
گیرد. نظامی (لغ) 

ناوردن - 28۷2۳080 و ناوریدن 
میخفف «نیاوردن» و «نیاوریدن»: رطب 
ناوره چوب خر زهره‌بار چو نحم 
افکنی بر‌همان چشم‌دار. سمدی (بو) 

ناوردی - 08۷67۳01 - اهل‌ناورد 
وجنگ- ما لف_ مخعتلف وضد: بافتی‌اد 


-٩۱٩- 


نبا 


سه‌ر نگك ناوردی اررفی و سید ی و 
رردگ. نضامی 
ناور بدن - 08۷871080 < مخعف 


«نیاوریدن» : :و ان کسی که ترآ هش 


افرید ایزد . تو آن‌کسی که ترا شبه 
ناور ید اختر. انوری 

ناو وس 08۷5 و نا وس < دخمه 
واطاق زیرزمیتی که برای دفن میت‌بکار 
بر نا قبر و آرامگاه مسیحیان («عر» 
مأخوذ از 98158 قبر, سر یا نی) 

ناوسار-7 02۷5 < دیر گک آسیا که 
با چر خاب‌میگردد-_مجر ائی که با غستا نر | 
بدان آبیاری میکنند - انار (میع) 

ناوسارزی - 0.82۳21 ح< نوروز 
خوارزمیان. مقدمةالادب 

ناخرسند - 030۳89820 س 
نا پسند - ناداضی (مع) 

ناوش - 39 اسم مصدر از 
«دناو بدن» 

ناوفادار - ۱6۷88027 < بیو فا: 
جهان دلنر یب اوفاد‌ادر سپهر زشتکار 
خوب‌منظر. ناصرخسرو (ف.عر) 

ناوقت .- 08۷۵1۲ < نا گاه- 
بی‌هنگام + رویم چو گل زرد شد آزدرد 
جهالت وین سرو بناوقت بخمید چو 
چنبر. ناصر‌خسرو (ف.عر) 

ناوقه- 28۷872 د مقیاس آب دد 
قدیم (مع) 

ناوك - 08۷۵1 «ناو» کوچكت- 
نوعی تیر کوچك که آنرا در غلاف آهنین 
یا چویین که مانند ناوی باريك باشد 


گذار ندو از کمان سر دهند تاأدورتر رود 


نها 


_ مطلق تير دا نیز نساوك خوانند : 
اوك اسفندیار انداخته داد شمال در 
قه رستم برو اندر کشیده آبگیر . امیر 
معزی (آنن)- هرچیزمیان‌خالی-جويك 
پدت آدمی یعنیگودئی که بر فقرات‌پشت 
آدمی است - گودی میان دو کفل فر ده 
اسب شیار دانة خرما و نوع‌آن- آلتی 
که از آن‌گندم در گلوی آسیا ریزد- هر 
چین دراز ومیان‌خالی ( ص ناو) 

ناو كافشاندن - ۳.81560 
تبر براندن: ستاچونغمزه‌ات ناو لفشاند 
دل مجروح من پیشش سپر باد. حافظ 

ناو لازدن - 28020 - ناو 
افکندن : بود بردل زم گان خلنده 
گهی تير و گهی ناو لذ ننده. لبیبی (لغ) 

ناو كسحری - 8.6.588۳ کنایه 
از دعای بد ونفرین- آه‌سحری: به‌صور 
نیم شبی در فکن رواق فلت ناو له 
سجری بر‌شکن مصاف قضا . خاقا نی 
(ف. عر) 

ناو ناوان» 13۷02۷8 خرامان 
و گرازان (رك: ناویدن) 

ناو ند - 08۷۵00 د نان بدد و آن 
با لشچه‌ایست که خمیررا دوی آن پهن 
کرده بتدود زنند (مع) 

ناووس» 08۷05 وناوس < نااوس 

ناوه - 08۷8 ظر ف‌چو بی«عروف 
که‌گل با آن حمل کنند- مطلق‌ظرف:من 
فرراموش نکردستم و هر گز نکنم آن 
تبوك جو و آن ناو اشنان‌ترا. منجيك 
-ظرفی چوبین که در آن خمیر کنند(فر )- 
کشتی کوچك- چوب کوتاه میان خالی - 


ی ۳ 


ناو بمعتی جای تیر- «ناو» - هرچیز 
متسوب بناو یا قبیه بناو- شیاریکه در 
پشت آدمی یا دردانه‌کندم و امتال آن 
هست (ناو +ه) 

ناو بدان - 08۷1080 ناودان: 


روز وشب گاه و بیگه ازیاران غافل‌از 


راه آب و ناو یدان.سنائی- ص؛: ناو ندان 


ناو ختی - 08۷1/80 مخفف 
نیاو یختن» 

ناو بدن - 06۷1080 < جنیدن: 
ذبذبه, ناو یدن‌چین آونگان. منتهی‌الارب 
- نالیدن و گر بستن-خمیدن_ خرامیدن 
بناز- پینگی وچرت زدن- از چپ‌بر است 
متمایل شدن, چو مست هرطرفی می‌فتی 
می‌ناوی که شب گذشت کنون نوت 
دعاست مخسب. مولوی (لغْ- س: 11810 
خم) 

ناه » 08 ع بوی نم (ط, 6) 

ناعار 081081 و نهار ح گرسنه و 
ناشتا: اگر چدد سیمرغ‌ناهاد بود تن 
ودل پیش آندرین خواد بود. فردوسی- 
حر یص ومولع: بردروغ وزناومی‌خوردن 
روز و شب همچو زاغ ناهادی . ناصر 
خسر و گرسنکی: به کتف ساره بر آورده 
زانو از ادیار بهچشم خانه فرو رفته 
دیده از ناهار . مختاری - بی‌نصیب و 
محروم : بی‌خبر جمله از حقیقت کار 
همه از علم دین‌شده ناهار سنائی-تشنه: 
کرده 
جلاب جان من اهاد. خافانی (لغ) _ 
بی‌قوت براشگرسنکی: شده گرسنه مرد 
تاهادوست کمان‌راینه کرد و تعجیر 


وین بقبریز ز آب چشمه خضر 


جست. فردوسی 

ناهار خوردت - 0.0۳00 < 
صبحا نه خوردن - اقطار کردن روزه - 
غذا خوردن وسط روز 

نای‌اردن - 28۳08۳080 مخثف 
«نا آهاردن» < آهار ندادن 

ناهارشکستن - 20۵756۳۴85]80 
رفع گرسنگی کردن: به‌طبع گررسنه چشم 
حمیت اندیشم که جز به‌نعمت جود تو 
نشکند ناهار . عرفی ( آنن) - صبحانه 
خوردن 

ناهار کر دن » 0.18۳00 د ناهاد 
خوردن 

ناهاری 9881و نهاری س غذای 
اند که درصباح‌خورند: بامدادانت دهد 
وعده‌بشامی‌خوش شامگاها نت‌دهدوعده 
بناهاری. ناصر خسر و غذای کم مابه که 
پیش ازطعام خورند: ای‌راز سپیدخورده 
کبکان را مردار مخور سان‌اهاری. 
ناصر‌خسرو (لغ) - غذای وسطرود 

ناهاری‌کردن - 0.18۲08 حد 
ناشتا ئیدکستن (نف) 

ناهختن - 28062180 مخفف 
نیاهیخین 

ناهد - 0660 مخفف «ناهید» 

ناهر اس - 088۳65 ح- بي‌باك: 
صدباد_تیغ‌قهر کشیدی‌وهه‌چنان میا ید 
ازپی تودل‌ناهر اس‌من. با باففا نی( آنن) 

ناهر اسان- 0818۳8580 << بدون 
ترس» بی‌باك 

ناهر گزی. 080878621 < مقا بل 


«هر گزی» < ( بمعتی‌جا ود نی) < نا با یدار: 


ت۳1 


۳ 


اندراین ناهر گزی ازبهر آن آوردمان 
تا بیلفنجیم ازاینجا ملك ومالوهر گزی. 
ناصر خسرو 

ناهست» 0.0851 < مقابل «هست» 
عدم : مبدع هست و آنچه ناهست‌او 
صانع‌دست و آنچه دردست‌او.سنائی (لغ) 

ناهشیار - ۱.505۷8 مخفف 
دنا هوشیار » < نا هشیو اد 

ناهشیو ار 7 ۱.1051۷ ع بی‌خرد 
و کم‌عقل: ز تخمی که کشتی دراین‌روز کاد 
ترا دادای ناهشیواد بار . فردوسی - 
بی‌خود-غا فل بی‌خبر-مصر و ع( < ذاحشیار ) 

ناهلیدن- 0۱2۳61107 ع نهلیدن 
حد نگذاشتن 

ناهمال - 0.00۳81 یی‌همتا و 
بی‌همال ۰ زپیوند مهراب و از مهر زال 
وز آن هردو آزاده‌ای ناهمال. فردوسی 
- نامساوی وبی‌شباهت: سوم آرزو آنکه 
خال تواند 
( لغ ) 

ناهمایون - ۵60 0.۳0۳8۷ ع< 


پرستندهو ناهمال. فرردوسی 


نامبارگ , سخن کز دهن ناهمایون جهد 
چو ماریست کز خانه بیرون‌جهد. بوشکود 
ناهمتا(ی) » (0.08۳018)7 << 
بی‌مثل و بی‌نظیر- مخالف وضد.: نيك بد 
دان ازین سپنج سرای ‏ جفت بد 
دسعیار ناهمتای. سنائی- ناجور (لغ) 
ناهمتائی - 08۳18۷1 < 
بی‌ما نندی- مخا لفت- ناجوری 
ناهه‌تائی کر دن - 0.8۲08۲ < 
مخا لفت کردن (مع) 
ناهمجور ۵۲ ز 0.1800 < نامناسب 


دا 


و ناجور- تابرابر 

ناهسر نگ 0.87۳60 > [ نچه 
با دیگری همر نگ ومتناسب نیست 

ناهمساژ-0052 0.8۵ ح ناساز کار 
-غیرمتناسب_ ناهمکوه 

ناهمسر » 0.38۳08 - ناهمتا 
و ناجور: چو در گیتی ترا همسر ندانم 
به تاهه‌سرت دادن کی توانم ؟ یوسف و 
زلیخا (مع) 

تاهمکر انه - ۵۳1۵782۵ < 
غیر متساوی‌الاضلاع (مع) 

ناهمکو لك ۵00160.(«ع سازی 
که‌سیمه| بش کول نبا شد.مقا بل« کوگ» (مم) 

ناهمو از-7 0.81076 < غیر مسطح 
و دارای پست‌و بلدی: آبر | بين که چون 
همی نالد هردم از همنشین ناهمواد. 
سنائی- ناتر‌اشیده : یکی یاقوت رمانی 
بزر گک و گرد و اهموادچون 
کوه. پوسف‌وز لیخا-نا بر ابر وغیررمساوی: 
قسمتی کرد سخت ناهمواد نيك وبد 
درمیان‌خلق افکند. مسعودسعد ناهستقيم 
و کج-ناموژون-] نچه یکدست‌و یکنواخت 
نیاشد. نامر تبو بی‌نظام-ناجورو نامناسب 


شکو ۰ 


- خودسن ونالایق- نتر آشیده: گر سنائی 


زبار ناهمو از گله‌ای کر دازوشگفت‌مدار . 


سنائی- ناملایم و ناموافق - ناشایسته و 
نامناسپ‌و ناس ۱ گفعار درشتو بی‌اد با نه, 
مرنجان جان ما دا گر توانی بدین 
گنتار ناهمواد هموار. ناصر‌خسرو(لغ) 
ب درست و نامعقول (مع) 

ناهموار آمدن » 08۳ 6۳08.ظ.ه 
< گر ان آمدن- فا بل‌تحمل نبودن 


۹۳۲۲ 


ناهمواره - 02۳0۷8۲۵ - 
نا هموار 

ناهنجار - 081876 براه که 
با ن‌باشد- بی‌قاعده - ناهناسب - درشت 
و ناهموار خشن وناملایم تخر اشیده و 
بدون ادب‌وظرافت: «دردل گفتم که‌مردی 
ناهنچاه است که با دست ناشعه غذا 
میخورد». تذ کرذالاو لیا (لغ) 

ناهنجار اه - ۳608 02۲80[6 ع 
از روی ناهدجاری 

ناهنجیدن 0.080[1080 مخفف 
نیاهنحیدن (رك, آهنجیدن) 

ناهوشو ار-۷67 0.005 ع ناهوشیار: 
- نادان و بی‌ادب - بیی‌خرد و کودن : 
میان سینه را گفت با صد سوار بتاز 
از پی این دو اهوشواد. فردوسی 

ناهوشیار- 2.۳0576 ع بی‌خرد. 
بیشعور- بی‌فر است 

ناهو ید ا-0 ]0.0۷6 - نا آشکار 
-ناپیدا- کم (لغ) 

ناهیختن » 061140 مخفف 
دنیاهیختن» 

ناهید - 2810 وداناهید» ستارهٌ 
رهره : راو کرده پیدا نشان سپهر 
ز کیوان و هر ام و ناهیدومهر. فردوسی 

ای - 06۷ - مطلق نی - «نی» 
نواختن . ترا شاید آن کلرخ سیمتن که 
هم پای‌ کوب است وهم‌ثای زن. اسدی- 
بوقی که در روز جنگ نوازند ؛ به‌نیزه 
هم آو از شد با درای چو صور قیامت 
دمید ند ثای. نظامی ( آنن)-بوقدرو یشان 
(نف) -کلو و حنجره: فای قمری بتالة 


سحر ی خنده بر دهز کام کبك‌دری. نظ می 
- (به: 7 - نام قلعه‌ای که همسعو دسعد 
در آن زندانی نوده: تا لم ندل جو نای 
من اندر حصار ای پستیگر فت‌همت 


نا یاب - 98170 < آ نچه یافت‌ندود 


_ کمیاب 

نایا بان - 0.۷90 < معدوم , 
داعدام, ایا بان‌گردا نیدن». تاج لمصادد 
زوزنی (مع) 


نایافت - ]98۷2 آنچه یافت 
نشود - معدوم (ح نایافته) - نایافتن- 
ممتنم| لحصول: بنا یافت‌ر نجه‌مکن‌خویشتن 
که تیمار جان باشد ورنج‌تن. فردوسی 

نا یافت‌شدن-: 0.1.500 ع بدست 
نیامدن کمیاب بودن- معدوم شدن 

نایافت کر دن - 0.7.۴8۳0 حه 
معدوم کردن (مع) 

نایافت گر د بدنب 5 12.۷.887010 
که بدست نی مدن- کمیاب بودن-معدومشدن 

نایافتن - 081۷8۴1۵0 < نیأفتن؛ 
تنور شکم دمبدم تأفتن 
روز نایافتن. سعدی ( بو ) 

ناباوان - 0.۷8۷۵0 نایابان 


مصییت ود 


نای) نبان 0817۵009 < نیا نبان 
انبانی‌که بريك سر آن نیچه‌ای‌وصل 
ده و دارای سوراخهائی است و چون 
آنرا پرباد کنند ودرزیر بفلگذارند با 
انداگ مار از آن صدای خوش بر آید : 
به پیش بار بد طبعی که راه ارغتون سازد 
زیادت رو نقی نبود نوای ای انبان را. 
اثبراخسیکتی (جها- ره: نای مشت) 


بت ۳۲ 


نا 


نای بر کشیدن- 2 22102۳۵510 
نا ی‌نواختن:بفرمود نا بر کشید ند نای 
همان سنج وشیپور وهندی‌درای. فردوسی 

نایب بر ید - ۵962710خه م- 
کسیکه بجای صاحب بر ید گماشته شود : 
«برادر این ابوالفتح حاتمی است ‏ و 
نایب بر یداست». تار بخ‌بیهقی (لغ-عر ف) 

نای‌بینی - ط[ٌداه017 < سوراخ 
بینی ح منخر (لغ) 

نای‌تر کی-[61071 ۱817 < سور نای: 
فرو مانده زس غوغای‌ترکان زبانگگ 
نای‌تر کی نای تر کان. نظامی 

نایچه-06108 < نیچه ح نی کوچت 
-نائی که مطربان نوازند (قا) 

نایچه ند - 0.0200 ح سازنده 
نایچه (نف) 

نای‌خیت - ۷۵11 8 نای‌انبان 

نای‌دمیدت » 1.08101020 << نای 
زدن: تبیره هم آواز شد بادرای چو 
صور قيامت دمید ند نای . نظامی 

نای‌رو ین-۳0۷10. 0.6 << «کر نا» 
که در روز جنگ نوازند » تو گفتی 
نای‌رو ین حرزمانی دراو اندردمیدی 
يك دمیدن. منوچهری-_مجازا آ لت‌مردی: 
نای‌رو تین در آن قبیله‌نهاد. سعدی(لغ) 

نای‌زدن-0 0.2802 ح نو اختن نای؛ 
محتسب گوچنگ‌میخواران‌بسوز مطرب 
ما خوب نائی‌میز ند. سعدی 

نایزن - 0.288 ح نی‌نواز: ترا 
شاید آن‌گلرخ‌سیم‌تن که‌عم‌پایکویست 
وهم ایذت. اسدی (آنن) 


نایزه - 081۷728 نای كوچك- نی 


نا 


بار يك‌ و مجوف که جولاهگان‌ماشوره‌ساز ند 
انبا نچه - لوله‌ای‌که از آن آب دیزد 
( ح نایژه)- اشك: نه‌ازخواب واز خورد 
بودش منه نه‌یگسست ازچشم‌او نایزه. 
عنصر ی 

ناب ك - 0817281 نایزه 

نایژم 081726 نی کوچك_ماشوره 
جولاهه- نیزه (نف)- هرچوب ونی‌میان 
خالی - مطلق لوله- لول کوزه و ابریق 
وامثال‌آن: آری به آب‌نایژه‌خو کر ده‌اند 
از انك مستسقیان لجه‌بحرعدن نیند. 
خاقا نی گلوگاه :گر نایژه ابر نشد پا 
بریده چون‌هیچءنان باز نپیچدسیلان 
را. انوری- مجرای بول والت مردی: 
بکار اندرش نایژه‌سست بود زنش گفت 
کان سست خود رست بود. فردوسی - شیر 
آب انبار و غیره (لغ) - مجرای آب که 
لو له مانند باشد؛ بدیوار بر‌جوهها ساخته 
بهر ایژه آب ره تاخته . اسدی - آب 
چکیدن و کنایه از افك, نه از خواب و 
ازخورد بودش مزه نه‌بگسست آزچشم 
او نایزه . عنصری(فر )- قیف‌مانندی که 
چون ناودانی یا چون جوئی باشد : به 
دیوار برجویها ساخته بهر نایژه آبره 
تاخته. اسدی ( لغ) 

نایژه‌عوه - 0۰76.00« استوانه 
گونه‌ای از عود که در مشاصد متبر که 
سوزند : از گوهر محمود و به از گوهر 
محمود چونانکه به از عود بود نایژه 
عود. مدوچهری (ف.ءر) 

نایژه‌کردن - ۱.187۲080 س قطره 
قطر هچکیدن آب_بشکل نایز سا ختن( لغ) 


۲۴ 


نایژه کشادن - 2.80500 - 
روان‌ساختن وجاری‌کردن : تنم زخون 
جکر گشته بود مالامال اگرنه نایژه 
خون زدیده بگشادی. کمال‌اسماعیل( لغ) 

نای‌ساختن - 38158180 < نی 
زدن: بوستان عود همی‌سوزد تیمار بسوز 
فاخته نای‌همی‌سازدطنبور بساز. منوچهری 

نای سر غین - 0۷76567171۲ عه 
سور نای:خروش آمدو نا له گاودم م‌نای 
سرغین وروئیةخم. فردوسی(رك:سرغن) 

نای‌طنبود - 876۵296۲ <- 
سازی از مقیدات آلات ذوات‌الاوتار که 
بر آن آرشه کشند 

نایکسان - 081۷۵1880 نا برابر 
- مختلف وناجور مقابل «یکسان» 

نایل » 0816۱ - رسیده-بمقصود 
رسیده (عر) 

نایل آمدن - 0.61۳08080 < نایل 
شدن (عر-ف) 

نایل‌شدن - 0.50080 بمقصود 
رس‌یدن (عر-ف) 

نایل گر دیدن ۰ 0.86۳01 < 
نایل شدن (ءر-ف) 

نای‌مشکاک1 0.۳8518 و نای‌مشك 
سد نای‌انیان؛ بادبددی وسرود نای‌مشکك 
بین که چون حرزمان آن بادبندی را 
ز سر کیرد همی. خسرو دهلوی (زشی) 

نای‌مضاعف - ]08۷۵۳00288 ع 
قسمی نای دارای دوزبانه ازذواتالشفخ 
مصریان باستانی (مع-عر.ف) 

نای نبردی - 2.76.0808۳01 و 
نای‌نبرد سح کر نای جنگ , زنای‌نبردی 


برآمد خروش غوکوس‌در لشکرافکند 
جوش. اسدی ( گرش) 

ناینجی - 08180 < منسوت به 
ناین- اهل نائن 

نای‌نو از - 08۷۵۷82 نی‌زن 

نای و نوش - 005 0 08۷ ناز 
و نوش, لهولعب: «پسر از لذت‌نایو نوش 
این سخن در گوش نیاورد».سمدی( گل) 

نایی- 08171 ونائیح نی‌نواز: يك 
دست تو با زلف ودگر دست نو با جام 
يك گوش به‌چنگی و دگر گوش پنائی . 
منوچهری. نبات وشکر مصفا (نف) 

با - 088 مصحف « نباء » -< 
قرآن , نور از آن ماه باشد وین ضیا 
آن‌خورشید این فرو خوان از نبا.مولوی 
- خبر و گفتار. زانگه‌قدر مستمع آمدنبا 
برقد خواجه برد درزی قبا . مولوی 
(لغ- عر) 

نبات - 08061 قند مصفا که آ نر | 
قندمکره نیز گوبند- شکر طبرزد: «تا 
نی‌شکر بکار ند به‌عمل گاه آ ید که‌سال بیست 
وپنجهزار من... قند و ثبات وشکر سپید 
حاصل بودی». تاریخ‌طبرستان -گیاه و 
رستنی: تا شد سحاب جودش با ظل و با 
مطر آمدنبات‌مدحش در نشو ودر نما. 
مت‌عودسمد (لغ-عر) 

نبا تناك تب 0081 عه پر‌سبزه و 
گیاهناك (نف-عر.ف) 

یاج - ز2۵8 مخفف «انباج» ‏ 
انباز وانباغ ‏ دوزن که درعقد یگشوهر 
باشند (قا) 

نبا0 26008 و نبا ذ ‏ نبیذ فروش» 


- ٩۳۲ ۵ 


نب 


می‌فر وش: روزپس‌جاهلی که درخوراوبی 
مطرب بهتر نشسته بر در باه . ناص 
خسرو (عر) 

نباش - 080085 ح شکافنده قبر- 
کفن درد : نترسم زانکه نباش طبیعت 
گور بشکافد که مهتاب شریعت دا به 
شب کردم نگهبانش. خاقانی (عر) 

نباشی کر دنه 080065116۳07 << 
نبش قبر کردن (میع) 

نباغ - 28087 مخفف انباغ س 
وستی (۶ا) 

یرف 0608۳0 << ناورد وجنگ: 
فرامرزپیش پدرشد چوگرد به‌پیروزی 
رو زگار نبرد. فردوسی (فر) ومجازاً 
ستیزگی وجنگ : شاه آن خون اذ پی 
شهوت نکرد 
تبر۵. مو لوی افسون‌وسحر. دیو وغول 
وساحرازسحرو برد انبیارادر نظرشان 
زشت کرد. مولوی - مسابقه (لغ - په , 
۲ ) 


تو رها کن بدکمانی و 


نبر دآذما(ی) - (0.82۳386 - 
مرد جنکی ودلیر: نبردآذمایان ایران 
سپاه گر‌فتند بر لشکرروم راه. نظامی 

نبردآذمودن - 0.82۳00 < 
جنگك کر دن 

نبرد آوددن - ۵۷۵۲0۵0.ظ << 
جنگیدن: داخل شدن درمسابقه و پیکار: 
نهادیم برجای شطر نج نرد کنون نا 
ببازی که آددنبرد . فرردوسی (لغ) 

نیردپیشه - 0.0188 < جنگاود 

نبردکر دن - 0.18۲08 جنگ 
کردن 


دسب 


ثبر ۵گاه - 0.0 میدان‌جدگ 
بر ده- ۱808۳0 < دلیر وشداع: 
شاه ابوالقاسم‌ین اصردین آن نیردی 
ملك سر ده سوار . 
متعلق به «نبرد»: بیارید گفتا سیاه مرا 


ثبر ده قباو کلاه مر |. فردوسی ( نبرد 1 


0 ذسبت ) 


عسجدی (قر) - 


تبردی - 2۵08۳01 ح مسوب 
به «ثیرد»- درخورنبرد : به گرز تبردی 
کنم تیره گون تا بش آفتاب 
فردوسی- مرد جنگی (< نبرده) : شاه 
ابوالقأسم‌ین ناصردین ان ثبر دی‌ملكت 
نبرده سوار. عسحجدی (لغ) 


به افر اسیاپ 


تس ۰ ۱8028 و نبسه عد فرز ند 
زاده : صفت ذات او همین نه بس است 
که رسول خدایرا لمس است. امیرخسرو 
- آی‌بتن‌تیره گر‌شریفی و گردون ‏ ثبستا 
گردو نی و نبیره گردون. امیررخسرو (نظ 
- خ:6۷6۵۹8ظ) 

نبستن- 260851817‏ کتا بت کردن 
(تر جمه تسیر طبر ی) 

نبشتن - ۳6085181 - نوشتن: 
تدشتنك نامه یکی شاهو ار سخنهای 
شایستهُ آبدار. قر دوسی 

لبشتن- 22005187 << طی کردن: 
پای مسیحاکه جهان می‌نیشت بر سس 
داز ار چه‌ای میگذشت. نظامی- پیچیدن : 
گشته و بر گشته‌چندروز گذشته در کفنی 
هیچ کشته‌ر | لنیشته.منوچهری( ‏ نوشتن) 

تیشته » 9616518 نوشته شده: 
«مکتوب ونامه فرستاده شده است سوی 
تو بهمر اهی آورنده این بشته». تار یخ 


۳۲ 


دیغ‌قی-سند وحکم (نف)-قضاوس نوشت: 
تبشته چنین بودمان ازبوش ‏ برسم‌یوش 
اندر آیده روش. فردوسی-نگاشته‌و تر سیم 
شده: به گدجور گفت آن درخشان حریر 
تيشته براو صورت دلهذیر . فردوسی - 
حکم وفرمان 

نیشته آ مدن- 08۳ 0.8۳08 نوشته 
شدن 

نشته بودن - 00081.ظ << مقدر 
بودن ۰ لبشته چدین بسد مگر برسرت 
که پردخته ماند زتو کشورت. فردوسی 

نياک 0801 زه آبو آن‌تر او یدن 
آب باشد از کنارچشمه‌ورودخانه: گیردی 
آب چوی دا پندام چون بود بسته 
تباك راه زخس. دودکی (فر) 

تبهر ه- 2808۳78 مخا لف« بهر ه» 
زر رسیم قلب- مطلق قلب ومغشوض؛ 
که دارد در همه آفاق ذهره که‌عرضه 
دارد این نقد نبهره. عطار - بی‌ارزش: 
چه فضل میرابوا لفضل‌برد گرملکان چه 
فضل گوهر ویاقوت بر ثبهره‌شبه. رود کی 
(لغ)-کنایه آزدون وفرومایه؛ کنون‌نگر 
که از این عالم تبهره فریب برسم 
طالع حود وأیس است رقتارم. خاقا نی - 
فاسد-باطل ودروغ( لغ)- پنهان‌و پوشیده: 
«... و مرد وزن‌که ایشانرا از راههای 
نبهره نزديك بردندی» . تاریخ‌بیهقی- 
نا گهانی: از آنجا پیرو جاسوس ده شد 
تیهره برس چددین سپه‌شد. نزاری(انج) 

ثمی - 03ا(6)0ظ و نوی‌-قر آن و 
مصعحف : ثرم‌داد آواز برانسان‌چوانسان 


ژانکه حق انکرالاصوات خواند اندر 


نمی‌صوتا لحمیر. سنائی (په ۰ 011۷61- 
0۵ 0) 

نبید 200108 مبدل «نوید»(فا) 
مزدگانی 

نبید - 0810 و نبیذ <شر اب غیر 
انگور ومطلق شراب: بیاد ساقی زدین 
نبی وسیمن کاس بیا وحرمت و قدر 
بهاد نو بشناس. منوچهری (پار:1(1]8 
ح مشروب) و اقسام ثبیذ عبارتند از 
نبیذ‌ارزن, نبیذجو - آب‌جو, نبیذخرما. 
نبیذشکر, نبیذعسل, نبیذمو یز ح مویز 
آب؛ نمیذمیو ۱2۵ 

نبیذخام - 0.6.58۳0 می‌خام : 
بررسماع چنگ او باید ثبیك خام خورد 
می خوش آمد خساصه اندر مهرگان با 
باانگ چنك. منوچهری 

نبیذخو ارم 0.18۲9 - نبیذخواد 
شراب‌خوارد 

نبیذ - 00012 < نبید 
نبیره : نبیر 
جها ندار دوشن روان که باداد او پر 
گردد جوان. فردوسی (لغ) 

نبیر ه - 2801۲8 و نبیر < فرر ند 


ثبیر - 01۳ << 


زاده اعم ازپسری يا دختری: یرهپس 


داشتم لشکری شده نام بر دارهر کشور ک. 


فر دوسی-فرز ندزاده هر چند که دور باشد: 


چگونه نباشیم امروذ شاد که داماد 
شه شد ثبیر ه قباد. فردوسی 

نبیسه - 2۵0188 نواسه 

نبیسیدن-0 26018108 < نو یسیدن 
نوشتن (مع) 

نیسه - 280858 - نوأسه 


-٩۳ ۷ 


نب 


نپشتن- 06065180 < نوذتن ( به: 
)0 

تیور - ۲۵00۲ نذیر و کر نا: نه 
بابا و نه باخواجه نه پور است دراز 
وخشك ولاغر چون لبود است. میرابل 
راری ( نظ) 

نپی - 1ع(86)0< نبی 

نتوانستگی ۰ 0۵۱۵۷20651581 
ناتوانی وعدم قدرت. منتهی‌الارب 

نتیجه - [0811 - حاصل کار - 
محصول ومولود- مستخرج- فا نده‌وسود- 
بهره- مکافات و پاداش- سرانجام وعاقیت 
_فرز ندزاده- بچه‌ستور- ازاعقاب اولاد 
(فرزند و لد نوه- نتیجه)- حکمی که از 
امتزاج صفرا و کبری در منطق حاصل 
شود (عر) 

نتیجه بخشیدن - 0.082051080 - 
ندیحه دادن (عر.ف) 

نتیجه بردن - 00۲08۲ < بهره 
گر فتن - بمقصود رسیدن (عر.ف) 

نتیچه‌دادن - 0.13040 << فائده 
رسانیدن - به نتیحعه متطقی منجر شدن 
(عر. ف) 

نتیجهداشتن - ۱.05180 < فا ده 
داشدن 

نتیجهفق اد[ ۵]02 0.۷ - آرزوی 
دل (عر) 

نتیجة کلاک- ۱.۷6.161 ع نوشته: 
یمن سلام فرستاد دوستی امروز که 
ای نتیجة کلکت سواد میداثی . حافظ 
(عر. ف) 

نتیجة کلام - 0.۷61۵1 - 


د.ت 


ما حصل گفتار 

نتیجه گرفتن - 86۳6]1810.ه - 
فا نده بر دن-مقدمات به نتیجه‌منطقیرسیدن 
(ءر. ف) 

نثار-26987 < پرا گندنو افشا ندن: 
پس از گنج مهراب بهر ثثاد برون 
ریخت دیناد سیصدهزار. فردوسی - پای 
افثان و نمار شده , از روی سلاطینش 
هرروز نشاط است وز بوسه شاهانش 
هررود نثار است. منوچهری. پیشکش و 
هدبه- قر بان و فدا: جانم نشاداوست که‌از 
عقل همچوعقل فهرست آفرینش انسان 
شمارمش. خاقانی (لغ-عر) 

نثار آ وردنت 2.8۷8۳0 ع تحفه 


وپیشکش آوردن: بسودابه فرمای تا پیش 


اوی نثاه آودهگوهرومشکبوی. فردوسی 


(عر. ف) 

نثار افشا ندن - 0.81580080 < 
شا باش کر دنو افشا ندن پولوشیرینیو امثال 
آن برس کسی‌یادادن؛ بشاهی براو آفرین 
خواندند ثثاد ذهی بروی افشاند ند . 
فردوسی (ع . ف( 

نثار بر دن - 0.00۳08 < هدیه 
آوردن: نخست ازهمه کس که بد نامدار 
جهان پهلوان برد پیش نثاه. اسدی 
(گرش- عر. ف) 

نثارچیدن - 0.0108۳ ع برچیدن 
نثاری که برسر شاه یاداهادوعروسر یز ند 
(عر. ف) 

نثاردن- 0658۳060 فعل‌محعول 
از «نثار» ع نثار کردن ۰ زوار بوفد و 


نفر آیند بنزدش اوزر بنثاده‌بسروفد 


و نفر بر. عتصری (عر. ف) 

نثارساختن - 0.58۵2/60 س نار 
کردن (عر. ف) 

نثارفرستادن» )0.16۳65 س- 
هدیه‌فرستادن (عر.ف) 

نثار کر دن- ۱.18۳08 < افشا ندن 
و پاشیدن - افشاندن برس کسی - فدا 
کردن (عر. ف) 

نثار گر - 065۳0۲ نثار دننده: 
تاز تیغ زبان سخن گهر است سخنم در 
سندن ثثار گر است. سنائی (آنن-عر.ف) 

نثار گر دیدن - 0.88۳01 - 
نار کشتن 

نثار گستر دن - 0.805)8۳06۳ -< 
نثار کر دن: گلبن‌پر ندلعل‌همی‌بر کشد بسس 
بار ان گل‌پرست همی گستر دنثاد . فرخی 
(عر. ف) 

نثار گشتن- 0.88510 - نثارشدن 

نثار یدن - 2060521108 نعاردن 

نجاره - 26816 اصیلو نجیب: 
صد اسب تازی وسیصد نجاده ز کوهر 
همچو گردون پرستاره . منسوب بفرخی 
مأخوذ از «نجاد» عربی بمعنی ناد و 
اصل- (لغ- رك, تجاره) 

نجاشی - هه <- لقب ملوله 
حبشه: قیصر از روم و نجساشی ازحبش 
بردرش بهروز و لالا دیده‌ام . خاقانی 
(ماأخوذ از 11[ که در حیشی بمعد 
«ملك» است) 

تجاق - «وز2۵ و نجاغ نجك 

جق - 8[8ع نحاق 

نجك « 0۵ و نچك ‏ تبرزین , 


ی 


از چشم ار بر ان چچتك توچکدسرشت 


ناجخ) 

نجند - 28[880 < نو ند 

نجیر - 08[1۲< آدار و شریش 
صحافان و کفثر دوز ان (مع) 

نجیشی - 
کزحبش آر ندرسول 
پوشد. خاقا نی 

تجاق - 2202۲ - نجای و نچك 

نچكك - 08081 < :چاق و نحك 


ی هه 


1 02 < نحاشی: کان‌قبا 


بهر تشر بف تجیشی 


نچیز - 08012 < ناچیز: جان پر 
مایه همی چون بفروثی به‌نچیز چیز 
پرمابه همان به‌ که بارزان ندهی. ناص 
خسر و معدوم وفانی: مپندار جانرا که 
کردد نچیز که‌هرگز نچیز اونگردد 
بچیز . اسدی (لغْ)- ص : 


نحوس‌خانه - 2806 00۳5 < 


جای نامبارگ و نحس: از آسمان بیافتمی 
بجستمی. خاقانی (عر.ف) 


درسعاد نی 


نخ م جح تار رشته از پنبه یا 
پشم یاابر شم وجن آن‌ومجازا دمعذی‌صف 
و رده : ید لشکر جو مور و ملخ 
کشید‌ند از کوه تا کوه نخ. عدصری(فر) 
د۶ن "ی 
طدفسه گو یند: آن یکی بر بستر کمخاب و 
نخ و آن بکی ررخاخاری کرده بخ 


‌ دوعی فرش لطیف و هناش ؟-4 


( نظ )- نام ددوی : نج نام ددو باشد و 


شب تبر گی وغم از تخشبی مداد طمع 


-٩۳۹-‏ بح 
درجهان کرم(جها )- نها لی کو جثذطر نجی 
ندلگ و قلیل(مع)- ودم بر قدمز فتن.اثر 
ودنبال: چون ره بخورشین نشور زرختو 


روزان شبان همی زوم برخ تو. کر 


فرد شوم من از رخ فرخ نو وا 
دهی‌عدم‌دهد پاسخ‌تو. عی‌الفضاد همدانی 
- درمعتنی آخیر هم نون 10 نیز ضبط 
کرده‌اند و باحتمان قوی بفعم نون 
صحیح است 
تخاره 0:81 < چیزی‌نخوردن 
در مدتی از روز < ناهار (همع) 
تعاس ۰ 081285 <ستور فروش 
- برده‌فروش : درست گو ی تخاس گشت 
باد صبا درخت گل بهمثل چون کنیز 4 
نخاس. منوچهریب بمعنی‌بازار نخاسان: 
«جگر گوشه‌مسلما نانر اچون سبایای‌شر لك 


در نخاس شم نخس می‌فر و خت » . ۹2۵ 
ا لمصدور 
نخاس ه 0825 < نخاس ؛ ای 


«وسف‌جان که‌در نخاسی درحسن وجمال 
بیقیاسی. مولوی (عر) 

نخاس‌خانه - 808 181088 « 
بازار برده‌فروشان: وزبردگان طر فه که 
قدم سپهر سید تخاس‌خانه کدت صحرا 
درون خیم. فرخی (لغ) 

نخاسی ۰ 08851 < منسوب به 
زخاس- مر بوط به‌نخاس - برده‌فروش. و 
۳ تخفیف «خ» نیز آمده : زان پیراهن 
بدسدش عاریه است چون بدست آن 
نخاسی جاریه است. مو لوی (مع) 

نخاله - 018 <- سیوس گندم و 


مانته ان انچه پس از بیغعتن ارد در 


نخ 

غربال و مانند آن ماند- آرد بيخته - 
آنچه از خاك و خرده چیزی برس 
غر بال ماند و بیخته نشود- درشت خوی 
و بداخلاق ۰ بی‌آدب- بدجنس و حقه‌باز 
(میع - عر) 


نخاله گو (ی)-(0.80)1 < هرزه گوی 


- بی‌معنی‌گوی: بودی تخاله گوی دم از 
مدح شه زدی خودرا دفیقه‌سج‌وسخن 
بیز میکنی. ظهوری (آنن) 

نخج- [08 و نعچ گیاهی‌درشت 
که بجای جاروب بکار رود: دست و کف 
پای پیران پر کلخج ریش پیران زرد 
از یس دود فخج. طیان‌مرغزی (فر) 

نخچد » 2810[60 و نعچدح ریم 
آهن,گر آهنکران شکر جود توگویند 
بکوره درون زر شود جمله نخجد . 
شمس‌فخری- سنگی سخت بود که ندافان 
محلاج بدان برزنند تا درشت گردد: دو 
مار به‌گز نده بردو لب‌تودوسان زآن 
قلیه چو طاعون ز آن‌نان حمچو نخجد. 
منجيك ( لغ) 

تخجل- 081081 و نخچل < نشکنج 
و نشکون: نشان تخجل دارم زدوست بر 
بازو رواست باری‌گر دل‌بیرد مونس 
داد . آغاجی (فر) - (خ : «نخجله» و 
ناخون جله)- ص: نخچیل. نخچیر 

نخجیر » 082[1۳ < نخچیر < صید 

تخجیر بان - 0.080 شکارچی 

تهج - 286 و نعج <- گیاهی که 
از آن جاروسازند: دست و کف پای‌پیران 
بر کلخج ریش پیران زرد ازبس دود 
نخج. طیان (فر) 


ی زک 


نخچد - 082060 ع نجد 

نخچل ۰ 182081 - نجل ؛ بسر 
انگشت زاف و فخچل‌چشم دهن تیگ 
غیچه خندان‌کن. شرف‌شفروه (آنن) 

نخچیر - 1801۳ و نخدیر <شکار 
وشکار کردن: باز آن سوارمست به نخچیر 
میرود دستم ز کار و کار زتدس میرود. 
امیر‌خسرو (نظ)-هرحیوان که‌صیدمیشود 
مخصوصاً بز کوهی: بینداز بس‌چشم نخجیر 
و بنا گوش تذرو دشتها پرنر گس و 
کهپایه‌ها پر ناردان. ازرقی هروی (په , 
۵۲ ) 

نخچیر انگیز ۰ 1.80812 و تخجیر 
انگیز ح کسیکه شکار دا برای صید رم 
می دهد ۱ 

نخچیر بان - 0.080 و نخجیر بان 
شکارچی 

نخچیر پر داژ- 0.04۳0872 و نحجیر 
پرداز < سیار شکار کننده: از آن تخچیر 
پرداذجها نگیر جهانگیری چو خسرو 
گشت نخچیر. نظامی (لغ) 

نخچیر جو (ی)-( 0.(0)1و نحجیر جوی 
حصیاد: مرا اسیر گرفته بتی گر فته‌اسیر 
شگفت نیست که نخچیر جوی شد نخچیر. 
منطقی ( مع ) 


نخچیر دار 12.081 و در دار 
شکاربان 


نخچی رن * 1.280 و نتخیر زن 
< شکارچی : یلان کما ندار نخچیر زن 
غلامان تر کش کش تیرزن . سعدی (بو) 
نخچیر ساز - 0.582 و نحجیرساز 
< شکارچی : رها کن به نخجیر این کيك 
باز بترس ازعقا بان نخجیر ساز. نظامی 


نخچیر سوز - 0.82 و تخجیر سوز 
چو آهو بره زیر چنگال یوز . نظامی 


( لغ ) 


تخچیر کردن - 0.18۳08 و نخجیر 


کردن س شکار کردن 

نخچیر گان - 1.880 و نخجیر گان 
ح نام لحن بیست وهقتم‌ازالحان‌بار بد, 
چو بر نخچیر گان تدبیر کردی بسی 
چون زهره‌را نحچیر کردی . نظامی-ص: 


نخچیر گاو 
نخچیر گاه ‌ ۱20( و نخچیر گه 
شکار گاه 


نخچیر گر ۰ 0.887۲ و نخجیر گاه 
- شکارچی: رای توچه کردی ار بتقدیر 
نخچیر گر او ثدی‌تونخچیر. نظامی( لغ) 
نخچیر گیر .- 0.81۳ شکارافکن 
تخچیر وال - 1.۷781 و نخجیروال 
کسیکه‌شکارر| بررمیا نگیزد: نخچیر و الان 


این‌ملك را گرد باشدفزونز بهر ام. 
کوتوال نظ) 


نخجیر وان - 1.۷82 نحجیر بان 
وشکارچی: در آن‌هفته نخجیر والی‌زدشت 
بدا نسو که جرماس بد بر گذشت . اسدی 
( گرش ) 

نخچیز بدن - 080121080 < 
در بیچیدن بچیزی : داری مرا بدانکه 
فراز یم زیر دوز لفکانت به نخچیزم. 
درودی (فر) 

نخر - 00 < ندست و اول(جها) 


ط و 


ن.خ 


٩ __ 


نخر از - ۱02082 ع نهاز ‏ بز 
پیشرو گله, سپه دشمن او دا دمه‌ای دان 
که درو نه چراننده‌شبانست نهره‌چون 
نخراز. فرخی (انج) 

نخر اذیه 000821 < پیشروی گله: 
شیر سهم تو بر‌فکنده بکره گرگ و 
قصا بر ابه تخر اژی. ابوا لفرج‌دو نی (دشی) 

نخری ۰ 0001 - فرزند اول - 
نخستین: از آن دوپسر هر که نخری بدی 
دو بهره زمیراث او بستدی . بوسف و 
زلیخا (لغ - ل2: ۳1اه فرز ندارشد 
(ی: 202*۳1 < نخستن) 

نخست.» ]۱005 ع اول وابتدا : 
نما ند دلسشگ وسندان‌درست برویال 
کوبنده باید نخست. فردوسی- در اغاز: 
درشت است پاسخو لیکن‌درست درستی 
درشتی نماید فخست. بوشکور- از اول: 
قبلا : هردشمنی ابدوست که بامن کردی 
آخر کردی فخصت میدانستم (آنن) - 
او لی. «نخست ولادت که‌پدرش ویرا داد 
آن ناحیت بودء . تادیخ بیهقی- پیشن: 
پژوهنده روزگار نخست گذشته‌سخنها 
همه باز جست . فردوسی- قبلا , خوریم 
پس‌آنکه 


جهان زیر فرمان تست. فردوسی - عدد 


آنچه دار یم جیز‌ی نب تست 


ترتیبی < اول . فخست پادشهی همچو 
او ولایت بخش که جان خویش‌بپرورد 
وداد عیش بداد. دگر مربی اسلام شیخ 
مجدالدین که قاضیی به‌از او آسمان 
نیارد باد. حافظ (پاز: ]0۵(028) 
نخست‌زاد ۰ 2.280 و نخست‌زاده 


فرز ند آول عد نخر ی 


نسح 

نخستسن ۰ 201605916۲1 مخفف 
1 د<ستین 4 

ن#ستون- 100100511۳ ع عدد تر تیبی 
حد اول , با اولن : نخستین خدیوی که 
کشور کشود سر شهر بارانرا کیومرت 
بود. فردوسی-مقدم واقدم,مقا بل« پسین» 
- اولاء قبلاء زایام نالم به‌پیشت ولیکن 
بهستین زطالم پس آنکه زایام. روز به 
شیبا نی (لباب)- بار اول ودر آغاز: جو 
دوستین زهردو 


سر ده درود. فر دوهی و فتی: انگاه: 


ای بکاخ فر یدون‌فرود 


دلخستیل که از پیغمبر فارغ شدند اسامه 
رایغزو فرستادنده. مجمل‌التواریخ(لغ) 

نخستینه - 00091105 حت اولي: 
سکندر دفر مود کار ند سار در ندش دحای 
نخستینه باز. نظامی 

نش« 818 در از (؟):دست‌شاعر 
نخش بود باه 
دست نخش. سوزنی (لغ) 

تخشاوان - 0۵152۷20 - ضبط 


سوزنی شاعری است 


دیگری از «نخجوان» (لغ) 

تجشب ۰ ۱810580 ع ذهر ی بیخار | 
که جغرافیا نوسان‌اسلامیآ ترا «نسف» 
نامیده‌ا ند و ماه لخشب منسوب با نست 
(رك: ماه تخشب) 

نخکلون - 0۵۵۱6 گردوی 
سخت ( - نخکله)- شخص روست کلفت و 
بی‌شرم (مع) 

تخکله - 08301812 << گرد کانی که 
مغز آن سختی بر آید: گر چه سحتی‌چو 
خکلهمنزرت جمله دیر ون کلم بچاده گری. 


لبیبی (فر- قس: «سبز» ناخ کله < باز 


٩۳۲ 


کردن با ناخن) 

تخل » 181 حد درخت خرما و 
مجاز آهردرخت: پرودم دانش برای‌میوه 
تخل بید را پختگ‌انرا خنده میا ید 
زفکر خام من. میرزا رضی دانش (نظ ) 
- هر‌چیزیکه از موم وغیره شکل‌درخت 
ساز ند گرد کی ده در ادام عاشورا از 
پارچه و چراغ زیدت دهند و در کویع-] 
بگر‌دانند: کشته عشقم و آن نیست که در 
شهرکسی ‏ فخل تابوت‌مرا بیندوشیون 
نکند. شانی تکلدو (نظط-عر) 

تخل بستن - 0.08918 ح عمل 
تخل‌بندی: بر-بزه‌زسایه تخل بنده بر 
قامت‌سرو و گل‌بخندد. نظامی- مایه تعل 
ثر را به‌تخعل ماده رسانیدن- تخل عزا 
را آراستن (لغ) " 

نحل بن ۱.001 ح< درخت‌خرما: 
جو دور افتد ازمیوه‌خور میوه‌دار جه 
خرما بود تخامن را چه خار. نظام 
(عر . ف) 


تخلیند. 8.070 < کسیکه‌صورت 


4 


درختان ومیوه‌ها ازموم‌سازد: شاخ‌نار نج 
و بر گک نازه ترنج خخامندی نشانده 
برهر گنج. نظامی-باغبان: شاهدم‌منو لی 
نه در کنعان . تخلیندم ولی نه‌در ستان 
(عر- ف) 

تخل پیو سد - .وه تب 
تخلبند (نظ ) 

تخل تا «وت-0.6.18001 < آرایشی 
که برتابوت مرد گان‌سازند (راك.هتخل» 
بمعنی سوم) 


تخل‌ذاد - 20.28۲ نخلستان :گر 


رطب رنگك ناگرفته شد از نجل نحل 
کیانی به تخل زا بما ند. خاقا نی(عر-ف) 
نخل‌شمع- 5810 6. 0 < تنه وقامت 
شمع: رفته پایم بگل از پرتسو چشم‌تر 
خویش خخل‌شمهم که بود ریشمن در 
سر خویش. صائب ( آنن-عر) 
نخل‌طود. ۱.6.107 و نخله‌اور س 
درختی که موسی در وادی ایمن تجلسی 
انوا بر آن دید (نظ- عر) 
نخلعز | - 0.6.826 <- 
دمعتی سوم (لغ-عر) 
نخل‌ماتم - عاع] 2.6.58 نحل 


دنل » 


عرا (عر) 

خل‌مر بم - ]0.6.۳08 < 
نخلی خك که مریم در زیر آن وضع 
حمل کرد وسر‌سبزشد: بنامت که رددست 
که چون نخل مریم 


نیاورد دن.؟ هسعو دسعد ( لغ) 


در شاخ خهك 


نخل مو 11۳-2 1۱.6.۳0 < درختی که 
از موم ساز ند : طبع مسکیدت‌محصص از 
هدر همچو تخل‌موم بی‌بر گک و ثمر. 
مولوی (< نخل مومین)- کدایه از شمی؛ 
روی‌گرمی چو نبینیسم بکس وا نشویم 
تخل‌موميم بجز شعله که چیندبر ما . کلیم 
( آنن- عر.ف) 

تخل مومین - 0.6.۳1۳010 << 
دنل موم» بمعنی‌اول: گر به‌اول نسعد ندی 
اصل شیرینی زموم خخل‌مومین‌دررطب 


شیر ین‌تر ازقند آمدی. خاقانی (عر.ف) 


نخلة طو ر-7 2830187610 نخل‌طود 


نخلاً کلیم - ۷76.۲811۳0.ظ < 
نله طور 


٩۳۳ 


نهخ 


نخنخ - 108108 کم کم: نس 
ارجان چون دوزخ بینداخت زمستی 
جامه را فخ‌فخ بینداخت . عطار (مع) 

نخوش. 98*056 - [ نچه نخوشد و 
خشك نشود-سیا هد ارو ح< کرمةا لبیضا (مع) 

نخیز - 082172 < کمین و کمن گاه: 
نشسعست چون 
شیر اندر نخیز. سعودسعد ( نظ )-زمینی 
که در آن قلمه نشانند وجون سبز شود 
بجای دیگر بر ند (مع) 

نخیز گاه - 0.28 < کمینگاه 

نخیل - 08211 < درخت خرماح 
تحل: گذته زمين او بخیل 
مانده قلیل آورده برروی خیل اينك 
کرات اینك‌رغل. لامعی گر گا نی(مع-عر ) 

ندب 180 رشد وافزونی: گر بخت 


را وجاهت‌واقبالر | زد است 


ده دیمید پیری که‌جا نمر | 


آب اندرو 


ازخدمت 
محمد بهروز احمد است. ابوالفرجدونی 
(س: 1100 پیش‌رفتن) ودرتازی نوعی 
معطرات که از عود و صندل و جز آن 
+ هوای او بدو شاهن دل از 

که چگ شاهن از مخكک 


همیساختند 
برم بر بود 

ند - 8« آواز کردن- آواز 
و با نگ فریاد (عر) 

نداآمدن - ۳.8108080 < زدا 
رسیدن (عن. ف( 

ندادادن ۰ ۱.08081 ندا کردن 
(عر. ف) 

ند ارسیدن» 0.۳۵108 ح خطاب 
ر سیدن ( عن . ف( 

نداکردن - 0.18۳08 د آواز 


نهد 


کردن وخطاب کردن (عر. ف( 

ندامت » 2808۳061 پشیمانی. 
تأسف خوردن (عر) 

ندامت خوردثت ۰ 0.0۳081 
پشیمان‌شدن: ورس‌سودای وصلش‌عم‌ها 
کردم زیان ور ندامت‌میخودم اکنون 
ندارد سود من. آمیر خسر و (عر. ف) 

ندامت‌زدن - 0.28080 هس پغیمان 
شدن : دام تسخیر دو عالم نفس نومیدی 
است ای نسدامت‌ذده سررشته آهی 
دریاب. بیدل (عر.ف) 

ند امت کر دن-0 ۱.18108 - پغیمان 
شدن: تا زخون ریختن آن غمزه ندامت 
نکند کاس بدرد غم و فک سلامت 
نکند. اهر خسر و (عر.ف) 

ندامت کشیدن - 0۵51081 ح 
پشیما نی کشیدن؛ بی‌نو جامی‌نک*دگل که 
ندامت نکشد سرو با همرهی قد تو 
قامت نکشد. ملك‌مشرقی (آنن-عر ف( 

ندب » 0808 داو برهفت در 
بازی نرد : دب دولت ناباخته بر چید 
ساط ‏ منزل عالم نادیده برون تاخت 
براه. |ثبر اخسیکتی- وا گر ازهفت بگذرد 
و بیازده رسد آنرا تمامی ندب و «داو 
فسرده» نیز گویند وبعربی وامق‌نامند و 
چون فده رسد آنرا دست‌خون گوبند 
واگر از دستخون بگذرد حکم اول‌پیدا 
کند چه داو بر هیجده نمیباشد - آنچه 
در سر آن گرو بسته باشند < گرو قمار: 
«در شثد ره داو دادن وملکی به‌ندبی 
باختن از خرد و حصافت و تجردت و 


ممارست دور باشد». کلیله و دمنه 


ثر-128]۲ < ضدماده_و کنا به‌ازدرشت 
و ناهموار-قوی‌وشجاع-آلت‌تناسل( < نره) 

تر له 1 ع همیشه و بر دوام: 
کی‌بود بارخدایا که به‌بینیی‌خر اب خان 
و مان و درو کوش که سیه باد نر ال. 
نزاری (جها) 

نر انگشت» )28۵۳80805 وانگشت 
نر ح انگشت ابهام 

نرجس» 081[65< مهءرب«نر گس» 
- قلمی از خطعربی که در نوشتن اثلات 
بکار میرفته واز آن‌خفیف!دصف‌استخر اج 
شده (مع) 

ثرجل ‏ 02۳[01 < نوعی پارچهة 
ابر پشمی که درحبشه بافند (ممع) 

رخ » 76۲ قیمت وبها: هردو 
عالم قیمت خودگفته‌ای رخ بالا کن 
که ارزانی هنوز . امیرخسرو- رواج و 
رونق (مع- س.01۳8۲88< گر ان‌قیمت) 

تر خ ستن-8۳] 0.089 ح نر خ نهادن: 
هرمتاعی را دراین بازار نرخی بستهاند 
قند ا گر بسیار گردد ترخ شکر شکند. 
وحشی 
ثرخر-081:87< خر نر: فرخری 
گر به‌یشت ماده‌خری برجهد و افتدش 
دراو نظری. مسعودسید 

رخ کر دت- 061018۳087 ع نرخ 
دسدن: ار خْ‌مخن کر نشا یدیمالی زانکه 
سخن زر بود واوسفال. امیرخسرو 

نرد ه 06۳0 تنه وشاخه درخت: 
مردم اندر خور زمانه شده است نرد 
چون شاخ گشته شاخ چونرد. کسائی(فر ) 


۳ باز ثي هعر وی که ۳ دو طاس و پا نز ده 


مهر ه سیاه ۸ پا نزده ههره سفید برروی 
تخته انجام میشود - نرد در قدیم هفت 
بازی داشته: فارد ( < فرد)- زیاد ستا 
(عسه‌تا)- خانه (عخانه گیر) - طوبل 
_ هزاران (<- ده‌هز ار ) متصوبه قدما 
دربیضی از بازیهای مذ کورهغل «سهتا» 
سه طاس بکار میبردند : از پی سی طفل 
را درك بساط ‏ آنسه لعبت‌زاستخوان 
آخر کجاست؟؛ خاقانی و به‌ضی مانند فرد 
وزیاده را بادوطاس‌بازی‌میکر دند (مع) 
تروبام - 0.05 نردبان 
علاو ه 
برمعنی معمول - زینهای بود که در 
جنگهای قدیم برای بالارفتن از حصار 
بکار میبر دند: «جزك ومتجنیق ونردبان 
وغیره». جهانگشای جوینی (مع) 
نروبان درراه افکندن (نهادن) - 
(و0قطمه) م۱0 21۵ ۳۵ ۱.087 < 
در اثنایر اه باهمر اهان‌سخن گفتن تامسافت 
بی‌تعب طی شود: مکنعمر را درخه‌وشی 
تباه زگفتار نه نردبانی بر اه.طالب(نظ) 
نر سك - 28۳881 و نرسنگك < 


نروبان ۰ 2۳0880ظ < 


عدس , خشك چون سر کا و کرینج و گاو 
رس وارزنو فرساك». هدایةا لمه‌امین(مع) 

تر لك - 08۳ مخحفف دنر که» 

نر که - 02۳۵ ونرلحه جر گه و 
حلقه‌زدن مردم جهت محافظت شکار که 
بیرون نرود (مع : نار که - حلقه و 
دائره که بدور چیزی ایجاد کنند) 

رگ » 08۲8 نروك -مهره‌ای 
کوچك ومغروطی‌شکل که در آن‌گلها و 
رگها سیار بود و آنرا دربیخ دم‌پلنگ 


ت ۹۳۵ 


نهر 


:0 ة۵ةة٩ةة3بة٩ة٩۱٩‏ سب سب بپصپصپيپصپصيصپيپيپپرپر ۳( 


یابندو« نر گگ‌پلدگه» گویند س حجر | لنمر 
( مع ) 

ثر گان - 08۲۳888۳ جمع« نره» 
سه گدایان وخ جسشّم 1 آن که ان شعر 
ر گان کنته است 


<وعه است. قر بم| لدهر (فر ) 


زیر سیصد هز ار تن 


نر گدا - 0878608 و نره گدا - 
گدای بی‌شرم وزبردست: بیا به‌شهرز نان 
خوش‌اند ماده 
کر یمان زر گدای خنك. میرالهی(بها) 

نر گس - 2787865 گلی معروف. 

و کنا به‌ازچشم معشوق: از قریب‌ثر گس 
حا فط خلوت نشین 
را در شراب انداختی . حافظ - نوعی 


رو کنيم کن همه روی 


مح<مور و لعل‌می پر ست 


پار چه < نر کسی: مر آاوسر و چمن را بدا 
راه نشاند رمانه تا قصب نر گس‌قبای 
تو بست. حافظ (مع) 
ثر گس بیمار-01۳0:87 .7.6 ح چشم‌خمار 
ثر گس بینا-2.6.0108 تِ کنایه از چشم: 


ز پیهی نر گس 


زدودی گنبد خضرا کنداو 
ثینا کند او . عطاد 

نر گس‌دان - 0.080 < گکلدان 
نرگس : منم ازگل بگلین رطتل خورم 
گلگون می کو درم جام زرایمه که نه 
نر گسدانم؛ خاقا نی 

نر گسد2م - 6.06281۳0.]< چشم 
خدمگن: چه‌سحرهادت که آن‌نر کس‌دژم 
داند چه لعبهاست که آن مشگتگل 
سر دارد. عثمان مختاری 

ثر گس‌زد 0.6.28۳0 گل نسر ین 

ار گس نیم‌خواب - :2.6.01۳0 
ح کنابه از چشم معشوق 


نر گس و گل - 0.0.801 چشم و 


دسر 


کوش معشوق (هع) 

ثر گسه - 8۳8658 و نر سكس 
گلی که از عاج با استخوان دصورت 
دنر گس» بتراشند و برسقفها نصب کندد 
کنا یه از ستارء آسمان؛ گرد پر گس‌دان 
هرطرف 
زین نر گسه صد کلستان آمد پدید.عمید 
لوبکی (نظ) 

نر گسی . 2878651 خورشی از 


تخم‌مر غزده‌و پیاز وروغن‌سر خ کر ده( نظ ) 


گردون ین هزاران پر گسه 


- نوعی پلو: دهد از ثر گسی پلو چون 
یاد بود از نظم نر کسی دلشاد. یحیی 
کاشی- جنسی از جامه - ذبان بر آوردن 
محبوبان از دوی عشوه و ناز : بهنگام 
تکلم نر کسیهای تو را نازم 


همچو بر گک گل زبان را از دهن بیرون. 


که آر ی 


داقر کاشی (نظ) - نوعی پارچه لطیف 
گر‌انبها (ح نر کس) 

ار گسی‌زدن» 1.2806۳ < چشمك 
زدن: .اد آن‌شوخی که چشمكت‌بر نگاهش 
ث ر گسی بر ؟وشه چشم سیاهش 
میزدم. ناظم هروی (نظ) 

نر گس بعقو بی-۷۵۵1 ۷۵۱ 28۳8656 
حه یکی از گو نه‌های‌نر گس که دام نمق 


میردم 


بقو بی نیز مشهور است (ممع) 

نر گه - 88۲88 نر که 

فرم - 2۵700 ع هسرچین که در 
لمن لطیف و ملایم بساشد در مقابل 
«سیوت»- هر چیز بیخته و کوبیده - صاف 
وصیقلی- کنایه ازشخعص ملامم‌طبع : چو 
رمی کنی خصم گر‌دد. دلیر ( نظ )- آهسته 
مقابل «جهر» : در نماز پیشین و دیگر 


۳۶ 


جهر بگذاشت و فرائت نسرم خواند» . 
کشف‌الاسر ار (مع) 

ندرم آهن » ۱.۵18۲ کتایه از 
نامرد و ترسنده: که درمن چه نرمآهنی 
دیده‌ای 
نظاهمی 


که پو لاد او را دسند بده‌ای. 


نرم استخوان - 0.05028 ح 
غضر وف. هدابةا لمتعطلمن 

نرم‌اندام - 0.8006۳ < کسیکه 
دارای اندام نرم و اطیف باشد (مع) 

نرم بروت ۰ ]0.00۳0 عد توخط 
وساده_ مخنت وملوط: «همه‌را ازین‌نوع 
دم خداع درمی‌دمید. تادر آن نرم بروت 
سست شلوار گر فت». نفثةا لمصدور (مع) 

نرم پیز - 0.012 د غر بال‌تنگی 
سوراخ 

ار م‌چشم - 0.065۳0 ع کنایه از 
بیحیا : در گدازم زشرم مدعیان نرم 
چشمان چوسخت‌رویانند. ظهوری( آنن) 

نرم‌خوی - .0 < پسندیده 
خوی وملایم‌طبع: چه سازیم تالرم‌خویی 
کنند . زبیگا نه‌پوشیده‌رویی کنند. نظامی 

نرم‌داشتن‌شکم- 06561۵10 )0.085 

ملایم ورو ان‌نگاه‌داشتن شکم 

نرم‌دست « 0891.ظ< نوعی پارچه 
نازك و لطیف که‌درشیر از فرمه گویند( آنن) 

ارم‌دل » [0.08<- داز کدل مقا بل 
سنگدل ( نظ ) 

نرم‌ربان - ۱.20080 د نرم گوی 

تره‌سار 0.587 < بر با دو حلیم(قا) 

نرمشانه - 8 < کسیکه 


هر چه بگویند ددون تأمل بهد برد 2 در 


٩۳۷ 


نهر 


سس سس 


تکلیفی تن دردهد- ناتوان و کم‌زور: از 
کوهکن 
نرم‌شانه‌ای بوده است. ظهوری (دشی)- 


مخنث و بیحیا: نرم‌شانه سخت‌دیده سست 


ظهوری است سحت بازو ئی 


رگ بیوه پرود کم‌خرد سیار خور . 
پوربهای جامی(رشی)- اثر پذیر: ز نجیر 
زلف چاره دلهای سر کش است ایتجا 
زموم سنکك شود نرم‌شانه‌تر. صائب 


نر م‌شدن‌شکم صوی(و5 2.500226 


ح اسهال‌یافتن آن. هدایةا لمتعلمن 

نرم‌شمشیر - 5۵۳517 ترسو 
و نامرد سست‌بازو و عاجز در جدگ: 
سختی پنجه سیه ذیران کوفته‌منز نرم 
شمشیر ان. نظامی (۱۶-2) 


نرم کر دت‌شکم-2 688 0 187۳02 . ۵ 


< روان‌ساختن آن (مع) 

تر مك تر ماکس( 6۵7۳۵ 8۸8۵۲۱8۵1 
< آهسته آهسته (نظ) 

نرم گردنه 86۳080 8۲1۲ کنا به 
از مطیع ومحکوم: دوشخص ایمنندار تو 
آئی بجوش یکی نرم گرد یکی سفته 
گوش. نظامی 


نم کرد یدن( گشتن) شکم-501۵10 


(0.88۲01006)8051806 < رو آن‌شدن 
و اسهال‌یافتن آن 


فرم گو (ی)-(1) .2 حد کسیکه‌سخخن 


مالایم گو ید : <جو با لن پر تنده شد نر م 


گوی 


| می 


از او بیشتن مهربانی مجوی . 


ترم‌لگام - 08۳۳016885 < اسب 
خوش‌جاو ورام: باد برردست جنیبت کش 


فرمانت روان 2۳ تیز عنان تا با ند 


نرم‌لگام . انوری (بها)-کنایه ازشخص 
قر‌ما نبردار ومطیع 

نرموده - 2۳۳078 ع هرچیز 
گنده و ناهموار_-تاب‌اطفال (قا)_کردعان 
و فندق بزر گک (مع) 

ترمه » 281۳۳08 نرم وهلادم- یره 
کوش ( آنن) 

رمی - 0۳۳01 عح نرمبودن - 
مهر با نی و لطف- ملایمت و آرامش 

تر و لك 08701 < مانندنرو کنا یه 
از زن عقیم, زن نرو له < زن‌عقيم- ذنی 
که اخلاق مردان دارد (مع) - بیعی 
شبیه بلعبت بر بری‌و از آن‌بزد کتر وسفید 
و بر گش شبیه بر گك خر بزه که بعر بی 
دو اءالنمر خوانند (فا) 

ر ه-ع(087)۳ << مقایل «ماده» ؛ 
نره‌خر - موجه و کوهه آب : تیغ صفت 
شکافته کنبد آبرا فره. عمیدلوبکی(جها) 
_ آلت مردی ۰ من گفتم این حدیث و 
میان دوران من مانند نرب غاتفری 
سنت شد فره سوزنی (نظ) -کنایه از 
زشت و کریه و ناهموار, فره گدا- درشت 
میکل و نتراشیده: جهانی نظاره ددیدار 
کرگ چه‌گرگک آن ژیان نره‌دیوی 
ستر گذ. فردوسی 

راب ۵.۷6.89 موج آب(مع) 

تر خر » 0.8۲ < خر ذر درشت 
هیکل کنا + ازمرد درشت و بی‌فر‌هنگ: 
گفت کای دب‌جهول نر ه‌خر 
آدمی و کر وفر؛. بهاد (مع) 


ِ‌ ۳ ‌ 
نر بدن-»5 08۳۲108 < غرش کر دن: 


چند لاف 


...و دار آن ثر بدتر عدو جستن | تش دوده. 


نز 


ترجمه قمه‌های قر آن (مع) 

نرینه - 08۳188 < جس نر از 
مطلق جا نوران,مقابل «مادینه» : فرینه 
نبودش چو فرزند هیچ بتعليم گوش 
مرا داد پیچ. امیرخسرو (نظ) 

نز س 082 ممخعفف «نه‌از»: تا نتفسید 
از آفتاب سرش نه زخود بود و نز 
جهان خبرش. نظامی 

نز اه 0828 ع نازا و عقیم 

نز از - 0828۲ < لاغر:,چون‌خدمت 
او کردی‌واو درتونگه کرد فربه شوی 
از نعمت او گرچه نزادی.فرخی-ناتوان 
وضعیف. ر نجور و علیل- گوشت بی‌چر بی: 
(از گوشتها) آنکه نز ادتر دود طبیعت 
ضعیف ومحتاج) 

نز ان 08280 < جهنده: « آن‌چین 
که ویس را خون زان بود» . النه‌ایه 


الانیه (یه: 0128۲ تس 


سبزواری (مع) 

نزد ‏ 7820 < پیش و نزديك- دد 
نظر ؛ دعقیده: همچو لطف‌صا حب‌صا حبقر آن 
نزد اهل عقل ودل باجان 


تر‌آسن آمده. لبابا لا لباب حدود قر یب : 


تصویر او 
چو زد ده ودورسانید‌سال برافراخت 
یال‌یلی پورذال . فردوسی (او؛ 8208ظ 
ح< نزديك) 

نز ویاک[28201 س پهلوی_-مجاود 
_جنب. نزد وپیش حاکی ازفرب‌زمان: 
دو نزه‌ياك است‌که او را از سر اندیب 
آورده‌ام». اسکندر نامه قریب: «که نه 


نزدیاك مفرط بود و نه‌دور بافراط» . 


-۳۸- 


بابا افضل- خویش وخویشاو ند مقرب- 
عقیده ونظر : نزديك من آنست که هر 
جرم وخطائی کزصاحب‌حسن آید وجه 
حسن‌است آن. سعدی (یه: 82011) 

نزدیکان » 126201168۳ عس جمع 
دنزديك» < خویشان. مقربان- پیش و 
نزده «و ابراهیم القوسی برفت نزدیکان 
سپاه عمارا لخارجی فرود آمد» . 
سیستان (مع) 

نزو‌يك‌داشتن» 065100 382011 
نز ديكت کر دن 

نز د یاک‌رسیدن ۰ 0.۳۵810 << 
ند يك‌شدن:«چون لشکر با و نزث يك د سید ند 


تار یخ 


و گر‌فتاری خود جزم کرد» . سلجوقنامه 
ظهیری (مع) 

نزديك کرده - 0.18۳0 < مقرب 
خاص‌در گاه: «عیسی دسر مر یم‌روی‌شناس 
با آبروی واو از نزه‌يك کر ه گانست» . 
کشف‌الاسرار (مع) 

نزدیکی ۰ 28201۳61 -- نزديك 
بودل قرب. جوار : «نزدیکی همدان 
دهیست» (مع)- جماع 

نزديك گر دا نیدن» 2.88۳0801080 
- نزديك کردن 

نزرده -» 2۳608 حد قباله, ای 
نکس خوش نزدده نهاده وان همه 
داده بپور خویش و وقاية. دود کی(میم) 

نزغده-06 ۱826۵1 << مفاصل آدمی 
باشد که تند شده باشد :گر تب دوزذخی 
بروی نکوست بر بهشتی نزغده باشد 
دوست. عدصری- صحاحا لفرس 


نزل - 9021 سرزق وروزی-آنچه 


رس نت له س‌۳ ی ر جه « هت و نع ضِ 
ز لها " گ هصا بت دا اصد و ۴ سیچجه لب هه 
0 


۰ ته ۹ ۰ "۳ ۰ ۲ 
۳ لی را یره : در یی هیر رد؟ 
جپرهة له عر و یا 
۱ سب رم 
ی و ۵7 ۲ هیر وشهه 
۰ رم ۳ 
داست: دق له لمات سما کت , 
نت ت ی ۳ خ‌که 
.۰ 8 ی [- ۲ / 
درد و لح ت_۳ ۹ بع هی | غر .لب 
۲ تس ۳ ۳ ل ك_ 
ه مصللا هم وی هس« ۳ و چا رز نهد 
نزدیك دمین پدید ید : زمین و لزم 
۷ هه ۰ ۰ 
که بد روز روشن ازمه‌تیر چد د‌نمود 
۳ ۹ 5 ۰ ‌ 


صب: 621۲ظ) 

نز نده - 022606 - جهنده و 
روان؛ «هرآن جیز یرا که خون نز نده 
نباشد چون د. آب میرود با کی نبود؛. 
النها به (مع) 

نزول - [0020 - پائن آمدنت 
فرود آمدن موکب شاه بجائی- ورود و 
دخول: «بمجرد آوازء نز ول کفاد بر شط 
جیهون». المعجم سود پول (مع-عر) 

نز ول‌کردن 0.18۳80 << پائن 
آمدن_ وارد شدن بجای: «رور پنجشنیه 
شا نزدهم ربیع‌الاول بحوا لی‌قزو ین نزول 
گر د». عا لم آرا (مم-عر. ف) 

نز و له - 0020 پولیکه عمال 
حکومت ار اهل دیه بعنوان‌خرج‌خور اك 
بوقت فرود آمدن میگر فتند؛ «فلان ظا لم 


وه ی 


ی ‌ ی و سیر ی یر 
گ‌ ۷ ك ه دی چم 
سس مت ( 
منت ي‌ص ت طد_ م2 حصصسی و۳ 
ي 2ص 2 مر ره ان ده رح 
ِ نم ی نله ت۳۳ سح 
کت ‌ 
و ) 
ت ۲ 
۳۹ ِ‌ 
۳ ر خ چ و و _ ۳ 
و5 و مه 2 کر مه ت- م حص و 


۳ خی خ تسه 
ره اد ی 222رد << ی ورس هر 
۳ 
۰ و ۳۹ ف‌ م ۲ ۰ آخ.-- ۳ حور 
ت‌ و نژ دك و ۲ 
سس جر ۰ ۰# 2 


ه اوه ه 92 722رد صر و سمص 
تک 
ز عد زو اد ) رز ده ۳ سا هم م همم 
عِ 
صر ‏ ح ۰1 نز اد ۲ چم و - صه . 
و . هه میم ‌ ۳۳ اس 
نومیم ۰ سم 


ی ۳ سم ۰ 
ویست ‏ نز نز گیاش زا اه رت مسب 
( ند وا 
نص هی مر ص 


نژ ند 02200ع ‏ ردوهدن و 
افسرده سر فرو افتنده ویرژمرده: هر 
بر گی از او گونءه رخسار نژندی است 
هرغاخی از اوصورتانگشت نگاریاست. 
فرخی- مجازاً پست و زبون : توآفتاب 
بلندی ومن چوسایه نژ ند 
از یکدگر جدا پرده .کمال اسماعیل- 


بّمرده- سر گشته وفرومانده- خشمگن 


همی ؛ندها ن 


_ (یار؛ و 1 #1 بزمن‌انداختن» 
فر و نما ندن) 


ن_2 


نژ نداختر - 0.۸118۲ - بداختر» 
بدبعت: چنین گفت خسروکه سیار گوی 
نژ نداختری بایدم سرخ موی. فردوسی 

نژه - 2826 و نزه < ناز (مع) 

نژهان- ۱8۵2۳8 ح غبطه‌ور:«یا به 
قر بت وخدمت و مجالست رسول(ع) را 
دارم تا ایشان بااینان نژهان شدند» . 
تفسیر ابوالفتوح 

اس ۰ 105 2 یرآمون دهان ؛ کیر 
آلوده‌بیاری و نهی در کس هن بوسه‌ای 
چند بتزویر دهی بر لص‌من.رود کی( فر) 
- (قس-سی: اس < بینی) 

سا 0۵9 << مرده و لاشه : 
میالای آنرا بخون نسا که تا از تو 
خوشنود گردد خدا. زراتشت بهرام (په: 
1 سار و نس 

تسار - 28587 و نس < موضعی که 
آفتاب کمتر بر آن‌تابد- رو بشمال (خ: 
سر )- سایه_ خانه‌ایکه در سایه کوه از 
چوب وخاخاك سازند (مع) 

نسارش.- 02658765 < مکر و خدعه: 
وخدایست بهترین همه نسامش وسکا اش 
کنند کان «درمعنی واللّه خیرالما کرین» 
مرربوط باخر آیه ۳۰ از سورالانفال. 
ترجمه تفسیر طبری 

نسبت.- 286081 < بستگی_-ار تباط 
- خویشی (عر) 

ست داشتن - 9085161 - 
مناسبت داشتن :کل اسبتی نداردباروی 
دلفریبت تودرمیانگلها چون‌گل‌میان 
خاری. سعدی_ منسوب بودن (عر.ف) 


سبت کر ذن-0 0۰160708 < مدسوب 


-۹۴۰- 


داشتن: اینم قبولبس که بمیرم بر آستان 
تا نسبتسم کنند که خدمتگزار اوست . 
سعدی- تشبیه کردن: زشرم آنکه‌بروی‌تو 
نسیتش کردم سمن بدست صبا خالكدد 
دهان انداخت. حافظ (عر.ف) 

نسیاس - 085085 < ناسپاس 

سپاسی - 050851 ناسپاسی: 
نشانة بندگی شکر است هر گز مردم 


دانا زنسپاسی ز حد بندگی اندر 
نیا جارد. ناصر خسر و 


سیه » (8906)0 < هر چینه 
ورده از دیوار گلنح لاد (۱) 

نستر » 08518۲ مخفف «نسترن»: 
آن غنچه‌های ستر با دامه‌های کی شد 
زر قراضه دروی چون‌کرم پیله مضمر . 
خاقا نی 

سترنه 08818187 ح کل نسر ین- 
کنایه از گونه و بدا گوش معشوق ۰ بصد 
هزار کرشمه بزلف دد نگرد چواد 
سنبلش از استر نش بر دارد. عثمان‌مختاری 


سترونه 089]8۲۷۵8 ع نسترن: 


از کیسوی او نسیم‌هشك ] مد ور ز لك 
او ندیم ستروثن . رودکی (فر - به : 


- این گل نام و بصورتهای 
استرین و«فسرین» ونستر نیز آمده 
نستاك-0681]81 < پنبه‌زده و بار يك 
پیچیده (مع) 
ستودی هت 06910۳1 ع< مدید 
نسطوری. قطعه‌ای ضر بی در نوا (مع) 
نستوه- )088 < خستکینا پذیر 


۳ ستین نده‌و جدگي: اما خورشیدسا لار ان 


ی 


گیتی سوار رزمساز و کرد دتوه 

نستی - 26511 مخفف «نیستی» 

لسر « 08981 مخفف «نسار»:ملك 
در تاب آفتاب ستم سازد از عفو تو 
همیشه سر . شمس‌فخری 

نسر ین - 285۳10 سس از گونهای 
نر گس که دارای‌گلهای زرداست (ممع)- 
گلی سفید کوچكوصد بر گد:سوسن‌سر ین 
ز ببرم کحلی کند همی ‏ سر ین دهان‌زدر 
منضد کند همی. متو چهری. نام‌جزیر ه‌ای 
که عنبر آن معروف بوده : حریر نامه 
بدزابرریشم چین چو مشك از تبت و 
عنبر ز فسر ین. فخرالدین‌گر گانی(جها) 

نمطور-7 06810 پیشوای نسطوریان 
که اسقف قسطتطنیه بود ودرحدود۳۸۰ 
در لیبی تولد یافت (69]8۳[05) 

نسطودی - 2691071 پیر وطر بقه 
نسطور در ین مسیح 

نسق - 0898۷ ع روش وسیاقت و 
تر تیت (عر) 

نسق بند » 0.06۳00 < قر آردهنده 
و تر تیب‌دهنده:علی‌را و کیل‌خداخوانده| ند 
نسق بنك ارض وشما خوانده‌اند. ملاطغر | 

نسق‌چی - 0.01 - نظم‌دهنده-افر اد 
فوجی نظامی که مأمور نظم باشند فرای 
مأمور تنبیه وسیاست (ممع-عر.تر) 

نسق‌چی‌بماشی - 0.01.051 << 
رئیس نسق‌چیان (عر.نر) 

نسق‌خانه ۰ 0.1808 < اداره‌ایکه 
نسق‌چیان در آن‌ گرد آیند (مع-عر.ف) 

نسق‌کردن - 0.18700 < تنبیه و 
سیاست کردن- تولید ترس (مع-عر.ف) 


سا 4۴ 


نس 


نسلکس[وع < عدس, آن کوزسندگک 
خارا آهن برون‌کشد سکی ز کف او 
نتواند برون کشید. منجيك (فر)-(برو: 
نشات)- خارخسك: فسلک در چشم آنکه 
شتسد از مس سوخته زبرجد را. 
بدر جاجرمی(انج)_هر يك ازاجز ای کتاب 
اوستا. ازاطاعت باپدرزر پشت‌پیر خود 
به فسات | فر بنگان گفته‌است. لبیبی(مزد) 
(او ؛ 8 )ودر تازی <- پر ستش کردن 
_ زهد ورزیدن - شستن و پا کردن و 
بمعا نی اخیر بعورت 0501 و209 و 
نیز آمده 

نسو 08900۵ < نسودهو نسو < نرم. 
لفن نده و لطیف : زخاك و آتش و آبی 
برسم اشات‌رو که خا خدعك درشت 
است آب نرم سوث. (م. پ: 05۷۷8) - 
ص: نو 

نسوداده ۰ 10880080 نرم و 
ساده - هموار ولفغن نده شده: «انه صرح 
ممرد من قواریر . آن طارمی است از 
آرگينة با سا خته‌و نسودا۵ه». کشف الاس اد 

نسو ۵ه-51108 118 سودی:«یکوهی 
آ تشن و سوده برشود». تفسیر کمبرج 

سودی ۰ 188001 و ندوده ح نم 
وساده و لغز نده- مصادد زوذنی (ممع)- 
مصحف دز پسودی؟ (رك: پسودی) 

نسوکردن - ۵۲00 2890 << 
نرم و همواد و لغز نده ساختن. ترجمان 
الغران (مع) 

سیدن - 9891081 نهادن ( به: 
8 - گذ‌اشدن) 


نش بت 086 عد سنایه سایه گاه - 


نش 
مخفف دنه‌اش» ۰ فش از آفرین ناز و 
نزغم نوند نه‌شرم از نکوهش نه‌بیم‌از 
گز‌ند. اسدی (مع) 
نشا بور اشی( وق 065 - کوشه‌ای 
از دستگاه نوا وماهور وشور (مع) 
نشاپور - ۱658007 حت نشا بود 
نشاختن - 068820)80 ونشاخیدن 


نشاستن‌و نشا ندل: زدوستی بدل ودیده 


در نشناختمش بدا نکه‌ز ین‌دو پسند‌یده تر 
دیود وطن ۰ سور نی ( نظ ) ۳ فقط ماضی 


این فعل معمولست و بقیه‌صینه‌ها ازمصدر 
دنشاندن» صرف میشود 
شاخیسدن - 36581080 س 
نشاختن 

نشار » 265۲ - خسته و کوفته: 
کرده‌|ندم خدای‌ناترسان دریکی‌زاو یه 
زحبس شاه. مسمودسد_-ضر بت و کوبش: 
منز‌هاشان را نشادی داد از بر نده تیغ 
خانه‌هاشان‌را بساطی کرد ازسوزنده نار. 
مسعود سعد (میع) - در شعر دوم ممکن 
است بحای «نشار» «نثار» باشد 

نشاستن - 06565180 نشاختن 
و نش ندن؛ سر هفته شه خواندو بنشاستش 
ابا خلعت وباره آراستن. فردوسی-نصب 
و تعیین کر دن:ور بشا یستی که‌دیدی گستر یدی 
برخسی کردگار این جهان پینمیری 
ننشاستی. ناصر خسر و 

نشاط - 06581 < سبکیوچالاکی- 
خرمی وشادی (عر) 

نشاط افز ا(ی) - (0.828)۷ - 
خرمی‌بخش - بنگ (مع-عر.ف) 

نشاطانگیز - 0.80812 < آنچه 


سه ۴۲ ات 


تولید نشاط کند (عر.ف) 

نشاط خشیدن - 0.05101 - 
تولید نشاط کردن 

نشاط‌چیزی کر دن- ۷۵۳0۵۲ 6126 
۰ دح میل و رغیت بدان یافتن: مرغ 
با سایه همتششتی کرد اندلا ندلك نشاظ 
پستیکره . نظامی (عر.ف.ف) 

نشاط‌چیز ی از خاطر کسی‌سر بر زدن- 
0 02۳ 58۳ 12.6.0.8226816161856 
ح نشاط چیزی کردن (مع) 

شاط کردن - 0.18۳00 دوس 
کردن» میل کردن : «کس پشت مرا بر 
زمین نیاورد و لیکن ار نشاط کنید گر 
بار کشتی‌بگیرم». تفسیر ابو ا لفتوح(عر.ف) 

نشان - 0680 ع علامت و نشانه - 
اثر : بهرسو نشان مانه از خون ایشان 
چو آتش بمنزل پس از کاروانی. وحشی 
-حصه و بهره: گرد ید کسی‌نشان این‌خوان 
یا خورد شان‌دوتان کو.؛ شرف‌شفروه- 
هدف‌تیر- شعار طور وجور : شکن زین 
نشان درجهان کس ندید از کاردانان 
پیشین شنید. فردوسی- دد تر کیب جنء 
موخر آید نمعتی علاثم و نشانه‌های جزو 
« گفتار دروصول 
رایت فیروزی نشان بحدود گرجستان» . 


خلفر نامه یزدی- معرف چیز یستکه نقش 
جزو مقدم تر کیب برروی آن منقوش 
است: پلنگگ نشان (مع- پ. : 01820) 
- اسم مصدر و امر وفاعل مرخم ازفعل 
«ذشا ندن»: حر ارت نشان. سودانشان 
نشان بر دن - ۱.90۳08 سبقت 
بردن : دو فیل‌اند خر‌طوم درهم کشان 


زهر دو یکی برد خواحد نشان. نظامی 
نشانپذ یر - 0.0821۳ س لا یق‌علامت 
گذاشتن- شایسته امضا و مهر (مع) 
نشان. ادن 080۳0 0 نما یا ندن 
- بیان کردن وثرح‌دادن- سراغ دادن 
شاندن ۰ 26580080 مخفف 
«نشا نیدن» < به نششتن واداشتن- جلوس 
دادن- هقیم ساختن- بخانه آوردن ذنی 
هرجائی وبازداشتن او ازعمل خویش- 
کاشتن- برپا داشتن و نصب کردن-نهادن 


خاموش‌کردن-دفع کردن- آرام کردن 


(دردوالم):«ودردهای‌چشم و گوش بنشا ند». 


الاینیه (مع) 

نشانستن - طواوع0 06856 <- 
نشاستن و نشاندن : اکنون که بدانستم 
چندانکه توانستم مهر تو نشانستم از 
مات سلام‌اله. مولوی (نظ) 

نشان کار - 18۲ 065806 علامت 
خوبی کار و پیش آمد خوب: کاری بکن 
ای‌نشان‌؟ادم زین‌چه که فروشدمبر آرم. 
نظامی 

نشان‌ کر دن - 0.168۳068< نغان 
گذاشتن- توقیع کردن بر نامه ومکتوب- 
مهر و امضا کردن : «قلم تا بر کاغذ نهاد 
قلم در مك کشید و تا نشأن‌کرد علامت 
خیر کس ندید» . نفثةا لمصدور - نامزد 
کردن (مع) 

شانه - 068808 < علامت و نشان 
-اثر - حصه و بهره- هدف‌تیر و آماج( ‏ 
نشان)- خال 

نشا نها نداز » 1.80082 کسیکه 


تير نشانه زند وخطا نکند 


۶۳ ات 


نس 

نشا نه کر دن - 0187080 هدف 
کردن: کس نیاموخت علم‌تیرازمن که 
مرا عاقبت نشانه‌نکرد . سعدی (گل) 

نشا نه گذاشتن - ظ0.8026518 - 
علامت گذ‌اشتن 

نشانه گر فتن - 0.86۳68060 - 
نشانه کردن 

نشانی - 065601 س شهره وعلم, 
مشارالیه. نشانی شدن- علامت و نشانه 
یاد کار واثر- نام و نشان آدرس 

نشا نی بدان نشان-م 960800686, 
نشا نی‌باً ن نشان > بدان‌نشان وعلامت: ۱ 
پینام دادمش که نشانی بدان‌نشان کز 
گاز بر کنارة لعلت نشان ماست. خاقانی 

نشا نیدن» 065801080 ع نشا ندن 

نشا نی‌شدن - 5000 065601 - 
شهر ه‌شدن: تفا نی‌شده است‌او بر وم| ندرون 
که نرآژدها شد بجنکشز بون. فردوسی 

نشاه - "5و نشأت-سرخوشی 
از مخدرات یا مشروبات الکلی (عر) 

نشأه ناك - 0.061 عد درحال کیف 
ونشه, «روزی‌با برمیرزا ازجا نب‌خیا بان 
نشاه نامیا مد» . مجالس‌الفاس (مع) 

شپیل - 0658011 <- قلاب قلاب 
ماهیگیری : هریکی از بهر صید این 
ضعفارا تیزچو شهیل گرده|ندانامل. 
ناصر خسر و ۱ 

شت ۰ )085 ص خراب وضایم 
بژمرده (خ : نشت د< زردشدن پارچه 
در نتیحهٌ محاورت آتش)- بچهُ شیطان و 
اراحت- تراوش وبیرون زدن مایم اذ 
ظرف- درز کردن خبری- پارچه يا کاغذ 


دس 


جی‌دار وتا شده ( گی: نشت) 

نشت - ]065 خوب وخوش (قا) 

نشتر » 06518 مخفف« نیشتر  »‏ 
آ لت نو تیزی که دوسیله آن فصدمیکر د ند: 
کسی که خوادد و گوید خلاف و نقض ترا 
بود ضمیر وزبانش چو لشتر و سوزن . 
معزی 

شتر زدت» 0.26060 << نیشترزدن 

نشتر ژد - 0.8.28۳ ح خط شعاعی: 
خونن و کنی‌همه‌درو دشت از نشترزر 
در ین نگون‌طفت. خاقا نی 

شخو ار - 1658268۲ و نشخور < 
نوشعوار < بر آوردن‌شترو گاو و گوسفند 
خوراه خور ده‌ر | از شکم ددهن‌و دو نار ه 
جویدن, لش و ادغمت کنم‌چواشتر چون 
اثتر مست کف بر آرم. مولوی- دو سال 


زر تمد 


شد که زهحر آن‌ه«میز ند نشخور ی 


که از این پیش درجهان خورده است . 
کمال‌اسماعیل (نظ) (قس:نوض + خوار) 

شتن ه 065188 مخذف «نشستن» 

شر ۰ 0687 ح یرآ کنده کردن- 
هن کر دنه نشر کردن خبر- ز نده کردن 
مردگان در قیامت - پراکنده و مععشر 
شدن (عر) 

نشر کسردت - 0181080 ح 
پرا کنده کردن - زنده کردن- انتشار 
دادن پرا کنده‌شدن: «ونبذی ازنایا کی 
آن نا یاك که‌چون نشر کند». ننثةا لمعدور 
(مع-عر. ف) 

نشر ۵- 105۳6 < افسونی که دیوانه 
وبیمار را علاج‌کنند - دعائی که با آب 


زعفران برای دفع چشم زخم نویسند : 


- ۴۴ 


بررچهره شنبلید خوش‌تاب ‏ شره‌تو کنی 
بزعفران آب. خاقانی (عر) 

نشره‌آپ - 0.9 ت آب دعاکه 
با زعفر ان میدوشتند: .هان رفیقا ! نشره 
آبی با زگال ابی بساز کسز دل و 
چهره ز کال وزعفران آورده‌ام. خاقانی 
(عر. ف) 

نشر طفلات- 6.۱6]1. ع [ نچه 
با زعفران برروی تختهُ طفلان نو یسند 
(مع- عر.عر.ف) 

نشست « ]268851 اسم مصدر از 
«دندستن» ح< جلوس - آداب معاشرت_ 


طرز جلوس : دل بخردان داشت و مفز 


کیان نشست کیان‌فر ءمو بدان. ردوسی 
- مجاس : بفرمودکو دا به بیرون کنید 


زپیش نشستم بهامون کنید . 
مقعد (مع) 

نشست‌داشتن- 0.08510 اقامت 
بیاساقی آن بکر مستورمست 
که اندر خرابات دارم نشست . حافظ - 


در دو‌سی ۳۳ 


داشتن ۰ 


همنشیدی داشتن؛ بدو گفت کای‌مرد یز دان 
پرست ‏ که در کوه باغرم ۵اری‌نشست. 
فر دوسی 

نشست کر دن- 0.87087 جلوس 
کردن- نشستن- اقامت کردن- فرورفتن 
بنا و نوع آن 

شستگاه - طع.ه و نشستکه - 
محل جاوس: ثرده‌بروی آشستگاهی‌چست 
نخت بسته به‌تختهای درست. نظامی-پیش 
دل‌آندر بکن نشستگهم وز عمل وعلم 
کن نثاد مرا . ناصر‌خسرو (مع) 

نشستن-0 )0265859 < قر ار گر فتن-_ 


دسش 


موس سس 


مستقر شدن‌برروی کفل_جا گر فتن‌چیزی 
در چیزی - منزل کردن - جلوس کردن 
برتخت: «ابوالعباس المعتضد ال بامیری 
نشست». تاریخ سیستان. فر ودشدن ماه 
و آفتاب: برخیز سافیا که بنور توز ندهام 
عالم شود سیاه جو لنشیند آ فتاب.طاجن 
وحید (نظ) - ماندن : دلم برخاست و 
دینم رفت از دست نون من بیدل و 
بیداین نشستم. عطار خاموش شدد‌شمع 
و آتش: شمع نخواهد نشست‌باز نشینایغلام 
روی تو دیدن صبح روز تماید تمام . 
سعدی - آرام گر فتن : دائماً عادت من 
گوشه‌نشستن بودی تا نو برخاسته‌ای 
از طلیت ننشستم. سعدی- آمیزش کردن: 
با بدان کم شین که صحبت بد گررچه 
پا کی ترا پلید کند . سعدی.- بسر بردن: 
عمر نبود | نچه عافل از تو نشستم باقی 
عمر استاده‌ام بفرامت . سعدی سواد 
شدن: «شب‌را برماده پیلی تیزرو نشسته 
با لشکری جر‌یدهروی نهاد». سلحوقنامة 
ظهبری- بمستر اج _قتن: «وبیمار هررود 
پنجاه شست‌بار می نشست». چه‌ار مقا له 

شستنگاه - ۳6589180881 و 
ذهستگه د ندستگاه و نشستگه 

نشستنی - 68851811 - لایق 
نشستن_درخور جلوس‌درمجلس‌وبار گاه: 
دو آن شصت مردعیار پیشه هر که نشستنی 
نود بششستند). سمك‌عیار (مع) 

نشسته - 2688518 < صفت‌مفعو لی 
از دشستن» _ جلوس کرده - متقاعد - 
معزول 

شاک - 1651 ح< درخت نار ( 


صنوبر): آن‌که فشلث آفرید وسروسهی 
و ان که بید آفرید و نارو بهی. رود کی(فر ) 

شکره - 651810 < اسفنج وابر 
مرده (مع) 

نشکرده - ۱651870 < نشگر ده 

شکنج - ز265100 و نشکن << 
عمل گر فتن نشکون : آن صنم را ز گاز 
وز اشکنج ‏ تن دفشه‌شد ودو لب نار نج. 
عنصر‌ ی 

شکنجیدن - 0651001080 
نشکنج گر فتن 

شکون - 1651107 ح نشکنج 

نشکوه- 28810 و نشکه حخوار 
وذلیل؛ «درآن حال که میدهند خواران 
و نشکهان». تر جمه تفسیرطبری 

نشگر 88708-6۵ 965و نشکر ده < آلت 

بر‌یدل چرم در کهشر,دوزی وصحافی: به 
نشگرده ببرید او راگلو تفو بر‌چنین 
ناشکیبا تفو. آبوشکور (نظ) 

نشلیدن - 085811060 ح< چگ 
زدن و در آو بختن ح تشبنث: گر تو خواهی 
واگرنه بتو اندر شلد زر او چون 
بدرخانةٌ او بر‌گذری. فرخی (جها) 

نشمیدن - 088۳0108۳ < خوش 
بودن وعیش کردن (نظ- قس: 1188108 
معشوقه و مترس در اصطلاح ایرانیان 
بین | لنهر ین) 

نشناس - 88885 < ناشناخته و 
نا شناس ح مجهول: «و اومتغیر شد وصور تش 
نشناس مد و گفتند این عیسی است» . 
تفسیر ابوالفتوح (مع) 

نشو » 0851 < نسو 


دش 


نشیب.-(]1651 < جای پست_سر از بر ی: 
هر کر | 


خواجه‌بر کشدبفر از. فرخی(په:6960ظ) 


۰ ۲ ۲ 2 ۲ 
کس به تمد قر و سده به لعجب 


نشیب گر فته-0.86۳6]۱2 < هر چیزن 
که به‌پستی‌گراید : نیست این (آفتاب) 
از زیرینان و نشیب‌گرفتگان» .کدف 
الاسر‌ار ( مع ) 

شید » 98810 بالابردن‌صوت- 
شعری که برای یکدیگرخوانند- نظم و 
نشری که بدآن‌تر ام کنند_-سرود: میخواند 
نشید مهر با نی 
نظامی (عر) 

نشیم » 051۳0 جای‌نهستن - 
آشیانة مرغان : چنین گفت سیمرغ با 
پورسام که ای دیدهر نج نشیم و کنام. 


برشوق ستارة یما نی . 


فردوسی (قس: نشیمن) 

نشیمن - 6510081 ۲ جای نشستن 
- محل اقامت- آشیانه, که ای بلندنظر 
نشیمن تو نه این 
کنج محدت آباد است . حافظ -کنام ؛ 


شاهباز سدره‌نشن 


به گشتاسب بنمود زانگشت راست که 
آن اژدها را نشیمن کجاست. فردوسی 

نشیمند۵ بو - ۱.6.011۷ کنایه ازدنیا 

شیمنگساه - 651۳08088 و 
نشیمنگه < محل نشستن : «شاهین از 
نشیمنکاه دست سلاطن بر خاسته» . 
مر ز بان نامه 

نشیمه - 2851۳08 ح< چرم‌خام که 
از آن ند کارد و امثال آن سازند (خ: 
نشیم ح پوست بز دباغی نشده) 

اشین « 065108 عد آسم‌صدر واهر 


وقاعل مرخم از ندستن- سوراخ مقعد و 


۴ب 


کون (ط: 06510) 

نشینه ۰ 265108 < نشیمن: سری 
بدام وققس نیست شاهباذانرا 
شاه نظر کن به‌بین نشینه ما. سا لك‌یزدی 
( نظ ) 


نصفی- 26511 نوعی‌پیا لهشر اب. 


بدست 


نیم کاسه: ازساقی‌منصف‌اندران‌شب صد 
نصفی را کشیده تالب. خاقانی (عر) 

نطاق » 02618۲ < کمر بند- قدمی 
جامهٌ زنان که میانش یکمن بسته هیشد 
ربع مسکون (عر) 

نطع» 281 < بساط از پوست‌دباغت 
شده - فرشی ازچرم که محکوم باعدام را 
بر آن سر میبر ید ند- صفحه‌شطر نج(عر) 

نطعی-1] 118 > منسوب به نطع-چر می 
که درروغن کنجد پرورند واز آن تتبان 
چرمی برای کشتی کیران سازند- پوستی 
که زیر پای اسب شاه کستر ند : شاید که 
بهر جلوهٌ شب رنگش آسمان کسترده 
است نطعی گوهر فشان برف. سعیداشرف 
(نظ عر. ف) 

نطعی پوش» 0.005 کسیکه نطعی 
پوشد-کنا به از پهلوان کشتیگیر(عر.ف.ف) 

نطق - 001 قوهٌ گویائی (عر) 

نطق‌زدن - 0.2608۳ عه دم‌زدن: 
ر وصف حسن تو حافظ چگونه نطقز ند 
که همچو صنع خدائی و رای ادراکی . 
حافظ (عر.ف) 

نطق کر دن- 0.18108 < . : درانی 
کردن (عر.ف) 

نطول - )۵۵ آبی‌که در آن 
دارو بجوشانند وعضویراکه مبتلی‌بمرض 


تا٩۷‎ 


ت.ظ 


است ا آن شستشو دهند (عر) 

نطو ل کر دن ۱.18۳01 ع هستن 
عضو مریض با آبیکه داروها در آن 
جوشانیدهاند: «تن را گرم کند از بیرون 
با ندودن و بر نهادن و نطول‌کردن» . 
هدایةا لمتملمین (مع) 

نظادت - 0026781 ع« زیر کی و 
فراست- نظر کردن (عر) 

نظارت‌خا نه- 2.808 - اداره‌ای 
در دربار قاجار که نظارت خر ید وحفظ 
ارزاق را بمع‌ده داشت (هع-عر.ف) 

نظار گان 22728۳9880 < جمع 
دنظاره» (عر. ف) 

نظاد کی- 022261381 س کسیکه 


نظاره کند (عر.ف) 


نظار 18778676-0 < بیننده_تماشا گر 


-بیندد گان و تماشاگران و صورت تخفیف 
نیز آمده : آید در کشتگان‌هزار نظاره 
پره کشند و باستند کناره . منوچهری 
(مع-عر ) 

نظاره » 626۲2ظ - زیر کی و 


فر است- نظر کردن ‌ تماشا کردن (عر ) 


نظاره کر دنه 0.18708 < نگر پستن 


تماشا کردن و بوورت هشدد نیز آمده: 
آ تش‌زدی‌در عودما نظاره کن دردود ما. 
مو لوی (مع-عر.ف) 

نظا ر هگاه ت‌ 0 << محل‌تماشا: 
ای منظر دو نظار هگاه همگان پیش 
نو در او فتاده راه همگان. کشفالاسر اد 
( مع ) 

نظر - 0826۲ نگاه- توجهرای 


و عهیده- | ندیشه و تفکر (عر) 


نظر باختن - 0.06180 < چشم 
چرانی کردن- بچشم خریداری دیدن - 
بنگاه عشق ورزیدن : نظر از مدعیان 
بر‌تو نمياندازم تانگویند که من باتو 
نظر هی بازم. سعدی 

نظر با 0,022 اسم فاعل‌مرخم 
از نظر باختن < کسیکه از دیدن روی 
زیبا چشم بر‌نتواند داشت 

نظر بلند - 001800. و بامد‌نظر 
- دارای سعه‌صدر وطبع بی‌نیاز مقابل 
«نظر تدگ» (عر.ف) 

نظر بند - 0.000 < شمعبده‌باز- 
چشم بند- تعویذی که برای دفع‌چشمزخم 
کنند: نیست‌صا حبنظر انر | ز نظر بنك گز بر 
نگذار ند غزالان زنظر مجنون‌دا.صایب 
-نظرزده‌و مسجور-حبی نظر :۱9 بوا لفعح‌ر | 
نظر بند وخودمتقلد حکم وفرما نفرمایی 
گر دیده درشیر ازمتوقف».مجمل|لعوادیخ 
کلستانه (مع-عر.ف) 

نظر بالٌ - 0.081 کسیکه نظرش 
آ لوده بهوا و هوس نباشد (میع-عر.ف) 

نظر تنکك - 0.18128 ح کونه نظر- 
دون‌همت- خیل وممسك (عر.ف) 

نظر خو استن- 0.28818 < عقیده 
و رآأی کسیرا پرسیدن (عر.ف) 

نظر دادن ۱.0808۳ < اظهار نظر 
و عقیده کردن - مهلت دادن : «سلطان 
سین او التفات نکرد و فرمود که من 
ایشانرا نظر ندهم» . راحة المصدور 
(همع-عر .ف) 

نظر ر بسودن - 0.۳0000 ح 
دزد دده نگاه کردن : همیگذشت و نظر 


ن-ظ 


کر دمش بگوشه چشم 


مر آزمن در دو د. سعد‌ی 


که یکنظر بر بایم 


نظار زدن - 0.26081 << چشم زخم 
ردن 

نظر سیاه‌کر دن-0 ۲۵۲0 3.6117۲ 
بدقت وزغبت نگر یستن: 
و برمه نظر سیه‌ نکن بروز روشنم از 
پرتو چراغ چه حظ: صائب 


نظر کر دن د 0.۳۵۳0 نگاه 


کردن- دو جچه وعدا دت کر دن: نشار کر دن 


۱ ۰ 


بدرو یشان یز ر گی کم نمیگردد سلیمان‌دا 
چنان حشمت نظرمیکر دمورانرا. حافظ 
(عر. ف) 

نظر گاه-طقع.۱ ح جای‌نگاه تردن 
_ متظره وتماشا گاه: جبهه‌ات آنه‌چشمه 
حیوان‌باشد طاقابروت نظر گاهد ایر ان 
باغد. کل کشتی (م-عر .ف) 

نظام*210 118 < در ثته کشیدن‌جو اهر 
- تر تیب دادن - آراستن - شعر گفتن - 
درشته کشی جواهر - تر تیب - آرایش ۳ 
شعر کوئی-گفتار و کلام‌موزون (مع-عر) 

نظم‌طر از 0.۵۲672 <- شاعر و 
سخن‌پرداز : ور نظم ترا آفتات گردد 
دیتدغان سایه‌بان آیوان. عشمان‌بختاری 
(مع-عر ) 

تعر هدن ۰ 01811826081 <- فر یاد 
بر آوردن: دور مروسفر مجو ‏ پیش‌تو 
است‌ماه تو فغره‌مزن که زیر آب‌میشنود 
زتو دعا. مولوی (عر. ف) 

نعر هز نان - 28080 881۲۵ در 
حال نءره‌زدن: «قطر ان نعر ۵ نان واشتام 
کنان اسب میتاخت». سمك‌عیار(عر.ف) 


۸۲ ان 


زعر ه کشیدن - 818۳۵851081 سد 
نعره‌زدن (عر.ف) 

ثبل » 08 ح کفش- آهنی‌که بر 
زیر کفش یا سم ستور کوبند- سنگ زود 
که در زورخانها موجوداست: ثمل‌هر که 
کف آن دلب مهوش داد ماه نو 
درهوستی نعل در آتش دارد. میر تحات 
ر سما نی که بکار دوپ کشی می آمد: گر دد 
از تنعل تویخانه تو 


میدان. ناهور ی- آهن‌پاره نیام شجشیتر بت 


اژدها رار عرصه 


زمین سگلاخ- بی که در گوشه کمان ز نده 
(آنن-عر) 

تعلافکندن - 0.86800 < 
از ءحله وشتاب درمانده‌شدن_ در کاری 
و اما ندن: وقست که مر کبان انجم هم 
تعل بیفکنند وم‌سم. خاقانی (عر.ف) 

نعل باژگون - صقع2ة 2۵116 
ه کنایه از کاری که مردم پی بدان‌نبر ند؛ 
تعلهای با گو نه است ای سلیم 


فرعون را دان از کلیم . مولوی - این 


تغرا بت 


لت صورنهای:نعل واژ گون. باژ گونه. 
واژ گونه , وارون , وارونه , واژون 
واژو نه و باشگونه نیز ضبطشده (عر.ف) 
نعل بر ] تش نهادن - 86۳8085 

5 .-- نمل به [ تش نها دن ‏ کنا ده 
نعل شینم ۳ زیرگ 
اشتیاق آفتاب از 


از بیقرار کر دن : 
لاله برآتش نهد 
چهره تابان او. صائب (عر.ف.ف) 

تنعل برابرش سودن - 90090 
5 < آماده ومهیا بودن : 
جوانرا چوئل ثعل برابرشاست چو 


دبر ي رسب نعل در انش است ۰ نظامی 


دس _ع(عء_عءس_ 


تنعل بر جگر بر بدن - ۵0۳1088 
۲ 0۱.04۳ << نثعل برسینه بر بدن بت 
چگر سوخته شدن: بریده نعل زعشق که 
برجگر لاله زسنبل که سیه کر ده چشم‌تر 
لاله.؟ صائب (آنن) 

تنعل بر بدن- 0۰00۳106۳ < بوسیله 
ناخن‌تر اش شکل نعل برسینه نقش کر دن 
که نمودار اخلاص کامل است و ایند سم 
قلندران‌است و آنرا نعل‌وداغ نیز گو بند: 
بر یده تعل زعشق که‌بررجگر لاله زسنیل 
که سیه کرده چشم‌ترلاله؛ صایب (عر.ف) 

نعل بستن» 0۱.088180ع نعل‌زدن: 
آستینش گر فت سرهنگی که بیا تعل 
بررستورم لفل. سعدی (بو) 

تعل‌بها - 0۵1018 <- مالی‌که 
پادشاه یا سردار مقتدر هنگام عبور از 
جائی از صاحب آن موضع میگرفته : 
«ایلچی بةباجه‌فرستاد وازمرود اعلام‌داد 
و تعل بها خواست». جهانگشا(ح-_قا) 

تعل‌دد - 2.8.087 ح<سکه آهنی که 
دردر ژنند و حلته بدان پیوسته شود : 
کاردا محکم میان بهر کشایش سته‌اند 
از تمنا ی ؟شودن تعل‌دد در آتش است. 
محسن تأثر (آنن) 

نعل‌در آ تش‌داشتن-0 )085 ۵5) 0.0.۵ 

بیقرار بودن : در نها نخانه عشرت 
صنمی خوش دارم که زخال سیهوش 
نعل‌در آ تشد ارم. حافظط 

نعل‌دد آ تش کر دن-1۵۳0۵0 ۵125 
۲ عد نمل در آتش افکندن ح نعل 
بر آتش نهادن + بیقر ار از دست اسبان 


سنگذ گو ی نگ را اد پایان نعلها 


کرد نددد ] تش‌مگر. سلمان 

نعل دزد - 0.0020 ح دزدی که 
چیز‌دای کم بها دزدد: زین خران تاچند 
باشی نمل‌درد گرهمی‌دزدی بیا و لعل 
درد. مشثنوی (عر.ف) 

نعلز نگی - 0.6.28181 کنایه از 
ماه: که چون شاه چین زین برابرش‌نهاد 
نلك نعل‌ذنگی در آش‌نهاد. نظاه 


تعلاك - 28181 عد نوعی رکانی 


ی 


(عح دوری) که نعلکی پیز گو یند : دمه 
زان‌بزر گان‌خسروپرست رکاب بلورین 
و تمللت بدست. اسدی (جها-عر.ف) 

تعاك گوش- 0.6.805 ح گوشواره: 
ز نعلکهای وش کوهر آو دز فکندی 
لملها در نمل شبدیز. نظامی (عر-ف.ف) 

تل گر فتن - 0.86۳61180ع اثر 
چیز برا محو کردن. از کار انداختن:عدل 
تو ظلم وفتنه‌را نل گر فت لاجر م هر 
دو چو نعل مانده‌اند از نو بچار هیخ 
در. هس بیلقا نی ( عر. ف( 

تعل‌وداغ - 0810087 نشانی 
که از «نعل بر یدن» پیدامیشود: بر‌سینه 
هل وداغم بی لاله وگل من تا کی 
نگه‌چرانی‌در باع ور آغمر دم.ناووری( نظ ) 

همت ه )0۳8 ح< فراخی و 
آسایش درز ند گی- آنجه ها ود خوشی و 
شادی باشد_ عم و دحشش. هد یه مال 
وخواسته (عر) 

نعمت بر ودده - 1.08۲۷۲ < 
نعمت‌پرورد و نعمت‌پرور ح< کسیکه از 
در ز ند گا نی بهر ه‌مند 


شخصی با خاندانی 


شده باشد انکه در ناز و نتعمت باشد 


نع 
(ممع- عر. ف) 

نعمت‌دادن» 2.08081 < خشیدن 
نعمت (عر.ف) 

نعمتکده- ۱.1680 << جای‌پر نعمت 
کنایه از بهشت (میع-عر.ف) 

نعمتکدة بهشت - ]2.۷6۵,۵06۳65 
سح جائیکه از حیث فراوانی نعمت‌چون 
بهشت باشد : چون راه عراق در کشیدم 
نعمتکد؛ بهشت دیدم. خاقا نی(عر.ف.ف) 

نمیق - 981۷ ع با نگ کر دن کلاغ 
با نگ کلاغ (عر) 

نعیق‌زدن- ۱.28081 با نگ‌زدن 
کلاغ و زاغ: غرابا مزن‌بیشترزین نعیقا 
که مهجور کردی‌هر | آزعشیقا.مدوچهری 
(عر. ف) 

نغام » 0۵7610 عد- تیرهر نگ و 
تاريك : بخیزد یکی گرد تند از میان 
که روی اندر آن‌ گرد گردد نغام.دقیقی 
(فر )- ذشت و ناخوش آیدد: جهود دا تو 
چه گوئی که تو به‌پیش جهود بسی‌نفام 
تری ز آنکه پیش تست جهود. ناصر خسرو 
(س: نکام > بد وزشت)- ص؛: نفام 

نغر وچ- 087۲06 << چو بی که‌بدان 
خمیر پهن کنند (فا)-ص: نفروج 

نز - 082 ح< هرچیز بدیع و 
عجیب_-نیکو وخوش آیند: ای غا لیه‌ز لفین 
ماه‌پیکر 


خسروی (فر)- چست وچابك - نرم و 


لطیف : ظ... و سودن نغز نود همچون 
روغن». هدایةا لمتعلمین (مع) 
نز له - 18281 < معغر «نغز» 


موه درخت انبه: فغزك خوش‌نغز کن 


۵ات 


بوستان نفز ترین میوهٌ هددوستان . 
امیررخسرو دهلوی (جها) 

نغز گفتاد - 80108۲ 2612 < 
آنکه گفتارش دلنشین باشد (مع) 

نغز نغز لك - 6.08۷2۵ < خوش 
خوش, اندلها ندك: حلمشان‌همچون‌شر اب 
خوب نفن اغز نغزككبررود بالای مغز. 
مثنوی 

نغز نو ا(ی)-  0.06۷8)۷(‏ [ نکه 
دارای نوائی دلکش است: آنلعل لعاب 
از دهن گاو فرو دی تا مرغ‌صراحی 
کندت نغز نوایی. خافا نی 

نقل - 08701 کود وزرف  (‏ 
ننول) : فغل چاهست این چاه طبیعت 
مشو زنهار گمراه طبیعت. عطار- کنده‌ای 
در دشت با دامن کوه که گوسفد‌دان و 
رمگذریان شب در آن بسر برند (س 
آغول): گوسپنديم وجهان هست بکرداد 
نقل چون که خواب بودسوی ثغل باید 
شد. رودکی (فر ) 

نقمه - 0۵۷۵ - آواز خوش- 
آهنگی از موسیقی - توالی يك دشته 
اصو ات موسیقی با امتدادهای مختلف که 
از شنیدن مجموع آنها لذتی درك شود 
(هیع- عر) 

نغمه‌پرداز - 2.08102 مننی 
وسرآینده: «نعه پرداذان بزم دلگشایی 
و معر که آرایان مضمار سجن سرایی» . 
عالم آرا (عر.ف) 

نقمه‌ژن - ۳.280 < ننمه‌پرداز 
(عر. ف) 


نغمه سا ز سر 58, 0 س ندمه‌زن(عر .ف ) 


نغمه سر ا(ی) - (581۲8)1۷.ظ < 
ننمه‌پرداز (عر.ف) 

نغمه‌طر اژه 0.06۲62 < نغمه پر داز 
(مع- عر. ف) 

نغماعنقا ۰ 0.۷6.808 ع نام 
نوائی از موسیقی : الا تا برشجر قمری 
سراید تغماعنقا الا تا درچمن‌نر گس 
کشاید دیده شهلا. سلمان (آنن) 

نقمه کش » 0.185 ح ننمه‌پرداز 


(عر. ف) 

نغن » 0۵ د نان (از: پار: 
27 ) و اشتباها در فرهنگها بمعتی 
ناف گر فته| ند 


تفنخلان»0 0.8018 مخفف تنستخوالان 


نغنخواه - 8.680 د نانخواه و 
آن تخمی است که برنان پاشند: شعرمر | 
هر آینه از هزل چاشنی باید بجای 
پلپل و کشنیز و ننخواد. سوز نی (نظ - 
رك: نفنخوالان و تنخلان) 

تفنخوالاآن - 0.08180 و نتتخلان 
عد نانخواه . رویت مزه یافته زخالان 


چون نان لذتز نغنخوالان.سلمان (دشی) 


نغنخو )| بین-»۱0 ۱.817( < ننخواد و 


نسخوالان ( مع ) 

نغنغ - 0۵۵۵ - پیمانه‌ایکه 
بدان غله‌پیما یند و آن‌معادل‌چهارخرواد 
است: ای »یر ترا گندم دشتی است بسنده 
را نغنغسکسی چند ترا من انب‌ازم . 
ابوالعباس (فر ) 

تغوسه. 053 067 < « نذوشه» بمعنی 
کوش دادن: من در این شیوه وزقضای 
خدا ‏ به نغو سه فتاده در دربا. مهذب 


ت۵۱ 


نسغ 


خرامانی (نظ) 

نفوشاك ‏ 56 267 وننوشا - 
شنونده وهمستمع «ع سماعون» که پنجمن 
طبقه ازما نویان است و از باب اطلاق‌جزء 
بکل همه‌ما نویان‌را تغوشاك‌خوانده‌اند: 
«اندروی (سهر قند)جایگاه‌ما نویا نست و 
ایشانرا نغوشاك خواندد». حدودالعا لم 
(ح - قا) - دقیقی اشتباهاً دنغوشا» را 
مذهب گبران دانسته : تاویل کرد با ما 
از مذهب نغوشا آن زردهشت کو بود 
استاد پیش دارا (و) ولی سوزنی آنرا 
بمعنی خود بکار برده : ای نظامی کلکی 
بی‌سر و(بی) سامانی _ به نغوشاكوجهود 
ومغ وترسامانی. سوز نی-بمعنی«صابثین» 
در ترجمه تفسیر طبری بکار رفته (په : 
۵ ۷() 

توش 2656 و نغوسه < نیوشه 

تغوشیدتن ۰ 06۳05108۲ < 
نیو شیدن 

نفول-[ 9۵7 و «ندل» > « آغول؛ 
_ زرف و عمیق: خاصه هرشب جمله‌افکار 
وعقول ‏ نیست گرددغرق دربحر نفول. 
مولوی و کنایه از دور و دراذ : برعمی 
آمدزقیص يكرسول درمدینه‌آزبيا بان 
نفول. مولوی- کامل وبانتها دسیده در 
کاری : مستك خویش گفعه‌ای که تشك 
گهی خوشاك 
مدرك نفولکی. مولوی_-متعهمق درفکر: اه 
از تغو لیهای تو آ. از ملولیهای تو 
آه از فضو ایهای‌تو یکسان‌شوازصدشانگی. 


نار أ* ودابر لك که جه در 


مو لوگ تعهقی در فکر:این‌اشار تهات گویم 


از نعول لك هیتر سم ر‌ آزار رسول. 


نع 
مو لوی ( :ظ ) 

نغول‌اندیش « 0.80015 ژرف 
اندیشی: «نزد من‌فضلا و محققان وزیر کان 
و تغول‌اندشان آید». فیه‌مافیه 

نغو له - ۵12 ((22)0 س موی‌و ز لف 
بیچیده و یکدا گره شده: تقو له سته در 
لاله زعنبر زگوش آویز کرده لو لو ذر. 
نظامی (سن : لاوز د کلو له و گرد 
ساخته ۴« ) 

نفاذیافتن - ۷۵118۲ 08]82 - 
جر بان‌بافتن_روان شدن.- نفوذ کردن : 
«چون امر ونهی اء در شرق وغرب نفاد 
پافت». سلحوقنامه ظهیری (عر. ف) 

نفاغ » 617ص کا-ه شراب: چو 
بار من شود خندان بخندد باغ وراغاز 
وی نفاغ ار زی لبش‌دار ی‌شود برمی 
نفاغ از وی. قطران (نظ) 

نفاقوددن - 361875۷87081 
دو دوئی ورزیدن + آنع-]| که بعدمتش 
نفاقآوددنده سرمایه عمر خویش‌طاق 
آوردند. ساجوقنامه‌طویری (مع-عر.ف) 

شت اندازژ - 80087 ]181 سح 
کسیکه درجشگن‌قاروره نفت‌را آتش‌زده 
پر تاب میکر د ( نظ ) 
نفج » ]08 کاغذ: کر نیست کاك 


بطر ف دشون 


معری و لفج هر دوه تار تاخط نکوتی 
آ ید درچشم هر بعیر, سوزنی (دشی) 
نفری ‏ 18]۳1 مخفف «نفرین» 
تفر بدن - 081۳1080 عح< نفر ین 
کردن ؛ بباریه خون زنکه شاوران 
بثفر یبد برشاه هاماوران . فردوسی- ذم 
کردن- مذموم‌دانستن ( ۲۵]۳1/۵:4۱*) 


سا 


نفر ین - 0۵1۳10 < ضد آفردن: 
اکنون که ترا تکلفی‌گويم پیداست بر 
آفرینم از تفر ین. دقیقی (فر ) 

نفس» ۳8185-- دم: لقس بادصیا 
مك فغان‌خواهد شد عالم‌پیر د گر باره 
جوان خواهدشد. حافظ مهلت - جر عد 
- زمان (عر) 

نفس‌زدن ۰ 0.28081 ع دم زدن- 
زبان باعتراض کشودن : جان میدهم و 
نفس نمیادم فد دست ازتو بهیچکس 
نمی‌بارم زد. معزی (عر. ف) 

نفس با يك دو افتادن - 0۲60 
0 ۷۵ 0.08 عد بشماره افتادن نی : 
دنیم شبی که از باد سخت نفس‌بايك دو 
افتاد». نفتةا لمصدورد (مع) 

نفس‌درست کر دن-0 16۳08 00۳051 
۰ << نهس راست کردن 

نفسد است کر دن-06 2.۳۵581 
اندکی آرام گر‌فتن 

افس‌سرد بر آوددن - 2۸۷۵۲080 
۲ 0.6.88۲0 < آه سرد کشیدن : «مه 
پری نفسی‌سردبرآودد». سمك‌عیار(مع) 

نشس کسی‌سو خدن- 189650:18 
۰ << ر نج و تعب بسیار کشیدن: تا خوش 
را رساند بان زلف عنبرین در ناف 
آدوان نفی‌همشك ناب‌سوخت. صائّب( نظ) 

نشس‌سوخنه - 0.901۵ < رنج 
کشیده از نفس افتاده: نکند چرخ‌تعدی 
بنفس سوختکان سرمه در کار نیاشد 
نفس سوخته را. صا تب (عر.ف) 

شس‌فر ودفتن ۰ ۲۵۲6۵۲ 0.۲0۳6 
کنایه از بیمتاك شدن: رازم نفس‌فر ور ود 


۹۵۳ 


نسق 


از هول اهل فضل با کف‌موسوی چکند 
سحر ساهری. سعدی (عر.ف.ف) 

نفس و ابسین - 0851۳ 0.6.۷6 ح 
نفس آخر (عرف.ف) 

نفورشدن - 5000 0۴0۲ << 
معنفر شدن. رویر گردانیدن: پیام دادم 
کز دشمنان‌دوات‌او شدست بخت نفور 
وهمی‌کنند نفیر. معزی (عر-ف) 

تفیر - 0811۳ کرنا و بوق ( ح 
نیور)- فریاد وناله: نه‌من کردم ازدست 
جورت لفیر که‌خلقی زخلق‌ یکی کشته 
گیر. سعدی - نام آوازی از دستگاه 


هما دون( نظ )- آواز پر نده و ! لت‌موسیقی: 


هرروز کلنگ با تفیر د گر‌است مشکین 
ورشان بابم وزیر دگراست . مدوچهری 
۰ کن نیستان‌تامر | ببن بده | ند از فیرم 


مرد و زن نالیده‌اند. موی 

نفی بلدکردت - ۵۳08 02180 
6 ح کسی را از شهر ودیار خود 
دور کردن (عر.عر .ف) 

نفیر چی - 081۳01 د آنکه نفیر 
نوازد (عر.ف.تر) 

نفیر نامه 9.385 فرمانی‌باشد 
که پادشاهعان و امرا بجهت گرد آمدن 
سپاهیان صادر کنند (مع) 

نفی کر دن-0 181118۲06 < نیست 
کردن- باطل کردن (ءر.ف) 

تقب‌افکن-۵]۲۵0 ۵ 087 < کسیکه 
نقب میز ند, بی‌ترس تیغ و داد بگوئيم 
تا که‌ادم نقب افکن خزینه بریم آن 
صبحگاه. خاقانی (عر.ف) 

نقب‌افکندن - ۲.81880 < 


نقب‌ر دل: نقب‌افکنيم نیمشب ار دور تا 
تدم وی درسر خز ینه پنهان صبحگاه. 
خافا نی (عر. ف) 

نقب‌چی ۰ 0.01 < کسیکه نقب 
هیر ند (عر .در ) 

نقر کردت ۳ 1۵۲080 2۲۲ عت 
کو بیدن_ کنده کاری کر دن- سوراخ کردن 
مرغ چیزیر | بامنقار_-باانگشت یاضر اب 
وغیر آن‌برچیزی زدن تاصدائی برخیزد: 
«دیگر بار ملك جام‌را نقر کرد آوازی 
بیامد». از تسیر تربت جام (مع-عر.ف) 

نقره - 00(۲۵ ح سیم که بتازی 
فضه گویند و کنایه از هرچین سفید: تنش 
نقر با ورخ چون‌بهشت . برو بر نبینی 
يك اندام زشت. فر‌دوسی- مطلق جا هك 
چاهك پس گردنانسان‌درمنتهای‌مویس؛ 
وان سوختگی بدستهاشان نقره شده 
نقرة قناشان. خاقانی- خالص و سره , 
بهر آنست این ریاضت وین جفا تا 
بر آرد کوره از فقره جفا. مثدوی (مع- 
سغ: ۲۱1۴۱ سیم نامسکول) 

نقره باهن دسیدن - ۲85108۲ 
ووطقوط. کنایه از رسیدن یکی ده 
بدی و ازخوشی بغم (مع) 

نقره‌پای-0.0817 ح- کسی که‌یکها یش 
از دیگری خردتر باشد و کنایه ازسفید 
بای ,گشت غدیر ارنسه بط نقعره سای 
زوبط زرپای شده نقره‌پای . امیر خسرو 
( بها ) 

نقر وتاب - ۳.۳۵.۱۵ حح نقرة 


خام (آنن) 
نقر فخام ‌ ارو ۱۹ ت_ سیم 


ندق 


خالس, خام‌است نقره یابدن نازنن او 
درقا لبعقیق کند جانگی او. تأثیر(نظ) 

نقره خنکك - ۱618 .0 کنایه 
از اسب سفید: آفتاب از شوق پا بوست 
دل خود میخورد تازبهر نقره‌خنکت 
آورد زرین رکاب. عرفی (آنن) 

نقر خن زد کش - 1.*.22۳185 
کنابه ازخورشید (رشی). تح: نقره‌خنگ 
رر تشتی 

نقر دُزرخر ید - 16.287261۳10.ظ 
کنابه از آسمان: هوسهای این نقرة زد 
خر ید 
نظامی (مع) 

نقره‌سای » 0.561۷ سفید مانده 


سا کیسه کن نقره وزر خرید . 


نقره : گشت عغدسی ارنه بط نقره سای 
زو بط زریبای‌شده نقره‌پای. اهیرخسرو 
( آنن ) 

نقر سیم 0.۷6.51۳0 < نقرهُخام: 
پر بدا گوش تو ای نیکتسر از دد یتیم 
سنبل :ازه همی بردمد از تقر ف سیم . 
فرخی (آنن) 

نقر ‏ سیماب » ۷6.1۳0.ظ <- 
نقره‌ای که از سیماب ساخته عده (ننذ) 

نقر ُشاخدار - 2.76.58*087 - 
نف خام. سیمین بدنی‌که از تو می‌بیتم 
با نقر شاخداه سر کله ز ند. تاثیر(بها) 

نقره گر - 0.80۳ کیمیاگر : 
فرش زمین دود مسلسل ز زر در نه 
آن خالزمن نقره گر. امیرخسرول(آنن) 

نقر ه‌ای» 9۱.11 < مسوب هه نقره ص 
آنچه از نقره ساخته شده (<سیمین) - 


بر نگ‌نقره - یکی از انواع دنگهای 


٩ ۵۴ 


خاکستری براق (مع) - نوعی خرما : 
رنگذرخ شکرنتائی از حسرت‌نقره‌ای 
طلائی. تأثیر ( آنن) 

نقش - 0875< پیکر وتعویر- 
رنگامیزی- شکل_ یر یگ وطرح -رسمو 
کشیدن و نقر کردن برچوب یا فلز - 
نوشته بقام تحریر یاحك و کندهگری - 
خال کنجفه وجز آن - قسم نهم از اقسام 
چهار ده کانه تصا نیف‌مر بوط بموسیقی‌قدم 
- مطلق‌تصنیف: «حافظ (شربتی) درعلم 
موسیقی علم بوده و نقشها و تصنیفه‌ای‌او 
در میان مردم مشهور است» . تر‌جمه 
مجالس‌التفایی- ذات‌وس‌شت (ممع-عر) 

نفش افتادن - 0.0۲۱۵0 .. 
آفر یده‌شدن-معور شدن: حسن روی تو 
بيك جلوه که در اینه کرد انهمه نقش 
در اییده‌اوهام افتاد. حافظ 

نقش افکندن - 0.81806 ح 
نقش کردن: باد صبا بر آب اگر نقش‌قد 
افلح افکند هم تو فلاح فتح‌را برشط 
مفلجان‌بری. خاقا نی 

نقش | نداختن * 00818 ۱.8 س 
< نش کردن : بیار تا رسد این نامه 
س‌شك آلود چه نقش‌ها که ,بال کبوتر 
انداژد. طا لب آملی 

نقش انگیختن - 0.80081*160 - 
نقش ظاهر کردن: هر نفس عشق دو صد 
نقش بدیع انگیزد 
آن آینه سیما مشفول. صائب (آنن) 

نقش باختن - 0.08188 < عملی 
را اجرا کردن - حیله داختن : حالی 
خیال وصلت خوش میدهدفر دم 


۳ نگردد دود 


تاخود 


چه نقش باذه این صورت خیالی.حافظط 

نقش بازسح08. ح کسیکه درقمار 
حیله میورزد : بحریفان نقش‌باز بگو 
ساده باز از کسی دغا نخورد . ظهوری 
(انن- عر.ف) 

نقش بد‌شین ۰ 2.6.080۳88510 
نقشی که‌بمر اد نمی‌نشیند: یگذر زقمار 
بوسه‌بازی . ای مست که قش بد نشین 
است. طالب‌حکيم ( آنن-عر.ف.ف) 

هش بحر ام - ۱.6.0658 - 
نقش حرام (عر.ف.عر) 

نقش در آب‌افکندن - 81100081 
0 0.02۲ < نقثر بر آب کشیدن 

نقش بر ] ب‌زدن-0 02۵08 ۰08۳۵ظ 
< کاری بی‌ثیات کردن» کار بی‌و ده کر دن 
-مجو کردن و در‌طرف‌ساختن؛ بمی‌پرستی 
از آن نقش خود بر آب زدم که تا 
خراب کنم نقش خود پرستیدن . حافظ 


نقش در آ ب کشیدن-۰18510 ۰0.6 


حه نقش بر آب زدن بمعنی اول (دشی) 

نقش بردن - 0.۳00۳0 نقش 
زائل کردن : بازت ندانم از سر پیمان 
ما که برد باز از نگین ععد تو نقش 
وفا که برد؟ سعدی 

نقش بر گر فتن- #0( 
تو لید نقش و تصویر کردن:س‌موم‌خواست 
و از آن نکن نقش بر گرفت: . سمكت 
عیار (مع) 

نقش بستن 2.9/۵ > آ فر یدن 
-تصوبن کردن , تخته اول که الف شش 
ست ‏ بردر محجو به | حمد نشست. نظأمی 


- مصور شدن- نقش شدن (عر. ف) 


دق 


نش ند 0.020 ع نقاش: بو بی 
چنان ساختش نقش بنه. که بر بست 
در نش تر کان‌پر ند. نظامی کلدوز- زر 
دوز آرایشگی (مع-عر.ف) 

نقش بندحو ادث-065 ۷8 2.0.6.۳184 
ح خدای تعالی :کسی زچون و چرا 
دم همی نیاردزد که نقش ند حوادث 
ورای چون وچجر است. انوری (مع) 

نقش بند وجود - 0.6.70[60.ظ 
| رحاد کنند» همه را در نگار خانه‌جود 
قدرت اوست نقش بندوجود. نظامی 

نش بی‌غبار - 098۳ 0.6.017 حد 
کنایه از دعا و نفرین مظلومان (مع- 
عر. ف. عر) 

نقش پذ بر فتن-0221۳01]80.] -ه 
قبول نقش و تصویر کردن- آثر پذیرفتن 
(مع- عر ف) 

نقش پر دا - 08۳0872.ظ< نقاس 
وصورتگر: صنم‌بین که آن نقش پرداف کرد 
که گاهی گره ست و که باز کرد. نظامی 

نقش پر کار کن-6.08788760160۳0.ظ 
کنابه از مخلوقات (عر.ف.عر) 

نقش پرمود - 1.6.۳01۳07 کنا به 
از خانه زنبور وشان‌عسل(عر.ف) 

نقش پیو ندب ۷۵80 0.۳617 < نقاش 
ومصور (عر.ف) 

نفش چیزی‌داشتن- 0126085180 
6 استمداد وحوصلهةً آن‌چیزداشتن: 
آستانت منزل دو لت نها کنون استو بس 
دارد این قصرمعلی نقش تاد یخ‌قدم. حافظط 
(عر-ف.ف) 


نقش‌حر ام - ۱.6.18۳6 و نقش 


دق 
بحر ام, کنا یه ازمردم خوش‌هیکل و بیکاره 

نقش خاك گوهری - 801۷7۰۵۲1 
68 کنا به از صورت مردم نجیب 
وصالح (هع-عر.ف.ف) 

نقش‌خو اندن - 0.8006۳ << 
شا نس آوردن:داده‌ام باز نظر را بتذروی 
پرواز باز خواند مگرش نقش و 
شکاری بکند. حافظ 

نقش‌ذدت ۰ 8.28081 << نقش 
کشیدن‌وطرح کردن: نهر کو قش نظمی 
زو کلامشد لپذیی افتد تذوری طر فه 
میگیرم که جالاك است شاهیتم . حافظ - 
ظفریافتن برچیزی: هر کسی در روزقتلم 
بوسه زد بردست نو از سر جان من 
گذشتم نقش دا باران زدند . خااص 
(آنن-عر.ف) 

نقشز اد - 0,6.21180 و نقش 
زیاده < دراصطلاح نرادان آنست که با 
هر نقشی يك خال زیباده اعتبار کنند و 
بازی مذ‌کور را خال زیاد گویند - اسم 
بلامسمی - آنچه قابل دیدن نباشد , از 
هستیم ار نیست شان‌نام بحاهست در 
نزد شب و روز جهان نقش زیادم 
ابوطا لب کلیم (ح-قا) 

نقش‌ساز ‏ ۱.882 < نقاش ومهور 

نقش‌ستردن ۰ 2.8010۳ س 
نفهش بردد: شش طبیعی ستر ۵ روز گار 
نقش الهی نتواند سترد. انوری 

نش شو شت ر -6.55181.ظ ‏ نقشی 
همچون نقش دیبای‌شوشتری: دفیقه‌دانی 
رایش کنون بدان درج است ‏ که او 
بر آب روان نقش‌شوشتر سازد. مجیر 


س۶ ۵ب 


نقش‌طر از - 9.18۲82 نقاش و 
مصور 

نقش صدف گشا(ی) - (8056)۷ 
1 کنابه از لب:چون نقش‌صدف 
گشای بگغاد 


خاقا نی 


فك 
از درسخنش بحر‌هاز اد. 


نقش کسیر اخو | ندن-008۳ 6 ۳8 
586 حه کسی را یاد کردن با آثر 


۱ بقلعه ءلاءا لدو له محبوس 


کسی جستن : 
ماند دیگر کسی نقش‌او نخواند». راحة 
| لصدور 


نقش کنه - 0.68۳0 و نقش کنده 
سنگ با چیزی که بر آن نقشی کنده 
باشند: پیش چوب و پیش سنگ نقش کند 
ای‌سا گولان که سرها می‌نهدد. مشدوی 

نقش گر ۰ 7.88۳ نقاش ومصور 

نقش گز ار-7 0.8028 س نقاش‌ومصور 

نقش گشت کر دن-»0 ۵۳0۵ )2.865 
ح نقش زدودن: تا او ذنقش‌چهرةه خود 
ما نقش‌دیگران‌زورق 
ميکنيم گشت. اوحدی(عر.ف.ف) 

نقش نهادن- ۱.88080 > نقش 
کردن: شکسته هم‌چو نگارم زنوك خامةٌ 
فک که در‌صحیفهُ دل شش آن نگار 
نهد. نجیب‌الدین جرفادقانی (ءر.ف) 

نقصانآ ور دت-۷۵۳۵۵0 20۷۹6۵08 


پر ده در گرفت 


حد کم شدن زیان آوردن (عر.ف) 
نقصان پذ بر فتن 0821۳0188 .10 
ح< کم‌شدن: «وچون نس ناص‌شود عقل 
نیز نقصان‌پذیرد». بابا افضل (مع) 
نقصان‌کردت - 0.1۵۲0۸ < کم 
کردن- ضرد کردن (مع) 


نقصان گر فتن - 0.86۳61181 << 
کم شسدن : «واجب بودی‌که نقس نیز 
نقصانگرفتی». بابا افضل 
نقصان با فتن-0 ]0.۷6 کم‌شدن 
نقطه- 007۱۵ < نهایت خط_نشانه 
رین چهار کوش یا گرد که در خط بکار 
بر‌ند- جا و محل - مرکز, چون قطه 
نهاده‌ايم بردایره‌ای تا آخر کار سر 
هم باز آریم. نصرة‌الدین قلج ارسلان- 
نکته (مع-عر) 
نقطلا<ر کت - )6.۳08۲۵ 0.1۷ < 
مبدء حر کت (مع) 
نقطاادایره - 6۲8 0.۷6.18۷ < 
مر کن دایره-کنایه از پیغمبر اسلام(مع) 
نقطلار وشن بر گار-08۳8867 ۳0۷۷580 
۰ ح< کنایه از قطب فلك - مر کن 
عا لم پیغمبر اسلام (مبع) 
نقطلازد بن- 0.۷6.28۳۳10 کنا به‌از 
افعاب (عر.ف) 
نقطلاعز بمت - 21۳081 0.۷6.8 < 
میدء حر کت (ءر عر) 
نقطا گل-6.861 0.17 کدایه ازمر کن 
زمینکرء زمين (عر.ف) 
نقطلامو هوم - 1۳0 1۱۰6.10 
نقطهُ خوالی و مفروض (عر.عر) 
نقطل نه‌د) بر 0867۵ 12.16.1210 
کنایه از مر کن ذمبن- پیغه‌بر اسلام 
نقم- ۰ محرف! نقب : «وآن 
غلام‌سخت چالاك ,ود و قم نیکوبر یدی». 
سمك عیار (مع) 
نقیب - 0810 < مهتر وسر پر دت 


قوم- کسیکه مأمور تیمارداری و سر پر ستی 


دی 


گروهی باشد- معاون یا نایب کلانتر در 
زمان صفویه (مع-عر ) 

نقیب اشر افه] 0.6.85۳8 < کسیکه 
از طرف دربار خلفا با سلاطین مأمور 
رسید‌گی بحال اشراف بوده (مع-عر) 

نقیب در او یش ۰ 1.0.0878۷15 س 
کسیکه از طرف دولت م-آمور رسیدگی 
بامور درویشان بوده (مع-عر.ف) 

نقیب‌سادات- )0.6.9808 < نقیب 
علویان (مع) 

نقیب‌علو بان - 2.6.818۷ ع- 
کسیکه مأمور دسیدگی بامور علویان 
بوده (مع) 

نقیب‌طالبیان - 6.181601۷85.ظ 
و نقیب | لطا لبین ص کسیکه درءهدخلفا در 
بغداد ریاست آل ابی‌طسالب را نععده 
داشته (مع) 

نقیب‌قلعه - 0.6.721 - فرما نده 
و کوتوال قلعه (مع) 

نقیب لشکر -1 518 0.6.18 کسیکه 
مأمور دسید‌گی‌بامور لشکر بان‌بوده(مع) 

نقیبان‌بار - 06 0۵(10606 < 
کنابه از فرشتگان 

ناگ 081 -- مخفف«اينك» < | کنون: 
طالب این سر اگر علامه‌ایست._ نك 
حسامالدین که سامی نامه‌ایست . مو لوی 
_ زاج وزمه (آنن)- بمعنی بل و بلکه: 
درل انتم قوم عادون, ناگ‌شما گروهی‌اید 
ستمکار ان». ترجمهٌ تفسیر‌طبری 

نك - 01 مخنف «نوك» ۰ نك 
طاوسکان وطاووسان گاه خوردن شده 


زمین‌دوسان. خسرودهلوی (رشی) 


نك 


تکاپ - 56180 نکاپ و نکاف ‏ 
دستکش مير شکاران که بردست کشند و 
داز و شاهین بردار ند: این تکاپ از هر 
شاهان بر کف دست من است (ح و۱) 

تکاف ه ]618 ح تکاپ و نکاب 

نکال‌کردت - 182۳080 ۳6181 < 
عةّو بت کردن: خداوندم کال عا لمن‌کرد 
سیاه وسرنگونم کرد ومندور. منوچهری 
(عر. ف) 

نکال گر دیدن( گشتن)- (885180) 
30( << مورد ءبرت دیگران 
وافم شدن: این زن در دزمان خرس شد 
و تکال گشت» . سياستنامه (مع-عر.ف) 

نکانك - ۱۵18061 < نوعی‌سبزی 
صحرائی: «پیرز نی دید وچیزی در بغل 
گرفته گفتا زالا ! چه داری ؟ گفت 
نکانك وپند ... ازهر گنت من نکانك 
رال و پژند خورده‌ام» - تاریخ سیستان 
(لغ- ذیل: پژ ند) 

نکته - 00116 نقطه_مساألدقیق 

مضمون باريك در شعر: ای مسلم به 
نکته در اشعاد 


امبال. انوری- سخن لطیف و نغز-تافضل 


وی مقدم دیف له در 


و عقل بینی دیمع فت نشینی يلك نکته‌ات 
بکویم خود را مبین که دستی.حافظ_-رمز 
و سس (عر) 


نکته بادی - 0.6.0801 کنابه از 
سخن ملایم ود لپذیر- سخن لاف و گزاف 
(مع- عر.ف) 

نکته‌پر داز - 0.02۳082< آنکه 
نکته‌های دقیق بیان کند (عر.ف) 

نکتایر گار - 0.6.0877 << 


٩۵ ۸- 


کنایه ازسخن دفیق وداپذیر (مع) 

نکته بر ۲-29 0.۳08۳۷ ع< نکته پر داز 

نکته‌دانه 2.08 < | نکه نکته‌های 
لطیف داند (عر.ف) 

نکتاادوشیزه -  1.1۷6.00512‏ 
مضمون بکر 

نکت‌سنج»(0.8810 << آ نکه نکده‌دای 
باريك و لطیف را درك و بیان کند (مع- 
عر. ف) 

نکته‌شناس - 0.85695 ح< آنکه 
امور نيك و بدر! تشخیص‌دهد(مع-عر.ف) 

نکته گر فتن - 0۳61120و.0 - 
اراد گر فدن»اعتراض کر دن: اکته گیری 
بکار نکته شکفت بر حدیثی ه«ز ار نکته 
گرفت. نظامی (عر.ف) 

نکته گو(ی) - (80)۷.ظ < نکته 
پرداز 

نکته گیر - 0.81۳ ایر اد کیر نده 
ومعترض (رلك: ذیل نکته گر فتن) 

تکر - 8018۲< در تازی بمعتی 


زیرك ودشواری آمده ودر فارسی | نر ابه 


معنی«معین» گر فته‌و با فعل« کر دن»و «ساختن» 


بکار بر ده| ند؛پس‌حکم کرد آتشیرا و نکر 
تا شود حل مشکل آندو نفر . مثنوی- 
عم نکر سازیه از بهر مود 
که جاندان,ا در ربود. مثتوی (عر.ف) 

نکندت- 8200و ونگردن - 
دفن کردن- چال کردن : «چون قرامطه 
در قدند ایشا ترا هما نجا بنگند ند».مجمل 


العوار یخ- آجیده و بخیه کردن ( فا ) ۳ 
(ظ02 +1۵94 دمه) 
نکنده - ۵008و و نگنده ‏ 


-۹۵٩- 


نگ 


سس(  -_‏ « ددد 


آجیده شده- دفینه- دفن شده 

نکو » 26 مخفنف «نیکو»:مزن 
بی‌تأمل بگفتار دم و گوی اگردیر 
گفتی چه غم. سعدی (بو) 

نکوه» 061103 < اسم‌مصدر وفاعل 
مرخم از «نکوهیدن» , همه کار شاهان 
کیتی نکوه 
نظامی 


زرای‌وز بر ان پذ بر دشکوه. 


نکوهش ۰ 0610105 - اسی‌مصدر 
از «نکوهیدن» ح سرژزنس وطعن زدن : 
نکوهشمکن‌چرخ نیلوفری را 
کن زسر باد خيره سری را. ناصر خسرو 

تکوهی - 06۴0۳1 ع< بدگوئی و 
سرزنش: بخیل نکوهی 

نکوهیدن - 060108۲ - 


برون 


سرز نش کردن- عیب کردن : تو مرا گر 
پیاده‌ام منکوه که مرا اذپیادگی گله 
نیست.انوری 

نکوهیده - 060102 < اسم 
مفعول از «نکوهیدن» < ناپسند ورشت: 
«ملك را دل رفته آمد بجای 
و گنت ای نکوهیدهرای. سعدی (بو)- 
سرز نش شده-عیب شمر ده دده 

تکیسا - 0261158 ح نگیسا 


نگار ‌ 1 ح< اسم مصدر وامر 


رد ید 


وفاعل مرخم از نگاشتنو نگاد یدن: نامه 
نگار- مطلق نقش و نوشته: بغیر دل همه 
نقش ونگاه بی‌معنی است همی‌ورف که 
سیه گشته‌مدعا اینجاست. با باقفا نی ( آنن) 
_کنایه از بت وصنم- معشوق ویار زیبا, 
نگاد من که به مکتب نرفت وخط ننوشت 
بفمزه م-ثله آموز صد مدرس شد.حافظ 


-رنگی که زنان از حنا و نیل سازند - 
مطلق حدا : رخ آراسته دستها در نگار 
بشادی دو بدند از هر تنار. نظامی 

نگار ان‌ضمیر - 281۳01۳ 26887826 
کنایه از اندیشه‌دا ومضامین: برقفای تو 
چو باشد اثر سیلی‌دوست بوسه‌ها یا بد 
رویت ز نگار ان‌ضمیر . مو لوی 

نگارخانه - ۵0۵ 8۲و06 ح 
نگارسعان < نقاشخانه- خانه‌ای پر نش 
و نگار: گر العفات خداو ندیش بیاراید 
نگارخانه چینی و نش ارتدگی است . 
سعدی ( گل)- بت‌خانه 

نگارستانت 0688۳65)80‏ نقا شخا نه 
- جای پر نقش و نگار : این نگارستان 
وین مجلس آراسته‌را 


دل و چشم سرما نشود. منوجهری 


صورات از جسم 


نگارش ه 26887۳65 < سم مصدر 
از «نگاریدن» < نقش- نحر بر 
نگار کرده - 0688۳۲8۳0 عد 
منقوش- سکهٌدارای نقشس: «وحر چه نگار 
کرده است از درم ودینار و پشیز» . 
التفهیم 
نگار گر- 0698۳80۲ -- نقاش- 
صورتگر: با حله‌ای‌بر یشم تر کیب اوستن 
بباحله‌ای نگار گر نقش او زبان. فرخی 
نعار بدت-ع0686۲[0 ع نگاشتن - 
نوشتن - نقش کردن ؛ برو بر نگسار ید 
پرستندة ماه و خورشید را. 
آرایش‌دادن: حاجت بنگار یدن 
نبود دخ زیبا را تو ماه پری پیکر 
زیبا و نگادینی.سعدیب نقش برسکه‌زدن 


جمشید را 


فر دوسی- 


نگار بن-0688710 < مسوب به نگار 


ی کت 


در تاد 


دارای نقش حنا سته : بی بی دل 


افزود از دست نگارینش دریا نشود 
ساکن از پنجه مرجانها. صائب معشوق 
و نگار: نگارین متا بر گرد مگری که 
کار عاشقی را نیست حاصل. منوچهری- 
آرایش و مزین شده 

نار ین نورد - 8:82۷8۳0. کناه 
از نامه و کتاب: ددیغ آمدم‌کاین نگار ین 
ود ۵‏ بود درسفینه گر فتار کرد.نظامی 
نکاشتن - 26885120 ء نگاریدن 
ح نوشتن - نش کردن - رسم کردن 
(اشکال هندسی) 

نگاه - 0688 ونگه - 
نظر- حفظ و مخفی کردن : خاطر دلها 
نگاه دار که سلطان ملك نگیرد اگر 
سپاه ندارد. حافظ (یه: 01185) 

نگاهسان - ۲.081 و نگهبان - 
محافظ و پاسبان 


دید و 


نگاه‌چر | ندن - 0.68121080 سح 
چشم‌چر نی کردن: برسینه‌نعل وداغم‌بس 
لاله وگل من تاکی نکه‌چر انم در باغ 
و راغ مردم. صائب (آنن) 

نگاهدار- 2688087 ع نگاهبان 

نگاه‌داشت ‏ 2.0851 و نگهداشت 
< حفاظت : «بر‌همی گفت کسب آسانتر 
که نگاه‌داشت». کل له 

نگاه‌داشتن - 0.05160 < حفظ 
کردن- درجائی محفوظ داشتن-مر اقبت 
ردنت - ممتد کردن - پرورش دادن - 
توقیف کردن (مع) 

نگاه‌د و ختن - 0.00180 جشم 


بکسی يا چیزی دوختن 


اه ۲ بت 


گر - 10688۲ اسم مصدر وامر 
و فاعل‌مر خم‌ازه نگر بستن»-نمو نه: گردون 
نگری زعمر فر‌سودة ماست جیحون 
اثری ز چشم‌پا لوده‌ماست. خیام 

نکر ان - 1688180 صفت‌فاعلی 
از نگریستن < نگاه کننده ت متتظر - 
تأمل کننده_ تاراحت ومشوش ستاره‌ای 
ناظر برستارة دیگر (مع) 

لگرستن - 2688۳65188 مخفف 
« ذگر ستن»:منگر اندر بعان که آخر کار 
نگر ستن کرستن آرد بار . ضیاءا لدین 
فارسی (نظ) 

نگرش ۰ 0688۳65 < ام مصدر 
از «نگر ستن»- نگاه و نظر - ملاحظه 
ورعایت دفقت و توجه نظر واتصال در 
کواکب 

تکرش کردن- 0.18708 < نگاه 
کردن - ملاحظه کردن - دقت و توجه 
کردن: نکاریدا بکن نگرش بکارم چو 
میدانی که من زعمت فکاز م. المعجم (مع ) 

نگرشن- 0688۳650 < «نگرش» 
بمعنی نظر و اتصال در کوا کب 

نگر بدن- 9688171080 و نگر بستن 
دیدن و نظر کردن: چون که در چه 
بنگر یبد ند اندر آب اندر آب از شبر 
واو برتافت تاب. مولوی. دقت و توجه 
کردن: «چون بنگر ید بهزاد بود بر ادد 
خودش» - سمكت عیار - تفکر کردن و 
آندیشیدن - نظر کردن کو کبی بک و کب 
دیکر (مع- په: ۵1۳1180) 

گر بستن-0 168071518 < ن؟ 
و نگریدن 


۳ ستن 


لب کث 


:۹ ۰۹٩۰٩ةخقةأة٩۳۴۰۵۰طسضسج‏ سك ص۳۳ 


نگزده » 28882705 و نگیده حد 
کوزه سفا لین (مع) 
نگز برد 2871۲60 و نگزرد < 
سوم شخص مفرد مضارع منفی از فعل 
«گزیردن» و «گزردن» < چاره نیست 
نگندن - 826880087 ع- نکندن 
نگنده - 02688008 < نکنده 
نگوس - 26805 نجاشی 
نگوسار - 680587 < مخفف 
«نگوندار», چون‌محال آمد پدیدار آمدن 
گم شدن به‌با تگوسار آمدن. مولوی 
نگون-16800 سر از بر -خم‌شده- 
واژگون : جو آمد »نزديك آن ژرف 
چاه . یکايك نگون‌شدس بخت‌شاه.فردوسی 
(به: ۳1۲[ظ) 
نگون بخت - ]0.08 نگو نسار 
نگو نسار ‏ 2.587 , نگوسار ح< 
سرنگون : یکی نیزه انداخت برپشت 
اوی نو سار شد خنجر از مشت‌اوی. 
فر دوسی- کج‌ومعوج-سر کج- گل نگو نسار (مع) 
نگو تسار خت-]:06۵ 1.58۲ > بد بخت: 
مکن خواجه برخویشتن کار سخت که 
بدخوی باشد نگو سار بخت. سعدی (بو) 
نگو نسر- 9.58۲ ع نگونداره آید 
سوی بحر تيره و شور چون غواصان 
نکونسر و عور. خاقانی (ع) 
نگون‌طشت-51 2.18 کنا یه‌از آسمان: 
خونن تو کنی همه در و دشت ار نش 
زر براین نگون‌طشت. خافانی (مع) 
نگون‌همت - 0.061۳0۳81 < دون 


همت : نگون همتان را زتو نور نیست 


و گر نه زاره تتو دور نیست . امیرخسرو 
(آنن-عر.ف) 

نگهیان-0 1688006 مخنف نگاهبان 

نگه‌چر ان- 0.08787 < چشم چر ان 

نگه‌چر اندن - 002۲80081 - 
چشم‌چر نی کردن: بر‌سینه‌نعل وداغم‌بس 
لاله و گل من تاکی نگه‌چر انم درباغ 
و راغ مردم. ظهوری (نظ) 

نکه‌انداژ - 080087 < مسافت 
با ندازه يك‌نگاه: من و نظارةٌ خشتی که 
از بیکانه خوییها در آغوش است و 
دور از يك نگه) فداذميا بد. بیدل( آنن) 

نکه‌داز-۳ 0.06 < مخفف « نگاهدار 

نکه‌داشت ه 0.0851 - مخفف 
«نگاهداشت» 

نگه‌داشتن-0.065180 < نگاهداشتن 

نگیسا - 06152 نکیساح یکی 
از نوازندگان چدگک زن عهد خسرو و 
پرویز: نوای باربد لحن نگیسا جبن 
زهره را کرده ذمین‌سا. نظامی (ح-ق۱) 

نگین - 08810 < نکینه گوهر و 
سنگ‌قیمتی که برانگدتری بازیوردیگر 
کار گذار ند : نگین‌تویی و چو انگشتری 
است ملك جهان مها وقیمت انگشتری 
بود زنگین . معزی (ح-قا) انگشتری 
- مهر شاهی (مع) 

نکین‌خامه - 0.87 ح< خامه 
فولادی‌که باآن نگین دا کنده کنتد حد 
خامهٌ حکاك (آنن) 

نگین‌خانه - 0.6608 < نگن‌دان: 
حسن در خانه زین جلوه دیگر دارد 
در نگین‌خانه نگن جلوه دیگر دارد . 


نب گت 


ثب (آنن) 

نگین‌دان» 2.180 عجای نگن‌دد 
انگشتری وجز آن: زمرد و گیه‌سبز هردو 
همرنکند . وليك این به نگین‌دان بر ند 
و آن بجوال. ازدقی 

نگینه- 26106 نگن, ازرذك 
چتر لمل نو در تاب میشود خورشید 
کو نگینه فیروزه خاتم است. انوری 


نلك-1-810[1([ون س آ لوچه کوهی: 


صفر‌ای مرا سود ندارد لک درد سس 
من کجا نشاند علک؛؟ سو گند خودم‌بهر چه 
دارم‌ملک از عشق تو بگداخته‌امچون‌علک. 
بوالموید بلخی (فر) - زانسان که لالی 
دهد آ شاه سائل 
ندهد ثلاث. شمس‌فخری (آنن-خ: نلك) 

نلکه- 06[1- از گیل آمله(مع) 


تلم - 0810 ح خوب و زیبا: 


دهقان‌بدر باغ‌بمردم 


آن (بود) خوشتر و بهتر که تو در وی 
نبوی مجلس فلم وخوش آنست که آیی 
و روی. سوزنی (جها) 

نم - 28170 ح رطوبت کم آب اندله 
_ قطره_کنایه از اشك: د دوی تو بچه 
معنی همی بروید گل؟ زچشم‌من بچه‌معنی 
همی ببارد نم. امیرمعزی (یه, حاصرعه) 

نم » ۲2610 مخقف انیم : سوخته 
نم داشت س سوخته نیم داشت (مع) 

نما (ی)-(0(۳06)1) 128 < اسم‌مصدر 
و فاعل‌مر خم‌از « نمودن»در تر کیب:رو نما 
قبله نما - منظره خارجی بنا و عمارت 

نمادن - 08۳6080 << نهم‌ودن< 
نشان‌دادن وظاهر کردن: زان گشاید فقع 
که بگشادی زان نمایدترا که بنمادی. 


ت۶۲ بت 


ءنصری (فر ) 

نمار- 26006۲ و نماریع مالیات 
فوقا لعادء ایلخانان (مع) 

نماری» 0800811 < نقاط وخطوط 
سیاه وسفید وجاهائی که بر ای‌صید گر گث 
سازند و گوسفند در آن بندند (نظ) 

نماژ » 0۵0۳082 < خم‌شدن و تعظیم 
- سجود وپرستش: دیگر از آن جانبم 
نماة نباشد گر تو اشارت کنی که قبله 
چدین است. سعدی (په: 028۳0860 ع< خم 
شدن و تعظیم) 

نماز اشر اق - 3.6.6576 نماز 
چاشت 

نماژ بردن - 0.00۳87 سجده 
کردن: شهی که بار که اوست سجده‌گاه 
ملوك حمی برند بان سجدهگه ملوك 
نماز. سوزنی (رشی) - تعظیم کردن: چو 
بشنید پیر ان گرد نفر از 
و پردش نما فردوسی 

نماژ بستن » 0.08580 < نماز 
ایستادن : بلای عشق تو نگذاشت پارسا 


یا ده‌شداز اسب 


درپاری ‏ یکی منم‌که ندانم نماوچون 
بستم. سعدی 

نماز پیشین . طا015.ع. 0‏ نماز 
ظهر - ظهر و دقایق ساعت نخستین بعد 
از ظهر (مع) 

نساز تسبیح - طاناوعا.ع.و - 
نمازی است که کیفیت آن‌ما نند نمازجعفر 
است (مع) 

نمازچاشت » )0.6.085 ع« نماز 
قبل از ظهر 

نمازدیگر - 2.6.0188۲ < نماز عصس 


_ طرف عصر 

نماز شام - 0.6.50 سس نماز 
مغرب- وقت‌مغرب, نمازشام نزديك‌است 
و آمشب مه وخورشید بیدم درمقابل . 
منوچهر ی 

نماز گاه - ظقع.ظ - جای نماز 
گزاردن (--مصلی) : «پس بیرون آمد 
بمیان قوم‌خویش از آن‌نما ‏ گاه». تر جمه 
وقصه‌های قر آن-نمازخانه‌مسیحان (مع) 

نما گر - 2.8۲ نماز گزار : 
«درقر آنذ کر نما گر ان ومژمتان‌فر اوان 
کرد». کشف‌الاسرار (ممع) 

نما گز اد - 2.8028 < کسیکه 
نماز میخواند 

نماز گز اردت - 0.8026۳ < 
نماژ کرردن ۰ گر از طاق ابرو شود قبله 
راز فماژیگزادم شرح نیاز.ظهوری 
( آنن ) 

نماز گز اشتن - <8026516.ظ -< 
نماز گز اردن. نگز اشته‌نماز ولی زیشه 
هردم نماز برده بطراری. بهاد (مع) 

نماژزی - 0.1 ع منسوب به‌نماز د 
آنچه مر بوط به‌تماز است - نماز گز اد- 
پا وشسته: سنان با سر‌نیزه بازی کنان 
بخون روی دشمن نماژی‌کنان . نظامی 

نمازی کر دن - 0.1۵۳60 -- پا 
کردن و شستن : هرچه آن شود پلید 
نمازی‌کنند از آب آب ار شود پلید 
نمازیشس چون کنند . امیرخسرو (آنن) 
_ نماز گزاردن: فرستاد اینت لطف کار 
سازی که تا گرد ند بر خاک نمازی. عطاد 

نماك ۱8۵0081 لغتی در ه نمك»: 


ت 9۶۳ 


نم 


چو سالت شد ای خواجه از شست باه 
می وجام و آرامددی نماك. اسدی(رشی ) 

نمایان - 086۷۵0( آشکار و 
واضح- نما ینده و نغان‌دهنده (رك نمودن) 

نما یاندن - 2۵۳086۷۵۵080 و 
نما با نیدن ‏ نعان‌دادن - آشکار کردن 

نمایش » 00008165 < اسم‌مصدر 
از «نمودن» نشان دادن جلوه و ظهود 
- تأتر (مع) 

نمایش‌عر وسکی - 2.6.8۳08811 
< خیمه شب‌دازی (مع) 

نما بیدن»0 0۱000617106 << نمودن: 
«بوالعجب باز ایام . . . هر لمحه عجبی 
نما نیده...» نهبةا لمصدور (مع) 

نمتك ۰ 1-0680181) 10۵1۳06 عحد< 
زالز الك- آلوی وحشی , نمتاك و بسد 
نزدیکشان یکی باشد ازآن که هردو 
بگونه شبیه‌یکدیگر ند. قر بیع لدهر(فر) 
آلبالو (فا) 

نمچ - 081۳00 نمچ نم ورطویت: 
میگ بی‌نمج و آب بی‌زایش 
نادان بود بادایش. عنصری (فر) 

مد » 181060< پشمهای دویهم 
گذاغعه ومالیده که از آن فرش و کلاه و 
جامه درست کنند : توانگری که دم از 


همچو 


وقر میز ند غلط است موی‌کاسه چینی 


نمد نمی‌بافند . بیدل (بها) - نیم‌تنه و 
بالاپوش نمدی ۰ يك جو لهدم بهر دو 
عا لم نمدم (یه: ]0808) 

نم‌دادن-20 06 280 < آب کم‌دادن: 


نمیکنم گله‌ای ليك ابر رحمت دوست 


,کشت زارچکر تشنگان فد ادفمی, حافظ (مع) 


ن-م 


نم‌داشت . 161۳00851 ع نیم‌دار و 
کهنه (مع) 

امدافکندت» 2۸8080۵11۵8080 
اقامت کردن: سالهااورا ببانگی بنده‌ای 
در چنین ظلمت نمدافکنده‌ای. مخنوی 

لمدپوش - 0.015 کسیکه نمد 
پوشن- نمدزین (آنن) 

نمددر آب‌داشتن- 1۸8160 ط۵ 27 
۰ << در فک حیله ومکر بودن 

نمدژین - 28۳60218 ع نمدی 
است که بر‌پشت اسب بیانداز ند وزین‌را 
روی آن بگذارند: سم باد پایان‌زخون 
شده تا نمدذین بخون در 
عریق. نظامی (نظ) 

نمد گر - 0.88۲ < نمدمال :, ای 
خواجه بگذر از نمدو گردریش گرد ایام 
موی تاب و نمد گر دبامکن. امیرخسرو 
( آنن ) 


نمدین - 2۵۳6010 , نمدی- از 


چون عفیق 


جذس نمد. متسوب به نمد 

مر ود - 08)0(1۳0۳00 ح< عنوان 
پادشاهان کلده- پادشاه‌معاصر ابر اهیم‌خلیل 

نمش - 281۳05 < مکر وحیله : 
بکردار چشم‌غزالان دوچمش ‏ همه‌سحر 
و شوخی همه نگ و نمش. ثردوسی - 
دروغ گوی- سخن‌چینی (عر) 

ام‌شب » 01800580 ح شبنم (مع) 

نمشك » 0800851 << سرشیر و 
«قیماق» که روی شیر نشدد- گورماست و 
آن مخاوطی از شب و ماست است ؛ در 
جهان بسحق قوتی‌همچو نمشاك قدد نیست 


و این‌ازمن که عمری‌دد پی آن‌بوده‌ام. 


٩ ۶۴ 


سحق اطععه 

نمط-] 08۵108 < نوعی فرشر نگین: 
هسند از تخت ومخده ز لمظ در گیر ید 
حجله از بهو وستاره ز حجر بگشایید . 
خاقانی (قس؛: نمد)- و بتاری‌< روش و 
طر یقه: آن عدل‌الهی است که بر يك نعط 
باقی همه جا گاه رضا که بخط 
است. انوار سهیلی (مع) 

نمك - 0۵۳01 < ملح - مجازاً 
بمعنی نعمت: مك نشناس, مات بحرام- 


است 


جاذبه و آندیت شاهدان: هر گزسیاه‌جرده 
ندیدم بدین نماگ. حافظ (په: 810۵1ه) 

نمك ] لوده - 2.10018 < نمك‌سود 
- آلوده بنمك: آنم که غم دل بدو عالم 
نفروشم ‏ زخم فمكگ] لودهبمی‌هم‌نفرروشم. 
تأذیر (آنن) 

نماك انگیختن - 2.۵0811 و 
نمك انگیز یدن< کر یه کردن 

تمكك بحر ام - 0۵۵1815 - 
ناسپای و نمك‌نشناس (ف.عر) 

نماث بر جگر داشتن-05180 688۳ 
۲ ح< محذت بر محنت وعذاب پی‌عذاب 
کشیدن (مع) 

نه‌اك بر زخم پاشیدن - 085108 
0 12.08۲ < مك بر جر احتزدن ص 
< داغ‌کسیرا تازه کردن - بیچارهایرا 
که از کار خود پشیمانست بزخم زبان 
آزردن: آ نکس که بر جرا حت‌ماهیز ند نه‌اك 
میکرد کش حق نمك,ا دعایتی. صاّب 

نمك بر 2.081۷۲ << نمك‌پر و رد 

مك پر ودد - 2.08۳۷8۳0 و نمك 
پرورده‌< آنکه با نان و نمك و هزینه 


دیگری پرورش یافته 

نمك‌خوار - 0.68۳ و نمك‌خواره 
ح کسیکه نان و نمك دیگری خورد - 
دو يا چندتن که باهم نان و نمك خورده 
باشنه 

نمك‌خوردن ۰ 2.0۳080 <- غذا 
خوردن: «رفیقی داشتم که سالها باهم‌سفر 
کرده بودیمو نمك خورده...»سعدی( گل) 

نمکدان » 2.088 علاو » بر‌معنی 
معمول کنایه از دهان معشوق- شخص با 
ملاحت (مع) 

نمت‌در ] تش | فکندن-0 ۵18008 
5 0.0/8۳ حد شور و غوغا و فریاد 
کردن (مع) 

نمك‌ذاد - 2.28۳ و نمکسار <- 
جائیکه نمك در آن زیاد است - معدن 
نمك : گر نمک‌ذادی شود گیتی بجاست 
باجراحتهای خندان‌میروم. طالب آملی- 
دل ستمکش عاشق همیشه در کار است 
ز شور بختی خود عامل فمکسار است . 
سراج (آنن) 

نمکزی - 0.21 حلوائی آزشکر 
دمیده وعسلکه در آن مفن بادام و پسته 
وقند سوده ریز ند: چون لمکزی چرب و 
شیر ین‌باد آن‌حلوافروش. بسحق (دشی) 

تمکسار - 0.58۲ ح نمك‌زار: مك 
نفی تو اندر زندگانی برونست از 
نمکساه معانی. عطار (مع) 

نمکستان-(68)56180) 281۳08165 
نمکز اد وزس دم دی مهی عدو را 
برچهر 2 ه‌کستان گشاید . خاقا نی 

نمکسود - 08۳0815060 << قدید و 


۹۶ ۵ - 


د.م 


قرمه-هرچیز در نمك خوابا نیده: نما ندم 
تمکسود گندم نه‌جو ‏ نه‌چیزی بجاهست 
تاجودرو. فردوسی 

نمکین - ۱800811۲ ع< دارای‌تنمك 
با نك وملیح 

نمکشناس - 098156085 < 
کسیکه حق نان و نمك نگهدارد 

مك لاخ - 0.18 < نمکزاد 

نمك لان ه 10.188 نمکز ار: در 
نمك لان جون خری مرده فتاد آن 
خری و مردگی یکسو نهاد. مثنوی 

نمك ناشناس » 0.2856085 سح 
کسیکه رعایت حقوق نان و نمك نکند. 
مقا بل «نمك‌شناس» 

نمکی - 18170216 ح مدسوب به نمك 
نمك‌زده 

نمکین - 21۳08110 < نمکی-ادا 
و اطوار و حرکات ملیح . نگادمن چو 
در آید بخنده مکی نمك زیاده کند 
برجراحت ریشان. سعدی ( گل) 

نمکینه - ۵0816108 نمکن- 
دوغ و ماست‌که در آن نمك و زیره و 
گشنین ریز ند (فا) 

نمگیر - 0810817 < قسمی خیمه و 
شامیانه که برای دفع مضرت شبنم بر پا 
کنند (میع) 

نمگین- ۱.810 نم‌دار ومرطوب: 
« آهند. خاك نمگین بما ند زنگار بر آید». 
سندبادنامه (ممع) 

نم نم - 0800 081۳0 < قطر ات| ندك 
"که آ هسته فر ور یز ده فم لم بار ان بمیغوار ان 


خوشعت رحمت‌حق بر گذهکار ان‌خوشعت 


ندم 


4۶۶ 


-ر دزد ین و خرده‌خرده- آهسته آهسته و 


بتازی < نقش کر دن-زینت‌دادن-منجوقهای 


ریز که بوسیله آنها چیزها را تزیین 
کنند (مع) 

نم نمدو ذکه 2.0.0621 << دوختن 
نمنم» نوعی‌ملیله‌دوزی‌بوسیله منجوقهای 


رین (مع) 


نم نماک» 2810080081 سه | ندلك| نژ 


نموه - 00۳00 << اسم‌مصدر از 
«دنمودن»- نشان وعلامت- جلوه ورونق 
نمودار 00)6(۳0608۳ < آذکار - 
نشانه وعلامت- نمونه : نمودادی که از 
مه تا بماهی طلسمی برسر گنج الهی. 
نظامی- نقشه_ کار نامه- دلیل و برهان- 
راهنما و سرمشق: «... نموداه عقل کل 
وراهیر روح قدس است...» کلیله_جدول 
معرف چیزی: واشارات ومواعظ آن را 
فهررست و مصالح دین و دنیا و مودار 
سیاست خواص وعوام شناخت» . کلیله - 
گرافيك- مثال و شاهد- طریق امتحان 
وتحقیق درجهُ طالم و بمعنی آخر بصورت 
نمودادات جمع بسته شده (مع) 
نمودگاد - 08۳0088۳ <- نمونه 
ونشانه, نمو دگادی از شرف کوهر آدمی 
که آنرا دل‌گویند» . کیمیای سعادت 
نمودن - 80)6(00080ع< نان 
دادن نماش‌دادن- عرضه کر دن؛: صا لح 
وطالع متاع خویش ‌نمودند تاکه‌قبول 
افتد وچه‌در نظر آید. حافظ_واضی کردن 
- فاشو آشکار کر دن:چون این گره گشايم 
وین راز چون نمایم؛ 
دردی کاری و صعب کاری. حافظ ‏ انجام 


دردی و سحت 


دادن کردن: احسان نمایك و ننهد منت 
منت نهاد هر که نمود احسان . فرخی - 
جلوه کر دن- ظاعر شدن : پرده بردار که 
بیگانه خود آن‌روی نبیند توبزدگی 
ودر آئینه کوچك ننمایی. سعدی 

نموسك ۰ 6۳086561ظ و نموشك 
تیهو (مع) 

نموده- 000۳0008 < صفت‌مفعو لی 
از «نمودن» < نشان‌داده - آشکار کر ده- 
انحام داده ظاهر شده نمونه وشاهد : 
دو نمودةٌ او مثلا بيك سو صد و دوازده 
درم است...». التفهیم (مع) 

نمون - 200۳0108 > مانند ومقل : 
«مثل| لذین. هون یشان...». کذف‌الاسر ار 
- اشاره ورمز؛ «الارمزا , مکر نمونی 
و اشارتی». کشف‌الاسرار_نماینده و نشان 
دهنده: رهنمون ح< رهنما (مع) 

نه‌و نش ۰00۳00065 اسم‌مه‌در 
از «نمودن» سراهتمائی- نمودار »گفت 
تا باشد از ثمو نش رای گفتن از ما 
وساختن زخدای. نظامی 

نمو ه - 20000708 ع نموده- مثل 
ومانند- آنچه بعنوان سر‌مشقومثل کامل 
باشد, مزرعهٌ نمو نه - مثال و نمودار : 
نگاری‌کز اویت نمو فه شود بیادایی 
او را چگونه‌شود. عنصری_زشت واز کار 
افتاده :.کتاب و کلك همه کانبان نمو نه 
شود چوکلك او نکارد کتیبه‌های 
کتاب.معزی (سغ: 0,۲0 <رسوا. خوار, 
قابل تحقیر) 

نمی - 8101 نمن 


نمید - 200010 مخفف ناامید: ای 


جوانمرد نکته‌ای بشنو از عطای خدا 
نمی مشو. سناثی (دشی) 

نمیدن» 28101082 < میل کردن: 
وقت مرگ وغم‌در آنسو می‌نمی 
کدورت درفت پس چون اعجمی؛ مولوی.- 
خم شدن و تعظیم کردن (از ریشه باستا 
)- نم کشیدن: پی دم بر گرفت آن 


چون 


دل زر هیده 


نز اری (نظ ) 


نسیمی برده ازخاله نمیده. 


ننگ ۰ 0608 د بدنامی وعاد؛ 
بگریز ای‌مبر اجل از ننگ ما از ننگ‌ما 
زیرانمی‌دانی شدن حمر نگ‌ماهمر نگ 
ما. مولوی شرم وحیا (په: 2818 عحد 
شرم وحیا) 

ننگ‌داشتن ۰ 0.085)60 < عار 
داشتن- خجل بودن 

ننک کشیدن ۰ ۱۰18510670 کنا یه 
از منت کشیدن: ز نده‌میگردم بمی‌بی‌منت 
آب حیات خود چرا با ید کشیدن نگ 
هرتردامتم. سلمان (آش) 

ننک نامه- مصهقه.«- نظم‌و نشر ی 
که بطریق هجو و عیب‌جوئی نوشته شده 
باشد (مع) 

ننگک‌نامی » 8.0851 بدنامی: 
«و چنن ننگن‌امی او در شیاع ماند» . 
معارف بهاو له 

ننک و نام - 0.0.0650 شرم و 
عزت (- نام و ننگك) 

ننگین .- 080810 << منسوب به 
وزرگک»_ دارای تنگ, بدنام و دسوا - 
زهت , هست باه و حلال و دنگین دوی 
نه حرام و پلید و ننگن روی . سنالی 


-٩#۶۷- 


( انگک ۲ ین) 

ننو(ی) - (080)۷< مادرشوهر؛ 
برهی‌ گر کنی بفردی خوی از خوشی 
خدوی نگ ننوی. سنائی(خ: نده مادر) 
- با نوج (ط) 

نشهاده - 2۵0۳0808 مخفف 
دنا نها ده» < نامقدر نامقدور: بشنو این 
نکته که خود را زغم آزاده‌کنی خون 
خوری‌گر طلب روزی‌ننهاده کنی. حافظ 

نو - 00-00۷۷ تازه وجدید : 
هر که آمد عمارت و ساخت دفت و 
مدزل بدیگری پرداخت. سعدی ( گل)- 
نورسیده: اگر چند بیژن جوانست و و 
بهر کار دارد خردپیشرو. فردوسی (په: 
16) - اسم مصدر و امر از «نویدن» 
بمعنی: نا لیدن- جنبودن- لرزیدن 

نوا - 28۷8 آواز نغمه: نوازن: 
نواگر - ناله ۰ فغان از این غراب بن 
وای او که در نوا فکندمان نوای 
او. منوچهری- نام مقامی ازدو ازده‌مقام 
موسیقی ۰ وا آمد مقام و هست مذهور 
زوی نوروز خارا هست وماهور (جها)- 
نوعی از الحان موسیقی- وسایل زند کی 
- فرآاخی و اسمتطاعت مادی : لاخیردان 
نهاد جهان‌ورسوم او لاشی‌شناس‌ب رگ 
سپهر و نوای او . خاقانی - شایان - 
گروکان, بنوا نیست هیچ کار مرا لا 
دلم نزد زلف‌او بنواست. خفاف_روزی 
وقوت: جان بی‌علم بی‌نوا باشد مرغ 
بی پر نه‌برهوا باشد.سنائی_چاره: چنان 
مگر بیون از 


ند گردد رها. فر دوسی- جزیه وخراج: 


چون بباید بسازی نوا 


نو 


با لشکر غمت نکد.ه ملك دل خراب 
جان عزیز خود بنوا مفرستمت (په : 
1 - مبدل «نوه» 
نوایر دا - 0.08۲082 حح ننمه 
پرداز: زتنگیهای دل برمن قفس شهر 
خموشان شد دوایرداذی مرغ گر فتاد 
اینچنین باید. حسین دانش (آنن) 
نواخانه » 0.808 - زندان و 
بندخانه: ببوسی گرت عقل وتدبیر هست 
ملکزاده را در واخانه دست. سعدی 
نواخت » )128۷826 ۰ اسم‌مصدر از 
«نواختن»< نوازش کردن- ساز زدن - 
بخشش وانعام- بمعتی‌مساوی وموافق, با 
پسته تو غنچه خندان‌ واخت نیست با 
قامت تو سرو گلستان تواخت نیست . 
اشرف ماز ندرانی (نظ-۶ی: یکنواخت) 
نواختن ۰ 08۷6۵1181 < دلجو ی 
کردن- نوازش کردن: بندة حلقه بگوش 
ار نتواژی برود لطف کن لطف که 
بیگانه شود حلقه بکوش. سعدی ( گل)- 
زدن یکی از آلات موسیقی وسرائیدن : 
رود کی‌چنگك بر گرفت و ثواخت باده 
انداز کو سرود انداخت. رودکی - کوك 
کردن ساز: مده بدست‌فراقم‌یی ازوصال 
چو چنگك که مطر بش بزند بعد از 
آنکه بنواژه . سعدی (ع< نوازیدن) - 


آوازخو اندن‌وسر‌ودن.- بر آوردن‌خواهش 


آکسی- بر ز مین‌زدن کسی( مع-سن :۱۷30 111 [ 


نواده - 08۷808 فرز ندزاده ؛ 
(او؛ )0 
نوار - 02۷6۲ رشته‌بهن: توکه 


٩ ۸- 


که با لایر سن‌دارد و پمءای‌ و ار (ط: نوار) 

نوارس - 00۷8۲8 < خیار 
چنبر (مع) 

نوارهان - 181۷878۳80 ح مبدل 
«نورهان» 

توا 08۷62 << آسم‌مصدر وفاعل 
مرخم ازه«نوازیدن»و نواختن:از و ازشاه 
آن‌زارحنیذ درتن خود غیرجان‌جانی 
ندید. مولوی , مهمان و از 

و ازاده- 8۷782806 ع نوهزاده: 
نو آئین‌تر ین‌شاه آفاق‌بود نوازادهعیص 
اسحاق بود. نظامی 

نوازش » 108۷8265 <- اسم‌مصدر 
از «نوازیدن» < دلجوئی- تفقد لطف و 
مر <مت- خشش- هدبه- نواختن الت 
موسیقی 

و ازشگر - ۱.88۳ < نواز نده 

نو اآزن-126۷72781مخمف« نو از نده» 
آهنگ‌ساز 

نو از بدن-06۷621080 << نواختن: 
شه نوازیدش که هستی یادگار کرداو 
راهم بدین پردش شکار . مثدوی. بیتی 
آن شم سرائیدن باچندمن کین بیتی 
آن چنک‌نوازیدت با چندین ناز.فرخی 

نو اساز - 26۷852 ص تصدیف‌ساز 
- ساز زن 

و استه- 9851و نواشته ص دیوار 
آجری انظ - به نقل از مهذب‌الاسما و 
السامی فی‌الاسامی) 

لو اسه-58 06۷ < نواده( خ ص نوسه) 

نواشته - 08۷51 نواسته 


و اشناش - 508۵5 08۷۵ مطرب 


نواگر - 0۵۷88۳ << ساز زن. 
مغلی: کر ته فستقی بدرد چرخ ‏ تابمرغ 
نواگر اندازد. خافا نی 

نواله - 208۷81< لقمه خوراکی 
برای گذامتن دردهان: از دست‌توخوش 
نایدم توالسه__ زیرا که نواله‌ت پر 
استخوانست. ناصر خسرو کلوله خمبر که 
برای نان گرد کنند- آرد مخصوص خمبر 
کرده گلوله ساخته که بشتر دهند (مع) 

نواله بر - ۳0۲.ظ << بر نده نواله 

نواله بر - ۱.00۲ ع کارد (مع) 

و الهپیچ - 0.016 < لقمه دهنده- 
احسان کننده_ کسی که توال و عطای‌بسیار 
باو داده شود ای عقل والهپیچ‌خوانت 
جان بنده‌نویس آستانت . نظامی 

نوا لیدن-0 08۷81100 نا لیدن(مبع ) 

وان - 06۷8۲ صفت فاعلی از 
«نویدن» ع خرامان لرزان-حر کت کنان: 
چاه دم‌گیرد بیابان وسموم ‏ تیخ آهخته 
سوی مرد نوان. خسروانی (فر)-نالان 
وزاری کنان: سپاهش‌همه کرده جامه‌سیاه 
نو ان گشته اه وغربوان سپاه. فردوسی 
(نظ)- لاغر وضمیف: وان و سست نیم 
تا مدیح‌گوی توام مدیح گوی توهر گز 
مباد سبت و وان. معزی(فر)- خمیده 
و گوژیشت اسبی که رنکشس میان زرد و 
بور باشد (مع) 

نوانیدن- 18۷81108 و نواندن 
متعدی« نو بدنل» عد بحر کت در آوردن 
- بخر امش‌واداشدن- بارزش واداشتن - 
بناله در آوردن 

نو ای‌جکاو ۷۵۷66۵18۷۵1-2 118 


دود دیاب همی کر دخون درگ درد 
اب. امیر خسر و (+فن ‏ 
نو ای‌خار کن - ۲۲80 6 < - 


نوائی از موصیقی: و ای‌خا هگن ز عنه نیب 


نیست عحب ‏ که هد نی فک رتیت 


۰ 
مر ما مين رت 
ج ۱ رن ۲ ت_ 

/ ۳4 »۰ ج ره 
جر یا <ار. صهس درد دی صور نو یب 
۱ 


ِ‌ ۳ 


رکن و راه خار کن» نیز ضیبط شدء 
نو ای‌خسر و انی-۳6۵.505۲01801. 0 

ونوای خسروان حه آهنکی ار موسیتی 
ساخته باربد که‌مبتنی بر مدحو ند ی‌خسرو 
بود: بان ماهر اندر پرده یدنواز 
خسروانی گوی ز " هنگ‌نوای خمروان. 
امامی هروی (آنن) 

تواییدن - ۱8۷81۷1081۲ نانه و 
فربادکردن - بانگک س آوردن و صدا 
کردن:در خشیدن تینها ی‌سر ان نواییدن 
گرزهای گران - جها - نواج-یدن) - 
خرامیدن: سر فرازانه توایبد بمیدان 
وصال همه شاهید جو بگزيدة آن 
دلدارید. مو لوی 

نو مدم ۲0۷/28 < نورسیده 

نو ]موز - 0.21017 <- مبتدی 

نو آورده - 0.8۷8۳0 بدیم . 
تر جمانالقران (مع) 

نو آین - ط871.ظ < نوآورده : 
و دانائی رون آوردن مردمان را 
ساختن کارهای وآین». مقدمه‌شاهنامه 
بان آراسته, هیچ بهاری نبود چنین 
وین که من هار را دیده‌ام بعمس 
خود بارها . محمود صبا- آئین‌نو- دسم 
تازه- دین تازه (مع) 


۳ 


نو لین - 2015 س نون 

نو باوه-08۷۵ 0۱01۷ + میوه نویر و 
هررستنی‌تازه, ما گلبن نو یاو عذقیم و 
نباش جن ناله بلبل گل روی سبد ما. 
عبدا لرزاق فیاض ( آنن)-کنایه از فرز ند 
تازه‌سالو نوجوان( نط + سن» 860۳6۷۵ 
ع تاره پیدا شده) 

نو بت- ]0۵ ۳0۷۷< وقت ومحال: 
هر کسی‌پنج روزه وت اوست . سعدی. 
بار و دفعه ۰ «ومیان ایشان پنج نو بت 
مصاف افتاد». سلجوفنامه ظهبری - وقت 
کار کسی‌بمدازدیکری, پنو بتندملول ندرین 
سپنج سرای کنون‌که وبت تست ای 
ملك بعدل‌گرای. سعدی. وقت‌نقاره‌زدن 
در سرای شاحان‌وامرا. و بت‌خوبی‌بزن 
هن که سپاه خطت کشور دیگر گرفت 
لشکر دیگر شکست . انوری - مجازاً 
نقاره: نه دیر باید تا شاه سازد ازذپی‌تو 
سرای‌پرده زخورشید و و بت از کیوان. 
ازرقی- دولت و اقبال - خیمه بزر گث , 
بار گاه ( < نوبتی-عر) 

نو بت‌پنج-[0.6.080و نوبت‌پنجگا نه 
< پنج نوبت (عر. ف) 

نوت پنجگانه - 2.6.080[8806 
پنج نوبت (عر.ف) 

نو ت‌زدت» 0.28088 نقاره‌زدن 

و بت‌مر لب - 0.6.۳018 
از اضعاف چهارده گانه تصانیف که نزد 
قدما اکمل تصانیف موسیقی بوده و آن 
مشتمل است برچهار قطعه (قول» غزل. 
ترانه و فرروداشت). مجمع‌الادواد (مع) 

نو بتگام»طع.و نو تکه, کشيك‌خا نه 


ست ۷ات 


در که فر‌خنده تو 


ومحازاً زندان, نو بتگه ذاه بردندهان 
بسر هگ نو بت‌سپرد ندشان. نظامی (عر .ف) 
نو بت نیکوداشتن» ظ008518 2۱.81۴ 
حفظ الغیب کردن: «وعبدوس‌را حقی 
نیکو بگزارد :ا توبت نیکو دادد و 
عذر باز نماید». تا یخ‌بیهقی (عر.ف.ف) 
و بتی » 1001۷9۵11 < منسوب به 
نوبت سد نقاره‌چی: فوبتی دولعت یعنی 
بلال صبی‌خین پنچ نوبت نوبت‌دین‌تو 
در دنیا زده . شمس حیدری. پاسیان که 
بنوبت پاسپانی‌میکند: شاه تر کستان بر 
گاء‌خودخسبدچون نو بتیان 
گاه پسر. فرخی- اسب‌زین و براق شده 
که بردر گاه حاضر میداشتند تا هروقت 
خواستند برای سوار شدن آماده باشد 
( < کوتل و جنیبت): «و بی‌موزه‌پای در 
ر کاب خدگک نو بتی آورد وروی به بخارا 
نهاد».چهارمقا ه- خیمه‌وساپردء یا دشاه 
که در آن بتوبت‌بارمیداد, نوبتی بدعه 
دا قهر تو برد طناب صیرفی شرع را 
مهر و زیبد امین. خاقانی 
نو بتیگاه-08)18 0201۷ - 
که خیمهٌ‌سلطنتی‌در آن باشد: بلنداخترش 
موی و بتیگاه خود 
باز گشت. نظامی- محل توقف پاسبا نها: 
کجا 
دار ند هرشب نو بعیگاه. امیر خسرو (عر.ف) 
و بخت- ]9۵ 00۷۷< جوانبعت 


باز دمساز کشت 


چه آ گاهی که شبگردان این راه 


و بر » 1001087 میوء نورهیده 
- پیش‌رس - هرچیز تازه پدید آمده - 
دختریکه پستانهایش نو بر آمده (قا) 

و باك ۰ 001۷0۵ نخ ما نندی 


که از شاخه انگود برون آید: قضا به 
کرم وازغ دزسرو عرج توبات عریش 
چفته ضفینه دلال کینه و ناز . نصاب 
مخمسات ( نظ ) 

نو بنیاة - 00۷۷00080 تازه 
دنا شده 

نو بنیان - 0.000780< نوینیاد 

وبه - 00۷02 عد نوبت- تب 
نا کهانی (عر) 

نو بهار- ور وج آغازفصل 
بهار فصل بهار: نو بهارست در آن کوش 
که خوشدل بباشی ‏ که بسی‌گل بدمد 
باز وتو در گل باشی. حافظگل وشکوفه 
تاز درخت: چر ندهگاو گیلی بر کنارش 
کهی آ بش‌خورد گه نو بهادش. فخرالدین 
گر‌گانی ۱ 


نو بهاری-[0.0887 ح منسوب‌بنو بهار 


- نام یکی از نواهای ساخته‌باربد: چو 
بر گفتی سرودنو بهادی عرق کشتی کل 
از س شرمساری. نظامی (نظ) 

نوپان - 00080 ح سبدی‌که از 
شاخه‌های بید بافند (مع) 

نوپر - ۵0۷۷۵۲ نوپرواز 

نو بر واذ - ۳.08۳۷62< مرغیکه 
تازه پر بر آورده: بوصلم تسا دسم صد 
بار در خالافکندشوقم که نوپرواژم 
و شاخ بلندی آشیان‌دارم. نظیری( آنن) 

نو بيشه ب 0.0158 < کسیکه تازه 
بشغلی مشنول گشته شا گرد مبتدی 

نوج » 00 ع درخت کاج که آنرا 
نوژ, ناژ ناژو و نوژن نیز گفته‌اند : 


ریب زمانه باد زتاج‌وسریرتو تاهست 


-_۹۷۱- 


نو 


زیب بستان‌ازسرو وبید و وج.مجدهمک 
([ دشی ) 

توجیه - 001808 سیل(مع)- 
بنظر اینجانب توجیسه اصح است چه 
باحتمال قوی این کلمه تر کیبی است از 
«توج» ‏ تدد و «آب» ‏ وهه) س تید 7ب 

نو چه- 00۷۷0 نوجوان-_شا گرد 
پهلوان_شا گرد ومر بی(مع) 

نوخاهته -» 00۷۷۵5۱2 ح تازه 


برخاسته نوجوان - تاذه بپهلوانی نام 


بر آورده 1 اندر عهد کیقباد رستم دس 
زال نوخاسته بود» . مجمل‌التوادیخ 
والقصص (ممیع) 


نوخط . 0.۷8۲ ح جوانی که تازه 
یشت لش سین شده (ف.عر) 

نوخیز - 0.612 نوخاسته 

نو۵- 00۷6 س عدد معروف- کنایه 
از کون- سوم شخص‌مفر دمضارع« نویدن» 

نودار ان-0 80۷۷۲0878 و نودارانه 
صله ‏ مدگانی- شا گردانه (دشی) 

نودادانی - 72.1 نوداران 

نووران ۰ 101۷۷082۲2۲ مخفف 
«دنوداران» (مع) 

نودو لت-]1 0.00118 تازه بدو لت 
رسیده: پارب این نووو لتان را با 
خودشان نشان کاین‌همه‌ناز ازغلام‌ترك 
و استر ميکنند. حافظ (ف.عر) 

نووو نه‌نام- ط 00 2۸8۷۷۵00 
مراد «اسماء حستی» الهی‌است که تعداد 
۲ نها ٩‏ ٩۹است.‏ تعلیقات‌معارف بها ءو لد(مع) 

نوده - 00۷۷2 نواده- فرر ند 
گرامی: ای سر آزادگان وتاج‌بزر گان 


نی 


۲ ۷ ات 


سس سس 


شمع جهان وچراغ دوده و نوده. دقیقی 
(ح-قا-قس: نواده) ع ص: نودره 

نور - 0 سد روشنائی- شعاع- 
دوجود» درحکمت اشراق(هع-عر) 

نوراسهدی. 01 1.6.6508 عد 
«اسپهبدخوره» و از اصطلاحات‌شیخ اشر اق 
است و بصورتهای «نور اسپهبود » نود 
اسفهبد, نور اسپهبد, نور اسفه‌بود و نود 
الاسذهبدیه» ذ کر شده (ح-قا) 

نورآود » 0.8۷۵۲ < ظرفی از 
بر نج شبیه دبه دوغن (جها) 

نوراهان - 80۷۷۲۵8۵ ع< تحفه 
وره‌آورد- مژ‌دگانی: صبح آمد وزدین 
سلب‌نوروز وداهان طلب زهره‌شکاف 
افتاده شب از زهره‌صفرا| ر یخته.خافا نی 
و بصورتهای« نورها نی, نورهان و نورهی» نیر 
ضیط شده 

توداتم - 00۳68110 ذات‌مبدء 
المیادی (مع-عر ) 

نوراخس - 0.6.8585 ع< نقوس 
مدیره (مع-عر) 

نوراعظم - 2815" 0.6.8 ح ذات 
حقعما لی (مع-عر) 

توراعلی - 2.6.8718 عت نوراعظم 

نوراقر ب-ا۲۵ 2.6.8۲ < نورسیتکه 
اول صادد محسوب میشود (مع-عر) 

واقهر - 0.6.878۲ نوراعظم 

نورالهی - 0.6.61801« ذات‌حق 
تمالی- روشنائی غیبی که از جانب حق 
بسوی خلق افاضه شود (مع-عر) 

نورانقص ۰ ۵5 8.6.88۲ << هر يك 


از انوار در مرائب نازله‌ناقصتر از نود 


مافوق وانوار عالیه است تا بر‌سدبا نوار 
مد بر ه انسیه وانوار حسیه ذانیه وانواد 
حسیه عرضیه (مع-عر) 

نور اول- [0.6.87۷78 << نور اقرب 
و نور صادر اول (مع-عر) 

نار بارق- 0.6.08۳6 ح نور یستکه 
از ناحیه نورالانوار بر دل اهل تجرید 
تا بش کند (مع-عر) 

نور برذخی - 6.00۸۲28261.ظ ح< 
نوریست که در عالم اجسام است- هريك 
از انوار مدبره اجساد (مع-عر) 

تورباش - 0.085 < نور بخش - 
چراغ: بهر گام‌از برای‌نودپاشی ستاده 
زنگیینی بادود باشی. نظامی 

نورتام - 3.6.90 د نوراول. 
نور اقرب (مع-عر) 

نورئثانی » 0.6.5801 عقل دوم 

نورثالث - 6.58165, << عقل‌سوم 

نورجوهری - 8.6.01۷۵ < 
نور مجرد فاعل قائم‌بذدات (مع-عر) 

نور حقیقی ۰ 0.6.087171 س« 
ذات حق تعالی (مع-عر) 

تورحی ۰ 1.6.167 < نورجوهری 
که نفس باشد (مع-عر ) 

نورخامس ۰ 0.6.8126 عقل 
پنجم 

نورخند » 10.۷7812:0< شکررخنده. 
تبسم : تا بدیدار توعیدا قربا فرخ شود 
عیدی کاخ تو شد بر اهل‌دانش نورخند. 
موزنی (عر.ف) 

تورفب06۷۳0< چین:: کفةا لقمیص 


نورددامن». المعجم_هر تاد و لای دیچیده 


ی ی مه 


نهیو 


از طومار و غیره: هر ودفی که‌زطومار 
غمم بازکنی حرفها بینی آغشته‌بخون 
جگرم. سعدی_-جولان, حر کت: «اسب‌را 
نورومیداد». تفه‌یر ابوالفتوح اندوخته 
و ذخیره: در انبار ‏ کنده خوردی‌نما ند 
همان در خزبنه وددی نماند . (رشی) 
- پسندیده و زیبا : ورد بودم تا ورد 
من مورد بود ‏ برایورد مرا تركك من 
همی پرورد . کسائی - چوبی استوانه‌ای 
جولاهگانرا که پارچه بافته شده را در 
کار گاه بان می‌پیچید ند- وردنه که خمیر 
با آن پهن‌میکنند-مبدل دنیرد و ناورد» 
- اسم مصدر و فاعل مرخم درتر کیب : 
ره‌نورد» همنورد 

وردنت - ۱8۷8۳08۲ < نوردیدن 
- چوب دنورد» جولاهگان (قا) 

نورده - 08۷۵۳02 اسم مفعول 
از نوردن < پیچیده‌شده_- طومار و سحل 
تن پیراهن: «واصل او از کف باشد و آن 
منع بود و ازاینحا نوددة پر اهن‌را کنه 
گویند». تفسیر ابوالفتوح-پیراهن (میع) 

نورد بدن- ۰88۷۵۲۳01080 توردن 
تا کر دن-پیچیدن_-طی کر دن؛ پیمودن. 
بساط عیش‌پاران در نوددیده طرب دد 
خانه ماد شکونست. طالب (از«هن.ب» 
۲+ 01 ) 

نورزا(ی) - (۳۳28)۷ ح< نود 
افعان. ای نورذای چشمه دیدی که 
جند دیدم در چاه #رشرو ان‌ظلمات‌ظلم 
بی‌مر. خاقانی (عر.ف) 

نورس - 00۷۷۲۵5 تازه وادد- 


تاره رسیده - ميوه تاز هر سیده و لو در - 


نهال نازك نوجوان؛ این‌جوان نورسی 
شد و آن‌نهال‌نوبری در بهشت ساحتت 
گر پیری آید با عصا. وحشی (مع) 

نورد بع-06 00۳6.۳8 - عقل‌چهارم 

نورسافل - 6.56161 هريك 
از انوار نسبت‌بمافوق و نورعا لی‌ترسافل 
است (مع-عر) 

نورسانح - 0.6.5826 ح نور 
اول- هرنور فایض بمادوت (مع-عر) 

نورشعاعی- 0.6.5081 < هر يك‌از 
انوار حسیه (مع-عر) 

نورعارضی - 0.6.8۳62 نوری 
که عرضی است و در اجسام و مجردات 
دیده میشود (مع-عر) 

نورعظيم- :0.6.821۳ نوراقرب 
(مع-عر) 

نورفا ثض ۰ 0.6.161۷762ع< هريك 
از انوار مجرده که فایض بمادون خود 
میباشد- نورسانح- نورالانواد (مع-عر) 

نور قاهر - ۱.6.۲6۲6 - هر يك 
از انوار مجرده (مع-عر) 

نورقدسی - 0.6.7005 << نور 
مجرد (مع-عر) 

نورقهاد- 2.6۱۲۵8 ح نورالا نو ار 
نورقیوم - 650 0.6.617۷ ع« نور 

الانواد (مع-عر) 

نور گستر آ مدن-0 805181810802 
۰ نور گستر | نیدن << نورافشا ندن- کنا به 
از آشکارا ساختن - التفات کردن- نيك 
گفتن (مع) 

نورمتصرف - ]12.6.1۳0]888۲۳6 


نور مدبن (مع-عر) 


د.و 

نوزمجرد - 6.1۳00[581۳80.ظ عحد 
نور قاثم بذات (مع-عر) 

ورمجرد مد بر - 61۳۵0001067 
۰ -ه نفس ناطقه (مع-عر) 

نو رمحضش*»0.6.1۳08127 ع- نورمجرد 
که غیر مشوب به‌ظلمت است (مع) 

تورمستعار » تقع1و0.6۳0 - 
نوری که از راه اشراق انوار علوی در 
سوافل یدید آید (مع-عر) 

نورمستفاد - 0.6.۳00918]60 << 
نور مکتسب ازغیرما نددنورماه که‌مستفاد 
از خورشید است (مع-عر) 

ورمفید-ل0]1 0.6.1۳ ع نورالانوار 
که‌مفید کل انوار است و هريك ازانوار 
طو لیه مفید نور میباشد بمادون خود 
(مبع-عر ) 

نورمقدس*» 820885 1.6.۳00 - 
نورالانواد 

نورمند - 2.۳0800 منور:بادت 
از خورشید وابر تخت وجاه اندرچهان 
روز دولت ودمند و شاخ نعمت بارور. 
مسعوذسعد 

نور ناقص - 0.6.0865 هريك 
از انوار سافله نسبت بنور عالی خود 
ناقص است (مع-عر) 

نور نجه - 00۷۷۲۵6 تالاب و 
استخر: چند خوری آب ذ نو نچه چند 
دست نه و زور بسر پنجه چد-د . فیضی 
(رشی-جها) 

نوروز » 001۷۲۵2 روز نو-روز 
اول نخستین‌ماه ازسال خورشیدی. جشن 


بزر گی که شش روز اول فروردن‌هاه از 


۹۷۴ 


سال خورشیدی میگر فتند: پنج روزاول 
فروردین دام نوروز عسامه و روز شذم 
بنام نوروز بزر کك و نوروزخاصاموسوم 
بوده (رك: مع) 

وروز بزر گک. 12017۲۵260020۲ 
و نورور خاصه‌ روز ششم فروردین‌ماه 
که جشن مخصوص پادشاهان بوده ‏ نام 
نغمه‌ای ازموسیتی: ودوز یز گم‌بزن‌ای 
مطرب‌آمروز 
بنوروز. منوچهری (ح-قا) 

نوروز بیاتی - 0.07811 - 


زیر که‌بود نوبت نوروز 


یکی از شعب بیست وچهار گانه موسیقی 
قدما (مع) 

نور و زجلا لی-6.[81811.ظ < جشن 
نوروز که در زمان جلالالدین ملکشاء 
طبق تقویم جلالی در آغاز برج حمل 
تثبیت شد (مع) 

وروزخار ا-۱.6.818ع نام‌نوائی 
از موسیقی (- نوروزخردل) 

نورو زخاصه-ع5وخ.و. و س نوروز 
بزر گك (ف.عر) 

نوروز خر دك - 0.6.0۳08 س 
نام نوائی ازموسیقی (قا ح نوروز کوچك 
و نورور خارا) 

نوروژ صیاه 0.6.8808 نغمه‌ای 
است که‌درهمایون ور است‌پنجکانه نو اخته 
میشود (مبع) 

نوروزعامه- عصصخ.6ه حجئن 
پنچ دوه اول فروردین که بعموم مردم 
متعلق بوده (ح-قا.ف.عر) 

نود وزعجم- جوز6. صشمبه‌ای 


از موسیفی قدیم (مع) 


نوروزذعرب - 0.6.8۲80 - نام 
شمبه‌ای از رهاوی (آنن-ف.عر ) 

نوروز گوچك - 0.6.1121 - 
نوروز خر دك 


نوروز کیقبادی- :۵980 0.6.161۷ 


ع نام نوائی درموسیقی قدیم (ح نور وز 
بزر گك): دستا نهوای‌چشگش‌سبزه بهار باشد 
نوروز کیقبادی‌و آزادوار باشد.منوچهری 

نوروژی - 100۷۷۲۳21 -< منسوب 
به «نوروز» ع عیدی که در نوروزدهند- 
ما لیات وعوارضی که بهنگام نوروزوصول 
میشد (مع) 

نورهان 20۱۷۲۵۳۲80 و نورها نی 
مخفف «نوراهان»: طر ازی‌نوانگیزم| ندر 
جهان ک‌خواهد زهر کشوری‌نورهان. 
نظامی - بافته از تو ما هز اران لطف 


خلعت‌و نور ها نید گر ان. مسعودسعد(دشی) 


نوژه 02 مخثف هنوز: بدو گفت 
کای پشت بخت تو کوز بسی از شما 
زنده مانده است وذ؟ اسدی (فر )-نوج 
و نوژ ع« صدو س: رال شد باغ تانه‌د سر 
ازبرف چون سرزال زر شود سر نوژ. 
ازرقی (نظ) 

نو زخمه. 201۷281۳08 < مبتدی 
در کار, آدم نو زخمه در آمد به پیش 
نا برد آن‌گوی بچوگان خویش(نظامی 
ف.عر) 

نوزود 200۷۷200 نوزوت و 
نوجوت ع< جشن کستی بندی کودلدد آثن 
زردشتی: کر دیدشت و کشتی نیز نوزود 
روانت را از این ره تاره و پود.زدتشت 


بهر ام 


-٩۹۷۵- 


نو 


نوزه » 2ج نوژه (رشی) 

نوه002 ونوژن س صنوبر ,ززاغان 
بهر و2 گوئی که هست ‏ کلاه سیه‌بر سس 
خواهران. منوچهری(ح-قا)و بصورتهای 
نوز. نوج و ناژ نیز ضبط شده 

نوژان » 20۷۷280 عصفت برای 
رود خروشان که دارای بانگی سهمگن 
باشد, ما برفتیم شده نوژان وخان‌پس‌ما 
بشبی گفتی :و کش‌سلب‌انقاس‌است.منجيك 
(فر-بنقل: ح-فا) 

نوژن. 00260 - نوژ, نود نسبب 
فریاد رسرو 
بوستان میریزد. شمس طبسی (نظ) 

نوژه - 002 نوزه < گریبان 
جامه (فا) 


نوس ۰« 2015 و نوسه و نوشه < قوس 


است هردم از قامت او 


فزح : ازباد روی خوید چو آب است 
موج موج واز نوس پذثت ابر چو 
چرغست رنگ ر نگك. خسروانی (فر) 
نوسیاس.- 001۷50085 ناسپاس 
و حق نشناس: «ان‌الانسان لکفور. هست 
نوسپاس 
و ناخستون با یتهائی که آن راهنمایست 
بتوحید او ». تسیر کمیریج (مع) 


آدمی‌نادان که‌خدایر | شتسد 


نوسده - 1.8608 نام رود پیش 
از سده 

نوسخن - ۳0۷۷5058 طفلی 
که تازه سخن گفتن در آمده ؛ شد مرغ 
بماشقی نواساز چون کودك نوسخن 
هم آواز. فیضی (آنن) 

نوسفر - 2.580]0۲ع کسیکه تازه 
بسفر پرداخته: همتم بدرقةراه‌کن ایطایر 


د-و 


٩۷۲ 


قدس  .‏ که دراز است ره مقصد و من 
توسفرم. حافظ (ف.عر) 

توسوا. 0.88۷7 کسیکه‌تازه 
سواری پرداخته : دیگری دارد عنانت 
را چو طفل وسوار 
عنان اختیارت داده‌اند. صائب 


نوسه » 101158 ع< نوس و نوشه 


گرچه در ظاهر 


نوش» 015 < مخفف «نیوش»-آسم 
مصدر وامر وفاعل مرخم از نوشیدن - 
خوشی و سور: بفرمانش مردم نهاده دو 
گوش زرامش‌جهان‌بد پر آواز و نوش. 
فردوسی-یا دزهر: گشاده‌سخن کش نیادست 
گفت که نشدید کس نوش بازهر‌جفت. 
فردوسی- شهد وعسل, : همی پروراندت 
با شهد و نوش جز آواذ بزمت نیاید 
بگوش. فردوسی- شیرین: نوش‌لبگواد 
و کوادائی: سخن‌این‌با ن‌هنيا لك پاسخ 
آن این که بادت نوش . حاتف (یه : 
2005) 

نوشا - 005 ح صفت فاعلی از 
«نوشیدن» < نوشنده 

نوشاب - 20580 < آب زندگی : 
وز آنجا خبرداد کار آزمای که‌نوشاب 
را در سیاهی است جای. نظامی 

نوشابه - 0105808 < آب حیات- 
( ح نوشاب)- آب گوارا:مبادا درج‌دو لت 


را نوردی میفتادا ندر ین نوشا به گر دی. 


نظامی (دشی) 

نوشاه - 001۷560 بنائی بوده 
در بلخ از داودین عباس والی بلخ که از 
سال ۲۳۳ هجری در آنجا حکومت‌یافته 
ودر آن بنا اشکال و تمثا لهای و نقوش 


زیبا بکار برده‌بود واین بنا بدست‌یعقوت 
لیث در سال ۳۵۶ خراب شده : بتی کو 
نسبت از وشاد دارد دلم هر ساعت 
بروی خویش کوی و 
چو لعبت‌خانه نوشاه دارد. 


از نوشاد دارد 
بردن من 
امیرم‌زی (رك: ح-فا) 

نوشادد - 00۱/5808۳ < نمکی 
دوائی مانند شوره 

نوشادد بیکانی- 0.6.06۷۵ - 
نوع مرغوب نوشادر که بشکل پیکان تیر 
است واز معدن‌بدست آید: گرسر مه کشد 
روری در دیده حسود تو هرذره آن 
گردد نوشادد پیکانی. سیف اسفر نکی 

نوشآذه ۰ 005828۳ < آذر نوش 
حه نام آتشکده دوم از هفت آتشکده 
فارسیان: از آنحا نوش آذه اندر شدند 
رد و هیر بد را همه سر زدند. قفردوسی 

نوشا نوش-05 011560 < بنوش‌بنوش 
- پی‌درپی‌نوشیدن: نشیند در نقاب‌بار گاه 
مغفرت فردا ز وشانوش‌ستان‌منفعل 
بان اذان ما . سنجر کاسی (آنن) 

نسوشانیسدن - 05201020 و 
نوثا ندن‌ به نوش واداشتن 

نوش آمیغ- 0051017 آمیخته 
بشهد: همه به تنیل و بند است باز کشتر 
او شر نگه‌نوش آمیغاست وروی زر 
اندود. دود کی 

نوش باد- 9.080 - نام‌پرده‌ایاز 
نوای چکاوگ (قا )-گوارا باشد 

نوش بهر 0.0817 محبوب‌شیر ین : 
پر بجهره نوشا بة نوش بهر ‏ بفال‌همایون 


٩ ۷۷ بت‎ 


نو 


نوشت ۰ 16۷851 << اس‌مصدر و 
ماضی مطلق ومفعون مرخم از نوشتن < 
نوردیدل 

نوشت - ]26۷65 << اسم مصدر و 
ماضی مطلق ومفعون مرخم از نوشتن < 

نوشتن - 28۷35)80 << نوردن و 
نوردیدن < طی کردن: دستی که گر فتی‌س 
آن زلف چوشت پائی‌که ره وصل 
وشعی پیوست. خافا نی- پیچیدن: دگر 
خشم‌گیرد بکردار زشت چو باز آمدی 
ماجرا در نوشت. سعدی (بو) 

نوشتن - 26۷65180 , نبشتن و 
نبستن ح< کتابت کردن (از ریشه : او 
8) 

نوشته - )2728۷7۵5 اسم مقعول 
از نوشتن < نوردیدن. نوردیده. طی شده 

نوشته - 06۷76518 < اسم‌مفعول‌از 
نوشتن < نیشتن و مجازاً بمعنی نامه و 
کتابت : خواهش مکن که جانب آن 
نادمیده خط هر گز نرفته مرغ نگه 
بی‌نوشعه‌ای. ملاطفر! (آنن) 

نوش جام - 005890 « پیاله 
شراب (مع) 

نوشخند - 005*850 و نوشخنده 
- نبسم شیرین: در نوشخند برق خطر 

هست‌زینهار بازی‌مخور زچهرء‌خندان 
روز گار. صائب (آنن) 

نوشخوار - 0.58 و نشخوار؛ ليك 
نداد این شتر لذت نوشخوار من . 

مولوی ( آنن) - آنکه بلذت چی-زیرا 


خورد < شادخوار 


نوش‌خور ‏ ۳050 < نام روز 
پنجم‌ازماههای ملکی (قا) - نوش‌خوار 

نوش‌خوده - 2.0۳0 ح< مصدز 
مرخم وصفت‌مفعول مرخم از نوض‌خور دن 
[ ح< نوشخورده) - پرده‌ای از موسیقی 
قدیم : راه طاعت گیر و گوش هوش سوی 
علم‌دار چنددار ی گوش‌سوی‌نوشخورد 
و راهوی. ناصر خسرو 

نوشدارو - 0.08۲06 < تریاك و 
پادزهر ؛ زهر اگر آید ز دست کاهلان 
نوشدارو خوانش و تریاك دان. ا-بری 
( بها )-معجونی‌بر ایا لتیام‌زخم: کنیدد اخل 
اجزای نوشدادوی‌من هر آن‌گیاه که 
بر گش به نیشترما ند. طا لب آملی( آنن)- 
بفرمود فرزانه را تا زراه‌نهد نوشدارو 
در آن زخمگاه. نظامی( به: 065+ دارو ) 

نوشده - 500 101 < حاأدت 
مقا بل قدیم: نوشده‌ای نوشده کهن‌شود آخر 
گرچه بجان‌کوه قادنی به‌تن آهن. ناص 
خسرو (آنن) 

نوش‌طبع - "0.180 دارای‌طیعی 
شیرین و لطیف ؛ دربار و مشکریز و 
نوش‌طبعو ز هر فعل جا نفروز ودلگشا 
و غمزدا ومهرتن. منوچهری(ف.عر) 

نوشك -  ۳0)0(51‏ ندك وناز. 
هدایةا لمتعلمین (مع) 

نوش کردن ۰ 00518۲08۲1 حد 
آشامیدن: «ساعتی دیرشر اب وش کرد». 
لباب‌الالباب- بلذت نوشیدن (مع) 

نوشکار - 20۷۷75018۲ < کسیکه 
تازه شکار آموخته, خون‌مارا نوشکار ان 


بی‌محابا ر بختند همچو بر گ لاله در 


نو 


دامان صحرا ريختند. (آنن) 

نوشگو ار-۲ 00580۷86 < در گوادائی 
چون آب حیات_خوشگوار: تاهمه‌راحت 
روح وهمه آسایش عم ازمی‌نوشگوار 
است و بت گر خساد . سیدحسن اشرف 

نوش گیاه-ط 2.1۲7 و نوش گیا ‏ 
تریاق کوهی که نوعی پازهر است؛ نوش 
گیا بخت و در آن درنشست رهگذر 
زهر بتدبیر بست. نظامی 

وش لب - 0.180 - نوشین لب 

نوش لبینان - 0051801080 ح- 
نوش‌لبینا ‏ نام نوائی از موسیقی قدیم: 
قمریان راه گل و نوش لبینان دانند 
صلصللان با غ‌سیا وشان‌باسر وستاه.منوچهری 
(په: 051606088ظ) 

نوشنجه- 2058106 < گوارا: نوشم 
قدح نبید وشنچه هنگام صبوح‌ساقیا 
ر نجه. مذوچهری 

نوشه - 201۷581 مخفف «نوشاه» 
سه تازه‌چوان_تاژه داماد : نوسال و نو 
مه آمد و نوروز وتوبهاد ‏ نوشه گرفت 
ملك جهان نوعروص‌واد (آنن) 

نوشه - 0058 گوارا: گوید کاین 
می مرا نگردد نوشه تا نخورم یاد 
شهر یا رعد ومال . منوچهری (نوش۲- 
(نسبت ): گر اهیش‌دار ود و وشه‌خور ید 
چو پرورده شد زوروان پرورید. اسدی 
(رشی)- مخفف «انوشه» - جاوید_-خوب 
وخوش_ خوشبخعت 

نوشیدن ۰ 005108۲ آشامیدن 
- خوردن:«خرقها برار پوشدد و لقمه ادا 
نوشناه».سعدی( گل )- مخففه« نیوشیدن»: 


ای چشم نمی‌بینی این لشکر سلطانرا 
ای کوش نمی‌فوشی این نوبت سلطانرا. 
مولوی 

نوشین» 510 و نوشینه ع شیرین 
وگوارا : خواب نوشین ,-امدادرحیل 
باز دارد پیاده را زسبیل. سعدی ( کل) 
(نوض + ین) 

نوشین‌باده- 9.580 بادمگوار 
-نام لحن بیست وچهارم ازسی‌ويك لحن 
بار بد. چو نوشین باده را درجام بستی 
خمار بادهة نوشن شکستی . نظامی 

نوشین لب - 2.18 ونوش‌لب < 
دارای لب شیرین ودرخورد مکیدن 

نوشینه - 205108 و نوشن باده 
گوارا (نوض+ ینه)- نوائی از موسیقی 
قدیم (مع) 

نوغان» 00۷۷۲۵0 <موسم ووقت 
هر چیز- موسم عمل آوردن ابر یشم و تم 
کرم ابریشم (نظ - سن: ۳0۷0 ح 
صفت نو) 

وف « ]0, انعکاس صوت و صدا 
- ازتك‌اسب وبانگ‌نعره مرد کوه‌یر 
توف شد هوا پر گرد . عدصری (فر) - 
شور وغوغا- فریاد سگک (مع) 

نوفه 018 < همهمه وغوغا : 
با نع اسبان چه کنم لحن مفنی ‏ با 
نوف گردان چه کنم مجلس و گلشن . 
ابر اهیم بزاز (فر-نوف +۰«ه») 

نوفیدن - 00۲100 < فعل از 
«دنوف» <- اآنعکاس صوت یافتن - شور و 
عوغا برپا شدن - فریاد کردن- غریدن 


٩۷ت‎ 


نو 


سس دی 


نوقدم - 20۷/۲۵02۳ - تازه 
وارد- تازه رسیده- مبتدی_ آنکه تازه 
بسیر وسلوك واردشده: آن خلعه که‌فضل 
او نگارد . هر وقدمی قدش ندارد . 
خافانی (مع-ف.عر) 

نوك - ۳0)6(۲ع سر هرچین نیز 
مثل کارد و تیغ وخنجر و قلم و غیره : 
فراز آورم 
من بذولك قام. متقار مرغان خار آهنی 
که بر بینی موژه‌محکم کنند (ط: 01ظ) 

وکار - 00۷۷8۲ عد تازه‌کار و 
مبتدی ( نو کار)- نو کر: «ملثا لناص 
الدین علی ملك را که از اعیان ملوك 
بود و از قبل بیکی شريك و وکاه امیر 
ارغون». جهانگشای جوینی (مع) 

توکر- 20۷۷۵۲ و نو کار ح چا کر 


اگی زر خواهی زمن یادرم 


وخدمتکارمرد-رفیق-مشاور (مغ:80۱۷۵۲) 
نو کفاره. ]20۷۷۲0 - نو کواره 


نو گند-8020 201۷و نو کنده حد 
جوان و امرد نوخاسته . و آن دگر 
بر سکیزآن چوخر 
در آ کنده‌همه‌بایکد گرهمی‌بازند بازی 
کودکان نو گنده . سوزذنی 


گدد کان‌در آن حدر ۰ 


نو کو اره-201۷10۷۵۳۵ و نو کناده 
و نو گواره صهرزه گوئی وپر گوئی (مع ) 
نو گر فت-86۳6]1 101۷ و نو گر فته 
تازه گر فتارشده ۰ نو گرفتان عشق را 
زنهان ‏ دم‌کنی بس باشکار کشی.خاقانی 
تول » 001 منتار مرغان: هرچه 
جز عشق است شد ما کول عشقی در 
جهان یکدانه پیش ول عشق . مولوک 
گودادگرد دهان- لولاصراحي ونایژة 


مشر به ( < لو له) 

نومید - 001۷010 س نا امید 

نون - 00 سس اکنون: مردما نر ا 
راه دشوار است نون اندر آن دغت 
از فراوان استخوان . فرخی (دشی) - 
(په: ۳0)- تنه درخت (مع)- یکی از 
حروف‌النبا و کنا به‌ازخمیده‌قامتکمانی 
ومنحدی-ابرو, ودرتاری < ماهی: دلم 
خسته وسته زلف او شد چو ون از 
سرست و چون یونس از ود. سوزنی 

نو ند - 28۷8700 و نونده< اسب 
تیزرو: روز جستن تازیانی چون و ند 
روزدن چون شت‌ساله سودمند. رودکی 
(فر)-پيك وخبر آور نده: نو ندی‌زهر-و 
به آ گاه کردن بر پهلوان . 


بيا ید دوان 
چشم زخم خوش صنمی خویشتن را 
بسوز همچو وند. سنائی 

و نده - 28۷58008 ع تیز فهم: هیچ 
زانکهیکی 
جلدگر بزاست و و نده. یوسف عروضی 
(فر)- اسم فاعل از نوندن < نالنده- 


لرز نده وجنبنده-نوند (فا) 


مبین سوی اء بچشم‌حقادت 


نو نو - 00۷۷80۷ < تازه بتازه : 
نونو از چشمه خوناب چوگل تو بر تو 
روی پرچین شده چون‌سفرء زر بگشایيد. 
خافا نی 

نو نیاز-2 ۱0۷۷01۷ تازه بعرصه 
رسیده_سا لك‌مبعدی_تازه کار :| بجدمشق‌محاز 
از نو نیازان خوش نماست پیر گشتی 
واگذار این بازی‌طفلانهر!. صائب( بها) 


نو ۷۵-۵ 98 نواده و نبیر ه(ط:نوه) 


نو 


نوه- 700۷8 یکی ازانواع چینی 
در ءهد صفویه و آد مانند کاشی مشهد 
بوده (مع) 

نوه - ط(0)0ظ < «نه» عدد, «از 
این وه عضله‌یکی عضلهٌدر ازمر‌جنبا نیدن 
ووست پیشانی را». هدایةا لمتعلمن 

اوهم - 8۵5ظ(20)6 ع نهم: <... 
و هشتم رباطات... و توهم اغشیه. هدایة 
| لمتعلمین 

نوی - 06۷1 نبی ونپی ‏ قر آن: 
تا در وی ود_قصص آید که‌ابرهه در 
کفر لشک-ری سوی بیت الحرم کشید . 
عبدا لواسع جبلی (ح-قا) 

وی 28)0(۷1< تاز گی:دیر یست 
کاین بزر گی‌درخاندان‌اوست آین‌هرتبه 
نیافت کنون خواجه از نوک. فرخی- دوم 
شخص مفرد مضارع از «نویدن» 

وی ۱8۷1 -ممال«نوا» ‏ دابره 
دوم از ادوار دوازده گانهٌ ملایم موسیقی 
-پرده‌اایست ازموسیقی‌مداسب باعشاق(مع) 

نویان - 003780 نوین» نوین س 
فرمانده سپاه, امیر (مغه نویان) 

نویج - (08۷1()0< عشقه و پيچك 
(محیط اعظم)- ص: تویج 

نوید - 00)8(۷10< مزژده وخبر 
خوش: بمطربان صبوحی دهیم جامه پاك 
بدین وید که بساد سحررگهی آورد . 
حافظ خوش: بدو باشد ایرانیا نرا امید 
از او پهلوان با خرام ونوید . اسدی 
-وعده نيك: «و بنو ید ء-اطفت مفتخر و 
مستظهر ساختند ۰ دعوت بمهمانی 


)۲۵41-۲۷۵6۵0( 


۷۳ ۳ 


وید ه 128۷10 << اسم‌مصدر وسوم 
شخص مفرد ماضی مطلق ودومشخص‌جمع 
دامر» از «نویدن» 

نوی‌دادن» 28۷108082 تاز کی 
بخشیدن- نو کردن؛ زشرع خود نبوت را 
نوی داد خرد را در پناهش پیروی 
داد. نظامی 

و ید گر -80617 100۷10 <- بشارت گر - 
دعوت کننده بمهمانی (مع) 

نو یدن - 081100 و «ناویدن» 
< جنبیدن. لرزیدن: ابری کز او گوهر 
باشدخجل 
کزچه بود هردو جهانش‌يك عطا. جمال 
الدین اشهری ( نظ ) 

نویدن - 00۷102 - غریدن 
جا نور ان نا لیدن وزاری کردت: اکنون 
زمفلسی چو وی چندان بردردمانی و 


بود با دست او برخود نود 


غم مفبونی. ناصر‌خسرو (هن . ب 28۷ 
< غریدن جانوران) 

نو یس - 06۷18 اسم‌مصدر وامر 
وفاعل مرخم از «نوشتن» : نامه‌نویس 

نو یسانیندن - 20۷198701081 و 
نویساندن متعدی از «نوشتن» << بنوشتن 
واداشتن 

نویسا - 26۷158 ح< صفت از 
«نوشتن» ۰ نویسنده 

نو یس لی- 126۷158171 نویسندگی: 
اکر بودی‌کمال اندر نویسایی وخوانایی 
چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخوانا؛ 
سنائی 

و یشتن - 26۷15180 و نویستن -- 


نوشتن : د«و دو برادرش را عمادا لدو له 


ورکنالدله بنویشتند» . مجمل‌التواریخ 

وین - 20۷17 < منسوب به«نو»- 
دنوین ونویان» 

نویه - 008 - شاخ‌نازه‌رسته(قا) 

نو پیدن-001100 ع زاری کر دن: 
کسیکه کان عسل شد چرا ترش ساشد 
کسیکه مرده ندارد بگو چرا نو یید . 
مولوی (قس؛ نویدن نا لیدن) 

نو ین-0010 س نویان و نوین < 
امیر- فرمانده سپاه . سنخن ذیرین بود 
پير کهن را ندانم شنود نو لین اعظم. 
سعدی (مخ) 

4 0011 ع اسم‌مصدر وامر وفاعل 
مررخم از «نهادن» , مرهم نه 

ه » 98ص علامت نفی- حرفد بط 
وعطف دال بر نفی: « ب بدان‌هعتی که 
خود نفس تمامی است...» . بابا فضل- 
حرف ریط دوگانه برای عطف در جمله 
منفی , له با اينت مهر و ثه با آنت‌کین 
تو داننده‌ای ای جهان آفرین . فردوسی 

نه - 00 ع< عددمعروفکنایه از 
نه‌فلكك- نه‌سوراخ بدن آدمی (مع) 

نهاب - 06۳8 ممال «نهیب»: 
زین نکویان‌یکی‌زروی عتاب 
را خمی دهد ز نهاب. سنائی- و بتازی< 
غارت کردن - غادرت 

نهاد 0۱6۲60 اسم مصدر وامن 
از« نها دن» س استقرار: «لهافشهر بر لب 
دریا بود». هدا بةا لمتملمین-اداو پر داخت: 
دوز نهار ای پسر که درنهاد زگات و 
حج دل مرك ند‌اری». قا بوسنامه- سر دت- 
آفر یدش : محنت همه در نهاد آب و کل 


پشت عم 


-۹۸۱- 


ن.ه 


ماست. کشف‌الاسرار- وضع و هیثت: «از 
نهادی به نهادی‌بود نه‌ازجائی بجایی». 
دانشنامه‌علائی-بنیاد واسای: سم وروش 
وعادت: «کار وسازپادشاهیو نها ورفتار 
ایشان». مقدمه شاهنامه-باطن و درون : 
«فرباد و خروض از نهادش بر آمد» . 
گلستان ‏ سنت , «نهاه‌های روز گار». 
کشف‌الاسر ار- قرارداد ومواضعه : «اگر 
ویرا امروز براین نهاه یاد کنیم...» . 
تاریخ بیهقی (مع) 

نهاد گی - 2008081 < عمل 
نهادن لباسی که درروزهای‌عیدومهمانی 
وملاقات بزر گان پوشند (مع) 

نهادن - 26۳8020 ع گذاشتن - 
فرار دادن عهد بستن - مقرر کردن - 
مین کردن- مواضعه- برافر آشتن- فرض 
کردن - توهم کردن - پذیر‌فتن؛ تا عذر 
زلیخا بنهد منکر عثاق 
ازچهره براندازنقابی. سع‌دیگستر دن: 
صد سفره دشمن بنهد طالب‌مقصود باشد 
یکی دوست بياید بضیافت. سعدی. ترك 
کردن وبجا نهادن : چه گنجها بنهادند 
ودیگری‌برداشت چهر نجها بکشید‌ند و 
دیگری آسود . سمدی- بیکسو نهادن ؛ 
خامش که بس مستمجام رفتم‌سوی پای‌عام 
کاغن پنه بشکن قلم ساقی در آمدالصلا. 
مولوی-تقدیر کردن: خون‌خوری گر طلب 
روزی ننهاده کنی. حافظ - انگاشتن ؛ 
« سحبان وائل را در فصاحت بی‌نظیر 
نهاده) ند ». گلستان 

نهار - 08(8۲ < روز - جوجه 
ستکخواره با جغدنر. منتهی‌الارب (عر) 


ن.ه 


- درفارسیمخفف:«ناهار» ح ناشتا_خور ال 
کمی که بعد از گرسنگی درصیح خورده 
شود: لشکری بینم سر گشته و آسیمه شده 
چشمها پر نم ودرحسرت وغم‌کرده نهاز. 
فرخی- گررسنه بودن - غذائی که ددظهر 
خورند - مجازآکاهش‌تن : ملك برفت و 
علامت بدان سپاه نمود ددان زمان 
که بسیج نهاه کرد نهاد. فررخی (فر) 


نهار کر دن-0.187087- گرسنکی 
کشیدن: «... هیچ‌نخورد وروزها بر آمد 
و نهار کرد». چهارمقا له ناثتاشکستن: 
کر همچو صبح صاف‌بوداشتهای تو با 
قرص آفتاب توانی نهاه کرد. مخلص کاشی 
- لاغر شدن.نزار گشس (ركك: ذیل‌نهار) 

نهار گام 0.88 جائی که در آن 
نهار صرف کنند 

نهار گر فتن- )0.80۳68 لاغر 
شدن: شرع زتوفر به‌است ودینز توبر پای 
ای زتو شخص ستم نهسارد گرفته . مجیر 
بیلقا نی 

نهاره- ۱81387 نهاری سه ناهار 

نهاری-280871 و ناهاری ‏ چیزی 
که مردگرسنه بخورد - طعام اندکی که 
بدان ناشتا کنند : من دوش بکف داشتم 
وز دو لب او کردم 
امروز نهادی. فرخی 

نهادی‌پز - 0.082 << آنکه طمام 


آن ز لف «مه شب 


برای نهاد پزد: شیرین شکر فروش‌مارا 
نگ لیلی نهاری ما را دریاب . 


محمث سعیثد اشرف (آنن) 


نهار یدن - 0۵۲871080 ع چیزی 


٩۸۲ 


اند خوردن برای ناشتاهکستن- کاستن 
و نقصان‌ا فتن- گداختن تن‌و لاغرشدن(مع) 

نهاز - 00082 نخراز << بن 
پیشرو گله: من زخداوند تو نیندیشم‌ایچ 
علم ترا پیش نگیرم بهار زانکه نهاز 
است و توئی گوسفند آن نهازت بکشد 
زبنهاد. خسروی (فر) 

نهاز - 06۳082 ح< اسم مصدر از 
«نهاز بدن» عد ترس و نیم 

نهاز یدن-5 6082108 ع تر سیدن: 
زلف ؟وئی ز لب نهازیده است بکله 
سوی چشم رفتستی. طیان مر غزی (فر )- 
ص: نهار یدن 

اهال- 06)8(061 < درخت نو کاشته 
(ح نهاله) - بستر. تشك بروز جوانی 
بدین مایه‌سال چرا خاکرا بر گز بدی 
نهال. فردوسی (< نها ین) 

نهال- 61 س مخنف «نها له» ‏ 
کمین گاه 

نها لگاه- 0 و نهال که < کمین 
گاه < شکار گاه : نهالگاه بعوشی چو 
لاله‌زاری کرد ز خون سیته نگ و 
زخون چشم‌پلنگ. فرخی (نهال 1+ گاه) 

نهال شا ندن - 68202 - 
نهال کاشتن 

نهاله - ماقط(عمو - درخت 
تاره کاشته شده ( ح نهال ) : بر نوشته هیچ 
بنویسد کسی . یافهاله کارداندر هفرسی. 
مثوی 

نهاله - 68 کمن گاه صیاد 
که از شاخه درخت دریکطرف دام‌تعبیه 


کدعد وبرسر آن‌پارچه‌های کهنه دشد ند ئ 


۹۸۳- نو 


سر 


صید رم کند و بطرف دام رود؛ تا زهوای 


توام ببندبه وناله عشق تو برجان‌من 
نهاد نها له. شهره آفاق (فر ) 

نهاله گاه - 2.881 و نهاله که ع- 
نها لگاه و نها لگه‌ت محل کمین‌گاه صیاد 
درشکار , نکوه بر شدو | ندر نها له که شعست 
به‌پیش بيلك وژه کرده نیم چرخ‌کمان. 
فرخی- مجازاً بمعنی شکار گاه: از که‌ری 
در نها له گاه‌تو آیند 
هزار شکاری. فرخی 

نهالی - 26811 و نها لن< دبس 
وتشك: «وبرپاره‌ای کاغذ بنوشت چیزی 
و درزیر نها لی‌خلیفه بنهاد». چهارمقا له 

نها لین - 2681[0و نها لی < بستر 


روز شکار تو صد 


و توشك: پوستین کهنه‌ای‌بدش‌بردوش . شب 


نها من روز بالاپوش. شیخ‌بها 
نهان - 2687 ع پنهان و مخفی: 


سر مناره اشتر رود فان بر آرد که 


منم نهان بدینجاهکنید آشکارم مولوی 


- در پنهانی: راز می گفتند پیدا و نهان 


جملگی مرد و زن وپیر وجوان. موی 


نهان‌بین - 0.910عد آنگه باطن 
امور درا می‌بیند: فرسته کسی داد داش 
پذیر نهان بین و پاسخ‌ده و باد گیر . 
اسدی (گر) 

نهان‌بیکر - 2.06118۲ < پیکری 
که از دیده‌نها نست: نهان‌پیکر آن‌ها تف 
سبز پوش که خواند سراید-ده او را 
سروش. نظامیکنایه از جن وپری 

نهان‌خانه - 0.5۵08 گنجه و 


اشکاف‌ومخزن که دردیواد برای‌نگهداری 


غلات تعبیه کنند: و«روزی طلب کنی در 


نها نخانه‌هاء زمین». تفسیر ابوالفتوح - 
اطاف‌مخصوص ومخلا بطبع: در نها نخا نا 
عشرت صنمعی خوش دارم که زخال 
سیهش نعل بر آتش‌دارم. حافظ_خا نه‌ای 
که در زیر زمین سازند و در گرما بدان 
پناه بر ند- انبار ذخیره‌خوراکیها وغیره 
( < نهان‌دره)- جائی که در آن‌خاشاك و 
زیا له ریزند- مقبره و گور (مع) 

نها نخان غیب - ۲6۷ 2.2.۷6 
-عالم غیب-عالم باطن (مع-ف.ف.عر) 

نها نخان فکر - 2.۷.۷6۰6 - 
مخزن اندیشه (مع-ف.ف.عر) 

نهان‌داشته - 0.06516 < مخفی 
کرده- کدابه از زن ومخدره‌مستوره: ای 
نهان داشتگان‌موی زس بگشائید وز 
سس موی سر آغوش بزر بکشایید.خافا نی 

نها ندره - 0.0876 و نها نخانه سه 
انبار ذخیره خوراکی و غيره :. بك رود 
چار بار برد اسیم از کله روز دگر 
اروس و قماش از نهاندده . پور بهای 
جامی (جها) 

نهان گاه - 2.88۲ و نهانکه - 
مخفی گاه 

نهانی » 26801 < منسوب به 
«نهان»- پنهانی- سری: «قسمی‌نها نیهای 
عقلی و قسمی نهانیهای شریعتی». کشف 
| لمحجوب- در نهان و بطور پنهانی: «... 
بيك هفته باصفهان آمد هفانسی» . 
سلحوقنامه ظهیری 

نها نیگشا (ی)- (018056)17 26۳8 
ستاره‌#ناس: سوم‌فیلسوفی نها نی گشای 
که باشد سوی فلك رهنمای. نظامی 


نع 


نهاو ند ۷۵0 26)6(3۵ و نهاو ندك 


فرو گفت 
این غزل را در نهاو ند امیرخرو( نظ) 


نهاو ندی-۵01 08۷۵( 126)8منسوب 


ی 


به« نها و ند» ع< پرده‌ای از موسیقی و آن 
غیر نهاو نداست : نماز شام رسید ای بت 
سمرقت‌دی بساز چدگ و بزن رده 
نهاو ندی. نزاری (جها) 

نه بام - ۱0810 کنابه ازنه فلك 
و باسامی, نه‌پایه, نه بدر, نه‌برده, نه‌حجره 
نه‌حصار مینا, آهخر اس, نهر و اق, ن‌سپهر » 
نه‌شهر بالا, ن‌صحیفه گر دون. ن‌طادم. 
نه‌طبق, نهقصر, نهکاخ و نه‌مقر نس نیز 
خوانده شده (فا) 

هب کردت ۰ 18۳060 12۵10 < 
غارت کردن: «...خیلخا نه‌او تهب وغارت 
کردند». سلحوقنامه ظهیری (عر.ف) 

نه‌پایه- 0 20 ع کنابه از نه 
آسمان- منبر خطیبان (مع) 

نه‌پدر » 0.0608۳ د کنایه از نه 
آسمان - هفت سیاره با دو عقَدهٌ رآس 
و ذنب (مع) 

ه‌پرده - ۳.08۳08 نه آسمان 

نه‌پر ده نیلی - 0.0.76.01[1- نه 
آسمان : چو در نه پرد؟ ثیلی سفر کرد 
ورای پرده غیبی گذر کرد. عطار 

نهجسم - 7(۵[6950ع< آنچه جسم 
نیست: «جسم و اجسم نه چندین‌اند» . 
بابا افضل (ف.عر) 

هچیز- 0.012 ع ناچیز - غیر شلی: 


دگوئیم که آفر ید گار نه چیز است و نه 


۹۸۴ 


نچیز ». کذفا| لمحجوب (مع) 

نه‌حچر ه- 00100۲2 نه آسمان 
-کنایه از نه‌زن پیغمیر ص (مع-ف. عر ) 

نهحصار - 0.56567 ص نه‌آسمان 
(ف.عر ) 

نه‌حصارمینا - ۱.3.6.1010 ع نه 
آسمان (ف.عر.ف) 

نه حو اس 0.128۷785 < پنج‌حو اس 
ظاهر وچهار حواس‌باطن (باستثدای‌حس 
مشترك) : ز هحواس برون شو بکوی 
که هست حاصل این‌هشت 
هشت باغ بقا. خاقانی (ف.عر) 


هشت صفات 


نه‌خر اس - ۵.28785 نه‌آسمان 

نه‌خوش - 2605 عد گیاه هز ار 
چشان که آنرا سیاه دارو نیز خوانند و 
بعر بی‌کرمةا لبیضا نامیده میشود 

نه‌دایر ۵ ۱030817678 ع نه‌فلك: 
نهدایره يك لحظه کناره کند ازسیر گر 
بروزد از مر کب عزم تو غباری. سنائی 
(ف.عر ) 

نه‌رواق - 0.۳۵۷8 ع نه آسمان 

نهرو اق‌فلك - 0.۳.6.8121 نه 
طْبقهٌ آسمان 

نه‌روزن. 280 0.۳0۲۷ نه آسمان 

نهر ه - ۱00۲2 و نیره - ظر فیکه 
در آن از دوغ‌کره میگیرند : شده است 
چنا نکه 
هیطله پاتیله مر‌جل است لوید . نصاب 
سلكا لجواهر (نظ) - (۲: 8ط۵ه) 

نه‌سیهر 2018006107 < نه آسمان: 


شومله‌ینگان و ممحضه نهر ه 


تا نه 
سپهر و هشت جنان هفت خوان اوست . 


در روزرزم یازده رخیاد ده د له 


خاقا نی 
نهستن - 26۳065]8۳ < نها دن(۱۶) 
نهشل - ۱8۳0581 ع زرد و بتازی 
گر گ-چرغ- پیر فر توت و لرران 
نه‌شهر بالا - 0052۳6061 
نه‌غهر علوید نه‌فلك, کنم قصد ه‌شهر 
علوی که همت 
امتداعی. خافا نی 


ازاین‌هفت‌سفلی نم‌ود 


هصحیفه - 0.58۳1۴ ه‌فلك 

نه‌صحرفة گر دو 0-۵ 2.8.6.88۳0 
نه‌فلك (ف.عر .ف) 

نهضت » 88۵۳281 ح برخاستن- 
حر کت کردن-قیام بر ای‌رسیدن بمتظورهای 
اجتماعی وسیاسی- حر کت وجدیش(عر) 

نهضت افتأدن-0 0.01808 - اتفاق 
حر کت‌افتادن: دوساطان‌را در آن‌هنگام 
از اصفهان بجانب نداد نهضت‌افتاد». 
سلجوقنامه ظهیری (مع-عر.ف) 

نهضت کر دن-» 0.18۳06 « نهضت 
نمودن (عر.ف) 

لهضت نمودن. 0.00۳10 < 
حر کت کردن, «ايلك‌خان بجانب بخارا 
نهضت نمود».ساجوقنامة ظهبری(عر .ف) 

نه‌طارم - و۵۳) ط20 -- نه‌فلك 

نه‌طاق - ۱.0۵7۲ نه‌فاك 

نه‌طیق‌سپهر -60607: 2.۲886 
نه طبقةٌ آسمان: نهطبق‌سپهر و آن‌قر صه 
ماه وخور که هست_ ‏ بر لب‌خوان‌قسمتت 
سهل ترین نواله‌باد. حافظ 

نه‌طبیعی - 8011 08 غیر طبیعی؛ 


«.. هم بکیفیت وهم‌بکمیت برون آمدن 
وی نه طبیعی بود» ۰ «-دایةا لمتعلمین 


س۹۸۵- 


ن. 


(مع-ف. عر) 

نهطشت ۰ 90۳1861 < نه‌فلك: گر 
بيك باره شد این نه‌طشت کم قطرهای 
درهشت دریا گشت کم. عطاد 

نهفت ۰ ]06۳0 اسم مصدر و 
ماضی مطاق و صفت مفعءولی مرخم از 
دنهفعن  »‏ پدهان ( ص نهفعه)- نهان: آن 
بادل ازدست 


داده‌ای‌میگفت.سعدی (ح-قا)_خلو تخانه 


شنیدی که شاهدی به نهفت 


وحر مسر ای‌ماولو بزر گان: کنون‌دختران 
با رام اندر فهفت و یند. 
فردوسی (رشی)- مخفیگاه و مخزن( ت_ 


توجفت ونند 


نها نخانه )- ضهیر وسر ؛ دیدر نجو کشف‌شد 
بروی نهفت ليك پنهان‌ کرد و با 
سلطان نگفت. مشنوی- یکی از ۴ ۲شعبه 
موسیقی قدیم که با هجازی,عر اقو بزر گ 
مداسب است وامروزه یکی‌از گوشه‌های 
نواست (مبع) 

نهفت ماندن - 0.۳0800 ح 
بوشیده و پنهان ماندن , چون مرا 
ذرزند نباشد که جایگاه پدرنگاه دادد 
بییگا نه نه‌جای‌من گید نا من نهفت‌ما ند» . 
سمك عیار 

نهفتن - 06)0(90۴185ح< پنهان 
کردن :گفت پیفمبر هر آنکو سر نهفت 
زودگردد با مراد خویش جفت. مو لوی 
- پنهان شدن (په: ۲6۶1۵ 1ظ) 

نهفته-26۳0]]8 و نهفت < پوشیده 
و پنهان - در پنهانی: «ترکان خاتون کی 
بوغا را نهفته به اصفهان فرستاد» . 
سلجوقنامه ظهیری 

نهفتهر و (ی)- ( )0.۳۷0 < مستوره 


ن_ه 


- مخدره «ونوعی از وی شاهدان. نهفته 
رویند». لبابلا لباب 

نهفتیدن- ۱600۴]1080 << نهفتن 
و بنهان‌کردن: شد آگه‌ که در عرضگاه 
جهان هفتيیدة کس‌نماند نهان. نظامی 
نهقصر » ۵5۲ 0ظ < 
(ف . عر) 

کاخ - 0.18 نه‌فلك 


نه‌کاسه - 0.185 درین به کاس 


نه فاک 


چان.وز دلگیر گرت روزی عروسی 
کرد تقدیر. عطار 

نه کشیدن» ۱.1851081 > کنابه‌از 
باطل کردن (مع) 

نه گو(ی) - (0.80)۷- نه‌فلك 

نهمار-( ۱8۳08 > بزر گك: کنبدی 
نهماه بر برده بلند ‏ نش‌ستون از زیر 
و نه بر‌سرش‌بند. رودکی(فر)- بینهایت 
و سیار: چو ابلیس دانست کو دل بداد 
بر افسا نه‌اش گشت نهماه شاد . فردوسی 
(نظ)- یکباره , نهماد جهان چون اش 
خاطر من‌گشت تا زیور انعام تو بر 
ست ساتن . مختاری غز نوی (دشی)- 
بدشواری ومشکل: شادیت داد هميشه که 
زغم خمم‌امروز شد چدان‌زار که نهه‌از 
بفردا برسد. عمیدلویکی (نظ)- واقعاً 
کاملا: خوب حالی است از اء ملك‌زمن 
را الحق گرم کاریست براو سمد فلك 
را همار . عثمان مختادی- همیشه :گر 
توبهرمعما چندین تپید خواهی نهمار 
بی‌قراری. منوچهری (نه + همار) 

مقر نس ۰ 1210۳310087۳۳۲85 
نه فلك ۰ طیرانت چو دور فکرت من 


س ۸ب 


دراز این نه‌هقر نس‌دوار.خاقا نی(ف. عر ) 

نهن - 260858 مخفف «غعان» . 
المعجم (مع) 

نهنبان - ۱638098۲ حه نهنین 
س سر پوش‌ذارف» ديلك ونوع آن: لطیف 
ار شدزسوزش‌قطرء آ نت بدیگگل کنی 
بازش کذیف اد بنهی ازطینت نهنبا نش. 
خسرو دهلوی (رشی)- بگشای رازعشق 
و نهفته مدار عشق از می چه فایده که 
بزیر نهنین است. کسائی (فر )-( :هن 
نوان+-بان) 

هنبیدت ۰ 06۱8001081 حد 
سر پوش گذاشتن- پوشیدن و پنهان کر دن. 
بهر چشمه سختی ومردی بروی بمرده 
بچادر نهنییده روی. اسدی (گر) (نظ 
-قس: به: 611810 ع< پوشیده) 

نهنج - [616۳ < جوال (فا) 

نهندره - 060800872 مخثف 
« نها ندره» 

نهنگ . وطعطعه < جرانوری 
بزر گک به شکل سوسمار که در رودهای 
بزر گ ودریاها بس میبرد < تمساح: 
کاین نیل 
. رودکی- کنایه از 
شمشیر درتر کیباتی ازقبیل, نهنگک‌نیام 
نهنککز برخفتان نهنک‌سبز » نهنگ 
سیاه وامثال آن (په. م ۰ وصطده) 

نهنکتاو بار - 0.0۱۷87 مخفف 
«نهنگک اوبار نده» < بلع کننده نهنگه._ 


و چون صفت بهرام واقع شود کنایه از 


بر کشتی عمر تکیه کم‌کن 
نشیمن ننک است 


شمذیر بر نده‌است: آن‌روض‌دوزخ بار ین 
جور زبانی‌ساربین بحر نهنگ‌او بادین 


- ٩۸۷ پت‎ 


ن. و 


آهدگ اعدا داشته. خافا نی 
نهنکك ز بر خفتان» 2716*011۲ 
.۰ < نهنگ نیام (قا) 


نهنکک‌سبز» 0.6.9802 < نهنگ نیام 


نهنک‌سیام-طع7[وو.ع.ط س نهیگ 
ریرخفتان (فا) 

نهنگ‌فلاک - 9.6.8181 کنایه از 
برج حوت (فا) 

نهنک نیام /[6.0 0 ع کدا یه 
ازشمشیر (۶ا) 

نهنک نیلگون - 0.6.01[881 ب 
نهنگك سین (آنن) 

له 4- 0608 قید نفی‌مکرر : نه نه 
چشمم پس از این‌خواب مبیناد بخواب 
ور ببیند رگك چانش بسحر بگشایید . 
خافا نی 

نه‌وده-0۳ 0 201۲ کنا به‌ازوسائل 
آرایش‌زنان ازقبیل: سر آوین, گوشواره, 
حلقه بینی , گلویند , باژو بند » دست 


بر نجن»| نگشتر و خلخالو غبره-هر هفت( فا ) 


نهور - 20۳8۳ عس نگاه بچشم- 
منظره «درتر کیب بدنهور» ۰ از آن با 
بزر گان نیارم نشستن که ایشثان چو 
هور ند ومن بد نهودم. سنائی- چشم:توان 
سری که شمار ند خناكگ پای ترا سران 
محتشمان تونیای‌نور نهوو.سوز نی(انج) 

نه‌همان - 08۵83080 <- ن‌تنها: 
نه‌همان صف زده می‌گان سیه بایدداشت 
جانب دلشدگان هم‌نگهی‌باید کرد. نشاط 

نهیب- ۱610 و نهیو < نر‌سو بیم: 
شاهی بخواست خورد همی خون‌مر گرا 


مرگ از نهیپ خویش‌مر آن‌شاهر |بخورد. 


عماره مروژی هیبت و عظمت - آواز 
ههیب و نعره - یکی از نغمات‌فر عی‌راست 
پنجکا نه (په, 10[ ع ترس) 

نهیب‌دادن - 2.08080 ح فریاد 
زدن برس کسی 

نهیبزدنت1 1.2808 < نهیب‌دادن 

نهیدن » 861101مبدل: نهادن»: 
«وپای پیش از کار نهید». راحةا لصدور 

نهیو - 261117۷ <- نهیب 

نی - 0۷ حرف نفی ۰ جوان را 
چه باید به کیتی ادب که نی‌مر گ را 
هست پیری سیب . فردوسی 

نی - ۲6۷ «نای» غیر از معا نی 
معمول‌< نیک کلك و قلم- حلقوم - 
نی‌بور با 

نیا - 01178 ح جد پدری پامادری: 
نببره که جدگك آورد با نیا 
ابلهی باشد و کانیا . فردوسی (فر- په : 
1) 

نیسات‌داد - 78080087( ح 


هم از 


قائم‌مقام و جانشین- و کیل (مع-عر.ف) 
نیا ت‌ذاشتن - 0.085180 > نایب 
دودل. جا نشین دنل 0 شوه د-دو فسم 


آفر بد ۳ اگر یکی قسم ۳ آفت رسثه 


آن نیمه دیگ تیابت وی دار د» ۰ 


هدایةا لمتعامین (عر. ف) 

نیابت گر - 88۲.ظ ‏ جانشین- 
وکیل (عر.ف) 

نیابه - و0ا0(8 < نیابت- نوبت.- 
بار باس , آن به‌که ثیابه را نگه دارد 
کر داد تن‌خو یشتن کسی‌فر به. |بوشکود (عر) 

نیا-2  0[]‏ احتیاج: گر و بویهای 


دی 


تا٩‎ ۸۸- 


خوش آورد باز که دار ندمردمببویش 
نیاژ. فرردوسی_محازاً اصر ار درمحبت مقا بل 
«ناز» - تحفه درويش - نذریکه بشکل 
خوردنی يا پوشیدنی یا پول داده شده - 
آرژو یا خواهش- دوست و معشوق, ایا 
نیساژ بمن ساز و هر مرا مگداز . که 
ناز کردن معشوق از نیاز بود. لبیبی(فر) 
- (رك: نیازی)- هدیه و پیشکش, بآن 
در که بررقدسیان کرده ناز فك برده 
قندیل مه را نیا. ملاطفرا (آنن) 

نیازش » 1۷78265 - اظهار نیاز 
کردن ۰ سروشان دا بنام نيك بستود 
نیازشهای بی‌انداژه بنمود . فخرالدین 
گرگانی 

نیاز 081826 جمع« نیز ك» : 
داين جمادات پدید آمد چون کودها و 
کانها و ابر وبرف... و نيازك وءصی و 
ها له». چهارممقا له 

نیاز کر دن - 8۲/80 01182 - 
اظهار عجن و تذلل کردن - تحفه دادن 
بدرو یش ادا کردن نذر 

نیازمند - 08020 0 حاجتمند: 
هر که برخود در سگوال‌کشاد ‏ تا دمیرد 
نیازمند بود. سعدی (کل) 

نیماژومندت 01۷820۷۷7۳8800 و 
نیازمند سه حاجته‌ند: من نیاژومند رو بت 
گشتم وهردم‌چو من عاشقی یاری برو 
آیدش صدکونه نیاز. منوچهری 

نیازی - 917821 ونیاز معشوق 
ومحبوب: دلم خسته‌تست زان ای‌نیازی 
که روزی نیاسائی از نازبازی. مختاری 
غز نوی (نظ)-حاجتمند- عزبزو گرامی: 


زهی مملکتدا چو دولت گراهی 
پادشار اچودیده نیازی. ءممان‌مختار ی( مع) 

نياك - 01۷81 نیا: ایا شاحی که 
نياکت برده باك 


هی 


ملك تو قدیم است 
از اژدها ک. دقیقی (فر) 

نیاکان ‏ 01۷81890 ونیا گان سس 
جمع «نیاك» < نیا < اجداد : توآنی که 
پیش نیاکان من بزرگان و فرخنده 
پاکان من. فردوسی- (په: 1۷818ظ) 

نیام س 01۷800 ح غلاف شمشیر و 
خدجر ونوع آن: همان نیز خنجر کشید 
از نیام نه‌بکشاد راز ونه بر‌گفت نام. 
فردوسی- غلاف هرچین- چوب‌بن خیش 
که هنگام شخم دست بر آن گذار ند . 
السامی فی‌الاسامی - مبدل «میان» (قا) 

نیایش - 068۷6۵5 < آفرین و 
تحسین- دعا و ستایش , هه‌یدون بزاری 
نیایش گرفت جهانآفرین را ستایش 
گرفت. فردوسی (فر - په: 6۷988ظ) 

نیایش کر دن- 0.18۳06 عبادت 
کردن- ستایش کردن 

نیا یش کن-0.100 < عبا دت کننده: 
زپا کی‌ورا خانه‌خویش خواند نیایش 
کنانر ! بدان پیش‌خواند. فردوسی 

نیایش گر فتن -» 80۳6]]6۳.ظ ح 
عبادت کردن : همیدون بزاری نیایش 
گرفت جهان آفرین‌را ستایش گر فت. 
فر دوسی 

نی‌استخو ان 061۷60510280 - 
قلم استخوانی (آنن) 

نی نبان»0 06۷۵808 - نای| نبان, 
گاه شیخم گاه ملاگاه صوفی کاه همست 


-۹۸٩- 


نی 


گاه صرنابی نوازم گه نی افبان میز نم . 
ملافوقی (آنن) 

نی بر سر بهاده 0۵8۲ 5۵۲6 جوا 
.۰ آهنگی آزموسیقی‌قدیم؛ بلبل بززخمه 
گیرد نی‌برسر بهاد چون خواجه‌خطیر 
برد دست را به‌می. منوچهری 

نی بر سر شیشم » -2.0.5.6.5158150 
یکی نی 
بررسر کسری‌دوم ی پرسرشیشم ‏ سدیگر 
پردهٌ سر کش چهارم‌پردءٌلیلی.منوچهری 

نی برسر کسری - 0.8.6.185۳8.ظ 
آهنگی از موسیقی قدیم (رك : ذیل 
نی بر سر شیشم) 

نی بست - 0.0881 < محوط‌ای که 


5 آهنگی از موسیقی قدرم : 


با نی‌محصور کنند؛:هرطرف‌صفزده‌خوبان 
کمر بسته‌چو نی گوثی ازهرطرفی‌ کرد 
شکر نی بست است . کمال خجندی (نظ) 

نیچه- 061۷09 نی کوچك: نی که 
از ور نوایش عسالمی بی دست و پاست 
یچلا عیاری بیهوش‌داروی نواست. سعید 
اغرف (نظ )- لتی بر ای‌تقطیر( ‏ نایژه) 

نی‌داود - 2.08۷00 < کوشه‌ای 
از دستگاه همایون (مع) 

نی‌در بنان کر دن-م 1۵۳0۵ 0۵880 
۲ 2617 نی‌در ناخن کردن: بر نامه‌ام 
مخید که آشفعه‌خاطر ان موکن قلم کشند 
نی| ندر بنانکنند 

نی در نساخن‌کردن - 5۵۲088 
00 .0.01 نی در ناخن‌شکستن ح 
نوعی تمذیب‌سخت و آنچنا نست که نی‌دا 
بسیار باريك وسرتیز ترآشیده در ناخن 


بشکنند. پیش آن لبهاکه نی ده ناخن 


شکر شکست ‏ بهس جوئی شبر نتوان 
گریه طفلانه کرد. صائب (آنن) 

ثیر ان - 21۳88 مخفف «انیران» 
غیرایران: ترا پاك بزدان براو بر 
گماشت به او زایران ثیران بکاشت. 
فردوسی- وبتازی جمع «نار» ص آتشها: 
دوزخ آشامان دریا دم زشیههٌ رخش او 
دی‌خبر گرد ند و نشناسند ثیر ان ازجنان. 
عشمان مختاری 

ثیر نج - [01۳80 معرت «نیر نگک» 
ج- چادو؛ سحر وافسون 

ثیر نجات ۰ ۳1۳۵0[81 << جمع 
دیر نج» د سحرها - افسونها: طلسم بند 
نیر نجات بشکن 
بشکن. عطار 

ثیر نگ - 21۳818 < 


در دهلیز موجودات 


هريك از 
مراسم دینی زردشتی-دعای‌مختصر بز بان 
اوستائی يا پهلوی (مع)- حیله و مکر: 
چه‌گمان برد که این جنگ بسس برده 
شود بفسون و بحیل کردن و زدق و 
فیر نگك. فرخی - مجازاً سحر و جادو ۰ 
زهیجکونه بدوجادوان‌جیلت ساز بکار 
برد ندانند حیلت و یر نت . فرخی - 
شعبده و حقه‌بازی: ثیر نکث بین‌که سافی 
ازيك قرابه‌ریزد خون درپیالهً ما می 
در ایاغ مردم.عالم آرای‌عباسی_-رنگی که 


نقاغان بکار برند ۰ همه عالم زفتوح تو 
نگاری‌گشته است همچو آ کنده بصد 


رانک نو آیْن یر نگ . فرخی (نظ) - 
طرح‌او لیه تقاغان: آنکه بی‌خامه‌زد ترا 
نیر نگت هم تواند گز اردن دیر نگ , 
سنائی- طرح هر چیز (میع) 


نی 


ثیر نک باز - 2.082 < ساحر-حةه 
باژ- مکار و حیله گر 

یر نگت‌زدن » 0.20061 << سحر 
کردن- حقه زدن- طرح دریختن 

ثیر نکک‌ساز - 0.887 نیر نگد‌باز 

ثیر نک‌نامه - ۵.08۳08 اف.ون 
نامه, خوانده نیر نکنامه های جهان 
جادویها و چیزهای نهان. نظامی (مع) 

نیر و (ف)- (91۳0)[7 - قوت وزور: 
مرا پادشاهی آباد هست همان گنج و 
مردی و ثیروی دست. فردوسی- مطلق 
وه سص انرژی (په, >(6۲6ظ) 

نیرو کردت - 0.1۵700 قوت 
بکار بردن, زور کردن: آب هرچه بیشتر 
یرو کند بندورغ سست بوده بفکند . 
رودکی كمك کردن ؛ شما يار باشید و 
ثیر و کنیه یگ گان‌سپاه ودرا شکنید. 
فر دوسی 

یر و گر فتن-  .8616]180‏ قوت 
یافتن - زیاد شدن , دو گوش دوپای من 
آهوگرفت ‏ تهی‌دستی‌وسال نیر و گر فت. 
فرردوسی-تر قی کردن» بالا گررفتن: «چون 
کار ملاحده‌خذ لهم ال نیسرو گرفت» . 
سلجوقنامة ظهیری (مع) 

ثیر ومند - 0.۳08۳0 < زورمند 

یر ومند کرد ۰ 8.۳.18۳087 
نیرو بخشیدن - تائید کردن (مع) 

نیررومند گردیدن ( گشتن ) - 
(حعاکنع) ۳8۸.88701021 << قوت 
یافتن- ظفر یافتن- مسلط شدن :گر چه 


بگشاد از آن طلسمی چند ‏ بردگرها 
نگشت یر ومند. نظامی 

یرو یی - 06۲0۷71 نیرومندی: 
«بخردی ودانشو یر و بی».دا نشنامها لهی 

ثیر یز ۰ 26۲12 <- نام شمبه‌ای 
ازموسیقی و گوشه‌ای از مقام اصفهان و 
آوازی از دستگاه راست و بنج گاه( نظ ) 

نیز - 012 ح همچنین, باز. هم : 
«و میخواهد که شما یز , که مومنان اس 
راه راست گم کنید» . کشف الاسر ار در 
جمله‌های شامل نفی و نهی و استفهام‌بمعنی 
دیگر» بیش و «بعدازاین» آید؛ دو اش 
بر کسیکه چشم‌افکند یز در ابرویش 
نه‌بینی چین. سنائی (په: 036) 

نیز لك - 0626۵16 نیز کوتاه - 
شهابی که «شکل نیزمٌ کوتاه در آسمان 
دیده شود (رك: نیارله) 

نیزه - 6۷28 ع< سنان کوچك : 
بسر بر ز گردییه ابربست به فیزه دل 
سنگ خارا شکست. فردوسی- چوب‌بانی 
که برای رایت وعلم بکار برند: چو آن 
پوست بر آءزه بردیدکی بنیکی یکی 
اختر افکد.د پی - واحد مسافت بطول 
يك نیزءٌ متوسط: ببالای يك فیزه برف 
آیدت برخ روز کار شکرف آیدت . 
فردوسی (مع- په: 06281) 

نیز6] تذین- 2.76.816510 ونیزه 
آتش د کنایه از شماع خورشید (آنن) 

نیز‌آختن - 0.2/60 ع نیزه 


زدن: «ملکشاه در سواری و گوی‌باختن 


4٩91 - 


نی 


و نیزه‌آختن بفایت چست وچالاكبود. 
سلجوقنامة ظهیری 
نیز ه باختن- 0.08180 با نیزه 


جنگیدن 
نیزه‌باژ» 0.012 < کسیکه با نیز ه 
جنگ کاد: بدر گاه‌سیهسا لار مشرق موار 


نیزه‌باژ خنجر اوژن. منوچهری 
نیزه تکف-]0.06186 < کسیکه نیزه 
بکف دارد- کنایه از خورشید (ف.عر) 
نیزه پیچ‌دادن-08080 0.016 عحد 
نیزه را بحر کت در آوردن و با آن‌بازی 
کردن ۰ در آورد برجنگ زنگی بسیج 
به‌ز نکی کشی نیز هرا دادپیچ. نظامی(مع) 
نیز ه خطی- 11] 0.176.8 < نیزه‌ای 
که در خط « بحرین » ساخته میشد و 
کدایه از نیز راست است ؛ اگر شبنم 
رباید آفتاب از نیزاخظی تو با آن 
قد رعیا حلقه‌های چشم بربائی. صائب 
نیز هداد 0.087 <سپاهی‌دارای 
نیز ه- کنا یه از نوردهنده: نیز ه‌دآرگاغیر 
مهر آن نیزلرزان برسپهر تیغ‌دادی 
جز جبل‌افتاده اوهم بررزمین. و حشی(مع) 


نیز غْقلم-۵1۵ 0۰16۰۲ نی‌قلم-کلك 


نیز ه‌قورچی‌سی- [2.۳۵۲۵19 << 
نیز هداد در عهد صفویه (مع) 

نیز ه کشیدت- 2.5851080 < نیزه 
راحوا لهدشمن کر دن- کدا یه از نور پا شیدن: 
نیز ه کشیك [ فتاب حلقه مه درر بود نیز ه 
این زر سرخ حلقهٌ آنسیم ناب. خاقانی 

نیز هگذار - 0.8028 عد کسیکه 
درجشگه ۳ ین ه استاد است و آنرا از 


بدن <صم و موأنم عبور میدهد: دباده 


هزار سوار جوشن پوش نیسزهگدار» . 
حبیب‌النسین (ممع) 

نیز هم 0121 ع نیز: ای‌-رو 
بالای سهی‌کز صورت جان آگهی وز 
هر که درعالم بهی ما نیزهم‌بد نیستم. 
سعد‌ی 

نیز ه‌ود- 061728۷8۲ نیزه گذار 
و نیزه‌دار: گزین کرد قیصر ده ودو هزاد 
همه نیز ود و همه نامداد . فردوسی 

لیژ - 012 نویج ( عشقه) 

نیساری» 015871 بگفته‌فردوسی 
طبقه دوم ازطبقات‌چهار گانهٌ عهد‌جم‌شید 
بوده و بسپاهیان |طلاق‌میشده:صفی برد گر 
دست ننشاندند ‏ همی :ام نیساریان 
خواندند. فردوسی-عده‌ای‌تصور کر ده ند 
که این کلمه محرف:«رشتاریان» و ازریشه 
۲ پهلوی < رزمی میباشد (مع) 

نیسان - 0617560 < نام‌ماه‌هفتماز 
تقویم سریانی و عبری که مطابق با ماه 
آوریل سال‌رومی( فر وردینو اد دیبهشت) 
و آن دارای ۳۰ روز است: گر چه‌نیسانم 
خزان آرد من اندر ذهن وطبع آتش 
نیسان و بل کاب خزان آورده‌ام. خاقا نی 
(باب: 0ظ1889ظ) 
فیسان-01680 -مخا لف؛:من آنگاه 
روگند یسان خورم کزین شهر من 
رخت برتر برم. بوشکور (صح-نی .سان 
حت نه‌مانند)- ص: نسیان 

ثیست - )718 << فعلمدفی‌سومخص 
مفرد از «نیستن»- معدوم مقابل:هست» 
- نیستی وعدم: تا شب لیست صبح هستی 


راد آفتا دی چون او ندارد باد.ستا؛ی 


نسی 


یستان - 019120 عجمم «نیست: 
ح عدمها : بماً برعمه پیشدستی تر است 
همه نيستانيم وهتی تراست . فردوسی 

نیستان - ۳6۷۹6180 نیز ار 

نیست‌وش.» 0181785 < معدوم نو ا: 
نیست‌وش باشد خیال اندر روان تو 
جهانی برخیالی بین روان. مثنوی 

نیسته - 101918 < نیت و نا بود؛ 
آس شدم زیر آسیای زمانه ‏ لیسته 
خواهم‌شدن‌د گر بکرانه. کسائی( فر- نیست 
+ «)») 

نیست‌همت] ۰ اوه - 
بی‌همتا « «مردمان چنان دانند که میان 
من و آن مهتر نیست‌همتا ناخوش‌است». 
تاریخ بیهقی 

نیستی « ۳1811<- منسوب‌به«نیست» 
ح عدم وفنا- بی‌چیزی و فقر : لیستی 
راست صابریشا کر درخدا داده‌حاتمی 
دگر است. المعجم (مع) 

نیش - 015 نوك وتیزی سرهر 
سر تيز ازقبیل کارد و نشتر وغیره - نیش 
جانوران زهردار وهوام وحشرات: دگر 
ره‌گر نداری طاقت نیش مکن انگشت 
در سوراخ کزدم. سعدی (گل) - هريك 
از دندانهای اسیناب مخفف «نیشتر » : 
فصاد بهود بدرگک کافر کیش آن کند 
ز بان که‌تنددارد سر نیش. مهستی- کنایه 
از «زهر» درمتابل «نوش»: نیش و نوس 
_کنایه ازسخن توهی آمیز واهانت آمیز 
(مع)- چوب سر نیز که با آن خر را 
رانند: بی‌جرم وجنایتی که از من دانی 
چون پیر خر از لیش‌زمن ترسانی.فرخی 


نیشا بود - 1152907 و نیشاپور ح 
نام هر بست درایر ان گوشه‌ای‌در دستگاه 
شور (< نیشابور ك) 

یشاورلكه .- 1وطنطاق15ظ و 
نیشا پور له < گوشه‌ای در دستگاه مور 

نیشان » 015870 نشان: بیناست 
آن‌چنانکهبهبیند بروی نگ یشان 
بای مور شبهای تار هست. هودنا (نظ ) 

نیشتر ۰ 01818۳ ونشتر ح آلت 
فلزی نوتیز که فصادان‌و جر احان‌بجایی 
از بدن فرو برند تا خون باچرلبیرون 
آید. نیشعرهای بلا در رگ جانم‌فرسود 
بعد آزاین کاوش شر بان‌ستان‌خواهم کر د. 
طا لب آملی (بها) که گرشود ده کوی‌تو 
جمله نشترخیز کنم بمردمك دیده‌طی 
نشعرذاه. عرفی- چوب‌نوكتیز که خر و 
کاو ندان رانند ( ح نیش ) 

نشترزنه 26518۲287 ح فصاد و 
ر گزن, عوان‌چو زشه عامل برزن است 
فغان نیز نشتر ز اشتر ود‌است. امیرخسرو 

نشترز نبور. 0.6.2877 نیش 
زنبود: بسکه برخار گلی کر ده‌عجب نیست 
اگر باهمين بشکنداز نشترز نبودعسل. 
عر فی 

نیشخند » 015800 < خنده‌ای که 
از روی خشم و خیائت و تمسخر باشد. 
مقا بل نوشخند 

نیشزدنه 015284087 ع نیش‌فرو 
بردن- کنایه توهین آمیز گفتن (مع) 

نیش غو لی - 0.711 حه خرافی, 
خرافا نی (میع) 

نیشکر - ۳615618۲ نوعی از 


تا٩۳‎ 


نسی 


سس سس اه 


گیاه است که در سرزمینه-ای گرمسیر 
میروید و از آن قند استخراج میکنند : 
گیاه تلخ دهد چون تو نیشکبر کاری 
در آن زمین که شود خالك این‌دل غمناك 
فاسم مشهدی (بها) (په, 80۳5818۳ه) 

نیشکر خط - )0.5.18و نیشکر خد 
کنایه از خط سین (آنن) 

نیشو . 11 ح نیشتر: که من از 
جور یکی سفله درادر که مراست از 
بخارا برمیدم چو خران از نیشو . 
ابوالعبای ( فر ) - قسمی آلوی طبری 
( سس نیشه) 

نيشه - 0188 نی‌توتك که شبا نان 
نوازند, زان نی‌که ازآن ثیشه کنی ناید 
جلاب. خاقانی ص: بيشثه - قسمی آلوی 
طبری (- فیشو ) 

نیشیدن-2 015108 نگاه کر دن(مع) 

نیفه - ]01 < چای بند شلوار - 
بند شلوار: همچون تناب نافته چون‌میخ 
کوفته چون خیمه سال و مه‌زده چون 
نیفه بسته باد . کمال (دشی) پوست نرم 
اطراف ناف روباه , خسك و خار صحن 
بستانش نافآهو و یفا‌روباه. نظیری- 
بقچه, جگر سوخته در ثیفه که این نافه 
مشك سرب در گوشه‌رومال که این‌نقرة 
خام. وحشی (مع) 

نیفه‌سست کر دنه 605)۳68۳085. 
مهیای استراحت وخواب‌شدن (آنن) 

نيك - 011 و نیکو < خوب. زیبا- 
سعد - نیکو کار- محازاً سیار و سخت ؛ 
چو سخت سست‌گرفتی و لك بد کردی 
هزار بار ازاین‌رای باطل‌استغفار.س‌دی 


- تمام و کامل, ساعتی لیگ ماندم افتاده 
دل با ندیشه‌های بد داده. نظامی- خوبی 
2 نیکی : «و در نيك آن رون شود». 
المعجم (مع- به: [6۷8۵ظ) 

نيك آمدن -  2.81708080‏ خوب 
شدن- خوب‌اثر کردن: وا گر زاگ سپید 
با روغن کل مرحم‌کنی یگ بد».هداية 
| لمتعلمین- پسنده‌بودن: به‌ن گفت نيك آمد 
این‌رای‌تو به‌نیکی‌خرامد مگرپای‌نو. 
فردوسی 

نيك ]موز - 0.8۳002 ناصی و 
واعظ : هر کرا گوشی بود موقوف پیغام 
بلا کی‌تواند گوش کردن پندنيك آموز 
را. جلال عمه 

نيك اختر» 0.8018۲ < نیکبخت 

نيك اختیار - 9,61۷ < نيك 
گزین. نيك‌اختيیاه باشد هر کس که کرد 
در گاه تو و خدمت تو اختیاد . فرخی 
(ف . عر) 

نيكاسبه - 0.8808 دار ای‌اسب 
خوب وراهوار: «با چندین که نيك اسبه 
بودند بجستند». تأریخ‌بیهقی 

نيك انجام - طقز2:.0 عه نيك 
عاقبت 

نيك) ندیش - 0.80015 < خوضش 
فطرت وخیرخواه 

نيك باژ - 0.082< کسیکه نیکو 
بازی کند 

نيك بخت ۰ 0.0811 ونیکو بخت 
خوشبخعت 

نيك بز رگ - و0020۲.ع.ظ << 
سعد اکبر (< هشتری).مقدمها لتفهيم 


دی 


نيك بند گی- 0.0880881 ونیکو 
بند گید کسیکه شرایط بندگی وخدمت 
نیکوبا نجام‌رساند: «ودر احکام نيك بند گی 
خود را مقصر شناسم». کلیله (مع) 

نيك‌پی - 0.۳6 و نیکوپی < 
مبارك قدم 

نيك خدمت . 0.60۳81 و نیکو 
خدمت < کسیکه خوب‌خدمت کند(ف. عر ) 

نيك خصال- 9.6581و نیکوخصال 
< کسیکه خوش‌اخلاق باشد (ف.عر ) 

نيك خحصلت » )۳.6518 و نیکو 
خصلت س< خوش‌خوی (ف.عر) 

نيك‌خواه - 0.58 و نیکوخواه 
خیرخواه 

نيك‌داشت » 0.0851 و نیکوداشت 
خوب نگاهداشتن- نيك تعهد کردن- 
احتر ام کردن- مهما نی کردن: «وحوشر | 
بکوشت او نيك‌داشتی‌خواهم کر د». کلیله 
-نعمت: «اذ کر وا نعمةالّه‌علیکم.یاد کنید 
نيكك داشت خدای تمالی دا برشما» . 
تفسیر کمیریج (مع) 

نيك‌داشتن ۰ 0.05180 و نیکو 
داشتن ح خوب نگاه‌داشتن و نیکو تعهد 
کردن 

نيك‌دل- 2.061 و نیکودل < خوش 
قلب 

نيك دیانت - 2.18081 و نیکو 
دیا نت < پالگدین (ف-عر)) 

نيكذات ۰ 2.281 و نیکو ذاتس 
خوش‌فطرت (ف.عر) 

نيك‌دای - 2.۳817 و نیکورای - 
آنکه دارای رای و اندیثه خوب است 


-4٩۴ت‎ 


(ف . عر) 

نی‌کردن - 86۷۵۲088 ح< قام 
کردن ؛ این یکی نای نی کند بدو دم 
وآن دگر پای پی زبهر شکم. سنائی 

نيكت‌رو - 1011701۷ و ی‌کورو سه 
خوش,ر فتار : «جواداسب نيك‌دو». ترجمان 
القر آن 

نيكد و (ی)- (2.۳0]۷ و نیکوروی 
ح< خوش‌صورت وزیبا- خندان 

نیاتر ود د ۱.۳02 ع نيك بخت 

یات وش. 2.۳2۷65 و نیکوروش 
خوشر فتار- نیکو کار 

نيكك ساختی - 2.58218 ونیکو 
ساختن - خوب انجام دادن- سره کرده 

نيك‌ساز » 0.8872 ونیکوساز س 
نيكسلاح پوشیده_نیکوساخته_نیکوساز نده 

نيك سر انجام ‏ 2.۹۵۲80 
س نيك‌عاقبت 

نياك‌سر شت- )56765 0و نیکوسرشت 
ح نيك‌نهاد 

نيكك‌سگال» 0.56881 و نیکوسگال 
سد نيكک‌آندیش وخیرخواه 

نيك‌سیرت ۰ 0.51۳81 ح نيك‌نهاد 

نيك طینت ۰ ]0.11۳8 و نیکوطیدت 
نيك‌سرشت وخوشذات (ف-عر ) 

نيك‌عهد - 2.10 و نیکو ءهد - 
آنکه‌بعهد وپیمان وفاداراست (ف-عر) 

نيك‌فال - 2.61 و نیکو فال سس 
نيك اختر (ف-عر) 

نيك فر جام-7(65 0.6 عد خوش عاقبت 

یاک 0.18۳2 و نیکو کار آ نکه 

عماش نیکو است- خوب کرداد 


نيك کرداه - 2.1۳6۳0 و نیکو 
کر دار < نیکو کار 

نيك گفتن - 7.80110 < تعر یف 
و تحسین کردن- حرف خوب زدن 

نيك گمان-0.8010870و نیک و گمان 
<- دارای حسن‌ظن 

نيك گو(ی) - (88)17.ظ < زبان 
آور وفصیحآنکه درباره دیگر ان‌نیکو 
گوید 

نيك‌محضر » 0.۳0:8۳287 ح خوش 
محضر- خوش‌معاشرت (ف.عر) 

نيك محضری کردن ( نمودن ) - 
(طع0‌قهمع) ۵۲082 882۵21 
خوش‌معاش تی کردن - خوش خدمتی 
کردن: «گفت ای پهلوان سیارمردمی 
و يك محضریو نیکوسیرتی باما نمودی». 
سمك عیار (مع-ف.عر.ف) 

نيك مرد - 2.۳08۳0 و نیکومرد 
< مرد نیکو کار 

نيك‌مز اج-[2.۳:626 و نیکومزاج 
دارای مزاج سالم - خوش مشرب و 
خوش‌خوی (ف. عر) 

نيک‌معاش- ۵.۳885 < دارای 
زندگانی مرفه- خوش گذران (ف.عر) 

نيك منش- 0.۳8165 و نیکومدش 
< نيكاندیش_ خوشذات 

نيك منظر - 2.۳2028 و نیکو 
منظر ح خوش‌نما- خوبروی 

نيك نام - 0.88150 ونیکو نام 
خوض نام 

نيك نفس - 2.02615 و نیکو نفس 


٩۵ س‎ 


نسی 


نيك نهاد - 0.0660 < دارای 
طینت و سرشت خوب- نيك‌دل 

نيك نیت - 0.21۷۷۵ < دارای 
اندیثه خوب (ف-عر) 

نیکو- ۰010 نکو و نيك‌ص خوب 
_خوشر فتار- زیبا (په, 86۷۵16۵۲ظ) 

نیکو آداب - 9.800 ح خوش 
اخلاق و موّدب (ف-عر) 

نیکواد) - 0.808 آنکه بیا نی 
نیکو دارد (ف.عر) 

نیکوحال ۰ 0.581 خوفشحال - 
تندرست (ف.عر) 

نیکو شناخته - 2.56061 س 
مشهور ومعروف (میع) 

نیک و کنش» ۱.10065 <- نیکو کار ؛ 
جها ندار بادادو تیک و کنش فشاننده گنج 
بی‌سرزنش. فردوسی 

نیک و گفت - ]۲.80 <- نحسی و 
تعریف: «ازعنایت و لیکو گفت هیج‌باقی 
نگذارد». تاریخ بیهقی- کسیکه گفتنش 

نیکوی - 0110۷1 << نیکوی ح 
خوبی - نيك بودن - زیبائی- احسان : 
نگیرد ترا دست‌جن نیکوی که ازمرد 
دانا سخن بشنوی. فردوسی 

نیکی - 2111 -منسوب به «نيك» 
خوبی- نیکو کاری- ثواب ؛ «ا گر يك 
یکی بود از بندهٌ مومن». کشف الاسراد 
_احسانو بخششی_زیبائی وجمال_-سعادت. 
التفهيم (مع) 

نیکیآموز - 0.۵۳62 < آنکه 
بدیگران نیکی آموزدآنکه خود نیکی 


دی 


دیاموزد 


نیکی‌دهش ۰ 0.06565 < احسان 


کننده: بهر کار باهر کسی دادکن زیزدان 


نیکی‌دهش یاد کن. فردوسی 
نیک ی گمان - 0.800080 - دار ای 
حسن‌ظن ۰ چنین گفت کز گردش آسمان 
نیا بد گذرمرد نیک یگمان. فردوسی 
نیکی‌نما(ی) ‏ (2.:0۳8)۷ - 
نیکی کننده- نیکوکار , «نیکی‌نمای بد 
نتواند نمودن». قا بوسنامه 
نیل» 011 گیاهی که ازعصارآن 
رنگ نیلی بدست میایه - عصارءه گیاه 
مزبور ( نیله) , درفیل کشندار نبود 
دسترس‌خون عشاق تو بی‌ر نگ نیوشند 
کفن دا . ابوطااب حکیم - رنگ آبی 
(مع)- داغ سیاه که ازسپند سوخته بجهت 
دفع چشم‌زخم بربنا گوش وپیشانی اطفال 
کشنه : بسرنگ و بو چوبیار است 
بوستان‌خود را بگوشهای گلستان بنفشه 
یل کشید. امیرخسرو (نظ)-رودمعروف 
در مصر- مطلق رود بزرگك (مع) 
یلاب - ۵1180 آب نیل : اندر 
سکاهن شب و یلاب آسمان نو جامهٌ 
دو دنگ بهر مه بر آورند. خاقانی- آب 
رود نیل- رود سند (مع) 
نیلاب کر ده - 0.18۳08 نیلابی 
رنگگ ؛ نام مردی‌کی نشیند برتو تا از 
روی طبع چون زنان در زیر این 
نیلاب کر ده چادری. سنای 
نیل بر چهر ه‌مالیدن ۰ 7611080 
8 1۱1108۳ <- روسیاه‌شدنو ازر حمت 
محروم کشتن ۰ قرب تو بچهرف عزازیل 


ما لید بتر لك سحده یل. واله‌هروی (آنن) 

نی لباك» 61718061 < نی کوچك 
چوپانی 

یلیر - ۰011087 نیلفر ح نیلوفی: 
در کنار جوی برسبزی کبودی جای جای 
چون نشانده برپر ند سبز عمدا نیلیر . 
قطران و بعورتهای ثیلفر » نیلوفل » 
نیلوپل» نیلوپر و نیلوفر نیز آمده 

یلد کشیدن - 1108۳1851085 
کدایه از آراستن ؛ طبایع را يكايك میل 
در کش بدین‌خوبی‌خردرا نیل‌در کش. 
نظامی 
نیل‌خم]سمان - 89۳08۲0 00۵6 
6 کنایه از نحوست آسمانی («ع) 

نیل‌فام » 011]610< نیلی رنگث, 
کیود 

نیلفر - 0.107 سه نیلوفر: رزم تو 
نوبهارشد ز آنکه در اوبر آورد . یلفر 
حسام تو از تن خصم ارغوان . سراج 
الدین سکزی (نظ) 

نیل‌فلات - 2.6.]8161 ع کنایه از 
سیاهی آسمان_ کنایه از نحوست فلك 

ثیلاك - 01181 ع< کبودی اندلكگ - 
کبودی که از سرما درانگشتها پدید آ ید 
- گرفتن عضوی از بدن بسر دو ناخن 
انگت دست ( ح نشگون) 

نی لگاو - 2.88۷ و نیله گاو < کاو 
وحشی (نظ ) 

نیل گای- ۲.88۷ نیل گاو (مع) 

یل گر - 0.887 < کسیکه با نیل 
ر نگ کند (مع) 

نی ل گر ی کردن - 2.8871181080 


با نیلر نگ کر دن- کنا یه ازرویا نیدن 
سبزه (مع) 

نیلگون» 00ع[1ه << بر نگ‌نیل- 
آبی- سبن: بر آمد قیرگون ابری زروی 
نیلگون درا چو رای عاشقان گردان 
چوطبع بیدلان؛یدا. فرخی- نوعی‌اسب. 
نوروز نامه 

نیلگون برده - 08۳0 ۸11880 
کدایه از آسمان وباسامی: نیگلون‌خیمه 
نیلکون‌خیام. نیلکون وطا . نیلی بحر؛ 
نیلی پرده » نیلی حقه و نیلی‌دواشر 
نیز آمده 

نیلگون‌خیام-60 :0.7 س نیلگون 
پرده , رو که ز میخ سرای پردهٌ قدرت 
فلکه این نیلگون‌خیام بر آمد. خافا نی 
(ف . عر) 

نیلگون‌خیمه-6۵ 102.26617۲۳0 زیلگون 
خیام (ف. عر) 

نیلگون‌وطا- 7.۷648 فرش‌نیلی 
رنگ_ آسمان , گردون پیر گشت مر ید 
کمال او پوثید بر ارادتش این نیلگون 
وطا. خاقانی 

نیلو پر - 211002 ح نیلوش 

نیلویل - 01081 نیلوفل< 
نیلوفر» آب انکور و آب یلوپل شد 
مرا از عبیر ومشك بدل. بوشکور (نظ) 

نیلوفل - 110601 نیلوفی: آب 
انگور و آپ نیلوفل شد مرا آذعبیر و 
مك بدل. ابوشکود 

نیله - و[[0< عصاره وفشرده نیل 
- نیلی و کبود: کسی کا ندر خلافت جامه‌ای 


پوشد همان‌ساعت ز بهر سوك او مادد 


٩۷ت‎ 


بسی 


بپوشد جامهٌ فیله . فرخی (نظ) - اسب 
ستبر ونیلی رنگ: زهرقسم اسب الوان 
در طویله سمند و ابلق و کور نگ و 
یله.فض | دینک نی (نیل ذ هه نسبت) 

نیله گاو - ۱11888۷ و نیله کو - 
نوعی‌گاو وحشی (< گاو نیله) 

فیلی - 9 -منسوب بههنیل» س 
بر نگ‌نیل کبود: درجبهه کعبه کعبه آرا 
نیلی زده دفع چشم بد را. واله هروی 
(نظ)- نوعی آبی‌که به تیرگی گر اید 

نیلی بحر - 0.08۲ < کنایه ار 
آسمان (ف. عر) 

نیلی‌پرده - 0.08۳08 نیلی بجر 
(ف . عر) 

نیلی‌پنگان - 0.080880 س کنا یه 
از آسمان, حاصلازچشم عدوی‌تو واشماد 
من‌است جمله آبی که دراین نیلی‌پنگان 
دیدم. رضی نیشابوری (آنن) 

نیلی‌حصار - 0.6587 < کنا یه از 
آسمان (ف .عر) 

نیلی‌حقه - 0.100۵ < نیلی‌پر ده 
(ف . ءر) 

نیلی‌دایره - 2.086۲۵ < نیلی 
حصار (ف.عر ) : 

نیلی دواير - 08۷۵۷6۵۲.ظ ح< 
آسمانها (ف-عر) 

لیم - 10[ نصف هرچیز ۰ لیم 
نا لی‌گرخورد مر دخدای بذل‌درو یشان 
کد لیم دگر. سعدی( گل)- وسطومیان 
در امعال, یمر وز نیمشب (په: 065) 
_ ممال «نام» - اسم (مع) 


دی 

نیما نیم - 21۳08317 < نصف نصف 
نصف واحد از چیز با نصف از چیز 
دیکر . «با مطبوخ افتی‌ون و میوین با 
بنفشه پرورده نيما نیم بر آمیزد». هداية 
المتعلمین- مناصفت (مع) 

نیما و 01۳87۵7 نام آور (مع) 

نیم باژ » 01۳0082 | نچه نه کاملا 
باز و نه‌کاملا بسته باشد (مع) 

نیم اشکنی- 9.۵1۵7 و نیم‌شکنی 
حلوای نیم‌شکری: آنکه فاسد باشد 
اکون میخورد و آنکه او زاهد بود 
نیم اشکنی. کمال اسماعیل (نظ) 

نیم بر ۳ نام‌فنی از کشتی: 
تلخ وتند است زحشمت نظری میخواهد 
آسمان از نگهت نیم بری میخواهد . 
میر نجات (آنن) 

نیم بر بد - ۳.8۳10 < آنست که 
قم بچهارم برج باشد از برج آفتاب و 
درجات قمر چنددرجات‌او واشرا تر بیع 
اول خوانند. التفهيم (مع) 

نیم بدست - ۳.۵6)8(0851- نیم 
وجب- با لش کوچك (مع) 

نیم بررشت - )0.00۳65 و نیم برش 
حد نیم‌برشته : «در تغذبه بعد از گوشت 
وتخم‌مرغ لیم برشت موافق‌نرین اغذیه». 
تحفه 

نیم سمل - 691۳061 ,ظ ع جا نوری 
که‌ذیح آن کامل نباشد < نیم کشته: آن‌همه 
«مچو مرغ 
نیم سمل ماندند. عطار (ف.عر) 

نیم بهر -2.01781 < یکی‌از قسمتهای 


بروج نظیر هفت بهر و دوازده هر . 


تا٩‎ ٩۹۸س‎ 


التفهيم (مع) 

نیمخت - ۳.۳0۶1 <- نیم پخته 

نیم بر تو » 0.08۳0۷ ع« ماه و 
ستاره‌ای که دارای تا بش‌ضعیف‌باشد(مع) 

نیم تخت" 2.1821 < نیمکت-تختی 
کوچك که بر بالای آن خوابند (مع) 

نیم تر 2 -»  01۳0]871>6‏ نوعی‌خیمه 
کوچك:«واعیان‌را به تیم تر لك بنشا ند ند». 
تاریخ بیهقی_ خود کوتاه (رك, تر لك) 

نیم تسليم - 0.8911۳ نوعی از 
سلام و تعظیم و آن چنانست که دست‌رابر 
ناف گذار ند و کر نش کنند و تمام تسلیم 
آ نستکه دست بر زمین گذارند و کر نش 
کنند وسپی بر پیشانی گذار ند (میع) 

نیم تسن « 2.00۲ و نیم تنه - 
لباسی که نیم‌بالای بدنرا پوشاند: نیم‌تنی 
تا سس زانوش هست چرخ از آن برس 
زانو نشست. نظامی 

نیمه - 2.18 < مخفف نیم‌تاه س 
تفسیم‌شده بدو بخش 

نیم ته کردن - 2.۱.1870 بدو 
بخش تفسیم کردن 

نیم ثقیل - ]1.8811 بحر پنجم‌از 
هفده بح اصول در موسیقی قدیم (مع) 

نیم‌جان - 2.182 و نیمه‌جان س در 
حال نزديك بمر گف- جان‌خسته‌و فررسوده, 
«و چون اسکند یم جانی بهزار مشقت 
یرد برده بنوعی نا پدید کشت».ظفر نامه 
پزدی (مع) ۱ 

نیم جوان - 0.89780 ع کسکه 
با واسط‌جوانی‌رسیده- اسب‌رام نشده(میم) 


لیم‌جوسنگ - وطدوتاوزو بت 


وزنة معادل نیمگندم (مع) 

نیم‌جوش ه 0.05 < نيم‌پخته - 
انچه خوب نجوشیده 

نیم‌چاشت - 0.0851 2 ناثتا(مع) 

نیم چرخ - 2.08۲ < کمان 
تیراندازی‌که وزْنهٌ آن ۲۵۰ تا۱۰۰من 
بود ( عه کمان‌تخش) ۰ ای بجائی‌که از 
علوبفکند . فیم‌چرخ‌توچرخرا ازدست. 
آنوری 

نيم‌چند. 0.0800 < براب نصف: 
«باز باآن آب نيي‌چنداو آب‌سیب‌ترش». 
هدایةا لمععلمین (مع) 

نیمچه » 01۳008 ع نیم‌تنه: چوسبز 
نیمچا علم نیمک ش کردی 


سیاه چهره 


بدیع نوی شمشیر کوتاه: چودید سبزه 
که گل پای درر کاب آورد_. کشید نیمچه 
یی که خسرو است سواد. مجیر بیلقا نی 
(جها) - نیمه و نصفه جوجه تازه از تم 
در آمده- دندان‌نهنشگك: «صدف‌مغقر بر سس 
نهاد نهتعگک نیمچه رکشید». جوامع 
لحکابات_ هنوز یکمال‌ترسیده: «وحاجی 
میرزا ویکی دو نفر نیمچه آخو ند دیگر». 
روزنامه جنگل- تفیگ کوتاه (مبع) 

نیم‌خایه - 01۳6۵ - تخم مرغ 
- نیمکره-گنبد و گنیدی :گر عظمت نود 
چو جم منظر نیمخایه دا خایهُ مورچه 
شود نه‌فلك ازمحقری. خافانی (بها)< 
کنایه از آسمان است (فا) 

نیم‌خایه‌مینا - 817876۳0108. 
کنابه از آسمان 

نیم خا یاچرخ - 76.087*6.*. < 


44٩ - 


هی 


کنا ده از آسمان : ای چتر تو زیر سایه 
چرخ زردی ده لیم‌خایاچرخ.خاقانی 
نیمخت » ]01۳0810 < روزشا نز دهم 
از ماه دهم‌خوارزمی و آن ازایام معروف 
مغان خوارزم بود. مقدمةا لتفهيم (مع) 

نیم‌خند: - 111۳0281008 و نیم‌خند 
تبسم 

نیم‌خو اب 0.58 - در حال‌چرت؛ 
لاتاخذه سنة ولانوم. و نگیرد وی را نه 
نیم‌خو اب و نه‌خواب». کشف‌الاس ار 

نیم‌خوزده - 2.0۳08 و نیم‌خورد 
راقی‌ما نده طعام خائیده شده , لیم 
خورد-گان صیدسگال جز بتعلیم‌صید 
نیست حلال. نظامی 

نیم‌دست- ]120.085 < نیمکت_هسند 
کوچك , دست آفت بدو چگونه‌رسد که 
در او نیم‌دست دستورادت. انوری( نظ) 

نیمدار - 2.08۲ < جامه وفری 
مسععمل: افکنده طرح خرمی ازسایه‌های 
نیم دامان دشت‌ساخته نوفرش نیمدار. 
سعید اشرف (خ: نیمدار) 

نیم‌داشت - 2.0851 و نمداشت < 
نیمدار (مع) 

نیمد‌ینار - ۱.0108 و نیمه دیناد 
تصف‌دینار و کنا یه از لب‌مه‌شوق: بخستم 
نیمه ینارش بکاز از بیخودی یعنی که 
گر جم را نگن است آن نگینش را 
نگارست این. خافانی- دوش گرفتم بکاز 
نیمه‌‌یناد تو چشم تو باز لف گفتز لف 
تو در تاب شد. خافانی (دشی) 

نیم است- 2-2-1 چیز بکه کامللا 


راست نیست.- نام‌پرده‌ای از موه‌یقی‌قد دم: 


د-ی 


گفتی از آن قول که قوال داست گفتی 
که راست گهی نیج است. امیر خسرو (جها) 

نیم در ام-۳6. و نیمهر اه < وسطراه 

نیمزرس - 212.738 هیوه‌آیکه‌هنوز 
نرسیده - هرغی که پر و بال آن هدوز 
در نیامده (مع) 

نبم‌رسول-» 0.۳8511 << رسول گو نه 
و بمئز له سفیر : «وهم براین مقدار نامه 
رفت بردست فقیهی چون یسم دسولی 
بخلیفه». تار یخ‌بیهقی (ف.عر) 

نپم‌زشت ۰ )0.۳65 نیم برشته : 
دو خا.ء نیمر شت گواژه کردن» . هداية 
المعلمن . 

نید نت - 0.۳818 ر نگ باخته 
مر نگث- نا تمام وناقص (مع) 

نیم‌رو - 0.۳ س دانه گوهر که يك 
طرف آن مدور وطرف‌دیگرش‌پهن باشد- 
نیم‌برشته - خاگیده 

نیم‌ر و خاکی-۳.611. س کذاشتن 
یکطرف‌چهره برخاك: برسرخا کش‌خجل 
بنشست چرخ یم‌روخاکی وخونآلود 
و س. خاقانی (بها) 

نیم‌زوز ۰ 1.۳02 < وسط روز: 
«کفت ترا خواب‌نیمروذ که تادر آن‌يك 
نفس خلقرا نیازاری». گلستان_ناملحن 
هجدهم از الحان‌بار بد: چو گفتی‌نیه‌روز 
مجلس افروز 
نیمه‌روز. نظامی- قسمت جنوب ایران که 
سیستان نیز جزء آن بود (-قا) 

نیم‌روزان - 2.۳1280 ع< هنگام 
نیم‌روز ( س وفت‌ظهر):بامدادان بر‌چکك 
چون چاشتگابان بردخح نیمروزان 


زخود بیتدود دای ۳ 


مه و ات 


بر لبینا شامگاهان بردنه. مدوچهری 

نیم‌ژال» ۱.281 < زنی که باو اسط 
عمر درسیده 

نیمز بان-0 0.2808 < کم گو: گر چه 
روی سخن امروز سراسر باماست ماز 
کم‌حوصلگی نیمژ بانیم همه» . باق کاشی 
( آنن ) 

نیم‌سفته -» ]0.501 << کاملاسوراخ 
نشده- کنایه ازسخن ناتمام و سر سته - 
تراوش اندك (میع) 

نیم‌سیر - 2.81۳ < کامالا سبر نشده- 
رنگ نیم‌تند- مخفف بگسیر در وزن 

نیم‌شکر ی-0.561671 - , نوعی‌حلوا 
که از شکر و آرد بخته میشود و در 
اصفهان نیم‌شکر میکونند (جها)- رك: 
نیم اشکنی 

یسم فسرده - 0.1850708 و نیم 
افسر ده آ نچه کاملا متجمد نشده باشد 

نیم کار 2.181 و نیم کاره ح هر‌چیز 
ناتمامشا گرد ومزدور:دراز لعلش‌بدرج 
تنکتاری مه ازرویش بشنل نیم‌کارگ. 
امیررخسرو دهلوی (نظ) و بصورتهای 
نیمه کار و نیمه کاره نين آمده 

نیم کاسه - 2.1858 نوعی‌کاسه و 
قدح چوبین (آنن) - کاسهٌ متوسط (مع) 

نیم کش « ۳.185 <- شمشیر با کارد 
و ماننه آن‌ که قسمتی از آنرا از غلاف 
بیرون آودده باشند- تیریکه درچلهٌ کمان 
کاملا کشیده نشده:. میندواست دوش عذر 
جناهای او خیال صدتیر آه‌نیم کشم در 
کمان بماند. امیرخسرو ۱ 

نیم کشت - 2.۳051 و نیم کشته سب 


حیوانی که کاملا ذیح نشده‌ نیم بسمل: 
بردار زلفش از رخ تا چان ثازه بینی 
وز نیم کشت غمزه‌ش قربان تازه بیغفی. 
خافا نی 

نیم کشیده - 0.15105 < نیم کش : 
بجای دیگرم ای ساقی از غلاف بر آد 
که نیغ لیم کشیده است نی-م مستمیمن. 
قاسی‌مشهدی ( آنن) 

نیم کوژ ‏ 0.1112 < کسیکه پشتش 
اند کی منحنی باشد (مع) 

نیم گان - ۲.88 نیم‌نیم. مقدمهٌ 
انیم 

نیم گرد - 0.80۳0 آ نچه ,شکل 
نیم‌دایره باشد 

نیم گناه - 0.8008 و نیم گنه > 
گناه کوچك- خطای اندك (مع) 


نیم لنگک -ع9(0) 0.18 < جای کمان: 


بوقت کارژار خصم وروز نام وندگه تو 
فلك در گردن آو یز د شداو نیم لذخت 
تو. فرخی (فر)- نیم‌خین : ز آن کیر خر 
که سر بشکم برزند همی . کیرش‌قوی‌تر 
آمد نوخیز و فیم‌لنگگ. موز نی- بکس 
لام رك عدل بار که نف خروار باشد 

نیم‌ماه- ۳06 ح حالت تر بیع 

نیم‌مر ده - 0.۳0۳08 س کسیکه 
در درف مر گك‌است: «ودست برحلق‌وی 
نهاد ومکم بفشر و که خودیم‌هرده بود؛ 
سمك عیار - نیم‌خاموش: بکرداد چراغ 


نیم‌مرده که هرساعت‌فزون گر ددش‌روغن. 


مدو جهری (مع) 
نیم مست - 0.00891 < کسیکه کاملا 


همست تست 


تس[ ات 


ری 


نیم نیز ۵- ۱.26۷28 - نیم کو چك 

نیمود - 00۷7۳6۳ < آ لت مردی: 
من ادن یمعود خود زا وقفت کردم 
علی صبیا نکم‌باایهاالناس. سوزنی(سرو) 

نیمه- 11۳8 و نیم > نصف‌هر چیز- 
پارچه‌ای که بوسیله آن‌روی خودراپوشند 
( <برقم)- نیم‌تنه- نصف آجن یاخشت 

نیمه آستین - 2.۵9110 س دارای 
آستین کوتاه (مع) 

نیمه باز - 0.082 آ نچه اند کی 
باز باشد 

نیمه بش - 085 ع< نوعی فن 
در کشتی گر فعن که پای حریف دا بگیرد 
و بالای خود برد و بيك‌دست‌بگیرد ويك 
پا ويك دستش را رها کند ودیگر آنکه 
پا درمیان پا نود وبکمرزند. توبا(مع) 

نیمه پر - 1.00 - ظر فی که تأ نف 
پر شده (مع) 

نیمةا سین - 2.176.085[1۲ < نصف 
موّ خر از هرچیز 

نیمه پیشین - 76.01510.ظ < نصف 
مقدم از هر چیز 

نیمه تنه - ۱.1888 ع با نصف بدن: 
دیدشواری فیملا تنه ازرختخوابم بلندشد». 
زنده بگور (مع) 

نیمه‌جان - 0.180 - محتضر و 
درحال مر گك 

نیمه خواب - ۱.8 < | نکه کامالا 
بخواب نر فته 

نیماد بنار - 6.0108۳ 0.1 < نصف 
دینار کفا به از لب معشوق. کنایه از دوسه 


نیمهر اه ۳۳ 8 < وسطر اه راه 


نی 


پیاده رو 

نیمز ود 2.۳02 و ایم‌روز ع وقت 
ظهر, «و نیمه‌روذ بخسبند وشر اب ونان 
خور ند». هدابةا لمتعلمین 

نیمه‌روزان - 0.۳1260 وقت نیم 
روز , «و نیمه‌روذان انگین‌صافی کرده 
بر آن نهند». هدایةا لمتعلمین (مع) 

نیمه‌شام- 0.5 س نصف‌شب(مع) 

نیم‌هضم-2۳0 1۳008 ج س< [ نچه کامالا 
هضم نشده داشد « «که بلغم خونی دود که 
نیم هضم یافته بود» . هداية المتعلمین 
(ف. عر ) 

نیمه کر ده - 01۳0818۳06 < بدو 
نیم ده تا نصف پر شده (مع) 

نیمه گاه 2.881 ح محلی‌ازهر چیز 
که آنرا بدو نصف کند . دانشنامه الهی 

نیمه‌هلال - 0.06181 سد نصف يك 
هلال کنایه از لب معشوق (مع-ف.عر ) 

نی‌نو از - 261۷7۳86۷62 ع نی‌زن 

نی‌فی » 0101 علامت نفی‌مکرد 
(د نه نه)«فی‌فی بکمان نیکم از بخت کارم 
همه‌چون گمان‌ببینم. خاقا نی در اصطلاح 
تهرانی< مردمك چشم- عرومك. بچه 
کوچوله (مع) 

نینیا 0101186 < زینیان‌و نا نندواه: 
پدرمبسکه‌فینیا. خورشد شکم‌او زنینیا 
پرشد. سید علی رازی (جها) 

نیو » 01۷ شجاع و پهلوان: چو 
طوس و چوگودرز کشوادو گیو چو 
گر گینرفرهاد و بهر ام فیو. فردوسی(فر ) 
مبدل ثاو س ناودان: بردو سوی سر آن 


دو کوش +و نیو چه کنی دد ی خر وش 


۰۰۲ ات 


و غریو. سنائی (نظ) 

نی‌واده - 2617۷8۳۵ < چوبیکه 
خمیر نان بدان بهن کنند (جها) 

نیوش» 05 0617 2 اسم‌مصدر وامر 
وفاءن مرخم از« نیوذیدن»: سخن نیوش 

نیوشا - 06۷086 (ح نفوشا و 
نوشاه ) < صفت‌مشبهه از«نیوشیدن» حد 
و نده.شنوا-یاد گیره: بهر کار کوشا یبا ید 
ددن ‏ بدا نش نیوشاببایدشدن. فردوسی 
نیوشه - 058 061 اسم مصدر از 
نیوشیدن < کوش‌فرا داشتن-استر اق‌سمع, 
چون بنشیند زمی معبر خوشه گوید 
کایدون نماند جای نیوشه. منوچهری- 
مر آقبت و تر صد.همه لهوشاا خواجه بنیکو ی 
وصاح است هم‌نیوث9 نادان,سنگ و 
فتنه و غوغاست . رودکی - مثل سایر ؛ 
«حزماً علی ظهر العصا: این سخن نیوشه 
گشت وقیصر اسب براند وازمیان سیاه 
بیرون رفت و گفت: اظل ما :جری‌به| لعصا 
واین مثل گشت». :اريخ بلعمی 

نیوشه کر دن - 2.18۳08 عه گوش 
فرا دادن, استراقسمع‌کردن : ببام بر 
شدم و روی بدان جانب آوردم و نیوشه 
کردم هیچ آوازی نشنیدم». چهارمقا له 

نیوشیدن ۰ 65100 06۷ گوش 
فرا داثتن - شدیدن و پذیرفتن ۰ سخن 
آبن به‌ين کوش اگر بنیوشد 
صدف وار به ور منظوم . آبن‌یمین (په , 
0 ح شدیدن و استراق سمع 
کر دن) 

نیو کو - 01۷۵10 نیکوه د«و که 
نیو کو تر ازخدای واژ دین او؟» ترجمهٌ 


شود آ کنده 


تفسیرطبری (په: 6۷۵1۵1ظ) 

نیو ند - 01۷8۳0 یکی از گونه 
های سداب کوهی‌که بأن هزار اسپند 
گویند وبتازی‌حبالمحلب ناهیده‌میشود» 
( < پیوند مریم-مع) 

نیوه - و۷[ ع نا له وافغان؛ کوش 
نو سال ومه‌به‌رود وسرود._ نشنوی‌نيوة 
خروشان‌را. رود کی (دشی) 

نی‌هندی » 06۷6.68 < نی 
خیزران (مع) 

لین ۰ 061718 منسوب به«نی»: 
+هشدو بی» نفط | ندازی‌همی آمو خت‌<کیمی 
گفت ترا که خانه نییسن است بازی 
نهاين است». سمدی (گل) 


و 


و - ۷۵ 0 ح< حرف عءطف بمعنی 
دبا» , زعدلش شده شاد خرد 9 بزرگه 
با بشخور آمد همی‌میش و گر گذ.فرردوسی 
- بمعنی «دیلکه»: گردون سیاستی و نب 
عتاب تو چور زمانه وستم آسمان خوش 
است. حسین ثدا ئی-یمعدی دوحال آنکه»: 
یدرز نده و پورجویای گاه از این‌خامتر 
نیز کاری مدواه . فردوسی- دمعنی 3 
آنکه : 


دشوار شود ف چندین ولایت بشمشیر 


دما دل در این دیار رد دم کار 


گر فته‌ایم وسخت با نام‌است». تاد یخ بیهقی 
- بمعثی «ف-ایاثم» عربی‌که تراخی را 
میرساند: «مافر‌موددم تا ...اعیان‌غن نینر | 
جوابهای نیکو نبشتند از نشا بورحر کت 


کر‌دیم*. تار ی بیهقی-مفیدمقا بله همه 


ی ۱۳ ۱۳ 


و-ا 


لشکر طوس با این سپاه 
است گموی‌سیاه. فردوسی-مفیداختصاص 


چو گاو سپید 


حد مخصوصاً , دی از برای زنان که نه 
درا شان‌<سن‌عهدصورت‌بندد ونه‌ازیشان 
وفا ومردمی چشم‌توان‌داشت». کلیله‌ودهنه 
(مع) -مفیدحصر: بیز ارم‌از پیا له و از ارغوان 
ولاله ما وخروش‌وناله کنجی کر فته تنها. 
کسای_ درمعتی معاوضه: زشوق کوی تو 
پا در گام زعمرچه‌سود؛ هزارچان گرامی 
و رکقدمر فتار.م<مدعر فی- مفید حالیت؛ 
گنتا بجرمآنکه بهفداد سالگی .. ند بیر 
سود میکنی 9 جای ماتم است. سعدی - 
افادهٌ اختصاص, «کاری‌نبا ید کرد کهآ ندر 
شر یعت اسلام نیست ف اندر صلح (یعنی 
مخصوصاً در صلح ). تاریخ یستان- در 
معنی برابر ودرمقا بل؛همه لشگر طوس با 
این سپاه_ چو گاو سپید است 8 موی 
سیاه . فرردوسی - واو عطف نما که بر تن 
(ننا, ولی, لیکن ومخففات آن‌درهیاً بد 
و درواقع زائد است : من نه سهرابم 9 
رستمی میکند دی و همن. 


انوری - دواو» استوغاف + «وذلك بیده 


2 لی 5 من 


وا لدیرف بشنوده باشد خان... تاد یخ‌بیهقی 
_ «واو» زائد: «حق بطرف منست و یا 
حق بجانب اوست»؛ تذکر س تلفظ واو 
عطف در فارسی دزی 0 بوده ولیگاه 
بتقلیه عربی آنرا بصورت واو مفتوح 
آورنده سا کسا که بره است و فرخشه 
برخانش ‏ 9 بس‌کا که جوین نان‌همی 
نیا بد دیر. دودکی_هر گاه واو عطف دد 
شمر پس از کلمةٌ مختوم به‌های‌غیرملفوظ 
فراد گیرد «ضرورت حرف ماقبل ها را 


وا 


مضموم تلفظ کنند و ۰0۰ بحرف ماقبل 
ها ملق گر دد + کام را از گرد یبا کی 
باب دین‌بشوی تا بدوبتوانی ازمیوه و 
شراب دین مزید. ناصر‌خسرو (لغ) 

و - ۷0 مخفف در » ضمیر در 
" تر کیب با «را» : چو آن نامه نزديك 
خسرو رسید ._ از آن زن و را شادی‌نو 
رسید. فردوسی تذاکره «و» درعلم جوم 
رمز وعلامت برج میزان است (لغ) 

وا - ۷ در تر کیب رابط میان 
دو کلمه و مفید تکرار است : رنگ 
وارنك . جور وا جور - «یا» مفید 
خلاف و عکس: کشا کش, کنش‌و ا کنش- 
برسر کلمات بمعنی باوبه», و ادید آمدن 
ح بادید آمدن_ و اهوش آمدن بهوش 
آمدن - برس‌فءل بمعنی «باز» : هزار 
بوسف گم گشتهو اتوانی‌یافت سر آستین 
جمال خود ار بیفشانی . جیبآ(دین 
جرفادقا نی (رشی) - بمعئی «بر» ؛ وا 
گر دیدن بر گردیدن- بمعتی «دراز» : 
و کشیدن < دراز کشیدن- بمعنی «پس»: 
واستدن < پس‌گرفتن- مزید موّخر با 
پسوند در آخر اسامی بمعتی اتصاف : 
پیشوا.نان‌وا)_مخفذف«وای» ‏ باد: آندر وا 
ورهوا ح سر گشته. و مر نگون- بمعنی 
دپا»: چار9ا-بمعنیه آش»:سکو ا,شوروا 
- ماست‌ا (لغ) - در حال افراد مخفف 
دوازه د بازو کشاده: مغان گشاده‌در فیض 
و سته درمر ناض . که‌یاد ق9ا همه‌درهای 
فیض پرفیاض. آصفی (خ ؛ وا) - بمعنی 
دبا »معیت: «گویند ما ۵ شماییم» ترجمه 


و فصه‌های فر آن- نمعی اب : «فوضالی 


۳ تا 


عبدی..- ده من پشت وا من داد و کار 
وا گذاعت». کدف‌الاسر ار (مع) 

وا افتادن- ۷.0۲۵06 ع افتادن 
_ دراز کشیدن : آصفی مرغ سحر نعره 
زنانست هنوز گل بصد نازفبا کنده و 
وافتاده است. آصفی (آنن) 

و)) بستادن-۷.181]80180 ع ایستادن 
توف کردن- متوفف‌شدن 

وا بستیدن-۷.18]108170 < و اایستدن 
< وا ایستادن (لغ) 

و اباختن - ۷۰8*]۵0ع بر ده را 
باختن (مع) 

وا بازشدن - ۷.02500 س 
دو باره باز شدن‌غم‌وميغ و | نچه بدان‌ما ند 

و) بخشیدن ۰ ۷.081/51080 د 
قسمت کردن - توزیع کردن چیزی میان 
گروهی (لغ) 

وابردن - ۷.00۳06 ع باز بر دن 
اندوه وغیره: «اما اندوه خویش ازدات 
وايرم که اندوه و نعمت دنیاً هردو دد 
یکدل جمع نیاید». تذ کر:‌الاولیا (لغ)- 
بهن کردن خمیر برای لواش (قا) 

وابر بدن - ۷.00۲10 ح 
کردن_جدا شدن: عضو گردد مرده کز تو 
و ابر بد 
مو وی 


جدا 
دو در دده 42 مب اما ای مد یت . 


واستگی - ۷.0۵8)881 < ار تباط 
ع/ر وه 

وابستن - ۷.08518 ح مر بوط 
کردن- از بستن: دراین دور ان گرت‌دین 
به دس‌شد ذد 


نظامی ( لغ) 


ز هی پشهین بگر دنو | (مند ند . 


وابند » ۷۰۵۵00 محل تقاطع 
دو دبوار (لغ) 

وابوسیدن » ۷.۵0510 ع< رو 
گردان ودلسرد شدن؛ از بوسه‌ام دلشاد 
کن ز انجام حسنت باد کن کز بوسه 
گاهت رسته‌خط وز عشق وا بوسیده‌من. 
محمد صعید اشرف. ( نظ ) 

واپرداختن - ظ ۷.08۲0818‏ 
خالی‌کردن - ترلك گفتن - فارغ کردن : 
و ايك آمشب‌شب درساختن نیست امید 
حجره وا پرداختن نیست . نظامی - 
فراغت یافتن (لغ) 

وا بپرسیدن ۰ ۷.00۳91080 < 
دو باره پرسیدن- تفیش کردن- بازدسی 
و تحقیق کردن: صبح شد هدهد جاسوس 
کزاو واپرسند کوس شد طوطی‌غماز 
کز او وا شدوند. خافا نی 

وارژوهیدن - 06820010610. ۷ <- 
تیش و تقحص کر دن. تاجالمصادر 

واپس « ۷.085 < عقب- دنبال - 
به پشت‌سر - بعد از ۰ «اگر واپس زوال 
افعد بر توقف میباشد». تفسیر ابوالفعوح 

واپس آمدن - ۷۰۳۵86۳08085 
باز آمدن و مر اجمت کردن : یکدم 
ارمجنونزخودغافل‌شدی ناقه گردیدی 
و واپس‌آمدی. مولوی 

و ابس استادن - 6808080 ۷.8 
د وایرا-عیدن < درعقب ایستادن- 
عقب‌ما ندن ( لغ) 

و اپس‌افتادن ۰ ۷.0.0])6080 س 
عهب‌ما ندن- عقب‌افتادن: «چون‌پادشاهی 


عجم زوال بذیرفت و کبیسةٌ دبع ایثان 


م1۰8۵ 


وه) 


بیفتاد ادر ال#غلات‌وا پس‌افتاد» بهر چهار 
سال یکروز». تادیخ قم (لغ) 

واپس‌افکندن - 9080 ۷۲.0.۵116 
واپس انداختنح بتأخیر انداختن- 
تأخبر کردن 

واپس ایستادن - ۷.۵.18)6080 
حد واپس استادن 

واپس باختن-00) ۷.۵0.08 قمار 
برده را باختن (مع) 

و اپس بردن - ۷.۵.00۲8 
عقب‌زدن- پس زدن؛ گر او می‌برد نوی 
آتش سجود تو واپس چر امییر گادست 
جود؟. سمدی (بو) 

واپس‌تافتن"- ۰۷.0.)81)60 دو 
بعقب کردن (لغ) 

و ابس‌تر - ۷.0./8۲ < عقب تر-باز 
مانده‌تر؛ عمر همه رفت و بپس کس تریم 
قافله از فافله وایس‌تر بم. نظامی 

و) پس‌جستن-۷.0.[85]80 < بعقب 
جستن,جست و اپس ززیر شمشیرش جز 
گرفتن نماند تدبیرش . نظامی 

و اپس جواب‌دادن-18۷۵008080 
۰ « باز پس‌پاسخ دادن؛ واپس‌جوایم 
داد او نی از توست این کارها چون 
هرچه گوئی وادهد «مچون‌صدا کهسارها. 
مولوی (مع) 

و اپس‌خر یدن - ۷.0.18۳[060 ه 
خریدن فروخته خود دا (مع) 

و ایس خز یدن-:۷,0.682108 < 
عقبر فتن- کنارر فعن: بر‌گرفت آن‌آسیا 
سنگك و بزد برمگس تا آن مگس 
و اپس‌خزد. مو لوی 


وتا 


واپس‌دادن ۰ ۷.0.0802 رد 
کردن - مسترد داشتن ؛ قبا تنگث آمد 
از سرروش چمن را درم وایس دهد 
سیمش سمن را. نظامی گزاردن و ادا 
کردن ( لغ) 

واپس‌دل « ۷.0.001 نگران و 
دلواپس, چون که فیضیآیدت ای راهرو 
آن صلاح تست واپس‌دل مشو. مولوی 

واس‌دفتن» ۷.0.۳8])80 ع عقب 
رفدن-خودرا عقب کشیدن. کناره کردن- 
کناره گر فتن- بعقب بر گشتن 

واپس سیردت ۰ ۷.(.8600۳067 
رد کردن - بازدان ؛ گفت پیغمبر که 
دستت‌هر چه‌برد ‏ بایدش درعاقبت‌واپس 
سپرد. مولوی 

و اپس‌شدن» ۷.0.5000 ع بعقب 
رفتن- عقّب ماندن 

واس‌فکندن - ۷.۵,]8180086۲ 
« واپس افکندن 

واپس کردن » ۷.0.18۲0 < در 
عقب گذاشتن (مع) 

واپس کشیدن - 0.1651087. ۷ 
عقب کشیدن 


واپس گذاشتن » ط۷.0.8026512 


وا پس گذار دن < عقب نها دن-عقب بر دن: 


«وظیفه آانست که‌ما دوماه واپسگذاديم 
دو ماه وایش گذ‌اشتند تاروز اول 


سس 


خر داد». تار یخ وم( لغ)-پشت‌سر گذ اشتن(ع) 


واپس گرفتن - ۷.0.86۲6]181 
< دوباره گرفدن - پس گرفتن- بازپس 


ایستادن ‏ استرجاع (مع) 
واپس گر يختن - ۷.0.80۳[*160 


یعقب‌فر ار کر دن 

وا سگفتن - ۷.0.80110ع< باز 
گفعن - باز گو کردن: چو سایه روسیاه 
آنکی نشیند ‏ که واپس گوید آنج‌از 
پیش بیند. نظامی 

واپس ۴ماشتن - ۷.0.80۳085187 
س پشت سر گذاشتن (لغ) 

واپس‌ماندن- ۳080020 ۷۲.0 - 
ءقب ماندن باز ما ندن 

و اپس اشستن* ۷.0.26585)185 < 
عقب نشستن-ر آضی‌شدنو قبول کر دن (ممع) 

و اپس نگر یدن- 0.868871060. ۷ 
- وا پس نگر پستن - پشت‌س نکاه کرون: 
آهو زتو آموخت هنگام دویدن رم 
کردن واستادن واپس نگر یدن . ادیب 
نیشابوری 

و اپس نورد بدن-۵.8878۳0108. ۷ 
< گشادن وباز کردن نوردده را (مع) 

و ابس نوشتن-۷.0.08۷88180 - 
واٍس نوردیدن (لع) 

واپسی-[۷.۳۵5 << آخری( ع وایسین): 

الهی‌بفریاد جانم‌رسی در آندم که باشد 
دم واپسی. نزاری (لع)- عقب‌ما ند گی: 
قافله شد واپسی ما یبن ای‌کس ما 
بیکسی ماببین . نظامی- مجازاً ادبار و 
بدبختی. واپسی است گر فلك باتو بمهر 
رو کند ورت دهد فزونیی آنهمه نیز 
اند کیست. ادیب‌پیشاوری (لغ) 

واپسین - ۷.08910 - آخرین- 
باز پسین- دنبا له لشکر (ایغ), و اپسین‌بار 
منی درعشق نو روز برنایی به‌پیشین 
آورم. خاقاني (< واپسی) 


۷ 


وها 


واپیچ » ۷.۵16 << پیچك ؛ رسد 
شانه‌ای تا شمشادپیح ز واپیچریحان 
کیسوی تو. ملاطفرا (آنن) 

وات » ]۷۵ وت < پوستن : نهاد 
روی به‌حضرت چنانکه رو به‌پیر ‏ به‌تیم 
واتگران آید از در تیمای. ابوالعباس 
(فر)- سخس (خوا: وانن ع گفتن) 

واتر - ۷8۵)87< دورار, آنسوتر: 
«ملحاح آن شتر که از آبشخور واتسر 
نیا ید».السامی ( لع) 

واترقیدن - 1085 ۷.48۲۵۲ ع- 
فمل مجمول از «ترقی»< تنزل کردن : 
هر که بینی ترقییی دارد من بیچاره 
واترقیدم ( نط_ف.عر.ف) 

واتر نکك.- - با در نگ 
بالنکه (ح تر نج لغ) 

و انگره ۷۵۱88۲ روتگر - پوستن 
دوز منت خدایرا که ببسازار عدل او 
باز است جفت‌صموه وگ رگ است‌واتگر . 
مس ‌فخری (وات+ گر) 

وا توختن-۷6۵]0)80 < بازدادن. 
تأدیه کرردن (مع) 

واتو لیدن-۷6)011000 < رو یدن 
درخت پس‌از برش. تاج لمصا در بیهقی( لغ) 

و ائق بودن ۰ ۷۵56۵۵08۲ ع«د 
اطمینان داذعن (عر. ف) 

و اثق‌شدن - ۷.50067 اطمینان 
یافتن- اعتماد کردن: سحر باباد هیگفتم 
حدیثت آرزومندی ‏ خظاب آمد کهو اثق‌شو 
| لطاف خداو ندی. حافظ (عر.ف) 

و اج - زب واژح کلمه - سخن 


و گفتار_زمزمه‌زر دشتیان ( داژ ): که ر, 


وداج وستا وزندآنزمان ححایو نیداد 
رها دوخت‌دان.زرا تشتنا مه_مر ادف«هاج» 
بمعنی گیج: هاج و واج 

واجاب «قز۷ و واچار ع بازار 
«گفت در این واجمار بازاری است که 
آنرا بازار جوانمردان گویند». تذ کره 
الاو لیا (په: ۷۵68۵۲) 

واجاز کردن - ۷.8۵۲08 < جار 
زدن (مع) 

واجار گر - ۲وج. ۷‏ مدادی ,؛ 
جارچی (لغ) 

و اجپ. «اهزغ۷۲ ح لازم و نا گزی ره 
مواچب وزری که هرماه بدو کران دهند: 
خسرو اگن غمت خورد ناله س است 
خدمتش واجپ چاوشان دهند از هی 
های وهوی را. خسروی (دواجبی) - 
سزاوار ومستحق: «پینامبر گفت اگر نه 
آنستی که برردول و اجب‌نیستی‌واگر 
نه‌من‌شمار | کثتن‌فررمودی». مجمل| لتو ار یخ 
فرض و وفر یضهآن چه کردن آن‌مکلف 
را لازم باشد ( لغ-عر ) 

و اجب آمدن.- ۷.8106080 < لازم 
بودن, و اجپ آهد چون که بردم نام او 
شرح کردن دمزی از انعام او . مولوی 
(عر. ف) 

واجب داشتن - ظ۷.085]۵8 س 
لازم شم‌ردن- صلاح‌دانستن- رواداشتن- 
سزاوار دانستن (مع-عر.ف) 

و اجب دا نستن- ۷.088691]60 << 
واجب داشتن 

و اجب‌دیدن ۰ ۷.01060 << لارم 


دانسفن : دو اجب ۵ ددم این کتاب شام 


وا 


شر بف‌او ساختن». راحةالصدور(عر.ف) 

و اجب‌ساختن.- ۷.58181 < لاز م 
دانستن (عر.ف) 

و اجب‌شدن ۰ ۷.50061 < لازم و 
فرض شدن (عر.ف) 

و اجب‌شمر دنت ۷.501۳۲0۳060 < 
و اجب دانستن 

و اجب کر دن-۷.18۵۳080 ع واچب 
فر‌اردادن- لازم بودن: «پساکنون‌بدین 
آیهو اج بکند که کشتگان‌احد نیم‌چندان 
بدر بودند». تاریخ بلعمی-سزاوار بودن: 
داز خود و اچپ‌نکند اندر این روز گار 
فترت که ما یکجا جمع باشیم» . 
سیستان ( لغ-عر.ف) 


تار بخ 


و اجب گر دیدن( گشتن)- (85510) 


۷0 -- لازم شدن (عر.ف) 

و اجب نمودن ۰ ۷.00101081 << 
لازم بنظر رسیدن- واجب‌بودن: چه‌شیوه 
داد ا:-در مره تو که خونر یز بش 
و اجب‌مینماید. عطار (عر ف) 

و اجبی-[داه[ ۷۵ ح منسوب بهو اجب 
- وظیفه وراتبه: میرسد واجبیماز نهان 
خانهٌ غیب ‏ ما چه‌شرمندگیازعا لمامکان 
داریم. صائب (آنن ‏ واجب) - عایدی 
خزانه شاهی از ضرب مسکوکات در عهد 
صفویه(مع)- و اجب‌بودن- نوره (عر.ف) 

واجستن - ۷۵09180 < جستجو 
و تفحص کردن- باز پرسیدن: آنش عشق 
دردل ما جو عاشقان‌ضه‌یف را واجو. 
ءراقی اصفها نی- بازخواست کردن :کس 
نگوید سیگرا دیر‌آهمدی ‏ با که چوبا 


توچرا برمن‌زدی ؟ این‌چنین و اجست‌ها 


1۰۰ ۸- 


مجبور ر! کس‌نگوید باز ند معذ را . 
مو لوی 

واجنبانیدن - 0801081ه0ز.۷ 
و واجنبا ندن< دوباره جنبانیدن (< 
قاجن,ا نیدن) 

واچار ه ۷808۲ و واجار < باز ار 

و اچسیدن ۰ ۷808501081 < ,از 
چسپودن 

و اچیدن » ۷.01080 < بر چیدن- 
در مد یختن چیزی چیده را- جدا کردن 
دانه از پنبه‌دانه (نف)- دانه در چیدن‌هر ۶ 
- چین از روی دور کردن (مم) 

وا<زن - ۷8۵8200 ازاصوات 
اندوه وافسوس: پیش چنین تحنه کو تمیمد 
عقل است واحزن‌ازجان بو تمام‌بر آمد 
خافانی (لخ-عر) 

واحز نا - ۷.80208 ع واحزن ؛: 
واح<ز نا کفته‌ام بشاهد حربا دی گله 
حر بهٌ جفای‌صفاه‌ان. خاقا نی ( لغْ-عر ) 

و احسر دا - ۷.۵97۵1 ح کلم 
ندیه وافوس: پس‌بگورستان دیوافتاده 
ما تا قیامت نهر و ا<سر تا.مو لوی(عر) 

واخ ۰ ۷8 ازاصوات تحسن و 
تعر یف (نف)- ازاصوات افسوس وناأسف 
وبا کلمة «آخ» میاید: روز و شب آخ و 
واخ و ناله و وای خویشتن در بلا و 
هر که‌سرای. سعدی(لغ)- یقن ومحقق - 
درواخ: کمان برم که برو ملك تاابدباقی 
است ‏ بصددلیلمبرهن گمانهن‌شدو اخ. 
فرخی (انج) 

واخسانیندن - ۷28010861 و 


و اخا ندن < :عدیثده«و آخیدن» ‌ و ادار 


۰۰٩۹‏ ات 


و-ا 


به بر چیدن کردن (مع) 

واخجلتا-6) 6[18 ۷۵ - و اخجلتاه 
ازاصوات تحسر واندوه< شرمسارم: 
هر باهداد خورشید از رشك خاله پایت 
و اخجلتما سرایان سر ز آسمان بر آدد. 
خاقا نی ۰ یادولتا اگر بعنایت نظر کنی 


و اخجلتاه گر بعقو بت دهی‌جزا. سمدی(عر ) 


و اخچی-01 ۷۸ - اسب پالانی(تر ) 

و اخر یدن - ۷8۵۵۲1087 << باز 
خربدن_خر یداری کر دن: وانکه خواهی 
از بلايش واخری جان‌اورا ددتضرع 
آوری. مولوی (لغ) 


و اخز یدن- ۷.821001< بجائی 


درشدن- بهم‌چسبیدن:هر دو در هم و آخز ید ند 


از نقاط جان,جان‌پیوست آ ندمزاختلاط. 
مولوی 

و اخواست. ۷.4851 بازخواست 
ومواخذه- اعتراض: حافظ بادب باش که 
و اخو است نباش گر شاه پیامی بغلامی 
نفرستاد. حافظ 

و اخواستن ۰ ۷.589)80 < باز 
خواستن- باز گرفتن: هرچه که نتوانی‌از 
آن‌خاستن 
امیر خدرو (آنن)- بازخواست کردن 

واخوان - ۷68۵0 هه دوباره 
خواندن مقا بل کتب مطابقه امتحان 
درستی و نادرستی دو قپان (مع) 

و اخواندن - ۷8۱6۵008 < باز 
خواندن.- دو باره خواندن - تغییردادن 
کلاهیر | که بطور کنا یه گفته شده و بحای 
آن کلامی دیگر آوردن - بر گرداندن 
وابطال جادوئی که باخواندن آدعیه‌پدید 


زعت دوددادن‌وو اخو استن. 


آمدهه نسبت دادن: «نتساب خویشتن‌را 
بکسی واخواندن» . 
اعتر اض کردن (مع) 

و اخو ان‌کردن * ۷۵6۵0۵۲069 


مصادر زوزنی - 


دو باره‌خواندن مقا بله مسوده با اصل 
- مطابقه کردن- قپان را با قپا نی‌دیگر 
درست وراست کر دن (مع) 

و اخودنهادن» :۷.00066 
بخود نهادن کار خودسرانه کردن- 
از خود در آوردن . « که شبهتی است که 
نامییان بس از علی واخود نهند واین 
خر بطی باورذان کند». کتابا لنقض ( لغ) 

واخودانیدن ۰ ۷6۱0۲801080 
و واخوراندن < وادار به «واخوردن» 
کردن (مع) 

و اخوردن. ۷.۷0۲۳080< مغلوب 
شدن. شکست‌خوردن-مر دودشدن-ما یوس 
شدن- برابر آمری غیررمترقب وافع‌شدن 
یکه خور دن-متحیر شدن- بر خوردن(مع ) 

و اخیدن - ۷86210810 <- آزهم‌جدا 
کر دن-حلاجی کر دن- پشم و پنبه را ازهم 
جدا کردن: «تنفیش واخیدن پشم پنبه و 
موی». تاجا لمصادر بیهقی (< و اخنیدن)- 
براق شدن - جستن مرغ بمنقار پرهای 
خود دا (لغ) 

و اخینیدن-1 103 ]۷861و و أخیدن 
مس ازهم باز کردن‌پشم و پنبه‌وامثال آن؛ 
«ومیباشد اندر شکستن پیمان چنان زن 
که و اخینه ربسمان خویش را از پس 
محکم رشتن فرهم خیند». تر جمه ت-یر 
طبری 

واد » ۷8۵0 < باد 


وها 


واداد- ۷8080 < اسم‌مصدر مرخم 
وماضی از «وادادن»- مخا لفت: زاهدی 
گرمنعت کند ازعاخقی کو طریق عشق 
را واداه نیست. اسیری لاهیجی (آنن) 
-بازدادن وازدن- رها کردن- شل‌شدن 

وادادن - ۷.08080 بازدادن- 
پس دادن: ای نو خطی که شوختری از 
هزار طفل . ازطفلک ی که بوسه‌خوری‌باز 
و اهده. مسیح کاشی( آنن)-کاری را ناتمام 
ول کردنکوتاه آمدن (لغ)- شل‌شدن: 
سرش‌چونر فت‌خا نم نیز واداده تمامش‌را 
چو دل درسینه جا داد. ایرج (مع) 

و اداشتن - ۷.065180 << نا گز بر 
کردن کسی را بر کاری- ترغیب کردن و 
بر نگیختن بکاری_بازداشتن ومع کر دن: 
حق محیط جمله آمد ای‌پسر وانداره 
کارش از کار دگر: مولوی- توقیف کردن 
کسیر -وقف کردن چیزیرا- برپاداشتن: 
گفت آخره‌جده اندرکس نماند کیت 
وامیداره آنجا کت نشاند ؟ مولوی - 
بررداشتن: در گوی و درچهی ای قلعبان 
دست واداه ازمنال‌دیگر ان.مو لوی( لغ) 

و ادانستن» ۷.08065]60 س باز 


دانستن- تشخیصو آمیز دادن: گر بضاعت‌دار 


شرعی سود بشداس از زیان ورعروس 
آرای‌فر عی‌خلعه وادان‌از کفن.اثیرالدین 
اخسیکتی 


وادپیچ ۰ ۷۵0۲10 واذپیچ- باد 
پیج - ریسما نی که آنرا از جائی آویز ند 
و بر آن نشینند ودرهوا تاب خور ند 

و ادریافتن - ۷۵02۳۷۵۶۱۵0 - 
دو باره‌در یا فعن-تلافی‌و جبر ان کر دن(مبع) 


| بت 


و ادو ختن-0 ۷.016و باز دوختن 
دو باره دوختن - بهم دوختن 

و ادوسانیدن - ۷.069611080 
و وادوسا ندن< متعدی «وادوسیدن» 

وادووسیدتن ه ۷.09108 << باز 
چسپودن-چسبودن- باز پیوستن. پیوستن: 
۶صسحاق » پست.ان به‌شکم وادو سیدن 
از بی‌شیری». مجمل‌الاغه (لغ) 

و اده-۷808 << ,دیا دو اصل‌در امثال: 
کدواده. خانواده (قا) 

وادی - ۷801 گشاد گی میان‌دو 
کوه- جای سیل میان دو کوه : دد این 
وادی ببا نگ‌سیل‌بشنو که صدمن‌خون 
مظلومان بيك جو. حافظ رود: ازخون 
عدو جوی روان گشته جو وادی وز 
شاخ دمانیده شکوفه شحر فتح. مسعودهعد 
- صحرا وبیابان؛ گرخاكگ بدان دست‌يك 
گو گرد کدد سرخ همه 
. منوچهری - طریقه و 
مذهب( لغ)-هر يك ازمر احل تصوف(مع-عر) 

وادیان - ۷۵082 ویادیان س 
رازیانه (قا) 


استیر بگیرد 
وادی و کهساد 


واایایهن-» ۳۵0 01۷6.6۷ ۷ سس 
ودادی مقدس و آن صحر ائی‌است که‌موسی 
ندای حق در آ نجاشنید. شبانو ادیایمن 
گهیرسد بمراد ‏ که‌چندسال ,حان‌خدمت 
شعیب کند. حافظ (عر) 
وادی بی‌فر یاد- ۷.1۷۵.1]87۷80 
بیابا نی که در آن‌صدا گم‌شود-صحر ای 
بی‌امان وز نهاد (میع-عر.ف) 
و ادی‌خاموشان-6۵0050 نب 
سس« گورستان , عاقبت مدزل ما وادی 


خاموشانست حالیاغلغله در گنبدا فلا 
انداز. حافظ (عر-ف) 

وادیج - [۷۵01 < واذیج‌ج< چفت 
و چوب بستیکه تاك انگود دا بربالای 
آن اندازنه : انگورها برشاخها ماننده 
چمچاخها وادیجشان چون کخها 
بستا نشان چون نادیه. منوچهری- جائی 
از تاک که خوشه انگور از آن روید ‏ 
آستینی که از پارچهٌ سفید و آبی وغیره 
قلمی آجیده کنند وشاطران و پیاده‌روان 
مانند ساق چاقشور بر پای کشندل(قا)ص: 
بازیح, وارنج, وازغ , واژغ واییج 

و ادیج بستن- ۷.85)80< رز را 
بردار ست کشیدن د «عرش الکرم عرش 
وعروشاً وادیج‌بست رز را». منتهی‌الادب 

وادی‌جه - ۷8019 مخنف«وادی 
جهنده» < بیا بان گذاروو ادیکسپر .مر کبی 
طیاره‌ای که پاره‌ای شخ نوردی که کنی 
و ادی‌جهی . منوچهری 

وادید - ۷8010 < ,ازدید: بعبرت 
ببن جهان را تا کند قطم امید تو که 
دید نهای دسه‌ی راز پی واذیك میباشد. 
صایب ( آنن)- پدید و آشکار : «اینهاهمه 
از مردان وادید آمده است» . نذ کرة 
الاو لیا 


و اد بد آمدن-081 ۷.0.8108 < پدید 


آمدن وظاهرشدن: «بيك ساعت صدهز ار 
نور در دل بوحنیفه و اد بد آمد؟. راحة 


و اد بدن-0 ۷.010 ح< دو باره‌د یدن 


تحجد ید نظر کر دد- باژدید کر دن- بدفت 


دیدن ؛ ۳ 5 که بشدش تا ید دد است 


۳ کت 


وا 


چو وابینی نه‌قنل است آن کلید است . 
نظامی- دیدن و اعتنا کردن: صبح وشام 
و آمده کلکدنه وش وغالیه فام رو که 
مردان نه‌بدین رنگک زنان وابینند . 
خاقا نی-تشخیس‌دادن: چونکه توینظر بنو 
رال بدی نیکوییرا وا ند یدی‌از بدی. 
مولوی (لغ) - تحقیق کردن - سر اشی 
کردن (مع) 

وادی‌سپر - ۷80190608۲ < طی 
کننده بیابان - صحرا گرد : ما و خاك 
پی وادی سپران کز تف ونم آهشان 
مشمله‌وار ومیه‌سقا بینند. خاقا نی(عر-ف) 

و ادی‌کده - ۷.180 < جائیکه 
وادی ورود در آن سیار باشد ؛ و آن 
درز صدمه‌های ایام وادی کده‌ای شود 
سرآنجام. نظامی (عر.ف) 

و ادی نورد - ۷۰۵۷8۵۳0 < صدر | 
نورد (عر.ف) 

و اذار نگ ۰ ۷828۲۵۲8 << باد 
ر نگ (مع) 

واذیج - [۷8۵21 <وادیج 

وار - ۷2۵۲ < پسوند شیاهت بمه‌ئی 
مشبه‌وما نند,یکی‌زردشت‌وادم آرژویست 
که پیشت ذند را برخوانم اذبر. دقیقی 
- پسوندلیا قت:سزاوار اوخلمتی‌شاهواز 
بر آرید ازطوق واز کوشوار. نظامی( - 
واره)- پسوند اتصاف ودارابودن: بنشن 
فرخ 
وامیدو ار چون‌پس کیقباد. منوچهرک- 


خورشیدوار می‌خور جمشید واد 


دسو ند مقدار و اندازه: هیچ قبا ی نبر بد 
آسمان تادو کله‌و اد نبرد ازمیان.نظامی 


پسوند «معنی‌پوشش: شلو ار < پوذندة 


وها 


شل( - ران)- دال بردفعه و بار. يك‌واز 
دو واه ( قا ) - دال برطبقه , برواد 
ح بالاخانه- بمعئی باره پر کتان و قصب 
شدانیارش ‏ زر بصندوقوخر بخروارش. 
نظامی- بمعنی «برابر» : حمواه - آنچه 
درمدتی همین پدید آید, هفتهو ار,ماهو از 
(میع) - بدل‌ازه« خوار»: دشوار < دشخوار 
ودرحال انفراد بمعا نی زیر آمده:_روش 
وعادت- رسمو آئین: «چون عادت و واز 
صاحب قر ان کامکار همو اره‌چنان‌بود که». 
ظفر نامه‌پزدی- طرز و روش-نوبت:و از 
آذر گذشت شملهٌ آن شعلهّلاله‌را زمان 
آمد. رودکی (لغ) 

واران» ۷6۲68 عواران< آر نج 

وار | ندن-0 ۷۵۲6۵006 دفع کر دن 
- دور کردن - باز راندن. بازداشتن ؛ 
عازلانغان از وغا واداندند ‏ تا چنین 


ین و مخت ما ند ند .مو اوی(و | -راندن) 


- پژمردن:«ذب.9 ار نلددن‌و پز بر بدن‌نبات». 


تاج لمصادد بیهقی( لغ)- وضع کرردن(میع) 

وارد » ۷۵۲60 در آینده‌بر آب- 
در آ بنده هقابل «صادر» - مسافر که در 
آید: زبهر صادر ووادة پزند هرروزی 
هزار پخته مر اورا همیشه‌در مطبخ.سوز نی 
- مطلع- صحیح و به‌ورد- جایز: مکر‌ها 
در کسپ‌دنیا بارداست مکرها در ترك 
دنیا و ادداست. مولوی- مهمان-آور نده 
خبر- شخصیکه پیش از کاروان آید و 
اسباب ورخت مهیا کند راه درمیانه - 
موی دراز هشته ودر تصوف عبار تست‌از 
حلول معا نی بدل و مطلقاً هرچیز که من 
غیرعمد بردل میگذرد- نام چهار ستاره 


در کهشان : « عر بان مجره را بجوی 
تشبیه کر ده | ندوهشت‌ستارهر | بشترمرغا نی 
که آمده‌اند باب خوردن و اذین قبل 
چهار از این معار گانرا نام وارد نام 
کرده.ای آهده. زیر ابر ابر اینان چهار 
دیگر هست هم برچهارسو نهاده‌ایشانرا 
نمام‌صادد خوانند.ای‌باز گشته» .| لتفهيم: 
با صادر و اوه نمایم ‏ بلده دومه‌دست 
کرده :م۰ نظامی (لغ-عر) 

و اردآمدن- ۷.۵۲908 فرود 
آمدن- وارد شدن (عر. ف) 

و ارد] وردن-۷.۵۷۵۲000< فرود 
آوردن -وارد ساختن (عر.ف) 

و اردشدن-۷.50080 ووارد گشتن 
رسیدن- واصل‌شدن. در آمدن- مطلع 
شدن (عر .ف) 

و ازد‌کردن» ۷.1۵۲060- داخل 
کر دل- مطلع کر دن (میع-عر .ف) 

واد د گر دیدن - 8۲010870و. 7 - 
وارد شدن 

و اردن - ۷۵۲080 وردنه(قا) 

و اردین » ۷8۵۲6۵010 -واردن 

وادستن » ۷8۲89180 و وارهیدن 
ح< نجات‌یافتن_خلاص‌شدن بتیغ نیردی 
تراخستمی وزین گفت بیهودهو ازستمی. 
فرردوسی ( لغ) 

و ارسته- )۷۵۲۵5 - صفت‌مفءو لی 
از «وارستن»- ترگ علایق گفته و بی‌قید_ 
رها شده- آزاده 

و ارسیدن - 91080ورخب ‏ از نو 
رمیدن - رسیدن: آه اکن دست دل من 


بتمنا فرسد يا دل‌ازچنیر عشق توبم‌ن 


واثر‌ساه. سعدی_سر کشی کردن-دریافتن 
و ادراك کردن.- بی‌مصرف شدن و از کار 
افتادن (مع) 

وادغ - ((۷۵۲6۵)0ع بندی که از 
چوب وگل درپیش آب‌بندند (س ورغ) 
-گلیم و پلاس : «اهشب آنشب است که 
و ادغ‌در گر دنا ندازیم‌ودرخواهست کنیم». 
انیسالطا لبین بخاری (اغ) 

وادغ (۷8۲0< آروغ و باد کلو 

و ارفتن-0 ۷6۲۵۴۱8۵ < تعجب کردن 
_ سبت‌شدن از یاس ازهم‌راشیدن- باز 
رفتن: زندگانی آشتی دشمدان مرگ 
وادفتن باصل خویش‌دان. مولوی- باز 
گشتن: کارو ان‌دائمز گردون هیرسد تا 
تجارت میکند وامیر ود. مولوی- رفتن 
- برطرف‌شدن : «ابلنقعالکرب. وارفت 
اندوه» . منتهی‌الارب -گداختن و ذوب 
شدن (مع) 

وارکار - ۷۵۲8۵۲ و وارگار ت 
پا لیز کلبه‌ای محقر درپا لیز (مع) 

و ارموك - ۷8۲۳0 < جوجه 
تیفی (مع) ۱ 

وارن » ۷8۲8 و وارنج <- ارنج 
وبند دست میان‌ساعد وبازو, زمانی‌دست 
کر ده‌جفترخسار 
وارن. آغاجی (صح) 

وارن - ۷6۵۲0۵ مخفف «وارون» 

و ار نج - ز۴۵0غ۷ > آر نج 

و ار ند بدن ۰ ۷8۲۵80108۲ << 
دو باره ر ند بدن- ر ندیدن 

و ار نگ ۰ ۷6۵۲8۵۲8 حد بادر نگ 
خیار بزر گك- عکس رن (لغ) 


زمانی‌جفت زانو کر ده 


۱۳ات 


وا 


وار نگی - ۷8۲6۵081 منسوب به 
«و ار نگک»-سر ایتر نگ درچیزی: صذای 
شفق واه نگی گلگون 
غدارش. محسن‌تاثیر (آنن) 

وارو. ۷8۳۵ ز گیل( - واروك) 


صبحدم آ تیده‌دارش 


- قلمه‌ه‌ای درخت تبر پزی- پشت‌وءقب. 
مقابل «رو» (مع) 

واروغ - ۷۵۲۵۲ ووارغح آروغ 

واروك - ۰۷۵۲۵۲ آژغ وزگیل 

وارون » ۷8۲۵ س وارونه مس 
باژ گونه ونگونسار- برعکین. مخالف ؛ 
لطف خواهی زد هرقهر کند ‏ کار دیو 
ستنبه‌و ار ون‌است.ابوعا صم( لغ )نا هبار 2 
ونحس: گمان کرد کن بخت و ادوتد‌برست 
نشد بخت واروثن از آن ك بدست . 
ابوشکور(فر) (په:8۳8۳110)- کهن‌ترین 
و عالی‌مقام‌ترین خدای نژاد آریا (ح< 
وارو نالغ) 

و ارون خت ۰ ۷.08۷۲6 و وارو نه 
بخت < نگون‌بخت: چه کندزورمندو ارون 
پخت بازوی بخت به‌ که بازوی سخت. 
سعد ی) 

و ار ون‌شدن-»۷.50080< بر گشتن 
_واژ گون‌شدن:ز خشمتو و ارون‌شودخص 
والا زعفو تو والا شود بخعت وادون. 
سوزنی (لغ) ۱ 

و ارون‌گر دن-0 ۷.18۲08 سر نگون 
کردن- دیکر گون‌ساختن 

و ارو ه - ۷۵۲۵۵8 و وارون سح 
واژ گون- برعکس ومخالف: بزد چنگك 
وارونه دیو سیاه دو تا اندر آوررد 


با لای شاه. فردوسی- ناهبار لو نحس:چر | 


وا 


زادم چو او بی‌بعت فرزند چراکردم 
چنین وادو ه پیوند. فخرالدین گر گانی 

و ارو نه‌رای - ۷.۲8۲7 بداندیش 
-بدرای: تو دانی که جمدشیدو ارو نه‌رای 
بکین است از ما و هم ازخدای.فردوسی 
(ف.-عر ) 

وارو نی ۷8۳۵0۵ << مدسوب به 
دوارون» - واژ گونی- انقلاب انعکاس- 
بدبختی ۰ مشغول تن مباش کزو حاصل 
نایدت چیز جز حمه‌و ارو نی ناصر‌خسرو 


واره ۷8۲۵ « پسوند شباهت ؛ 


فغفو اره.ماهو اده- پسو ندمتعلق, گوشو از 


دماغوازه_ پسوندمکان, اندسخواره( - 
پناهگاه) - ودرحال افراد بمعنی نوبت 
و وقت : گل دگر ره به کلستان امد 
واه باغ و بوستانآمد دودکی( عوار) 

وارهمانیدن » ععفلتهقط ۷ و 
وارها ندن - متعدی «وارهیدن» ح رها 
کردن: از بد پشیمان میشوی ال گویان 
میثوی آن دم ترا او می‌کشد تا 
وارهاند مر ترا. مولوی 

وارهیدن - ۷8۴۵۳1060 - رها 
شدن-وارستن؛:سال‌دیکر گر توا نو ار هید 
ازمهمات آن طرف خواهم دوید. مثنوی 

وادی » [۷8۲ <- دوار» «واره 
بمع‌نی تشبیه: گل‌و اری گل‌ما ندد (طب: 
0)-منسوب به«وار»در کلمات‌مر کب: 
امیدو اری» سو کواری 

و ار یختن - ۷8۲1۱۵0 دوباره 
ریختن- و اریز کردن حساب- ریختن 

و ار یدن -» ۷۵۲10810 , فار بدن ص 


او باریدن وفرو بردن؛ تاجالمصادر ذیل 


۴ ات 


لغت «سرط» (ح-فا) 

وار پسیدن » ۷۵۳18108۲ < باز 
کردن رشته دیسیده (لغ) 

واژ » ۷82 و د«وا»ع باز و کشاده 
- جدا- باج وباژ (مع) - «باز» بمعنی 
دو باره 

و از ] ناك- (۷2280)6 وباز آنکه 
حه_باوجود آنکه: «وپیل‌را چندانر نگ 
فیست وپشه را... و واذا ناگ‌عمرشا نداد 
است دنیا همیشه از او پر است» . کشف 
الاسراد (مع) 

و ازدن- ۷828060‏ باز گر دا ندن: 
گر عنان وازنسد آن ابلق آتترپی را 
رگ شوخیش پر از خون تکاهل‌گردد . 
طالب آملی (نظ)- دد کردن و نیسندیدن 
چیزی ۰ توان خرید بصدجان زیار نیم 
نگاه 


است ( آنن) - زدن پنبه و حلاجی‌کردن 


متاع ناد در این‌چندروزه‌و ازده 


- هم زدن- نقض عهد کردن (میع) 

وازع‌شدن- ۷226500270 مانع 
شدن: بارها گفتم بگویم نکته‌ای ازحال 
خویش چین ابروی توام حرباروازع 
میشوه . کمال اسماعیل (مع-عر.ف) 

واز کردن - ۷8287۲080 حد باز 
کردن و گشودن 

و ازنش ۰ 1۷86281065 << اسم‌مصدر 
از «وازدن» حه وازدن- دفع- پس‌زدن 
( میع ) 

وازیج - ۷821 - لفتی‌در «و ادیج» 

وا < باج‌بهمه‌معا نی- «باز» 
بمعتی دیگر گونی در کلمه‌و اژ گون 

وا گون - ۷۹2800 س نکون- 


آزکه رفتارش نادرست و نامعقول باشد- 
وم و نامبارك : این قصه عجب شنو از 
بخت وا گوت مارا بکشت یار به 
انفاس عیسوی-بدبخت  (‏ واژ گو نه-مع) 

وا ژگون‌سیر - ۷.56۷۲ - آنکه 
معکوس حر کت کند: طالب ازباغ امیدم 
میدهد گلهای یاس وا گون‌سیر است 
آری‌کو کب سیاره‌ام. طالب ( آنن) 

و از گو نه ۷259005 و باز گونه ‏ 
واژ گونعد وارونه و س‌نگون- شوم و 
نامبارك: بر آن وا گوثه دو لشکردمان 
شبیخون .ر آرند از ناگهان- فردوسی- 
عکس سبت - آنکه رفتارش نادرست و 
نامعقول باشد- بدبخت (مع) 


و اژون-200ع۷ - مخعنف «واژ گون» 


و اژون بخت-]::ون. ۷ بد بخت ؛ 
چه کندزورمند و اژون بخت 
به که بازوی مخت . سعدی (گل) 

و اژو نه-006 ۷۵7 مخذف:«و اژ گو نه» 

واژو نه‌خو(ی) - (۷.)۷ ح 
زشتدو پی آئین ضحاك واژو نه‌خوی 
چنان بد که چون‌می‌بدش آرزوی.فردوسی 

واژه - ۷8۶ - کلمه - لغت (په: 
۷۵۵1 ) 

واساختن - ۷85۵۱۵۲ < از نو 
ساختن- حاجت کسی را بر آوردن (مع) 

و اسیر دن - ۷.۹600۳ < باز 
سپر دنل" تادیه کردن 

واسپوختن ۰ ط۷.۹60۷]8 << 
فا سپوختن ص سپوختن- از پس‌پشتر آندن 
و اسپوختن. تاجا لمصادد بیهقی (لغ) 

واستا ندن - ۷.۹6۱۸0 < باز 


بازوی‌بت 


۵2 ۶۱ات 


وا 


گرفتن - پس‌گرفش ؛ ليك آن داده را 
بهشیاری واستاند که نيك بد گهر است. 
خافا نی 

و استدن - ۷.56۱۵086۲ «خفف 
دو استا ندن»:صوفیانو استد ند از گرومی 
همه رخت دلق مابودکه درخانه خمار 
نماند. حافظ 

و اسر بر دن - ۷.88۵۲۵0۲080 حد 
بسر بردن 

و اسر شدن - ۷.۹.5006 - عود 
کردن بحالت اول : « حبط و اسرشدن 
جراحت » . تاج‌المصادر بیهقی 

و اسر گر فتن - ۷.5.80۳6]167 << 
از سر گر فتن: «بهری میگفتند که ایمان 
و اسر گیر کافر شدی». النقض (مع) 

و اسر نگیدن- ۷.58۲۵081081 << 
روی برتافتن وامتداع کردن: زدم‌هم بر 
سر ناهید چون‌ناسازیش دیدم چو از 
من تا بتنگی کرد من هم و اسر نگیدم . 
شهرت ( آنر)- انکار کردن (ممع) 

و اسطه - ۷85616 < میان-میا نجی 
-خواستگار-قا عدهو پا یتخت- گر انبها ترین 
گوهری که در وسط قلاده قرار دارد : 
شمر سلکیت‌ورا و اسطه مدح تو بزرگك 
سال‌سلکیست‌ور او اسطه‌ماه اءظم .سوز نی- 
علت وسیب (عر) 

و اسطلاعقد-0 ۷.۷۵.01 < «واطه» 
«معنی آخر: صوری که اوستو اسطلاعقد 
ابل فضل ‏ هرنکته از عبارت اوجوهر 


تمین. سود نی (عر) 
و اسطا عقد نجو -0 ۵ ۷۰6۱۰6۰20 


کنابه از آفتاب 


وتا 


و اسط‌قلاده »۰ ۷.۷6.۵13 ت 
واسطه عقد: «در اطافت وظرافت و اسطةً 
قلادهُ ایام» . سندبادنامه (لغ-عر) 

و اسوختن» ۷۵5۹*1810 < سوختن 
- از نوسوختن- سردشدن واعراض کردن 
از عشق . زود واسوذه زعشق آنشن 
رخسارگی_ ‏ بلبل ارزین گو نه‌ناز باغبان 
خواهد کشید. تأثیر (نظ) 

واش . ۷5 علف و کیاه (م) 

واشامه - 0و۷ واشام - 
مقنعه و معجر ؛ ور آن پس داد ویرا 
نامة ویس همان پیرایه وواشامة ویس 


- چو پیروان‌شد ز پرده چست بر بام 


ربودش باد از سر لمل و اشام.فخر الدین 


گر‌گانی (قس : سن: ۷6510 ص لیاس- 
رك: باشامه) 

و اشدن ۰ ۷25008۳8 ع باز شدن- 
پر | کنده شدن: «تقط پر کنده وواشدن 
ابر ازهوا. منتهی‌الادب- برطرف شدن, 
دانسرا وا شدن غم».تاجالمصادر بیوقی 
( لغ)- جداشدن: بی‌ضیافت زخلقوانشود 
نیش ناخورده آشنا نشود. یحیی‌شیرازی 
(آنن)- رها کردن ودست برداشتن: «و 
از من و انمیشود که توهم سخنی بگوی. 
تاریخ بیهفی- شکفته‌شدن: آمدبهار و بخت 
که عشرت‌فزا شود ازهرطرفهزار گل 
فیس وا شود. خاقانی (لغ)- قطع شدن, 
«آشجدا لمطر و اش بار ان‌وسیس‌دد پیوسته 
و بسیار شد باریگر». منتهیالارب 

و اشك - ۷8281 باشه 

و اشکافتن - 168] ۷8568 از نو 
شکافتن- شکافتن 


و اشکر ۷518۲۳06-۵ < وشکر ده 

و اشکستن » ۷556165]80 از نو 
شکستن-خم کردن » دولا کردن ؛ الفعخ: 
سر انگذتان دوی کف و اشکستن. محمل 
اللفه (لغ) 

و اشگو نه - ۷۵58008 و واشگون 
واژگونه و واژ گون . چرا خوانیم 
گیتی را نمونه چو ما دادیم طبع 
و اشگو نه. فخر الدین گر گانی 

وا شمردن - 56)0(0800۳0۲ ۷۵ 
ح از توشمردن- شمر دن 

و اشناختن- ۷.50 < از نو 
شناختن- :شخیص و تمیزدادن : گرمنافق 
رفت‌باشد نفزوهول واشناسی‌مرورا دد 
لحن ول. مثدوی 

و اشنگ ۰ ۷25698 ع چوبك زن- 
پاسبان (مع) 

و اشنودن-5 ۷2500008 < و اشنیدن 

و اشنیدن - ۷.00100 حه ازتو 
شنیدن- شنیدن 

و اشو رانیدن» 01081 ۷.501۳2 و 
و اشوراندن < از نو برانگیختن- بهم‌زدن: 
دحضو, و آشوداندن آتش وحر‌کت دادن 
اخگرهای‌آتش فرومرده». منتهی‌الاردب 

واشه - ۷5 وواشك- پر نده‌ای 
شکاری از باز کوچکتر ۰ پس اندردوان 
هفتصد باز دار ابا و اشه و چر غوشاهین کار. 
فر دوسی( < با ده و بصورت باشق تعر یب‌شده) 

و اصل‌شدن-7 ۷25615002 و و اصل 
گردیدن ( گشتن) < رسیدن و پیوستن- 
بحق رسیدن : قابل امرویی قابل شوی 
وصل جویی‌بعد از آنو اصل‌شوی .موی 


(عر. ف) 

واصل کسردت - ۷.۶۵۲8۲ و 
واصل گردانیدن عرسا ندن_-پیوسته کردن 
بحق دسانیدن (عر. ف) 

واغو ام ۷۸۲0۲۷:۵۲ < الفیات 
بفریادم پرس: فاعبدالرب فیا لصلوءٌتر اه 
ور نبائی چنین تو و اغی‌ثاه.سنائی (عر) 

وا فرستادن - ظ :۷۵16۳65۱6 
ح باژ فرستادن‌ح باز گردانیدن؛ برداد 
پرده ار رخ و ازدیده‌یای ما نوری ؟ه 
عاربه است بخورشید و افرست . خاقانی 

و اقع نگار-[8ع26 ۷87۵و قایم 
نویس (عر. ف) 

و اقعه - 2۷876۵۲ پیش آمد:«این 
واقعلاً شگرف دا وذنی نمی‌نع‌د».سندباد 
نامه حادثه‌سعت: این بار نادصاعقه‌افتاد 
دردلم وین‌بار آب و اقعه یگذشت ازسع. 
خاقانی - وضم وحال: تا صاعقه عشق تو 
در جان من افتاد از و اقعاً من همه 
جای خبر شد. خاقانی- شرح‌حال. حسب 
حال: و اقعه کو ته کنم چه‌گویم ازاین‌بیش 
خاصه که پیش اندر است دراه دد ادیم . 
عطار مر ک: بخا کپای تو ای سرو ناد 
پرود من که رود و اقعه 5 و امگیر از 
سر من. حافظ روز دستحین آسیب و 
کارز ار_-سختی ومصییت- خواب: دوش‌در 
و اقعه دیدم که نگادی میگنت 
گوش مکن برسخن اعدایت . 
آ نچه در دل عارف فرودآید: هررودعم 


صد واقعه 


سید با 


سع‌دای - 


عشفت رما حشر انگیزد 
پیش آرد صد فتنه ببرانگیزد . عطاد 


(لغ عر) 


1*۱۷ 


وبا 


و اقعه افتادن-00 ۷.0۴۱۵ مر ک 
رسیدن (عر. ف) 

و اقعهدبده - ۲۷.010 <محرب و 
آزموده - جنگذدیده: «تنی‌چند مردان 
و اقعه‌د‌یده کار آزموده بفرستاد». سعدی 
( کل عر.ف) 

و افء4 رسید-۲85108. ۷ مصیبت 
دیده: باری دوسه داشت‌دل‌رمیده جون 
او عمه و اقعه‌رسیده . نظامی (عر-ف) 

و اقعه‌طلب - ۷.۱۵19 < جدکجو- 
ماجراجو وفتته‌انگیز: «مردم کوته بن 
و اقعه‌طلمی بر او جمع‌شدند». تاریخ‌شاهی 
(لغ-عر) 

و اقعه نو یس - ۷.۸6۷15 << واقم 
ویس <منصبی درعهد صفویه : «تفصیل 
شنل‌و اقعه نو یسان | نست که‌جو اب‌نامه‌هایی 
که ازیادشاحان به‌پادشاه‌ابران نوشته‌شود 
واقعه ثوسن انشا کند» . تذکرة الملوك 

واققف آمدن - ۷۲۷6۲۵۳08028 
واقف‌شدن: صد هزاران جان فروشد 
هرنفسی کس نیامد و اف اسراد تو . 
عطاد (عر. ف) 

و اقف داشتن» ۷.05180 <- |[ گاه 
کردن. باخبر‌داشتن: «مرا برهیچ حال 
و اقف نمیدار ند». تادیخ یهقی (عر.ف) 

و اقف‌شدن- ۷.50018 | گاه‌شده 
(عر. ف) 

و اقف کردن - ۷.18۲08 -- [ گاه 
کردن (عر. ف) 

و اقف آر دا نردن-0 ۷۰88۲0810108 


واقف کردن (عر. ف) 


وا 


ت۱۸ ۰ 


و اف گر دیدن( گشتن )-(855180) 
0 2-۷ و اقف‌شدن (عر.ف) 

واق‌داق - ۷8*۷۵۲ واغو اغ س 
عو عو سگث 

و اواق - ۷8۲۷۵۲ واق- نام 
درختی افسانه‌ای که میوءٌ آن‌بشکل آدمی 
است (دك: مع) 

واه - ۷۵ و «واق»< پر نده‌ای 
کبودر نگ مخلوط با سفیدی که در کناد 
آبها نشیند وسرش سیاه و دادای کاکلی 
سفید است وشکارماهی کند: درحلق تخجیر 
آبست زنجبر در گردن‌واك موج‌است 
چون غل. مجدهمگر (دشی) 

واکاو بدن-:0 ۷108 ۷۵۷8 << کاو بدن 
و جستجو کردن - پژوهیدن - مجادله و 
کشمکش کردن: «المتافره و التقار با کسی 
واکاو یدن درخصومت» . المصادر (لغ) 

واکر دت-0 ۷.18۲08 ع باز کردنت 
سر پوش بر‌داشتن از دیگ و امثال آن- 
گستردن فرش وجز آن- پهن کر دن_جدا 
کردن ودود کردن_ فارغ کردن- خلاص 
کردن: گویند که‌خود زعشق‌واکن لیلی 
طلبی زسر دهاکن . نظامی - چیدن : 
«قطف واکردثت میوه و انگود . مصادد 
زودنی- بریدن وقطع کردن: اتقطاع پاره 
چیزی واکردت» . مصادد ذوذنی (مع) 

واکشیدن - ۵5100(ع۷ << باز 
کشیدن_ (شیدن. والمیدن : سرو تو را 
زسایه چکد آب زندگی گردید خضر 
هر که در این‌سایه و)اکشید. صائب (آنن) 


- برون کشیدن: تاکه روزش وا کشدر ان 


مرغزار وارچراگاه آردش‌درذیر باد. 


مولوی - ب‌زود و حبله چیزیرا بدست 
آوردن: هرگن نشد که بر‌سر‌حرف آورم 
ترا من کن‌دهانغنچه‌سخن‌وا کشیده‌ام. 
صائب (آنن)- بطرف‌خود کشیدن و جذب 
کردن : غنچه شو در گوشه‌ای‌شاید نگاهی 
واکشی در کمن‌چشم گرم آسود صیادان 
مباش. دضی دانش (آنن) 

وا کفیدت - ۷8۲۵]10817 ح< شکافته 
شدن وتر کیدن : تا گلستانشان سوی تو 
بشکفده میوه‌های پخته برخود 
واکفد. مولوی (لغ)- جالدادنوشکافتن 
میوه‌های دسیده (مع) 

وا کو شیدن»۳ ۷.15108 منارعءه 
کردنگلاویز شدن : «متازعه و نزاع؛ 
با کسی در چیزی واگوشیدن» . مصادد 
زوذنی- ورزیدن (مم) 

و اکوفتن-0])80. ۷ باز کوفتن- 
کوفتن- سائیدن_ سوده شدن 

واکو یدد- ۷10 ۷.۵ وا کاویدن 
ار نوکاوش کردن 

وا آگذاردت - ۷.۵028۲ و 
وا گذ اشتن ح- تسلیم کردن-تفوض کردن.- 
ترك کردن - حواله کردن : «و کار دخخدا 
وا گذارد». سعدی (مع) 

وا را ۷.86786 و واگر‌اینده< 
دور شونده ومتباعد مقابل همگر! (لیغ) 

وا آردانیدن - ۷.88۲080107 


وواگرداندن< باز گردا نیدن.بر گردانیدن 


- تکراد کردن- ذیر وذیر کردن (مم) 
وا گردیدن- ۳01020 عوغ۷ ع باز 
گشتن- بر گشتن و باز گردیدن: وانگردد 
از ده آن تير ای پسر بند باید کرد 
سیلی دا زسر. مواوی. سر‌نگون شدن_ 


دیر و ذبر گشتن - و منقلب شدن: «دول 


وبا 


وا گر دیدن‌ازحالی‌بحالی» منتهی‌الارب( لغ) 


واگرفتن - ۷.86۳68180 << باز 
گرفتن- منع و ددیغ کردن. دور کردن: 
چون بود از همنفسی نا گزیر همنفسی 
را زننس وامگیر . نظامی- پس گرفتن 

وا گر بختن - ۷.80۲1160ع< از 
نو گر یختن- گر یختن: چون بیامد سوخت 
پرش واگر یخت باز چون طفلان فتاد 
و ملح دیعت. مشوی 


وا کشادن-050 ۷.8058 و | گشودن 


- از نو گشادن_حل کردن:«تیسیرو | گشادن 


و آسان کردن». تاج‌المصادد بیهقی (لغ) 

وا گشتن-  ۷.805)80‏ باز گشتن: 
ازمن وتو هر که‌بدان در گذشت هیچکسی 
بی‌غرضی وانگشت. نظامی 

وا گفتن - ]۷.80 باز گفتن- 
تکر ار کر‌دن:غلط گفته‌ر | تازه کر دم‌طر از 
بدین عذر وا آفتم آن گفته باز. نظامی- 
برزبان آوردن- باز گ و کردن: کس دبیم 
وزیر عالم سور [ نچه‌می‌رفت وانگفت 
بررود. نظامی 

واگمار یدن - ۷.۵0۳61 و 
و ا کماد دن‌د از نو منصوب کردن- دو باده 
نشان‌دا دن_محدداً تبسم کر‌دن_از نوشکفتن 
-تبسم کر دنشکفته شدن(رك: کمادیدن) 


وگو شاک ۷.80501 < استر افسم 


و او شك کر دن ۷.8.10۳0 < 
کوش فرا دادن و استراق سمع کردن 

و اتو(ی)- (۷880)1۷< باز گفتن 
حرف شنیده را (دواگویه) بازدادن 
جواب‌از کنبد وحمام: در ین گلخن‌بر ید 
از درو بام صد‌ای کو دك وا وگ‌حمام. 


دلالی (آنن)- در اصطلاح موسیقی‌تکر اد 
عده‌ای سخن با شعر گوینده را (نظ) 

وا گوبه. 7نو.۷ < «واگوی» 
بمعفی اول 

واگیر - ۷1۲ از نو گر فتن- 
سر ایت- نوعی‌ورزش که يك‌دست بر دیواد 
زنند و بردار ند:وقت‌9ا گمر تو شاید‌یفسون 
و ثبر نگك که نه‌استد بحهان‌سگک د گر 
برس سنگ.میر نجات (نظ)- تکر ارجمع 
مصراع یا بیت‌ترجیع دا (مع ) 

و ال-[۷۵ دوفال-دماهی«دال»: باب 
آتش کستاخ در رودگوگی سمندر است 
در آ تش‌در آب‌ماهی‌9ال.ممزی_پسو ندیست 
بمعنی‌محافظ- در کلما نی از قبیل: نخجیر 
وال _ کسوتسوال - نوعی حسریر 
نازك (د والا) بمعی اول مآخوذ اذ 
یو نا نی 508 0818و بدومعنی اخیر هندی است 

والا - ۷۵[8ع< بلند : چودامون 
دشمنانت ست‌بادند- چوگر دون‌دوستان 
والا همه‌سال. دودکی (فر) - بلند قدر: 
بدات کوش تازوددانا شوی چوداناشوی 
زود والا شوی. ابوشکود (لغ)-عزیز و 
گرامی- شریف و باگهر : چو شه اير ان 
والا به‌نسب ‏ باشه ایر ان همتا ده گهن. 
فرخی- پسندیده و سز‌اوار : نه‌والا بود 
خبره خون ریختن ه از شاه با بنده 
آویختن. فردوسی-بزد کی وسرود: مگ 
به | حمدمر سل که‌مکهر | یگذاشت کشید 
لشکن و برمکه ذشت او وال . مولوی - 
فایق و بر تر: چوناامیدشود کن کسیش‌ناید 
هیچ خداش قدرت‌والاگ‌خویش بنماید. 


نفهة | (مصدور - استواد و قویم : حجت 


و -۱ 


ست ٩۳۳‏ ات 


تا علم دیشت 


نيك شود والا. ناصرخسرو (لغ)- مبدل 


تر است دهبر زی‌او پوی 


«بالا» - قد و قامت (۱) - نوعی پارچهُ 
حریر نازگ: نباشد چرا همچو کل‌شوخ و 
شیگک که دارد لباسی زوالای رنگك. 
ملا طفر| - مجاذاً بیرق که بر سر نیزه 
بندند : ز والای گلگون سنان بهره‌مند 
شفق از ذمین نیزه‌داد بلند. ملاقاسم‌فوقی 
(آننح واله و وال) - مخحفف «والاد» 
دیواد :گر بیزدان اقتدا کرده است 
سلطان واجب است شاه والا بر‌نهد 
چون حق نکو کرده است دل. انوری 

و الاد ۷8180 وو الاذ ح دیواد؛ از 
بفلك بر‌فر اشت 
والادش (دشی)- قالب گنبد وطاقکه از 
چوب و کل ساذند و بعد از آن بخشت و 


کج بپوشند: تا پاقبال تو تمام‌شود این 
بنا دا که کرده‌ای والاد . کمال (جها) 

والا۵ گر ۷.۵8۲ «بنا وساذنده 
و الاد» (والادط گر ) 

والاسر - ۷۵1858۲ عت بلندمر تبه 
سرود : نهخسرو نزادی نه والاسری 
پدرت از سپاهان بدآهنگری. اسدی یا 
فرردوسی ( لغ) 

والاسر یر - ۷,5۵1[۲ < بادشاه 
مقتدد- بلندمر تبه (ف. عر) 

والاشان - ۷.585 < بلند مر تبه 


(ف. عر) 

والاقدر - ۷.۷۵۵۲ < والاشان 
(ف. عر) 

والا آهر - ۷.۵08۲ ووالا کوهر 
پند نسب 


والامر تبت» ]۲)۵08 ۷.۳06 بلند 
مقام (ف.عر) 

والامقام ۷.00871 بلندمقام 
(ف. عر) 

والامکان - ۷.۳۵188 << بلند 
مر تبه (ف.عر) 

والامنخش - ۷.۲08065< بلندطبع 

والائه ۷8۱80 وادیان و رازبانه, 
که فرمود داول که درد شکم دا فرز 
باید ازچین و ازروم والاثت. ناصر‌خسرو 
- بازوی در جمع «وال» (لغ) 

والان بزرگث - ۷۵۱8۸86002078 
ح راریانه (دشی) 

و الان‌خر ۷.50۲0 < شبت (دشی) 

والانه - ۷81808 و ولانه‌< زخم 
وجر احت (مع) 

والا همت - )60008ق۱ق ‏ 
بلسد همت : آتشی از دوی والا همتی 
خلق عالم در امان از حرق تو. سوزنی 
(ف. عر) 

والغو نه - ۷۵۱۵86 د ولفونه 
و والگونه سرخاب, آن بنا گوش کز‌صفا 
گوثی بر کشیده است والغو نه به‌سیم. 
شهید بلخی (مع) 

والك - ۷۵۱8<سیر‌جنکلی(مم) 

والگو نه - 0۵و۷1 والفونه 

واله - ۷۵1۵ << نوعی حریر ناه 
( وال و والا): مرا ذمفخر تبریزدلق 
کهنه بس است.. پرو پرو که بقد زنان 
بود 9ا40. مولوی (جها)- سراب: ازشوق 
روت جائب خودميکنم نگاه جولن‌نشده 


کن ءعطش سوی‌و اله هیر و د.سیف آسفر نگ 


(جها)-اصر ارومبا لغه‌در خو اهش:چندا نکه 
درو نمود وال زان سفره نخورد يك 
نواله. نظامی (نط) 

والیدن ۰ ۷۵11080 و بالیدن ت 
نمو کردن. فخر کردن 

والیسیدن - ۷۵1191060 دو بار 
لیسردن . 

وام - ۷070 قرض ودین : نیاید 
که یابد تهی دسترنج که گنجورو امش 
بتو زد ز کنج. (په:8۵۳080)- «بام»خانه- 
فام ورنگ و لون- بصودت پسوند بمعانی 
نگ ولون وشبه ومانند (مع) 

واما ندن-ح ۷۵۱۳0600 و باذما ندن 
< خسته شدن. عقب‌ماندند «جاماندن 

وام دردت ۰ ۷۵۲000۲085 ع< 
بعاریت گرفتن: هرشب قبای مشر قی‌صبح 
را فك .نور از کلاه‌مغر بی‌او در دنو ام. 
خاقا نی 

و ام خو استن - ۷.58510 <- قرض 
کردن 

وام‌خواه ه ۷.۸8۲ < کسیکه 
چیزیر | قرض کند - آنکه طلب خود را 
از مدیون بخو اهد (مع) 

و ام‌زده - ۷.2۵0 < مقروض و 
مدیون: «اگر وامرده باشد خدای‌تعا لی 
قام او بتو زد». تسیر کمبر یج 

وامق - ۷007 داوی که یازده 
کشید- نام یکی اذعشاق (وامق وعندا) 
- یکی از دوره‌های ملایم موسیقی قدیم 

و ام کر دنت ۷810168۲067 < قرض 
گر فتن:هو | فسر ده بحدیکه و ام کر ۵هعگ 
برو دت از دم‌بدخواه‌شاه‌عرش‌جناب. وحشی 


بت[ ۶۲ ات 


وبا 


وام آز اردن( گذ اشتن )-(8025180) 
0 << پرداخدن‌قرض:«دستوری 
خواه ننده را تا نشابود باز گردد ووام 
بگز ارد». چهارمقا له 8 


وامسنده ۰ ۷21089008 مناف 


۰ «و اما نده 6 (مع) 


وامی - ۷۵101 قرض‌د اد مجازاً 
درمان-ده و عاجز : استه و غامی 
شدم زدرد جدائی حامی و وامی شدم 
زجستن مترب. منجيك (فر) 

" والسجخ۷ < «یان» پسوند محافظت 

و نگهبانی: گله‌و آن. دشتوان-(په:0۵0) 
مبدل «ون» < پسوند تشبیه در کلم 
«پلوان» (-پلون): عجب نبود گر ان‌باد 
ار فرود لفزد به‌آب وگل که بختی 
لوك گردد چون گذد باشد به‌پلوا نش. ادیر 
خسرو (نظ)- علامت مکان در کلماتی از 
قبیل: شیشوان و نخحوان 

وانشاندن ۰ ۷20۵560060 < 
خاموش کردن : سخت دذوق میدهد باد 
زبوستان نشان صبح‌دمیدورود شدخین 
وچراغ وانشان. سعدی 

وانگ - ۷808 < بانگ (مع) 

وانمودت » ۷۵08۵۲00080 باد 
نمودن و نشان دادن- چبزیرا برخلاف 
آنچه هست (نظ) 

واه م ۷ << کلمه تعجب درمورد 
اظهار انزجاد یا تحسین ومکرد استعمال 
میشود: منت ذباغبان‌چه کشم اذبر ای کل 
دارد خدنگ تبر تسو زخمی که واواد . 
فطارت (نط) 

و اهشتن- ۷۵65100 << و اهلیدن 


۳ 


واطلی‌دت - ۷.01108 - 
وا گذاشتن: گریکی‌دم تو بغفلتو اهلیش 
آورد قرسگها سوی حشیش. موی 

و اهی‌اساس- ۷6۵018585 سست 
نیاد : 
بررجای واهی اساس فالب گشت» . 
نفثة | لمصدود (مع-عر) 


در متصف دمضان مذ کور که یس 


واه ی کردت ۰ ۷.18۲08 <سست 
کردن: «وحوادث‌دهرقواعد آنرا واهی 
تتوانست کرد». کلیله ودمنه (عر.ف) 

و اهی‌نهاد - ۷.۵۵۲80 - واهی 
اساس : «خورتق شاهی بنیاد دا خدرنق 
و اهی نهاه خر اب کرده...» نفثةالمصدور 
(ممع- عر.ف) 

وای - ۷8۷7 < چاهیکه که دار ای 
زینه پایه باشد وبا سانی‌توان‌بته آن‌دسید 
(قا)- کلمه‌ایست برای اظهار اندوه و 
درد: نوشته‌اند بر‌ابوان‌جنة‌الماوی که 
هر که ءشوه دنیاً خرید ای وی. حافظ 
- بمعی افسوس ودديغ: چوباز آ ید نبیند 
گنج برجای 
و واک. ویس‌ودامین- بمعنی فریادو ناله, 


دما ند جاودان باحسرت 


فغان. از این غر اب دن و وای او که 
در نو افکندمان نوای او . منوچهری 
(په:. ۷۵6) 

وایا- ۷818 مبدل بایا حضروری 
و لازم : دشته‌ای زان نمط که وااسا بود 
خود بخانه درش مهیا بود . امیر خسرو 
دهلوی (نظ) مراد و مقصود (وایه) 

وایافتن - ۷818])87< بازیاقتن 
گر ذیر بند ذلف او باد صبا جا یافتی 
صدیوسف گم گشته را درهرخمی‌و ایافتی. 


- 1۰۳۲ 


خاقانی 

وایاوای- ۷۲8۷ ۷۵۷۵< وایو ای 
- شود وغوغای مصیبت‌زدگان 

وایچ - [۷۵۷۵<وایچ حد وادیج 
ح چوب بندیکه بجهت درخت انگود 
ساز ند: مگر که درعریش وایچ کالبد خود 
نظر نکرده‌ای». معارف ههاءو لد 

و ااست-])69 ۷6۷ بایست ح ضروری 

وایستن - ۷۵۷۵9]80 <- بایستن, 
خواستن . «وليك می و است خدای از 
جای برخاستن». ترجمه تفسیرطبری 

دای - ۷80 مخنف «وایا»‌بمنی 
ضروریولازم:ز ان بوسه بوسه نوسه‌او و اب98 
دوان ‏ دان غمزه غمزه غمزءه او مایه 
عذاب - فلکی شروانی (نظ) - مراد و 
مقصود و آرذو :گر کام وحبد ازتو طلب 
کرد نرنجی جن سوختن خویش دگر 
وایه ندارد. وحید (آنن) 

واییجچ - [71فت فبدل واذیج و 
وادیج: خوش آن دمی‌که نشینم ز آفتاب 
فراف بصحن گلشن وصلت بسایه‌و اییچ 
( جها ) 

وا گر نه- ۷۵6860۲06 و گر نه - 
والا: «گفتند ای شاهز اده‌مکر درخواب 
دیدی واگر 4 اين سخن عیچکس باور 
نکند». سمك‌عیار 

ویر - 2۷6۵087 بیر << بیدستر و 
پتاری < پشم شتر و خر گوش و مانند 
آن (مع) 

وت « ۷۵۲ مخفف «و ات» نمعنی 
پوستین 

و لك - ۷۵۱81 بلدر چین (قا) 


1۰۳۳ 


و-چ 


و تگر-۷۵۱8مخفف«و اتگر»(قا) 
وثاق - ۷0)6(58۲ < خیمه و 
وخرگاه اطاق خانه: برعادت از وثاق 
بصحرا برون شدم . با يك دو آشنا هم 
از انای روز گاد. انوری اردو گاه(مع) 
_جایگاه غلامان‌در اطر اف سر ای سلطان: 
ای سپاهت دا سپاهان رایتت داری مکان 
ای زایران تا بتودان بندگانت‌ر او ثاق. 
منوچهری (تر: 808) 

و اق‌باشی ه ۷.051 << سردسته 
گروهی از غلامان که درجمع يك و اق 
مقرر بوده‌اند<سر وثاق (مع) 

و اقیان -» ۷09872180ع< دسته‌ای 
ازغلامان که درحجره‌های متصل بسرای 
سلطان منزل داشتند, تادیخ‌بیه‌قی چاپ 
دکتس فیاض 

و یقت کردن - ۷۵8۱۲۵۱۲۵۲08 
حد استوار کردن عهد وپیمان: «دمنه با 
او و ثیقتی کر دوشر ایط تا کید و احکاماندر 
آن بجای آورده. کلیله ودمنه (عر.ف) 

وجز آن - ۷۵[0260 < و عیره : 
«تفاتی یکدیگرد | نیست‌وسرپی کر دانیدن 
در چگ وجزآن». منتهی‌الادب 

وجع‌ناك - 81" ۷88 درناگ 
آنچه تولید درد کند (عر.ف) 

وجودساز - ۷000562 < ایجاد 
کننده (عر. ف) 

وجو بافتن 8ظ۷.۷۵])۵ -- هستی 
یافتن- واقع‌شدن (عر. ف) 

وجوه‌انگیز - ۷0(0060812 < 
آنکه پول از مردم جمع آودد : «هرچه 


عوان‌تر و وجوه انگیز ترست باذاد او 


نیزتر است». داحةالصدود (مع-عر.ف) 

وچر - ۷808۲ < وجر د فتوی و 
حکم حاکم شرع: (او: ۷16178 مفتی- 
قس «ودیر ؟ 

وچر گر - ۷۵0۵۲8۵۵۲ وجر گر ح 
مفتی : بوسه و نظرت حلال باشد باری 
ححت دارم براین سخنز و چر آر . لبیبی 
(فر-بتعحرح دهخدا- رك: چر کر) 

وحشتآباد - ۷۵56۵۱۵00 حه 
جای وحشت آور؛ الحذار ای غافلان‌دین 
الفرار ای‌عاقلان 


زین دیومر دما لفراد.جمال‌الدین(عر.ف) 


وحشتآ باه الحذاد 


و ح<شت آمیز- ۷.09012 < ترس آود 
- نامطبوع (مع-عر.ف) 

وحشت آور-۷.۵۷8۵۳ مس ترس آود نده 
(عر. ف) 

و حشتا نگیز 0812 ۷.8۵ وحشت آود 
(عر. ف) 

وحشت دار - ۷.۲ < وحشت‌آود 
(عر.ف) 

وحشت‌زژده - ۷.28018 <- تررسیده 

وحشت‌سر ا(ی) - (۷.۹۵۲۵)1۷ ح< 
جای که تولید وحشت کند (عر.ف) 

وحشت کسردن - ۷.8۲08۲ حد 
ترسیدن (عر. ف) 

وحشتناك - ۷.0۵ حد ترسناك - 
وحشت آود (عر.ف) 

و حشی‌سرشت - )۷851560۲65 < 
آنکه دارای خوی وحشی است-نندمز اج 
(مم- عر.ف) 

وحشی‌شکار - ۷.56182 < آنکه 


وحشی شکار کند (مع-عر.ف) 


و.ح 


و حشي‌صفت ۰ ۷.58181 < وحشی 


سرشت (عر) 

و حشی‌طمیعت. ]۷.1۵018 < وحشی 
سرشت (عر) 

و حشیهز اج -. [۷.۳62 < وحشی 
طبیعت (عر ) 


وحشی‌نگاه - ۷.268 ع< آنکه 
نگاهش وحشی‌ص؛ت باشد (عر.ف) 

وحشی‌نهاد - ۷.0680< وحشی 
صفت (عر. ف) 

وحشی‌وصع . ۷,۷۵2 < وحشی 
طبیعت: عیب دل کردم که وحشي‌وصع و 
هرجائی مباش گفت چشم شیر گیر و 
غنج آن آخر ببن . حافظ (مع-عر) 

وحی‌نامه - ۷۵۳۷0۵۳08 کتاب 
وحی کتاب آسمانی: سیرت او گشت وحی 
نامه ده کسری چون که‌باً ینش پند‌نامه 
بياکند. دودکی (عر. ف) 

وخش ‏ ۷885 - علتی که‌دردست 
وپای چاد پا بهم دسیده بدان سیب لنگث 
میشو ندح اوفه (جها)- و مجاذاً چارپائی 
که بعلت وخش مبتلا شود: وخش‌وسست 
وبدلگام و چموش جرد و لك کند و 
ناییتا. کافی‌ظفر همدانی 

و خشودن. ۷۵5006۲ < خشودن.- 
بخشایش ورحمت: «وخدای یکانه کند به 
وخشودن خویش آنرا که‌خواهد». ترجمه 
و قصه‌های قر آن (مع) 

و خشور-1۳ ۷۵265 < پیامبرورسول: 
یکی حال از گذشته دی دگر از نامده 
فردا همی گویند‌پنداری که‌و خشور ند با 
یا کندا. دقیقی (په: ۷۵5۲۷۵۲) 


۳۴ ات 


و خشی-۷8:»51 < وشی < پارچه‌ایست 
خوش‌قماش و لطیف (مع) 

وخشیج ‏ [[۷۵5 و وخشیش << 
وخشیزك )٩(‏ : سعتر وسداب وعاقر قرها 
و و خشیج وه ار اسپند». هدایةا امتعامن 

و خشیز لك ده ۷۵51201 عحد درمنه 
تر کی و «صورت وخشیزق معزرب‌شده. ص: 
و خشیر لگ 


ي ‌ 


۷۵2515 وخشیج 


۳۹ ۰ 


و خشیش 

وخ‌وخ - ۷۵۷8 < اسم صوت 
آو ازی که درحال خوشی وانتعاش طبیعت 
کویند: به باغ کس چو تخم ذوق می‌کلشت 
نوای وخ وخی باخویش میداشت . فوقی 
یز دی ( دهار < «به‌ده» و «وه وه») 

وداع کردت - ۷608۲8۲08۲ حد 
بدرود کردن (عر. ف) ۱ 

وداع گاه ‌ 0 سح« محل و داع: 
«]نجا که وداعگاه دود ذنی‌دا دیدم پیر 
وضمیفه». تفسیر ابوالفتوح (عر. ف) 

ور - ۷۵۲ ع تخته‌ای که معلمان در 
قدیم روی‌آن دشا گر دان تعلیم‌میدادند < 
سیق- گرمی وحر ادت-«بر« بمعتی «علی» 
حرف اضافه: فضل دادیم و افزونی بعضی 
را وه بعضی». کشف‌الاس آد-‌یمعتی کنارو 
ساحل:چو کشتی ازشکمود پنج‌ددیا_ برون 
آدم ده پیشت خشكت دین و مسعودسعد 
بمعینی سینه, کمن تا پهلو - آزمایشی که 
در ايران باستان در محاکمه‌های موم 
ومشکل بعمل میامد (رك «ور سرد» و 
ور گرم)-پسو نددار ندگیو اتصاف: دهره‌ور 
دانشور-پیشو ند افعال: ور آمدن,ورجستن 


- مخعفف «واگر»:«اکر بدو کیتی آنررز 


یاپیم برسودیم دبود خود دا دریابیم بباد خوف دیز وداو گن‌اندگ اندك‌تباهی 
به نبود خودخشنودیم» . کشف الاسر اد- تر! از این‌مو اضع نقل کند».معارف‌هاءو لد 
بمعنی طرف و جانب: آن‌وه. این‌ود ور پوشه - 2۷۵۲0۱56< ود پوشنه 
وراه ۷8۵)0(۳6 << محفف «ویرا»: ح چادر و مقنعه زنان (۱۶) 
نداندمشبد9 دا بندچون _. نداندمهندی ور تاج-ز )و۷ < کل | فتاب کردان: 
ورا دور چند!. منجيك (فر) مثال بنده و آن تو جانا چو قرص 
وداغ- (۷۵۲8, ورغ‌حشمله آتش آفتاب وب رگ درتاج. منجيك (صح) - 
و جز آن :, آتش عشق چون‌کنم پنهان پنبر : گشاده دید بیناستاره چون‌نر گس 
کن دهانم کشد زبانه وداغ. علی‌فرقدی در آب رفته‌گل آفتاب چون ودتس‌اج. 
(دشی) - فروغ و دوشنی : پیشتر دین سوزنی (دشی) 
روز گاری داشتم . الحق چنانك بود ور تج - [۷8۵۲۱8 مخفف ود نیج < 
حال و بالم از وی باوداغ و بافراغ . بلدرچین: دل زعشقت سحر مطلق میکند 
ابن‌یمین (نظ) همجوود آج‌حق بلتلق‌میکند. | نودی(صح) 
ورام - ۷۵۲۵0 ع< بندره با بار؟: ور تسیدن - ۷۵۳۲)651080 << 
عطای او بورام است زذ ایرانش را نشستن: چون ود آسد بمسند شیر ین تکلهم‌ی 
گمان مبر که جز او کس‌عطا دهد بودام. کی کود نطق من ببهای شکردهد؟ فوقی 
فرخی (دشی)- هرچیز بی‌ارزش وسبكت: یزدی (آنن) 
جهان پر از خس و پر خاد و پرودام ور تیج - [۷۵۲۱1, ودتج و وددیج 
شدست ‏ ترا کلام همی بی‌فدام باید پلدرچین : گشته در جنکل عشق تو 
کرد. ناصر خسرو- عرض مقابل جوهر: گرفتاد دلم ‏ همچو ودتیچ که درچنگل 
چوهر محض‌الهی‌نود اوست وین‌جهان پاز است اسیر. حکیم طر‌طری 


یکسر برآن جوهر وارم. ناصر خسرو ورج- [۷۵۲< قدر وم‌تبه- فره و 


۳ مبیع؟ که دود آ نکه بخر ید سودیزعالم 
که نستدفزون از مصیبت ود امی؟ ناص‌خسر و 


خوره ایزدی : «ولایت ورج‌الهی بخرج 
رفت». مرز بان‌نامه ( به: 0۳9۳0 


و اراثبر - ۷۵۲۵00۵۲ ] نطرف: ورجاو ندب۷۵۲[8۷۵00< ارجمند- 


نا که شبی وداثبر گردون بر آمدم . دد دادای فرة ایزدی (حدورجمند) په : 
خلوت وجود بپویش در آمدم. مولوی (٩0-0‏ 
وراستاه - ۷8۲۵9۱۵0 ورستاد 
ورشتاد:خدایا تو این‌جملهر ادست گیر 
وراستاد جودت زما وامگیر. عسجدی 
ور او گندن - ۷۵۲۵۷۷8۵508 
سح بر افکندن , «آن تتها موانم دا لین 


ورجمند - ۷۵۳[08170 - با فر 
و شکوه دار ای‌فرء ایزدی( < ورج‌مند) 
ورچنده ۷۵۲۵۵00 مخنف «واگن 
چند» < هرچند-ا گر چه: گویم ا گر عدوی 
تو کلب است داست است ورچند با 


وسر 


شجاعت و.با سهم ضیفم است. سودنی 
ورحج- ۷3۲۵0 <- ورخج و فر خچ 
پلید. ذشت و کریه‌منظر: نامم همای 
دوات و شهباد نصرت است نی‌کر کس 
ورخچم و نه راغ تخحم است . خافانی 
(دشی)- دیون و فرومایه: پیش دلشان 
این‌بوده ورخچ و آاش 
تخحم. خاقانی(دشی)_مضطربو ناد احت: 
«سمانك می‌گفتم آواز خر آمد دلم 


ورخج و مشوش شد». معادف بهاءو لد 


سپهر و آنحم 


ورخسبیدن ۰ ۷۲20901081 - 
تکیه کر‌دن: «گفت این عصای من است 
تا ورخسیم بر آن و ب رگ بر بیزانم 
بدان از درخت». ترجمه تفسیر طبری 

ورد - ۷۵۲۳0 << گل سرخ : نیست 
در موکب جهان مردی نیست بر گلبن 
وفا وردی. خاقانی (په: ۷۵۳08) 

ور دادن - ۷۵۳08060 ع< تعلیم 
دادن» درس گفتن (قا) 

وردان - ۷۵۲۳080 << دا نهای‌سخت 
که بربدن بر آیدح آژخ (دشی) 

ورد‌قسر انی- ۷۵۲06۲۵5۹۲۵01 - 
ورد کامکاری (عر) 

وردله ۰ ۷۵۳081 << جهاد عروس 
(< وردوك) 

ورد کامکاری - 918101811 ۷۵۲۳۵0 
نوعی‌گل سرخ (میع) 

ورن مضاعف - ]۷۵۲06۳00268 
گل سرخ پرپن: نی کس‌مثال جوف معطل 
ورد مضاعفم که درست و 
توانگرم. کمال اسماعیل (عر) 


وردنه - ۷۵۳0۵08 و واردن << 


ی ۳ ۳ 


چوییکه خمیر نانرا بدان پهن کندد(ف۱)- 
محود (مع) 

ورووك - ۷۵۳001 خانه‌ای که 
با علف وچوب ساذند (دشیوردو که) 
_ وردله (آنن) 

ورده- ۷۵۲06 ح کبوترخان و 
برج کبوتر: چون مرعش از هوا بسوی 
ازم‌عده باز تاوه شود نانت.منحيك 
(فی)- چوییکه کبو تر باز ان‌دردست گیر ند 
و بوسیله آن‌کبوتر دا پرواز دهند(مم) 

وردیج - [۷۵۲01 ح 


ورده 


ور تیج < 
بلدر چین 

ور - ۷۵۲2 < حاصل‌مصدر وامر 
و فاعل مرخم از «ورزیدن» : کشاورد- 
کشت کردن - ممادست- عمل و کار شغل 
و حرفه و صنعت : ود غنی بباید اندر 
خور غنی وود فقبر باید اندر خور 
فقیر. منوچهری_دباغی (مع - په:7۵۳2) 

ورذا - ۷۵۲28 <ورزاو حد کاونر 
_ گاویکه زمین شخم میکند (ورز 1 دا 
بح ورر نده) 

ورژاو - ۷۵۲26۷۷ مخنف‌ورز گاو 

ورزش. ۷۵۲265 << اسم مصدر از 
دورریدن» < عمل و کار کشت وزراعت 
شغل و حرفه و پیشه: شما دیر مانید 
و خرم بوید بهر آمش‌سوی ورژش‌خود 
شوید- تمرین وممارست 

ورذکار - ۷8۵۲26۵۲ ورد گر 

ور گاو - ۷.98۷ < کاو ورزا 

ور گر-87ع.۷ < برز کر :زشاها نی 
ار پیشه‌ور گوهری پدر ور گر داری 
ار لشکری. فر دو سی 


ورژم ۷8۵۳۵210 آتش: تبر پر 
تاب تو دردیده بدخواه تو باد تا بود 
راستی تير کج از تاب ووذم.سوز نی(دشی) 

ورژو - ۷۵۲20۷۷ ورراو 

ورژه ه ۷۵۲28 < اسم مصدر از 
«ورزیدن» < کار_ممارست_حصول, کوشش 
_زراعت- صنعت و پيشه (مع) - مخفف 


ر کار نبودی بکشت و درودش بکار. 
بوشکود (فر) 
ورز ید ۷۵۲210 < صفت‌مفعولی 


از «ورز یدن» < کار کرده- ممارست کر ده 
- تجر به دار نده - کوشیده- حاصل کرده 
- بدست آمده : فرستم یگنج تو از گنج 
خویش مان نیز وذیدة دنج خویش- 
زراعت کرده مکرد بکار برده- مستعمل 
پوست و غیره (مع) 

ورز بدن - ۷۵۳21080 و بردیدن 
کوشیدن_ کار کردن_ زحمت کشیدن : 
بدیشان (به‌خر و گاو و گوسنند) بورذید 
وزیشان خورید همی باج دا خویشتن 
پرودید . فردوسی _ شخم‌زدن: کار ند و 
یکاه خورش 
ممادست و 


و حبو بر | بسیارهم 


ورزند و خود بسدروند 
سرد نش نشنوند . فردوسی- 
تمررین کر دن گوشت 
زدن تا له شود - دست کشیدن بردوی 
پوست و امعال آن - بدست آوردن و 
حاصل کردن: نزد کف راد تو زورژیدت 
ددشیدن در و گهر و زر و درم 


( نظ ) _ عمل‌کردن و معتاد 


صدبار 
به . سودنی 
هدن»:اگر آزورذیم پیجان‌شويم بدید 
آید[ نکه که بیجان‌شوم. فردوسی(ح-ا) 


- 1*۳۷ 


اسر 


-کاشتن:هر که‌میورژددر ختی‌درسر ابستان 
معنی ‏ بیخش‌اندر دل‌نشاند تخمش اندر 
جان بکارد. سعدیب پسندیدن: سخن‌دانی 
خوشخوانی زمیورزند در شران با 
حافظ که تا خود را مکی دیگر 
ایدازيم. حاغتذ 

ورژذیه ۷۵۲21 < 
کشاورز- مزدور و کاد گر 

ورسیج - [[۳5ع۷ د آستانة خانه: 
ببین که قبه تعظیم او کجا باشد چو 


هست کیوان صد بایه زیرش از ورسچي. 


مدسوب به‌«ورر» 


شمس فدری 

ورس هب ۷۲5 << جو بی که در بینی 
شتر کنند : ایا کرده دد بینی‌آات حرص 
ورس از ایزد نیایدت بکذده ترس. 
لبیبی (فر)- دیسمان و بند (په:۷۵۳69) 
در یسمان بافته‌ازمویگاو -سرو کوهی: 
ز ورس‌هوم وهوم‌پالا وانژود بلودین 
برگها تابنده چون هود. زد تشت‌بهر ام- 
گیاهی است که از انساج آن ماده زرد 
دنگی استخر اج میکنند و در نقاشی و 
رنگرزی بکاد مبرود ومیوءٌ آن خوددنی 
است - ستگ‌ریزه‌ای که در كيسةٌ صفرای 
گاو تولیدمیشود و آنرا خردةالبقر نیز 
گویند (مع- رك: ودسین) 

ورس - ۷0۲5 <سرو (< ۷8۲8) 

ورساخیدن - ۷3۳561061 < 
لیسیدن (مع) 

ورساژه - ۷۵۳۹828 و ورسار ح< 
ظر یف و آداسته: فر به کردی‌تو کون 
اما ورساژه چون دنب گوسفند دد 
شبفاده. عماد (دشی) 


و -و 


ورستاه - ۷۵۲۵6/8۵0 و ورشتاد 
ح وظیفه و مقردی: خدایا تو این‌جمله 
را دستگیر ورستاد‌جودت‌زما و امگیر. 
عسجدی (دشی-سن: ۷۵۲85081 داده 
سالیانه) 

ورسنگ « ۷۵۲9۵۲8 << پاسنگك 
تر آزو- هرچین زیبا وطر فه که بنظر شخص 
تنگ‌چشم بسیار جلوه کند (مع) 

ورسوژدت ۰ ۷8۳52608۲ << 
پرسه ددن (مع) 

ورسین- ۷۵۳510< سنگی زرد که 
در زهرءٌگاو تکوین میشود ومصرف‌طبی 
دارد (نظ) 

ورشان - ۷8۲۵580 قمری: بر 
سر سرو ذند پرد؛عشاق تذرو ورشان 
نای ند پرس هر مغروسی . منوچهری 
(عر-قس: او ۷۵۲۳656 برشه ودرخت) 

ورشتاد -  ۷۵۳۵5)8۵0‏ ورستاد 

ورشتكت » ۷۵۳۵5۱8۲ ح ورشك 

ورشك ب ۷۵۳5۵۲ و وشرك ح< 
پارچه و کیسه‌ای که در آن دارو پیچند 
و بصورت ورشتاث.وشتر نی زضیط شده 

ورشکین ۷8۵۳6۵5110 د شک 
استخوان سینه عوارض ودردهای ففسةٌ 
سینه (مع) 

ورطوری - ۷۵۲۱۵۲ - گیاهی 
دوائی که آنرا «سطاخیش» گویند ( تحفه 
حکیم مومن) 

ورغ- ۷8۲۲ برغ < بندی که از 
چوب و علف و خالگ در پیش رودخانه 
بندند: دل پرد ومرا نرن بمردم نشمرد 
گفتار چه سودست که ورغ آب یبرد . 
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فرخی- (سن: ۷8۲88 بر گرداننده) - 
مخثف وراغ‌ح فروغ و دوشنی: گل‌را چه 
بوی خیزد از ده گلاب ذن مه را چه 
ددغ باشد از صد چراغدان (دشی) 

ورغست - )۷۵۲۲۵5 گیاه‌موسوم 
به برغست (ح-قا) و بصورتهای بلفست. 
فر عست. ورغشت ین آمده 

ورغشت ه ]۷۵۲۲۷۵5 < برعست- 
«ودغ» بمعنی فروغ و دوشنی (مع) 

ورفشان - ۷۵۳۲۵560 << میانحی 
و شفیع: دادم‌بده و گر نه ننم‌جان‌خویشتن 
مدح امیر و نزد تو آرم به ورفشان . 
مسعودی غز نوی (صح) - در أغت فرس 
سورت ۷۵۳۲۳۵]80 ضبط شده و صورت 
مااصح است 

ورق - ۷۵۲۵۲ معرب «بر گد» < 
در گث ددخت.- بر که کاغذ و کتاب_-پوست 
ناز کی که برروی آن‌چیز نویسند- واحد 
برای شمارش بر گهای کاغذ (مع) 

ورقآفتاب - ۷.6.81۱6 کنایه 
از رخسار محبوب (مع) 

ورق‌باد - ۷.6.580 < کنایه از 
زبان (مع) 

ورق بر گر دا نیدن- 28۳0801087 
۲ ح<- متصل کردن ودقی از کتاب 
بقسمتهای ماقبل -کنایه از تفیبردادن 
اوضاع- تبدیل کردن مهر ومحبت بقهر: 
ز گل زیباست درس بازی‌بلبلزبر کردن 
به تحريك صبا آخرودق گر بر نگرداند. 
ظه‌ودی (دشی) 

ورق بر گردی دن - 88۲01080 


۲ و ورق بر گشتن < متصل شدن 


ورقی از کتاب‌بقسمتهای ماقبلکنایه از 
تغییر اوضاع 

ورق‌باره - ۷.۵8۲۵ ورق کوچك 
_کنایه از دساله یا کتاب بی‌اددش (مع) 

ورق‌سلیمانی - ۳81 ۷.6.8016 
< ورق کاغذ‌که درهر‌صفحه گنجایش ۲ 
سطر داشت (مع) 

ورق‌راندن - ۷.۲800860< ورق 
در نوشتن؛ چو عمرش ودقد اذل بربیست 
سال ‏ بشاهنشهی بردهل‌زد دوال. نظامی 

ورق طیکردن - ۷.)6۷۲۵۲08۲ 
ح ورق در نوشتن 

ورق الخیسال - ۷۵۲۵7۵0۱۷۵۱ 
ح< پگ (عر) 

ورك - ۷۵۲۵ گیاهی پرخار که 
پکار سوختن آید (ل, ورلك) ‏ در تازی 
کفل وسرین استخوان برسوی ردان : 
بی‌عطای وركنفرماید ک‌عطای تایجه 
برورك است. سوزنی (جها) 

ور کارت ۷۵۲6۲ هررمیوه بوته‌داد 
از قبیل‌خربزه و کدو و غبره 

ور ۷۵۳۲۵۱ < شر گنحشكت سح 
کر کس: گر نگیرد بظلش | ندرجای 
آید همای از ودکاك. فرخی 

ور کك - ۷۵۳۲۵ ور کاك 

ور گر 89۲ ۷۵۲: وراگر ع< اگن 
هم: عجز نبود از قدر ور گر ود جاحلی 
از عاجزی بدتر بود. مثنوی 


ور گشدن-0 ۷۵۲8۵51۵ < بر گشتن: 


دبس ور گشتیدشنا از پس آن»- ویرآن 
عدن (ترجمه و قصه‌های‌قر آن)-سرنگون 


شدن (مع) 


کمتر 


1۰۲ ٩2 


ور 


ور آفتن - ۷۵۲80۲۱60 دو باره 
گفتن-گفتن (مع) 

و رگوشی - ۷۵۳8۵51 . ود گوش 
- گوشوار دراز که بگردن دسد (نظ) 

ورماندگی - ۷۵۲۳800681 < 
درد شکم وروده و احشاء (مع) 

ورنا - ۷۵۴۵8 «برنا» وجوان 
(بل: ور نه) 

ورنامه - ۷۵۲۵6۲8 << بر نامه < 
عنوان: چوزان نامه ور نامه برخواندند 
سخنهای نفزش برافشاندند . فردوسی 

ورنج - ۷۵۲۵۲ << شره وحرص: 
بظل همای همایون جاهت دو بازوی 
زاغ و رفج ارج کردم . سوذنی (جها) 
(یه. ([۷۳۵۵) 

ور نجن - ۷۵۲۵۵۵0 و ودنجن 
بر نجن و بر نجین (قا)- و بصورتهای؛ 
اور نجن» آور نجن» ابر نجن» ابر نجین 
و امثال آن ذکر شده 

ور تن - ۷۵۲۸658۵988 و 


بر نشستن ح سو آر شدن 

ور نگر یستن - ۷.2688115185<- 
نگریستن- دقت و توجه کردن : «هر کس 
از شما می بازد گانی کند. یکیو نگر ید 
تاخود بچه‌بازر گانی‌میکنید». کشف الاسر ار 

ور نم نهادن - 8080ظ۷.8۵888۳ 
برنم نهادن‌د کنایه از کشتن شخصی 
و زیر خالك پنهان کردن جسد وروی‌خاله 
وی‌گل و ریاحین کاشتن - از نظر غایب 
شدن (مع) 

ور نه - ۷۵۲۳08 واگر نه 


ورو اره » ۷۵۳۷۵۲۵ و وروار << 


و .و 


برباره حد بالاخانه وحجره: «بخدای که 
هميشه دد اد یم ایشانرا در ورواره‌های 
بوشت» ورواده دا مخصوص کرد که اد 
خانه‌های آن خوشتر باشد از هر آنکه 
همه خانه‌ها زیر آن‌باشد». تفسیر کمبر یج 
وروت ه ۷0۲۳01 حد< خشم وعضب 
وبافعل «کردن» استعمال میشود: برمن 
ای سنگدل وروت‌مکن 
بروت مکن. بادانی (فر) 
وروغ- ۷0۳0۷ تیر گی‌و کدورت: 
بیا ساقی آن آب‌آتش فروغ که اددل 
برد زنگ واز جان ودوغ . فخرالدین 
گرگانی (جها)- مبدل «ادوغ» (قا) 
ورهم - ۷۵۲۵00 ع برهم 
ورهم نهادثن - 6020ظ08.ظ.۷ 
برهم نهادم 
ورهمین - 0010 ۷.58۵ نانی که‌اد 


ناز برمن‌تو با 


آرد گندم و جو بهم آميخته پزند (مع) 

ورب - ۷0۲[9ع< اریب <- کج : 
توانی برو کار دستن فریب که نادان 
همه راست بیند وریب. بوشکود (فر) - 
(قس- عر: وراب) 

ور یز ۷6۲۳17 صمغ‌درخت نب نب 
که یکی از گونه‌های اقاقیا است 

وز - ۷۵2 <مقسم آب- آلت یکه 
بر‌ای تقسیم آب در آ دیاری بکار میرود. 
(تادیخ قم)- چرپی و پیه (1: وذ) - اسم 
مصدر وامی وفاعل مرخم از «وزیدت» . 
مخفف د«واز» که تر کیبی از واوعطف و 
حرف اضافه است 

وذال - ۷۵281 ح< گیاه طاوسی 


سفید (مع) 


ته۰ ۰۳ ات 


وزان. ۷8260 << درحال «وزیدن» 
_ مخفف «واز آن» 

وزانس ۰ ۷8728۳۳085 <- بعد از 
آن: وذانپس بکشتن بباران تير . تو 
گر باهشی راه مز دلگ مگسر ۰ فر‌دوسی 

وزرسکال-۷62۳968861 << بدسگال 
«ومقاصد و اغراض وزرای 
وزرسگال | نستکه...».سندیادنامه(عر.ف) 


بدا ندیش 


وز رگ - ۷020۳ بزر گت 

وزش ه ۷۵265 ح< اسم مصدر اذ 
دور یدن» 

وذغ - ۷۵2۵7 وبزغ حد قود باغه 
(یه: ۷۵28(۲) 

وزغه-6 ۷۵28 << یکی از گو نه‌های 
مارمو لك (مع) 

وزك - ۷۵2۵۷ < وزغ درخت 
موسوم به «پده» (نظ) 

وزن‌کردت - ۷۵208۲08۲ د 
سنجیدن: «تر | اینحا چندان مقام‌باشد که 
این زر را وت و نقدلکنند».سلحوقنامه 
ظهیری (عر. ف) 

وزن‌نهادت - ۷.88080 ح قدر 
دانستن- اهمیت دادن: «ملاک کار او را 
چندین ون ننهد...» . کلیله و دمته 
(عر . ف) 

وزیدن - ۷۵2108 ویزیدن - 
جستن و جهیدن : جنبیدن هوا و نسیم 
روئیدن و بالیدن (په: ۷821188) 

وژزیدن بو ۷.6.086 منتشر‌شدن: 
همه‌وسو اس‌تمناهمه‌سودای‌وصال میوزه 
بوک جنون اد گل اندیشه ما . سنحر 
کاشی ( آنن) 


وز یدن‌شعله - 18 ۷.6.50 <-منتشر 
شدن: دشت محنون نه‌همی پی‌سپر ناله 
ماست میوزد شعله این درق صحر ای 
د گر . خر اسانی (آنن) 

وژن - ۷۵۶828 و وشن < کثافت و 
پلیدی: از آن ز زرق وربا گشت‌ظاهرش 
طاهر که از نفاق درو نه929نميداند. 
دضی نیشابودی (دشی) 

وژ نک - و۷02۵ توزی‌جگری 
رنگ که برپایین تیر به‌پیچند : پی‌کمان 
ترا خون دشمن‌است‌س‌یش پی‌سهام‌تر| 
از دل عدوست وژنگک. منصور شیر ازی 
(جها)- پاره و دقعه که برجامه دوزند . 
السامی فی‌الاسامی- پوست‌سمود وغیره که 
برسر آستین دوزند ( فر اویز) 

وژول - ۷0201 ع اسم‌مصدر و امن 
وفاعل مرخم ازوژو لیدن_ بجول‌وشتا لنك 

وژو لیدن - ۷0201109 < آشفته 
و پر بشان‌شدن :گرمن بدست بازی هرعم 
وژولمی زیرك نبودمی و خردمند و 
کولمی.مولوی(جها - بشولیدن)-تحريت 
کر دن- جنبانیدن -گز اردن کارها (مع) 

وژه - ۷۵۶8 << وجب ب آری 
آسمانر | وژه وژه پیمودی همه دا گر 
دیدی‌خبرمیدهی... «فیه‌ما فیه» ( آشت:و ژه) 

وستا - ۷۵6۱8 مخثف «اوستا» 

وسیور - ۷۵500۲ < وسپوظر 

وسپوهر - ۲طناع5ع۷ < عنوان 
شاهز اد گان و نحبای اشکانی وساسانی(مع) 

وستاخ - «۷0918ح کستاخ 

وستا-0 ۱8و۷۵ حد وسدادحد بسیاد: 
امروز باقبال تو ای میر خراسان هم 


وس 


نعمت و هم‌روی‌نکود ارم وستاد.رود کی. 
ص: وسناد 

وستی « [۷۵591<شرح و تفسبر : 
اگی داند و گرنه من بگویم چون دلم‌دا 
برد کتاب ناز دا هر گز که کرده در 
جهان وستی. شهاب‌الدین خطاط (جها - 
قس: وستاح اوستا) 

وستار - ۷65۱8۲ بستار (قا) 

وسد - ۷05580 << بسد <مرجان: 
نگار من بدورخ آفتاب تابان‌است لبی 
چو وس دندانکی چو مروارید . اسدی 
طوسی (فر) 

وسعت کده- ۱168۵02 ۷058 -- جای 
فراخ (عر. ف) 

وسعتگاه - ۷.۸ ع< وسعتکده 
(عر. ف) 

وسکارم ۷۵918۲8۵ < ديك‌و تیان: 
گفت ومکاره کش تیان خوانی آن 
چنان ده که باز بستانی (فر- س- «خ»: 
هر کاره حد د يك‌سنگی) 

وسکرده- ۷85181۲08 < وشکر ده 

وسم‌دادن - ۷۵9۹۳0808۳ < داغ 
کردن.- نشان کردن (ممیع-عر.ف) 

وسمه ستن - ۷۵5۳0۵6085140 << 
وسمه برایر ومالید (عر.ف) 

وسمه‌پوش - ۷.005 [ نکه‌جامة 
ر نگ شده با وسمه و یالکه‌دار ازوسمهر | 
پوشد (مع-عر.ف) 

وسمه‌جوش.- ۷.5 م« ظر فی که‌در 
آن‌و سمه‌میحوشانیدند (عر. ف) 

وسمه‌دار - ۷.08۲ < رنگك شده 


ناو شمه لکه‌دار از وسمه (مع-عر.ف) 


وس 


وسمه‌کاری»۷.16۲1 -< وسمه‌ما لیدن 
- آدایش چهره (مع-عر.ف) 

وسمه‌کازی کر دنت0 ۷.1.۵۲06 < 
وسمه کشیدن (عر. ف. ف) 

وسن ۰ ۷3661< وشن 

وسوسهاند ار - ۷۵5۷۵5620087 
آنکه تولید وسوسه کند (عر.ف) 

وسوسامند » ۷,۲۳0۵6۵00< دارای 
وسوسه : چه کسم من چه کسم من که بسی 
وسوسمندم ...که از این سوی کشندم 
که از آن سوی کشندم. مولوی (عر. ف) 

وسوسهنهادن - ۷.0۸860 << 
ایجاد وسوسه کر دن:«چون‌قیصر آرما نوس 
دولابت خود رسید شیطان خذلان در دل 
و وسوسه در دماغ او نهاد». سلحوقتامه 
ظهیری (عر.ف) 

وسنی ‏ ۷۵501 هريك از دورن 
یا چند زن که درحبالهة یکشوهر باشند : 
دوستانم همه مانندءٌ وسنی‌شده‌اند همه 
دانست که با من نه درم ماند و نه‌زر . 
عسجدی (فر-خ: وسی) 

وسه. ۷325858-۷656 < چو بدستی- 
آلت مردی : وس سر بکوب دشمن را 
من بکویم اگر ترا وسه نیست 


و شبان‌بگنبد سيمن‌شان‌زديم هرساعتی 


روز 


زوس سیمن یکی ستون. سودنی (دشی- 
قس: سن- 2-۷95 قدرت) 
وسیله)نگیز - ۷۵9188۳812 << 
فراهم آورنده وسیله (عر. ف) 
وسیله‌دار - ۷8911808۲ متعلق 


و منسوب (مع-عر.ف) 


و سیله‌سازسح ۷.56 -< سبب‌ساز(عر.ف) 


- 1۰۳۳۲ 


وسیم کردن » ۷851۳0186706 < 
زیبا کردن: گفت موژّده ترا که عدل ملك 
کرد عالم بخلق خویش وسیم . عطاءبن 
یعقوب (مع- عر.ف) 

وش - ۷۵5 ح خوش وخوب: باد 
اگرچه وش آمد و دلکش 
بگذردنباشد وش. سنائی (دشی) - سره 
و بی‌غش: عشق بود اد گنج پنهان‌فیالمثل 
نقد خود دا کرده او وش از اذل. شاه 


‌ 
در‌حدت 


داعی- پنبه پاك نکرده- پارچه‌ابرریشمی 
(حوشی)- مبدل «فش» ‏ کاکل (نظ) 
- شملهُ دستار وعلاقة مندیل ومانند آن 
(ح فشس)- پسوندشباهت: شاهوش پسوند 
رنگه: سرخ‌وش 

وشاق - ۷۵58 < غلام بچه-خادم. 
نماند از وشافان گر دن فراز کسی دد 
قفای‌مك‌جز ایاز. سعدی (بو)-پسرساده 
- خاصه شاه و ذیبا (مع-تر) 

وشاق‌پاشی - ۷.51 دئیس 
وشاقان_ءلامباشی: «وچون یکسال خدمت 
کردهآمدی وشاق باشی‌یاحاجب‌بگفتی». 
سیاست‌نامه (تر) 

وشاق چمن - ۷.6.0۵1۳088 کنایه 
از گل‌تو نشانده: زین وشاقان‌چین نوخط 
شوند و غمزه ذن ‏ طوق خط چاه ذقن 
پر‌مشك سارا داشته. خاقانی (تر.ف) 

وشاق‌نباتی - ۷.6.0۵81 کنایه 
از نهال تازه (مم-تر.عر) 

و شآمدن- ۷۵58150808 < خوش 
آمدن: بادا گر چهوش آمد ودلکش بر 
حدث بگذرد نباشد وش . سنائی (دشی) 


وشت ۰ ]۷۵5 و وش << خوب و 
خوش: گفت دیشت شد سپید ارحال گشت 
خوی‌زشت تونگردیده است وشت. مولوی 
_ اسم مصدر و ماضی مطلق از «وشتن» 
< رقص‌و پای کو بی_-و احد کوچك‌سپاهیان 
در عهد ساسانی (مع) 

وشتر لك - ۷۵58۲81 و مرگ - 


کرباس که در آن دارو نله (سن 


یت 


ده پارچه (رك : ورشتك و 
رشك) 


وشتن-۷85]817< گشتن-چرخیدن 
ورقعیدن: یارم زدر در آمد وشتن کنید 
وشتن این‌خانه را ذوشتن گلشن کنید 
گلشن (به: ۷۵51۵8) 

وشتی- ۷511 منسوب به«وشت» 
< جخوبی و خوشی . 

وشتیدن ۰ ۷85]1080 حوشتن 

وشر لك - ۷۵5۲81 < وشترك 

وشفنگ - و0ع]ع۷ ح یاه 
خرفه (قا) 

وشق- ۷۵587 یکی از کو نه‌های 
سیاه گوش (مع-تر) 

وشق نیفه ]۷.01 < پوستین‌وشق: 
وشق نیفه‌هانی چو بر گ بهاد 
بر او ریخته صد هز‌ار. نظامی 


وشك - ۷051 <- صمنی نباتی که 


درفشه 


دصورت وشق ووشح دعر دب شده (قا) 
وشکدانه - ۷۵508908 ع< «ون» 

8 «ین» که میوء‌درخت سقن است (ح-فا) 
و ششکردن.- ۷۵516۲0۲5 < خوب 

کردد. سره و بیش ساختن ۳ عشق دود 


ار گنج پنهان فی‌المغل نقد خود دا 


- ۱۰۳۳ 


‌ 


وش 


کرده وش اندر اذل. شاه‌داعی(دشی) 

وشکردن ۰ ظ0(5۲۵۳08) ۷۵ 
وشکر بدنح کارهار| چست وچالاكانحام 
دادن و بصورتهای‌وشکلیدن ووشکو لیدن 
و اشکردن نیز ضبط شده 

وشکرده - ۷۵518۲08 ع< اسم 
مفعول ازوشکردن< آماده ومهیا_چالاك 
با تجربه (جهانگشای جوینی) - غیود و 
پیش‌بین (نظ)-کارپرداز «چون فردوسی 
شاهنامه تمام کرد نساخ او علی دیلم 
بود وراویابودلف ووشگرده‌حی‌قتیبه». 
چهار متاله 

وشکر یدت - ۷۵)0(51۲8۵۲1080 و 
وشکر دنس کاریر| بچالاکی انجام‌دادن_ 
آماده و مهیا کردن مقدمات کادیر افراهم 
آوردن (قس: وش ح خوب+ کادیدن و 
کردن) 

وشکل - ۷651۲8۵1 مبدل «پشکل- 
در فر‌دنگها گوسفند و قوچ معنی شده و 
احتمال میرود که کلمه «پشکل» پیش اد 
گوسفند و قوج افتاده 

وشکلیدن ۰ ۷۵51811080 مبدل 
«وشکر یدن» 

وشکول ۰ ۷8510111 بشکول ح 
چا بك. هوشیار حریص در کار (قا) 

وشکو لی‌دن - ۷۵5011081 و 
وشکلیدن < بشکولیدن حجلد و چايك 
بودن- در کارهوشیاد بودن.حر یص‌بودن 
در کار (وشکول+یدن) 

وشم - ۷۵5۲0 و یشم بم< بخار: 
دو چشم از برس چو دو چشمه خون 


زوشم‌دها نش‌جهان‌تیره گون. فردوسی(جها) 


۰ 


وش 


وشم-۷050 و وشومح بلدرچین : 
درجتب علوهمتت چرخ ماندده وشم‌پیش 
چرغ است .بوسليك (نظ) 

وشمك - ۷۵51081 ح< پای افز ار 
چرمین (مع) 

وشن - ۷۵5۵0 وژن د | لوده : 
حضر تی کن قدر زیید گرچه او دامن 
همت نگرداند وشن. امامی‌هروی(سرو) 
ص ؛ وسن 

وشناب - ۷۵586۲ <دوشنه آب 

وشنان. ۷۵8080 گیاه «اشنان» 

وشنگت.- ۷۵5۵72 < میله‌ای آهنی 
که حلاج بدان پنبه‌دانه درا از پنیه‌جدا 
کند: بکنی‌هردوچتم‌خود از بغل 
حلاجد | نهر | بو شنگت. ( جها-:سن8ظ ۷156 
جدا کننده) 

وشنکه - ۷۵58088< آلت‌تناسل 
( قمن: و شنگث ‏ میلهُ حلاجان + ««» تشبیه ) 
ص: وشکنه 

وشنه - ۷۵506 ح< کنب, شأهدانه 

وشنه آب - ۷.8 بنگاب 

وشنه‌لعابی - ۷.10801 - حلوای 
+ کنب» (مع) 


همجچو 


وشنی - ۷۵5۳1 <وسنی (مع) 

وشی- ۷851 < منسوب به‌شهر «وش» 
پارچه‌ای ابریشمین برنگهای مختلف 
و گاه رردوزی‌شده( ح< وش ) که درشه‌روش 
میبافتند (ممع)- سرخ: روی وشیو ار کن 
بوشی ساغر باغ نکه‌کن چکونه دشی 
خسروی (فر) - متسوب به 


وار است ۰ 


د«وش» بمعنی خوب< خوبی و خوشی 
وشیکت « و۷851 لیمودادو 


- ۱۰۳۴ 


وشینه- ۷۵5108 < «جوشن)» نوشته‌اند 
ولی محتمل است: خفتان و جامه ادر بشمين 
باشدکه زیر زده میپوشند : تير دا از 
وشینه بگذاری همچو خیاط سوزن‌از 
وشی . مرزبان پادسی (جهاوش + ینه) 

وصایت کر دن- ۷۵56۷۵۱۲۵۲0۵9 
حد وصیت کردن (عر .ف) 


وصایت‌نامه - ۷.۳۱208 ع< وصیت 


نامه (عر .ف) 
وطن گاه - ۷۵۱۵088 < محل 
اقامت: این‌وطن گاه‌دامیار انست جای 


صیاد و صید کار انست ۰ نظامی (عر.ف) 


وعده نهادت-88208۳0 ۷۵۱08 - 


و عده‌دادن:«هروقت آن کار وعده‌ای نهاه ند ». 
کشف‌الاسر اد (عر.ف) 


وغست - ]۷8۲۵9 عد آسم‌مصدر از 
«وغستن» ح ظاهر و آشکار: شبلی آمد و 
آثرا برس منیب برد برخلق به وغست 
به تشنیع». طبقات انصادی 

وغستن-۵5]61 ۷۵۷ << آشکار کر دن 
ظا هر کر دن» «و و غستن این‌طر یق( تصوف) 
در طبقه‌هائی (صوفیان) بیشتر بود» . 
طبقات انصاری 

وغوغ-۷۵ ۷۵۷ 2 اسم‌صوت‌صدای 
سک و وذغ: ای دهن با کرده ابله‌وار 
سخنان گفته همچو غوغ چفز . نجیبی 
فرغانی (قر) 

وغیش ه ۷۵715 < بسیارفر اوان: 
ناکهان‌باز 
خورد برف وغیش . کسائی (فر)- انبوه 
و پرپشت: چو خط دست عطا بخش تو 
کدام جعد مساسل کدام زلف 


ایدریفا که مورد زار مرا 


یز یبا ی 


وغیش. سوزنی (انج)_ص: غیش 

وفات کرد - ۷28)18۳02 س 
وفات یافتن (عر.ف) 

وفات‌یافتن - ۷.۷8]8<-مردن 
(عر. ف) 

وفاخواه - :]۷۵ < خو استار 
وفا- خیرخواه (عر.ف) 

وفاشگال- ۷.5061 وفااندیش- 
خیرخواه (عر.ف) 

و فاشکستن-0 ]۷.50185 < پیمان 
شکستن : چوکویی بس و گند پیمان کنم 
که هر گز وفای تو را نشکنم. فردوسی 
(عر. ف) 

وفاکردن - ۷.۵۳060 د شرط 
دوستی بجا آوردن - برسرعهد وپیمان 
بودن کفایت کردن: «ونیز تواند بود که 
يك‌نفس بانشاد بیتی وفانکند». المسحم 
(عرف) 

وفاکیش- ۷.115 و فاداد(عر.ف) 

وفا گستر - ۷.8051۲ دوفا کیش 
(عر.ف) 

وفق‌دادن- ۷۵170800 < مطابق 
کر‌دن- ساز کار کردن (مع-عر.ف) 

وفق کردن - ۷.6۵۲080 < وفق 
دادن (عر.ف) . 

و قایع نگار - ۷۵۵1۷۲60688۲ < 
کس‌که حوادت و اتفاقات عهد پادشاهی 
را یادداشت میکند (مع-عر.ف) 

وقابع نویس - ۷.06۷15 وقأیع 
نگاد (عر.ف) 

وقت آمدن - ۷۵6۲۵0۲ < 
کنایه از دسیدناجل: چووقتآمد‌نما ند 


وق 


آن پادشائی یکاری نامدآن کار کیاپی. 
نظامی (عر.ف) 
وقت دایست ۰ ۷۵۲۱۵0۵7۵9۲ << 
درمو قم‌لازم: « بوقت با یست درشبا نه‌روزی 
شصت بارمباشرت کردی». محمل‌التو ار دج 
(عر. ف) 
وقت بوقت- ۷۵۷۱09۷67۷۵۲ عد 
گاه گاه 
وقت بی‌وقت - .۷۰۵1.۷ < همیشه 
وقت‌شذاس - ۷.50085 -- کسیکه 
وقت را میشناسد - منحم وستاده شناس- 
این‌الوقت : بیا که وقت‌شذاسان دو کون 
یفروشند بيك پراله می صاف وصحبت 
صنمی. حافظ (عر.ف) 
وقت اهادن» 9800 ۷.06 ع نم 
وقت کردن (مع-عر.ف) 
وقت‌وقت - ۷.۷ گاه‌گاه (عر) 
وقتها - ۷6۷۱06 < جممع «وفت- 
مدت سیار (عر.ف) 
وقت‌داب - ۷۵۲۱۷۵ < کسیکه 
فررصت وموقع بدست آودد (مع-عر.ف) 
وقع گذاردن( گذ اشتن)-(80251۵0) 
و 2« اهمیت‌دادن (عر.ف) 
وقع نهادن- ۷.۵۵80۳ << وقع 
گذ‌اردن 
وقواق - ۷۵۷۵۲ < درختی که 
درقدیم ازچوب آن‌دو ات‌میساختند (مع) 
وقوع‌داشتن- ۷079065160 << 
اتناق افتاده بودن : حاشاکه اینصودت 
و قوع‌داشته باشد».ءالم آد | (مع-عر.ف) 
وقوع یافتن - ۷.18110 حادت 
شدن, اتفاق افتادن (عر.ف) 


مق 


وفوف‌افتادن - ۷0۲۵۲۵۴۱۵08 
آ گاهی حاصل شدن: برستی گر ترا بر 
سیر جان خود وقوف‌افتد کجا واقف 


تواند شد ٩سی‏ درس بزدانی ۰ سنائی 


(عر.ف) ۱ 
وقوف‌دار-۷.08۲ < مطلم(عر .ف) 
وقوفداشتی- ۷.085160 ع اطلاع 

داشتن (عر.ف) 

و قوف‌یافتن - ۷.۷6]/۵0< اطلاع 
یافتن 

و لول ۷۵۱ ۷۵۲ - وغوغ سگد. 
معارف بهاءو لد 


و کیل‌خر ج-[7 ۷۵۱168 << کسیکه 


مخارج خانه‌بعهد؛‌او باشد: بادی که و کیل 
خرج خالااست فراش گر یوهمفاكاست. 
نظامی (عر) 

و کیل‌دد-۷211[6087 << نماینده‌ای 
که حکام و امرا در در گاه پادشاه هقیم 
مید‌اشته‌اند : «9 کیل در نبشت که دسول 
می آ ید بدین‌خدمت». تأد ین بیوقی( عر.ف) 

و کیل‌در با - ۷.6.08۲۷6-مرغی 
افسانه‌ای که آنرا طیطو نامند (رك:مع) 

و گر - ۷۵88۲ مخفف «واگر» 

ول - ۷6)0(1< کگل: مسلسلز لف 


بردو دیته دادی ول وسنبل هم آهیته 
داری. باباطاهن 


ول- [۷۵ < کل_رها ویله-بيهوده: 
و لخرج؛ ولگرد 

ول - ۷۵1 اشتعال آتش 

ولا ۷618 وقت.زمان وروز گاد 
سن: ۷۵18 نظ) 


ولا - ۷۵18 -ولایت- ناحیه : در 


(۰:۳۶ 


این‌و لا کهز بدة الاشیاه فضلی‌ديكز | بدر گاه 
جهان پناه فرستاده پودند» . از نامه شاه 
عباس بزرد گث (مع) 

و لاده-و ۷618 < بادر یسه‌دو لگ (سرم) 

ولانه - ۷۵۱8۲۵ و الانه 

ولا ۷7618۷ < متفرق وپرا کنده 
(ط: ۷610۷۸۷) 

ولایت بخش ۰ 0۵5] ۷۵816۷۵ - 
پادشاهی که ولایت‌بدیگر آن‌بخشد: نخست 
پادشهی همچو او ولایت‌بخش ک‌جان 
خوش پرورد وداد عیش بداد . حافظ 
(عر. . ف) 

و لایت‌ستان ۷.56160 - پادشاهی 
که ولایت تسخیر کند (عر.ف) 

و لایت گیر - ۷.۵1۳ ولایت‌ستان 
(عر. ف) 

و لایتی‌خط ۰ 1601] 1۷۵ ۷۵ س 
خط نستعلیق (مع-عر) 

و لج-ز ۷۵1۵ ز[۷۵ < بلدر چین: پخته 
ازو لج و تبوو 
و دراج و چرد. آمیر خسرو(جها)_-چوزه 
را ماند اگر چوزه‌بود درتدزین ولج 
دا ماند اگر ولج بو آخورزاد. مطهر 
کرمانی (نظ) 

و لغو نه- ۵8۵ ۷۵)0(1 << ۲ لغوته 
حه گلکونه‌زنان (ها) 


ولوله - ۷۵۷۵18 با نك وفرباد 


بسی مرغ بهر گونه طرز 


- شور وغوغا- آشوب (عر) 

ولوله افتادن - ۷.0]۱808۲ - 
شور و عوغا افعادن - صدا در آمدن 
(عر. ف) 

و لو له انداختن - ۷.8008<180 


شور و غوفا انداختن - آشوب بر پا 
کردن (عر. ف) 

و لولدکوس ۰ ۷.۷6.۰۴5 << غر بو 
کوس (عر.ف) 

و ليكك-][۷۵11و لیکن < نام گو نه‌های 
مختلف زذالزالك وحشی_محرف «ولکن» 
عربی بمعنی «ولی , اما»: گیدوی تو صد 
روز شبی کرد ولياك رخسارء تونکرد 
بکشب روزی . بیفولك . لباب الالباب 
(رك. ليك. لیکن) 

ولیکردن - ۷۵۱168۳08 < و لی 
قر اردادن.و لیعهد وجانشن کردن:«] لب 
ارسلان محمد پسر بر ادرش داودر اولی 
و وصی‌کرد». سلجوقنامه‌ظهیری (عر.ف) 

و لیکن-0 ۷۵1118 و ليك:9 لیکن 
زدستود بایدشنید بدونيك بی‌او نیاید 


پدید. فرردوسی- از این‌جهت. با لنتیجه(مع) 


و ل ی آر دا نیدن-01080 ۷۵1188۲08 


و ولی‌گرداندن < ولی‌کردن : «چون 
آ لب ارسلان کشته‌شد پیش زو اقمه ملکشاه 
را بر گز بده‌بود وفلیووص یگردا نیده». 
سلجوقنامة ظهیری (مع-عر.ف) 

و لین - ۷۵110 - جوششی که پوست 
بدن دا قرمز کند (ول+-ین) 

ون ووب -زبان گنجشگد.پسو ند 
شپاهت: یوزجستی‌رنگك فعلی‌گر گ‌بوئی 
غرم تك ببر جه‌آهودوی دوباه حیله 
گور ود. منوچوری (عدوان)- «بن» که 
میوه کو چکی‌خو ردنی‌است- ز بان گنچشگك 
( ع بنه)- باعطلاح متحمان خطا مقداد 
ده هزار سال (قا-تر)- جنگل پردرخت 


( هن ) 


1۰۳۷ 


ون 


ونانه - ۷۵0۵80۵ ع نان‌گرده و 
کلفت: برخوان وی‌اندرمیان‌خانه هم 
نان تنك بود وهم ونانه. دقیقی (فر) 

وج - [۷۵0< گنحشگ: شکار باز 
خرچال و کلنگک است شکار باشه و نج 
است و کبوتر. عنصری (فر) - غرودبه 
خایه:عجب آید مرا زتوکه همی چون 
کشی آن گر آن‌دو خایهف نج. منجيك(صح) 

و نجنكك ه ۷۵۱8081 <ریحان و 
شاه اسپرم , و نجناك را «می نمونه کند 
زیر حامون‌بز لفو نجنکی. خسروی(فر) 

وند - ۷۵00 مخفف «آوند» - 
ظرف وانا - پسوند ظرفیت : 


آبو ند): می‌و ند پسو ندشباهت:خداو ند 


آو ند ( ح 


پولادو ند: زتف تیغ تو پولادو ند روئن 
تن مروی خاك چو ادیز در گداز شود. 
خسرول( نظ )-اتصاف:دو لعو ند < دو اتمند. 
«یند» بمعنی دیسته» : پسوند» پیو ند - 
بمعنی طایفه و قبیله : جلیل وند ‏ و 
درحال افرادکم و اندك : عمریکه هر 
تراست سرمایه ود است کارهاست 
بدین زاری. دود کی(فر) ( :و ندح تکه 
کوچك)-«اند» < «بضیع» عر بی(رك:حقا) 
«وند» بمعنی کم و اند بصورت«وید» 
ضبط شده و بنظر میساید صحیح نباشد 
(ر: و ندا) 

و ندا - ۷۵008 و وند < کم و 
اندگ, امیرا از برای مدحت تو شده 
عم عزیزم رود و ندا. دفیفی- این کلمه 
بصورت دویدا» ضبط شده وبنظر میا ید 
«و ندا» صحیح باشد . 

و ندانه - ۷۵00818 «ونو بن» 


بمعنی قپلا وج که بتادی «حبةالعضر ا» 


وسن 


خوانند (وا) 

و ندر - ۷۵۳08۲ مخذف «واندر» 
مرکب از واو عطف وحرف‌اضافه«اندر» 

و نده » ۷۵۵08 << تبره‌تیزك (قا) 

و ند یداد ۷9۳801080 ح جزءسوم 
از پنج دخش‌اوستای (یه ۰ ]۷106۷08) 
- (رك. ح-فا) 

و نژد - ۷۵0260 <ونزد< صمع 
درخت د«ون» (ون-+ژد) 

و نك بت ۷۵061 ع< «وبر» و یبن » 
گر به کبود ( نظ_-عر) 

و تنکول - ۷۵01 عس کار لازم- 
امر ضرودی (مع) 

و نگک. ۷۵۵ < مفلس و نهی‌دست: 
زین شعی شعاعرانرا گردد یقن که من 
از هزل وجد توانگرم از زدوسیم‌ه نکك. 
سوزنی (نظ)-گدا و سائل: نهال‌باغ‌جلال 
تر است گر‌دون برگك ز کات گنج عطای 
تر است قارون و نت . منصود شیر ازی 
(سرو )- تهی وخالی(میع)-اسم‌صوت گر یه 
و نوع آن (گی: ۷۵۳8) 

و ننگگاه ۷8۵1810 ح سرشأخه بر بدءهٌ 
انگور: شادباش ودوچشم‌دشمن‌تو سال 
و ماه از گریستن چو وننکت . فرخی- 
تاك انگور دیسمانی که دو سر آثرا بر 
دو ستون بیندند و خوشه‌های انگور از 
آن آویزنه (ح آونگ) : احسان تو 
بسان و ننگکاست وسله‌است درخوشاب 
و خوشه انگور برو ننکث. سوزنی (مع) 

و نیژد - ۷۵171280 << و نژد 

وه - ۷8۵ اسم‌صوت‌دال بر تعجب 


و شگفتی حاکی از انزجار: وه چه‌بخت 


- ۱1۰۳۸ 


است این که‌گر جام شراب آدم بدست 
مشود بر‌دست من اذبخت وادون | بله. 
وحشی حاکی از تحسین و آفرین : وه 
چه خوب آمدی صفا کردی چه عجب 
شد که یاد ما کردی. ایرج (مع) 

وه - ۷6۷ و به ح نيك وخوب 

و هشت-] ۷8۵65 < بهشت-«وهشت 
وشت » 

و «شت‌وشت - ]۷.۷۵5 << نام روز 
پنحم از خمسه مسترقه- نام فصل پنجم 
از کاتها (او ۰ )۷۵۳15)]015) 

وهم افتادن - 0۴۱۵020 صطع۷ 
< کمان خطا کردن. توهم‌یافتن(عر.ف) 

وهم‌پیکر - ۲.081۷1 عد دار ای 
پیکری شبیه بوهم: بر آورد از آن وهم 
پیکر میان یکی زردگویای ناجانود 
(مع-عر.ف) 

وهم کردن - ۷.8۲081 << تصور 
کردن. تصور غلط کردن (همم-عر.ف) 

وهمناك - ۷.۵81 << بدگمان- 
ترسان- هولناك ومخوف (مع-عر ف) 

وهه‌نش ه ۷611۳08065 < به‌منش 
سس زيك‌اندیش (په: ۷۵۳۱۵0۵9) 

وهن‌افکندن - ۷۵8۵۶۴۲۵0060 
تو لیدضعف وسستی و ناهمو اری کردن 
(مع-عر.ف) 

و هن پذ بر فتن-0821۳0]185. ۷ - 
سستی گر فتن. نااستو ارشدن: «دوم آ نکه 
عمَدءٌعود او بحو ادث‌روز کار و هن نید بر ۵». 
کلیله ودمنه (مع-عر.ف) 

وهنگ - ۷۵۳0۵78 < حلقه‌چوین 


که در سر طنابی تعبیه شده و مار بدان 


نندند: چون برو گرد زد هماره وهنکت 
در زمان در کشیدمحکم‌تنگ. شهیدبلعی 
(فر) تخمی که زنان در داروی فر هی 
تنند و عظیم نرم بود لعاب باز هلدچون 
ند قلونا (فر-قس ؛ وارهنک < باد 
هنگك) - يك جرعه آب که خودند (فر) 

و هو خشتر - ۷0۳۷۲۵51۵۲ ح< 
روز چهارم از اندر گاه (مع) 

وه وه و۷ و۷ حد شگفتا . 
عحبا (رك: وه) 

وهیزك - ۷۵1281 2 بهیزك < 
خمسهٌ مسترقه قدیم (ح-قا) - ص: بهعر لگ 

وهشیتو اشت - ۷۵018)0151 << 
روز پنحم از «اندر گاه» (مع) 

وی - ۷81 ع< ضمیر سومشخص‌مفرد 
منفصل ( - اوی)- مخفف«و ای»: نه‌دمن 
باد میکنی نه دام شاد میکنی همه 
بیدادمیکنی وک اذاین‌شوخ دیده دی . 
(جها) هر يك‌بر ابر-اضافه مقداد حاصله 
از کشت نسبت به‌تخم کشته‌یا از« نان؛ نسبت 
با دد خمین شده: گر صالح وگن فاسق بر 
فطرت خویشم من گو تم نکوبفشان 
از ما ستان ده وی . نزادی قهستانی 
(جها)- (خ: وی)- مخثف «وای» مر کب 
از حرف عطف وعلامت ندا: ای‌رست<ون 
ناگهان وی رحمت بی‌منتها 
افرو خته در بيشه اندیشها . مولوی 

وی - ند کلمه‌ایکه درهنگام 
تعحب و حیرت ادا میکنندوه کرد آودده 
میشود: بحیرت گفت ذال مولع زد که‌وی 
وی جان مادر جان مادد . 
قهستانی (نظ) 


ای آ تشی 


نزادی 


- 1۰۳۹ 


و-ی 


و بحات تِ ۷/۵ بت اسم صوت 
در مقام تمجب يا ترحم: گفت و يحك چه 


کس توانی دود این چنین خاکساد و 
خون] لود. نظامی- بمعنی ویل وافسوس 
(مم-عر ) 


وید - ۷10 < کتاب ودا محموعه 
کتاب مذهبی متعلق با تن‌بر‌همائی‌بز بان 
سنکریت و آن چهار کتاب‌است:ريكودا- 
یجور ودا سامه‌ودا واتروا وداوهرودا 
عبار تست ازمحموعه‌ای‌سرودها که‌باوران 
مختلف هجائی در بار خدایان‌سوده‌شده 
(سن:۷608)- چاره وعلاج : وید کردن 
(مع)- مصحف «و ند» د کم و اندگ 

و بدا - ۷108 مصحف«و ندا»< دم 
و اندله 

و بدستر - ۷1088)8۲ <- بیدستر 

و بد کردن ۷1018۲۳08۲ ح چاره 
و علاج کردن (مع) 

و رد بدن.- ۷101080 <- چاده‌جستن 
_ علاج کردن (مع) 

و بر ۲[ ببر د برو حفظ: چه 
افتاد ای عزبزان مر شما دا که شد 
یکبارتان یاد من اد دیر . مجد همگر 
(رشی)_هوش‌و فعمو ادر اك: کسیر ا که کمتر 
بدی خط ویر نر فتی بدر گاه‌شاه ار دشیر . 
فرردوسی_ اسم‌صوت بمعنی‌«ویل» و وای: 
یا ویلنا اناکا ظالمن ای وای وویر 
ما ناما بودیم‌ستمکار ان. تفسیر کمبرج(ح-قا) 
_ داد و فریاد: یا برون‌شو دچرخ‌چون 
مردان ودنه با وایوای 8فیرمباش. 
سنائی (ط: جیر و ویر < داد و فریاد)- 
میل مفرط(قس ب «وبار») ‏ ایرام در 


و-ی 


کادی (مع) 

ویر اه ۷۲۲8 -< آموز نده‌و یاد گیر نده 
(یه: >۷۱۲81) 

ویر استن - ۷1۳851817 <- پیر أستن: 
«و آن بیخ که پوست کر ان پوست‌و بر ایند 
نوی؟ . هداية | لمتعلمین 

ویر ان - ۷1۸8۲ و بر آن خر آب 
مقابل آباد: گوذنی که دد شهر شیر ان‌بود 
بمر گک خودش خانه ویران بود. نظامی 
(ح ویر انه) 

ویر انگر-۷.88۲-مفسد-غاد تگر: 
در آمد ز ویر ایگر اذغلنله. فکندنددر 
بام و در ژلزله. عبداله هاتفی (آنن) - 
خراب شده- مهلك (مع) 

ویر انه - ۷1۲۵08 ویر ان: حافظا 
خلد برین‌خانه‌موروث‌من‌است انددین 
منزل ویراله نشیمن چکنم؟ حافظ 

ويره - ۷1۲۳۵ < بیاره < هردرخت 
بی‌ساقه از قبیل‌خر بزه وهندوانه و نوع آن 
همچو ویرءٌ کدو» ويرهٌ عشقه (فا) 

و یز ار - ۷128۲ بیز اد 

و یز اری‌کردت- ۵۲0۵۲ ۷12811 
یز اری کر دن ح< نفرت‌د اشتن:مادیز ادی 
کنیم از ایشان چنانکه ایشان ویز اری 
کردندازما». ترجمه وقصه‌های‌قر ان(مع) 

و یز یدن » ۷121087 < بیز بدن عد 
بیختن : «بيامیزد و بکوید و بویزد» . 
هداية | لمتعلمن 

ویژگان - ۷12880 جمع«ویژه» 

و یژه - ۷126 <-مخصوص وخاص: 
صد و سی شتر و ره شه ز زد غلافش 
زدیبا نگارش‌گهر. اسدی (دشی)-خالص 
و بی‌آمیزش: و یژه می‌کهنه کش گشت‌چو 


۴ 


گیتی‌جوان دل چو سبك شد زعشق‌دد 
ده رطل گران. مسعودسعد (دشی)_مصون 
و محفوظ : سپه را رید ویژه او داشتی 
برزم اندرون نیزه او کاشی . فردوسی - 
مخحصوصاً؛ که دشنام‌او و یژه دشنام‌ما است 
که او از بیو خونو اندام‌ماست. فردوسی 
ندیم ومقرب: وز آن کوه‌باو بر گانسوی 
دشت ‏ در آمد یکی گرد بيشه گذشت . 
فردوسی (په: 8۳01281) 

و یژه‌داشتن- 0 ۷.0185)8 + خالص 
و راك نگاه‌داشتن- از خو اصو ندماد اشتن- 
مصون داشتن: سپه‌را رید و یژه‌اوداشتی 
فردوسی 

و یژه کر دنه ۷.18۳08 خالص 
کردن- اخلاص داشتن_ خاص کردن_ از 


دردم ا ندرون نیز ه او کاشتی ۰ 


خواص و مقربان قر اردادن (مع) 

و سر ۷1502۵۳0-۵ < و یسپرت‌یکی 
از پنج بخش اوستای موجود که‌قسمتی از 
ملحقات بسناستو بهدگام مر اسم‌دینی‌بدون 
بسنا سرو ده نم‌یخود( آو:09۲818۷0وز) 
راد (ح-قا) ۱ 

وی‌ستوه ۰ ۲190۱00 و «ویستوه 
حه مشکن» کافر 

و بستودشدتن - ۷.50080 << کافر 
شدن. مدکرشدن : «... که چون بشنوند 
و یستود شو ند بدان» . 
ترجمه و قصه‌های قر آن (مع) 

و بشه - ۷158 بیشه وجدگل (قا) 

ويك - ۷1 ۷۵۷۲ و بحك_وای 
بر‌تو. ماده گفتا هیح شرمت نیست و يت 
چون سبکساری نه‌بددانی نه‌نيك.دودکی 
(فر): خشم آمدش وهم آنکهگنت و يك 
خو است کور | بر کند آزدیده کيك.رود کی 
(ف-قس وی و ويك عربی) 


نشانهای خدا 


ویل - |۷1 < ظفر و کامیابی : لبت 
سیب بهشت و من محتاجح پافتن را 
همی نه‌بينم ویل. دودکی (فر) - مبدل 
«ویر» -- داد و فریاد (؟) 

ویل - |۷9 <وای و افسوس_شور 
و فغان در مصیبت ؛ ید اندیش دشمن 
بدو ول جو که تا چون ستاند د تو 
چیز‌تو. بوشکور-نام‌جاثی دردوزخ(عر) 

ویلان - ۷6۷180 < ويلانك < 
کار دهم نا پیوسته عد طره- سر گردان. ص: 
ویدانك ویندانك . 

و بلانج» ز۷۵۷۱88۵ ع حلوا (مع) 

ویله - ۲۵۷1۵ <رسوالی وقضیحت 
- سختی, بلیه (مع- عر) 

و یله - ۷11۵ (۷۵۷[8؟) < صدا و 
آواز , باز دائی بعلم منطق طیر ‏ لحن 
موسیقه را ز ویللا زاغ. مجدهمکر (نظ) 
- نعره وبانگ عظیم: دداین بیم بودند 
و غم یکسره ‏ که گر‌شاسب زد ویله‌ای 
از دره . اسدی (فر) - ناله (مع) 

ویم ۷10 < گلابه‌ای‌که بردیواد 
مالید : سرای خود داکرده ستانة ذدین 
بسقف خانه پدد بر ندیده کهگل و 9یم. 
سوذنی (جها) 

وین - ۷10 -رنگ (جها)_مخنف 
واین- مبدل «یین» از دیدن 

و بندانك - ۷۱80۵06 حد نافه 
مشك (سرو) 

ویو - ۷۵1۷ وبیو ح ویو 

و بوك. ۷۵۷۵۷ و ویوگ و بیو گک 


ءروس: دراو خرم ویو گان وخسور آن 


-1۰۴۱- 


ی 


عروسان‌دختر ان‌داماد پوران. فخرالدین 
کر‌گانی . ۱ 

وی ویه-۷0۲ ۷0۷ < وی: بحبرت 
گفت ذال مولع زر که وی وی جان 
مادر جان مادر ! نز اری فهستانی 


د 


2 ه < مختفی در آخر, بر ای‌دلالت 
حر کت ماقبل است مانند ؛ بهانه , جامه 
ویا دارای معشی است و درصورت آخبر 
بمعانی زیر آمده : «ها» نسبت : آدینه 
صروز آذین- فوشنجه < منسوب بفوشنج 
 (‏ بوشنج ) نوشم قدح نبید فوشنجه 
هنگام صبوح و سافیان دنجه. منوچهری 
_ وازهای نسبت معا نی‌ذیل‌نیز برمیا ید 
معنی داز» , خویشی دوجانبه ( از دو 
جانب  )‏ می « با » , دو اسبه تاخت 
(با دو اسب) - معنی «یرای» : دوساله 
اجاره کرد (بر‌ای‌دوسال) - معتی «هر»: 
سالاثه صد تومان مواجب‌داشت(هرسال) 
- «های» تشبیه وتخصیص, دهنه_دندانه. 
زمانه, رشه, ساقه وامثال اینها-«های» 
کثرت و شدت‌ومبا لنه,خو نخو اره. بد کاره. 
ستمکازه_ «ها»‌ی علامت صفت‌مفعولی که 
بسوم شخص‌مفرد. ماضی متصل میشود » 
رفته, خفته, گر فته. شکسته_«حای»مدت 
و مقدار , تکساله. دوماهه. دومرده - 
«های» دارائی و خداو ندی ۰ چهار پایه 
(دارای چهاد پا)_شمشیر دودمه (دارای 
دو دم) - های لیاقت وشایستگی که‌با خر 
جمع میپیو ندد: شاها نه.د لیر ا نه_«های» 
بیان‌حا لت که‌باً خر جمع بپرو ندد:عاجز انه, 
مستانه._دها»‌ی اسم آلت, ماله, پیمانه, 


و - | 


استره- «هاء‌ی اسم مصدری: مویه, ثاله, 
خنده, لرزه, زاره_«های» زاید: آشیانه 
(- آشیان) - رازه( دیز) - «های» 
پدید آور نده‌صفت از اسم:« یر ۵ه» ‏ مبادد 
(از نبرد) - لژ ادهخ اصیل (از نژ اد)- 
«های» پدید آور نده‌اسم از بانگک:غرغره 
5 فر فره ترقه (لغ) 

هاه 38 علامت‌تنبیه د | گاه‌باش, 
اینك: کعبه چه‌کنی با ححرالاسود وذمزم 
ها عارض و ژلف و خط ترکان ختاتی . 
خاقا نی- علامت تحذیر ساهان_علامت‌جمع 
در غبر ذویالمقول :کوهها_ دشتها_ نام 
هريك اذ فسول کتاب پسنا- پیشوندفملی 
بمعتی «وا» .گفت این خوادی بخود ها 
نگیرم. اسکندر نامه-جمعنی «ب»: «عظیم 
بترسید وپشت ها داد». اسکندر نامه 

هابط .- )وا فرود آینده - 
هبوط کننده (عر) 

ها بط ]مدن - 87 ۱.8006 < ها بط 
شدن : اگر ز عزم و ذحزم تو آفریده 
شدی بطبمراجم وهابط نیامدی‌اختر. 
مسعود سمد (عر. ف) 

هابرظ شدن - 3.50010 < فرود 
آمدن ناقص شدن._فروتنی کردن- هبوط 
کردن ستاده (مع- عر.ف) - خوارشدن 

هابط کر دن - 187۳0810.ح فرود 
آوردن. پرت کردن_خوار کر دن(عر.ف) 

ها ف ‏ ]6] ۵ < آو از دهنده‌ای که 
خود او دا نبینی : هر لحظه هاتفی بتو 
آواز میدهد کین دامگه نه‌جای امان 
است الامان. خاقانی (عر) 

هاج - زق <حیر ان» مات ودنک 


(خ: «هاج» اذ تر کیب «هاج و واج»)- 
درمانده ( < هاژ) 

هاج واج - [۷.]< یج وويج. 
از حیرت بريك جای خاموش و واله‌فرو 
مانده (قا) 

هاچه 386068 حد چو دیکه سر آن 
دو شاخ است (خ: ۵668ظ) 

هادادن - 606027 بدادن - 
بازدادن: بترسید وپشت هاداه و آهنگ 
قلعه کرد (لغ) 

هادخت .- ]800 نام یکی اذ 
نسکه‌ای اوستا (ح- قا) 

هادوری. 6060۳1 کدای دوره 
کرد و سمج: معیشتی‌نه که باعزتو قناعت 
آن . بهردری‌نروم‌چونگدای‌هادوری. 
اثیر اخسیکتی (جها- آر : ۵06۶1ظ) 

هادور بان - ۸0801۳1۷80 
کدایان دوره گرد و کنایه ازمردم بیس 
وبا و ولگرد: سالوسیان دل را در کوی 
او مصلی هادوریان دین را در زلف 
او سفر که. سنائی (لغ) 

هادی- 08071 < ستگی است بر نگ 
طجال که مصرف داروی دارد - تریاق 
فادوق. فهرست مخزن‌الادوبه_ ودرتازی 
بمعنی داهنما و مرشد - فیض اول در 
حکمت اشر اف نامی از نامهای خدا- از 
القاب محمد (مع) 

هار-حق < کر دن بند_-رشتهمرو ار ید 
ودرچیزیکه در يك ردیف در آمده داشد: 
از آن قبل را کر دندهار مروادید که 
در ضایم بودی اگر نبودی هتسار (فر) 
و مجازاً -گردن: گزید از سوادان برون 


ار شماد 


فر دوسی- مهره‌های گر دن‌حیو | نات مهاد 


بر آن باد پایان آهخته هار. 


شتر (قا)- صف وقطاد (سن: 1878 << 
گردن بند_حلقه مرو ارید)- حیو ان‌دیوانه 
مخصوصا سگك (سن: از دیشه8۳ بمعنی 
بردن)-گوشت گندیده و بدبوی فضله و 
سر کین حیوانات: ترش بچهره ودندانش 
کگره بروی ومیان‌پاش 
پر گروده هار. مختادی (جها) 

هاروت - ]8۳0+ در افسانهای 
سامی نام یکی از دوفرشته‌ادت که درچاه 


. ۶ 
جوبد در اشه نار 


با بل‌س از یی آو یخته‌شده‌و بعذ آب‌الهی گرفتار ند 


و بخلق جادوی آموز ند: ز افسونگر ان 
چند جا دوی چست کر ایشان شدی 
بند هاروتست. نظامی- فرشته‌زددشتی 
که اکنون خرداد تلفظ میشود (مع) 
هاروت‌سوذ - 902.- از میان 
بر ند هاروت: گنج من‌بابل‌هاروت‌سوز 
زهرة من خاطر انجم‌فروذ. نظامی (لغ) 
هاروت‌سیر - ۳.517۵۲ < مانید 
هاروت در جادو گری: سحر چرخ اددو 
قواده مه و خور خوابم بست بند این 
ساحر هاروت‌سیر بگشائید. خاقانی . 
هاروت فن - ۳.1840 جادو کر : 
پارب‌این کوس چه‌هار وت‌ژن‌زهره نو است 
که زيك پرده صدالحانش بعمدا شنوند. 
خاقا نی (مع) 
هصاروتی - 8۲0/1 منسوب به 
«هاروت» - سحر وجادو گری: بهاروتی 
از زهره دل بر ده بود چو هاروت‌صد 
پیش او مرده بود. نظامی_ساحر (آنن) 


هارون - ۱8۳۵0 کنایه از قاصد 


۱۰۴۳ 


! » ۵ 


«شاطر وپيك», هارون صدر اوست‌فلك 
زانکه انجمنش هرشب جلاجل کمر 
است از ذر سخاش . خاقانی- پاسبان : 
سام نریمان چاکرش دستم نقیب لشکرش 
دوشدگ‌هارون درش جم‌حاجب‌بار آمده. 
خاقانی (آنن) 

هارونی - 0۸۳63 - منسوب به 
«هارون» - پاسبانی- شاطری- نکهبا نی 
در درس دعوت از پی هیارونی درش 
پیرانه سر فلك بدهستان‌نو نشست.خاقانی 
-نوعی‌قلیه که آنرا قلیه هارو نی گویند؛ 
ازحلق چون گذشت شود یکسان بانان 
خشك قایه‌هارونی. ناص‌خسرو (مع) 

هار و نبدن - 08۲001020 فرو 
ماندن (مع) 

هاری - 871 منسوب به«هار» 
هار نودن - سر گین کش و کناس - 
خا کرو به کش . ۱ 

هار یز قور چی‌سی-[۷7015 ( 38112 
رکابدار در عهد صفویه (مع- تر) 

هاز - 2 ع ام از «هازیدی» - 
گیسوی تابداده (نف)- هاز 

هازدن-180 ۱828 - پیا پی‌ومکرد 
ردن: امردم دست به پشت او هامیزد ند 
و اورا می‌انداختند واو واپس میدکرید 
تا مگ رسول علیه| لسلام رحمت کناد». 
تفسیر ابوالفتوح (لغ) 

هازه - 0822 حیرت (هار +ه) 

۰ هازیدن - ۱82108 وماژیدن < 

دانستن ودر نظر گرفتن- مراعات کردن.- 
نگریستن ومراقبت کردن: ای پس: جور 


مکن کارگ با دار سا به از این کن 


/ ۵ 


نظر وحالمن وخویش بهاه. قریع (فر) 

هاژ - 7 متحیر و از حبرت 
خاموش: ایا ز بیم زبانم نژ ندگشته‌وهاژ 
کجا شد آنهمه دعوی کحاشد آ نهمهژاژ. 
لبیبی - هاز وهاج-شکست‌خورده (لغ)- 
زبون و پست (نف) - بد وذشت (قا) - 
درمانده: همه دعوی کنی‌وخائیژاژ درد 
همه کارها قصیری و هاژ. ابوشکود(فر) 
- بريك جای فرو مانده و بیحر کت : 
همواده همی دو سپس دانش اذ ایراك 
گنده بود آن آب که استاده بود ها . 
ناصر خسرو 

هاژو - ۱۵۶۵ حاژ (قا ‌هاژه) 

هاز یدن - 382100 حازیدن ت 
بتحیر نگر یستن- حیر ان وفروما نده‌شدن. 
ص: هاژو پیدن_ هارو نیدن 

هاس ‏ 185 <دیکر- نیز:طیبتی 
کردم وپشیمانم تا چنین‌چیزها نگونم 
هاس . مختاری غز نوی (جها) - مخفف 
«هراس» « ترس وبیم . 

هاسانی‌دن ۰ 898010810( - 
ترساندن و بیم دادن (لغ) 

هاسیدن-0 085106 < دهر اسیدن» 
من با تو بدل هیچ ندارم ز بدیها 
چیزی نتو اد گر توهمی‌هاسی‌می‌هاس( فر ) 

هاكٌ » 081-- دهن‌دره (فر) 

هاکول - 38101 < مرگ موش 
(قا-کولو) 


ها گکع 8 - خاگه- تخم‌مر غ(نظ ) 


ها گرفتن - 0886۳61180 - 
بگرفتن: «وشما را در ذمین‌قرار گاهست 
و برخورداردی تاقيامت‌هاگرفت». تسیر 


1۰۴۴ 


ابوالفتوح (مع) 

هال- 081 هیل وهل(سن:618)- 
صبر وشکیبائی . آرامش وسکون:گمان 
مبر که مرا بی‌تو جای هسال بود جز 
از تو دوست گرم خون من حلال بود . 
دقیقی- میله‌ای از سنگ و گج که بجهت 
چوگان‌بازی در دوطرف‌میدان‌میساختند: 
شاد باش ای مقیل فرخنده فال وی 
معتی دا همی پرسوی هال 

هالك‌شدن - 500 06161 د 
هلال شدن: «یا بیمادی‌که اگر آب بکار 
دار دها لاک‌شود». کشف الاسر ار (مع-عر.ف) 

هالوك - 81 ها کول نوعی 
از کیاه طر‌توث. تاج‌العروس (لغ) 

هاله. و1 < خرمن ماه‌وشابورد: 
ماه از حصار سر بگریبان هاله‌برد تا 
چهره تو کشت مصور دد آینه . صائب 
(«عر» مأخوذ ازه‌فادسی» (سن ۰ 5818 
دیوار دود عحن) 

هاله-ع ]61‏ مر ده‌مفسد و فتنه‌جو- 
بد ذاث: د نجم‌همیشه‌هست زدست دلاله‌ای 
دلاله ای که‌هست بهر خانه هاله‌ای. ادیب 
صابر- مطلق دنگك و لون: برداشت آن 
عروس ودر آودد پیش من و انگیخت 
در برم ذنکی زرد هاله‌ای. ادیب‌صابر- 
آرامش و قرار (-هال) - لنکه وعدل 
(لغ) - نوعی هیزم کوهی چرب که بجای 
فتیله درمشعلها میسوخند (سن: شاله سح 
در خشیدن) 

هاله افت‌ادن - 0۴۱۵190.ظ - 


بوجود آمدن‌هاله گر دچیزی:ساغرمی‌چون 
کف ‌ میگ دآن‌ماه‌تمام هاله می‌افتد 


بدور عارضش از خط‌جام. معصوم‌تبر یز ی ( لغ) 


هاله بستن - ۱.08980( حه هاله 


افتادن (مع) 

هاله زدث - ۱.2608۲ > ددور 
چیزی‌گرد زدن : تا درنیاید انجم و 
افلاك در نظر از دود [ء هاله بدود 


قمر ذدیم. علی خراسانی (آنن) 

ها له‌شدت»:0 ۱.5008 < بدور چیزی 
گرد شدن : بیا ساقی آددشك ماه تمام 
که شد هاله بر گردآن دور جام. قاسمی 
کنابادی (لغ) 

هام 0 -- «م,هامد ین < همدین 
و در تازی< سر استخوان سر - موم و 
شور انگیز- مهیج- حزن‌انگیز (لغ) 

هامال- 80:81 همال ح قرین و 
همتا- شريك و انباذ: این آتش واین‌باد 
و سیم آب وز پس خاك هرچارموافق 
نه‌ييك جای و نه هامال. خسروی (فر) 

هامان سوزذ - 582 18۳080 << 
روز چهاردهم ازماه آذاد دوم که در آن 
روز بهودیان صورتکها میساختند. بنام 
هامان ود یر خشیارشا و برداد ميکشید‌ند 
وسپس آنرا میسوزانیدند (مع) 

هام استا نی 8۵۳008518901 << 
همداستانی (مع) 

هام دیداری - ۱.010۴1 < 
همدیدادی (مع) 

هام‌دین - ۰010 همدین (مع) 

هامر ام 081078 - همر اه: سگث 
و گربه همسایه و هامر اه بدزدی شب 
وروز پویان دراه. فردوسی (نظ) 

هامر نگ - ۱.52598 < همر نگ 


1*۴۵ 


و . ۲ 


هام‌رو - ۲.۳0۷۷ > هامرف ح 
همرف <- اسبیکه داخل پنج‌سال‌شده وهمهُ 
دندا نهایش بر آمده باشد (مع) 

هام‌سان - 580.< همسان (ممع) 

هام‌سر - 2.58۲ ح همسر (مع) 

هام گون - ۲.80 < همگون . 
همر نگ (مع) 

هامن - 8007 مخنف «هامون» 

هام ناب 3810 810 - همنام(مع) 

هام نشین-225310.  ](‏ همنشین(مع) 

هامو ار - 800۷6۵۲ همواد: «و 


سرشبز عفر ان‌هامو از کر د».مجملالتو اد یخ 


(ح-قا) 
هامو اره-0.۷۲۵ < همو اده: پر بر و یان 
گیتی حامو اره شده بر بزمگاه او 


نظاره. فغر الدین گر گانی 

هامون - ط3۳0ط. هاأمن ع< دشت 
و صحرای هموار و پیدرخت: همیشه‌تا که 
بهاران و دوذگاد بهاد فرو نهد ذ بر 
کوه سر بهامون هین, فرخی- مجاذآذمین 
سخت- دامن کوه_ جایگود: بنگر نیکو 
که از ده سخن اددیس  .‏ چون بمکان 
العلی‌رسید زهامون. ناصر خسرو-خشکی 
مقابل دریا : بزدکوس و لشکر برون 
آورید ز هامون بدریای خون‌آودید. 
فرردوسی- زمین مقابل آسمان : ذ گردون 
متاب وز هامون درنگ ز ددیا بخاد 
وز خورشید رنگ. اسدی_ خارج خانه ؛ 
ز دژ گنج و دیناد برون فرست همه 
بدره‌ها سوی هامود‌فرست . فردوسی - 
هموار و مسطح: زمین دا بکندن گرفتدد 
با لك هد آن جای‌هامون سر اسر هغا ك. 


و . ۲ 


فرردوسی 
هامون‌بر - 90۲.عد- هامون‌سپر 
و بیابان‌پیما: نیزه‌ای اندر بنان اختر کنو 
جیحون مضا باده‌ای در دی ران 
هامون‌بر و گردون سپر. سنائی (لغ) 
هامون-پر-96087.ظ < ها مون‌بر: 
یکی پیل چون کوه هامون سپر خمش 
کردخرطوم گرد کمر. اسدی ( گرش-مع) 
هامون‌شدن - ۱.50060 < همو ار 
ومسطح شدن. پست و ؟ود شدن - خر اب 
و ویران کشتن- با زمین‌همو ار کشتن(لغ) 
هامون کر دن-7 ۲.۱8۲08 ع خر اب 
کردن- با خالایکسان کردن: خانه‌هوش 
تو سربر گنبد گردون کشد گر تو خانه 
بیهشید | برزمن‌هامون‌کنی. ناصر خسرو 
_ صاف کردن- انباشتن‌مغاك وحفره (لغ) 
هامو نگذار - ۲.80287 - هامون 
نورد:هامون گذار و کوه‌فش دل‌بر تحمل 
کرده خوش ‏ تا رود هرشب بار کش 
هررور تا شب خاد کن. معزی 


هامون کر دا نیدن-0 ۲080108 ۱.88 


< هامون کردن . 

هامون کشتن- 885181.ظ وهامون 
گر‌دیدن د هامون‌شدن: کز او بتکده گشت 
هامون چو کف با تش همه سوخته شد 
چو خف. عنصری (لغ) 

«سامون نورد - ۲.8۸۵۷۵۳۵0 -- 
هامون‌پیما . 

هامون نوشتن - ۲.0۵۷25180 - 
بادیه پیمودن : ندانی که سعدی مکان از 
چه یافت نه هامون نوشت و نه صحر | 
شکافت. سعدی (بو) 


ی ۳ ۳ 


هامی-آ0: 0۵ < سر گفته وحیر ان 
سر گردان: استه وغامی‌شدم ز دردجدائی 
هامیو و امی‌شدم زخستن‌مترب.منجيك(فر) 

هامیان - 8۳01۷7۵0 <- همیان : 
هامیان از سیم و زر پرداختن به که 
سنگ منجنیق انداختن. سعدی 

هامین - 035 ح وذنی برابر 
بیست وپنج استاد (مع) 

هان - 80 < کلمه تنبیه برای 
آ کاهاندن: هاث ای دل‌عبرت‌ین ازدیده 
نظر کن هان 
عبرت دان . خاقانی - برای تصدیق و 


ایوان مداین را آئینه 


تایید ( ها ) - برای ترساندن : زمن 
بلرزد برخود اگر توگوئی هين فلك 
بماند برجای اک توگوثی هان . کمال 
اسماعیل - بر ای بر‌حذر داشتن : گفت 
خندان که هين پیاله بگیر ستدم گفت 
هأنز یا ده‌منوش. هاتف بر ای‌تحر يك( لغ) 

هان و هين - مدط و وقط - 
تحريك و تحذیر : دوی ستم نياید پیدا 
هین نو. سودنی (مع) 

هاو - 2۷ کلمه‌ایست که درهنگام 


اد بیم هیبت تو وازهان و 


حمله بردشمن برآی تهییج بصورت‌مکرر 
در ریان مر آند ند (ركه: هاو هاو ) 


هاوشت - ۱8۷54 و هاوش من 
و دوحانی جوان زردشتی (په:2161) 

هاون - 8۷۵2 ظرفی فلزی با 
سنگی یا چوبی که دد آن چیزها کودند 
(در اوستا << ظرف «هوم» کوبی) 
-کنایه از فرج زن (مم) 

هاون کوب - ۲.00 -- کسیکه‌در 


هاون‌چیزی بکوبد- شاگرد طبیبو عطاد 
قدیم که ادویه‌را در هاون میکوبید: ببند 
ار کحل دین خواهی‌کمر چون‌دسته‌هاون 
به پیش آ نکه‌ارو احند هاون‌کوبدکانش. 
خافا نی 

هاو نگاه - ]۵۷۵۴8 < یکی اد 
اوقات بنحگانه رورم زردشتی و آنوقتی 
بوده است که در آن شربت مقدس هوم 
تهیه میشده و مدت آن از «نگام طلوع 
خورشید تا ظهر بوده (مع) 

هاوهاو - ۲8۷ 8 اسم صوت 
نعره وفریاد درجنگ:سنانها گرفتند ورد 
هاو هاو نهادند در سینه‌ها کاو کاو . 
ها تفی ( نظ رل: هاو) 

هاویه - وق عد طبقه هفتم 
دوزخ- مالك در زرف (مع-عر) 

هاو به بند - ۳.0800 < محبوس 
در دوزخ (عر. ف) 

هاو به‌مثال - ]06:8 < مانند 
دوزخ دوزذخی (مع-عر) 

هاهای. 837 مخنف«های‌های» 
اسم‌صوت گر یستن‌و بلندوز اری کردد: 
کشت اومشنول برهاهای‌خود ماحض 
نیز آ نچنان بر جای خود. نعمت خان 
عالی ( نظ) 

های - قط - علامت ندا وخطاب 
در موردتنبیه یا اعتر اض: گفت موسی‌های 
خیر هس شهدی خود مسلمان ناشده کافر 
شدی.مو لوی کلمه‌دال بر تأسف ( حدوای» 
آه ).۰ 

هاباهای - 2۷ 313 - اسم‌صوت 
کرستن و غوغای مانم زدگان : مجلی 


1۰۴6۷ 


و | 


عشرتت به هویاهوی گریه ذشمنت به 
هایاهای. انوری (نظ)- (خ: های‌های) 

های‌های - ۲8۲ 07 ها یاهای: 
نیست خالی بزم او از باش باش و نوش 
نوش نیست‌خالی رزم اواز گر وداد و 
های‌های. منوچهری_صدای گر یهمصیبت. 
زده, از خدا خواهم دل‌دیوانه‌ای های 
های کر یه مستانه‌ای (انجد های ها) 

هایاهوی - ۷۵6۷ هو باهوی 
هیاهو: فلك از مجلس انس نو پر اد 
هایا هوی ‏ عالم ازگری خصم تو پر 
از هایا های. انودی 

های وهو(ی) - (6۷0۳۲0)۷-< 
شور و غوغا (-هیاهو) . های وهو ی 
میرسد امشب بگوش هوش باز همنشین 
از گر یه پرها بهامعذورداد.مومن استر ابادی 
(لغ)- ناله و افنان در مصیبت و مائم : 
بکندند موی وشخودند دوی آزایران 
بر آمد یکی های‌وهوی. فردوسی 

های ها(ی) - (ا)قط وق - 
هیاهو و شور و غوغا فریاد و نالهُ ماتم 
زدگان : بزد دست و ببرید دومی قبای 
بر آمد خروشیدن های‌های . فردوسی 
_ اسم صوت گریه - علامت تحریض و 
تحر يك: زودباش, بشتاب (مع) 

های و هو(ی) بر گرفتن - .۲ 
وو)۵۶(وو 02۳ .جح هیاهو کردن: لب 
خوشدلی‌های‌و هو بر گرفت کل‌خرمی 
ر نگو بو بر گرفت. ظهودی‌ترشیزی( لغ) 

ها بینه-17108 وهاینه هر آیینه 
و هر آینه . 

هباب کر دنه ۵۲060 ۲6080 < 


۵ . ب 


بتشاط در آوردن ستور برای تیز دفتن: 
گر‌چه اور احاجت‌مهماز نیست داندهی 
چون‌شب‌هبا بش کردمی. خاقانی(ء,-ف) 

هباداشتن- 085120 0808 ضا یم 
و تابود کردن: هرعزم که محکمترهر گنج 
که افزونتر فرمانش‌هداداره احسانش 
هدر دارد. معزی (لغ-عر.ف) 

هبار ان - ۱۵02۲۵0 نام دو ماه 
میان زمستان از عاههای دومی < کانون 
اول و کانون دوم. منتهی‌الادب 

هیسا شدن - 5000 جحاعط حء 
بصورت گرد وغیاردر آمدن:زیمشکلاتعا 
نگشایدرهت کسی گاو ازذمین‌دینبهوا 
برهباً شدست. ناص‌خسرو- تباه و نابود 
شدن: نوروز توبه بود جهانر| کزو چنین 
هر بد که کرده بود زمستان هماً شدست . 
ناصر خسرو (عر. ف) 

هباك - 201 وحپاك ‏ تاركسر: 
یکیگرز زد ترك دا بر«پاك کزاس 
اندر آمد همانگه بخاك . فردوسی (فر) 

هبا کردن - 1۵۲06۲ اط - 
ضایع کردن و از بن بردن : اسپ بچاد 
صولجان گوی زمین‌کند هبا طاق فلك 
بیا گند هم‌به‌هبای‌هعر که.خاقا نی (عر. ف) 

هبا کر دیدن ( گشتن )- (851850ع) 
0 - هباشدن (عر. ف) 

هید » ۱81060 و هبذ - ماله‌ای 
تخته‌ای که دمین شیاد شده دا بدان‌همو اد 
کنند ( نظ) 

هبر- ۵03۲ وهپر ح چرك ودیم: 
کس چو چاهی است پر ز خون و هبر 


مردم از وی چه کار یابد وفر؟ پوربهای 


-1۰۴۸- 


جامی (جها) 

هبات ۵01 <- کف‌دست: بر «باك 
نهاده جام باده وانگاه ذهبك نوش 
کردش. دودکی (فر) 

هبو 801 < حوو 

هباك - 8081 حباك 

«ید - 38۳080 < هید 

هیر » 0۵0۵۲ - هبر (قا) 

هپیون » 10 ]380 و هبیون << 
افیون: چه‌حالست این که مدهوشندیکس 
که پنداری که خورد ستند ههیون؟. ناص 
خسرو (ح- قا) 

هتحش-» 0۱625 < هو تخش(مع) 

هتخش بد - ۵0 0۱825 <- 
هوتخشبد (مع) 

هچ - [38 وهچ <-راست بر آورده 
- مستقیم : گر‌دون علم محثت بر بام تو 
هچ کرد بینی بخط خویش بکوس و 
علم اندر. منجيك (فر) 

هجا- و[ بد کوئی وهجو(عر) 

هجاکردن - ۲۵۲027. د هجو 
کردن.- مستخره کردن- دشنام دادن و ید 
گفتن‌درشمعر,هجا کرد استپدهان‌شاعر انر | 
قریم آن کودملیو نا چشم گشته . عسحدی 
(لغ-عر.ف) 

هجا گفتن-0117ع.ط < هجا کر دن: 
چون سلف را هجا تواند گفت خلفی 
کو نداند ابجدر/. بدرچاچی(لغ-عر.ف) 

هجاور - ۶وباعزو د گروه و 
دسته ؟ « کمی بسته با عهد او لحایتو خان 
هجاور هجاور د دوران الجن. نزاری 
فهستانی (جها)- نام‌شهری ازختا که مردم 
ای کرده 


ان «زدبائی مشهور بوده‌اند 0 


روح با لب لعل تو نوکری معشوق 
ارمکی ونگار هجاودی. پود بهای‌جامی 
( جها ) 

هجرت ۰ 6[۲۵1] - مفادقت و 
جدائی- رحلت و کوج (عر) 

هجرت کردن » 0.18۳08 - 
مهاجرت کردن : «وخواهی نمود که‌برای 
ظلم هجرت کسرده‌ام» . کلیله و دمنه 
(ءر. ف) 

هجرت‌گاه - 3.88 < جائی که 
بدان هچرت کنند (عر-ف) 

هجند - ۳۵۵۳0 گیاه برغست 
مانند اسفتاج که در آشها کنند: نه‌هم‌قیمت 
لمل باشد بلور نه همر نگ گلناد باشد 
هجند. عسجدی (رش) 

هجو - 8۷ «جا: درهمه‌دیو ان 
من دو هچو نبینی درهمه‌گلزار خلد 
خار نیابی. خاقانی (عر) 

هجو گفتن - 1.80110 < هجو 
کر دن کسی‌درشهر: «ر که تور اهجو گفت 
و هجوترا خواند دوز شهادت زبان‌او 
نشود گنگ . منجيك (لغ-عر.ف) 

هجومآوردن ۷۲۵۲0۵20 8ه۵ز0ظ 
هچوم بردن (عر. ف) 

هجوم بر دن- 3.00۲08 < هجوم 
کردن (عر.ف) 

هجوم کر دن- 8 < حمله 
کردن بدشمن (عر. ف) 

هجو نامه - 8[۷0858 < شری 
که مبتنی برهجو ودشنام کسی باشد (مع- 
عر. ف) 

هجیباز6:ممال «هجا» < بد گوثی: 


- 1*۴٩ 


۵ . جح 


شاعر ان راخه و احسنت مدیح دود نی 
را خه و احسدت هچی‌است. شهیدبلخی 
(لغ- عر) 

هجیر - 0[[۲ < هژیر و خجیر 
ح خوب و نیکو- خوب‌چهر: سیرت ببرج 
لهو و طرب باد سال وماه با طلعت‌چو 
مه هجیر اندر آسمان. سوذنی 

هجی کردن - 118۳087[ س 
حروف و حر کات کلمه دا جدا کردن (لغ 
- عر. ف) 

هچ - 80 < هج - راست (فس: 
هچه ‏ شاخ و شعبه - در کلمةٌ دوهچه - 
دو شاخه- خ) 

هچ ومچ - 38060۳080 - آواذ 
بوسه: شنیدم از در عشرت سراکه خوش 
کوك است نوای هچ و مچ بوسه با 
غر لخوانی. فوقی یزدی (آنن) 

هچیز» 6012 < هیچ‌چین: «چون 
در مدت دسال هچیز از انواع علم و 
حکمت نیاموخت...». سندیاد نامه 

هختن - 6180 < آهیختن(مع) 

«خر- 16*7 - فسمتهای مایع‌جسد 
ومرداد:زخونو پلیدی‌هخرونا همیدون 
سر گر به وسگك جدا.ذدتشت بهرام (مع - 
به, 1۲ظ) 

هد نه ساختن ۰ ظ000658<*)8ظ 
صلح کردن: «با آ نکه‌این‌هد نه‌ساخته 
نودنسد پیوسته در حدود اطر اف ولایت 
منازعت‌میررفت».فادسنامةٌ این لبلعی(لغ- 
عر. ف) 

هده - 000 مخثف «هوده» ح 


فا ده حق: مهر خواهی دمن و بی‌مهر ی 


۶ . د 


دود خو اهی ر‌ من و بیع‌ده ای. رود کی 
- (فر- قس : 
هد نک - و0 806,هد نج اسب 


سود وسوده) 


خنگ: اسبیکه موی آن سفید است - 
خنگ (سن:8408 984 جا ندارخوب‌تن) 

هدیهجان - 9و 1601۷2176 کنابه 
از خط و مکتوب_پرنام: هدیااجانم‌روان 
دارید بر دست صبا . خاقانی (عر . ف) 

هد ی و ند ان - 008۲ :۱.۷6 د 
مزد دندان (لغ. عرعف) 

هر - 987 همه وتمام : هر کلی 
پژمرده گردد زو نه دی مرگ بفشارد 
همه در زیرغن. دود کی-هيج: من‌اذ ترس 
کما نداد ان‌ایرو _ نمی‌یارم گذر کر دن بهر 
سو.سعدی ( په:۳8۳)-دانه‌ایکه میان کندم 
روید (جها ‏ ۳۵0۲) 

هر ا- 8۳۳6 < کلو لهای‌طلا و نقره 
که در زین و یراق اسب‌بکار برند. رحد 
بیستون تاطاق کسر | 
طوق و هرا. نظامی ملیله- آوازمهیب 
وحوش و درندگان : ز هر ای اسبان و 
آو از کوس همی آسمان‌برزمین‌دادبوس. 
فردوسی  (‏ 0۳۳8) 


جنیبت هاروان با 


هر | - 00۲۲6 درخشیدن (قا) - 
ترس و بیم (قس: دلهره)- «هرا» بمعتی 
سوم: نه‌آو ای‌مرغ و نه‌هر ای دد 


بان دسته ار نیت و دد. فر دوسی_-صدای 


زمانه 


مهیب در‌خورد اسلحه و نوع آن: زهرین 
حمله ز هر ای تیغ شده آب‌خون دددل 
تنسمیغ. نظامی- هورا (مع) 

هر اس- 4)6(۳85 وهاسد ترس 
و بیم : پیزدان که هر کس بود تاسپاس 


بد لش اندر آید زهرسوهر اس. فردوسی 


1 ٩۵۵۰ 


سس سس 


(فر)- نام درختی خادداد (قا) 

هر اسان - ۱8۳8580 ع ترسان : 
ز بیکان من شیر ترسان بود زخم کمندم 
هر اسان دود . 
بیم و هر اس 


هر اسانیدن - ۳۵۲۵۹80102۳ و 


فردوسی (مع) - درحال 


هر اسا ندن < تر‌سا نیدن 

هر اس آمدن - 021858108082 
ایجادترس‌شدن: بیز دان هر آن کس‌شود 
ناسپاس بداشاندرآ یدزهرسوهر اس. 
فر دوسی 

هر اس‌افتادن - 18۳۵501)8080ظ 
ابجاد ترس شدن: «سخن تو دلیل‌می کند 
بر آنکه از شیر مکر هراسی و نفرتی 
افتاده است». کلیله و دمنه 

هر اس نگی ز-0127 0.8 < ترس آود 

هر اس‌دادن-0 ۱.0805 ح< ترس نیدن 

هر اس داشتن - 085]80. - 
در سیدن 

هر اسناك ت 1- ترس آور و 
هر اس انگین 

هر اسه - 08)6(858 < آ نچه‌مر دم 
را یدان تر‌سانند محسمه مانندی است که 
در مزارع برای دماندن و ترساندن 
حیوانان نصب کنند مترسك (قا-هر اس 
4 «ده سوند آلت) 

هر اسیدن-1 181785108 < تر سیدن 
(هر اس+-یدن) 

هر اسیده دل - 081 ۱۵۳89104 
< آ نکه‌داش ترسان‌است: که تاپیل‌گردد 
هر اسیده دل نیارد نهادن پی از 
سوی گل. اسدی ( گرش) 


هر اش سس 5 قی و استفر اغ: 


از چه توبه نکند خواجه بهرجا که بود 
قدحی می بخورد راست کدد زودهر اش. 
شهید بلخی (فر) 

هر اشاندت - ۳858000عط - 
بقی و استفراع وا داشتن (لغ) 

هر اش هراش - ۱۵۲25 8۳۵5ظ 
ح پاره پاره (مع) 


هر اشی‌دن - ۵۳851081 -- 


قی کردن (لغ) 

هر ال - 8۳۵1 وهرك ‏ نادان و 
ابله ص: هز ال 

هر آنه ۱2۲80 < هر يك,هر کدام: 
هر آن شمعی که ایزد برفروزد هرآن 
کس پف کند سبلت سوزد . ابوشکود - 
هر لحظه وهردم (مع) 

هر آنجا - رده - مرجا . 


هرجائيکه: سپهیبد هر ] نجا که بد مو دی 
سخندان و بیداد دل بخردی . فردوسی 

هر آ نچه - 8۳000 < هر چه : 
هرچیزیکه: به‌پیش آینهٌ دل «سر آ نچه 
میدارم بجزخیال‌جمالت نمی‌نما ید‌باد. 
حافظ 

هر ۲ نکه - ۱.8016 هر که 

هر 7نکس - ۱.80185 هر کس: 
هر آن‌کس که درخواب دانا بدند پهر 
دانشی برتوانا بدند. فردوسی 

هر آن‌کو - 3.801۷ < هر آنکه 
او . هر که 

هر آنگاه - ۱.۸08 و هر آنگه 
هروقت 

هر ] نگهی- 6 0.0 هر گاه. 
هررو قت + آری هر آ نگهی که سپاهی دود 


(۰ ۵۱- 


۵و مب ر 


بجرب ز اول‌بچند روز بياید طلایهد ار. 
مدو چهر ی 

هر اول - 8)6(۲8۷01 و «رود 
دسته لشکری که‌در ای‌هدایت وحفاظت 
برمقدم قشون حر کت کنند (تر) 

هر اه - 08۵ لغتی‌در دهر ات؟: 
چو خدمت تو که مقصودم است حاصل 
نیست مرا یکی است نشابود و بلخ و 
مرو و هر اه . انودری 

هر آیینه - 1218110 و هر آینه 
ناچار-بی‌شك و بطود یقین: هر آبینه 
خرد داری و دانی که تو امرود در 
شهر کیانی. فخررالدین گر گانی 

هر بد - 36۳080 مخفف هیر بد 

هر بنگک ‏ ۵۲۵۵۲8 و «هر» حد 
گیاهی که درمز ارع کندم دوید وغوزءًآن 
دار ای دانه‌هعائی شبیه بگندم است که 
خوردن آن‌شعورر از اثل کند(ه ۳- بنگت) 

هر بو - 9۵۳00 < گیاهی است 
شبیه به ضیمران ۰ اگرچه هر بو چون 
ضیمر آن بود در شکل کحا توان شبه 
ضیمران بهر بو کرد. |ثیر الدین اخسیکتی 
( لغ ) 

هر جان - 87[8< نوعی بادام 
کوهی که به لوز لین بر موسوم‌است. تحفه 

هر چا - 87 همه‌جا: نکوئی 
پهرجا چو آید بکار نکوئی‌گزین ود 
ددی شرم داد. فر دوسی 

هر جایی - ۵۳8 ح< فاحشه . 
همه جائی 

هر چت - 87081 حه هرچه ترا: 


ر هر چت 


ز بهرام و از دستم نامداد 


. ر 


بپر‌سم بمن برشمار. فردوسی 

هر چش - 0.085 هرچه اورا : 
ز هرچش بپرسم‌نگوید تما فرخ‌زاد 
گوید که هستم بنام. فردوسی 

هرچ - 1876 مخفف «هرچه»: از 
دمی برجستمی نا چاشدان خوددمی 
هرچ اندر وبودی زنان. دودکی 

هر چم - ۱.0۵۲0 < هرچه مرا : 
که‌من‌شهریادتر | کهترم بهر چم بفرمود 
فررمانبرم. فردوسی (مع) 

هر چگاه -» ۱8۳0688 - هر گاه . 
هروقت: «هر چگاه آن‌نظر‌حضرت ایشان 
زیادی نشدی بدرجتهة عدم رسید‌ندی» . 
انیس‌الطالبین (لغ) 

هر چگو ۱.06008-4 < در گو نه؛ 
«ودر چگونه که باشند». التفهيم (مع) 

هر چندب 0.0800 < باوجود آنکه 
- اگرچه هرقدر- هرچه 

هر چند که-0.16. < با اینکه(مع) 

هر چندگاه - ۲.6.88 > بفو اصل 
رمانی 

هر چون - 0.600 ح هرطور 
هر گونه . چون تو چزو عالمی هرچون 
بوی کل را بر وصف خود بینی‌غوی. 
مثنوی 

هر چه - 1.66 < هر چین-هر اندازه 
هر که (مع) 

هر چه بیشتر - 0.01518۲.ط < 
هر انداذه که مم‌کن است بیشتر و فزو نتر (مع) 

هرچه تمامتر ‏ 6.]8۳8۳01۲.ظ 
هر اندازه که ممکن است کامل‌تر (مع) 

هر چه‌خو بتر - ۱.6.018۲ << 


هرانداژه که ممکن است بهتس (مع) 

هر چه زودتر - 0.200187. < 
هر انداژه که ممکن است دودتر (مع) 

هر چه‌صادقتر -6۲) (6,5806.] - 
هر اندازهر است گر تر-د است‌تر- درست‌تر 
(ف. عر. ف) 

هر چه ظاهر تر - 0.2626۳)8۲.ظ 
س هر انداژه که ممکن‌است آشکاد تر(مع) 

هر چه که‌تر - 3.0.1810187 < هر 
اندازه که ممکن است کمتر (مع) 

هر چه‌مناسیتر - 6.۳50۵656018۲. ط 
هر اندازه که همکن‌است مناسبتر(مع) 

هر چه‌م و جز تر ۰ ۳0۷0[6218۳.ع.ظ 
هراندازه که ممکن‌است مختصر‌تر (مع) 

هرد » 38۲0 <- زردچوبه (معر. 
سن: ۵110۳6) 

هرد - 0۳0 - عفر ان - گل‌سخ 
(معر. سن: ۵۱1078) 

هر در-2267081 هر طرف.-هر یاب 
- هرموضوع:دبیر نویسنده دا پیش‌خواند 
فراوان سخنها ز هرده براند. فردوسی 

«ردری - [08۲.<هرجائی: آن 
یکی نوری ذهر عیسی بری ‏ وین‌یکی 
کوریگدایی هرددی . مولوی. بی‌پایه 
بی‌د بط : «دعوی او سرسری‌بود وسخن‌او 
هر دری». جوینی (لغ) 

هردست ۰ 3.0851 ح< هرصنف 

هر دم - 1.0810 هر لحظه 

هردوسان ۰ ۳06۳880 ت 
«رطمان (مع) 

هردو یکی - ۵۳00۵1 فنی 
در کذتی (مع) 


- 1*۵۲ 


هر دیگی‌چمه- 01810621۳08.ظ کنایه 
از طفیلی و سرباد دیگران (مع) 

هرروژه - ۱.۳028 - درهرروز 
يك بار- پیوسته و دائئمی 

هر « 0872 مخفف «هرزه» < 
بیهوده-هدر- خر آب‌وضابع-بی‌فایده(مع) 

هر گی- 06۲2881 هرزه‌بودن- 
کار بد و قبیح ناز و کرشمه: بدست باد 
چنین د لف‌خویش‌بادهمده که هست پیشه 
او هر گی و غمازی. همام 

هرزمان - ۲2۵7080 ع هروقت- 
همواده: برو بردو چشم‌ش‌همی‌خیره‌ما ند 
همی هر ذمأن‌نام‌یزدان بخواند. فردوسی 

هرژه - 2۲28 وهرز < بیهوده 
ویاوه : چو بیچاده گردی وپیچان شوی 
ز گفتار هرژه پشیمان شوی . فردوسی- 
بیهود گی و هرذگی : زعالی همتی گردن 
برافر از طناب هرفژه از گر‌دن‌بینداز. 
نظامی- بی‌دلیل و بی‌سبب: بدو گفت ای 
مایف‌جدگک و سور چه تاذی برین‌دشت 
هرژه ستود. فردوسی- بیکاده و و لگرد 
- کسیکه بیهوده عمل کند و بیهوده گوید- 
از کار افتاده و خراب - بیفانده و 
بیجا :گرد بازار هرذه میگردی خر 
در آن ره طلب که‌گم کردی . سنائی - 
حذیان (مع) 

هرزه اندیش - 80015.ظ - غلط 
اندیش- بداندیش: بدین‌شکرانه دادآن 
هرزه اندیش دو پانصد بخته قر بی 
بدرویش . نزادی قهستانی (لغ) 

هر زه‌بیان - ۰08180 - هر آنکه 


سخن نایستد برزبانداند وبدین کار خو 


گرفته باشد (لغ- ف.عر) 

هرذه‌پا(ی) - (08)7.< آنکه 
بهر‌جای شایسته و ناشایسته رود آنکه 
پای خود درهر کفش کند (مع) 

هرژه‌چانه - ۲.0808 باوه کو- 
پر حرف 

هر زهچم- 08510. << آ نکه‌چشم 
بز نان نامحرم دارد-آ نکه‌بادت در کسان 
ننگرد (مع) 

هرزه‌خا(ی) - (8)1۷.- یاوه 
گوی (آنن)- «رزه خود ال (مع) 

هر زه‌خرج - [8*.--مصرف و 
و لخرج (ف. عر) 

هر ژه خند - 0.5800 < آنکه 
بیهوده بخندد : بمکتب جگر گوشگان 
گریه‌مند غلامان‌بباز ارو کوهرژه‌خند. 
ظهوری (مع) 

هر ژه‌خوار « 0.8۲ وهرزه خور 
بدخوراك - پرخور : چون تنور از 
نار نخوت هرفه‌خوار و تیزدم چون 
فطیر ازروی‌فطرت بدگوار وجان گزای. 
خاقا نی 

هرزه خوراكه - 0.80۳8 <- 
هرزه‌خو ار 

هرزه‌درا(ی) - (08۳8)۷.ظ س 
درزه‌لاف. یاوه گو : 
قال وقیل نیست راه‌سخن بهر زه‌درابان 
نميدهيم. صائب (نظ) 

هرزه دراییدن - 08۲61۷1087.ظ 


در کاروان ما جرس 


هرزه و بیهوده گفتن 
هر زه دزد - 1.0020 دزدیکه 


چیزهای بی‌فائده دددد (مع) 


مب ر 


هر ژه‌دست » ۲.0851 [ نکه بهر 
چیز دست مالد- آ نکه‌دیگر ان‌دابی‌جهت 
با دست دند (لغ) 

هر زه‌دو- ۲.00۷۷ < آ نکه بی‌جهت 
بدود- آنکه بهرجا دود و هرزه گوثی و 
سعن چینی کند - آنکه کارهای بیهوده 
کند (مع) 

هرزه دهان - ۱.088 و هرزه 
دهن ‏ | نکه سخن بیهوده گوید - آنکه 
حرف دشت زند 

هرژهرو - 1.۳0۷۷ < هرزه‌دو 

هر ژهز دان - 0.28068 حد هر زه 
دهان . 

هر ژه‌کار 0.۲8۲ < کسیکه کارهای 
دی‌فا ده کند: بشعر گردد جاوید نام‌مردم 
نيكك بشعر در شکوهندهر ژه‌کار انرا. 
المعجم (مع) 

هرژه گرد - 0.88۳0 [ نکه‌همه 
جا آمد و شد کند - آنکه در جائی بند 
نگود - آنکه با افراد ناصالح معاشرت 


کند (مع) 


هرژه گو(ی)-( )1.80 -- بیهوده گوی 


و هرده‌درای : هر که او شعر ترا گوید 
جواب از اهل عصی ‏ نزد عقل آنکس 
نمابدهرژه گوی وهرده‌لاف. سنائی( نظ) 

هرژهلاف - ]18.< هرزه درای 
(رك: ذیل هرزه گوی) 

هرذهلا(ی) - (18)۷.ظ ح< هرزه 
درای : مسیحم که گاه اذ بهودی هر اسم 
گه از راهب هر زهلا میگر بزم . 

هرژه لابیدت - 18۷1080( < 
هرزه گوئی- هذیان گفتن-باوه گفتن (لغ) 


- 1۰۵۴ 


هر ژه‌مرس - 708185.]< هرزه 
گرد: پیش اد این پیروی نفس و هوس 
نتوان‌ کرد عم عنائی‌بسگ هرزه‌ه‌رس 
نتوان کرد. صائّب (ف-عر) 
هرس- 1879 - چوب پوشش‌خانه: 
«بد از آن مسجد بتمامی پنجاه هرس 
رسانید». فر‌دوس‌المر‌شدیه (ح-قا)- اول 
شبری که از پستان ذن پس از زاییدن 
جاری‌شو د- بر بدن‌شاخه‌هایز | ئددر خت( لغ) 
هر ساله - 6۳5818 <- همه‌ساله 
هر سو(ی) - (80)1. 0 < هر‌جانب 
هرسه‌آن - ۱.560 < هرسه‌تا : 
مرد سقا و گلگر و حمال هرسهآن را 
دلیل‌دان برمال. سنایی 
هر سه‌د‌ختر - 5600:187. < سه 
ستاره‌ای که‌معصل است بيك پایهُ بنات| لنعش (مع ) 
هر سه نوع - 3.9.201۷ موالید 
ثلاثه که عبارت است از جماد و نبات و 
حیوان (ف.عر) 
هر شبی - 0.5806 هرشب همه 
هرشه - 187۳53 ح نخستین شیر که 
ار پستان جاری‌شود: «بوحنیه‌شیر وهر شه 
حلال گوید». تفسیر ابوالفتوح( دهرس) 
گیاه پيچك (جها)- چنگال : «ودندان 
وسم وهرشه وشیر وخایه‌چون‌پوست بالاین 
پوشیده باشد» . تفسیر ابوالفتوح (مع-) 
هرطرف « ]۲.۱۵۲8۵ < هرجا و 
هرجانب (ف. عر) 
هر طر یق - ۱.18۲17 هرراه‌هر 
وجه (ف. عر) 


هرطمان - «قصواروط < بولاف 


- 1*۵0 - 


م ر 


را گویند که« اوسر» نیز نأمیده‌میشود(مع) 

هر طور - ۲.۱0۱۷۲ < هر گونه, 
هررق-م (ف. عر) 

هرفولیون - ط10178۵:ع - 
سوستبر (معر. یو: 6۳0۱1105) 

«رقلوس - ۱8۵۲۲۵15 ع هر قلوه 
ب< علف مرو اد ید(مم-معر. یو :۵۳۵16105) 

هر 2 - 3871 هر که 

هرك - 08۲8, هراك وه رگد ح< 
احمق و بی‌عقل (په : ۵۱۵1ظ) 

هر کاره - 8761۵ همه کاره - 
دیکی سنگی, بهرکاره چون شیر با پخته 
شد زن و مرد ازآن کار پردخته شد. 
فردوسی (خ. هر کره)- آلتی است حلوا 
پزانر ا-شخصی که بهر کار ی بر سد- جاسوس: 
دل عاشق خبر از حالت معشوق دهد 
کشور عشق هر کاده‌نباشد محتاج.خالص 
اصفهانی ( نظ ) 

هر کجا - 10 8۲ - هر جا 

هر کدام - ۳.10081 < هر يك 

هر کر دت » ۱6۳1۵۲0۵0 - ر اندن 
و خواندن ستور و مر کب است از «هر » 
اس‌صوت و«کردن». معارف‌بهاءو لد(مع) 

هر کس - ۱۵۳۲۵5 < همه کس : 
ز هرمرز و ۵ظر س که دانا بدند هر 
کار نیکو توانا بدند. فردوسی- هیچ کس 
(در جمله متفی): ذوق مواصلت شر بتی 
گو ار نده‌است که هر کس از آن‌نشکیبد». 
کلیله ودمنه- هرفرد انسان : هر کس که 
:و را شناخت جان دا چکند ؛ فردند و 
عیال و خانمانر! چکند ؛ 

هر کسی - ۲896.] < هرشخصی: 


هر کسی آن درود و عاقبت کار که کشت . 
حافظ 

هر کو - ۲.۷۷۵ هر که او.هر کو 
رد صدق دم دند اريك نفس بود چون 
صبح روشنی جهانی‌اش در قفاست . کمال 
اسماعیل 

هر که - 2.16 هر کس 

«ر گك - 3818 << هرك ح بی‌عقل 
و احمق ۱ 

هر گاه-(2ع.ظ وهر که هرزمان 
- اگر 

هر آز- 087862. هگرز وهر کین 
ایداً, بهیچوجه, فرزانه‌تر ازتونبود 
هر گز مردم آزاده‌تر ازتو نبود خلق 
کمانه. خسروی‌سر خسی_هیچوفت: هر کز 
که دیده‌باشد جسمی زچان مر کب بر 
دامنش مبادا دین خا کیان غبادی. حافظ 
_گاهی: شد حظ عمر حاصل کر ذانگه‌با 
تو ما را هر آز بعمر دوزی‌دوزی‌شود 
وصالی-«میشه‌ودایم:دزی‌کان جای دیون 
بود هر آز چرا بردندحورمرا در آن 
دز. فخر الدین گر کانی-چه‌زمان؟:هر از 
یکجا دوی نهاد آن شه عادل باحاشيه 
خویش و عغلامان سرآیی. منوچهری 

هر آزی - 18۳8621 منسوب به 
«هر گز» < ابدی: هرج او برودظر گزی 
نباشد او هر آزی و باقی ودوانست. 
ناصر خسر و -ابد یت:ای طمع کر ده‌بنادانی 
بعمرهر گزی ‏ بافزو نیو کمی‌مرهر گزی 
را کی سزی ؛ ناصر خسرو 

هر آون - 6۲960< هر گونه 

هر آو نه - 1.8108 < هر قسم - 


۵ . ور 


بهر نحو 

هریز - 2[ع.(-هر کز,چکوئی 
کز همه‌اقر ان‌جنو دودست کس‌نیزا نه 
هست! کنون‌و نه با شدو نه بوده است‌هر گیز ). 
بهر امی (المعجم) 

هر ماس - 98)0(۳0۳85 < اهر یمن 
و شیطان : از ره نام همچو بکدگر ند 
سوی بی‌عقل‌هر مس وهرماس. ناصر خسرو 

هرمان - 12۲8۵۳080 < دوهرم 
بزر گ ومربع القاعده ومعروطی شکل 
که طول اضلاع مثلت‌های اطر اف آن تا 
چهار صد ذر اعمبرسد: چگونه کاخی؟ کاخی 
چ و گنبد هرمان زپای تاسر چون‌مصحفی 
نبشته بزد. فرخی سیستانی 

هرمز ۰ 10۳۳00)8(2 وهرمزد < 
اورمز دح آهورامزدا- نام‌روژ اول آذهر 
ماه شمسی : سر سال نو هرهز فرودین 
در آسوده از دنج تن دل ز کین. فردوسی 
( ح هرمزد رود) رود پنجشنبه ستاره 
شعری: بدم لشکرش‌ناهید و هرمز به 


پیش اشکرش‌بهر ام و کیوان. دقیقی (قس 


بو:6۳]065 < عطارد) این کلمه بصور تهای: 


ادمز , ادمزد » هورمن , هودمزد و آهو 
رامزدذ کر شده وهمه آ نهار یشه‌فارسی‌دارد 

هر مزد - 30۲۳070 «هرمز» 
بهمه معانی؛ که هرمزد یادت بدین‌پایگاه 
چو من نگی‌دار تخت و کلاه 

هر مس - 20717005[ مصحف «هرمز » 
سوی بی‌عقّل‌هر مس‌وهرماس. ناصر‌خسرو 
_ ستارةٌ عطارد. ربالنوع بونانیان (یو: 
2-5 ءطار دورب لنوع)-نامحکیمی 
ینداشته‌اند : نکنم ناور کاحکام خر اسان 


این است گرچه صد هرمس و لقمان 
بغر اسان یابم. خاقا نی 

هر مست-] 120۳1005 مصحف «هر من د » 

هر مس مثلث-0۹۵1[85 0۵0۲۴۵۵568۰ 
تسه حکيم معروف که اهم آنها خرمس 
اول با هر‌مس‌الهر امه( عد آرمیس << عطارد) 
و در عربی با آدر یس منطبق شده ؟ دوم 
هرمس بابکی_ سوم هرمس‌مصری, از 
علمش داده دهر محدث یك ثلث 
بهرمس مثلث . خاقانی (نظ) 

هر مهی - 8۳081 درماهی- 
همه ماهی- هرشبی (مع) 

هر نوه - 0۳88۷۵ < گیاه‌فليفله, 
ننه حوا (مع-عر : هر نوة) 

هر وانه - 181۳۷808 < بیمارستان 
- شکنجه و عقوبت 

هر وانه گاه - 8ع. وهروانه که 
محل‌شکنجه: بفر مود کینر آبه‌هر و | نه گه 
برید و همانجا کنیدش نبه. فردوسر 

هر و توم - 8۳0۷۳۲ ح- یاه 
اسفرزه (مع) 

هر وجه - 87۷8[12< هرطور » 
هر نحو (ف. عر) 

هر و - 189۳02 مخفف «هرروز» 

هر و ۱۵۳0۵2 < گیاه‌زرشت(مع) 

هر و له - ۱6۳۷۵1۵ < رفتاری‌میان 
دویدن ودفتن: گفت: نی گفتمش : بوقت 
طواف که دویدی بهر و جوظليم. ناص 
خسرو (عر) 

هر ۵- 2-0۲۲۵ کون: کنم من‌هره 
را جلوه نکوهم شله دا ذیرا که هره 


1*۵۷ 


و م ور 


.">> یی 


در خور جلوه است و شله درخور جله . 
عسحدی (فر ) -گیاه « هر بنگک » (دشی) 

هر ه تخم-۱01۳0 12873 < هر ی‌تخم 

هر هفت - )0۵1 8۳ < آرایش 
کامل کهز نان دوسیلهٌ حنا, وسمه, سرخاب؛ 
سفیداب., سرمه, زره وغالیه میکردند : 
برون آمد ز پشت هفت پرده بنامیزد 
زنی در هفتکرده . نظامی (ح-ةا) 

هر هفت کر دت ۰ 0.18۳08 ع 
هفت قلم آرایش کردن : خاقا نیا عروس 
صفا دا بدست‌فقر هر هفت کن که هفت 
تدان در رسیده‌اند. خاقانی 

هر هفت کر ده - ۱.۳.۴۵۲0 << 
دوسیله‌هر هفت آر ادش شده-آرایش کر ده: 
یکی اشکر انگیعت از هفت روس 
نکردار هر هفت‌کرده عروس. نظامی 

هری - 0871 شهر هرات: یکی 
پیر بد مرزبان هرک پسندیده ودیده 
ار هردری. فردوسی 

هری تخم - ۱0:۲ 02۲1 و هره 
تم د دانه کرچك . 

هر یسه - 08۳158 و هریس 
طعامی از گوشت و حبوب که مهر اکنند 
جنانکه بقوام عسل و مانند آن آید ح 
حلیم : چو شد کشته دیگی‌هر یه به پخت 
برید آتش از هیزم نیم سخت . فردوسی 

هر یمه کردن - 1۵۲088.ظ مد 
بخشن هر دسه 

هر بسه گر 0.88۲ ع هر پسه پز 

هر یکی - 8۲۷۵1 < هريك - 
هر کدام : بیامد سیاه و بیناهد سر 
دخندید با هر یکی تاجود . 


فر دوسی 


ر بمن-811]۳0817]مخذف «آهریمن» 

هرین - 0۲710 آواز مهیب از 
قبیل آواز سباع و وحوش, زهرین حمله 
ر هر ای نیغ شده آب خون دردل‌تدد 
میغ . نظامی 

هر بوه - 8۳1۷۵ - منسوب ده 
هر آت << هر و ی و «راتی- نوعی رررایج 
و خالص : چراغی گرفتم چنان چون‌بود 
رز زر هر بوه سر خنحری. منوچهری 

هز از - 0828 <- عدد معروف.- 
نوعی بلبل و آنرا هزاد دستان وهز ار 
آو انین گویند:صدهز ار ان گل‌شکفتو با نگ 
مرغی برنخاست عندلیبان دا چه‌پیش 
آمد هز اراثرا چه شد ؟ حافظ - بازی 
جه‌ارم نرد که ده هزار و هزاران نیز 
گویند (ح-_قا) 

هز ار آستین - ۳.85110 کنایه از 
دریا (فا) 

هزاران - 3626۳60 < جمم 
دهز ار» بدو معنی- بازی چهارم نرد 
(عح هز‌ار و ده هزار) - بلبل و هزاد 
دستان . 

هز ار آوا - 8۸۷8 36287 بلبل: 


گوید 


او را بزن‌ای‌بارید رود نواد. منوچهری 


۳ «ز ار ]وا ازسرو بر آرد آواذ 


هز ار اسیند - 11.650810<- نوعی 


سداب کوهی که بعربی حرمل عأمی‌نامند 


هز ار افشان ۱.21580 وهز ارفشان 
تال صحر اثّی که ماندد عشقه بردرخت 
پیچد و آنرا هزار جشان و هزاد گز : 
هزار رخشان وهزار شاخ (شاخه) وهزاد 
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مه زو 


کشان وهز ار گوشان نیز گفته‌اند (ع-قا) 


هزارپا - 08.ظ و هزاد پایه 


<< حشره پر با به و جر خد | که دارای 


پاهای زیاد است: «دست و پا دریده‌ای 
هز اریائی دا بکشت» . سعدی (گل) 

هز ار پسر - 0698۲ .ظ < گیاهی 
دوائی (فا) 

هز ار پيشه - ۶۳.018 جعبه‌ای که 
جاهای مععدد در ای چیز‌های مختلف 
داشت و در سفر با خود میبر‌دند: چه‌عم 
تهی اکر ازناده جام وشیشه‌ماست که 
چشم پرفن ساقی هز از پیشلاماست. صائب 

هز ار تابه - ۳.)608< خورشید : 
تامیتا مه «ز ار تا به 
سیف اسفر نگ (دشی) 

هز ار تو(ی)- (10)1. - شیردان 
گوسفند که آنرا هزار خانه و هزار لا 
نیز گو یند 

هز ارجشان - ط5عز.ط حد هزاد 
افشان 

هز ارچشمه - ۱.085۳6 مرض 
سرطان. کشگیر ك: «...ونوشت که لخر اج 
خراج ادائه دوائه» گفت خراج دیش 
«ز از چشهه است گز اردن او داروی 
چهارمقاله (مع) 
هز ار خا نه-م .0 ع «مز ارتوی» 
هز ارخوابه - ۱.808 <- بسیاد 


اوست» ۰ 


خواب ء دعد هر ار شب هم اکنون سبی 


نخسبده این دیبده‌ای که بودی شبها 


هز ار خوابه. امیرخسرو (آنن) 
هز اردا 4 8 < هر چیز بکه 


دانه سیاد با هزار دانه داشته باشد- کل 


از کنید ۱ «ن بلند‌تارم ۰ 


1*۵۸ 


صد بر گك 

«هز اردستان - ۱.08910 و هز اد 
داستانح نوعی از بلیل که آنرا هز ار 
و هز ار آوا نیز گونند: از باغ زاغ گمشد 
آمد ه«ز ار دستاث اکنون‌گرفت باید 
کار گذشته از سر : فرخی 

«ز ارر خشان» ۱.۳۵580 ع هز ار 
افمان 

«ز ارسیند - ۱.86080 و هراد 
سفدد صد هز ار اسیند وهزار اسفند 

هز ارشاخ -  .58«*‏ هز ار افغان 

هز ارافشار - 8]5۲.ظ د هز اد 


افشان 

«ز ار کشان - ۳.۲۵580 د هز ار 
افعان 

هز ار گان - ۲.880 < الوف در 
مر تب عدد 


«ز ار گانی - 9.8801 - واحد 
مقدار در دردم و دیناد (مع) 

هز ار گمائیده - 28۷108.ط -- 
روسبی (مع) 

«ز ار گوشان 8105810.ظ ‌ دز ار 
افشان 

هززار لا - 18.ع هر ارتو (ح-قا) 

هز ار میخی - ۳01(1. وهز ادمیخ 
خرقه درویشان که پسیاد بررآن بخیه 
زده باشند کنایه از آسمان پرستاره : 
هز ار 
آستر باشد . جمالالدین 


دو توئی‌فقر اجامه‌ایست دز عظمت 

میحی افلا کش 

سلمان (بها) 
«ز ارنی - 3.86۷ < گیاهی است 


که در آب‌میر و ید و گلهای صودتی را نگ 


و زیبا دارد (مع) 

هز ار و يكك - ۷۵1 0 .۱ د هراد 
و يك اسم خدای تعالی + صفت ذات او 
بعلم بدات نام پاش هزار يكث بر 
خوان. سنائی 

هز ارم 6۵28۲۵ داز اره: و آن 
حصه‌پا ئین‌دیو ار است (ط:هز اده)- منسوب 
به هز‌اد (هز ار ۳+ «ه» نسبت) 

هز 21 - 02781 << مصحف «حر ال 

هز از - 87280672 ح<- جذب و 
جوش وغوفا: روا رو بر آمد ز داه‌نبرد 
هز اهز در آمد بمردان مرد . نظامی 
- فتنه‌ ای که‌مر دمدا بجنیش‌در آورد(عر) 

«ز بر - 062610۲ حد شیر در نده(عر ) 

هز بر افکن - 2.21168 < هز بر 
انداد (عر. ف) 

هز بر انداز - 0.80082 < شیر 
افکن: چو جعد شاهد دولت بدست عزت 
ر کاب شاه پلنگك افکن هز بر 
انداف. عرفی (عر. ف) 

«ز بری - 62801 < مسوب به 


داشت 


«هن بر » < شیری. دلیری 

«زد - 2820 - بیدستر 

هز و کند - ۱.8000[ < گند بیدستر 
( مع ) 

هزم - 2620۳0 مخفف هیزم 

هزسان - 082۳680 < مخفف 
هرزمان : چنان گردد جهان «ز مان که 
پلنگك ]هو نگیرد جز بکشتی. 


در دشت 


دفیعی 
هرز وان - و02 <زبان (به : 


)(۷۵ 0 


1۶۵ ٩- 


و - ز 


«ز بمت‌دادثت - ۸۵21۳08108080 

< شکست دادن فرار دادن (عر.ف) 

«ز بمت‌شدن-0 ۱.500[ < شکست 
خوردن. فر اد کردن (عر.ف) 

هز بمتی- 0821۳0211 فر ادی(عر ) 

هزینه - 182108 مبدل حزینه < 
خزانه خرج: ناورم‌رخنه در خزینه کس 
دل دشمن کنم هز ینه و بس . نظامی - 
نفقهٌ عیال و اولاد: داری روا اگر زتو 
در ند گی هز ینه ودر 
مردگی کفن. آمیر معزی 

«ز ینه کردن - 0.68۳0۲ < خر ج 
کردن- انقاق کردن 


با برد حاسدان 


هو بر-02807ح مفرس «هز بر » 
حد شیر : خلق پرسیدند کای عم دسون 
ای هژ بر صف شکن شاه فحول. مولوی 

هژ هار ۱8787 < علعی در اسب 
که دندانی زیادی‌بر آرد وتا آنرا نکنند 
علف بفر اغت نتواند خودد (دشی) ص 
هر بار < دندان زیادی 

هر یر - 0021۳], هجیر وخجیر < 
خوب چهر- خوش‌نما- نيك‌نژاد- جلد و 
چا يك, گاهگاهی که از ملالت کار ذین‌بر او 
کردی آن هیر سواد. نظامی - خوب 
و نیکو + ای فخسر آل اردشین ای 
مملکت دا نا گز بر 
جان و تن آثار وافعا لت‌هژیر. دقیقی 
(قر )- (په: ۲ط1عناظ) 


ای همچنان چون 


هژ بنه- 182188[ ««ززینه» بمعنی 
جرج و نفقه (مع ) 
هست - ۱8۵5۲ سوم شخص‌حال اد 


«هستن» < وجود دارد. موجود - هستی 


و ه س 


و وجود: «و گنتند که هست‌اول آن‌جوهر 
بود که وحدت بدوستی شود . جامع 
الحکمتین (مع) 

هست آ مدنب080 ۱.8۳08 < بوجود 
آمدن : «ازوی هست آید يا از چیزی 
برون بود». دانشنامه علائی 

«ست‌اول- [۷۷۵ ۱.6.۵ << اول ما 
خلق ال (مع_ف) 

«ست بودت ۰ ۱.0008 < موجود 
بودن 

هستر ۵- 89]878: < جو ال‌ما نندی 
بافته از چوب و نی که بر چاروا نهند و 
بدان چیزها حمل کنند (سرو) (قس - 
س: ۷۵9/8۲ <- پار چه) 

هست شدت ۰ 5008۲ 881ط < 
دوجود امدن 

«ست کر دنه 3.18107 بوجود 
آوردن 

هست کن ۰ 0.600 مخفف «هست 
کننده» <- بوجود آور نده 

هست که - ۱.16 محتمل استکه 
ممکن است که ۰ «واز متحمان هست که 
گوید». التفهيم 

#ستم-01۳0] 1288 هستی: نه‌بار کان 
ثبات اوقانش نهءکان‌جای هستمذاتش. 
سنائی 

هستن - ۳8۵918۲ بودن : وجود 
داشتن- حاصل بودن - تذ کر آذاین‌فعل 
تتها صینههای حال صرف میشود و 
زمانهای ماضی . مستقبل و ام آن اذ 
«بودن»و«باشیدن» میا ند و بین«هستن» 
باهاستن» فرقی موجود است» آن اینکه 
«هستن» دال‌بروجودداشتن وحاصل‌بودن 


وا 


است و «استن» دال بر درادطه مسندالیه 
و مسند (مع) 

هستو » 854۷ و استو < هسته و 
دانه میوه (ق۱) - معترف و مقر (- 
خستوك) : بهستیش هستوشدی از نعست 
اگر خویشتن دا شناسی درست . اسدی 
([ دشی ) 

هست و استا - 518 0 894 <- 
کنایه ازجادو گری : جادویها کندشگفت 
و ععب هست و استاش زند و استا 
نیست. جخسروی 

هست و بودکر دنت ۷۶۳0۵0 000 
0 4 ح- اکتفا برچیز موجود کردن 
مثلا کر باسی به‌خیاط داده که جامه بدورد 
و گوید «کر باس کم‌است و نمیر سد» گویند 
«هست و بود کن» یعنی هر قدر که‌هست‌در 
همان تیار کن: يك بوسه و اد بیش نباشد 
دهان یار باید برای قوت دل هست 
و بود‌کرد . طالب لادری (نظ ) 

هست و نیست ۰ 0181 0 851 - 
وجود و عدم ‏ سلب و ایجاب - دادائی 
و نداری-مایبملك 

«سته. 18516 وهستو ح دانه‌سعت 
میوه‌هایی از قبیل زرد لو و هلو (په , 
۷ - موجود مقابل معدوم (هست 
4 ده») 

هستی - 78511 <- وجود.: بهستیش 
باید که خستو شویم ز گفتار بیکاریکسو 
شویم. فردوسی- موجود ( < هسته)- مال 
و ثروت- خودبینی و خودپسندی (مع) 

هستیت-] 0851111۷8 < موجودیت: 
دا گر معنی هستیت ال تور کنی صورت 


نسدد بی‌شرب چگونگی» . مسارف 
بها ءو لد 

هستی‌فر دش ۰ 10۳05 585101 < 
آن که بر درازی عمر خود اعتماد 
کند (مع) 

هسر ه 7۲ محخفف «هسیر » -< 
یخ : پیش من يكره شعرتو یکی دوست 
بخواند زان دزمان باز هنود این دل 
من برهسر است. لبیبی (صح) 

هسك - 8۵56۵1 < طبقی پهن اد 
نی که بدان غله پا کنند (قس:هسین< 
طفاد «شی» )- «خسكت»یمعتی «خار»(مع) 

هساکدا نه - 0.0808 ح خسك‌دانه 
تخم کاچیره (مع) 

هسیر - 1851۳ وهسر < بخ: آمرور 
از خجالت دوشینه بنده را 
پر ز آنش و طبعی است پرهسیر. سنائي 
( نظ ) 

هش - 05 < مخثف « هوش » - 


کلمه‌ایکه برای توقف « خر » گویند - 


جانی‌است 


اسم صوت برای امر بسکوت( < هیس) 
هشيلك - 0500181 اشپل » 
صفیر (فا) 
هش‌داشتن- 05085150 وهوش 


عقل کنی ؟وش آدم صفت اد روضه 
رضوان بدر آئی. حافظ 

هشت باغ - 7 8 <- هشت 
آنرا هشت بستان. هشت ماوی. 


بهشت و 
هشت مرعی و هشت هیکل دضوان نیز 
خوانده| ند 


هشت پا 8 اختا بوط که آ نر | 


ی ۳ کات 


ماهی مر کب نیز نامند (مع) 

هشتده - ]05 < هحده: «و 
بعضی د گر گفتندهشتده درم بود». تفسیر 
ابو الفتوح 

هشده-۲ ۳850 < سکه‌ای که هشت 
دهم آن بار باشد : تا فروشد بجای جان 
و خرد صورت خوبرابهشدةبد:سنائی 

هشت‌دهان-0 8510۳8 - گیاه 
عبر که موسوم به عود هندی است یاه 
خبازی ( < پدیرك) 

هشت‌سول(ی) - (۳.50)۷< مشمن 
_ کثیر الاضلاع هشت ضلعی (مع) 

هشت‌صفات-] 0.56۶8 - هشت‌صفت 
مردان خدا که عبارءست اذ: توحید»علم, 
شکر, دضاءصبر.قلت رذق. تعظیملامر الله 
شفقت بخلق خدا : ز ده حواس‌برون شو 
رکوی‌هشت‌صفات که هست حاصل‌این 
هشت هشت باغ بقا. خاقانی (ف . عر) 

هشت‌گانه - 8860. و هشتگان 
منسوب به«هشت»- دار ای‌ه«شت عدد 
یا هشت جزء: داود اقلیم‌پنجم هشتم‌انجم 
کزوست ‏ هفت کشور چون بهشت‌هشت 
ان آراسته. فلکی شروانی (مع) 

هشت گنج - ۱.888 عح گنجهای 
هشتگانه خسرو پرویز که عبارتند اد : 
کیج عروس . کنج بسادآورد و دیب 
خسر وی .گنج افر اسیاب . گنج سوخته. 
گج‌خضر ا. گنج شاه آوره و کنج‌بار(ها) 

هشت کوش - ۳.805 و هشت گوشه 
دار ای‌هشت: او به. ممن- کثیر الاضلاع 
هشت ضلع و زاویه (مع) 

هشت مز اج - [۳0:628. - شامل 


و شش ۱۶۲ 


چهار مز اج‌مفرد (حاد, بارد. رطب وا در این‌رودبار ترا داد ای ناهشومند 

بس) و چهاد مزاج مر کب (حاد رطب, باد. فردوسی (دشی) 

یار در طب. حاریا س‌وباردیاس)-_شامل هشیار - 051۷8۲ - هوشیاد - 

عناصر اربمه ( آب, باد. خاك و آتش) و زر نگ 

اخلاط ار بعه (صفرا, سودا. بلغم وخون) هشیار دل - 5.061 بیدار دل و 
آگاه 


(مع-ف. عر ) 
هشتن-80] 3۵5 وهشیدن < هلیدن هشیار کن - ۳.10۲ مخفف «هشیاد 


ی 
ح گذ‌اشتن- رها کر‌دن: همه در قع فر و دنده؟ : لیلی محنون چو در مکدون 


هشتند برماه روان گشتندسوی‌حضرت هشیار کن هز ار مجنون . نظامی (میع) 
شاه. نظامی- ترك کردن (به : هاقتط) هشیارمغز - 0.۳0872 هشیاد دل 
هشت و مشت - 05 0 ]05 هشاری - ۳۵516۲1 و هوشیاری 
جدگك کردن با مشت ولگد و سیلی خردمندی. زدنگی- حزم (مع) 
هشته - ]65 صفت مفعولی از هشیدن - ۱68108۲ < هشتن 
«هشتن» ع< گذ اشته- ترلك کر ده هشیوار - 051۷87 وهشوار - 
هشت نامه-0630] 25 > طلاق نامه( مع ) خر دمند و هشیاد: خرد یافت لختی وشد 
هشت ویشت - ۷151 6510 مخفف کاردان هشیوار با حدات و بسیاردان. 
«وهشتو ویشت» < فصل پدحم از گاتها - فر دوسی 
روز پنجم از خمسه مسترقه (قا) هف - 1 - کار گاه جولاهی - 
هشده - 085081 < هیحده (مع) شانة جولاهی (مع) 
حشدهم - 185010۳0 ح هجدعم هفت - 011 < هر دمی وجرعه‌ای 
( مع ) از آب و شراب ودوغ وامثالآن که فرو 
عشفیفسل - 0381]81ظ <- یاه کشند : برف و دوشاب مفت می‌خوردیم 
شقافل (مع) هر یکی هفت هفت‌می‌خور دیم.جامی(دشی ) 
هشك‌دا 4- ۱8580108608 ح- هسك هفت - 811 < عدد معروف 
دانه و خسك‌دانه < نخم کاچیره (مع) هفت] باء - 0.808 -هفت آسمان 
هشنک - وع5عط ع تنهدرخت و باسامی : هفت ابوان» هفت‌اور نگ 
بریده وبی‌س وبن (صح)- شخص بی‌س هفتآسیاء هفت بام» هفت پدر» هفت 
و با و مفلس (مع) پرده» ه«فت‌پر کار,هفت بناء هفت بنیان» 
هشوار - 005۷8۲ < هوشیار ( < هفت پوست» هفت چتر ] بگون » هفت 
هش ۲ واد) خر اس,هفت‌خر و ار کوس, هفت‌خز ینهء 
هشو مند- 0511۳1880 < هوشمند هفت خضرا , هفت سقف, هفت طارم 


(- هش + اومند) : د تخمی که کشتی هفت طبق. هفت قلعه میناء هفت گاه » 


هفت کحلی ۰ هفت کسره » هفت آنید » 
هفت گر دون ط«فت‌مچمر ه.طفت»حیط» 
هفت‌مندل» هفت‌منظر »هفت‌منز ل,هفت 
نیم خایه , هفت والای خضرا . هفت 
هیکل نیزخوانده شده (ف. عر) 

هفتاد کشتی - ۵511 81080 - 
حفتاد ملت : چو هفتاد کشتی دروساخته 


همه بادبانها بر افراخته . فردوسی - 


- ۱۰۳ 


و فق 


دختر خضرا , هفت دژ. ه«فت رخشان» 
هفت سلطان» هفت شهع . هفت طفل 
جان شکر » «فت کیسودار. هفت‌مشعله, 
هفت «حر اب فلك » ه«فت مهرهُ ذرین» 
هفت نژ اد فاك» «فت نقطه» هفت نو بتی 
چرخ نیز خوانده شده 

هفت اخعر - ۵2167 81 - هفت 
سیاره که عبارنست از رحل, مشتری ۰ 


( هفتادو دو کشتی < هفتا د ودوملت )-هفتاد 


مرض که جانوران را عارض شود (مع) 


مر بخ, خور شید زهره, عطار دو قمر :و ین‌هفت 
گوهر ان گداز ان را 
بهفت آختر. ناص خسرو 

هفت‌اژد‌ها - 62088 811 ح- 
هفت اآختر 

هفت اصل - [859.ح< هفت طبقه 
دمن هفت اقلیم (آنن - ف.عر) 

هفت اقلیم- 60110 ط < هفت بخش 
دنیای قدیم: هفت‌شهز اده را رهفت اقلیم 


سقر اط یاد ست 

هفتاد‌میخ- ۱.0017 < خیمه بزر گک 
سلطنتی و سرا پرده : خم آودد پشت و 
ستان ستیغ بزد تند و بر کند هفتاد 
میخ فردوسی 

هفتاد ودو شاخ - *56 0.00 .ظ 
هفتاد و دو ترتیل‌قران- هفتاد ودو 
ملت (فا) 

هفتاد و دو کشتی - 0.0.185)1.ظ 
هفتاد و دو ملت (فا) 


در کنار آورد چو در یتیم . نظامی - و 
باسامی: هفت اصل» هفت خط . هفت 
دکان؛ هفتز صد» هفت‌زمین»هفت‌فرش» 
هفت نطع» «فت علفخانه نیز آمده 
هفتا لو ان ۱.۵۱۷80 - طعامه‌ای 


هفت آسیا - 8۴)85[۷2 ح< کنایه 
ار هفت فلك : کیم من و چه بود رزق 


همچو من مودی که باد خاطر این 
هفت سیا شده‌ام . صائب (جها) 


هفت [ ین 0.8۷7۵8 ح هفت آختر 


رنگار نگ مایده‌ای که در ۶یسی نارل‌شد 


(رشی- ف. عر) 


ر ۱6 ) هفت امام - 00 6۳06.] ح عبار تند 


هفت اختان-0 02۱8 .] سح هفت آخس امام محمد و امام ذقر (آنن-ف.عر ) 


۱ مه و ۳ هفت | ندام - 00800 8.ظ <- هفت 
(ف- عر) و باسامی . هفتآینه » ظفت ۴ 
ءعصو جا ند‌ار : سر » سیئه » شکم. دو دست 


و دو پا نام رگ | کحل که‌چون بگشایند 


اژدها هفت سانو» هفت بر ادر ان » 
هفت بدر » هفت پیکر» هفت‌چشم‌چر خ» 


هفت چشم خر اس هفت خاتون» هفت خون از جمیع بدن کشیده شود ( زظ ) 


وق 


هفت اور نگت-ع 0.0۱۷۲۵ بنات 
ا لنش < دب | کب کنایه ازهفت آسمان: 
علاء دو لت عالی هاء دین که دسید 
ز س علاء و مها قدر او بهفت اور نکك. 
هعزی 

هفت ایوان - 0.6۷۷۵۲ << هفت 
آسمان: بدستش داد هفت ابوان خضر | 
کلید هفت‌شا درو ان‌او کن. خاقانی(دشی) 

هفت دازی - ۱.0821 هفت بازی 
نردکه عبارتست اد فرد (ع فار ), زیاد, 
ستاره ( عسه‌تا) , خانه (دخانه گیر) ‏ 
طویل هز ار ان ( ده‌هز ار), و متصوبه_ 
از آن میان فرد و ذیاد با دو طاس و 
سه تا با سه طاس بازی میشود (مع) 

هفت بام - ۱.9810 ع هفت آسمان 

هفت با نو - 0.060۷ < هفت اختر 

هفت بخت - ۲.00۲ و هفعان بخت 
ح هفت نحات دهنده - هفت امشاسیندان 
(ركث : هفت واد) 

هفت بر ادر ان - 98۳608۲60.ظ 
هفت ستاره سات‌النشی (قا) 

«فت بر آث - 0.0۲ -- داروی 
موسوم به «ماردیون» (فا) 

هفت بطن - 0.0210 < هفت‌منهوم 
که برای قر آن قابلند و ازحدیث نبوی 
گرفته شده (ف.عر ) 

هفت نا - 2.0408 س هفت آسمان 
(ف- عر) 

هفت بنیان - ۲.908۷۵ < هفت 
آسمان (قا- ف. عر) 

هفت بهر - 0.08۲ - وسمت‌هنت 
گانه بروج. التفهیم (مع) 


۴ ات 


هفت بادشاه - ط08056.ظ ح 
پادشاهان هفت اقلیم - همه بادشاهان 
دوی زمین (مبع) 

هفت‌پاره- ۱.08۲۵ -- گر دن‌ندی 
که دارای هفت جواهر باشد : این‌سخن 
گفت و عقد باز گشاد 
لمل نهاد. نظامی 

هفت‌پر ثر یا 50۲۵17۷6 08۳6 .ظ 


پیش او هفت باره 


ح کوچکترین ستاره‌ایکه دد پروین 
است (فا) 

هفت پدر - ۳.۳۵0۲ << هفت 
آسمان_ هفت ستاره (آنن) 

هفت پر ده ۱.06۳08 ح- هفت آسمان 
- هفت پردهٌ ساز هفت‌پردة چشم: اشك 
حر منشن نها نخانة مرا زان سوی‌هفت 
پرده بباز اد میکشی. حافظ 

هفت‌پر ده اذرق - 22۳2۷ .0.۷6 
.۰ هفت آسمان : از جور هفت پردهٌ 
اذرق ز اشگک لمعل طوفان بهفت دقع 
اد کن در آورم. خاقانی 

«فت پر گار - 08788۲.ح هفت 
آسمان (آنن) 

هفت پوست - )۲.05 < هفت 
آسمان (آنن) 

هفت پیر - ۲.01۳ <- هفت استاد 
قراّت قر آن که عبارتنه از : نافع» این 
کثیر» ابوعمرو" این عامر؛ عاصم» حمزه 
و کسائی (آنن) 

هفت پیر ایه - 0.01۳8۷ - ده 


هت » که عبار ست از وسمه سر هه نگار, 


ف‌ 


خحت.: زرك,غازه‌و سفیداب: هفت پیر یه 


شد در وی بتات که از آن باع‌حسن 


-۱۰۶۵- و - ف 


سیراب است. ادیب‌المما لت (مع) هفت‌چشمه- ۳.0۵5۳8 کمر که 
هفت پیکر ۱.۳8۲ ع< هفت دارای هفت گوهر باشد: تاج درفرق سر 
آسمان_ هفت ستاره (آنن) نهادندش کمر هفت‌چشمه دادندش . 
هفت تکبیر - 4810[۲.ظ < هفت با نظامی 
تکبیر گفتن در سمی ( از اعمال‌حج) وپس هفت چشمه بهشت - ]665 
از ایستادن در صفا هفت با تکییر گویند 9 هه عبارتست از : کوش 
و «فت بار تهلیل (مع-ف.عر ) کافود » هیم » سلسبیل , تسنیم » معین و 
هفت تکبیر زدن» 0.1.2800 کنا یه نجبیل . 
از ترلاعلایق کردن و پشت پا زدن بدنیا: ۱ هفت‌حال - [۵ظ.:1- همیشه (مع- 
ف . عر) 


هفت تکبیر (۵م بکسره در‌هرچه که‌هست. 
تکبیر ددم یکسره برهر هفت حجلا نو ر-۳ظ ۷6عازعظ .ظ 


حه کنایه ار هفت برده جشم است که 


عبارتنه از : صلبیه , هشیمیه . شبکیه . 


هفت تناد - ۰.۲8080 وهفت‌مردان 
اصحاب کف هفت اخیار (قا) 


هفت‌جسد - 8560 ۲ < هفت فلز : 
ِ ءمکیو بیس4 »۰ عشمیه » گر نیه و مأتحمه 
با عتباری: رر » سم » آهن هس ارد بر ؛ ۶۰ 
5 د‌شت دهو دهشت ان‌دد ین سه عر فه معز 
سرت و سیماب بت و باعتبار دیگر ا هن ۰ ۰ 
۱ بهفت‌حجلاً نوراندرین دوحجره‌خو اب. 
جست «روح تونیا». سرب : سیم قلم و ِ 
خافانی 
مس (مع) «فت حر فآ بی-۵1 18۳]6.ظ 
۲ ۲ "۳ ۲ ۰ عت حرف ! لی-6۵۷01 1.0184۳160 << 
عفت جو ش ‌ 5 ح نر کیبی از ۱ ۱ ۳ 
۱ ۲ ۳ حروف ؛ ج , ز, 4. س, ق» ث وا ظ 
هعفعت فلز طللا و نهر ه هس هن رو » 


سرت و قلع (نظ)- فلز بسیاد سخت (مع) 
هفت‌جوهر - 208۲ا0[.< هفت 


هفت حرف آ تشی - 3.8.8185 - 
حروف: | لف. ۵ ۱ ط 3 ف. شین و ذ 
۱ هفت حرف‌استعلا - 6516118.ظ.۲ 
گودر- هفت فلز ۱ 
<< حروف ی ص. صضص!؟ و ط. ف و ظ 


«فت جو هر | بداعی- ۱.[.6.60081ظ 
را ی هفت حرف‌خاکی - 811.ظ.- 


هفت نود اذلی شامل ابداع , جوهر ۱ 
عقل , مجموع عقل » نفی» جد, فعح و حروف: دا ح. ل, ع. ده خ‌وع 
خیال (مع) 

هفت‌چتر ۲ بگو نس 0و0 1۱۳68 0۵.ظ 
ح هفت آسمان (آنن) 


هفت حر ف‌هو ای - [۰۳۵۷۵1۷ظ۳.ظ 
حروف: ب. وه ی دل. صء. ات وض 
هفت حکایت - 00۴61۷۵۲.] - 


«فت‌چر آغ- ۰۰81۳۲ 2۳ و هفت‌شمع خواص هفت اندام (مع ) 
ح- هفت‌ستاره (]نن) هفت‌خاتون ۰ 1.۷8160 < هفت 
هفت‌چشم‌چر خ - *3.085]06081 ستاره ( آنن) 


ِ مم‌ .۰ ۰ بسا ۳۳ ۳۹ ۰ 
و هفت چشم خراس < هفت‌سیاره ( آنن) هفت‌خان - 80.ع< هفت منزل 


وق 


ص ! «فتخو ان 
هفت‌خا نه- 8 ح هفت پرده 
چشم : بیا که پرده گلریز هفت خا نها 


شم کشیدهآدم دعیجر بر کار گاه خیان ۰ 


حا وظ 

هفت‌خر اس - 95 حد هفت 
آسمان (ا) 

هفت‌خر و ار آوس۵۲۲۱۷ ۱.18۲۳۷ 
هفت آسمان (قا) 

هفت خز ین ۱.82108 عد کنابه 
هفت عضو درون آدمی که عبارتند از : 
هعده ‏ جگر» شش» دل» دهره. سپرد و 
گردهکنایه از هفت آسمان (قا) 

هفت خسروانی - 3.05۲0۷8۲ 
هفت دستگاه موسیقی که در در بارخسرو 
پرویز متداول بوده (مع) 

هفت خضر ۱ - ۳.272۳6 << هفت 
آسمان (قا-ف.ءر ) 

هفت خط. ]۳.۵ <- خطوط هفتکا نه 
جام جم که عبارتید از خط جور . خط 
بغداد» خط بصره. خط ازرق» خط اشك, 
خط کاسه‌ گر و خط فرودینه (قا) 

هفت خلیفه - ]۱.۵11 عد کنابه 
از خلفای روح که عبارتند از هفت عضو 
باطن: دل, شش جگر و ذهره » گرده » 
سپرز ومعده_ کنایه ازروح‌حیوانی وعقل 
و حواس_کنایه از هفت اندام کنایه از 
هفت طور دل : صدر, قلب, شفاف» حبة 
القلوب و مهجةا لقلوب_کنایه ازهفت عضو 
ظاهر که در وفت سحود بزمن گذادعه 
میشود سیعه منحوسه (مع) 


هفت‌خم-» ۳.4005 کنابه آزهفت 


کی ۳ کت 


آسمان 

هفت خسم خسروی - ۲05۲0۷1 
۰ < هفت گنج‌خسرو پروین- گدجینة 
بسیار ۱ 

«فت دادران - 0808780.ظ - 
هفت بر ادر ان بنات‌النعش (قا) 

«فت‌دانه - ۱.0808 آشی که از 
هفت نوع حبودات پزند (دشی) 

هفت‌دختر خصر 286 3۰0018۲6۵ 

حه هفت‌ستاره ( آنن) 

هفت‌در - ۱.00۲ <- هفت‌ستار ه( ۱ ) 

هفت‌در هفت - .۱.08۳ < هرهفت 
کر ده : 
عالم د تو دیده هفت در هفت . خاقا نی 


شش ۳۳ نوی پیر کرده هر هفت 


هفت خاصیت که درهفت عضو بدنست. 
هفت ستاره که در هفت آسمانست_هفت 
اقلیم که در «فت دمن است- هفت‌شهر که 
در هفت دریاست_ عدد چهل ونه (قا) 
هفت دریا - ۱.08۳8 ع عبار تند 
از دریای اخضر. دریای عمان , دریای 
قلزم,دریای بر بر دزیای‌اقیانوس؛دریای 
قط:طنیه ودریای اسود (آنن) 
هفت‌دکان «- 0088.ظ ح کنابه 
ار هفت اقلیم 
هفت‌دور - 0.00۷۷۲ هفت‌هز ار 
سال که هر هزار آن يك دور و متعلق 
بیکی از سیادات بوده است وچون این 
ادوار تمام شود قيامت ظهور کند. عضی 
هم هردور درا هفت هزار سال دانند که 
مجموع آن۴۹ دز ارسال‌است (قاف.عر ) 
هفت دوخ - *0828.< هفت 


جهدم 


ی ۳ ۹ 


و - ف 


س س س ________سسعج   _‏ -_ 


هفت‌ده- 0.08 < کنا به‌از «مزین 
و آر استه» (دشی)- هفده: «وشانزده آ یه 
است در مدنی و هفتده در عدد باقی 
قراء». تفسیر ابوالفتوح 

هفت‌ده - 06. هفت آسمان- 
هفت افلیم (قا) 

هفت‌راه - 0.۳81 << کنایه ازهفت 
پردهءٌ چشم: اشك حرم‌نشین نهانخانه‌مر | 
از سوی هفت‌راه بیازار میکشی. حافظ 
( دشی ) 

هفتر خشان - 0.۲8580 ع هفت 
ستاره (فا) 

هفتر صده ۲.۳۵960 هفت اقلیم 
(ف. عر ) 

هفتر قع اد کن-0 2018 ۵۷9 ۳07۷. 
هفت طبقه دمین: از جور هفت پرده 
ازرق ز اشك لعل 
ادکن در آورم . خاق-انی و آنرا هفت 
شادروان ادکن وهفت طبق. هفت‌فرش 
و هفت نطع نیز خوانده‌اند 

هفتر نگک-و 0 0.۲8 حد هفت آر ایش 


طو ذان دهفت ر قعه 


رنان و هرههت (آنن) کلی است هفت 
رنگك: هزاران صفت کل دمیده زسنگك 
ز صد درگ و دو روی و ازهفتر نکث. 
اسدی ( نظ )- هفت ر زگ اصلی که‌عبار تدد 
از سیاه کبود. سرخ. زرد.سفید. غبرائی 
و ززگاری: آمد آن ماه دو هفته‌باقبای 
هفت ر کت 
ذیر گت و را نگد, هعزی- دار ای‌هفت 


زلف پر دد وشکنج و <سم 


#د 
ر نگ هرچیز متقش: چون‌پر ندنیلگون 


در روی دوشت مرغز اد ور نیان هعت 


زر نکت اندر سس آرد کوهساد. فرخی 


_- 


هفت روز ه 0.۳2 << با م‌هفته 

هفت‌روژه - ۱.۳026( آ نچه یا 
آنکه هت روز دوام پیدا کند - آنچه 
مدنی اندك پپاید 

هفترو(ی) - ( ۲.۳۵۷ <- آنچه 
دار ای هفن‌جانب باشن (مع) 

هفتز بان - ۳.28080 محموعه 
هفت زبان که بعقيدءٌ قدما درعالم معمول 
بود- زبانهای بسیار (مع) 

هفت‌زرده - 0.227۳0 ع< در گس 
صد بر گت (دشی) 

«فت‌ژمین - 281010. < هفت 
اقلیم (فا) 

هفت‌سقف-] ۷ ۱.88 ح< هفت آسمان 
(ف. عر ) 

هفت‌ساطان - ۱.90118 هفت 
ستاده (ف-عر) ‏ 

هفت سوراخ. <۱.6۹۲8 << کنا به 
ازسور اخهای‌بسیار : وا گشایم‌هفت‌سوراخ 
نفاق درضیای‌ماهبی‌خسف‌ومحاق.مولوی 
هفت شادروان ادکن - 20188 
12۷0 82 ۲ کنایه از هفت‌طبقه ذمین 
است ؛ بدستش داد هفت ایوان خضر | 
کلید هفت‌شادر و ان‌ادکن. خاقانی(دشی) 

«فت‌شمع- "3.561۳0 حد هفت ستاره: 
از پی پرواذ مرع دولت او بود و بی 
نورها کین هفت‌شمع بی‌دخانافشانده| ند. 
خاقا نی (دشی) 

هفصددانی - 08115808811 ح 
دار ای هفعصه واحد اد چیزی مثلا 
کمر بند هفقصد گس فی_یعتی کمر بندیکه 


ع۶ ق 


هفت‌طارم - ۱6۲08.ظ عد هفت 
آسمان: دای‌تو ورای‌هفت‌طارم خصم 
تو فرود هفت بنیان . خاقانی (دشی) 

هفت‌طبق- ۱.1۵08۷ - هفت آسمان 
هفت طبقه‌زمین-هفت برده‌چشم (ح-فا) 

هفت‌طبقه- 0۲ ).3 < هفت‌پر ده 


‌ 
سم 


فرشی اذپر ند هفت‌کاد. ابن‌یمین (ح-قا) 
هفت کحلی-10111. - هفت | سمان 
(ف- عر ) 
هفت گر 3.10۲۵-۵ عح هفت آسمان(قا ) 
هفت کشور - ۳۵5۷۵۲. ح هفت 
اقلیم: «فت کذودتمام درءهدش دختر 


هفت شاه در مهدس. نظامی 


هفت طفل‌جان‌شکر - 5618۲ 60[ 
6 - کایه از سیعه سیاره 


هفت گاه - ۱.88 - «فت آسمان- 
دفت اقلیم (آنن) 
هفت‌عضو - ۱.02۷ < مجموععفت هفت گرد- 0.80۳0 س هفت گر دان 


عضو بدن که عبار تست از دو پهلو , دو هفت سردار معروفزدمان کیکاوس : وز 


پاء دو دست و سر (مع- ف. عر) آن هفت گرد سوار دلیر ‏ که بودند 
هفت‌علت » ]0.6118 << ءبار تست از 
علت فاعله , علت آلتی , علت هیولانی, 
علت صوری» علت مکانی , علت ذمانی و 
علت تمامی. جامع| لحنکمتین(مع-ف.عر) 
هفت‌علفخا نه -» ۵18]08.ظ -- 
هفت اقلیم (قا) 
هفت‌فرش ه 0.18۳5 کنایه از 


هريك بکرداد شیر. فردوسی 

هفت گر 86۲6-0 .0 < هفت آسمان 
- هفت کو کب (آنن) 

هفت آنبد - 800060. < هفت 
آسمان (آنن) 

هفت گنج - (۵0ع.ظ سد هفت گدج 
خسرو پرویز (آنن) 


هفت آنچینه - 1.80016 


هفت طبقه ذمین- هفت اقلیم 
هت قفل - ۱.۲0۲1 کنایه از هفت 
آسمان (مم) کنایه از طلاء نقره, قلعی» سرب. آهن» 
هفت‌قلعه مینا- ۳108 ۰۲۵۱۵۷9ظ مس و در نج - هفت نوع ثروت شاهان که 
کنایه از هفت آسمان: از اشك‌خون‌پیاده عبارت است ار خزانه, نقود,جواهر ات 
البسه,حیوانات, اطعمه, ار اضی و باغات( غیا ) 
هفت گوهر - ۱.80۷۷8 هفت 


گنجیده بمعنی اول + رر ۳ ثفر ه » آهن, 


وازدم کنم سوار ‏ غوغا بهفت‌قلعلا مینا 
بر آودم. خاقانی (دشی) 
هفت‌قلم - 0.۵1۵10 ع «هر حفت» 
سرب. مس.قلعی وخار صینی برنج: وین 
هفت گوه, ان گداز ان را سقر اط 
بار ست بهفت اختر. ناصر‌خسرو 
هفت گیسودار-087 0.8150 هفت 


صورت از صوز فلکی که عبار رد ار عو ا. 


- بطور کامل در «آدایش» 
" هفتاک-۱ع)] 8 ر بع‌قر آن‌مجید(مع) 
هفت‌کار » ۳.18 < مصنوعی که در 
آن هفت دنگگ بکار رفته‌باشد: باز فر اش 


چمن یعنی نسیم نوبهاد برچمن کسترد 


و - ی 


ذات‌الکرسی» حامل, رآس‌الفول . ممك 
الاعنیه , مراةالمسلسه و جیار که آنرا 
جوذا گویند (آنن) 

هفت لای چشم - 6850 16۷6.ظ 
هفت بر ده چشم 

هفت مچمره ۰ ۳018[۳878.] - 
«فت آسمان 

هفت‌محر اب‌فاك-08]1۵1 2۵۸6۵۳۲۵ 
,ع< کنایه از سیعه سیاده 

هفت‌مردان ۰ 1۳08۳080. وهفت 
تنان کنابه از اصحاب کهف_ اخیاد: در 


دعوت انس هفت‌مردان بر زاوبه‌های 


کوه لبنان. خاقا نی 
هفت‌مشعله » 18 ۱.80858 کنایه از 
سیعه سیاره 


هفت‌مغز - ۱.۳0872 عد عبار تست 
از مفز گردو. مغز زرد | لو. مغز‌شفتا لو 
هغز پسته. مفز فندق و مغز چلفوزه که‌با 
آن حلوای‌هفت‌مغز درست میکردند 
هفت مندل - ۱.08001 کنایه از 
هفت آسمان 
هفت‌منزل - 8.۳8680261< هفت 
آسمان هفت وادی فقر (آنن) 
هفت‌منار - ۳8۵۱28۲ < هفت 
آسمان (ح-۱9) 
هفت‌مهر فْزد ین-28۳۳10 101۱۲۵۷76 
ح هفت سیاره (فا) 
«فت میوه - ۱.۳1۷۵ < عبارت 
است اذ: شمش طایفی . انجیر خشك » 
قیسی خ<شك , شفتا لوی خشك ۰ خرمای 
خشك. و آلو بخارا > چندین دل شکسته 


ز سوءالمزاج غم بیمار هفت میواین 


سبز طارم است مشرقی (بهار) 
هفت نز ادفلت- 0۸62806۴6121.ظ 
هفت سیاره (فا) 
هفت نطع - 0.8816 - هفت طبقه 
زمین- هفت اقلیم (ف-عر) 
هفت نقط.- 6) ۱.00 < هفت‌سیاده 
هرهفت ([نن-ف.عر) 
هفت نو بت - ]2.80۷۷8 <- هفت 
بار نویت نقاره زدن بدر گاه سلاطین : 
گر هفت و بتت‌بدر قصر‌مین‌نند . نوبت 
بدیگری بگذاریو بگذری. سمدی(ف عر) 
هفت نو بتی‌چر خ-608۲ 0۵11۷ ۲۱0۲۷۷ 
۰ ح هفت سیاره (وا) 
هفت نور» 0۲ ع< نورهفت‌سیاره 
هفت نیمخابه ‏ 1۷8 1.01۳20 حه 
هفت آسمان (فا) 
«فت‌واد - ۰۷۵0 قرامت «غلط 
خواندم» «هفت بخعت» (رك. ح-فا) 
«فت‌و ا لای‌خضر 276-1 ۷6۵ ۷۵18 
,9 حهفت آسمان (آنن) 
هفت و شش-565 0 )081 << هفت 
سیاره و شش جوت 
هفت و ه - 80. << «عرهفت» 
که‌عبار تست ازحدا. وسمه‌سرمه سرخی: 
سفیداب , ذرك و غالیه و نه زینت که 
عبارتند از سر آویز, گوشوازه , سلسله , 
حلقه بینی, گلو بند. باژو بند,دست بر نجن 
انگدیر و خلخال: ءروس دولت تو باد 
هفت و ه کرده بام قصر جلال نو تا 
ابد مسکون. عمید لویکی (دشی) 
«فت و هشت-)85 0 .0 < خصومت 


و محادله . يك و دو کردن + آسان بود 


۵ ء ق 


1۷۰ 


شکست صف ییدلان عشق يك ناو از 
نگاه توو هفت‌و هشت‌ما محمداقلیم( آنن) 
-هر چیز بتعداد هفت با هشت و در آن 
حدود: سواران ترکان تنی هفت وهشت 
بدان دشت نخحیر گه بر گذشت. ثر دو سی 

هفت‌هز اری- 0.06281 < منصبی 
دوده است در نظام (آنن) 

هفت‌هیکل - 6۲۷۵۱ 91۱ < 
هفت آسمان: این ل«فت هیکل که دارد 
سپهر ‏ سرم هم فر و دا ید از راه مهر . 
بظامی- تعو یذ و بازو ند : هفت اعضای 
دمين بدیروست تا ذات تو هظفت‌هیکل 
اوست. خاقانی 

هعچه. ۱0166 ح سک که وفواق: 
از امتلی | نکه هچکه گردد پارش باید 
که کنی‌مقییی در کارش. بوسفی‌طبیب (نظ- 
خ: هچکه) 

هکت . 1 عح هکحه و و اف: 
زآب سنان سینه‌دشمن فرونشان چون 
ر امتلای خون دل‌اور ا«کك‌بود. خسرو 
دهلوی (دشی) 

عکل-0۲۵1ظ نوعی‌سمارو غو قارچ 
فقع - تحفه حکیم مهن 

هکه - 0 - هکچه و هکك 
( آنن ) 

هکهك - 00۲ ع< اسم صوت 
صدای گ بستن که در گلو افتد: صوفی‌قر اه 


از می هکهك کر به گشاد 


او در سحده جای او ببن. خسرودملوی 


گریه خونن 


(دشی)- (خ: هق حق) 
هگرذ - 0886۳2 <- هر گز: مرا 


نشانه تیغ فراق کرد و هگرز سی 


شدید که باشد کمان‌نشانه تیر؟ مسعود سعد 
(یه. ۳۵16۲6) 

هل 01 ح مبدل «عل» دمعنی 
دند و دنجیر: ای عشق خندان همچو کل 
ای خوش نظر چون عقل‌ کل خورشید 
ر۱ در کش به هل ای شهسوارهل‌انی. 
مولوی 

هل - 61 اسم مصدر و اهر از 
دعشتن» و هلیدن هیل و قاقله (ةا) 

هلا - 3818 وله حرف‌تنبیه و 
ندا: هللا زود بشتاب کامدسپاه زایران 
و یرما گر فتندراه. فردوسی-حرف تحسن: 
دین چو دنم پاك دیدگفنت هلا هین 
بدل پاك بی نگاد هرا. ناص‌خسرو (مع) 

هلاشم- ۵151 ع هر چیززشت 
و ددون: خطی نه‌سخت نیکو خطی‌اد این 
شعری نه نيك عالی شعری‌اد این 
هلاشم. انوری (رگ , لهاشم) 

هلالوش - ۲۵18165 -- خلالوش 


میانه 


فتنه و آشوب: هلالوش جویان دین 


بیهشند نو یهوش را در لا لوش کن. 


ناصر خسر و 

هلاهل - (مقافط نوعی 
ذهر کشنده که گویدد بوسیلة خدایان و 
دیوان ازدریا بدست آمده- نوعی‌سوسمار 
- نوعی مار (س: 818 ۵18ظ۳) 

هلاهلا-ق1 916 ح لغن عاميانه 
مردم اصفهان دد قرن ششم بمعنی «سهل 
و آسان: زیان مالی وجاتی توان تحمل 
ولی شماتت اعدا هللاهلا نبود . 
هزحهز سخن عامه است و معذورم که 


کرد 


نظم خسته دلان از خلل جدانبود . کمال 


2 - ل 


اسماعیل 

هلباك - 1ق1ع ع< هبو لنگ ح< 
ترف: وپدیر تن (فر)- ص: هلناك وهلتاك 
بمعنی «برف» 

هلش - 08165 مخفف هلیش 

هلك - 0161ظ ‏ چرمی مانند که 
ترازو که از سر چوب منجنیق آویزنسد 
و پر از سشگگك کرده بر خصم اندازند : 
چون هلکی شدم نفس بسته منجنیق تن 
سنگ عرادهٌ اجل نشکند اریرو هلك. 
عمید لوبکی (نظ) 

هلل-[۱0[0 ع< دواثی که درمداو ای 
ودم و ستن خون کار میرود (قا) 

هللم - 1810۳0 ح بازی‌ایکه 
بوسیله تیر وستون اطفال‌کنند باینطریق 
که وسط تير دا درمحلی بلند قر ار ددند 
و بر دو سر آن نشسته بالا پائین دوند: 
مومن هللم بازی جملان بکجادفت پا 
کاری در صد درصد کرمان بکجا دفقت . 
شفائی (نظ «خ» 2۱1[082081) 

هلموت - ]۱816۳00 < حلیمو << 
دیخ چغندر صحرائی (۱9) 

هلندوز-02 ۵1800 < گیاه کر پا 
(فر )- شبدر- ص: علندود 

هلنند - 08188800 < بیعرضه و 
کامل: چو او ماه شکافید شما ابر چر ائید 
چو او چست و ظر یف است‌شما چون‌هلنند ید. 
مولوی (سن ۰ 8880+ ۵18 آسان 
دوست- نظ) 

هلو - 9016 عمیوه‌ای معروف - 
هلوچین < تاب‌و ار جوحه 

هلو چین - 010010 و «علو» ‏ 


تاب اطفال (قا) 

هلوژون - ۱۵10۷۷2۵۲ << نقاشیها 
و اسلیمی خطائی که بر اطراف کتاب 
خانه و غیره نش کنند (مع)- ص : هلو 
زدن . 

هلوزك ه ۵10281<-ودغ (مع) 

هله - و81 مخفف «علا» < کلمه 
تدبیه : گفت این بار ار کنم این مشنله 
کار دها برمن زنید آندم هله. مولوی 

علهل - ۵۱06۱ مخفف‌«لادل: 
حدظل شود به تلخبی و هلهل شود بطبع 
دندان چو برطبر زد و شک نهاده‌ای . 
پود بهای جامی (دشی) 

هلهلون- ۱81۳8100 < علف‌شیر ان 


هلهلیون ۰ ۱۵۱۵۱۱۷6۵6 << 
علهلون (مع) 

هلیانه - عق1۷ع ح شاه‌تره - 
تحفه حکیم مومن 

هلیدن - 61109۲ < هفشتن ح« 
گذاشتن - فرو گذاشتن : و گر هم‌چنان 
روز گاری هلی بگردونش اذ بیخ بر 
نکلی. سمدی (گل)- هیلیدن 

هلیش - 8115-هلش < مرغی 
مرداد خواد (فر- قس: اله) 

هلیلک-][1 ح زرد آ لو( [:اريك) 

حليکك - ۵۱1181 < آلبالوی 
جنگلی (مع) 

هلیل - 6111 ممال «هلال» < ماه 
نامام (مع) 

هلیم-1]0[ 08 ح جنبنده آزهر چیزی 


_ غذای معءروف (عر) ص: حلیم 


و -ل 


هلیو - 1811۷ ۰<سیدی که ازچوب 
و دی بافند (مع) 

هلیوی .- 811۷1 ح چارمغز دازی- 
کردکان بازی- چرخی که کودکان ازچوب 
2 خلاشه سار ند و در اب روان گذار ند 
که آب آنرا بگردش در آدد (مع) 

هم - 3810 همچنینو نرن:دیدار 
شد سبر و وس و کار هم از دحت 
شکر دارم و از روز گار هم. حافظ در 
تر کیبات پیشوند اشتر ال است : همکار » 
همپا ( < هام)- مخفف «حستم» 

هما - ۱008 - همای 

همار - 2۵۳08۲ آمار و حساب 

همارا - 00۳6۳6 عد هماره و 
همواره- دمیشه: کز دده چهاد تست بدودر 
جهانیان همارا,ا خشیج‌همارابکارز ار. 
دود کی (فر) 

هم ار - ۱8006172 < دو چیز که‌در 
ارزش بر ابر ند 

هماره-ع67 0 06 < هماره‌و همو اره 
همیشه : مر کب اقبال توهماده بزین 
داد پایه 3درت‌فر از چر خ بر ین‌باد. ومال 
اسماعیل (دشی)- آماد و هماد (مع) 

هماگون - ۱0۳08860 عد همایون 

همال - 1۵001 وعامال - قرین و 
همعا_شر يمك و انباد: میان مادوتن آمیخته 
دو گونه سرشك چو لو لوبی که کنی با 
عقیق سرخ همال. آغاجی (قر)- همس 
و زن : زد زندان دایوان گذر کرد دال 
برو داد بکریست فرخ همال . فردوسی 
(یه: 6۵8۵1ظ) 


مان - 0 << | نده قبلاذ گن 


شده : «یعنی هر يكر | برهمان‌حرف ختم _ 
کند که دیگری را» . المعجم- آ نچه‌در 
خاطر گوینده وشتونده معهود است:همان 
و ادست این‌بیابان‌عود که گمشددراو 
لشکر سلم و تور. قردوسی - همچنان » 
همچنن , همات او دوشا دفرما ذبری 
همان تازی اسب رمنده‌فری . فردوسی- 
یکسان و مساوی - «وز قبل این همان 
است اگر گوئيم که قوس دوری آفتاب» . 
العفهیم_داد. نین: همان کیو گفت این‌شکار 
من‌است همان سوختن کوه کارمن است. 
فردوسی (قبلاگیو کار دیگری‌قبول رده 
بود - مع) 

همانا - ۱۵۳0808عمانا ,گویا . 
بنداری: دات‌هما نا ز‌ نگار معصیت دار د 
بآب تودد خالص شویش از عصیان . 
خسروانی(فر )- به تحقیق یا یقینا: ذصد 
داستان کان ثنای تراست همانا که‌ركت 
داستان باشدی. مسعود سعد (مع یه : 
1 8 ۱2 ) 

هماندم - 3۵08۵0089 ع فوراً. 
در دم 

همان زمان - ۲.28080 مان 
ساعت_ همان دم 

همان‌ساعت.- 6 انساعت 
_ در دم 

هما نطور - 01۲].ظ > بمان‌روش 
(ف. عر ) 

هما نگاه - ۱9 و همانگه ح 
در همان دمان فوراً 

هما نند - ۱۵0080800 و هماننده 


تِ هم‌ما دعد وسیبه؛ ز‌ کار ازموده گز یده 


2 . م 


مهان همانند تو نیست اندر جهان . 
فردوسی (دشی) 

هما نندی-1 ۱810808020 < شبات 

هم آواز - 0.8۷872 < مم‌صدا و 
آنکهآواز او موافق آوازدیگری باشد: 
جیب و دامان فلك پر می‌شد از گفتاد 
هن در سخن صائب همآواژی اگر 
ميداشتيم. صائب (بهاد) 

هماورد - ۳808۷8۲0]< هماود 
حد حریف جنگ هماورد او در جهان 
پیل نیست چو گرد پی‌اسب او نیل 
نیست . فردوسی (هم + آودد) 

هماو یز - ۱۵708۷12 ح-هماورد : 
بهرمز نعره‌ای برزد که مگرین با 
کامد دمیدانت هماو یز . نزادی قهستانی 
( نظ ) 

هماهنگ - و۵۳۵۵ < هم 
رای و متفق - هم آو از 

هما(ی) - (01۳08)17< فرخنده 
و خجسته عقاب. یکی سینه شیر باشدش 
جای یکی کر کس و دیگریرا همای. 
فردوسی_مرغی استخو ان‌خواد وقر‌خنده: 
همای برحمه مرغان از آن شرف دارد 
که استخوان خورد و جانور نیارارد . 
سمدی (گل)- (په, ۱۲81ظ) 

همابون - 300081۷76۳0 وهما گون 
مباركك و خجسته, جشنی است‌بس‌مبار له 
عیدیست س همایون . معزی (18-2) - 
(هما + «یون» مبدل «گون») 

همابونثار - ۳.858۲ داردای 
آثار خجسته ومبارك: پروایطایر میمون 


همایون آثار پیش عنقا سفن ذاغ و 
رغن باد دسان . حافظط (ف. عر) 

هما بون بَخت - ۳.۵۱۲ - دارای 
بخت خجسته : آمد آن بانوی همابون 
بخت چون عروسان‌نشست بر سر تخت. 
نظامی 

هم‌ایون فال - [8.-همایون 
بخت (ف. عر) 

همایون‌کنان» 100860.< تهنیت 
و مبارك بادگویان : رسولان دسیدند با 
ساو و یاچ همایون‌کنان شاه دا تخت 
و تاج. فردوسی (مع) 

همایونگاه - 88۲ پایتخت 
( مع ) - تخت مبار ك 

همایون‌ها - ۷.16۲۵ - همایون 
دیدار» فرخلقا : کی بودکی که باذ بینم 
باز آن همایون‌لقا و فرخدیم. مسعود 
سعد (ف . عر ) 

همایون‌نظر - 0۵8۵78۲.< آنکه 
نظرش خح-ته ومیمونست: الا ای همای 
همایون‌نظر خجسته سروش‌مبارخبر 
حافظ (ف. عر) 

هم‌آسا - ۵۳858( < همانند و 
شبیه (مع) 

هم آشیان - 6519780.< هملانه 
برابر وهمسر:کجا با همای سر بار گاهش 
تواند زدن لاف هم آشیانی . وحشی 

هم آواز - 3.۷82 < همصدا - 
همز‌بان و متفق‌القول 

هم آهنگ - ۳.۸08 < دو با 
چند صدا که دادم توافق و تناسب‌داشته 


باشند- موافق و متحد (مع) 


۶ . م 


هساهنگی کردن - 18۲088 
1 - هم آهنگ‌شدن.- متحد شدن 
-برابری کردن: ور گمان‌گاو تازی‌دادی 
نيك حاضرم ‏ کر نمی‌تازی بمیدانم 
هماهنگی مکن. عرفی (بها) 

هم ار - ۱.81۲2 هم‌نرخ دو یا 
چدد چیز داری يك ارزش . 

هماکنون - 2.01600 ع همن‌دم؛ 
این ذمان . 

همیاز - ۱8۵10872 انباز ص همتا 
- شريك و انبان همبازی : «امیر اودا 
آواز داد که توکیستی گفت بنده دا ابو 
احمد خلیل گویند پدر بومطیع که‌همباز 
خداو ند است». ( بیهقی) 

همبازی » 0.0821 < شر کت (< 
انبازی) دو یبا چند نفر که باهم بازی 
کنند (هم(- بازی) 

هم بالا - ۱.0818 دویاچند کس 
که قامت آنان مساوی باشد << همقد - 
معادل- بر ابر و برابر: «واعواممهاجرت 
هم بالای‌ساق قیامت افتاده». نفقةالمصدور 

هم بخش کر دن- 5۲8۲08 ۱۱.0۵ 
چیزیرا باهم تقسیم کردن (مع) 

همیر - 3۵۳98۲ ح- همنشن و 
مصاحب - همراه و نرديك : بدان فیت 
که مراودا پمکه باز برد بکندو 
اينك با ما همی‌برد همیر. فررخی-قرین 
و نظبر: کان چشمه که خضر یافت آنجا 
با دیو فرشته نیست هممر. ناصر خسرو 
- برابر (مع) 

همبر آ مدن-0 1.80808 < بر ابر 
شدن؛ با سیاهی سنگ کعبه همبر آید از 


- ۰۷۴ 


شرف سرخی سنگی منا کزخون حیوان 
دیده‌اند. خاقانی- مصاحب و قرین‌شدن_ 
همر اه شدن 

همیستر » 089)8۲.<- همخوابه 
کسیکه پا دیگری در يك بستر بخوابه 

همیستگی- 0.0851681-<- ارتباط 

همیسته ۰ )۳.089 - مر بوط - 
آ لیاژ 

همیو(ی) ۰ (0)۷.<- همخوی 
و همروش (ا) 

همپا - و.- همتدم و عمراه : 
وقت آن دیوانه خوش کن شهر چون میشد 
برون غیر ز نجیرجنون با آن کسی‌همها 
نشد. صایئّب 

همپایه - 0.081۷۵ همر تبه 

همیشت ۰ 2.0051 دو یاچند کس 
پشت و مددکار یکدیگر باشند - 
یاور : نه #میشتی که پشتم گرم‌دارد زه 
بختی کز عغریبان شرم دارد. نظامی 

همپشتی - ۳0511. <- یاوری و 
کمك 

همینچه - ۱.08۳[8 << برابر و 
مساوی در ذبرو 

عه‌پهلو ۰ ۱.0۵916 - همتا و 
شريك- مجاود و کناد-قرین و نظیر (مع) 

«مپیاله - 0.1۷۵1۵ < حریف 
شُر آب 

همپیشه - 015۵.] < همکار وهم 
شغل: تو همشهری او دا و هم پیشه‌ای 
همی در سخن نارك اندیشه‌ای . اسدی 
| گرش ) 

هم‌پیمان - 2.06008 همعهد 


همتا(ی) - (۲.۱8)۷ < نظیر و 
همانند- معادل و مساوی (مع) 

همتازیا نه - ۱621۷828 < دو 
یا چند کس که در تاختن اسب و تاراج 
باهم همر اه باشند 

همتاه - ).- همتا: ظفریابی 
که یابد درچه جوید بعالم جزشريك و 
و مثل و همتاه . سوزنی 

همتایی - 01.ظ < همانندی - 
بر آبری 

همتایی کردن - ۱.۲8۳08 - 
همانندی کردن.- برابری کردن- موافقت 
کردن (مع) 

همت بستن » 3686۲0۵5188 
عزم جزم کردن - توجه وهم‌خود را 
صرف کی پاأچیزی کردن: جهان‌پیررعنا 
را ترحم در جبلت نیست ز مهر او 
چه میپرسی ؟ در او همت چه میندی؛ 
حافظط (عر. ف) 

همتر اژو - 87820).< هموزن 
- برابر و مساوی همتا . 

همتك » ۱.۱۵۲ 2 دفیق وهمر اه 
ماو و مجنون بره بادیه همتكك بودیم 
قدمی چند ذ همراهی ما دور افتاد . 
شریف (جها) 

همت‌کردت - «۲۵۲0۵) 6۱158 
قصد و اراده‌کردن (مع-عر.ف) 

هم ننگ - 1۱888 810 < نسبت 
دو لنکه‌بار بهم س عدیل_هم‌قدر وهمسنگث 
- ممادل و برابر 

هم‌جفته 0.[0]1 < قرین و عدیل: 


دل سرد کن ز دهر که همدست فتنه لشت 


- 1۰:۷۵ 


۵ - م 


انديشه کن ز پیل که همجفت خواب شد. 
خافانی همسر (<زوج يا زوجه - مع) 

هم‌جنس « 1.1605 - متعلق بيك 
جنس (نر یا ماده) - ازيك قوم ونژاد- 
متجانس (مع-ف.عر) 

همچوار » 8۷8۲. سه همسابه 
(ف . عر) 

همچشم-00 0.085 < ر قیب وهمپایه 

هم‌چله-و|[وم. < دو یاچندصوفی 
که بادم چله گیر ند مصاحب وهمنشین : 
چون نداری دانه‌ای را حوصله 
تو با سیمرغ باشی هم‌چله. عطاد 

همچنان - 0.06608 هم‌چونان 
عد آنسان همانگونه ‏ مثل آن - چنان 
کس ۰ چنان چون مر ترا باید جوانی 
مرو دا نیز بایه همچنانی . فخرالدین 
گر گانی- بهمان شکل: «موسی ع لب او 
را (عصارا) یگرفت‌همچنان عصا شد که 
بود».جو امعالحکایات_یکسان و بی‌تفاوت 
جمل همچنان جمله‌شد حاشیتر | گفت». 
تاد یخ‌بیهقی-باوجوداینکه- درصورنیکه: 


چون 


گل سرخش چو عادض خوبان سنبلش 
همچنان از نهیب 
برد عجوز شیر ناخورده طفل دایه‌هنور. 
سعدی (مع) 

همچنان چون - 0.000< چنان 
چون- «مان گو نه, «همچنان‌چوناعتدال 
میان طعمها» . التفهیم 

همچنان که - 16. - همان کو نه که 

همچنا نی-01 381060۳08 < تساو ی 


چون عذار محبو بان 


- برابری : «وبرایری یکی‌است بعرضی 
وصعی و همچنانی یکی است «خداصیتی . 


۶ مه م 


دانهنامه الهی (مع) 


همچنبب0:0 381008 < مسا ویو معادل: 


«گردش آن خط بر آن جایگاه ذمین 
همچند کردش آفتاب بود برفلك» . 
دانشنامه علائی 

همچندان - <08008.ظ < همان 
انداژه:«وجر احت کنندءخویشر ابجر احت 
کردن همچندان» . تفسیر کمبریج (مع) 

همچندی ۰ 0.08001 تساوی- 
بر آبری 

همچنین.- 00810.:]-< همچون این 
<-مانند این) - نیز. هم (ع-قا) 

همچو -» 118150160 هم‌چون 

همچون » 36۵1۳6010 د< هما نند, 
مشابه, ندانم نوحه قمری‌بطرف‌جویبار ان 
چیست مگر او نیز هه‌چون من غمی 
دارد شبانروزی. حافظ 

همچونان - ۲۵۳060080 -- 
همچنان 

همچو ین - 1:00010< همچنن 

همچین » ۱.010 همچنن 

همحالت « 0.06181 دو با چند 
کس پا چی ز که دارای حالتی شبیه بهم 
باخند (ف. عر) 

همخانه - 608.- دو یا چند 
کس که در يك خضانه سکونت دارند - 
شوهر- دن. یار و دفیق 

همخانا مسیح - ۱.۷.5 
کنایه از آفتاب 

همخداو ند - 008۷800 - 
دو یا چند کس که يك ار باب داشته‌باشند 


«مخوابه - 3.5806 و ه«مخواب 
زن. هم‌پستر ‏ پار و مصاحب : همه 
همخو ابو همدرد دل‌تنگ منید . من کب 
خواب مرا تنگک سفر بگشایید . خاقانی 

همخو ند - 1000. < هم‌خداو ند 
دو شخص که دار ای‌يك‌خداو ند باشند 
خواچه تاش (دشی) 

همدر 1.08۳0 < دو يا چند کس 
که دارای یکدرد باشند - شريك عم و 
غمخوار: «مه همیخحوابه وهمدره دل‌تنگك 
منید. خاقانی 

همداستان 083)80.ظ وهمستان 
ه«مصعبت - همرای و موافق: بخون 
پدر گشت همداستان ز دانا شنیدستم 
این داستان. فردوسی (نظ) - خرسند و 
راضی (صح) 

همد استا نی 01 3.08516 مو افقت: 
پسندی وهمد استانی کنی که‌جان‌داری 
جانستانی کنی. فردوسی- نوعی خر اج که 
در عهد انوشیروان معمول بوده (قا) 

همدست ۰ ۱.0881 << همنشن و 
مصاحب_ هم‌زور وهم‌شو کت(قا)- شريك 
و دفیق: بقتلم غمزه خونریزرا همدست 
ترکان کن چه‌سود از تیغ تنها گر نباشد 
کارفرمایش . طالب کلیم (آنن) 

همدستان - 2800085180 مخنف 
«همداستان» ع< موافق و همیشت :کی 
دهد دست این عرض یارب که «مدستان 
شوند خاطر مجموع ما زلف پریشان 


شما. حافظ - هم نعمه. جمع «همدست » 


همسد گسر ‌ ۳( مخحقف 
«همدیکر» ‏ یکد کر 


همدل - ۱.061 دهمر ای متحد 
دوست صمیمی 

همدلی - ۱.0611 دار ای‌يكر آی 
و اندیشه‌بودن- اتفاق صمیمیت: همدلی 
از همزبانی بهتر است ‏ عشق را خود 
صد زبان دیگر است . مثنوی 

همدم - ۱.08170 رفیق ومصاحب 
_ هم زبان_ همسخن: ز پرده ناله حافظ 
برون‌کی افتادی اگر نه‌همدم مرغان 
صبح خوان بودی. حافظ هم‌پیاله: عشق 
مجلس 


انس و حریف و همدم و شرب مدام . 


بازی و جوانی وشر اب لعل فام 


حافظ پیاله شراب دوغواص که دردم و 
نفی هردو موافق باشد (مع) 
هم‌ووره. 0.00۷۲۵ << هم‌زمان و 
هم‌عصر - رفیق دور تحصیلی (ف. عر) 
هم‌ووش - 0.005 < هم‌قدم دم 
عدان_-بر ابر همسر یار ودفیق-هم‌مر نبه 
هم‌دیدار شدن- 0108۳50080.< 
یکدیگر دا دیداد کردن (مع) 
همدیگر - ۱.01887 و همد گر < 
یکدیگر : مژمتان آثینه همدیگر نسد 
این خبر از پیمبر آودند . مثنوی 
همدین - ۱010 و حام دین << 
همکپش ۱ 
همدیوار - ۱.01۷8۲ همسایه 
دار ای دیوار هشتر ك 
همر از ه ۱.۳87 -- محر ماسر از 
همر اه مب ۳۵.ص رفیقر اه متفق 
مساعد (قا)- باتفاق ( در طی طریق ) ؛ 
مولانا صاعد همر اه جماعت مد کود آمده 
دود». ظفر نامه یز دی 


1۰۷۷ 


2 .م 


همر اهآ وردن - ۵۷۵۳0۵0 < 
با خود آوردن کس با چیزیر | 

همر اه شدن » ۱.50081 < هم‌سفر 
شدن - متفق شدن - شريك کردن : بر 
خوان شیر لن يك شبی بوزینه‌ای همر اه 
شد استیزه‌رو گر نیستی او از کجاشیر 
از کجا. مولوی 

همر اه کر دنه»1.187۲067] < همسفر 
کردن - شخص یبا چیزیر | باتفاف کسی 
فرستادن (مع) 

همر اهی- 81۳0781 < «مسفر ی 
اتفاق و اتحاد - همنشن ‏ باری و کمكت 

همر ای - 0.۳8۷ هم عقیده-متفق 
الرای- «مداستان (فعر) 

هر کاب » ۳6 دو ياچند 
نفر که باهم سواده حر کت کنند - کسیکه 
در التزام رکاب بزدگی حر کت کند - 
- همعنان (ف. عر ) 

ههر نگ - ۳.۳۵28 -- همگونه 
- همعقیده و همعادت 

همرو - ۵.۳0۷۷ < مخفف « هم 
رونده » < همسفر همر اه 

همرو(ی) - (۴۵)۷.ظ ع< دوبرو 
و مقابل دم 

همره - ۱.۲۵۲ مخفف «همراه» 

همز اد - 0.280 - همسن وال : 
فرمود بدوستان هملد تا بر پی او 
روند چون باد. نظامی- توامان ودوقلو- 
موجودی وهمی از جن که گویند باشخص 
در يك زمان تولد مییاید واگرجزءدوم 
( کلمةٌ زاد) عربی باشد بمعنی هم توشه 
و کسیکه در زاد ور احله وخوراك شريك 


۵ . م 


دیگری داشد . 

همزانو- 0.260۷ <ر فیقو دوست 
- هم‌نشین: من وسایه هم‌ژانو وهمنشن 
من و نامه همکاسه و هم رضاع . خاقانی 

همز بان ۱.28087 کسیکه در 
تکلم بزبانی با دیگری‌باشد همدم هم 
عقیده : هر که او از همزبسانی شد جدا 
بی‌زبان شد گرچه دارد صد نوا . مشنوی 

همزمان - 2.28108 هم‌عص- 
هم دوره (ف. عر) 

همساز - ۱.582 - همدل- موافق- 
هم نسبت 

همسال- 81 هم-ن: فرومیرد 
امیدو اری‌زمرد چوهمسالر اسر‌در آید 
بگرد. نظامی 

همستکان » ۵۳68۱۵180 - 
بردخ (میع) 

هم‌سخن» 0 08]050168 << «مز بان 
- یکدل و متفق 

همسانه 7.80 مساوی ویکسان 
- شبیه هم 

همسا یه‌مسیح- وه و۷ ۷ 5 
کنایه از خورشید 

همسیق - (۲.9۵۲۵ ح- همدرسی 
(ف. عر ) 

همسر - 11.58۲ < همر تبه- هم‌قد و 
قامت- دوست ودفیق- نظیر و قرین- زن 
پا شوهر نسبت بیکدیگر: همسری یافتم 
که همسر او نیست کس‌دردیاد و کشود 
او. نظامی 

همسر ایه - 0.50761 < دو باچند 
کس که‌با هم‌در يك‌سر ایاقامت‌دار ند (مع) 


هم‌سر شت - ]۰.۹6۳65 هم‌خوی 
و هم طبیعت: از برای انس وجان اندر 
میان انس و جان ‏ یكرفیق هم‌سرشت 
و همدم و «مدرد کو ؟ سنائی 

همسری ه 0.88۲1 ح< منسوب به 
دهمه» << هم‌شانی-بر ابری- هم‌قدی_زو جه 
یا وج بودن 

هم‌سری - ۱.86۲۳1 صمیمیت و 
محرهیت (مع- ف. عر) 

همسنگث - 9.586۳8 < هم وزند 
همشآن و هم‌مر تبه 

عم س و گند - 50۷0۷8850.ظ < 
هم سم 

هه‌شاخ - «58. - خواهرزن : 
«ومنکوحه او که همشاخ ملك اشرف‌بود 
انجا بود سلطان اورا درستر عصمت... 
باز فرستاد» . جهانکشا (مع) 

هم شر اب - 0.58۳8۷ - حریف 
شر ابخودی» هم‌پیا له (ف. عر) 

هم‌شکم - ۲.56810 دو فرز ند 
که باهم ازيك شکمزاییده‌شده باشند(مع) 

هم‌شو(ی) - (50)17.-هوو 

هم‌شهر- ۲ دح دو با چند کس 
که اهل يك شهر باشند : نو همشهری 
او را هم پیشه‌ای هم اندر سخن چايك 
اندیشه‌ای. اسدی (گرش) 

همشیر - 21.517 دو باچند کو دك 
که از يك پستان شیر خورده باشند- 
برادر یا خواهر رضاعی 

همشیر ۵- 1.51۲8 < خواهر-بر ادر 
یا خواهر دضاعی( ح همشیر )- خویشاو ند 
نزديك : و ان-درو چارپست وهفت بلند 


با تو ههشیره‌اند و خویشاوند. سنائی- 
قرین- همسال موافق دمساز - ساز کاد ؛ 
تا تو تاريك و ملول وتیره‌ای 
با دیو لمین همشیره‌ای. مثنوی 

همشیر انگور - ۳ا۷6408.ظ 
کنایه از شراب . ظاهرا همشیر انگور 
آ بحیوان کو کفیل عمر 
چاو بدان شده . سلمان 

همشیره شدن ۰ 51۴8530080.ظ 
کنابه ازموافق شدن, عجز از آن‌همشیره 
شد بامعررفت ‏ که نه درشرح آید ونه 


دان که 


دوده در ارل 


درصفت. عطار 

همصحت » ]1.80۳08 مصاحب 
و همدم (ف. عر) 

همصدا - ۱.5808 > هم آو از هم 
آهنگث- هم سفن و متفق‌القول (ف.عر) 

هم‌طبع ه ۲.8۷ - هم‌خوی وهم 
سرشت - دو يا چند چیز که دارای يك 
طبیعت باشند (ف. عر) 

هم‌طبقه. ۱.۱۵09۵ دویا چند 
کس با چیز که در يك‌طبقه‌باشند (ف.عر) 

هم‌طر از - ۳.0۵۲82 مساوی و 
برابر (ف. عر ) 

هم‌عصر ۰ 887.< ممعاصر و هم 
زمان (ف. عر ) 

همعنان - 3.6880 - همراه و 
همسفر , اگر چه در طلبت همعنان باد 
شمالم ‏ بگرد سرو خرامان قامتت 
نر سیدم. حافظ موافق (ف. عر) 

هم‌عنا نی‌کر دنه 01۴۵۳08 ۱.06 
سد در راه با کسی همراه دفتن- بر آبری 
کردن 


عم ۳ ۳ 


م 


هم‌عهد - 600.< هم‌پیمان- هم 
دمان (ف. عر) 

هم‌عیار - ۳.6۷8۲ هموزن. «م 
سدگه (ف. عر) 

همغصه - ۳.0956 دو باچند 
کس که بيكء۶صه‌مبتلا باشند: همه‌عمحالت 
و همعغصه و همدرد منید _ پاسخ‌حال‌من 
آر استه‌تر باز دهید. خاقانی (ف. عر) 

هم‌قدح - ۱.7۵06۲ < هم پیاله 
(ف. ءر ) 

هم‌قدر - 7۵08۲( < هم‌مررتبه 
(ف. عر) 

هي‌قدم - 0.۵0 همر اه و 
«مگام_هم‌سفر_خدمتگذار و خادم(ف.عر ) 

همقر انه0 ۱.۵۳8 < یار مصاحب 
همنشین: د فیقخیل‌خیا لیم‌و همنشین شکیب 
قرین آتش هجران و هم قر ان فر اق . 
حافظ (ف. عر) 

هم‌قر ین - 0.7۵۲30 همنشن و 
مصاحب (ف. عر) 

هم‌قلم - ۲۵[۵۲.(ع< دو یا چند 
نویسنده که بيك نوع نویسندگی اشتفال 
دار ند منشیان يك اداده (مم- ف. عر) 

همقو م- :۱.۲0۷ > هم‌قبیله (ف. عر ) 

همکار - 0.187 < ه«م‌شغل حر یف 
و دقیب: حدیث مدعیان وخیال‌همکاران 
همان حکایت زردوز و بوریا باف است . 
حافظ حریف کشتی (مع) 

همکاسه - ۳888. < چده کس که 
از يك‌ظرف‌غذا خور ند نسبت بعمهمکاسه | زد 


‌ همنشن و مصاحت: من و ساده همز انو 


2 . م 


و همنشینی من و ناله همکاسه و حم 
رضاعی. خافانی 

همکام » 0.18 هم آرزو 

همکت ۰ ]0.18 دو با چند کس 
که بريك تخت و نیمکت شیدده - 
همنشین و معاش (مع) 

همکجاوه - ۲۵[8۷۵.<- دونفر 
که باهم در يك کجاوه سفر کنند-همنشین 
و مصاحب 

هم کفو - ۱.10۲۷( - همشآن و 
همرتبه - دو با چندکس که‌ازيك‌خا ندان 
باشند (مع ف. عر) 

همکلام - ۵18100.(ع< همسخن- 
همصحبت و همنشین (ف. عر) 

همکنار - 0.160۲ هم آغوش 

همکنون ۰ ۶.10000 دما کنون 
هم دم 

هم کنیه - ۱.10013 < دو یاچند 
کس که داد ای يك کنیه باشند (ف. عر) 

هم کیش ه 0.15 - هم مذهب و 
«مدین 

هم گام -  .8۳0‏ ده‌قدم 

همگان- 8008880 < جمع(هم+) 
< همه ومحموع: «رای همگان درمشیت 
است که صو اب آید باخطا؛». سعدی( گل) 

همگانی - 8۳088801< منسوب 
به «همگان» < عمومی 

همگر م ۱.88۲ < رفو گر : ورا| 
قنای همگر 
و جولاه دادن. پودبهای جامی 

همگروه - 0.80۲۵۲ < متعلق 
بيك گروه - متفق و باهم: دگر ده ندید 


۸ات 


آن سخن راشکوه بافکارخود دیدشان 
همگر وه . نظامی 

هو‌گر و ه۱.80۳0۵06-4 < همگر وه 

هم گفت ۰ 0.8011 حد همسخن - 
همصحبت ؛ بحق آنکه باهم جفت بودیم 
بحق آآنکه‌ما هم گفت بودیم . فخر الدین 
گر گانی 

همگن - 0.880 مخنف «همگن» 
و بصورت جمع بکار میرود: «همگنان» 

همگنان - 80080.< همگینان 
همه و همگی: هیچ از هیچکس‌دريخ 
همه از هر همگنان آورد . 
ظهودی- «کار ان, همکنان تو «مه‌چايك 


نداشت 
ور ندند و 8چاق دستیار ان‌تو چون‌سرو 
همه بالا چاق. گل کشتی (مع) 

هم گوشه » ۱.856 <- ه«ه‌سایه - 
ه‌جنس و هم‌طبقه 

هم گون - 0.800 < همر نگ 

هم گوهر.  ].800۷۵۳‏ دار ای 
يك گوهر و ذات 

هه‌گی- 208401881 منسوب همه 
«کلی» درمقا بل جزئی: «ودیگرشرط 
آنست که باید که اندر همگی و پادگی 
خلاف نبوده. دانشنامه (ح-قا) - مجموع 
و همه يك چیز . «همگی آنچه دانای 
پونان ارسطا طالیس یاد کرد در کتاب 
نفس ...» . بابا افضل - کلیت , آن 
بهمگی 
آن و تمامی آن» . کشف‌الاسر ار (مع) 

هم گین - ۱.817 و همگن - همه 
و همگان ؛کاین خلق خدایرا به بیند 
«ر عرش برود حشر همگین . معزی 


(حمد) حق و سزای ال است 


همگینان-1.81080 جمع «همگن» 
د همگنان: در پیغمبر ان نبشته است که 
همگینان آموز ندهخدا باشند. | نجیل‌فادسی 

هم لخت]18.] < چرم زیر کفش 
و موژه پای افزاد چرمی: بشاهراه نیارد 
اندرون سفرمسگال ‏ که مردکوفته گردد 
و گر خلاف کنی‌طمع 
را وهم بروی ‏ بدرد ار بمغلآهنین‌بود 
هملخت . کسائی (فر ) 

هم‌مانند - 080800. < همانند 


بدان ده‌آندرسخت 


و نظیر: «ودانش‌جستن بر تری‌جستن باشد 
در مسر آن‌خو بش و هم‌ما نندان». قا بوسنامه 

هم‌مشر ب - 0 3.72512 < هم‌مذ اق 
و همخوی (ف. عر) 

هم مصلحت - ]۳088[858. < 
همر ی و مشفق (ف. عر) 

هم‌معنی - 021 ح مترادف 
(ف . عر) 

همنام - ۲.589 < هم اسم 

هم نبرد - 2608۳0.< دوتن که 
باهم جنگ کنند هم کوشش و هماورد: 
کسی راکه دستم بود هم برد 
ز آسمان اندر آردیگرد. فردوسی_حر یف 
همر ور 


هم ند 0.0608 س هم آو از (ف. عر) 


سرش 


هم نسبت 12688 ح< منسوب - 
ذبیه (مع- ف. عر) 

هم نشان - 8 « دار ای يت 
نشان- دارای يك روش 

هم نشست - 065251.:] همنشین: 
مهعسران چون خوان احسان افکنتد 
کهتر انر | هم نشست خود کنند. خاقانی 


-۱1۰۸۱- 


و م 


هم نشستی - 5658511.< مسوب 
به «همنشست» < همنشینی 

هم نشین» 0.06511 < معاشر -همدم 
و مصاحب: الا ای همنشین‌دل که یارانت 
برفت از یاد مرا دوزی مباد آن دم 
که بی‌یاد تو بنشینم. حافظ 

همنفسس . 1.18125 معاشر و 
همدم (ف. عر) 

هم نو اله » ۱.08۷81 < هم‌غذا 

هم نورد ۰ 28۳.828۵۷2۲0 < هم 
سفر و مجاذاً برابر وشبیه, بسا دعنا زا 
کو شیر مرد است بسامردا که بادن 
همنوره است ( نظ ) 

هم‌نیز - 2 تأکید ددمعنی 
دعی : «و هم نیز نشاید که ازيك چیز جزن 
يك معنی‌آید لازم». دانشنامه الهی(میع) 

همو - ۱2۳06 مخفف «هم‌او»: *س 
نباشد: قمار دوست چواو زان همه‌طایفه 
هموست همو . مسعود سعد 

هموار - 810787 و حاموار < 
برابر و مساوی_ يك‌نواخت- ملام: کباب 
نازدل [تش‌هموار میخواهد برافکن 
از عذار خود نقاب آهسته آهسته. صائب 
- مسطح و صاف خوش و ساخته ]هسته 
و نرم همیشه و پیوسته- تحمل: همواد 
کردن 

همو ار خواندن - 6817081 ]<< 
آهسته و نرم و مطبوع خواندن 

همو ار رفتن- ۱.۳8]]8۲ع نرم و 
آهسته دفتن 

هموار کردت - ۳.۵۲0۵۲ ع< 


تحمل کر دن: آین‌درد نه‌دردیست که بیرون 


و . م 


رود از دل ‏ این داغ نه داغی است که 
همو ار توان‌کرد. صائب (نظ)_کوادا و 
ساز کار کردن . هموار کرد خواهی‌کیتی 
دا گیتی‌است کی‌پذیردهمو اری؛ردودکی 


ممسطح کر دنل دررآبر کردن 


همو ار گر دیدن( گشتن )- (285180) 


0 ح مسطح شدن_ صاف و 
درابر شدن - یکنواخت شدن - یکدست 
شدن کلام 

همو ازه - 89:۷8 و هموار < 
پیوسته و همیشه : گر همی خواهی که با 
معشوق در حودج وی اعدو وخصم‌او 
همواره در محمل مباش. سنائی (ح-قا) 

هم و اق - 0.۷6567 م‌اطاف- 
همخانه یار ودفیق (ف. تر) 


هم و اقی‌ساختن-58)۵0 ۷۵56۲1 


۰ حد همخانه بودن: مسیحای مجرد را 
برازد که باخورشید سازد‌هموساقی. 
حافظ یادی کردن (مع) 

همه - 08108 تمام افراد : چه 
دوذخی چه بهشتی چه آدمی چه پری 
بمذهب همه کفر طریقت است امساك . 
حافظ کلا و من‌حیث‌المجموع: من و گیو 
و گودرز وه کس که‌ست همه‌بند گانیم 
خسرو پرست فردوسی- تمام و مجموع: 
دو ملك این امت به‌همه آفاق و اقطار 
زمين برسد». کلیله و دمنه- بجای «هر»: 
همه کس از قبل سنتی فنان دارد ‏ که 
ضعیفی و بیچار گی و سستی حال.غضایری 
(په ۰ ۵۲۵۵1) 

همه‌جا - ز.< حرجا , همه‌جا 


خانه عشق‌است چه‌مسجدچه کنشت. حافظ 


همه‌جارو - ۳0۷۷.[. - هرجا 
رو نده,همه‌جارو‌شدیو باده گسار ساده 
دویی ترا بباده چکار؟ ضیاء اصفهانی 

همه‌جانب - 8060[ هرطرف 
(ف. عر) 

همه‌دان - 2.087 آ نکه همه‌چیز 
میداند_ صفتی است ازصفات‌خدا< علیم: 
«فراخ رحمت و همهدان است». کشفالاسر ار 

همهر نگ - ۳.۳۵88 گونا گون- 
انواع و اقسام در نگار نگ 

همه‌روز ۳)2. + هر روز 

هم رو - 0.۷6.۳12 ع تمامروز 

همه روژه - ۱.۲028 << هرروزه 
- مر بوط بهرروز 

همه سال - [58.< هرسال 

هملاسال - ۷6581. تمام سال 

همه ساله - 5618.ظ -<- هرساله - 
همیشه و پیوسته .گر گنهکار نشد زلف نو 
بررعارض تو چون ٍ-ندی که همه‌ساله 
نگونسار بود. امیرمعزی (آنن) 

همه سوخته - 1.80218 - کاملا 
سوخته: «ایشان را همه محترق ای همه 
سوخعه کنند». ألتفهيم 

همه‌شب » 0.880 هر شب 

هم شب ۰ 0.۷65۵1 تمام شب 

همه‌کار - 16۲.(< هر کار 

همه کار -18۲8. < تسیکه‌هر کاری 
از دست او بر آید _کسیکه در هر کاری 
مداخله کند 

همه‌کس - ۱.1685 همه مر دم 

همهمه -» 28101281718 < سخن نر م 


و آواز خفی‌که فهمیده نشود - هر آواز 


. م 


که با گرفتگی اذجگی برآید صداهای 
درهم و برهم حیوانات يا انسان (عر) 
همی - 8۳01 ح پیشوند فعلی و 
مفید هعتی استمراد است : د خادا گهر 
جست‌یکروز گار همی‌کره زو دوشتی 
خواستاد. فردوسی- و گاهی‌بضرودت پس 
از فعل‌آید: نشستم همی باجها ندید گان 
زدم داستان پسندیدگان . نظامی (پاز » 


۱999 )_مخفف «همین» کامللا, محققاً (مع) 


هم‌یاسه - 80017856 هم‌مسلك: 
خواهی تو دو عالم دا دم کاسه وهمیاسه 
آن کحل اناالْ دا در عن دوعالم زن . 
مولوی 

همیان - ۳787 و هامیان و 
امیان‌< از اریند و کیسه‌ای که در آن‌درم 
نهند , خواجه هرجا قصه پیراهن یوسف 


شنید ‏ پیش چشمش جلوه هیان درهم 
میکنند. ابوطا لب کلیم (آنن) 


همیدونت. 8۳010067 وآیدون - 
همین‌دم وهمین زمان: «همیدوتآن‌پادشاه 
را دیدم که متغیر گشت». چهارمقاله_همان 
دم (مع)- همچنین ۰ همیدون گله هررچه 


داردی‌بر اسب ببرسوی گنجور آذد گشسب. 


فر دوسی 

«میسقوس ۰ 55 12810158 معرب 
همیشگک ح< گل همیشه جوان (مع) 

همیشگک( 4)- (1568)1ع < 
گیاهی از تیره سوستی که داد ای گلهای 
نار نجیر نگه و معطر است ودرجنگلهای 
شمال فراوان میروید (مع) 

همیشگک جوان - 8۷881[ << 


همیشه جوان 


همیشگ‌ان - ۵۳15880 جمع 
««میشگ» < پیوسته و «میشه: «ایشان 
رستگاران از عذاب من و همیشگان در 
بهشت» . تفسیر کمبر یج 

همیشگی - 281015881 منسوب به 
«همیشه» < پیوستگی ومداومت_جاو بدان 
بوده وابدیت دائمی- همیشه‌و همو ارچه: 
درسر ای‌سپنج‌ههماندا _ دل‌نهادن‌هه‌یشگی 
نه‌رو است . دودکی 

همیشاه 089015 < همواره ومدام 
-درجمله‌متفی دمعنی اهر گز » و «هیچوفت» : 
دلی‌که بسته این پير ذال جادو نیست 
همیشه‌خسته زخم جهان بدخونیست. اثیر 
اخسیکتی- ابد (په: >۵۲۳651ظ) 

همیشه هار-ر ,92(8‏ < کل آذر گون 
که آ نر ا«همیشه‌جوان» نیز گویند و باسامی 
قوقحان, اقدوان, ز بیده,قرقهان» مرجون؛ 
کحلاء, سهلابی» خیرو. خیری. ابرون و 
حی‌العا لم نیز خوانده شده 

همیشه‌جو ان - 2۷810[. وهميشك 
جوان - گیاهی‌است بابر گهای‌بیضی‌شکل 
و گل مایل به‌بنفش که غالباً روی‌دیوارها 
و سقفهای گلی میرو ید- «میشه بهاد (مع) 

همیمال - 81۳01۳81 عد انیاز و 
شريك (<-هامل و همال)- طرف دعوی: 
بدعوی‌همیمال| گر داشتی بنزديك‌تددیسه 
هردو شدی. نظامی 

همین - 81010 هم این- عن 
این این؛ «و چندین پاده‌دیه... که بعضی 
نهر ٩س‏ از ائمه . . . وحق‌دار ان همین 
دو لتخانه ارذانی فر‌سوده است». المعجم 

همینك - 921010816 << هم‌اينك. 


۶ . م 


هم کنون 

همین که- 361001016 < بمحض‌اینکه 

هن ۰ 80 مخفف«هان» (مع) 

هن - 360 هست (شی) 

هناسه- 187852 نفس نفس‌زدن- 
اضطر اب . در کردی هم وجود دارد . 

هناسه‌ژدن 0.220۳ نفس نقس 
ژدن. سر وصدا راه انداختن براثرشتاب 
و نگرانی (مع) 

هنیار - 80087 ع انباد 

هنیا 0870082 - انباز وشر برك: 
بهر چهر ای‌تو رو آوردرضا بدهد ‏ بدین 
قدر که قضا باشدش در آن هنباژ. قطر ان 
( نظ ) 

هنبان » طاحعطح انبان (یه : 
۵() 

هنج - زووواعت اسم مصدر و امن 
و فاعل مرخم از «هنحیدن» < کشیدن: 
کمندعدو هنچ‌آزبهر کین فرو هشته‌چون 
اژدهائی ذ ذین. لبیبی (ح- قا) - (او : 
8) ح هنگ ‏ مقدار وهمقدر(جها) 

هنچار - ۵0[8۲<راه- طریق : 
که اندر موج‌خون گم کرده هنجار که 
اندد بحر غم بیریده لنگر. عمعق (نظ) 
طرد و قاعده ‏ و قانون دراه غبرجاده 
باشد, چون دراه بگذارتد و دربرابر آن 
راه روند گویند «یرهنچار راه میرود» 
- انگاده . برد قصاب واد دست سویش 
دید هنجار پشت و پهلویش . جبامی - 
روش و دفتاد : چیستی مرغی ستوری 
آدمستی بازگو ود براه آدمی چون 
آدمت هنچار کو؟ سنائی (مع) 


(۱۸۴ 


هنجام ۱80 تنبل و بیکاره: 
در دنا سخت سختی و در دین س 


سست و میانه‌کار و هنجامی. ناصر‌خسرو 


( مع ) 
هنچمك - ۵0۵9081 - گیاه 


برغست لماع ۰ « بپادسی هنجمككگ گویند 
تفسیر ابوالفتوح 
هنجیدن ۰ 81[1080 -- کشیدن 


او درا » . 


و بر آوردن: کمند عدو هنج اذ بهر کین 
فرو هشته چون اژدهائی ذ دین ۰ لبیمی 
- آهنگ وعزمکاری کردن ( < آهنجیدن 
- په ۰ ۵8(1)8۵۳ظ) 

هند - 0870 دراه طریق- دوش 
وطر بقه < قا نون و قاعده: گشاده بر ایشان 
و برکاد من بهر نيك وبد هند9هنجار 
من. فردوسی (جها) مخفف « هیند » - 
سوم شخص جمع از زمان حال « هستن » 
جن 
تو «حهان خرد و رال هند. ناصر خسرو 
( جها ) 


هندبا - 008ظ6ظ و هند دید حه 


(- اند) از مر‌دخردبیرس اذیر| 


کاسنی (قا)- ترخون (مع) 

هندباج - [۱.08 معرب «هندیا»: 
تو یکی‌هند باج‌مذه‌بشان چون‌دهدشان 
خدای حور و فصود. ناصر‌خسرو 

هند به » ۲.08 مخفف«هندیا»(مع) 

هند نید -» 0.010 هندیا 

هندسه. 28700858معرب:«اندازه» 
انداژه ومقدار-اندازه گرفتن-اندازه 
گرفدن - اندازه گیری - یکی اذ شعب 
دیاضی (په: 8۸808681ظ) 

هندسه گر دن-187۳0841.<- | ندازه 


گرفتن- مساحت کردن: بهر طفلی‌نوپدر 
تی‌نی کند گر چه لش هند‌ساا کت یکند. 
مثدوی 

هندو . 6000( از اهل هند - 
غلام و نو کر : این است همان در گه کو 
راز شهان بودی دیلم مك با بل‌هندو 
شه تر کستان. خاقانی-پاسبان و نگهبان 
یاه زلف معشوق خال رخسارمعشوق_ 
دزد کافر و ملحد (یه, 81 0ط) 

هندوان - 6۳200۷80 ع< جمع 
«هندو»- هندوستان: بفرمودکن روم واذ 
هندوان دواران‌جنگ ویلان و گوان. 
فردوسی 

هندوانه - ۱6000۷802 عمانند 
هندو نما نند«هندو»- سیاه: خاقا نی‌است 
هندوی آن هندوانه زلف وان‌زنگیا 
نه‌خال سیاه مدورش. خاقانی- نام‌مجموع 
شهرهای هند ۰ «وملك تمر با چند سواد 
معدود سر درجهان گرفت وخود درا دد 
هندوانه انداخت و همانجا نقل کرد» . 
تاریخ فیروزشاهی 

هندو | نی-01 10600۷86 < منسوب 
به دهند» : ژیان در میان دو لب چون 
نیامی که‌نا گه از اوبر کشی‌هندوانی( - 
شمشیر هندی) . منوچهری - منسوب به 
«هندو آان» 

هندو بار-رقرن 600 ح هد دوهتان 
- زنگیار و کنابه از دوات مر کب سیاه: 
به خاتم‌تو که دریاش تا کمر گاه‌است به 
خامه‌ات که بسر میرود به‌هندو باد. کمال 
( دشی ) 

هندوشاب ۱6۵005 وهندوشه 


پادشاه هندوستان 

هندوك - 60001 ح هندو 

هندوکان - ط. ع هندوان : 
خورشیدپرست‌شدمسلمان زین‌هندوکان 
ماه‌زاده. امیرخسرو (آنن) 

هندوی‌اژدها- ۵806۷۲6820۳8 
کنایه از شمشیر هندی (فا) 

هندوی بار يك بین-11۴010 608 ۷.ظ 
کنایه از ستار ذحل (فا) 

هندوی‌بیر - 7601۲.<ح< هندوی 
باديك‌بین (قا) 

هندوی چرخ ۰ 36۳00۷6081 
ستاره زحل: گر ازهمای فرت بر‌چر خصایه 
افتد گردد زیمن جاحت هندوی‌چرخ 
مقبل. کمال‌الدین (دشی) و آنر اهندوی 
بار يكك بین» هندوی‌پیر» هندوی‌سپهر 
هندو ی گنید گردان نیز خوانده‌اند 

هندوی‌در با نشین- 656510 08۳۷.ظ 
کنایه از قلم (قا) 

هندوی‌سیهر - 56060۲ ۷6. < 
ستارهء زحل (قا) 

هندو ی گنبد گردان ۰ 88۳088 
0 ۱.7۵6 < ستارة دحل (قا) 

هندوی‌هفت‌چشمذ آغ- 287 0۵50۳06 
4 ۱.۷7۵ آلت موسیقی سیاه دنگی 
دار ای‌هفت‌سور اخ.همان زاغ گون‌هندوی 
هفت‌چشم بر آوردفریاد بی‌دردوخشم. 
اسدی ( گرش) 

هندی. 26001 منسوب به«هند» 
مردم هند- ساخته شده در هند - تیغ 
هددی: چون قدد دین‌ندأنی‌پیشت چه‌دین 


چه کنر اندر کف خطیب چه هندی‌چه 


و ن 


گندنا. سراج‌الدین قمری (آنن)- آينة 
مدور که اشعه آفتابرا در مر کز‌جمم کند 
و اشیاء دا مشتعل سازد - دودین (مع) 

هذر- ۱006۲ - شاسائی همه‌قوانن 
عملی‌مر بوط بشغل یا فنی- صفت_-معرفت 
امری توآم با ظرافت و دیزه‌کادی: هنر 
نزدایرانیا نست‌وبس ‏ نگی ندشیرژیانر | 
بکس. فردوسی (یه: ۱86۲ظ۳) 

هنر آفر ین - 818110.< کسیکه 
آثاد هنری خلق کند 

هنر آموز » ۵0002. < کسیکه 
عت‌یر | بیاموزد 

هنر پر دا »  .08۳082‏ هن رمند 

هنر بر ود-۲] 1.081۷6 < مشوق‌هشس 

هنر پيیشه - ۱.0158[ کسیکه هن 
میپر دازد 

هنر خواجه - ۱.66 خداو ند 
هت (میع) 

هنردار - 0.087 هنر‌مند 

هنر سنج - [8581.[< هنر مند 

هنر فر وش ۰ ۳.30۳05 < کسیکه 
ادعای هنر کند 

هنر منلب00 ۴.006 کسیکهد ار ای 
هنن باشد - زیرگ و محیل 

هنر نامه-08108.< کتا بی‌در باره 
هنر- کتاب شس (مع) 

هنر نما(ی) - (0088)7. - 
کسیکه ابراز هر کند 

هنر ور-۷۵]۲. << هنرمند: هنر ور 
چو بختش نباشد بکام بجایی دود کش 
ندانند نام. سعدی ( کل) 

هنر ور ۰ 2.۷7812 س هدرمند: ای 


برههه احرار جهان‌شاه‌وخداوند تانید 
هنر ورذگو اقبال‌خردمند. عشمان‌مختاری 
هنر که[0087]< منسوب به«هثر » 
< آنچه در آن هنر کار رفته- هترمند 
هنر یافته-ع611 0008 > هدر مند 
هنگ - ۱۵08 < قصد و آهنگ- 
دانائی و هشیادی: ای دئیس مهربان‌این 
مهر گان‌خرمگذاد ‏ فر وفرمان فریدون 
ورز با فرهنگ و هنگت. منجيك-جرعة 
دوم آب (فر)- موج: «ینیشه‌موج‌من‌فوقه 
موج بپوشد مرو دا هنگذ‌یعنی موج». 
ترجمهٌ تفسیر طبری (په, 28۵88)- وزن 
و مقدار- دور و قدرت: ز هن سیهدار 
و جنگ سوار نیامد دو ال کمر پا بدار. 
فردوسی- سنگینی و ثبات: ای همه سبرت 
تو هنک و ثبات چکنم بی‌ثبات وبی 
هنگم. انوری- سکون و آدامش . همو 
بذرمی باد وهمو تبری آب هموبجستن 
آتش همو بهنگت تراب (فر سدگت) 
هنگث - 1678[ زحیر و پیچش‌شکم 
(قا)-گیاه «شنگ» (فر) 
هنگام - 2880 حوقت و گاه : 
دگر پنجه اندیشه جامه کرد که پوشند 
هنگام بزم و نبرد. فردوسی- هنکامه و 
معر که : ای شکسته حسن تو هنگام گل 


باده عشر‌ت‌فکن‌درجام گل. وصاف(دشی) 
- (په: 88868) 


هنگامه - 8088106 جمعیت و 
معر که: دانا که دید شعبدءٌ چرخ حقه‌باز 
هنگامه باز چید و در گفتگو به بست . 
حافظ- هنگام بمعنی وفت و دمان : چو 
هنخامه خواب‌بودش بخفت بازارگان 


. ن 


چیز دیگر نگفت. فر دو سی- داد وفریاد 
و غوغا (پاد. ۳۵886۳8*) 


هنگامه بلندشدن-50060 ۰001800 
هنکامه پا شدن : نی همین هنگامه 
رسوائی ماشد بلند عشق دایم بر س 
بازار مستور آورد. نظیری (آنن) 

هنگامه‌بند - ۱.0۵20 - هنکامه 
ساز : تماشا دلی و هزار آرزو زهنکامه 
بندان این چهار سو . ظهوری (آنن) 

هنگامه‌جو(ی) - ()0[.] - 
جنگجو و مبارذ- ماجراجوی 

هنگامه‌طر اذ - 1.18782 هنکامه 
ساذ: صایّب ازخامه‌ها گلشن معنی‌بنواخت 
باغ اگر بلبل هنگامه طر ای دارد . 


صائب (آنن) 

هنگامه‌طلب - ا81۵).ظ - هنگامه 
جوی 

هنگامه‌فر وذ- 0.10002 - هنکامه 


ساز : هرلاله ز باغ عادض او هنگامه 
فروذ صد بهاد است . ظهودی (آنن) 
هنکامه کر دنه ۱.18۳00 غوغا 
برپاکردن- فتنه و آشوب کردن 
هنگامه گستر -805)87. - هنکامه 
ساز: به تمهید نگاد حور پیکن در آن 
گلشن شدم هنگامه گستر . محسن تأثیر 
( آنن ) 
هنگامه گیر - 3.81۳ هنکامه‌ساز- 
معر که گیر و حقه‌باز - ماد گس و نقال : 
ما مهره‌ایم و هم جهت مهره حقه‌ایم 
هنامه گیر ودلشده وهم‌نظاده‌ایم.مو لوی 
هنعامه نهادن - ۱.0۸682 << 
معر که گر فتن: چند هنگامه نهی هرطرفی 


بهر طمع تو پراکنده شدی جمعم نشد 
هیچ تمو. مولوی 

هنگامة طفلان - ۱6/180 ۷6.ظ 
کنابه از دنیا 

هنگاماعم ل گرم کردن * 18۳080 
0 ۵1:81 ۱.176 بکار خویش‌دو نق 
دادن بازار گرم کردن 

هنگدهاشتن - 0651840 2808 < 
آهنگگ کر دن. قصد کر دن:دل‌ستانیر الفظ 
تو همی سازد ساز جان دبایی دا تیغ 
تو دهمی‌دارد هنگت.مختاری (نظ) 

هنگفت.-)]380801 - سطبر وضخيم: 
بهترین جامه‌ای بود هنگفت مر مرا 
او ستادچونن گفت. سنائی (دشی)-کنایه 
از بسیار و زیاد (فا) 

هنوز - 0802 ونوز ح تااکنون 
- اکنون- هن هرچه دیده‌ام زدل ودیده 
تا هنوذ ‏ از دل ندیده‌ام همه اذدیده 
دیده‌ام. سلمان 

هنی‌تر - 6۵۵106۲ < بید نج‌تر 
آسان‌تر : به عجب علم نتوان‌شد زاسیاب 
طرب‌محروم _بیاساقی که‌جاهلر اهنی تر 
میرسد روزی. حافظ (عر. ف) 

هنیز - 28012[ میدل «هنود» : 
خبر دارد اذاین‌یامن هنیز که‌بروی 
نهفته نما نده است نیز. منسوب‌بفردوسی 
(رشی)- نیز» همچنین : . . . و هنیز 
گفعه‌اند که هعده دا ضعیف کند» . هداية 
المتعلمین (مع) 

هو - 0ظ<خوب (په: 08) - ۰ 
_ دم و نفس: جهان پرمشك و عنبر شد 
ز بویش هوا پردودآذرشد زهویش. 


و . و 


فضر الدین گر کمانی - کلمهایستکه بای 
تنبیه و آگاهی بکار دود- بمتزلهً حرف 
زد| توأم با تحقیر کار میرود - متر ادف 
«های» در تر کیب های و هوک نعره و 
فریاد :که بيك حمله سپاهی بی‌شکست 
که بهوثی قلبگاهی میدرید. حافظ - و 
در تازی ضمیر سوم2خص‌مفرد غایب‌مذ کر 
و الهم 
روز و شب‌اندرصن‌هو هیچگونه نیستم 
پرو ای‌تو.مثدوی-تکیه کلام‌درو بشان(عر ) 


< او اشاره بذات باری تعالی : 


هوا - 22۷8 جسمی لطیف‌ورو ان 
که گررداگرد ذمین دا فرراگر فته - مجاذاً 
ابر ؛ نبارد هوا تا نگوئی بباد نیارد 
چمن تا نگومی‌بیار. نظامی_فضا,چگو نه باز 
کنم بال در هوای وصال ‏ که دیخت 
مرغ دلم پر در آشیان فراق. حافظ- این 
کلمه در فادسی و تازی مشترك است و 
پتازی مبدل «هوی» بمعنی میل و آرذو و 
اشتیاق: مباد در سر حافطظ هو ای‌چون‌تو 


شه‌ی مه ند خاه در نو نودی کاج , 


حافظ 

هوابلاد 0818.:(< هوس‌وخو اهش: 
« و عوام را هوا بلای سلطان طغرل 
راحةالصدور (مم) 

هو اپرست - ]1.08725 کسیکه 
پیرو تمایلات نفسانی باشد : 
گر ای‌بی نماز هو اپرست هوس‌باز».سعدی 
(گل- عر. ف) 

هو اپو(ی) - ()۳80.- بهوا و 
هوس پوینده 

هو اپیشه- 0158.:]مانند هوا در 
قبول تغییر و تبدل , در خاك تنم بنگر 


نمی نشست » . 


دما هرده 


[۱ ۸۸- 


کز جان هواپیشه حرذده دداینودا 
کشته چو دل‌گردان. مولوی(ف)- عاشق 
پیشه- هوا پرست (عر. ف) 

هو اجو(ی)-( 11]1[. < هو اپرست 
_مشتاق- عاشق_ طالب و طرفداد: چاوش 
ناله در همه آفاق‌بانگ زد وایآ ندلی 
که‌هست هو اجوی‌خوشدلی. کمال اسماعیل 
( نظ ) 

هو اچو به - 00006 0 هوه‌چو به 

هو اخواه - 0.8 < هواپررست- 
مشتاق و آرزومند: باز آی سافیا که هوا 
خواه خدمتم مشتاق بندگی و دعا 
گوی‌دو لتم. حافظ_عاشقومحب_دوستدار 
و خیرخواه- طرفدار وحامی: هو اخواه 
توأم جانا و میدانم که میدانی که هم 
نادیده می‌بینی و هم ننوشته میخوانی . 
حافظ (عر. ف) 

هو ادار. 08۲.<< هو ادهواخواه» 
بهمه‌معا نی. طا لع‌نگر که کشت امیدم ز آب 
سوخت در کشوری که برق‌هو آد‌ادخزمن 
است. ابوطالب کلیم( آنن-عر.ف)-دار ای 
هو - تختی که بروی فیل گذارند بر ای 
سوار شدن (ف) 

هو اره- 118۷876 تهمت (مأخوذ 
از «هورخ»-عر) 

هو اره‌زدن - ۲.26081 < تهمت 
زدن :گر ازيك گاماو گیری کناده 
در يك دمانت صد هواره. عطاد 


ز ند 


هو اری. 28۷871 خیمه وخر گاه 
بزر گ سلطنتی (قا) 

هو ازدن‌مرغ - 2۵0۵06۳00۲7۲ ,ظ 
بالا دفتن واوج گرفتن درد پرواز ؛کنون 


-1۰٩- 


و . و 


دس سسسهیپسپسپٍپسص۱.س۱ی۱۰.۰اداصضيیي.سصاي ارىيس۲اپيس۳۱۳پ۳:۳ ۳۳ ۳ 


هوای عمل میز ند کبوتر نفس که دست 
جود زمانش نه‌پر گذاشت نه‌بال. سعدی 
(ف. عر) 
هو ازدم ۱.220[<-سرما خورده. 
ز کام شده 
هوازی - 18۷821 < ناگهان و 
غفلة:«داودازپس او زاسترشد هوازی 
نگاه‌گرد زن اوریا دا بدید پرهنه برس 
حوض‌استاده» ناگهانی: بمهمان‌هواژی 
شادگردم 
فرخی (مع) 
هو اسیدن- 351785100 < خشگك 


ز ند درنج و غم‌آزادگردم. 


شدن (قا- به: ۲ظ2۷۵5108ظ) 

هو گرفتن- <86۳6]]67 12۷8« 
پرواز کردن : ز خاکدان تعلقگرفتهادم 
هوا غبار دست ندارد بطرف دامن‌ما. 
صائب ( آنن)- بلدد شدن و اوج گرفتن : 
گرد ارچه‌بسی هوایگیره هر گز نرسد 
بگرد افلاك . سعدی - پذیرفتن هوا : 
داما پهن بودنش‌علت هوا بسیارگرفتن 
است» . بابا افضل 

هوایآذزاه - 8۷81۷68280 << 
هو ای گشاده و نامحصور- جای‌غیر مسقف 

هو ای‌خفتان بوش- 085 ۲01187 
0 کنایه از هوای ابری (مع) 

هو ای‌سنجابی - 01از۲6.5۵0.ظ 
کنایه از هوای ابری (مع) 

هوائی - 18۷811 ح منسوب به 
دهوا» ح دار ای هوا- باد داد- آنچه در 
هوا جای‌گیرد با جریان یابد- لطیف و 
سبك- متفیر ۰ من یکی کوهم ز آهن دد 
میان عاشقان من ذهربادی نگردم من 


هوالی نیستم. مولوی - لو و بیهوده - 
دیفا یده- بیهوده گویب بی‌قراد و بی‌ثبات- 
عاشق- تیر آ تش‌بازی که چون آتش‌بر آن 
ز نند به‌«وارود کبود ولاجوردی آسمانی 
دنگ- غیرمعرقب : چه غم از خصم کج 
اندیش هواثی دادی 
نیروی خدائی‌داری. گل کشتی-هواپرست 
و خوشگذران (مع) 

هو بر ه- 00878 مرغی‌خا کستری 


د-رسردودی و 


رنگک که گوشدش خوردنی‌است و بعربی 
حباری گویند 

هو به - 11102 دوش و کتف (ح- 
ق)- هویه و هوبر 

هو تخش 1]0(65 < دست‌ورر و 
پیثه‌ور (په: 00]05) 

هو تخشید - ۳.۲.080 < رئیس 
پیشه‌ور ان در عهد ساسانیان (ممع) 

هوجره- 1102۲8 گیاه‌سخمرد 
کهآ نر | ءصی‌الر اعی‌گویند و بگفتهحکیم 
موّمن مزماد الراعی است (ح- قا) 

هوختن - 0]80ظ و هوخیدن < 
بر کشیدن و بیرون آوردن (قا - قس : 
هیختن و آهیختن) 

هو خیدن - 21020 <- هوختن 

هو - 00 و هوده - کهنه‌ای که 
بر بالای سنگت آتش ذنه نهند وچخماق 
بر آن زنند تا آتش گیرد 

هودج-[0 ۱01۷ معرب «هودگك» 
کجاوه وعمادی : عروس گل درهودج 
زمردین‌غدچه تماشای گلستان وهوس‌نوای 
هز ار دستان میکرد». لباب‌الالیاب 

هودر - 0007 <- هرچیز زشت 


و _ و 


و دیون (سر) 

هوده - 31102 <حق ر استی- سود 
و فائده ( < هده_ هود) 

هور - 1۳ ح خورشید :که شیری 
نتر سدز يك‌دشت ود ستاره‌نیادهز‌اران 
چو هوو. فردوسی- مطلق‌ستاده: زبیژن 
هنن عیب گر دد 


جو در گشت هو ر . فر دوسی (او؛ ۵۲ظ) 


فزون‌بود هومان بزود 


هورخش - 0.65 < [فتاب در 
اصطلاح شیخ اشراق (ح-قا) 

هورفلیا - 06۷۵۳7۵12 قالب 
مثالی (رله: مع-قا) 

هورمزد - 10۳۳820 و هرمن < 
اودمزد 

هوز-2 0 وموژ ح چکاو و ابوالملیح: 
باز بانگ‌اندر اوفتاد هو آهوآزاد 
شد ز پنجه یوز. نظامی- در فرهنگ‌مین 
آنرا بمعنی «آواز تدد و تیز» گرفته و 
شمر فوق دا مقال آودده و از لحاظ معتی 
شعر متناسب نیست 

هوژ - تقاط و هوژه سح چکاود 

هوس م 05 < هوا و هوس : ددم 
برربزم اختیاد مکن حست مارا بخود 
مزاران هوس. ابن یمین (جها)- (قس 
«هوس» - عر بی) 

هوسآلوده - 2۷25818۳08( و 
هوس | لود < کسیکه به هوسها و امیال 
نفسانی آلوده باشد (عر. ف) 

هو س آمیز 3.0012 < هوس | اوده 
(عر. ف) 

هوسبار - 0.ظ - |[ نچه تولید 


هوس کند (مع- عر. ف) 


۰۹9 


هوسازژ ‏ 0272. << هوس آ لود- 
شهوت‌پرست (عر. ف) 

عوسپاس - 056089 < نکو 
سیاسگزار و شاکر : «وخدای عز و جل 
هوسیاس ودانا». ترجمه قصه‌های قر آن 
(هو سل سپاس) 

هوس‌رر ور - 281۷78508۳۷78۲ د 
هوسناك 

«وس پیشه - ۱.015 هوسناك . 
«وس پیشه چون آدمی نیست کس که 
دارد نادیدن بدهوس. امیرخسرو( آنن) 

هوس بیمودن - ۳۴008۲0 06۷.ظ 
به‌وس کار کردن: چددبیما ئی‌هوس در کار 
املالگ و ضياع چندفرسائی قدم درشغل 
فردند و عیال. معزی 

هوس‌دار - ۱.087 دار ای دوس 
آرژومند (عر. ف) 

هوس‌ران - ۲.۳8۵۲ دوس | لود - 
شهوت پرست (عر.ف) 

هوسکار - ۱.1۲[ < هوس پيشه 

هوس کردثن - ۲.18۳0۲ << میل 
کردن- آرزوم‌ندشدن (عر.ف) 

هوسناك - 8۷۵51921 ع< کسکه 
دارای خواهشهای بیجا است: چون پیر 
شدی حافظ ازمیکده برون شو رندی 
وهوسناکی در عهد شباب.حافظ (عر.ف) 

هوسنامه - ۱.0۵۳۵ < نامه‌ایکه 
میل و هوس و شهوت برانگیزد : ذین 
هو سنامه گر ددارم دست. آورد در تنم 
شکیب شکست . نظامی - داستان عشقی 
(مع- عر. ف) 


هوش- 105 < فهم وشود-ذیر کی 


عقل و خرد- بجا بودن هواس ومجازا 
جان : سر مکش اندر گلیم و دو میوش 
کاین جهان جسمی است سر گردان تو 
هوش. مثنوی (په: 6)- مر گك وموت: 
ورادرجهان‌حوش بردست کیست کزین 
درد مارا بباید گر یست. فردوسی- مجازاً 
بمنی خواب سبك (په. 65) 

هوش)] باه - 3.080 کنایه از 
آسمان که محل عقل و دوح است (آنن) 

هوش آمدن - ۸5602 < 
باز گشتن حواس بحال خود 

هوشآوره - 0.2۷870 باهوش 
- نکته‌دان :کو دیده‌ها در خورد تو نا 
در رسد در گرد تو؟ کو گوش‌هوش آ ورد 
تو تا بشنود برهان ما؛. مولوی 


هو ش از تن کسی بر دن- 1851007۳08 


6 ۳.۵2 او دا کشتن . بفرمود تا 
طوطیا نوش دا کشند و برند از تنش 
هوش را. نظامی 

هوش ‌ازسر کسی‌رفتن- ۲۵11817 .1 
6 ح تعحب کردن و متحیرشدن 

هوشر با(ی) - (0۳0)۷.ظ < 
آنچه هوش و عفل ریاید- بیهوض کننده 

هو شمند-0 3.060 ح دار ای هوش 
_ عاقل و خردمند 

هو شور. 3.۷8۲ وهشیور ح هوشیار 

هوشیار- ۲.۷8۲ وهشیار وهشیواد 
کسکه دارای هوش است‌ح- باهوش- 
عاقل و خردمند آگاه و بیداردل- زیر 

هوفار بقون- ۵9 ۱016717 ح کیاه 


هز ار چشم (هعر-یو: ۵6۵۳0 ۷ظ) 


هو کردن- ۱0187۳027[ هو کشیدن 


۳ کت 


و مب و 


هو کشیدن-1851080.ظ ‏ بر زیان 
آوددن «هو» بصدای بلند 

هو آويك - 8۷و۳0 < مرغ 
حق‌ کو» شب آویر (آنن) 

هو ل-01 < ر است‌ و درست: فرستاده 
کان هول گقتار دید نشست منوچهر 
سالاد دید. فردوسی- بی‌عقل وسفیه: گفت 
که ن-و هیر گکی » مست خیالی و شکی 
گول‌شدم هول شدم وز همه بر کنده شدم. 
مولوی (قس: خل - کم‌عقل «خ») 

هول.- [01(ع ترساننده- ترس و 
دیم کار بیمناك هائّل وترساندده (عر) 

هو لك - 11651 ع< مردم کگیف 
و ملوث (قا) 

هو لك - ۲00/121 - مویز: چو 
روشن‌شد انگود همچون‌چراغ بکردند 
انکورهو لك بباغ. صیدلانی (فر )-] بله: 
چو هوك به‌دوچشم اویرافتاد درون 
آمد ذ پا آن سرو آزاد (فر) - حلاك 

هو لك - 0181( < گر دکان بازی 
کودکان (مع) 

هو لناك 0۷۷1081 < ترس آور: 
زدم تیشه یکروذ برئل خاكگ بگوش 
آمدم زاله‌ای هولناك . ستدی (بو - 
عر. ف) 

هو له - ۲0۷12 و چوله- پارچة 
برژداد (تر: خاولی - دارای خاو << 
پرذ- مع) 

هولی - 0۷۷11 <- کرءٌ اسبییکه 
هنوذ برزین نیامده (قا) 

هوم - حلاط ح گیاهی زردر نگ 


دار ای‌گرههای نزديك بهم دار ای‌ساقه‌ای 


ج _ و 


ذرم و پر الیاف و شیره‌ای سپید که نزد 
ایرانیان از قدیم مقدس بوده (ح-قا) - 
(په: ۳۵10) 

هون - 00 < کلمه تنبیه ع هان: 
تایافت شوی 
بکلستان هون . مولوی (نظ) - دشمن 


(فر)- و بتازی بمعتی خوادی- دسوائی- 


آو از آمد که رو در آتش 


هر .۰ 


مشقت 

هون - 0۷۷۲[ زمین شیاد کرد 
گلوخ ذاد (قا) و بتازی بمعنی آهستکی 
و آسانی 

هو نامی-۱008:01 < نیکنامی (مع) 

هوو - 8۷ <- هبو 

هوه چو به - 80۱00 107 و هوا 
جوبه ح گیاهی از تیره گاو زبان که در 
رنگک رزی کار میرود (مع) 

هوی - 07 <- دم و ذفس-افسوس 
و آه : همه چشم پر آب ودل پر ز هوی 
به طوس سپهبد نمودند دوی . فردوسی 
( نظ ) کلمه تنبیه , هان مردا هوی 
و هان جوانمردا هوق مردی‌کنی و 
نگاه دادی سر گوی . ابوسعد ابوالخر 
(نظ)- نعره و فریاگ (-‌هو) 

هویج - [28۷1 محرف « حویج » 
گرز 

هو ید - 16۷10-00۷6۷70 -< جهاز 
شتر؛ بر آوردم ذمامش تابنا کوش فرو 
هشتم هویدش تا بکاعل . منوچهری 

هو یدا- 0۷61706 کامللا آشکار: 
درشتی دل شاه و نرمی دلش . ندانی 
هویدا! کند حاصلش. عتصری (فر) 

هه - 118 - هیه- سوم شخص مفرد 


1۰٩۹۲ 


از «هستن» < هست 

هی - 617 هست (قا) کلمه تنبیه 
و تهدید ( عهای) ؛ گفتم این دا دلیل 
باید گنت هیچ‌دانی که می‌چگوثی‌هی!. 
انوری 

هی - 1 < هیبی < دوم شخص‌مفرد 
از هستن < هستی 

هیاطله- 18178161 جمع«حیطل» 
ح معرب هیتال وهیتل 

هیتال - 91181 وهیتل دهفتال ح 
مردمی ازایالت کانوی‌چین که درزمان 
پیروز ساسانی بنواحی طخارستان هجوم 
آوردند : مناده بر آدم بشمشیر و گنج 
ز هیتال تا کس نب‌اشد بر نج . 
(په: 6۳۵1ظ) 


ردوسی 


هیچ - 910 چیز اندكگ ومعدوم. 
بیهوده: این شکم بیهن پیج‌پیج 
نداردکه بسازد به هیچ. سدی (گل) - 
هر: زین در ار هیچ عقل‌بگر یزد. همچو 
درده‌ش فلك بر آویزد. سنائی- در جمله 


صون 


هغفی ثقفی وجود افر‌اد کند: خبرد گلشن 
فر‌دوس کی دلش دارد. کسی که هیچ 
ندیده‌است آن‌سر کودا. نصیر ای‌بدخشانی 
ابداً و بهیج‌وجه- نیست ونابود 

هیچ‌چی ز - 1.012 چیزی- بچیزی 
- بی‌اعتیاد و بی‌ارزش 

هیچ‌کاره - 0.18178 آنکه بر ای 
کاری شایسته نیست - آنکه هیچ سمت و 
شغلی ندارد 

هیچ کس - 1685.]< کسی: شخصی 
نأچیز- بی‌چیز- بی‌ارذش و نالایق 

هیچ گاه-860. 0 هر گز-هیچوقت 


هیچ وجه - «ز۷78.[< هیچ گونه 
(ف. عر) 

هیختن - 1180 < آهیختن 

هید - 670 - آنچه بدان غله 
برافشانند تاکاه ازدانه جدا شود(ح-قا) 

هید-ل1310 وهیید< دوم شخص‌جمم 
از «هستن» < هستید 

هیدخ - 6170 س شاید مصحف 
«بیدخ» باشدح اسب‌نيك و خنگ ؟ : تو 
هیدخی و همی نهی مج بر کره توسن 
بجاره . منچيك (قر)-(رك: بیدخ) 

ظیر بد-ل 11۳8 < استا دو آموز گاد 
- پیشوای دینی _ ریس آتشگاه : چو 
بررداشت پرده ز در هیربد سیاوش 
همی‌بودترسانز بد. فر دوسی( په:)16۳۳8) 

هیر بدان‌هیر بد-0 080۳10۵ 1۳۵۵ظ 
رئیس هیر بدان 

هیر ك - 1۳۵1 بزغاله ( باد : 
۵۳۵ << یکساله) 

هیر ون - ۳00[ < خرمای قسب- 
تحفه‌حکیم مومن 

هیری - 171 گل«خیری» (قا) 

هیز - 12 ( -حیز) ح< مخنث : 
گفتم‌همی‌چه گوثی ای‌هیز گلخنی گفتا 
که چه شنیدی ای پیر عسجدی؟ عسجدی 
(فر_افغ: >1281 حد اخسته)-دول گرما به 
بان (ح-فر) 

هیز او 128۷7 ح- نمنا ( تحفه‌ حکيم 
موّمن)- ص: هیز اد ما 

هیز م-۳0 0126 - هیمه وجوب‌بر آی 
سوختن : زحسی دان نه ازعقلی اگر در 


خود بدی یابی ز هیزم‌دان نه‌از آش 


[۰٩۹۳ 


و ی 


ا گر دروی‌دخان‌بینی.سنائی (په:۳628۳) 
هیزه - 1628 پشت گردن: دیه 
شش فنا هیژزه و وجه دوی 
عقب پاشنه دجل پای . ابونصر فراهی 
(پیشاوری < 0828)- ض: هیره 


فعدر ان 


هیزم تر فر وختن - 10۳۱085 
2 کنابه از دشمنی کردن ومایه 
گرفتن برای‌کسی (مع) -کنایه از هک 
و تذویر (رگ: هیمه تر فروختن) 

هیش - 15 هیچ: احمد جامی 
ترا پندی دهد آخرت دا باش , دنیا 
هیش نیست. احمدجام (رشی)- «خیش» 
بمعنی کتان و آهن‌جفت (قا) 

هیکل- 3617061 - صورث و پیکر- 
بت‌خانه : چدان دان‌که این هیکل از 
پهلوی بود نام بتخانه گر بشنوی . 
عنصری- حمایل کردن چیزی در بابل 
قدیم خانه‌ای جند که در طاقه‌ای خاص 
میساختند و در آنخانه‌ها طلسمات بنام 
کوا کب سیعه نقش‌میکرد ند ومی پر ستید ند 
(نظ عر ماخوذ ازعبری) 

هیکل ستن - 0859]80.] <- کنایه 
از مردن؛ در | نجابشد شاه یزدان پرست 
فرود آم.د از اسب و هیکل به بست . 
فرردوسی ( آنن) 

هیکل‌خاکی - ۳.6.6811 کنایه 
از ددن (فا) 

هیکلرضو ان 1.0.۳62۷765 کنایه 


ز بهشت (فا) 

هیگر - 888۳ < اسب کمیت 
(ح-فا) 

هیل - 11 < هل 


و ه ی 


هیالا-ق[617 ع مر غی‌شکاری موسوم 
به باشه (دشی) 

هیلاج - 11 < این لغت بونانی 
و بمنی چشمه زندگانی است و آنرا 
منجمان فارسکدبا نو گویند و آن دلیل 
چسم مولود است چنانکه کدخدا دلیل 
روح بود و کیفیت و کمیت عم مولود 
را از این دو دلیل استخراج کنند , 
بتاپر این‌هیلاج حسابی‌است که بدان‌دلیل 
عم دا شناشند و محازاً ذایجه مولودر| 
نیز گویند 

هیم - 181727 ۰ هم ح اول شخص 
مفرد از «هستن» ح هستم (فا) 

هیم - 131۳0 و هییم‌ح اول شخص 
جمع از «هسوّن» < هستم 

هیمه-1۳ ع هیزم و چوب‌سوختن 
(په . 1۳0۵1ظ) 

هیم تر فروختن - 0۳۷۵:6185 
۲ 1.7۵ حت کنایه از مکر و تزوین 
کردن است ۰ ترسم که کند آتش دسوائی 
دود تا کی تکسان هیماتر بفر وشم . 
ظهودی - کنایه از دشمنی کردن - 
مایه گر فتن بر ای کسی( ‏ هیزم‌تر فروختن) 

هین - 018 سیلاب کلم تا کید 
و ام بشتاب , از کوهساد دوش بر‌نگگ 
می هین آمد ای نگاد می‌آور هین. 
دقیقی (ح - قا) 

هیناهین- 310810 ص شتایزد کی 
وعحله: میکند رخنه نظم حال‌مرا در 
چنان‌گیر ودار وهیناهین. انوری(صح) 

هیند- 108۷60 ع هند < سو ۶شخص 


جمع «ازهستن» ح هستند: گفت یارب کر 


۱۰ 4۹۴- 


ترا خاصان هیند که مبارك دعوت و 
فرخ پیند . مثدوی 

هیولا - 8816 ح ماده او ليه 
عالم که همواده متصود بصود و متقلب 
باحوال و اشکال و هیأت مختلف است 
(یو ۰ 016) 

هیون-00 3817 ح شتر - شتر دزد گث 
_جمازه- هرجا نود بزد گف:هیو نی‌سر افر از 
ومردی دلیر برفتی ددر گاه‌شاه‌اد دشین. 
فر‌دوسی- اسب (فر-یو) 

هیه - 38172 و «حه» سوم شخص 
ممرد از «هستن» < «ست 

هیی - 18171 و «هی» < دو خص 
مفقرد از «هستن» < هستی (قا) 

هید » 0< هید دوم شحص 
جمع از «هستن» < هستید 

هییم- 38171۳ < هیم < اول‌شخص 


ی 


ی س 1 ح زسبت در آخر کلمات‌بر ای 
نسبت بمکان یاچیزی پاشخصی:شیر ازی» 
ارغوانی» نفخ اسر افیلی_-برای اتصاف 
ودارندگی:هنری( ‏ هنرمند)- سازندگی 
و فروشندگی: کبابی»چلوی- بمعنی‌فاعلی: 
خونی (عد خون کننده)- معنی مفعولی : 
ز ندا نی( بز ندان‌افتاده)-در آ خر مصدر 
مفید معنی لیاقت و شایستکی: خوددنی- 
پوشیدنی- با خر صفت برای افاده تعظیم 


و نفخيم: صدادت‌پناهی» حضر ت‌صاحبقر ان 


- برای تبدیل صفت به حاصل‌مصدر آید 
و در ایدصورت کنشدگی عمل دا نشان 
دهد : جادوئی (<جادو گری)- یاطر یقه 
و مذهی را نشان‌دهد: مسلمانی؛ قلیدری 
- یا حرفه و شغل درا رساند : مطربی » 
معلمی - شیوه و روش را بیان کند : 
سپاهداری:سروری_مکاثر | درساند: قنادی؛ 
صحافی- با خر کلمات مر کب که جزء اول 
آن اسم وجزء دوم‌ریشه فعل است متصل 
شود و از مجموع اسم آلت سازد؛ مر با 
خودی- و بااخر « بن » ماضی و مضادع 
پیو ندد و دوم شخص مفرد سازد : گفتی, 
میکوئی؛ بکوئی-باسم فا عل‌من کب‌پیوندد 
و خاصل معدر سازد: مسلمان باشی(س 
مسلمان بودن) 

ی ۵ با خر کلمات نشانه نکره 
دودن: پادشاهی» مردی - و هر گاه برای 
بیان جدس باشد غالبا با « اذاين » بکار 
روده از این‌سر و قدی»ماه‌خدی» کما نکش 
ابروگی- جوامع‌الحکایات نشانه‌وحدت: 
سالی ( حيك‌سال)- مفید عظمت: جهانی 
است نبسته در گوشه‌ای و ار به صیغه 
فعل پیوندد ه«مکن است مفید استمر اد 
باشد: دفتمی (< میر فتم)- ياهقید تمنی- 
و ترجی باشد : کاش میاً مدی - یا بر ای 
شرط باشد؛گر آنها که میگفتمیکردمی 
تکوسیرت وپادسا بودمی. سعدی یامفید 
شلك و تردید باشد-چیست این‌خرمه که گو ی 
پن گهر ور یاستی 
نگاهی از میناستی . 

پا - 1 حرفر بط درموردتردید 
که حکم جمله را مردد میان دو موضوع 


۳ هز ار ان شمع در 


1*۹۵ 


کو چت: هست با بنده‌مر ده یا بو ی 


ی - | 


قرار میس‌دهد : اینکه می‌بیدم به‌بیداری 
است یارب پابخواب خویشتن دا در 
چنین نعمت پس از جندین عذاب . 
انودی - درموردیکه حکم جملهرا میان 
دوموضوع قر ارمیدهد: یامکن‌باپیل بانان 
دوستی يا بناکن خانه‌ای‌درخوددپیل. 
سعدی ( کل) - درموردتخییر «نگامکه 
نتیجه کار نامشخص وده و مردد مان 
یکی از دوطرف : یابزد گی وعزو نعمت 
و چاه یا چو مردانت مرگ دو باروی: 
حنظله بادغیسی (په. 81۷80)- ودر تازی 
8 علامت نداح ای» الا یاخیمگی‌خیمه 
فروهل که پیشاهدگ بیرون‌شد زمنزل. 
منوچهری 

باب - 0-.- «ین» و اسم مصدد 
و امر و فاعل مرخم ازدیافتن»_ کار باب 
- بی‌حاصل و نابود: جز بمدح او سخن 
گفتن همه باد است و دم جز بمهر او 
هنر جستن همه باوه است و پاب.سوذنی 
(جها- فقس د«یاو» معفف د«یاوه») 

پابر - ۷۲606۲ س زمینکه بزر گان 
در وجه معاش مستحقان دهند : کمترین 
پابری ز احسانت مك ففغنود وقیص 
و رای است. علی شطر نجی (جها) 

پابنده - 7۵98202 اسم فاعل 
از «یافتن» < درك کننده- پیدا کننده 

پابو - 1۵00 < اسب باد کش و 
عکبوتی 
تنیده برموگی. حکیم کاظمی( آ نن-تر ك) 

با بیدن - ۷91020 ع بیافتن:.چون 
ر‌ حیس دام پای اوشکست نفس لو امه 
دراو بابید دست. مشنوی 


ی .- ا) 4 1۰- 


يا پو نچه-عمه۵ 7 لباس کلفت 
پشمی بی آستین (نظ - ترك, پاینچی -< 
لباس پارانی) 

یاتاقعان - ۷8۱۵788 و باطاغان 
یتقان و یتغان نوعی خنجر منحنی که 
ترکان در جنگ کار میبردند (ح - قا- 
ترك) 

یاتوقان - ۱۷2۱0۲8 سازی اذ 
ذوی‌الاو تاد (مع-تر ) 

یاختن - ۷8480 و یازیدن س 
بلدد کردن دست وشمشیر وجز آن: زمان 
تا ذمان دست بریاخقی سرشکش به 
م گان‌بیند اختی‌فرروسی-ببا لاو پیش آهنگ 
کردن (نظ) - بیرون اشیدن - ددن و 
انداختن (مع_رگ :> آختن) 

یاخته - 1۷8112 - ماضی نقلی و 
اسم مفعول از«یاختن» < ببرون کشیده- 
پرودده- آموخته_کنایه از خانه ونا و 
حجره : یکی بتکده دید ساده ز سنگ 
جهل یاخته هريك اذبیز دنگ . اسدی 
- ص , فاخته 

یاه - ۷80 حد حفظ- حافظه- خاطر 
و اندیشه_دانش_تعلیم-نام و احوال: کتابهای 
بونان از باه اوخالیند.التفهيم-بیداری: 
که افر اسیاش‌سر درنهاد نبودی جدا 
زو بخواب و بیاد. فردوسی (دشی- په, 
1)- پسوند در کلماتی از قبیل‌نیاد . 
زر امیاد 

یاه آمدن - 17.8108080 > بخاطر 
آمدن- متذ کر شدن 

یاهآ وردن-0 1۷۰8۷۵۲08 - بخاط 


آور دن کس 8 چیز پر | 


یاه ورشدن - ۷۵۳8000 ۷.۵ - 
بخاطر آوردن 

یادباه - ۱.080 بیاد باشد. چه 
خوش بود , یاد باه آنکه نها نت نظری 
باما بود دهم مهرتو برچهرة ما پیدا 
بود. حافظ بیادیود و ذکر: گویم آ نگاه 
بیاد ید یکی‌داروی‌خواب ادباد‌ملکی 
ذوحسبی دو نسبی. منوچهری 

یاد بود- 7.۵00 < هرچیز له‌پرای 
باد آودی باشد. یادآوری 

یادد‌ادن - ۷.08020 آموختن 

یاده‌اشت . ۷.08561 ح آنچه از 
و قا بع‌وحوادث رودانه بانکات برورقه‌ای 
یا دفتری نویسند که هنگام لزوم بدان 
رجوع کنند- حافظه (مع) 

یاده‌اشتن - 7.085180< دخاطر 
داشتن- بخاطر سپردن- آموخنن (مع) 

یادرفتن - ۷.۳۵]]۵0 << فر اموش 
کردن 

یادرفته- ۷.۲8])5ع صفت مفعولی 
از «یاد رفتن» ‏ قر اموش شده 

یادکرد - ۷.18۲0 باد کر دن - 
بیاد بودن- ذکن و یاد (مع) 

یادکردن - ۷.۷۵۳07 بخاطر 
آوردن-نوشتن- ذکر کردن-بدیدار کسی 
رفتن (مع) 

باه کر 18۳08-۵۵. 1 < صفت‌مفعو لی 
از «یاد کردن» ‏ مذ کور نامبرده 

یاه گار - ۷.۵8۲ < آنچه از کسی 
بجاماند و یاد او دا بخاطر آودد-] نچه 
کسی بر ای‌تذ کار خود باقی‌گذارد- [ نچه 
بسنوان نذکار دوستی بکسی دهند 


 - ی‎ 


باه گار گذاشتن - ۷.8.807265121 
رجا گذاشتن چیزی بر ای تذ کار 

باه گاری - ۷.۵8۲1 < منسوب به 
«یادگار» < آنچه یادگار باشد - آ نچه 
بعنوان تذکار ویادگار گذاشته شود . 

با د گرفتن» 86۳6]150. 17 <- بخاطر 
سپردن- آموختن 

یا د گیر-۷.۵1۲ میحفف «یاد گیر نده» 
- آموزذنده بخاطر سپارد نده 

یاه نامه- عحوق.۷ ع کتابی حاوی 
مقالات که بیاد کسی نوشته شود 

پار - 72۲< محیوب و معشوق - 
محب و عاشق: من نه‌آن‌یارم که خودرا 
پیش‌توخواهم‌عزیز راضیم‌خواهی‌عریزم 
دار خواهی‌خوار داد. امیرخسرو (آنن) 
کنایه از عدیل ونظیر: سر اج دینمحمه 
محمد ین علی که درمحامداخلاق نیست 
یار او را . عیدالواسم جبلی - دفیق 
یکر‌نگ. دسته هاون: دمحش چو ماد و 
سینه دشمن مقر او کرزش چو یاد و 
کله دشمن چو هاون است ( د-یاود ) . 
نز اری-پسو نددار ندگی:هو شیار , کوشیاد 

پارا - ۷7۵۵ تواناثی و طاقت : 
نه دارا داشت این یادا و نه اسکندر 
این قددت که شاه‌خسروان دادد ذهی 
زهره زهی یارا. سوزنی (صح) - جرآت 
و دلیری- مجال وفرصت ( < یاره) 

پاراق - ۷۵۳8۲ یر اف (مع) 

یار | نه-و0 ۷7۵۳۸ < ازروی «یاری» : 
نیست‌دستی که کشد دست‌مر | یارانه ود 
چنین صف نمالم سوی پیشانه‌برد. مو لوی 

یساراگی - ۷8۳۵1۷1 ۰ منسوب به 


دیارا» ‏ توانائی_جر آت (< یار ا) 

پارجو(ی)- ( )17870 - یار طلب 
-آنکه یارانرا دلحوئی کند (مع) 

یارد - ۷2۲۵0<-سوم شخص مفرد 
مضارع «یارستن» < تواند 

یار رس - ۲5 172۲ مددکاد و 
باری دهنده , بهرحال‌خواهند از او یار 
رس که او را جهاندار بادست و س. 
فردوسی (دشی) 

پارستن - ۷8۲۵51۵0 توانستن 
ز کابل که با سام یسارد چخید سر آن 
زخم گرزش که یادد‌چشید فردوسی_جر آت 
کر دن 

پارشمش- ۷8۳65۲065 ز یبند گی 
در پوشاك و موافقت (نظ - تر) 

یار غار - 1۷8۲61۵۲ ح ابویکی 
صدیق که در غار ور همراه پیامبر بود 
کنایه از رفیق یکر نگ وموافق 

پارغو - 1۷2۲۱۵ برغو 

بارغوچی » 17.01 بر غوچی 

پارفر ودشی ۷.0۳۵51 کنایه از 
تعر یف و تحسین : ظاهر شد ازو میل 
خر بدادی هن اغیار دمه بارقر دشی 
کردند. ظهوری 

پارك - ۷6۲۵1 چه‌دان وجفت 
- مصفی یار (فا) 

یار کر دنه 1۵۲020 ۷۲ - همر اه 
کر دن-تر کیب کردنو آمیختن: «وبازيك 
وقیه دوغن‌موردیا کمتر با ایشا یار کنی». 
هدابةا لمتعلمن 

یار کی - 78۵۲۳۵1 یادا و قدرت 
و توانائی : نید هیچکس را دگریاد گی 


ی - | 


که با او برون آوردیادگی. نظامی (نظ)- 
(یاره + «ی» نسبت) 

یار لیغ - 18۳11۲ یر لیغ 

پارمند 1۷6۳۴۵۲0 < کمك‌دهنده 
- دوست ویاود: نگهدار تاجست و تخت 
بلند تر ابر پرستش بودیارمند. فرردوسی 
پارمندی کر دن-۵۳0۵0 ۷.58800 
کمك کردن. بادی کردن ۱ 

ارو - ۷8۳۵« بار کوچك(یار 4 
داو») 

پاره - 187۵ دست بر نجن :گر 
بمقل روز رزم دخش نو نعل افکنسد 
پاده کنده در زمانش دست شهود وسنن. 
خاقا نی_-طوق (قا)- تی کیبی از ادو به‌ملین: 
از اشك چو یاقوت و زدیر درخ خویش 
این خسته جکرمنرخ ویاره کند. عمادی 
شهر یاری (جها)- یادا و قوت: جز ذهره 
کرا ذهره که بوسد پایش جن یاره کر | 
یاره که‌بوسد دستش. مهستی (دشی)- باج 
و خراج (ممع) 

باری - ۷8۲1 دوزن که در خانه 
دو برادد باشند : چه نیکو سخن گفت 
یاری‌بیاری که تا کی کشيم ازخسر ذل 
و خواری (صح- «ط» , جاری)- منسوب 
به «یار» کمک دادن واعانت 

باری‌دادن - ۷.08080 < کمك 
کردن.- توانائی‌دادن (مع) 

یار یدنه ۷۵۳1020 -- باری کر دن- 
حمایت کردن (مع) 

باری‌رس-۷6۲1۲8۵5۹ < کمك‌ودادرس: 
بزر گا بزدگی‌دها بیکسم نوئی یاودی 
بخش و یاری‌رسم. نظامی 


۰۹۸ات 


یار گر-176۳86۲< یاود و مددکاد- 
ثبر و دهنده 

یاف - 782 < درتر کیب اسم مصدد 
و امر و فاعل مرخم از «یازیدن»: شب 
دیر یار 

یازان - 78288 صفت فا علی و 
حال از «یازیدن» > بالنده وافز اینده : 
فری‌روی‌تا با نت‌چون دوی دولت دهی 
قد یاذانت چون‌عمر اختر. منطقیرازی 
(ح-قا)- آهنگک کنان-متمایل وخواهان: 
زهمه خوبان-وی تو بدان یازم کههمه 
خوبی سوی‌توشده يازان. شهرءآ فاق(فر) 

یازدن- ۷82020 مخفف«یازیدن» 

یازش ه 78205 < اسم مصدر از 
«یادیدن» < بالید گی و نمو- اداده و 
امل 
خصمر | کند کوتاه. ابوالفرج دو نی(سرو) 


بازه-1/28 < اسم‌مصدر از «یاز یدن»- 


آهنگ: نه‌در از ودراز یازش او 


9صد کننده-شبیازه لرزه. تبیازه (< تب 
لرده)- کشش: خمیازه 

از یدن - ۷821080 و یاختن - 
آهنگگ کردن- میل کر دن: گفتی بر هانمت 
ز عطار شد عم و دلت نبود باژات. 
عطار دست در از کر دن-اقدام کردن: باد 
و ولایت بنه از کاه خویش نین بدین 
شنل میاذ ومدن. کسائی (فر)- نموکردن 
و کش یافتن : بازنده‌تر از روزشماری 
ای شب تاریکتر از زلف نگادری ای 
شب. معز‌ی-رسیدن: درخت میوه مقصود 
از آن بلندتر است که دست قدرت 
کوتاه ما بدان یافة . سعدی_ لرزیدن : 


نب یازه 


یاس - 1785 مخفف «یاسمن» 

پاسا ۷858 ویاسه - قاعده‌وقا نون 
_ سیاست - نام مجموعهٌ قوانین چنگیزی 
که بنام او اجرا میشد (مع-تر-مغ) 

یاساق - ۷8587 و یساق‌< فسق- 
بدعت- مهم سفر و مددیکه پادشاها نر | 
رعیت در دادن لشکر سدون جیره و 
مواجب کنند (ترك مغ) 

یاساقچی - 7.01 یساقچی 

یاسامه - 17858003 ه مالیاتی غیر 

یاسال - 178981 یسل ویسالی 
از مالیات معروف به قلان و قبچور که 
از عشایر و کشاورزان وصول میشد(مع- 
ترسمغ) 

یاسامیشی - ۷8۵58۳151 نظم , 
آر استکی- تدبیر (مع-مغ) 

پاساور - ۷8۵58۷0۲ ویساور < 
یاساول و ساول (رك: یساول) 

یاساول - 178۵52۷01 < یساول 

یاسج - [۳856[ و یاسیج << تیر 
پیکان دار که امر| و سلاطین نام خود دا 
ای پاسچی ز تر کش 
جانانت کم هدست دلرا شکاف و یاسچج 
او در میان‌طلب. خاقانی- پیکان: باسچ 


بر آن همیدوشتند 


آه دل آلسوده خود را هرشب راست 
کرده بس‌تیرسحر بر بندم. سیف أسفر نگ 

پاسق - 78567 < یسای 

پاسم - 1۷7856۳ < پاسمن 

یاسمون - 789۳5 و «یاسم» < 
یاسمن 

باسمین - ۷78۵598۵۲0180 یاسمن 


پاسه - و۷ < قاعده و قانون : 


-۱۰۹- 


ی - ا 


در گه 
وبیگه لقای آن امیر. مولوی ( -یاسا) 
خواهش و آرذو (په: ۷۵9۵1*) 
پاسیج-[۷۵51 < یاسج: بید یاسیچ 
ذن باغ وصبا حلقه دبا ابر ناوددکن 
و صاعقه ژوبین فکن است. مجیر بیلقانی 
یاف - ]۷8 مخحفف «یافه» < گم‌شده 


پاسه این بد که نبیند هیچ اسیر 


و بیه‌وده (آنن) 

یافت - ]۷72 اسم مصدر وماضی 
مطلق از «یافتن»- مخفف «یافته» 

یافتجه - وز18۶)8مفاصاً حساب. 
تاریخ قم (مع) 

یافت‌شدن - ۷.80080 ح حاصل 
شدن - پیدا شدن : خرواری گندم که 
در سال‌گذشته بمبلغ سی دینار یافت 
نمیشد بشش دیناد دروجه‌خزانه برمردم 
طرح میکردند. وصاف 

یافتن-178]۲۱8۵0 < پیدا کر دن-بدست 
آوردن- حاصل کردن: تا نشان حق‌نیا بد 
نوبهار خاك سرها دا نسازد آشکار . 
مولوی_شناختن- دیدن-حس کردن: چون 
زنگی خورده آینه‌ای گشتهام دهم 
بی‌صیقل سیخن نتو آن یاقت روشنم.عمادی 
_ استشهاد کردن . چون دل من بوی می 
عشق یافت عقل زبون کشت وخرد زیر 
دست. عطار (په: 861180) 

یافته - ۷6])۵ صفت مفعولی اد 
دیافتن» < پیدا کرده - شناخته - بدست 
آورده- قبض وصول: دستت ارداق‌خلایق 
برسبیل تقدمه داد و ستد تا بروزحشر 
از ابشان یاقته. سلمان (نظ) 

یافه - 818 و یاوه < گم شده و 


ی 


نایدید :گو بافه شو قلاده ددین آسمان 
رر کف خحسته او دیور تو باد. شمس. 
طبسی (دشی) - سحن هر زه و دیهو ده: مر | 
دید و برجست و بافه نگفت 


دکند و هما نحا دیعفت. فر دوسی 


دو گوشم 


یافه‌در ای-0317. ۱ هر زه گوی: 
گر کس ی گوید که در گیتی کسی بر سان اوست 
گر همه پیغمبری باشاعری بافه درای . 
منوچهری 

یافه گو(ی) - (۷.80)۷ < یاوه 
در ای 
یاقوت- ۷8700 کوهریست روف 
بالوان: سرخ, زرد کبود وسپید ویاقوت 
سرخ دارای هفت گونه است : بهرمانی ». 
رمانی» ارغوانی» وردی» خمری.خلی» 
لحمی» جگری (آنن)- لب معشوق ومی 
را بدان تشبیه کنند. نوائی از موسیقی 

پاقوت اذدق- 1.۵.۵2۲8 یکی 
از گونه‌های زمرد در نگ سین کم‌دنگک و 
یا خاکستری و یاکبود (مع) 

یاقوت بهر ما نی-671 7.6.0878« 
پاقوت سرخ (مع) 

یاقوت خام - طقد.ع.7 < کنایه 
از لب معشوق 

یاقوتروان- 17.6.۳8۷8 < کنایه 
از شراب سرخ 

پاقوت زره - ۷.6.2۵۲0 <- یکی‌از 
اقسامز برجد که آنرا زبر‌جد هندی گویند 
- یکی از سگهای آذدین اسید بر نگ 
نار نحی مایل بزرد و چنانکه ناد نجی 
پر نگ‌باشد ]نرا باقوت‌قرمز نیز گویند 
( مع ) ۱ 


هه ات 


باقوت‌سر سته- 6.58۲۲085]6, ۷ < 


باقوت خام 


پاقوت‌سر خ- ۷.۵.50۲ < گونه‌ای 
پاقوت بر نگ قرمز شفاف و آنرا یاقوت 
آتشی» باقوت ناروان » یاقوت دمانی» 
و یاقوت بهرمانی نیز گویند 

پاقوت‌قدح- 7.6.۲۵0 یاقوت 
روان: یاد بادآ نکه چویاقوت‌قدح خنده 
در میان من و لعل تو حکایتها 
بود. حافقظ (ف. عر) 

باقوت کبود-0 ۷.6.1800 ح یا قوت 


ردی 


ازرق- یاقوت لاجوددی (مع) 

پاقوتلاجوردی - ۷.6.1[۷2۳011 
س یاقوت آبی دنگك ( یاقوت کبود) 

باقوت لحمی-۷.6۵.1۵]۳۳:1 < یاقو تی 
بر نگث نز ديك بارغوانی و از آن‌نامرغو بتر 
است (مبع) 

یاقوت مذاب - ۷7.6.0028 < 
کنایه از شراب لملی (عر) 

یاقوت نارو ان - ۷.6.16۳۷ - 
پاقوت سرخ 

یال - 1۷ حد غوگاو (تبتی : 
۷۵01 هع ( 

يا کند - 8۵00 یاقوت : کجا 
تو باشی گردندبی‌خطرخوبان جسمت را 
چه خطر هر کجا بود یاکند. شاکر بخاری 
( فر ) 

یال - 1 << گر دن و بیخ گردن ۲ 
بدین کتف و این قوت یال او شود 
کشته دستم بچنکال او . فردوسی (فر) 
- موی بلند گردن اسب زور و قدرت- 
مخفف «عیال»: ضعیفم پا لمندم تنگدستم 


چه خوانم داستان ویس ورامین. سودنی 
( چها ) 

یال ستن - ۷.08916 <- مغرود 
بودن و نازفروختن: آنکه می‌بندد بما 
افتادگان‌یال ازغرود ‏ نی زیکجا:شکند 
پشتش که صد جا بشکند . سالك بزدی 
( نظ ) 

یالغ - 17۵167 < مصحف دبالغ» 

یالغوز - ۷81۲۵2 < آدم تنها و 
مجرد- پی‌بند و باد- بی‌قید (تر . جغ) 

پالمند - ۷۵1۳8800 < 
« عیالمند » : ضنیفم بالمندم تنگدستم 


۰۰ 


چو خوانم داستان وس‌ورامین . سودنی 

یال‌ودم کر دن- 18۳08۲ 005 0 
81 <- یال و دم‌بریدن اسبان درمراسم 
عز‌اداری بزرگان - کنایه اد بیخ و بن 
بر کندن (مع) 

یال و کوبال - ۵081 ۵ [۷8 < 
کنایه از کر و فر - تن وتوش (آنن) 

یام - 1۷80 ح< ایستگاه پيك‌ها - 
اسب چاپاد (میغ) 

یام بر دار - 7.0۵۳08 حد مالیا تی 
که در زمان آق قویونلو برای د«یام»ها 
میگر فتند (مع- تر.ف) 

یامخانه - ۷.۵08 ح- چاپارخانه 
(تر. ف) 

یان - 170 هذیان ۰ با سخن تو 
همه سخنها يان است با هس تو همه 
هنر‌ها بیکاد. فرخی (دشی)- کشفعرفانی 
جم. یانات (۶ا) 

یانه - 780۵ <هاون: همچو یاود 


شده سر گرزت ۳ چویا نه کند سر دشمن. 


۳ زک 


ی - | 


فساحی نیشابودی (دشی) - تخم بزرك 
( دشی ) 

پاور - ۷۵۷۵۲ و یار کمك و 
مددکار_ دسته هاون: قدر از سر گرد او 
ساخت یاو قضا از سر خصم او کرد 
هاون. نزادی فهستانی (جها) - (او : 
۳)321322:28) 

پاو کی - 1۷8۷۵81 ح< منسوب به 
« باوه » 

باو کیان - 18۷881۷۵0 دسته ای 
از سپاهیان که سرخود و بی‌فرم‌انده و 
بمیل خود می‌چنگیدند. حشرغم که فراق 
نو بررانگیخت مر | 
یاو گیان برهم زد. تادیخ وصاف 


صبر من‌چون‌حشر 


یاو ند - 1۷8۷۵00 < شاه : چو 
یاو ندان بءجلی می‌گرفتند ز مجلس 
مست چون گشتند رفتند . دودکی (فن)- 
(قس 0813۷78001 نیر ومند) 

یاوه - 173۷۵ و یافه ح ناپدید: چو 
ره یاوه گرددنمایندهاوست چودد سته 
باشد گشاینده اوست . نظامی - متفرف و 
بی‌سر پررست: خواسته‌تار اج کرده سر نهاده 
برزیان (شکرت‌مواره یاوه‌چون دمة 
رفته شبان. دود کی کم شده - بهدر رفته 
و نابودشده, خوش خبر ان غلام‌تو رطل 
گران سلام تو چون شنونده نام تویاوه 
کنتد جان و سس . مولوی (نظ) - سین 
هرزه و بیهوده و هذیان (قا) 

باوه‌درای - ۷.08۳6۷ یاوه گوی 

یاوه گو(ی) - (17.81]7 < بیهوده 
گوی کسییکه سخن بی‌معنی گوید 

پاو بدن - 172۷1080 یافتن و 


ی - ب 


۱۱۰۲ 


یابیدن : «اگی قدری فرمائی آن انعام 
با دیگر | کرامانضمام باود».روضها لعقول 

یب 17۵0 بز بان‌سمر قندی ‏ تبر : 
ای دخ توآفتاب و غمزءٌ تو یب کرد 
فراقت‌م| چو زدین ابیب. منجيك(فر) 

یباب - 17۵۱080 <زمین ویران و 
خراب: ای سپرده‌عنان دل دخطا تنت 
با دودل‌خراب ویياب. ناص‌خسرو(عر) 

یبات - )17۵۱22 بیه‌وده: طرب که 
ازتونباشد بات میگذدد بیادمیکه 
بجان آمدم زعشق یبات. مولوی (دشی) 
- (قس: «یباب») 

پیست - ]17۵085 << گیاهی‌صحر ائی 
شبیه به‌اسفناج: چنانست کارم‌تباه و تبست 
نبود مرا نانخورش جن پیست. فر ید 
احول (دشی) 

یبعوسل 1۵107 مصحف «پیغوو بینو» 

پنلو - ۷7۵00۳1 ع< بازار مکاره 
و جایگاه فروش امتعه بازذرگانان در 
شهرها: چون بینلو درمیان شهرها از 
تواحی آید آنجا بهرها . مولوی (تر)- 
ص: پنیلو» ینبلو» پنیلو» ینیلو . 

یتاق - 7۵487 , بعاغ < پاس و 
پاسبا نی:خر دم یز لگ فرستد به‌وثاق خیلتاشی 
ادبم طلایه‌دارد به‌یتاق وپاسبانی. نظامی 
(صح- تر) 

یتاقی - ۰۷۵11 بتاغی ع پاسبان: 
رهندوی 
یتاقی کی کند یاد؟. خسروانی (دشی) 

یتقان- ۷7۵۱872,یتنان ‏ یاتاقان 


بخو اب ناز شد با ترك نوشاد 


بقبم ه 110 ح دی دار - بی‌مانند 
- عیار نوک بچه که در خانواده‌ها بکار 
مهتری وتیم‌ارستوران و بیشتر بنگاهبانی 


گوسفندان و گاو ان کماشته شود (مع-عر) 
يتيم بان - ۷.۵۵8 < یتیم‌دار (رك: 
ذیل: بخدان) 
يتيم‌خانه - ۷,۵06 - دار الایتام 
_ چای اقامت‌عیاران: بتان شدند زعیاد 
پیشگی داعم تیم‌خان من چون‌صدف 
پر از گهر است. اشرف (مع- عر. ف) 
بحیی‌اندام - 2039 (۷۵)1ظ۷۵ 
کنایه از لاغر اندام و نحیف : عیسی 
معده است و یحیی اندام اما دمضان 
خود است مادام . خاقانی (مم- عر. ف) 
یخ - 18۶ ص< آب منجمد پراش 
سردی. برف (مقدهة‌التفهیم- ح. قا) 
یخاب - حاق 7 آبیخ - آب سرد 
بخ‌چو بدن - ۷۰1۵۷10810 << کنا به 
از « ببهوده گنتن » : یخ‌مجو یوج مکو 
طعنة چون برف مزن ای مخالف تو 
همی داه دو وحرف مزن . گل کهتی توبا 
( ممع ) 
یحچه -7806 < ژاله و تگرله : 
ورع 
بر یند پخچه را زفلك. دودکی (فر ) 
یخدان - ۷۵080 ح< جای یخ- 


یخچه بارید و پای من بفسرد 


ف 


صندوقی که دخت و لباس وغیر آن در آن 
نهند- بخحچال: «یتیم بان خودر | که مرده 
است خواب دیدم , عاجز وخشك گشته و 
می‌لرزد گفت از بخجدان این‌ساعت دبر ون 
معادف بهاء و لد (مع) 

بخد ان کش 17.۴67 < حامل بنخدان که 
لباس‌مطر باند احمل‌میکند:سفره بر د اشتن 
از شیخ نه‌آسان باشد 


آمده‌ام» ۰ 


بهتر آ نست که 
یخدان کش دندان باشد . کل کشتی‌توبا 


( مع ) 

بخ لخشاک 123501 17۵ <- لغزشی 
که اطفال رو يخ‌کننشد : باد از وصف 
مل<دی‌بی‌شك 
محمد سعید آشرف 

بخنی - ۷8:01 نوعی آ بگوشت 
ساده - پلوته چین (نظ)- آنچه از مال و 
خوردنی که ذخیره کنند:مخور غم‌زصیدی 
که ناکرده‌ای که بخنی بود آنچه 
ناخورده‌ای (جها)- گوشت پخته شده گرم 
و سرد (مع) 

یخه - ۰۷08 بوخه ‏ نان‌تنگ : 
دوماهی و آچارها و نانهای يخه». تاریخ 
بیع‌قی- (تر) 

یخه - 708 یقه و گریبان(تر) 

ید - ۷0 < دست- قدرت و نفوذ- 
مشیت و خواست- جاه ومتام (عر) 

ید بیضا- ۷.6.۵626 < یکی اذدو 
معجزموسی که چون دست درجیب‌میکرد 
و س‌ون‌میاً ورد نوری از آن پدیدمیکشت 
(مع- عر) 

بدقدرت - ۷.6۵.۲0۲۵۲ < قدرت 
و مشیت (مع- عر) 

بدقه - ۷807۵, بذقه‌صدرخت بل 
( تحفه ) 

بده - ۷808 < جده‌< سنگی که 
بوسیلهٌ آن جادو میکردند تا بادان و 
برف‌ببادد و این عملر اجد آمیشی‌میکفتند 
-رله:(ح- فا) 

پدلشب[08 ۷7۵ < اسب کتل و جدیبت- 
ابز ار يا اسباب که ذخیره نگاهدار ند تا 
آنر| بحای تباه شد؛ آن نهند (مع) 


میر و دخامهام ده یخ لخشات. 


ی ۳ ٩‏ کس 


ک » و 


را - 17878 دچین وشکنجی که در 
پوست پدید «لاغرشدن‌ویر گر فتن|ندام». 
منتهی الادب 

یراق - ۷۵۲۵۲ اسلحه و لواذم 
اسب‌سواریب اسیاب و لوازم کار : باشد 
بر نگ شيشه حجام آن سمج نواب را 
بخوردن خونها براق‌کاد. شفیع اثر-نواد 
گلادتون و نقده‌سيم وزر که در لباس‌دوز ند 
(ترك؛ یراق ضرودیات و لو ازم) 

پر اق کر دن - ۷۰۷۵۲08۲ آماده 
کردن و نصب وسائل و لوازم در اسب 

پر اقکردن گر به - ۷۰.6.80۳0 
گر به زین کردن-کنایه از دادن‌کاری 
یکسی و احیانتاً او دا به درد س 
انداختن (مع) 

پر بتون ه ۷۵۲0۵۱۵۵ ح< گیاه 
اندر از یون که آ نر! یر به تور اء گیاه نمناك 
و جبلهنگک نیز گویند (ممع - معر- لا : 
۵ () 

پر بوزه-۷8۳9۷22 و بر بوز مقله 
یمانی و معرب آن یر بوذج است (نظ) 

پر به ور 500]2-1 ۱۷۵۲0۵ گیاه 
پر بتون 

رت - ]۷0۲ مخثف «یورت» 

پر تمه - 1۷0۲۳]۳۵8 مخثف « یور تمه» 

پرش - 170۲65 حد مخفف «یورش» 

یرغا- 170۲8 یورغه: سکسکانید 
ازدمم برغاروید تالواش‌ومر کب‌سلطان 
شوید. مثنوی 

پر غوه ۷۵۲۲ ویادغو ح عو ادضی 
که بر ای‌دسید گی‌بجر ایم در عهدایلخانان 
گرفته میشد- سیاست_ بازدسی ومحا کمه 


ک - و 


(ممع- تر) 
بر غو چی-ژه.7( س باز پرس‌و دادستان 
در عهد ابلخانان 


یر لیغْ- 787167 و بر لیخ حکم 
و فرسان : سپهر مرتبه شاها چو دفت 
یر ليغ شاه 
رکاب... سلمان ساوجی (نظ-تر) 

پر لیغ‌خانی - ۷.6.6871 فرمان 
پادشاه ابلخانیان 


که دشده باز نما ند زیایبوس 


بر قان - ۷۵۲۵73۵ مرضی استکه 
رنگك بدن را زردکند ودر اثر ضایعات 
گید و اختلال عمل آن پدیدمیشود (مع) 

رقه - 10۲۲۷۵ بورغه 

پرمغان - 17۵۲۳0۵2۲۵۵ ارمغان 
و تحفه (فا) 

رمق - 1۷۵۲۳0۵۵۲ زر و سیم : 
هم خواسته بخنجر هم یافده بجود اد 
خصم خود تو یرمق و اذمن نو برمغان. 
(دشی- تر) 

یر نداق - 1۷۵۲۵10۲ عد روده - 
تسمه ودوال نرم وسفید: پی پر نداق گرد 
نه بگردی و نه‌فرو گذری. 
سوزنی مع- تر- قس: پر نداخ 

یز - ۷۵2 < گیاهی پرخاد که بر 


اطر اف خیمه نهند تاغیری در نیاید(جها) 

بزدادی - 7820801 < یزدادین 
قلیهٌ قیمه که برذیر آن‌نخم‌مرغد یخته 
داشند (قا )- کوفته که در آن تخم‌مرغ‌پخته 
باشد (مع) 

بزدان-7820۵0 ح «خدا»( ‏ ایزد) 
- فرشته و فاعل کاد نيك بزءم ثنویه - 
مقابل اهریمن (په:.782160]س ایزدان) 


٩ ۳‏ کت 


پزدانی - ۷۵206171< منسوب به 
«یزدان»- فنی از فدون کشتی: چه‌شود کر 
بمخالف دسی ازیزدانی پاش برداری 
و بر گر دسرت گردانی. گل کشتی.تو با(مبع) 

بزه گرد‌ی - ۷۵2086۳01 و یزد 
جردی < منسوب به «یزد گرد» 

یز ش7۵21 < مقدمه لشکر و پیش 
قر اول ودیده‌ود: ای‌سپاهترا ظفی لشکر 
نی‌یقین برطول و 
عرض لشکرت و اقف نه‌شك. انوری (نظ) 

یز کدار - ۷.06۲ سردسته پیش 


دش و تصرت رز له 


قراولان : برون‌شد بز کداد دشمن‌شناس 
یتاقی کمر بست برجای پاس. نظامی 

یز نه - ۷82۳08 شوهرخواهر (تر ) 

یزه( 2)-() 72۵ < پسونداتصاف: 
پا کیزه. دوشیزه- تصنیر: کنیزك (< کن 
زن ۲ بزه ح زن کوچكت) 

پسار - ۷۵96۲ عدد عربی «چپ» 
برادر- راست- دست چپ ودر فادسی - 
توانگری و استطاعت نامبارك و شوم : 
نشسته مدعیانند ازیمین ویسار خدایر | 
که بپرهیز از پساری چند . 
ظهوری 

یبساق - ۷296۲ و یاساق< سیاست 


- مهم سقن و مددیکه پادشاها نر | رعیت 
در دادن‌لشکر بدون جیره ومو اجب کنند 
- فسق : برند دست بدست هل عشر تم 
همه دود چو قحبه‌ای که بزورش بر ند 
شب به یساق . ملافوقی یزدی (آنن) 

یساقچی- زه./ز و یاساقچی - کسکه 
از دعیت‌بر آی‌لشکر بدون جیره ومو اچب 
پول و کمك جمع میکند 


یسال - ۷۵۹۵1 و یسل << حلفقه و 
صف , فوج : لشکری منع-زم از داکب 
او چون نشود که زشوخی‌همه‌جا فوجی 
از او بسته بسال. ستجرکاشی (بها + تر) 

یسال بستن- 17.850 - یسل‌بستن 

پساور - ۷898۷0۲ < یاساور 

یساول- 7858۷701 ویاساول, پساور 
و یاساور صف |را (دروصاف)- میرتر لك 
- نقیب چوبدار : بنده آن نگاه خشم 
آلود که یساول «مجلی غضب است. 
ملا فوقی (بها)- حاشیه‌نشینان وملازمان 


و نوکرها (تر) 

یساول باشی - ۷.51 دئیس 
پساولان 

ساول خانه - ۷.۵8۵ < محل 
یساولان 


پسر-1709 < در خت‌محلب( آ لبا لوی 
تلخ) که از آن مسوالمیس‌اختند. درخت 
بان که از آن تسبیح میسازند- در تازی 
ح توانگری واسانی مقابل «عسر»(مع) 

پسر کشیدن - ۵51081 ۷۵۹۵۲ 
ح برش و حمله بردن وبا شتاب و تغیر 
و عصبانیت به‌سوی کسی‌روی آوردن(مع) 

یسق - 2178981 یساق و یاساق 

یسل - 7۵581 یاسال ویسال؛چر 
خچیان لشکر‌ظفر قرین... در کنار اردو 
سل بسته پیش نیاأمدند». عالمآرا 

سل ستن - ۷.0۵5]87 و یسال‌بستن 
حد صف ستن - جر که زدن (رك ذیل ؛ 
یسال و یسل) 

پسونه ۷۵500 < دستور (نظ-تر) 


سنا - 78908<- پرستش, ستایش: 


11۵ 


ی - ش 


نماز و جشن- بخشی از اجزاء پنجگانه 
اوستا که مخصوصاً درهنگام مر اسم مذهبی 
سروده میشود (او ۷89۳8 رك: ح-قا) 

یشار - 5۲و سیم کوبی شده : 
هدوز پادشه هندو ان بطبع نکرد 


او را نیکو ددست <و بش شار ۰ قرخی 


ر کاب 


پشب - ۷۵50 و بشپ < یشم (نظ) 

پشت ه ]۷85< پرستش و ستایش 
و جشن: د بهر دون هر.که فررمود یشت 
پشیمان شد از گفت خودباز گشت. زر تشت 
بهر ام پژدو - یشتها بخشی از اوستاست 
که شامل‌ستایش آفریدگان و نیایش امشا 
سپندان و ایزدان است (په: ۷۵5۱*#) - 
رك: ح- قا) 

پشتن- 7۵51870 --ستایشس وقربانی 
کردن. نثار کردن و عبادت‌کردن: ذبیم 
کارزاد و قحط و کشتن بند پرو ای‌دین 


و باز و پشتن. زرتشت بهرام پژدو (په, 
)0 


پشف - 0 هعرب یشب » 

یشاک - 17۵5 ص چهاد دندان‌پیشن 
بزر گک < نیش و اب حیوانات: بسپادیم 
در دم آژدها و یشات 
هنك . عنصری (فر) 


بشلامیشی - ۷۵51800151 درهبری 
(نظ میغ) 

یشم - 7۵50<-سنگی نیمه قیمتی 
بر‌نگهای سفید دوشن , سفید زرد فام , 
سبن زمردی و سبن سیاه‌فام وسیاه‌شفاف» 
ازرق و خاکستری (ح-قا) 

پشماق- 7۵5۳067 دستمال بزر گه 


ابرریشمی (نظ تر) 


یش 


پشمه. ۷۵5002 < پوست‌خام که نيك 
بمالند و بتر کی بر تداق گویند: چو خوان 
چو طبع 
خویش بخامی چویشمه بی‌چر بو. منجيك 
( فر ) 

یطاق- ۷۵۱8۲ و یاتاق< خوایگاه 
( تن ) 

یطاقدار- 1.087 < نگاهبان‌خوایگاه 
- پاسبان . «اگرچه پاسبان و یطاقدار 


نهاد نه-اری رو نود پیشت 


دسیار ند هم ایمن نسم 6 . سمكت عیار 
(تر ف) 

یغتج - [6] (۷۵ مخفف بفتدج سح« 
ماد بی‌زهر : مار یغتج اگرت دی‌یگز‌ید 
نوبت مار افعی‌است امروذ- شهید بلخی 
(فر)- در فر‌هنگ‌اسدی چاپ اقبال‌بغنج 
آمده و مصحف است ذیر ابا وذن شسن 
جور نمیا ید مخحصوصا که در چاپ هرن 
یعتنج است 

بعتنج - ۷۵۱۵ و تج دمادی 
زرد رنگك و بی‌زهر که درجاهای مرطوب 
و باغها یافت میشود؛ دو گیسو چو یتنج 
و زلف چو کیدم ( چنان ) چون دو کر 
علسی قرط 
لغ + 
«تنج» فاعل‌مرخم اد «تنجیدن» <سست 
پیچنده) ص. یفتنج» یفتخ » یغنج» یفنج 
و بفیج 

یر - ۷0۷۵۲ < یغور 

پغلاوی ه ۷۵1۵۷ و یغلاو - 


و ‌ 
پسه پن چینش ارو . 


(فر ۲ چاپ‌هرن)- (قس «یغ» << 


ظرف‌دسته‌د ار فلزی که در آن‌چیز‌ها بر بان 
کنند ودر برهان بصور تهای‌یغلا و بغلاوی 
و بغلوی نیز ذ کر شده (خ: لغلاو )-کاسه 


(۳ 


همسی دسته‌دار که دسر باز ان در ای گرفتن 


غذا داده میشود (مع) 

یغلق - ۷۵۷1۵۷ نوعی تير پیکان 
دار : هوزش پر بعلق در عقایست 
هنوزش‌بر گه نیلوض در [ بست. نظامی(تر ) 

یغلو - ۷۵1 << بغلاو 

بغما - ۲۷۵7۲06 عد نام ناحیه‌ای اذ 
تر کستان که مردم آن بزیبائی و تاراج 
وغارت‌معروف بوده‌اند: ایا ستارهخوبان 
خلج و یقما 
ما کنابه از غارت وچپاول (تر) 


بغمازدن-۷.26060< ینما کردن: 


بدلبری دل مارا همی‌دنی 


«چون در و ارهای‌سیب‌رسیدند در افتادند 
و باك یغما ز۵‌ند». سیاستنامه 
بغما کر دن- 7.8۳021 بغمازدن 
ح غارت کردن: دلی که‌حود دهشتید دود 
و یغما کسرد ‏ کی التفات‌کند بربتان 
یغمائی. سعدی 
یغما گر - 17.88۲ <-غار تگر 
یغمایی - 17۵067 منسوب به 
دیغما » ار کر کنایه ازخویرو وذیبا: 
من همانروز دل و صبن هه‌یغما دادم 
که مقید شدم آن دلب یغماییر!. سعدی 
مور ۲ا/(۵ ویقور ح- خمیر (تر ) 
یقه - 1081۵ ویخهس کریبان(تر) 
یات - << یکی اد اعداداصلی 
نجستین شماره‌عددی < احد- برای‌افاده 
تنکیر آید. «یاگر و بافرژانگان‌نشته 
بود». مقدمه شاهنامه ابومتصوری (ممع)- 
بمعنی شخحص, «پهر یات از سایر بندگان 
حواشی خدمتی ممين است». سعدی (مع) 
یکان - ۷۵۲60 يك يك - دکا نه 


و منفرد : ودرا بگویم از ارکان دو لتست 
یکی که اوبجاه ز ارکان‌دو لتست‌بکان. 
سوزنی (صح) 

یکان یکان - .۷.۷ < یکی یکی : 
«ابلیس مر آن‌متلمان و حکیماندا و 
ادیبانر| یکان یکان نام همی‌برد». تفسیر 
کمبریج (ح-قا) 

یکایات - ۷۵1۵۱۷۵1 << يك‌يك : 
کمات دو ایروش و آن غمن‌ها يکايك 
بدل برچو تبر خدنگ . لیاب‌الالباب 
(مع)-یکباره: بکاياك از او دخت در گشده 
شد ددست یکی دنده بر کشته شد . 
فردوسی- ناگهان و یکدفعه: منیژه خبر 
یافت از کاروان یکایاك بشهر اندر آمد 


دو ان. فردوسی 


بات از پس‌دیگر-01887۳ ۳896 62 ۷۵1 


متوالی. التفهيم (مع) 

يت از پس‌دیگررفتن- 0.0.۳8]]6۳ 
۰ هه مر ادفه (مع) 

ياك آزدیگر- ۷.۵.018۲ عد از 
یکدیگر. التفهیم (مع) 

یات آزد یکر بسته 6.0.089)8. ۷ - 
مرتبط ؛ «يكک از دیگر بسته بنگریستن 
یعنی‌مر تبط بنظر». مقدمة‌التفهيم (مع) 

پات اسبه - 8داوع.7عد دارای يك 
اسب يك تنه و به تنهائی, يلك اسبه در 
دو ساعت گیرد سه‌بعدعالم چون‌ازسپهر 
چارم اعلام مهر انور. خاقانی 

یاک انداز - ۵0082 1۷7۵1 تبری 
ناچیز که چون بیندازنه جستجوی آن 
نکنند تبری کوچك که پیکانی باريك‌دارد 


و بنایت دود دود (ماژ)- تیری که پیکان 


۳ ۳ کت 


ی - لك 


دو شاخ دارد- تبری که بيك بار | نداختن 
کار شکار را سازد و محتاج به‌تیر دیگر 
نب شد: نازده درهدف سینه‌ما جر خ را 
( نظ ) 

یاک بار-۱08۳, 7 > یکدفعه-یکمن تبه 
دو تا چند کرت 
تا ناگاه 


- بی‌خبر و غفلت] : 
این معنی او را عادت شود 
پکبارش به‌بندند و بکشند». سلجوةنامة 
ظهیری 

یکبار گی- ۷.02781 نا گهانی- 
بکلی- سراس- دفعتاً و یکجا 

یکباره- ۷.08۲۵ - نا گهانی-یکلی 
- س‌اسر- دفعتاً و یکدا 

یاک بخته- ۷7.08:/6<ز نی که فقط 
يك شوه کرده باشد (میع) 

یاک بر پاک 1۷7۵1 ۷,۵۲ ع< متوالی 
و بی در بٍي 

پاک بسی - ۲۷.0۵96ع< یکباد کی : 
بخیلی مکن جاودان يت بسی 
آرذو چون‌مدم خودرسی. دوشکود (فر ) 

يك بیاک- .06.۷. حد يکايك وفرد 


دراین 


فرد: دو بدو باحریف جان بنشین یات 
پياك عذر آسمان بر گیر. خاقا نی( آنن) 
یکتا(ری) - (1۷.18)۲< يك عدد - 
بی‌ماندد (نظ)- يك لای - صفت خداو ند 
(قا)- اخلاصمندموحد: «توحید آنست که 
خدا را یکقا گوئی و او را یکتا باشی . 
کشف‌الاسر ار ( ح یکتاه) 
یکتاپرست - ۲.۳۵۲۵5 - موحد 
یکتا دلی - 7.0611 یکد کی 
یکتاه - 7۵1)8< «یکتا» بمعنی 


ی - ك 


يك لای و یکرو وصافی: با تو يك‌روی 
شد جهان دو دوی ‏ با تویکتاه‌شد سپهر 
دوتاه. مسعود سمد 

یکتسای - ۷۵1)6۷ ه یکتا- از 
آلات ذوات‌الاو:-ار و از آلات موسیقی 
آنچ بر آن وتر واحد ندند (میع) 

یکتای عرب - ۵۲۵0 ۷.۷۵ < از 
آلات ذوات‌الاوتار و آن سازی است از 
انواع یکتای که کاسه و سطح آن مریم 
است (مع) 

من - ۲۷,]۵98عد یکه وتنها : 
سواری نشد پیش او یکتنه همی تاخت 
از قلب تا میمنه. فردوسی 

پلک تیغ - 1 ۷۵ - راست و 
درست وهمواد: بد و تیغ او ذوالفقاد و 
سنان نکرده چو يك تیق تیر جهان . 
سنائی (جها)-متحد ومتفق: «سلاطین دوم 
و شام و ادمن... در دفع او يكك تیخ‌شده». 
جهانکشا (ح- قا) 

یکجا - 7,8 باهم وبا یکدیکر: 
«و بدان زمانه حلال بودی که مردی دو 
خواهر یکجا بز نی کردی». تفسیر طبری- 
همکی و بکلی (مع) 

یکجانبه - و60هقز.۷ د بطر فه- 
از یکسو (ف. عر) 

یکچور. 17.[07< یکدست ومانه 
هم یکسان و يك نوع 

یکجهت - ]17.[878<یکرو ويك 
دنگك. بحق صحبت دیرین که هیچءحرم 
راز یار يگ‌جهت حق گزار ما نرسد. 
حا فظ-بی تر دید وداد ای‌نیت جزم-متحد: 


که با مجموع بندگان در خدمتکاری و 


٩ ۳‏ و 


طاععکزاری یکدل و يت جهتیم . 
ظفر نامه یزدی (ف.عر) 

یات‌چند- 7.68۲0 < مدتی»زمانی: 
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 
ياك چند نیز خدمت معشوق و می‌کنم . 
حافظ 

یکچند گاه - ۷7.۵.88 يك مدت 
از دمان 

یکچندی - ۷.08006 مدتی | ندك 

بات خانه کشتن کمان - 18۳080 
60 216 ۷.268 * کج‌شدن کمان بيك 
طرف: آشت چو ب‌خانه کمان سپهر داد 
سپهر آتش تیزش بمهر. |میرخسرو(بها) 

یاکد! 1.08084 ع< نوعی گر د نبند 
مروارید و چواهر : هر دری دان از آن 
دو گوهر یکدانه گردن‌دوپیکر.خاقا نی 
(دشی)- گوهر بی‌همتا (۱)-دديتيم و گوهر 
بی‌نظیر «گریه شام و سحر شک رکه ضایع 
نگشت اشك چوباران ما گودر یکدا نه 
شد. حافظ 

یات‌دستس] ۷.085 ع< دار ای‌نکدست 
- یکدواخت: از | نست یکدست|فکارصائب 
که جن دست خود متکائی ندارد. صائّب 
( نظ ) 

یکدش.- ۷8۵1065 مبدل اکدش - 
دو تمه و دور گه , معشوق ؛ حبذافصلی 
که نر گس بی‌می از تأثیر آن میکند 
مستی و مخموری چو چشم‌یکدشات. ابن 
یمین (جها)- کنایه از نفس‌انسانی که‌می کب 
از لاهوتی و ناسوتی است (آنن) 

یکد گر - 178106887 یکدیکر 

یکدله - ۷.0618 و یك‌دل < متحد 


ی - ك 


َِِ0ببصبصيصيصيصيصيپبپب 0ب رپرپرسىسىصىصءك-1 


وموافق؛ صمیمی وبی نفاق: ده دله از هر 
چیست عاشق و معشوق عاشق ومعشوق 
به که یکدله باشد. فروغی بسطامی 
یکدم - ۷.0200 دائم وهميشه - 
يك لحظه 
يككدیگر - ۷.0688۳ ویکد گر 
باهم- همدیگر: «خلق یکدیگر را کاش 
همی خواندند». ترجمه‌تفسر طبری 
پات ذره - 1.287۳2 < مقدار بسیاد 
خرد و اندك (ف. عر ) 
یکر ان-0 ۷.۲۵ اسبیکه رنگکآن 
میان زرد و بورباشد: اسبیکه موقع‌دفتن 
يك پای پس دا از پای دیگر کوتاه‌تر 
گذارد : دو اسبه در آی و دکایی در آور 
گز او چرمهٌ صبح یکران‌نماید. خاقانی 
(ح- فا) 
یکراهه - 7,7۵8[ یکباد : باش 
تا یکراهگسی زیور به بسدد بوستان 
عاشةّا نرا حبرت رد نیکوانرا انتباه . 
عیمان مختاری 
پاک رکابی - ۷.۳6101 ح< کنایه 
از اسب کتل و جنیبت - بدون تأمل و 
توقف: یلگ کابی‌میای‌برسر دهد چون 
شود دل عنان گرای صبوح . خاقانی 
(ف. عر) 
یکر نگ - ۷۵۲۲۵88 ع< دارای 
یک نگه- بی‌دیا و صمیمی-کللکونهز نان: 
آر استه گشته است د توچهره‌خویی چون 
چهره دوشیره پیکر نکت و بگلناد . 
خسروی- بی‌نفات 
یکرو(ی) - (۲۷.۳۵)۷< چیزیکه 
دارای يك درو باشد - معفق و یکر نگ 


در صمیمیت-بیریا- یکدست ویکنو اخت 

یکر و (ی) کر دن-۷۰۲۵)۷(۲۵۲/6۵ 
ح< صمیمیت وصدافت‌وردبدن: اهل نفقاق 
بودن‌بدتر ز کینه جوئی‌است . یکر و کنم 
بهر کس با من‌کند دوروئی. ایما ( آنن) 
_ انحام دادن و قطع کردن‌کادی ؛ وصل 
نا کردن مهم خویش یکر و ميکنم. ظهوری 
( آنن ) 

بگر و به- ۷7.۳0۵ < معفقو بی‌خلاف: 
گر خلق جهان منفعت دای تو بینند 
یکروبه بخندند بخورشيد و مطر بر . 
مختاری- یبکباره ۰ ای مهر تو بیحاصل 
یکرویه ذمن بگسل کن مهر توهست 
این دل آتشکده برزین.مختادی( آنن)- 
مخلص وبی‌نفاق( نظ)- صریح و بی‌تأویل: 
د که‌سخن او ازخدا بخلق‌یکر و یه نشایست 
دودن». جامع‌الحکمتین- یکطر فه 

یکر و به شدن( گشتن) - (825180) 
0 ۷ ده صمیمی ویکرو شدن.ت سس 
و صورت گرفتن - بنظم شدن - متفق و 
بی‌خلاف گشتن- بکطر فه شدن 

پاک‌ره - ۷,۳۵ بی‌نقاق و بیریا 
( یکراه)- يك باد و یکدفعه , یکره 
زره دجله منژل بمداین‌کن وز دیده 
دوم دجله برخاك مداین دان. خاقانی 

یکز بان - 7.2۵082 یکدل: تو 
شمع انجمتی یکز بان ویکدل‌شو خیال 
و کوشش پروانه‌ین وخندان باش. حافظ 
-متفق | لقول 

یاکذمان - ۷.2۵1۳8 حد یك‌باد 
و یکدفعه : ده شیر برزم یکزمان کشت 


ده گنج دی 6 رت عطا کر د . مسعود سعل.- 


ی - لك 


گاهی ۱ دمانی - حر کات و اثر ای که در 


یکزمان باهم حادث شوند - همزمان 
(ف. عر ) 

یکساعته - عاوق۷.5 حد بمقدار 
یکساعت : «اگر مرا هزار جان باشد , 


فدای یکساعته رضا و فراغ مك دارم». 
کلیله و دمنه (ف عر) 

یکساله - 7.5812 < بمدت یکسال. 

یکسان - 17.۵20 < ویکسون بر ابر 
و مساوی: زنارنج اگر طفل سازد ترازو 
که نارنج وزد هردو یکسان نی‌اید . 
خاقانی- هماندد ی‌نفاوت و یکنواخت 

یکسانی - ]۲7.۹۵8 یکسان بودن 

يكك‌سخن» ۷.۹0۵۳0 متفق‌القول 
و یکزبان 

پکسر - 17.58۵۲عد تمام و همگی - 
سر‌اسر: کام‌خود آخر عم اذمی‌ومعشوق 
بگیر حیف اوقات‌که یکسر بیطالت 
گذرد. حافظ - یکباره و یکبارگی (- 
یکسره) - فودی و بدون در نگهستقيم 
و بدون انحر آف 

یکسر 878-۵ 7[ ح س اسر : پر کل 
وسنیل است یکسره کل ارها 
ای‌صنم دهل‌همد کازها . محه‌ود صبا- بکلی, 
تماما (مع)- یکطر فه 

يكک‌سو(ی)- (90)07. 7 یکط رف 
فیصله: هرچه بادا بادحرفی چند میگویم 


بیا بیاغ 


به او کار خود در عاشقی این بار یکسو 
ميکنم. مصطفی میرذا (نظ) 

یکسو ازه - 88۷872. ۷7 حد یکه‌سو اد 
و بهادر یکه‌تاز : پیاده‌واد مکرد سپهر 


سس اش را قکت‌ده دد جلو جو یش 


۳ 5 2 


یکسواره دل . صائب (آنن) -کنایه از 
آفتاب (مع) 

یکسوشدت - 50060 ۷.50 بيك 
سو رفتن بانجام دسیدن- یکطرفه شدن 

یکسو کر دن-8.18706۲. ۷ << فیصل 
دادن یکطرفی دردن 

یکسون - ۷.۹1۳0 < مبدل«دیکسان» 
بر ابر هميشه و پردوام : توئی آد استه 
بی‌آدایش چه بکرباس و چه بخ 
یکسوت. بوشعیب(فر)- یکسو ویکطرف: 
شمارا همان به که بیرون‌شوید سرخویش 
گیرید و یکسون شوید (مع) 

یکسو نهادن - 801288085 باس 
یکطرف نهادن- فر آموش کردن: «ازس 
ر ک کت ر یحو جو ار مبارك او بکسو نهد». 
المعجم (مع) 

يك‌شاخ - »دق بو دار ای‌يك‌هاخ 
- يك نکه و بیدرر و در مورد «چادر» 
استعمال میشود (نظ) 

پ‌شاخ‌چادر افکندن-9 ومع 
۷.۳ و يك‌شاخ چادر انداختن-- 
بیکسو | نداختن‌چادد از بیحیائی: بسوزیم 
در دختر زرسیند که‌اد شیشه یت‌شاخ‌چادر 
فکند. طاهر وحید ( نظ) 

يكك‌شبه-8 17.5۵ عد هر چیز که‌بروی 
پکشب گذشته باشد_ هر چیز که کفاف يك‌شب 
را دهد - منسوب بيك شب جامه سیار 
نازك اذ ابریشم (یا کاه؟) که درشبزفاف 
برای عروس از آن معجر سازند : چو 
خورشید خاور نهان‌ساخت چهر بزیور 
بر آمدءروس‌سپهر__ فزون گشت از کو کیش 


کو کبه دسر کرد ازماه نو اکشمه. سه رف 


اشرف (آنن) 

يك‌قام - 7.۲۵1۵1 نوشته يك 
دست. همه و تمام یکی : سبکه فکرم 
یکقلم گر دیدصرف نوخطان 


من چون مشق طفلان شد سی-اه . 


نامه‌عصیان 
محمد 
سعید اشرف (آذن-ف.عر) 

يك کاسه - ۳.898 درهم آمیخته 
و يك‌جا جمع شده : نگذاشته‌است حسن 
نو چیزی برای کل یكت‌کاس4 کر ده است 
چو می آب و دنگ دا. شفیم اثر (نظ) 

یاک کلمه-1608 ۰۲۵ 1 < متفق | لقول 
و یکزبان (ف. عر) 

یاک گاه - و ۷ عد خانه اول در 
نخته نر د: «احمد بدیهی سه مهره دريك 
گاه (داشت)». چهارمتا له 

يك گره - ۷.۵6۲6 < موافق و 
متفق (فا) 

یاک آو نه - ۷.۵008 - يكر نگ و 
یکسان 

بات لا(ی) - (۷.18)1۷ < دار ای يت 
لای- نازك و بی‌دوام 

يكلاثی - ۷.18۷1 ح منسوب به 
«ديكلای» <- نازك و بی‌دوام- لاغر ونز‌اد: 
تن يكلائی من باز وی تو سیلی عشق 
تو هگن رستم دستان‌زده‌ای به‌به‌به. عارف 
( مع ) 

یاک لخت.] 1۷7.18 لختی-يك تکه: 
از آن سحده بر آدمی سخت نیست که 
درصلب اومهره يك لخت نیست.سعدی- 
لجوج ویکدنده : «من تر کیم یگ لخت و 
راستگویم‌بی‌محا با». تادیخ‌بیهقی-یکسان 
ویکدست( آنن)-یکباد ویکس: «همه‌تن 


بت[ ۱۱ ات 


ی - لك 


او يك لخت یکی دیش گشت بی‌پوست» . 
نقسیر کمبر یج (مع) 

یکم - ۷۵16010 نخستین واول- 
در مرحله نخستین : گروهی چو صبح 
یکم رویشان 
مویشان. باقر اشی (آنن) 


هم4 آتش و دودشان 


يكک‌مر ده- ۳0870 7۵1 منسوب 
بيك «مرد» < با نداژه ژوريك هرد ] نچه 
کفاف بك مرد را دهد 

يك‌میز ان-0 ۷.۳0128 یکنو اخت 
_ راست و مستقیم (مع-ف.عر) 

یکمین- ۷۵۲0۵10 ع در مر تبة 
دیک» 

یاک نشست - ]0855 17۵ یکسا 
و يك کاسه - همنشین (مع) 

یات نو اخت- 7.0۵۷۵1 ع< یکسان 
- يك آوا 

یاک نورد - ۷.8۵۷۵۲ < يكر وش 
و بيك طریق (فا) 

پات‌ور - ۷.۷۵۲ < بکطرف- کج 
مقابل ر است 

یکو نه - ۷۵1۲6۵0۵ يك گونه و 
یکسان- موافق (مع) 

یکه - ()1۷۵< تنها و متفرد - 
بی‌مانند ( نظ ) 

یکه‌تاز - 7.182 < یکه سواد (نظ) 
آنکه 


در خواندن نیعمه4 محتاج مسر اه 


یکه خوان - ۷.58۲ <- 
( ح دلکش) نباشد: کدامشوخ دداین‌پر ده 
نهمه‌پرداد است که هرچه هست از او 
جسته همچو آو از است ر‌ اقتدار مدمساز 


احتیاجش نیست بیکه‌خوافی خود در 


ی - لك 


زمانه ممتاژ است. ملاسیف بلخی (آنن) 

یکه‌سوار - ۷.88۷8۲ << بکه‌تاز در 
جنگك- شهسوار عحد کسی که در سوادی 
بی‌نظیر اشد: يکه سوار جلوه دا صف 
شکن دو کون‌کن میر شکار غمزه را 
رخصت تر کتا زده . مخلص کاشی ( آنن) 

بای نیم‌ساژ - 582 ۷.۵0.01۳ 
صفتی از صفات سازهای ذوالاوت-اد - 
نوعی ساذندگی (آنن) 

یکی - 1۵11 يك : یکی قطره 
بادان ذ ابری چکید خجل شد چو 
پهنای دریا بدید. سعدی (بو) - يك فرد 
نامعین : یکی بر سر شاخ بن هیبری-د 
خداو ند ستان نظر کرد و دید . 
(بو)- یکدلیل و يك سیب: «امیریکی‌از 
خشم و یکی اذبیم, تمام بر خاست».چهاد 
مقاله - اکنون: «یکی شتر به دا به دینم 
و از مضمون ضمیر او تدسمی کنم». کلیله 


سعد ی 


و دمنه- لختی,ذمانی. بر آنم که گردذمین 
بگر دم دبیضم جها را یکی . 
فردوسی- یکباد: «هیچ نتوان کرد که من 
دختر شاه را یکی دبیدم و حال فرخ 
روز را از او معلوم کنم» . سمك عیاد - 
نخستین و یکم : بمن نمود دخ و چشم 
و زلف آن دلبر یکی حیات ودوم‌قوت 
و سوم پیکر. ادیب صابر (مع) 

یات یا دو کر دن-18۳080 00 ۷۰۷۵ 


اند کی 


سید يكت و دو کردن : فجن خموشی دوی 
دگر ذمی دینم که پیست زهره بات پا 
دو کردم با یاد .کمال اسماعیل (آنن) 

یکی‌بیکی ۰ ۷۵11 0 ۷۵1 << 
يكايك 


٩ ۳ ۳‏ کت 


یگ یاک - .7.17 ينك بيك - یکی 
پس از دیگری + که تاسلطان دین‌محمود 
و فرز ندان‌پالاو دوانه‌خسرو ان يت یات 
زجم در گیر تا نوذر . سید حسن غز‌نوی 
(آنن)- جدا جدا و فرداً فرد- مقیاس 
متداول در میان‌ گر اور سادان (مع) 

يك گو(ی)- (8)17 ۷7۵1 موحد 
و قائل به یکانگی 

یکی یکی « ۷۵ ۷۵ < یکی 
پس اذ دیگری- جدا جدا 

یکیی - 1781111 احدیت ۰ یکی 
بودن (مع) 

یگان» ۷۵880 یکانه و بی‌مانند: 
ورا نگویم ازارکان دولتست یکی که 
او بحاه ز ارکان دو لعست یگان. سوذنی 
- يت يت : پس‌یوسف‌ایشانر| همی‌خرید 
یگات. و دو گان. ترجمه تفسیر طبری 

یگانگی- 788606821 منسوب به 
یگانه- اتحاد - بی‌همتائی - دکجهتی - 
وحدت (ح- قا) 

یگا ه- 7۵۵806 منفرد و بی‌نظ 
- موافق و یکدل : اگر یگانه شوی باتو 
دل یگانه کنم زعشق ومهر دگردلبران 
کر انه کنم.مءز ی کنایه از خداو ند؛ از اینان 
کسی بر نمیخیزد که دو گانه برای یکانه 
گذارد». سعدی (گل) 

یکان یگان - و7۵ ۷7۵88 <- 
یکان یکان 

یگو نه - ۷۵8۵06 يك گونه - 
یکسان و موافق: نوز نامرده از شگفتی 
کار راست با مردگان یگو فه شدیم . 
کسائی (فر) 


پل - 17۵1 <شجاع» پهلوان ومبارد: 
جائیکه‌بر کشنده‌صاف |زپیصاف و آهن 
سلب شوند یلات از پس‌پلان. فرخی(فر) 
- مخثف «یله» ع رها و مطلق‌العنان 

پلب ‏ ۷۵1۵ و یلبه < جوشن : 
چنا نکه‌ماه‌همی آرژو کند که‌بود مر اسب 
او دا آرایش لگام و یلپ. فرخی (عر) 

یلچی - 1۷0[61 < راهبر - پيك - 
گذر بان_کدا (نظ تر) 

یلد - ۷78108-- ولادت ومیلاد و 
چون شب یلد را با میلاد مسیح تطبیق 
میکرده‌اند بدین اسم نامیده شده: ایزد 
دادار مهر و کن تو گوئی از شب قدد 
آفرید و از شب پلدا زذانکه بمهرت 
بود تقرب مومن زانکه بکینت بود 
تفاخر ترسا. معزی (مأًخوذ اذ: سر ) 

پلدوذ - ۷01062 پولدوز (تر) 

پلغار - ۷6۵1۵۳ <- ایلفار ‏ داخت 
و تاز و تند به دشمن دسیدن (تر) 

پلاکس(۷۵18 - کلاه‌ماوك وسللاطین که 
دارای جمد و گوش بوده : تامن بنوزماه 
تو شب درا برم برود زان پیش کن 
سم‌ود بمه بر کشی یلاث. سوزذنی (دشی) 

یللی - ۷۵11811 کلمه‌ایکه درد وقت 
نشاط ومستی گویند: کشتی تن دا شکستم 
پللی ازحجاب بحر دستم یللی. صائب 
( نظ ) 

بللی و وا گر د-88۳0 ۷۵ 7.0 کنایه 
از ورق گردانی عیش و عشرت : چرخ 
هر چند دکامت گر دد ساغر عیش مدامت 
گردد نخوری بازی‌سرخ ورددش حذد 
از بللی وا آردش. سداشرف (آنن) 


۱۱۳ 


ی - ل 


یلم- ۷۵1310 < سر یشم نحاری(مع) 

پلمان - ۷۵۱0۳80 س قسمتی از بند 
و حمایل شمشیر که به قبضه شمشیرمنتهی 
میشود: سینه ماهی و شت‌کاو درهمم 
داشت دراه تیغ را تادست‌اوایمابه‌یامان 
کرده بود. ملاوحشی (خ: یلمان-تر) 

پلمق - 7011۳087 -معرب د«یلمه» 
زره چند تکه : «ابر آزاری مین را 
سندس اخضر و کوسار را یلمق احمر» 
( مع ) 

یلمه- ۷۵18۲08 < نوعی زره چند 
تکه و معرب آن « یلمق » بمعنی قبا 
است (ح- فا) 

یلنجوج - [۷2[۵0[0 < عودی 
هندی (تحفه) و در فهرست مخزن‌الادو یه 
ینجوج آمده (ح-۱۶) 

یلو اج-[ ۷۵( ۷۵1)8 < پیامیر ور اهنما 
هریاك عجمی ولی لفغز کوی یلواج 
شناس تنگری‌خوی.خاقا نی( تر :6 ۷ ۷۵18) 

بله-ع[ ۷۵‏ مطلق‌العنان ورعاوول 
گله‌ازخود کنم که‌تاچوهنی خدمت چون 
توئی چرا یله کرد. انوری (نظ )-مجازاً 
پمعنی کج در مقابلر است: برسریله نهاد 
کلاه و نشست تند این حوصله کر است 
که آنسو نکه کند. خسروانی (نظ) زن 
فاحشه : کشته یلی زن همه بربانگت نی 
همچو ذنان یله از بهرمی . امیرخسرو 
دهلوی (جها)- هرژه و بیهوده: دست 
بدان کمان بری از کف مر گک جان 
بری بازچو بدگمان‌بری آن‌نبود بجن 
یله. مولوی (جها) - تنها و منفرد - لم 
دادن (مم) 


ی - ل 


یلی - 17811 پهلوانی (یل+ی)- 
مخفف یللی س فر یا د شوق: کشته بلی زن 
همه بر‌بانگک نی همچو زنان یله از 
دهرمی . آهیر خسرو (دشی) 

پلی - 17۵111 پیاده : ذ اسب یلی 
آمد آنکه نرم‌نرم ‏ تابرند اسیش‌همانگه 
گرم گرم. دودکی (فر- قس «یالین» در 
آذری که صهّت در ای پای بی کفش ور ده 
میشود) 

یلیآمدن - ۷.۵6088 پیاده 
شدن 

پلی‌زن- ۷۵1128۳ < بللی‌زن: کشته 
بلیزت «مه در بانگت نی همچو درنان 
یله از بهر می. امیر خسر و ( آنن) 

یمانس 10:8 یما نی ( ح منسوب 
به «یمن»-عر)- مخفف «یامان» (تر) 

یمانی - 1 هد ضمیر متصل 
فا عل در اولشخص‌جمع درماضی استمر اری: 
اگر صاحب محمد میکائیل بودی بوی 
ایمان آوردیمانی» . کشف الاسراد (مع) 

ما نی- 172۳0801 ویمان < منسوب 
ده «یمن» < اهل بمن_ساخته شده دریمن: 
یکی زد نام ملك بر نبشته 
آب داده پمانی. دفیقی (عر) 


د گر آهن 


ین 10 «پسوند» یستکه اراتصال 
باسم صفت میسازد: زدین» سیمین - و در 
اتصال بصفات مفید نسبت : ذیرین (ح 
زیری) و دراتصال باعدادمر تبه‌رانشان 
میدهد: دومین ( دوم) 

پنبوت - 120001 ح گیاهی است 
طبی که باسامی اناغودس. خر وبا لذز یز 
حر وبا لکلاب» حب‌الکلبی» امالکلب 


-۱1۱۱۴- 


جرود ۰ عجب» خر نوب نبطی » داتاج 
وشو کل شهیاد نیز خوانده شده (مع) 

پنگک - ۱۷۵0۵ ر سم وآئن: آثن 
تست احسان‌نگگ تومعرفت نبود ذال 
مبران آن جز این وینگت . سوزد-ی 
(جها)- حشره‌ای زردکه در میر.ان علف 
و گیاه زندگی میکند (قا) 

یثه - 198 حد «ین» که در اتصال 
باسم صفت میسازد: زرینه (<ددین) , 

یبنی‌چر ی 6(0166071) 7۵ < چر بيك 
جدید (تر) 

پوبان - طقدا۷۵ < امیدواد 

یو به - 1108[ <مقلوب «بویه» < 
آرزومندی و اشتیاق , چو مرا بو با 
در گاه تو خیز‌دچه کنم؟ دهی آموذ دهی 
راو اذزاین عم برهان . فرخی (فر) 

(و لبددت ما۷0 < آرزو ومیل 
داشتن (مع) 

پوت - ۷ < سال بیفحط و وبا 
و هلاگ حیوانات از سرما (نظ) 

پوخه - ۷068 د آسم صوت صدائی 
که در حال‌خوشی و لذت جماع در آر ند 
گرچه بدم هرد ذین میره در آن حال 
همچو زن غر شدم زیوخ رعنا. سوذنی 
(جها) - «یخه» دمعنی کالگ و کيك (تر ) 

پورت « ]۷۷۲ و برت ح چراگاه 
ابلات وعشایر مسکن و اقامتگاه , چادد 
و اوبه (ص- مع) 

بور تجی ۱.01[ صه کسیکه نعیبن 
(بورت» کند 

یور مه - ۷۱۳)۳۵ و بر تمه حد 


رفتار شتاب- نو عی‌ر اه دفتن اسب که آ ذر | 


برغه نیز گویند (مع-نر) 

ورد - ۷7۱۳۵ < یورت 

دورش - ۷۱۲۳۵5 و بورش‌ ح تاأخت 
و تاد (تر) 

پورغه - ۷01۳۵ و برعه و بورقه 
پورنمه (تر) 

یوز 1112 بمعنی «جوینده» در 
کلماتی از قبیل زه‌بور ررم‌دور ر دهن 
طلایه یکی کینه نوذ فرستاد با لشکری 
رزم یود . فردرسی (فر)- آنچه امروزه 
بوز پلنگك نامه ( ع< بورك )- نوعی سیگ 
شکاری (ق۱)- عدد صه (تر) 

پوز بان - ۷.9 ع نگاهدار نده 
« بوز » 

یو باشی - 051. اعد دئیس صد 
نفر نظامی 

بوزلك - ۷0281 <- پوز پلنگك - 
سگك شکاری ( روزه) 

پوژه س 171028 عد دا و جوینده 
(یوز ده) , اذ پی آب و نان هرروده 
مکوف‌هر وه دردریووه. سنائی (دشی) 
۳ در آ خر کلهات تفحص و جستحو در پوژه 
- پوزپلنگه: اذ چرخ‌طمع ببر که‌شیر انر | 
در بوزه نشانده دردر بوژه . خاقانی - 
غ(طیدن ومر اغه حیوانات( - پوزك_جها) 
_ سگ‌شکاری: طعن نادان نصیحت‌داناست 
زدن بوذه عبرت بو است . خاقانی 

بوز بدن - ۱۷۱21088< چستن و 
تفحص کر دن-خواستن- ذ بهر طلایه‌یکی 
دینه‌توز فرستاد با لشکری دزم بود. 
فردوسی (فر ) 


بوسفآدا(ی)- (۷) ۷0561818 سح 


ی - و 


آرایش دهنده بوسف._ ذیباتر اذ بوسف: 
ز حسن یوسفآرا یش بمص چرخ‌چادمدر 
دل خورشید با يك خانمان دردد لیخائی. 
انوری (مع) 

یو سفر خ‌مشر فی-1 ۳۵85۳67 ۲0266 
1 سح کنا یه از آفتاب 

زوسفر و-۲۳02 705610 < یوسف 
رخ مشرقی 

بو سف‌ژد بن‌رسن- ۳۵8۵۲ 28۲۳10 
۰ سح بوسف‌رود 

بو سف‌زر بن نقاب-0 1۷.2.67 
یوسف زدین دسن 

«وسف کسردون شین ۰" 16518 
0 << بوسف زین نقاب 

پوسه - ۷7098 اره درودگر آن : 
پیوسه بیر‌ند چوب سکند کل آن پای 
چوین در آید به‌بند. اسدی (فر) 

یوش - ۷5 مبدل « یوز » بمعنی 
جستجو و تفحص, دریوش‌ح در یور 

پوشن - ۷۱58۲ گیاهی‌معطر که 
پکار سوخت میا ید (نظ) 

بوغ - ۷۵۲ و جوغ < چوییکه 
بر گردن گاو شخم‌زن نهند : همی‌گفت با 
او گز اف و دروغ مگر کاندر آرد سرش 
۳ بیوغ. بوشکود (فر ) 

بوفی - ۷011 لاف زن و هرزه: 
يك فقیه و يك‌شریف وصوفثی هریکی 
شوخی فضولی بوفئی. مواوی 

ول ۷0 میخ آهنی که درذیر 
تدود نهند و بریان از آن آویزند ح 
بلسات (نظ) 


یوت - << نمد - نمد دین : 


ی - و 


مر کپ‌غزو ودا کوه منی‌زیبددین پرده 
خان خطا زین ورا زیبه بون . معلدی 
گر گانی (فر) - فلس و پول خرده با نص 
حدیث و نظم قرآن بو ی نرزدحدیث 
بونان. خاقانی (تر) - مبدل «گون» در 
آخر بعضی کلمات همچون : آذریون , 
همایون 

یو نقار - ۷۵0۷۵۲ مطاق تار و 
ریسمان مخصوصاً تاری که از دوده‌سازند؛ 


درد از تار دین بی | هنگت ار درو نش 


1۱۱۶ - 


اگر کنی بو نقاد. حکیم شفائی (نظ-تر) 

بهودانه- 080 ۷7۵۳0۵ د پارچه 
زردی که بهودان‌بر ای‌امتیاز اذمسلمانان 
برجامه می‌دوختند (فا) 

یی - ۷1 نام حرف «ی» : رغایت 
کرم اندر کلام تو نی نیست دراعتقاد 
تو ضد است نون مگر ی نیست 

یبلاق - ۷6۷18۲ < منطقه خوش 


آب وهوا که تاسدان‌بدانجارو ند(مع-تر ) 
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